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برندة جایزة ادبی دابلیه. اج. اسمیت. برندط حایزد تاریخ امروز 
لانگمن برندة کتاب سال ۱۹۹۷ 101 جایزة تاریخ ولفسن و 
کتاب برگزیده دانشگاهی سال ۱۹۹۷ 
«این کتاب صرفا تاریخ نیست؛ بلکه خود بخشی از تاریخ 
یت اور لاندو قایحس تح بك انقلاب را بذان کوند ثه میلیون‌ها 
تفر از مردم عادی روسیه از سر گذراندند نشان می‌دهد.» 
نیل آچرسن. ایندیپندنت آن ساندی 





اورلانده فایجس یکی از درخشان‌ترین کتاب‌های تاریخی 
را پدید آورده است. تراژدی مردم با پژوهشی دقیق. ساختاری 
منسجم و استدلالی منطقی دیدگاهی بسیار فراگیر در مورد 
یخی از مهم‌ترین و پیجیده‌ترین رویدادهای تاریخ مدرن را عرضه 
می کند. شناخت فایجس از تاریخ روسیه حیرت‌انگیز است و از 
این شناخت برای پرداختن به پرسش‌های مهم‌تر درباره خود 
ماهیت تار بخ بهره برذه است.» 





آندرو سالومون: ابزرور 


#پژوهشی ژرف» سبکی درخشان» سرشار از ظرافت طبع؛ 
فرزانگی و حس انسان‌دوستی. این بهترین تاریخ انقلاب روسیه 
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۰ ۱. رنج‌های دولت موقت 


الف) توهم یک ملت 
کرنسکی در نخستین دیدارش با بروسیلوف او را به فرماندهی کل ارتش روسیه 
منصوب کرد. وزیر جنگ جدید راه درازی پیموده بود تا بروسیلوف را در ستادش در 
جبهه جنوب غربی ملاقات کند و پس از بازدید از نیروها تمام شب را با او تا شهر 
تارنوپل رانندگی کرده بود. طوفانی شدید از راه رسیده بود و اتومبیل تنها که در جاده 
گلآلود روستایی به زحمت حرکت می‌کرد به نظر می‌رسید که دائم در معرض خطر 
باشد. باران به شيشٌ اتومبیل می‌خورد و آذرخش آسمان را روشن می‌کرد و اين دو 
در اتومبیل تنگ هم نشسته بودند. خودمانی با هم صحبت می‌کردند و هر یک 
دیگری را از افکارش آگاه می‌کرد گوبی دو دوست قدیمی‌اند. هر دو در مورد 
ضرورت شروع حملهة تابستانی توافق داشتند و همان‌گونه که کرنسکی در دفتر 
خاطراتش نوشته همین بود که او را واداشت که "همان‌جا تصمیم بگیرد که برای 
شروع حمله فرماندهی کل ارتش را به دست او بسپارد.(۱) 

انتصاب بروسیلوف نشانهٌ ایمان به توان جنگندگی ارتش انقلابی جدید بود. 
مهم‌تر از همه خوشبینی بروسیلوف بود که اين مقام را برایش به ارمغان آورده بود. 
کرنسکی بعدها نوشت: "من به مردانی نیاز داشتم که ایمان داشتند ار تش روسیه نابود 
نشده است. کسانی که از صمیم قلب واقعیت مسلم انقلاب را نمی توانستند پپذیرند 
يا کسانی که تردید داشتند که ما می‌توانیم روحیه ارتش را در حال و هرای روحی 


رنج‌های دولت موفت ۹« 


جدید بازسازی کنیم به کار من نمی‌آمدند. به مردانی نیاز داشتم که بلاهت کامل 
سال‌های جنگ در زمان رزیم سابق را به چشم دیده باشند و بلرایی را که رح داده بود 
خوب درک کنند »(۲) بروسیلوف هدف او را برآورده می‌کرد. شاید تنها ژنرال 
برجسته تزاری بود که با سر افراشته از جنگ بیرون آمد - و یکی از نخستین کسانی 
که در سرنوشت انقلاب شریک شد. او نیز مانند کرنسکی امیدوار بود که دفاع از 
آزادی سرانجام الهام‌بخش آن گونه میهن‌پرستی شهروندان باشد که روسیه برای ادامهة 
جنگ به آن نیاز داشت. 

حمایت بروسیلوف از دموکراسی و به‌ویژه از کمیته سربازان دوستان چندانی در 
میان دیگر ژنرال‌های برجسته برایش باقی نگذاشته بود. آن‌ها او را " فرصت‌طلب" و 
"خائن* به ارتش قلمداد می‌کردند روز ۲۲ مه ستاد کل ارتش با خصومتی آشکار از 
این فرمانده جدید استقبال کرد. بروسیلوف یاداور می‌شود که: "به محض ورود 
بی‌درنگ از احساس سرد آن‌ها نسبت به خود آگاه شدم) به جای استقبال عمومی که 
بروسیلوف به آن عادت کرده بود گروه کوچک و تقریباً رسمی ژنرال‌های ترشرو در 
ایستگاه موگیلف با او دیدار کرد. اوضاع وقتی خراب‌تر شد که بروسیلوف گروه 
افسران ارشدی را که برای خوشامدگویی به ایستگاه آمده بودند به حضور نپذیرفت؛ 
که برای‌شان بسیار توهین آمیز بود. و به جای آن با ژستی دموکرات‌منشانه برگشت و 
با سربازان دست داد. اولین گروه سریازانی که با او دست دادند چنان گیج شده 
بودند - رسم بر این بود که ژنرال‌ها به آن‌ها سلام تظامی بدهند - که هنگام دست 
دادن با فرمانده جدید کل قوا تفنگ از دست‌شان می‌افتاد يا آن را ناشیانه در دست 
چپ خود می‌گرفتند.(۳) 

بر خلاف اکثر فرماندهان ارشد. بروسیلوف به همکاری با سازمان‌های 
دموکراتیک سربازان اعتقاد داشت. از نگاه او باز گرداندن روحيهٌ ارتش و آغاز 
حمله‌ای جدید فقط از راه همکاری با آنان میسر می‌شد. این‌گونه خوشبینی به نظم 
دموکراتیک در تضاد آشکار با بدبیتی ژنرال آلکسیف فرماندهءٌ کل سابق ارتش بود که 
تا آن موقع تردید داشت که بتوان با توجه به وضعیت انقلابی نیروهای مسلح دست 
به حمله‌ای موفقیت امیز زد. اما بروسیلوف همواره معتقد بود که خداوند او را برای 
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هدایت ارتش روسیه به پیروزی برگزیده است. اندکی پس از ورودش به موگیلف 
خطاب به برادرش نوشت: "با هم مشکلات هرگز ناامید نمی‌شوم زیرا می‌دانم 
خداوند این مسئولیت را بر دوش من نهاده و سرنوشت سرزمین پدری در ید قدرت 
اوست. همان اندازه که به خداوند ایمان دارم از ته دل ایمان دارم که در این نبرد 
بی‌امان پیروز خواهیم شد ۴(۰) 

از هنگام کنفرانس متفقین در چانتیلی در نوامبر ۱٩۹۱۵‏ روسیه همواره تحت فشار 
متحدانش برای آغاز حمله‌ای جدید در جبهةٌ شرق بود. رهبران اتحاد می‌خواستند که 
۷ سال پیروزی نهایی باشد و فرض براين بود که حمله توأمان در شرق و غرب 
برای شکست قدرت‌های مرکزی کافی است. مشروعیت دولت موقت در میان 
فدرت‌های غربی - و حمایت مالی که از آن‌ها دریافت می‌کرد - به میزان زیادی به 
قصد اعلام شده‌اش مبنی بر انجام این تعهد به متفقین بستگی داشت. اما در همان 
زمان انقلاب تردید در مورد توان جنگی روسیه را که پیش‌تر نیز به میزان زیادی به 
چشم می‌خورد افزایش داده بود. آلکسیف در نشست فرماندهان جبهه در ۱۸ مارس 
درخواست فرانسه را برای آغاز حمله‌ای جدید در بهار رد کرد: جاده‌ها هنوز پوشیده 
از یخ بود؛ اسب و علیق کافی یافت نمی‌شد؛ یگان‌های ذخیره داشت از هم 
می‌پاشید؛ انضباط نظامی داشت از بين می‌رفت. و شورا که همه اهرم‌های اصلی 
قدرت را به دست داشت هنوز از حمایت از هر چه فراتر از یک استراتژی دفاعی 
محض بود اکراه داشت. بیش‌تر فرماندهان با او موافق بودند که شروع حمله‌ای جدید 
پیش از ژوئن یا حتی ژوئیه ناممکن است. تنها کسی که از فکر حمله بهار حمایت 
کرد پروسیلوف بود. در تلگرانی خطاب به این نشست ادعا کرد که سربازانش مشتاق 
جنگیدنند. 

این اعلام چنان خوشبینانه-و بی‌شک عمدتاً محصول آرزوهای محال او -بود 
که آلکسیف از سررشته‌دار کل خواست که اصالت تلگراف را بررسی کند. در پای این 
تلگراف نوشت: "چه قدر مایهٌ خوشبختی می‌شد اگر واقعیت این امیدها را موجه 
جلوه می‌داد. پیام بروسیلوف که از جبهه اصلی جنوب غربی که هر گونه حمله‌ای از 
آن‌جا می‌بایست آغاز شود رسیده بود مطمثناً در مجاب‌کردن آلکسیف محتاط به 


اغاز حمله‌ای زودتر در ماه مه موژثر بود. آلکسیف در ۳۰ مارس دلابلش رابه 


گوچکوف این‌گونه شرح می‌دهد: 


اگر نتوانیم حمله را ادامه بدهیم ناگزیر باید بجنگیم اما صرفاً در زمان و 
مکانی محکوم به جنگیدن خواهیم شد که دلخواه دشمن است. و اگر نتوانیم 
با متحدان‌مان همکاری کنیم نمی‌توانیم از انان انتظار داشته باشیم که به وقت 
نیاز به پاری‌مان بشتابند. بی‌نظمی در ارتش به هنگام دفاع همان اندازه تأثیر 
مخرب دارد که در زمان حمله. حتی اگ رکاملاً از موفقیت مطمئن نباشیم باید 
حمله کنیم. دفاع ناموفق نتیجه‌اش بدتر از حمله ناموفق است... هر جه 
سربازان‌مان را سریعتر وارد معرکه کنیم اتش اشتیاق‌شان به سیاست زودتر 
سرد می‌شود. حمایت ژنرال بروسیلوف مبتتی بر این ملاحظات است... 
می‌توان گفت که سربازان هر چه کم‌تر ثابت‌قدم باشند دفاع احتمالاً ناموفق‌تر 
خواهد بود؛ از این‌رو دست زدن به عملیات ابتکاری مطلوب‌تر است.(۵) 


قمار وحشتناکی بود. هیچ تضمینی نبود که مخاطرات حمله کم‌تر از دفاع باشد. 
و حتی دلیلی نداشت. همان‌گونه که آلکسیف و بروسیلوف می‌پنداشتند. فرض شود 
که روحيهٌ جنگجوبی سربازان را می‌توان با دست زدن به حمله حفظ کرد. اکتون با 
نگاه به گذشته معلوم می‌شود که رهبران نظامی و سیاسی دولت موقت را 
خوشبینی‌شان گمراه کرده بود. آن‌ها بی‌اندازه هزیته‌های احتمالی حملةٌ جدید را 
دست‌کم گرفته بودند. برای مثال آلکسیف پیش‌بینی می‌کرد که تلفات روس‌ها حدود 
۶ هزار نفر خواهد بود. اما در عمل تعداد آنان اندکی کم‌تر از ۴۰۰ هزار نفر از آب 
درآمد و تعداد فراریان شاید بیش از این. برای آرزویی محال هزينة انسانی سنگینی 
پرداخته شد. از لحاظ سیاسی هزینه‌ها حتی سنگین تر هم بود. زیرا تردیدی نیست که 
شروع حمله - چه رسد به شکست آن -علت اصلی بحران تابستان بود که به سقوط 
دولت موقت و به قدرت رسیدن بلشویک‌ها در اکتبر انجامید. شکی نیست که 
رهبران نظامی فرض کرده بودند که با دست‌زدن به حمله‌ای زودهنگام می‌توانند بر 
حملهٌ آلمانی‌ها پیشدستی کنند که بنابر اطلاعات غلط مأموران ضد اطلاعات ارتش 
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برای تابستان طراحی شده بود. اما درواقم آلمانی‌ها تا مدتی به "حملهٌ صلح/ در 
شری پایبند بودند تا بتوانند نیروهای‌شان را برای انتقال به غرب ازاد کنند. از این‌رو 
استراتژی دفاعی با توجه به ضعف ارتش و پشت جبهه روسیه معقول‌تر به نظر 
می‌رسید. اما تا ماه ژوئن که حمله آغاز شد دل‌مشغولی رهبران روسیه حمله بود - 
حمله نماد "روحية ملی" انقلاب شده بود- و این احتمال را در نظر نمی‌گرفتند که 
حمله شاید به فاجعه بینجامد. 

حملهُ تابستان بیش از هر چیز دیگری سربازان را به سمت بلشویک‌ها» تنها حزب 
عمده‌ای که سرسختانه طرفدار پایان دادن فوری به جنگ بود. سوق داد. اگر دولت 
موقت نیز سیاست مشابهی در پیش گرفته و مذاکرات با آلمانی‌ها را آغاز کرده بود 
بی‌شک بلشویک‌ها هرگز به قدرت نمی‌رسیدند. چرا این گام اساسی هرگز برداشته نشد؟ 
بخشی از پاسخ را باید در میهن‌پرستی رهبران دموکرات جست‌وجو کرد که از دید آنان 
عملا مترادف بود با پایبندی به تعهدات‌شان نسبت به قدرت‌های متفق که کشورهایی 
دموکراتیک بودند. کرنسکی که پس از روزهای ژوئیه و شکست حمله به نخست‌وزیری 
رسید برای مدت کوتاهی گزینهٌ صلح جداگانه را مورد توجه قرار داد؛ اما آن را به این 
دلیل رد کرد یا بعدها چنین ادعا کرد» که در این صورت او مسئول تحقیر ملی روسیه 
خواهد شد. شاید بتوان او و دیگر سیاستمداران را در رد گزینه صلح جداگانه به 
بی‌بهره گی از دوراندیشی متهم کرد. پنج روز پیش از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها در ۲۰ 
اکتبر ژنرال ورکوفسکی وزیر جنگ اعلام کرد که ارتش امادهٌ جنگ نیست و توصیه کرد 
که تنها راه مقابله با خطر فزایند؛ بلشویک‌ها "خالی‌کردن زیر پای‌شان - به عبارت دیگر 
طرح فوری مسئله انعقاد صلح" - است. اما کرنسکی خطر بلشویک‌ها را نمی‌دید و بار 
دیگر از دست زدن به هر اقدامی امتناع کرد. چهارده سال بعد لرد بیوربروک هنگام صرف 
ناهار با کرنسکی در لندن از او پرسید آیا دولت موقت می‌توانست با امضای صلح 
جداگانه با آلمان جلو بلشویک‌ها را بگیرد. کرنسکی پاسخ داد: "البته, ما باید الان در 
مسکو می‌بودیم" بیور بروک که از اين پاسخ حیرت کرده بود پرسید پس چرا این کار 
را نکردید. کرنسکی پاسخ داد "بیش از حد ساده‌اندیش بودیم.(ع) 

بازنگری نعمتی است برای مورخان. با توجه به فشارها و آموزه‌های آن روزگار 


هم علت آغاز حمله دشوار نیست. رهبران دولت موقت تعهد روسیه را به متحدانش 
بسیار جدی گرفتند. مایل بودند به قول معروف بدون انضمام سرزمین یا پرداخت 
غرامت در مورد صلحی عمومی مذاکره کنند؛ اما ضعف نظامی روسیه موفعیت 
چانه‌زنی‌شان را بسیار ضعیف کرده بود. متفقین هم داشتند تغییر عقیده می‌دادند و 
معتقد می‌شدند که می‌توان جنگ را بدون روسیه هم برد به‌ویژه پس از ورود ایالات 
متحده به جنگ در آوریل. آن‌ها مانع تشکیل کنفرانس صلح استکهلم شدند که 
رهبران شوروی برای اتحاد همه احزاب سوسیالیست اروپا سازماندهی کرده بودند و 
در مورد پیشنهادهای روسیه برای تجدید نظر در اهداف جنگی متفقین این دست و 
آن دست می‌کردند. به این معنا متفقین با جلوگیری از پیکار برای صلح بین‌المللی 
سهم خود را در به قدرت رسیدن بلشویک‌ها ادا کردند» گرچه این سئوال باقی می‌ماند 
که آیا می‌شد به صلح عمومی دست یافت. 

از این‌رو گرچه شاید تناقض‌آمیز به نظر برسد. دولت موقت از حمله برای 
تقویت پیکارش برای حل و فصل کلی منافشه حمایت کرد. دولت موقت با هدف 
صلح وارد جنگ شد. منطق رهبران شورا در حمایت از حمله نیز همین بود. سیاست 
دفاع انقلابی تسرتلی» تقویت دموکراسی برای نیازهای دفاع ملی. دلیل اصلی 
پیوستن آن‌ها به اثتلاف بود. البته شاید بتوان گفت که دفاع ملی مستلزم دست زدن به 
حمله نبود. رهبران شورا با طرفداری از اولویت نیازهای ارتش, که موید آن امضای 
بيانیةٌ اصول ائتلاف‌کنندگان در پنجم مه بود» در معرض این خطر قرار داشتند که 
هدف اصلی از یادشان برود - مذاکره برای صلح عمومی - و از این‌رو خود را در 
معرض اتهام بلشویک‌ها مبنی بر پیوستن به جمع جنگ‌طلبان قراردهند. اما این امید 
آن‌ها را از خود بی‌خود کرده بود که دفاع از روسیه دموکراتیک ممکن است مردم را 
پشت سرشان قرار دهد. آن‌ها وضعیت روسیه را با فرانسه در آستانهٌ جنگ با اتریش 
در ۱۷۹۲ مقایسه می‌کردند: به نظرشان از دل یک جنگ انقلابی» میهن پرستی شهری 
جدیدی بیرون می‌آمد» همان‌گونه که دفاع از میهن سرود ملی "شهروندان مسلح 
شوید" را پدید آورد. آن‌ها کاملاً مجاب شده بودند که یک "انقلاب ملی" رخ داده 


با این درک همگانی که منافع "ملت" برتر از متافع طبقاتی یا حزبی است می‌توانند 
وحدت و نظم را باز گردانند. 

کرنسکی وزیر جنگ دولت اثتلافی در نقش قهرمان اين میهن‌پرستی شهری 
جدید ظاهر شد. او در هیثت یک شخصیت مردمی و فراتر از حزب تجسم ارمان 
وحدت ملی ائتلاف بود. کیش کرنسکی که ابتدا در روزهای فوریه پدید آمده بود با 
حملهٌ ژوئن که درواقع اين کیش به شکل‌گیری آن کمک کرده بود به اوج خود رسید. 
همه امیدها و ارزوهای ملت بر شانه‌های ظریف کرنسکی, "اولین وزیر جنگ 
مردمی» متکی بود. شاعران بچه مدرسه‌ای مانند لشونید کانگیسر "که بعدها 
اورتیسکی بلشویک را به قتل رساند" کرنسکی را در هیشت یک بناپارت روسی به 
تصویر می‌کشید ند: 


و اگر در حالی که از درد به خود می‌پیچم 

در راه مام وطن به خاک بیفتم 

و خود را در میدان نبردی دور افتاده بیابم 

و گلوله‌ای در سینه‌ام نقش بر زمین‌ام کند 

آنگاه دم دروازه‌های بهشت 

در رویای سرخوشانه اخرین نفس 

روسیه. آزادی و کرنسکی سوار بر اسب سپید را 

به یاد خواهم آورد. 

مارینا تزوتایوا که در آن هنگام تازه مدرسه را تمام کرده بود نیز وسوسه می‌شود 

کرنسکی را با ناپلئون مقایسه کند: 

و کسی که زمام امور را به‌دست می‌گیرد 


در روباهایش نمی خوابد. 
بناپارتی از راه رسید 


در کشور من.(۷) 


کرنسکی شیفته این نقش بود. هميشه خود را در نقش رهبر ملت. فراتر از منافع 
حزبی یا طبقاتی» در نظر آورده بود. این مدح سرمستش کرده بود. یگانه 
دم غولی‌اش رهبری‌کردن ارتش در دستیابی به عظمت و خود را غرق غرور و 
افتخار دیدن بود. بنا کرد به تقلیدکردن از ناپلئون. روی میز کارش در وزارت جنگ 
مجسمهٌُ نیمتنه‌ای از امپراتور فرانسه گذاشته بود. وقتی وزیر جنگ شد با این‌که هرگز 
در ارتش خدمت نکرده بود نیمتنه خاکی بسیار خوش دوختی می‌پوشید و شلوار 
افسری و چکمه‌های چرمی تا سر زانو به پا می‌کرد (سبک لباس نیمه‌نظامی که 
بسیاری از رهبران آتی از جمله استالین به تقلید از او مسی‌پوشیدند). حتی در اوج 
درگیری‌ها در اکتبر هنگام نبرد با گارد 27 بر سر گاتچینا که 0 فزاق‌ها حاضر 
شده بود حواسش بود که "زیباترین نیمتنه‌اش راکه مردم و سربازان به ان عادت کرده 
بودند به تن کند و طبق معمول آندکی با بی‌تکلفی و مختصر لبخندی بر لب سلام 
نظامی کند. در مسافرت‌های معروفش به جبهه‌ها حتی دست راستش را از گردن 
می‌آویخت گرچه هیچ مدرکی در دست نیست که دستش وب 
(عده‌ای به شوخی می‌گفتند که از بس با مردم دست داده دستش ش مجروح شده). یقینا 
فصد ش زا و ی وا سا این سروس فاد اس انز و 
تلاشی بود برای تفلید از ناپلئون که دستش را در نیمتنه اش فرو می‌کرد.(۸) 
کرنسکی در استانه انتصابش نمایشی احساساتی در کنگرهٌ نمایندگان اعزامی 
جبهه اجرا کرد. در حالی که دستش را به حالتی رسمی روی قلبش گذاشته با 
اقسوس می‌خورم که چرا دو ماه پیش نمردم» چون اگر آن هنگام می‌مردم با 
بزرگ‌ترین روٌیاها می‌مردم: که از آن پس و برای همیشه زندگی تازه‌ای بر روسیه 
طلوع کند. آن گاه که بتوانیم به یکدیگر احترام بگذاریم و بی‌شلاق یا چماق بر 
کشورمان حکومت کنیم. از سربازان می‌خواست که "وطیفه مدنی" شان را از منافع 
محدود طبقاتی برتر بشمارند و ارادهٌ خود را برای جنگیدن تقویت کنند زیرا رو سیه 
فقط آن‌گاه که " کشوری قدرتمند و بسامان؛ باشد می‌تواند به آزادی دست یابد و 
معنای این گفته این بود که "هر شهروندی" باید برای ملتش فداکاری کند. در "رژیم 
منفور سابق" سربازان یاد گرفته بودند که وظایف‌شان را انجام دهند» پس چرا 


همین کار را به نام آزادی نکنند؟ با عبارتی پر از معنا و احساس برای سربازان پرسید: 
"یا این‌که کشور روسية آزاد درواقع کشور بردگان شورشی است؟(٩)‏ غوغا در تالار 
افتاد. زیرا سربازان در انگاره‌ای که از خود داشتند پیش از فرمان شماره یک دروافع 
"برده" بودند و به نظر می‌رسید که کرنسکی اکنون دارد می‌پرسد که اگر سربازان آماده 
رفتن به جنگ نیستند آیا در مقام " شسهروند" سزاوار آزادی‌شان هستند. عبارت 
"بردگان شورشی" هفته‌ها در سراسر کشور طنین انداخت که در روی برتافتن سربازان 
از کرنسکی تأثیر بسیار داشت. اما از نظر میهن پرستان و ثروتمندان این درست همان 
نظم و وظیفه‌ای بود که از دیرباز خواستارش بودند و اینان اکنون از کرنسکی و طرح 
حمله در جبهه‌ها حمایت می‌کردند. گوبی کمابیش احساس می‌کردند که اکنون فقط 
پیروزی می‌تواند نجات‌شان دهد. 

مطبوعات لیبرالی اکنون هم‌صدا با راست‌گرایان در تیترهای اصلی‌شان ارتش را 
به "حمله" فرا می‌خواندند. حزب کادت بحث پرچم ملی را پیش کشید. بی‌شک آن‌ها 
امیدوار بودند که گرفتن ژست میهن‌برستانه شاید شکست وحشتناک‌شان را در 
انتخابات جبران کند. در انتخابات دومای شهر در ماه مه کادت‌ها کم‌تر از ۲۰ درصد 
آراء را به دست آوردند. آن‌ها که در جلب حمایت توده‌ها دیگر قادر به رقمابت با 
سوسیالیست‌ها نبودند با دعوت به دفاع از سرزمین پدری و اعاد؛ نظم به دنبال جلب 
طبقةٌ متوسط بودند. میهن‌پرستی اساس این ادعای آن‌ها بود که حزیی "فراتر از طبقه؛ 
هستند. روشنفکران دموکرات که همواره پایگاه اجتماعی اصلی کادت‌ها بودند 
عمدتاً به دنبال آن‌ها به اردوگاه شووینیسم پیوستند. انجمن فرهنگ روسی که 
گروهی از کادت‌های راست‌گرا در میان این موج میهن‌پرستی یت ار همه 
طبقات را به اتحاد زیر پرچم روسیه فرا خواند. حتی بلوک که خود را سوسیالیست 
می‌خواند تسلیم این فضای تازة میهن پبرستی شد. در حالی که گورکی از حمله [در 
جبهه‌های جنگ] که آن را وسیلة "ایجاد انسجام در کشور؟ می‌دانست استقبال کرد. 
این احساس فزاینده وجود داشت که "روسیه" را باید بر هر چیز حتی خود انقلاب 
مقدم دانست. دمیتری مرژکوفسکی نوشت: "روسیه از بهر انقلاب نیست بلکه 
انقلاب از بهر روسیه است. این شبیه به همان مفهوم روسیه بورژوای ملی استروی 


و گروه وخی بود که پس از ۱٩۰۵‏ مطرح شده بود و درواقع مانند آن ملت را با طبقة 
متو سط برابر می‌دانست. میهن برستان ثرو تمند به صندوق فرضه آزادی که دولت 
برای تأمین مالی حمله تشکیل داده بود کمک می‌کردند. ن. و. چایکوفسکی رئیس 
انجمن اقتصاد آزاد اعلام کرد که: "وظیفه هر کسی در شال سررمین مادری» در شال 
هم‌وطنان و آیندٌ روسیه این است که پس‌انداز خود را برای اين آرمان بزرگ آزادی 
بدهد. (۱۰) 

این میهن‌پرستی جدید شهری از دایرهٌ طبقهٌُ متوسط شهری بیرون نرفت. گرچه 
رهمبران دولت مسوقت خود را فریب می‌دادند که این‌گونه نیست. ملاقات 
سوسیالیست‌های کشورهای متفق - آلبر توماس از فرانسه» امیل واندرولده از بل یک 
بخواهند از جنگ کناره نگیرند؛ با این همه تعداد اندکی زحمت گوش دادن به 
حرف‌های آن‌ها را به خود دادند. کنستانتین پائوستوفسکی سخنرانی بی‌ثمر توماس 
را در بالکن ساختمانی که بعدها شورای مسکو در آن مستقر شد به یاد می‌آورد. 
توماس به زبان فرانسوی سخنرانی می‌کرد و جمعیت اندکی که پای صحست او 
ایستاده بودند متوجه حرف‌هایش نمی‌شدند. "اما بدون متوجه‌شدن کلمات هم 
می‌شد فهمید چه می‌گوید. توماس که با پاهای کمانی‌اش بالا و پایین می‌پرید با ایما 
و اشاره نشان می‌داد که اگر روسیه از جنگ خارج شود چه اتفافی خواهد افتاد. 
سبیلش را مثل سبیل قیصر تاب می‌داد. آزمندانه چشمانش را تنگ می‌کرد و بالا و 
پایین می‌جست و گلوی روسیه خیالی را می‌گرفت و خفه می‌کرد. مرد فرانسوی 
چند دقیقه این نمایش مضحک را ادامه داد و روسیه را به زمین کوبید و روی آن بالا 
و پابین برید تا بالاخره جمعیت به سوت‌زدن و هوکردن و خندیدن افتاد. توماس به 
غلط آن را نشانهة تأیید جمعیت تلقی کرد و با برداشتن کلاه لگنی از سر به جمعیت 
ادای احترام کرد. اما صدای خنده و هوکردن جمعیت بلندتر شد. کارگری فریاد زد "آن 
دلقک را بیاورید پایین" بالاخره یک نفر به بالکن آمد و با زیرکی او را به داخل 
ساختمان برد.(۱۱) 


جدیدی شدند که برای بازسازی روحيهٌ ارتش تشکیل شده بود. اکثر این گردان‌ها را 
افسرانی تشکیل می‌دادند که از جنگ ترسیده بودند و برای فرار از همنگ‌های 
شورشی‌شان بی‌تابی می‌کردند. برنارد پرز که در چندین تظاهرات میهن پرستانه برای 
ترغیب این داوطلبان شرکت کرده بود فضای مضحک این تظاهرات را به جلسات 
اشاعهٌ مذهب تشبیه کرد. در یک مناسبت او را به سربازان این‌گونه معرفی کردند: 
"رفیق انگلیسی ماء پروفسور؛ قهرمان بزرگ جنگ که یک تنه با شکست دادن 
آلمانی‌ها نشان صلیب سنت جورج گرفته است. البته همه این‌ها را از خودشان در 
آورده بودند اما وقتی پرز از این فرد خواست که دست از این حرف‌ها بردارد به او 
گفتند که برای بالا بردن روحيهٌ سربازان این داستان‌ها لازم است.(۱۲) 

یکی از معروف‌ترین واحدهای داوطلب را زنان تشکیل داده بودند. گردان مرگ 
زنان را ماریا بوخاروا زنی به‌راستی فوق‌العاده سازمان داده بود که پیش از جنگ در 
محل ساخت کارخانه‌ای سرکارگر بود. پس از ۱٩۹۱۴‏ تلاش کرده بود وارد ارتش شود 
و پس از دادن عریضه به خود تزار به او اجازه دادند تحت فرماندهی ژنرال گورکو 
بجنگد. در فوريةٌ ۱۹۱۷ پس از سپری‌کردن دو سال در سنگرها و برداشتن چند زخم 
و گرفتن چند نشان به درجهٌ سرجوخه‌گی ارتقا یافته بود. او که نگران از بین رفتن 
انصباط نظامی بود از بروسیلوف تقاضا کرد که به او اجاز؛ تشکیل گردان ضوبت زنان 
را بدهد به این امید که اين کار سایر سربازان را شرمسار و به جنگیدن ترغیب کند. در 
حقیقت ایین کار نتيجه عکس داد: سربازان تشکیل این گردان را نشانة وضع 
تاامیدکننده دولت دانستند و عزم‌شان برای نجنگیدن راسخ تر شد. ولی بروسیلوف 
این وضع را پیش‌بینی نمی‌کرد و دلیلی برای مخالفت با آن نمی‌دید. بروسیلوف به 
موضوع تشکیل یک ارتش جدید کاملاً متکی به یگان‌های داوطلب که در آن زمان 
بسیار مورد بحث بود علاقه نشان می‌داد. اين ارتش را ابزار شرکت در جنگ براساس 
وظیفه میهن‌پرستانه و از بین‌بردن تمایزات ديرینه افسران و سربازان می‌دانست. از 
آن‌جا که زن خودش در امداد پزشکی در جبهه فعالیت می‌کرد دلیلی نمی‌دید که دیگر 
زنان نیز نتوانند به میدان جنگ بروند. گردان با شتاب تشکیل شد و اسقف اعظم 
نیکون پیش از اعزام آن به جبهه در ماه ژوئن در میدان سرخ مسکو برای‌شان دعای 
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خیر کرد. زنان سر خود را تراشیدند و شلوارهای ارتشی معمولی به پا کردند. هر چند 
یکی از زن‌ها به‌قدری چاق بود که شلواری اندازة تتش گیر نیامد و مجبور شد با دامن 
به جنگ برود.(۱۳) 

دیگر نقطه امید بزرگ این میهن‌پرستی شهری کمیسرهای ارتش بودند. بسیاری از 
آن‌ها افسران دون پایه‌ای بودند که عقاید دموکراتیک یا سوسیالیستی داشتند. آن‌ها 
مورد اعتماد سربازان‌شان بودند اما به ضرورت انضباط نظامی هم واقف بودند. لینده 
درجه‌دار جوانی که شورش چندین هنگ را در روزهای فوریه رهبری کرد از 
نمونه‌های بارز آن بود: در حملهٌ تابستان کمیسر ارتش ویژه شد. دمیتری اوسکین 
درجه‌دار روستایی که در فصل ۷ به او برخوردیم نیز کمیسر نظامی شد. این کمیسرها 
را شور در نوزدهم مارس منصوب و در ششم مه در براپر دولت موقت پاسخگو کرد. 
هدف این بود که کمیسرها رابطةٌ کمیته‌های افسران و سربازان را تلطیف کنند و به 
معنای دقیق کلمه اساس همکاری تازه میهن‌پرستانه میان دموکراسی و ارتش به 
شمار می‌آمدند. 

این امیدی بود که در اعلامیه "حقوق نظامیان" هم که کرنسکی در ۱۱ مه منتشر 
کرد به چشم می‌خورد. کرنسکی مدعی بود - و مطملناً حق با او بود که نیروهای 
مسلح روسیه اکنون "آزادترین نیروی مسلح در دنیا" هستند. و از سربازان خواست 
ثابت کنند که در حمله پیش‌رو آزادی با خود قدرت به همراه می‌آورد نه صعف . 
اعلامیه حقوق مندرج در فرمان شماره یک را حفظ می‌کرد اما اقتدار افسران را در 
جبهه‌ها از جمله حق استفاده از تنبیه بدنی را به آنان باز می‌گرداند. در محافل حاکم 
این کار را دادن امتیازی اساسی به رهبران نظامی برای آماده‌شدن برای حملهٌ آتی 
تلقی کردند. بروسیلوف با سرسختی می‌گفت که بدون اين امتیاز نخواهد جنگید. با 
این همه تردیدی نیست که بسیاری از سربازان اعلامیه را کوشش دولت برای باز 
گرداندن نظم سابق تلقی می‌کردند که به نفع بلشویک‌ها تمام شد. پراودا به کنایه 
نوشت که اعلامیه را به راستی باید "اعلامیه محرومیت نظامیان از حقوق‌شان نام 
کلاشت:(۱۳) 

کرنسکی برای بالا بردن روحيهٌ سربازان در ماه مه سفری به جبهه‌ها کرد. در آن‌جا 
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خطابه‌های عصبی اش به اوج هیحان رسید. با صدای جیغ مانند و تکان دادن بازوها 
از سربازان می‌خواست بیش‌ترین فداکاری را برای آینده تابنااک سرزمین پدری به 
خرج دهند. در پایان این نطق‌های آتشین از خستگی عصبی از پا در می‌آمد و باید با 
عرق سنبل‌الطیب او را به هوش می‌آورند. این حملات غش با این‌که ساختگی نبود 
یا دست کم در آغاز چنین نبود؛ نمایش کرنسکی را مبالغه امیز می‌کرد. همه جا او را 
چونان قهرمانی می‌ستودند. سربازان او را بر شانه‌های خود می‌گرفتند» باران گل بر 
سرش می‌ریختند و خود را به پایش می‌انداختند. پرستاری انگلیسی متعجب شده 
بود از این‌که می‌دید او راء اونیفورمش راء ماشینش راو زمینی را که رویش راه رفته 
بود می‌بوسند. بسیاری‌شان به زانو می‌افتادند و دعا می‌کردند و دیگران گربه 
می‌کر دند.(۱۵) از روزگار تزار به این طرف چیزی مانند آن دیده نشده بود. 
اما از همه این تملق‌ها فقط این احساس غلط به کرنسکی دست داد که سربازان 
مشتاق جنگیدند. پنجاه سال بعد در دفتر خاطراتش همچنان بر این مسئله یافشاری 
می‌کرد که "روحیه عالی میهن‌پرستی در جبهه‌ها به نیرویی تعیین‌کننده تبدیل شده 
بود". اما این بسیار از حقیقت دور بود. کرنسکی در دیدار از جبهه‌ها با قشر خاصی از 
نظامیان برخورد می‌کرد. در جمع نظامیانی که برای‌شان سخنرانی می‌کرد عمدتً 
افسران» روشنفکران اونیفورم‌پوش و اعضای کمیته‌های سربازان حضور می‌يافتند. 
اد ۱ کب ۲۳۳۹ مسحورکننده بر این جمع می‌گذاشت: این 
سخنرانی‌ها به توهم دلنشین پایان پیروزمندانة جنگ با یک حرکت قهرمانانة دیگر 
دامن می‌زد. حال یک سرباز دلزده ممکن بود وسوسه شود و این توهم را باور کند اما 
ته دلش می‌دانست که این خیال باطلی است چون صرفاً دلش این‌طور می‌خواسته. 
اما همین که به سنگر باز می‌گشت این‌گونه توهمات پس از مدتی کوتاه زدوده 
۱ رهبران شورا و دولت موفت فریب این نکته را خورده بودند که سربازان مثل مردم عادی 
نسبت به هر چیز "المانی" خصومت شدیدی ابراز می‌کردند. اما منهرم "المانی" برای سربازان 
بیش تر نماد کلی همه چیزهابی بود که از آن نفرت داشتند ‏ امپراتریس. حکومت خائن تزاری؛ 
جنگ و همه خارجی‌ها تا سربازان آلمانی خط مقدم جبهه‌ها (که نسبت به آن‌ها غالباً هم‌دلی 
نان می‌دادند). 


می‌شد. علاوه بر اين بیرون این جمع خواص, اکثر سربازان عادی نگرش بسیار 
بدبینانه تری داشتند. در جریان سفرهایش به جبهه این سربازان غالبا سخنرانی‌های او 
را به هم می‌زدند با این حال به نظر نمی‌رسید که کرنسکی پیام هشدارآمیز اين کار را 
اصلاً دریافته باشد. یک بار نزدیک ریگا سربازی را هم‌فطارانش پیش انداخته بودند 
که اين سئوال را از وزیر بکند: "شما به ما می‌گویید که باید با آلمانی‌ها بجنگیم تا 
دهقانان بتوانند مالک زمین شوند. اما اگر ما دهقانان کشته شویم زمین به چه دردمان 
می‌خورد؟" کرنسکی پاسخی نداشت - حرف حساب جواب ندارد - اما به افسر 
فرمانده این واحد دستور داد که سرباز را به خانه‌اش بفرستد: "باید هم‌ولایتی‌های او 
بفهمند که ما در ارتش روسیه به ترسوها احتیاج نداریم. سرباز باورش نمی‌شد که 
چنین بختی به او رو کرده باشد و درجا غش کرد؛ در عين حال افسر سرش را با 
ناباوری می‌خاراند. بر این اساس چند سرباز دیگر راهی خانه می‌شدند؟ پیدا بود که 
کا شک آناسویاز را یک تا می‌دانستی ای رای رت یی ان تیه گرد 
نمی‌دانست که میلیون‌ها نفر دیگر مثل او هستند.(ع۱) 

بر خلاف او بروسیلوف کم‌کم داشت در مورد روحیه سربازان دچار تردید 
می‌شد. در نامه‌ای به همسرش در پایان آویل نوشت: "سربازان خسته‌اند و از بسیاری 
جنبه‌ها برای حمله آمادگی ندارند. با عهده‌دارشدن فرماندهی کل ارتش رهسپار سفر 
به جبهه‌های شمالی و غربی شد. بر خلاف سربازان جبهه خودش یعنی جبهه 
جنوب غربی که از نفوذ شهرهای انقلابی در امان بودء متوجه شد که اصلاً روحیه‌ای 
برای سربازان نمانده است. بروسیلوف به گفتهٌ یکی از اجودان‌های ارشدش ناچار از 
به کار بردن کلمات "حمله يا پیشروی" خودداری می‌کرد تا مبادا سربازان به او 
حمله کنند. بروسیلوف خطیبی مادرزاد نبود. سربازان را گرد خود جمع می‌کرد و کلاه 
و کتش را در می‌آورد و با ژستی "دموکراتیک" آن را روی دست چپش می‌انداخت تا 
فضایی غیررسمی ایجاد کند. اما سخنرانی‌هایش نمی توانست سریازان را قانع کند که 
او "یکی از ماست"- حرفی که ممکن بود در مورد کرنسکی بزنند. برای مثال یک بار 
بروسیلوف در حال سخنرانی برای سربازانی با گرایش بلشویکی نزدیک دوینسک 
ادعا کرد که المانی‌ها "یکی از بهترین دارایی‌های مردم فرانسه یعنی تا کستان‌های 


زیبایی را که از محصولات‌شان شامیانی درست می‌شود؛ نابود کرده‌اند. البته این گفته 
تقریباً موجب بیزاری و خشم سربازان شد که سر فرماند؛ کل قوا فریاد کشیدند که 
"خجالت بکش! می‌خواهی خون ما را بریزی تا بتوانی شامیانی بخوری!" 
بروسیلوف ترس پرش داشت. کلاهش را بر سر گذاشت. گویی می‌خواست اقتدار 
همیشگی‌اش را : به رخ آن‌ها بکشد. و محافظانش را فرا خواند. وفتی فریادها فروکش 
کرد از یکی از پر سر و صداترین سربازان خواست تا قدم پیش بگذارد و نظراتش ر 
بگوید. سربان یک دهقان جوان ریش قرمز» نزدیک بروسیلوف ایستاد. با دو دست 
خود به تفنگش تکیه داد و در حالی که چپ چپ به فرمانده نگاه می‌کرد شروع به 
صحبت کرد و گفت که سربازان "دیگر از جنگ خسته شده‌اند و سه سال آزگار مردم 
روسیه خون‌شان را در راه طبقات امپریالیست و سرمایه‌دار ریخته‌اند و اگر ژنرال 
می‌خواهد برای شامیانی به جنگ ادامه دهد. خب برود از خون خودش مایه 
بگذارد. سربازان همه هورا کشیدند؛ بروسیلوف حرفی نداشت بگوید و راه افتاد که 
برود و سرباز که معلوم بود بلشویک است اعلامیه کمیته سریازان را به صدای بلند 
خواند که خواستار ائعقاد صلح فوری بود. سربازی ساده فرماند کل قوای ارتش 
روسیه را سر جایش نشاند.(۱۷) 

این یکی از رویدادهای بسیاری بود که بروسیلوف را متقاعد کرد که حمله جدید 
نسنجیده خواهد بود. در جبهه شمال به لشکر کاملی از سربازان برخورد که افسرانش 
را اخراج و تهدید کرده بودند که دسته‌جمعی به خانه‌های‌شان بر خواهند گشت: 


وقتی به اردوگاه‌شان رسیدم تقاضا کردم با نمایندگان سربازان صحبت کنم: 
ظاهرشدن در برایر آن همه جمعیت خطرناک بود. وقتی نمایندگان آمدند از 
آن‌ها پرسیدم به کدام حزب تعلق دارند و جواب دادند که قبلاً انقلابی 
سوسیالیست بودند اما حالا از بلشویک‌ها حمایت می‌کنند. برسیده؛ 
خواسته‌تان چیست؟" همه فریاد زدند "زمین و آزادی". "و دیگر چه؟" پاسخ 
ساده بود: "میچ وا" وقتی پرسیدم که الان چه می‌خواهید گفتند که دیگر 
نمی‌خواهند بجنگند و خواهش کردند که بگذارند به خانه‌های‌شان بروند تا در 
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زمینی که همولایتی‌های‌شان از اربابان گرفته بودند سهیم شوند و در آزادی 
زندگی کنند. و وقتی پرسیدم که: "اگر هیچ‌کس نخواهد از مام وطن دفاع کند 
و هرکسی مثل شما فقط به فکر خودش باشد چه بر سر روسیه خواهد آمد؟" 
آمد فکر کنند و تصمیم قطعی گرفته‌اند که به خانه‌های‌شان برگردند.(۱۸) 


به نظر بروسیلوف سرپازان چنان دل‌مشغول صلح بودند که حاضر بودند حتی از 
تزار هم حمایت کنند به شرطی که قول بدهد به جنگ خاتمه دهد. بروسیلوف 
مدعی بود که فقط همین مسئله و نه ایمان به نوعی "سوسیالیستم انتزاعی" دلییل 
کشش آن‌ها به سمت بلشویک‌ها بود. تودهُ سربازان دهقانان ساده‌ای بودند که زمین و 
آزادی می‌خواستند و به اين دلیل آن را "بلشویسم؛ می‌نامیدند که فقط این حزب 
وعدءٌ صلح می‌داد. اين "بلشویسم سنگرها» نامی که آلن وایلدمن در بررسی 
استادانه‌اشی دربار؛ ارتش روسیه در ۱۹۱۷ بر آن نهاده بود» لزوماً از مجاری رسمی 
حزب سازماندهی نمی‌شد یا حتی کارگزاران بلشویک آن را ترغیب نمی‌کردند. گرچه 
هر دو این‌ها در جبهه نمایان بوده هیچ یک به آن اندازه رشد نکرده بود که اکثر 
فرماندهان» وقتی عملاً هر شکست در میدان جنگ را به گردن "بلشویک‌ها* یا 
"کارگزاران بلشویک؛ می‌انداختند» می‌پنداشتند". واقعیت قضیه این بود که این‌ها 
سربازان خسته و خشمگین بودند که شعارهای بلشویکی را از مطبوعات اقتباس 
می‌کردند و از آن‌ها برای مشروعیت بخشیدن به مقاومت فزاینده‌شان در برابر جنگ 
استفاده می‌کردند. در ۱۹۱۷ تعداد اندکی از سربازان به احزاب سیاسی تعلق داشتند و 
آن‌هایی هم که عضو حزبی بودند اکثراً عضو انقلابیون سوسیالیست بودند نه 
بلشو یک‌ها.(۱۹) 

کمیته‌های سریازان که بسیاری از فرماندهان آن‌ها را کانون اصلی این بلشویسم 


. درواقم فرماندهان با انداختن تقصیر هر شکست نظامی به گردن "بلشویک‌ها" این احساس را 
دامن می‌زدند که نفوذ بلشویک‌ها بسیار بیش‌تر از آن چیزی بود که در عمل دیده می‌شد و در 
نتیجه بلشویک‌ها را بیش تر در دل توده سربازان جا می‌کردند. 


سنگرها می‌دانستند و محکوم‌شان می‌کردند در مورد حملةٌ آتی و تصمیم به 
نجنگیدن بحث می‌کردند. سربازی می‌پرسید: "در هر صورت فایدهٌ حمله به گالیسیا 
چیست؟" دیگری اضافه می‌کرد: اصلاً چا باید تب دیگری را تصرف کنیم وققتی 
می‌توانیم پای تپه صلح کنیم؟" بسیاری از سربازان معتقد بودند که طرح صلح شورا 
خونریزی بیش‌تر را ببهوده جلوه می‌دهد. آنان درک نمی‌کردند که وقتی رهبران شورا 
در مورد رورت صلح به توافق رسیده‌اند چرا افسران‌شان به آن‌ها دستور می‌دهند 
بجنگند. مسئلهٌ صلح دموکراتیک "بدون انضمام سرزمین یا پرداخت غرامت" 
پیچیده تر از آن بود که اکثرشان ار رک کشت ظاهرا بسیاری از سربازان گمان 
معی‌کردند که انسصمام سرزمین" و "غرامت (به روسی ۸۳۳6۵11۵ و 
4 نام دو کشور در بالکان است.(۲۰) 

با فرا رسیدن زمان حمله سیل فراریان گسترش یافت. ناکس مشاهده می‌کرد که 
قطارهای اعزامی از جبهه "دائماً انباشته" از سربازانی بود که داشتند به خانه بر 
می‌گشتند. روی سقف قطار سوار می‌شدند و از سپر واگن‌ها آویزان می‌شدند. تعداد 
وافعی فراریان در زمان حمله بسیار پیش از آمار رسمی ۱۷۰ هزار نفر بود. یگان‌های 
کامل فراریان مناطق پشت جبهه را به دست می‌گرفتند و مثل راهمزنان زندگی 
می‌کردند. بسیاری از آن‌ها افراد عیالوار بالای چهل‌سال بودند که مدعی بودند برای 
پرداشت نصض ل مقمول عافیت خاضصی قتاتن دز بسیارش از وامد‌ها مین 
سربازان مسن‌تر بودند که رهبری مقاومت در برابر حمله را بر عهده گرفتند "بعضی از 
آن‌ها بی‌شک در شورش‌ها و قیام‌های دهقانی ۱۹۰۵ شرکت کرده بودند. در جبهة 
شمال هزاران تن از ارتش فرار کردند و "جمهوری سربازان" خاص خود را در 
اردوگاهی نزدیک میدان اسب‌دوانی یورتمه در پتروگراد بریا کردند. در پایتخت با 
پارچه نوشته‌هایی با شعار " آزادی* رژه می‌رفتند و غالبا در خیابان‌ها و ایستگاه‌ها در 
حال فروش سیگار دیده می‌شدند. رهبران "جمهوری شان به طریقی حتی توانستند 
ملزومات خود را از آمادگاه نظامی دولت تأمین کنند.(۲۱) 

یکی از نگران‌کننده‌ترین جلوه‌های صلح‌طلبی سربازان که بروسیلوف باید با آن 


رنج‌های دولت موفت ۳۲۵ 


فعالیت‌های آلمانی‌ها برای انتقال نیروها به غرب از کارانداختن جبههٌ شرق بود. آن‌ها 
با ودکاه اجرای کنسرت و برپایی روسپی‌خانه‌های موقت بین دو ردیف سنگرهای 
خودی و روس‌ها سربازان روس را وسوسه می‌کردند و با عباراتی که شباهت عجیبی 
به عبارات تبلیغات بلشویک‌ها بود به آن‌ها می‌گفتند که دیگر نباید برای پیشبرد 
منافع امپریالیستی بریتانیا و فرانسه خونریزی کنند. در زمان متارکةٌ جنگ به‌مناسبت 
عید پاک هزاران روس سنگر خود را رها کردند و با پرچم‌های سفید به صفوف دشمن 
پیوستند. بسیاری برای خوشگذرانی در اردوی آلمائی‌ها شناکنان به آن سوی 
رودخانه‌های دنیستر و دوینا می‌رفتند. در پشت صفوف روس‌ها از گشتی‌های آلمانی 
مانند قهرمانان استقبال می‌شد. برای مثال ستوان باوثرمایستر در سپاه سی و سوم 
مستفر در جنوب گالیسیا درست همان جایی که قرار بود روسیه در حمله ژوئن خود 
ضربهٌ اصلی را بر دشمن فرود آورد در پی تبلیغات محبوبیت فراوانی به دست آورده 
بود. در حالی که افسران بی‌کقایت از خشم خون‌شان به جوش آمده بود او خطاب به 
سربازان می‌گفت که المان دیگر نمی‌خواهد بجنگد و بابت حملهٌ آینده باید دولت 
موقت را سرزنش کرد که مزدور بانکداران کشورهای متفق است. نمایندگان سریازان 
در پاسخ گفتند: "اگر آنچه می‌گویید حقیقت داشته باشد دولت را ساقط می‌کنيم و 
دولت جدیدی روی کار می‌آوریم که صلحی فوری برای مردم روسیه به ارمغان 
بیاورد. سربازان حتی قبول کردند یک پیمان آتش‌بس در سرتاسر جبههٌ خود امضا 
کنند. باوثرمایستر شگفت زده شد. به روس‌ها یادآور شد که صلاحیت قانونی این کار 
را ندارند. اما سربازان گفتند که اگر تصمیم بگیرند که نجنگند هیچ قدرتی نمی‌تواند 
مانم کارشان شود. آتش‌بس به مدت چند هفته درست تا زمان حمله به اجرا گذاشته 
شد. کسی دست به سلاح نبرد و در امتداد صفوف روس‌ها پرچم‌های سفید برافراشته 
شد. باوثرمایستر خودنما که کلاه سفید بر سر می‌گذاشت به چیزی مثل یک قهرمان 
بدل شد. حتی ترتیبی داد که در دهی وأقع در سه مایلی پشت جبهه روس‌ها که مقر 
ارتش هفتم بود سخنرانی کند.(۲۲) 

در آستانهٌ حمله, بروسیلوف کرنسکی را از تردیدهای فزایندهاش آگاه ساخت. 
سربازان از انتقال به جبهه امتناع می‌کردند. در پادگان‌های ارتش در پشت جبهه ده‌ها 


۳/۶« ترازدی مردم 


شورش به پا شد و حتی آن‌جا که نیروها به سنگرها انتقال داده می‌شدند شاید سه 
چهارم سربازان وسط راه فرار می‌کردند. سربازان خط مقدم نیز وقتی از آنچه در 
پیش‌رو بود خبردار می‌شدند سر به شورش بر می‌داشتند. بروسیلوف مجیور شد 
تعدادی از مطمئن‌ترین یگان‌هایش را منحل کند. سربازان ارتش پنجم در جبههٌ شمال 
از اجرای دستورات سرپیچی و اعلام کردند که تنها فدرتی را که به رسمیت 
می‌شناسند لنین است: مجبور شدند ۲۳ هزار نفر از آن‌ها را به واحدهای دیگر یا برای 
محاکمه نظامی به پشت جبهه منتقل کنند. اما کرنسکی همه هشدارهای فرمانده 
ارتشش را نادیده گرفت. بروسیلوف یادآوری می‌کند که: کم‌ترین اعتنایی به 
گفته‌های من نکرد و از آن لحظه به بعد فهمیدم که به عنوان فرماندهٌ کل قوا هیچ 
اختیاری ندارم :(۲۳) کرنسکی و همکارانش در کابینه تصمیم خود را گرفته بودند: 
حمله باید آغاز می‌شد و هیچ جایی برای تردید در آخرین لحظه وجود نداشت. 
روز شانزدهم ژوئن حمله با آتش سنگین توپخانه به مدت دو روز آغاز شد. 
کرنسکی از هنگی به هنگ دیگر می‌شتافت و دستوراتی می‌داد و می‌کوشید روحية 
سربازان را بالا ببرد. روز هجدهم ژوئن نیروها دلگرم از این‌که می‌دیدند سنگرهای 
آلمانی‌ها زیر آتش نابوده شده پیشروی کردند. حملهٌ اصلی شهر لووف در جنوب را 
نشانهگرفته بود در عین حال حملات پشتیبانی هم در جبهه‌های غرب و شمال آغاز 
شد. پیشروی دو روز ادامه داشت. صفوف آلمانی‌ها در هم شکسته شد و مطبوعات 
میهن‌پرست نوید "پیروزی با شکوه برای آزادی!* را دادند. سپس در رور سوم 
پیشروی متوقف شد. آلمانی‌ها دست به ضصد حمله زدند و روس‌ها هراسان فرار 
کردند. این وضع را تا حدی می‌توان به یک شکست نظامی معمولی نسبت داد: 
یگان‌ها را بدون مسلسل به جنگ فرستاده بودند؛ به سربازان آموزش ندیده دستور 
داده بودند با استفاده از نارنجک‌های دستی در عملیات پیچیده شرکت کنند که بدون 
کشیدن ضامن آن‌ها را پرتاب می‌کردند. اما دلیل این شکست مفتضحانه امتناع 
محض سربازان از جنگیدن بود. نیروهای خط مقدم پس از دو مایل پیشروی 
احساس می‌کردند که وظیفةٌ خود را انجام داده‌اند و از پیشروی خودداری می‌کردند و 
در عين حال سربازان خط دوم جای آن‌ها را نمی‌گرفتند. اين بود که با فرار سربازان 


پیشروی متوقف شد. فقط در یک شب گردان‌های ضربت ارتش بازدهم ۱۲ هزار 
سرباز فراری را نزدیک شهر ولوشینسک دستگیر کردند. بسیاری از سربازان به جای 
جنگیدن با دشمن سلاح خود را به طرف افسران فرمانده‌شان برگرداندند. عقب‌نشینی 
به انحطاط و هرج و مرج کشیده شد. از آن‌رو که سربازان دکان‌ها و فروشگاه‌ها را 
غارت کردند» به دختران روستایی تجاوز کردند و دست به کشتار یهودیان زدند. 
وقتی سربازان در شهر پرت افتاده کونیوخی یک انبار بزرگ مشروبات الکلی کشف 
کردند و در آن‌جا توقف کردند تا دمی به خمره بزنند» پیشروی حیاتی به سمت 
لووف پس از چندی به شکست انجامید. صبح روز چهارم که آماد؛ از سرگیری جنگ 
شدند نیروهای کمکی دشمن از راه رسیده بودند و روس‌ها با دادن تلفات سنگین 

در هنکامةٌ این آشفتگی حتی نیروهای ضربت هم بخت چندانی برای موفقیت 
نداشتند. عملکرد گردان مرگ بوچکاروا سیار بهتر از اکثر گردان‌های دیگر بود. 
داوطلبان زن از دو صف اول المانی‌ها عبور کردند و در پی آن‌ها چند سرباز وظیفه 
شرمسار. اما بعد زیر اتش سنگین المانی‌ها قرار گرفتند. زنان با سردرگمی پراکنده 
شدند در حالی که اکثر مردان در سنگرهای آلمانی‌ها که مشروب فراوانی بافت 
می‌شد جا خوش کردند و نشستند به مشروب‌خوری. بوچکاروا به رغم شیر تو شیر 
بودن اوضاع به تبرد ادامه داد. یک بار اتفاقی یکی از زنان گردانش را دید که در گودال 
ایجاد شده بر اثر انفجار گلولهٌ توپ زیر سربازی خوابیده است. با سرنیزه زن را از پای 
در آورد اما سرباز از چنگش در رفت. سرانجام با کشته یا زخمی‌شدن اکثر داوطلبان 
بوچکاروا نیز مجبور به عقب‌نشینی شد.(۲۵) حمله پایان یافته بود. این آخرین حملهة 
و سیم بو 3 

ددع 

کشور را در دفاع ملی از دموکراسی پشت سر آن‌ها متحد سازد. اثتلاف بر پایةٌ همین 


۶۳۸ تراژدی مردم 


امید شکل گرفته بود و تا زمانی که احتمال موفقیت نظامی می‌رفت پابرجا بود. اما با 
قطعی‌شدن شکست حمله ائتلاف هم از هم پاشید. 

مدت‌ها بود که احتمالش می‌رفت. فقط خدا می‌داند که لووف برای حفظ 
دولتش دست کم تا آغاز حمله چه کشیده بود. پس از ورود سوسیالیست‌ها به کابینه 
اکثر کادت‌ها به راست گراییده بودند. کادت‌ها از ادعای سایق‌شان مبنی بر این‌که 
"ورای طفات" هستند دست کشیده بودند و دفاع از حقوق مالکیت. انضباط نظامی. 
فانون و نظم و دفاع از امپراتوری روسیه در برابر خواسته‌های ملی‌گرایان را سر لوحه 
کار خود قرار داده بودند. این همه آن‌ها را در موضم مخالفت فزاینده با 
سوسیالیست‌ها قرار داده بود که تحت فشار حامیان‌شان باید سیاست‌های دولت را 
هر چه بیش‌تر به چپ سوق می‌دادند. آنچه رسماً اثتلاف را از هم پاشید و کشور را به 
بحران کشید مسئلهٌ خودمختاری اوکراین بود. وقتی هیثت نمایندگی دولت اعزامی 
به کیف در دوم ژوئیه مجموعه‌ای از حقوق خودمختاری را به رادا اعطا کرد سه وزیر 
کادت به اعتراض استعفا کردند. کادت‌ها با اعطای هر چیزی به جز آزادی‌های 
فرهنگی به "روس‌های کوچک" مخالف بودند و بر این نکته پافشاری می‌کردند که 
این‌ها را هم فقط مجلس موّسسان می‌تواند اعطا کند. از این‌رو از نظر آن‌ها امتیازات 
دوم ژوئیه غیرقانونی و به قول میلیوکوف در حکم "تجزیه روسیه با شعار حق تعیین 
سرئوشت بود.(۲۶) با این همه مسئله اوکراین فقط کارد را به استخوان رساند. یکی 
دیگر از دلایل شکست ائتلاف اختلافات بنیادی بر سر اصلاحات اجتماعی داخلی بود. 
مهم‌ترین‌شان سیاست چرنوف در مورد زمین بود که کادت‌ها آن را متهم می‌کردند که با 
دادن حق موقت نظارت بر املاک اشراف مجوز انقلاب دهقانی را صادر کرده است. بعذد 
مشکل اعتصابات آشوب‌طلبانه بود که کادت‌ها گناه آن را بر گردن منشویک‌هایی 
می‌انداختند که وزارت کار را در اختیار داشتند. به نظر می‌رسد که تقسیم‌بندی طبقاتی 
سایق که به‌دلیل حمله بر آن سرپوش گذاشته شده بود با شدت تمام پدیدار می‌شد. 

از نظر لووف شکست این "ائتلاف ملی" یک ناکامی تلخ بود. لووف بیش از هر 
کس دیگری نماد امید لیبرال‌ها به وحدت کشور بود. اين مقام تشریفاتی نماد آرمان 
کارهای سازنده دولت به نفع ملت بود. سیاست حزبی برایش سرزمینی بیگانه بود و 


منازعات فرقه‌ای نشست‌های کابینه‌اش هر روز بیش از پیش از دایرة فهم او خارج 
می‌شد. به ژنرال کوروپاتکین. از دوستان قدیمی در جنگ ژاین» نوشت: "احساس 
می‌کنم یک چوب شناورم که امواج انقلاب آن را به ساحل می‌برد. به کادت‌ها و 
سوسیالیست‌ها لعنت می‌فرستاد که منافع طبقاتی و حزبی را بر منافع کل ملت برتر 
می‌شمارند. به منشی خصوصی‌اش می‌گفت که کادت‌ها در قضیهٌ اوکراین مانند 
شووینیست‌های روسیيه بزرگ رفتار کرده بودند؛ نمی‌فهمیدند که برای نجات کشور 
لازم است امتیازاتی داده شود. اما به همین اندازه از سوسیالیست‌ها نیز حالش به هم 
می‌خورد که به قول او می‌کوشیدند تا برنامهٌ شورا را بر دولت موقت تحمیل کنند. به 
عنوان یک زمین‌دار سیاست چرنوف در مورد کمیته‌های زمین را فقط و فقط یک 
برنامهٌ بلشویکی مصادرةٌ سازمان یافته می‌دانست. از نظر او منافع عمومی کشور در پای 
منافع خاص احزاب و طبقات قربانی می‌شد و در نتیجه آن روسیه به جنگ داخلی 
نزدیک‌تر می‌شد. از لحاظ سیاسی خود را ناتوان احساس می‌کرد گرفتار آتش متقاطم 
چپ و راست. و سرانجام روز سوم ژوئیه تصمیم به استعفا گرفت ". به منشی اش 
گفت: "به آخر راه رسیده‌ام و گمان می‌کنم که لیبرالیسم خاص خودم هم همین‌طور 
همان شب با حالت نامعمول دلشوره‌ای مبهم نامه‌ای به پدر و مادرش نوشت: 


پدر و مادر دلبندم 

از حدود یک هفته پیش هم معلوم یود که راه پرون‌رفتی نمانده است. 
شکی نیست که کشور دارد به ورطة کشتار عمومی. قحطی» شکست در 
جبهه آن‌جا که نیمی از سربازان هلاک خواهند شد. و نابودی مردم شهرها در 
می‌غلتد. میراث فرهنگی ملت. مردمان و تمدنش نابود خواهد شد. 
ارتش‌های مهاجران» سپس گروه‌های کوچک و به دنبال آنان چه بسا یکایک 
افراد در سراسر کشور پرسه خواهند زد با تفنگ و سپس فقط با چماق به 
جان یکدیگر خواهند افتاد. آن قدر زنده نمی‌مانم که آن روز را به چشم خود 
ببینم و امیدوارم شما نیز.(۲۷) 


۱ استعفایش تا همتم ژوئیه به‌طور رسمی اعلام نشد. 


۳۰ ترازدی و وه 


وقتی در گرماگرم بحران ژوئیه این کلمات پیشگویانه را می‌نوشت بلشویک‌ها 


ب) سرخ تیره 
در آستانهةٌ قیام ژوئیه کلود آنةٌ روزنامه‌نگار ژوزف نولن» سفیر جدید فرانسه را برای 
آشناشدن با پایتخت روسیه به گشت و گذار برد. از ساحل روبه‌روی نوا بیرون 
سفارت فرائسه» با دست منطقه ویبورگ و دودکش کارخانه‌ها و ستگرهایش را به او 
نشان داد و توضیح داد که بلشویک‌ها مثل اربابان بر آن‌جا حکومت می‌کنند: "اگر 
لنین و تروتسکی بخواهند پتروگراد را تصرف کنند کسی جلودارشان نیست" سفیر 
فرانسه شگفت‌زده گوش می‌داد. پرسید: "دولت چه‌طور می‌تواند چنین وضعی را 
تحمل کند؟ آنه جواب داد "اما چه کار می‌تواند بکند؟ باید بدانید که دولت فقط 
نیرویی اخلاقی دارد که حتی آن هم به نظر می‌رسد که بسیار ضعیف باشد*(۲۸) 

سنگرهای هنگ اول اتشبار بی‌شک تهد یدآمیزترین پایگاه قدرت ضد دولتی در 
منطقهٌ ویبورگ بود. این هنگ برخوردار از ده هزار سرباز و هزار مسلسل و بزرگ‌ترین 
واحد در پایتخت بود. بیش‌تر سربازانش به دلیل نافرمانی از یگان‌های خط مقدم 
جبهه اخراج شده بودند و این سربازان بسیار با سواد و مبارز پذیرای تبلیغات 
بلشویک‌ها و آنارشسیت‌ها بودند. سنگرهای این هنگ در منطقه ویبورگ در 
کارخانه‌های فلزکاری پایتخت قرار داشت که بیش از همه مستعد اعتصاب و درست 
در مجاورت مقر بلشویک‌ها بودند. این هنگ به قدری برای بلشویک‌ها اهمیت 
داشت که سازمان نظامی‌شان هم کانون ویوهٌ خود را در این هنگ قرار داده بود. 

روز بیستم ژوئن به هنگ اول آتشبار دستور دادند ۵۰۰ مسلسل را همراه با خدمه 
به جبهه بفرستد که گفته می‌شد برای پشتیبانی حمله به آن سخت نیاز بود. از انقلاب 
فوریه حتی یک واحد نیز از پادگان پتروگراد به جبهه منتقل نشده بود. اين یکی از 
شرط‌هایی بود که شورای پتروگراد در بدو تأسیس دولت موقت گذاشته بود. سربازان 
بر اين عقیده بودند که آن‌ها "تقلاب کرد‌ند و بتابراین حق دارند در پتروگرادبمانند 


تا از آن در برابر "ضد انقلاب" دفاع کنند. دولت موفت هم خوب می‌دانست که 


رنج‌های دولت موفت 7:۳۱ 


ریشش گرو این دویست و پنجاه هزار سرباز پادگان است و تا این زمان جرئت نکرده 
بود برای خروج آن‌ها از پایتخت قدمی بردارد. اما تا ماه ژوئن حضور این 
مسلسل چی‌ها دیگر خطری عمده برای موجودیت دولت شده بود و بی‌گمان یکی 
از اهداف اصلی حمله انتقال آنان به جبهه بود. ترشچنکو وزیر خارجه هم وقتی در 
ماه ژوئن مدعی شد که حمله "ما را قادر خواهد ساخت که بر ضد پادگان پتروگراد که 
بدترین پادگان ماست و سرمشق بدی هم برای دیگران است دست به اقداماتی بزنیم" 
همین اندازه نزد سفیر بریتانیا بر این موضوع صحه گذاشت. در حالی که کرنسکی 
بارها تأاکید کرده بود که همدف حمله اعادهٌ نظم در پشت جبهه است.(۲۹) 
یادداشت‌های شخصی لووف که به تازگی در آرشیوهای روسیه کشف شده تأیید 
می‌کند که طی ماه‌های مه و ژوئن دولت به‌طور جدی در فکر انتقال پایتخت به 
مسکو بود.(۳۰) اين شایعه پیوسته سر زبان‌ها بود که قرار است پتروگراد را به 
آلمانی‌ها واگذار کنند» و بسیاری از افراد طبقهٌ متوسط "میهن پرست؛ دعا می‌کردند که 
این شایعه راست از آب در بياید "سر میز شام گفتن این موضوع دیگر عادی شده بود 
که فقّط قیصر می‌تواند نظم را برگرداند. اما اگر هدف دولت بهانه قرار دادن حمله 
برای انتقال مسلسل‌چی‌ها بود آنگاه اين روشی بسیار ناشیانه و احمقانه برای شروع 
کار بود. دولت به راحتی می‌توانست به بهانه "دفاع از انقلاب" مسلسل‌چی‌ها را به 
پشت جبهه فرضا به جای پرتی مثل استان تامبوف. منتقل کند. دولت با اعزام آن‌ها 
به جبهه و از این‌رو با نقض شروط شور به اين ادعای سربازان که تبلیغات‌چی‌های 
بلشو یک و آنارشیست در هنگ‌شان آن را به زبان می‌آوردند که دولت از حمله برای 
درهم شکستن پادگان استفاده می‌کند و بنابراین دولتی ضد انقلابی است اعتبار 
بخشید. از بحران آوریل سربازان با بدگمانی فزاینده‌ای به تلاش‌های دولت برای 
ادامهٌ چنگ نگاه می‌کردند - آیا این کار آن‌ها را " امپریالیست" جلوه نمی‌داد؟ - و در 
آن فضای بی‌اعتمادی این‌گونه نظربه‌های توطئه افناع‌کننده بود. 

روز پیست و یکم ژوئن مسلسل‌چی‌ها تصمیم گرفتند که اگر دولت موقت به 
تهدید خود به "انحلال هنگ خودشان یا دیگر هنگ‌های انقلابی با فرستادن‌شان به 
جبهه ادامه دهد آن را سرنگون کنند. ده‌ها بگان از بادگان‌های دیگر هم که دستوراتی 


۳«* ترازدی مردم 


برای پیوستن به عملیات حمله داشتند قطعنامه‌های مشابهی تصویب کردند. سازمان 
نظامی بلشویک‌ها مشوق فکر قیام مسلحانه بود و برای تسخیر پایتخت عملا 
به‌صورت ستاد عملیات درآمد. ولی کميتهٌ مرکزی همچنان آن‌ها را به خویشتن‌داری 
دعوت می‌کرد. اين همان تضاد سیاست‌هایی بود که در دهم ژوئن وجود داشت. 
رهبران چپ‌گرای افراطی کميته ویبورگ و سازمان انقلابی مایل بودند با تکیه بر 
خشونت پیشگامانِ پتروگراد قدرت را تسخیر کنند و رهبران ملی محتاط‌تر حزب 
هراسان از این‌که مبادا قیام نافرجام به شورش ضد بلشویکی در سراسر کشور منجر 
شود. آن‌ها می‌گفتند که استان‌ها هنوز آماده انقلاب سوسیالیستی نیستند و تسخیر 
زودرس قدرت در پایتخت شاید به جنگ داخلی بینجامد که در آن استان‌ها پتروگراد 
سرخ را مثل کمون پاریس شکست خواهند داد. خود لنین هم در کنفرانس 
سازمان‌های نظامی بلشویک‌ها در بیستم ژوئن چنین استدلالی می‌کرد. بر ضرورت 
به تعویق انداختن قیام مسلحانه تأکید می‌کرد و در برابر همه گونه تحریکات "ضد 
انقلاییون" مقاومت می‌کرد تا زمانی که حمله به پایان برسد و بلشویک‌ها در شور به 
اکثربت دست بیدا کنند: 


یک حرکت اشتباه ما ممکن است همه چیز را نابود کند... اگر هم اکنون قادر 
به تسخیر قدرت باشیم فکر اين‌که قادر به حفظ آن خواهیم بود ساده‌لوحانه 
است... حتی در شوراهای هر دو پایتخت. اگر نگوییم در نقاط دیگ ما 
افلیت ناچیزی به شمار می رو یم... واقعیت اصلی همین است و رفتار 
حزب‌مان را همین واقعیت تعیین می‌کند... رویدادها را نباید پیش‌بینی کرد. 
زمان به نفع ماست.(۳۱) 


اما لنین سلطهٌ چندانی بر زبردستانش نداشت. او که از سردرد و خستگی 
شکایت داشت روز بیست و نهم ژوئن عازم خانه ییلافی دوستش در فنلاند شد. 
وقتی سازمان نظامی در تدارک قیام بود مهار حزب از دست او خارج شد. 
تبلیغات‌چی‌های بلشویک و آنارشیست مسلسل‌چی‌ها را ترغیب کردند که روز سوم 
ژوئیه در تظاهرات مسلحانه به خیابان‌ها بریزند. کنسرت هنگ در خانة مردم در روز 


دوم ژوئیه برای خداحافظی با سربازان اعزامی به جبهه به تظاهرات ضد دولتی بدل 
شد که طی آن تروتسکی و لوناچارسکی گرچه هیچ یک رسما بلشویک نبودند؛ 
خواهان انتقال همه قدرت به شورا شدند. سربازان به سنگرهای خود بازگشتند و 
بیش از آن به هیجان آمده بودند که خواب‌شان ببرد. شب و صبح روز بعد را به بحث 
درباره پیوستن يا نپیوستن به قیام گذراندند. بسیاری از سرپیچی از دستورات شور 
اکراه داشتند. اما دیگران مشتاق پیوستن به قیم بودند چراکه آغرین بخت خود را 
برای مقاومت در برابر احضار به جبهه یا همان گونه که در یکی از شمارهای‌شان 
آمده بود. شاید صرفاً امکان " شکست بورژوازی" را در فیام می‌دیدند. آن‌ها یک 
کمیتهٌ انقلابی موقت به رهبری |. ای. سماشکو از سازمان نظامی انتخاب کردند و این 
کمیته رهبری قیام را بر عهده گرفت و برای جلب حمایت سایر واحدهای پادگان 
کارخانه‌های ویبورگ و یایگاه دریایی کرونشتات فرستادگانی را گسیل داشت.(۳۲) 
بعدازظهر تودهٌ عظیمی از کارگران و سربازان خا کستری‌پوش از نواحی دوردست 
به مرکز شهر آمدند. خیابان‌ها همان سر و شکل روزهای فوریه را به خود گرفت» گیرم 
فضا اکنون تیره‌تر و ترکیب جمعیت به‌طور مشخص پرولتاریایی بود. در میان 
جمعیت دیگر لباس شهروندان طبقهٌ متوسط و ریش دانشجویان و کلاه زنان هوادار 
که همگی در فوریه نمایان بود به چشم نمی‌خورد. راهپیمایان شعارهای بلشویکی را 
حمل می‌کردند و اکثراً مسلح بودند. سربازان به نیزه‌هایی که سر تفنگ‌های‌شان زده 
بودند و کارگران که به دعوت گاردهای سرخ بیرون ریخته بودند به قطار فشنگ‌هایی 
که مانند راهزنان امریکای لا تین دور کمر خود پیچیده بودند. در میان جمعیت جای 
برجسته را سربازان بالای چهل سال اشغال کرده بودند که قبلا هم چندین‌بار در 
صفوف مسلح در شهر رژه رفته بودند. تظاهرکنندگان ترامواها را چپه کردند و سر 
چهارراه‌ها نگهبانانی گماشتند. دریکی از این پست‌های نگهبانی در ته بولوار شیک 
نوسکی گاردهای سرخ مسلسلی سوار کردتد. مراقبان آن کمی بعد خسته شدند و 
خود را با شلیک به بورژواها در خیابان‌ها و خانه‌ها سرگرم کردند. کامیون‌ها و 
اتومبیل‌های زره‌پوش مملو از سربازانی که تیر هوایی شلیک می‌کردند به سرعت در 
شهر حرکت می‌کردند. گروه‌های مردان مسلح جلو اتومبیل‌های عبوری را می‌گرفتند. 


مسافران وحشت زده‌شان را بیرون می‌انداختند و با سرنیزه‌هایی که به هر سو با خشم 
نشانه می‌رفتند در خیابان‌ها به حرکت درمی آمدند. یکی ازمقامات تلاش کرد با 
نشان‌دادن مجوزی به امضای کرنسکی نگذارد شورشیان اتومپیلش را مصادره کنند. 
اما سربازان فقط خندیدند و به دروغ ادعا کردند که کرنسکی بازداشت مه افتت: ‏ تنل 
نیست اگر مجوزی با امضای نیکلای دوم هم نشان‌مان بدهی.(۳۲) 

7۳| یا مدیریت بود. دقیقأً نمی‌دانست به کجا 
باید پرود و چرا. چیزی نداشت جز "روحیه که برای بسرپایی انقلاب کافی نبود. 
تبلیغا تچی‌های بلشو یک و آنارشیست که ارتش شورشگر را به خیابان‌ها ریخته 
بودند از تعیین اهداف استراتایکش عاجز بودند. بلیچمن آثارشیست ادعا کرده بود که 
«خود خیابان ما را سازماندهی خواهد کرد». چنین فرض می‌شدکه نمایش عظیم 
فدرت ناچار موجب سقوط دولت خواهد شد و باید گذاشت که مسائل مربوط به 
جزئیات قدرت بعدها به نحوی خود به خود حل شود. هر چه باشد این تجربه 
روزهای فوریه بود.(۳۴) 

بخش عمده جمعیت به سمت کاخ تائورید حرکت کرد؛ چنان‌که در فوریه این کار 
را کرده بود. عده‌ای سر راه خود درگیر جنگ مسلحانه با نیروهای راست‌گرا و وفادار 
به حکومت شدند. بوی جنگ داخلی به مشام می‌رسید. ساختمان شورای شهر در 
بولوار نوسکی صحنهة جنگی بسیار خونین بود. لوناچارسکی رهبر بلشویک از داخل 
ساختمان با وحشت به این صحته نگاه می‌کرد. روز بعد خطاب به همسرش نوشت: 
"جتیش خود به خود آغاز شد. صدگان‌های سیاه اراذل» تحریک‌کنندگان» 
آنارشیست‌ها 9 به جان آمده تظاهرات را به هرج و مرج و بی‌هدفی عجیبی 
کشاندند." سر شب نود به هم فشرده مردم جلو کاخ تائورید گرد هم آمده بودند 
رهبران شورا در نشست خود در مورد تشکیل دولتی سوسیالیستی پس از شکست 
اتلاف بحث می‌کردند و جمعیت بی‌گمان امیدوار بود که با فشار آن‌ها را مجبور به 
تسخیر قدرت کند. خروشی از خیابان به گوش می‌رسید: "همه قدرت به دست 
شوراها!" بخش کارگری شورا سخنگوی خواسته‌های آنان بود. آن بعدازظهر اين کار را 
بلشویک‌ها عهده‌دار شدند که اگرچه هنوز اقلیتی در این بخش بودند در پیکری واحد 


شتابزده جلسه‌ای اضطراری تشکیل دادند و - با پیش‌آگاهی در مورد اکتبر - با 
تصویب قطعنامه‌ای که خواستار قدرت شوراها بود منشویک‌ها و انقلابیون 
سوسیالیست را به ریختن به خیابان‌ها تحریک کردند. کمیسیون ویژه‌ای برای 
سازماندهی سیاسی جمعیت بیرون انتخاب شد. اما نشان داد که برای این کار اصلا 
کفایت ندارد - سوخانوف که روزهای ژوئیه را در کاخ تائورید به سر برده بود چیزی 
ز فعالیت‌های آن را به خاطر نمی‌آورد. از این‌رو خیابان‌ها از هرگونه اهرم فشار واقعی 
بر شوراها محروم بود. تظاهرکنندگان خشمگین خواستار دستگیری رهبران شورا 
شدند چون که "تسلیم ملاکان و بورژوازی شده بودند!" نماینده‌ای از هنگ اول 
اتشبار به چخیدزه گفت که: "هنگ را این شایعه اشفته کرده که هیئت اجرایی قصد 
دارد با سرمایه‌داران مرتجع وارد اثتلاف تازه‌ای شود و آن‌ها چنین سیاستی را 
تحمل نمی‌کنند زیرا همین‌طور هم رنج‌های بسیاری کشیده‌اند. "شماری از سربازان 
به تالار کاترین رخنه کردند و در آن‌جا به تماشای بحث نشستند. اما هیچ‌یک به فکر 
دستگیری رهبران شورا که کاملاً بی‌دفاع بودند نیفتاد. کسی نبود که به آن‌ها بگوید 
چنین کاری بکنند.(۳۵) 

با فرا رسیدن تاریکی جمعیت کم‌کم پرا کنده شد. به نظر می‌رسید که شورش دارد 
به پایان می‌رسد. شایعه شده بود که اعضای دولت موقت بازداشت شده‌اند. اما 
چنین چیزی رخ نداده بود. باقی اعضای کابینه در آپارتمان شاهزاده لووف جلسه کرده 
بودند. حدود ساعت ۱۰ شب گروهی از کارگران و سریازان مسلح ناگهان وارد تالار 
ورودی شدند و به نگهبان تالار اعلام کردند که برای بازداشت وزرا آمده‌اند. تسرتلی 
را برای مذاکره فرا خواندند اما پیش از آن‌که او به تالار ورودی برسد شورشیان خود 
را باخته و با اتومبیل‌های‌شان از محل گریخته بودند.(۲۶) 

درست در همین لحظه کمیته مرکزی بلشویک‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد 
سیاست‌هایش در قبال قیام در عمارت کشسینسکایا جلسه داشت. کمیته گرچه تا این 
زمان مشوق خویشتنداری و از به مخاطره‌انداختن همه چیز در کودتایی نابهنگام 
هراسان بود. اکتون به نظر می‌رسید که چیزی جلودار جنبش نباشد. کارگران و 
سربازان عملاً شهر را در دست گرفته بودند. ملوانان کرونشتات راهی شده بودند و 


اکثریت قریب به اتفاق رده‌های پایین بلشویک‌ها در پتروگراد داشتند به قیام 
می‌پیوستند و کمیته مرکزی را در حاشیه قرار می‌دادند. اندکی پیش از نیمه شب در 
مورد دعوت به تظاهرات در روز بعد توافق شد. صفحه اول پراودا که بتا بود در آن 
مقاله‌ای به قلم کامنف و زینوویف که خواستار خویشتنداری بودند. چاپ شود در 
آخرین لحظه باید عوض می‌شد و صبح روز بعد ستون بزرگی که قرار بود مقاله در 
آن درج شود سفید چاپ شد. با عجله اعلامیه‌هایی چاپ و در خیابان‌ها پخش شد 
که خواستار تظاهرات «سازمان‌بافته» و «قدرت جدید» مبتنی بر شورا بود. در همین 
حال فرستاده‌ای از طرف کمیته مرکزی به سرعت با اتومبیل راهی فنلاند شد تا لنین 
را به پایتخت برگرداند.(۳۷) 

نیات دفیق رهبران بلشویک همواره موضوع منافشات تند بسوده است. پاره‌ای از 
مورخان گفته‌اند که بلشویک‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند که دولت موقت را با نیروهای 
مسلح سرنگون کنند. برای نمونه ریچارد پاییپس ادعا می‌کند که رهبران بلشویک 
ماجرای ژوثبه را از همان آغاز به صورت «تسخیر قدرت» سازماندهی کرده بودند؛ فقط 
زمانی که شکست شرم‌آور کودتا آشکار شد تلاش کردند با جلوه دادن قیام به صورت 
"تظاهرات خودجوشی که آن‌ها قصد داشتند به راه‌های صلح‌آمیز هدایتش کنند؛ 
نیات‌شان را پنهان کنند. این آخرین روایت از رویدادها - "تظاهرات خودجوش*- 
دیدگاه متداول شورا بود. الکساندر رابینویچ پژوهشگر امریکایی در روایت کلاسیک 
خود از روزهای ژوئیه از این دیدگاه حمایت می‌کند. به گفته رابینویج کميتةٌ مرکزی 
فقط زیر فشار اعضای عادی حزب به قیام پیوست و هرگز قصد نداشت از نمایش 
قدرت برای واداشتن شورا به تسخیر قدرت گامی جلوتر بگذارد.(۳۸) 

تنها مدرک واقعی موّید نظریه «کودتای نافرجام» از خاطرات سوخانوف به 
دست می‌آید که در ۱۹۲۰ آن را نوشته بود. سوخانوف مدعی بود که روز هفتم ژوثیه 
لوناچارسکی به او گفته بود که شب چهارم ژو ثیه: 


لنین آشکارا در حال طراحی کودتا بود. دولت که در حقیقت به دست کميتة 
مرکزی بلشویک‌ها می‌افتاده رسماً در کابینه "شورا" متشکل از بلشویک‌های 
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برجسته و پر طرفدار تجسم می‌یافت. عجالتاً سه وزیر منصوب شده بودند؛ 
لنین» تروتسکی و لوناچارسکی.... خود کودتا فرار بود به این شکل بیش 
برود: هنگ ۱۷۶... از کراسنوی سلو" باید اعضای هیئت اجرایی [شورا] را 
دستگیر می‌کرد و تقریباً در همان زمان لنين قرار بود وارد صحنه عمل شود و 
دولت جدید را اعلام کند. 


خود سوخانوف اولین کسی بود که "جند واقعیت بنیادی" را که در مخالفت با این 
روایت گفته شد - یعتی ناکامی بلشویک‌ها در تسخیر قدرت در چهارم ژوثیه در 
زمانی که فرصت‌های فراوانی برای این کار بود - تأیید کرد. آنچه از ظاهر این سند 
رویدادهای چهارم ژوئیه سردرگمی تقریباً تمام و کمال آن بود. نکته‌ای که همه 
را دادند. حضور توده‌ها در سوم ژوئیه آن‌ها رااکه رهبرشان در تعطیلات در فنلاند بود 
غافلگیر کرد. رهبران دودل بودند که آیا باید به دتبال آن باشند تا تظاهرات را به 
کنند تا رهبران شورا را وادارند که خود قدرت را به دست بگیرند. وقتی لنین 
بازگشت. در ساعات اولیه صبح بلشویک‌ها او را برای دادن پاسخ به این پرسش 
پیش خواهد آمد» ضمن این‌که به "فرستادن هنگ‌ها به نبرد در صورتی که همبستگی 
نیروها مطلوب به نظر برسد" نیز گوشه‌چشمی داشته باشد. چه بسا که چنین بوده 
باشد. اما رهبر بلشوریک نشان داد که اگر این فرصت پیش بیاید کاملاً ناتون از 
تصمیم‌گیری است. زینوو یف که تمام روز چهارم ژوئیه در کنار لنین بو 2 یاداوری 
می‌کند که بی‌ تصمیمی به طرز ناامید مد هی او را از با اند اخته بود.(۳۹) در تمام 
ساعات بحرانی فیام رهیران بلشویک روی نرده نشسته بودند و منتظر بودند ببینند 


۱ سابقا تزارسکوی سلو 


۳۳۸ ترازدی مردم 


بلشویکی محلی آن‌ها را به خیابان‌ها آورده بودند بدون دستورات خاص این 
سازمان‌ها خودشان قدرت را به دست نمی‌گرفتند. به دلیل همین سردرگمی بود که 
تظاهرات به‌مثابه اقدامی برای کودتا این‌قدر بد سازماندهی شده بود و به شکستی 
مفتضحانه انجامید. 

سه‌شنبه چهارم ژوئن با سکوت خوف‌انگیز پایتخت آغاز شد. ابرهای سنگین 
طوفان‌زا بر شهر سایه افکنده بود و رودخانه تیره‌گون و حزن‌انگیز بود. فروشگاه‌ها 
بسته بود و خیابان‌ها خلوت - نشانه اشکار این‌که در محله‌های کارگری کار دارد بالا 
می‌گیرد. در نیمه‌های صبح مرکز شهر بار دیگر از انبوه کارگران و سربازان پر شد. 
هم‌زمان ناوگان جورواجور قایق‌های یدک‌کش, فایق‌های ماهیگیری, دوبه‌ها و 
قایق‌های توپدار از پایگاه دریایی کرونشتات نزدیک پل نیکلایفسکی پهلو می‌گرفت: 
بیست هزار ملوانٍ تا بن دندان مسلح به تفنگ و تپانچه همراه با گروه‌های پزشکی و 
چندین دستهٌ موزیک در حال رژه از آن‌ها پیاده شدند. اگر بلشویک‌ها قصد تسخیر 
قدرت را داشتند بی‌گمان اين مهم‌ترین سلاح‌شان بود. ملوانان برای جنگ با دولت 
موفت سر از پا نمی‌شناختند. از فوریه به اين سو همواره تلاش کرده بودند نمونا 
نیمه‌آنارشیستی خاص خود از قدرت شورا را در کرونشتات بر سر کار آورند. 
راسکولنیکوف رهبر بلشویک ملوانان می‌گفت که به پتروگراد آمده و آماده‌اند تا "هر 
لحظه تظاهرات را به قیامی مسلحانه بدل کنند." با وجود این پیدا بود که ملوانان 
طرح استراتژیکی ندارند - از این‌که پس از پیاده‌شدن چه باید بکنند فقط تصویر 
مبهمی داشتند. به گمان برنارد پرز که در صحنه حضور داشت بیش‌تر آن‌ها گویی به 
تعطیلات آمده بودند و در تمام روزهای ژوئیه آن‌ها را می‌دیدند که با دوست 
دخترهای‌شان در خیابان قدم می‌زنند. "ملوانانی همراه با زنان نیمه‌عریان با کقش‌های 
پاشنه بلند همه جا دیده می‌شدند. "(۴۰) 

ملوانان کرونشتات که به دنبال رهبر می‌گشتند عازم مقر بلشویک‌ها شدند. 
ملوانان مسلح و در پیشاپیش آن‌ها دسته‌های موزیک که سرود انترناسیونال را 
می‌نواختند در صفوف منظم رژه کنان از کنار خاکریز دانشگاه» ساختمان بسورس و 
پارک آلکساندر گذاشتند و به عمارت کشسینسکایا رسیدند و آن‌جا در برایر بالکن 
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جمع شدند و منتظر دریافت دستورات لنین شدند. اما رهیر بلشویک نمی‌دانست 
آن‌ها را به کجا راه ببرد. در آن لحظه کافی بود تا فرمانی صادر کند تا ملوانان بی‌درنگ 
بیندازند و قدرت شورا اعلام کنند. اما لنین بر خلاف معمول دودل بود. دلش 
سخنرانی دوپهلویی کرد که بیش از چند انیه طول نکشید و طی آن اطمینان خود را 
به روی کار آمدن قدرت شورا بیان کرد» ولی هیچ دستوری به ملوانان نداد که چگونه 
این کار را بکنند. حتی مشخص نکرد که آیا مایل است که جمعیت به تظاهرات ادامه 
دهد یا نه و به گفتهٌ کسانی که در آن لحظه همراه وی بودند حتی خودش هم 
نمی‌دانست که آیا این کار باید صورت گیرد یا نه.(۲۱) 
بود» یکی از انگشت‌شمار دفعاتی در زندگی کاری طولانیش که بنا مسئلهٌ رهبری 
جمعیت انقلابی که در مقابل او ایستاده بودند مواجه گشت. دیگر رهبران بلشویک 
بسیار بهتر از او از عهدهٌ جمعیت برمی‌آمدند. اما حصور لنين در مجامع عمومی 
عمدتاً محدود می‌شد به تالار کنگره. به گفتهٌ همسرش وقتی مجبور می‌شد برای 
توده‌ها سخنرانی کند بسیار عصبی می‌شد.(۴۲) شاید در این لحظه سرنوشت‌ساز که 
با نیروی لجامگسيِختة خیابان‌ها مواجه بود خود را باخته بود. و این درست است. 
چه چیزی می‌توانست به آن‌ها بگوید؟ با درک این نکته که حتی اگر بلشویک‌ها 
پتروگراد را تسخیر کنند باز هم با مخالفت دیگر نقاط روسیه مواجه می‌شوند زبانش 
بند می‌آمد» اما به‌هرحال تردید او سرنوشت قیام ژوئیه را قطعی کرد. 

ملوانان کرونشتات پریشان و ناامید از دعوتی صریح برای قیام به سمت کاخ 
تائورید راهپیمایی کردند که هزاران کارگر و سرباز مسلح از پیش در آن‌جا گرد هم آمده 
بودند. آن‌ها در بولوار نوسکی به جمعیت گسترد: دیگری از کارگران کارخانه 
پوتیلوف پیوستند که در مسجموع تعدادشان شاید به ۲۰ هزار نفر مسی‌رسید. 
پتروگرادی‌های طبقه متوسط که در بولوار مشغول قدم زدن بودند با وحشت به این 


خیل عظیم خاکستری‌پوش نگاه می‌کردند. ناگهان وقتی ستون به خیابان لیتینی 


+ ۶۴ ترازدی هس 


بیچید» قزاق‌ها و دانشجویان دانشکده افسری از پشت‌باه‌ها و پنجره‌های بالایی 
ساختمان‌ها شروعغ به تیراندازی اراد تنل و راهییمابان و حشت‌زده پراکنده دنك 
عده‌ای از راهییمایان هم دست به تیراندازی متفابل زدند و بی‌هدف به هر طرف 
شلیک کردند زیرا نمی‌دانستند که تک‌تیراندازان کجا پنهان شده‌اند. ده‌ها نفر از 
رفیق‌های‌شان را گلوله‌های سرگردان خودشان کشت. باقی تفنگ‌ها و پرچم‌های‌شان 
را دور انداختند و نا کردند به شکستن درها و ینجره‌های خانه‌ها. با توقف تیراندازی 
رهبران تظاهرات تلاش کردند با تشکیل صف و راهپیمایی با ضربآهنگ قوی دستة 
موزیک نظم را دوباره بازگردانند. اما تعادل جمعیت بر هم خورده بود و هنگامی که 
از خیابان‌های محله‌های مسکونی اعیانی گذشتند و به کاخ تائورید نزدیک شدند. 
ستون‌های منظم جمعیت به صورت دسته‌های پراکند؛ آشوبگر درآمد که بی‌هدف به 
بنجره‌ها تیراندازی می‌کردند و رهگذران آراسته را کتی می‌زدند و فروشگاه‌ها و 
خانه‌ها را غارت می‌کردند. ساعت چهار صیح صدها نفر از مردم ژخمی یا کشته 
شدند؛ آین‌جا و آن‌جا نعش اسب‌ها افتاده بود و خیابان‌ها از تقنگ و کلاه و چتر و 
بیرق آناشته بود. گورکی که این صحنه‌های هولناک را به چشم دیده بود بعد‌ها با 


بدتر از همه این‌ها جمعیت بود. بی‌فرهنگان» کارگران" و سربازانی که درواقع 
چیزی بیش از مردمان وحشی. بُزدل و بی‌کله نبودند» بی‌ذره‌ای عزت نفس و 
ناآگاه از این‌که چرا به خیابان آمده‌اند» به چه کار می‌آیند یا چه کسی آن‌ها را 
هدایت می‌کند و به کجا. گروهان‌های سربازان به محض شروع تیراندازی» 
تفنگ‌ها و بیرق‌های‌شان را دور انداختند و ویترین و در مغازه‌ها را خرد 
کردند. آیا این است ارتش انقلابی مردم آزاد؟ 

پیداست که جمعیت خیابان‌ها مطلقاً تصوری از آنچه می‌کردند نداشتند - 
همه‌اش یک کابوس بود. هیچ‌کس اهداف قیام یا رهبرانش را نمی‌شناخت. آیا 
اصلاً رهبری در کار بود؟ شک دارم. تروتسکی, لوناچارسکی و همه ببزرگان 
چیزهایی بلفور کردند اما صدای‌شان در همهمهٌ جمعیت گم شد.(۴۳) 


با آن پنجاه هزار مرد مسلح و خشمگین که کاخ تائورید را محاصره کرده بودند 
چیزی جلودار کودتای بلشویکی نبود. و. س. ویتینسکی که مسئول دفاع از کاخ بود 
فقط هجده سرباز از هنگ پاولوفسکی در اختیار داشت. حتی برای محافظت از 
ورودی ساختمان سرباز کافی وجود نداشت. از این‌رو ویتینسکی به خدعه روی 
آورد و همه افرادش را پشت درهای شیشه‌ای بزرگ که در سرتاسر نمای ساختمان 
به‌چشم می‌خورد جا داد تا چنین بنماید که از کاخ به‌خوبی مراقبت می‌شود. به نظر 
رهبران شورا که در درون کاخ مشغول جر و بحث دربارُ تسخیر قدرت بودند " کاملا 
آشکار" بود که دیر یا زود به آن‌ها حمله خواهد شد. بوگدانوف منشویک به یاد 
می‌آورد که "هر لحظه ممکن بود عوام مسلح به زور وارد شوند کاخ تائورید را ویران 
کنند و اگر از به دست گرفتن قدرت خودداری می‌کردیم ما را دستگیر کنند یا به گلوله 
ببندند.(۴۴) دولت موقت. یا آنچه از آن باقی مانده بوده نیز به همین اندازه بی‌دفاع 
بود. صبح وزرای کایینه به ساختمان ستاد کل ارتش روبه‌روی کاخ زمستانی پناه برده 
بودند. به جز ده بیست قزاق نیرویی وجود نداشت که تمایلی به دفاع از آنان داشته 
بباشد. کرنسکی به جبهه فرار کرده بود و فقط چند دفیقه پیش از رسیدن 
تعقیب‌کنندگان بلشویک ایستگاه ورشو را ترک کرده بود. کاخ مارینسکی» مقر دولت» 
بی‌حفاظ آمادءٌ تسخیر بود. نقاط حساس شهر - زرادخانه‌ها؛ تلفن خانه‌ها» اتبارهای 
آزوقه و ایستگاه‌های راه‌آهن - همگی بی‌دفاع بود. شورشیان به یک فرمان لنین به 
آسانی می‌توانستند در اولین گام به سوی تسخیر قدرت آن‌ها را تصرف کنند. 

اما آن فرمان هرگز صادر نشد و جمعیت مقابل کاخ تائورید که از کاری که باید 
بکند کاملا مطمئن نبود» پس از اندکی همه سازمان خود را از دست داد. دست خدا 
نیز به صورت وضعیت هوادر شکست فیام نقش داشت. ساعت ۵ بعدازظهر بغضص 
ابرهای طوفان‌زا سرانجام ترکید و بارانی سیل‌آسا باریدن گرفت. بیش‌تر جمعیت به 
دنبال سرپناه می‌گشتند و زحمت برگشتن به خود ندادند. اما عناصر نافرمان از جای 
خود تکان نخوردند. شاید به این علت که زیر باران مثل موش آب‌کشیده شده بودند 
خو بشتنداری‌شان را از دست دادند و بی‌هدف به کاخ تائورید تیراندازی کردند. این 


کار باعث شد بقیة جمعیت هم از ترس برمند و جیغ بکشند: ده‌ها نفر زیر دست و پا 
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له شدند. شماری از ملوانان از پنجره‌های گشوده بالا رفتند و به کاخ رخته کردند. از 
وزرای سوسیالیست خواستند که بیرون بيایند و در مورد اکراه‌شان از به دست‌گرفتن 
قدرت توضیح دهند. چرنوف را برای ارام‌کردن جمعیت فرستادند. اما همین که روی 
پله‌ها آفتابی شد. فریادهای خشمگینانةٌ ملوانان بلند شد. موج جمعیت جلو رفت و 
او راگرفتند و جیب‌هایش را برای پیداکردن اسلحه گشتند. کارگری مشتش را بلند کرد 
و با عصبانیت خطاب به او فریاد زد: "مادر... وقتی قدرت را دودستی تقدیمت 
می‌کنند. بگیرش!" چند فرد مسلح رهبر انقلابیون سوسیالیست را وی اتومبیلی 
روباز چپاندند. اعلام کردند که بازداشت است و تا زمانی که شورا قدرت را به دست 
نگرفته آزادش نخواهند کرد. چرنوف از رقیب قدیمی‌اش کرنسکی پیش افتاده بود. او 
اکنون "گروگان واقعی دموکراسی" بود. 

گروهی کارگر وارد تالار کاترین شدند و در جلسه وقفه ایجاد کردند: "مردم رفیق 
چرنوف را دستگیر کرده‌اند! همین الان دارند او را تکه‌تکه می‌کنند! برویم به نجاتش! 
همه بریزید تو خیابان!" چخیدزه پيشنهاد کرد که کامنف» مارتوف و تروتسکی را به 
نجات وزیر بفرستند. اما تروتسکی اولین کسی بود که به آن‌جا رفت. با فشار راهی از 
میان جمعیت غرّان باز کرد و یک‌راست رفت به طرف اتومبیلی که چرنوف بی‌کلاه. 
ژولیده و هراسان تحت بازداشت روی صندلی عقب نشسته بود» و روی کایوت 
ماشین پرید. ملوانان کرونشتات همگی شخص تروتسکی را می‌شناختند و منتظر 
دستورات او شدند. اگر بلشویک‌ها طرحی برای تسخیر قدرت داشته بودند این یقیناً 
همان لحظه‌ای بود که باید ملوانان رابه حمله به کاخ تائورید» دستگیری رهبران شورا 
و اعلام حکومتی سوسیالیستی تشویق می‌کردند. راسکولنیکوف که پهلو ترو تسکی 
ایستاده بود از بازداشت‌کنندگان چرنوف پرسید که بنا دارند گروگان خود را کجا ببرند. 
جواب دادند که "نمی‌دانيم. هر جا که شما بخواهید رفیق راسکولنیکوف. زندانی در 
اختیار شماست." اما تروتسکی خواستار آزادی چرئوف شد. با صدای صاف 
زنگ‌دارش گفت: "رفقای کرونشتاتی» مایه فخر و عظمت انقلاب روسیه! شما 
آمده‌اید خواست خود را اعلام کنید و به شورا نشان دهید که طبقهٌ کارگر دیگر 
نمی‌خواهد بورژوازی را در مسند قدرت ببیند. اما چرا با اقدامات بچه گانةٌ خشن بر 


ضد افراد به آرمان خود لطمه می‌زنید؟ نباید توجه‌تان معطوف افراد شود." 
ملوانان با عصبانیت سر تروتسکی فریاد کشیدند: نمی‌فهمیدند که اگر همدف 
مأموریت‌شان سرنگونی حکومت است چرا باید چرنوف را رها کنند. اما آن‌ها که 
نمی‌دانستند به تنهایی چه باید بکنند با ترشرویی با آزادی وزیر موافقت کردند. 
رفیق تروتسکی گفت: "شهروند چرنوف شما آزادید؛ و در اتومبیل را باز کرد و به 
او اشاره کرد که بیرون بیاید. چرنوف نیمه‌جان بود و پیدا بود که نمی‌داند چه بر 
سرش آمده. باید زیر بغلش را می‌گرفتند تا از ماشین بیرون بياید و مثل پیرمردی 
نحیف دوباره به کاخ تائورید ببرندش.(۴۵) لحظه‌ای حساس سپری شده بود» یکی از 
معروف‌ترین لحظات تاریخ انقلاب و همراه با آن طرح تسخیر قدرت هم از دست 
رفته بود. 

بنابر گزارش سوخانوف از گفت‌وگویش با لوناچارسکی کلید «طرح» بلشویک‌ها 
برای تسخیر قدرت هنگ ۱۷۶ کراسنوی‌سلو بود. بنا بود این هنگ وارد کاخ تائورید 
شود و رهیران شورا را دستگیر کند. سرانجام نزدیک ساعت شش هنگ در حالی که 
دستهٌ موزیک پیشاپیش آن حرکت می‌کرد از راه رسید. سربازان خسته و خیس آب 
بودند. در حالی که هر یک کوله‌ای بر پشت و پالتوی بر شانه داشت و یقلوی و 
قابلمه از سر و کولش آویزان بود در جلوخان کاخ جا گرفتند و بقچه و بندیل 
خیس‌شان را باز کردند و تفنگ‌های‌شان را آماده کردند. هیچ‌کدام کم‌ترین تصوری از 
کاری که قرار بود بکنند نداشتند و فقط همین اندازه می‌دانستند که آن‌ها را برای " دفاع 
از انقلاب" فرا خوانده‌اند. اما رهبران‌شان کجابودند؟ یک افسر و شش سرباز از 
پله‌های کاخ بالا رفتند و خواستار ملاقات با یکی از اعضای شورا شدند. دان 
منشویک به استقبال آن‌ها بیرون آمد. نه هنگ را می‌شناخت و نه دلیل آمدنش را به 
کاخ اما اندکی بعد وظیفه‌ای برایش دست و پا کرد. سربازان «شورشی» را در نقاط 
مختلف کاخ برای محافظت از رهبران شورا در برابر شسورش به نگهبانی 
گماشتند.(ع۴) سربازان که برای تظاهرات بر ضد رهبران شورا آمده بودند کارشان به 
دفاع از آنان در براپر تظاهرکنندگان انجامید. در انقلابی که جمعیت رهبرانش را 
نمی‌شناسد وفایعی از این دست رخ می‌دهد. 
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از اين‌جا به بعد شورش عملاً پایان یافت. جمعیت به تنهایی قادر نبود تغییری 
سیاسی ایجاد کند. رهیران شورا که دربارء مسئله تسخیر قدرت بحث می‌کردند بیش 
از پیش مصمم شدند که نگذارند عوام خیابان آن‌ها را مجبور به این کار کنند. تسرتلی 
اعلام کرد که "سرنیزه نمی‌تواند تصمیم دموکراسی انقلابی را تحمیل کند. (۲۷) همین 
که شورا عزم خود را برای به دست نگرفتن قدرت جزم کرد جمعیت دیگر کاری از 
دستش ساخته نبود و نمی‌دانست چگونه رهبران شورا را به تغییر عقیده‌شان وا دارد 
یا بی‌آن‌ها یک انقلاب شورایی را به انجام برساند. اگر رهبران شورا رغبتی به تسخیر 
قدرت نداشتند. جمعیت چگونه می‌توانست "همه قدرت را به دست شوراها؛ 
بسیارد؟ 
آخرین رویداد آن روز نماد ناتوانی جمعیت بود. حوالی ساعت هفت بعدازظهر 
گروهی از کارگران مسلح و خشمگین کارخانه پوتیلوف ناگهان وارد تالار کاترین 
شدند. نمایندگان شورا از جا پریدند. عده‌ای از ترس خود را به زمین انداختند. یکی 
از کارگران» از آن "پاپتی‌های اصیل؛ با لباس کارگری آببی و کلاء» بالای تریبون 
سخترانی پرید. در حالی که تفنگش را در هوا تکان می‌داد به‌طور نامهفومی سر 
نمایندگان فریاد می‌کشید: 
رفقا! تا کی باید ما کارگران خیانت را تحمل کنیم؟ این‌جا همه شما دارید با 
بورژوازی و ملاکین بحث و معامله می‌کنید... دارید به طبقهٌ کارگر خیانت 
می‌کنید. خب. فقط بدانید که طبقه کارگر اين را تحمل نخواهد کرد! ما سی 
هزار نفریم که همگی از پوتیلوف این‌جا آمده‌ايم. ما راه خود را خواهیم رفت. 
همه قدرت به دست شوراها! ما تفنگ‌های‌مان را محکم در دست گرفته‌ایم! 
کرنسکی‌ها و تسرتلی‌های شما نمی‌توانند مارا فریب دهندا 
چخیدزه رئیس شورا کنار کارگر عصبی نشسته بود. به آرامی خم شد و تکه کاغذی را 
در دستان او گذاشت. بیانیه‌ای بود که شب قبل چباپ شده بود و می‌گفت که 
تظاهرکنندگان باید به خانه‌های‌شان بروند در غیر این صورت خائن به انقلاب 
خواهند بود. چخیدزه با لحنی تحکم‌آمیز به او گفت: "بیا اين را لطفاً بگیر رفیق. این 


می‌گوید که شما و رفقای کارخانه پوتیلوف‌تان چه کار باید بکنید. لطفاً به دقت 
بخوانش و مزاحم کار ما نشو.(۲۸) کارگر که گیج شده بود و نمی‌دانست چه کار باید 
بکند بیانیه را گرفت و با دیگر کارگران پوتیلوف تالار را ترک کرد. بی‌شک از این 
تحقیر درست و حسابی خونش به جوش امده و ناامید شده بود؛ و با همه این‌ها 
یارای مقاومت نداشت. نه به این دلیل که اسلحه نداشت بلکه اراده نداشت. فرن‌ها 
نظام ارباپ و رعیمی و بتوتتی دک او را مهیای ایستادن در برابر اربابان سیاسی‌اش 
نکرده بود - و تراژدی همه ۳ روسیه در همین جا بود. این یکی از زیباترین 
صحنه‌های تمام انقلاب بود - یکی از آن لحظات نادر در تاریخ که روابط پنهان 
قدرت خود را در رویدادها آاشکار می‌کند و مسیر کلی‌تر حوادث مشخص می‌شود. 

با فرا رسیدن تاریکی جمعیت پراکنده شدند. بیش‌ترشان به خانه بازگشتند و 
خیس و آزرده به محله‌های کارگری و پادگان‌ها برگشتند. ملوانان کرونشتات در شهر 
پرسه می‌زدند و نمی‌دانستند کجا بروند. سراسر شب در خیابان‌های محله‌های 
اعیان‌نشین صدای شکستن پنجره‌ها تیراندازی و فریادهای پراکنده طنین انداخت 
چون آخرین بازماندگان قیام نافرجام خشم خود را با غارت و خشونت نسبت به 
بورژوازی فرو نشاندند. مغازه‌داران و بانکداران و زنان هراسان یی‌ریز به مفرهای 
نظامی پتروگراد تلفن می‌کردند. دو هزار کرونشتاتی در آخرین اقدام نومیدانهٌ تمرد دژ 
پتروپل را تسخیر کردند. نمی‌دانستند با دژ فتح شده چه کتند - این دژ فقط نماد رژیم 
سابق بود و تسخیر آن به عنوان اخرین گروگان شورش فکر خوبی به نظر می‌رسید. 
ملوانان در سلول‌های خالی زندان خوابیدند و روز بعد با این شرط قبول کردند که 
آن‌جا را ترک کنند که به آن‌ها اجازه داده شود با همه سلاح‌های خود به کرونشتات 
برگردند.(۴۹) 

در این هنگام نیروهای وفادار دسته دسته برای دفاع از کاخ تائورید از راه 
می‌رسیدند. اولین دسته‌ای که از راه رسید هنگ اسماعیلوفسکی بود که شب چهارم 
با اجرای رعداسای سرود مارسیز دستهٌ موزیک که گویی پاسخی بود به سرود 
ات پات الک تفای ات اند فاص ان نیوا نبا کب‌فدن مدای 
نزدیک‌شدن‌شان در حالی که اشک شوق می‌ریختند یکدیگر را در آغوش کشیدند: 
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محاصرء کاخ تائورید سرانجام به پایان رسیده بود. آن‌ها که بازو به بازوی یکدیگر 
داده و ایستاده بودند ناگهان به‌طور خودانگيخته یک‌صدا شعار تکان‌دهنده 
«شهروندان مسلح شوید» را سر دادند. مارتوف زیرلبی می‌غرید که این "صحنه 
کلاسیک آغاز ضد انقلاب" است.(۵۰) 
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اعلامیه‌های آن شب پرورزف وزیر دادگستری که بلشویک‌ها را به جاسوسی برای 
آلمانی‌ها متهم می‌کرد هنگ اسماعیلوفسکی را هم مانند اکثر سربازان وفادار بر ضد 
بلشویک‌ها شوراند. روز بعد. پنجم ژوئیه. مطبوعات دست‌راستی پر بود از 
به‌اصطلاح «استاد» اين موضوع. بیش ترش مبتنی بود بر شهادت مشکوک ستوانی 
یرمولنکو نام که ادعا می‌کرد وقتی زندانی جنگی بوده از آلمانی‌ها شنیده که لنین 
برای آن‌ها کار می‌کرده. تردیدی نیست که آلمانی‌ها به حزب بلشویک کمک مالی 
کرده بودند - دولت موقت از ماه آوریل از آن خبر داشت. اما این مسئله هنوز ادعای 
پرورزف راء که هنوز هم بسیاری از مورخان آن را تکرار می‌کنند. ثایت نمی‌کند که 
بلشویک‌ها جاسوس آلمانی‌ها بودند. یک دلیلش این‌که میزان کمک مالی آلمانی‌ها 
با توجه به مشکلات مالی حزب در تابستان چندان زیاد نبود؛ دلیل دیگر این‌که هیچ 
مدرکی در دست نیست که بلشویک‌ها سیاست‌های خود را مطابق میل برلین طراحی 
کرده باشند. با این همه انتشار به‌موق این اتهامات تأثیری انفجارگونه داشت 
بسیاری از سربازان را بر ضد بلشویک‌ها شوراند. گروه کیری از دانشجویان دانشکده 
افسری که گوش به فرمان پرورزف بودند دفاتر پراودا را در سپیده‌دم روز پنجم ژوئیه 
غارت کردند. دست‌شان فقط به لنین نرسید که چند دقیقه قبل از آن‌جا به مقصد اولین 
مخفیگاه از مخفیگاه‌های متعدد پیش از اکتبر گريخته بوده به آپارتمان سرگی 
آلیلویف کارگر بلشویک. (۵۱) 

مأموری مخقی در وزارت دادگستری به موقع در مورد اتهام خیانت به لنین 
هشدار داده بود. لنین به امید فروکش‌کردن واکنش بیگانه‌هراسانه که نا گزیر به‌دتبال آن 


۱ دخترش نادژدا بهدها با استالین ازدواج رن 


رنج‌های دولت موفت ۳۷« 


پدید می آمد در مقاله‌ای در صفحه آخر پراودا خواستار پایان دادن به تظاهرات شد. 
اما بسیار دیر شده بود. صبح روز پنجم جنون ضدبلشویکی پایتخت را فراگرفت. 
روزنامه‌های جنجالی دست‌راستی با جار و جنجال طالب خون بلشویک‌ها شدند و 
بی‌درنگ گناه شکست‌های جبهه را به گردن "جاسوسان آلمان؛ انداختند. بدیهی بود 
که بلشویک‌ها قیام‌شان را به گونه‌ای طراحی کرده بودند که با پیشروی آلمانی‌ها 
مصادف شود. ژنرال پولوفتسوف که در مقام رئیس ناحیهٌ نظامی پتروگراد مسئول 
سرکوب بود بعدها تأیید کرد که اذیت و آزار بلشویک‌ها با گرایش نیرومند 
ضد یهودی" انجام شد. اما به روش معمولل روس‌های هم‌طبقه‌اش که قتل‌عام‌ها ر 
توجیه می‌کردند "آن را به حساب خود بهودیان گذاشت" زیرا تقریباً تمامی رهبران 
بلشویک بهودی بودند. سربازان از این‌که می‌دیدند یهودیان بر همه چیز حاکمند 
کم‌کم آزرده می‌شدند و صحبت‌هایی که در پادگان می‌شنیدم آشکارا دیدگاه سربازان 
را نسبت به آن نشان می‌داد.(۵۲) 

صبح زود روز ششم ژوئیه گروه کثیری از نیروی ضربت سربازان وفادار مجهز به 
هشت خودرو ضد گلوله و چند آتشبار توپخانه سنگین برای آزادکردن عمارت 
کشسینسکایا به حال آماده‌باش درآمدند. در آن جنون ضدبلشویکی تصور 
وول‌خوردن کارگران و سربازان چرکین بلشویک در میان اشیاء مخملی و ابریشمی 
اتاق‌های خلوت زنان در عمارت کشسینسکابا مطبوعات دست‌راستی را به خشم 
می‌آورد. در تصرف دوباره عمارت سابق بالرین حتی یک گلوله هم شلیک نشد. 
پانصد بلشویکی که هنوز درون عمارت بودند به رغم داشتن ذخیره فراوان اسلحه 
بی‌مقاومت تسلیم شدند. رهبران بلشویک بیش از آن سرگرم سوزاندن پرونده‌های 
حزبی بودند که بتوانند مقاومت را سازمان دهند.(۵۳) 

چند ساعت بعد پرورزف فرمان بازداشت لنین و یازده تن دیگر از رهبران 
بلشویک را صادر کرد. همگی متهم به وطن‌فروشی بودند. بیش ترشان میدان را خالی 
نکردند ودستگیری را به جان خریدند و عده‌ای حتی خود را تسلیم کردند. اما لنین به 
زیرزمین پناه برد - ابتدا به مجموعه‌ای از خانه‌های امن در پایتخت و پس از آن در 
نهم ژوئیه همراه با زینوویف از راه کوه و کمر به فنلاند سفر کرد. لنین ریشش را 
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تراشید و لباس و کلاه کارگری پوشید تا تغییر قیافه دهد. در روزهای بعد سربازان در 
جست و جوی او ده‌ها خانه را در پایتخت زیر و رو کردند. حتی خانهٌ گورکی هم مورد 
حمله قرار گرفت. وی کل حجدو د ۰ سبلشویک از حمله کامنتف» لوناچارسکی. 
کولونتای و تروتسکی زندانی شدند - این آخری هنوز عضو حزب نبود. گرچه 
وفاداری خود را به آن اعلام کرده بود.(۵۴) دژ پتروپل که سلول‌هایش از انقلاب فو ربه 
خالی مانده بود بار دیگر کم‌کم از زندانیان سیاسی پر شد. 

وقتی لنین به بیابان‌های شمالی سفر کرد لابد به نظرش آمده بود که آرمان 
بلشویکی پایان یافته است. پیش از ترک بایتخت دست‌نویس کتابی را که بعدها 
دولت و انقلاب نام گرفت به کامنف سپرد با این توصیه که در صورت کشته شدنش 
آن را منتشر کند. لنین هميشه دربارهٌ مخاطرات جانی راه مبالغه در پیش می‌گرفت: از 
این حیث ادم ترسویی بود. نمی‌توان گفت که در تابستانی که پیوسته در حال فرار بود 
جانش هميشه در خطر بوده است: یک‌بار حتی در منزل رئیس پلیس هلسینگ‌فورس 
ماند که طرفدار بلشویک‌ها از آب درآمده بود. پس از مرگ لنین» در دورءٌ رواج کیش 
لنین» داستان‌های خیالی درباره شحاعت او در حریان قسردررفتن‌های بی‌شمار او 
گفته می‌شد. اما هیچ یک از این داستان‌ها واقعی نبود. رویدادی واقعی در آن تابستان 
گرچه چندان از شجاعت لنین حکایت نمی‌کرد. در روستایی نزدیک سستورتسک بر 
کرانة خلیج فنلاند رخ داد آن‌جا که لنین و زینوویف چند هفته‌ای را در انبار کاه یک 
کارگر حزیی سر کردند. زوزی دیدند که دو مرد مسلح دارند به طرف‌شان می‌آیند و 
کمان دنت که یلیس نله وم ای قنسمیت ی‌شان آمده‌اند. این دو رهبر اتقلاب جهانی با 
سر در تل علف‌ها شیرجه رفتند. لنین زیرلبی به زینوویف گفت که "اکنون تنها کاری 
که مانده مرگ ش‌افتمندانه است . اما غرببه‌ها راه خود را پیش گرفتند و از کنارشان 
گذشتند. معلوم شد که برای شکار مرغابی آمده بودند.(۵۵) 

با این همه با توجه به فضای جنون‌آسای ضدبلشویکی پی بردن به نگرانی 
شدید لنین از امنیت جانی‌اش چندان دشوار نیست. زمان اعدام‌های بدون محاکمه 
می‌داد. شماری از رهبران بلشویک» مخصوصاً کامنف از لنین می‌خواستند که خود 


را تسلیم کند و در جریان محاکمه از خود دفاع کند. به گمان آن‌ها او می‌توانست با 
حضور خود در دادگاه اتهام خیانت را رد و مقامات را محکوم کند. آن‌ها می‌گُفتند که 
او با فرار خود به خارج کارگران را به این‌که چیزی را از آن‌ها پنهان می‌کند ظنین کرد. 
گذشته از آن بتابر سنتی دیرینه سوسیالیست‌ها از جایگاه متهمان تبلیغات خود را 
پیش می بردند: تروتسکی در ۱۹۰۶ این کار را به طرز بسیار استادانه‌ای انجام داده بود 
و برادر خود لنین هم در محاکمة خود در ۱۸۸۷ همین کار را کرده بود. اما لنين آدمی 
نبود که نقش شهید انقلاب را بازی کند: زندگی برایش بسیار مهم‌تر از آن بود. از نظر 
او محاکمهٌ عادلانه اصلاً محلی از اعراب نداشت (می‌گفت که این "توهمی است 
درباره فانون) زیر حکومت قانون به حالت تعلیق درآمده و خود دولت زیر سلطه 
انقلابت قرار گرفته بود.؛ مس له «دادگاه) اصل مطرح دسست بلکه این بخشی از جنگ 
داخلی است. در پس این موضوع تغییر بنیادی در انديشه لنین نهفته بود که 
پی‌آمدهای مهمی در برداشت. از زمان طرح تزهای آوریل ضرورت مبنا قرار دادن 
فعالیت حزب بر پایهٌ روش‌های صلح‌آمیز با سیاسی را پذیرفته بود. اما به دنبال 
روزهای ژوئیه که به نظرش دولت جایش را به دیکتاتوری نظامی داده بود به 
حضور در دادگاه معنایش همانا اعلام جنگ داخلی بود. 

رهیران شورا هم به همین آندازه از واکتش جناح راست وحشت داشتند و با این‌که 
قیام ژوئیه و نقشی را که بلشویک‌ها در آن بازی کرده بودند محکوم می‌کردند از آن‌ها 
در مقابل اقدامات تنبیهی دولت دفاع کردند. گو رکی در نامه‌ای به یکاتریتا به تاریخ 
۰ ژوئیه دبدگاه‌های متزلزل روشنفکران انقلابی را این‌گونه خلاصه می‌کند: 


خبر فجایعی را که در این‌جا رخ داده در روزنامه‌ها خواهی خواند. تأثیر این 
فجایع بر خود من تلخ‌تر از آن است که بتوان به زبان آورد. آنچه رخ داده و 
دارد رخ می‌دهد به طرز نفرت‌انگیزی ابلهانه. پزدلانه و حماقت‌آمیز است. اما 
اشتباه است اگر فرض کنیم که تقصیر همه چیز را می‌توان به گردن 
"بلشویک‌ها" و به اصطلاح این جاسوسان آلمان انداخت که بی‌تردید هیچ 
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نقشی در اين حوادث نداشتند. کادت‌ها و ادم‌های بی‌فرهنگ همیشگی و 
به‌طورکلی تودهٌ مردم پترزبورگ در راه انداختن این غائله مقصر بودند. سعی 
ندارم از بلشویک‌ها دفاع کنم - آن‌ها خود می‌دانند که برای کاری که کرده‌اند 
هیچ دلیلی ندارند... 

بلشویسم احساسات که غرایز کور توده‌ها را به بازی گرفت زخمی کاری 
۱ ۱۱ ۱ب ی ۳۳۳ ۳ ۷۳ 
انگلستان فرانسه و آلمان شاید هزیمت بلشویک‌ها را شکست کل انقلاب 
تلقی کنند و اين بسیار بد است. زیرا به روحیه انقلایی در غرب لطمه می‌زند 
و جنگ را ابدی می‌کند... ترسم از آن است که لنین به فرجامی دشوار رسیده 
باشد. البته او آن‌قدر هم بد نیست. اما به نظر می‌رسد که نزدیک‌ترین 
دوستانش به‌راستی ادم‌های ناقلا و پستی باشند. همه‌شان را دستگیر کرده‌اند. 
حالا مطبوعات بورژوازی به دنبال نووایا ژیزنی هستند که احتمالا تعطیل 
خواهد شد. و بعد مبارزه با شما و انقلابیون سوسیالیست‌تان شروع خواهد 
شد. ضد انقلاب دیگر نه یک حرف یاوه بلکه یک واقعیت است. کادت‌هاء 
همان آدم‌هایی که به دسیسه خو کرده‌اند و از به کار بستن این‌گونه شیوه‌های 
مبارزه پروا ندارنده در راس ضد انقلاب قرار گرفته‌اند.(۵۷) 


هیثت اجرایی شورا به دستگیری رهبران بلشویک اعتراض کرد و اتهام خیانت 
علیه آن‌ها را به عنوان افترای گروه صدگان‌های سیاه که برای ایجاد شکاف در 
دموکراسی انقلابی طراحی سل ه نود محکوم کرد. نتنت‌ها 6 قدیمی رفافت 
بیش تر رهبران شورا بلشو یک‌ها را همجنان «رففای خود می‌دانستند. آن‌ها پذیرفتند 
که بگیر و ببند آن‌ها متضمن خطر واکنش جناح راست در برابر همه سوسیالیست‌ها 
است. همان‌گونه که نووایا ژیزنی نوشته بود: "آن‌ها امروز بلشویک‌ها را متهم 
می‌کنند» فردا به شورا ظنین خواهند شد و بعد جنگی مقدس با انقلاب را اعلام 
خواهند کرد.(۵۸) منشویک‌های جناح جب که سیاری‌شان هنور به وسحدات دوباره 


حزب‌شان با بلشویک‌ها امیدوار بودند در مسخالفت با سرکوب دولت از خود 
سرسختی نشان می‌دادند و عمدتاً بر اثر تلاش‌های آن‌ها بود که محاکمٌ عمومی و 
کمیسیونی که برای بررسی اتهام خیانت تشکیل شده بود از تب و تاب افتاد و به 
جایی نرسید. بیش از هر چیز دیگری همین عامل بود که بقای بلشویک‌ها را تضمین 
کرد. به دلیل بی‌میلی رهبران شورا به قطع ارتباط‌شان با بلشویک‌ها فرصتی عالی 
برای یایان دادن به خطر لنینیست‌ها از دست رفت. دوازده ماه بعد که بسیاری از همین 
رهبران شور به زندان بلشویی‌ها افتادند افسوس این فرصت را می خوردند. 

رهبران شورا در تصمیم به نزدیک‌ترشدن به بلشویک‌ها بی‌شک نسبت به خطر 
«ضد انقلاب» بیش از حد حساسیت نشان داده بودند. آن‌ها در آن هنگام نیز مانند 
فوربه از پبس منشور کژنمای تاریخ به واقعیت نگریسته بودند: سایه‌های ۱۸۴۹ و 
۶ دیده؛ آن‌ها را تار کرده بود. باز هم مثل فوریه تا اندازه‌ای همین ترس از ضد 
انقلاب بود که آن‌ها را از این‌که خود قدرت را به دست گیرند باز داشته بود. این نیز 
اشتباه مهلکی از کار درآمد زیرا فقط یک حکومت شورایی می‌توانست خلاء قدرتی 
را که از شکست ائتلاف به جا مانده بود پر کند. درست است که این کار نه ممکن بود 
صلح. نان یا زمین با خود به ارمغان آورد و نه این‌که می‌توانست به این گرایش 
فزاینده به هرج و مرج و خشونت در کشور پایان دهد ولی دست کم فرصت نمایش 
حمایت توده‌ها با شعار "همه قدرت به دست شوراها؛ را از بلشویک‌ها می‌گرفت. در 
روزهای ژوئیه مردم در خیابان‌ها ملتمسانه از رهبران شورا می‌خواستند که قدرت را 
به دست گيرند. اما اینان با خیال آسوده دست رد به سینه آن‌ها زدند چون آن را چیزی 
جز عوام‌فریبی بلشویک‌ها نمی‌دانستند. به فکرشان هم نمی‌رسید که چنین 
درخواست‌هایی ممکن است خواستة سایر نیروهای جبهه دموکراسی نیز باشد. هر 
چه باشد. در مقام رهبران خودکماشتة این جبهه آیا وظیفه آنان نبود که در این‌باره 
تصمیم بگیرند؟ تسرتلی در چهارم ژوئیه بهنمایندگان شورا اطمیتان داد که «من در 
ولایات و در جبهه‌ها بوده‌ام و اعلام می‌کنم که افتدار دولت موقت در کشور بسیار 
زباد است».(۵۹) جزم‌اندیشی سرسختانة حسزبی منشویک‌ها و انقلابیون 
سوسیالیست به آن‌ها می‌گفت که امکان تشکیل حکومتی سوسیالیستی و جود ندارد 
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زیرا "مرحله بورژوایی انقلاب" هنوز به پایان نرسیده است. این منطق برتر این 
فیلسوفان را به این نتیجه گیری کشاند که ائتلاف تازه‌ای به هر قیمت می‌بایست 
سرهم‌بندی شود و اگر کادت‌ها باز هم از پیوستن به آن امتناع ورزند در آن صورت 
جهه‌ای با مشارکت دیگر گروه‌های بورژوایی تشکیل شود. رائتلاف مرده است! زنده 
باد ائتلاف!». 

با انتصاب کرنسکی به سمت نخست‌وزیر جدید تجدیدنظر در اثتلاف 
اجتناب‌ناپذیر شد. کرنسکی روز ششم ژوئیه به اصرار خود به پایتخت بازگشته بود و 
گارد احترام باشکوهی شامل قزاق‌ها و سواره‌نظام که از ایستگاه ورشو در دو طرف 
خیابان صف بسته بودند از او استقبال کرد. بتا بود این ورود پیروزمندانهٌ یک قهرمان 
ملی باشد. مردی که گفته می‌شد با تجدید قوای سربازان وفادار در جبهه کشور را از 
خطر بلشویک‌ها نجات داده است. روز بعد شاهزاده لووف استعفا کرد و کرنسکی را 
جانشین خود خواند: اين کار مایة اسایش لووف گردید که پیش‌تر هم تصمیم به 
کناره گیری داشت. همان‌گونه که در نامه سوم ژوئیه به خانواده‌اش نوشته بود. از 
سیاست دلخسته بود -موهایش از بار سنگین مسئولیت رو به سفیدی گذاشته بود - 
و دلش را نداشت دست به سرکوبی بزند که پس از روزهای ژوئیه از او تقاضا می‌شد. 
روز نهم ژوئیه لووف به دوست قدیمش ت. ای. پولنر گفت: "اکنون تنها راه نجات 
کشور تعطیل‌کردن شورا و به گلوله بستن مردم است. من نمی توأنم این کار را بکنم 
اما کرنسکی می‌تواند." درست تا واپسین دم شاهزاده مهربان علیه مردم متوسل به 
زور نشد. ایمان همیشگی اش به «خوبی و خردمندی» مردم. هر آندازه هم که اکنون 
اشتباه به نظر می‌رسید به او اجازه اين را کار نمی‌داد. چهار روز بعد پایتخت را ترک 
گفت و در صومعه‌ای معتکف شد.(۰ع) 

9 از کرنسکی با نام مردی که کشور را دوباره متحد کرده و مانع جنگ داخلی 
شده یاد می‌کردند. او یگانه سیاستمدار بزرگی بود که پایگاه مردمی و در عین حال 
نزد رهبران نظامی و بورژوازی مقبولیت عام داشت. تسرتلی یقیناً رهبر ارشد شور 
بود اما دقیقاً همین مسئله باعث کنارگذاشتن او شد. زیرا اگر قرار بود در ائتلاف 
تجدیدنظری صورت گیرد می‌بایست پیوندهایش را با برنامةٌ شورا قطع کند» در غیر 


رنج‌های دولت موفت 00۳ 


این صورت کادت‌ها دیگر کاری با آن نداشتند. کونسکی شخصی آرمانی برای 
تشکیل مجدد اثتلاف بود: او به عنوان عضو محافل شورا و دوما که حکومت موقت 
را تشکیل داده بودند پلی انسانی میان اردوگاه‌های سوسیالیستی و لیبرالی زد. این کار 
او را در موقعیتی یگانه قرار داد- و اکنون به نظر می‌رسید که سرنوشت روسیه به 
دست همین مرد جوان رقم می‌خورد. اين به خودی خود وضعیتی تراژیک بود چرا 
که بی‌شک برای جوانی ناپخته چون کرنسکی با استعدادی نسبتاً معمولی این بار 
بیش از حد سنگین بود. 

کرنسکی همیشه دوست داشت خود را در هیئت یک رهبر ملی ببینید که راست 
و چپ هر دو را زیر پر و بال خود بگیرد و به قدرت رسیدنش صرفاً آتش این 
خودبینی را تیزتر کرد. رفته رفته تصوير یک مرد سرنوشت را از خود به جا گذاشت 
که "مردم" برای "نجات روسیه" احضارش کرده بودند. اين نقطه اوج کیش کرنسکی 
بود. آتش‌بیار این معرکه دوستانش در میان روشنفکران ادببی پتروگراد بودند - 
مرژکوفسکی‌ها؛ فیلوسوفوف‌ها استانیسلافسکی‌ها و پمیروویج - دانچنکوها" - 
که همگی این نخست‌وزیر جوان را به عنوان "شهروند ارمانی و "تجسم آزادی 
روسیه" می‌ستودند.(۶۱) موفقیت و تملق مستش کرده بود. با تکبری مصحک راه 
می‌رفت و باد در سینه نحیفش می‌انداخت و ادای بناپارت را در می‌آورد. دفتر کارش 
را به کاخ زمستانی انتقال داد و در آن‌جا خوابگاه مجلل الکساندر سوم را تصاحب 
کرد. روی تخت غول آسای تزار می خوابید و پشت میزش که به اندازهٌ یک استخر بود 
عکسی انداخته بود که برای جلب نظر آن را به شکل کارت پستال بین مردم پخش 
کرده بود. کرنسکی میز بیلیارد محبوب نیکلای دوم را که برای ارسال به توبولسک 
بسته‌بندی شده بود برای سرگرمی خود نگه داشت. همچنین خدمتکاران کاخ قدیمی 


دسیتری مرژکوفسکی (۱۸۶۵-۱۹۴۱) شاعر. فیلسوف ادبی و دینی؛ زینایدا گیپیوس 
( ۱۸۶۹-۱۹۴۵) نویسنده و مفاله‌نویس که با مرژکوفسکی ازدواج کرد؛ دمیتری فیلوسوفوف 
(۱۹۴۰--۱۸۷۲) منتقد ادبی و هم‌خانه مسرژکوفسکی‌ها؛ کنستانتین استانیسلافسکی 
(۱۸۶۳-۱۹۳۸) که همراه با ولادیمیر نمیروویج-دانچنکو ( ۱۸۵۸-۱۹۴۳) تثاتر هنرهای مسکو 
را بنیان نهاد. 


۶۵۳ ترازدی ۳ 


را حفظ کرد و نگهبانان بیرون خوابگاه خود را روزی چند بار عوض می‌کرد. هنگام 
امدن و رفتنش. مثل زمان تزارهاء پرچم سرخ بر فراز کاخ بالا و پایین می‌رفت. آیا این 
همان مردی بود که خود را "گروگان دموکراسی" نامیده بود؟ 

دورهٌ فترت سه هفته‌ای از سقوط اثتلاف اول تا تشکیل اثتلاف دوم بی‌شک 
مباحثات حزبی آماده بود بیش‌تر تقاضاهای اساسی شورا را - بدان گونه که در بيانية 
هشتم ژوئیه خود دولت بیان شده بود - در راه متقاعدکردن کادت‌ها به بیوستن 
دوباره به ائتلاف قربانی کند. به پافشاری کادت‌ها فرمان‌هایی صادر کرد که 
محدودبت‌های سحتی بر گردهمایی‌های عمومی تحمیل کرد؛ محجازات اعدام و در 
جبهه‌ها از نو باب کرد و پذیرفت که با نفوذ کمیته‌های سربازان مقابله کند. برنامه 
ائتلاف جدید. که سرانجام در ۲۵ ژوئیه تشکیل شد. آن گونه که در فوریه مورد توافق 
قرار گرفته بود دیگر متکی به اصول شورا نبود. تعداد نه وزیر سوسیالیست. گرچه 
اکثریت را تشکیل می‌دادند» بیش‌تر به‌طور منفرد وارد کابینه شدند نه به عنوان 
نمایندگان شورا و از اين‌روی دست کم به‌طور رسمیء مجبور به گردن نهادن به اقتدار 
یگانةٌ دولت موقت بودند. همه وزرای سوسیالیست. به استثنای چرنوف. از جناح 
راست احزاب‌شان بودند و به محافل دومای لیبرال بسیار نزدیک‌تر بودند تا به خود 
جنبش شوروی. تسرتلی که در مقام رهبر بی‌چون و چرای شورا نمی‌توانست زوال 
فدرت حود را بیذیرد جاره‌ای جز کناره گیری ات او که مدت‌ها بود به بیماری 
سل مبتلا شده بود بفهمی نقهمی بازنشسته شد. استعفای او زوال شور را رقم زد. در 
۸ ژوئیه» همان روزی که دولت کرنسکی به کاخ زمستانی نقل مکان کرد شورا را از 
کاخ تائورید بیرون انداختند و به مسسه اسمولنی. مدرسه ویژه دختران اشراف در 
حاشیه شهر منتقل کردند. این کار هم نماد زوال شورا بود و هم در حکم ارتقای دولت 


ج) مردی سوار بر اسب سپید 
همه معتقد بودند که مسبب قتل وحشيانهٌ لینده آرمان‌گرایی ساده‌لوحانهةٌ خودش بود. 


رنج‌های دولت موفت ۶۵ 


هنگام ورود این کمیسر جوان به جبهه به او هشدار داده بودند که سربازان فراری 
بسیار خطرنا کند. هفته‌ها بود که با راهزنی زندگی می‌کردند و در سراسر منطقهة 
پیرامون لوتسک وحشت می‌آفریدند و هرکسی که آنان را می‌شناخت می‌دانست که 
عاقلانه‌تر این است که قزاق‌ها را برای مقابله با این اردوگاه شورشی به کار گيرند. 
ژنرال کراسنوف پانصد سرباز سواره‌نظام را از قوای ذخیره با خود آورده بود و با 
این‌که تعداد سربازان فراری تقریباً ده برابر بود» اطمینان داشت که همانا منظر؛ 
پرهیبت قزاق‌ها برای خلع سلاح آنان کفایت خواهد کرد. اما لینده ببر نفوذ کلام 
انقلابی پافشاری می‌کرد. تأکید داشت که قزاق‌ها بازماندء گذشتة تزاری هستند و 
اصولاً نباید از آن‌ها در مقابله با "آزادترین ارتش دنیا" استفاده کرد. "می‌دانی ژنرال» 
آن‌ها را مجبور می‌کنم که سر عقل بيایند. باید بدانیم که با سربازان چگونه صحبت 
کنیم. اساساً موضوع این است که با روان‌شناسی آن‌ها آشنا باشید "(۶۲) هیچ کس این 
کمیسر جوان را از طرح احمتانه‌اش متع نکرد - ایمانش به قدرت اراده انقلابی او را 
از خود بی‌خود کرده بود - از این‌رو اجازه دادند به اردوگاه برود و بکوشد سریازان 
فراری را به بازگشت به نبرد ترغیب کند. 

این اولین بار نبود که اعتماد مفرط لینده او را به دردسر انداخته بود. سرجوخهة 
تندخو دو بار سربازانش را به خیابان‌ها آورده بود - یک بار در فوریه در کسوت 
قهرمان انقلاب و بار دیگر در تظاهرات آوریل برای مقابله با میلیوکوف» یعنی زمانی 
که این ماجراجوی بلشویک محکوم شده بود به این‌که قصد دارد کودتایی خونین به 
راه بیندازد. مجازاتش این شد که شورا او را به عنوان کمیسر به ارتش ویژه در جبهة 
غرب فرستاد: مهارت‌های او در رهبری سربازان می‌بایست به نفع فرماندهی ارتش 
در حمله آینده به کار بسته می‌شد. لینده اق رای ریق تازه‌اش خر سند بود. موصوع 
ترغیب سربازان بی‌روحیه به انجام وظایف میهن پرستانه‌شان با انگار؛ رمانتیک او از 
خود در مقام یک خطیب انقلابی کاملاً سازگار بود. لینده به‌دلیل مأموریت‌های 
جسورانه‌اش به آن بخش‌های بلشویکی جبهه که او صرفاً به مدد نفوذ کلامش به 
نظر می‌رسید که نظم جنگی را در آن‌جا اعاده کرده» به‌سرعت به چیزی شبیه به یک 
افسانه بدل شد. لینده در ۱۹۱۷ شخصیتی کمیاب بود: یک انقلابی روس با احساس 


۶۵۶ ترازدی مردم 


وظیفه نسبت به ملت و کشور. به اين معنا او یک کمیسر نمونه بود. در راه لو تسک به 
دوستی توضیح می‌داد که "صرف دستیابی به آزادی کافی نیست. دموکراسی چیزی 
است که باید از آن دفاع کرد و برایش جنگید به همین دلیل پا را در یک کفش کرده 
بود که از اردوگاه سربازان فراری دیدن کند: برای متقاعدکردن سربازان نسبت به 
وظیفهٌ میهنی دفاع اف کهاشی اراد ده است: 

کاروان اتومبیل‌ها. کامیون‌ها و قزاقانٍ سوار دشت‌های خالی را به سمت جنگل 
طی کرد. آن‌جا که شورشیان اردوگاه مسلح خود را در فضای باز زده بودند. بعدازظهر 
یک روز آفتابی ماه آگوست بود و کشتزارها معمولاً در این هنگام پر از محصول 
می‌شد. اما پس از سه سال غفلت در دوران جنگ اکنون از علف هرز پوشیده بود. 
لینده با توقف در حاشیهٌ جنگل تنها و پیاده به سمت اردوگاه رفت» در حالی که 
گروهی از افسران با فاصلهٌ معینی به دنبالش می‌رفتند و قزاقان سوار برای محاصرة 
اردوگاه اسب می‌راندند. سربازان دو هنگ شورشی» هنگ ۴۴۳ و هنگ ۴۴۴ لشکر 
و پیاده» در فضای بی‌درخت کنار چادرهای‌شان نشسته يا دراز کشیده بودند. با 
نزدیک‌شدن افسران تکانی خوردند و مثل حیوانات عظیم‌الجثه ماقبل تاریخ از جا 
بلند شدند و تفنگ‌های‌شان را آماده کردند. لینده متوجه دو گروه متمایز شد - یکی 
پراکنده و نامنظم که اکثریت سربازان را تشکیل می‌داد» دیگری گروهی بسیار 
کوچک‌تر و فشرده‌تر که لینده از نگاه تهدید آمیزشان فهمید که هستة فشرده سربازان 
بلشویک را در خود دارد. لینده روی تلی از چوب پرید و رو به گروه اول شروع به 
صحبت کرد. سخنرانی پرشوری بود پر از کلمات تأثرآور دسوکراتیک. "من که 
سربازان را برای سرنگونی حکرمت تزاری به خیابان‌ها آوردم و به شما آزادی دادم» 
آزادی‌ای که هیچ یک از ملل دنیا همتایش را ندارند» اکنون از شما می‌خواهم کسانی 
را که به شما گفته‌اند از دستورات فرماندهان اطاعت نکنید تحویلم دهید. وقتی 
صحبت می‌کرد نفیر گلوله‌های توپ‌های آلمانی که بر فراز جنگل پرواز می‌کرد به 
گوش می‌رسید و اين به تأثیر نمایشی شور خطابهة لینده کمک می‌کرد. به سمت 
توپ‌های دشمن اشاره کرد و از سربازان خواست که از سرزمین پدری‌شان در مقابل 
این توپ‌ها دفاع کنند. اما سربازان همهٌ اين حرف‌ها را قبلاً شنیده بودند و سال‌ها 


تبلیغات عوام‌فریبانه آن‌ها را بدیین کرده بود. آن قدر نکبت‌های جنگ را دیده بودند 
که دیگر عبارات گوش‌نواز را باور نکنند, به‌ویژه حرف‌های این جوان توخط را با 
نیمتنه افسری خوش‌دوخت. شلوار نازک و چکمه‌های چرمی و لهجه خارجی‌اش. 

لینده وقتی فهمید که حرف‌هایش تأثیری ندارد شروع کرد سر سربازان فریاد 
کشیدن و آن‌ها را "خوک تنبل" و "حرامزاده‌هایی" خواند که لیاقت ازادی را ندارند. 
سربازان فراری رفته رفته تحریک شدند و چند سرباز از گروه بلشویک مرتب 
سخنرانی او را قطم می‌کردند. او را جاسوس المان خواندند و گفتند که شیوه‌های 
رژیم گذشته را به کار می‌برد. ژنرال کراسنوف که از دور این صحنه را تماشا می‌کرد 
حس کرد که چیز وحشتتاکی دارد رخ می‌دهد و اتومبیلی فرستاد تا کمیسر درمانده را 
نجات دهد. اما قدرت کلام لینده او را از خود بی‌خود کرده بود و مست تصویر 
فهرمانانة خود شده بود و از بازگشت امتناع کرد. سربازان به سویش رفتند و فقط 
آن‌گاه بود که سعی کرد فرار کند. اما دیگر خیلی دیر شده بود. سربازی تنومند از گروه 
بلشویک بالای تل رفت و با قنداق تفنگش به شقيقهٌ لینده کوبید؛ دومی او را با 
گلوله‌ای نقش بر زمین کرد؛ و سپس تمام جمعیت سربازانی که وحشیانه فریاد 
می‌زدند بر سرش ریختند و با سرنیزه به جانش افتادند. کراسنوف و دیگر افسران از 
ترس جان‌شان به فکر عقب‌نشینی افتادند اما سربازان که از این کشتار جسارتی یافته 
بودند در جنگل به تعقیب‌شان پرداختند و در عین حال قزاق‌ها تلاش می‌کردند که 
نظم را برقرار کنند. یکی از افسران» سرهنگ گیرشفلت. را لخت کردند و وارونه از 
درختی آویزان کردند و قبل از آن که جمعیت او را با گلوله بزنند وحشیانه شکنجه‌اش 
کردند. پیش از آن که کاروان از جنگل به محلی امن پناه برد دو افسر دیگر هم به قتل 
رسیدند. 

جسد لینده را به پتروگراد بردند و به‌سان یک قهرمان به خاک سپردند. مطبوعات 
دموکراتیک *رزمند؛ به خاک افتاد؟آرمان مودم" را به صورت ثمونا درخشان روسی؛ 
انقلابی میهن‌پرستانه به تصویر کشیدند که ارتش روسیه سخت بدان محتاج بود. 
لینده اولین رهبر شورا نبود که به دست سربازان بلشو یک کشته می‌شد. در هفته‌های 
قبل نیز چندین قتل مشابه صورت گرفته بود. حتی سوکولوف. رهبر مشهور شورا و 


۶۵۸ ترازدی مردم 


نویسنده فرمان شماره یک منشور بنیادی حقوق سریازان. را جمعیتی از سربازان 
شورشی که او تلاش کرده بود به بازگشت به میدان نبرد ترغیب‌شان کند کتک زده و به 
گروگان گر فته بودند. اما قتل وحشيانهة لینده را که در اوج بحران تابستان رخ داده بود 
واجد اهمیتی ویژه می‌دانستند. اين قتل نشانه پایان امیدهای آرمان‌گرايانه اولین 
ماه‌های انقلاب بود - آرمان کشور آزاد شهروندانی که می‌شد آن‌ها را به انجام وظایف 
شهروندی‌شان در قبال روسیه و انقلاب ترغیب کرد. مرگ لینده سرانجام تأییدی بود 
بر اين که زمان ترغیب به سر آمده است. مردم روسیه مهیای شهروندی نبودند و به 
نظر می‌رسید که آشوب فزاینده در کل کشور تأییدی باشد بر اين گفتة سرزنش‌آمیز 
معروف کرنسکی که کشور روسيهٌ آزاد "کشور بردگان شورشی" خواهد شد. ارتش 
روسیه در حال فروپاشی و شتابزده در حال عقب‌نشینی بود. روز ۲۱ آگوست 
آلمانی‌ها ریگا را تصرف کردند و همان گونه که زینایدا گیپیوس در دفتر یادداشت‌های 
روزانه‌اش ثبت کرده بود به نظر می‌رسید که "هر آن مسمکن است پتروگراد را نیز 
تسخیر کنند. با حکومت‌های ناسیونالیست خودگمارده در فنلاند و اوکراین که 
استقلال خود را اعلام می‌کردند امپراتوری در حال اضمحلال بود و در عین حال هر 
روز روزنامه‌ها گزارش‌های تازه‌ای دربارء اعتصابات ستیزه‌جويانهة کارگران» آشوب در 
راه‌آهن» هجوم دهقانان به زمین‌های اشراف و جنایت و بی‌نظمی در شهرها منتشر 
می‌کردند. به نظر می‌رسید که درسی که تعداد فزاینده‌ای از مردم از همه این رو یدادها 
گرفتند اين بوده باشد که فقط با زور می‌توان بر روسیه حکومت کرد. حتی تسرتلی 
هم به ناچار اذعان می‌کرد که بحران تابستان پایان "دوره خواب و خیال رویایی و 
خوش‌بینانة؛ انقلاب بود و آغاز دوره‌ای جدید و "شوم که برای سدکردن موج آشوب 
می‌بایست دست به اقدامات خشن زد.(۶۳) 

طبقات زمیندار در درخواست نظم پیشرو بودند. شعارشان این بود: "سرزمین 
پدری در خطر است؛ آن‌ها که از ترس کارشان به جنون کشیده شده بود پول‌های 
هنگفتی را قمار می‌کردند» املاک خود را ارزان می‌فروختند و آشفته‌حال دم را 
غنیمت می‌شمردند گویی این واپسین تابستان تمدن روسیه بود. کنتس اسپرانسکی 
متوجه شد که درکیف "میهمانی بر کرانه رود» پیک‌نیک رفتن با اتومبیل به کوشک‌ها 


رنج‌های وت موقفت ۰02۹ 


در حوالی شهر ناهار و شام خوردن با دسته‌های کولی‌ها و گروه آوازه‌خوانان بازی 
ترتج و ی تانگو پوکر و ماجراهای عاشقانه در دستور کار روزانه فرار دارد. مراسم 
تشییع جنازهٌ هفت قزاقی که در روزهای ژوئیه به دست بلشویک‌ها کشته شده بودند 
به صحنه‌ای بدل گشت که در آن طبقات زمیندار احساسات میهن پرستانه‌شان را به 
نمایش گذاشتند. تشییع جنازه با موسیقی مخصوص آمرزش مردگان در کلیسای 
جامع سنت ایزاک اغاز شد و به دنبال آن راهپیمایی باشکوه در خیابان‌های پایتخت 
که طی آن هر یک از این هفت تابوت روی کالسکه‌ای سفید و مطلا حمل می‌شد که 
در دو طرفش قزاق‌هایی با لباس‌های مخصوص و کشیش‌هایی که عود به اطراف 
می‌پراکندند راه می‌رفتند. این مراسم بیش تر حسرتی اندوهبار برای رژیم سایق بود تا 
نمایش همبستگی دموکراتیک. فضا برای ضدانقلاب هر روز گسترش می‌یافت. 
روزنامه‌ها خواستار اعدام بلشویی‌ها و انحلال شورا بودند. در غیاب رهبران 
بلشویک چرنوف "جاسوس تاز؛ٌ آلمان" و خار چشم راست‌گرایان شد. عوام 
صدگان‌های سیاه کارگران بلشویک را کتک می‌زدند. شهروندان محترم طبقهٌ متوسط 
گرد گروه‌های گوناگون راست‌گرا جمع می‌شدند که گرفتاری‌های روسیه را به گردن 
یهودیان می‌انداختند و خواستار بازگشت تزار یا دیکتاتوری دیگر برای نجات 
روسیه از فاجعه بودند.(۴ع۶) 

بروسیلوف در مقام فرمانده ارتش روسیه که به این ترتیب مسئول این حملة 
شکست خورده به‌شمار می‌رفت چندی بعد فربانی این چرخش به راست شد. در 
استاوکاء که ژنرال‌های مرتجم نسبت به گرایش‌های کیان وی بد گمان بودند و 
شکست حمله اکنون به آن‌ها فرصت می‌داد تا مبارزهٌ خود را برای برکناری او شدت 
بخشند. هرگز محبوبیتی نداشت. فشار برای جایگزینی او با ژنرال کورنیلوف که به 
طرفداری از بازگشت نظم نظامی به شیوه قدیم شهره بود افزايش یافت. کادت‌ها 
حتی این موضوع را شرط اصلی پیوستن خود به دولت کرنسکی قرار دادند. با این‌که 
نخست‌وزیر جدید خود طراح سیاست‌هایی بود که بروسیلوف دنبال می‌کرد کاملا 
آماده بود تا بهای رسیدن به قدرت را با قربانی‌کردن هر دو آن‌ها بپردازد. هنگامی که 
کرنسکی بروسیلوف را احضار کرد تا جلسه‌ای با شرکت همه فرماندهان جبهه در ۱۶ 


+ ۶۶ ترازدی مردم 


ژوئیه در استاوکا ترتیب دهد» بروسیلوف احساس کرد که قرار است برکنارش کنند. او 
مرتکب این اشتباه شد که فقط آجودان مخصوصش را برای ملاقات با کرنسکی به 
ایستگاه موگیلف فرستاد: قطار زودتر از موعد رسیده 3۳ همچنان 
دلمشغول تصمیمات استراتژیکی بود که بر جبهه‌ها تأثیر می‌گذاشت. ملاقات 
فرمانده کل قوا با وزیر جنگ جزو تشریفات رسمی نبود؛ اما کرنسکی که به‌سان یک 
تزار رفتار می‌کرد و انتظار داشت که زیردستانش با او مانند یک تزار رفتار کنند 
عصبانی شد و آجودانی را نزد بروسیلوف فرستاد با این دستور که شخصاً به ایستگاه 
بیاید. بروسیلوف اشاره می‌کند که "کل این ماجرا بی‌ارزش و مضحک بود به‌ویژه با 
توجه به وضعیت اسفبار در جبهه که من و رئیس ستادم مشفول پررسی آن بودیم» 
اما کرنسکی مردی از خودراضی بود و شیفتهٌ کیکبه و دبدبةٌ قدرت. و این اقدام آخر 
که نافض تشریفات بود برای رقم زدن سرنوشت فرمانده ارتش کفایت می‌کرد. 
بروسیلوف در روز ۱۸ ژوئیه برکتار شد. او که از انگیزه‌های اشکار سیاسی در پس 
اخراج خود آزرده خاطر ببود برای استراحت در کنار همسر بیمارش به مسکو 
بازگشت.(۶۵) و تا زمان به قدرت رسیدن بلشویک‌ها تحت شرایطی بسیار استثنایی 
به ارتش بازنگشت. 

ژنرال لاور کورنیلوف. جانشین او پیشاپیش در محافل راست‌گرا به جایگاه 
منجی ملت دست يافته بود. کورنیلوف ریز اندام و چابک با سری تراشیده و 
سبیل‌های مفولی و چشمان کوچک موشی‌اش عضو خانواد‌ای از قزاق‌های سیبری 
بود. پدرش خرده‌مالک و سربازی بود که به مقام افسری دون‌پایه ارتقا یافته بود. 
مادرش علی‌الظاهر یک بوریات بود. اين پیشینةٌ نسبتاً پست کورنیلوف را از سایر 
ژنرال‌های روسیه که بیش تر شان از اشراف بودند متمایژ می‌کرد. در فصای 
دموکراتیک ۱۹۱۷ این پیشینه‌ای آرمانی برای یک قهرمان نظامی ملی بود. سال‌های 
اولیه خدمت کورنیلوف در ارتش در آسیای میانه سپری شده بود. زبان‌های ترکی 
منطقه را فرا گرفته بود و نگهبانان خود را از ترکمن‌های تکه دستچین کرده بود که 
قبایی سرخ می‌پوشیدند و او را "بویار بزرگ" خود می‌ناميدند. انتصاب کورنیلوف 
پهمیچوجه بهدلیل سوابق نظامی‌اش نبود. تا ۱۹۱۴ در چهل و چهار سالگی فقط ۲ 


مرتبةٌ فرماند؛ لشکر در ارتش هشتم ارتمّا یافته بود. فرمانده ارتش او یعنی 
بروسیلوف این نظامی شجاع و پر جنب و جوش را به یاد می‌آورد که محبوب 
سربازانش بود اما به نافرمانی گرایش داشت. با دلیل ادعا می‌کرد که کورنیلوف "رسم 
شجاعت" خاص خود را بنا نهاده بود و این رسم مطمئناً یکی از علل شهرت 
ناگهانی‌اش بود. کورنیلوف در ۱۹۱۵ پس از سرپیچی از فرمان بروسیلوف مبتی بر 
عقب کشاندن لشکرش از جبهه زخمی و اسیر اتریشی‌ها شد. سال بعد از زندان 
گریخته بود و در کسوت یک افسر اتریشی پیاده به روسیه برگشته بود و به جای 
محا کمه‌شدن در دادگاه نظامی مانند یک قهرمان از او استقبال شده بود.(ع۶ع) 

در همین ایام بود که کورنیلوف رفته رفته حامیان سیاسی قدرتمندی مانند 
رودزیانکو و گوچکوف یافته بود. زمينهٌ فرماندهی منطقهٌ نظامی پتروگراد در مارس 
۷ را آن‌ها برایش فراهم آوردند. در طی شورش‌های ماه آوریل کورنیلوف تهدید 
کرده بود که سربازانش را به خیابان‌ها خواهد آورد. شورا با او مخالفت کرده و اوضاع 
پادگان را به‌دست گرفته و کورئیلوف را وادار به استعفا کرده بود. مداخلةٌ شورا در امور 
ارتش گروه‌های متعدد راست‌گرا را که کورئیلوف را قهرمان آرمان خود می‌دانستند 
حیرت زده کرد. مخالفت آن‌ها با نفوذ فزایندهٌ شورا در دولت» به‌ویژه در امور خارجه 
و نظامی» در پی بحران آوریل موجب اتحادشان شده بود. میلیوکوف که مجبور شده 
بود از مقام وزارت خارجه کناره گیری کند کم‌کم اند یشه‌های ضصدانقلابی را در سر 
پروراند. در پایان ماه ژوئن خطاب به دوستی نوشت: "واصح است که رهبران شور 
دارند عمداً ما را به شکست و نابودی اقتصادی می‌کشانند. درواقع هر دو می‌دانیم که 
رستگاری روسیه را باید در بازگشت سلطنت جست و آنچه در دو ماه گذشته 0 داده 
آشکارا نشان داده است که مردم از استفاده از آزادی عاجزند»(۷ع) رهبران تجاری که 
به نحو فزاینده‌ای با سیاست‌های اسکوبلف. وزیبر کار منشویک» مخالفت 
می‌کردند و اشراف. که به همان اندازه مخالف چرنوف وزیر کشاورزی عضو 
انقلابیون سوسیالیست بودند. نیز کم‌کم حول محور آرمان مخالفت با شورا متحد 
شدند. اتحادیه افسران و اتحادیه قزاق‌ها برای انحلال کمیته‌های سربازان و 
بازگشت اتضباط نظامی مبارزه می‌کردند. و همه این گروه‌ها به واسطه میانه‌روهای 


جمهوری‌خواه سازمان مخقی میهن‌پرستانه بورژواه و افسران و رزمندگان کهنه کار 
که در ماه مه بر کرانه رود در بولوار نوسکی تشکیل شد. متحد شدند.(۸ع) 

کورنیلوف خدمتگذار این منافع سیاسی بود نه ارباب آن. ذهنش به لحاظ سیاسی 
چندان رشد نکرده بود. این سرباز معمولی کم حرف می‌زد و اندیشه‌هایش حتی از 
حرف‌هایش هم کم‌تر بود. نظر آلکسیف در مورد او چنین بود: "دل شیر دارد و عقل 
گوسفند. در ایام حبس چیزهایی دربارهٌ زندگی ناپلئون خوانده بود و ظاهراً عقیده 
داشت که تقدیر او این است که نقشی مشابه در نجات روسیه ایقا کند.(۹ع) تنها 
چیزی که برای مقابله با موج آشوب لازم بود ژنرالی بود سوار بر اسب سپید. 

بیش‌تر بیانیه‌های سیاسی کورنیلوف را بوریس ساوینکوف معاون وزیر جنگ 
کی انش مین اوقت سا وف در وان . خیش آقیناههایب فتافی 
" مبارز راه آزادی و فمارباز - در چنیش تروریستی انقلابیون سوسیالیست بود. در 
پایان فرن در ترور چند تن از مقامات دولتی از جمله بلهوه. دست داشت. با این 
همه مانند بسیاری از تروریست‌ها رگه‌هایی قوی از اقتدارگرایی در او دیده می‌شد: 
یک بار کرنسکی به او گفت: "تو یک لنینی اما از جناح مقابل. ساوینکوف پس از 
دوره تبعید در خارج در ۱۹۱۷ به روسیه بازگشت و به جنبش مخالف شورا (که او 
"شورای موش‌ها" و "نمایندگان سگ‌ها و مرغ‌ها" می‌نامیدش) پیوست.(۷۰) طراح 
انتصاب کورئیلوف ابتدا در هشتم ژوئن به مقام فرماند: جبهه جنوب غربی و ده روز 
بعد به مقام فرمانده ارتش همو بود. 

به‌جز این نکته که کرنسکی کورنیلوف را حامی پر آواز؛ انضباط نظامی 
می‌پنداشت معلوم نیست که در اين فرمانده جدیدش چه چیزی بافته بود. البته 
کرنسکی جاه‌طلبی‌های بناپارتی خاص خود را در سر می‌پروراند و بی‌تردید امیدوار 
بود که شاید در کورنیلوف مرد قدرتمندی بیاید که از او حمایت کند. اما ایا کرنسکی 
فهمیده بود که کورئیلوف و متحدانش هم طرح‌های مشایهی برای استفاده از او در سر 
دارند؟ بروسیلوف بعدها ادعا کرد که کرنسکی قبلا از او پرسیده بود که "در صورتی 
که تکمیل انقلاب مطلوب به نظر برسد آیا حاضر است با رساندن او به مقام 
دیکتاتور از او حمایت کند. بروسیلوف که او را برای این نقش بیش از حد عصبی 


می‌پنداشت از این کار امتناع کرده بود. سپس کرنسکی از او پرسیده بود که آیا خودش 
قصد دارد دیکتاتور شود. اما بروسیلوف بار دیگر امتناع کرده بود و اين موضوع را به 
"ساخت یک سد در زمان طغیان رودخانه" تشبیه کرده بود. مطمثنا امتناع 
بروسیلوف یکی از علل تصمیم کرنسکی به جایگزینی او با فرماندهی برخوردار از 
غرایز بدوی‌تر بود. ساوینکوف برای تضمین انتصاب کورنیلوف هوشمندانه به او 
توصیه کرده بود که بر نقش کمیسرها در سدکردن قدرت کمیته‌های سربازان در 
کنفرانس استاوکا در ۱۶ ژوئیه تأکید کند. این موضم بسیار معتدل‌تر از موضع دنیکین 
و دیگر ژنرال‌ها بود. که خواهان اتحلال فوری کمیته‌های سربازان بودند» و کرنسکی 
را فادر می‌ساخت جناح راست را راضی کند و در عین حال ساختار اصلی اصلاحات 
دموکراتیک خود را حفظ کند.(۷۱) از این‌رو کورتیلوف این تلقی را ایجاد کرده بود که 
شاید آماد؛ٌ تطبیق دادن خود با طرح‌های کرنسکی است. 

با این همه کورنیلوف بلافاصله پس از انتصابش شرایط خود را به کرنسکی 
تحمیل کرد. در دورهٌ کو تاه فرماندهی جبههة جنوب غربی توانسته بود او را به پرقراری 
مجدد مجازات اعدام در جبهه وا دارد کورنیلوف قبلا نیز با دستور تیرباران همه 
سربازان فراری به اختیار خود این کار را کرده بود. حال او یکی از شرط‌های پذیرش 
فرماندهی کل قوا را گسترش مجازات اعدام تا پشت جبهه قرار داده بود و در عین 
ماع فان اند لزع اعرو وا ما مر پزایز تا رصان نله یاس 
می‌دید. این درواقم چالشی بود با اقتدار دولت موقت که کورنیلوف آشکارا معتقد 
بود که بازيچة شوراست؛ و گرچه او زیر فشار کرنسکی سرانجام مجبور شد این شرط 
را بردارد» نات اصلی‌اش روشن بود. در روزهای بعد سلسله اصلاحاتی را تفدیم 
کرتسکی کرد که ساوینکوف آن را تدوین کرده بود. نخستین اصلاحات مشخصاً در 
حوزءً نظامی بود: پایان دادن به قدرت کمیته‌های سربازان؛ ممنوعیت گردهمایی 
سربازان در جبهه؛ و انحلال هنگ‌های انقلابی. اما پس از سوم اگوست دامنهة 
اصلاحات به طرز چشمگیری گسترش یافت که موارد زیر را در بر می‌گرفت: 
تحمیل حکومت نظامی در سراسر کشور؛ برقراری مجدد مجازات اعدام برای 
غیرنظامیان؛ نظامی‌شدن راه‌آهن و صنایع دفاع همراه با ممنوعیت اعتصابات و 


و ما ترازدی مردم 


تظاهرات کارگری که مجازات آن اعدام بود؛ و حد نصاب اجباری تولید که هر که آن 
را رعایت نمی‌کرد بلافاصله اخراج می شد.(۷۲) دروأقع این درخواستی بود برای 
استقرار دیکتاتوری نظامی. 

یکی از ماندگارترین افسانه‌های انقلاب روسیه این است که کورنیلوف در حال 
طراحی کودتا علیه دولت موقت بود. این روایت کرنسکی از رویدادها بود. کرنسکی 
پس از سقوط دولتش باقی زندگی طولانی و بی‌حاصل خود را در تبعید به سر برد و 
تلاش کرد تا این نکته را در کتاب خاطرات پرحجم و بی‌اساس خود اثبات کند. 
مورخان شوروی نیز اين داستان را پروراندند به این دلیل که موّید این دیدگاه لنین 
بود که پس از ژوئیه "دیکتاتوری نظامی" در مبارزهٌ آشکار برای کسب قدرت دخیل 
بود. اما شواهد نشان می‌دهد که کورنیلوف نه تنها برای سقوط دولت موقت دسیسه 
نچید. بلکه درواقع قصد نجات آن را داشت. او با واداشتن کرنسکی به تصویب 
اصلاحاتش به دتبال رهایی دولت از نقوذ شورا و از این‌رو به رعم خود. "نجات 
روسیه" از فاجعهٌ قریب‌الوقوع بود. به بیان دیگر کورنیلوف معتقد بود که دیکتاتوری 
"مشروع" خواهد بوده به اين معنا که کرنسکی از آن حمایت خواهد کرد. تنها آنگاه که 
کرنسکی به تردید افتاد ان هم به اين دلیل که نقشه‌های ژترال موقعیت خودش را 
متزلزل خواهد کرد نخست‌وزیر از "دسيسة کودتا" پرده برداشت. کرنسکی مصمم بود 
خود نقش یک نایارت را ایفا کند و از آن بیم داشت شت که کورنیلوف رقییش شود. 
حقیقت داستان این است که دو مرد بود و فقط یک اسب سپید. 

هیچ یک از این گفته‌ها نافی این نکته نیست که بسیاری از حامیان کورنیلوف او را 
ترغیب می‌کردند که به‌طورکلی دولت موقت را ساقط کند. برای مثال اتحاديهٌ افسران 
نقشه‌هایی برای کودتایی نظامی چید. و همزمان "کنفرانس چهره‌های معروف" در 
نیمه آگوست. که عمدتاً از کادت‌ها و بازرگانان جناح راست تشکیل شده بود» آشکارا 
کورنیلوف را به این راه دعوت می‌کرد. در مرکز این محافل راست‌گرا واسیلی زاوّیکو 
فرار داشت شخصیتی نستا معلوع‌الحال - دلال املاک؛ سرمایه گذار صنعتی؛ 
روزنامه‌نگار و دسیسه گر سیاسی که بتابه گفته ژنرال مارتینوف "نقش راهنمای 
شخصی کورنیلوف حتی می‌توان گفت معلم او؛ را در همه امور دولتی بازی 


می‌کرد. نقشه‌های زاوّیکو برای کودتا چنان مشهور بود که حتی وایتهال هم خبر آن 
را شنیده بود: حتی روز هشتم آگوست وزیر خارجه در لندن به باکتن» سفیرش در 
پتروگراد. گفت که براساس منابع نظامی زاوّیکو در حال توطئه برای سرنگونی دولت 
موقت است. همچنین نمی‌توان انکار کرد که خود کورنیلوف هم از جاء‌طلبی در 
عرصهٌ سیاست بی‌نصیب نبود کیش کورنیلوف که زاژٌیکو به ایجاد آن کمک کرد 
نشان آشکار همین جاه‌طلبی بود- و تشویق‌های دائمی حامیانی چون زاوّیکو به 
بهره گیری از محبوبیت فراوانش برای استقرار در جایگاه یک دیکتاتور می‌بایست او 
را وسوسه کرده باشد. فرمانده کل قوا شخصیت "ضعیف و زنانه کرنسکی را خوار 
می‌شمرد و می‌پنداشت که کل دولت او به طرز ناامیدکننده‌ای به شوراها متکی 
است. ارتباط این دو را شاید بتوان در توصیف استپون از تضاد بین کورنیلوف و 
کرنسکی خلاصه کرد که تضاد بین دو دنیای کاملاً متفاوت بود - دنیای سیاه افسران 
و دنیای روشنفکران - که هیچ یک دیگری را درک نمی‌کرد.(۷۳) 

تردید کرنسکی در پذیرش اصلاحات کورنیلوف فقط می‌توانست بی‌اعتمادی 
این یک را به دولت موقت بیش‌تر کند. روز دهم آگوست کورنیلوف ناخوانده به 
همراه محافظط شخصی‌اش که مجهز به دو مسلسل بود در کاخ زمستانی ظاهر شد تا 
کرنسکی را به پذیرش پيشنهادهایش ترغیب کند. کورنیلوف اجازه نداشت همه 
کابینه را مورد خطاب قرار دهد بلکه فقط می‌توانست با "هیشت سه نفره" کرنسکی؛ 
ترشچنکو و نکراسوف صحبت کند که به او هشذار دادند انتظار نداشته باشد که 
اصلاحاتش به سرعت اجرا شود و در این‌جا او و کرنسکی کارشان به داد و فریاد 
کشید و هر یک دیگری را متهم کرد که کشور را به نابودی می‌کشاند. سر میز شام آن 
شب کورنیلوف به رودزیانکو گفت که اگر کرنسکی از تصویب اصلاحاتش خودداری 
کند ارتش را بر او می‌شوراند. روز بعد درواقع به سپاه سوم سواره‌نظام از جمله لشکر 
وحشی معروف "وجه تسمیه‌اش این بود که از بومیان قبیله‌ای قققاز تشکیل شده بود" 
دستور داد به اطراف منطقةٌ ولیکی لوکی حرکت کند که از آن‌جا می‌شد آن را به 
پایتخت گسیل کرد. چندان روشن نبود که آیا هدف این است که در صورت تصویب 
اصلاحات کورنیلوف سربازان کریموف برای حمایت از دولت موقت در برابر 


۳*۶۶ تراژدی مردم 


شورش احتمالی بلشویک‌ها اعزام می‌شوند یا در صورت عدم تصویب آن برای 
تهدید دولت موقت به کودتای نظامی. پاسخ شاید هر دو باشد. کورنیلوف به ژنرال 
لوکومسکی گفت که "هیچ قصد مقابله با دولت موقت؛" ندارد و امیدوار است "در 
لحظه آخر با آن به توافق برسد» اما اگر موفق به این کار نشود "شاید بدون موافقت 
دولت موقت وارد آوردن ضربه‌ای به بلشویک‌ها ضروری باشد.(۷۴) اين اعتراف او 
به قصد سرنگونی دولت نبود بلکه تهدیدی بود برای نجات آن از شر چپ حتی اگر 
مخالف خواست کرنسکی بوده باشد. 

با این همه در زمان دیدار ساوینکوف از استاوکا؛ ۲۲ تا ۲۴ آگوست. کورنیلوف 
متقاعد شده بود که اين کار لازم نیست. معاون وزیر جنگ به او اطمیتان داده بود که 
کرنسکی قرار است ظرف "چند روز آینده* خواسته‌های او را برآورده کند. او انتظار 
داشت که این کار به اصلاح دولت موقت به صورت یک دیکتاتوری جمعی منجر 
شود - شورای دفاع ملی نامی که کورنیلوف دوست داشت بر آن بگذارد "به ریاست 
خود کرنسکی و با حضور ساوینکوف. کورنیلوف و "مردان مردم" از محافل 
میهن پرستانه. ساوینکوف بیمناک از شورشی بلشویکی در برابر تحمیل حکومت 
نظامی - که ممکن بود نیروهای شورا نیز به آن بپیوندند - همچنین از کورنیلوف 
خواست سپاه سوم سواره‌نظام را از ولیکی لوکی به خود پتروگراد منتقل کند. 
شایعاتی در مورد کودتایی بلشویکی به سر زبان‌ها بود که برای پایان آگوست طراحی 
شده بود» و توافق شده بود که اقدامی "بی‌رحمانه" بر ضد آن می‌بایست انجام شود. 
روز بیست و پنجم آگوست کورنیلوف به نیروهای کریموف دستور داد پایتخت را 
اشغال» شورا را متقرق و در صورت بروز قیام بلشویکی پادگان‌ها را خلع سلاح کنند. 
او بر این گمان بود که دارد به دستورات کرنسکی برای حفاظت از دولت موقت عمل 
می‌کند نه این‌که دارد آن را سرنگون می‌کند. 

اما کرنسکی هنوز دودل بود. استراتژی سیاسی خودش از ماه فوریه مبتنی بر 
انديشهٌ همراهی با چپ و راست هر دو بود: همین بود که از او چهر؛ اصلی ائتلاف 
ساخته بود و او را تا استانةٌ دیکتاتوری کشانده بود. اما بحران تابستان و جدایی 
فزاینده راست و چپ این کار را هر چه بیش تر دشوار ساخت: جناح میانه‌رو سیاسی 


رنج‌های دولت موقت ‏ ۶۶۷ 


که کرنسکی قصد داشت بر آن تکیه یزند به سرعت در حال نابودی بود. شورا به 
توائایی کرنسکی - و درواقع به تمایل او - به دفاع از دستاوردهای انقلاب در برابر 
ضد انقلاب؛ بی‌اعتماد شد؛ در حالی که راست کرنسکی را به دلیل این‌که آن چنان که 
باید در مقابله با بلشویک‌ها سرسخت نیست سرزنش می‌کرد. او خود نمی‌توانست 
تصمیم بگیرد که به کدام سو بچرخد و چون از منزوی‌کردن هر دو هراس داشت به 
تردیدی مایوس‌کننده دچار شد 

پیشنهادهای اصلاحات کورنیلوف کرنسکی را وا داشت از میان راست و چپ 
یکی را اختیار کند. این تصمیم برایش بسیار دشوار بود. از سویی اگر از همراهی با 
کورنیلوف سر باز می‌زد احتمال داشت که کادت‌ها از ائتلاف شکننده او بیرون بروند. 
خطر کودتای نظامی هم بود که مردان فوریه. مانند کرنسکی» همواره میل به مبالغه 
در آن داشتند زیرا در همهٌ عمرشان ارتش در مقابل انقلاب قرار گرفته بود. از سوی 
دیگر اگر کرنسکی با تصویب اصلاحات کورنیلوف موافقت می‌کرد خحطر گسست 
کامل از چپ وجود داشت و ادعای "گروگان دموکراسی" بودنش بی‌اساس می‌شد. 
برقراری مجدد مجازات اعدام پیشاپیش به‌طور جدی اعتبار انقلابیش را لکه‌دار کرده 
بود: موضوع بسیار عاطفی بود. شورا سرسختانه با پیشنهادهای کورنیلوف مفابله 
می‌کرد و بر خلاف ماه ژوئیه ممکن بود در صورت اجرای این پيشنهادها با فیام 
بلشویکی موافقت کند. گذشته از آن» کرنسکی تردید دا شت که حکومت نظامی حتی 
مژثر واقع شود. نیروهایی که چنین طرحی را اجرا کنند کجا بودند؟ چند افسر جرئت 
داشتند سربازان شورشی را اعدام کنند؟ چه کسی نظامی‌شدن راه‌آهن و کارخانه‌ها را 
اجرا می‌کرد و به سمت کارگرانی که جرئت اعتصاب داشتند تیراندازی می‌کرد؟ این 
همه یکسره نشدنی به نظر می‌رسید. 

کرنسکی در آخرین دعوت نومیدانه‌اش از ملت به حمایت از خود خواستار 
برگزاری کنفرانسی دولتی در مسکو گردید. این کنفرانس در روزهای دوازدهم تا 
چهاردهم آگوست در تثاتر بالشوی برگزار شد. کرنسکی امیدوار بود که کنفرانس چپ 
و راست را آشتی دهد و در تلاش برای تقویت جناح میانه‌رو سیاسی که به آن متکی 
بود تعداد زیادی از صندلی‌ها را به نمایندگان معتدل شوراهای ده و تعاونی‌ها 


اختصاص داد. سرگی سمیونوف به عنوان نمایندهٌ تعاونی‌ها از ولوکولامسک در این 
کنقرانس شرکت کرده بود. با این همه با تماشای جلسه افتتاحیه دل کرنسکی 
می‌بایست ریخته باشد. قطبی‌شدن روسیه دقیقاً در آرایش صندلی‌های تالار 
ایوتمناهات: لو دگر کیده بوخ بر سستت: راست خالاز انجآب طیقة مغر بط بانکداران: 
صاحبان صنایع و نمایندگان دوما با کت‌های فراک و پیراهن‌های یقه اهاری نشسته 
بودند؛ در حالی که در سمت چپ. روبه‌روی آنان چنان که گوبی میدان جنگ است 
نمایندگان شورا با لباس‌های کارگری و اونیفورم‌های سربازی نشسته بودند. صحنه 
یاداور گشایش دوما در ۱۹۰۶ بود؛ در اين سال‌ها اين دو روسیه اين قدر به هم 
نزدیک نشده بودند. بلشویک‌ها تصمیم گرفته بودند که کنفرانس را تحریم کنند و 
خواستار اعتصابی سراسری در شهر شدند. ترامواها کار نمی‌کرد و رستوران‌ها و 
کافه‌ها بسته بود. از جمله بوفهٌ خود تئاتر بالشوی» طوری که نمایندگان کنفرانس باید 
خودشان از خود پذیرایی می‌کردند. 

کرنسکی می‌خواست نقشی محوری در کنفرانس ایفا کند اما کورنیلوف همه را 
تحت تأثیر خود قرار داد که موجب خشم کرنسکی شد. در جریان کنفرانس ژنرال 
ورودی ظفرمندانه به مسکو داشت. زنان طبقهٌ متوسط در ایستگاه آلکساندروفسکی 
او را گلباران کردند. کنتس موروزوا در برابر او به زانو افتاده و در عين حال رودیچف 
کادت از او چنین خواست "روسیه را نجات بده تا مردم حق‌شناس تاج شاهی بر 
سرت بگذارند. مرد سوار بر اسب سپید از راه رسیده بود. چند افسر او را روی 
شانه‌شان از ایستگاه اورده بودند و جماعتی از میهن‌پرستان راست‌گرا در خیابان 
بیرون تئاتر برایش هلهله می‌کردند. در اتومبیلی روباز جلو کاروان اتومبیل‌ها که 
رشک هر دیکتاتور فرن بیستمی بود نشسته بود و سپس به زیارت مرقد مفدس 
ایورسکی رفت. آن‌جا که معمولاً تزارها هتگام دیدار از مسکو به نیایش 
می‌پرداختند. روز بعد در حالی وارد محل کتفرانس شد که راست‌ها به افتخار او 
ایستاده ابراز احساسات کردند در حالی که چپ‌ها در سکوتی سنگین نشسته بودند. 
سخنرانیش چنگی به دل نزد - نقطهة قوت او کلمات نود اما اهمیتی نداشت: انچه 
او را قهرمان میهن‌پرستان کرد چیزی بود که مظهرش بود نه چیزی که می‌گفت؛ و 


کرنسکی به رغم فصاحت درخشانش در محاق فراموشی افتاد. سخنرانی او که 
پایان‌بخش کنفرانس بود بسیار طولانی شد. نخست‌وزیر از این شاخه به آن شاخه 
می‌پرید و به نظر می‌رسید که فراموش کرده چه می‌خواهد بگوید. اين نماد سستی 
اقتدار او بر کل کشور بود و حتی استپون حامی وفادارش. گفت که "در پایان 
سخنرانی نه تنها افول قدرت بلکه افول شخصیتش نیز احساس می‌شد. صحنه 
آزارنده‌ای بود و حضار شروع کردند به پچ پچ‌کردن - یک جا مکث کرد تا نفس بکشد 
و نمایندگان که گویی حس کرده بودند زمان آن رسیده که او را از این بدبختی نجات 
دهند - یک‌باره شروع کردند به کف زدن و از صندلی‌های خود بلند شدند. کنفرانس 
تمام شده بود. کرنسکی در صندلی‌اش غش کرد. جمله‌اش را به پایان نرسانده 
بود.(۷۵) 

کنفرانس مسکو نشانه زوال اخلاقی کرنسکی بود: دورة دو ماه بین کنفرانس و 
تسخیر قدرت به دست بلشویک‌ها دروافع چیزی جز احتضار طولانی دولت موقت 
نبود. اين لحظه‌ای بود که روشنفکران دموکرات که در ایجاد کیش کرنسکی بسیار 
نقش داشتند سرانجام از او دل کندند. گیپیوس در دفتر یادداشت‌های روزانه‌اش در ۱۴ 
آکوسست نوشت: کرنسکی قطاری است که از ریل خارج شده. لمیر می‌خورد و 
به‌شدت در نوسان است. بی کم‌ترین اعتقادی. فرجام کارش نزدیک است و به نظر 
می‌رسد که پایان کارش بدون افتخار خواهد بود. کرنسکی از زوال خود کاملاً آگاه 
بود. سه روز بعد به ساوینکوف گفت: "بیمارم. نه, درست‌تر این‌که مرده‌ام و دیگر 
وجود ندارم. در کنفرانس مردم.(۷۶) فقط زمان لازم بود تا در برابر کورنیلوف به زانو 
در آید: زیر فشار فزاینده به ساوینکوف قول داد اصلاحاتش را تصویب کند زیرا آگاه 
بود که او را به چیزی مانند مقامی تشریقاتی تنزل خواهند داد تا مشروعیتی به 
دیکتاتوری نظامی ببخشد. 

اما بعد کرنسکی ناگهان راه غیرمنتظره‌ای برای جلوگیری از به هم خوردن اوضاع 
یافت. این راه پادرمیانی و. ن. لووف بود. نماينده اکتبریست در دومای چهارم و در 
سال‌های اخیر مباشر کل شورای کلیسای مقدس که بر خود لازم می‌دید که نقش 
میانجی را میان کرنسکی و کورنیلوف بازی کند. لووف یکی از آن شخصیت‌های 


#۰ تراژدی مردم 


پرشمار در تاریخ روسیه است که به نظر می‌رسد از رمان گوگول یا داستایفسکی به 
عالم واقع گریخته باشند. اشراف‌زاده‌ای بی‌بهره از هرگونه استعداد یا حرفه‌ای خاص 
که معتقد بود به شهرت و افتخار می‌رسد اما در دههٌ ۱۹۲ کارش به گدایی و 
دیوانگی و زندگی در خیابان‌های پاریس کشید. پس از اخراجش از شورای کلیسای 
مقدس در ژوئیه با محافل راست‌گرا دمخور شده بود که کورنیلوف را به دست گرفتن 
قدرت دیکتاتوری ترغیب می‌کردند. در اين مقام بود که در ۲۲ آگوست به کرنسکی 
نزدیک شد و پیشنهاد کرد که از جانب او با کورنیلوف مشورت کند به این امید که راه 
ایجاد "دولتی نیرومند" را هموار کند. چنین "منجیان* خودگمارد؛ کشور غالباً به 
دیدار کرنسکی می‌رفتند و عموماً توجه چندانی به آن‌ها نمی‌شد. اما این یکی فرق 
می‌کرد. لووف به او هشدار داده بود که ستاد کل ارتش برای قتل او در حال 
توطثه‌چینی است. کرنسکی این اواخر بسیار دلمشغول این خطر بالقوه بود. حتی 
دستور داده بود نگهبانان بیرون محل زندگیش را هر ساعت جابه‌جا کنند. کرنکی 
بعدها ادها کرد که از لوف نخواسته بود با کورتیلوف مذاگره کنده اما علقی لروف 
این‌گونه نبود؛ و محتمل به نظر می‌رسد که گیرم از بیم جان خود. به او دستور داده 
باشد از نیت کورنیلوف با خبر شود. این احتمال نیز هست که کرنسکی پیشاپیش در 
فکر استفاده از لووف در رویدادهای قریب‌الوقوع بوده باشد. 

لووف روز ۲۴ آگوست به موگیلف رسید و خود را فرستاد:ٌ مخصوص 
نخست‌وزیر نزد کورنیلوف معرفی کرد. کورنیلوف از او معرفی‌نامه‌ای مطالبه نکرد و 
این اشتباهی مهلک بود (بعدها می‌گفت که لووف را "مردی شریف" پنداشته بود). 
لووف مدعی شد که به او دستور داده‌اند نظر ژنرال را در مورد چگونگی تقویت 
دولت جویا شود و سرخود سه پيشنهاد به او کرد: کرنسکی قدرت دیکتاتوری را به 
دست بگیرد؛ تشکیل دیرکتوار یا دیکتاتوری جمعی که کورنیلوف هم عضو آن باشد؛ 
يا دیکتاتوری خود کورنیلرف که کرنسکی و ساوینکوف در آن منصب وزارت داشته 
باشند. کورنیلوف که می‌پنداشت کرتسکی دارد به او پیشنهاد به دست گرفتن قدرت 
را می‌کند گفت که سومین گزینه را ترجیح می‌دهد اما اگر فرمانبرداری او از کرنسکی 
بهترین راه باشد بی‌درنگ این کار را خواهد کرد. کورنیلوف به لووف گفت که 


کرنسکی را به موگیلف دعوت کند تا در این باره بحث کنند و گفت که دلیلش هم این 
است که در صورت بروز کودتا در پتروگراد نگران جان کرنسکی است. همین که 
گفت‌وگو به پایان رسید لووف عازم پایتخت شد. کورنیلوف آشکارا بر این گمان بود 
که باب مذاکره را با کرنسکی برای تغییر دولت موقت به دیکتاتوری گشوده است. 

روز بعد یعنی ۲۶ آگوست لووف دوباره با کرنسکی در کاخ زمستانی ملاقات 
کرد. ادعا کرد که کورنیلوف اکنون خواهان قدرت دیکتاتوری برای خودش است او 
البته اصلا چنین خواسته‌ای نداشت و بنابه درخواست کرنسکی سه نکتة 
"اولتیماتوم" او را بیان کرد: بسرقراری حکومت نظامی در پتروگراد؛ انتقال همه 
اختیارات مدنی به فرمانده کل قوا؛ و استعفای همه وزرا از جمله خود کرنسکی تا 
تشکیل کابینه‌ای جدید از طرف کورنیلوف. کرنسکی هميشه می‌گفت که وقتی این 
تقاضاها را دید همه چیز به یک آن روشن شد: کورنیلوف خیال کودتای نظامی 
داشت. درواقع هیچ چیز معلوم نبود. از طرفی شاید سوال شود که چرا کورنیلوف آدم 
بی‌سر و پایی مانند لووف را برای فرستادن فهرست تقاضاهای خود برگزیده بود. از 
طرف دیگر کار عاقلانه شاید این بود که از خود کورنیلوف می‌پرسیدند که آیا واقعا 
می‌خواهد دیکتاتور شود. اما کرنسکی علاقه‌ای به چنین جزئیاتی نداشت. بر عکس» 
ناگهان متوجه شده بود - به واقع منظورش از کشف و شهود برقآسای خود بی‌شک 
همین بود- که تا زمانی که همه چیز در ابهام نگه داشته شود می‌تواند موفق شود 
کورنیلوف را به عنوان خائنی که علیه دولت موقت دسیسه‌چینی می‌کند افشا کند. به 
این ترتیب بخت سیاسی دوباره به او رو می‌کرد زیر انقلاب برای شکست رقیبش 
پشت سر او فرار می‌گرفت. 

کرنسکی برای دست یافتن به مدارک این "توطثه" قبول کرد که چند ساعت بعد 
در همان شب در وزارت جنگ با لووف دیدار کند تا از طریق دستگاه هیوز "نوعی 
دستگاه تلکس ابتدایی" مستقیماً با کورنیلوف تماس بگیرد. لووف نتوانست سر 
وقت حاضر شود. بنابراین کرنسکی خود گفت‌وگو با کورنیلوف را شروع کرد و خود 
را به جای لووف جا زد. از او خواست آنچه را لووف به او (کرنسکی) گفته بود تأیید 
کند - بی آن که مشخص کند چه چیز را -و از طرف لووف این تقاضا را تکرار کرد. 


از هه ترازدی مردم 


کورنیلوف هم همین کار را کرد - بی‌آن که بداند چه چیز را باید تأیید کند - و از 
کرنسکی خواست فوراً به موگیلف برود. کورنیلوف می‌بایست بر این باور بوده باشد 
که این صرفاً پیش درآمد مذاکرات دربارٌ اصلاح دولت است. هیچ نمی‌دانست که 
آنچه دارد می‌گوید چندی بعد بهانه‌ای به دست کرنسکی می‌دهد تا او را به خیانت 
متهم کند. چند ساعت بعد با ژنرال لوکومسکی دربارة اوضاع بحث کرد و قبول کرد 
که کرنسکی و ساوینکوف هم عضو کابینه باشند. همچنین تلگراف‌هایی برای 
شخصیت‌های مردمی فرستاد و از آن‌ها دعوت کرد به موگیلف بیایند و در این 
مذاکرات شرکت کنند.(۷۷) این کار از کسی که قرار بود دیکتاتور شود بعید بود. 

کرنسکی مسلح به نسخه‌های دستگاه هیوز و "درخواست‌های" کورنیلوف که 
لووف فهرست آن‌ها را داده بود خواستار تشکیل جلسه کابینه در نیمه شب شد و در 
این جلسه "توطئه ضد انقلاب؛ را چونان حقیقتی مسلم عرضه کرد و خواستار 
"اقتدار کامل" برای مقابله با این وضعیت اضطراری شد. بی‌تردید امیدوار بود در 
نقش قهرمان روسیهٌ آزاد ظاهر شود اعلام کند که انقلاب در خطر است و در مبارزه با 
کورنیلوف ملت را پشت سر خود جمع کند. نکراسوف به یاد می‌آورد که کرنسکی 
گفته بود: "انقلاب را به آن‌ها نخواهم داد" انگار که مال خودش بود. ساوینکوف نیز 
مثل دیگران دریافت که سوء تقاهمی د داده است و از کرنسکی خواست تا بار دیگر 
با کورنیلوف تماس بگیرد و خودش از او پپرسد که آیا سه "درخواست؛ و یژه‌ای را که 
لووف بر شمرده بود تأیید می‌کند یا نه. ولی کرنسکی از این کار خودداری کرد و سایر 
وزراء نیز با او هم عقیده بودند که برای آشتی دیگر بسیار دیر شده است. آن‌ها 
دسته‌جمعی استعفا کردند و به این ترتیب عملاً کرنسکی را دیکتاتور کردند - همان 
چیزی که او کورنیلوف را به توطثه برای آن متهم کرده بود. با تعطیلی جلسه کابینه 
تلگرافی به کورنیلوف فرستاد و با استفاده از اختیارات خود او را برکنار کرد؛ و سپس 
ساعت ۴ صبح روز بیست و هفتم به خوابگاه خود در کاخ زمستانی بازگشت. اما 
" تزار" جدید روسیه هیجان‌زده‌تر از آن بود که خوابش ببرد و به گفتة لووف» که در 
اتاق مجاور تحت مراقبت نگهبان بود» در اتاق بالا و پایین می‌رفت و آوازی اپرایی 
می خو اند.(۷۸) 


وقتی که کورنیلوف تلگرافی را که خبر برکناریش را می‌داد دریافت کرد نتیجه 
گرفت که بلشویک‌ها پیشاپیش کرنسکی را زندانی کرده‌اند. فقط همه اعضای کابینه 
به‌اتفاق حق قانونی برکناری فرماند کل قوا را داشتند» در حالی که تلگراف را فقط 
" کرنسکی" امضاکرده بود. همچنین با توجه به توافقی که او به غلط معتقد بود همین 
حالا از طریق دستگاه هیوز انجام داده نیز این کار بی‌معنی بود. کورنیلوف از استعفا 
امتناع کرد و به نیروهای کریموف دستور داد به طرف پایتخت پیش بروند و در آن‌جا 
حکومت نظامی برقرار کنند. گرچه به این دستور بعدها به عنوان مدرک گناهکاری 
کورنیلوف استناد کردند. پیداست که او این فرمان را با آگاهی از این نکته -و 
هماهنگ با دستورات ساوینکوف - صادر کرد که نیروهای کریموف دولت موقت را 
از خطر بلشویک‌ها نجات دهند. بارها از کرنسکی خواسته شد در گفت‌وگوی مستقیم 
با کورنیلوف اين موضوع را روشن کند و اگر این موضوع روشن می‌شد چه بسا از 
بحران اجتناب می‌شد. اما کرنسکی بر آن بود تا کورنیلوف را بی‌محا کمه محکوم کند. 
از هیجان عنان از کف داده بود و کاخ را روی سر خود گذاشته بود و مدعی بود که 
روسیه طرف او را خواهد گرفت. به دستور کرنسکی مطبوعاتی که همان روز به 
چاپ رسید کورنیلوف را خائن به انقلاب معرفی کردند. کورنیلوف در پاسخ داوری 
در این مورد را به همه فرماندهان جبهه واگذار کرد و ماجرای لووف را "تحریک 
گستردة" دولتی خواند که اشکارا زير نفوذ بلشویک‌ها و ستاد فرماندهی ارتش المان 
قرار گرفته است. او» یعنی ژنرال کورنیلوف» فرزند یک قزاق» "روسیه را نجات 
خواهد داد.(۷۹) 

بالاخره این یک شورش بود: کورنیلوف که به شورش محکوم شده بود شورش 
را برگزید. چند تن از ژنرال‌های ارشد حمایت خود را از او اعلام کردند. اکنون 
کرنسکی با یک "ضد انقلاب" واقعی روبه‌رو بود. روز ۲۹ آگوست خود را فرماند؛ 
جدید کل قوا نامید و آلکسیف را رئیس ستاد خود کرد گرچه اين یک نظر چندان 
مساعدی در مورد کرنسکی نداشت (و او را کله‌پوک» دلقک و شارلاتان به شمار 
می‌آورد).(۸۰) تلگرافی به کریموف زد و دستور داد از پیشروی نیروهایش که 
عده‌ای‌شان پیشاپیش به حومه‌های جنوبی پایتخت رسیده بودند جلوگیری کند. 


#۴ ترازدی م۳ 


هیئت اجرایی شورا که بر سر حمایت از دیکتاتور انقلابی دو دسته شده بود با 
شنیدن خبر پیشروی کریموف به دفاع از کرنسکی تغییر موضع داد و از طرفدارانش 
خواست یرای مبارزه با "ضد انقلاب" خود را مسلح کنند و اسمولتی را مرکز 
فرماندهی هدایت عملیات قرار داد. حال و هوای کاخ تائورید در روزهای فوریه که 
طی آن سربازان در اطراف ساختمان شورا به انتظار حملهٌ ژنرال‌ها دراز کشیده 
بودند دوباره زنده شده بود. 

شورا برای بسیج نیروها به منظور دفاع از پایتخت کمیته ویژه مبارزه با ضد 
انقلاب را متشکل از سه نماینده از هر یک از احزاب منشویک. انقلابیون 
سوسیالیست و بلشویک‌ها تشکیل داد. اين از جان گرفتن سیاسی بلشویک‌ها پس از 
روزهای ژوئیه حکایت داشت - و چند تن از رهبران برجسته بلشویک از جمله 
تروتسکی کمی بعد از زندان آزاد شدند. کميتة مبارزه نمایندهٌ جبهة متحد کل جنبش 
شورایی بود. اما عملاً به سازمان نظامی بلشویک‌ها متکی بود که به قول 
سوخائوف. بدون آن "تنها کاری که می‌توانست بکند گذراندن وقت با توسل به این 
و آن و سخنرانی‌های بیهود؛ موعظه گرانی بود که اقتدار خود را از دست داده بودند* 
فقط بلشویک‌ها توانایی بسیج و مسلح‌کردن توده کارگران و سربازان را داشتند و آن‌ها 
نیز اکنون با رقبای‌شان در شورا همکاری نزدیک داشتند. در سراسر مناطق صنعتی 
شمال کمیته‌های انقلابی خلق‌الساعه همگام با کمیتهُ مبارزه تشکیل شد. شماری از 
آن‌ها خود را به تقلید از ژاکوین‌ها "کمیته‌های آمنیت عمومی؛ نامیدند. این جنبش 
خودانگیخته رهبری واقعی نداشت. پادگان‌ها به حال آماده‌باش در آمدند و گروه‌های 
سربازان را به *دفاع از انقلاب" گسیل داشتند. ملوانان کرونشتات که آخرین بار در 
روزهای ژوئیه برای سرنگونی دولت موقت به پتروگراد آمده بودند بار دیگر از راه 
رسیدند - تا این دفعه از آن دفاع کنند. گاردهای سرخ و اتحادیه‌های کارگری دفاع از 
کارخانه‌ها را سازماندهی کردند. ویکذل اتحادیه کارگران راهآهن» اداره‌ای برای مبارزه 
با سربازان کریموف داير کرد که با خارج‌کردن لوکوموتیوها و بستن خطوط راه‌آهن 
توانست از پیشروی آن‌ها به سمت بتروگراد جلوگیری کند.(۸۱) 

در همین حال آشوبگران شورا برای نیروهای کریموف رجزخوانی می‌کردند. این 


رنج‌های دولت موفت ۳۷۵ 


نیروها تمایلی به سرنگونی دولت موقت نداشتند -کورنیلوف به آن‌ها دستور داده 
بود در مقابل بلشویک‌ها از دولت موقت دفاع کنند - و به محض این‌که شنیدند که 
خطر چپ دولت را تهدید نمی‌کند بی‌درنگ سلاح‌های خود را زمین گذاشتند. بر 
خلاف افسانه‌های شوروی عملاً هیچ جنگی در دفاع از کورنیلوف در نگرفت. اصل 
مطلب چه بود؟ هر دو طرف به دفاع از دولت موقت رفته بودند و همین که این 
موضوع روشن شد دست برادری به هم دادند. لشکر وحشی را متقاعد کرده بودند که 
با هیئت نمایندگی هموطنان‌شان. مسلمانان قفقاز که از قضا در همان زمان در کنگرة 
شورا در پتروگراد حضور داشت درگیر نشود. افسران سواره‌نظام پرچم سرخی 
برافراشتند که روی آن نوشته بود "زمین و آزادی" فرماندهان خود را دستگیر کردند و 
هیئتی را به پتروگراد فرستادند با وعدهٌ وفاداری به دولت. در لوگا کارگران راء‌آهن جلو 
فطار اولین لشکر قزاق‌های دن را که کریموف و همراهانش با آن سفر می‌کردند سد 
کردند و در آن‌جا نمایندگان شورا از پشت بنجره واگن‌ها با شعار دادن برای‌شان 
رجزخوانی کردند. کاری از دست کریموف بر نمی آمد - قزاق‌ها دسته دسته به افراد 
شورا ملحق می‌شدند. روز سی‌ام آگوست کریموف پذیرفت که همراه یک نماینده 
دولت به پتروگراد پرود و روز بعد با کرنسکی ملاقات کرد. کریموف سعی کرد 
توضیح دهد که سربازانش را برای دفاع از دولت آورده است. اما کرنسکی گوشش ده 
این حرف‌ها بدهکار نبود و دستور داد او را در دادگاه نظامی محاکمه کنند. کریموف با 
ناامیدی آن‌جا را ترک کرد و به آپارتمان دوستش رفت و در آن‌جا از او شنیدند که 
می‌گفت: "آخرین برگ نجات سرزمین پدری سوخت - زندگی دیگر ارزش زیستن 
ندارد. در اتاقی خلوت جا گرفت و یادداشت کوتاهی خطاب به کورنیلوف نوشت و 
گلوله‌ای به قلبش شلیک کرد.(۸۲) 
و 

شورش کورنیلوف پایان یافته بود. روز بعد. یعنی اول سپتامبر آلکسیف در استاوکا 
اوضاع را به دست گرفت و کورنیلوف در خانه تحت نظر قرار گرفت و سپس به 
صومعهٌ بیخوف نزدیک موگیلف برده شد و در آن‌جا به همراه سی افسر دیگر که 
گمان می‌رفت در " توطثه ضد انقلاب" دست داشته بودند زندانی شد. اما اگرکرنسکی 


۶,۶ تراژدی مردم 


امیدوار بود که با شکست کورنیلوف اقتدار خود را تثبیت کند دقیقاً عکس این قضیه 
رخ داد. ماجرای کورنیلوف. نامی که بر این اتفاق گذاشته شد. او را به پرتگاه نابودی 
نزدیک‌تر کرد. این ماجرا فقط قطبی شدن اجتماعی و سیاسی را تشدید کرد که از 
اوایل تابستان بنیان دولت موقت را می‌فرسود و به اين معنا انقلاب را به فرجام 
کارش در اکتبر نزدیک‌تر کرد. 

از سویی. کرنسکی روابطش را با راست که در مجموع به کورتیلوف وفادار ماند 
و کرنسکی را به دلیل خیانت به آرمانش محکوم کرد به نحو خطرناکی به هم زد. در 
چشم همه کسانی که رژیم کرنسکی را عامل هرج و مرج فزاینده در کل کشور 
"کورنیلوویت. به‌مثابه رقیب تمام‌عیار "حکومت کرنسکی" " رفته رفته به واژگان 
سیاسی راه یافت. صومعهٌ بیخوف آشکارا به دست هواداران جنیش کورنیلوف اداره 
می‌شد زیرا زندانیان آن‌جا شرایط بسیار راحتی داشتند. آنتون دنیکین چنین یادآوری 
کنند خجالتزده‌اند. کورنیلوف اجازه بافت محافظان ترکمن وفادارش را نکه دارد؛ 
به دیگر بخش‌های زندان "دستورات نظامی صادر" می‌کرد؛ خانواده‌های افسران 
روزی دو بار به ملاقات آن‌ها می آمدند "نامزد دنیکین عملاً در انتدان ر دی 
می‌کرد؛ و حتی با ستاد کل که از جنبش کورنیلوف همچنان حمایت بسیار می‌کرد 
ارتباط سری و جود داشت (۸۳) زندانیان بیخوف بعدها هسته اصلی ارتش داوطلبان 
را تشکیل دادند که کورنیلوف و دنیکین رهبرانش بودند و این ارتش نیروی اصلی 
سفیدها در جنگ داخلی بود. در بیخوف بود که پیش‌نویس برنامة ارتش داوطلبان 
نوشته شد. این ارتش درست به یک اندازه نقی کرنسکی و بلشویک‌ها بود. دروأقم 
هنگام تسخیر قدرت به دست بلشویک‌ها هیچ یک از این عناصر به دفاع از دولت 


1. ۵ 


رنج‌های دولت موقت / ش ص 


در عین حال موفعیت کرنسکی در جناح چپ نیز به همین اندازه تضعیف شد. 
به‌هرحال تودهٌ سربازان و کارگرانی که در بحران کورنیلوف برای دفاع از دولت موقت 
جمع شده بودند گمان داشتند که خود کرنسکی به نحوی در جنبش کورنیلوف دست 
داشته است. بسیاری کل این ماجرا را دشمنی شخصی دو نایلئون احتمالی 
می‌دانستند "و پر بی‌راه هم نمی‌گفتند . اما دیگران معتقد بودند که کرنسکی هم‌دست 
کورنیلوف بوده یا کوشیده بود تا طرح‌های "ضد انقلایی" خود را به دست او اجرا کند. 
نااکامی کرنسکی در دنبال‌کردن راهی دموکراتیک‌تر پس از پایان بحران این عقیده را 
تقویت کرد. یک دلیل اين است که هیچ تحقیق درست و حسابی در این ماجرا 
صورت نگرفت و این صرفاً بر بدگماتی عمومی نسبت به این‌که کرنسکی دارد چیزی 
را پنهان می‌کند افزود. ادامهٌ حمایت او از اثتلاف با کادت‌ها که آشکارا با جنبش 
کورنیلوف مرتبط بودند" و انتصاب آلکسیف که عموماً او را به همدلی با جنبش 
متهم می‌کردند" دلایل دیگری برای بدبینی نسبت به نیات کرنسکی به شمار 
می‌رفت. سرشت رازآمیز این "ضد انقلاب" فقط آن را نیرومندتر جلوه می‌داد» 
نیرویی پنهان پشت سر دولت. چیزی شبیه به سایه خیانت که در ۱۹۱۶ بر رژیم 
تزاری سنگینی می‌کرد. 

تودهٌ سربازان بر این گمان بودند که افسران‌شان از کورنیلوف حمایت کرده بودند 
و به همین دلیل انصباط ارتش دچار اختلال شده بود. صدها افسر به اتهام واهمی 
مشارکت در "صد انقلاب؛ به دست سربازان‌شان دستگیر شدند - عده‌ای از این‌ها 
اعدام یا به طرز وحشیانه‌ای کشته شدند. انجمن‌های سربازان قطعنامه‌هایی در 
حمایت از قدرت شورا و صلح صادر کردند. در میان سربازان این عقیده. که بحران 
کورنیلوف به ایجاد آن کمک کرده بود هر روز بیش از پیش تقویت می‌شد که تا تغییر 
ماهیت خود دولت صلحی در کار نخواهد بود. آن‌ها دیگر حاضر نبودند به وعده‌های 
رهبران "دموکرات" خود اعتماد کنند و رفته رفته خواهان حق تصمیم‌گیری شدند. این 
نکته در فشار فزاینده از پایین برای تشکیل کنگره‌های ارتش برای بحث دربارة مسئله 
قدرت و صلح انعکاس یافت. اما از نظر شمار بسیار زیادی از سربازان این مسئله راه‌حل 
ساده‌تری نیز داشت - رای دادن با پاهای‌شان» یعنی فرار از ارتش. در هفته‌های پس از 


۳۷۸ ترازدی مردم 


بحران کورنیلوف فرار از خدمت بسیار دامنه‌دار شد و هر روز ده‌ها هزار تفر واحدهای 
خود را ترک می‌کردند. بیش‌تر این فراریان دهقانان بودند که مشتاق بازگشت به 
روستاهای‌شان بودند» جایی که فصل درو اکنون فرار رسیده بود. آن‌ها غالبا پیشرو حمله 
به املا ک اربایی بودند و به استقرار قدرت شوراهای محلی کمک می‌کردند؛ از این‌رو این 
فتهها نیز شاهد ال گرفتن ناگهانی جنبش روستایی بود - فرماندهان ارشد به تدریج 
متوجه شدند که با این میزان ترک خدمت ادامهٌ جنگ ناممکن است. بنابراین جنبش 
کورنیلوف که هدفش نجات ارتش بود سرانجام کارش تابودی ارتش شد. 

در شهرهای بزرگ صنعتی به دنبال بحران کورنیلوف گرایش مشابهی به 
بنیادستیزی به چشم می‌خورد. برندگان اصلی این وضعیت بلشویک‌ها بودند که 
برای اولین بار در ۳۱ آگوست در شورای پتروگراد به اکثریت دست یافتند. آن‌ها بدون 
جنبش کورنیلوف شاید اصلا هرگز به قدرت نمی‌رسیدند. روز چهارم سپتامیر 
تروتسکی سرانجام به همراه دو رهبر دیگر بلشویک که مقدر بود نقشی برجسته در 
تسخیر قدرت بازی کنند. یعنی ولادیمیر آنتونوف - آفسینکو و پ. ای. دیبنکو از 
زندان آزاد شدند. سازمان نظامی بلشویک‌ها که پس از روزهای ژوئیه به زیرزمین 
خزیده بود اکنون می‌توانست فعالیت‌های براندازانة خود را تحت پوشش نقش 
برجسته‌ای که در کمیته مبارزه داشت گسترش دهد. درواقع» کمیتةٌ انقلابی نظامی که 
بلشریک‌ها را در تسخیر قدرت رهبری می‌کرد تا اندازه‌ای از اين کمیته الگو گرفته 
بود. گاردهای سرخ و ملوانان کرونشتات که مراکتبر به سربازان پیاده بدل شدند نیز از 
مبارزه با کورنیلوف قدرت پیش‌تری گرفتند. تمام این ماجرا تمرین نهایی برای 
تسحیر قدرت بود و به‌ویژه کارگران در هنر استفاده از تفنگ تمرین می‌کردند. در 
بحران کورنیلوف حدود ۴۰ هزار نفر مسلح شدند و اکثرشان بی‌شک پس از پایان 
بحرآن سلاح‌های خود را نگه داشتند. به گفته تروتسکی "ارتشی که در سراسر 
کورنیلوف قد علم کرد ارتش آینده انقلاب اکتبر شد*(۸۴) 

پیروزی کرنسکی بر کورنیلوف شکست سیاسی خود وی نیز بود. فدرت 
دیکتاتوری را به دست اورده اما همه اقتدار واقعی را از دست داده بود. همسر 
کرنسکی می‌نویسد: "حیثیت کرنسکی و دولت موقت را ماجرای کورتیلوف بر باد 


داد؛ و او تقریباً بی‌باور شد .(۸۵) دیرکتوار پنج نفره که در اول سپتامبر تشکیل شده 
بود و نقش ساختار شکننده دیکتاتوری خود کرنسکی را تا زمانی که مسئلهُ قدرت در 
کنفرانس دموکراتیک در نیمه سپتامبر حل شود ایفا می‌کرد از آدم‌های میان‌ماية 
ناشناس تشکیل شده بود". تنها دستاور این دولت نمایش مضحک "جمهوری» 
اعلام‌کردن روسیه بود گرچه اين رسماً جزو اختیارات مجلس موسسان بود. این ویژگی 
دولتی بود که فقط روی کاغذ وجود داشت: هیچ کس توجهی به آن نمی‌کرد. بیرون 
راهروهای کاخ زمستانی همه فرمان‌های کرنسکی نادیده گرفته می‌شد. خلاء قدرت 
وجود داشت؛ و اکنون مسئله فقط این بود که چه کسی جرثت می‌کرد آن را پر کند. 


د) هملت‌های سوسیالیسم دموکرا تیک 
اول درگیر می‌شویم بعد منتظر می‌مانیم ببینیم چه پیش می‌آید" لنین علاقه داشت 
ام من ایک بقل گنت کین مه لته انقالانی کی فک با بط کانا بیان 
می‌کرد: اين‌که انقلاب به خودی خود ساخته نمی‌شود انقلاب را باید رهبرانش ایجاد 
کنند. دیر زمانی است که تاریخ دیگر ثبت دستاوردهای مردان استثنایی نیست: اکنون 
ما همه مورخان اجتماعی هستیم. با این همه مسیر تاریخ چنان اکنده از چرخش‌های 
غیرمنتظره است که تنها با اعمال رهبران بزرگ می‌توان توضیحش داد. بخصوص در 
مورد انقلاب که موج حوادث را به آسانی می‌توان برگرداند چنین است. تسخیر 
قدرت در اکتبر مثال خوبی است: رویدادهای تاریخی اندکی در عصر جدید تاثیر 
تعیین‌کننده فرد بر مسیر تاریخ را بهتر از آن نشان می‌دهد. بدون دخالت لنین انقلاب 
شاید هرگز اتفاق نمی‌افتاد -و تاریخ قرن بیستم بسیار متفاوت می‌شد. 

نقش کرنسکی یکسره با آن در تضاد قرار دارد؛ او از سلطه بر رویدادها کاملا 
ناتوان بود. نزدیکانش در این هفته‌های پایانی به انزوای فزاینده‌اش» ضعف اراده‌اش 
ترس بیمارگونه‌اش از چپ و دودلی فاجعه‌بارش در انجام اقدامات مناسب در برابر 


۱. *مدیران؛ آن به جز کرنسکی عبارت بودند از: ترشجنکو (امور خارجه)؛ ژنرال ورخوفسکی 
(جنگ)؛ دریاسالار وردرفسکی (دریانوردی) و آ. ام. نیکیتین (پست و تلگراف). 


۳۸۰ ترازدی مردم 


آن گواهی می‌دهند. اضطراب مداوم و شب‌های بی‌خوابی در ۱۹۱۷ گزند بسیار به ار 
رسانده بود - و در آن ایام به کمک مرفین و کوکائین زندگی می‌کرد. یکاترینا 
برشکو - برشکوفسکایاء انقلابی سوسیالیست کهنه کار و "مادربزرگ انقلاب» درکاخ 
زمستانی با کرنسکی نشست و برخاست داشت (خاله‌زنک‌ها او را "دای کرنسکی 
می‌نامیدند). در پایان ژوئیه رهبران بلشویک برای برگزاری ششمین کنفرانس حزب 
در پتروگراد گرد هم آمدند. یکاترینا به التماس از کرنسکی خواست آن‌ها را دستگیر 
کند. ولی او امتناع کرد با این عذر آبکی که حتی نمی‌داند کجا جلسه دارند. به گفته 
دیوید سوسکیس, منشی خصوصی کرنسکی» زن مو خاکستری بعداٌ 


در برابر کرنسکی کرنش غرایی کرد و چند بار با لحن جدی لابه گر تکرار کرد: 
"از شما الکساندر فئودورویجء استدعا می‌کنم کنفرانس را سرکوب کنید. 
بلشویک‌ها را سرکوب کنید. از شما استدعا می‌کنم اين کار را بکنید وگرنه 
کشورمان و انقلاب را به نابودی خواهند کشید؛ صحنة تأثرانگیزی بود. 
دیدن مادربزرگ انقلاب روسیه که سی و هشت سال از عمر خود را در راه 
مبارزه برای آزادی در زندان و سیبری به سر برده بود» دیدن کرنش زنی بسیار 
فرهیخته و بزرگ‌منش به رسم قدیم ارتدکس‌ها در برابر کرنسکی جوان... 
چیزی بود که هرگز فراموشش نخواهم کرد. به کرنسکی نگاه کردم. صورت 
رنگ‌پریده‌اش سفیدتر شد. در چشمانش برق کشمکشی وحشتناک دیده 
می‌شد که در درونش جریان داشت. مدتی طولانی ساکت ماند و اخر سر با 
صدایی ضعیف گفت: "چه‌طور می‌توانم اين کار را بکنم؟" "این کار را بکن 
الکساندر فئودورویج» به‌ات التماس می‌کنم » و بایوشکا دوباره تعظیم کرد. 
کرنسکی دیگر نتوانست تاب بیاورد. ناگهان از جا پرید و تلفن را برداشت. 
"اول باید بفهمم کنفرانس در کجا تشکیل می‌شود و با آنکسنتیف مشورت 
کنم» و به وزارت کشور زنگ زد. اما آفکسنتیف در دفترش نبود و موضوع 
باید عجالتاً به وقت دیگری موکول می‌شد. گمان می‌کنم که نفس راحتی 
کشید.(۸۶) 


کنفرانس بیآن که کسی دستگیر شود به کار خود ادامه داد -و سه ماه بعد بلشویک‌ها 
به قدرت رسیدند. 

از جمله حقایق در خور توجه دربارة به قدرت رسیدن بلشویک‌ها این بود که 
همه از مدت‌ها قبل انتظارش را داشتند ولی هیچ کس برای جلوگیری از آن دست به 
اقدام لازم نزد: این‌گونه بود که دولت موقت زمین‌گیر شد. شب ۲۵ اکتبر که وزرای 
دولت موقت در کاخ زمستانی منتنظر فرجام کار بودند» بسیاری‌شان به کرنسکی که 
نتواتسته بود حزب بلشویک را پس از روزهای ژوئیه نابود کند لعنت فرستادند. 
سرکوب قانونی آن‌ها يقیناً نتوانسته بود جلو نفوذ روزافزون‌شان را بگیرد. اما حقیقت 
این بود که دولت نه وسیله‌اش را داشت و نه اقتدارش را که جنبشی را سرکوب کند که 
داشت در سازمان‌های توده‌ای عمیقاً ريشه می‌دواند. 

دو قطبی‌شدن جامعه در تابستان نخستین حمایت واقعی توده‌ها را از بلشویک‌ها 
در پی داشت. حزیی که تقاضای اصلی‌اش از مردم طرد همه قدرت‌های فرادست بود. 
بحران کورنیلوف نقطٌ عطفی حیاتی بود چرا که ظاهراً مژید این پیام آن‌ها بود که با 
سیاست سازش با بورژوازی نه به صلح می‌توان دست یافت نه به تغییرات اجتماعی 
بنیادین. کارخانه‌های بزرگ در شهرهای بزرگ که در آن حس همیستگی طبقاتی 
کارگران بیش از همه جا تکامل يافته بود اولین جایی بود که شمار فراوانی از 
کارگران‌شان به بلشویک‌ها پیوستند. تما بایان ماه مه» دفتر مرکزی کمیته‌های 
کارخانه‌ها به دست حزب افتاده بود و با این‌که اتحادبه‌های کارگری منشو یک تا 
۸ غلبه داشتند. حزب بلشویک قطعنامه‌های خود را در اجتماعات مهم 
اتحادیه‌های کارگری تصویب می‌کرد. فعالان بلشویک در کارخانه‌ها جوان‌تس 
بیش‌تر از طبقَهٌ کارگر و مبارزه‌جوتر از رقبای منشویک یا انقلابی سوسیالیست 
بودند. به همین دلیل این فعالان نزد آن گروه‌هایی از کارگران - ماهر و غیر ماهر - 
که نه فقط برای دستمزد بیش‌تر و شرایط کاری بهتر بلکه برای به دست گرفتن 
کارخانه هر روز برای شرکت در اعتصابات خشونت‌امیز آماده‌تر می‌شدند جاذبة 
بیش تری داشتند. با رشد شبکه هسته‌های حزبی در سطح کارخانه بلشویک‌ها 
اعضای‌شان را بیش‌تر از طبقةٌ کارگر انتخاب می‌کردند که در نتیجه منابع مالی‌شان 


7۸ ترازدی ۵ 


با پرداخت حقّ عضویت اعضای جدید افزايش یافت. تا زمان تشکیل ششمین 
کنفرانس در پایان ژوئیه اعضای بلشویک‌ها به حدود ۲۰۰ هزار نفر و در استانه اکتبر 
به حدود ۳۵۰ هزار نفر رسید و اکثر این‌ها کارگر بودند.(۸۷) 

در انستخابات دومای شهر در آگوست و سپتامبر بلشویک‌ها به پیروزی 
چشمگیری دست یافتند. در پتروگراد سهم آن‌ها از ارای مردم از ۰ درصد در ماه مه 
به ۳۳ درصد در ماه اگوست رسید. در مسکو که بلشویک‌ها در ژوئن فقط ۱۱ درصد 
پر بودند در ۲۴ سیتامیر با کسب ۱ درصد آرا برنده شدند» در حالی که رای 
انقلاییون سو سیالیست از ۵۶ درصد به ۱۴ درصد و رأی منشویک‌ها از ۱۲ درصد به 
۳ درصد تنزل کرد. از سوی دیگر آرای کادت‌ها تنها حزب نمایندهٌ منافع بورژوازی 
از ۱۷ درصد به ۳۱ درصد افزايش یافت. این انتخابات تا کیدی بود بر قطبی‌شدن 
سیاسی کل کشور - دان این آرا را "آرای جنگ داخلی نامید - زیرا رأی‌دهندگان به 
احزاب چپ و راست که جاذبة طبقاتی آشکاری داشتند گرایش پیدا کردند. 
بی‌علاقگی افراد بی‌طرف - به‌ویژه کسانی چون کارمندان جزه کسبه و فروشندگان 
که هیچ متافع طبقاتی آشکار یا حزبی که به آن رأی دهند نداشتند - بیش‌تر به دلیل 
موفقیت بلشویک‌ها بود. شش ماه سیاست بی حاصل و بحران‌های بی‌وققه کابینه 
موجب شده بود که چندان به صندوق رأی دل نبندند. احزاب دموکراتیک دست به 
عصا مبارزه می‌کردند و شمار فراوانی از رأی‌دهندگان از حوزه‌های رأی‌گیری کناره 
گرفتند. در انتخابات پتروگراد نتیجهٌ رای‌گیری به یک‌سوم آرای ماه مه کاهش یافت؛ 
در حالی که در مسکو میزان آرا به نصف تنزل یافت.(۸۸) البته اين به نفع بلشویک‌ها 
تمام شد که بسیار تشنه‌تر - و بسیار سازمان‌یافته‌تر - از هر حزب دیگری برای 
رسیدن به قدرت بودند. بی‌اعتنایی رآی‌دهندگان در نظامی دموکراتیک تاکنون چند 
بار کمونیست‌ها را به قدرت رسانده است؟ 

در شوراها نیز چرخش مشابهی به سوی بلشویک‌ها صورت گرفت. در این‌جا نیز 
بی‌علاقگی توده‌ها منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست را از برتری اولیسه‌شان 
محروم کرد. مقصر آن فقط خودشان بودند. اول این‌که شوراها نهادهایی آزاد و 
دموکراتیک بود که در آن‌ها تصمیمات مهم را مجمع منتخب می‌گرفت. این کار 


برنامة آن‌ها را تا حدی دچار هرچ و مرج می‌کرد اما در عین حال احساس هیجان و 
خلاقیت مردمی به آن‌ها می‌داد. همین که رهبران شورا در مسئولیت‌های دولت سهیم 
شدند شروع کردند به سازماندهی کار شوراها براساس روش‌های بوروکراتیک و این 
موجب جدایی تود؛ کارگران از آن‌ها شد. وقتی ابتکار به دست مدیران اجرایی و 
کمیسیون‌های شبه‌دولتی آن‌ها افتاد که اعضای‌شان را به نحو فزاینده‌ای کمیته‌های 
حزبی معرفی می‌کرد. تعداد انجمن‌ها و شمار اعضای آن رفته‌رفته کاهش یافت. از 
این‌رو شوراها از نهادهای مردمی خودگردانی مستقیم به ساختارهای بوروکراتیک 
پیچیده بدل شدند گرچه این فرایند بیش‌تر به دورةٌ پس از ۱۹۱۷ مربوط می‌شود. در 
عين حال این تحولی طبیعی به نظر می‌آمد: خود کارگران را فاقد تجربةٌ سیاسی لازم 
برای قبول مسئولیت دولت به شمار می‌آوردند. در حالی که احزاب عضو شورا را به 
دلیل صمیمت دیرینه‌شان در جنیش انقلابی خود به خود از سوء استفاده فرقه‌ای از 

قدرت که حاصل این تمرکزگرایی بود میرا می‌دانستند. البته این تلقی ساده‌لو حانه 
بود- و فقط به نفع بلشویک‌ها اربابان بی‌چون و چرای سیاست‌های فرقه‌ای» تمام 
می‌شد که به نحو فزاینده‌ای از اين تاکتیک‌ها برای سلطه بر هیشت‌های اجرایی شورا 
بهره می‌بردند. در ده‌ها شورای استانی» بلشویک‌ها توانستند اکثریت را در همیگت 
اجرایی به دست اوردند گرچه در مجمع تنها اقلیتی محسوب می‌شدند. این وضع 
به‌ویژه در آن‌جا که بخش کارگري تحت سلطهٌ بلشویک‌ها با بخش سربازان یا دهقانان 
ادغام می‌شد معمولاً به چشم تست و به دلیل داشتن "نقش پیشرو" در جنبش 


انقلابی کرسی‌های بیش‌تری در هب هیئت اجرایی به آن داده می‌شد: برای مثال در شورای 
استانی سامارا بلشویک‌ها ۷۵ درصد هیثت اجرایی و فقط ۲۶ درصد مجمم را 
تشکیل می‌دادند.(۸۹) 


اما سلطه فزایند؛ بلشویک‌ها بر شورا صرفاً ناشی از دسیسه‌چینی فرقه‌ای‌شان 
نبود: بلشویک‌ها هم در نهادها و هم در میان مردم فعالیت می‌کردند. گرایش شوراها 
به بوروکراسی آن‌ها را از زندگی کارگران معمولی جدا کرد کارگرانی که کم‌کم فعالیت 
خود را در کارهای شورا کاهش دادند همه علاقه‌شان را به سیاست از دست دادند با 
به‌جای آن برای به دست گرفتن ابتکار عمل به نهادهای خلق‌الساعةُ خود مانند 


۴ ترازدی مردم 


کمیته‌های کارخانه‌ها روی آوردند. این کار موجب تقویت مبارزه بلشویک‌ها: عمدتا 
از طریق سازمان‌های توده‌ای» برای بیرون آوردن شوراها از دست رهبران منشویک و 
انقلاییون سوسیالیست شد که بخشی از انگیزهٌ لنین برای در دست گرفتن قدرت 
شوراها محسوب می‌شد. از این رو تجدید حیات شوراها پس از بحران کورنیلوف 
مصادف شد با رادیکال‌شدن آن‌ها از یایین» زیرا کارخانه‌ها و پادگان‌ها متشویک‌ها 
و انسقلابیون سوسیالیست طرفدار ائتلاف را به نفع تندروها "بلشویی‌ها, 
آنارشیست‌ها و انقلابیون سوسیالیست چپ که خواهان تسخیر قدرت شوراها 
بودند کنار زدند. 

از همان ماه آگوست بلشویک‌ها در ایوانوو -وْزنسنتسک ( "منچستر؟ روسیه) 
کرونشتات» یکاترینبورگ سامارا و تزاریتسین بر شوراها سلطه یافتند. اما پس از 
بحران کورنیلوف بسیاری از شوراهای دیگر نیز به همین وصع دچار شدند: ریگا 
ساراتوف و خود مسکو. حتی شورای پتروگراد هم به دست بلشویک‌ها افتاد. این 
شورا در روز سی و یکم آگوست پیشنهاد بلشویک‌ها را تصویب کرد که سیاست 
اثتلاف رهبران شورا را محکوم می‌کرد و خواهان استقرار حکومتی شورایی بود. 
نیمی از نمایندگان دارای حق رأی در این جلسة دوران‌ساز حضور نداشتند» گرچه 
شماری از نمایندگان منشویک و انقلابیون سوسیالیست بر ضد رهبران حزب‌شان 
رأی داده بودند. رهبران تهدید کردند که اگر این رای در جلسة بعدی در نهم سپتامبر 
عوض نشود استعفا خواهند کرد. اما بار دیگر پيشنهاد بلشویک‌ها تصویب شد. 
تروتسکی که برای اولین بار پس از رهایی از زندان در انظار ظاهر شده بود با واداشتن 
رهبران شورا به تأیید این نکته که کرنسکی, که در اين زمان عموماً یک ضد انقلابی 
به شمار می‌رفت. هنوز یکی از اعضای هیئت اجرایی آن‌هاست با بلاغت خود 
ضربه‌ای مهلک بر آنان وارد کرد. روز بیست و پنجم سپتامبر رهبری شورای پتروگراد 
به کلی تغییر کرد و بلشویک‌ها چهار کرسی از هفت کرسی هیئت اجرایی آن را به 
دست گرفتند و تروتسکی به جای چخیدره رئیس شد. اين نشانهٌ آشکار رسیدن به 
نتیجه نهایی بود. به گفتةٌ سوخانوف شورای پتروگراد "اکنون گارد تروتسکی بود و 
آماد؛ٌ این‌که به یک اشارء او اثتلاف را نابود کند(۰٩)‏ 


ورود تروتسکی به حزب آرمان بلشویک‌ها را بسیار تقویت کرد. هیچ یک از 
اعضای کادر رهبری در سختوری به گرد او نت و در بیش تر دوره اتقلاب همین 
خصیصه بود که تروتسکی را شاید حتی بیش از لنین» نام آورترین رهیر بلشویک در 
سراسر کشور کرد!. در حالی که لنین همچنان طراح اصلی حزب بود و عمدتاً پشت 
پرده کار می‌کرد» تروتسکی منیع اصلی الهام مردم بود. در هفته‌هایی که به تسخیر 
قدرت انجامید تقریباً هر شب در مقابل تماشاخانه‌ای شلوغ در سیرک مدرن 
سخنراتی می‌کرد. با صدای تیز زنگ‌دارش با منطق نافذ و هوش درخشانش هنگام 
نکوهش دولت موقت شنوندگانش را مسحور می‌کرد. سخنوری‌اش کیفیتی ادیبانه و 
تقریباً هومری داشت (تعدادی از سخنرانی‌هايش ضبط شده است). این کیفیت 
برگرفته از ویژگی عاطفی عبارات. غنای صور خیال. ضرب‌آهنگ نیرومند و حالت 
حزن‌انگیز سخنانش و شاید مهم‌تر از همه سبک سادهٌ روایی‌اش بود که از آن برای 
درگیرکردن شنوندگان در نمایش اخلاقی بهره می‌برد و سپس از آن نتایج سیاسی‌اش 
را می‌گرفت. هميشه مراقب بود که از نمونه‌ها و مثالهای زندگی واقعی مخاطبانش 
استفاده کند. اين کار به سخنش حالتی آشنا می‌داد و باعث شد تروتسکی در میان 
مردم به "یکی از ما" شهرت یابد.(۱٩)‏ همین بود که به او قدرت خارق‌العادهٌ سلطه بر 
جمعیت را می‌داد. حتی زمانی که این جمعیت بی‌اندازه دشمن خو بود. ماجرایش با 
چرنوف در روزهای ژوئیه نمونه خوبی است. همین‌طور مناسب‌هایی در جنگ 
داخلی که طی آن تروتسکی دسته‌های خطرناک فراریان از ارتش سرخ را به بازگشت 
به جبهه در جنگ با سفیدها ترغیب می‌کرد. 

تروتسکی مزرایونکا را با خود به حزب برد. مژرایونکاء یا گروه بین - منطقه‌ای 
فرقه‌ای از انترناسیونالیست‌های سوسیال‌دموکرات بود که روابط خوبی با پادگان 


۱. پیش‌تر عمدتاً رقابت شخصی با لنین تروتسکی را از پیوستن به حزب بلشویک‌ها باز داشته 
برد: به رغم این‌که در ۱۹۱۷ هیچ اختلاف ایدئولوژیک جدی میان او و لنین وجود نداشت. 
نمی‌توانست خود را به تسلیم به " 
انتقاد می‌کرد. لنين زمانی در پاسخ به اين سوال که چه چیزی هنوز او و تروتسکی را از هم جدا 
می‌کند گفته بود: "نمی‌دانی؟ جاه‌طلبی جاه‌طلبی» جاه‌طلبی " (بالابانوف زندگی من, ۱۷۵-۶). 


حزب لنین" راضی کند - حزبی که آن همه در گذشته از آن 


۸۶ تراژدی مردم 


پتروگراد داشت. اهمیت این گروه بیش‌تر به دلیمل اعتبار رهبرانش بود تا شمار 
هوادارانش (که مطمثناً کم‌تر از ۴ هزار نفر بودند). گروه درواقع چیزی بیش از 
مجموعه ژنرال‌های تراز اول بدون ارتش نبود. با این همه بلشویک‌ها تعدادی از 
مستعد ترین سازمان‌دهندگان» نظربه‌پردازان اهل مجادله و آشویگران خود را در میان 
آن‌ها یافتند: تروتسکی لون‌اچارسکی. آنتونوف - اوفسینکوه ریازانوف» 
اوریتسکی. مانوئیلسکی. پوکروفسکی یوفه و ولودارسکی. بسیاری از آن‌ها بعدها 
نقشی برچسته در تسخیر قدرت و توسعه رزیم شوروی بازی کردند. 

بیداری بخت بلشویک‌ها در تابستان و پاییز اساسا به این علت بود که تنها حزب 
سیاسی عمده بودند که به‌طور سازش‌نایذیری از قدرت شورا دفاع کردند . نزن اند 
نکته باید تأکید کرد زیرا یکی از اصلی ترین پندارهای نادرست درباره انقلاب روسیه 
این است که بلشویک‌ها را موج حمایت توده‌ها از خود حزب به قدرت رساند. قیام 
اکتبر یک کودتا بود که اقلیت کوچکی از مردم از آن فعالانه حمایت کردند (و درواقع 
چند تن از خود رهبران بلشویک مخالف آن بودند). اما اين قیام در هنگامهٌ انقلابی 
اجتماعی رخ داد که بر تلقی عمومی از قدرت شورا به‌مثابه نفی دولت و حکومت 
مستقیم خود مردم استوار بوده بسیار شبیه آرمان کهن دهقانی یعنی وّلیا. خلاء 
سیاسی که این انقلاب اجتماعی با خود آورد بلشویک‌ها را به تسخر قدرت در 
شهرها و تحکیم دیکتاتوری‌شان در پاییز و زمستان توانا ساخت. شعار "همه قدرت 
به دست شوراها" ابزار سودمندی بود بیرق مشروعیت مردمی که برهنگی جاه‌طلبی 
لنین را می‌پوشاند (که بهتر بود به صورت همه قدرت به دست حزب بیان می‌شد). 
بعدها با آشکارشدن ماهیت دیکتاتوری بلشویکی, حزب با مخالفت فزايندهٌ دقیقاً همان 
گروه‌هایی در جامعه روبه‌رو شد که در ۱۹۱۷ از شعار شورا حمایت کرده بودند. 

تقاضای عمومی برای قدرت شورا هرگز به صورت رجحان هیچ حزب خاصی بیان 
نشد. سیل قطعنامه‌ها: درخواست‌ها واعلامیه‌ها از کارخانه‌هاء یگان‌های ارتش و روستاها 


۱ در مان منشویی‌ها و انقلابیون سوسیالیست فقط اقلیتی از گروه‌های چپ‌گرای طرفدار 
حکومت شوروی به چشم می‌خورد که دربارة آن‌ها در صفحات ۶٩۹۱-۹۳‏ بیش تر خواهیم گفت. 


رنج‌های دولت موقت ‏ ۶۸۷ 


در حمایت از حکومت شورایی پس از بحران کورنیلوف همواره احزاب سوسیالیست را 
به شرکت در تشکیل این حکومت فرا می‌خواند و غالباً اختلافات فرقه‌ای آن‌ها را بر 
نمی‌تافت. زبان سیاسی آن‌ها از ۱۹۰۵ تغییر اساسی نیافته بود: استعارهٌ غالب در این 
زبان استعاره "مردم" (02700) در مبارزه برای آزادی با رژیمی سرکوبگن حکومت 
کرنسکی» (5616091:01:1۳2) بود. درست است که این رژیم اکنون "بورژوا" نامیده 
می‌شد که بی‌شک بازتاب افزایش نفوذ آشوبگران مارکسیست و به‌ویژه بلشویک‌ها بود. 
اما مفهوم اصلی قطعنامه‌هایی که اين آشوبگران صرفا آن را به زبان طبقاتی بیان می‌کردند 
در اصل مبارزه‌ای مردمی میان "ما" ( 0325) و "آن‌ها" (۲6۵7101)» یا میان مردم عادی و 
نخبگان تازپروردی بود که در رأس حکومت جای گرفته بودند. احساس غالب آن‌ها خشم 
و درماندگی بود از آن رو که چیز دندان‌گیری به دست نیاورده بودند نه صلحی. نه نانی» نه 
زمینی آن هم با گذشت شش ماه از انقلاب فوریه و دیگر این‌که اگر پیوند با بورژوازی 
به‌طور قطعی بریده نمی‌شد حاصل آن فقط زمستان راکد دیگری می‌شد.(۲٩)‏ 

بالاتر از هر چین آنچه کارگران در قدرت شورا می‌دیدند فرصت سلطه بر کارخانه 
بود. آن‌ها می‌خواستند روابط خود را در کارخانه تنظیم. دستمزدها و شرایط کاری 
خود را تعیین و با "خرابکاری" مبارزه کنند» یعنتی با تعطیلی دسیسه گرانه تولید به 
دست کارفرمایان سودجو که بسیاری از کارگران آن را عامل بحران صنعتی 
می‌دانستند. در اين فضای تب‌آلود جنگ طبقاتی ناشکیبایی نسبت به رهبری 
منشویک‌ها در جنبش کارگری هر دم فزونی می‌گرفت: سیاست میانجی‌گری آن‌ها در 
اختلافات کارگری و آشتی دادن آن‌ها با کارفرمایان در جلوگیری از موج فزایندة 
بیکاری شکست‌خورده بود. بسیاری از کارگران» به‌ویده آن‌ها که تحت نفوذ 
بلشویک‌ها فرار داشتند» را‌حل را در مصادره (یا ملی‌کردن) کارخانه‌شان به دست 
دولتی کارگری به نام "قدرت شورا* می‌دیدند که پس از آن برای ادامهٌ کار کارخانه 
هیئت مدیره‌ای متشکل از کارگران» تکنیسین‌ها و مقامات شورا تعیین می‌کرد . این 


بو د. 


۶۸ تراژدی مردم 


بخشی از آگاهی سیاسی فزایند؛ کارگران بود. آگاهی از این‌که فقط با تغییر ماهیت 
خود دولت می توانند به خواسته‌های‌شان برسند. 

این سیاست‌زدگی خود را در افزایش چشمگیر اعتصاباتی نشان داد که از ماه 
سپتأمبر به بعد کشور را فلج کرد. به دلیل تأثیرات عمومی تورم این موج بسیار 
گسترده‌تر از موج‌های اعتصاب قبلی بود: کارگران غیرماهر و گروه‌های شبه - 
روشنفکر مانند کارگران بیمارستان» شهرداری و کارمندان مجبور بودند برای این‌که از 
پس هزینه‌های فزایندهٌ زندگی برایند بی‌میلی معمول خود را به اعتصاب کار 
بگذارند. با وجود این از آن‌جا که اعتصاب در مقابله با تورم ناموثر و حتی زیانبار س 
بود معمولاً همراه می‌شد با تقاضای‌های سیاسی گسترده‌تر برای تجدید ساختار کل 
اقتصاد. اعتصابات کارگری, که همچنان رایج‌ترین نوع اعتصاب بود. بیش از دیگر 
انواع آن ممکن بود به خشونت بینجامد. این اعتصابات چیزی کم‌تر از نبرد برای 
سلطه بر محل کار و کل اقتصاد شهر نبود. دیری نگذشت که اتحادیه‌های کارگری و 
کمیته‌های کارخانه‌ها» که اوضاع را آرام می‌کردند» عنان این اعتصابات ستیزه‌جویانه 
را از کف دادند. این اعتصابات به خیابان سرریز می‌کرد و گاه حتی به درگیری‌های خونین 
میان کارگران - که گاردهای سرخ آن‌ها را مسلح کرده و تعلیم و سازمان داده بودند - و 
گروه‌های شبه‌نظامی دولتی می‌انجامید. کارفرمایان و مدیران مورد ضرب و شتم قرار 
می‌گرفتند و آن‌جا که ناچار می‌شدند کارخانه‌ها را تعطیل کنند کارگران به ساختمان‌های 
کارخانه حمله و آن‌ها را اشفال می‌کردند. تعدادی از اعتصاب‌ها گسترش یافت و سراسر 
یک منطقه از شهر را درگیر حمله به نانوایی‌ها و مغازه‌ها» تفتیش خانه‌ها و دستگیری 
بورژواهایی کرد که به گمان مردم غذا احتکار کرده بودند. در ماه‌های سپتامبر و اکتبر 
غارت و جنایت. مستی و ویرانگری» جنگ‌های قومی و کشتار بهودیان به شدت 
افزایش یافت.(۳٩)‏ از نظر طبقات روتمند شهری این هفته‌های پایانی پیش از به 
قدرت رسیدن بلشویک‌ها به سقوط به ورطه هرج و مرج می‌مانست. 

ماه سپتامبر همچنین شاهد تحولی خشونت‌بار در جنگ دهقانان با طبقه 
زمین‌دار بود. با نزدیک‌شدن زمان شخم پاییزه. زمان برای تسویه‌حساب نهایی با نظم 
کهن دهقانی فرا رسید. دهقانان از این‌که در انتظار دولت موقت بنشینند تابه 


وعده‌های خود درباره زمین وفا کند به تنگ آمده بودند و اکنون اکثر روستاها 
گروه‌های سربازانی از آن خود داشت که آماده بودند در حمله به املاک اربابی دهقانان 
را رهبری کنند. قتل‌عام يا غارت خشونت‌آمیز ملک اربایی به دست عوام در مناطق 
مرکزی خاک سیاه پدیده‌ای متداول بود. در حالی که طی ماه‌های قبلی جنبش 
دهقانی عمدتاً به مناقشه بر سر اجاره مصادره گله و تصرف سازمان‌يافتة زمین‌های 
قابل کشت به دست کمیته‌های ده محدود می‌شد. در استان تامبوف صدها خانه 
اربابی سوخت و نابود شد - که هدفقش ظاهر بنابه گفتهٌ دهقانان» "بیرون‌کردن 
ارباب‌ها" بود. به نظر می‌رسد که اين موج خشن ویرانگری با قتل شاهزاده بوریس 
ویازمسکی. مالک هزاران هکتار زمين در منطقه اوسمان تامبوف اغاز شده باشد. 
دهقانان محلی از بهار از ویازمسکی خواسته بودند که اجاره‌ها را کاهش دهد و صدها 
هکتار از مراتع عالی را که به کیفر مشارکت در انقلاب ۱۹۰۵ از آن‌ها گرفته بود به 
آن‌ها برگرداند. اما ویازمسکی از انجام هر دو کار خودداری کرده بود. روز بیست و 
چهارم اگوست حدود ۵ هزار دهقان از روستاهای اطراف ملک را تصرف کردند. آن‌ها 
با سری گرم از ودکایی که در زیر زمین‌های شاهزاده یافته بودند و مسلح به چنگک و 
تفنگ دسته‌ای از قزاق‌ها را عقب راندند ویازمسکی را دستگیر کردند و دادگاهی 
سرپایی تشکیل دادند که تصمیم گرفت او را به جبهه اعزام کند "تا مثل دهقانان 
جنگیدن را یاد بگیرد. اما فریادهایی مانند "بيایید. شاهزاده را بکشیم. حال‌مان از او 
به هم می خورد نیز سر داده شد و حتی قبل از این‌که به ایستگاه راهآهنی در آن حوالی 
برسد عوام مست او را به قتل رساندند. سپس خانه اربابی ویازمسکی ویران شد. 
دام‌ها و وسایل آن تقسیم و به روستاها برده شد و زمین قابل کشت آن را دهقانان 
شخم زدند.(۴٩)‏ 

به دنبال آن در ده‌ها ملک دیگر نه تنها در تامبوف بلکه در استان‌های هم‌جوار 
پنزاه ورونژ» ساراتوف. غازان. اورل. تولا و ریازان هم فتل‌عام‌های مشایهی رخ داد. 
در استان پنزا فقط در ماه‌های سپتامبر و اکتبر حدود ۲۵۰ خانهٌ اربابی (یک پنجم کل 
خانه‌های اربایی) سوزانده یا نابود شد. یک کارشناس کشاورزی شرح روشتی از 
املاک غارت شده در استان ساراتوف در طی باییز ۱۹۱۷ به دست داده است: 


۳۹۰ ترازدی مردم 


تا آن‌جا که به عمارت‌های اربابی مربوط می‌شود این خانه را به‌طرز 
احمقانه‌ای ویران کردند و از آن فقط دیواری بر جا ماند. بدترین بلا را سر 
درها و پنجره‌ها آوردند؛ در اکثر املاک اثری از آن‌ها به چشم نمی‌خورد. هر 
گونه وسیلهٌ حمل و نقل را نابود یا مصادره کردند. ماشین‌های سنگین مانند 
خرمن‌کوب بخاری. لوکوموتیو و کمباین را بی‌هیچ دلیلی بیرون بردند و در 
کنار جاده‌ها و در مزارع رها کردند. ادوات کشاورزی را نیز با خود بردند. هر 
چیز که در خانه دهمانان به کار می امد به راحتی از املاک اریابی نایدید شد. 


حتی یاسنایا پولیاناه ملک تولستوی در تولاء نیز از خشم دهقانانی که زمانی از آن‌ها 
بت ساخته بود در امان نماند. بیوءٌ تولستوی که اکنون سالخورده و نابینا بود تلگرافی 
به کرنسکی فرستاد و درخواست کمک کرد در عین حال دخترانش کتاب‌ها و 
دست‌نوشته‌های پدر را در جعبه‌های چوبی گذاشتند 3 آن‌ها را در سالن پذیرایی روی 
هم انباشتند و در تاریکی به انتظار آمدن عوام غارت‌گر نشستند. خود را به چاقو و 
چکش مسلح کرده بودند تا در صورت نیاز از جان‌شان دفناع کنند. اما دهقانان 
چپاولگر که خانه را تاریک یافتند گمان بردند که قبلا ویران شده و به سراغغ ملک 
بعدی رفتند.(۹۵) 

این تسویه‌حساب آخر با اربابان معمولاً همزمان با استقرار شورا در ده یا شهرک 
روستایی انجام می‌شد. دهفانان شوراها را تحقق ولیا می‌دانستند که از دیبرباز در 
آرژویش بودند» یعتی حکومت مستقیم بر روستاهای‌شان بی‌دخالت اشراف یا 
دولت. شوراهای روستا به راستی چیزی پیش از کمون‌ها البته به شکلی انقلابی تر 
نبودند. مجمع شورا هیچ فرقی با گردهمایی آزاد اسخود اشتراکی نداشت. شاید به 
استثنای این‌که اکنون رسای ریش‌سفید در ساية دهقانان جوان‌تر و با سوادتری مثل 
سمیونوف بودند که به استقرار شورا در آندریفسکوی کمک می‌کردند. شوراهای 
دهقانان معمولاً مثل جمهوری‌های روستایی عمل می‌کردند و توجه چندانی به 
دستورات دولت مرکزی نداشتند. بسیاری از این شوراها نیروهای پلیس خود را 
استخدام کردند و دادگاه‌های خاص خود را تشکیل دادند» در حالی که بعضی حتی 


رنج‌های دولت موفت 2۹۱ 


پرچم و نماد خاص خود را داشتند. تقریباً همه‌شان گروه شبه نظامی داوطلب با 
گارد سرخ» داشتند که دهقانان جوانی که تازه از ارتش بیرون آمده بودند آن‌ها را برای 
دفاع از روستای انقلایی و مرزهایش سازماندهی می‌کردند.(۶٩)‏ 
یچ 

تودهٌ کارگران و دهقانان ناگزیر به برداشت‌های محلی از حکومت شورایی گرایش 
می‌یافتند. فقط حکومتی شورایی می‌توانست به اعمال هر گونه قدرت واقعی در 
سراسر کشور امیدوار باشد. از انقلاب فوریه وصع چنین بود. اما بارها و بارها رهیران 
شورا به آن اعتنایی نکردند - ایمان متعصبانة آن‌ها به ضرورت "مرحلهٌ بورژوایی 
نقلاب" آن‌ها را پایبند وظیفهٌ بیهودهٌ تلاش برای حفظ ائتلاف کرده بود - و هر بار که 
مردم خیابان‌ها با فریاد قدرت شوراها به پا می‌خواستند رهبران شورا گوش‌های 
خود را می‌گرفتند. و با این همه در پایان کار در پی بحران کورنیلوف به نظر می‌رسید 
که لحظهٌ گسست قطعی احزاب سوسیالیست از دولت و تشکیل دولتی از آن خود فرا 
رسیده است. کادت‌ها. عضو بورژوای اصلی ائتلاف. به دلیل حمایت از این ژنرال 
"ضد انقلابی" اعتبار خود را یکسره از دست داده بودند؛ در حالی که حامیان رده 
پایین احزاب سوسیالیست آن‌ها را به سمت قدرت شوراها می‌کشاندند. در نیمه اول 
سپتامبر این احتمال داشت به وجود می‌آمد که همه احزاب سوسیالیست عمده از 
سوسیالیست‌های مردمی در جناح راست تا بلشویک‌ها در جناح چپ. برای تشکیل 
دولتی منحصراً مبتنی بر شوراها و دیگر سازمان‌های دموکراتیک متحد شوند. این 
لحظه تاریخی بی‌همتایی بود فرصتی گذرا برای انفلاب تا راهی متفاوت از قبل در 
پیش بگیرد. اگر از این فرصت استفاده می‌شدء روسیه شاید یک دموکراسی 
سوسیالیستی می‌شد نه یک دیکتاتوری کمونیستی؛ و در نتیجه جنگ داخلی 
خونین - که در پاییز ۱۹۱۷ احتمالاً اجتناب‌ناپذیر شده بود - شاید هفته‌ها به راز 
می‌کشيد نه سال‌ها. 

سه حزب اصلی شورا همگی به موضوع حکومت سومیالیستی یا دست کم به 
قطع پیوند با بورژوازی در هفته‌های پس از بحران کورنیلوف گرایش یافتند. گروه 
منشویک چپ‌گرای مارتوف که طرفدار حکومتی کاملا سوسیالیستی بود پیوسته 


حامیان بیش‌تری در میان رده‌های پایین حزب می‌بافت. کمیته مرکزی منشویک‌ها 
زير فشار آن‌ها در تاریخ اول سپتامبر وعدهٌ تشکیل یک "حکومت دموکراتیک 
همگون را داد. انقلابیون سوسیالیست چپ نیز داشتند پا می‌گرفتند و پس از بحران 
عملاً به صورت یک حزب جداگانه پدیدار شدند. سه سیاست اصلی‌شان - 
حکومتی سوسیالیستی مبتنی بر شوراء مصادرة فوری املاک اشراف و پایان دادن به 
جنگ - را بهتر از این نمی‌شد با خواسته‌های اعضای عادی انقلابیون سوسیالیست. 
توده دهقانان و سربازان سازگار کرد. گرچه سرخوردگی آن‌ها از کرنسکی و چرنوف به 
حدی بود که بسیاری‌شان انقلابیون سوسیالیست را به‌طورکلی کنار گذاشتند و 
مستقیما به سرام بلشویک‌ها رفتند. شورای استانی در ساراتوف پایگاه انقلابیون 
سوسیالیست. در ماه سپتامبر به بلشویک‌ها گروید.(۷٩)‏ 

بلشویک‌ها همچنین به ائتلاف سوسیالیستی میتتی بر شوراها گرویدند. البته 
کامنف هميشه طرفدار این اثتلاف بود. از دیرباز برای نگه داشتن مبارزة بلشویک‌ها 
در درون جنیش شورایی و نهادهای دموکراتیک انقلاب فوریه مبارزه می‌کرد. به گمان 
او کشور آمادهٌ قیام بلشویکی نبود و هر گونه تلاش برای راه انداختن چنین قیامی 
ناگزیر به جنگ داخلی و شکست حزب منجر می‌شد. دوباره وضعیتی مثل کمون 
پاریس به وجود می‌آمد. به نظر او بلشویک‌ها راهی جز ادامهٌ استراتفی تلاش برای 
جلب حمایت در شوراهاء در دوماهای شهر و نهایتاً در مجلس موّسسان از طریق 
بایان جک نکن رای مین بایه ‏ تفای اتقاای خسوسالست زاب 
بیرون رفتن از ائتلاف و پیوستن به خود در حکومتی سوسیالیستی ترغیب می‌کردند. 

تا بحران کورنیلوف لنین آشکارا با فکر هر گونه سازش با رهبران شورا مخالفت 
می‌کرد. پس از روزهای ژوئیه همه امیدش را به این‌که به کمک شوراها به قدرت 
برسد از دست داده بود: به گمان او دولت موقت در تسخیر یک "دیکتاتوری نظامی" 
بود که درگیر "جنگ داخلی با پرولتاریا شده بود؛ شوراها توان انقلابی‌شان را از 
دست داده بودند و به دست گروهی از رهبران مایل به سازش با ضد انقلاب "مانند 
گوسفندان راهی کشتارگاه می‌شدند؛. تنها گزينة باقی مانده دست برداشتن از شعار 
"همه قدرت به دست شوراها؛ و به راه انداختن قیامی مسلحانه برای اتعقال قدرت به 


نهادهای پرولتاریایی رقیب تحت رهبری حزب بلشویک بود. از مشخصه‌های دیدگاه 
لنین دربارهٌ شوراهاء که رژیمش قرار بود به نام آن‌ها بنیان نهاده شود این بود که هر 
گاه شوراها نمی‌توانستند منافع حزبش را برآورده کنند حاضر بود آن‌ها را رها کند. این 
استدلال» که یک بار آیزاک دویچر هم آن را به کار پرد کاملا اشتباه است که لنین 
داشت کنگرة شوراها را بهمنبع قانونی قدرت مطلقهاش تبدیل می‌کرد: درست مثل 
مجلس عوام انگلستان تا بلشویک‌ها از طریق این کنگره به شیوءٌ یک حزب 
پارلمانی غربی حکومت کنند". لنین طرفدار حکومت مشروطهة شورایی نبود - و 
همه اقداماتش پس از اکتبر گواه اين مطلب بود. در طرح کلی او شوراها هميشه باید 
تابم حزب می‌شدند. حتی در کتاب دولت و انقلاب ‏ که گویا ازاداندیشانه‌ترین اثر 
لنین در زمینه نظریه سیاسی است و آن را در همین ایام نوشت - بر ضرورت یک 
دولت حزبی قدرتمند و سرکوبگ دیکتاتوری پرولتاریا. در دورهٌ گذار به اتوپیای 
کمونیستی که در آن "دولت بورژوایی" می‌بایست نابود شود تأکید کرد. در این کتاب 
به نلدرت نامی از شوراها می‌برد.(۸٩)‏ 

با وجود این به دنبال بحران کورنیلوف که طی آن رهبران شورا به چپ گراییدند 
لنین آماده بود مسئلهٌ سازش با آن‌ها را مورد توجه قرار دهد. نه این‌که از هدف غایی 
دیکتاتوری بلشویکی دست برداشته باشد. روز اول سپتامبر در مقاله "درباره* سازش" 
به جناح چپ حزب اطمینان دارد که "حزب ما در تلاش برای سلطة سیاسی خودش 
است . اما چرخش شوراها به چپ که به نفع حزب بود چشم‌انداز حرکت دوباره به 
سمت قدرت شوراها از طریق ابزار صلح آمیز را گشود. هر چه باشد بلشویک‌ها اکنون 
احتمالاً نیروی غالب در هر دولت مبتنی بر شوراها بودند -و همین بود که به لنین 
امکان می‌داد تاء به قول خودش» آنچه را در اصل "بازگشت ما به روزهای پیش از 


ژوئیه و مطالبه همه قدرت به دست شوراها" بود مورد توجه قرار دهد. طی دو هفته 


ذاتأً دموکراتیک بدانند. در مورد نظر دویچر درباره "مشروطه‌خواهی شورایی" لنین مراجعه کنید 
به پیامیر مسلح؛ ۹۰-۱( 


۴ ترازدی مردم 


پیش از افتتاح کنفرانس دموکراتیک در ۱۴ سپتامبر وقتی که مسثله قدرت می‌بایست 
حل می‌شد لنین از تلاش‌های کامتف برای متقاعد ساختن منشویک‌ها و انقلابیون 
سوسیالیست به جداشدن از ائتلاف و پیوستن به بلشویک‌ها در حکومتی 
سوسیالیستی مبتنی بر شوراها حمایت کرد. اگر رهبران شورا با به دست گرفتن 
قدرت موافقت می‌کردند بلشویک‌ها از تلاش خود برای قیام مسلحانه و رقایت بر 
سر قدرت در درون خود جنبش شورا دست بر می‌داشتند. اما اشارة ضمنی لنین 
روشن بود: اگر رهبران شورا از تسخیر قدرت خودداری می‌کردند حزب می‌بایست 
خود را برای این کار آماده کند.(۹5) 

بنابراین سرنوشت روسیه به اقدامات رهبران شورا در کنفرانس دموکراتیک گره 
خورده بود. در این برهه رهبری ملی‌شان در آزمونی حیاتی قرار گرفته بود -که در آن 
تاکام شد. کنفرانس در تثاتر آلکساندرینسکی برگزار شد که محل مناسبی بود زیرا 
جلسه با مسخره‌بازی تمام شد. بلافاصله سه دسته‌بندی سیاسی آشکار به چشم 
خورد: راست که طرفدار ائتلاف با کادت‌ها بود؛ میانه‌رو که طرفدار ائتلاف با 
بورژوازی اما بدون کادت‌ها بود؛ و چپ که از حکومت سوسیالیستی خواه مبتنی بر 
شورا خواه در سطحی گسترده‌تر مبتنی بر گروه‌های دموکراتیک حاضر در کنفرانس 
حمایت می‌کرد. اما وقتی کار به رأی‌گیری رسید آشفتگی کامل حاکم شد. نخست آن 
که کنفرانس قطعنامه‌ای تصویب کرد "با ۷۶۶ رأی موافق در مقایل ۶۸۸ رأی مخالف» 
که از اصل کلی ائتلاف با بورژوازی حمایت می‌کرد. اما پس از آن دو اصلاحیه را 
تصویب کرد که کادت‌ها را از جنین ائتلافی بیرون انداخت. این کار چنان راستی‌ها را 
به خشم آورد که در نوبت دوم رای‌گیری دربارهٌ قطعنامهٌ اصلی با چپ همراه شدند و 
با ۸۱۳ رأی در برابر ۱۸۳ رأی مانع تصویب آن شدند. کنفرانس پس از چهار روز 
بحث بی‌آن که به نظری جامع دربارهٌ موضوع بسیار مهمی که برای آن تشکیل شده 
بود دست یابد خاتمه یافت. در تاریخ کوتاه و گسيختهٌ جنبش دموکراتیک روسیه این 
نه اولین بار بود و نه آخرین بار که معلوم شد رهبران آن از مهارت‌های ابتدایبی 
تصمیم‌گیری پارلمانی بی‌بهره‌اند؛ اما به لحاظ پی‌آمدهایش این شاید مهم‌ترین 
تصمیم‌گیری بود. 


رنج‌های دولت موقت ۳۹۵ 


هیئت نمایندگی فوق‌العاد؛ اعضای کنفرانس با عجله برای حل بحران حکومت 
تشکیل جلسه داد. در این جلسه رهبران انقلابیون سوسیالیست و منشویکي طرفدار 
اثتلاف غلبه داشتند و بر خلاف رأی آشکار کنفرانس بی‌درنگ مذاکرات خود را با 
کادت‌ها آغاز کردند. روز ۲۴ سپتامبر توافقی حاصل شد و روز بعد کرنسکی 
کابینه‌اش را معرفی کرد. این در اصل همان سازش سیاسی دومین ائتلاف ژوئیه بود و 
سوسیالیست‌های معتدل به معنای دفیق کلمه اکثر پست‌های وزارتی و کادت‌ها 
پست‌های حساس را به دست گرفتند. اما در سومین ائتلاف توانایی وزرا به هیچ و جه 
به اندازه ائتلاف‌های پیشین نبود. این کابینه تشکیل شده بود از کادت‌های درجه دو و 
ترودویک‌های استانی گمنام که هیچ تجربهٌ عملی حکومت در سطح ملی نداشتند. 
سوسیالیست‌ها خواهان پاسخگویی دولت در برابر پارلمان بودند -گروهی قلابی و 
نهایتاً ناتوان که کنفرانس دموکراتیک به امید واهی مشروعیت بخشیدن به جمهوری 
تا تشکیل مجلس موّسسان آن را منصوب کرده بود (پلخانوف آن را "خانه‌ای کوچک 
روی پاهای جوجه‌ها نامید). اما کادت‌ها آن‌ها را وادار کردند از این درخواست در 
ازای مشارکت‌شان در اثتلاف چشم‌پوشی کنند. بنابراین دولت موقت باید قانوناً ت 
تشکیل مجلس موسسان بر سر قدرت می‌ماند.(۱۰۰) اما آبا این کابينة جدید 
مضحک حتی تا آن موقع دوام می‌آورد؟ این دولت نشان داد که بدون قدرت واقعی 
قادر به تصویب قوانین مهم نیست و فقط امیدوار بود تا انتخابات توامبر بر سر کار 
بماند. بقا به مدت شش هفته - این سرجمم جاه‌طلبی‌های محقر آن‌ها بود -که با 
این همه فقط چهار هفته پایید. 

شکست کنفرانس دموکراتیک اعتراف عمومی به ورشکستگی سیاسی رهبران 
شورا بود. پس از اين تأیید نهایی اکراه منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست از به 
دست گرفتن قدرت. میزان میات از آن‌ها ناگهان و به شدت کاهش یافت. در پایان 
سپتامبر از حزب منشویک در پتروگراد عملاً دیگر خبری نبود. آخرین کنفرانس 
سراسری شهر به دلیل نرسیدن به حد نصاب تشکیل نشد. آنچه باعث بافی ماندن 
رهبران منشویک در ائتلاف شده بود نه فقط مشرب مارکسیستی جزمی آن‌ها بلکه 
ناکامی بسیار اساسی‌ترشان در شناخت نیروهای اجتماعی و سیاسی بود که در 


۶ تراژدی مردم 


۷ به عرصه آمدند. لئوهیمسن؛ برجسته‌ترین مورخ مسنشویک‌ها» می‌نویسد: 
" تقریبا از همان آغاز دلیرانه کوشیده بودند بر هرج و مرجی فائق ایند که آندک اندک 
آن‌ها را در خود فرو می‌برد. هیچ قسمت از این تجربه برای‌شان آشتا یبا طبق 
انتظارات‌شان نبود.* آن‌ها نتوانسته بودند درک کنند که یایگاه حمایت خودشان, کارگران 
صنعتیء در حال رادیکال‌شدن است و این‌که فقط یک حکومت شورایی می‌تواند به 
اعمال هر گونه قدرت واقعی در میان آن‌ها امیدوار باشد. آن‌ها که تعهدشان نسبت به 
دولت چشمان‌شان را بسته بود و مجبورشان کرده بود از اصل ائتلاف به هر بهایی دفاع 
کنند دیگر مانند انقلابیون عمل نمی‌کردند و نمی‌اندیشیدند و رادیکالیسم فزاينده 
کارگران و حمایت از بلشویک‌ها را که نشانهٌ "جهل" و "نایختگی"شان می‌دانستند از سر 
بیرون کردند؛ و اين طرز تلقی آن‌ها را در این عفیدهُ جزمی که شوراها آمادهٌ ب‌دست‌گرفتن 
قدرت نیستند راسخ کرد.(۱۰۱) رهبران انقلابیون سوسیالیست با اعتقاد ساده‌لوحانه‌شان 
به این خودفریبی مشابه متهم بودند که تقاضای دهقانان برای اصلاحات ارضی بنیادین 
ره که حزب انقلابیون سوسیالیست براساس آن استوار شده می‌توان تا پایان جنگ و 
حل مسئلهٌ قدرت در مجلس موّسسان کنار گذاشت. دهقانان هر روز بیش از پیش نسبت 
به نتیجهٌ جنگ و شکل حکرمت ملی بی‌اعتنا می‌شدند: همه آنچه می‌خواستند صل 
زمین و آزادی بود که در ولیای کمیته‌های خودمختار ده و شوراها بیان شده بود. مبارزه 
بد فرجام انقلابیون سوسیالیست در سال ۱۹۱۸ برای جلوگیری از معاهدهٌ برست - 
لیتوفسک و متحدکردن دهقانان ولگا برای دفاع از مجلس موّسسان پس از تعطیلی آن به 
فست تلشو یک‌ها این تکته را به اثبات رسانن. 

شکست انقلابیون سوسیالیست. مانند شکست منشویک‌هاء مهم‌تر از همه 
شکست رهبری بود: در هر دو حزب به طرز ناامیدکننده‌ای بر سر دو مسئلة بنیادین 
۷ شکاف افتاد: یکی این‌که با جنگ چه کنند و دیگر این‌که خط موازنة میان 
انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی را کجا ترسیم کنند. رهبران راست‌گرای‌شان طرفدار 
جنگ دفاعی بودند و تأ کید بیش‌تری بر انقلاب سیاسی می‌کردند؛ در حالی که رفقای 
چپ‌گرای‌شان به صلح و اصلاحات اجتماعی بنیادین سخت پایبند بودند. با توجه 
به میراث تاریخی روسیه و شکاف عظیم فرهنگی میان روشنفکران و توده‌ها؛ شاید 


هیچ چشم‌انداز واقعی. دست کم در ۱٩۱۷‏ برای ادامه انقلاب سیاسی به سنت 
ارویایی وجود نداشت. اما اگر رهبران شورا با ائتلاف با بلشویک‌ها در سپتامبر 
موافقت کرده بودند - و اگر به دنبال آن لنین پذیرفته بود که به چنین ائتلافی احترام 
بگذارد - چه‌بسا یک دموکراسی سوسیالیستی برپا می‌شد. البته این‌ها "اگرهای" 
بزرگی است. انقلابیون سوسیالیست چپ سرانجام در اکتبر به‌تنهایی با بلشویک‌ها 
متحد شدند. گو اين‌که در آن مرحله لنین هیچ قصد نداشت با آن‌ها مثل یک همتا 
رفتار کند. و اما منشویک‌های جناح چپ اامید و سرگردان شدند. رهبر آن‌ها؛ 
مارتوف. نمی‌توانست به هیچ روی به اتحاد با رقیب دیرینه‌اش لنین تن دهد گرچه 
همان گونه که بیش‌تر حامیانش اذعان داشتند این نتيجه منطقی دعوایش با طرفداران 
جنگ دفاعی بود. مارتوف که تا پایان کار به حزب وفادار ماند روی عرشهة کشتی در 
حال غرق‌شدن منشویسم ماند. 

تروتسکی مارتوف را "هملت سوسیالیسم دموکراتیک" می‌نامید - و جان کلام 
دقیقاً همین است. مثل آن همه رهیران سوسیالیست کهنه کاری که در ۱۹۱۷ خود را 
در رأس جنبش شورایی می‌دیدند. مارتوف بیش از آن خصلت‌های روشنفکری 
داشت که سیاستمدار موفقی از آب در آید. صداقت و رویکرد فلسفی‌اش به سیاست 
همواره سد راهش شده بود. متحدانش را بیش‌تر به دلیل انسجام جهان‌بینی‌شان 
انتخاب می‌کرد تا به دلیل مناسیت يا حتی عملی بودن سیاست‌های‌شان. همین بود 
که او را واداشت به منشویک‌ها بچسبد تا این‌که در سپتامبر به اتحاد تاکتیکی با 
بلشویک‌ها بگراید: به اصول اساسی مارکسیستی متشویک‌ها بیش از بحث‌های 
سیاسی محض در مورد چنین اتحادی اهمیت می‌داد. این رویکرد بزرگ‌منشانه از آن 
زمان موجب ستایش فراوان از مارتوف در میان روشنفکران سوسیالیست شده 
است: گفته می‌شد که حتی لنین هم در ۱۹۲۱ اعتراف کرده بود که بزرگ‌ترین افسوس 
او این است که "مارتوف با ما نیست. چه رفیق فوق‌العاده‌ای» چه انسان نابی! با 
وجود این» چنین اصول باشکوهی باری مهلک بر دوش رهبر انقلابی است و در 
مورد مارتوف او را نرم و مردد می‌کرد» زمانی که درست عکس آن سورد نیاز 
بود.(۱۰۲) 


۶٩۸‏ ترازدی که 


همین تردید روشنفکرانه ویژگی بسیاری از رهبران شوروی در ۱۹۱۷ بود-و به 
این معنا همه آن‌ها را می‌توان هملت‌های سوسیالیسم دموکراتیک توصیف کرد. 
چرنوف نیز شخصیت تراژیک مشابهی در حزب انقلابیون سوسیالیست بود. او نیز 
مانند مارتوف روشنفکری بی‌نظیر و نظریه‌پرداز حزب بود. اما از ویژکی‌های لازم 
برای تبدیل‌شدن به یک رهبر انقلابی موفق پاک بی‌بهره بود. فاقد آن صلابت تصمیم 
و اراد درونی» آن عزم راسخ برای اجرای سیاست‌هایش - حتی اگر معنایش ایجاد 
شکاف در حزبش بود - یا آن‌گاه که لحظ تسخیر قدرت فرا می‌رسید درواقم فاقد آن 
غریزهء اصلی برای داوری بود. این تفاوت اساسی میان چرنوف و لنین بود- و 
سرنوشت روسیه بر اساس همین تفاوت تغییر یافت. 

زد 

با ناکامی طرح کامنف برای ائتلافی سوسیالیستی در پی شکست کنفرانس 
دموکراتیک» لنین به مبارزهٌ خود در حزب برای قیام مسلحانهةٌ فوری بازگشت. او 
پیشاپیش در دو نامه به کميتةٌ مرکزی که در آستانهٌ کنفرانس از تبعید در فنلاند نوشته 
بود از این موضوع دفاع کرده بود. لنین گفته بود که بلشویک‌ها "می‌توانند و باید 
قدرت دولتی را در دست خود بگیرند" می‌توانند - چون حزب پیش‌تر در شوراهای 
مسکو و پتروگراد به اکثریت دست یافته بود و اين "برای جانبداری توده‌ها از آن در 
جنگ داخلی کافی بود" به شرط آن که حزبی که به فدرت می‌رسید پيشنهاد صلح 
فوری می‌داد و به دهقانان زمین می‌داد. باید - به دلیل این‌که اگر منتظر تشکیل 
مجلس موسسان می‌ماندند کرنسکی و شرکا" اقدامی پیشگیرانه در برابر انتقال 
قدرت می‌کردند» خواه با تسلیم پتروگراد به آلمانی‌ها خواه با تعویق انداختن تشکیل 
مجلس موّسسان. کنفرانس دموکراتیک محکوم به شکست بود زیرا نماینده "فقط 
اقشار فوقانی سازشگر بورژوازی بود. نباید فریب آمار انتخابات را بخوریم: 
انتخابات چیزی را ثابت نمی‌کند... اکثریت مردم با ما هستند؛ لنین با یادآوری این 
کفتهٌ مارکس "شورش هنر است به رفقایش نتیجه گرفته بود که "در انتظار اکثریت 
"رسمی" برای بلشویک‌ها ماندن ساده‌لوحانه است. هیچ انقلابی هرگز منتظر آن 
نمی‌ماند... اگر اکنون قدرت را به دست نگیریم تاریخ ما را نخواهد بخشید /(۱۰۳) 


رنج‌های دولت موفت ۹« 


این دو نامه روز ۱۵ سپتامبر به کمیتهٌ مرکزی رسید. بی‌اغراق می‌توان گت که 
این نامه‌ها برای سایر رهبران بلشویک بسیار اسباب زحمت بود "بوخارین به‌یاد 
می‌آورد که "ما همگی بهت زده بودیم" زیرا کنفرانس دموکراتیک تازه شروع شده بود 
و آن‌ها هنوز به تاکتیک‌های آشتی‌جويانةٌ کامنف پایبند بودند. حتی تصمیم گرفتند 
همه نسخه‌های نامه‌ها را به جز یکی بسوزانند تا مبادا به دست اعضای عادی 
بلشویک‌ها بیفتد و شورشی را دامن بزند. کمیته مرکزی توصیه لنین را نادیده گرفت 
و به جای آن مقالات قبلی او را چاپ کرد که در آن‌ها روش کامنف را تأیید کرده بود. 
لنین از خشم به خود می‌پیچید. در حالی که هنوز از بازگشت به پتروگراد بیمنااک بود 
(کرنسکی دستور دستگیری لنین را در کنفرانس دموکراتیک صادر کرده بود) از فتلاند 
به شهر تفریحی ویبورگ در هشتاد کیلومتری پایتخت آمده بود تا به آن‌جا نزدیک‌تر 
باشد. طی هفته‌های بعد با سیل نامه‌هایی حاکی از ناشکیبایی به کمیته مرکزی و 
سازمان‌های حزبی دون‌پایه حمله کرد که آکنده بود از عباراتی که جابه‌جا بر آن‌ها 
تأکید شده بود و آن‌ها را به آغاز قیام مسلحانه بی‌فوت وقت ترغیب می‌کرد. 
"تا کتیک‌های پارلمانی" رهبران بلشویک را به باد ملامت گرفت و از احتمال جنگ 
داخلی استقبال کرد (شدیدترین شکل مبارزٌ طبقاتی) که آنان براساس این فرض 
نادرست که مانند کمونارهای پاریس. محکوم به شکست خواهند بود از آن اجتناب 
می‌کردند. لنین تأکید می‌کرد که بر عکس نیروهای ضد بلشویک فقط همان‌هایی 
هستند که از جنبش کورنیلوف حمایت می‌کنند و هر "رود خون" "پیروزی قطعی" 
برای حزب به ارمغان خواهد آورد. 

سرانجام در ۲۹ سپتامبر لنین در اوج درماندگی با اوقات تلخی سه نامه به رهبران 
بلشویک نوشت و آن‌هارا فرومایگان خائن به آرمان پرولتاریا" نامید. آن‌ها 
می‌خواستند انتقال قدرت را تا کنگرهٌ شوراها که قرار بود روز بیستم اکتبر تشکیل 
شود به تعویق بیندازند» در حالی که زمان پیشاپیش برای تسخیر قدرت فرا رسیده 
بود و هرگونه تأخیری صرفاً به کرنسکی امکان می‌داد بر ضد آن‌ها از نیروهای نظامی 
استفاده کند. لنین تأکید می‌کرد که کارگران یکپارچه از آرمان بلشویکی دفاع می‌کنند؛ 
دهقانان جنگ خود را با اربابان شروع می‌کردند و از این‌رو خطر هجدهم برومر یا 


ِ ۷۰ ترازدی مردم 


ضد انقلاب خرده بورژوایی مانند ۱۸۴۹ منتفی بود؛ در عین حال اعتصابات و 
شورش در سایر نقاط ارویا "نشانه‌های بی‌چون و چرای" این مسئله بود که... ما در 
آستانة یک انقلاب جهانی قرار گرفته‌ايم. از دست دادن چنین فرصتی و به "انتظار" 
کنگرةُ شوراها نشستن حماقت محض يا خیانت محض می‌بود و ار بلشویک‌ها 
چنین می‌کردند "خود را غرق شرمساری می‌کردند و حزب‌شان بر باد می‌رفت به 
عنوان آخرین اولتیماتوم لنین حتی تهدید به استعفا از کميتةٌ مرکزی کرد و به این 
ترتیب به خود حق داد که مبارزه خود را برای فیام مسلحانه نزد اعصضای عادی 
بلشویک مطرح کند که قرار بود در کنفرانس حزب در ۱۷ اکتبر شرکت کنند. "زیرا 
اعتقاد قلبی‌ام این است که اگر ما "منتظر کنگرهٌ شوراها باشیم و بگذاریم که فرصت 
کنونی از دست برود انقلاب را نابود خواهیم کرد *(۱۰۴) خشم مشهور لنین داشت به 
اوج تب‌الود خود می‌رسید. 

چرا لنین اين قدر بر ضرورت قیام مسلحانه پیش از کنگر؛ شوراها پافشاری 
می‌کرد؟ همه نشانه‌ها حاکی از آن بود که زمان به نفع بلشویک‌ها است: کشور در حال 
فروپاشی بود؛ شوراها به چپ می‌گروبدند؛ و کنگرءٌ پیش‌رو تقریباً به‌طور قطع 
دعوت بلشویک‌ها را در مورد انتقال قدرت به شوراها تأیید می‌کرد. چرا باید قیامی 
زودرس به پا کرد و خطر جنگ داخلی و شکست را به جان خرید؟ بسیاری از رهبران 
بلشویک بر ضرورت همزمانی تسخیر قدرت با کنگر؛ُ شورا تأکید کرده بودند. این 
نظر تروتسکی و چند تن دیگر از بلشویک‌ها در شورای پتروگراد بود - و از آن‌جا که 
اطلاعات دقیقی دربارهة حال و هوای پایتخت داشتند و می‌بایست نقش رهبری را در 
هر قیامی داشته باشند دیدگاه آن‌ها در کل حزب بسیار موثر بود. در حالی که این 
رهبران تردید داشتند که حزب از حمایت کافی برخوردار باشد که قیامی به نام حزب 
را موجه جلوه دهد باز می‌پنداشتند که شاید بتوان این قیام را به نحوی موفقیت‌آمیز 
به نام شوراها به پا کنند. از آن‌جا که بلشویک‌ها مبارزهٌ خود را بر پايةٌ شعار قدرت 
شوراها رهبری کرده بودنده گفته می‌شد که آن‌ها محتاج کنگره بودند تا چنین قیامی 
مشروعیت یابد و آن را حاصل کار شوراها بدانند نه یک حزب واحد. با در پیش 


گرفتن این روش که قیام را حداکثر چند روزی به تاخیر می‌انداخت لنین می‌توانست 


در حزب در مقابل کسانی چون کامنف و زینوویف که آشکارا با فکر قیام مخالف 
بودند حمایت گسترده‌ای به دست بیاورد. اما لنين ثابت‌قدم بود- تسخیر قدرت 
می‌بایست پیش از تشکیل کنگره صورت گیرد. او تا استانة برگزای کنگره بر این حق 
پافشاری کرد. 

لنین بی‌تابی‌اش را این‌گونه توجیه می‌کرد که هر گونه تأخیر در تسخیر قدرت به 
کرنسکی امکان خواهد داد تا اقدامات سرکوبگرانه‌اش را بر ضد آن سازماندهی کند: 
پتروگراد به آلمانی‌ها واگذار خواهد شد؛ مقر حکومت به مسکو منتقل خواهد شد؛ 
و نی شوراها ممنوع خواهد شد. البته این یاوه‌ای بیش نبود. کرنسکی به هیچ روی 
توان چنین اقدام قاطعانه‌ای را نداشت و در هر صورت. همان گونه که کامنف اشاره 
کرده بود. دولت از عملی ساختن هر گونه هدف ضدانقلایی ناتوان بود. از پاره‌ای از 
دیگر نوشته‌های لنین در این زمان" بر می‌آید که او به عمد خطر فشار کرنسکی را 
سرهم می‌کند تا پایه‌های استدلال خود را در حمایت از قیامی پیشگیرانه محکم کند. 
هر چند این احتمال هم هست که آن قدر از شرایط واقعی روسیه بی‌خبر بوده باشد» 
چون از ماه ژوئیه در فنلاند به سر می‌برد» که خودش هم آن را باور کرده باشد. مطمثن 
شایعاتی در مطبوعات منتشر می‌شد مبنی بر این‌که دولت قصد دارد در اوایل اکتبر 
پایتخت را تخلیه کند. و این شایعات بی‌تردید این عقیدهٌ او را تقویت می‌کرد که 
جنگ داخلی آغاز شده و پیروزی نظامی از آنٍ کسی خواهد بود که اولین ضربه را 
وارد کند. اول درگیر می‌شویم بعد منتظر می‌مانیم ببینیم چه پیش می‌آید.؛ 

اما دعوت به قیام پیش از تشکیل کنگرهٌ شوراها انگیزهٌ دیگری داشت که هیچ 
ربطی به تاکتیک‌های نظامی نداشت ت. اگر انتقال قدرت با رای خود کنگره ان‌جام 
می‌شد حاصل آن تقریباً به‌طور قطع دولتی ائتلافی متشکل از همه احزاب عضو 
شورا می‌شد. اگر پست‌های وزارت به نسبت تقسیم می‌شد بلشویک‌ها شاید 
بیش‌ترین سهم را از آن خود می‌کردنده ولی باز می‌بایست با مشارکت دست کم جناح 
ارو اه ووزهای بش از ۲۵ آ کت اه تا کل داشنت که کزدتا یس بسک نطام. تما موف 


خواهد شد. حتی اگر شمار بسیار اندکی از جنگجویان منضبط به آذ بچیوندند زرا نیروهای 
کرنسکی بسیار ضعبف‌اند. 


۷۰۳ ترازدی مردم 


چپ - و احتمالاً همه جناح‌های احزاب منشویک و انقلابیون سوسیالیست 
حکومت می‌کردند. این پیروزی سیاسی پر سر و صدایی برای کامنف رفیب اصلی 
لنین در حزب بلشویک. از آب در می‌آمد که بی‌شک به چهر؛ اصلی چنین اثتلاقی 
بدل می‌شد. تحت رهبری او کانون قدرت در کنگرءٌ شوراها باقی می‌ماند نه در 
حزب؛ و شاید حتی تلاش تازه‌ای برای وحدت دوباره بلشویک‌ها و منشویک‌ها 
صورت می‌گرفت. و اما خود لنین ممکن بود به اصرار منشویک‌ها و انقلابیون 
سوسیالیست يا به دلیل بی‌میلی‌اش به همکاری با آن‌ها از قدرت دور بماند. به این 
ترتیب به حاشیهٌ چپ حزیش کشانده می‌شد. از سوی دیگر اگر تسخیر قدرت به 
دست بلشویک‌ها پیش از تشکیل کنگره صورت می‌گرفت» آذگاه لشین در نقش 
سیاستمداری چیره‌دست ظاهر می‌شد. اکثریت کنگره احتمالاً بر اقدام بلشویک‌ها 
صحه می‌گذاشت و به این ترتیب به حزب حق تشکیل دولتی از آن خود را می‌داد. 
اگر منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست می‌توانستند با این تسخیر قهرامیز قدرت 
که کاری انجام شده بود کنار بیایند. آن‌گاه بی‌شک چند پست بی‌اهمیت در کابينة لنین 
برای‌شان پیدا می‌شد. در غیر این صورت هیچ چاره‌ای نداشتند جز این‌که به صف 
مخالفان بپیوندند و بلشویک‌ها و دولت را به حال خود واگذارند. به این ترتیب 
تلاش‌های کامنف برای ائتلاف بر باد می‌رفت؛ لنین به دیکتاتوری پرولتاریای خود 
می‌رسید» و با این‌که نتیجة آن به‌طور قطم کشاندن کشور به جنگ داخلی می‌شد این 
همان جیزی بود که خود لنین به آن به‌مثابه بمخشی از فرایند انقلاب تن می‌داد و شاید 
هم از آن استقبال می‌کرد. 

لنین پس از بازگشت به پایتخت و زندگی مخفیانه در آپارتمان مارگاریتا فافانوا 
یکی از کارگران عضو حزب. جلسه پنهانی کميته مرکزی بلشویک‌ها را در ۱۰ اکتبر 
تشکیل داد. تصمیم به قیام مسلحانه در این جلسه گرفته شد. این یکی از آن بازی‌های 
روزگار بود» که در تاریخ هر انقلابی یافت می‌شود. که این رویداد دوران‌ساز در خانه 
نیکلا سوخانوف منشویک اتفاق افتاد. زنش, گالینا فلاکسرمان» بلشویکی کهنه کار 
بود (فکرش را بکنید که چه الم‌شنگه‌هایی در خانه به پا می‌شد!) و به شوهر 
فضول‌مآیش گفته بود که آن شب بر خلاف هميشه از محل کارش در اسمولنی 


زحمت آمدن به خانه را به خود ندهد. لنين دیر آمد در حالی که کلاه‌گیس بر سر 
گذاشته بود -کولونتای به خاطر می‌آورد که "لنین درست مثل یک کشیش لوتری 
شده بود - که لحظهٌ ورود به آیارتمان آن را از سرش برداشت و در طول جلسه 
مرتبش می‌کرد: چون با شتاب آمده بود فراموش کرده بود که پودر به سرش بمالد 
و کلاه‌گیس مدام از سر طاس براقش سر می‌خورد. از بیست و یک عضو کميتة 
مرکزی فقط دوازده نفر حاضر بودند. از این‌رو مهم‌ترین تصمیم در تاریخ حزب 
بلشویک - بر پاکردن قیام مسلحانه -به دست اقلیت کمیته مرکزی گرفته شد: این 
تصمیم با ده رای موافق در برابر دو رأی مخالف کامنف و زینوویف اتخاذ شد. این 
درواقع کودتای" لنین در حزب بلشویک بود". بار دیگر لنين توانسته بود اراده‌اش را 
بر رهبران حزب تحمیل کند. بدون نفوذ شخصی تعیین‌کننده او تصور تسخیر قدرت 
به دست بلشو یک‌ها دشوار است. 

ساعاتی پس از نیمه شب که جلسه به پایان رسید. لنین با عجله تصمیم تاریخ‌ساز 
این جلسه را با مداد روی تکه‌کاغذی که از دفترچه یک بچه کنده شده بود نوشت. با 
این‌که هیچ تاریخ یا تا کتیک مشخصی تعیین نشده بود» در این جلسه به این نتیجه 
رسیدند که قیام مسلحانه اجتناب‌ناپذیر و زمان آن کاملاً فرا رسیده [است] و به 
سازمان‌های حزب دستور داده شد تا برای "این دستور کار روزانه" آماده شوند. با 
پایان‌یافتن جلسه همسر سوخانوف سماور آورد و پنیر و کالباس و نان سیاه روی 
میز غذاخوری گذاشت. بلشویک‌ها بی‌درنگ با ولع شروع کردند به خوردن.(۱۰۵) 
توطثه گرسنه‌شان کرده بود. 


۱ کنفرانس حزب بلشریک. که برای ۱۷ اکتبر برنامه‌ریزی شده بود؛ به نحو مرموزی در همین 
زمان لغو شد -بی‌تردید باز هم به اصرار لنین. حال و هوای اعضای عادی حزب نشان می‌داد که 
مخالف سرسخت قیام مسلحانه بودند. طی روزهای بعد کامنف و زینوویف با درخواست 
تشکیل کنفرانس حزب در صف مقدم مخالفت با قیام قرار گرفتند. ما هنوز به اسناد حیاتی 
بایگان‌ها دسترسی نداریم تا بتوانیم داستان کامل این مبارزه درون حزبی را روایت کنیم. (در این 
مورد نگاه کنید به رابینویج "بلشویکی" ۱۱۹-۲۰). 
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0. ۰ 


۱ انفلاب لنین 


الف) هنر شورس 
شماری از شگرف‌ترین صحنه‌های انقلاب بنا بود در مدرسهٌ دختران اشراف به 
نمایش در آید. مسسة اسمولنی کاخ کلاسیک بزرگ اخرایی رنگ واقم در حومه 
پایتخت. از زمان سقوط تزار کم و بیش خالی افتاده بود. پس از روزهای ژوئثیه 
هیثت اجرایی شورا مجبور شده بود مقر خود را از کاخ معروف‌تر تائورید به آن‌جا 
منتقل کند. از آن به بعد این موسسه به گفتهٌ سوخانوف " جولانگاه داخلی انقلاب» 
گردید. تن کنگره سراسری شوراها در روسیه در ماه اکتبر که قدرت شوراها را 
اعلام کرد در سالن رقص این موسسه برگزار شد که ستون‌هایی سفید داشت. آن‌جا که 
زمانی دختر مدرسه‌ای‌ها به تکمیل والس و پولکای خود مشغول بودند. 

اسمولنی از زیبایی معماری با وقار کاخ تائورید هیچ بهره نداشت. مانند بیش تر 
مدارس قرن نوزدهمی این ساختمان بی‌پیرایه و کاربردی بود» بیش‌تر شبیه به یک 
زندان تا مکانی برای پرورش ذهن و تعالی روح. بازتاب این بی‌پیرایگی در تغییر 
خلق و خوی غاصیان انقلایی‌اش به چم می‌خورد. در درون اسمولنی فضای 
عمومی سخت‌گیری» شب‌های بی‌خوابی و کارهای فی‌البداهة پر تب و تاب حاکم 
بود. جان رید می‌گفت که "مثل یک کندوی بسیار بزرگ پر جنب و جوش است" 
نگهبانان مسلح ترشرو از دروازه‌های بیرونی محافظت می‌کردند و هر که وارد می‌شد 
برگه عبورش را به دقت بازرسی می‌کردند (خود تروتسکی هم که یک بار برگة عبور 


انقلاب لنین ۷۰۹ 


همراهش نبود اجازة ورود نیافت). دو طرف راهروهای دراز یا طاق‌های قوسی پر بود 
از سربازان در حال استراحت و بسته‌های روزنامه‌ها. مردم دائماً باشتاب در رفت و 
آمد بودند و صدای چکمه‌های سنگین بر کف سنگی طنین رعد آسا داشت. هوا آکنده 
از دود سیگار و کف راهرو پر از اشغال بود و همه جای بوی شاش می‌داد. تابلوهای 
بی‌فایده‌ای از دیوارها آویزان بود. "رفقاء برای سلامتی خودتان نظافت را رعایت 
کنید!" اما کسی توجهی نمی‌کرد. کلاس‌های درس که به سریازخانه بی‌شباهت تبود پر 
شده بود از دفاتر سازمان‌های انقلابی جور واجور. روی درهای‌شان که یک‌ریز باز و 
بسته می‌شد هنوز لوحه‌های لعابی قدیمی نام کلاس‌ها باقی بود. اما روی لوحه‌ها 
مقواهایی آویزان بود که اسامی ساکنان تازه وارد به خطی ناشیانه بر آن نوشته شده 
بود: کمیتهٌ اجرایی شورای پتروگراد؛ دفتر کمیته‌های کارخانه‌ها؛ یا جلسهٌ سران فلان 
حزب سیاسی. کانون فعالیت اسمولنی سالن رقص با آن چلچراغ پر زرق و برقش بود 
که جلسات پر سر و صدای شورا در آن برگزار می‌شد؛ بالای سکویی که هیثت 
اجرایی بر آن می‌نشست روی دیوار جای خالی تمثال تزار به سفیدی می‌زد. طبقة 
پایین» در ناهارخوری سابق دختران هميشه جمعیت انبوهی از کارگران و سربازان 
گرسته حضور داشتند؛ بسیاری از مردم فقط برای غذا خوردن به اسمولتی می‌آمدند. 
غذای‌شان را می‌بلعیدند. چای داغ را از قفوطی کنسرو هرت می‌کشیدند و به صدای 
بلند فحش‌هایی می‌دادند که خانم‌های جوان مدرسة اسمولنی حتی تصورش را هم 
نمی توانستند بکنند.(۱) 

وقتی کمیته مرکزی بلشویک‌ها در اتاق ۳۶ سنگر گرفت. حیات دولت موقت را 
به راستی به چالش کشید. جلسه حیاتی دهم اکتبر قیام مسلحانه را در دستور کار 
بلشویک‌ها قرار داد. اما برای آن تاریخی تعیین نکردند. تا آن لحظه بیش‌تر رهیران 
بلشویک همچنان با درخواست لنین برای شورش فوری مخالفت می‌کردند» در 
حالی که عده‌ای آن را به ايند دور موکول می‌کردند. میخائیل کالینین می‌گفت 
قطعنامة دهم اکتبر یکی از بهترین قطعنامه‌های مصوب کميتة مرکزی است اما 
معلوم نیست که این قیام کی انجام می‌شود - شاید تا یک سال دیگر. فضای آکنده از 
دودلی خیابان‌ها علت اصلی نگرانی بود. همه از حکومت کرنسکی خسته و 


م٩۷‏ تراژدی مردم 


ناخشنود بودند. جنگ بیش از اندازه به درازا کشیده بود» مردم از این‌که نیمی از شب 
را در صف نان بایستند بیزار بودند و در کارخانه‌ها و پادگان‌ها این احساس همگانی 
به‌چشم می‌خورد که وصع موجود دیگر نمی‌تواند دوام بیاورد. اما ایا کارگران و 
سربازان پتروگراد "سر به شورش بر می‌داشتند؟ بسیاری روزهای ژوئیه و بیکاری 
کارگران و سرکوب‌های متعاقب آن را به یاد می‌آوردند و مایل نبودند خطر شکستی 
دیگر را به جان بخرند. سازمان نظامی بلشویک‌ها که فعالیت‌هایش را با حال و هوای 
محله‌های فقیرنشین پایتخت تنظیم می‌کرد بارها هشدار داد که کارگران و سربازان به 
کلی ناراضی‌اند و با شعارهای آن‌ها همدلی نشان می‌دهند اما هنوز آماده نیستند که به 
دعوت حزب دست به اعتصاب بزنند گرچه اگر شورا به خطر بیفتد شاید به دعوت 
او به خیابان‌ها بریزند. 

لنین که نمی‌خواست به انتظار کنگرةٌ سراسری شوراهای روسیه بماند امید خود 
را به کنگرة منطقه‌ای شوراهای شمال بست که در ۱۱-۱۳ اکتبر تشکیل جلسه داد. 
لاتسیس این‌گونه یادآوری می‌کند "نقشه این بود که شورا اعلام حکومت کند و این 
شروع کار می‌شد. لنین روابط نزدیکی با رهبران بلشویک منطقه بالتیک داشت: 
همان‌ها بودند که کنگره منطقه‌ای شمال را تشکیل دادند و ترتیبی دادند تا این کنگره 
9 پتروگراد برگزار شود نه در هلسینگ‌فورس. لنین تابستان را در منطقه بالتیک 
گذرانده بود و آن را سکوی پرتاب حیاتی انقلاب در روسیه و سایر نقاط اروپا یافته 
بود. به‌ویژه تحت تأثیر شور انقلابی لتونیایی‌ها قرار گرفته بود. این‌ها محافظان 
شخصی او بودند وء در اولین روزهای حکومت شوروی» بخش اصلی رهبران چکا و 
نخبگان ارتش سرخ را تشکیل می‌دادند از جمله لاتسیس, ایدوک» پترز و اسمیلگا. 
در ریگا بلشویک‌ها از همان ماه آگوست عملاً بر شورای آن ناحیه سلطه یافته بودند 
و اکنون لنین برای واردکردن اصل قدرت شوراها به روسیه چشم به آن‌ها دوخته 
بود!. لنین در نامه‌ای به اسمیلگا یکی از نزدیک‌ترین هیمدستانش در آن تابستان 
تبعید» به روشنی گفته بود که شورش پتروگراد را همچون تجاوز نظامی از منطقه 


۱ اين هم از قدرت شوراها که گفته می‌شد همواره از روسیه صادر می‌شود. 


نقلاب لنین ‏ ۷۱۱ 


بالتیک تلقی می‌کند. در هفدهم سپتامبر نوشته بود که "به نظر من ما فقط می‌توانیم 
نیروهای فنلاند و ناوگان بالتیک را به‌طور کامل در اختیار داشته باشیم و فقط آن‌ها 
می‌توانند از پس یک مأموریت نظامی خطیر برآیند قرار بود کنگرهٌ منطقه‌ای شمال 
چراغ سبز این تجاوز باشد. اسمیلگا به درخواست لنین اين کنگره را سازماندهی کرده 
و ریاست آن را بر عهده گرفته بود. نمایندگان بلشویک سراپا مسلح وارد شدند و 
آشکارا گمان می‌کردند که این‌جا مرکز قیام خواهد بود. اما لنین بار دیگر مستأصل 
شده بود: اکثریت نمایندگان قطعنامهٌ محتاطانهٌ کامنف را تصویب کردند به این 
مضمون که تشکیل حکومت شوروی را به کنگره سراسری روسیه که فرار بود در ۲ 
اکتیر تشکیل شود واگذارند. حتی در بالتیک. منطقة پیشگام مورد علاقهٌ خود لنین؛ 
به نظر می‌رسید که از دعوت حزب به قیام هیچ گونه حمایت توده‌ای صورت 
نمی‌گرفت.(۲) 

استاد ارائه شده به نشست کميتة مرکزی در ۱۶ اکتبر نیز همین نتیجه را به دست 
داد. نمایندگان سازمان نظامی بلشویک. شورای پتروگراد» اتحادیه‌های کارگری و 
کمیته‌های کارخانه‌ها که در این نشست حضور یافتند همگی نسبت به مخاطرات 
برپایی قیام پیش از تشکیل کنگرةٌ شوراها هشدار دادند. کریلنکو نظر سازمان نظامی 
را این‌گونه شرح داد که روحیهٌ جنگجویی سربازان دارد ضعیف می‌شود: "چیزی مثل 
سقوط پادگان لازم است تا آن‌ها را به قیام تحریک کند؛. ولودارسکی از شورای 
پتروگراد "این تلقی عمومی را تأیید کرد... که هیچ کس حاضر نیست به خیابان بياید 
اما به دعوت شورا همه به خیابان‌ها خواهند ریخت" به ُفتةٌ اشمیت از اعضای 
اتحادیه کارگری بیکاری گسترده و ترس از اخراج کارگران را از اين کار باز می‌داشت. 
شلیاپنیکوف هم گفت که حتی در اتحاديه کارگران فلزکار که حزب در آن‌جا نفوذ دارد 
*قیام بلشویکی طرفدار ندارد و شایعة آن در دل کارگران حتی ترس ایجاد می‌کند." 
کامنف این نتیجهٌ منطقی را گرفت: "هیچ دلیلی در دست نیست که باید پیش از روز 
بیستم [که قرار بود کنگره تشکیل شود] جنگ را آغاز کنیم. اما لنین بر ضرورت 
تدارک فوری قیام پافشاری می‌کرد و در گزارش‌های محتاطانه‌اش در مورد روحيهة 
توده‌های پتروگراد هیچ دلیلی برای عقب نشستن نمی‌دید: در کودتای نظامی. تلقی او 


از تسخیر قدرت این‌گونه بود. فقط به نیروهای اندکی نیاز همست مشروط به این‌که از 
سلاح و اتضباط کافی برخوردار باشند. نفوذ لنين بر دیگر اعضای حزب به گونه‌ای 
بود که هر چه می‌خواست می‌کرد. قطعنامة مخالف زینوویف که اقدام به شورش را 
پیش از مشورت با نمایندگان بلشویک در کنگره شوراها منع می‌کرد با ۵ رأی 
مخالف در برابر ۶ رأی موافق شکست خورد گرچه نزدیکی آرا؛ در مقایسه با ۱۹ 
رای موافق در برابر دو رای مخالف در تأیید فراخوانِ بسیار مبهم نر لنین به فیام در 
اولین فرصت ممکن, نشان می‌دهد که چند تن از رهبران بلشویک جداً در سورد 
منطق شورش پیش از تشکیل کنگرةٌ شوراها نگران بودند. که البته برای موضع‌گیری 
آاشکار در برابر دیکتا تور بزرگ کافی نبود.(۳) هر چه باشد این کار تا اندازه‌ای شهامت 
می‌خواست. 

در پایان جلسه کامتف اعلام کرد که نمی‌تواند قطعنامه را بپذیرد که به نظرش به 
نابودی حزب منجر می‌شد. و استعفای خود را تقدیم کمیته مرکزی کرد تا مبارزه‌اش 
را علنی کند. همچنین خواستار تشکیل کنفرانس حزب شد که لنین توانسته بود آن را 
به تعویق بیندازد. چندان تردیدی نبود که کنفرانس با فراخوان به قیام پیش از کنگرة 
شوراها مخالفت می‌کرد. روز هجدهم اکتبر کامنف دیدگاه‌های خود را در روزنامه 
گورکی, نووایا ژیزنی مطرح کرد و چنین نوشت "در حال حاضر تحریک به قیام 
مسلحانه پیش از تشکیل کنگرءٌ شوراها و مستقل از آن برای پرولتاریا و انقلاب گامی 
ناموجه و حتی مهلک خواهد بود؛ و البته به اين ترتیب بند را آب داد: هفته‌ها بود که 
شایعةٌ کودتای بلشویکی سر زبان‌ها بود و اینک توطثه سرانجام کشف شده بود. 
تروتسکی مجبور شد در شورای پتروگراد این شایعات را انکار کند اما این بار پخش 
نگرفت. لنین خشمگین بود و به نشانهٌ تصفیه‌های آتی در مطبوعات بلشویکی 
کامنف و زینوویف را محکوم کرد. اعتصاب‌شکنی. خیانت دروغ‌های افتراآمیز و 
"جنایت؟ - در نامه‌های آکنده از خشمی که لنین در روزهای هجدهم و نوزدهم اکتبر 
فرستاد جابه‌جا این کلمات به چشم می‌خورد. "آقای زینوویف و آقای کامنف (اين 
بدترین ناسزا بود - دیگر حتی "رفیق" هم نبودند) باید از حزب اخراج شوند/(۴) 
رفتار یک مستبد چنین بود. 


انقلاب لنیره ‏ ۷۱۳ 


لنین با انتشار اين نامه‌ها داشت مبارزه برای برپایی قیام را به عرصه عمومی 
می‌برد. هميشه استدلالش را برای تسخیر پیشگیرانهة قدرت (پیش از کنگره شوراها) 
بر پایهٌ این خطر استوارکرده بود که یا در آن مبالغه می‌کرد يا (به احتمال بیش تر) از 
خود در آورده بود - که دولت موقت شاید اجاز؛ تشکیل کنگره را ندهد. همه 
گزارش‌های محلی حزب فاش کردند که کارگران و سربازان پتروگراد به صرف دعوت 
حزب اعتصاب نمی‌کنند. اما اگر شورا به خطر می‌افتاد بسیاری این کار را می‌کردند. 
از زمان بحران کورنیلوف. آنگاه که این عقيدهٌ عمومی شکل گرفت که ضد انقلاب 
همچنان در سایهٌ رژیم کرنسکی در کمین است. به‌راستی چنین بود. اگر بلشویک‌ها 
می‌خواستند که یک بار دیگر هواداران‌شان به خیابان‌ها بریزند می‌بایست آن‌ها را 
متقاعد می‌ساختند که شورا در خطر است. این کار را دشمنان‌شان به جای آن‌ها 
کردند. 

وقتی همه به دسیسهةٌ بلشویک‌ها پی بردند رهبران شورا تصمیم گرفتند کنگرة 
شوراها را تا ۲۵ اکتبر به تعویق بیندازند. امیدوار بودند که اين پنج روز اضافی به آن‌ها 
فرصت گردآوری هواداران‌شان را از استان‌های دوردست بدهد. اما صرفاً وقت اضافی 
لازم را برای تدارک نهایی فیام به بلشویک‌ها داد. علاوه بر این به این اتهام آنان که 
رهبران شورا در صدد لغو کنگرهٌ شوراها هستند اعتبار بخشید. از همه مهم‌تر این‌که 
بقیناً رهبران شورا از فراخوان کنگره پشیمان بوند: وقتی که در کنفرانس دموکراتیک 
فراخوان دادند گرایش به بلشویک‌ها هنوزکاملاً آشکار نشده بو ما با نزدیک‌شدن 
کنگره پی بردند که شکست‌شان قطعی است. 

شاید بهتر این می‌بود که به رهبران شورا توصیه می‌شد که تلاش‌های خود را بر 
درخواست اقدامات سرکوبگرانهٌ قاطع برای مقابله با خطر بلشویک‌ها متمرکز 
می‌کردند. حقیقت این بود که حتی با داشتن اکثربت در کنگره شوراها قطعنامه‌های 
آن‌ها بر روی کاغذ برای دفع سرنیزه‌های بلشویک‌ها کفایت نمی‌کرد. اما احساس 
رفاقت با حزب بلشویک مانع منشویک‌ها و انقلاییون سوسیالیست از انجام چنین 
اقداماتی شد. نمی توانستند فراموش کنند که تا همین چند ماه قبل همرزمان آن‌ها در 
مبارزات انقلابی زیرزمیتی بودند (و گمان نمی‌کردند که فقط چند ماه بعد قربانی 
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ترور بلشویک‌ها شوند). خود را به مسائلی محدود کردند که هدفش در تنگنا قرار 
دادن بلشویک‌ها بود. پا بر زمین کوبیدند و از بلشویک‌ها خواستند تا برنامه‌های خود 
را در شورا اعلام کنند. دان پافشاری می‌کرد که "من یک جواب آره يا نه می‌خواهم 
گویی بلشویک‌ها حاضر بودند چنین جوابی بدهند.(۵) 

رفتار خود کرنسکی هم به همین اندازه کوته‌بینانه بود. در هفته‌های آخر دولت 
موقت رفتارش کم‌کم به رفتار آخرین تزار شباهت یافت: هر دو از اذعان به خطر 
انقلابی که اقتدارشان را تهدید می‌کرد امتناع کردند. آسودگی خاطر نیکلا از یأس 
لاعلاج و تسلیمش به سرنوشت ناشی می‌شد. اما آسودگی خاطر کرنسکی بیش‌تر 
نتيجه خوشبینی احمقانه‌اش بود. در اولین روزهای انقلاب کرنسکی از محبوبیت 
ملی سرمست شده بود. باورش شده بود که برای هدایت "مردم* به آزادی "رسالت 
الهی" دارد وء مانند تزار که خود را در کاخ زمستانی حبس کرده بود. آن قدر از 
وضعیت واقعی آن‌ها بی‌خبر بود که در این باور چون و چرا نکند. او نیز مانند نیکلا 
دور و برش را از ستایشگران پرشوری انباشته بود که جرئت نمی‌کردند آنچه در ذهن 
دارند بر زبان بیاورند؛ و با صحبت دائمی از ترمیم کابینه همواره آن را ضعیف نگه 
می‌داشت. هیچ تصور و هیچ علافه‌ای به دانستن میزان واقعی عدم محبوبیت خود 
نداشت. 

بی تردید لطیفه‌ای را که در آخرین هفته‌های حکومتش در سراسر کشور دهان به 
دهان می‌گشت نشنیده بود: "سوّال: تفاوت روسیهٌ امروز با روسيه پایان سال گذشته 
در چیست؟؟ پاسخ: آن موقع ما آلکساندرا فئودورونا [امپراتریس] را داشتیم اما 
امروز آلکساندر فئودورویچ [کرنسکی] را داریم" انزوای نخست‌وزیر تقریباً کامل 
شده بود. قهرمان مردم در بهار ضدقهرمان آنان در پاییز شده بود. در سورد او این 
شایعات رواج داشت: "فساد اخلاقی* (درست مثل رومانوف‌ها)» زندگی پر زرق و 
برق در کاخ زمستانی» ماجرای عشقی‌اش با النا بیریوکواه دخترعموی زنش که با 
کرنسکی‌ها در کاخ زندگی می‌کرد؛ مستی مدام و اعتیادش به مسرفین و کوکائین. 
دوستان و آشنایان به همسر کرنسکی تلفن می‌کردند تا عمیق‌ترین همدلی‌های خود 
را ابراز کنند. بعدها به یاد می‌آورد که "سر در نمی‌آوردم که چرا این همه دلواپس‌اند 


انقلاب لنین ‏ ۷۱۵ 


اما بعداً معلوم شد که مطبوعات چپ‌گرا این داستان را سرهم کرده‌اند که کرنسکی 
زنش را ترک کرده و با یک زن هنرپيشه فرار کرده است". به دروغ شایع شده بود که 
کرنسکی بهودی است. که در فضصای بهودستیزی که در سراسر دوره انقلاب وجود 
داشت برای و جهه عمومی‌اش بسیار خطرناک بود. خود کرنسکی یادآوری می‌کند که 
وقتی از کاخ زمستانی فرار کرد درست پیش از آن که بلشویک‌ها قدرت را تسخیر 
کنند» این شعار عجیب را روی دیواری دید: "مرگ بر کرنسکی جهود؛ زنده‌باد 
تروتسکی!" همچنین شایع شده بود که کرنسکی دوست دارد لیاس‌های زنانه بپوشد. 
در اندام و حرکات کرنسکی ویژگی زنانه کم نبود (گیپیوس او را "انقلابی دختروار" 
می‌نامید) و این باعث می‌شد که بخصوص به چشم بسیاری از کارگران که او را با 
عضلات مردانة بلشویک‌ها مقایسه می‌کردند ضعیف به نظر برسد. بعدها حتی 
شایعه شد که وقتی کرنسکی از کاخ زمستانی فرار کرد لباس یک پرستار را به تن کرده 
بود.(ع) 

فقط در خیابان نبود که کرنسکی اعتبارش را از دست داد. متحدان غربی نیز که 
همواره نیرومندترین حامیانش بودند پس از بحران کورنیلوف با او دشمن شدند. 
وزیر خارجه بریتانیا اشکارا فریب شایعات مربوط به زندگی خصوصی او را خورده 
بود. علتش این شایعه احمقانه بود که منشی کرنسکی» دیوید سوسکیس. جاسوس 
آلمان و بلشویک است و خود کرنسکی قرار است صلحی جداگانه با آلمان منعقد 
کند. نابوکوف. نماینده دولت موقت در لندن گمان می‌کرد که بریتانیایی‌ها که معتقد 
بودند کرنسکی بعد از کنارگذاشتن اصلاحات کورئیلوف "راه خود را خواهد رفت 
تصمیم گرفته بودند دست از او بشویند.(۷) 

حتی در جمع روشنفکران دموکرات که زمانی کرنسکی به عنوان قهرمان مردم 
مورد احترام بود اکنون به او ناسزا می‌گفتند. قدیمی‌ترین حامی او» زینایدا گیپیوس 
شاعر و محفل‌دار ادبی در دفتر یادداشت‌های روزانه‌اش به تاریخ ۲ ات: تواسشت: 
"هیچ کس خواهان بلشویک‌ها نیست اما هیچ کس هم حاضر نیست به خاطر 
کرنسکی بجنگد" اين تقریباً جان کلام است. بروسیلوف که از زمان برکناری از 
فرماندهی کل قوا از ضرورت تشکیل یک گروه شبه نظامی برای مبارزه با بلشویک‌ها 


"۷ تراژدی مردم 


حمایت می‌کرد فهمید که نه می‌تواند داوطلب گرداوری کند و نه پول برای سربازان 
مزدور. همه به بلشویک‌ها لعنت می‌فرستادند اما هیچ کس حاضر نبود در برابر آن‌ها 
کاری انجام دهد. بورژوازی و گروه‌های راست‌گرا را دیگر با دولت موقت کاری نبود و 
حتی از سقوط آن استقبال می‌کردند. هیچ کس نمی‌خواست از آن دفاع کند» کم‌تر از 
همه سلطنت‌طلبان. ترجیح می‌دادند که بلشویک‌ها قدرت را تسخیر کنند با این 
اعتمقاد که حکومت‌شان دیری نخواهد پایید و کشور را به چنان ورطه نابودی کامل 
خواهند کشاند که همه سوسیالیست‌ها بی‌اعتبار خواهند شد و در پی آن راست‌گرایان 
دیکتاتوری خود را تحمیل خواهند کرد.(۸) 

کرنسکی به بخت رو به افول خود همچنان بی‌اعتنا ماند. همچنان به حمایت 
" مردم" اعتماد داشت - نه آیا گروگان‌شان بود؟ - و از اتخاذ هر گونه اقدام پیشگیرانه 
در برابر تهدید بلشویک‌ها خودداری کرد. هیچ تلاشی برای تصرف اسمولنی» یا 
دستگیری رهبران بلشویک یا تقویت استحکامات دفاعی شهر در نیمه نخست اکتبر 
که با چنین اقداماتی دست کم اندکی بخت موفقیت به دست می‌آمد انجام نشد. 
ظاهراً عقیدهٌ داشت که هر گونه قیاع بلشویک‌ها تکرار شکست مفتضحانة روزهای 
ژوئشیه خواهمد بود. حتی دعا می‌کرد که بلشویک‌ها حرکتی بکنند. باور 
ساده‌لوحانه‌اش این بود که اين کار به او فرصت می‌دهد تا کار آن‌ها را یک بار برای 
همیشه بسازد. روز پیستم اکتبر به نابوکوف گفت: "حاضرم برای برپایی این قیام 
دست به دعا بردارم. نیروهایم بیش از حد لازم است. آن‌ها یکسره نابود خواهند 
خن ۰( 

کرنسکی. مطمئن از پیروزی, به بلشویک‌ها اعلان جنگ داد. برنامه‌هایش را 
برای انتقال بخش عمدء پادگان پتروگراد به جبههٌ شمالء آن‌جا که آلمانی‌ها داشتند به 
سمت پایتخت پیشروی می‌کردند, اعلام کرد. ماد انتخانه بحران ژوئیه بی‌شک در 
تهدید آلمان بهانه‌ای عالی برای کنده‌شدن شر سربازان سرکش از پایتخت می‌یافت؛ 
وقتی کرنسکی در ۲۵ اکتبر از پایتخت گریخت پول هنگفتی در حساب بانکی‌اش باقی گذاشت: 


برداشت مختصر او از حسابش در روز ۲۴ اکتبر نشان می‌دهد که حتی در اين واپسین ساعت هم 


و باز هم مانند روزهای ژوئیه می‌بایست چشم امیدش به اين بوده باشد که سقوط 
پادگان به قیام بلشویکی بی‌برنامه منجر شود. اما اين البته اشتباهی مهلک در محاسبه 
بود و به این اتهام بلشویک‌ها اعتبار بخشید که در محافل دولتی دسیسه‌ای ضد 
انقلایی" در جریان است - اتهامی که برای جلب حمایت از قیام فوری به آن نیاز 
داشتند. بلشویک‌ها ادعا کردند که کرسنکی در فکر ترک پایتخت است تاکنگر: 
شوراها را تعطیل و انقلاب را نابود کند. این ترس‌ها وقتی به اوج خود رسید که 
رودزیانکو» رئیس سابق دوماء کرنسکی را تشویق کرد که در سخنرانی‌اش که 
مطبوعات به‌طور گسترده از آن با نام "مرده‌شور پتروگراد را ببرد!" یاد کردند دقیقاً 
همین کار را بکند. 

فضا به لحاظ سیاسی بسیار ملتهب بود و کمیته انقلایی نظامی در این فضا 
توانست بر اقتدار دولت موقت در پادگان پتروگراد چیره شود و خود نیروی سازمانی 
پیشرو در شورش بلشویکی شود. همه چیز در چند روز رخ داد - و رمز موفقیت 
کميتة انقلابی نظامی این بود که وانمود کند ارگان دفاع از شوراها است. این کمیته در 
نيمه اکتبر تشکیل شد و اولین جلسة سازمانی اش را روز بیستم اکتبر تشکیل داد. این 
کمیته نیز مانند کمیته شورا برای مبارزه با ضد انقلاب که در بحران کورنیلوف قد علم 
کرد نهاد موقت دفاع انقلابی (در مقابل آلمانی‌ها و ضد انقلاب) به شمار می‌رفت. 
دفتر آن که در طبقَهٌ سوم اسمولنی تشکیل جلسه می‌داد از سه بلشویک و دو انقلابی 
سوسیالیست چپ تشکیل می‌شد که پ. ای. لازیمیر انقلابی سوسیالیست چپ. 
رئیس اسمی‌اش بود. اين کار به آن ظاهر یک سازمان شورایی را می‌داد و به اين دلیل 
اهمیت داشت که سربازان فقط به دعوت شورا به خیابان‌ها می‌ریختند. رهبران 
واقعی آن عبارت بودند از تروتسکیی آنتونوف - آفسینکو و ملوان بالتیکی دیبنکی 
فاسق غول‌پیکر و ريش سیاه کولونتای (که جای بچه‌اش به حساب می‌آمد). نقش 
انقلابیون سوسیالیست چپ آن چیزی بود که تروتسکی "استتار" نقشه‌های 
بلشویک‌ها برای.کودتا می‌نامید. این وافعیت که انقلابیون سوسیالیست چپ اجازه 
دادند که به این شکل مورد بهره‌برداری قرار بگیرند هر آنچه لازم است در مورد 
ساده‌لوحی سیاسی‌شان گفته شود به ما می‌گوید. تصمیمات استراتژیک آن‌ها را 


۷۱۸ ترازدی م۳ 


نوعی روحیه انقلابی درهم و برهم که خاص دانشجویان بود هدایت می‌کرد. اینان 
بره‌هایی در برابر گرگ‌های پلشویک بودند. هنگامی که در نیمه شب ۲۵ اکتبر کميتة 
انقلابی نظامی تصمیم به آغاز تسخیر قدرت گرفت آن دو انقلایی سوسیالیست چپ 
حتی در آن‌جا حصور نداشتند. 

تهدید به انتقال به جبهه بلافاصله جرقةٌ یک شورش عمومی را در پادگان 
پتروگراد زد. اکثر سربازان از اطاعت از دستورات ستاد کل سرپیچی کردند و به 
هواداری از کميتهٌ انقلابی نظامی پرداختند که کمیسرهایی را برای جایگزینی 
فرماندهان واحدها اعزام کرد. جلسات سربازان از آمادگی آن‌ها برای "شورش؛ در 
برابر دولت موقت در صورت درخواست شورای پتروگراد حکایت می‌کرد. حتی 
هنگ‌های قزاق که روزگاری به دولت موقت وفادار بودند با شورش همراه شدند یا 
بی‌طرف ماندند. روز ۲۱ اکتبر کمیتهٌ انقلابی نظامی خود را قدرت حاکم بر پادگان 
نامید: اين اولین پردهٌ شورش بود. ستاد کل در آخرین تلاش نومیدانه‌اش کوشید تا با 
توافق با کمیته بخشی از اقتدارش را حفظ کند. اما بسیار دیرشده بود. یگان‌های 
پادگان پیشاپیش عملاً به دست کمیسرها افتاده بود. روز ۲۳ اکتبر کميتة انقلابی 
نظامی قدرت خود را تا دژ پتروپل که توپش بر کاخ زمستانی مشرف بود بسط داد. 
دولت موقت دو روز پیش از آغاز قیام عملاً سلطهّ نظامی‌اش را بر پایتخت از دست 
داده بود. حقیقت اصلی کل شورش همین بود: بی‌تکیه بر این حقیقت نمی‌توان 
پیروزی آسان بلشویک‌ها را توضیح داد. تا ۲۵ اکتبر مهم‌ترین وظيفهٌ هر انقلاب 
موفقی - تصرف پادگان در پایتخت - انجام شده بود؛ دولت موقت بی‌دفاع بود؛ و 
فقط مانده بود که بلشویک‌ها قدم به کاخ زمستانی بگذارند و وزرا را دستگیر کنند. 

نکته جالب در مورد شورش بلشویک‌ها این است که تا چند ساعت پیش از 
شروع آن ابداً کسی از رهبران بلشو یک نمی‌خواست شورشی رخ دهد. تا بىاسی از 
شب ۲۴ اکتبر اکثریت کمیته مرکزی و کمیتهٌ انقلابی نظامی تصور سرنگونی دولت 
موقت پیش از افتتاح کنگره در فردای آن روز را نمی‌کردند. تروتسکی که در غیاب 
لنین عملاً رهبری حزب را به دست گرفته بود بارها بر ضرورت نظم و شکیبایی 
تا کید کرد. صبح روز بیست و چهارم کرنسکی دستور تعطیلی دو روزنامه بلشویکی 


را صادر کرده بود. تروتسکی از تن دادن به این "تحریک امتناع کرد: کمیته انقلایی 
نظامی می‌بایست به حال اماده‌باش در می‌امد؛ تاسیسات استراتژیک شهر 
می‌بایست برای اقدام دفاعی در برابر هر گونه تهدید ضد انقلاب تصرف می‌شد؛ اما 
همان گونه که در نشست نمایندگان کنگرء بلشویک‌ها در بعدازظهر تأکید کرده بوده 
"استفاده از حتی یکی از خودروهای ضد گلولهٌ مدافع کاخ زفمتانین ث آق :دس تکیر ی 
اعضای دولت اشتباه است... دفاع یعنی این رفقا. دفاع یعتی این ". چند ساعت بعد 
همان شب تروتسکی در شورای پتروگراد اعلام کرد - و دلیل قانم‌کننده‌ای هم 
داشت که "مبارزهٌ مسلحانه امروز یا فردا؛ در استانهٌ کنگره شوراهاء در برنامه‌های ما 
نیست ۱۰(۰) 

در این وایسین ساعت دلایل آشکاری وجود داشت که رویدادها را به زور پیش 
نیندازند. بلشویک‌ها برای این‌که به تسخیر قدرت خود مشروعیت بخشند نیازمند 
مجوز کنگرهٌ شوراها بودند: بی اين مجوز یقیناً نمی‌توانستند به حمایت سربازان و 
کارگران تکیه کنند و ممکن بود با آن‌ها حتی مجبور به جنگ شوند. نمایندگان 
شوراها پیشاپیش برای افتتاح کنگره در روز بیست و پنجم آمده بودند و از ترکیب 
آن‌ها می‌شد حدس زدکه اکثریت قاطع به نفع قدرت شوراها خواهد بود. و اما دولت 
موقت - خب. هر روز بیش از پیش معلوم می‌شد که دولتی مستعجل است و 
بی‌گمان با کوچک‌ترین تلنگری می‌افتد. شب هنگام ۲۴ اکتبر پبارلمان موقت با 
قاطعیت رأی عدم اعتماد به آن داده بود. حتی دان و گوتس. که پیش تر سرسخت‌ترین 
مدافعان ائتلاف بودند. دست از کرنسکی کشیدند و خواستار سنن حکومتی 
دموکراتیک و پایبند به صلح و اصلاحات بنیادی شدند. آن‌ها می‌خواستند این را 
به‌صورت اعلامیه‌ای تاریخی همان شب در سراسر پایتخت بر در و دیوارها 
بچسبانند به این امید که شاید شورشیان بالقوه را ارام کنند و مبارزه برای حسل 
صلحح‌آمیز مسئله قدرت را از راه تشکیل ائتلافی سوسیالیستی تقویت کنند. شاید 
همین‌طور هم برای این کار بسیار دیر شده بود: مثل این بود که بخواهند با فرمان‌هایی 
که روی کاغذ نوشته می‌شد با سلاح‌های بلشویک‌ها مقابله کنند. اما حتی در این 
واپسین ساعات هنوز جای امیدواری بود که شاید توافقی حاصل شود. شب هنگام 


۷/۲ ترازدی مردم 


۲ اکتبر کامنف هنوز سراسیمه در اسمولنی به این سو و آن سو می‌دوید تا دیگران 
را یه امضای قطعنامه‌ای راضی کند که کنگره رابه تشکیل دولتی سوسیالیستی مرکب 
از همه احزاب عضو شورا دعوت می‌کرد؛ و انقلابیون سوسیالیست و منشویک‌ها که 
نمایندگان اعزامی‌شان برای کنگره دیروقت شب همدیگر را ملاقات کردند سرانجام 
راصی شدند که از این طرح ۳ 

با این همه همزمان شورش بلشویک‌ها داشت شتاب می‌گرفت. به رغم این‌که 
تروتسکی همه را به نظم فرا می‌خواند. دشوار می‌شد از تبدیل اقدامات دفاعی 
کميتهٌ انقلابی نظامی به حمله‌ای عمومی جلوگیری کرد. با تاریک‌شدن هوا جمعیت 
مسلح کارگران و سریازان بلشویک به مرکز شهر سرازیر شدند. سنگرهای دولت بر 
روی پل‌ها که جاده‌هایی را که از محله‌های فقیرنشین دوردست به ان‌جا می‌امد زیر 
نظر می‌گرفتند به دست گاردهای سرخ افتاد. در حالی که تئاترروهای آخر شب با 
عجله به خانه‌های‌شان می‌رفتند گاردهای سرخ جاده‌ها را بستند و سوار بر 
اتومبیل‌های ضدگلوله در خیابان‌ها به گشت‌زنی مشغول شدند. تا ساعات اولیه 
صبح نیروهای بلشویک ایستگاه‌های راه‌اهن» پست و تلگراف بانک دولتی, 
تلفن خانه‌ها و کارخانهُ برق را تصرف کرده بودند. گاردهای سرخ ایستگاه‌های پلیس 
محلی را تصرف کرده و خود وظایف پلیس را بر عهده گرفته بودند. به‌طورکلی تقریبً 
همه شهر به استثنای منطقة مرکزی پیرامون کاخ زمستانی و میدان سنت آیزاک به 
دست شورشیان افتاده بود. وزرای کرنسکی که درون کاخ زمستانی گیر افتاده بودند 
حتی چراغ و تلفن هم در اختیارشان تبود. یک مهندس بلشویک که در اشفال ایستگاه 
تیکلایفسکی دست داشت بعدها نگهبانی آن شب خود را درکنار مجسمه الکساندر 
سوم سوار بر اسب این‌گونه به یاد می‌آورد: 


شبی یخبندان بود. باد شمال تا استخوان‌هایت نفوذ می‌کرد. در خیابان‌های 
مجاور ایستگاه نیکلایفسکی دسته‌های مهندسان, لرزان از سرماء به هم 
چسبیده بودند و با نگاهی تیزیین به شب تاریک خیره شده بودند: مهتاب 
صحنه‌ای خیال‌انگیز آفریده بود. خانه‌های غول‌پیکر به قصرهای قرون 
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وسطابی می‌مانست و سایه‌های غول‌آسا مهندسان را دنبال می‌کرد. در چنین 
منظره‌ای به نظر می‌رسید که امپراتور ماقبل آخر با وحشت افسار اسب خود 
را کشبده است.(۱۱) 


این موفقیت‌های اولیه موجب پافشاری لنین بر تسخیر فوری قدرت شد. رهبران 
بلشویک نمی‌خواستند روزهای ژوئیه تکرار شود روزهایی که تزلزل آن‌ها در آغاز 
از فر مایت اه انفکای غرایاق ماه کی مات اتتامان بر با قف نی 
پیروزی‌های بلشویک‌ها فشار به رهبران برای به دست گرفتن اوضاع و آغاز شورش 
افزايش یافت. دخالت لنین مژثر واقم شد. او که در آپارتمان فوفانوا خود را حبس 
کرده بود با مشاهده حوادث روز هر چه می‌گذشت درمانده‌تر می‌شد. ساعت شش 
بعدازظهر از سر نومیدی درخواستی به سازمان‌های حزبی پتروگراد نوشت و از آن‌ها 
خواست که در چند ساعت آینده شورش را آغاز کنند و به فوفانوا دستور داد نامه را 
به اسمولنی ببرد. کنگرة شوراها قرار بود بعدازظهر روز بعد افتتاح شود و اگر 
بلشویک‌ها تا آن زمان قدرت را تسخیر نمی‌کردند استراتتژی سیاسی او یکسره 
محکوم به شکست می‌شد. ساعت شنت یی کانته عفن لبرت فیت. کارهجس, 
و کلاه کارگری چییم ‏ گذاشت. پارچه‌ای دور سرش پیچید و به همراه یک بلشویک 
فنلاندی به نام اینکو راخیا راهی اسمولنی شد. لنین سوار بر تراموایی خالی که از 
منطقه ویبورگ سر می‌کرد خانم کمک راننده بیچاره را در مورد آخرین وصعیت 
سوّال‌باران کرد و وقتی فهمید که زن چپ‌گراست سر بیچاره را با تتوصیه در مورد 
اقدام انقلابی برد. این دو مرد از ایستگاه فنلاند به بعد راه خود را پای پیاده رفتند. 
نزدیک کاخ تائورید یک گشت دولتی جلو آن‌ها راگرفت اما به گفتهٌ راخیا لنین را که 
بدترین لباس‌هایش را پوشیده بود با یک مست ب ی آزار و اذیت اشتباه گرفت و اجازه 
داد که به رشان ادامه دهند.(۱۲) فقط نمی‌دانم که اگر لنین دستگیر می‌شد تاریخ چه 
قدر فرق می‌کرد. 

ساتضاه اتکی بیق از تیه خی به الق رسیااتر فبارت مانند یف کی 
افیانوس پیما در شب تاریک دریا غرق در نور بود. کامیون‌ها و اتومبیل‌های زره‌پوش 


۷۳۳ ترازدی تس 


مملو از سربازان بلشویک و سلاح‌ها با عجله در رفت‌وآمد بودند. بیرون دروازه‌ها؛ که 
گاردهای سرخ دور آتش تنگ -م ایستاده بودند و جواز عبور کسانی را که 
می‌خواستند وارد مقر نظامی شورش شوند بازرسی می‌کردند» مسلسل‌هایی کار 
گذاشته بودند. لنين جواز عبور به همراه نداشت ت و گاردهای سرخ آو را در لباس مبدل 
نشناختند؛ به زور راه خود را از وسط جمعیت باز کرد. فوراً به اتاق ۳۶ محل جلسة 
سران حزب بلشویک. رفت و در مورد صرورت شروع تسخیر قدرت نطق غرایی 

برای رفقایش ایراد کرد. کميتهُ مرکزی با عجله تشکیل جلسه داد و گرچه پروتکل آن 
شت نشده» ۳۳۹ در آن‌جا حاضر بودند به اتفاق نشان می‌دهد که لنين بر 
تغییر جو غالب دفاعی به حمله تأثیری تعیین‌کننده گذاشت. سرانجام کميتة مرکزی 
دستور آغاز شورش را صادر کرد. نقشة شهر را آوردند و رهبران بلشویک آن را بررسی 
۱ 

در وقفه مذاکرات. لنین پيشنهاد کرد فهرستی از اعضای دولت بلشویک راکه قرار 
بود فردای آن روز تقدیم کنگرهٌ شوراها شود تهیه کنند. این سژال پیش آمد که چه 
نامی بر دولت جدید و اعضای آن بگذارند. عنوان "دولت موقت" کهنه به نظر 
می‌آمد و در عين حال "وزیر؛ نامیدن خودشان هم بیش از اندازه بوروکراتیک و 
محترمانه به نظر می‌رسید. به‌هرحال بلشویک‌ها دوست داشتند خود را سازمانی 
مبارز قلمداد کنند: آن‌ها کت چرمی سیاه سوارکاران و چکمه‌های نظامی می‌پوشیدند 
در حالی که اعضای دیگر احزاب کت و شلوار وزرا را به تن می‌کردند. تروتسکی 
بود که به تقلید از ژا کوبن‌ها پيشنهاد کرد وزرا را " کمیسرهای مردم" بنامند. همه از این 
پیشنهاد خوش‌شان آمد. لنین گفت "بله» خیلی خوب است. بوی انقلاب می‌دهد. و 
می‌توانیم اسم حکومت را هم بگذرايم «شورای کمیسرهای مردم». نام افرادی برای 
پست‌های مختلف کابینه به زبان آورده شد گرچه چون هنوز کرنسکی خلع نشده بود 
این کار تا اندازه‌ای شتاب‌زده و سبکسرانه به‌نظر می‌رسید. لنین کف اتاق دراز کشید. 


۱ فقط در حکومت استالین که بلشو یک‌ها خود را " وزیر" نامیدند دوباره به پوشیدن کت و شلوار 


روی اوردند. 
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آسوده‌خاطر وبا احساس پیروزی. چند لیچار بار کامنف کرد که هشدار داده بود که 
حزب نمی‌تواند بیش از دو هفته بر سر قدرت بماند. به طعنه گفت "مهم نیست. دو 
سال دیگر وقتی هنوز بر سر قدرت باشیم آن وقت خواهی گفت که بیش از دو سال 
نمی‌توانیم دوام بیاوریم. (۱۳) 
و 

در افسانه‌ها شمار رویدادهای تاریخی که بیش از رویدادهای ۲۵ اکتبر ۱۹۱۷ تحریف 
شده باشد اندک است. تصویر عمومی شورش بلشویک‌ها به‌مثابه مبارزه خونین 
ده‌ها هزار نفر و هزاران قهرمان به خاک افتاده بیش‌تر وامدار اکتبر"- فیلم تبلیغاتی 
درخشان اما اساسا تخیلی آیزنشتاین در بزرگداشت دهمین سالگرد این رویداد - 
است تا واقعیت تاریخی. انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبن نامی که در انسانه‌های 
شوروی بر آن نهادند. دروافع رویدادی چنان کوچک. عملا نه چیزی بیش از یک 
کودتای نظامی, بود که از چشم بیش‌تر ساکنان پتروگراد پنهان ماند. زمان به قدرت 
رسیدن بلشویک‌ها تثاترها؛ رستوران‌ها و ترامواها تقریباً مثل همیشه کار می‌کردند. 
اگر ناشیگری مضحک خود شورشیان نبود سرتاسر شورش شاید نه بیست و یک 
ساعت بلکه شش ساعت بیش‌تر طول نمی‌کشید. "یورش" افسانه‌ای به کاخ 
زمستانی؛ محل برگزاری آخرین جلسات کايينة کرنسکی؛ بیش‌تر شبیه به یک 
بازداشت معمولی بود زیرا پیش از شروع حمله اکثر نیروهای مدافع کاخ گرسنه و 
دلتنگ. به خانه‌های‌شان رفته بودند. در سرتاسر این ماجرا تنها خطر واقعی که این 
اقامتگاه سلطنتی را تهدید می‌کرد گچبری ور آمده و پنجره‌ای درهم شکسته در طبقه 
اف 

نقشة بلشویک‌ها ساده بود: سربازان پادگان؛ گاردهای سرخ و ملوانان کرونشتات 
باید کاخ مارینسکی را تسخیر و اعضای پارلمان موفت را متفرق می‌کردند. از 
اعضای دولت موقت می‌خواستند که خود را تسلیم کنند وه در صورت امتناع با 
دریافت علامت از دژ پتروپل و رزمناو آئورور! در دریای بالتیک کاخ زمستانی را 
تصرف می‌کردند. کميته انقلابی نظامی انتظار داشت که عملیات تا ظهر به پایان 


برسد - تا لنین بتواند به موقع تسخیر قدرت را به‌عنوان کاری انجام سده به کنگره 


شوراها ابلاغ کند. ساعت ۱۰ صبح رهیر بلشویک‌هاء به انتظار یک پیروزی سریع؛ 
داشت اخرین اصلاحات را در بیانیه‌اش انجام می‌داد با عنوان "خطاب به شهروندان 
روسیه" که سرنگونی دولت موقت و انتقال قدرت به کمیتهٌ انقلابی نظامی را اعلام 
می‌کرد.(۱۴) 

اولین قسمت برنامه بی‌دردسر سرانجام شد: اندکی قبل از ظهر گروهی از سربازان 
و ملوانان بلشویک ناگهان وارد کاخ زمستانی شدند و به نمایندگان دستور دادند که 
متفرق شوند. اما پس از آن» اشکالات فنی پیش پا افتاده کمیتهٌ انقلابی نظامی را 
مجبور کرد که عملیات اطراف کاخ زمستانی را تا ۳ بعدازظهر» و بعد تا ۶ بعدازظهر 
به تأخیر بیندازد و پس از آن دیگر برای تعیین مهلت اصلاً خود را به دردسر 
نینداخت. اولین تأخیر مهم دیر رسیدن ملوانان بالتیک بود که کار کميتة انقلابی 
نظامی بدون آن‌ها پیش نمی‌رفت. بعد مشکل دیگری پیش آمد که حتی آزاردهنده‌تر 
از اولی بود. حمله به کاخ زمستانی قرار بود با توپخانة سنگین صحرایی دژ پتروپل 
آغاز شود اما در لحظه آخر معلوم شد که این توپخانه اشیای زنگ‌زده‌ای است که 
شلیک نمی‌کند و به درد موزه می‌خورد. با عجله سربازانی را فرستادند تا توپ‌های 
دیگری را تا پای دیوارهای دژ بیاورند. اما وقتی این توپ‌ها رسید تازه فهمیدند که 
گلولة مناسبی برای آن‌ها یافت نمی‌شود. حتی عجیب و غریب‌تر از آن وحشتی بود 
که از کار ظاهراً ساده بالا بردن فانوس قرمز تا میلهٌ پرچم دژ به نشانه آغاز حمله به کاخ 
پدید آمد. وقتی لحظهٌ عملیات فرا رسید هیچ فانوس قرمزی بافته نشد. 
بلا گونراروف کمیسر بلشویک دژ به دنبال یک چراغ مناسب گشت اما در تاریکی 
راهش را گم کرد و تو لجنزار افتاد. وقتی برگشت نتوانست چراغی را که آورده بود 
روی میله پرچم نصب کند و بالاخره هم کسانی که در حمله شرکت کردند چراغ را 
ند بدند که ندیدند. درهرحال چراغ فرمز نبود.(۱۵) 

از نظر لنین همه این معطلی‌ها اعصاب خردکن بود. از نظر او بسیار مهم بود که 
تسخیر قدرت پیش از افتتاح کنگرهٌ شوراها به پایان برسد و گرچه افتتاح کنگره هم به 
تاخیر افتاده بود؛ زمان داشت به سرعت از دست می‌رفت. حوالی ساعت ۳ 
بعدازظهر لنین در جلسة شلوغ شورای پتروگراد اعلام کرد که دولت موقت سقوط 
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کرده است. البته این یک دروم بود وزرا همچنتان در کاخ زمستانی سنگر گر فته 
بودند اما این جزئیات بی‌آهمیت بود: مسئله تسخیر قدرت برای استراتژی سیاسی 
او در چند ساعت بعد آن‌قدر اهمیت داشت ت که حتی حاضر بود درباره آن دروغ 
بگوید. با نزدیک‌شدن غروب سر فرماندهان کميته انقلابی نظامی فریاد کشید که 
بی‌معطلی کاخ زمستانی را تصرف کنند. پودوویسکی به یاد می‌آورد که لنین "مثل 
شیری در قفس" در اتأاق کوچکی در اسمولنی بالا و پایین می‌رفت. به هر قیمتی کاخ 
زمستانی را می‌ خواست... حاضر بود ما را تیرباران کند.(ع۱۶) 

درواقع نیروهای بلشویک که در اين مرحله در مرکز شهر جمع شده بودند 
می‌توانستند آزادانه وارد کاخ زمستانی شوند زیرا از استحکامات دفاعی در آن‌جا 
خبری نبود. با شورش یادگان پتروگراد کرنسکی تلاش کرد نیروهای وفادار را از جبهة 
شمال فرا بخواند. دستور خود را شب بیست و پنجم با جعل امضای رهبران شور 
مخابره کرده بود زیرا می‌ترسید که سربازان به فرمان. دولت موقت اعتنایی نکنند. 
صبح روز بیست و پنجم هنوز هیچ نشانه‌ای از سربازان نبود و تتصمیم گرفت به 
جست وجوی آن‌ها برود. چون راه‌آهن به دست بلشویک‌ها افتاده بود مجبور شد با 
و بای ای بای ای او یاون او 
ی ی تاو 
اتومبیل د دیگر هم در وزارت جنگ پیدا کردند» گرچه بنزین نداشت ت و افراد بیش‌تری 
را باید برای "قرض گرفتن" اتومبیل از بیمارستان انگلیسی می‌فرستادند. حدود 
روانه شد. کرنسکی سوار اتومبیل دوم شده بود که پرچم امریکا زدی آن 0 
بی‌تردید همین به او کمک کرد که از کتار مأموران کميتة انقلابی نظامی که دیگر 

یقت و دا اوقت ت انداخت "تا مدتی حتی نمی‌دانستند 
که کجاست". ظهر در تالار مالاچیته تشکیل جلسه دادند و آماده سازماندهی دفاع از 
کاخ سشد‌ند. اما کار بیهوده‌ای لو د. عمج تجربه‌ای در عملیات نظامی ۷ و چهار 


۳۳۶ ترازدی مردم 


ساعت بعدی را عمدتاً به بحث بیهوده و بی‌هدف درباره نامزدهای احتمالی پست 
دیکتاتور" (دیکتاتور چه؟) گذراندند و نهایتاً در مورد دکتر یکلا کیشکین. وزیر رفاه 
و عضو کادت‌هاء به توافق رسیدند. مهندس پالچینسکی که مسئول دفاع از کاخ شده 
بود حتی نتوانست نقشه ساختمان با کسی اشنا به موقعیت آن پیدا کند که نتیجه‌اش 
این شد که یکی از درهای جانبی را بی‌نگهبان گذاشتند و جاسوسان بلشویک 
توانستند به راحتی وارد ساختمان شوند. تعدادی از نیروهای وفادار از قبل در کاخ 
حضور داشتند و تعدادی هم بیرون کاخ بودند که بعدازظهر را به ساخت سنگر ازکنده 
درختان گذراندند. کرنسکی از زمان انتقال به کاخ تعداد کمی سرباز در طبقَهٌ همکف 
مستقر کرده بود و حال این‌ها به دو گروهان قزاق. چند کادت جوان از مدارس نظامی 
و ۲۰۰ زن از گردان ضربتی مرگ ملحق شدند که مجموعاً ۳ هزار سرباز می‌شدند. 
جان رید. یکی از چند روزنامه‌نگاری که توانستند بعدازظهر آن روز بی‌سر و صدا از 


در انتهای راهرو اتاق بزرگ پرزری و برفی بود که گچبری مطلا و 
چلچراغ‌های بلوری بسیار بزرگ داشت... در دو سوی کف پارکت اتاق 
ردیف تشک‌ها و پتوهایی قرارداشت که سربازنبه‌طور پراکنده روی آن‌ها 
دراز کشیده بودند؛ همه جاته سیگار» تکه‌های نان پارچه و بطری‌های 
خالی مشروبات گران‌قیمت با برچسب‌های فرانسوی ريخته بود. هر چه 
می‌گذشت سربازان بیش‌تر و بیش‌تری... در فضای دم کرده از دود سیگار و 
بوی بدن‌های کثیف پرسه می‌زدند. در دست یکی‌شان یک بطری بورگوندی 
سفید بود که مشخص بود از زیر زمین کاخ کش رفته بود... کاخ پادگانی بسیار 
بزرگ بو د.(۱۸) 


با این همه روحیهٌ جنگندگی سربازان مدافع کاخ زمستانی بسیار ضعیف بود و 
هر چه بیش‌تر منتظر حملة بلشویک‌ها می‌ماندند هراسان‌تر می‌شدند. تبلیغات 
دشمن به آن‌ها پیوسته یاداوری می‌کرد که تعدادشان بسیارکم‌تر است و همین حفظ 
روحیه را برای آن‌ها دشوار می‌ساخت. آلکساندر سینگوب. یکی از افسران مسئول. 


به یاد می‌آورد که سربازان سیگار می‌کشیدند. مست می‌کردند و به وضع یأس‌آور 
خود لعنت می‌فرستادند در حالی که وزرا در مورد ضرورت حفظ نظم سر آن‌ها فریاد 
می‌کشیدند. فکر اجبار به جنگیدن دوشادوش "زنان مسلح" قزاق‌ها را بسیار عصبانی 
کرده بود. درون کاخ هیچ انبار مهماتی نبود و ذخیره غذا برای شام سربازان هم کفایت 
نمی گرد هر چة از شب من گذاشت تعناد هر چه بیش ترق آزاین س‌بازان گ رنه 
روحیه‌شان را از دست می‌دادند و کاخ را ترک می‌کردند: صدای شکم‌های‌شان بلندتر 
از ندای وظیفه بود. سرشب به جز ۳۰۰ سرباز همه سلاح‌های خود را زمین گذاشته و 
یواشکی به رستوران‌های شهر رفته بودند.(۱۹) 

در این آخرین ساعت‌های انتظار رویدادهای گریزناپذیس وزرا چند بار بیهوده از 
مردم تقاضای کمک کردند. گرچه همةّ خطوط تلفن قطع بود یک خط تلفن مخفی 
آن‌ها را به تلگراف‌خانهٌ نظامی در اتاق زیر شیروانی ساختمان وزارت جنگ وصل 
می‌کرد و در آن‌جا؛ پنهان از چشم بلشویک‌هایی که دیگر بخش‌های ساختمان را 
اشغال کرده بودند» افسری جوان نشسته بود و آخرین درخواست‌های دولت را به 
نقاط مختلف کشور مخابره می‌کرد (بعداً که خبر سقوط کاخ را شنید کلاهش را سرش 
گذاشت و کتش را پوشید و آهسته از ساختمان بیرون رفت). اندکی پس از دستگیری 
وزرا جان رید روی میز ماهوتی سبز کابینه ده‌ها پرگه با خط خرچنگ‌قورباغه یافت 
که بیش‌ترشان خط خورده بود چون وزرا دیگر به بیبهوده بودن تلاش‌های‌شان پی 
برده بودند. به نظر می‌رسد که هیچ کس آماده دفاع از دولت موقت تبود. آن یک باری 
هم که نمایندگان دومای شهر پتروگراد تلاش کردند از دولت موقت دفاع کنند چنان 
نمایش عجیب و غریبی از آب درآمد که به مضحکه انجامید. نمایندگان در پاسخ به 
توع ات انیت وتا اکن توا ناف کایستالقی مر بای کون دای 
بلشویک‌ها" اعلام کردند و در حال خواندن سرود مارسیز به ستون چهار به سمت 
کاخ زمستانی رژه رفتند. شرایدر ریش سفید. شهردار پتروگراد» در کنار پروکوپویج. 
وزیر تدارکات با چتری که داشت از دستش می‌افتاد و با فانوسی برای روشن‌کردن 
راه این ارتش رستگاری را رهبری می‌کرد. سیصد نماینده کت فراک و نیمتنه و لباس 
افسری پوشیدند که هر کدام با افتخار یک بستهٌ نان و کالباس برای مدافعان گرسنة 


۷۳۸ ترازدی مردم 


کاخ زمستانی در دست داشت. این‌ها نماد متحرک روسیه کهن لیبرالی شریف اما 
محکوم به شکستی بودند که چندی بعد نابود می‌شد. نمایندگان هنوز به اندازهٌ یک 
خیابان از ساختمان دوما دور نشده بودند که یک واحد گشت ملوانان بلشویک 
نزدیک میدان غازان راه‌شان را سد کرد. شرایدر گریبان درید و سینه را جلو تفنگ‌های 
آن‌ها گرفت و گفت حتی به قیمت جانم هم که تمام شود باید بروم. اما ملوانان که 
بی‌شک به جنبةٌ مضحک این اعتراض عاجزانه پی برده بودند تهدید کردند که اگر به 
خانه‌های‌شان برنگردند به آن‌ها "اردنگی" خواهند زد. بعد پروکوپویج بالای جعبه‌ای 
رفت و در حالی که چترش را در هوا تکان می‌داد شروع ببه سخنرانی کرد: "رففا و 
شهروندان! علیه ما از زور استفاده می‌کنند! نمی‌خواهيم خون ما بی‌گناهان بر دستان این 
مردان نادان نقش ببندد! دون شأن ماست که این‌جا در خیابان‌ها با گلوله نقش بر زمين 
شویم... بيایید به دوما برگردیم و در مورد بهترین راه نجات کشور و اتقلاب بحث کنیم!؛ 
آن‌گاه نمایندگان غضبناک عقب‌گرد کردند و شکست‌خورده به طرف بولوار نوسکی 
برگشتد و در همه این مدت سکوت موفرانه‌شان را حفظ کردند.(۲۰) 

در همین حال, در ساعت شش وینجاه دقیقه بعدازظهر کمیته انقلابی نظامی به 
کاخ زمستانی اولتیماتوم فرستاد و خواستار تسلیم دولت موقت شد. وزرا که در این 
هنگام سر میز شام نشسته و مشغول خوردن سوپ پُرش» ماهی بخارپز و کنگر 
فرنگی بودند. همگی به‌طور جدی احساس می‌کردند که باید از خود شجاعت نشان 
دهند و تا آن‌جا که می‌توانند مقاومت کنند. گرچه برخی نگران بودند که مبادا شلیک 
گلوله‌های رزم‌ناو آئورورا که در ساحل انگلیسی" لنگر انداخته بود» همان گونه که 
قبلاً تهدید کرده بود. کاخ را ویران کند. استدلال‌شان این بود که اگر بلشویک‌ها آن‌ها ر 
به زور سرنگون کنند همه مردم محکوم‌شان خواهند کرد؛ بنابراین اولتیماتوم را رد 
کردند. تا مدتی مدید اتفاقی رخ نداد - بلشویک‌ها همچنان با توپ‌های صحرایی 


۰ "نقطه تاریخی " دقیقی که آئورورا لنگر انداخته بود از قضا نزدیک کلیسای بسیار کوچکی در 
کنار پل نیکلایفسکی بود. چند سال بعد تصمیم گرفتند که این حلقه اتصال مسیحی با محل 
شروع انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر را از بين ببرند و بنابراین بلشویی‌ها کلیسا را به توالت 
عمرمی تبدیل کردند! 


انقلاب لنین ۷۳۹ 


خراب و فانوس در دژ پتروپل پرسه می‌زدند - اما ساعت نه و چهل دقیقه شب 
سرانجام علامت داده شد و آئورورا یک گلوله مشقی شلیک کرد. صدای مهیب 
انفجار, که بسیار بلندتر از صدای توپ واقعی بود. باعث شد که وزرای و حشت‌زده 
درجا روی زمین دراز بکشند. به زنان گردان مرگ حالت جنون دست داد و آن‌ها را به 
اتاقی در قسمت عقب کاخ بردند و اکثر کادت‌های باقی‌مانده پست‌های‌شان را ترک 
کردند. بلاگونراروف پس از دادن مهلتی کو تاه برای این‌که کساتی که مایلند کاخ را ترک 
کنند دستور داد از دژ پتروپل آئورورا و میدان کاخ گلوله‌های واقعی شلیک کنند. 
بیش تر گلوله‌هایی که از دژ شلیک شد در رودخانةٌ نوا فرود آمد و منفجر نشد. جورج 
با کنن» سفیر بریتانیاه روز بعد هنگام بازرسی کاخ متوجه سه جای كلولهٌ ترپ روی 
آن بخش از ساختمان که مشرف به رودخانه بود شد. گرچه "هزاران گلولهُ مسلسل 
دیوارهای مشرف به شهر را سوراخ سوراخ کرده بود ۲۱(۰) 

ساعت ده و چهل و پنج دقیقه شب درست همان موقعی که بمباران شروع شد. 
سرانجام کنگرهٌ شوراها افتتاح شد. تالار بزرگ اسمولنی پر از جمعیت بود؛ نمایندگان 
در راهروها ایستاده یا روی هره پنجره‌ها نشسته بودند. به رضم درخواست مکرر 
هیئت رئیسه از "رفقا" که سیگار نکشند» هوا از دود سیاه توتون سنگین بود. اکثر 
نمایندگان کارگر و سرباز بودند و نيمتنه و پالتو به تن داشتند؛ صورت نشسته و 
کثیف این‌ها در تضاد آشکار با کت و شلوارهای تمیز اعضای قدیمی هیئت اجرایی؛ 
منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست بود که برای آخرین بار پشت تریبون جا گرفته 
بودند. سوخانوف متوجه شد که قيافة یکنواخت بلشویک‌های شهرستانی کاملاً بر 
تالار غلبه دارد رخسار "تیره گون» "عبوس" و "بدوی‌شان او را حیرت‌زده کرد و 
گمان می‌کرد که نشان از "مردمی زمخت و جاهل" دارد که ارمغان‌شان برای انقلاب 
خبائت و اامیدی است. در حالی که "سوسیالیسم شان گرسنگی است و اشتیاقی 
تحمل‌ناپذیر برای " تنبلی . البته این صحبت یک منشویک بود اما حتی اگر عبارات 
او را که جنبة داوری شخصی دارد کنار بگذاريی شکی نیست که توده نمایندگان 
درواقع بی‌فرهنگ‌تر از نمایندگان متمدن. ماهر و تحصیل کرده‌ای بودند که تا این‌جا 
اکثربت جنیش شوروی را تشکیل می‌دادند. 


۷۳۳۰ ترازدی مردم 


همان گونه که سوخانوف پنداشته بود بلشویک‌ها اکثریت مطلق نداشتند گرچه 
با حمایت انقلابیون سوسیالیست چپ عملاً می‌توانستند هر پیشنهادی را که 
می‌خواستند تصویب کنند. گرچه تعیین دقیق تعداد آن‌ها دشوار است. بر طبق 
گزارش کميتة اعتبارنامه‌های کنگره ۳۰۰ تن از ۶۷۰ نماینده بلشویک» ۱۹۳ نفر 
انقلابی سوسیالیست ( که بیش از نیمی از آن‌ها چپ بودند) و ۸۲ نفر منشویک بودند 
( که ۱۴ نفرشان انترناسیونالیست بودند). به دلیل مقررات اسان در مورد انتخاب 
نمایندگان و سازمان حزبی برتر بلشویک‌ها موفق شده بودند بیش از سهم 
عادلانه‌شان کرسی به دست بیاورند. شوراهای صنعتی شمال» جایی که نفوذ 
بلشویک‌ها در شهرها و روستاهای نیمه صنعتی بیش ‌تر بود» بیش از سهمیه‌شان 
نماینده فرستادند؛ در حالی که شوراهای ولگا و منطقهٌ کشاورزی جنوب که 
انقلابیون سوسیالیست در آن‌جا سلطه داشتند تعداد کم‌تری فرستادند و تعدادی هم 
به‌طورکلی کنگره را تحریم کردند. نابرابری مشابهی در میان نمایندگان نیروهای 
مسلح دیده می‌شد و نمایندگان شمال بلشویکی بسیار بیش‌تر از جنوب 
غیربلشویکی بودند. لتونیایی‌ها» بلشویک‌ترین همه سربازان بیش از ۱۰ درصد 
نمایندگان را تشکیل می‌دادند.(۲۲) 

براساس این تعداد رأی‌دهندگان رهبران قدیمی شورا جای خود را در همیئت 
رئیسه خالی کردند و ۱۴ بلشویک و ۷ انقلایی سوسیالیست چپ جایگزین آن‌ها 
شدند. منشویک‌ها از قبول ۴ کرسی که به آن‌ها اختصاص یافته بود خودداری کردند. 

تصمیمات نمایندگان نشان‌دهندءه اکثریت قاطع طرفدار حکومت شوروی بود. 
تصمیم‌گیری در مورد چگونگی تشکیل این حکرمت بر عهدهٌ کنگره بود. مارتوف 
پيشنهاد تشکیل یک حکومت دموکراتیک متحد مرکب از همه احزاب شورا را مطرح 
کرد؛ می‌گفت که اين تنها راه پرهیز از جنگ داخلی است. اين پيشنهاد با موج تشویق 
حاضران روبه‌رو شد. حتی لوناچارسکی هم مجبور شد اذعان کند که بلشویک‌ها 
هیچ مخالفتی با آن ندارند - آن‌ها نمی‌توانستند شعار قدرت شوراها را کنار 
گذارند - و پيشنهاه بلافاصله به تفاقآرا تصویب شد. اما چسون دقیقاً بهنظر 
می‌رسید فرار است در نهایت ائتلافی سوسیالیستی تشکیل شود. شماری از 


انقلاب لنبن ۷۳۱ 


هتکن یک‌ها و اقا تون سوسیا لیست تقمله عفر نت امه به.دو لت مو فت را سمخ 
محکوم ک نا آن‌ها اعلام کردند که احزاب‌شان. با دست کم گروه‌های اش کت 6 
آن‌ها. هیچ ارتباطی با اين "اقدام جنایتکارانه" که بی‌شک کشور را به جنگ داخلی 
می‌کشاند ندارند. و به نشانهٌ اعتراض تالار کنگره را ترک کردند در حالی که نمایندگان 
بلشویک پاها را بر زمین می‌کوبیدند» سوت می‌زدند و ناسزا بارشان می‌کردند.(۲۳) 

عمل تحریک‌آمیز برنامه‌ریزی‌شده لنین - تسخیر پیشگیرانة فتلنتاید کاوو. 
افتاده بود. منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست با بیرون رفتن از کنگره همه 
امیدهای رسیدن به آشتی با بلشو یک‌های معتدل و تشکیل دولتی ائتلافی متشکل از 
همه احزاب عضو شور را بر باد دادند. اکنون راه برای دیکتاتوری بلشویکی مبتنی بر 
شوراها که بی‌تردید همواره مورد نظر لنین بود هموار شده بود. در فضای سیاسی 
تب‌الود آن زمان می‌توان پی برد که چرا منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست به 
چنین کاری دست زدند. اما ناگزیر باید چنین نتیجه گیری کرد که آن‌ها با این اقدام خود 
صرفاً به نفع لنین کار کردند و به این ترتیب به خودکشی سیاسی دست زدند. 
سوخانوف در مطلبی که در ۱۹۲۱ نوشت نیز همین را تأیید می‌کند: 


ما دست بلشویک‌ها را کاملا باز گذاشتیم و باعث شدیم که به کلی بر اوضاع 
مسلط شوند و تمام عرص انقلاب را به آن‌ها واگذار کردیم. در کنگره مبارزه 
برای تشکیل جبههٌ متحد دموکراتیک شاید تا اندازه‌ای موفق می‌شد... اما با 
ترک کنگره خودمان انحصار شورا توده‌ها و انقلاب را دو دستی تقدیم 
بلشویک‌ها کردیم. با تصمیم غیرعقلانی‌مان پیروزی خط لنین را تضمین 
کردیم.(۲۴) 


تأثیر فوری خروج آن‌ها از کنگره شکاف در نیروهای اپوزیسیون بود که مارتوف 
و دیگر طرفداران چپ ائتلاف را منزوی کرد. مارتوف تقاضای نوميدانة دیگری برای 
تشکیل دولتی متشکل از همهٌ نیروهای دموکراتیک مطرح کرد. اما فضای تالار 
داشت تغییر می‌کرد. به‌نظر تودهٌ نمایندگان منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست با 
خروج از کنگره ثابت کردند که ضد انقلابی‌اند؛ و این نمایندگان اکنون آماده بودند تا 


۳۲ تراژدی مردم 


از الگوی بلشویک‌ها در مخالفت اساسی با آشتی پیروی کنند. تروتسکی ابتکار ر 

به‌دست گرفت و در یکی از آن سخنرانی‌هایی که در قرن بیستم بیش‌ترین نقل قول از 

ان می‌شود با تصمیم مارتوف برای ائتلاف مخالفت کرد: 
توده مردم زیر بیرق ما در آمدند و قیام ما پیروز شد. و حال به ماگفته 
می‌شود: از پیروزی خود چشم‌پوشی کنید. تسلیم شوید. سازش کنید. 
می‌پرسم با چه کسی؟ با آن گروه‌های مقلوکی که ما را ترک کردند یا دارند اين 
پيشنهاد را به ما می‌کنند... در روسیه دیگر هیچ کس با آن‌ها نیست... فرض بر 
این است که سازش میان دو طرف برابر صورت گیرد... اما این‌جا هیچ 
سازشی امکان‌پذیر نیست. به آن‌ها که ما را ترک کرده‌اند و به آن‌ها که به ما 
می‌گویند این کار را بکنید می‌گوییم: شما ورشکسته‌گان بیتوایید؛ دورتان به 
سر آمده» بروید به آن‌جا که جای‌تان است - به زیاله‌دان تاریخ! 


مارتوف که یک لحظه به خشم آمده بود و از بابت آن تمام عمرش عذاب کشید فریاد 
زد: "پس ما می‌رویم!" و در سکوت به طرف در خروجی رفت بی‌آن که به پشت 
سرش نگاه کند. وقتی که مارتوف بیرون می‌رفت بلشویکی با پیراهن سیاه و 
کمربندی چرمی به راهرو رفت و به مارتوف گفت: "و ما گمان کرده بودیم که دست 
کم مارتوف با ما خواهد بود؛ رفیق قدیم لنين که آشکارا از این کلمات تکان خورده 
بود جواب داد: "روزی به جنایتی که الان داری در آن شرکت می‌کنی پی خواهی برد 
و با اين گفته بیرون رفت - به برهوت سیاسی.(۲۵) 

ساعت از دو صبح گذشته بود و فقط مانده بود که تروتسکی که اکنون آشکارا کار 
لنین را می‌کرد قطعنامه‌ای در محکومیت تلاش‌های "خائنانه" منشویک‌ها و 
انقلایبیون سوسیالیست برای نابودی قدرت شوراها پيشنهاد کند. درواقع این مهر 
تأیید شورا بر دیکتاتوری بلشویک‌ها بود. تودهٌ نمایندگان که شاید نادان‌تر از آنی 
بودند که اهمیت سیاسی کاری را که می‌کردند درک کنند دست خود را به نشانه 
ای الا یفن زگ داب کل قدار قترت یاه با انا دی ان 
انقلابیون سوسیالیست چپ هم به همین اندازه حماقت کردند و دستان‌شان را پالا 


انقلاب لنین ‏ ۷۳۳ 


بردند با این اعتقاد ساده‌لوحانه. همان‌طور که بوریس کامکوف رهبر آن‌ها بعدها 
توضیح داد که "جایگاه ما در انقلاب بود" و با همراه‌شدن با اين ماجرای بلشویکی 
شاید بتوانند آن را رام کنند.(۲۶) 

در همین زمان آخرین حمله به کاخ زمستانی داشت به پایان می‌رسید. نیروهای 
وفادار عملاً همه مواضع دفاعی کاخ را ترک کرده بودند و سربازان بلشویک توانستند 
ازادانه وارد ان شوند. وزرا که اکنون روی کانابه دراز کشیده یا در صندلی‌های‌شان قوز 
کرده و در انتظار پایان کار بودند می‌توانستند صدای سربازان فراری» فریادها و شلیک 
گلوله‌ها را در طبقة پایین بشنوند. سرانجام کمی پس از ساعت ۲ صبح صداها بلند تر 
شد. مهاجمان بلشویک داشتند از پله‌ها بالا می‌آمدند و به در نزدیک می‌شدند. پیدا 
بود که لحظه تسلیم فرا رسیده است. وزرا از جا پریدند و - به دلیلی نامعلوم - به 
پالتوهای‌شان چنگ انداختند زیرا در ناگهان باز شد و هیکل آنتونوف - اوفسینکو 
کوچک و بی‌تکلف در اتاق ظاهر شد. رهبر بلشویک اعلام کرد "همه شما 
بازداشتید . سیاهه‌ای از وزرا تهیه شد. وفتی مهاجمان پی بردند که کرنسکی در 
میان‌شان نیست خشمگین شدند و یکی‌شان فریاد زد: "همه این مادر... را با سرنیزه 
بکشید. اما جز این مورد نظم رعایت شد. وزرا را پای پیاده (اتومبیلی در کار نبود) به 
دژ پتروپل بردند. و در وضع نکبت‌بار آن‌جا چند هفته‌ای زندانی کردند. مهاجمان 
مجبور شدند در راه در چند نوبت که عده‌ای می‌خواستند زندانیان را در خیابان 
بکشند از آن‌ها محافظت کنند و وقتی که بالاخره وزرا به محیط امن زندان رسیدند 
همه لابد نفس راحتی کشیدند. شاید بعصی‌شان از این‌که مجبور نبودند بار وظیفه 
تقریباً اممکن حکومت بر روسیه را بر دوش بکشند در دل احساس آسودگی خاطر 
می‌کردند. وقتی در سلول آلکسی نیکیتین» وزیر کشور مخلوع» محکم بسته شد در 
جیبش تلگرافی از رادای اوکراینی پیدا کرد که تقریباً فراموشش کرده بود. وقتی این 
کاغذ مچاله را به دست آنتونوف - اوفسینکو داد به او گفت "این را دیروز دریافت 
کردم حالا این مشکل شماست.(۲۷) 

شگفت آن که اعلام دستگیری وزرا به کنگرةٌ شوراها بر عهده کامنف گذاشته شد. 
وقتی نام وزرا را می‌خواندند بلشویک‌ها هلهله می‌کردند. اما دهقانی تنومند که 
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بازداشت وزرای سوسیالیست را محکوم کند. "ایا می‌دانید که چهار رفیق که زندگی و 
آزادی‌شان را به خطر انداختند تا با ستم تزار مبارزه کنند به زندان پتروپل - آرامگاه 
تاریخی آزادی - افتاده‌اند؟" همهمه‌ای به با شد و در عین حال تبروتسکی که با 
حرکات سر و دست مردم را به سکوت دعوت می‌کرد در پاسخ آن‌ها را متهم کرد که 
"رفقای* دروغین بودند و اعلام کرد که دلیلی ندارد که با آن‌ها به ملاطفت رفتار شود. 
پس از روزهای ژوئیه "آن‌ها در مورد ما خیلی تشریفات به کار نبردندا. سپس کامنف 
اعلام کرد که گردان موتورسواران "به انقلاب پیوسته‌اند . گزارش‌هایی هم بود در 
مورد پیوستن نیروهای بسیار مهم‌تر جبهه شمال به انقلاب. و بعد لوناچارسکی 
بیانیهٌ خطاب به همه کارگران» سربازان و دهقانان لنين را خواند که در آن "قدرت 
شوراها" و وعده‌هایش درباره ژمین» نان و صلح اعلام شل ه نو د. خواندن این اعلامبه 
مهمی داشت. اعلامیه این توهم را ایجاد می‌کرد که قیام نقطه اوج انقلاب ‏ توده‌ها" 
خسته اما به وجد آمده از کاخ تائورید بیرون رفتند. جان رید می‌نویسد "شب هنوز 
سنگین و سرد بود. تنها چیزی که به چشم می‌خورد نوری پریده‌رنگ و وهم‌انگیز بود 
سایهٌ سپیده‌دمی هراس‌انگیز که بالای سر روسیه طلوع می‌کرد*(۲۸) 
لد ود 

چه تعداد از مردم در شورش شرکت کردند؟ مورخان بر سر این پرسش همواره به دو 
دستهٌ کاملاً متمایز تقسیم شده‌اند. چپ‌ها که اکتبر را انقلابی مردمی و برآمده از پایین 
توصیف می‌کنند و راست‌ها که آن را کودتایی بی‌بهره از حمایت توده‌ها جلوه 
می‌دهند. اصل پرسش ماهیت - و از این‌رو "مشروعیت"- نظام شوروی است. و به 

تعداد شرکت‌کنندگان فعال در قیام خیلی زیاد نبود -گرچه البته باید به یاد سپرد 
که با توجه به غیبت تقریباً همه یروهای نظامی آماده دفاع از دولت موقت در 
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پایتخت برای این کار به افراد زیاد هم احتیاج نبود. خود تروتسکی ادعا می‌کرد که 
"حداکثر" ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر شرکت فعال داشتند - یعنی حدود ۵ درصد تمام 
کارگران و سربازان شهر -و این تقریباً با محاسبات مربوط به تعداد واحدهای گارد 
سرخ خدمه ناوها و هنگ‌های بسیج شده مطابقت می‌کند. اکثر آن‌ها وظیفه‌شان 
محدود بود. مثل محافظت از کارخانه‌ها و ساختمان‌های سوق‌الجیشی دیده‌بانی و 
به‌طورکلی حفظ "حالت آماده‌باش". شامگاه پیست و پنجم حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر 
در میدان کاخ تو هم می‌لولیدند؛ اما همه‌شان عملاً در "حمله" به کاخ شرکت نداشتند 
گرچه بعدها بیش از این‌ها مدعی شرکت در حمله شدند". البته همین که کاخ به 
تصرف در آمد جمعیت بیش‌تری در آن شرکت کردند. هرچند همان گونه که خواهیم 
دید هدف‌شان بیش‌تر غارت انبارهای شراب کاخ بود.(۲۹) 

چند عکس به جا مانده از روزهای اکتبر به وضوح تعداد اندک نیروهای شورشی 
را نشان می‌دهد. این عکس‌ها تعداد انگشت‌شماری از گاردهای سرخ و ملوانانی را 
نشان می‌دهد که در خیابان‌های تقریباً خلوت ایستاده‌اند. در این عکس‌ها از تصاویر 
آشنای یک انقلاب مردمی - جمعیت حاضر در خیابان‌ها. سنگربندی‌ها و جنگ - 
خبری نیست. کل شورش. به گفتهةٌ خود تروتسکی به شکل کودتا و "یک سلسله 
عملیات محدود که از پیش محاسبه و طراحی شده بود" انجام شد. منطفه مجاور کاخ 
زمستانی تنها منطقه‌ای بود که در ۲۵ اکتبر به اغتشاش کشیده شد. در مناطق دیگر 
زندگی 5 پتروگراد آهنگی عادی داشت. ترامواها و تا کسی‌ها مثل هر روز در رفت و 
آمد بودند؛ بولوار نوسکی پر از جمعیت هر روزی بود؛ و در طول شب حتی 
فروشگاه‌ها. رستوران‌ها» تثاترها و سینماها باز بود. تئاتر مارینسکی طبق برنامه 


۱ در دههٌ ۱۹۳۰ در نظرخواهی حزب از پیش‌کسوت‌های گارد سرخ در مورد اکتبس ۱۲ درصد 
پاسخ‌دهندگان مدعی شدند که در حمله به کاخ شرکت داشته بودند. براساس این محاسبه, ۴۶ 
هزار نفر در حمله شرکت داشتند (استارتسف. ۰006۲ ۲۷۵). دانستن نتایج تحقیقی مشابه از 
روشنفکران مسکو در طی دفاع از ساختمان بارلغان فر | کوسست ۱ نیز جالب است. تعداد 
افرادی که مدعی حضور در آن‌جا بودند به همراه یتسین که سوار بر تانک بوده احتمالا به 
صدها هزار نفر می‌رسید. 


۷۳۶ ترازدی مردم 


نمایش بوریس گودونوف را روی صحنه آورده بود» و شالیاپین خوانند؛ مشهور باس 
در تماشاخانه‌ای پر از جمعیت در ارودنی دم مشغول خواندن دن کارلوس نود. 
حوالی ساعت ٩‏ شب جان رید در هتل فرانسه درست نزدیک میدان کاخ شام خورد. 
گرچه پس از خوردن سوپ پیشخدمت از او خواست که به غذاخوری اصلی واقع در 
پشت ساختمان برود» زیرا گمان می‌کردند که تیراندازی آغاز شود و می‌خواستند 
چراغ‌های کافه را خاموش کنند. وقتی شورش به اوج خود رسید هم بیش‌تر مردم از 
آن بی خبر بودند. حدود ساعت ۱۱ شب درست وقتی که بلشویک‌ها خود را آماده 
حملهٌ نهایی به کاخ زمستانی می‌کردند. وّلودیا آورباخ پیاده از خیابان گوگول» در صد 
متری میدان کاخ به خانه می‌رفت. آورباخ یادآور می‌شود که "خیابان خلوتِ خلوت 
بود. شب آرامی بود و شهر مرده به نظر می‌رسید. حتی می‌توانستیم صدای قدم‌های 
خودمان را روی پیاده‌رو بشنویم,(۳۰) 

پراساس گزارش‌های پلیس که چندی پیش از بایگانی پلیس شوروی بیرون آمده 
در محله‌های کارگری هم اوضاع به همین اندازه آرام بود. در اولین هفتهٌ نوامبر وقتی از 
کمیسرهای پلیس منطقه می‌پرسند که آیا در روزهای اکتبر شاهد جنبش مردمی 
توده‌ای بوده‌اند يا نه. همه بدون استثنا پاسخ منفی می‌دهند. رشیس پلیس محله 
اختنسک پاسخ می‌دهد که "در خیابان‌ها همه چیز آرام بود. رئیس پلیس منطقهٌ سوم 
اسپاسکی هم می‌گوید "خیابان‌ها خلوت بود. در منطقة انتظامی اول ویبورگ؛ 
منطقه‌ای که بیش‌ترین بلشویک‌ها را در شهر داشت. رئیس پلیس در مورد روز ۲۵ 
اکتبر چنین گزارش می‌دهد: "گاردهای سرخ در حفظ نظم به پلیس کمک کردند و به 
جز دستگیری دو سرباز مست و شرور که متهم به تیراندازی و مجروح‌کردن مردی 
بودند - که ظاهرا او هم مست بود- هیچ حادثه شبانگاهی گزارش تت له 
است .(۳۱)انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر در دژ مستحکم بلشویی‌ها در منطقه 
ویبورگ این‌گونه آغاز شد. 

چه قماش مردمی در شورش شرکت کرده بودند؟ حادثه زیر چیزهایی را در این 
باره روشن می‌کند. 

وقتی بلشویک‌ها کاخ زمستانی را تصرف کردند یکی از بزرگ‌ترین خمخانه‌های 
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ناپدید شد. کارگران و سربازان بلشویک دمی به خمره‌های شاتودیکوئم" ۰۱۸۴۷ 
شراب مورد علاقةٌ آخرین تزا زدند و به جمعیت بیرون کاخ ودکا می‌فروختند. عوام 
مست سراژیر شدند و از کاخ زمستانی ویرانه‌ای سر جا گذاشتند. فروشگاه‌ها و 
خانه‌ها دستبرد می‌زدند و برای سرگرمی مردم را می‌کشتند. هر که لباس مرتبی داشت 
آماج حمله قرار می‌گرفت. حتی اوریتسکی رهبر بلشویک. هم که شبی یخبندان با 
جانش را در ببرد» گرچه لباس‌هایش را نه. او را که پالتو گرم عینک بی‌دسته و ظاهر 
یک روشنفکر بهودی را داشت با یک بورژوا اشتباه گرفته بودند. 

بلشویک‌ها بیهوده سعی کردند با مهر و موم‌کردن انبار مشروبات جلو هرج و 
مرج را بگیرند. کمیسری برای کاخ زمستانی منصوب کردند که همواره سر کار مست 
بود. نگهبانانی در اطراف سرداب گذاشتند که به خود حق می‌دادند که بطری‌های 
مشروب را بفروشند. شراب‌ها را با تلمبه به خیابان‌ها ریختند - اما جماعت جمع 
کنند. آن را به اسمولنی منتقل کنند و حتی به سوئد ارسالش کتند - اما هیچ یک از 
این تلاش‌ها به جایی نرسید. صدها مست را به زندان انداختند فقط در یک ناحیه 
پلیس شب چهارم نوامبر ۱۸۲ نفر را به دلیل مستی و غارت‌گری دستگیر کردند - به 
نحوی که دیگر در سلول‌ها جای خالی نماند. مسلسل‌هایی تعبیه کردند تا با شلیک 
هوایی - و گاه با شلیک مستقیم - غارت‌گران را برانند اما باز غارت‌گر بود که از راه 
تا این‌که سرانجام مشروب با سر آمدن عمر سال کهنه ته کشید و پایتخت با 
بزرگ‌ترین خماری تاریخ از خواب برخاست. 

بلشو یک‌ها مقصر این شادخواری را " تحربکات بورژوازی" می‌دانستند. سخت 
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۷۳۸ ترازدی و 


بود که قبول کنند که هواداران‌شان که گمان می‌کردند "پیشاهنگ منضبط پرولتاریا" 
باشند در این رفتار هرج و مرج‌طلبانه شرکت داشته بودند. آما اسناد کمیته انقلابی 
نظامی که اخیراً کشف شده نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌هایی که در تسخیر قدرت 
شرکت جسته بودند خود محرکان این شورش‌های مستانه بودند - بی‌تردید شماری 
از آنان فقط به دلیل چشم‌نداز غارت در شورش شرکت کرده بودند: کل شورش برای 
آن‌ها یک ماجراجویی بزرگ بود: تفرجی در شهر همراه با دیگر رفقا و مجوزی برای 
غارت و کشتن. منظور این نیست که بلشویک‌ها بدان گونه که بسیاری از ثروتمندان 
آن روزگار نتیجه می‌گرفتند. صرفاً مشتی اراذل و اوباش و جنایتکار بودند. بلکه 
مقصود این است که قیام ناگزیر به هرج و مرج فرو می‌غلتید به این دلیل که 
بلشویک‌ها تعداد اندکی رزمنده منضبط در اختیار داشتند و خود تسخیر قدرت» 
همچون اقدامی خشونت‌آمیز مشوق این‌گونه اعمال بود. غارت‌ها و خشونت‌های 
مشابهی در ده‌ها شهر در ماه اکتبر و بعد از آن گزارش شده است. درواقع این‌ها غالبا 
جزء لازم انتقال قدرت به شمار می‌رفت.(۳۲) 

همه این‌ها نشان می‌دهد که قیام بلشویک‌ها آن قدرها که گفته می‌شود اوج یک 
انقلاب اجتماعی نبود گرچه البته چندین انقلاب اجتماعی مختلف به پا شده بود - 
در شهرهای کوچک و بزرگ» در روستاها» در تیروهای مسلح و در مرزها- و در هر 
یک از این‌ها نیروهای جنگجویی بودند که به نحوی با بلشویک‌ها مرتبط بودند. این 
شورش پیش تر نتيجه انحطاط انقلاب شهری و به‌ویژه جنبش کارگری به‌عنوان 
نیروی سازمان‌یافته و سازنده بود و جلوه‌های اصلی این فرویاشی اجتماعی 
ویرانگری بود و جنایت و خشونت همگانی و غارت مستانه. گورکی که مثل همیشه 
برای محکوم‌کردن این خشونت آشوبگرانه حاضر به یراق بود با احتیاط اشاره می‌کند 
که " آنچه دارد اکنون رخ می‌دهد فرایند انقلاب اجتماعی نیست بلکه قتل‌عامی است 
نشئت گرفته از آزمندی و نفرت و کینه‌توزی(۳۳) شرکت‌کنندگان این خشونت 
ویسرانگر نه "طبقه کارگر" سازمان‌یافته بلکه قربانیان فروپاشی آن طبقه و 
خانمان‌سوزی‌های سال‌های جنگ بودند: ارتش رو به گسترش بیکاران شهری؛ 
پناهندگان مناطق اشغالی سربازان و ملوانانی که در شهرها گرد هم می‌آمدند؛ 


انقلاب لنین ۷۳۹ 


راهزنان و جنایتکارانی که از زندان رها شده بودند. و کارگران بی‌مهارت روستایی که 
بیش از همه مستعد طغیان خشونت آشوبگرانه در شهرها بودند. این‌ها همان قماش 
افراد نیمه دهقانی بودند که گورکی آن‌ها را عامل خشونت‌های شهری بهار می‌دانست 
و بخت بیدار بلشویک‌ها را از حمایت آن‌ها می‌دانست. در استانة تسخیر قدرت به 
دست بلشویک‌ها نیز گورکی به همین موضوع اشاره می‌کند: 


همه غرایز کور مردم آزرده از تباهی زندگی شهری و دروع‌ها و پلشتی 
سیاست سر بر می‌کشد و به جوش در می‌آید و مارا با خشم و نفرت و انتقام 
تباه می‌کند؛ مردم. ناتوان از فرو نشاندن سفاهت حیوانی‌شان. دست به 
کسشتان نکلنگ. می‌زنند. جماعتی سازمان‌نیافته» که اصلا نمی‌داند در پی 
چیست. به خیابان‌ها می‌خزد و ماجراجویان دزدان و آدمکشان حرفه‌ای در 
پس نسقاب این جماعت شروع می‌کنند به "ساختن تاریخ انقلاب 


روسیه۳۴(۰) 


در مورد کارگران پتروگراد هم باید گفت که شرکت چندانی در شورش نداشتند. آن 
زمان اوج بحران اقتصادی بود و ترس از بیکارشدن کافی بود تا اکثر آن‌ها را از ربختن 
به خیابان‌ها باز دارد. از این‌رو کارخانه‌ها و سامانهٌ حمل و نقل تقریباً مثل هميشه کار 
می‌کرد. درهرحال کارگران بیش‌تر به شورا وفادار بودند تا به بلشویک‌ها. اکثر آنان 
تفاوت آموزه‌های احزاب سوسیالیستی را نمی‌دانستند - یا حتی نمی‌خواستند 
بدانند. الگوی آن‌ها را در انتخابات بیش‌تر طبقه تعیین می‌کرد نه حزب: آن‌ها به همان 
صورتی که کارخانه‌شان در گذشته رأی داده بود رای می‌دادنده یا حزبی را انتخاب 
می‌کردند که نامزدش بیش‌ترین شباهت را به یک کارگر داشت و به زبان طبقة آن‌ها 
صحبت می‌کرد. به‌ویژه در میان کارگران غیرماهر این عقیده رایج بود که بلشویک‌ها 
حزب "مردان گنده" است (برگرفته از اصطلاح دهقانی 00151:21). 

بتابراین وقتی که رهبران اتحادیه کارگران راه‌آهن» ویکذل» در روز ۲٩‏ اکتبر 
اولتیماتومی صادر و تقاضا کردند که بلشویک‌ها برای تشکیل دولتی با شرکت همه 
شوراها با دیگر احزاب سوسیالیست باب گفت‌وگو را باز کنند. حمایت گسترده‌ای از 


۰ ترازدی مردم 


آن‌ها صورت گرفت. از نظر تودء کارگران مسئلهٌ اصلی انقلاب. به نحوی که در کنگرء 
شوراها بیان شد. تشکیل دولت از میان همه مردم کارگر بود نه فقط از یک حزب. 
صدها کارخانه» بادگان انجمن‌های جبهه و نیروی دریایی عریصه‌هایی به حمایت از 
طرح ویکژل به اسمولنی فرستادند. کارخانة اوبوخوفسکی در پتروگراد تهدید کرد که 
اگر رهبران حزب به توافق نرسند گردن همه‌شان را خواهد شکست" کارگران مسکو 
و دیگر شهرستان‌ها نیز که در آن‌ها فرقه‌گرایبی حزب کم‌رنگ‌تر از پایتخت بود 
حمایت شدید خود را اعلام کردند. این احساس عمومیت داشت که رهبران حزب با 
دعواهای خود به آرمان‌های انقلاب خیانت می‌کنند و کشور را به جنگ داخلی 
می‌کشانند. در عریضه‌ای از لشکر ۳۵ چنین آمده بود "در میان سربازان نه بلشویک 
هست. نه منشویک و نه انقلابی سوسیالیست بلکه فقط دموکرات هست۳۵(.۰) 

اول آن که بلشویک‌ها برای اجابت خواسته‌های ویکژل دلایل محکمی داشتند. 
رهبران اتحادیه تهدید کرده بودتد که اگر گفت‌وگوهای بین احزاب آغاز نشود هم 
خطوط راه‌اهن را خواهند بست. اگر چنین اتفاقی می‌افتاد وضع ذخیرة غذا و سوخت 
در پایتخت. که همین‌طور ۳ به حد بحرانی رسیده بود خراب‌تر می‌شد. غارت و 
شورش را دیگر نمی‌شد مهار کرد و همزاران کارگر دست به اعتصاب می‌زدند. 
بلشویک‌ها تا کی می‌توانستند در این وضعیت دوام بیاورند؟ حمایت کارگران راه‌اهن 
در مبارزه نظامی بلشویک‌ها در دو جبهه حتی حیاتی‌تر بود: در برابر نیروهای 
کرنسکی در پیرآمون پایتخت؛ و در مسکو که نیروهای بلشویک باید بر سر قدرت با 
نیروهای وفادار می‌جنگیدند. 

کرنسکی پس از عزیمت شتابزدهٌ خود از پتروگراد در صبح بیست و پنجم ستاد 
خود را در گاتچیناء کاخ سلطنتی سابق درست در حاشیهٌ شهر» مستقر کرده بود. اکثر 
فرماندهان ارتش که کرنسکی از آن‌ها تقاضای کمک کرده بود به شرکت در ماجرایی 
نظامی علیه بلشویک‌ها رغبتی نداشتند: سربازان یقیناً آن را عملی "ضد انقلابی" 
تلقی می‌کردند که همانند بحران کورنیلوف. فقط ممکن بود سقوط ارتش را شتاب 
بخشد. ژنرال چرمیسوف فرمانده جبههٌ شمال, به این دلیل که دیگر دولت موقتی در 
کار نیست حتی فرمان کرنسکی را برای اعزام نیرو لغو کرد. فقط ژترال کسراسسنوف 
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نیروهای خود - هجده گردان قزاق - را در اختیار کرنسکی گذاشت؛ در عین حال قرار 
بود نیروی کوچکی از دانشجویان مدرسة نظام و افسران که پیرامون کمیتةٌ نجات 
روسیه و انقلاب به رهبری انقلاییون سوسیالیست تشکیل شده بود همزمان با ورود 
آن‌ها به پایتخت سر به شورش بردارند. با این همه بلشویک‌ها حتی کم‌تر از کرنسکی 
نیروهای آمادهٌ جنگ داشتند. پادگان پتروگراد پس از تسخیر قدرت به‌سرعت 
مضمحل شد زیرا توده سربازان با دست به غارت مستانه زدند پا به خانه‌های‌شان در 
روستا گریختند. رهبران بلشویک در پتروگراد ارتباط مستقیمی با نیروهای انقلابی 
جبهه نداشتند و حتی اگر داشتند هم معلوم نبود که نیروها به دعوت آن‌ها سر به 
شورش بردارند. به فتهٌ رید لئین کاملا آمادهء شکست بود. بهترین بخت او این بود 
که کارگران راه‌آهن جلو نیروهای کرنسکی را که در اطراف پاسکوف مستقر شده بودند 
بگیرند. همان کاری که در بحران کورنیلوف کرده بودند. ضرورت پاسخگویی به 
اولتیماتوم ویکژل از همین‌جا بود. 

در همین حال. در مسکو قدرت به مدت ده روز پا در ۳ بود. نیروهای کمیته 
انقلابی نظامی درگیر جنگ خیابانی خونین - سرآغاز جنگ داخلی - با دانشجویان 
دانشکده نظامی و دانشجویان داوطلب وفادار به دولت موقت بودند که دومای شهر 
میلگن بز دی انیت خمونن بعا زا میآقاتهی قرو بو مب ترون تفر 
اطراف کرملین در گرفت و بسیاری از نفیس‌ترین گنجینه‌های معماری سخت آسیب 
دید. برای مردم عادی مسکو که از ترس از خانه‌های‌شان تکان نمی‌خوردند این روزها 
روزهای هولناکی بود. خانة بروسیلوف زیر باران گلوله قرار گرفت و سربازان دو 
طرف درگیری از پنجره‌های خانه تیراندازی می‌کردند یا علامت می‌دادند. خود 
پیرمرد وقتی که نارنجکی دستی از پنجره به داخل خانه پرتاب شد پایش جراحت 
سختی برداشت. باید او را برای مداوا به بیمارستانی نزدیک خانه می‌بردند اما "از هر 
طرف بمب و گلوله می‌بارید. همه راه را دعا می‌کردم که هیچ یک از آن‌ها به همسر 
پیر بیچاره‌ام که کنار من راه می‌رفت نخورد. (۳۶) بلشویک‌های مسکو چندان دل و 
دماغ جنگیدن نداشتند - بیش‌تر ترجیح می‌دادند. همان‌طور که ویکژل پيشنهاد کرده 
بود مسئلهٌ قدرت را با مذاکره حل کنند. جنگجویان خوبی هم نبودند: اندکی بعد 


۷۴۳ تراژدی مردم 


کرملین را در اولین نبرد در روز بیست و هعتم از دست دادند؛ و دو روز بعد با 
عقب‌نشینی نیروهای بلشویک به حومه‌های صنعتی اوضاع چنان وخیم شد که 
بلشویک‌ها از اتش‌بس موقتی که به دنبال مداخله ویکژل برقرار شد از ته دل شادمان 
شدند. بدون پیروزی در مسکو حتی لنین هم قبول داشت که بلشویک‌ها نمی توانند 
بر سر قدرت بمانند. مذاکرات میان احزاب باید آغاز می‌شد. 

روز ۲۹ اکتبر کمیتةٌ مرکزی به کامنف اختیار داد تا به عنوان نمايندة حزب در 

گفت‌وگوهای , بين احزاب در ویکژل درباره خط مشی فدرت شورا مصوب کنگره 
دوم» شرکت کند. پس از خروج جناح راست منشویک‌ها و انقلاییون سوسیالیست از 
کنگرةُ شوراها در اعتراض به تسخیر قدرت. متقاعدکردن آن‌ها به پذیرش این پيشنهاد 
بر کر ناکت با یی باق یک تاش مس خی خن یت رل ها با 
اطمینان خاطر از این‌که بلشویک‌ها در آستانة شکست قرار دارند شروط ناممکنی 
برای حضور در هر دولتی گذاشتند: آزادی وزرایی که در تصرف کاخ زمستانی 
دستگیر شده بودند؛ آتش‌بس با نیروهای کرنسکی؛ انحلال کميتة انقلاپی نظامی؛ 
واگذاری ادارء پادگان پتروگواد به دوماء و مشارکت کرنسکی در تشکیل دولت جدید 
که لنین در آن حضور نداشته باشد. به سخن کوتاهء آن‌ها می‌خواستند زمان را به روز 

یستم اکتبربرگردانند.تعجبی نداشت اگرکامنف هنگام قرائت گزارش خود در کنگر: 

شود در همان شب اندوهگین به نظر رسیده باشد. 

با وجود این؛ روز بعد اوضاع تغییر کرد. حملاٌ کرنسکی یک شبه شکست خورده 
بود. درست مثل حملهٌ کریموف به پتروگراد در بحران کورنیلوف. پیش ‌تر قزاق‌های 
کراسنوف که همواره از جنگیدن بدون پشتیبانی پیاده‌نظام اکراه داشتند به راحتی در 
برابر سد آتش آشوبگران بلشویک تسلیم شدند و بقیه را نیروهای بالتیک روی 
بلندی‌های پولکوو درست در حاشیه شهر به راحتی پس راندند. منشویک‌ها و 
انقلاییون سوسیالیست مجبور شدند شروط خود را سهل‌تر کنند و پذیرفتند که با 
بلشویک‌ها ائتلاف کنند مشروط به این‌که رهبری شورا گسترده‌تر شود تا اعضای 
اولین کنگر؛ شوراها؛ دوماهای شهر شورای دهقانان (که هنوز تشکیل جلسه نداده 
بود) و اتحادیه‌های کارگری هم در آن شرکت داشته باشند. کامنف موافقت کرد و در 


انقلاب لنین ‏ ۷۴۳ 


یک آن خوش‌باوری ساده‌لوحانه حتی پيشنهاد کرد که بلشویک‌ها بر حضور لنین یا 
تروتسکی در کابینه پافشاری نکنند. اما آن‌ها نکرهای دیگری در سر داشتند. 

از همان آغاز لنین و تروتسکی مخالف مذاکرات ویکذل بودند. فقط احتمال 
شکست نظامی آن‌ها را پای میز مذاکره کشانده بود. حال که کرنسکی شکست خورده 
بود و حتی نبرد در مسکو داشت به نفع آن‌ها مغلوبه می‌شد و بخش عمد؛ مرکز شهر 
به دست بلشویک‌ها افتاده بود و خود کرملین هم زیر بمباران سنگین بود آن‌ها 
تصمیم گرفتند مذاکرات بین احزاب را به هم بزنند. در نشست کميتة مرکزی در اول 
نوامبر تروتسکی سازش با کامنف را محکوم کرد و برای حزب پلشویک دست کم 
۵ درصد کرسی‌های وزارت را خواستار شد: "اگر ما در اکتریت نباشیم پس 
سازماندهی قیام چه فایده‌ای داشت لنين خواهان قطع کلی مذاکرات یا دست کم 
ادامةٌ آن فقط به شکل "پوششی دیپلماتیک برای عملیات نظامی [در مسکو] بود؛ 
حتی خواستار دستگیری رهبران "ضد انقلاب" ویکژل شد - تحریکی آشکار که 
هدف آن به هم زدن مذاکرات و دستگیری و گوشمالی رهبران انفلایون 
سوسیالیست. گوتس و زینوویف به دست ملوانان بلشویک. تعطیلی مطبوعات 
کنادت‌ها و ساسله تهاجماتی به دفتر روزنامه‌های منشو یک‌ها و انقلابیون 
سوسیالیست بود. به رغم اعتراضات چند تن از اعضای معتدل کمیتة مرکزی» توافق 
شد که خطمشی بلشویک‌ها به صورت اولتیماتوم به مذاکرات بین احزاب عرصه 
شود و در صورت مخالفت با آن دست از مذاکرات بکشند. لنين و تروتسکی کاملا 
مطمئن بودند که انقلابیون سوسیالیست و منشویک‌ها البته هرگز آن را نخواهند 
پذیرفت. تسخیر قدرت به‌طور قطع شکافی در جنبش سوسیالیستی در روسیه ایجاد 
کرده بود و یک عالم مذاکره هم نمی‌توانست این شکاف را پر کند. مذاکرات ویکول 
محکوم به شکست بود و سرانجام هم در ششم نوامبر قطع شد.(۲۷) 

احتمال تشکیل ائتلاف بسیار کم بود. تقریباً يقین حاصل شده بود که برای حل 
مسئله فدرت به روش سیاسی بسیار دیر شده است. رویدادهای ۲۵ اکتبر نشانهٌ آغاز 
جنگ داخلی بود. و با اين همه ناگزیر باید نتیجه گرفت که اين دقیقاً همان چیزی بود 
که لنین در همه این مدت خواهانش بود. اعتقاد داشت که جنگ داخلی چند ماه قبل 


۴۴" ترازدی مردم 


در آگوست آغاز شده بود و آن همه مذاکرات میانجی‌ها فقط اسباب دردسر شده بود. 

لنین پس از استقرار دیکتاتوری حزیش به استقرار دیکتاتوری خودش بر حزب 
روی آورد. روز دوم نوامبر کمیتهُ مرکزی با تهدید مجبور به تصویب یک ساسله 
قطعنامه فا ریاف اون شد: کامنف به فعالیت‌های "غیرمارکسیستی" بر ضصد 
انقلاب اکتبر متهم شد؛ به هوادارانش دستور دادند از کمیتهُ مرکزی کناره گیری کنند» و 
تهدید شده بودند که اگر به سیاست حزب در مقابله با مذاکرات بین احزاب تن 
ندهند که به شکل "اولتیماتوم اکثریت کمیتةٌ مرکزی به اقلیت" تقدیم شد -کلاً از 
حزبت اخراج خواهند شد. همه اعضای کمیته مرکزی را پیش شین در دفتر 
شخصی‌اش. بردند و به ایشان گفتند که يا اولتیماتوم را امضا کنند یا پی اخراج از 
حزب را به تن‌شان بمالند. همان گونه که لوناچارسکی در گردهمایی اول نوامبر به 
بلشویک‌های پتروگراد هشدار داده بود» تا کتیک‌های قلدرمابانةٌ لین خیلی زود به 
جایی می‌ رسد که فقط یک نفر در حزب بافی می‌ماند - د, تاتور . ایسن پذواک 
سازمان حزیی و پس از ان یک دیکتاتور جانشین کمیته مرکزی می‌شود. روز چهارم 
نوامبر اقلیت پنج نفره (کامنف. زینوویف» ریکوف. میلیوتین و نوگین) سرانجام از 
کمیته مرکزی استعفا کردند. نامه سرکشاده اعتراض آمیز آن‌ها روز بعد در ایزوستیا 
چاپ شد. همراه با آن نامه اعترا ض‌آمیز دوم را پنج تن از کمیسرهای مردم یک‌سوم 
کابينة لنین» چهار تفر مستعفی و شش نفر از دیگر رهیران برجستة بلشویک, چاپ 
کردند که در آن آمده بود که فقط با "ترور سیاسی؛ می‌توان یک حکومت بلشویکی 
ناب را حفظ کرد و اگر اين راه اختیار شود به "استقرار یک رژیم فعال مایشاء و 
نابودی انقلاب و کشور منجر خواهد شد ۳۸(۰) 

این لحظه بی‌تردید یکی از مهم‌ترین لحظات در تاریخ حزب بلشویک بود. 
انقلاب لنین به انجام رسیده بود اما حاصلش جدایی و انزوای چاره‌ناپذیر حزب از 
همه دیگر احزاب جنبش انقلابی بود. در هفتهٌ دوم حکومت بلشویک‌ها کسانی که به 
بقای آن ایمان داشتند انگشت‌شمار بودند. 


انقلاب لنین ۷۴۵ 


ب) خودکامگان اسمولنی 
پنج روز پس از تسخیر قدرت به دست بلشویک‌ها آلکساندرا کولونتای. کمیسر 
جدید خلق در امور رفاه اجتماعی. با اتومبیل تا در ورودی عمارت بزرگ حکومتی 
در خیابان غازان رفت. اين‌جا قبلاً وزارت رفاه اجتماعی دولت موقت بود و او اکنون 
آمده بود تا تصاحبش کند. دربان پیر اونیفوم‌پوش در را باز کرد و سر تا پای کولونتای 
را برانداز کرد. پیش‌تر هیچ زنی در روسیه در رشن وزارتخانه‌ای منصوب نشده بود و 
حال که دربان به او نگاه می‌کرد شاید حق داشت گمان کند که این خانم یکی از آن 
بیوه‌های فقیر دوران جنگ است که برای گرفتن کمک‌های دولتی آمده. کولونتای 
خواهان ملاقات با عالی‌ترین مقام در آن عمارت شد اما پیرمرد پاسخ داد که وقت 
ملاقات امروز گذشته. وقتی زن اعلام کرد که کمیسر خلق است و اجبازهٌ ورود 
خواست. پیرمرد در پاسخ فقط گفت که عرض‌حال دهندگان را از ساعت یک تا سه به 
حضور پذیرفته‌اند و الان هم که ساعت از پنج گذشته است. کولونتای سعی کرد به 
زور وارد شود اما دربان راهش را سد کرد و در را به رویش بست. 

این شروع چندان خجسته‌ای برای رژیم جدید نبود. کارکتان وزارت در اعتراض 
به تسخیر قدرت به دست بلشویک‌ها به اعتصاب عمومی کارمندان دولت ملحق 
شده بودند» و وقتی کولونتای صبح روز بعد با عده‌ای سرباز برای تحویل گرفتن 
ساختمان برگشت آن را تقریباً خالی یافت. تقریباً همه مقامات به اعتصاب ضد 
بلشویکی ملحق شده بودند و فقط دربان‌ها» نظافتچی‌ها و پیک‌ها که توان اعتصاب 
کردن نداشتند مثل هر روز سرکار خود آمده بودند. از آن‌جا که تلاش برای ادار؛ُ امور 
از این ساختمان خالی بی‌فایده بود کولونتای به اسمولنی بازگشت و دفتر خود را در 
اتاق کوچکی در آن‌جا دایر کرد. دربان پیر در خیابان غازان کودکان ژنده‌پوش و 
بیوه‌ها. پناهندگان و دهقانان خانه‌خرایی را که برای طلب کمک می‌امدند به ستاد 
بلشویک‌ها ارجاع می‌داد. 

اعتصایات مشابه و فعالیت‌های خرابکارانه در همه وزارتخانه‌های اصلی و 
ادارات دولتی بانک‌هاء ادارهٌ پست و تلگراف. ادارهٌ راه‌آهن» سازمان‌های شهرداری؛ 
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دادگاه‌ها مدارس دانشگاه‌ها و دیگر مژسسات حیاتی رژیم جدید را در هفته‌های 
اول به ستوه آورده بود. با این‌که این کارمندان دولت دیدگاه‌های سیاسی گوناگونی 
داشتند تقریباً همه متفق‌القول بودند که رژیم بلشویکی غیرقانونی است و باید با آن 
مبارزه کرد. وقتی تروتسکی وارد وزارت آمور خارجه شد و در جلسه مقامات خود 
را وزیر جدید معرفی کرد با خنده‌های طعنه‌آمیز آن‌ها مواجه شد؛ وقتی به آن‌ها 
دستور داد سر کار خود بازگردند ساختمان را به نشانه اعتراض ترک کردند. در کاخ 
آنیچکوف» محل توزیم ذخیره غذایی کشور کارمندان همه وسایل اداری را برداشته 
و دفاتر مالی را در گاوصندوق کاخ گذاشته بودند. کارمندان ادار پست و تلگراف 
همه دفاتر راهنمای تلفن و دسته‌های کاغذ تلگراف را ( که عده‌ای بعدها خاطرات‌شان 
را روی آن‌ها نوشتند) با خود بردند. مقامات اعتصاب‌کننده وزارت بهداشت حتی تا 
آن‌جا پیش رفتند که نوک همه خودنویس‌ها را هم برداشتند.(۳۹) 

خودداری بانک دولتی و خزانه‌داری از تأمین درخواست‌های نقدی دولت جدید 
جدی‌ترین همه این تهدیدها بود. رژیم بلشویکی بدون پرداخت پول به حامیانش 
نمی‌توانست امیدوار به بقا برای مسدتی طولانی باشد. سوونارکوم "شورای 
کمیسرهای خلق" چندین بار تقاضای انتقال ده میلیون روبل کرده بود اما هر ببار 
مقامات بانک این تقاضا را غیرقانونی دانسته و رد کرده بودند. روز هفتم نوامبر و. ر. 
منژینسکی, کمیسر جدید مالیه. با یک دسته سرباز در بانک دولتی حاضر شد و 
تقاضای پول کرد؛ اما مقامات بانک سرسختی نشان دادند و به رضم تهدیدات 
مسلحانه و اخراج و اولتیماتوم به اعتصاب خود ادامه دادند. ده روز بعد سرانجام 
بلشو یک‌ها ادار امور بانک را به دست گرفتند و به زور تفنگ کارمندان را وادار به 
گشودن گاوصندوق‌ها کردند. پنج میلیون روبل برداشتند و در کیسه‌ای مخملی 
ریختند و به اسمولنی بردند و روی میز لنین گذاشتند. این عملیات سراسر به سرقت 
از بانک شباهت داشت. بلشویک‌ها اکنون بانک را در اختیار گرفته بودند که باعث شد 
آزادانه در بیت‌المال دست برند؛ با وجود این هیچ یک از آن‌ها کم‌ترین تصوری از 
این‌که بانکی به این عظمت چگونه کار می‌کند نداشتند. یکی از مدیران جدید 
یادآاوری می‌کند که کسانی در میان ما بودند که در کتاب‌ها و کتابچه‌ها با نظام بانکی 





۲ نخستین دولت موقت دو کاخ مار بنسکی. شاهزاده لووق در وسط نشسته: میلیوکوف تفر دوم از 
سمت راست و کرتسکی پشت سر او ایستاده است. توجه کنید که تمثال‌هاي تزارها (الکساندر دوم و 
الکساندر سوم) هنوز روی دیوار است: 
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۳ لحظه‌ای نادر 
در وحصدت مصسلی؛: 
خاکسپاری قربانیان 
انقلاب قوریه در 
مسیدان سارس نز 


۳( وگراد: ۲۳ 
مارنی 1٩۱۷‏ 





۴ گردهمایی نمایندگان شورای سریازان در تالار کاترین کاخ تانورید. 
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شش اعتصاب زنان و مردان پیشخدمت در پتروگراد. روق بیرق اصلی این شعار ئوشته شده: ما مصریم 
که به. بیشخدمت‌ها مثل یک انسان احترام بگذارند." شعار سه بیرق دیگر پایان‌دادن به رفتار اهانتآمیز 
انعام‌دادن به پیشخدمت‌هاست, این پافشاری بر قائل‌شدن سقام شهروندی برای کارگران یکی از 
ویذگی‌های اصلی بسیاری از اعتصایات بود. توجه کنید که در این عکس اعتصاب‌کنندثان لباس‌های 
اسستة ند تن گردهاند س احتمال دلشت که آن‌ها دا با شهروندان نورووا اشتباه نگیو نك س ز یرآ این تما پس 
شأن و منزلت‌شان بود. 





کنگرة نما یندگان دهقانان سراسر روسیه در کاخ مردم در پتروگراد. ۴ مه. یکی از نس یندگان سربازان 
( گة تن 9( ی با بالئن] ی می‌توید. را رای بان دوم و چیی 





فیگنر. یکاترن برشکوبرشکوفسکایا و ن.: ‌ ی ۱ 


مار بنسکی شدایت عی کند, 
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۸ گرنسگی در سخئرانی ثیمة ماه عه برای سربازان جبهه ژست بناپارتی گرفته است. 
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٩‏ اسقف اعظم نیگون در ماه ژوئن در میدان سرخ مسکو برای گردان مرگ زنان پیش از اعزام به جبهه 
دعای خیر می‌کند. یکی از زنان به‌حدی چاق بود که شلواری انداژه‌ای گیر نیامد و مجبور شد با دامن به 
کتک بر وق 


اعضای راست‌گرای اتحاد ية افسران هنگام ورود ژنرال کورتیلوف به مسکو برای شرکت در کنقرانس 
دولتی در ۱۲ گوست از اه مثل یک قهرمان استقبال می‌کنند, 








۱ اعضای کردان مرگ زنان در انتظار آخرین حملة به کاخ زمستانی ذر ۲۵ اکتبر ۱4۱۷ مقتی که ناه 
آتورورا اولین گلوله‌ها را شلیک کرد زنان دجار هراسی دبوانه‌وار شدند و بدناچار آن‌ها را به اتاقی ذر 


ز رز ین بودنت, 





۲ عده‌ای دیگر از آخرین مداقعان کرسکی که در ۲۵ اکتبر در کاخ زمستانی سنگر گرفتهاند و منتظر 


هنن گر ده‌انشد. 


ی او وی ۱ 
۶ کارد سرخ کارخانة ولگان در پتروگراد. نکتة جالب گراوات و کت و ن 
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جنگ داخلی 





۵ ژنرال آلکسیف ‏ آخرین رئیس ستاد ارتش ۶۶. ژنسرال دنیگین ‏ رشبر نيروهاي سسلح 
امپراتوری که به همراه کورئیلوق جنبثی سفید را سفیدها در چنوب روسیه از ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰ 
در جنوب روسیه بنیان نهادند, 





سح 


۷ ذریاسالار گولچاک -رهبر اصلی سفیدها در 4 بارون ورانگل که آخرین ثبرد سفیدها را شر 
شرق روسیه و از برکت روابطش با متفقین. رئیس کریمه در ۱۹۳۰رهبری کرد. 




















٩‏ ارتش سرخ حویف لژیون جک نبود. این عکس چک‌ها را هنگام تسخیر ولادی وستوک در ژونن 
۸ نسان ی د شف.. قدف جک‌ضا غر پهت به سصت سوق ده مقصد. ابالات قیال 5 3 سس ناد تحت نید 
حنشگ در ارو با نوا . 





۰ ار تش سفیدها سرسنگین بود با ژترال‌های پرشمار و سربازان اندک, گروهی از افسران در انتظار 
ورود در یاسالار کولجاک در خریان رژة نظامیان در اومسسک در دسامبر ۱٩۱۸‏ ایستاده‌اند. 





۷۱ در ارتش سوخ, برخلاف ارتش سفید. پیاده‌نظام پرشمار و تعداد قرماندهان خبره اندگ بون. روحية 
کسیته‌های ۱۹۱۷هنوز هم در ۱۹۲۰در سربازان یگان‌های پار تیزانی ارتش سرخ ازحمله سپاه ماخنو 
زنفه بود و سرنازان با بلندگر دن ذست‌شان در هورد نا کتیش‌ها تصستیمگیری می لو ذنف, 
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۰ وا از 


۳-. قطارهای زره پوش نقشی حیاتی در جنگ داخلی ایفا گرد. 





۴ دو سرباز ار تش سرخ در حال استراحت در جریان نبردهای جبهة جنوب غرب در 1٩۱۹‏ 





ار تشن بیسر خ: بپبار 1 با بین: ار تشی سر تیلیفا تس و یف ووستا ی نس . کستانخاند تتسباز سستت - دوم 





۷ نستور ماخنو در 1٩۱٩‏ ماخنو پس از آن‌که بلشویک‌ها تصمیم به نابوذ یش گرفتند به همراه بازماندة 


ار تششی خاک روسیه را دز ۱ ترگ کرد. ابن رهبر آنارشیست پس از دوره‌های گو تاه زندان در روسانی و 
لهستان. تا زمان مرئس در ۳۵ در پار بس ژندگی کرد 








۰ س ۷/۸ حکومت وحشت یکی از ابزارهای ضمذ ار تش‌ها ذر جنگ داخلی بود. بالا: سفید‌ضا دهقائی از 
استان گورسک را به دلیل داشتن یک تفنگ شکاری کهنه در سپتامبر 1۹۱٩‏ دار می‌زنند. پا بین: یکی از 
قربانیان بی‌شمار فتل‌عام بهودیان به دست دارودست؛ تاسیونالیست‌های اوگراینی در استان پولتاوا: 
۰ صفحه بعد: سرخ‌ها در جنگ با لهستان در ۱۹۲۰ افسری لهستانی را به قتل هی‌رسانند. مرد 
برهنه را سروته آویزان می‌کنند و قبل از مرگ کتکش می‌زنند و شکنجه‌اش صی‌دهند و تکه تکه‌اش 








انقلاب لنین ۷۴۷ 


آشنا شده بودند اما هیچ کس نبود که به روال کار فتی بانک دولتی.روسیه آشتا باشد. 
به گونه‌ای وارد راهروی‌های این بانک شدیم که انگار داریم درون جنگلی بکر رخنه 
می‌کنیم ,(۴۰) 

این آزمون و خطاهای اولیه برای سلطه بر نهادهای اساسی دولت. از دید 
مخالفان, نماد ضعف بنیادی بلشویک‌ها بود. اندکی از مردم گمان می‌کردند که رژیم 
جدید بتواند دوام بیاورد. حکم بیش تر مطبوعات دربار آن‌ها چنین بود: " خلیفه‌های 
بک ساعته ؛ گورکی دو هفته برای حکومت آن‌ها در نظر گرفته بود؛ تسرتلی تا سه 
هفته؛ در حالی که نابوکوف "یک دفیقه هم برای قدرت رژیم بلشویکی بخت قائل 
نبود و منتظر بود هرآن سرنگون شود" بسیاری از بلشویک‌ها نیز از این افراد 
خوشبین تر نبودند. روز ۲۹ اکتبر لوناچارسکی به همسرش نوشت "اوضاع چنان 
ناپایدار است که هر بار که نامه‌ای را به پایان می‌رسانم حتی مطمئن نیستم که این 
آخرین نامه‌ام نباشد. هر لحظه امکان دارد زندانی‌ام کنند*(۴۱) 

به نظر می‌رسید که فقط مخالفت کارمندان دولت يا بی‌بهره گی خود بلشویک‌ها 
از دانش فنی در ادارة دستگاه پیچید؛ دولت نبود که از سقوط قریب‌الوقوع آن‌ها خبر 
می‌داد. بلشویک‌ها هیچ راهی برای تأمین غذای شهرها یا جلوگیری از سقوط اقتصاد 
نداشتند. از دهمان‌ها. اکثریت جمعیت کشور که رای مخالف‌شان به بلشویک‌ها در 
نتخابات آتی مجلس مسسان تقریباًتطعی بود منزوی شده بودند. همانند کمون 
پاریس در ۰۱۸۷۱ پتروگراد به یک جزيرء سرخ کوچک در وسط یک اقیانوس سبز 
پهناور می‌مانست. بلشویک‌ها باید به نکوهش قدرت‌های غربی و دیگر روشنفکران 
سوسیالیست نیز تن می‌دادند. نووایا ژیزنی» روزنامهةٌ گورکی» برجسته‌ترین سخنگوی 
بی‌پردة این مخالفان در پاییز و زمستان بود و ار چیره‌دستی این سیاستمدار نبود 
مثل بیش‌تر روزننامه‌های مخالف طعمه سانسور بلشویک‌ها می‌شد. ستون 
مخصوص خود گورکی. "اندیشه‌های نابه‌هتگام» ببا نکوهش‌های گزنده‌اش از 
"خودکامگی جدید" لابد کاسه صبر لنین را که نسبت به نویسنده علاقه‌ای همراه با 
اغماض داشت لبریز کرده بود. گورکی خود غالبا از این‌که روزنامه تعطیل نشده بود 
اظهار شگفتی می‌کرد. هنوز هفتم نوامبر بود که هشدار داد "لنین و تروتسکی کم‌ترین 


۸ ۱۷۴ ترازدی هه 


تصوری از معنای آزادی یا حقوق بشر ندارند. هنوز هیچ نشده سم چرکین قدرت 
آن‌ها را مسموم کرده و اين را می‌توان از دیدگاه شرم‌اور آنان نسبت به آزادی بیان 
آزادی فرد و همه آن دیگر آزادی‌های مدنی که دموکراسی برای‌شان مبارزه کرد 
فهمید ۴۳۲(۰) 

با این همه بلشویک‌ها به رغم انزوای ظاهراً چاره‌ناپذ یرشان موفق شدند در سه 
ماه اول عمر رژیم جدید دیکتاتوری خود را تثبیت کنند. در هنگام تشکیل مجلس 
موسسان در ژانويةٌ ۱٩۹۱۸‏ که اپوزیسیون دموکرات همه امیدهایش را به آن بسته بود» 
ظهور دولتی تک‌حزبی و گسترش حکومت محلی شوروی در استان‌ها این مجلس ر 
پیشاپیش ناتوان ساخته بود. بلشویک‌ها چگونه موفق به انجام اين کار شدند؟ غیبت 
یک اپوزیسیون نظامی جدی در این دور بحرانی» که بلشویک‌ها ضعیف‌تر از هر 
زمان دیگری بودند» بی‌شک به توضیح این موفقیت کمک می‌کند. ارتش سفید بزرگ 
جنگ داخلی هنوز شکل نگرفته بود و نیروهای اصلی ضد بلشویک محدود می‌شد 
بهارتش‌های کوچک قزاق که درگیر جنگ‌های محلی در پیرامون امپراتوری بودند. در 
مرکز روسیه از نیروهای ضد بلشویک تقریباً اثری نبود. انقلابیون سوسیالیست و 
کادت‌ها» محتمل‌ترین رهبران چنین نیرویی» چنان به سقوط فریب‌الوفوع رژیم 
اطمینان داشتند که از سازماندهی بر ضد آن غافل ماندند. همه طبعا گمان می‌کردند 
که رژیم به سبب ضعف‌های درونی‌اش سفوط خواهد کرد بنابراین هیچ کس کاری 
برای تسریع آن نکرد. کميتهٌ نجات روسیه و انقلاب که انقلابیون سوسیالیست در 
نخستین روزهای پس از به قدرت رسیدن بلشویی‌ها آن را سازماندهی کردند. پشت 
سر خود هیچ نیروی واقعی نداشت؛ در عین حال طرح‌های ایجاد یک دولت 
سوسیالیستی رقیب به ریاست چرتوف در استاوکاه ستاد سابق ارتش» هرگز به اجر 
در نبامد. 

اما موفقیت بلشویک‌ها در اصل در گرو فرایند دوگانهٌ دولت‌سازی و ویرانگری 
بود. از سویی در بالاترین سطوح دولت به دنبال تمرکز همه قدرت در دست حزب. 
و با استفاده از حکومت وحشت. به دنبال از بين بردن همه مخالفان سیاسی بودند. از 
سوی دیگر در سطح توده مردم. نابودی سلسله‌مراتب قدیم دولتی را از طریق 


انقلاب لنین ۷۴۹ 


واگذاری همه قدرت به شوراهای محلی» سازمان‌های کارخانه‌ها» کمیته‌های سربازان 
و دیگر شکل‌های غیرمتمرکز حکرمت طبقاتی ترغیب می‌کردند. خلاء قدرتی که 
این کار ایجاد کرد به نابودی دموکراسی در مرکز کمک کرد در عين حال خود توده‌ها 
نیز با اعمال قدرت بر دشمنان فدیم طبقاتی یا فومی در محیط محلی‌شان بی‌طرف 
می‌شدند. البته طرح جامعی در کار نبود - همه چیز فی‌البداهه بوده چنان که در هر 
انقلابی می‌باید باشد؛ با اين همه دست کم لنين در مورد جهت کلی آنچه خود 
" دیالکتیک انقلاب" می‌نامید حسی غریزی داشت. و از بسیاری جهات همین جوهر 
نبوغ سیاسی‌اش بود. حکومت محلی شورا در روستاهاء که درواقع قدرت نامحدود 
مجمع ده برای خودگردانی و تقسیم زمین اشراف بود از نظر دهقانان ضرورت 
مجلس موّسسان را از بین برد و به این ترتیب پایگاه سیاسی انقلابیون سوسیالیست 
را تابود کرد. اعمال "مدیریت کارگران از طریق کمیته‌های کارخانه‌ها به سرچیدن 
زیرساخت صنعتی قدیم - چیزی که بلشویک‌ها "ن_ظام سرمایه‌داری» 
تا کیک کرو و نوس مان نی پم تدش واگ با 
می‌شدند. گسترش قدرت سربازان و ابتکارات محلی برای صلح در جبهه‌ها به 
تشویق بلشویک‌ها طرح‌های فرماندهان سایق ارتش را برای بسیج نیرو بر ضد رژیم 
جدید و شروع مجدد جنگ نقش برآب کرد. و سرانجام گسستن سرزمین‌های مرزی 
قومی از امپراتوری روسیه که در این زمان بلشویک‌ها از آن نیز حمایت می‌کردند. 
تجزية دولت امپراتوری سابق راکامل کرد و به گفتة لنین زوال مناسبات فئودالی را 
سرعت بخشید ا. 

بی‌تردید لنین همه این اقدامات را شیوه‌ای برای نابودی نظام سیاسی کهن و از 
اين رو هموارکردن راهی برای برپایی دیکتاتوری حزبش به شمار می‌آورد. البته هیچ 


۱ اعلاميةٌ حقوق ملل روسیه که در تاریخ ۲ نوامبر اعلام شد به ملل غیرروس حقوق کامل 
خودمختاری اعطا کرد از جمله آزادی جدایی از روسیه و تشکیل دولتی مستقل. اولین کشوری 
که از این اعلامیه بهره‌برداری کرد فنلاند بود که استقلال خود را در ۲۳ نرامبر ۱۹۱۷ اعلام کرد. 
پس از آن لیتوانی (۲۸ نوامبر)؛ لتونی (۳۰ دسامبر), اوکراین ٩(‏ ژانويةٌ ۱۹۱۸ استرنی (۲۴ 
فوریه)؛ کشورهای ماورای قفقاز (۲۲ اوریل) و لهستان (۳ نوامبر) به استقلال دست يافتند. 


۷۵۰ ترازدی مردم 


مدرکی در این مورد در دست نیست - انچه هست تنها شواهدی است در مورد آنچه 
عملاً رخ داد و تقریباً هر چیز دیگری که دربارهٌ اندیشه‌ها و اعمال گذشتة لنین 
می‌دانیم. هضم این مسئله که پاره‌ای از مورخان چپ از آن طرفداری کرده‌اند. دشوار 
است که لنين قلباً یک آزادی‌خواه بود و همه این شکل‌های محلی قدرت را برای 
ساخت نوع جدید غیرمتمرکز دولت که در دولت و انقلاب شرح آن آمده» ترغیب 
می‌کرد؛ طرحی که بعدها ضرورت‌های تمرکز بر جنگ داخلی آن را از مسیرش خارج 
کرد. برداشت لنین از دولت انقلابی در داخل هميشه تمرکزگرا بود. او صرفاً توان این 
جنیش‌های محلی را برای نابودی رژیم کهن همراه با دموکراسی شکننده ۱٩۹۱۷‏ به 
کار برد و در عين حال همواره در صدد بود تا این جنبش‌ها را نیز به‌مثابه نیروهای 
سیاسی جداگانه نابود کند. در عين حمایت از جنبش دهقانی برای مصادرء زمین‌های 
اشراف. هدف غایی‌اش جایگزینی نظام دهقانی خرده‌مالکی با مزارع اشتراکی بود. و 
ضمن حمایت از شعار "مدیریت کارگران" بی‌تردید اين کار را با اگاهی از این نکته 
انجام داد که ری ال وی وج و از این‌رو رورت بازگشت به شیوه‌های مدیریت 
متمرکز تحت نظارت حزب منجر خواهد شد. در عین حال که از قدرت سربازان تا 
آن‌جا که ارتش سایق امپراتوری را نابود می‌کرد حمایت می‌کرد» مسلماً همواره قصد 
داشت ارتش سرخ را به شیوهٌ سنتی تشکیل دهد. و ضمن این‌که جنبش‌های گونا گون 
استقلال ملی را تشویق می‌کرد. هدف نهاییاش جست و جوی فقدرت بود. برای او 
قدرت نه یک وسیله بلکه فی‌نفسه یک هدف بود. جورج آرول در این باره سخنی 
دارد که مضمونش این است: او برای صیانت از انقلاب دیکتاتوری بریا نکرد بلکه 
انقلابی به راه انداخت تا دیکتاتوری برپا کند. 
و 

اولویت اصلی بلشویک‌ها ایجاد مدیربت اجرایی قوی بود. درهم شکستن مقاومت 
کارمندان دولت چند هفته‌ای طول کشید. رهبران اعتصاب و چند کارمند عالی‌رتبه 
بازداشت شدند؛ کمیسرهای سیاسی برای نظارت بر دیوان‌سالاری منصوب شدند؛ و 
مقامات دون‌پایه‌ای که مایل بودند به خدمت حاکمان بلشویک در آیند تا مناصب 
عالی ترفیع یافتند. به‌طورکلی اکثر کارمندان دولت در ۱۹۱۸ پیش از ۱۹۱۷ نیز 


انقلاب لنین ‏ ۷۵۱ 


کارمند بودند به‌ویژه در رده‌های بالای دیوان‌سالاری. اما آن‌جا که به کارمندان 
قدیمی بی‌اعتماد بودند (مشخصاً در وزارت امور خارجه) معمولاً پاکسازی کامل 
صورت می‌گرفت.(۴۳) به این ترتیب الگویی پدید آمد که باید در اولین سال‌های 
دولت‌سازی شوروی دوباره به کار می‌آمد. این ازدواجی مصلحتی میان نیاز 
بلشویک‌ها به وفاداری و جاه‌طلبی‌های افراد عادی در حال رشد حزب بود. یکی از 
نتایجش ارتقای اعضای خرکار درجه سه حزب. فرصت‌طلبان و عناصر کم سواد 
طبقات پایین به مناصب واقعی قدرت بود. این سطح فرهنگی نازل دیوان‌سالاری 
شوروی میراث ابدی اکتبر شد که بعدها به دلمشغولی رهبران بلشویک بدل شد. 

به دلیل اعتصاب کارمندان که ایجاد نظام حکرمت کابینه را غیرممکن کرد کميته 
انقلابی نظامی تا نیمه نوامبر عملاً نقش دولت را بازی کرد. تا آن زمان اکثر 
کمیسرهای خلق به اندازه‌ای زمام امور را در وزارت‌های س تج خود در دست گرفته 
بودند که دیگر می‌شد قدرت اجرایی را به سوونارکوم انتقال داد. اما سوونارکوم یک 
هیثت دولت عادی نبود. نخست آن که هیچ تمایز آشکاری میان منافع حزب و دولت 
وجود نداشت. در جلسات سوونارکوم. که به ریاست لنین در مقر بلشویک‌ها در 
اسمولنی برگزار می‌ شد. یک در میان در مورد مسائل سر سب و دولت بحث می‌شد؛ 
قطعنامه‌های کمیته مرکزی را به اسم فرمان‌های شورا اجرا می‌کردند. همه کارهای 
اولیه سوونارکوم سرهم‌بندی‌های شتابزده بود. جلساتش دستور کار رسمی نداشت و 
همه چیز به صورت کار اضطراری مورد بحث قرار می‌گرفت. در همین حال لنین 
قطعنامه‌های مناسب را تدوین می‌کرد و در لحظهٌ مناسب آن‌ها را به افراد حاضر در 
جلسه اعلام می‌کرد. اين قطعنامه‌ها معمولا بی‌هیچ بحثی به تصویب می‌رسید زیرا 
تعداد انگشت‌شماری جرئت می‌کردند درباره داوری لنین چون و چرا کنند. 

به گفتهٌ بسیاری از ناظران بر این جلسات فضای توطئه حاکم بود. گویی 
بلشویک‌ها از لحاظ روحی آماده نبودند از یک سازمان مبارز زیرزمینی به یک حزب 
موجه دولت ملی تبدیل شوند. راضی نمی‌شدند کت‌های چرمی خود را به لباس 
وزارت بدل کنند. سایمن لیبرمن که گاه در جلسات سوونارکوم حضور می‌یافت 
یاداوری می‌کند که: 


۲ تراژدی مردم 


به رغم همه تلاش‌های یک منشی رئیس‌مأب برای بخشیدن حالتی موقر به 
جلسات کابینه» بی‌اختیار این احساس به ما دست می‌داد که این‌جا در یکی از 
ان جلسات یک کمیته انقلایی زیرزمینی حضور یافته‌ایم! سال‌ها به 
سازمان‌های زیرزمینی مختلف تعلق داشته بودیم. همه این‌ها به نظرم آشتا 
می‌آمد. بسیاری از کمیسرها با پالتو یا پالتو نظامی سر جای خود 
می‌نشستند؛ اکثراً همان کت‌های چرمی هراس‌انگیز را به تن می‌کردند.(۴۴) 


بلشویک‌ها هرگز نتوانستند یکسره خود را از شر عادات زندگی زیرزمینی‌شان 
خلاص کنند. حتی تا ۱٩۲۱‏ هم لنين اين احساس را در آدم برمی‌انگیخت که یک 
دسیسه گر حزبی است نه یک دولتمرد. البته این پدیده‌ای متعارف بود - شاید بتوان 
آن را عارضه ژاکوبنی نامید - که تا اندازه‌ای گرایش دولت انقلابی را به استمرار 
خشونت و ترور توضیح می‌دهد. اما بلشویک‌ها گامی فراتر از ژاکوین‌ها رفتند. 
دیکتاتوری آن‌ها اولین دیکتاتوری قرن بیستمی بود (دیکتاتوری‌های موسولینی؛ 
هیتلر» فرانکو و کاسترو در پی آن ایجاد شد) که با تبلیغات و اقتباس نمادها و 
نشانه‌های نظامی گذشتهٌ خشونت‌بار خود را می‌ستود. گوبی این کیش خشونت 
کانون انگاره‌ای بود که بلشویک‌ها از خود داشتند. یک هدف فی‌نفسه نه یک وسیله. 

درست همان گونه که حزب بر کار سووتارکوم سایه افکند» سوونارکوم نیز کار 
هیثت اجرایی شوراها را تحت‌الشعاع قرار داد. با این‌که تسخیر فدرت به‌دست 
بلشویک‌ها به‌نام کنگرهٌ شوراها انجام شده بود. لنین به ج روی فصد نداشت ت از 
طربق کنگره با هیکت اجرا: بی دائمی آن حکومت کند. ی پارلمانی 
اعتفاد ندا+ شت. حتی وقتی که پارلمان مورد نظر پارلمانی شورایی دست کم از لحاظ 
حفوفی. ب پیشاپیش از اکثریت بلشویکی برخوردار بود. در نخستین هفته‌های پس از 
کودتای اکتبر هیثت اجرایی شورا مانم پارلمانی جدی بر سر راه سووتارکوم بود. 
انقلابیون سوسیالیست چپ. آنارشیست‌ها و گروه کوچکی از انترناسیونالیست‌های 
منشویک که گرد نووایا ژیزنی گورکی جمع شده بودند مخالفان علنی بودند که اگر 
میانه‌روهای بلشویک نیز به آنان می‌پیوستند می‌توانستند اکثریت لنینیستی را حتی 
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سرنگون کنند. در نیمه نوامبر که رهبران شورای دهقانان یا درست‌تر بگوییم جناح 
چپ آن ؛ به هیئت اجرایی شورا اضافه شدند توان بالوهٌ این مخالفان حتی بیش تر 
شد. در ۲۴ توامبر در رأی‌گیری در مورد پيشنهاد محکومیت بسته‌شدن دومای شهر 
بتروگراد به دست بلشویک‌ها که هشت روز پیش ان اتقاق افتاده بود مخالفان با 
یک رأی بیض تر عملا به اکثریت دست یافتند» گرچه در بازشماری آرا این تصمیم 
برگردانده شد. 

با وجود این ادغام هیئت اجرایی شوراها با شورای دهقانی هم نقطهٌ عطفی 
بسیار مهم در افول آن در مقام یک نهاد قانون‌گذار بود که تقریباً به‌طور قطع همانی 
بود که لنین می‌خواست. تعداد ۱۰۰ نماینده از سازمان‌های انقلابی ارتش و نیروی 
دریایی و نصف این تعداد از اتحادیه‌های کارگری به ۱۰۸ نماینده دهقانان اضافه 
شدند. به این ترتیب تعداد آن‌ها به ۳۶۶ نفر» یعنی بیش از سه برابر رسید که برای 
یک نهاد اجرایی کارآمد بسیار زیاد بود. بنابراین بار تصمیم‌گیری بر دوش سوونارکوم 
افتاد. از نیمه نوامبر تعداد جلسات هیئت اجرایی شورا کاهش یافت "یک یا دو بار در 
هفته " در حالی که تعداد جلسات سوونارکوم بیش‌تر شد "یک یا دو بار در روز. از 
آن‌جا که سوونارکوم دیگر با صدور فرمان حکم می‌راند. حجم مصوبات قانونی 
هیئت اجرایی شورا نیز به شدت کاهش یافت. روز چهارم نوامبر سوونارکوم برای 
خود حق تصویب قوانین اضطراری بدون تأیید شورا قائل شد - که نقض آشکار 
اصل قدرت شوراها بود. بلشویک‌های میانه‌رو مخالف این فرمان رأی دادند اما این 
فرمان با دو رأی بیش تر در هیگت اجرایی شورا تصویب شد. کامنف از ریاست هیثت 
اجرایی شورا استعفا کرد و در تلاشی هماهنگ برای دفاع از حا کمیت مستقل شور به 
صف مخالفان پیوست. اما لنینیست‌ها دست جنباندند. سوردلوف» جانشین کامنفه 


. جناح راست انقلابیون سوسیالیست خواستار برگزاری دومین کنگره شوراهای دهقانی به 
منظور جلب حمایت آنان برای مبارزه با رژیم بلشویکی شدند اما نمایندگان چپ‌گرای 
کمیته‌های سربازان و سازمان‌های شورایی رده پایین بر ان‌ها چربیدند که پاعث شد جناح راست 
انقلابیون سوسیالیست به اعتراض از کنگره خارج شوند. سپس رهبران جناح چپ قطعنامه‌ای 
برای ادغام این کنگره "فوق‌العاده" با هیشت اجرایی شوراهای سراسر روسیه تصویب کردند. 


طرفدار سرسخت دیکتاتوری حزب بود و با تمرکز قدرت در سوونارکوم دستورات 
لنین را برای ایجاد این دیکتاتوری مو به مو اجرا می‌کرد. روز ۱۷ نوامبر یک 
"دستورالعمل قانونی" تقدیم هیثت اجرایی شورا کرد: این دستورالعمل بااین‌که 
رسماً تأیید می‌کرد که سوونارکوم در برابر شورا پاسخگوست و هم مصوباتش را 
باید به تأیید آن برساند. زمان انجام این کار را مشخص نکرد. به بیان دیگر 
سوونارکوم می‌توانست بدون تأیید قبلی شورا فرمانی الزام‌آور صادر کند» و درواقع 
به نحو فزاینده‌ای همین روال را در پیش گرفت. روز ۱۲ دسامبر هیئت اجرایی شورا 
برای نخستین بار پس از دو هفته تشکیل جلسه داد. سوونارکوم در زمان تعطیلی 
جلسات شورا مذاکرات صلح را با قدرت‌های مرکزی آغاز کرد. به اوکراین اعلان 
جنگ داد و در پتروگراد و مسکو حکومت نظامی برقرار کرد. همان گونه که 
سوخانوف اعتراض کرده بود» همه اين اقدامات بی‌آن که در شورا به بحث گذاشته 
شود انجام شده بود. اصل قدرت شورا که بلشویک‌ها براساس آن مدعی حق 
حکومت شدند بر باد رفته بود؛ هیثت اجرایی شورا به "مضحکه تأسف‌بار پارلمان 
انقلابی" تنزل یافته بود.(۴۵) 

از نخستین روزهای رژیم جدید بلشویک‌ها بر آن بودند تا همه آن احزاب "ضد 
انقلابی* راکه با تسخیر قدرت در اکتبر مخالفت کرده بودند نابود کنند. در ۲۷ اکتبر 
سوونارکوم مطبوعات مخالف را غیرقانونی اعلام کرد. این ممنوعیت موجب انزجار 
شدید همگانی گردید. بلشویک‌های میانه‌رو روز چهارم توامبر در هیئت اجرایی به 
آن رأی مخالف دادند؛ پنج استعفا از کمیته مرکزی در همان روز و به دنبال آن به 
همین تعداد استعما از سوونارکوم نیز تا اندازه‌ای دلیلش همین ممنوعیت بود. در عین 
حال اتحاديةٌ ناشران تهدید کرد که اگر آزادی مطبوعات بازگردانده نشود اعتصابی 
ملی به راه خواهد انداخت. اما هیچ یک از این‌ها نتوانست مانم کمیته انقلابی نظامی 
از اعزام جوخه‌های بلشویک برای تارو مارکردن مطبوعات مخالف. مصادره کاغذ 
روزنامه‌ها و دستگیری سردبیران آن‌ها شود. تنها کاری که اکثر روزنامه‌های مخالف 
می‌توانستند بکنند اين بود که به زیرزمین پناه ببرند و آندکی بعد با تغییر نام جزئی 
دوباره اهر شوند. روزنامه ولیا نارودای انقلابیون سوسیالیست روز بعد با نام ولیا و 
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بعدها به نام نارود دوباره به بازار آمد. روزنامهةٌ سوسیالیستی دن رروز) با نام‌های 
صبح., نیمروز بعدازظهر» غروب شب. نیمه شب و غیره ظاهر شد.(۴۶) 
دج 

احزاب مخالف را امید نجات سیاسی از طریق مجلس موّسسان سرپا نگه می‌داشت 
این مجلس یقیناً ندای راستین تین دموکراسی بود. این مجلس نماینده همه شهروندان 
صرف‌نظر از طبقهٌ اجتماعی‌شان بود» در حالی که شوراها فقط نماينده کارگران 
دهقانان و سربازان بود. مخالفان معتقد بودند که مجلس موسسان باید به عتوان 
بالاترین قدرت حاکم در کشور به رسمیت شناخته شود: حتی بلشویک‌ها هم جرئت 
نمی‌کردند با آن مخالفت کنند. درواقع بلشویک‌ها در مورد سیاست‌شان در قبال 
مجلس موّسسان به دو دسته تقسیم شده بودند» گرچه هنوز هم از مباحثات درونی 
آن‌ها در مورد این مسئله آن چنان که باید مطلع نیستیم. لنین هميشه به صندوق رأی 
آبه دیدهٌ تحقیر می‌نگریست و از همان ایام تزهای اوریل مشخص کرده بود که قدرت 
شورا را شکل برتر دموکراسی می‌داند. نه مجلس موّسسان را. بورژوازی جایی در 
شوراها نداشت و به نظر لنين در انقلاب نیز برای آن‌ها جایی نبود. اما تسخیر قدرت 
تا اندازه‌ای به عنوان اقدامی برای تضمین تشکیل مجلس موّسسان توجیه می‌شد: 
هیاهوی بسیاری به راه افتاده بود دایر بر این‌که دولت موقت قصد دارد مانع تشکیل 
آن شود و این‌که فقط یک حکومت شورایی می‌تواند کشور را صاحب مجلس 
موسسان کند. بلشویک‌ها اگر خلف وعده می‌کردند یقینا بی] برو می‌شدند. افژون بر 
این میانه‌روهای حزب همگی, به درجات مختلف. انوا ننة سنط ابا 
پایبند بودند. برای مثال کامنف همواره از این فکر دفاع می‌کرد که بلشو یک‌ها باید در 
مجلس موّسسان برای رسیدن به قدرت رقابت کنند و مثل برخی از انقلابیون 
سوسیالیست چپ حتی از ادغام فدرت شورا در سطح محلی با مجلس موّسسان به 
عنوان یک پارلمان ملی مستقل طرفداری می‌کرد. 

با توجه به همه این ملاحظات لنین چاره‌ای نداشت جز آن که بگذارد انتخابات 
انجام شود. رأی‌گیری روز دوازدهم نوامبر آغاز شد و دو هفته طول کشید زیرا به دلیل 
وسعت کشور لازم بود انتخابات در زمان‌های مختلف انجام شود. رقابت پرشون گاه 


خشن و شمار رأی‌دهندگان بسیار بود. پیش‌تر مردم می‌دانستند که این انتخابات 
درواقع یک همه‌پرسی ملی دربارةٌ رژیم بلشویکی است. انقلابیون سوسیالیست ۱۶ 
میلیون رأی آوردند (۳۸ درصد مجموع آرا) که بیش‌ترشان را دهقانان منطقةٌ مرکزی 
کشاورزی و سیبری به صندوق‌ها ريخته بودند. اما در برگه‌های رأی تمایزی میان 
تانق سویانت هه سای قایت با اقا بای تالا 6 
سوسیالیست راست. که مخالف آن بودند. قائل نشده بودند. شکاف در این حزب به 
قدری تازگی داشت که جز در یکی دو ناحیه هنوز اصلاحی در برگه‌های رأی صورت 
نگرفته بود. بتایراین به هیچ وجه مشخص نیست که جه تعداد از آرای انقلابیون 
سوسیالیست مخالف رژیم بلشریکی بود گرچه این پرسش اساسی کل انتخابات 
بود. تنها چیزی که می توان با قدری اطمینان گفت این است که پایگاه اصلی هواداران 
ان_قلابیون سوسیالیست چپ سربازان روستایی جوان و پایگاه انقلابیون 
سوسیالیست راست در میان دهقانان مسن‌تر روستاها بود. به گفته اولیور رادکی؛ 
موثق‌ترین صاحب‌نظر در این موضوع. تقریباً نیمی از دهقانان طرفدار راست‌ها و نیم 
دیگر طرفدار چپ‌ها بودند. گرچه انقلابیون سوسیالیست راست احتمالا در 
انتخابات در صدر قرار گرفتند زیرا بخش عمده سازمان‌های حزبی را در استان‌ها 
حفظ کرده بودند و به همین دلیل برای رقابت انتخاباتی آماده‌تر بودند. عادات سنتی 
دهفانان در رأی‌گیری» که براساس آن تمام اعصای مجمع ده تصمیم می‌گرفتند به یک 
حزب رأی دهند یقیناً به نفع انقلابیون سوسیالیست راست بود زیرا اکثر بزرگ‌ترهای 
ده به آن‌ها گرایش داشتند. اما حتی اگر انقلابیون سوسیالیست راست اکثر آرای 
روستاییان را کسب کرده بودند باز در مجلس موّسسان اکثریت قاطع نداشتند. فقط 
حمایت منشویک‌ها (حائز ۳ درصد آرا؛ کادت‌ها (با ۵ درصد) و انقلابیون 
سوسیالیست اوکراینی "با ۱۲ درصد آرا" می‌توانست آن‌ها رابه اکثریت قاطع برساند. 
هرچند شکاف میان انقلابیون سوسیالیست روسی و اوکراینی بر سر مسئله استقلال 
ملی چنان بود که حتی این حمایت هم مورد تردید بود.(۴۷) 

با وجود این نتایج انتخابات بی‌پایه گی ادعای دولت را در خصوص حکومت به 
نام مردم به اثبات رساند. بلشویک‌ها فقط ۱۰ میلیون رای (۲۴ درصد کل ارا) را 
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به‌دست آوردند که بیش تر از آن سربازان و کارگران شمال صنعتی بود. آن‌ها در 
پتروگراد و مسکو حائز اکثریت شدند اما در جنوب کشاورزی, که تشکیلات‌شان در 
آن‌جا بسیار ضعیف بود» به ندرت رأیی به دست آوردند. بلشویک‌ها ناگهان نتایج 
انتخابات را ناعادلانه اعلام کردند. گزارش‌های محلی در مورد سوءاستفاده‌های 
انتخاباتی راء که در کشوری به پهناوری و عقب‌ماندگی تن طبیعی بود» با دفت 
گردآوری و نقل کردند و آن را گواه ضرورت انتخابات مجدد گرفتند. همزمان 
فعالیت‌های ارعاب و تهدید مدافعان مجلس موسسان را شدت بخشیدند. 
سوونارکوم روز ۲۰ نوامبر» درست هشت روز پیش از موعد تشکیل مجلس 
موّسسان افتتاح آن را به وقت نامعلومی موکول کرد. روز بعد فرمانی صادر کرد که به 
رأی‌دهندگان حق می‌داد نمایندگان خود را از همه نهادهای نمایندگی از جمله مجلس 
موسسان عزل کنند مشروط به این‌که بیش از نیمی از رأی‌دهسندگان در هر حوزه 
انتخابیه آن را تقاضا کرده باشند. درواقم معنایش این بود که فعالان بلشویک حق داشتند 
که با جلب حمایت کارخانه‌ها و پادگان‌ها نتيجه انتخابات دموکراتیک را برگردانند. هدف 
آن‌ها مشخصاً کادت‌ها بودند که با جلب آرای راستی‌ها عملکرد خوبی در شهرها داشتند. 
تروتسکی در هیثت اجرایی شور از اين لایحه دفاع کرد و آن را گزینه‌ای "بی‌درد سر" 
برای تعطیلی بی‌درنگ مجلس در صورت تعارض آن با اصول قدرت شورا به شمار 
آورد. این تهدید بی‌شرمانهٌ بلشویک‌ها به این معنی بود که پارلمانی ناسازگار را بر 
نخواهند تابید. تروتسکی هشدار داد که "اگر بنا باشد کادت‌ها به اکثریت دست یابند در 
این صورت البته به مجلس موّسسان اختیاراتی داده نخواهد شد۴۸(۰) كميته انقلابی 
نظامی هم برای این‌که عملاً طعم این خطر را به اعضای مجلس بچشاند در ۲۳ نوأمبر 
به کاخ تائورید حمله برد و سه عضو کمیسیون انتخابات مجلس موّسسان را 
بازداشت کرد. آن‌ها را به مدت شش روز در اسمولنی حبس کردند و مورد بازجویی 
قرار دادند و سپس اخراج کردند و اوریتسکی بلشویک را به جای آن‌ها نشاندند. 

این اقدامات رعب‌انگیز احزاب مخالف را به خشم آورد. گویی بلشویک‌ها کم‌کم 
به این نتیجه می‌رسیدند که [انتخابات] مجلس موّسسان يا بباید به اینده‌ای دور 
موکول شود یا با توجه به عملکرد ضعیف حزب در انتخابات بساط آن یکسره 


۵۸ ۷ تراژدی مردم 


برچیده شود. مخالفان بلافاصله یک اتحادیه دفاع از مجلس موّسسان تشکیل دادند 
و از هواداران‌شان خواستند که روز ۲۸ نوامبر در برابر کاخ تائوربد تظاهرات کنند و 
به زور خواستار افتتاح پارلمان شوند. جمعیت زیادی آن روز حضور یافت. گرچه از 
۰ هزار نفر مورد ادعای برخی مطبوعات مخالف بسیار کم‌تر بود: با توجه به 
این‌که اکثر اعتصاب‌کنندگان دانشجو. افسر و کارمند بودند و در عین حال تعدادی 
کارگر از جمله کارگران چایخانه و صنعتگران ماهر هم در میان‌شان بود. منطقی تر آن 
است که تعداد آن‌ها را یک‌چهارم اين رقم بدانیم. یک گروه چهل و پنج نفری از 
نمایندگان مجلس به رهبری شرایدر, شهردار خستگی‌ناپذیر پتروگراده به زور از میان 
نگهبانان بلشویک. تفنگداران تتونیایی» گذشتند و وارد کاخ شدند و تا موضوع اول 
دستور کار پارلمان» یعنی انتخاب هیئت رئیسه» پیش رفتند. البته می‌دانستند که فاقد 
حد نصاب لازم ۴۰۰ نماینده هستند اما دست کم این حرکتی نمادین به حساب 
می‌امد. روز بعد دیدند که سربازان کاخ تائورید را محاصره کرده‌اند. سربازان جمعیت 
را عقب راندند و با این‌که یک‌بار نمایندگان را به کاخ راه دادند پس از مدتی به آن‌ها 
دستور دادند که کاخ را ترک کنند. 

بلافاصله به این تظاهرات انگ اقدامی "ضد انقلابی" زدند که کادت‌ها 
سازماندهی‌اش کرده‌اند. حزب کادت غیرقانونی اعلام شد و به سنت ژأکوبنی. به نام 
"دشمنان مردم" محکوم شد. ده‌ها تن از رهبران آن بازداشت شدند از جمله چند تن از 
نمایندگان مجلس موّسسان: شینگارف» کوکوشکین. دولگوروکوف. پانینا؛ استروف 
و رودیچف. عدالت انقلابی مصونیت پارلمانی را به رسمیت نمی‌شناخت. 
بیش‌ترشان را به دژ پتروپل بردند و به مدت سه ماه در وضعیتی نسبتاً خوب نگه 
داشتند "دولگوروکوف وقت داشت که به مطالعاتش برسد و خوشحال بود از این‌که 
از شر تماس‌های تلفنی خلاص شده؛ گرچه کوکوشکین و شینگارف هر دو بیمار 
شدند. اولی به سل مبتلا شد. و لازم بود آن‌ها را به بیمارستان زندان ببرند (و چندی 
بعد گروهی از ملوانان بلشویک آن‌ها را در همان جا به طرز وحشیانه‌ای به قتل 
رشاندند از آنقلاترن سع‌سالیست این بازداشت‌ها را که هندف ان را انسهاه رعتب: و 
وحشت می‌دانستند محکوم کردند. و گورکی آن را آننگ دموکراسی" نامید و محکوم 


انقلاب لنین ۷۹ 


کرد. اين نه ممنوعیت یک حزب سیاسی بلکه بیش‌تر اعلان جنگ داخلی به کل یک 
طبقَهٌ اجتماعی بود. لنین در توجیه بازداشت‌های هیئت اجرایی شورا کميتهُ مرکزی 
کادت‌ها را "کارمندان سیاسی بورژوازی" نامید. تروتسکی حتی ادعا کرد که جون 
بورژوازی دارد از صحنه تاریخ کنار می‌رود اقدامات خشن بلشویک‌ها بر ضد آن ن 
نفع خود بورژوازی است زیرا کمک می‌کند که که هر چه زودتر از این فلاکت بیرون 
بیاید: "کار پرولتاریا در نابودی طبقه‌ای در حال اصمحلال به هیچ وجه غیراخلافی 
نیست: این حق پرولتاریاست ۴۹(۰) 

بازداشت "دشمنان کذایی مردم" به کادت‌ها ختم نشد. این بازداشت‌ها مانند 
حکرمت وحشت ژاکوبنی که رهبران بلشویک‌ها دائماً برای توجیه کار خود به آن 
متوسل می‌شدند چندی بعد دامن صفوف جنبش انقلابی را هم گرفت. شماری از 
رهبران انقلابیون سوسیالیست و منشویک (آفکسنتیف گوتس. سوروکین» 
آرگونوف) و تعدادی از رهبران شورای دهقانی هم در دژ پتروپل به کادت‌ها ملحق 
شدند. حتی دستور بازداشت تسرتسلی. دان و چرنوف نیز صادر شد. تا بایان دسامیر 
زندان‌ها به قدری از این "سیاست‌بازان انباشته شد که بلشویک‌ها به تدریج مجرمان 
عادی را آزاد کردند تا جای بیش‌تری برای سیاسیون باز شود. تعدادی از زندانیان 
سیاسی رو تمند» بازرگانانی مانند ترتیااکوف و کونوالوف وزیر سابق تجارت و 
صنایع. را در ازای گرفتن باج آزاد کردند.(۵۰) 

دولت پلیسی جدید آهسته اما پیوسته داشت شکل می‌گرفت. در ۵ دسامبر 
کميتهة انقلابی نظامی سرانجام منحل شد و دو روز بعد وظایفش به چکا» سازمان 
امنیتی جدیدی که روزی به کا. گ. ب. تبدیل می‌شد. سپرده شد. چکا از بدو تأسیس 
خارج از حیطهٌ قانون کار می‌کرد: حتی فرمانی مکتوب برای تشکیل آن صادر نشده 
بوده تنها سند موجود در این مورد صورت جلسات مخفیانه سوونارکوم بود که قرار 
بود چکا از آن تبعیت کند. گرچه چکا عملاً به لحاظ سیاسی به هیچ وجه پاسخگو 


۱. نام کامل آن کمیته فوق‌العاده سراسری روسیه برای مبارزه با ضد انقلاب و خرابکاری بود. 


۷۶۰ ترازدی مردم 


جدید تأکید می‌کرد و اين ویژگی‌ها را در فلیکس دزرژینسکی, لهستانی چهل و 
چهارساله‌ای اهل شهر ویلنیوس لیتوانی؛ یافت که در بزرگسالی نیمی از عمرش را در 
زندان‌های گوناگون تزاری به سر برده بود و بنابراین برای اطمینان از این‌که همه این 
"دشمنان مردم" به اندازه او از مصائب زندان رنج خواهند برد شاید انگیزه‌های خاص 
خود را داشت. دزرژینسکی در کودکی می‌خواست کشیش بسوعی شود و با این‌که 
سال‌ها بود که ایمانش را به مذهب از دست داده بود همان روحية تعصب آمیز را در 
آزار زندانیان سیاسی به کار بست. دزرژینسکی در جلسات سوونارکوم» محل انوس 
چکاء وظيفة آن را جنگ بی‌رحمانه با دشمنان داخلی انقلاب برشمرد؛ 


لازم است به آن جبهه - خطرناک‌ترین و بی‌رحم‌ترین جبهه‌ها - رفقای 
متجم) سخت‌گیر و دلسوزی ر اعزام کنیم که حاصر ند برای دفاع از اتقلاب 
هر کاری کنند. گمان نکنید که به دنبال عدالت انقلایی هستم؛ اکنون به 
عدالت نیاز نداریم. اکنون زمان جنگ است - جنگی رو دررو جنگی تا 

آخر. زندگی یا مرگ!(۵۱) 
می‌توان سوال کرد که چرا بلشویک‌های میانه‌رو که آشکارا مخالف استفاده از 
ترور سیاسی و از حمایت گستردة اعضای عادی حزب برخوردار بودند نتوانستند به 
نحوی موّثرتر سد راه متعصبان لنینیست گردند. پاسخ بی‌گمان در ضعف روحی 
میانه‌روها و جایگاه مستبدانةٌ لنین در میان رهبران حزب پس از "پیروزی" اکتبر نهفته 
است ". هیچ‌یک از بلشویک‌های میانه‌رو نه جسارت و نه توان رهیری را داشت تا در 
مقابل لنین بایستد و به خطر شکاف در حزب تن دهد. آن پنج نفری که آن اندازه 
شجاعت داشتند که در ۴ توامبر از کمیتهٌ مرکزی استعفا کنند همگی دیر پا زود با لنين 


آشتی کردند: زینوویف که هميشه ترسو و فرصت‌طلب بود اولین کسی بود که در 


کرده بود» ساختن بت از لنین یکی از انتظارات اساسی انضاط حزیی بود. نگاه کتید به نامه 
سرگشاده اعتراض ‌امیز وی به شیوه‌های دیکتاتوری جناح لنینیست در نووایا زیژنی» ۴ نواصیر 
۱-۱۷ 


انقلاب لنین ‏ ۷۶۱ 


۸نوامبر اظهار ندامت کرد و دوباره در کمیته مرکزی پذیرفته شد؛ کامنف. میلیو تین 
نوگین و ریکوف سه هفته‌ای بیش‌تر مقاومت کردند. کم و بیش ضعف اساسی همه 
میانه‌روها روشنفکربازی خودشان بود. این روشنفکربازی گرچه موجب ناخشنودی 
آن‌ها از حکومت وحشت می‌شد همچنین باعث می‌شد جنگ آن‌ها با این حکومت 
از محدودء کلمات فراتر نرود. نمونهٌ اعلای آن لوناچارسکی بود که در ۲ نوامبر در 
جلسه سوونارکوم پس از شنیدن گزارش‌هایی درباره این‌که بمباران کرملین به دست 
بلشویک‌ها در درگیری‌های مسکو باعث نابودی کلیسای جامع سنت بازیل شده زده 
بود زیر گریه و پس از آن از مقام کمیسر روشنگری استعفا کرده بود. لوناچارسکی در 
نووایا ژیزنی نوشته بود "دیگر نمی‌توانم تحمل کنم. صبرم لبریز شده. توانش را 
ندارم که جلو این بربریت را بگیرم. وقتی معلوم شد که اين گزارش‌ها کذب است 
استعفایش را پس گرفته بود؛ با وجود اين همچنان از ناتوانی در برابر حکومت 
وحشت بلشویک‌ها احساس سرخوردگی می‌کرد. گورکی» یکی از قدیمی‌ترین 
دوستان سیاسی‌اش. که بعدها با درخواست‌های پی در پی برای نجات نویسندگان و 
هنرمندان کشور از اذیت و آزار او را به ستوه آورده بود» وضع میانه‌روها را در نامه به 
یکاترینا به‌مناسبت سال نو این‌گونه خلاصه می‌کند: 


واضح اشتت که رو سسه دارد دچار خودکامگی تازه و حتی وحشیانه‌تری 
می‌شود. دیروز به دیدن کت دادکس 6 مردی بسیار شریف اما مثل 
را آزاد کند که به نظرم بی‌فایده بود... رفتار لوناچارسکی به نحو 
شگف تآوری احمقانه و مضحک است - شخصیتی است کمیک و تراژیک. 
شده‌اند.( ۵۲) 


عجری مشابه زمین‌گیر کرده بود. آن‌ها تنها گروه عمل ه بودند که پس از به فدرت 
رسیدن بلشویک‌ها از کنگرهُ شوراها بیرون نرفته بودند و این موجب گسست قطعی 


۷۶-۲ ترازدی مردم 


آن‌ها از انقلابیون سوسیالیست راست شده بود. از آن به بعد این‌ها دو حزب جدا از 
هم بودند که برای سلطه بر سازمان‌های استانی انقلابیون سوسیالیست و شورای 
دهقانان مبارزه می‌کردند. در حالی که انقلابیون سوسیالیست راست مصمم بودند که 
بلشویک‌ها را منزوی کنند و همه امیدهای‌شان را به مجلس موّسسان بسته بودند» 
انقلاییون سوسیالیست چپ معتفقد بودند که با ملحق‌شدن به بلشویک‌ها در 
حکومت -و در چکا - شاید بتوانند از تاخوشایندترین تندروی‌های آن‌ها جلوگیری 
کنند. این‌گونه ارمان‌گرایی احمقانهٌ اکثر رهبران انقلاییون سوسیالیست چپ را می‌شد 
به جوانی‌شان بخشید: اشتایتبرگ کارلین و کالگایف همه بیست و چند ساله بودند» 
و اسییریدونوا و کامکوف فقط سی و دو سبال داشتند. منبع الهام انقلانیون 
سوسیالیست چپ همانی بو که خودانگیختگی انقلابی شوراهاقلمدادش می‌کردند. 
آن‌ها تلاش می‌کردند برای تعالی آن آرمان آزادی‌خواهی افراطی را با اعمال وحشت 
افراطی آشتی دهند. پس از اکتبر دسته دسته به نهادهای محلی شورا هجوم بردند و 
حزب اصلی دهقانان و سربازان رادیکال شدند. فرمان زمین که لنین آن را در ۲۶ اکتبر 
در دومین کنگرهُ شوراها اعلام کرد به تأیید خود لنین درواقع برنامهٌ ارضی انقلابیون 
سوسیالیست چپ بود. اين فرمان به جوامم دهقانی محلی برای مصادره و توزیم 
مجدد همه زمین‌های خصوصی اختیار تام داد. همین کافی بود تا انقلابیون 
سوسیالیست چپ را متقاعد کند که شاید بتوان پیمانی با بلشویک‌ها بست؛ و در 
نیمه نوامبر پس از آن که شورای دهقانی را به ادغام با هیئت اجرایی شوراهای سراسر 
روسیه کشاندند مذاکرات را برای ورود خود به سوونارکوم آغاز کردند. کالگایف 
کمیسر کشاورزی, اشتاینبرگ, همان کمیسر ناتوان" دادگستری که گورکی به دیدارش 
رفته بود و پنج نفر دیگر مناصب بی‌اهمیت‌تر از جمله ادارة شبکة رو به ویرانی 
پست و تلگراف کشور را به دست گرفتند. اما بلشویک‌ها مناصب حساس حکومتی 
را حفظ کردند و انقلابیون سوسیالیست چپ درواقع چیزی بیش از برگ انجیری برای 
پوشاندن عریانی دیکتاتوری لنین نبودند. انقلابیون سوسیالیست چپ بر خلاف 
انتظارات ساده‌لوحانه‌شان از تعدیل تندروی‌های مستبدانهٌ سیاست‌های لنین ناتوان 
بودند» و تقریباً از هر نظر این سياست‌ها با آرسان‌های انقلابی خودشان یکسره 


انقلاب لنین ‏ ۷۶۳ 


متعارض از کار در آمد. دستیابی به نظام نیمه آنارشیستی شوراهای غیرمتمرکز که 
آن‌ها در ذهن خود پرورانده بودند در ساختار متمرکز دیکتاتوری پرولتاربایی لنین 
ناممکن بود؛ هواداری‌شان از کمون دهتانی» سازماندهی کارخانه‌ها براساس 
شیوههای آنارشیستی - سندیکایی و خودگردانی سیاسی اقلیت‌های ملی همگی با 
اهداف درازمدت بلشویسم ناسازگار بوده و پایبندی پر شور آن‌ها را به آزادی‌های 
مدنی (اسپیریدونوا زمانی خواستار ویرانی دژ پترویل به‌مثابه نماد دولت پلیسی 
شده بود) به‌سختی می‌شد با شیوه‌های حکومت بلشویک‌ها آشتی داد. 

لنین پس از اطمینان از این‌که هیچ خطری از جانب انقلابیون سوسیالیست چپ 
تهد یدش نمی‌کند سنگ‌اندازی بر سر راه مجلس موسسان را شدت بخشید. 
انقلابیون سوسیالیست چپ به رغم پایبندی‌شان به آزادی‌های دموکراتیک درست به 
اندازءٌ بلشویک‌ها مصمم بودند نگذارند اصل حکومت پارلمانی جانشین اصل 
فدرت شورا شود. پس از حوادث ۲۸ نوامیر بسیاری از بلشویک‌ها و اتقلابیون 
سوسیالیست چپ می خواستند کادت‌ها را از مجلس موّسسان بیرون کنند. مجلسی 
که بعداً می‌توانستند آن را با تکیه بر دو حزب خود به صورت یک کنوانسیون انقلابی 
در آوردند. این را بوخارین در ۲۹ نوامبر در کميته مرکزی پيشنهاد کرده بود. این 
کنوانسیون. همانند کنوانسیون ۱۷۹۲ فرانسه که جایگزین مجلس قانون‌گذاری شد. 
نهادی بسیار انعطاف‌پذیرتر برای دیکتاتوری شورا بود و تازه از همه ظواهر یک 
پارلمان ملی هم برخوردار بود و به آنچه بوخارین "توهم مربوط به قانون اساسی که 
هنوز در میأن توده‌ها زنده است" می‌نامیدش میدان می‌داد.(۵۲) 

در این میان لنین به سرش زد که مجلس موّسسان را از بیخ و بن برکند. در ۱۲ 
دسامبر "تزهای" خود را در مورد این موضوع منتشر کرد که در آن استدلال می‌کرد که 
فدرت شور نیاز به مجلس "بورژوا -دموکراتیک" را برطرف کرده است. درهرحال به 
دلیل شکاف در حزب انقلابیون سوسیالیست و چرخش توده‌ها به چپ پس از 
آوریل این مجلس دیگر مجلسی به‌راستی فراگیر نبود. "مبارزهُ طبقاتی" و شکست 
صد انقلاب مستلزم تحکیم قدرت شورا بود و در صورتی که مجلس موّسسان حاضر 
به پذیرش این نکته نبود "همه مردم" می‌گفتند که اين مجلس "از لحاظ سیاسی 


محکوم به نابودی است* اين اعلام تصمیم به انحلال مجلس بود. مگر آن که خود 
مجلس با انحلال خود موافقت می‌کرد. اولتیماتوم لنین به سیاست حزب بدل شد و 
سیاست حزب هم به سیاست سوونارکوم. ده روز بعد در جلسه هیثت اجرایی شور 
بلشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست چپ خواستار تعطیلی مجلس موّسسان شدند 
مگر آن که مجلس در جلساٌ افتتاحیه خود در پنجم ژانویه تصمیم به تبعیت از شورا 
می‌گرفت. در همین حال سومین کنگرة شورا برای هشتم ژانویه. دو هفته زودتر از 
برنامة اولیه, فراخوان داد تاء همان گونه که زینوویف گفته بود. "مردم ستمدیده" به 
محکومیت مجلس موّسسان رأی دهتد. لنین پیش‌نویس "اعلاميةٌ حقوق مردم 
کارگر" را برای تصویب در جلسه افتتاحيهٌ مجلس موّسسان تهیه کرد. این نسخه 
جعلی حقوق بشر روسیه را جمهوری شوراها اعلام کرد و همه فرمان‌های 
سوونارکوم از جمله الغای مالکیت خصوصی بر زمین» ملی‌کردن بانک‌ها و تقدیم 
طرح احضار همگانی کارگران به سربازی را تأیید کرد.(۵۴) اين حکم مرگ مجلس 
موّسسان بود. 

پنجم ژانویه» روز گشایش مجلس موّسسان در پتروگراد شهربندان بود. 
بلشویک‌ها در پایتخت حکومت نظامی برقرار کرده, اجتماعات عمومی را ممنوع و 
شهر را پر از سرباز کرده بودند. بیش‌تر سربازان را نزدیک کاخ تائورید» محل تشکیل 
مجلس, متمرکز کرده بودند. کاخ با سنگرهایی که قراولان بلشویک از آن‌ها نگهبانی 
می‌کردند احاطه شده بود. حیاط ورودی. ان‌جا که یک بار مردم چرنوف را بازداشت 
کرده بودند. انباشته بود از اردوگاه‌های موقت. تویخانه» مسلسل و اشپزخانه‌های 
صحرایی. کاخ به اردوگاهی مسلح می‌مانست. بلشویک‌ها یک ستاد نظامی ویژه 
تشکیل داده بودند و سرسخت‌ترین هواداران خود - ملوانان کرونشتات. تفنگداران 
لتونیایی و گاردهای سرخ -را فرا خوانده بودند تا با هر گونه اقدام ضد انقلابی اتحاد 
دفاع از مجلس موسسان مقابله کنند. 

این اتحاد یک بار برای برپایی شورش برنامه‌ریزی کرده بود اما از آن‌جا که هیچ 
نیروی نظامی در اختیارش نبود در آخرین لحظه تغییر عقیده داد و تظاهراتی مردمی 
با شعار " همه قدرت به دست مجلس موّسسان" را سازماندهی کرد. صبح جمعیت 


انقلاب لنین ‏ ۷۶۵ 


نسبتاً زیادی در میدان مارس جمع شدند و نزدیک ظهر در ستون‌های مختلف به 
سمت کاخ تائورید راه افتادند. برخی منابع شمار راهپیمانان را ۵۰ هزار نفر برآورد 
کردند ولی تعداد واقعی احتمالاً کم‌تر از اين بود. به‌طور قطع آن قدری نبود که 
سازمان‌دهندگان انتظارش را داشتند: تعداد کارگران و سربازان بسیار کم‌تر از حد 
انتظار بود. از این‌رو جمعیت عمدتاً تشکیل شده بود از شمار اندکی از شهروندان 
فعال - دانشجویان کارمندان و پیشه‌وران طبقهٌ متوسط - که قبلاً هم در راهپیمایی 
۸ نوامبر شرکت کرده بودند. همین که تظاهرکنندگان به بولوار لیتینی نزدیک شدند 
سریازان بلشویک که با مسلسل روی بام‌ها پنهان شده بودند به طرف‌شان تیراندازی 
کردند. به چند ستون دیگر از راهپیمایان از جمله به کارگران کارخانة مهمات‌سازی 
اوبوخوفسکی. نیز تیراندازی شد. دست کم ده نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. 

از روزهای فوریه اين اولین بار بود که نیروهای دولتی به طرف جمعیت بی‌سلاح 
تیراندازی می‌کردند. قربانیان را در روز ٩‏ ژانویه» سالگرد یکشنبة خونین, در کنار 
قربانیان آن قتل‌عام در گورستان پریوبراژنسکی دفن کردند. اين مقارنة تاریخی از چشم 
مردم پنهان نماند. چندین هیئت نمایندگی کارگران در تشییع جنازه شرکت کردند و یکی 
از آن‌ها دسته گلی روی فبری گذاشت که روی آن نوشته بود: "تفدیم به فربانیان 
خودکامگان اسمولنی " گورکی که هر دو فتل‌عام را به چشم دیده بود در نووایا ژیزنی بر 
همانندی این دو تأکید کرد. اين نقطهٌ اوج احساس سرخوردگی شدید او از انقلاب بود: 


روز نهم ژانویةٌ ۱۹۰۵ هنگامی که سربازان ستمدیده و زیون به دستور رژیم 
تزاری به تظاهرات آشتی‌جویانه کارگران بی‌دفاع تیراندازی کردند. 
روشتفکران و کارگران به سوی سریزان - این قاتلان ناخواسته - شتافتند و 
بر سرشان فریاد زدند که "جه کار می‌کنید» لعنتی‌ها؟ که را می‌کشید! ... 

با وجود این بیش‌تر سربازان تزار این سرزنش‌ها و نصیحت‌ها را با 
کلماتی اندوهبار و برده‌وار پاسخ دادند: آبه ما دستور داده‌اند. ما هیچ 
نمی‌دانیم به ما دستور داده‌اند. و چون آدمکان به جمعیت تیراندازی کردند. 
با اکرام چه‌بسا با دلی پردرد اما تیراندازی کردند. 


رور پسنجم ژانسویه ۱۹۱۸ دموکراسی بی‌دفاع پترزبورگ کارگران 
کارخانه‌ها و کارمندان - در دفاع از مجلس موٌسسان تظاهراتی صلح آمیز برپ 
ین 

تقریباً صد سال است که شریف‌ترین مردمان روسیه با آرمان مجلس 
موسسان زیسته‌اند... بر محراب این آرمان رودهای خون جاری شده است و 
اینک "کمیسرهای خلق" دستور تیراندازی به حامیان دموکراسی که به افتخار 
این آرمان تظاهرات کرده‌اند داده‌اند... . 

به این ترتیب روز پنجم ژانویه کارگران بی‌دفاع بتروگراد را درو کردند... 
آنان را از کمینگاه‌ها» از شکاف نرده‌هاء به شیو؛ٌ بزدلان گویی به دست 
آدمکشان واقعی درو کردند. 

و درست مانند روز نهم ژانویه ۵ مردمی که وجدان و عقل خود را 
از کف نداده بو دید از آنان که تیراندازی می‌کردند می پر سید دد: جه می‌کنید 
ابلهان؟ آبا اینان مردم خودتان نیستند که راهپیمایی می‌کنند؟ پرچم‌های 
سرخ را همه چا می‌بینید... . 

و -مانند سربازان تزاری -اين آدمکشان گوش به فرمان پاسخ دادند: "ما 
دستور داریم! ما دستور تیراندازی داریم . 

من از کمیسرهای "خلق که در میان‌شان لابد آدم‌های شریف و معقول 
هم هست می‌پرسم: آیا درک می‌کنند که... فرجام کارشان نا گزیر خفه کردن کل 

آیا این را درک می‌کنند؟ يا بر عکس گمان می‌کنند که "یا ما باید بر سر 
ود رت باشیم یا هر کس و هر چیز نابود خواهد شد ۲ (۵۵) 


ساعت ۴ بعدازظهر با شروع جلسه افتتاحیه مجلس فضای کاخ تائورید بسیار 
متشنج بود. بسیاری از نمایندگان انقلابیون سوسیالیست در تظاهرات صبح شرکت 
کرده و از تیراندازی‌ها به خشم آمده بودند. نگهبانان بلشویک نمک به زخم‌شان 
پاشیدند و هنگام ورود به کاخ آن‌ها را تفتیش بدنی کردند. بر خلاف ادعاهای 


مطبوعات بلشویک همه نمایندگان بازداشت شده را برای جلسه افتتاحیه آزاد نکرده 
بودند: حتی گزارش داده بودند که آرگونوف آفکسنتیف و سوروکین در کاخ تائورید 
سخنرانی کرده‌اند اما درواقع هنوز در دژ پتروپل بودند. در تالار کاترین» محل برگزاری 
مجلس, تقریباً به اندازهٌ نمایندگان سرباز به چشم می‌خورد. عده‌ای در قسمت عقب 
تالار ایستاده و عده‌ای در بالکن نشسته بودند و ودکا می‌خوردند و به نمایندگان 
انقلابی سوسیالیست ناسزا می‌گفتند. لنین از جایگاه ویژهٌ دولتمردان سابق. جایی که 
وزرای تزاری در جلسات دوما می‌نشستند این صحنه را زیر نظر داشت. در این 
لحظه حالت ژنرالی را داشت که در آستانهٌ نبردی سرنوشت‌ساز قرار دارد - و به واقع 
نیز همین طور بود. 

انقلابیون سوسیالیست سعی کردند با طرح مبحث مربوط به خودشان در جلسه 
افتتاحیه ابتکار عمل را به دست گیرند اما بلشو یک‌ها چنان هیاهویی به راه انداختند 
که اولین سخنران یعنی میلیوکوف» مسن‌ترین عضو مجلس صدایش به گوش کسی 
نرسید. چرنوف. رئیس منتخب مجلس» بر طبق عادت نطقی طولانی و بی‌ثمر کرد؛ 
این سخنرانی در خور اواز یگانه پارلمان دموکراتیک اصیل در تاریخ روسیه نبود. 
بعد نوبت به تسرتسلی رسید. به رغم اين‌که پلشویی‌ها دستور بازداشت او را صادر 
کرده بودند» و بسیار بهتر حرف زد و با چنان شوری رژیم را محکوم کرد که حتی 
چپ‌هایی که کارشان به هم زدن جلسات بود به ناچار زبان به دهان گرفتند و گوش 
دادند. اما اندکی بعد پلشویک‌ها دعوا را به اوج رساندند. راسکولنیکوفه» رهبر 
ملوانان کرونشتات. اعلامیه حقوق مردم کارگر را مطرح کرد. وقتی اعلامیه با ۲۳۷ 
رأی مخالف در برایر ۶ رأی موافق رد شد. بلشریک‌ها اعلام کردند که مجلس به 
دست ضد انقلابیون افتاده و تالار را ترک کردند. تقاضای تنفس داده شد که طی آن 
بلشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست چپ در این مورد که چه کار باید بکنند بحث 
کردند. این دسته اخیر که طبق معمول دودل بودند می‌خواستند انحلال مجلس را به 
تأخیر بیندازند» اما لنين از خر شیطان پایین نمی آمد: "تکلیف روشن است. باید از 
شر آن‌ها خلاص شویم؛ تصمیم به انحلال مجلس گرفته شد. گرچه لنین به احترام 
انقلابیون سوسیالیست چپ که برای چند لحظه‌ای به جلسه برگشته بودند به 


۷۶۶۸ ترآژدی مردم 


گاردهای سرخ دستور داد که دست به خشونت تزنند: وقتی نمایندگان جلسه را ترک 
کردند نگهبانان همه درهای کاخ را قفل کردند و روز بعد به کسی اجازهٌ تشکیل جلسه 
ندادند. لنين ساعت ۲ صبح پس از این‌که خیالش راحت شد که همه چیز رو به را 
است به اسمولنی برگشت و خوابید.(۵۶) 

کمی بیش از دو ساعت به تعطیلی مجلس مانده بود. پس از رفتن بلشوریک‌ها 
چند تن از سخنرانان انقلابیی سوسیالیست همان نطق‌های طولانی همیشگی‌شان را 
ایراد کردند و گاردهای سرخ نیز همچنان مشغول مشروب‌خوری بودند و با داد و 
فریاد از بالکن جلسه را به هم می‌ريختند. عده‌ای از آن‌ها برای تفریح تفنگ‌شان را به 
طرف سخنران‌ها نشانه می‌گرفتند. انقلاییون سوسیالیست تصمیم گرفتند از این 
وایسین لحظات برای صدور فرمان‌هایی در مورد زمین و صلح استفاده کنند طوری 
که در پروندة مجلس دست کم به‌طور نمادین تصویب فانونی به نفع مردم ثبت شود: 
پیشاپیش انتظار جنگ داخلی را که به سرعت ت زمینه‌هایش فراهم می‌شد می‌کشیدند 
و برای این جنگ لازم بود حمایت [نیروهای هوادار] دموکراسی را برای بازگشت 
مجلس موّسسان جلب می‌کردند. ساعت ۲/۳۰ صبح انقلابیون سوسیالیست چپ 
سرانجام از تالار بیرون رفتند» ناخشنود از اين‌که آنچه را خود در مسدت شش ماه 
زمامداری در دولت موقت نتوانسته بودند انجام دهند تلاش‌های ناامیدانه رفقای 
قدیم حزبی‌شان در چند دقيقه به ثمر رسانده بود. سیس دیینکو بلشویک به رهبر 
گاردهای سرح.» ملوانی آنارشیست به نام لیا کوفه دستور داد که جلسه را تعطیل 
کند. ساعت ۴ صبح ژلزنیا کوف بالای تریبون رفت و در حالی که به شانه چرنوف 
می‌زد اعلام کرد که "همه حضار باید تالار اجتماعات را ترک کنند چون نگهبانان 
خسته‌اند. چرنوف پاسخ داد که اعضای مجلس موّسسان هم خسته‌اند اما خستگی 
آن‌ها را از "اعلام قانونی که همه روسیه منتظرش هستند" باز نمی‌دارد. نگهبانان عصبانی 
شدند» فریاد زدند "مرگ بر چرنوف!" و با سلاح‌های خود به حالتی تهدیدامیز در 
قسمت اصلی تالار جمع شدند. چرنوف بیست دقیفَهُ دیگر هم جلسه را ادامه داد؛ اما 
هرگز به ابراز شجاعت در برابر عواع شهره نبود (شاهد آن ۴ ژوئیه است) و بالاخره 
قبول کرد که جلسه را تا بعدازظهر تعطیل کند.(۵۷) تنها جلسه مجلس موسسان 


انقلاب لنین ۷۶۹ 


سرانجام به پایان رسیده بود: ساعت ۰ دقیقه صبح روز ششم ژانویه بود. تمابندگان 
با دستپاچگی به صف بیرون رفتند و بعد نگهبانان تمام در و پنجره‌های کاخ تائورید را 
بستند و تاریخ دوازده سالهٌ اين پناهگاه دموکراسی نابه‌هنگام به سر آمد. وقتی نمایندگان 
روز بعد برگشتند راه‌شان ندادند و فرمانی نشان‌شان دادند مبنی بر انحلال مجلس. 

دو روز بعد در هشتم ژانویه سومین کنگرة شوراها برگزار شد. بلشویک‌ها و 
انقلابییون سوسیالیست چپ کنگره را از هواداران‌شان انباشته بودند: از هر ده نماینده 
نه نفرشان از این دو حزب بودند. کنگره سر فرصت همه لوایح تقدیمی نمایندگان 
دولت را تصویب کرد از جملهٌ اعلامیة جعلی حقوق مردم کارگر را که عملاً در حکم 
اولین قانون اساسی دولت شوروی بود. اين یگانه "پارلمانی" بود که لنين حاضر به 
همکاری با آن بود. پارلمانی که حکم ماشین امضای همه فرمان‌های او را داشته باشد. 


و زد و 

اندکی پس از تعطیلی مجلس موّسسان بوریس سوکولوف از یک نماینده انقلابی 
سوسیالیست منطقهٌ ولگا پرسید که ایا حزبش تلاش خواهد کرد به زور از آن دفاع 
کند. نماینده در جواب گفت: "متوجه هستید دارید چه می‌گویید؟ متوجه هستید که 
ما نمایندگان مردمیم و این افتخار نصیب‌مان شده که مردم انتخاب‌مان بکنند تا 
قوانین یک جمهوری دموکراتیک جدید را تدوین کنیم؟ اما دفاع از مجلس موّسسان 
دفاع از ماء از اعضای آن وظیفة مردم است*(۵۸) این آرمان انقلابیون سوسیالیست که 
خود را رهبران "مردم می‌دانستند. مردمی که به گونه‌ای به نجات آن‌ها می‌آمدند. اکثر 
آن‌ها را زمین‌گیر کرده بود. و در نتیجه هیچ مبارز؛ُ نظامی برای جلوگیری از تعطیلی 
مجلس موّسسان هم در کار نبود. بی‌تردید چنین مبارزه‌ای از همان آغاز محکوم به 
شکست بود زیرا رهبران دموکراتیک روسیه هیچ نیروی نظامی کارسازی در اختیار 
نداشتند. بر انجمن دفاع از مجلس موّسسان روشنفکران انقلابی سوسیالیست سلطه 
داشتند که فقط می‌توانستند حمایت عد؛ کمی از دانشجویان دانشکد؛ نظام را جلب 
کنند. اما اعتقاد ساده‌لوحانه‌شان به حمایت "مردم" نیز نگران‌کننده بود زیرا از عجز 
آنان در درک نیروهای انقلابی فعال پرده بر می‌داشت و از این‌رو از نگون‌بختی آنان در 
جنگ داخلی اینده خبر می‌داد. 


+/۷۳ ترازدی مردم 


سوکولوف که خود یک انقلایی سوسیالیست راست بود گمان می‌کرد که ريشة 
بی‌عملی رفقایش دگردیسی آن‌ها از یک گروه زیرزمینی انقلابی به رهبران دولت 
موقت است. احساس مسئولیت نویافته انقلاییون سوسیالیست راست در قبال 
دولت (و بی‌شک اندکی غرور از دست یافتن به جایگاه تازه‌شان در مقام وزارت) 
آنان را به طرد شیوه‌های تروریستی گذ شته در مبارزه انقلابی و تکیه انحصاری بر 
شیوه‌های پارلمانی کشاند. همین هم آن‌ها را به کادت‌ها پیوند زده بود و از تشکیل 
یک حکومت شورایی ناب در ۱۹۱۷ باز داشته بود. سوکولوف ویژگی اندیشه‌شان را 
این‌گونه بر می‌شمرد: "فقط باید با شیوه‌های قانونی پیش برویم فقط با روش‌های 
مجاز برای نمایندگان مردم با شیوه‌های پارلمانی باید از قانون دفاع کنیم. آنان 
بی‌گمان صادق بودند و اعتقاد راسخ داشتند که با امتناع از جنگ با بلشویک‌ها به 
روش بلشویکی روسیه را از گزندهای جنگ داخلی نجات می‌دهند. مارک ویشنیاک 
انقلابی سوسیالیست راست و دییر مجلس موّسسان بعدها اقرار کرد که اصرار 
خودشان بر ضرورت اجتناب از جنگ داخلی به هر قیمتی دست‌شان را بسته بود. ما 
در همه این‌ها مقدار زیادی خودبینی احمقانه نیز دیده می‌شد. "قداست؛ و "منزلت" 
مجلس موّسسان. نخستین پارلمان در تاریخ روسیه و "انتخاری که این مجلس به 
نمایندگان ارزانی می‌داشت انقلابیون سوسیالیست راست را در خواب فرو برده بود. 
آن‌ها که با اين آرمان‌ها اختیار از کف داده بودند خود را با اين باور می‌فریفتند که 
روسیه پیز همانند انگلستان یا امریکا استوار پا در راه دموکراسی نهاده است. و اراده 
مردم" به تنهایی برای دفاع از نهادهای دموکراتیک‌اش کفایت می‌کند. چنان به 
روش‌های دموکراتیک خود دل بسته بودند که غافل از آن بودند که روش‌های 
غیردموکراتیک بلشویک‌ها می تواند در درازمدت موفق شود.(٩۵)‏ 

با یبن همه مشکل فراتر از مسثلاٌ روش‌ها بود: هممانا یمان انقلابیون 
سوسیالیست راست به "مردم" نابجا بود. توده‌ها هیچ واکنشی به تعطیلی مجلس 
موّسسان نشان ندادند. تظاهرات پنجم ژانویه بسیار کم شمارتر و تعداد 
شرکت‌کنندگان طبقهٌ متوسط در آن بیش‌تر از آنی بود که انقلابیون سوسیالیست 


انقلاب لنین ۷۷۱ 


از حدود یک سال مبارزهٌ سیاسی که نتوانسته بود مانع بحران اقتصادی گردد 
نمی‌شد از بی‌اعتنایی بدیینانهٌ مردم به سیاست و سیاستمداران خرده گرفت. 
دغدغه‌های واجب‌تری چون جست‌وجوی روزانه غذا و سوخت بیش‌ترین وقت 
مردم را می‌گرفت. حتی گورکی - حیوانی سیاسی. اگر چنین موجودی هرگز بوده 
باشد - به این جو عمومی تن داد. روز ۲۶ ژانویه به یکاترینا نوشت: 


ما این‌جا مانند اسیران "بلشویک‌ها» نامی که فرانسویان بر مریدان مصحترم 
لنین گذاشته‌اند» زندگی می‌کنيم. زندگی لطف چندانی ندارد! و بسیار 
آزاردهنده است. اما ما مردم چه کاری از دست‌مان برمی‌آید. هیچ کاری 
نمی‌توانیم بکنیم. "خنک آن که جان سالم به در ببرد. از استبداد رومانوف‌ها 
جان سالم به در بردیم شاید از استبداد اولیانوف هم جان سالم به در ببریم. 
زندگی کمیک و تراژیک شده نخند! به نظر می‌رسد که نووایا ژیزنی دارد از پا 
در می‌آید. روحیه‌ام خراب است؛ وانگهی مریض هم شده‌ام. روزهایی هست 
که بیدار می‌شوم و حتی دلم نمی‌خواهد کار کنم. گمان می‌کنم که دیگر 
چیزی نمی‌خواهم و دل‌مرده‌گی که با من یکسره بیگانه است از پا در 
می‌آوردم.(۶۰) 


در میان دهقانان؛ پایگاه سنتی حزب انقلابیون سوسیالیست. بی‌علاقه‌گی حتی 
شدید تر بود. روشنفکران انقلابی سوسیالیست هميشه در این اعتقاد خود به راه خطا 
رفته بودند که دهقانان هم مانند آن‌ها برای مجلس موّسسان احترام قاثلند. از نظر 
دهقانان با سواد. یا کسانی که از دیرباز در معرض تبلیغات انقلاییون سوسیالیست 
کب خی سای سایق اد سای اقا پا ار اب نان گنه 
نگرش سیاسی‌شان محدود می‌شد به محیط بستهٌ مزرعه و روستای‌شان» مجلس 
چیزی در دوردست‌های شهر بود. در قبضه "روسای" احزاب گوناگون که آنان درکش 
نمی‌کردند و با سازمان‌های سیاسی‌شان یک دنیا تقاوت داشت. مجلس پارلمانی 
ملی بود که روشنفکران از دیرباز آرزویش را در دل می‌پرورآندند ولی برداشت 
دهقانان از ملت سیاسی با تلقی روشنفکران یکی نبود. زبان "حاکمیت ملی" و 


"دموکراسی" و "حقوق و وظایف مدنی" برای‌شان بیگانه بود و هر گاه این زبان 
شهری را به کار می‌بردند معنای "روستایی" خاص خود را که منطبق با نیازهای 
جوامع‌شان م9 آن سوار می‌کردند.(۶۱) شوراهای روستا به آرمان‌های سیاسی 
توده دهقانان بسیار نزدیک‌تر بود که درواقم چیزی بیش از مجامع ده به شکلی 
انقلابی‌تر نبود. دهقانان پیشاپیش از طریق شوراهای ده و شهرک‌های روستایی 
انقلاب ارضی خود را به مرحلهٌ عمل در آورده بودند و برای تکمیل آن به تصویب 
احکام در مجلس موّسسان (يا درواقم خود حکومت شوروی) محتاج نبودند. 
انقلابیون سوسیالیست راست نمی‌توانستند اين وافعیت بنیادی را بفهمند: این‌که 
استقلال دهقانان از طریق شوراهای ده, از دید آن‌هاء اهمیت هرگونه پارلمان ملی را 
کاهش می‌داد زیرا پیش از اين به ولیا؛ آرمان دهقانی کهن خودمختاری. دست یافته 
بودند. يقيناً تودءٌ دهقانان از سر عادت يا احترام به بزرگ‌ترهای ده در انتخابات 
مجلس موّسسان به انقلابیون سوسیالیست رأی می‌دادند. اما تعداد اندکی حاضر 
بودند در جنگ انقلابیون سوسیالیست برای بازگشت این مجلس شرکت کنند. چنان 
که شکست فضاحت‌بار کوموچ در تابستان ۱۹۱۸ آن را به اثبات رساند. تقریباً همه 
قطعنامه‌های رو ستاها در مورد این مسئله تصریح می‌کرد که روستاییان نمی‌خواهند 
که مجلس» آن گونه که در یکی از اين قطعنامه‌ها آمده بود در هیشت "ارباب سیاسی 
سرزمین روسیه" با اقتداری بیش از شوراهای محلی باز گردد. به بیان دیگر 
نمی خواستند که دولتی مرکزی بر آن‌ها فرمان براند. سوکولوف بعدها از تجربهةٌ خود 
به عنوان تبلیغاتچی انقلابیون سوسیالیست در ارتش چنین می‌گوید: 
مجلس موّسسان نزد تودء سریازان خط مقدم جبهه پاک ناشناخته و مبهم 
بود؛ بی‌گمان سرزمینی ناشناخته بود. آن‌ها آشکارا از شوراها حمایت 
می‌کردند. اين نهادها برای‌شان آشنا و عزیز بود و آنان را به یاد مجامع ده 
می‌انداخت... بارها از سربازان گاه حتی از داناترین‌شان» شنیدم که مخالف 
مجلس موّسسان هستند. به نظر اکثر سربازان این مجلس آن‌ها را به یاد 
دومای دولتی می‌آنداخت. نهادی که برای‌شان غریبه بود. "چه احتیاجی به 


انقلاب لنین ‏ ۷۷۴ 


نمایندگان‌مان می‌توانند دور هم جمع شوند و درباره هر چیزی تصمیم 


بگیرند؟(۲ع) 


انقلابیون سوسیالیست پس از شکست در پایتخت برای جلب حمایت از 
بازگشت دموکراسی به پایگاه‌های روستایی قدیم خود برگشتند. و این با توجه به 
واقعیت‌های تازه زندگی در روستاها درسی تلخ به همراه داشت. دهقانان محلی را به 
تعطیلی مجلس موسسان عمدتاً بی‌اعتنا و سازمان‌های حزبی‌شان را در حال زوال 
یافتند. انقلابیون سوسیالیست با پایه گذاری حزب خود براساس حمایت دهقانان 
فهمیدند که آن را بر ریگ روان بنا کرده‌اند. انقلابیون سوسیالیست راست در استان‌ها 
یکی پس از دیگری ادارءٌ شوراها را به چپ افراطی وانهادند. در استان‌های صنعتی 
شمالی و مرکزی که بلشویک‌ها و نقلابیون سوسیالیست چپ می‌توانستند بر 
حمایت اکثریت کارگران و سربازان پادگان‌ها و شمار بسیاری از دهقانان نیمه صنعتی 
تکیه کنند» اکثر شوراهای استانی تا پایان اکتبر غالباً هم با رآی‌گیری به دست 
بلشویک‌ها افتاده بود و فقط در نووگراد. پسکرف و تور جنگی سخت در گرفت. در 
برخی از این شهرهاء به‌ویژه آن‌جا که پادگانی بوده بلشویک‌ها برای کوتاه‌کردن دست 
مخالفان از شورا و دست‌یافتن به "اکثریت" در مناطق جنوبی‌تر به راحتی از قدرت 
نظامی‌شان استفاده کردند. در استان‌های کشاورزی, انتقال قدرت معمولاً تا سال 
جدید صورت نگرفته بود و غالبا هم بسیار خونین می‌شد و در خیابان‌های 
شهرستان‌های عمده (اورل» کورسک. ورونت استاراخان جرنیگوف اودساء 
خرسون. یکاترینوسلاو» سواستوپل» و جز آن) جنگ رخ می‌داد. در اکثر نقاط چپ 
افراطی سربازان و کارگران هوادار خود را در کميتة انقلابی نظامی سازماندهی می‌کرد 
که پس از شکست دانشجویان دانشکد؛ نظام یا نیروهای قزاق وفادار به دومای شهر 
بر نهادهای حکومتی سلطه یافت. پس از آن انتخابات جدید شوراهای حاکم برگزار 
شد که معمو لا هر طور شده در آن تقلب می‌کردند. همانند پتروگراد» انقلابیون 
سوسیالیست و منشویک‌ها با تحریم شورا و این "انتخابات مجدد" معمولاً به نفع 


۳۷۴ ترازدی مردم 


چپ افراطی عمل می‌کردند اما بدون نیروی نظامی خاص خود یا شهروندان پرشمار 
و فعالی که مایل بودند در دفاع از دموکراسی سلاح به دست بگیرند بخت چندانی 
نداشتند. تمدن سیاسی شهرستان‌ها نسبت به روسیه دهتانی عمب‌مانده چندان 
پیشرفته‌تر نبود و خارج از شهرهای بزرگ طبقَهٌ متوسط شهری که بتواند انقلاب 
دموکراتیی را استمرار بخشد وجود نداشت. تراژدی ۱۹۱۷ همین بود. 


ج) غارت غارت‌گران 
در این همه سال این اولین بار بود که ژنرال دنیکین» که در واگن قطار درجه سه نشسته 
بود و در کسوت یک آشراف‌زاده لهستانی به سمت دن می‌رفت. خود را در میان 


حالا من صرفاً یک بورژوا! بودم که گاه از روی بدجنسی. گاه فقط به‌طور 
اتفافی هل‌ام می‌دادند و لعنتم می‌کردند اما خوشبختانه کسی توجهی به من 
نمی‌کرد. حالا زندگی واقعی را واضح‌تر می‌دیدم و وحشت برم داشت. نفرتی 
بی‌اندازه می‌دیدم از اند بشه‌ها و از مردمان و از هر حه از حیت اجتماعی با 
فکری بالاتر از عوام بوده از هر چه در آن کم‌ترین اثری از مکنت بوده حتی از 
اشیای بی‌جان که نشانهٌ نوعی فرهنگ بیگانه یا دست‌نایافتنی برای عوام بود. 
جنونی که رهبران اتقلابی به راه انداخته بودند انباشته شده بود. 


رهبر ارتش سفید آینده تنها پناهنده از روسیه بلشویکی نبود که خشم عوام را در آن 
زمستان خوفناک ۱۹۱۷-۱۸ احساس کرده بود. کتاب‌های خاطرات پر است از 
روایت‌های مشابه شاهزادگان» کنتس‌ها؛ هنرمندان» نویسندگان و بازرگانان از 
سفرهای پر از گزندشان از روسيه انفلایی برای فرار از رژیم بلشویکی. همه آنان همان 
احساس حیرت از گستاخی و دشمن‌خویی را در رویارویی با مردم عادی بیان 


۱ به روسی آنا[۲۵۵12 (بورزویی) 


انقلاب لنین ۷۲۷۵ 


می‌کنند: آیا اينان برادران و خواهران دایه‌ها و کلفت‌ها. آشپزها و خدمتکاران 
مخصوص‌شان نبودند که همین دیروز آن قدر مهربان و مودب به نظر می‌رسیدند؟ 
گویی طبقهٌ خدمتکاران در همة این مدت نقاب خیرخواهی بر چهره داشته بودند که 
انقلاب آن را کتار زده بود تا چهرةٌ واقعی پرنفرت‌شان را در پس آن آشکار کند. 

از نظر بیش ترينة مرد روسیه اصل بنیادی انقلاب پایان دادن به همه " 
اجتماعی بود. روس‌ها سنتی دیرینه در مساوات‌طلبی اجتماعی داشتند که قدمتعش 
به کمون روستایی می‌رسید و در مقاهیم افتتاه/ عدالت اجتماعی که جان‌مایه 
انقلاب ۱۹۱۷ بود نمودار شد. اعتقاد عمومی مردم روسیه به این‌که ثروت اضافی 
نکوهیده است. که مالکیت در حکم دزدی است و کار یدی تنها منبع راستین ین آرزش 
است بیش‌تر وامدار سنن مساوات‌طلبانه کمون‌های روستایی بود تا آسوزه‌های 
مارکس. این آرمان‌های عدالت اجتماعی به بخشی از آن گونهٌ عجیب مسیحیت که 
دهقانان روس آن را بومی کرده بودند تبدیل شده بود. در ذهن دهقان روس در فقر 
فضیلتی مسیحی بود". "افتادگان وارث زمین خواهند شد. همین بود که به انقلاب 
جایگاهی کماییش مذهبی در ذهن مردم می‌داد: جنگ ثروت برزخی یه شمار 
می‌آمد بر سر راه دروازه‌های بهشتی روی زمین. 

اگر بلشویک‌ها در ۱۹۱۷ جاذبه‌ای مردمی یافتند علتش وعدهء آنان به پایان 
9 ناعادلانه با جمهوری 
هم‌ترازان بود. تصور اتوپیایی از یک دولت سوسیالیستی جهانی بنیان آرمان‌گرایی 
معروف انقلاب بود. برای مثال یک دهقان - کارگر در مه ۱۹۱۷ خطاب به شورای 
دهقانان سراسر روسیه نوشت. "همه مردم» غنی و فقیر باید تأمین باشند؛ هر کسی 
باید سهم منصفانه و برابر خود را از کمیته بگیرد به نحوی که همه برخوردار شوند. 
کمیته‌ها نه فقط غذا بلکه کار و مسکن را می‌بایست به‌طور برایر میان همه تقسیم 


۱. از دید غریبان شاید عجیب بنماید که بلشویک‌ها بر روزنامه دهقانی اصلی خود نام فقیر 
روستایی (دامملعظ داماعو2ة امع) گذاشته باشند. اما درو افع این نمونه درخثان تبلیغات 
آن‌ها بود. دهقان روس خود را فقیر می‌شمرد و بر خلاف دهقانان غربی پروتستان در فقر چیز 
شرم‌آوری نمی‌دید. 


۶ تراژدی مردم 


کنند؛ همه چیز باید اموال عمومی اعلام شود؛ نفی همه شکل‌های برتر قدرت 
(قصات. افسران. کشیشان اربابان کارفرمایان و نظایر آن) نیروی محرکهٌ اصلی 
انقلاب بود. بلشویک‌ها با دادن شکل نهادی به این جنگ بر سر امتیازات توانستند از 
توان انقلایی آن عناصر بی‌شمار در میان فقرا بهره‌برداری کنند که از دیدن تابودی اغنیا 
و توانگران. صرف‌نظر از این‌که بهبودی در سرنوشت‌شان حاصل شود يا نه. لذت 
می‌بردند. اگر قدرت شورا کار چندانی برای بیرون آوردن فقرا از فلاکت نتوانست 
بکند دست کم توانست زندگی اغنیا را فلاکت‌بارتر از زندگی خودشان بکند - و این 
موجب خشنودی خاطر فراوان گشت. پس از ۱۹۱۸ آنگاه که آرمان‌های انقلاب 
زنگار بست و مردم فقیرتر و فقیرتر شدند» رژیم بلشویکی هر چه بیش‌تر تمایل 
یافت منحصرا به این لذت‌های عوامانه انتقام‌جویی دست یازد. پراوادا در 
سرمقاله‌ای به مناسب آغاز سال ۱۹۱٩‏ با غرور اعلام کرد: 


کجایند زنان ثروتمند شیک پوش. رستوران‌های گران و خانه‌های اعیانی 
راهروهای زیباء روزنامه‌های دروغ‌پردان همه آن "زندگی طلایی" فاسد؟ همه 
بر باد فتا رفته‌اند. دیگر در خیابان بارین" [نجیب زاده‌ای] ثروتمند را با کت 
خز در حال خواندن ۷6001۳00511 ۷0591616 [ روزنامه لیبرال که پس از اکتبر 
۷ تعطیل شد] نمی‌بینید. دیگر نه ۲600۳00513 :1059 برای بارین 
مانده نه کت خز؛ او در اوکراین یا کوبان زندگی می‌کند یا در غیر این صورت 
از زندگی با سهميهٌ غذایی درجه سه از پا افتاده و گوشتش آب شده؛ دیگر 
حتی ظاهر یک بارین را هم ندارد.(۶۳) 


جنگ عوامانه با امتیازات تا اندازه‌ای شاخه‌ای از خشونت و ویرانگری بود که 


گورکی در پی انقلاب فوریه محکومش کرده بود. همان نفرت و بی‌اعتمادی به 
طقات ترو تمند» همان اشتباق بی‌رحمانه به انتقام‌جویی و همان میل به نابودی 


تمدن سابق به چشم می‌خورد. از نظر طبقات ثروتمند این همه بخشی از همان 


1. 


انقلاب لنین ‏ ۷۷۷ 


طوفان انقلاب بود. آنان خشونت ۱۹۱۷ را با پوگاچفچیناه مسوج هرج‌ومرج‌طلبانة 
ویرانگری دهقانان -که پوشکین آن را "بی‌معنی و بی‌رحمانه" می‌نامید - مقایسه 
می‌کردند که از قرن هجدهم دست از سر روسیه بر نداشته بود. آن‌ها از غرایز کور" و 
"وحشیانة" مردم سخن می‌گفتند که آتش آن را بلشویک‌ها تیز کرده بودند» درست 
همان گونه که اسلاف‌شان از مریدان پوگاچف در قرن نوزدهم سخن گفته بودند. با این 
همه این کلیشه‌های ابتدایی و پیش‌داورانه احتمالاً در مورد کسانی که آن‌ها را به کار 
بردند بیش از آن‌ها که قربانی آن بودند به ما اطلاعات می‌دهد. به بیان دیگر فقط 
جلوه‌فروشی اجتماعی کسانی که خود را "متمدن" و "محترم" می‌شمردند خشونت 
عوام را "هرج‌ومرج طلبانه؛ کور؛ و "وحشیانه" تعریف می‌کرد. اگر فی‌نفسه به 
خشونت نگاه کنیم» تمایزات مهمی بین جنگ با امتیازات پس از اکتبر و شکل‌های 
قدیمی‌تر خشونت علیه طبقات ثروتمند خواهیم دید. 

یک دلیل این بود که پس از اکتبر خشونت را زبان جدید طبقاتی و مبارزه طبقاتی 
که احزاب سوسیالیست در ۱۹۱۷ آن را پدید آورده بودند بیان می‌کرد و به آن 
مشروعیت می‌داد. عناوین قدیمی و احترام آمیز اعضای طبقات ثروتمند (گاسپودین 
و بارین) از سکه افتاد. و دیری نگذشت که به صورت نوعی ناسزا یا استهزا در حق 
کساتی که القاب و ثروت‌شان را از دست داده بودند به کار رفت. به گفتهٌ بلشویک‌ها 
این‌ها "مردم سابق[ "10 0(۳5[1] بودند. به نظر می‌رسید که افزایش عناوین 
مساوات‌طلبانه - "رفیق" (برای اعضای حزب و کارگران) و "شهروند" (برای 
دیگران) - از برابری در این جمهوری جدید حکایت می‌کرد. گرچه البته درواقع. 
به‌فول جورج آرول» رفقا برابرتر از دیگران بودند. واه "رفیق" [ 10۷72115۳061] از 
دیرباز در میان کارگران صنعتی دارای آگاهی طبقاتی بیش‌تر دلالت ضمنی بر برادری 
و همبستگی داشت. رفیق مظهر غرور پرولتاربایی» نشانة تشخص و اتحاد ارتش 
کینه‌خواه فقرا در جنگ طبقاتی با اغنیا گشت. این زبان تازهٌ طبقاتی حس کرامت و 
قدرت را در ستمدیدگان سایق بیدار کرد. دیری نگذشت که این زبان در گستاخی 
بیش‌تر در لباس و اطوار طبقات پایین نمود یافت. نظامیان و کارگران کلاه خود را 
یک‌بر می‌گذاشتند و دکمهٌ نیمتنه‌شان را به نشانه مبارزه‌جویی خودپسندانه باز 


۱۳/۸ ترازدی مردم 


می‌گذاشتند. با تپانچه‌ای که به وضوح از کمربندشان بیرون زده بود پرسه می‌زدند و 
رفتاری عموماً پرخاش‌گرانه داشتند. با بالادستان خود در اجتماع بی‌پروا سخن 
می‌گفتند. در تراموا از دادن جای خود به خانم‌ها امتناع می‌کردند و در تئاتر 
می‌نشستند در حالی که سیگار می‌کشیدند و مشروب می‌خوردند و پاهای‌شان را 
روی صندلی جلویی کدا شتا 

در ذهن مردم عادی که هرگز کتاب‌های مارکس را نخوانده بودند تمایز طبقاتی 
بیش‌تر مبتنی بر احساس بود تا معیارهای اجتماعی عینی. برای مثال واه آشنای 
بورژویی» به رغم این‌که آشکارا از کلمةٌ بورژوا مشتق شده بود» هیچ معنای ضمنی 
طبقاتی مشخصی نداشت. این کلمه به صورت ناسزایی عمومی خطاب به 
کارفرمایان افسران» زمینداران. کشیشان, بازرگانان» یهودیان, دانشجویان پیشه‌وران 
یا هر شخص آراسته یا کسی که ظاهراً به خارجی‌ها شباهت داشت يا پولدار به نظر 
می‌رسید به کار می‌رفت. کارگران گرسته دهقانان را به سرزنش بورژوا خطاب 
می‌کردند زیراگمان می‌کردند که مواد غذایی را احتکار می‌کنند؛ در حالی‌که 
دهقانان - که بورژویی را معمولاً با کلمة بارژویی [۳27290] "صاحب قایق 
تفریحی و بیرژی (برگرفته از کلمهٌ 0172 به معنای بازار بورس) اشتباه می‌گرفتند - 
نیز کارگران و به‌طورکلی شهری‌ها را محکوم می‌کردند چون گمان می‌کردند که 
کالاهای صنعتی را احتکار می‌کنند. به بیان دیگر» بورژویی‌ها نه یک طبقه بلکه 
گروهی سپر بلا یا دشمنان داخلی بودند که می‌شد به دلخواه آن‌ها را عامل خرابی 
بازار سختی‌های جنگ و نابرابری‌های عمومی جامعه تعریف کرد. روستاییان غالبا 
بورژویی را دشمن "پنهان" و "حیله گر" دهقانان توصیف می‌گردند و همه 
مشکلات‌شان را به گردن او می‌انداختند: که ممکن بود یک شهری. یک تاجر یا یکی 
از مقامات باشد. در صف‌های مواد غذایی در شهر که نظریه‌های بی‌شماری درباره 
خرابکاری برای توضیح کمبود نان یسافته می‌شد. کلمات بورژویی "سفته‌باز 
آلمانی "و "بهودی" تقریبا متوادف بودند. این جامعه‌ی ود که با خود جنگ 
داشت - فقط این‌که همه گمان می‌کردند که با بورژویی می‌جنگند.(۴ع) 

مطبوعات سوسیالیستی با دادن تصویری از بورژویی‌ها به‌عنوان "دشمنان مردم" 


انقلاب لنین ۷۷۹ 


این نگرش‌های عمومی را تشویق می‌کرد. پرفروش‌ترین جزوهٌ سال ۱۹۱۷ - که 
بیش از هر نوشتهٌ دیگری به شکل دادن به آگاهی سیاسی و طبقاتی تود؛ٌ مردمان 
عادی کمک کرد - عنکبوت‌ها و مکس‌ها نوشتة ویلهلم لیبکنشت بود که نباید او را با 
۷ 
احزاب عمده سوسیالیست در بیش از بیست چاپ متفاوت به فروش رفت. 
عنکبوت‌ها و مگس‌ها روسیه را به دو "نوع" در حال جنگ تقسیم می‌کرد: 


عنکبوت‌ها ارباب‌ها» جویندگان پول» استثمارگران اشراف زمیندار 
رو تمندان» و کشیش‌هاه جاکش‌ها و همه انواع انگل‌ها تا زب مکس‌ها 
کارگران بدبخت هستند که باید از همه قوانیتی تبعیت کتند که سرمایه‌داران از 


ندارد 5 


به ثروتمندان و تحصیل کردگان که انگ بورژویی به آن‌ها زده می‌شد خود به خود 
اتهام ضداجتماعی نیز زده می‌شد. یک جزوه‌نویس سوسیالیست می‌نویسد 
"بورژویی کسی است که فقط به خودش و به شکمش فکر می‌کند. شخصی است 
بی‌عاطفه که اگر پای پول با غذا در میان باشد حاضر است گلوی هر کسی را بگیرد؟ با 
شدت یافتن بحران اجتماعی هر روز بیش از پیش بورژویی‌ها را به عنوان "انگل" و 
"خون‌آشام" محکوم می‌کردند. و فریادهای خشن برای سرنگونی آن‌هابه نحو 
فزاینده‌ای نه تنها از احزاب چپ افراطی بلکه از خیابان‌ها» کارخانه‌ها و پادگان‌ها به 
گوش می‌رسید. یک کارگر کارخانه در ژانویهٌ ۱۹۱۸ اعلام کرد "باید همه بورژویی‌ها 
را از صفحهٌ روزگار محو کنیم تا مردم شریف روسیه بتوانند راحت‌تر زندگی 
کنند ۵(۰ع) 

بلشویک‌ها این جنگ با امتیازات را تشویق می‌کردند - و حتی آن را هدف غایی 
جزوه‌نویسان جناح راست پیش از جنگ استعاره عنکبوت را برای به تصویر کشیدن یهودیانی 


می‌مکیدند. (انگلشتاین, کلید. ۳۲۲-۳). 


۷۸۹۰ ترازدی مردم 


خود فرار دادند. لنین همواره از کاربرد ترور توده‌ای در مقابله با دشمنان انقلایش دفاع 
می‌کرد. در "چگونه رقابت را سازماندهی کنیم ؟ که در دسامبر ۱۹۱۷ آن را نوشته بود 
خواستار "جنگ تا آخرین نفس علیه اغنیا؛ بیکاره‌گان و انگل‌ها" شد. هر روستا و 
شهر باید ابزار خاص خود را برای کارهای زير ایجاد کند: 


پاکسازی سرزمین روسیه از همه حشرات موذی. از کک‌های بدذات؛ 
ساس‌های پولدار و نظایر آن‌ها. یک جا یک دوجین پولدار یک دوجین آدم 
شریر نیم دوجین کارگر از زیر کار در رو را به زندان می‌اندازند... یک جای 
دیگر آن‌ها را به تمیزکردن مستراح می‌گمارند. جای دیگر پس از طی دورة 
زندان به آن‌ها بلیت زرد می‌دهند [همان که به فاحشه‌ها می‌دهند] طوری که 
همه بدانند این‌ها مضرند و بتوانند مراقب‌شان باشند. جای دیگر از هر ده 
بیکاره یکی را با گلوله می‌زنند. هر چه متنوع‌تر بهتر... زیرا فقط در عمل 
می‌توان بهترین شيوة مبارزه را طراحی کرد.(۶۶) 


در بسیاری موارد لنین تأاکید می‌کرد که "دولت پرولتاریایی" عبارت است از "یک 
ن_ظام خشونت سازمان‌یافته" برای مقابله با بورژوازی: تعبیرش از اصطلاح 
"دیکتاتوری پرولتاریا" همیشه همین بود. دادن مجوز اقدامات غارت‌گرانه و 
انتقام جویانه به مردم بخش جدایی‌ناپذیر اين نظام بود. شیوه‌ای برای "ترساندن 
بورژوازی" به سنظور تسلیم‌کردن‌شان به دولت پرولتاریا. ریشه‌های حکومت 
وحشت سرخ در همین‌جا بود. 

مورخان به ارتباط میان این جنگ عوام بر سر امتیازات طبقاتی و ریشه‌های ترور 
سرخ اعتنایی نکرده‌اند. بیش‌تر آنان ترور را صرفاً پدیده‌ای سیاسی قلمداد کرده‌اند. 
آن‌ها چگونگی تحمیل حکومت وحشت بلشویک‌ها را نشان داده‌اند - یا به شکلی 
حساب شده برای تحکیم قدرت‌شان به گونه‌ای که ترور بنیان اصلی رژیم‌شان شد 
(دیدگاه راست) يا به صورت پاسخی عمدتاً از روی مصلحت به تهدیدها و 
مشکلات جنگ داخلی (دیدگاه چپ). اما هیچ یک از ایين دو توضیح قانم‌کننده 
فوران کرد. از همان اغاز جزء لابنفک انقلاب اجتماعی بود. 


به 


نقلاب لنین ‏ ۷۸۱ 


بلشویک‌ها ترور توده‌ای را ترغیب کردند اما ایجادش نکردند. نهادهای اصلی ترور 
همگی دست کم تا اندازه‌ای» در واکنش به این فشارهای از پایین شکل گرفت. 
فرمان‌های بلشویک‌ها در مسورد مسصادرءً انقلابی و مالیات‌بندی به غارت 
هرج ومرج‌طلبانه اموال بورژوازی. کلیسا و دارایی‌های اشراف مشروعیت بخشید و 
آن را نهادینه کرد و سپس چکاهای محلی آن را با دستگیری گروگان‌های بورژوا و ضد 
انقلابی اجرا کردند. محا کمات کارفرمایان بورژوا» افسران سفته‌بازان و دیگر "دشمنان 
خلق" به دست عوام در دادگاه‌های خلق و نظام ناپخته "عدالت انقلایی" که این 
دادگاهها اجرا می‌کردند.نهادینه شد - و خود به بخشی از ترور چکا بدل شد. 

نظام چکاء به صورت ترور سیاسی سازمان‌بافته متمرکزء» دروافم تا اواخر 
تاستان ۱۹۱۸ اجرا نشد (نگاه کنید به صفقحات .)٩۳۱-۳۵‏ در نخستین ماه‌های 
رژیم بلشویکی. نظام چکا مانند دیگر دستگاه‌های دولتی بسیار غیرمتمرکز بود؛ و 
این غالباً معنایش این بود که فشارهای اجتماعی مانند اشتیاق جمعیت محلی به 
چپاول ثروتمندان و توانگران یا حتی اشتیاق یک جامعه به انتقام‌کشی از جامعه‌ای 
دیگر» تعیین می‌کرد که رسای چکای محلی چه کسانی را بازداشت با اعدام کنند. 
اين " ترور توده‌ای" را در اين‌جا با هدف درک ریشه‌های اجتماعی ترور چکا تحلیل 
می‌کنيم. زیرا هر قدر هم که آن را نکوهش کنیم و هر قدر هم که تأیید آن دشوار باشد 
شکی نیست که ترو سخت به مذاق مردم روسیه در دوران جنگ داخلی خوش 
می‌آمد و جاذبةٌ همگانی شگفتی داشت. شعار "مرگ بر بورژوازی که روی 
دیوارهای اتاق‌های بازجویی چکا نوشته شده بود شعار خیابان‌ها نیز بود. مردم حتی 
بر دختران خود نام ترورا می‌گذاشتند. 

اد زد 

در ژانوية ۱۹۱۸ لنین در جلسهة مبلغان حزبی که راهی استان‌های‌شان بودند شرح داد 
که غارت اموال بورژواها را می‌بایست به صورت عدالت اجتماعی از طریق 
ام جریی ترغیب گرد. مسفله "غاوت غاریتگران» بودد به موجب ابرخ شمار که 
بلشویک‌ها خیلی زود آن را مال خود کردند در چند ماه بعد در غارت و خشونت 
زیاده‌روی شد. گورکی نام آن را قتل‌عام گذاشت. دسته‌های مسلح اموال ثرو تمندان و 
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سپس اموال یکدیگر را غارت کردند. سرانجام با تابودی فانون و نظم. شادان و 
دزدان و راهزنان ثروتمند شدند. گورکی در سرمقالهٌ گزنده ۱۶ مارس می‌نویسد: 


آن‌ها هنرمندانه دست به غارت می‌زنند. بی‌تردید این بزرگ‌ترین منبع الهام 
تاریخ در روایت فرایند غارت خودی‌ها در روسیه است. کلیساها و موزه‌ها را 
غارت می‌کنند و می‌فروشند. توپ و تفنگ می‌فروشند. از انبارهای ارتش 
ک می‌روند. کاخ‌های گراند دوک‌های سابق را می‌چایند؛ هر چه غارت 
کردنی است غارت می‌شود. هر چه فروختنی است فروخته می‌شود؛ در 
تگودوسیا سربازان حتی انسان قاچاق می‌کنند زنان ترک و ارمنی و کرد را از 
قققاز می‌آورند و هر یک را به بیست و پنج روبل می‌فروشند. اين کار بسیار 
بدیع است و باید از بابت آن به خود ببالیم - حتی در دوره انقلاب کبیر 
فرانسه نیز مانند آن را سراغ نمی‌توان گرفت.(۶۷) 


در استان‌ها استقرار قدرت شوروی غالبا با این‌گونه اعمال غارت‌گرانه و خشن 
همراه بود. بیش‌تر این اعمال را عناصر سرکش جمعیت مرتکب می‌شدند. گرچه 
رهبران محلی حزب نیز غالباً در آن‌ها دست داشتند یا کنار گود می‌ایستادند و 
جمعیت را به این کار ترغیب می‌کردند. در یکاترینوسلاو رهبر محلی بلشویک‌ها به 
پیروانش گفت "میلیون‌ها روبلی را که بورژواها از توده‌ها دزدیده و زیرکانه به 
زیرجامه‌های ابریشمی و خز و فرش و طلا و مبلمان و نقاشی و چینی تبدیل 
کرده‌اند از چنگ‌شان در آورید. باید آن را پس بگیریم و به پرولتاریا بدهیم و بعد 
بورژواها را مجبور کنیم برای گرفتن جیره غذایی‌شان برای رژیم شوروی کار کنند . در 
استاورویل سربازان مدام مفغازه‌ها و خانه‌ها را غغارت می‌کردند و از بورژوازی 
گروگان‌ها می‌گرفتند؛ شورای محلی که با رهبران دوما و انجمن‌های حکومت محلی 
در قدرت شریک بود ضعیف تر از آن بود که بتواند جلو اين ترور را بگیرد و در عوض 
مجوز این کار را به عنوان گام اول در تسخیر قدرت مطلق صادر کرد. دیری نگذشت 
که خشونت به روستاهای اطراف هم سرایت کرد چنان که سربازان روستایی روس 
با آتش زدن خانه‌ها و کشتن خانواده‌های مرتع‌داران بزرگ کالمیک با سبعیتی ناگفتنی 
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(بچة زنان حامله را از شکم‌شان در می‌آوردند) نفرت طبقاتی و قومی دیرینهٌ خود را 
سر آن‌ها خالی کردند. سپس کالمیک‌ها با حمله به مزارع دهقانان روس تلافی کردند. 
به این ترتیب ترور معمولاً گسترش می‌یافت چرا که نزاع‌های قومی و اجتماعی که 
مدت‌های مدید فرو خوابیده بود ناگهان طغیان کرد و هیچ قدرت بی‌طرفی هم نبود 
که جلودارشان شود. در شهر صنعتی تا گانروگ در کرانهٌ رود دن گاردهای سرخ از 
دانشجویان دانشکدة نظام که عمدتاً فرزندان بورژواها بودند و در جنگ تسخیر 
قدرت شکست‌شان داده بودند انتقامی وحشیانه کشیدند. پنجاه دانشجوی 
دانشکده نظام را که با وعده عفو عمومی خود را تسلیم کرده بودند با دست و پای 
بسته به یک کارخانة ذوب آهن بردند و یکی یکی درون کورة بلند انداختند. در 
پوپاتوریاء شهر ساحلی کریمه رهبران شورا به ملوانان بلشویک اجازه تاخت و 
تاز دادند. طی سه روز ۸۰۰ افسر و بورژواهای ساکن این شهر را قتل‌عام کردند. 
اکثر آن‌ها را زیر شکنجه کشتند. دست‌ها و پاهای شکسته‌شان را به سرشان بستند 
و به دریا افکندند. در یالتا؛ تئودوسیا و سواستوپل نیز فتل‌عام‌های مشابهی 
صورت گرفت.(۸ع) 

جنگ با بورژوازی همزمان بود با صدور چند فرمان بلشویکی که "غارت 
غارت‌گران" را مجاز می‌شمرد. مقامات شوروی, احکام تقلبی در دست. به سراغ 
خانه‌های بورژواها می‌رفتند و ماشین تایپ اثاث لباس و اشیای قیمتی را "به نفع 
انقلاب" مصادره می‌کردند. مالکیت خصوصی بر کارخانه‌ها لغو شد. سهام و اوراق 
قرضه باطل شد و مدتی بعد قانون ارث دارایی‌های شخصی ملغی شد. بانک‌ها ملی 
شد و برداشت از حساب‌های پس‌انداز به حداکثر هزار روبل در ماه محدود شد 
(مبلفی که چندی بعد به علت تورم افسار گسیخته دیگر ارزشی نداشت). به صاحبان 
صندوق‌های امانات در بانک‌ها دستور دادند برای بازرسی صندوق‌ها کلیدشان را 
همراه بردند: ارزن طلا و نقره و همه دیگر کالاهای ارزشمند مشمول مصادره بود. در 
شش ماه اول سال ۱۱۸ بیش از ۳۵ هزار صندوق امانات بازرسی شد. کنتس 
مشچرسکایا توصیف دفیقی از ملوان مسئول این عملیات در بانک محلی به دست 
می‌دهد: 


دور سینه‌اش قطار فشنگ مسلسل پیچیده بود و از غلاف تیپانچة کمری‌اش 
می‌شد قبضه تپانچه‌اش را تشخیص داد. جوان و چهارشانه با چشمانی 
گشوده به سبب آگاهی از این‌که و ظیفه‌ای مهم بر عهده‌اش است سعی می‌کرد 
با اخم‌کردن به ما صورت درشت و مهربانش تهدیدآمیز به نظر برسد. کم ترین 
اطلاعی از جواهرات قیمتی نداشت اما فقط یک چیز را می‌دانست: دولت به 
طلا احتیاج دارد. 


از کاوصندوق کشوده آن‌ها مشت مشت برداشت ‏ جواهرات» حروف الماس‌نگار 
شمایل‌های نقره» و حتی جواهری تخم‌مرغ شکل ساختة فابرژه -و آن‌ها را روی میز 
کپه کرد. بارها ایستاد و "با تحسین به این کوه غنایم خیره شد ۶۹(۰) 

شوراها مالیات‌های کمرشکنی به بورژواها می‌بستند. این کار معمولاً آغاز 
حکومت وحشت بلشویک‌ها بود زیرا چکاهای محلی مایل بودند با گروگان گرفتن 
افراد آن‌ها را مجبور به پرداخت مالیات کنند. برای نمونه در نیژنی نووگراد شورا 
مالیات انقلایی بیست و دو میلیون روبلی وضع کرد در همان‌حال چکا ۱۵۰ 
شهروند بورژوا را دستگیر کرد و آن‌ها راگروگان گرفت تا مالیات پرداخت شد.(۷۰) 
بسیاری از این ماليات‌ها را به کسانی تحمیل می‌کردند که اصلا استطاعت پرداخت 
آن را نداشتند: جمعیت و ثروت بورژوازی روسیه را جلای وطن و تورم به طرز 
چشمگیری کاهش داده بود و بسیاری از کسانی که به اتهام "ثروتمند بودن" مورد 
اذیت و آزار قرار می‌گرفتند حداکثر کسبهٌ خرده‌پا یا معلمان و پزشکان و کارمندانی 
بودند که بفهمی نفهمی دچار فقر شده بودند. چکاهای محلی که خودشان هم 
تبلیغات‌شان را مبنی بر این‌که این بورژواهای مرموز باید ثروت‌شان را پنهان کرده 
باشند باورشان شده بود» باز هم تعداد بیش‌تری را دستگیر کردند و کمکم 
گروگان‌های‌شان را شروع به تیرباران کردند. 

مصادرٌ اموال کلیسا نیز همین وضع را داشت. این مصادره با تلاش ناشيانة 
کولونتای کمیسر خلق در امور رفاه اجتماعی» برای تبدیل صومعة الکساندر 
نوسکی به محل نگهداری معلولان آغاز شد. در ۱٩‏ ژانویه گروهی سرباز را برای 
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اشغال این مرقد مقدس مشهور در مرکز پتروگراد فرستاد. آن‌جا با جمعیت زاییران 
خشمگین روبه‌رو شدند و در زد و خوردی که رخ داد کشیشی به ضرب گلوله از پای 
در آمد. لنین خونش به جوش آمده بود: همین مانده بود که حالا کارش به رویارویی 
آشکار با کلیسا بکشد که تا آن موقع مراقب بود از سیاست کناره بگیرید. اما حالا که 
کولونتای باعث خشم کشیش‌ها شده بود لنین دلیلی نمی‌دید که از این دعوا پا پس 
بکشد که به نظرش دیر يا زود موعدش می‌رسید. روز بعد» بیستم ژانویه. حکم 
جدایی دولت و کلیسا خیلی زودتر از آنچه برنامه‌ریزی شده بود منتشر شد. این حکم 
همه اموال کلیسا را اموال دولت اعلام کرد. جوخه‌های بلشویک با این مجوز به سراغ 
کلیساها و صومعه‌های سراسر کشور رفتند» ظروف نقره‌شان را غارت کردند 
شراب‌های‌شان را سر کشیدند و کشیش‌ها را مرعوب کردند. تیخون, سراسقف کلیسا 
در نامه‌ای اسقفی با تکفیر رژیم بلشویکی روحانیان را به ایستادگی در برابر "این 
هیولای‌های تاد بشر" فرا خواند. البته همه کشیش‌ها راه مخالفت آشکار در پیش 
نگرفتند. شماری از روحانیان دون‌پایه که انقلاب را فرصتی برای ایجاد روابط 
تزدیک‌تر با اهل محل یافته بودند کوشیدند با بلشویک‌ها از در آشتی در آیند. برای 
مثال صومعه پریوبراژنسکی در ویاتکا به یک کمون کارگری و مهد کودکی برای 
فرزندان کارگران و کارگاهی تبدیل شد که در آن راهبه‌ها برای بچه‌های یتیم لباس و 
کفش درست می‌کردند. اما اکثر روحانیان به همراه جمعیت عبادت‌کننده از خواسته 
تیخون تبعیت کردند و این بهانه به دست بلشویک‌ها افتاد که انگ ضد انقلاب به 
آن‌ها پزنند و غارت و ترور را شدت بخشند. برای مثال راهبان صومعهٌ آلکساندر 
سویرسکی در أولونتسک در پی تلاش برای مقاومت در برایر جوخه‌های بلشویک 
به دست چکاهای محلی زندانی و بعد اعدام شدند.(۷۱) 

در اين اولین ماه‌های رژیم شوروی یکی از تلخ‌ترین تحفیرهایی که در حق 
طبقات مرفه روا داشته شد تقسیم اجباری تمام یا بخشی از محل سکونت‌شان با 
فقرا بود. بلشویک‌ها افتخار می‌کردند - و در تبلیغات‌شان بر این نکته تأکید 
می‌کردند که ثروتمندان را مجبور می‌کنند که خانه‌های بزرگ‌شان را با فقرای شهری 
تقسیم کنند. به نظر بسیاری از مردم اين کار خیلی هم منصفانه بود: این واقعیت که 
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عده‌ای در کاخ زندگی می‌کردند در حالی که دیگران در دخمه‌های نمور و کثیف به 
سختی زندگی می‌کردند» نماد نظم اجتماعی ناعادلانة رژیم سابق گشته بود. 
خانواده‌های ثروتمند نهایت سعی خود را می‌کردند که یک زن و شوهر تر و تمیز و 
محجوب پیدا کنند و آن‌ها را مجاب کنند که به یک یا دو تا از کوچک‌ترین اتاق‌های 
خانه بسازند. اما زیر جشمان تیزبین کمیته‌های ساختمان که مسئول این کار بودند 
این کار بسیار دشوار بود. ایین کمیته‌ها معمولا از دربان‌های قدیمی خانه‌ها و 
خدمتکارها تشکیل می‌شد که میل به انتقام در آن‌ها ممکن بود بسیار شدید باشد. 
پیرستن به کميتهٌ ساختمان‌ها و حتی به حزب به آن‌ها مجوزی می‌داد تا در برابر 
اربابان سابق‌شان اوضاع را به نفع خود برگردانند. در بهترین اتاق‌های خانه جا 
می‌گرفتند و آن را با بهترین اثاث پر می‌کردند در حالی که کارفرمایان سابق‌شان به 
قسمت خدمتکارها منتقل می‌شدند. اين دنیا آيينة تمام نمای انقلاب‌های پنهانی در 
زندگی خانوادگی بود که در آن خدمتکاران و اربابان دقیقاً جای‌شان را با هم عوض 
می‌کردند این نمونهة کوچک دگرگونی اجتماعی در کل کشور بود. 

در تظاهرات سیاسی در سیرک مدرن یک خدمتکار سایق کله می‌کرد که "همه 
عمر را در طویله سر کرده‌ام در حالی که آن‌ها در خانه‌های زیبا زندگی می‌کنند و روی 
مبل‌های نرم دراز می‌کشند و با سگ‌شان بازی می‌کنند و حالا نوبت آن‌هاست که 
بروند و تو طویله کار کنند؛ فکر به کار واداشتن طقَهٌ مرفه جزء لاینفک جنگ با 
امتیازات اجتماعی بود -و بلشویک‌ها هم خیلی زود آن را نهادینه کردند. لنین قانون 
اصلی نظم شوروی را این‌گونه وعده داده بود "هر که کار نکتد گرسنه خواهد ماند؛ 
احضار عمومی کارگران به خدمت نظام بخشی از اعلامیةٌ حقوق مردم کارگر بود ( که 
درواقع اعلاميةٌ وظایف مردم غیرکارگر بود) که بلشویک‌ها آن را تقدیم مجلس 
موّسسان کردند. در اولین روزهای تشکیل ارتش سرخ تروتسکی پیشگام احضار 
عمومی نیروی کار بورژوازی به خدمت بود که از آن‌ها در امور غیررزمی در پشت 
جبهه استفاده می‌شد. مثل کندن سنگر و نظافت پادگان‌ها. اما پس از اندکی این کار به 
روال عمومی شوراهای شهر بدل شد. اشراف. مدیران سایق کارخانه‌ها؛ دلالان 
سهای وکلاء هنرمندان» کشیش‌ها و مقامات سابق را یک جا جمع می‌کردند و به 


انقلاب لنین ‏ ۷۸۷ 


کارهایی مانند روفتن زباله‌ها یا پاروکردن برف خیابان‌ها وا می‌داشتند. در عین حال 
کمیسرها و گروه‌های کارگری بیکار کنار می‌ایستادند و سیگار می‌کشیدند و با لذتی 
آشکار زنان و مردان آراسته را که هیچ کدام‌شان یک روز خدا هم در همه عمر کار 
بدنی نکرده بودند و جان می‌کندند تا بیل و کلنگ را درست در دست بگیرند تماشا 
می‌کردند. احضار نیروی کار بورژوازی به خدمت هیچ فایده اقتصادی نداشت؛ تنها 
هدف این کار تحقیر و فرسودن افراد اين طبقه اشراف‌منش بود. تروتسکی در نطقی 
که روان‌شناسی عوام را بی کم و کاست نشان می‌داد گفته بود: "قرن‌ها پدران و اجداد 
ما آشغال و گند و کثافت طبقات حاکم را تمیز می‌کردند. اما حالا ما آن‌ها را مجبور 
می‌کنيم آشغال‌های ما را تمیز کنند. باید زندگی را برای‌شان آن قدر سخت کنیم که 
دیگر خیال بورژوا بودن به سرشان نزند»(۷۲) 

تلع نحل فش ت که زندگی این "مردمان سایق" که اموال‌شان مصادره شده و 
خودشان خوار گشته بودند به تقلای هر روزه توان‌فرسا گذشت. همراه با دیگر مردم 
فقیر شهر ساعت‌ها در صف نان و سوخت می‌ایستادند. با تورم سرسام‌آور مجبور 
شدند آخرین مایملک ارزشمند خود را بفروشند تا فقط شکم‌شان را سیر کنند. 
بارونس میندورف گل‌سينهٌ الماسش را ۵ هزار روبل فروخت که با آن فقط می‌شد 
ین خرید. فرزندان توانگر اشراف به فروشندگان خیابانی خرده‌پا تنزل 
یافته بودند: پرنسس گولتیسین کلوچه‌های خانگی می‌فروخت. بارونس ورانگل 
بافتنی, کنتس ویته کیک و آب‌نبات و زن بروسیلوف کبریبت می‌فروخت» درست 
مانند صدها سرباز کهنه کار مجروح ارتشی که شوهرش زمانی بر آن‌ها فرمان می‌راند. 
یکی از پیشکاران تزار دربان موزه‌ای شد که در آن جانوران عجیب را در تنگ‌های 
حاوی الکل نگهداری می‌کردند؛ در تنگ‌ها آب می‌ریخت و این مشروب خوفناک را 
در خیابان می‌فروخت. بازار کهنه فروش‌های پتروگراد و مسکو پر بود از اسوال 
خرپول‌های واژگون‌بخت: شمایل, نقاشی» فرش, پیانو» گرامافون» سماور کت فراک 
و لباس رقص که همه را می‌شد به پول یکی دو وعده غذا خرید. اشیای قیمتی تر را 
نوکیسه‌های رژیم شوروی - کمیسرها و مقامات. سربازان و ملوانان چپاول گر 
کسبهٌ خرد و راهزنان سر ضرب می‌خریدند. چرا که در پی به دست آوردن نمادهای 


تشخص طبقه حا کم بودند. اربابان جدید روسیه را به‌راحتی می‌شد از طرز شانه کردن 
موهای بلند و کثیف روغن‌زده به عقب» خنده‌هایی که دندان‌های طلا را نمایان 
می‌کرد و از بوی ادوکلن و پرسه‌زدن‌های‌شان در اطراف مغازه‌ها و هتل‌ها دست در 
دست زنان بدکاره بزک کرده شناخت. 

بارون ورانگل یکی از این سرخ‌های تازه به دوران رسیده را به یاد می‌آورد؛ 
سربازی بلشویک که تازه گاو و گوسفندهاش را فروخته و به شهر آمده بود. از یکی از 
جواهرفروشی‌های درجه یک بولوار نوسکی گردن‌بندی مروارید برای معشوقه‌اش 
می‌خرید. معشوقه که سابقأً خدمتکار آشپزخانه بود حالا لباس خز فاخری به تن 
داشت و الماس به گردن آويخته بود گرچه صورتش پر از ابله بود. پسر دهاتی اشکارا 
به خود می‌بالید که با چنین "بانوی زیبایی" دیده شود و از فروشنده می‌خواست که 
"گران‌ترین مرواریدها راه از آن مرواریدهای رخشانی که زنان اشرافی" ببه گردن 
می‌آویزند نشانش بدهد. از مرواریدهایی که جواهرفروش برایش آورد خوشش 
نیامد زیرا فیمت ۷۵ هزار روبل هنوز آن قدر که باید و شاید گران نبود. سرباز و 
معشوقه‌اش قرار بود آن شب در میهمانی کاخ زمستانی شرکت کنند و باید بهترین 
جواهرات را می‌خریدند. خدمتکار آشپزخانه اعلام کرد که به گوستینی دوور 
می‌روند» زیرا "مطمثنیم آن‌جا چیزی را که می‌خواهیم پیدا خواهیم کرد. با اين گفته 
سایر مشتری‌هاء یک عده خانم‌های اشرافی سایق که برای فروش الم‌اس‌های‌شان 
آمده بودند. ریشخند زدند زیرا مغازه‌های آن‌جا به فروش جواهرات بدلی ارزان‌قیمت 
مشهور بود. دختر بیچاره که متوجه شد خیط کاشته سعی کرد خود را جمع و جور 
کند و گفت که به‌هرحال "مرواریدهای کوفتی" را می‌خرند و وقتی جواهرفروش چیز 
بهتری گر آورد بر می‌گردند.(۷۳) 

بسیاری از ثروتمندان و توانگران بخت‌برگشتة روسیه همه دار و ندارشان را 
فروختند با به خارج رفتند» که کار خیلی سختی بود» یا به سمت جنوب به اوکراین و 
کوبان فرارکردند یا به سمت شرق به سیبری, پایگاه اصلی گاردهای سفید. دیگران به 
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املاک خود در روستا پناه بردند به این امید که دهقانان» که همواره با آن‌ها فروتن و 
مودب بودند» نسبت به آن‌ها مهربان‌تر از کارگران بلشویک شهرها باشند. اما این‌جا 
نیز جنگ با اغنیا به اوج خود رسیده بود زیرا دهقانان به مجوز فرمان اکتبر دربارة 
زمین به تصرف زمین‌ها و اموال اشراف دست گشوده بودند. 

توزیم عادلانهٌ همه ابزار تولید» زمین آلات و ادوات و دام از دیرباز آرمان اصلی 
انقلاب دهقانی بود. دهقانان اين "تقسیم شوم را خواست خدا می‌دانستند و معتقد 
بودند که دیگر بخش‌های انقلاب هم براساس همین اصول کلی سازماندهی شده 
است. دهقانان شورای سراسری روسیه را نوعی کمون روستایی بسیار بزرگ 
می‌پنداشتند که همه دارایی‌های کشور را از نو تقسیم می‌کند. به گفته یکی از 
نمایندگان باسوادتر دهقانان بسیاری از آن‌ها متقاعد شده بودند که سوسیالیسم. که 
فقط چیزهای مبهمی درباره‌اش شنیده بودند» "نوعی روش اسرارأمیز تقسیم همه 
اموال و پول ثروتمندان است - اسرارآمیز به این دلیل که نمی توانستند تصور کنند که 
این کار چگونه انجام می‌شود؛ به گفتهةٌ خیاط ده ماء معنایش این بود که به هر خانوار 
روستایی ۲۰۰ هزار روبل می‌رسد. به نظر می‌رسد که اين بزرگ‌ترین عددی بود که 
می‌توانست تصورش را بکند ۷۴(۰) 

خود دهقانان هیچ روش اسرارآمیزی برای تقسیم زمین نمی‌شناختند. حتی ابزار 
فنی مثل نقشه و خط کش هم نداشتند. زمین همان‌گونه تقسیم می‌شد که هميشه 
تقسیم شده بود» با گام شماری عرض زمین یا تخمین اندازةٌ کلی زمین با چشم و بعد 
اختصاص آن به خانوارهای روستایی براساس اصل پذیرفتهةٌ مساوات. معنایش 
معمولا تعداد نان‌خورهاء یا ندرت تعداد کارگران بزرگسال» یک خانوار بود. تفسیم 
زمین بدون بهره‌گیری از شیوه‌های صحیح مساحی تاگزیر با جر و بحث درباره 
انتخاب زمین همراه بود و گاه به کتک‌کاری ختم می‌شد. اما به‌طورکلی با توجه به 
اهمیت حیاتی تقسیم مجدد زمین برای جامعة دهقانی وجه مشخصه‌اش صلح‌آمیز 
بودن آن بود که نشان از آن داشت که جوامع دهقانی مجری این تقسیم‌بندی توان 
سازماندهی خود را دارند. 

زمین‌های مصادره شده اشراف و کلیسا تخب ۷ جداگانه تفسیم می‌شد زیرا بیم 


۷۹۰ ترازدی مردم 


آن می‌رفت که در صورت شکست انقلاب دهقانان مجبور شوند ایین زمین را به 
صاحب قبلی‌اش باز گردانند. بسیاری از کمون‌ها مقرر می‌کردند که همه خانوارهای 
عضو قطعه‌ای از این زمین را دریافت کنند تا همه در خطرات آن سهیم باشند. برای 
خود اشراف از جمله کسانی که از شهرها به املاک‌شان بازگشتند معمولا با دست و 
دلبازی قطعه‌ای زمین و مقداری لوازم کنار گذاشته می‌شد تا بتوانند ملک خود را به 
یک صورت مزرعه خانوادگی بزرگ هم‌تراز با دیگر خانوارهای روستایی در آورند. با 
این که دهقانان شک نداشتند که اشراف زمین‌دار» این طبقه فرادست. می‌بابست نابود 
شوند اعتقاد داشتند که باید گذاشت اربابان "دهقان" شوند و چنان که خود می‌گفتند 
تعه‌ای از "آزمین خدا" را با ثیروی کار خانواده خود کشت کنند. حق زمین و کار که 
ستون‌های کمون دهقانی بود حق اساسی انسان شمرده می‌شد. درواقم تا آن‌جا که 
" دهقان‌شدن؛ اربابان با آرمان اصلی دهقانان یعنی ایجاد جامعه‌ای یکسره متشکل از 
خانواده‌های کشاورز خرده‌مالک سازگار بود» حتی از آن استقبال نیز می‌شد. مالکان 
بسیاری» به‌و یه خر ده‌مالکان» پس از ۱٩۹۱۷‏ در زمین‌های‌شان ماندند» و کسانی» 
معمولا ساکنان شهرها که از حکومت وحشت بلشویک‌ها به املاک آن‌ها پناه بردند 
نیز به آنان ملحق می‌شدند. حتی تا نيمهٌ دههٌ ۱۹۲۰ هنوز هم حدود ده هزار ارباب 
سایق همراه با دهقانان در خانه‌های اربایی‌شان زندی: می‌کردند» چیزی حدود ۱۰ 
درصد کل اریابان در روسیه قبل از ۰۱۹۱۷ 

خانواد؛؟ رودتفه خانواده زمیندار متو سط در استان سیمبیرسک؛ تمونة بارز ان 
بود. خانواده تصمیم گرفته بود در ملک خانوادگی بماند. به این دلیل که به فول 
سمیون رودنف» گمان می‌کردند که اشوب‌های انقلاب در روستاها کم‌تر از 
شهر هاست و وصعیت اقتصادی روستا با اقتصاد تقریما طبیعی اش نیز بهتر از وضع 
اقتصادی در شهرهاست . روستای‌شان عمدتا از ناآرامی‌های ۷ گزندی ندیده 
نو د. رودنف‌ها تابستان و پاییز را با اسایشی که به آن عادت وال کلرانت رل "مردان 
مشروب می‌خوردند و شکار می‌کردند میهمانانی از سیمبیرسک به آن‌جا می آمدند 
درخواست کمون روستای همسایه مبنی بر واگذاری زمین و آموال خود به دهقانان 


انقلاب لنین ۷۹۱ 


موافمّت کردند. مزرعه کوچکی به مساحت ۲۰ دسیاتینی "۵۴ جریب" نزدیک خانه 
اربابی برای خود نگه داشتند و همان‌جا زندگی کردند. دام و ابزار به قیمت استثنایی 
به مزایده گذاشته شد. گو این‌که بیش‌تر دهقانان وسع‌شان نمی‌رسید برای اسب‌های 
نژاده تازه‌شان» که برای خوردن یونجه خشک دائما نزد صاحبان فبلی‌شان 
برمی‌گشتند. خوراک تهیه کنند. فصل بهار دهقانان برای کار به مزرعهٌ رودنف‌ها آمدند 
و دستمزدشان ودکا بود و مشروب میوه‌ای. محصول‌شان بیش‌تر از محصول دهقانان 
بود از این‌رو کمون به رودنف‌ها دستور داد غله اضافی خود را به قیمت ثابت به 
فقرای ده بفروشند. اما هنوز خیلی مانده بود که کار برداشت تمام شود که گروهی از 
گاردهای سرخ محلی خانه اربابی را غارت کردند و رودئف‌ها مجبور شدند فرار 
کنند.(۷۵) 

الگوی متعارف همین بود. کم پیش نمی‌آمد که دهقانان دست به خشونت و 
چپاول و آتش‌سوزی بزنند اما معمولاً سردمدار و محرک این کارها سربازان جوان 
بازگشته از جبهه بودند. شعار «غارت غارت‌گران» را کسانی که از جبهه و یادگان باز 
می‌گشتند و در آن‌جا حس یرومند برادری رزمنده‌وار در آن‌ها پد ید آمده بود و در 
معرض تبلیغات بلشویک‌ها قرار گرفته بودند با خود به روستاها آوردند. این‌ها 
معمولاً یک دسته شبه‌نظامی در روستا تشکیل می‌دادند که بی شباهت به گروه 
فاشیستی " در مناطق روستایی ایتالیا در همان زمان نبود. آن‌ها سازمان‌های منطقه‌ای 
مانند انجمن سربازان خط مقدم جبهه و انجمن سربازان کهنه کار مجروح و دسته‌های 
گارد سرخ خاص خود را داشتند که به شورای محلی وابسته بود و نفوذ فراوانی در 
روستا داشت و آن را به سمت شکل‌های خشن‌تر مبارزه با اشراف زمیندار هدایت 
می‌کرد. برای نمونه در روستایی در منطقه کرنسکی در استان پنزا حملات روستاییان 
به ارنابان محلی ناگهان افزايش یافت: که مربوط می‌شد به بازگشت چند سرباز که 
بعد به ریاست شورای ده انتخاب شدند. معلوم بود که جنگ آن‌ها را به تتوحش 


کشانده زیرا مد تی نگذشت که به زیاده‌روی در مشروب‌خواری و خشونت سادیستی 
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۳۳ ترازدی مردم 


شهره شدند. یک بیوهٌ اشراف‌زاده بیچاره که تا آن موقع در صلح و صفا با دهقانان 
زندگی می‌کرد و بیش‌تر زمین‌ها و دام‌های خود را نیز به آنان داده بود وقتی که این 
گردن کلفت‌های مست آخسرین اسب و گاوش را با تیر زدند و جتازهٌ سگ 
دست‌آموزش را در آستانه در خانه‌اش گذاشتند» عملی که از خبائت محض ناشی 
می‌شود. مجبور شد خودکشی کند.(۷۶) 
زد 

شاید چنین به نظر برسد که روس‌ها استعداد خاصی برای این‌گونه اقدامات 
انتقام‌جویانه خشن و بی‌رحمانه داشتند. گورکی می‌نویسد: "به روس‌ها به‌ویژه آن‌گاه 
که به قدرت می‌رسند بی‌اعتمادم. آن‌ها که تا چندی پیش برده بوده‌اند همین که 
فرصت می بابند ارباپ ه مسایه‌شان شوند عنان گسیخته‌ترین مستبدان 
می‌گردند ۷۷(۰) محاکمات عوامانه و کشتارهای بی‌محاکمه در شهر و روستا 
آشناترین جلوه این کینه توزی همگانی بود. اين اقدامات مانند پدیده‌ای همگانی در 
واکنش به افزايش فاجعه‌بار جنایات و گسیختگی نظم و قانون در ۱۹۱۷ رواج یافت 
(و گورکی مدعی بود موارد اجرای عدالت به دست عوام در آن سال پیش از ۱۰ هزار 
رسید). از آن‌جا که پلیس و دادگاه‌های جنحه سابق عملا نابود شده بود» این احساس 
عمومیت داشت که تنها راه حل مشکل تبهکاری محا کمات عوامانه در خیابان است. 
مردم دزد بدبختی را به دام می‌انداختند. بی‌هیچ تشریفاتی محا کمه‌اش می‌کردند و 
درجا اعدامش می‌کردند. گورکی شاهد یک نمونة آن در مرکز پتروگراد بود که در 
اعدام وحشیانةٌ دزد حتی کودکان هم شرکت کرده بودند (نگاه کنید به صفحات 
۸ - ۵۹۶). با وخیم‌ترشدن بحران اجتماعی - اقتصادی و شکل‌گیری این عفیده 
عمومی که بورژوازی مسبب آن است. این محاکمات مردمی هم خصلت طبقاتی 
نمایانی یافت و سلاحی شد در دست مردم در جنگ با امتیازات طبقاتی که کم تر 
آفتابه‌دزدهای فقیر شهرها و بیش‌تر بازرگانان و مغازه‌داران صاحبان کارخانه‌ها و 
کارفرمایان افسران ارتش. مقامات سابق تزاری و دیگر افراد صاحب قدرت را نشانه 
گرفته نود. 

بلشویک‌ها با برپایی دادگاه‌های خلق شکلی نهادینه به محاکمات مردمی دادند 


انقلاب لنین ‏ ۷۹۴۳ 


که در آن‌ها «عدالت انقلابی» به گونه‌ای شتاب‌زده در همه موارد جنایی اجرا می‌شد. 
نظام دادگاه‌های جنحه سابق با قوانین رسمی‌اش ملغی شد. زیرا یاداور «نظم 
بورژوایی» به حساب می‌آمد. دوازده قاضی منتخب دادگاه خلق لازم نبود آموزش 
رسمی حقوق دیده باشند -«وجدان انقلایی» هدایت‌شان می‌کرد - و بیش ترشان از 
کارگران و دهقانان و کارمندان جزء دادگاه‌های سایق انتخاب می‌شدند. نیمی از آن‌ها 
تحصیلات ابتدایی داشتند و از هر پنج نفر یکی عضو حزب بلشویک بود. جلسات 
دادگاه‌های خلق چندان تفاوتی با دادگاه‌های عوام که جنبةٌ رسمی گرفته بود نداشت. 
از روال حقوفی مشخص یا تکیه بر شواهد و قراین» که به‌هرحال آهمیتی هم نداشت 
خبری نود. رای محکومیت شب باس اتهاماتی که غالا از خصومت 
شخصی سرچشمه می‌گرفت صادر می‌شد و مجازات به تناسب حال و هوای 
جمعیت تعیین می‌شد که عقاید خود را آزادانه در سرسرای عمومی ابراز می‌کردند. 
روش عدالت انقلایی که دادگاه‌های خلق آن را به کار می‌بست از بسیاری جهات 
به قانون سنتی ديرینه دهقانان که مبتنی بر نظام ساده و خشن چشم در برابر چشم بود 
شباهت داشت. نمونه قانون جزا که دادگاه خلق در مه ۱۹۱۸ در روستای لوبنی در 


استان تامبوف وصع کرد چنین است: 


اگرکسی ضربه‌ای به دیگری بزند» مضروب باید ده ضربه به ضارب بزند. اگر 
کسی ضریه‌ای به دیگری بزند که منجر به جراحت یا شکستگی استخوان 
گردد. ضارب محکوم به مرگ خواهد شد. اگر کسی مرتکب دزدی شود یا 
اموال مسروقه بخرد محکوم به مرگ خواهد شد. اگرکسی جایی را آتش بزند 
در صورت دستگیری محکوم به مرگ خواهد شد. 


از دیرباز یکی از معتقدات اصلی دهقانان در عرصهٌ حقوق این بود که اگر توانگری از 
تنگدستی بدزدد گناهش بسیار بیش‌تر از گناه فقیری است که از توانگر بدزدد - و 
همین «عدالت طبقاتی» در دادگاه خلق نیز اجرا می‌شد. قضاوت بر اساس جایگاه 
اجتماعی متهم و قربانیانش صورت می‌گرفت. در یکی از دادگاه‌های خلق رسم بر این 
بود که اعضای هیئت منصفه دست‌های متهم را وارسی می‌کردند واگر یا کیزه و نرم 


۷۴ ترازدی مردم 


بود او را گناهکار می‌شناختند. سوداگران را مکافات سخت می‌دادند و گاه به مرگ 
محکرم می‌کردند در حالی که برای دزدان اموال ثروتمندان - و گاه حتی قاتلان 
آن‌ها -اگر فقر را عامل جنایت خود عنوان می‌کردند معمولاً قط مجازاتی خفیف در 
نظر می‌گرفتند يا حتی به‌طورکلی تبرثه‌شان می‌کردند.(۸/ غارت غارت‌گران قانونی 
شده بود و در این میان قانون به معنای دقیقش منسوخ شده بود: فقط بی‌قانونی 
حاکم بود. 
لنین همیشه اصرار می‌کرد که نظام حقوفی باید به صورت سلاح ترور توده‌ای در 

مقابله با بورژوازی به کار بسته شود. نظام قانون عوام که در دادگاه‌های خلق شکل 
گرفت این سلاح ترور را به او داد. دادگاه‌های انقلاب نیز که از هم‌نام ژاکوبنی‌اش 
گرته‌پرداری شده بود همین کار را می‌کرد و به طیف جدیدی از «جنایات علیه دولت» 
رسیدگی می‌کرد. در فوریةٌ ۱۹۱۸ به هنگام تجاوز المان به روسیه لنین با صدور 
فرمان "میهن سوسیالیستی در خطر است!" به دادگاه‌های انقلاب دستور داد همه 
"عوامل دشمن,» گران‌فروشان, راهزنان اوباش و آشوبگران ضد انقلایی" را درجا 
اعدام کنند.(۷۹) بر خلاف انتظارش دادگاه‌های انقلاب ابزار بسیار نا کارآمد حکرمت 
وحشت بلشویکی از آب درآمد: شمار بسیار زیادی از قضات آن به راحتی تطمیم 
می‌شدند که با توجه به این‌که اکثرشان مستقیما از کارخانه آمده بودند اصلاً جای 
تعجبی نداشت. اما این فقط اغاز کار ماشین دولتی جدید ترور توده‌ای بود و به 
تدریج کار دادگاه‌ها به چکاهای محلی سپرده شد که از شور انقلابی چیزی کم 
نداشتند. لا تسیس, یکی از رهبران چکاء به زیردستانش دستور داده بود:. 

اگر کسی بر ضد شوراها عمل کرده یا حرفی زده» دنبال شواهدی برای اثبات 

آن نگردید. اول باید از او بپرسید که به کدام طبقه تعلق دارد؛ جایگاه 

اجتماعی» تحصیلات و حرفه‌اش چیست. این پرسش‌ها سرنوشت متهم را 

تعیین می‌کند. این است معنای ترور سرخ.(۸۰) 

نظام چکا در مراحل اولیةٌ شکل‌گیری بسیار غیرمتمرکز بود: هر سازمان محلی 

چکا برای خودش قانون بود. همین ترور چکا را بی‌هدف و پذیرای فشار از پایین 


نقلاب لنین ‏ ۷۹۵ 


می‌کرد. تقریباً هر کسی را می‌شد بازداشت کرد و تقریباً هر چیز را می‌شد رفتار «ضد 
انقلابی» تلقی کرد. در دستورالعمل‌های خودٍ چکاء تجارت خصوصی. مستی و حتی 
دير رفتن سر کار رفتار ضد انقلابی شمرده می‌شد. اما با این حساب همه مردم باید به 
زندان می‌افتادند. بسیاری از اولین فربانیان ترور سرخ صوفا بر اساس تهمت یک 
دشمن شخصی بازداشت شده بودند. در اومسک. چکا در ماه آوریل شکوه می‌کرد 
که از هزار پرونده ضد اتقلاب که تا کنون به این اداره ارجاع شده. بیش از ۲۰۰ پرونده 
را به این دلیل کنار گذاشته که تنها شاهد علیه متهم شایعهٌ فردی یا عده‌ای از مردم 
بوده که بعدها معلوم شد نسبت به او کینه شخصی داشته‌اند. عده‌ای از اعضای چکا 
که تا این حد وسواس نداشتند به این بررسی‌ها توجهی نداشتند و حکم محکومیت 
طرف را صادر می‌کردند. برای نمونه اداره دادگستری پنزا در ماه آوریل شکایت 
می‌کرد که زندان‌هایش «مملو از افراد پی‌گناهی است که چکا آن‌ها را بر اساس اتهام 
واهی شخصی به شخص دیگر بازداشت ت کرده است». به‌و یژه خیلی عادی بود که 
بدهکاری به طلبکار خود اتهام «کولا ک نزول‌خوار» و از این‌رو «ضد انقلاب» 
بزند.(۸۱)یکی از راه‌های صاف‌کردن بدهی همین بود. 

بتابراین در مراحل اولیه ترور پیش از آن‌که مرکز اوضاع را به دست بگیرد و ترور 
را به طرف دشمنان سیاسی خودش هدایت کند وضع بر همین منوال بود: 
ببخش‌هایی از جامعه ترور توده‌ای را به عنوان شیوه‌ای برای مجازات کسانی که 
دشمن فرض می‌شدند و به نظرشان مترادف بود با ردشمنان انقلاب» به راه انداختند. 
البته این‌که تا چه حد موفق می‌شدند این موضوع را جا بیندازند به جایگاه‌شان در 
ساختار قدرت محلی بلشویک‌ها بستگی داشت. اما این اصلاً معنایش این نبود که 
ترور از بالا سازماندهی می‌شد. بلکه معنایش این بود که بین ترور سیاسی و ترور 
توده‌ای ارتباطی نزدیک اما پیچیده برقرار بود. همان‌گونه که خود دزرژینسکی در 
۲ نوشت: همه کاری که چکا می‌کرد "دادن جهتی معقول به نفرت چند صد 
ساله پرولتاریا از ستمکاران بود؛ نفرتی که در غیر ایین صورت ممکن بود "در 
حوادث بی‌معنی و خونین جلوه گر شود*(۸۲) 

بسیاری از مردم از پیش می‌دانستند که این حکومت وحشت توده‌ای به کشتاری 


دسته‌جمعی خواهد انجامید که طی آن نه تنها بورژوازی بلکه بسیاری از مردم عادی 
نیز نابود خواهند شد. گورکی با نقل از ژلزنیا کوف ملوان آنارشیست. که گفته بود: 
"برای آسایش مردم روسیه حتی یک میلیون نفر هم ممکن است کشته شود در ۱۷ 
ژانویه به خوانندگان نووایا ژیزنی این‌گونه هشدار می‌دهد: 


یک میلیون "شهروند آزاد" درواقم ممکن است در کشور ما کشته شوند. حتی 
بیش از این هم ممکن است کشته شوند. چرا نباید کشته شوند؟ جمعیت 
روسیه زیاد است و آدمکش هم فراوان یافت می‌شود. اما وقتی مسئله به 
یه فافش رسب یم کمیسیتای خی زا مزاع یی وان 
می‌شود همان‌گونه که ظاهراً در تحقیق درباره قتل شنیم شینگارف و 
کوکوشکین با این موانع اسرارامیز روبه‌رو شد". قلع و قمع دگراندیشان 
شیوه قدیمی و آزمودءٌ حکومت‌های روسیه از ایوان مخوف تا نیکلای 
دوم بوده است... بنابراین چرا باید ولادیمیر لنین از چنین شیوه ساده‌ای 
چشمپوشی کند؟ 


اشتاینبرگ انقلایی سوسیالیست چپ و کمیسر دادگستری» یکی دیگر از اولین 
تتقدان ترور بو ده هر جند همه تلاش‌هایش برای این که جکا را تابع دادگاه‌ها کند 


سی نتیجه بو د۵. در ماه زونه وا قاتا تب کی برای اولین بار فرمان رممهن 
سوسیالیستی در خطر است» را با این دستور که "همه گران‌فروشان اراذل و 


۱ شینکارف و که کوشکین رهبرآن کادت؛ را بلشویی‌ها پم از تظاهرات ۲۸ توامیر که در دفاع از 
مجلس مزمسان برپا شده بود دستگیر و در دژ پتروپل زندانی کردند. روز ششم ژانویه آن‌ها را 
پسی از آن‌که سبخت بیمار شدند به بیمارستان ماریتسکایا منتقل کردند و شب به دست گروهی از 
ملوانان بالتیک که پنهانی وارد بیمارستان شده بودند. به طرز وحشیانه‌ای کشته شدند. وزارت 
دادگستری بعدها فاش کرد که اين قتل‌ها با هم‌دستی گارد سرخ بلشویک و فرمانده بیمارستان 
استفان باسوف صورت گرفته بود که قتل‌ها را با اين عذر که «دو نان‌خور بورژوا کم‌تر خواهد 
شد» توجبه می‌کرد. باسوف محاکمه و محکرم شد. اما هیچ‌یک از قاتلان هرگز دستگیر نشدند و 
رهبران بلشویک که ابتدا قتل‌ها را محکوم کردند. بعدها به دنبال آن بودند که قتل‌ها را با عنوان 
ترور سیاسی توجیه کنند. 


ضدانقلابیون را «درجا» اعدام کنید" دید بلافاصله پیش لنین رفت و به اعتراض گفت: 
"اصلاً چرا به خودمان دردسر داده‌ايم و کمیساریای دادگستری درست کرده‌ایم؟ بیا 
بی‌رودربایستی اسم آن را "کمیساریای قلم و قمع اجتماعی"* بگذاریم و از شرش 
خلاص شویم! "چشمان لنين برقی زد و در جواب گفت: "خوب گفتی» این دقیقا 
همان چیزی است که باید باشد. اما نمی‌توانیم چنین اسمی را بر زبان بیاوریم ۸۳(۰) 


د) سوسیالیسم در یک کشور 

از میان همه فرمان‌های بلشویک‌ها که در نخستین روزهای به قدرت رسیدن تصویب 
شد هیچ‌کدام به اندازٌ فرمان صلح به دل‌ها ننشست. انقلاب زاییدهٌ جنگ بود - با 
دست کم زایید؛ آرزوی به پایان رسیدن آن. روسیه پس از سه سال جنگ تمام‌عیار به 
زانو درآمده بود و مردمش بیش از هر چیزی خواهان صلح بودند. در ۲۶ نوامبر وقتی 
لنین این اعلان تاریخی را خطاب به کنگره شوراها خواند که "اکنون به سوی برقراری 
نظم سوسیالیستی پیش می‌رویم! "اولین چیزی که به آن اشاره کرد مسئله صلح بود. 
این اساس دعوی حزب برای به دست گرفتن قدرت بود. یگانه تقاضایی که همه 
نمایندگان آن را با خود از پادگان‌ها و کارخانه‌ها به کنگرهٌ شوراها آورده بودند. وقتی 
لنین فرمان را خواند - "اعلامیه پرطمطراق - خطاب به مردم همه کشورهای درگیر 
جنگ " که «صلح عادلانه و دموکراتیک» را بر اساس قاعده قدیم شوراها مبتی بر عدم 
الحاق سرزمین‌های دیگر یا پرداخت غرامت پيشنهاد می‌کرد - موج احساسات تالار 
اسمولنی را فرا گرفت. جان رید یاداوری می‌کند که "ناگهان همه بی‌اختیار از جا 
برخاستیم و با صدایی نرم و پر نشاط زير لب سرود انترناسیونال سر دادیم و سرباز 
سفیدمویی مانند بچه‌ها هق‌هق گریه سر داد. آلکساندرا کولونتای به سرعت با 
چشمانی اشک‌بار به سرباز چشمک زد. صدای رعداسا در تالار پیچید از پنجره‌ها و 


ر- 
+ ؟" مه 


درها عبور کرد و به لسمان خاموش پر کشید. کارگر جوانی نزدیک من با چهره‌ای 
درخشان کت «حنگ نموم کن ۱۸ ۹ نموم شده!/(۸۴) 
اما البته جنگ به هیچ‌وجه تمام نشده بود. فرمان صلح ابراز امیدواری بود نه 


بیان حقیقت. خواستن صلح یک چیز بود و برقراری آن چیز دیگر. دیگر قدرت‌های 


۸ تراژدی مردم 


درگیر جنگ قصد امضای صلحی عمومی را نداشتند: دو طرف بیش از هر زمان 
دیگری در صدد بودند آن را تا آخر ادامه دهند. مداخله ایالات متحده به متفقین 
انگیزه داده بود و چشم‌انداز انتقال نیروها به غرب پس از فرو ریختن جبههٌ شرق, به 
قدرت‌های مرکزی. هیچ دلیلی نداشت که دو طرف به درخواست صلح روسیه گرش 
کنند. به‌ویژه حالا که موقعیت نظامی‌اش این اندازه ضعیف شده بود. روسیه جایگاه 
خود را در میان قدرت‌های بزرگ از دست داده بود و تقاضای این کشور برای صلح 
عمومی بدون الحاق سرزمین یا پرداخت غرامت به حرف‌های یک بازنده شباهت 


۳ 


از نظر بلشویک‌ها تلاش در راه صلح به گسترش انقلاب به غرب گره خورده بود. 
بهنظر آن‌ها همین بود که به جنگ خاتمه می‌داد - با بهتر بگوییم» همانگونه که شبن 
پیش‌بینی کرده بود. آن را به یک سلسله جنگ‌های داخلی بدل می‌کرد که طی آن 
کارگران جهان برای سرنگونی حاکمان امیربالیست‌شان متحد می‌شدند. ایمان به 
قریب‌الوقوع بودن انقلاب جهانی هسته اصلی انديشه بلشویک‌ها در پاییز ۱۹۱۷ 
بود. از نظر این مارکسیست‌ها نمی‌شد تصور کرد که انقلاب سوسیالیستی» بدون 
حمایت پرولتاریا در کشورهای صنعتی پیشرفته غربی» بتواند مدتی دراز در کشور 
روستایی عقب‌مانده‌ای مانند روسیه دوام بیاورد. بلشریک‌های تنها» بی‌بهره از 
پایگاهی صنعتی برای دفاع از انقلاب‌شان و در محاصره دهقانان دشمن‌خو عقیده 
داشتند که محکوم به شکست‌اند. تسخیر قدرت در اکتبر بر اساس این فرض. که 
امروز ممکن است ساده‌لوحانه به نظر برسد, انجام شد که هر دم ممکن است یک 
انقلاب سوسیالیستی جهانی رخ دهد. بلشویک‌ها هر گزارش مربوط به اعتصاب یا 
اغتشاش در غرب را نشانه قطعی «اغاز آن» می‌دانستند. 

تا وقتی احتمال وفوع این انقلاب جهانی می‌رفت. بلشویک‌ها به سیاست 
خارجی به معنای متعارف کلمه نیازی نداشتند. همه انچه نیاز داشتند دمیدن در 
شعله‌های اتعلاب جهانی بود. تروتسکی به محض شنیدن خبر انتصابش به مفام 
کمیسر امور خارجه به دوستی گفته بود: "در هر صورت چه فعالیت دیپلماتیکی 
انجام خواهیم داد؟ چند اعلامیه انقلابی به خطاب به مردم منتشر می‌کنم و بعد دکان 


انقلاب لنیرن ۷۹۹ 


را تخته می‌کنیم." هدف اصلی پیکار صلح شوروی ترویج انقلاب بود و به این معنا 
به هیچ‌وجه پیکار صلح نبود. فرمان صلح فراخوان مردم به انقلاب بود. این فرمان از 
مردم کشورهای درگیر جنگ می‌خواست بر ضد جنگ بشورند و حاکمان خود را به 
مذاکرات صلح وا دارند. لنین به کنگر؛ شوراها هشدار داده بود که "این پيشنهاد صلح 
با مخالفت دولت‌های امپریالیست روبه‌رو خواهد شد - از این بابت خود را کول 
نمی‌زنيم. اما امیدواریم که انقلاب به‌زودی در همه کشورهای درگیر جنگ آغاز شود 
و به همین دلیل است که کارگران فرانسه, انگلستان و آلمان را مورد توجه قرار 
می‌دهیم. جورج کین زمانی گفته بود که لنین نخستین نمونه پدیده‌ای بود که بعدها 
در سیاست خارجی شوروی به "دیپلماسی نمایشی معروف شد -نوعی دیپلماسی 
که نه برای کمک به توافق در چارچوب قوانین بین‌المللی میان دولت‌های ملی که 
یکدیگر را به رسمیت می‌شناختند» بلکه "بیش‌تر برای مشکل‌آفرینی برای دیگر 
دولت‌ها و تحریک اپوزیسیون در میان مردم‌شان طراحی شده بود؛. "(۸۵) 

اما اگر از انقلاب جهانی خبری نمی‌شد چه؟ در این صورت بلشویک‌ها بی‌ارتش 
می‌ماندند» ارتشی که نابودی انقلابی آن را تشویق کرده بودند» و در برابر خطر تجاوز 
آلمان بی‌دفاع می‌شدند. انقلاب شکست می خورد و روسیه تابع حکومت امپراتوری 
قیصر می‌شد. با گذشت زمان و محتمل ترشدن این سناریو بلشویک‌ها متوجه شدند 
که حزب‌شان دارد دچار دودستگی می‌شود. از نظر کسانی که در جناح چپ فرار 
داشتند. مثل بوخارین» صلح جداگانه با آلمان امپریالیست خیانت به آرمان 
انترناسیونال بود که همه امیدهای انقلاب در غرب را بر باد می‌داد. آن‌ها از به راه 
انداختن جنگی انقلابی با متجاوزان آلمان طرفداری می‌کردند: چنین استدلال 
می‌کردند که این کار کارگران و دهقانان روس را به دفاع از انقلاب تحریک خواهد کرد 
و با اين کار ارتشی سرخ درست در هنگامهةٌ جنگ ایجاد خواهد شد و سرمشق آن‌ها 
الهام‌بخش توده‌های انقلایی در خارج از کشور خواهد شد. 


۱. تبلیغات ضد هسته‌ای شوروی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ که مورد تحسین جنبش ضد هسته‌ای 
در غرب بود آخرین, و از برخی جنبه‌ها موفق‌ترین؛ نمونه این «دیپلماسی نمایشی» بود. 


۰ ۸۰ ترازدی مردم 


برعکس. لنین هر چه می‌گذشت در مورد امکان به راه انداختن چنین جنگی و 
احتمال این‌که اين جنگ جرقةٌ انقلاب را در غرب بزند بیش‌تر تردید می‌کرد. گرچه 
خود او فکر جنگ انقلابی را در تزهای آوریل مطرح کرده بود. حالا تردید داشت که 
کارگران و دهقانان که تا کنون میلی به دفاع از روسیه نداشتند برای دفاع از میهن 
سوسیالیستی شوق بیش‌تری از خود نشان دهند. بدون یک ارتش بلشویک. هیچ 
راهی جز انعقاد صلحی جداگانه نداشتند چرا که اگر سعی می‌کردند جنگ را ادامه 
دهند "بقایای ارتش دهقانی» که در جنگ از پا افتاده بوده حکومت کارگران 
سوسیالیست را سرنگون می‌کرد." صلح جداگانه با آلمان "مهلت تجدید نفس لازم را 
برای تحکیم پایه‌های قدرت. بازسازی اقتصاد و ایجاد ارتش انقلایی به بلشویک‌ها 
ارزانی می‌داشت و این یعتی برتری‌دادن به سیاست تحکیم انقلاب در کشور بر 
سیاست انگیزش انقلاب در خارج. لنين می‌نویسد: "تاکتیک‌های ما باید بر این اصل 
استوار باشد که چگونه می‌توان بهترین شیوهٌ تحکیم انقلاب سوسیالیستی و بقای آن 
را در یک کشور تا زمان پیوستن دیگر کشورها تضمین کرد به علاوه تا آن‌جا که 
صلح جداگانه در شرق قدرت‌های مرکزی را قادر می‌ساخت توان جنگی خود را در 
غرب تقویت کنند و از این‌رو جنگ را به دراز بکشند چنین سیاستی به خودی خود 
ابزاری برای افزایش احتمال وقوع انقلایی اروپایی تلقی می‌گردید. زیرا یقیناً ادام 
جنگ و نه چشم‌انداز صلح بحران انقلابی را تشدید می‌کرد. منافع حزب در 
طولائیترکردن کشتار در میدان برد فرانسه و بلویک نهفته بوده حتی اگر به بهای 
کمک به پیروزی آلمان بر دموکراسی‌های غربی تمام می‌شد. هرچند خود لنین هرگز 
چنین چیزی بر زبان نیاورده بود. 

باید گفت که ارزیابی لنین از موقعیت بسیار دقیق‌تر از انترناسیونالیسم 
ساده‌لوحانةٌ جناح چپ بلشویک‌ها بود. ارتش روسیه در حال اضمحلال بود چرا که 
سربازان روستایی به تشویق بلشویک‌ها به خودشان مرخصی دادند و برای 
سهیم‌شدن در تقسیم زمین‌های اشراف به روستاهای‌شان بازگشتند. حتی ژنرال 
ورخوفسکی» وزیر جنگ کرنسکی هم به اين نتیجه رسیده بود که ادامه جنگ 
ناممکن است و روسیه راهی جز تقاضای صلح پیش رو ندارد. دلیلی نداشت فرض 


شود که حالا که بر مام وطن رنگ سرخ پاشیده‌اند آگاهی ملی دهقانان بیش‌تر شده 
است. به‌هرحال این‌ها همان مردمی بودند که در ۱۹۱۴ نفهمیده بودند که چرابه 
خدمت فرا خوانده شده‌اند» زیرا ده خودشان هیچ خصومتی با آلمانی‌ها نداشت و به 
هیچ روی هم احتمال نداشت که مورد تجاوز آن‌ها قرار بگیرد. هر چه باشد. وضعیت 
ناپایدار ۱۹۱۷ به این‌گونه دیدگاه‌های کوته‌بینانه دامن می‌زد. محرک انقلاب دهقانی 
و درواقع کل انقلاب اجتماعی عمدتاً همین تعصبات محلی تنگ‌نظرانه بود. 
گاردهای سرخ که باید شالوده ارتش سرح جدید را تشکیل می‌دادند دروأقع چیری 
نبودند جز یگان‌های پارتیزانی آشفته برای دفاع از انقلاب در روستاهای جداگانه و 
کارخانه‌های جداگانه؛ آن‌ها اصلاً تمایلی به ترک منطقهٌ خود نداشتند و از انجام 
چیزی سوای تاکتیک‌های چریکی پیش پا افتاده عاجز بودند. این فرض که این کاردها 
شاید در جنگ انقلابی با ماشین جنگی آلمان دوام بیاورند. چه رسد به این‌که پیروز 
شوند. خیالبافی رمانتیک جناح چپ بود که انقلاییون سوسیالیست چپ و 
کمونیست‌های چپ نیز در آن شریک بودند. 

با وجود این اکثر رهبران بلشویک همچنان در مقابل منطق محکم لنین مقاومت 
می‌کردند. دست شستن از آرمان انقلاب جهانی برای‌شان سخت بود. به‌ویژه به این 
دلیل که بسیاری از آن‌ها در وهلهٌ اول به بلشویسم به‌مثابه نهضت بین‌المللی 
مسیحایی برای آزادی جهان گرویده بودند. از نظر کسانی چون بوخارین و تا حدی 
نیز تروتسکی. که بیش تر عمر خود را در غرب در تبعید به سر برده بودند» انقلاب در 
روسیه فقط بخشی - آن هم بخشی کوچک - از مبارز جهانی امپریالیسم با 
سوسیالیسم بود. محدودکردن پیروزی سوسیالیسم به یک کشور چه رسد به 
کشوری عقب‌مانده چون روسیه به نظر آنان به معنای قبول شکست بود. با دور 
شدن چشم‌انداز صلح عمومی. میان بلشویک‌ها هر چه بیش ‌تر بر سر دو سیاست 
متضاد جنگ انقلابی با صلح جداگانه با آلمان دودستگی ایجاد می‌شد. این بی‌شک 
یکی از حساس‌ترین لحظات در تاریخ حزب بود. 

و 

روز ۱۳ توامبن تروتسکی با هدف فتح باپ مذاکرات درباره صلح دموکراتیک به 


۸۷۰۲ ترازدی ۳ 


فرماندهی کل ارتش آلمان درخواست آتش‌بس داد. سه روز بعد هیث هینت نمایندگی 
شوروی برای مسذاکره در سورد آتش‌بس از پستروگراد فا شهر ویرانه 
برست -لیتوفسک. محل یی ستاد کل ارتش آلمان شد. هدف این هیئت هم 
صلح بود و هم تبلیغات: این هیئت را علاوه بر مذاکره کنندگان بلشویک به رهبری 
یوفه. کامنف و کاراخان نمایندگان نمادین سربازان ملوانان» کارگران» زنان و 
دفقانان روسیة پرولتاریایی ثیز همراهی مم گردند, هدف‌این فکر مضعک ایجاد این 
شبهه بود که در حکومت شوروی عناصر دموکراسی انفلابی فراوان یافت می‌شود. 
درواقع دهقانان تقریباً فراموش شده بودند و اين گواه روشنی است بر جایگاه 
واقعی دهقانان در طرح کلی بلشو یک‌ها برای انقلاب. در راه ایستگاه ورشو یوفه و 
کامنف ناگهان متوجه شدند که در هیئت‌شان نماینده دهقانان حضور ندارد. همچنان 
که اتومسیل‌شان به سرعت از خیابان‌های تاریک و خلوت پتروگراد عبور می‌کرد. از 
این غفلت دچار دلهره شدند. ناگهان به خیابانی بیچیدند و متوجه پیرمردی با کت 
دهقانی شدند که با کوله‌ای بر پشت به زحمت در برف ره می‌رفت. ها ارت 
سفید بلند و جهره آفتاب‌سوخته‌اش مظهر دهقانان روسیه بود. کامتف دستور داد 
تومبیل را نگه دارند: «کجا داری می‌ری رفیق؟» دهقان پیر جواب داد: «یه ایستگاه 
بارین» منظورم رفیقه». «سوار شو ما می‌رسونیمت». دهقان پیر از این لطف 
غیرمنتظره خوشحال به نظر می‌رسید. ولی وقتی به ایستگاه ورشو نزدیک شدند 
متوجه شد که یک جای کار عیب دارد. می‌خواست به ایستگاه نیکلایفسکی برود 
جایی که قطارها به مقصد مسکو و روسیه مرکزی می‌رفتند. کامنف و یوفه که شروع 
کرده بودند به پرسیدن از مسلک سیاسی پیرمرد» فکر کردند که این طوری نمی‌شود. 
پرسیدند: «عضو کدام حزبی ؟» «انقلابی سوسیالیستی‌ام رفقا. در ده ما همه انقلابی 
سوسیالیست هستیم». باز پرسیدند: «چپ يا راست؟» «البته چپ. رفقا» چپ‌ترین 
چپ‌ها». همین برای رضایت خاطر هیئت نمایندگی صلح شوروی از اعتبارنامة 
دیپلماتیک آخرین عضوشان کافی بود. به‌اش گفتند: «لازم نیست به ده‌تان بروی. با ما 
به برست -لیتوفسک با و با المانی‌ها صلح کن.» دهقان اولش هنوز اکراه داشت. اما 
وقتی به‌اش قول پاداش دادند به سرعت عقیده‌اش عوض شد. از رومان استاشکوف؛ 
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دهاتی ساده‌دل. به نحوی شایسته در سالنامه‌های تاریخ دیپلماتیک با عنوان 
"نماینده تام‌الا ختیار دهقانان روسیه" یاد شده است. او با رفتار بدوی روستایی‌اش 
سر میز غذا که بی‌شباهت به رفتار راسپوتین نبود کانون توجه میهمانی‌های 
باشکوهی بود که برای دیپلمات‌ها ترتیب می‌دادند. خیلی زود بر دستپاچگی 
اولیه‌اش که نمی‌دانست با چنگالش چه کار کند غلبه کرد و دلی از عزا درآورد. وقتی 
به ده‌اش برگردد» چه داستان‌ها که تعریف نخواهد کرد. به خصوص از شراب‌های ناب 
لذت می‌برد و شب اول وفتی پیشخدمت آلمانی که قیافه‌ای سرد و بی‌روح داشت از 
او پرسید که ایا دوست دارد با غذایش شراب قرمز میل کند یا شراب سفید؟ رو به 
بغل‌دستی‌اش» شاهزاده ارنست فون‌هوهن‌لوهه کرد و پرسید: ر کدام پر مایه‌تر است؟» 
لبخندی هم پر لبان پیشخدمت نشاند.(۸۶) 

بخش اول مذاکرات - انعقاد آتش‌بس جداگانه -بسیار راحت بود. هر یک از سه 
طرف اصلی جنگ دلایلی برای خواسته‌اش - آتش‌بس - داشت: آلمانی‌ها برای 
آزادسازی تیروها و بردن آن‌ها به غرب که لودندورف در آن‌جا مصر بود که آخرین 
تأسش را بریزد؛ اتریشی‌ها برای استراحت دادن به ارتش خسته و مردم‌شان که زیر بار 
سختی‌های جنگ هر روز نشانه‌های بیش‌تری از نارضایی بروز می‌دادند؛ و رو سیه 
نیز برای دستیایی به فراغت و زمان تا پیکار صلح‌شان جرفه انقلاب را در غرب بزند. 
نخست آن‌که هیثت نمایندگی روسیه بر اصل آتش‌بس عمومی سرسخت ایستاد: 
لنین امیدوار بود که چنین موضعی بتواند قدرت‌های متحد را با فشار ملت‌های‌شان 
به میز مذاکره بکشاند. سیاست بلشویی‌ها در تشویق سربازان‌شان به, در پیش 
گرفتن رفتار دوستانه و گشودن باب مذاکرةٌ درباره آتش‌بس‌های موضعی در جبهه 
نیز هدف تبلیغاتی مشابهی داشت. این هم روشی بود برای خالی‌کردن زیر پای 
فرماندهان سابق "و بالقوه ضد انقلابی" روسیه و نیز برای رواج احساسات 
صلحدوستی در میان نیروهای دشمن. بلشویک‌ها مقدار بسیار زیادی اعلامیه‌های 
تبلیغاتی ضد جنگ به زبان‌های آلمانی» مجاری. چک و رومانیایی چاپ کردند و 
پشت صفوف دشمن پخش کردند. ژنرال دوخونین, جانشین فرمانده کل قواو 
هوادار کورنیلوف. هر چه از دستش برمی‌آمد برای مقابله با اين ابتکارات صلح 


۴ تراژدی مردم 


انجام داد. حتی از اجرای دستورات ن. و. کریلنکوء کمیسر جنگ بلشویک‌ها مبنی 
بر گشودن باب مذاکره برای صلح عمومی در سراسر جبهه‌ها سرپیچی کرد. اما 
دوخونین» مثل خود ساختار فرماندهی به‌طورکلی» عملاً قدرتی نداشت. کریلنکو 
اخراجش کرد و راهی استاوکا شد تا خود جانشینش شود. اما پیش از رسیدن به 
موگیلف. سربازان دوخونین را دستگیر کرده بودند و او را وحشیانه زیر کتک 
کشتند. این انتقام آزادکردن کورنیلوف از صومعه بیخوف و فرارش به دن بود که به 
گمان سربازان به دستور دوخونین صورت گرفته بود. همین که کریلنکو عهده‌دار 
ستاد فرماندهی شد. سربازان مذاکرات خود را درباره آتش‌بس موضعی در جبهه 
ادامه دادند؛ اما کارشان سرمشق دیگر نیروها در اروپا قرار نگرفت و در روز ۲ 
دسامبر چون قدرت‌های متحد مصمم‌تر از هميیشه قصد ادامه جنگ را داشتند 
هیئت نمایندگی روسیه سرانجام مجبور به پذیرش اتش‌بس جداگانهٌ یک‌ماهه در 
جبهه شرق شد. 

روس‌هاء همان‌گونه که پیشنهاد کرده بودند» آتش‌بس شش‌ماهه را بسیار بیش‌تر 
می پسندیدند. استراتژی آن‌ها مبتنی بود بر وقت‌کشی به این امید که شاید پیکار 
صلح حرقه انقلاب را در غرب بزند. به همین دلیل بود که بر مذا کرات درباره صلح 
عمومی پافشاری کرده بودند - نه چندان به این سبب که گمان کرده بودند شاید 
بتوانند متفقین را به پیوستن به مذاکرات با این شرایط متقاعد کنند (که بسیار بعید 
بود) بلکه بیش‌تر به این علت که با تلاش برای مجاب‌کردن آن‌ها به این کار 
مذاکرات را تا مدتی طولانی کش دهند که بهانه لازم را برای پیگیری تبلیغات 
انقلابی‌شان در عرصه بین‌المللی به آن‌ها می‌داد. لنین با گماردن تروتسکی به جای 
یوفه در رأس هیئت نمایندگی در نيمه دسامبر تصدیق کرد که بدون چشم‌انداز فوری 
انقلاب در غرب. کش دادن مذاکرات صلح تا سر حد ممکن بسیار حیاتی است. 
هنگام انتصاب تروتسکی به او گفت: «برای تعلل در مذاکرات کسی لازم است که در 
این کار مهارت داشته باشد.» و البته تروتسکی گزینه‌ای بدیهی بود. او با فنصاحت 
بی‌نظیرش در هر دو زبان روسی و آلمانی با انتقال زیرکانه موضوع اصلی بحث از 
جزئیات مرزهای سرزمیتی» که در آن موقعیت روس‌ها ضعیف بود» به نکات کلی 


اتقلاب لنین ۵ ۸۰ 


مربوط به اصولء که در آن دست آلمانی‌ها را از پشت می‌بست. دیپلمات‌ها و 
ژنرال‌های خارجی را افسون کرد. بارون کولمان» رئیس هیئت نمایندگی قیصر که 
مانند همه آلمانی‌ها از فلسفه‌بافی هگلی بی‌بهره بود» به آسانی در دام تروتسکی افتاد. 
در مدتی که این دو بر سر اصول نظری دیپلماسی دست و پنجه نرم می‌کردند چند 
روزی تلف شد. یک جا تروتسکی گفت‌وگوها را قطع کرد تا پرای بارون "در مورد 
آموزش مارکسیسم به مبتدیان کلاسی بگذارد." هنگام بررسی مقدمهٌ پیش‌نویس 
معاهده حتی با اعتراض به این عبارت جاافتاده که طرفین معاهده آرزو دارند در صلح 
ی و | 
پیشنهاد د کتم که عبارت دوم [درباره دوستی] حذف شود... چنین اظهاراتی هیچ‌گاه 
ویژگی مناسبات واقعی دو کشور نبوده است.(۸۷) 
در پایان دسامبر ستاد فرماندهی آلمان که هرگز نظر مساعدی به سیاست کولمان 
در مورد مذاکره برای رسیدن به صلحی عمومی نداشت عاقبت شکیبایی خود را 
نسبت به دیپلمات‌ها از دست داد. وقتی آلمانی‌ها از استرداد سرزمین‌های مورد 
مناقشه کورتلاند» لیتوانی و لهستان که پایگاه‌های نظامی مهمی در آن‌جا داشتند 
خودداری کردند. مذاکرات صلح در کریسمس به بن‌بست رسید. افزون بر اين» هنوز 
هیچ نشانه‌ای از تغییر عقیده قدرت‌های متحد در مورد مورصوع صلح جر نی 
چشم نمی‌خورد. لودندورف و هیندنبورگ هر دو مطمئن شده بودند که بلشویک‌ها 
به امید برانگیختن انقلاب در آلمان دارند مذاکرات را تا آن‌جا که بشود کش می‌دهند. 
(نشانه‌هایی وجود داشت مبنی بر این‌که از دست دادن روحیه که باعث زمین‌گیرشدن 
آلمان در ۱۹۱۸ شد از این زمان آغاز شده بود). قیصر که حوصله او نیز از کولمان 
داشت ای تا 
در شرق ضروری است. ستاد فرماندهی تأکید داشت که پاداش این کار فرصت 
انتقال نیروها به غرب. نجایی که لودندورف مطمئن بود که با تفویت مناسب 
نیروها جنگ را در بهار خواهد برد» و در عین حال امکان تبدیل روسیه به 


مستعمره آلمان خواهد بود. 


۸.۰۶ تراژدی ۳ 


گسترش به سمت شرق" از دیرباز یکی از هدف‌های اصلی سیاست جهانی" 
آلمان بود. آلمان که از یک امپراتوری استعماری که با بریتانیا یا فرانسه هماوردی کند 
بی‌بهره بود برای تأمین منابع مورد نیاز برای تبدیل‌شدن به یک قدرت امپراتوری 
بزرگ چشم به روسیه داشت. از نظر بانکداران و صاحبان صنایع ۳ 
پهناور اوراسیا افریقایی دوم در بیخ گوش‌شان بود. دستیابی به آرزوهای شرقی برای 
آلمان در گرو ضعیف نگاه داشتن روسیه و تجزیه امپراتوری روسیه بود. به رغم 
پیوندهای دودمانی قیصر با رومانوف‌ها» بیش‌تر رهبران آلمان از به قدرت رسیدن 
بلشویک‌ها استقبال کرده بودند. معتقد بودند که بلشویک‌ها روسیه را به نابودی 
می‌کشند. موافق تجزيةٌ امپراتوری هستند و صلحی جداگانه با آلمان منعقد می‌کنند. 
اما سیاست آلمان در مورد تکه‌تکه کردن روسیه بیش‌تر به ناسیونالیست‌های 
اوکراینی تکیه داشت. جنبش استقلال اوکراین چشم‌انداز صلحی جداگانه با کیف و 
تغییر مسیر منابع غنی اوکراین (مواد غذایی» آهن و مهم‌تر از همه زغال سنگ) به 
سمت ارتش‌های قدرت‌های مرکزی را گشود. آلمانی‌ها از ۱۹۱۵ به این‌سو با 
اوکرابنی‌هایی که داعیه رهبری داشتند مذاکره می‌کردند. در وقفه مذاکرات صلح در 
کریسمس یک هیئت نمایندگی از رادا به برست -لیتوفسک رفت. ناسیونالیست‌های 
اوکراینی زیان وابستگی اقتصادی کشورشان را به برلین کم‌تر از سرسپردگی سیاسی 
به پتروگراد می‌دانستند. از پایان نوامبر که رادا اعلام استقلال سیاسی کرده بود 
نیروهای بلشویک در خارکوف شهری صنعتی در شرق اوکراین که گروه‌های قومی 
روس در آن‌جا در اکثریت بودند» جمع شدند تا برای حمله به کیف خود را آماده 
کنند. قدرت‌های مرکز تنها نیروی واقعی بودند که مایل بودند در کنار رادا بمانند. 
آن‌ها رادا را دولت مشروع اوکراین می‌شناختند و روز ٩‏ فوریه وفتی نیروهای 
بلشویک - تا حدی در واکنش به همین موضوع -کیف را تصرف کردند پیمانی 
جداگانه با رهبران رادا بستند. این پیمان عملاً اوکراین را تحت‌الحمایه آلمان کرد راه 
را برای اشغال اوکراین به دست آلمانی‌ها و اتریشی‌ها هموار کرد و بلشویک‌ها را تنها 
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تبون اه ید به یک کیشا و فان به مس نرق ز ار کرک را داشت 

با جدایی اوکراینی‌ها از روس‌ها. المانی‌ها موقعیت خود را در گفت‌وگوهای 
برست -لیتوفسک مستحکم کردند. دورنمای اشفال اوکراین تهدید نظامی کارسازی 
بود که آلمانی‌ها می‌توانستند آن را پرای تحمیل صلح بر روس‌ها به کار گیرند» و 
هنگام از سرگیری مذاکرات صلح با روسیه در پایان نوامبر مطالبات ار ۳ تازه‌ای 
مطرح کردند که شامل جدایی لهستان از روسیه و انضمام لیتوانی و بخش اعظم 
تونی به آلمان می‌شد. تروتسکی خواستار توقف مذاکرات شد و برای مشورت با 
دیگر رهبران بلشویک به پایتخت روسیه بازگشت. 

در جلسه سرنوشت‌ساز کمیته مرکزی در ۱۱ ژانویه سه جناح متمایز پدیدار شد. 
جناح بوخارین» بزرگ‌ترین جناح)؛ با ۳۶ رأی از ۶۳ رأی اتخاذ شده در جلسه ویژه 
رهبران حزب در ۸ ژآنویه و با حمایت کمیته‌های حزبی پتروگراد و مسکو طرفدار 
جنگ انقلابی با آلمان بود. گفته می‌شد که این محتمل‌ترین راه دامن زدن به قیام در 
غرب است و هدف اصلی هم همین بود. بوخارین در کمیته مرکزی چنین استدلال 
کرد: «باید از دیدگاه انترناسیونال به جمهوری سوسیالیستی نگاه کنیم. بگذارید 
آلمانی‌ها حمله کنند» بگذارید صد مایل دیگر پیشروی کنند. آنچه به ما مربوط 
می‌شود این است که این کار چه تأثیری بر جنبش ملی می‌گذارد». جناح تروتسکی» 
دومین جناح بزرگ با کسب ۱۶ رأی در جلسه ۸ ژانویه نیز به همین اندازه دغدغه 
داشت که امید انقلاب در غرب را از دست ندهد (پیشاییش نشانه‌هایی از گسترش 
چجشم‌گیر اعتصابات در آلمان و وین به چشم می‌خورد) اما تردید داشت 
دسته‌های چریکی دهقائی که بوخارین به آن‌ها متوسل می‌شد بقوانند سرسختانه در 
برابر تجاوز آلمان ایستادگی کنند. از این‌رو تروتسکی شعار عجیب «نه جنگ نه 
صلح, را مطرح کرد که هدف اصلی آن وقت‌کشی بود. هیئت نمایندگی شوروی پایان 
جنگ را اعلام می‌کرد و مذاکرات برست -لیتوفسک را خاتمه می‌داد» اما از امضای 
معاهدء الحاق سرزمین‌ها خودداری می‌کرد. اگر المانی‌ها تجاوز می‌کردند. که در هر 
صورت بلشویک‌ها نمی‌توانستند از آن جلوگیری کنند. آن‌گاه اين کار دست کم به نظر 
سایر ملل جهان تجاوز آشکار به کشوری صلح‌طلب تلقی می‌شد. 


۸۰۰۸ ترازدی مردم 


از نظر لنین» رهبر سومین و کوچک‌ترین جناح, شعار تروتسکی "یک نمایش 
سیاسی بین‌المللی" بود که مانم پیشروی آلمانی‌ها نمی‌شد. بدون ارتشی مایل به 
جنگ» روسیه در موقعیتی نبود که وقت‌کشی کند. چاره‌ای نداشت جز امضای 
صلحی جداگانه که در این صورت بهتر بود هر چه زودتر انجام شود. لنین با لحن 
جد بد تأثرآور میهن پرستانه می‌گفت: «اکنون مسئله فقط این است که چگونه از 
سرزمین پدری دفاع کنیم. شکی نیست که این صلح. صلحی شرم‌آور خواهد بود. اما 
اگر درگیر جنگ شویم حکومت‌مان بر باد خواهد رفت.» گره زدن سرنوشت کل 
انقلاب به احتمال وقوع انقلاب در آلمان بی‌فایده بود (خود لنین هم کم‌کم در این 
مورد داشت دچار تردید می‌شد). "آلمان اکنون فقط آبستن انقلاب است. ما قبلا 
بچه‌ای کاملاً سالم به دنیا آورده‌ايم . بازسازی روسیه و ضرورت‌های جنگ داخلی 
هر دو نیازمند صلح فوری بود یا همان‌گونه که لنین با آن صراحت همیشگی‌اش گفته 
بود: «بورژوازی را باید خقه کرد و برای این کار هر دو دست‌مان باید آزاد باشد.»(۸۸) 

لنین که فقط استالین» زینوویف و سه حامی دیگر در کميته مرکزی داشت و در 
جلسه عمومی ۸ ژانویه فقط پانزده رأی آورده بوده مجبور بود با تروتسکی بر ضد 
جناح بوخارین متحد شود. خطر واگذاری استونی سوسیالیست به آلمان؛ یا اجبار به 
تسلیم‌شدن به خواسته‌های آلمان به زور اسلحه که او آن را نتیجه محتمل نمایش 
بین‌المللی تروتسکی تلقی می‌کرد» همچنان بهایی به نظر می‌رسید که برای جلوگیری 
از انچه سیاست خودکشی یک جنگ انقلابی می‌خواندش ارزش پرداختن را داشت. 
کمیتهٌ مرکزی شعار موذیانه «نه جنگ نه صلح» تروتسکی را تأیید کرد و خود 
ترو تسکی را برای کش دادن مذاکرات به برست -لیتوفسک روائه کرد. 

تروتسکی سه هفته دیگر وقت‌کشی کرد و در این حال فرماندهی کل ارتش آلمان 
بی‌حوصله‌تر شد. سرانجام در ٩‏ فوریه وقتی تلگراف قیصر از برلین رسید که به 
کولمان دستور می‌داد درخواست‌های آلمان را به صورت اولتیماتوم مطرح کند 
بحران به اوج رسید. اگر پیمان صلح فردای همان روز امضا نمی‌شد. به ارتش‌های 
آلمان و اتریش دستور پیشروی داده می‌شد. فرماندهی کل ارتش آلمان سرانجام 
قیصر را متقاعد کرد که گفت‌وگوهای صلح اتلاف وقت است و روس‌ها فقط دارند 


انقلابت لنین ۸۰۹ 


آن‌ها را بازی می‌دهند تا سربازان آلمانی را به شورش وا دارند» و دیگر این‌که پیمان با 
راداء که همان روز دریافت تلگراف قیصر به امضا رسید. راه را برای تحمیل نظامی 
صلح جداگانه بر روسیه از طریق اشغال اوکراین هموار می‌سازد. پیدا بود که دیگر 
جایی برای دفع‌الوفت نیست - و تروتسکی مجبور شد دست خود را رو کند. روز 
بعد خطاب به حضار حیرت زد؛ کنفرانس اعلام کرد که «روسیه از جنگ کنار می‌کشد) 
اما از امضای معاهدءٌ صلح با آلمان خودداری کرد. پیش از آن هرگز چنین چیزی در 
تاریخ دیپلماسی شنیده نشده بود - کشوری شکست را بپذ یرد و قصد خود را برای 
ادامه ندادن جنگ اعلام کند. اما در عين حال از پذیرش شرایط طرف پیروز برای 
پایان دادن به جنگ خودداری کند. وقتی صحبت‌های تروتسکی تمام شد. 
دیپلمات‌ها حیران از این چرخش ناگهانی در حوادثٍ این نمایش در سکوت فرو 
رفتند. بعد فریاد بهت‌زده ژنرال ماکس فون‌هوفمان سکوت را شکست: «ننگ‌آور 
است)۹(۰٩۸)‏ 

وقتی آن بهت اولیه گذشت. برای فرماندهی کل ارتش آلمان روشن بود که باید 
مشت تروتسکی را باز کنند. از آن‌جا که هیچ پیمان صلحی امضا نشده بود. آلمان 
هنوز در جنگ با روسیه به سر می‌برد و آتش‌بس تمام شده بود و راه اکنون برای 
تجاوز المان به روسیه هموار بود. کولمان به رغم ترس فزاینده‌اش از انقلاب در 
برلین» تحت فشار لودندورف در ۱۶ فوریه اعلام کرد که آلمان روز ۱۸ فوریه جنگ با 
روسیه را از سر خواهد گرفت. روز ۱۷ فوریه پس از بازگشت به اسمولنی. کمیته 
مرکزی با هول و هراس تشکیل جلسه داد. درخواست لئين مبنی بر پذیرش فوری 
صلح با آلمان با شش رأی مخالف در برابر پنج رأی موافق رد شد. به جای آن 
سیاست تروتسکی مبنی بر انتظار کشیدن برای حمله آلمانی‌ها پیش از امضای 
معاهدءٌ صلح پذیرفته شد. به این امیلٍ از سر ناچاری که منظرهٌ حمله نیروهای آلمانی 
به مردم بی‌دفاع روسیه بلکه سرانجام طبقه کارگر آلمان را به شورش برانگیزاند.(۰٩)‏ 

البته نیروهای المانی روز هجدهم پیشروی کردند. دوینسک و لوتسک بی‌درنگ 
و بی‌مقاومت به تصرف درآمد. آخرین بازمانده‌های سربازان روسی به‌طورکلی از هم 
پاشید - آن‌ها به هیچ‌وجه به دعوت جنگ انقلابی اعتنایی نکردند -و تا روز پنجم 


۰ تراژدی مردم 


سربازان هوفمان ۱۵۰ کیلومتر پیشروی کرده بودند درست به انداز مجموع 
پیشروی ارتش المان در سه سال گذشته. هوفمان در دفتر خاطراتش نوشت: «ایسن 
مضحک‌ترین جنگی است که تا کنون شناخته‌ام. این جنگ منحصراً با قطار و 
اتومبیل صورت می‌گیرد. چند پیاده‌نظام همراه با مسلسل و یک توپ را در قطار 
می‌گذاريم و هُل‌اش می‌دهیم به طرف ایستگاه بعدی؛ آن‌جا را تصرف می‌کنند. 
بلشویک‌ها را اسیر می‌کنند» چند سرباز دیگر برمی‌دارند و به پیش می‌روند. 
به‌هرحال این شیوءٌ جنگ جاذبة چیزهای تازه را در خود دارد )٩۱(.‏ 

همچنان که اخبار پیشروی المان می‌رسید. کمیته مرکزی در ۱۸ فوریه دو جلسه 
اضطراری تشکیل داد. لنين عصبانی بود. رقبایش با امتناع از امضای معاهدهٌ صلح با 
آلمان در کميتةٌ مرکزی فقط به دشمن در پیشروی کمک کردند. لنبن آشکارا از این 
هراس داشت که المانی‌ها پتروگراد را تصرف کنند و بلشویک‌ها را از قدرت بردارند - 
بنابراین فرستادن تلگرافی مبتی بر پذیرش فوری صلح الزامی بود. وقتی تروتسکی 
و بورخارین پیشنهاد تاخیر در اين کار را دادند» لنین از خشم دیوانه شد. اما برای 
اجرای سیاستش هنوز فاقد رأی کافی بود. چون در جلسةٌ صبح کميتة مرکزی با هفت 
رای مخالف در برابر شش رأی مخالف شکست خورده بود. رهبری بلشویک‌ها با 
قطعی تلقی‌کردن شکست به نظر می‌رسید که در آستانة یک دودستگی چاره‌ناپذیر 
است. اما بعدازظهر که شایعات پیشروی آلمان در اوکراین به گوش رسید. تروتسکی 
دیدگاه لنین را پذیرفت. در جلسهٌ شب کميتة مرکزی بیشنهاد کرد از آلمانی‌ها 
بخواهند شرایط خود را از نو اعلام کنند. به نظر لنین» که درست هم بود. این یک 
بازی احمقانه بود. اکنون برای یادداشت‌های دییلماتیک بسیار دیر شده بود و 
آلمانی‌ها هم به‌هرحال آن را نیرنگی برای دفع‌الوقت تشخیص می‌دادند و پيشنهاد را 
رد می‌کردند؛ فقط پذیرش قطعی شرایط آلمانی‌ها برای صلح می‌توانست از پیشروی 
آن‌ها جلوگیری کند. پس از سه ساعت دیگر که به بحث‌های داغ گذشت. رأی‌گیری 
سرئوشت‌ساز در مورد پيشنهاد لنین مبتی بر فرستادن پیشنهاه فوری صلح به 
المانی‌ها صورت گرفت. این پيشنهاد با کم‌ترین اختلاف» هفت رأی موافق در برابر 
پنج رای مخالف؛ تصویب شد و تروتسکی هم در آخرین لحظه طرف لنین را 


انقلاب لنین ‏ ۸۱۱ 


گرفت.(۲٩)‏ گرچه شاید از آنچه در پس پرده گذشت هرگز باخبر نشویم» به نظر 
می‌رسد که تغییر عقیده سرنوشت‌ساز تروتسکی ها ناکین کت وت 
اجتناب از آن چیزی بود که در شرایطی غیر از این به انشعابی حتمی در حزب منجر 
می‌شد. اگر تروتسکی در مخالفت با صلح به بوخارین پیوسته بود لنین همان‌گونه 
که تهدید کرده بود از کمیته مرکزی استعفا می‌کرد و به دنبال جلب حمایت اعضای 
عادی حزب می‌رفت. به این ترتیب حزب دو پاره می‌شد و موقعیت تروتسکی» 
رهبر جناح مخالف صلح ضعیف‌تر می‌شد. بدون لنین جایگاه تروتسکی در رهبری 
حزب بسیار آسیب‌پذیر بود - چنان که حوادث بعدی آن را به اثبات رساند. 

نیمه شب پس از رأی‌گیری سرنوشت‌ساز کمیته مرکزی. لنین شخصاً تلگرافی به 
برلین فرستاد و شرایط آلمانی‌ها را برای صلح که در برست -لیتوفسک پیشنهاد شده 
بود پذیرفت. با وجود این تا چند روز نیروهای دشمن بدون تأیید دریافت تلگراف 
نی همچنان در اعماق روسیه و رکاین بهپیشروی خود ده ددند. ملپید ود 
که آلمانی‌ها تصمیم گرفته‌اند که پتروگراد را تصرف و رژیم بلشویکی را سرنگون 
کنند. لنین اکنون مصمم به جنگ بود -موضع قبلی‌اش را یکسره تغییر داده بود - و 
داوطلبان را فرا خواند. از متفقین هم تقاضای کمک نظامی کردند که بیش از آنکه 
نگران ماهیت دولت روسیه باشند مایل بودند این کشور را در جنگ نگه دارند و 
بی‌درنگ کمک نظامی خود را روانه ساختند . به دستور لنین بلشویک‌ها امادهٌ تخلیه 
پایتخت و انتقال آن به مسکو شدند که وحشت را بر پتروگراد مستولی کرد. 
ایستگاه‌های راه‌آهن مملو از مردمی بود که تلاش می‌کردند فرار کنند و در عین حال 
هزاران نفر هر روز پای پیاده می‌گريختند. قانون و نظم از هم گسیخت چرا که 


۱ بی تردید پافشاری متفقین بر این‌که موقعیت روسیه را فقط و فقط از چشم‌انداز جنگ نگاه کنند 
به باقی ماندن بلشویک‌ها در قدرت در این برهه حساس کمک کرد. و تصمیم دولت فرانسه به 
دادن کمک نظامی به روسیه مصادف شد با قطع حمایت از ارتش داوطلبان که برای سرنگرنی 
رژیم شوروی تشکیل شده بود. در مورد وضعیت واقعی روسیه اطلاعات نادرستی به دولت‌های 
متفقین می‌دادند که برای مدتی بسیار طولانی به این‌که روسیه انقلابی را به جنگ بازگردانند 


بسیار امید بسته بودند. 


۸۰۱ تراژدی مردم 


گروه‌های مسلح فروشگاه‌ها و خانه‌های رها شده را غارت می‌کردند و کارگران 
خشمگین در مواجهه با تخلیه کارخانه‌های‌شان سعی می‌کردند با دستبرد زدن به 
انبارهای کارخانه حقوق‌شان را که هفته‌ها بود پرداخت نشده بود به نحوی جبران 
کنند. در چنین وضعیتی که پایتخت داشت در هرج و مرج فرو می‌رفت. لنین فرمان 
«میهن سوسیالیستی در خطر است» را صادر کرد که موجب تشدید ترور سرخ 
گردید. 

روز ۲۲ فوریه کمیته مرکزی برای بحث درباره مسئله پذیرش کمک نظامی از 
متفقین دوباره تشکیل جلسه داد. با حمایت تروتسکی و لنین "به صورت غیابی" 
پيشنهاد انجام اين کار تصویب شد - آن هم به زحمت زیرا بوخارین و دیگر 
طرفداران جنگ انقلابی به شدت مخالف گرفتن کمک از قدرت‌های امپریالیست 
بودند. هنگام رأی‌گیری بوخارین به اعتراض تهدید کرد که از کميتهٌ مرکزی استعفا 
خواهد کرد. نزد تروتسکی گله کرد که: «داریم حزب را به یک تپه کثافت تبدیل 
می‌کنیم» و بعد به گریه افتاد.(۳٩)‏ 

بعداً معلوم شد که مسئله کمک متفقین مطرح نبود. روز ۲۳ فوریه آلمانی‌ها 
بالاخره آخرین شرایط صلح را اعلام کردند. اکنون برلین همه سرزمین‌هایی را مطالبه 
می‌کرد که نیروهایش در جریان جنگ تصرف کرده بودند از جمله سرزمین‌هایی که 
در پنج روز اخیر اشغال کرده بودند. درواقم معنایش الحاق اوکراین و عمد؛ 
سرزمین‌های حوزهٌ بالتیک به آلمان بود. کمیتهُ مرکزی بی‌درنگ تشکیل جلسه داد. 
لنین تهدید کرد که در صورت نپذیرفتن شرایط صلح استعفا خواهد کرد. با این‌که 
شرایط جدید بسیار سخت بو دست کم باعث می‌شد بلشویک‌ها بر سر قدرت 
بمانند. لنین چنین هشدار داد «مسئله این است که شرایط صلح را اکنون یا حکم مرگ 
حکومت شوروی را سه هفتهٌ دیگر امضا کنیم». تروتسکی مجاب نشد. اما 
می‌دانست که حزب دوپاره که نتیجهٌ استعفای لنین خواهد بود نمی‌توانند جنگ 
انقلابی را پیش ببرد و بنابراین به پيشنهاد لنين رأی ممتنع داد و این پيشنهاد با هفت 
رأی موافق در برایر چهار رأی مخالف و چهار رأی توتودیج تصویب شد. تنها جناح 
بوخارین که به قول لوموف آماده بودند "قدرت را بسدون ایلیچ [لنین] در دست 


انقلاب لنین ۸۱۳ 


بگیرند و برای جنگ به جبهه بروند" تا دم اخر مخالفت کردند و از کميتة مرکزی 
استعفا کردند تا فرصتی پیدا کنند در میان اعضای عادی حزب و در سراسر کشور 
پیکاری بر ضد صلح راه بیندازند. چند ساعت بعد در همان شب لنین پیشنهادهای 
صلح را تقدیم هیثت اجرایی شوراکرد که با ۱۱۶ ری موافق در برابر ۸۵ رأی مخالف 
به تصویب رسید. فریادهای «خائن» و «یهودای انقلاییرن سوسیالیست چپ و 
بسیاری از اعضای جناح چپ خود لنین مرتب سخنرانی او را قطع می‌کرد. در 
نخستین ساعات بامداد روز بعد لنین پذیرش بی‌قید و شرط شرایط المان را به برلین 
اطلاع داد.(۴٩)‏ 
ود لد 

معاهده برست -لیتوفسک سرانجام در ۳ مارس امضا شد. هیچ‌یک از رهبران 
بلشویک مایل نبودند به برست -لیتوفسک بروند و نام‌شان در معاهده‌ای بیاید که در 
سراسر روسیه آن را «صلح تنگ‌آور» به شمار می‌آوردند. یوفه علناً امتناع کرد؛ 
تروتسکی با استعفا از مقام کمیسر امور خارجه خود را از این معرکه بیرون کشید؛ 
سوکولینکوف زینوویف را معرفی کرد و بعد زینوویف سوکولینکوف را. دست آخر 
لازم بود هیئت نمایندگی از رهبران درجه دو حزب تشکیل شود از جمله گ. و. 
چیچرین. نوءة یک اشراف‌زاده و دییلمات برجسته تزاری که جانشین تسروتسکی. 
یت نوی نا نی قتتن 

به موجب شرایط معاهده روسیه مجبور شد بیش‌تر سرزمین‌های خود را در قاره 
اروپا تسلیم کند. به لهستان کورتلاند» فنلاند» استونی و لیتوانی استقلال اسمی 
تحت حمایت آلمان داده شد. نیروهای شوروی باید از اوکراین بیرون می‌رفتند. در 
اه محاسبه شده که جمهوری شوروی ۳۴ درصد جمعیت "مجموعا پنجاه و 
پنج میلیون نفر؛ ۳۲ درصد زمین‌های کشاورزی. ۵۴ درصد بنگاه‌های صنعتی و ۸٩‏ 
درصد معادن زغال‌سنگ خود را از دست داد.(۹۵) روسیه در مقام یک قدرت 
اروپایی به لحاظ اقتصادی و سرزمینی به جایگاهی مشابه مسکوی قرن هقدهم تتزل 
یائته بود. 


یکی از پی‌آمدهای مستقیم این معاهده این بودکه المان توانست بی‌ هیچ 


مخالفتی آرزوهای امپریالیستی خود را در شرق دنبال کند. نیم میلیون سرباز آلمانی 
و اتریشی بی‌درنگ اوکراین را اشغال کردند. به‌طورکلی طبقات ثروتمند شهری که 
بیش ترشان روس و از سیاست‌های ناسیونالیستی و سوسیالیستی حکومت سرخ‌ها 
بیزار بودند از آن‌ها استقبال کردند. منتظر این بودند که «المانی‌های منظم» اداره امور 
شهرها را به دست گيرند. اما در روستاها که نیروها سرگرم جمع‌آوری بی‌رحمانه مواد 
غذایی برای شهروندان گرسنه اتریشی بودند. دهقانان اوکراینی سخت با حضور 
آلمانی‌ها مخالف بودند. نخست آن‌که مسئولیت جمع‌آوری غلات بر عهد؛ رادا 
گذاشته شد که باید روزانه ۳۰۰ کامیون غله ارسال می‌کرد -نوعی خراج به برلین که 
در معاهده صلح ٩‏ فوریه توافق شده بود. در ازای حمایت نیروهای المانی از 
استقلال اوکراین در برابر روسیه. دهقانان اوکراینی در ۱۹۱۷ عموماً حامی احزاب 
عضو رادا بودند؛ اما ناسیونالیسم آن‌ها صدور غلهٌ اوکراین به کشوری خارجی را 
شامل نمی‌شد. آن‌ها رفته رفته کاشت زمین‌ها را کاهش دادند و غلات خود را از 
مات نان رادا پنهان کردند. وقتی رادا از پرداخت این خراج عقب افتاد. نیروهای 
لمانی خود به روستاها رفتند و غلات را جمع‌آوری کردند. آن‌ها این کار را 
بی‌حساب و کتاب انجام می‌دادند و ذخایر حیاتی غذا و بذر را از بسیاری از مزارع 
دهقانان می‌گرفتند و بدون تأیید رادا در دادگاه‌های نظامی‌شان دهقانانی را که از 
پرداخت مالیات سر باز می‌زدند مجازات می‌کردند. میلیون‌ها جریب زمین کشت 
نشده دهقانان را با هدف مجازات دهقانان خرایکار به مالکان سایق واگذار کر دند. 
نتیجهٌ آن موج شورش‌های دهقانی و جنگ‌های چریکی بود که هدفش اختلال در 
مصادره غلات به دست آلمانی‌ها بود: پل‌ها و خطوط راه‌آهن را نابود می‌کردند و از 
جنگل‌ها به یگان‌های آلمانی حمله می‌بردند. روستاهای اوکراین دچار هرج و مرج 
شد. بسیاری از این فعالیت‌های دهفانی را انقلابیون سوسیالیست چپ روس و 
اوکراینی سازماندهی می‌کردند (که چندی بعد از انقلابیون سوسیالیست اوکراینی 
جدا شدند و حزب بوروتبیست يا رزمندگان انقلابی سوسیالیست را تشکیل دادند). 
اما آلمانی‌ها رادا را به سبب ناتوانی در به دست گرفتن اوضاع سرزنش می‌کردند. در 
پایان آوریل در کودتایی با حمایت مالکان روسی شده که به همین اندازه مخالف این 


انقلاب لنین ۸۱۵ 


جنگ‌های دهقانی بودند» اعضای حکومت رادا را دستگیر کردند و رژیم دست‌نشانده 
خود را به رهبری هرمان اسکوروپادسکی. ژنرال عضو یکی از اولین لشکرهای ارتش 
اوکراین و یکی از ثروتمندترین زمینداران اوکراین که اجودان نیکلای دوم بود 
جانشین آن کردند. اکنون او باید همان نقش نوکرمابانه را برای اربابان جدید اوکراین 
در پرلین ایفا می‌کرد. 

در خود روسیه این معاهده جایگاه ممتاز شرکت‌های اقتصادی المان را تضمین 
کرد. دارایی‌های آلمان از ملی‌شدن معاف بود - حتی مالکان آلمانی می‌توانستند 
زمین‌ها و بنگاه‌های مصادره شده پس از ۱۹۱۴ را پس بگیرند. همچنین به موجب 
این معاهده آلمانی‌ها می‌توانستند دارایی‌های روس‌ها را بخرند و به این ترتیب این 
دارایی‌ها را از شمول فرمان بلشویک‌ها در مورد ملی‌شدن خارج کنند. صدها شرکت 
روسی به اين ترتیب به اتباع آلمانی فروخته شد و از اين رهگذر آن‌ها بر بخش 
خصوصی غالب شدند. در ذهن روس‌های عادی کلمات 26۳615 (آلمانی) و «تاجر» 
که همواره با کلمةٌ «خائن» تداعی (و اشتباه می‌شد) اکنون درواقع تقریباً یکی بودند. 

از نظر میهن پرستان روس. که از دیرباز دل‌مشغولی‌شان سلطه اقتصادی تیو تون‌ها 
بر اسلاوها بود معاهدة برست -لیتوفسک فاجعه‌ای ملی بود. شاهزاده لووف. که در 
این زمان در تیومن زندگی می‌کرد. خورد و خوراک را بر خود حرام کرده بود و به گفته 
خاله‌اش چندین روز از رختخواب بیرون نیامد. ژنرال بروسیلوف. طرفدار پر و پا 
قرص آرمان پان‌اسلاو» از شنیدن این خبر دچار افسردگی شدید شد. این حالت از اين 
خوش‌بین بزرگ که هميشه توانسته بود حتی در تلخ ترین لحظات جنگ روحیه‌اش را 
حفظ کند بعید بود. او که پایش در گچ بود و هنوز دوره نقاهت زخمی را که در جنگ 
در مسکو برداشته بود طی می‌کرد روزها در بستر ماند و در سوگ ویرانی روسیه 
نشست. زنش بعدها ادعا کرد که مایهة تسلی خود را در دین جسته بود: در دنیای 
ذهنی‌اش جای خالی سرزمین پدری را خدا گرفته بود. همچنین موجب شده بود 
آنچه را اکنون «سرنوشت سوگناک روسیه» می‌دید راحت‌تر بپذیرد. مطمثناً مایل به 
پیوستن به جنگ داخلی بر ضد این معاهده نبود. گرچه چکا که نمی‌توانست درک 
کند که چرا چنین فرد اشراف‌منشی به سفیدها ملحق نشده است بعدها او را با این 


گمان که دقیقاً همین کار را کرده است زندانی کرد. امتناع بروسیلوف از مبارزه 
مسلحانه با رژیم شوروی. همان‌گونه که در نامه‌ای به برادرش آورده است؛ بر اساس 
این اعتقاد بود که «مردم سرنوشت روسیه را تعیین کرده‌اند». گرچه بروسیلوف 
بی‌گمان دلش با سفیدها بود خیلی خوب می‌دانست که آرمان‌شان محکوم به 
شکست است زیرا حامی از سرگیری جنگ بودند. اگر بروسیلوف فقط یک درس از 
تجربه ۱۹۱۷ گرفته بود آن درس این بود که مردم روسیه به هر قیمتی خواهان 
صلح‌اند و همهٌ حرف‌های احزاب میهن‌پرست درباره دفاع از مام وطن روسیه و 
مرزهایش برای مردم یک‌سره بیگانه است.(۶٩)‏ 

مخالفت با معاهده به محافل ضد شوروی محدود نمی‌شد. نفی «صلح ننگین) 
جناح بوخارین و انقلابیون سوسیالیست چپ را به هم نزدیک و برای تشکیل 
اپوزیسیونی قدرتمند در هیتئت اجرایی شورا متحد کرد. انفلاییون سوسیالیست 
چپ در اعتراض به معاهده از سوونارکوم استعقا کردند و بعدها افدامات 
تروریستی را در پیش گرفتند. از جمله قتل سفیر آلمان» به امید واهمی نقش بر 
آب‌کردن معاهده و از سرگیری جنگ انقلابی. طهور جناح بوخارین 
کمونیست‌های چپ که گرد روزنامه کمونیست جمع شده بودند» حزب بلشویک را 
دوپاره کرد. بسیاری از این ایده‌آلیست‌های جوان گرچه نه خود بوخارین؛ حمایت 
خود از جنگ انقلابی را با مخالفت‌شان با آشتی با بورژوازی آمیختند که لنین در بهار 
تحت عنوان برنامهٌ «سرمایه‌داری دولتی» خواستار آن شده بود. آن‌ها مخالف هر 
گونه وقفه در جنگ با بورژوازی بودند - خواه به شکل صلح با امپریالیست‌ها در 
خارج, خواه به صورت سازش با سرمایه‌داران در داخل. آن‌ها انقلاب را پیکاری 
بین‌المللی با سرمایه‌داری می‌دیدند و بر خلاف لنین معتقد بودند که این پیکار را 
می‌توان با نیروی انقلابی دهقانان و کارگران در نظام دموکراتیک اصیل و متمرکز 
قدرت شوراها ادامه داد. 

دج و 

صلح برست -لیتوفسک نشانه تکمیل انقلاب لنین بود: این صلح نقطه اوج اکتبر بود. 


لنین در مبارزه‌اش بر سر این معاهده. چنان که در مبارزه‌اش برای رسیدن به قدرت. 


انقلات لنین ‏ ۸۱۷ 


همواره آشتی‌ناپذیر بود. برای تحکیم انقلاب با معیارهای خودش از هیچ ایثاری 
فروگذار نمی‌کرد. در نتيجهٌ این سرسختی‌اش بلشویک‌ها از بقيةٌ احزاب انقلابی 
منزوی شده و بر سر چند موصوع عمده دو دسته شده بودند. تسخیر فدرت. 
تعطیلی مجلس موّسسان و امضای معاهده برست -لیتوفسک که همگی به تحریک 
لنین انجام شده بود کشور را هر چه بیش‌تر و بیش‌تر به ورطةٌ جنگ داخلی کشانده 
بو ۵ نی دیگر یک فدرت بزرگ در دنیا نبود. مجیور شده بود از فاره اروپا 
عقب‌نشینی کند. در لاک خود فرو رود و به شری چشم بدوزد. پس از معاهده 
برست -لیتوفسک چشم‌انداز واقعی گسترش انقلاب به غرب از بین رفت. لنین در 
انیازه اعوسات یو ما مایق قریار؟ اتقاان انتناب فا رتیر هی 
آلمان» که زیان‌های معاهده را خنثی می‌کرد چیزی بیش از تبلیغات و لاف و گزاف 
برای تقویت روحیه حزب نبود.(۷٩)‏ درست است که در طی سال‌های ۱۹۱٩‏ و 
۰ لنین سودای صدور کمونیسم از طریق کمینترن را در سر می‌پروراند. اما راهی به 
دهی نبرد. از هر لحاظ «انقلاب مستمره به پایان رسیده بود و از آن به بعد بر اساس گفته 
مشهور لنین» هدف رژیم محدود می‌شد به تحکیم سوسیالیسم در یک کشور. 

انتقال پایتخت به مسکو نماد این جدایی فزاینده از غرب بود. پترزبورگ همواره 
شهری اروپایی بود. «پنجره روسیه به غرب»؛ برعکس. مسکو یاداور طبیعی سنن 
آسیایی‌اش بود. تزار زندانی بی‌شک این انتقال را تا اندازه‌ای عجیب می‌یافت زیرا 
همیشه پایتخت قدیم را بر پترزبورگ ترجیح می‌داد. عقب‌نشینی بلشویک‌ها به 
سمت شرق. به ناحیةٌ مرکزی روسیهٌ مسکوی را عمدتاً ادامه پیشروی آلمان پس از 
پذیرش معاهده بر آن‌ها تحمیل کرده بود. روز ۲ مارس هواپیماهای آلمانی بر فراز 
پتروگراد بمب ريختند. لنین مطمئن بود که آلمانی‌ها قصد دارند شهر را اشغال کنند و 
بلشویک‌ها را سرنگون کنند. بار دیگر دست نیاز به طرف متفقین دراز کردندکامنف را 
روانه لندن کردند و نیروهای بریتانیایی در مورمانسک پیاده شدند - در حالی که 
بلشویک‌ها به مسکو گريختند. 

اندکی بعد لنين و تروتسکی به اقامتگاه سابق تزار در کرملین منتقل شدند. 
ساعت نوازنده در بالای برج اسپاسکی, که اتومبیل‌های آن‌ها با عبور از زیر آن وارد 


۸۰.۱۸ ترازدی ی 


کرملین شد. بازسازی شد به نحوی که به جای «عمر تزار دراز باد» آهنگ انترناسیونال 
را می‌نواخت. در آغاز اکثر خدمتکاران سابق تزار را نگه داشتند. یکی از آن‌ها 
استوپیشین پیر خدمت چندین امپراتور را کرده بود و مدتی نگذشت که سخت 
دلبسته لنین و تروتسکی شد. بی‌شک. همان‌گونه که تروتسکی بعدها نوشت. به این 
دلیل که دیده بود که «ما نظم را تحسین می‌کردیم و برای توجه او ارزش فائل 
می‌شدیم». هنگام صرف غذاء سورساتچی کوچک تر و تمیز "مانند سایه از پشت 
صندلی‌ها" حرکت می‌کرد و بی‌صدا بشقاب‌ها را به این طرف و آن طرف 
می‌چرخاند. طوری که عقاب دو سر حاشیه بشقاب‌ها در جهت صحیح قرار گیرد. 
تروتسکی می‌پنداشت که چه تناقضی است که کرملین «با آن دیوار قرون وسطایی و 
گنبدهای طلایی بی‌شمارش» به صورت قلعه دیکتاتوری انقلابی درآمده.(۸٩)‏ اما 
درواقع عمارتی بسیار مناسب و حتی نمادین بود نه فقط به اين دلیل که بلشویک‌ها 
مانند «تزارهای» جدید روسیه رفتار می‌کردند. زیرا رژیم جنگ داخلی که اکتون برپا 
کرده بودند از بسیاری لحاظ قرار بود روسیه را بر سنن گذشته مسکوی‌اش بازگرداند. 
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بخش چهارم 


جنک داخلی و برپایی نظام سوروی 
٩۲۴(‏ ۱۸۱ ۱( 


۳ واپسین رویاهای دنیای کهن 


الف) سن پترزبورگ بر استپ 
میخائیل بولگا کوف در رمان شگفت‌انگیزش گارد سفید» زندگی پندارگونه کیف را در 
بهار ۱٩۱۸‏ که شهر از پناهندگان شمال بلشویکی پر شد توصیف می‌کند. 


در میان پناهندگان بانکداران سپیدموی و همسران‌شان دیده می‌شدند 
بازرگانان کارکشته‌ای که جانشینان وفادارشان را در مسکو جاگذاشته بودند با 
این دستور که ارتباط خود را با دنیای جدیدی که در پادشاهی مسکوی داشت 
پا به عرصه می‌گذاشت قطع نکنند؛ اربابانی که پنهانی اموال خود رابه دست 
مدیران متعمد سپرده بودند؛ صاحبان صنایم. تجان وکلا» سباستمداران. 
روزنامه‌نگارانی از مسکو و پترزبورگ می‌آمدند فاسد و آزمند و جبون. 
روسپیان. زنانی محترم از خانواده‌های اشرافی با دختران نازپروردشان. زنان 
هرز پریده‌رنگ پترزبورگی که روژ قرمز تند به لب‌های‌شان زده بودند؛ 
منشی‌های روٌسای ادارات دولتی؛ همجنس‌بازان جوان بی‌رمق. شاهزادگان و 
گروبرداران» شاعران و سمسارهاه اندارم‌ها و زنان همنرپيشهة تثاترهای 


سلطنتی.(۱) 


بولگا کوف کمابیش وصف حال همه شهرهای بزرگ جنوب بود. اما با حضور 


آلمانی‌ها و حکومت اوکراینی دست نشانده‌شان به رهبری پائولو اسکوروپادسکی 
هتمان که قول داده بود از اموال پناهندگان محافظت کند و به آن‌ها کار داده بود کیف 
یقیناً همان جایی بود که پناهندگان می‌بایست می‌رفتند. در هیچ خانه‌ای جای 
سوزن‌انداختن نبود. شاهزادگان روس بر کف اتاق‌ها و روی نیمکت‌ها می‌خوابيدند. 
حال و هوای هیجاتی جنون‌آسا بر شهر حاکم بود و همه چنان زندگی می‌کردند که 
گویی فردایی در کار نیست. مردم در رستوران‌های گران‌قیمت از سروکول هم بالا 
می‌رفتند» در کلوب‌ها و کازینوها دار و ندارشان را می‌باختند و در کامجویی و عیشی 
دیوانه‌وار غرقه می‌شدند. کافه‌ها با فروش مشروب و زن بازارشان داغ بود. در 
کاباره‌ها و تماشاخانه‌ها هیچ شبی جای خالی پیدا نمی‌شد چون مردم به ترس‌شان 
لعابی از خنده می‌زدند. ویترین مغازه‌ها لبالب بود از عطرهای فرانسوی و لباس‌های 
ابریشمی. تکه‌ها بزرگ ماهی اوزون برون و خاویار و شیشه‌های شامپانی ممتاز 
آبرائو با برچسب عقاب دو سر. 

پناهندگان به‌شدت از بلشو یک‌ها متنفر بودند. اما جز عده‌ای انگشت‌شمار کسی 
حاضر نبود با آن‌ها بجنگد. بولگاکوف می‌نویسد: "نفرت آنان آن نفرت سرکشی نبود 
که آدم را به جنگیدن و کشتن وا دارد؛ بلکه نفرتی بی‌رمق و بزدلانه بود.(۲) در 
رستوران‌ها سر میز ناهار که می‌نشستند و اخبار تازه‌ترین اقدامات وحشیانه در شمال 
را می‌خواندند. زیر لب کلماتی از سر خشم زمزمه می‌کردند. اما اصلا بنا نداشتند از 
این زندگی 3 دل بکنند و عازم جنگ شوند. این حال و روز بورژوازی در حال 
فرار بود. 

فقط افسران - پسران اربابان و دانشجویانی که کلاس‌های درس‌شان در پی جنگ 
تعطیل شده بود - با چنان شدتی از سرخ‌ها نفرت داشتند که آن‌ها را به جنگ با 
سرخ‌ها وا می‌داشت. این مردان جوان از هنگ‌های لت و پار شده‌شان در جبهه 
گريخته بودند و جان خود را به خطر انداخته بودند و کوه و بیابان را زیر پا گذاشته 
بودند تا خود را به شهرهای جنوب برسانند. روزها آس و پاس و با صورت اصلاح 
نکرده در خیابان‌ها پرسه می‌زدند؛ شب‌ها روی صندلی با کف خانه‌های مسردم 
می‌خوابیدند و پالتو نظامی‌شان لحاف‌شان بود. این نسل مال‌باخته‌ای بود که چیژی 


واپسین رویاهای دنیای کهن ۸۲۷ 


نداشت در جنگ از دست بدهد. بسیاری‌شان قبلاً شاهد بودند که دهقانان املاک 
خانواده‌شان را از جنگ‌شان درآورده بودند. با در نتیجه انقلاب شغل و آمیدها و 
آرزوهای خانواده بر باد رفته بود. بی حساب وکتاب مشروت می‌خوردند. از خشم به 
خود می‌پیچیدند و فقط به انتقام فکر می‌کردند. 

رومان گول» یکی از اين افسران دانشجو در زمستان سال ۱۹۱۷ در راه پیوستن 
به گاردهای سفید در کرانهة دن از کیف عبور می‌کرد. در اکتبر تلگرافی از پدرش به 
دستش رسید به این عبارت: "ملک ونران شده. تقاضای مرخصی کن. از آن زمان 
دائم در حال گریز از دست بلشویک‌ها بود. گول که با قطار درجه سه روسیه را زیر پا 
گذاشته بود از دیدن بدجنسی و بی‌اعتمادی در چهره سربازان روستایی دور و برش 
بیزار بود. در قطار در نامه‌ای به دوستش نوشت: "این‌ها همان مردمی هستند که 
مبل‌های قدیمی ماهون ما را خرد و خمیر کردند. این‌ها همان مردمی هستند که 
کتاب‌های نازنینم را پاره‌پاره کردند» کتاب‌هایی که از سوخارفکا! خریده بودم؛ این‌ها 
همان مردمند که درخت‌های باغ‌مان را از بیخ کندند و بوته‌های گل رزی را که مادر 
کاشته بود از ريشه دراوردند؛ این‌ها همان‌هایی‌اند که خانه‌مان را سوختند و با خاک 
یکسان کردند.؛ تاحدی به انگیزه انتقام اين لطمه‌ها بود که گول. مانند بسیاری از 
مردان جوان هم‌طبقه‌اش» تصمیم گرفته بود به سفیدها ملحق شود. "زیر کلاه سرخ 
موجودی که گمان می‌کردیم بانوی زیبای انقلاب باشد در حقیقت پوزءٌ کربه خوکی 
را دیدم. سخت دو دل و دو به شک بودم اما با خود گفتم که برای مرتب‌کردن اوضاع 
آخر باید وارد میدان شد. حتی باید به وقتش مرتکب گناه آدمکشی شد.(۳) 

تووچرکاسک. مقصد گول. مقر ارتش نوبای داوطلبان بود که الکسیف و 
کورنیلوف رهیریش می‌کردند. : بش از تیه فتلرت: سین تلضمیک‌های ارادی 
کورنیلوف از صومعهٌ بیخوف. هر دو به این شهر خواب‌آلود بر استپ گریخته بودند. 
همان جا که قزاق‌های دن. که سفیدها هواداران پر و پا فرص نظم کهن به حساب 
می‌آوردندشان» به تازگی ژنرال کالدین را آتامان مجلس سنتی‌شان, کروگ. انتخاب 


9۷11121۲0۷168 بازار بزرگ کهنه‌فروش‌ها در مسکو. 
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کرده بودند. کالدین کم حرف و اندوهگین نمونه بارز ژنرال‌های قزاق مکتب کهن بود. 
یال اک در انا کی از یاف دای کر و خر اف سیگ 
در آگوست صراحتاً خواستار انحلال همه سازمان‌های دموکراتیک ارتش شده بود. 

کروگ دن روز پیستم نوامبر اعلام استقلال کرده بود. دغدغةٌ اصلی رهبران قزاقان 
دن دفاع از این مجلس بود اما داوطلبان مجاب‌شان کرده بودند که فقط با اتحاد 
نیروهای‌شان در برابر بلشویک‌ها می‌توان به این هدف رسید. بلشویک‌ها برای حمله 
به روستوف. شهراصلی منطقه دن. حمایت بخش عمدةٌ جمعیت غیر قزاق دن - 
دهقانان روس (10080700076), کارگران صنعتی و ملوانان ناوگان دریای سیاه - را 
جلب کرده بودند. از این رو کالدین روز هفدهم نوامبر هنگام ورود داوطلبان - 
همه‌اش چهل افسر که خود را سازمان آلکسیف می‌نامیدند - از آنان استقبال کرد. 
فوای خود او به سرعت داشت از هم می‌پاشید چرا که فزاق‌های جوان‌تر و رادیکال‌تر 
که اصلاً دل و دماغ جنگیدن با سرخ‌ها را نداشتند از جبهه‌ها بازگشتند و بنا کردند به 
مخالفت با رهبری او. بسیاری از فزاق‌همای محلی از آن بیم داشتند که حضور 
داوطلبان تووچرکاسک. پایتخت دن, را آماج حمله بلشویک‌ها کند. به دلیل همین 
بی‌اعتمادی قزاق‌ها» افسران آلکسیف را نخست در بیمارستانی مخفی می‌کردند. اما 
همین که سرخ‌ها از راه رسیدند و معلوم شد که نمی‌توان بی‌حمایت داوطلبان از دن 
دفاع کرد کالدین توانست بی‌مخالفت جدی قزاق‌ها آن‌ها را وارد میدان کند. در آغاز 
دسامبر گاردهای سرخ سرانجام روستوف را فتح کردند. کالدین حکومت نظامی 
برقرار کرد و داوطلبان را به تصرف دوباره شهر فراخواند (فزاق‌های خودش از 
جنگیدن امتناع ورزیده بودند). ارتش آلکسیف که تا این هنگام حدود پانصد افسر 
گردآورده بود برای شکست‌دادن گاردهای سرخ که پرشمارتر بودند اما به دلیبل 
بی‌انضباطی امیدی به آن‌ها نمی‌رفت ارتشی گران به شمار می‌رفت. نبرد شش روزه 
در نهم دسامبر آغاز شد -روز سان گئورگ» قدیس پشتیبان روسیه. این نخستین نبرد 
مهم جنگ داخلی بود.(۴) 

نبرد برای تصرف روستوف نمونهٌ بارز نبردهای دوازده ماه اول جنگ (از اکتبر 
۷ تا سپتامبر ۱۹۱۸) بود. هیچ جبهه ثابتی به معنای دقیق کلمه در کار نبود چون 


واپسین رویاهای دنیای کهن ۳۹ 


هیچ یک از طرفین نیرو یا آزوقه و ملزومات کافی نداشتند و نیروها دائم جابه جا 
می شدند. شهرهای بزرگ به دست ارتش‌های کوچکی تسخیر می‌شد که حتی 
نمی‌شد نام ارتش بر آن‌گذاشت. نقل و انتقال نیروها عمدتاً با قطار صورت می‌گرفت 
و به همین علت این درگیری‌های اولیه به "جنگ راه‌آهن * معروف شد. سر و ته این 
جنگ‌ها خلاصه می‌شد در سوارکردن چند تا سرباز و تعدادی مسلسل در قطار و 
فرستادن آن به ایستگاه بعدی - که بعد همراه با شهر "تصرف" می‌شد."جنگیدن" در 
اين نبردها غالبا مضحک بود چون بسیاری از سربازان ساده؛ به‌ویژه در جبههٌ سرخ‌هاه 
اصلاً رغبتی به جنگ نداشتند (بسیاری‌شان فقط برای گرفتن یالتو نظامی و جیره 
غذایی روزانه به آن ملحق شده بودند). خیلی وقت‌ها پیش می‌آمد که طرف‌های 
درگیر یکدفعه در ده يا شهری کوچک به هم بر می‌خوردند و پس از گفت‌وگویی 
توافق می‌کردند که به جای درگیرشدن عقب‌نشینی کنند. مخصوصاً سربازان سرخ به 
محض شلیک اولین گلوله‌ها معمولا هراسان پا به فرار می‌گذاشتند؛ و با این‌که 
سفیدهاء اين "داوطلبان» بسیار کم‌تر با مشکلاتی از این دست روبه‌رو بودنده در 
بسیاری اوقات افسران‌شان مجبور می‌شدند حتی در میان نیروهای خودشان رعب و 
وحشت ایجاد کنند. در هر دو طرف. افسران در گزارش عملیات خود شکست 
سربازان‌شان را کم اهمیت جلوه می‌دادند در حالی که در "موفقیت" آن‌ها مبالغه 
می‌کردند. تروتسکی زمانی به شکوه گفته بود که هر شهری "پس از نبردی بی‌امان" 
تسخیر می‌شد. یا ادعا می‌شد که تسخیر شده است؛ درحالی که هر عقب‌نشینی "فقط 
نتیجهُ هجوم قوای برتر بود." این جنبه‌های مضحک جنگ داخلی به بهترین نحو در 
رمان کوتاه کمیک کمیسر سرخ اثر یاروسلاو هاشک به تصویر کشیده شده است. 
قهرمان شوایکی این فصه وفتی صفوفش در جناح راست درهم شکسته می‌شود به 
سربازانش دستور می‌دهد که به جناح چپ عقب‌نشینی کنند. سپس در تلگرافی به 
مقر فرماندهی "پیروزی بزرگ" و محاصره سفیدها را اعلام می‌کند.(۵) 

علت اصلی گسترش ارتش داوطلبان شخصیت پرهیبت ژنرال کورنیلوف بود. او 
و پیروانش پس از آن‌که دوخونین در ماه نوامبر استاوکا را به بلشویک‌ها وا گذاشت از 
زندان باز صومعهٌ بیخوف فرار کرده بودند. چون با این کار امکان سرنگونی 


+ ۸۳ تراژدی ص۳۰ 


بلشویک‌ها از داخل روسیه شوروی منتفی شده بود و درواقع خطر اعدام ژنرال‌های 
بیخوف را تهدید می‌کرد. آن‌ها تصمیم گرفتند که به دن فرار کنند. اکثرشان تغییر لباس 
و قیافه دادند و با قطار از روسیه بلشویک عبور کردند. لوکومسکی ریشش را از ته 
تراشید و به لهج آلمانی حرف می‌زد؛ رومانوفسکی خود را به هیثت یک ناوبان 
دوم درآورد؛ مارکوف به هیئت یک سرباز عادی. دنیکین وانمود می‌کرد که 
اشراف‌زاده‌ای لهستانی است و با قطار درجه سه سفر کرد: همین جا بود که اول «بار 
نفرت بی‌حد و حصر "مردم عادی را از" هرچه به لحاظ اجتماعی یا فکری برتر از 
عوام بود "مشاهده کرد. با همه این‌ها کورنیلوف با همان غرور همیشگی از پنهان 
کردن هویتش خودداری کرد و به جای آن هنگ تکینسکی وفادارش را به راهپیمایی 
اجباری از میان سرزمین‌های دشمن بلشویک واداشت. سرانجام یک قطار زره‌پوش 
سرخ‌ها جلوشان را گرفت و درگیر نبرد شدند. اسب کورنیلوف را با تیر زدند. خودش 
توانست فرار کند. بیش‌تر سربازانش را دوباره جمم کرد اما آن‌ها بیش از آن 
روحیه‌شان را باخته بودند که بتوانند جنگ را ادامه دهند و کورنیلوف که دریافته بود 
که بی‌آن‌ها هم می‌تواند کارش را پیش ببرد تصمیم گرفت که رهاشان کند و با سر و 
وضعی روستایی‌وار سفرش را به انجام برساند. شگفت آن‌که با قطار گاردهای سرخ 
به دن سفر کرد .(ع) 

نووچرکاسک» که گول در شب سال نو به آن‌جا رسید. نمونهٌ کوچک روسیهٌ کهن 
در تبعید بود. سن پترزبورگ بر استپ. بزرگان و توانگرانِ فروافتاده در خیابان‌های 
گلآلودش ازدحام کرده بودند. گول یادآوری می‌کند که: "این‌جا ژنرال‌هایی بودند با 
نوارها و سردوشی‌های‌شان. افسران پر جنب و جوش سواره نظام با نیمتنه‌های 
رنگارنگ‌شان» پرستارانِ چارقد سفید به سرء و جنگجویان ترکمن با کلاه‌های خز 
بسیار بزرگ قفقازی . شمار زیادی از دیپلمات‌های دوما برای هدایت جنبش سفیدها 
آمده بودند: میلیوکوف. رودزیانکو استروی زاوّیکو گ. ن. تروبتسکوی ن. ن. 
لووف. حتی بوریس ساوینکوف. آنقلابی سوسیالیست. روشنفکران برجسته نیز دن 
را به معتای مادی و معنوی کلمه خائه خود ساخته بودند. مارینا تزوتایوا که 


شوهرش. سرگی یفرون, از نخستین کسانی بود که به سفیدها پیوست در اتاق زیر 


واپسین رویاهای دنیای کهن ۸۲۱ 


شیروانی اش در مسکو مجموعه اشعار اردوگاه قو را سرود و در آن شورشیان دن را با 
نام «جوانی و عظمت» روسیه چهره‌ای آرمانی بخشید: 


گاردهای سفید: سد سکندر مظهر 
دلاوری روس‌ها. 

گاردهای سفید: قارچ‌های سفیدٍ 
ترانه‌های عامیانه روسی 

کاردهای سفید: ستارگان سفیدی 
که از اسمان محو نخواهند شد. 
کاردهای سفید: میخ‌های سیاه 

در پهلوی آنارشیست‌ها. 


«کاردهای سفقید»» ۲۷ ژو ئبه ۸ (۲۷) 


از نگاه تزوتایوا مانند بسیاری کسان دیگر از همان طبقه و با همان پیشینه, دن مظهر 
آخرین امید نجات تمدن روسی بود. دن» همان گونه که او می‌گفت. «واپسین رویای 
دنیای کهن» بود. 

در نووچرکاسک ساعت رسمی مطابق وقت سن پترزبورگ بود - یک ساعت 
عقب‌تر از وقت محلی دن - چنان که گویی شهر آماده بود کار حکومت پایتخت 
تزاری را از سرگیرد. هیچ چیز بهتر از اين نمی‌توانست نگرش حسرت‌بار سفیدها را به 
صورتی نمادین نشان دهد. آنان به معنای واقعی کلمه می‌کوشیدند زمان را به عقب 
برگردانند. همه چیزشان. از اونیفورم‌های تزاری تا لباس رسمی‌شان, نشانه اشتیاق به 
بازگرداندن رژیم کهن بود. همه هوشمندترین آدم‌ها در جبههٌ سفیدهاه چه در جنوب 
روسیه چه در سیبری» در سال‌های بعد که به جنگ داخلی نگاه می‌کردند تایید 
می‌کردند که این احساس یگانگی با گذشته دلیل اصلی شکست‌شان بود. زیرا رهبران 
سفیدها هر قدر هم به اصول دموکراتیک پایبند بوده باشند» باز بیش از آن در رژیم 
کهن ريشه داشتند که بتوان آن‌ها را جایگزین واقعی بلشویک‌ها به شمار آورد؛ و این 


۸۳۲ ترازدی مردم 


در مورد افسران سفید و مقامات محلی که با مردم عادی دمخور شدند و تصویر خود 
را از رژیم سفید شکل دادند حتی مصداق پیش‌تری می‌یافت. آستروفی کادت که به 
داوطلبان ملحق شد در ۱۹۲۰ توشت: "ما با نیرنگ‌های کهنه‌مان, با ذهنیت کهنه‌مان 
و با تساهی‌های کهنه دیوان‌سالاری‌مان به علاوءة جدول مقامات پتر کبیر 
نمی‌توانستیم از پس سرخ‌ها برآییم. شولگین ناسیونالیست در ۱۹۱۹ می‌نویسد: 
"ضدانقلاب حتی یک اسم جدید مطرح نکرد... علت اصلی تراژدی‌مان همین بود. 
استروی در نوشته خود به سال ۱۹۲۱ بر این نکته تاکید کرد که "ذهنیت رژیم سابق" 
سفیدها را از در پیش‌گرفتن آن گونه روش‌های انقلابی که بسرای پیروزی در جنگ 
داخلی بسیار مهم بود باز داشته بود: 
سفیدها با آن ذهنیت‌شان چنان رفتار می‌کردند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده 
در حالی که درواقع همه دنیای پیرامون‌شان فرو ريخته بود. و برای نابودی 
دشمن می‌بایست به معتایی خاص تولدی دیگر می‌یافتند... هیچ چیز مثل 
این ذهنیتِ میخکوب‌شدن در وضعیت گذشته به جنبش سفیدها لطمه نزد. 
وضعیتی که دیگر از بین رفته بود... انسان‌هایی با این ذهنیت نسبت به "رژیم 
سایق" در دریای خروشان هرج و مرج انقلایی غوطه می‌خوردند و از لحاظ 
ذهنی در این دریا سرگردان بودند... در طوفان انقلابی که در ۱٩۹۱۷‏ روسیه را 
در نوردید حتی طرفداران دو آتشة بازگشت سلطنت هم ذهناً می‌بایست 
انقلابی می‌شدند: زیبا انقلابیان فقّط در انقلاب می‌توانند راه خود را 


بیابند.(۸) 


انزجار بروسیلوف از این بازگشت سلطنت -و پای مجروحش -او را از آمدن به 
دن بازداشت, به رغم درخواست‌های چندین و چند بارة دوست دیرینش آلکسیف. 
با این‌که بروسیلوف آشکارا با سفیدها همدلی نشان می‌داد. باز معتقد بود که 
آرمان‌شان "محکوم به شکست است زیرا مردم روسیه خوب یا بد سرخ‌ها را 
برگزیده‌اند.» همان گونه که بروسیلوف در اوایل آوریل به دوستی توضیح میداد 
تلاش برای به عمّب کشیدن ساعت بی‌فایده بود. "به نظرم دير زمانی است که رژیم 


وایسین رویاهای دنیای کهن ۸۲۲ 


سابق برافتاده است.؟ همان گونه که بروسیلوف خود می‌گفت. جنگ کورنیلوف با 
بلشویک‌ها شاید دلیرانه و شکوهمند بوده باشد. ولی در عین حال "عملی ابلهانه" 
نیز بود که ناگزیر بسیاری از جوانان جان خود را بر سر آن می‌نهادند. بی‌گمان در این 
گفته اشاره‌ای به نفرتش از کورنیلوف نهفته بود. نوعی احساس تسلیم و رضا هم 
موجب شد که از جنگ داخلی کناره بگیرد -گویی به نظرش انقلاب را خدا طراحی 
کرده بود و بخشی از کمدی الهی بود که پایانش هنوز معلوم نبود. بروسیلوف به نام 
یک میهن پرست می‌پنداشت که «وظیفه‌اش این است که در کنار مردم بماند» - که 
معنایش بی‌طرفی در جنگ داخلی بو ولو این‌که معنایش خیانت به طبقه اجتماعی 
و ایدئولوژی خودش هم بوده باشد. قول مشهور ماینکه در ۱٩۱۹‏ -«چون به گذشته 
رو می‌کنم در دل سلطنت‌طلب باقی می‌مانم و چون به اینده رو می‌کنم در ذهتم 
جمهوری خواه خواهم شد» - چه بسا نظر بروسیلوف نیز بوده باشد.(٩)‏ 

ارتش داوطلبان ارتش افسران بود. مشکل اصلی‌اش هم همین بود: این ارتش 
هرگز موفق به جلب حمایت مردم غیرنظامی و حتی سربازان عادی هم نشد. وقتی 
برای اولین بار فهرست داوطلبان را نشان کورنیلوف دادند با خشم فریاد زد: «این‌ها 
همه افسرند پس سربازان کجا هستند؟» از سه هزار داوطلب اولیه ده پانزده تایی 
بیش‌تر سرباز عادی نبودند. در تاریخ جنگ‌ها هرگز ارتشی چنین سرگنده نبوده است. 
سروان‌ها و سرهنگ‌ها مجبور می‌شدند نقش گماشته‌ها را برعهده بگیرند. 
سرلشکرها باید به فرماندهی گردان قناعت می‌کردند. اعضای ستاد فرماندهی از جار 
و جنجال دائم بر سر مناصب فرماندهی سرسام گرفته بودند. ژنرال‌های ارشد از 
خدمت زير دست افسران جوانی که فقط به سبب شایستگی‌شان ترفیع گرفته بودند 
خودداری می‌کردند؛ سلطنت‌طلبان از فرماندهان مخالف تزار سرپیچی می‌کردند. 
پاره‌ای از خدمت با درجة پایین‌تر از درجه خود در ارتش امپراتوری امتناع می‌کردند 
زیرا آن را دون شان خود می‌دانستند. این افسران بیکاره در کافه‌ها وول می‌خوردند. 
آن‌ها داوطلان را «سربازان عروسکی» لقب داده بمودند. افتخارشان به درجه و 
موقعیت سابق بر تمایل‌شان به جنگیدن می‌چربید.(۱۰) 


حتی آن دو رهبر جنبش نیز نمی‌توانستند خودشان را از جر و بحث‌های 


۳۴ ترازدی مردم 


بی‌آهمیت کنار بکشند. فرماندهی ارتش داوطلبان را به کورنیلوف سپرده بودند. 
درحالی‌که آلکسیف مسئول امور سیاسی و مالی شده بود. اما اين تقسیم کار هرگز 
کارگر نیفتاد و این دو موی دماغ هم می‌شدند. رابطه‌شان به قدری بد شد که با این‌که 
دفتر کارشان چسبیده به هم بود مکاتبات معمولی را هم از طریق پیک انجام 
می‌دادند. داد و قال‌های بی‌وقفه‌شان فضا را مسموم کرده بود» همان گونه که رومان 
گول وقتی که می‌خواست در دفتر ارتش در نووچرکاسک ثبت‌نام کند متوجه آن شد. 
او بی‌خبر از این‌که اداره نام‌نویسی را هواداران آلکسیف می‌گردانند. یکی از خویشان 
کورنیلوف را معرف خود معرفی کرد. «ستوان اخمی کرد شانه‌هایش را بالا انداخت 
و با صدایی از لای دندان‌ها گفت: «یبین» راستش را بخواهیء او اصلاً عضو سازمان 
ما نیست». گول تازه بعدها به "مبارزهٌ در پرده و جنگ پنهانی دو رهبر" پی برد. علت 
این تفرقه نه ایدئولوژی بلکه بیش‌تر تا کتیک و روش و رقایت شخصی بود. هر دو 
انقلاب فوریه را پذیرفته بودند و قسم خورده بودند مجلس موسسان را بازگردانند. 
اما کورنیلوف دشمن سیاستمداران کادت - و درواقع دشمن همه سیاستمدارانی - 
بود که آلکسیف مجیزشان را می‌گفت. همچنین در مقایسه با آلکسیف محافظه کار 
طرفدار تا کتیک‌های جسورانه‌تر -از جمله تروریسم در داخل روسیه شوروی -بود. 
کورنیلوف زمانی گفته بود: «حتی اگر لازم باشد نصف روسیه را هم آتش بزنیم و 
خون سه‌چهارم مردم را بريزیم» برای تجات روسیه این کار را خواهیم کرد., آلکسیف 
و ژنرال‌های ارشد کورنیلوف را به چشم آدمی جنجال‌برانگیز و عوام‌فریب 
می‌نگریستند که فقط پس از انقلاب فوریه به سلک ژنرال‌ها درآمده بر. با این همه 
دقیقاً همین تصویر "مرد خودساخته"- تصویری که کورنیلوف به آن پر و بال داده 
بود - او را بت افسران زیردست ساخته بود. این کشمکشی بود میان اصول ارشدیت 
رژیم سایق تزاری و سیاست توده‌ای ۱۱(۰۱۹۱۷) 

داوطلبان به‌عنوان ارتش افسران روس همواره با میزبانان قزاق‌شان مشکل 
داشتند. رهب‌آن سفیدها به این علت دن را پایگاه خود فرار داده بودند که فزاق‌های دن 
را حامیان پرویا فرص نظم سابق پنداشته بودند. اما این تلقی بیش تر از افسانه‌های 
قرن نوزدهم ناشی می‌شد تا از وافعیت‌های فرن بیستم. در حقیقت در میان خود 


واپسین رویاهای دنیای کهن ۸۲۵ 


فزاق‌ها هم براساس منطقه و تسل دودستگی بود. در نواحی شمالی قزاق‌ها خرده 
مالک بودند» مثل دهقانان محلی روسی. و عموماً طرفدار اندیشه‌های افسران قزاق 
جوان و دموکرات‌تر در مورد جمهوری سوسیالیستی‌ای که آن‌ها را با دهقانان متحد 
می‌کرد. شمالی‌ها از مناطق جنوبی هم به دلیل ثروتش و هم به سبب ادعای ریش 
سفیدانش مبنی بر نمایندگی کل منطقه متنفر بودند. قزاقان جوان‌تر و بیزار از جنگ 
که از جبهه‌ها برگشته بودند - و تحت تأثیر افسران هم‌قطارشان قرار داشتند که به 
مقامات بالا رسیده بودند - بیش‌تر تمایل داشتند که با روسیه بلشویکی به توافق 
برسند تا با آن بجنگند. از این روی فقط در جنوب دن که قزاق‌ها ثروتمندتر بودند 
و انگیزهٌ بیش تری برای دفاع از امتیازات دیرینه مالکیت در برابر تقاضاهای دهقاتان 
روس برای اصلاحات ارضی داشتند - قزاق‌ها حاضر بودند با بلشویک‌ها بجنگند. 
برعکس بیش تر قزاق‌های شمال دن به حمایت از شورای انقلایی نظامی در 
کامتسکایا به رهبری افسری به نام فیلیپ میرونوف گرد آمدند که شورش قزاقان دن را 
در ۶-- ۱۹۰۵ سازماندهی کسرده بود. همدف میرونوف تشکیل جمهوری 
سوسیالیستی مستقلی بود که قزاق‌ها و دهقانان روس را متحد می‌کرد. اما در عمل 
شورای انقلایی نظامی او هنگام حمله نیروهای بلشویک به دن از شرق اوکراین 
به‌عنوان ستون پنجم آن‌ها عمل می‌کرد. در همین زمان در شهرهای صنعتی دنء 
کارگران عمدتاً روس و عموماً طرفدار بلشویک‌ها چند اعتصاب در اعتراض به 
حضور داوطلبان ره انداختند. کارگران کسانی راکه مشکوک به طرفداری از سفیدها 
بو دند - که درواقع به معنای همه بورژواها بود - قتل‌عام کردند. در عین حال 
سفیدها هم دست به انتقامی به همان اندازه وحشیانه زدند. چشم‌های صدها تن از 
اعتصاب کنندگان را از حدقه بیرون آوردند و بینی‌شان را بریدند. در یک کلام 
چندان که پای شهرهای کناره دن به جنگ داخلی کشیده می‌شد موج ترور گسترشی 
فزاینده یافت. 

از دید شمار فزاینده‌ای از قزاقان محلی همة این‌ها جنگی بیگانه بود که از روسیه 
وارد شده بود. به‌ویژه قزاقان جوان‌تر که سه سال گذشته را در جبهه سر کرده بودند 
به‌شدت مخالف جنگیدن برای سفیدها بودند. از این رو شکاف میان قزاقان پدر و 


ٍُُِّ۸ ترازدی سل 


قزاقان پسر هر روز بیش‌تر می‌شد. چنان‌که خوانندگان رمان دن آرام شولوخوف به 
یاد خواهند آورد» و وقتی که قزاق‌های جوان پشت به جنگ کردند نیروهای کالدین 
پراکنده شدند. بنابراین دفاع از دن به دوش ارتش داوطلب و شمار کاهنده‌ای از 
قزاق‌های عمدتاً مسی‌تر افتاد که به کالدین وفادار مانده بودند. آن‌ها بی سازوبرگ يا 
منابع مالی مناسب - طبقات متوسط روستوف رغبتی به حمایت از داوطلیان 
نداشتند - بخت چندانی برای جلوگیری از سرخ‌ها نداشتند.(۱۲) 

روز هشتم فوربه» شش روز پس از شورش کارگران در تا گانروگ» سرخ‌ها شهر 
را تصرف کردند. حال کم تر از پنجاه مایل با روستوف فاصله داشتند. دولت کالدین 
محکوم به شکست بود. داوطلبان که دلیلی نمی‌دیدند در دفاع از روستوف 
ارتش‌شان را قربانی کنند آن‌جا را ترک کردند و به جنوب. به سمت کوبان راه 
افتادند. آن‌جا که می‌شد قزاق‌ها را که نگران پیشروی سرخ‌ها بودند به پیوستن به 
صفوف‌شان ترغیب کرد. کالدین از مقام آتامانی استعفا کرد. همان روز هم 
خودکشی کرد. ده روز بعد در ۲۳ فوریه» ارتش سرخ برای دومین بار در طی سه ماه 
روستوف را تصرف کرد. نووچرکاسک. پایتخت دن» روز بیست و پنجم سقوط 
کرد. با فتح دن, سلطهٌ شوروی بر روسیه تقریباً کامل شد. فقط کوبان کانون عمد: 
مقاومت باقی ماند. لنين پایان جنگ داخلی را اعلام کرد. اما در حقیقت جنگ تازه 
شروع شده بو د. 

لد و جر 

راهپیمایی در یخء نامی که بر عقب‌نشینی داوطلبان از دن به کوبان نهاده شدء حماسه 
قهرمانی جنگ داخلی روسیه بود". نمایش راهپیمایی روی یخ در میان سفیدها به 
افسانه‌ای بدل شد و بعدها در خاطرات بی‌شمار مهاجران بازگو شد. این لحظه 


۱. در جبهه سرخ‌ها چیزی همتای آن یافت نمی‌شد - مگر شاید راهپیمایی طولانی ارتش تامان 
در آگوست و سپتامبر ۱۹۱۸ که در دام نیروهای سفید در شبه جزیره تامان گرفتار شده بود. این 
داستان حماسی دستمایه رمان مشهور سارافیموویچ؛ سیل آهنی, گشت. در رژیم شوروی آرتش 
تامان منزلتی فهرمانانه داشت. بنابراین از عجایب روزگار است که یلتسین در اکتبر ۱۹۹۲ این 
ارتش را برای بمباران ساختمان پارلمان به کار گرفت. 


راپسین رویاهای دنبای کهن ۸۲۷ 


تعیین‌کنند؛ جنبش داوطلبان بود. لحظه‌ای که داوطلبان ارتشی واقعی شدند. گویی 
خود بقای اين ارتش. به رغم همه دشواری‌ها؛ آن‌ها را به هم پیوند داد و نیرویی به 
آنان بخشید فراتر از حد ارتشی با این استعداد. 

در ۲۳ فوربه, هنگام ورود نیروهای شوروی به روستوف. کورنیلوف داوطلبانش 
راء قریب ۴ هزار سرباز و افسر خوب تعلیم‌دیده‌ای که هر کدام تفنگی داشت و کل 
ارتش به چند توپ مجهز بود از استپ‌های یخ‌زده دن عبور داد. به ستون یک راه 
می‌رفتند» خط سیاه نازکی بر استپ وسیع پوشیده از برف. دنباله دراز غیر 
نظامیان‌شان - بانکداران» سیاستمداران استادان دانشگاه روزنامه‌نگاران» پرستاران 
و همسران و فرزندان افسران - حرکت آنان را کند می‌کرد. این بورژوازی در حال فرار 
روستوف بود. آن‌ها این سفر پر رنج و مشقت را پر جا ماندن و خطر افتادن به چنگ 
بلشویک‌ها را به جان خریدن ترجیح دادند. راهپیمایان روی یخ شب و روز راه 
می‌پیمودند و از راه‌آهن و مناطق مسکونی که مردمش ممکن بود دشمن باشند پرهیز 
می‌کردند. زخمی‌ها و بیماران را جا می‌گذاشتند. بسیاری‌شان خودکشی می‌کردند تا 
به اسارت سرخ‌ها درنيایند. 

ژنرال لوکومسکی که دسته‌اش از ستون اصلی جدا شده بود به چنگ روستاییان 
روس گولیای - بوریسوف افتاد و به دادگاه انقلابی برده شد. لوکومسکی کوشید 
روستاییان را مجاب کند که بازرگانی در حال سفر است. اما کسی دلش به حال او 
نسوخت و همگی خواستار اعدام این بورژوا شدند. اما درست پیش از زمان اعدام که 
روستاییان دو داوطلب را زیر کتک کشتند و سر غنایم بین‌شان دعوا شد لوکومسکی 
توانست از این آشفتگی استفاده کند و فرار کرد. لوکومسکی در انتظار اعدام مرگ را 
پیش چشم خود دیده بود و چند قرص سیانور که از زمان زندانی‌شدن در صومعه 
بیخوف با خود همراه داشت خورد. خوشبختانه» از نظر او. فرص‌ها اثر نکرد.(۱۳) 

سفیدها هرچه پیش‌تر در استپ پیش می‌رفتند در مقابله با مردم دشمن خو 
بیش‌تر به ترور دست می‌بازیدند. راهپیمایی آن‌ها روی بخ ردی از خون به جا 
گذاشت. با توجه به نیاز مبرم داوطلبان به غذا و اکراه دهقانان از دادن آن شاید این کار 
اجتناب‌ناپذیر بود. سفیدها در دریای دهقانان سرخ به گل نشسته بودند. اما در 


۸۳۸ ترازدی مردم 


خشونت‌شان عنصری از جنگ طبقاتی محض و انتقام به چشم می‌ خورد. چنان‌که در 
بسیاری از ترورهای سفید که نسخه بدل انزجار و نفرت طبقاتی بود که ترور سرخ را 
پدید آورد. جوهره هر دو رژیم ترور بود. سفیدها کین‌خواه آنانی بودند که در دستان 
تقلاب عذاب کشیده بودند. ورانگل بمدها چنین نوشت: "ما با خود نه عطوفت و 
صلح بلکه فقط شمشیر بی‌رحم انتقام آورده بودیم» بیش‌تر افسران فرزندان اربابان 
زمیندار بودند که» مانند گول» میراث خود را به دهقانان باخته بودند. برای 
انتقام‌جویی دلایل محکمی داشتند - نه فقط انتقام از دهقانان حقیر بلکه از بهودیان 
و روشنفکران "بلشویک که آن‌ها را تحریک کرده بودند. یکی از بدترین فجایع 
سفیدها در طی راهپیمایی ردی بح در روستای لژانکا روی داد. ساکنان این ده 
دهقانان روس بودند که به همدلی با انقلاب شهرت یافته بودند. رومان گول 
وحشت‌زده افسران همقطارش را تماشا می‌کرد که شصت دهفقان را که بیش ترشان 
پیرمرد و زن بودند به تلافی ترور سرخ‌ها در روستوف بی‌رحمانه قصایی کردند. 
صدها روستایی را لخت کردند و شلاق زدند. در همان حال داوطلبان ایستاده بودند 
و می‌خندیدند. گول زن روستایی بیچاره‌ای دید که شوهر و سه پسرش را از دست 
داده بود - زن در کلبه‌اش برای او صبحانه درست کرده بود. همه‌شان را به جرم 
"بلشویک‌بودن" تیرباران کردند. گول که با این توهم به جنیش سفیدها پیوسته بود که 
دارند در راه آرمان‌هایی که بلشویک‌ها به آن خیانت کرده‌اند می‌جنگند ناگهان 
سرخورده شد. از خود پرسید که «آیا اساساً فرقی بین سفیدها و سرخ‌ها هست»؟(۱۴) 

پس از چند هفته سرگردانی در استپ و با ته‌مانده؛ مهمات‌شان با سرخ‌ها 
جنگیدن» کورنیلوف به داوطلبان فرمان داد به یکاترینودار پایتخت جمهوری 
شوروی تازه تأسیس قفقاز شمالی» حمله کنند. روز ۲۳ مارس ارتش کوبان با حدود 
سه هزار قزاق به رهبری ژنرال پورکوفسکی که از یکاترینودار گريخته بسود و در آن 
حوالی در تپه‌های چرکس اتفاقی به راهپیمایان دن برخورده بود به آن‌ها ملحق شد. 
در ملاقات عجیب و غربب سران در روستای شندژی در دامنه تپه. با رعایت همه 
تشریفات رژیم سابق. کورنیلوف و پوکروفسکی سپاه‌شان را پرای باز پس گرفتن 
کوبان متحد کردند. روز دهم آوریل کورنیلوف در مقام فرمانده کل به قرای متحد ۷ 


واپسین رویاهای دنیای کهن ۸۳۹ 


هزار نفری دستور حمله به پایتخت را صادر کرد. آن‌ها با مقاومت سرسختانة سرخ‌ها 
که در مجموع حدود ۱۸ هزار نفر بودند رو به رو شدند. کورنیلوف خیلی زود پی برد 
که محاصره محکوم به شکست است و خطر تابودی کل ارتش را تهدید می‌کند. با 
این حال از عقب‌نشینی خودداری کرد. به‌هرحال ذاتاً اهل این کارها نبود. روز 
دوازدهم به دنیکین گفت: "اگر یکاترینودار را تصرف نکنیم کاری برایم نمی‌ماند جز 
آن‌که گلوله‌ای در مغزم خالی کنم.(۱۵) 

سرانجام کورنیلوف جان بر سر این قمار انتحاری گذاشت. سحرگاه روز بعد گلوله 
توپی به‌طور اتفافی درست افتاد روی مقر فرماندهی‌اش در خانه‌ای روستایی و در 
میان ویرانه‌ها دفنش کرد". ژنرال دنیکین که بلافاصله فرماندهی را به دست گرفت 
تلاش کرد خبر مرگ او را از افرادش مخفی نکه دارد. از نظر داوطلبان کورنیلوف نه 
فقط فرمانده بلکه خود نماد آرمان‌شان بود و مرگ او در این لحظهٌ بحرانی تبرد 
روحیه آن‌ها را درهم می‌شکست. قهرمان بزرگ سفیدها در فراق اسان بیتا 
در روستای یلیزاو تینسکایا به خاک سپرده شد. اما سرخ‌ها بعداگور را یافتند و جسد 
راکه در حال گندیدن بود به یکاترینودار بردند و آن‌جا پیش از دفن در میدان اصلی 
شهر به خاش کلذاشتند. 

از قضای روزگار مرگ کورنیلوف شاید موجب نجات سفیدها شد. اگر زنده 
می‌ماند بی‌تردید فرمان حملهٌ نهایی به یکاترینودار را صادر می‌کرد که تقریباً به 
شکست کامل منجر می‌شد. شب پیش از مرگش به توصیيه ژنرال‌هایش برای ترک 
خانهةٌ روستایی که چند روز زیر بمباران سنگین گلوله‌های توپ قرار داشت اعتنایی 
نکرده بود» چون گفته ببود «به زحمتش نمی‌ارزد» فردا حملهٌ نهایی را شروع 
می‌کنیم.»(۱۶) دنیکین که هرگز موافق محاصره نبود دستور داد که ارتش به‌سرعت به 
سمت شمال عقب‌نشینی کند و برای سرعت بخشیدن به حرکت‌شان حدود ۲۰۰ نفر 
را پشت سر خود جا گذاشتند. اگر سرخ‌ها به جای پسایکوبی سر قبر کورنیلوف 


۱. سرخ‌ها بعد‌ها ادعا کردند که بکی از فراریان نیروهای داوطلب محل استقرار کورنیلوف ر یه 
آن ها اطلاع داده بو د. 
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تعقیب‌شان کرده بودند شاید همان جا در جنگ داخلی پیروز می‌شدند. اما گذاشتند 
که داوطلبان به طرف دن فرار کنند. همان جا که راهپیمایی شوم‌شان را آغاز کرده 
بودند. مهم‌تر این‌که سفیدها با روحيهٌ جنگندگی بهتری به کارزار برگشتند. 
و 

به دن بازگشتند که در مدت ده هفتهٌ غیبت‌شان بلشویک‌ها در آن‌جا رعب و وحشت 
مستولی کرده بودند. جمهوری شوروی دن موفق به انجام کاری شده بود که کالدین 
همواره تلاش کرده بود به آن دست یابد ولی موفق نشده بود - شوراندن قزاق‌ها بر 
سرخ‌ها. پس از تصرف روستوف به دست بلشویک‌ها؛ فرماندهان ارتش سرخ 
حکومت وحشت را بر دن حاکم کردند. در سکونت‌گاه‌های قزاقان شوراها را تحمیل 
کردند و به زور اسلحه مواد غذایی‌شان را مصادره کردند. مالیاتی کمرشکن از 
بورژواها گرفتند و صدها گروگان را بی‌حساب و کتاب کشتند. گاردهای سرخ که از 
مقابل آلمانی‌های در حال پیشروی به سمت تاگانروگ عقب‌نشینی می‌کردند و 
بلشویک‌ها به آن‌ها مجوز «غارت غارت‌گران» داده بودند در استانیستاها» یا 
سکونت‌گاه‌های قزاق‌هاء می‌گشتند و همه جا را ویران می‌کردند. به کلیساها حمله 
کردند. کشیش‌ها را کشتند. پیش روی مردمی که برای نیایش به مراسم عید پاک آمده 
بودند بینی و گوش‌های کشیشی را بریدند و چشمانش را از کاسه درآوردند. 

حاصلش موج قیام‌های قزاقی بود که از روستاهای نزدیک نووچرکاسک اغاز شد 
هم از ترس آنچه سرخ‌ها ممکن بود انجام دهند و هم از خشم نسبت به آنچه قبلا 
کرده بودند. این‌ها همیشه ثروتمندترین مردم دن بودند و به همین دلیل بیش از همه 
در معرض مصادرهٌ اموال و ترور قرار داشتند. تصویر "بلشویک‌ها که تجسم همه 
شدیدترین ترس‌ها و بدترین پیشداوری‌ها دربارة قوم‌های بیگانه و دولت روسیه بود 
انگیزة شورش قزاق‌ها بود. هر استانیستا ارتش شورشگر خود را داشت که معمولاً آن 
را افسران سازماندهی و کشاورزان قزاق تجهیز می‌کردند. در ماه آوریل این‌ها در 
استانیستای زاپلاویسکایا نزدیک نووچرکاسک که سپاهی نیرومند متشکل از افسران 
و سربازان داشت گردهم آمدند تا مقدمات آزادی پایتخت را فراهم آورند. تا پایان 


آوریل ده هزار سواره نظام داشتند. در آغاز ماه مه جون پیشروی آلمانی‌ها از تا گانروگ 
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به روستوف حواس سرخ‌ها را پرت کرد فزاق‌ها بدون مقاومت جدی سرخ‌های از 
پاافتاده نووچرکاسک را پس گرفتند. در آن‌جا شورایی برای نجات دن به رهبری ژنرال 
کراسئوف. آتامان تازه‌شان تأسیس کردند که در روزهای اکتبر فرماندهی سپاه 
اعزامی به پتروگراد را برای بازگرداندن کرنسکی برعهده داشته بود.(۱۷) 

خدا انگار کراسنوف را آتامان قزاق‌ها آفریده بود. از خانوادهٌ قزافی مشهوری بود 
و از آن‌جا که رهبر بزرگ «آرمان قزاق‌ها» بود از اين شجرءٌ دودمانی غالباً بهره‌برداری 
می‌کرد. پیش از جنگ روزنامه‌نگار بود و بعدها؛ در تبعید» با نوشتن رمان زندگی 
می‌گذراند. پس کراسنوف هر دو وجهه لازم یک سیاستمدار را داشت. تخیل 
تاریخی‌اش حد و مرزی نمی‌شناخت. سخنرانی‌هایش را از اصطلاحات کهنه 
می‌انباشت که هدفش دامن زدن به توهم ملت باستانی قزاق بود که قدمتش به فرون 
وسطی می‌رسید. با تاکید بر عظمت و شکوه گذشته قزاق‌ها برآن شد تا قزاق‌ها را بر 
محور انديشة مبارزه ببا بلشویک‌ها به‌نام جنگ آزادی ملی متحد کند. ایین 
ناسیونالیسمی عجیب و غریب و بیش‌تر مبتنی بر افسانه بود تا تاریخ اما با همه 
این‌ها قدرتمند بود. به فرمان کراسنوف ,«سپاه عظیم سراسر دن». عنوانی که از قرن 
هقدهم در اسناد رسمی به کار برده نشده بود» احیا شد. حکومت فردی آتسامان و 
حقوق و امتیازات قزاق‌ها بر جمعیت غير قزاق (که اکنون همه آن‌ها را به نام 

"بلشویک‌ها" محکوم می‌کردند) در قوانین اساسی شورای دن حفظ شد. تلاش پر 

طمطراقی بود برای بازگشت به عصر طلایی قزاق‌ها در افسانه‌های روسی. از 
ساختمان‌های عمومی پرچم قزاق‌ها افراشته بود؛ به بچه مدرسه‌ای‌ها دستور داده 
بودند سرود قزاق‌ها را بخوانند؛ حتی نیایش خاص قزاقی هم برگزار می‌شد.(۱۸) 

دن که به دست قزاق‌ها افتاده با حمایت آلمانی‌ها در غرب و داوطلبان در جنوب 
صحنه برای نیروهای ضد بلشویک اماده شد تا سلطهٌ نظامی خود را بر س‌اسر 
منطقه حاکم کنند؛ این کار بین ماه‌های مه و آگوست انجام شد. 

در نیمه ژوئن» ارتش دنٍ کراسنوف چهل هزار سرباز داشت. سلاح قزاق‌ها را 
آلمانی‌ها در ازای گندم تامین می‌کردند. وقتی سرخ‌ها در راستای ولگا مستقر شدند 
ارتش دن فتح دوبارهٌ دن را به انجام رساند و مناطق میانگیر در شمال به سمت ورونژ 


۳ ترازژدی مردم 


و تزاریتسین ایجاد کرد. در این میان. با از راه رسیدن دو هزار سرباز از جبهه رومانی به 
رهبری ژنرال دروزدوفسکی ارتش داوطلب تقویت شد. اکنون در موقعیتی بود که 
دست به حمله‌ای تازه بزند: اما در کدام جهت؟ الکسیف و کراستوف هر دو از دنیکین 
ی خن ابتته: در قیال به سمیق از تسین عر ان رود زلگا له کف الکتسیقت یه 
سپاهیان چک و کوموچج در بالادست ولگا در سامارا ملحق شود؛ کراسنوف دن را از 
تهدید نیروهای سرخ مستقر در تزاریتسین خلاص کند. اگر چنین می‌شد نیروهای 
متحد داوطلبان قزاق‌های کراسنوف چک‌ها و کوموج‌ها چه بسا با پیشروی به 
طرف مسکو از سرپل حیاتی ولگا در جنگ داخلی پیروز می‌شدند. اما دنیکین 
لجوجانه از این کار سر باز زد و داوطلبانش را به سمت جنوب در دل بیابان‌های 
استپ کوبان راه برد. فصدش این بود که با تشکیل سپاهی از فزای‌های کوبان پشت 
جبههٌ سفیدها را تقویت کند. با اين کار فرصت استثنایی پیوستن به دیگر ارتش‌های 
ضدبلشویی را از کف داد. بعدها در پاییز قزاق‌های کراسنوف خودشان به تزاریتسین 
حمله کردند. در تابستان بعد وقتی دنیکین سرانجام به ولگا رسید. متحدان شرقی‌اش 
در حال عقب‌نشینی کامل بودند و فرصت اتحاد قوا برای هميشه از دست رفت. 
برحسب ظاهر داوطلبان هرگز نمی‌بایست کوچک‌ترین بخت پیروزی در این 
نبرد دوم کوبان می‌داشتند. در آغاز نبرد در ماه ژوئن در مقابل هشتاد هزار گارد سرخ 
آن‌ها فقط نه هزار جنگجو داشتند. اما سرخ‌ها از آمادگاه‌های‌شان جدا افتاده و تحت 
محاصرهٌ مردمی عمدتاً دشمن‌خو قرار گرفته بودند و در نتیجه سربازان وظیفه 
روحیه‌شان را از دست دادند. برعکس. داوطلبان بسیار منضصبط بودند و یاد 
راهپیمایی روی یخ به ایشان انگیزه می‌داد. در آغاز نبرد یک‌سوم نیروهای‌شان 
قزاق‌های تبعیدی کوبان بودند که برای آزادی سرزمین مادری‌شان می‌جنگیدند. با 
پیشروی داوطلبان به کوبان همان‌جا که قزاق‌های محلی که طعم آزار و ستم سرخ‌ها 
را چشیده بودند یا به داوطلبان پیوستند با خود گروه‌هابی تشکیل دادند که 
دوشادوش آنان بجنگند این نسبت بیش‌تر شد. روز هجدهم آگوست. پس از هفته‌ها 
جتگیدن سوانجام یکاترینودار را تصرف کردند. سرغ‌ها به طرف جخوب به 
پیاتیگورسک در کوه‌های قفقاز گریختند. در حالی که سفیدها دامنهٌ استیلای خود را 
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در سراسر کوبان شمالی و غربی گستردند. تا ماه نوامبر استاوروپل را نیز در دست 
گرفتند. از آن سپاه کوچک افسران در راهپیمایی روی یخ حالا داوطلبان به ارتشی 
چهل هزار نفری با پایگاهی گسترده به وسعت خاک بلژیک تبدیل شده بودند که از 
آن‌جا مبارزهٌ خود را با بلشویک‌ها آغاز کردند.(۱۹) 
ع له 

ژنرال دنیکین فکرش را هم نمی‌توانست بکند که فرماندهی عالی این سرزمین‌ها را به 
رم 
رهبر سیاسی جنبش بافی مانده بود. داوطلبان را هنوز هم به نام «ارتد تش آلکسیف» 
می‌شناختند. ما آلکسیف بیمار بود و در ماه اکتبر درگذشت و ب پس از او دنیکین رهبر 
بی‌چون و چرای نظامی و سیاسی ضد انقلاب در جنوب شد. نظام‌نامه ارتش 
داوطلبان که پس از اشغال یکاترینودار تدوین شد اختیارات یک دیکتاتور نظامی را 
به او اعطا کرد: سرانجام رویای کورنیلوف به حقیقت پیوسته بود. اما دنیکین کجا و 
کورنیلوف کجا: دنیکین از شخصیتی که نقش فرمانده کل قواراایفا کند بی‌بهره بوده و 
یکی از علل شکست سفیدها همین بود. 

دنیکین مردی لشکری بود: از خانوادء؟ یک سرباز بود و همه عمرش را در ارتش 
به سر برده بود. .سیاست دای بش اقلیمی ناشناخته بود و از دیدگاه محدود نظامی به آن 
راه برد. آکادمی فنضا ۵ فرماندهی او را به اند یشیدن به جیزی ورای سه اصل ایمانی 
تشویق نکرده بود: حکومت مطلقه. مذهب ارتدکس و ناسیونالیسم. دنیکین یادآوری 
می‌کند که: «از نظر افسران ساختار دولت واقعیتی مقدر و تزلزل‌ناپذیر بود که نه شک 
و نه اختلاف عمیده بدان راه ۳۳ تجر به ۷ ۱۹ - که به او آموخت که ارتش 
زمانی از هم می‌پاشد که به سیاست ناخنک بزند - سیاست‌گریزی دنیکین را تقویت 
کرد. این تجربه در او جنان‌که در بسیاری از افسران» تخم بیزاری از همه سیاستمداران 

سشت. به فول خو دش می‌خواست ارتش را راز سباستمداران اهل مشاجره» در امان 
نگه دارد و «برنامهٌ خود را براساس نمادهای ملی ساده‌ای که می‌توانست همه را 
متحد کند به کرسی بنشاند.(۲۰) 

نظام‌نامه به هدف دنیکین کمک کرد. این منشور مطول پیروزی شکل بر محتوا 
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بود پر از آرمان‌های قانونی که در جنگ داخلی غیرعملی بود. در یک کلام درست 
همان چیزی بود که از نظام‌نامة نوشته کادت‌ها انتظار می‌رفت. همه چیز را به همه 
کس وعده میداد و دست آخر چیزی به کسی نمی‌داد. همه شهروندان از حقوق ابر 
برخوردار بودند؛ اما «حقوق و امتیازات ویژه» برای قزاق‌ها کنار گذاشته شده بود. بر 
دولت قانون حکمفرما بود؛ اما دیکتاتوری دنیکین حد و مرزی قانونی نداشت (او را 
«تزار آنتوان, خطاب می‌کردند). به هیچ یک از مسائل سیاسی اساسی که روسیه با آن 
روبه‌رو بود به‌طور جدی پرداخته نمی‌شد. شکل حکومت چگونه باید باشد؟ ایا بنا 
بود امپراتوری احیا شود؟ آیا حقوق اشراف زمیندار می‌بایست باز گردانده می‌شد؟ 
همه این پرسش‌ها به نفع پیکار نظامی دفن شد. 

با توجه به چند دستگی در یکاترینودار این وضع شاید طبیعی به نظر می‌رسید. 
شمار زیادی از گروه‌ها و فرقه‌هاء از صدگان‌های سیاه در جناح راست تا دموکرات‌های 
رادیکال در جناح چپ. بر سر سلطه سیاسی بر جنبش سفید رقابت می‌کردند. هیچ 
یک پایگاه مردمی نداشت؛ اما همه برای «نقش تاریخی» تقلا می‌کردند. با هم 
کشمکش داشتند و سر خود را با سیاست گرم می‌کردند. فقط دو گروه» یعنی شورای 
وحدت دولتی و مرکز ملی نفوذ واقعی داشتند و مناصبی در حکومت دنیکین به 
دست آورده بودند. مرکز ملی در اختیار کادت‌ها بود و سوگند یاد کرده بود که مجلس 
موسسان را باز گرداند. چندان شگفت نیست که دنیکین تصمیم گرفته بود از سیاست 
اجتتاب کند. دور و برش را سیاستمداران دسیسه گر گرفته بودند و هر کدام تلاش 
می‌کردند او را به سمت خود بکشند. دنیکین کوشید راه میانه را اختیار کنده 
بیانیه‌هایش را کلی و مبهم می‌نوشت تا کسی را نرنجاند و هر روز بیش از پیش به 
محفل بسته ژنرال‌های دست راستی -رومانوفسکی, درا گومیروف و لوکومسکی 
مهم ترین‌شان بودند - عقب‌نشینی می‌کرد» جایی که تصمیمات اساسی گرفته 
می‌شد. شورای ویژه شبح تاسف‌انگیز حکومت بود. تصمیماتی را که ژنرال‌ها قبلا 
گرفته بودند بی‌تامل تایید می‌کرد و در انبوه فرمان‌های مربوط به مسائل حیاتی مانند 
خدمات پستی يا جزئیات امور مالی و تامین ملزومات غرق شده بود. بیش تر 
وقتش به این سئوال داغ که آیا مدارس باید از رسم‌الخط قدیم استفاده کنند یا از 
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برجسته‌ای چون شولگین و آستروف خود را با چنین کارهایی خوار نمی‌کردند؛ و 
غیبت‌شان از شورای ویژه کارآیی آن را باز هم کاهش داد.(۲۱) 

در روزهای آغازین این غفلت از سیاست مهم به نظر نمی‌رسید. کافی بود مبارزه 
نظامی را بر هر چیز دیگر مقدم بدانند و بر ترویج نمادهای ملی مبهم به عنوان 
جایگزینی برای تبلیغات سرخ‌ها تمرکز کنند. اما بعدها وقتی که سفیدها توانستند نه 
فقط فتح روسیه را هدف قرار دهند بلکه می‌بایست سعی می‌کردند تا بر آن حکومت 
کنند. اين غفلت از سیاست نقطه ضعفی فاجعه بار گردید. سیاست‌شان دست‌کم به 
اندازة شکست‌های‌شان در میدان نبرد موجب شکست‌شان در جنگ داخلی گردید. 

رهبران سفیدها از سازگاری با دنیای انقلابی تازه‌ای که در آن می‌بایست در جنگ 
داخلی مبارزه کنند تاکام ماندند این هم در مورد سیبری مصداق داشت و هم در 
مورد جنوب. آنان هیچ کوشش عملی برای تدوین سیاست‌هابی که ممکن بود 
دهقانان يا اقلیت‌های ملی را خوش بياید نکردند» گرچه حمایت هر دو ضروری بود. 
آنان سخت در روسیيهة قدیم ريشه دوانده بودند. اهمیت حیاتی تبلیغات و 
ساختارهای سیاسی محلی را به چیزی نخریدند: آن‌ها در چنبره دیدگاه تنگ‌نظرانة 
ارتش نمی‌توانستند ضرورت بسیج توده‌ای را در جنگ داخلی درک کنند. سفیدها در 
سال ۱۹۱۹ آن هم فقط به پافشاری متحدان منابعی صرف دستگاه تبلیغاتی‌شان 
کردند. و حتی در آن هنگام نیز در قیاس با تبلیغات درخشان سرخ‌ها به شیوه‌ای دست 
به عصا و آماتوری به کل این موضوع پرداختند. 05۷۸0 سازمان تبلیغاتی 
دنیکین ابتدا در وزارت امور خارجه تأسیس شد: هدفش متقاعدکردن متحدان و نه 
ٍِِ روسیه. به آرزش آرمان سفیدها بود و بخش بسیار ناچیز مطالب‌شان به 
دنیکین نمی‌دادند و بودجه اندکی برایش اختصاص می‌دادند» مخصو صا به این دلیل 
که مخالف دیدگاه‌های راست‌گرایانه‌شان بود و به همین دلیل ژنرال‌ها غالباً ادعا 
می‌کردند که کارکنان این سازمان را "مشمولان فراری" «رسوسیالیست ها و 
«یهودیان» تشکیل می‌دهند.(۲۲) 


عُِ۸ ترازدی 4و۳ 


خلاصه این‌که سفیدها از درک ماهیت جنگی که درگیرش شدند عاجز بودند. 
گمان می‌کردند که می‌توان به روش جنگ‌های سنتی قرن نوزدهمی پیکار کنند: یعنی 
با مقدم داشتن ارتش بر سیاست. با این همه این در حکم نادیده گرفتن اين واقعیت 
اساسی بود که در هر جنگ داخلی یا تمام‌عیار نا گزیر نتیجهٌ نبرد را توانایی ارتش‌ها در 
بسیج منابع مردم در سرزمین‌هایی که اشغال می‌کردند تعیین می‌کرد. ظرفیت آن‌ها 
برای انجام دادن اين کار دقیقا مسئله‌ای سیاسی بود: ترور به تنهایی کافی نبود؛ مسئله 
جلب حمایت توده‌ها یا دست‌کم بهر‌برداری از مخالفت توده‌ها با دشمن نیز مطرح 
بود. در نبردهای عمدهٌ جنگ داخلی روسیه "در ۱۹۱۹" وقتی که سرخ‌ها و سفیدها از 
نیروهای کوچک پارتیزانی به ارتش‌های توده‌ای متشکل از سربازان وظیفه تبدیل 
شدند که به بسیج دهقانان و منابع مالی آنان وابسته بود اين مسئله بیش‌تر مصداق 
یافت. زیرا هیچ یک از دو طرف نمی‌توانست به حمایت دهقانان دل بیندد و فرار 
سربازان و شورش‌های دهفانی در پشت جبهه که به یک آندازه به شکست سیاسی و 
زورگویی نظامی نسبت داده می‌شد هر دو را تضعیف کرد. 

سفیدها در تدوین سیاستی کارآمد برای امر خطیر بسیج دموکراتیک ناکام ماندند. 
در مورد مسائل عمدهٌ سیاست‌گذاری - زمین و ملیت‌ها - طرح‌های بوروکراتیک 
مفصل اما محافظه کارانه‌ای برای مباحثات اتی تهیه کردند. همه چیز تا تشکیل مجدد 
مجلس موسسان به تاخیر افتاد؛ و بعد زیر فشار راست‌گرایان خود مجلس موسسان 
هم به تعویق افتاد. سفیدها نمی‌توانستند خود را از سنت‌های دیوان‌سالارانه رژیم 
سایق خلاص کنند. در مقابل شرایط انقلابی رویکردی منسوخ و فانون‌مدار در پیش 
گرفتند که نیازمند اصلاحات عمومی جسورانه بود. خود را نمایندگان دولت سابق 
تبعیدی روسیه می‌پنداشتند و هرگونه سیاستی را تا زمانی که پیروزی نظامی آن‌ها را 
به پایتخت باز گرداند به تعویق انداختند؛ هرگز نفهمیدند که خود پیروزی در گرو 
ایجاد نوع تازه‌ای از دولت است. 

لد 
یکی از مبرم‌ترین مسائل داوطلبان رابطه‌شان با فزای‌ها بود. ژنرال‌های سفید برای 
روسیه مرکزیت قائل می‌شدند. اما قفزاق‌های دن و کوبان هر دو می‌خواستند 
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کشورهای مستقل تأسیس کنند. حتی در تلاشی ناموفق برای جلب حمایت 
قدرت‌های غربی نمایندگان غیررسمی‌شان را به کنفرانس صلح ورسای گسیل 
داشتند. سفیدها با توجه به وابستگی نظامی‌شان به قزاق‌ها می‌بایست تلاش 
می‌کردند دل آن‌ها را به دست آورند. اما حتی هیچ کاری برای برآورده کردن تفاصاهای 
آن‌ها نکردند. قزاق‌ها را به چشم روس‌های معمولی نگاه می‌کردند و 
ناسیونالیسم‌شان را به این عنوان که کار چند افراطی است رد می‌کردند. حکومت 
کوبان که رهبری‌اش عمدتا به دست شووینیست‌ها و عوام‌فریبان بود در تلاش برای 
این‌که مانند قدرتی مطلق رفتار کند قدرت‌نمایی می‌کرد. این حکومت مهاجرت 
روس‌ها را به کوبان ممتوع کرد» مرزهایش را به روی صادرات پست و راه‌آهن را به 
دست خود گرفت. این‌گونه اقدامات همچون خاری در چشم داوطلبان بود. سفیدها 
برای تامین غذا و ساز و برگ ارتش مجبور بودند مواد غذایی را از آبادی‌های قزاق‌ها 
به زور بگیرند» با نهادهای محلی حکومت خودگردان با خشونت رفتار می‌کردند و با 
این کار آب به آسیاب رهبران ملی قزاق می‌ریختند. 

شاید یکدندگی سفیدها توفیق اجباری بود: ناسیونالیسم قزاق‌ها در عمل چیز 
چندان خوشایندی نبود. قزاق‌های کوبان همزاران یر قزاق "عمدتاً روس‌ها و 
اوکراینی‌ها" را از مزارع و روستاهای‌شان بیرون راندند. کودکان‌شان را از مدارس 
محلی اخراج کردند و صدها نفرشان را به بهانه «بلشویک بسودن» کشتند. شورای 
فزاق‌ها حتی موضوع بیرون راندن همه غیر قزاق‌ها از سراسر کوبان را به بحث 
گذاشت ". این نوعی «پاکسازی قومی» مبتنی بر اعتقاد به برتری نژادی قزاق‌ها بر 
دهقانان غیر قزاق بود. رهبران قزاق اين عقیده را بارها و بارها تکرار سی‌کردند که 
مردم‌شان یگانه روس‌هایی هستند که ارزش دارند و بقیه همه «کثافت»اند. کروگ 
کاری برای جلوگیری از آزار اینان نمی‌کرد. در دهی گروهی سرباز قزاق خانم معلم 
مدرسه را» روس مهاجری که بیش از بیست سال به فرزندان قزاق‌های محل درس 


به‌نظر یک نماینده قزاق اين رفتار خیلی محبت‌آمیز بود و می‌گفت که بهتر است همه غیر 
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داده بود» گرفتند و زير کتک کشتندش. هیچ یک از همسایگان قزاقش سعی نکرد 
نجاتش دهد. سفیدها علافه‌ای اشکار به حمایت از غیر قزاق‌ها نشان می‌دادند: اینان 
پنجاه و دو درصد جمعیت کوبان را تشکیل می‌دادند. اگر قزاق‌ها را به حال خود وا 
می‌گذاشتند دیگران به آغوش سرخ‌ها می‌شتافتند. با وجود این سازش ناپذیری 
سفیدها در برابر استقلال فزاق‌ها فقط اتش این نفرت نژادی را دامن زد و به هر چه 
وخیم‌ترشدن رابطه‌شان با حکومت کوبان انجامید. اگر سفیدها فقط اشاره‌ای به 
موضوع خود گردانی قزاق‌ها کرده بودند. البته به شرط شکست سرخ‌هاء شاید اوضاع 
را به نفع خود برمی‌گرداندند. اما به دنبال سازش نبودند. آن‌ها که در دنیای قرن 
نوزدهمی امپراتوری روسیه گرفتار بودند» به آرزوهای ملی قزاق‌ها و به همه انواع 
ناسیونالیسم غیر از ناسیونالیسم خودشان بی‌اعتنا بودند.(۲۳) 

قزاق‌های کوبان نیز به همین اندازه در تلاش برای برپایی ارتشی مستقل ناکام 
بودند. از دید نظامیء اين کار برای سفیدها فاجعه بار می‌شد چرا که بیش‌تر 
نیروهای‌شان و تقریباً همه سواره نظام‌شان قزاق‌های کوبان بودند. افزون بر این» 
ارتش قزاق‌های دن که مستقل بود به هیچ وجه سرمشق دلگرم کننده‌ای نبود. 
دسته‌های نامنسجم‌اش» که هر کدام را یک آبادی قزاقی جداگانه سازماندهی می‌کرد؛ 
از فرماندهی مرکزی تبعیت نمی‌کردند. آن‌ها برای دفاع از سرزمین مادری‌شان دلیرانه 
می‌جنگیدند اما تمایلی نداشتند از آن‌جا دور شوند. وقتی در ۱۹۱٩‏ سفیدها به 
روسیه مرکزی پیشروی کردند اين نکته به مشکلی اساسی تبدیل شد. قزاق‌ها تا 
وقتی که به حال خود رها می‌شدند اهمیتی نمی‌دادند که چه کسی در مسکو 
حکومت می‌کند. از این رو دنیکین نگرش آن‌ها را این‌گونه خلاصه کرد: «ما را به 
روسیه چه کارا نا کامی ارتش دن در تصرف تزاریتسین به‌رغم محاصره دو ماه آن 
در پایان سال ۰۱۹۱۸ پیشاپیش شکنندگی روحيهٌ فزاق‌ها در خارج از سرزمین 
مادری‌شان را نشان داده بود. همین که آن‌ها را در سرزمین دهفانان روس به حال خود 
رها می‌کردند هميشه به ورطهٌ غارت سقوط می‌کردند؛ و در سکونت‌گاه‌های یهودیان 
غالباً دست به قتل عام می‌زدند. این علت اصلی شکست سفیدها بود: غارت‌گری و 


خشونت سواره نظام قزاق در ۱۹۱۹ بیش از هر چیز دیگری مردم روسيةٌ مرکزی را به 
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تحمل نمی کرد.(۲۴) 
می‌دادند. اساس ایدئولوژی آن‌ها «روسیه بزرگ» متحد و تقسیم‌ناپذیر» نو د. سقیذ‌ها 
بدون هیچ صف‌بندی اجتماعی روشنی به انديشه ملت روس و امپراتوری تکیه 
داشتند تا عناصر ناهمگون آن‌ها راگرد هم جمع کنند. سیاست‌های امپریالیستی آن‌ها 
به یک اندازه وامدار اند یشه‌های کادت‌ها و اکتیربست‌ها و ارزش‌های رژیم کهن بود. 
میلیوکوف و استروی اکنون با همان استواری مرتجم‌ترین سلطنت‌طلبان از روسیه 
بود زیرا ارتش‌هایش عمدتاً در آن سرزمین‌هایی مستقر شده بودند (اوکراین قفقاز و 
بالتیک) که جمعیت غیر روس آن دست‌کم خواهان خودگردانی بیش‌تر و شاید 
استقلال کامل از روسیه بودند. سفیدها درک نمی‌کردند که اگر قرار است پایگاه 
حمایتی گسترده در میان ملت‌های غیر روس داشته باشند کنار آمدن با این آرزوهای 
ملی اهمیتی اساسی دارد. به جای آن‌که ناسیونالیست‌ها را متحدشان کنند آن‌ها را 
دشمن خود کردند. 

ارتش داوطلبان که افرادش عمدتا فرزندان اشراف زمیندار بودند با دهقانان حتی 
بیش‌تر سر ناسازگاری داشتند. دنیکین با این‌که خود فرزند یک سرف سابق بود هرگز 
به ضرورت حیاتی تن دادن به انقلاب ارضی. اگر قرار بود ارتش‌اش روسیيهٌ دهقانی را 
فتح کند» پی نبرد. سفیدها گمان می‌کردند که بی‌حمایت دهقانان می‌توانند در جنگ 
داخلی پیروز شوند؛ یا به‌هرحال به نظر می‌رسد که گمان می‌کردند کل مسئلهة 
اصلاحات ارضی را می‌شود تا زمان پیروزی به تعویق انداخت. نگرش آنان به جنگ 
سیاست‌های مردمی را به عنوان بخشی از مبارزه‌شان نادیده می‌گرفت. نه این‌که 
سیاست‌های ارضی آن‌ها اساسا ممکن بود مقبول مردم بیفتد: سلطهٌ طبهٌ زمیندار در 
میان پیروان دنیکین غیرممکن بود بگذارد سفیدها در جنوب روسیه برنامة ارضی را 
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به پیش پبرند که بتواند حمایت تودهٌ دهقانان را جلب کند. هر دو کمیسیونی که 
دنیکین برای تقدیم پیشنهادهایی برای اصلاحات ارضی تشکیل داد بر فروش 
زمین‌های اضافی اشراف (و این تازه سه سال بعد از پایان جنگ داخلی بود) تاکید 
داشت اما هرگونه سلب مالکیت اجباری را رد می‌کرد. این برنامه اساساً همان برنامهة 
ارضی حداقلی ۱۹۱۷ بود که کادت‌ها پیشنهاد کرده بودند. اين برنامه واقعیت انقلاب 
دهقانی را نادیده می‌گرفت و - از آن‌جا که شاید به یک اندازه دل‌مشغول قداست 
فانون و منافع اشراف زمیندار بود -به دفاع از حقوق مالکیت پیشین اریابان ادامه داد. 
آمارگران محاسبه کردند که اگر برنامه‌ای براساس پیشنهادهای کمیسیون اجرا می‌شد 
دهقانان مجبور می‌شدند سه‌چهارم زمین‌هایی را که از ۱۹۱۷ از چنگ اشراف زمیندار 
به در آورده بودند به‌آن‌ها باز گردانند. از اين رو تودهٌ عظیم دهقانان دلایل محکمی 
برای مخالفت با سفیدها داشتند.(۲۵) 

از آن‌جا که ارتش دنیکین و مقامات محلی‌اش مشهور بودند به این‌که در 
سرزمین‌هایی که دوباره فتح می‌کنند به اربابان برای باز پس گرفتن زمین‌های‌شان 
کمک می‌کنند» این مخالفت شدت بیش‌تری می‌یافت. این سیاست را غالبا بر این 
اساس توجیه می‌کردند که املاک اشراف حاصلخیزتر است. اما برای باز گرداندن نظم 
سابق این عذر ناموجهی بود. به‌هرصورت. بیش‌تر زمین‌هایی که اشراف دوباره 
مالکش شدند به دهقانان اجاره داده می‌شد (معمولاً با نرخ ثابت یک‌سوم محصول). 
ادارةٌ نظام حکومت محلی» اگر چنین نظامی اصلاً وجود داشت. برخلاف حکومت 
نظامی و ترور به اربابان محلی و پلیس و مقامات رژیم سایق تزاری سپرده شد که 
به‌نام مباشران ناحیه عمل می‌کردند. نتیجهٌ نا گزیرش این شد که سفیدها به دنبال 
بازگرداندن دستگاه محلی بی‌اعتبار رژیم سابق بروند. برای مثال. مباشران ناحیه 
شباهت زیادی به مباشران زمین در دوره تزار داشتند که به‌سان تزارهای کوچک بر 
روستاها فرمان می‌راندند. بارها پیش می آمد که همان مباشران زمین این بار به هیئت 
مباشران ناحیه به تیول سابق‌شان بر می‌گشتند و انتقامی وحشیانه از روستاییان 
می‌گرفتند و رهبران‌شان را به تازیانه می‌بستند با اعدام می‌کردند. کوشش‌های 
لبرالها بای باز گرداندن انجمن‌های حکومت محلی ناحیه با مقاومت سرسختان 
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عناصر راست‌گرای رژیم دنیکین روبه‌رو شد که استدلال می‌کردند که این کار 
موقعیت اشراف محلی را سست می‌کند. بدترین شکل واپس‌گرایی اشراف زمیندار - 
که در برایر انجمن‌های حکومت محلی ناحیه در زمان استولیپین مقاومت کرده بود - در 
کانون خود رژیم سفیدها یافت می‌شد. همان گونه که خود دنیکین اذعان داشته بود» 
صاحبان قدرت در روستاها در رژیم او شاید از امتیاز تجربه برخو ردار بوده باشتد: 


اما بر حسب روان‌شناسی و جهان‌بینی, آداب و رسوم و عادات‌شان چنان از 
تغییراتی که در کشور رح داده بود دور و بیگانه بودند که به هیچ روی 
نمی‌دانستند در دوره جدید انقلابی جگونه رفتار کنند. از نظر آنان مسئله مهم 
بازگشت به گذشته بود و کوشیدند شکل و محتوای گذشته را بازگردانند.(۲۶) 


همین قصور سفیدها از قبول انقلاب دهقانی علت شکست نهایی‌شان بود. خود 
دنیکین هم بعدها این را تایید کرد. داوطلبان تازه در ۰ ببس از نا کامی در رخنه در 
کانون روستایی روسیه مرکزی, سرانجام به ضرورت توسل جستن به دهقانان پی 
بردید؟ اما دیگر خیلی دیر شده بود. اصلاحات ارضی اولین افدام بلشو یک‌ها و 
آخرین اقدام سقید‌ها بود. این کار در کشوری دهقانی خیلی معنی دارد. 
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در توامیر ۸ با پایان جنگ در اروپاء جنگ داخلی وارد مر حله تازه‌ای شد. لغو 
معاهد؛ برست - لیتوفسک پس از شکست آلمان و عقب‌نشیتی نیروهای آلمانی از 
بالتیک و اوکراین و کریمه فرصتی به ارتش‌های درگیر جنگ داخلی داد تا به خلئی که 
این عفب نشینی ایجاد کرده بود گام نهنلد, 

داوطلبان دلایل سیاری برای خوشبینی داشتند. با شکست آلمانی‌ها توفع 
داشتتن متمفین حمابت‌شان را از آرمان سضبدها در حنوب افزایش دهند. تا 1 زمان» 
متففین از کنار کود به یک داخلی نگاه می‌کردند. علافه اصلی‌شان سه شمال و 
سیبری بود که امیدوار بودند از آن‌جا ارتش روسیه را برای ادامه جنگ با المان احیا 
کنند. چند صد سرباز نیروی دریایی بریتانیا برای دفاع از محموله‌های نظامی متفقین 
بندرهای مورمانسک و آرخانگلسک را در اقیانوس منجمد شمالی اشغال کرده 
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بودند. پس از معاهدة برست - لیتوفسک حتی درگیر نبردهای پراکنده با سرخ‌ها شده 
بودند. اشغال اوکراین به دست آلمانی‌ها و سلطهٌ آنان بر دربای سیاه رساندن کمک 
نظامی به داوطلبان را برای متفقین دشوار کرده بود. اما اکنون همه اين اوضاع عوض 
شده بود. متفقین دنیکین را رهبر اصلی سفیدها در جنوب می‌شناختند و به او وعدة 
حمایت مادی از جمله دوازده لشکر برای کمک به اشغال اوکراین دادند. همچنین به 
داوطلبان وعدهُ ساز و برگ نظامی را دادند که ارتش روسیه در جبههٌ رومانی پشت 
سر جا گذاشته بود - چه می‌شد اگر دست‌شان به آن می‌رسید. این موج سرخوشی در 
۳ نوامب وقتی که ناوگان بریتانیایی - فرانسوی وارد نووروسیسک شد به اوج 
خود رسید. ژنرال پول و ناوبان یکم ارلیش از ناو پیاده شدند و با جمعیت عظیم 
شادمان روبه‌رو شدند. به مردم اطمینان دادند که بریتانیا و فرانسه به همان اهدافی 
پایبندند که داوطلبان. حال که متفقین در کنارشان بودند همه انتظار داشتند که 
سفیدها پیروزمندانه به سمت مسکو پیشروی کنند. آن‌ها ارتش قدرتمند آلمان را 
شکست داده بودند؛ مطمئناً بدرقه کردن بلشویک‌ها برای‌شان کساری نداشت. قیام 
دریاسالار کولچاک در جبهه شرق این خوشبینی‌ها را بیش تر کرد. 

در حقیقت وعده؛ کمک متفقین توخالی از آب در آمد. مشارکت قدرت‌های غربی 
از لحاظ مادی هرگز چیز چشمگیری تبود و هیچ‌گاه هدف یا تعهد مشخصی نداشت. 
انکار عمومی غربیان بر سر سرخ‌ها و سفیدها دو پاره شده بود. در حالی که بسیاری 
از آن‌ها که راه میانه را اختیار کرده بودند. خسته از چهار سال جنگ تمام عیا 
مخالف فرستادن نیرو به خارج بودند. اکثر سیاستمداران متفقین نمی‌فهمیدند که 
حالا که جنگ جهانی به سر آمده چرا باید درگیر جنگ داخلی کشوری بیگانه شوند. 
بسیاری از آنان چیز چندانی در مورد روسیه تمی‌دانستند برای مثال. لوید تم 
گمان می‌کرد که خارکوف اسم یک ژنرال است نه اسم شهر - و مانند هميشه در امور 
بین‌الملل» جهل بی‌اعتنایی پدید می‌آورد. پاره‌ای از سیاستمداران مانند چرچیل 
می‌خواستند جهادی غربی بر ضد کمونیسم به راه اندازند. اما دیگران پیم آن داشتند 
که از دل پیروزی سفیدها روسیه‌ای فدرتمتد با جاه‌طلبی‌های امپریالیستی دوباره 
جان‌گرفته بیرون بیاید و از این رو روسیه سرح اما ضعیف را تج می‌دادند. رهبران 
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غربی گیج و سرگردان در انتخاب یکی از این دو دیدگاه حیران مانده بودند. 
نمی توانستند تصمیم بگیرند که با حاکمان شوروی جنگ کنند یا صلح -و از این رو 
سرانجام هر دو کار را کردند. با یک دست کمک نظامی به سفیدها دادند. با دست 
دیگر تلاش کردند آن‌ها را به طرف میز مذاکره دربارءٌ صلح هل دهند . 

سیاست غری‌ها. مانند موارد بی‌شمار در این شرایط دست روی دست‌گذاشتن 
بود. وقتی بریتانیایی‌ها به سفیدها کمک کردند. فرانسه و دیگر قدرت‌های 
امپریالیستی به سرعت همان کار را کردند. این سیاست مثل پوکر بازي آدمی فقیر 
بود: هیچ یک از فماربازان نمی خواستند از «خواندن» محروم باشند چون جایزه 
(نفوذ در روسیه) بسیار ارزشمند بوده اما هیچ کدام هم نمی‌خواست با داو سنگین 
بازی کند. نتیجه این شد که همه قدرت‌های بزرگ (بریتانیاه فرانسه» ایتالیا کانادا 
ژاپن و ایالات متحده) فقط سپاه کوچکی گسیل داشتند - می‌توان گفت فقط برای 
این‌که مهارت جنگیدن از یادشان نرود. مداخله هرگز به مرحلةٌ تهدید که بعدها 
مورخان شوروی مدعی آن شدند نرسید. فقط آن اندازه بود که مان شکست سفیدها 
شود. امانه ان قدر که به آن‌ها فرصتی برای پیروزی دهد. برای مثال» نیروهای دنیکین 
در اولین ماه‌های کمک غریی‌ها چند صد اونیفورم نظامی و تعدادی فوطی مربا 
دریافت کردند. سربازان و تانک‌های بریتانیایی در بهار آمدند. و به دنبال‌شان نیروی 


دریایی فرانسه که در اودسا پیاده شد. هنوز نیامده ملوانان سر به شورش برداشتند - 


در ژانویه ۹ پرزیدنت ویلسن و لوید جورج در مورد شرایط برگزاری کنفرانس صلح در 
جزیره پرینکیپو در مجاورت قسطنطنیه با بلشریک‌ها ترافق کردند. بلشویک‌ها قبول کردند که 
دیون خارجی روسیه را سر موعد پرداخت کنند» تغییرات سرزمینی جزئی صورت دهند و از 
تبلیغات خصمانه بر ضد غرب دست بر دارند گرچه شوروی‌ها بعدها این کار را مانرری 
دیپلماتیک خواندند. رهبران سفیدها جایی در کنفرانس نداشتند. احساس می‌کردند که متفقین 
با پیشنهاد آشتی با سرخ‌ها به آن‌ها خیانت کرده‌اند. چرچیل و فرانسویان از آنان حمایت کردند. 
کنفرانس هرگز تشکیل نشد اما ویلسن به گفت‌وگوهای صلح با بلشویک‌ها ادامه داد. ویلیام 
برلیت» مشاور ارشد سیاست خارجی ویلسن؛ در ماموریتی محفی به مسکو اعزام شد. بولیت 
سخت تحت تأثیر تجربهٌ شوروی قرار گرفت و صلحی جداگانه را پیشنهاد کرد اما بریتانیایی‌ها 
و فرانسویان مانع تحقق آن 3 
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حوصلهٌ جنگیدن با سرخ‌ها را نداشتند که در آن زمان در حال پیشروی به سوی اودسا 
بودند - و کشتی‌های فرانسوی باید آن‌جا را ترک می‌کردند. 

از آن‌جا که سفیدها کمک ناچیزی دریافت می‌کردند» ناسیونالیست‌های اوکراینی 
پتلیورا اولین کسانی بودند که خلا حاصل از عقب‌نشینی قوای آلمانی از اوکراین را پر 
کردند. دیری نگذشت که سرخ‌هایی که از شمال حمله کرده بودند آن‌ها را از کیف 
بیرون کردند و تا اعماق استان‌های غربی پس راندند. اما جای پای سرخ‌ها هم در 
اوکراین که هرچه بیش‌تر در هرج و مرج فرو می‌رفت چندان محکم نبود. 
سیاست‌های بلشویک‌ها در مناطق روستایی با مقاومت گسترده دهقانان روبه‌رو شد 
که از ناسیونالیست‌های محلی. از ارتش‌های سبز گونا گونی که در جنگل‌ها پنهان شده 
بودند و از آنارشیست‌های ماخنو حمایت می‌کردند. در همین حال سفیدها در حال 
گرداوری قوا بودند. عقب‌نشینی آلمانی‌ها ارتش دنٍ کراسنوف را از مهم‌ترین 
مدانعش محروم کرده و جناح چپ آن را به روی سرخ‌ها گشوده بود که از اوکراین در 
حال پیشروی بودند. نبرد زمستانی برای تصرف تزاریتسین پیشاپیش ارتش دن را زیر 
فشار قرار داده بود. این ارتش داشت از هم می‌پاشید و با پیشروی سرخ‌ها قزاق‌ها 
دسته‌دسته از ارتش فرار می‌کردند. کراسنوف با این‌که می‌دانست دنیکین از او خواهد 
خواست که ارتش دن را زیر فرمان او درآورد» مجبور بود از رهبر سفیدها تقاضای 
کمک کند. از آن‌جا که متفقین از دنیکین پشتیبانی می‌کردند کراسنوف چاره‌ای جز این 
نداشت. سرانجام روز هشتم ژانویه ارتش دن در ارتش داوطلبان ادغام شد. حالا اسم‌شان 
شده بود قوای متحد جنوب روسیه -گواین‌که درواقع همه چیز بود جز قوای متحد. 

ارتش‌های ضد انقلابی جتوب اکنون زیر فرمان مردانی پایبند مبارزة ملی بودند. 
در بهار بعد اين ارتش‌ها از زادگاه قزاقی‌شان بریدند و جنوب روسیه و بیش‌تر خاک 
اوکراین را اشغال و حتی خود مسکو را تهدید کردند. در این میان تعدادشان بیش تر 
شد و به شکل ارتش توده‌ای متشکل از سربازان وظیفه درآمد که به مضوگیری از 
میان دهقانان متکی بود. سقوط نهایی‌شان در همین جاريشه داشت: غفلت از 
سیاست آن‌ها را مهیای وظیفه‌ای که اکنون پیش‌رو داشتند» یعنی حکومت بر 
سرزمین‌های تازه فتح شده نکرده بود. 
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ب) شبح مجلس موسسان 
شهر سامارا در کرانهٌ رود ولگا در قیاس با شهرهای قحطی زده شمال بلشو یکی که نان 
گیرشان نمی آمد خوان نعمت بود. گاری‌های دهقانان انباشته از کیسه‌های آرد و 
لاشه‌های گوشت و شیر و سبزی هر روز با سروصدا در بازار شلوغ شهر در رفت و 
آمد بودند. مواد غذایی فراوان بود و اين در گونه‌های گلگون اهالی شهر نمایان بود. 
بازرگانان از رونق تجارت آیی زیر پوست‌شان رفته بود: لباس‌های پرزرق و برق به تن 
می‌کردند و خود را به جواهراتی می‌آراستند که روزگاری به ثروتمندان پتروگراد و 
مسکو تعلق داشت. حتی اسب‌ها هم به نظر می‌رسید که حسابی پروار شده‌اند. 

هزاران تن از به اصطلاح «مردم سانق» به شهر ولگا فرار کردند. در میان پناهندگان 
بازمانده‌های انقلابیون هنیا لیشرت راست ۲ پاره شده بافت می‌شد که پس از 
شکست در یتروگراد و مسکو به دنبال پایگاه تازه‌ای در ولابات بودند. منطقهٌ ولکا 
پایگاه حزب‌شان بود. جمعیت روستایی آن در انتخابات مجلس موسسان همگی به 
این حزب رأی داده بودند. رهبران انقلاییون سوسیالیست طبیعتاً گمان می‌کردند که 
مردم ولگا در مبارزه با دیکتاتوری لنینیستی از آنان حمایت خواهند کرد. اگر 
محرک بلشویک‌ها برای رسیدن به قدرت گرسنگی توده‌های شهری بود. در این 
صورت بازگشت دموکراسی به دهقانان شکم‌سیر وابسته بود. نان و آزادی دوستان 
همراه شدند. 

اما چندی بعد» همجرت انقلابیون سوسیالیست راست به ولابات آنان را 
سرخورده کرد. سازمان‌های حزبی محلی‌شان پاک آشفته بود. با بازگشت سربازان 
روستایی که بسیاری‌شان در ارتش رادیکال شده نودید شوراهای ولخابه چب 
افراطی گرایید. قدرت شوراها به عنوان تظام خودگردانی محلی در روستاها ریشه 
دو انده بود» مجلس موسسان اکنون پارلمانی در دوردست‌ها بود. دهقانان تعطیلی 
پارلمان را به دست بلشویک‌ها با سکوتی خیره‌کننده پذیرا شده بودند. این اصلاً آن 
انفجار خشم توده‌ها نبود که انقلابیون سوسیالیست انتظارش را داشتند. کلیموشکین. 
یکی از رهران انقلایون تتتهشتا میت در ساماراء در آغاز ماه مه کُفته نو د. «با ید اژ 
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همه امیدهای کودتا دل بکنیم. مگر آن‌که در آینده‌ای نزدیک انگیزه‌ای از بیرون ما را 
به پیش رأند.(۲۷) 

برحسب یکی از آن اتفاقات عجیب تاریخ این انگیزه در پایان همان ماه در ۱۹۱۸ 
پدیدار شد. آن‌گاه که لویون سربازان جک در امتداد راء‌آهن سراسری سیبری درگیو 
نبرد با شوروی‌ها شد. لژیون چک را ناسیونالیست‌های چک که در روسیه کار 
می‌کردند پس از شروع جنگ جهانی اول تشکیل داده بودند. در طی جنگ با پیوستن 
زندانیان جنگی اسلواک و فراریان ارتش اتریش این لژیون گسترش یافت و در ۱۹۱۷ 
حدود ۳۵ هزار عضو داشت که بیش‌ترشان دانشجو و افسر بودند. آن‌ها به نام 
ناسیونالیست‌هایی که برای کسب استقلال از اسپراتوری اتریش - مجارستان 
می‌جنگیدند در کنار روس‌ها در مقابل قدرت‌های مرکزی قرار گرفتند. توماش 
ماسارنک و ادوارد بیش رهبران ناسیونالیست چک. با تشکیل لژیسون به عنوان 
سپاهی مستقل در ارتش روسیه در جبهه جنوب غربی موافقت کرده بودند. پس از 
معاهده پرست - لیتوفسک لژیون منحل شد تا مبارزه‌اش را به عنوان بخشی از 
ارتش چک که در فرانسه می‌جنگید ادامه دهد. آن‌ها به جای خطرکردن و عبور از 
خطوط دشمن تصمیم گرفتند به سمت شرق یک دور قمری بزنند و از راه 
ولادی‌وستوک و ایالات متحده به اروپا برسند. روز بیست و ششم مارس 
موافقت‌نامه‌ای با مقامات شوروی در پوزنان به امضا رسید که به موجب آن به 
چک‌ها اجازه داده شد به نام «شهروندهای آزاد» ربا تعداد مشخصی سلاح برای دفاع 
از خود» با راه‌آهن سراسری سیبری سفر کنند. 

خرن موه ی مایا یام جهن یواان باعای مس یار 
متفاوت پیدا می‌کرد. اما عبور چک‌ها نشان از بی‌اعتمادی و تنش فزاینده داشت. 
شوراهای محلی جلو قطارها را می‌گرفتند و سیل تبلیغات‌شان را بر سر آن‌ها 
می‌ریختند و سعی می‌کردند سلاح‌های‌شان را مصادره کنند. چک‌ها هم شک بردند 
که بلشویک‌ها آماده می‌شوند آن‌ها را تسلیم آلمانی‌ها کنند -شکی که رسیدن 
دستوری از مسکو مبنی بر بازگشت نیمی از لژیسون و تخليهٌ آن‌ها از طریق 
آرخانگلسک آن را تقویت کرد (شگفت آنکه بی آن‌که چک‌ها متوجه شوند. دستور 
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به فرمان متففین صادر شده بود). چک‌ها مصمم شدند در صورت لزوم با جنگ راه 
خود را از طریق سیبری به ولادی‌وستوک ادامه دهند. اوج حوادث در روز چهاردهم 
بود که شورای چلیابینسک در اورال تعدادی از چک‌ها را که در دعوایی با گروهی از 
زندانیان جنگی مجار درگیر شده بودند دستگیر کرد. سربازان چک شهر را اشسغال 
کردند. رفقای‌شان را ازاد کردند و واحد کوچک گارد سرخ را خلم سلاح کردند. مسکو 
هم به شوراهای محلی دستور داد چک‌ها را خلع سلاح کنند. در تلگراف ترو تسکی 
در رور بیست و پنجم چنین آمده بود: «هر سریاز مسلح چک را که در راه‌آهن یافتید 
در جا تیرباران کنید».(۲۸) این در حکم اعلان جنگ به چک‌ها بود و تاثیرش راسخ تر 
شدن عزم آن‌ها بود به این‌که با جنگیدن راه خود را به سمت شرق ادامه دهند. از دید 
بلشویک‌ها این مایةٌ سرانکندگی بود زیرا واقعاً نیازی نبود چک‌ها را از خود دور کنند 
و به تفع همه بود که هرچه زودتر آن‌ها را از روسیه بیرون کنند. زیاده روی ترو تسکی 
در حادثه چلیابینسک ارتشی خصم در دل روسیه شوروی پدید اورد. 

لژیون چک که در سرتاسر مسیر راه‌آهن سراسری سیبری به شش گروه تقسیم 
شده بود یکی پس از دیگری شهرها را تصرف کرد: نوو -نیکلایفسک در ۲۶ مه؛ پنزا 
و سیزران در روزهای ۲۸ و ۲۹ مه؛ تومسک در روز ۳۱ مه؛ اومسک در ۶ ژوئن؛ و 
ولادی‌وستوک در ۲۹ ژوئن. ارتش سرخ هنوز آن طور که باید سازماندهی نشده بود 
و گاردهای سرخ تعلیم ندیده و نامنضبط متشکل از کارگران شهرهای محلی که غالبا 
به دیدن اولین نشانة خطر قرار می‌کردند حویقف چک‌های کارآزمودهنبودند. 

در تسخیر شهر سامارا در هشتم ژوئن نیز وصع برهمین منوال بود. چک‌ها در 
شهر پنزا در نزدیکی سامارا بودند و رهبران انقلاییون سموسیالیست که در سامارا 
فعالیت زیرزمینی داشتند با درخواست کمک از آنان برای سرنگونی قدرت شوروی 
در پایتخت ولگا با آن‌ها دیدار کردند. این نقض سیاست انقلابیون سوسیالیست 
راست (مصوب هشتمین مجمع حزب آنقلابیون سوسیالیست در ماه مه) بود دایر بر 
این‌که نیروهای خارجی نباید در «مبارزه مردم» با بلشویک‌ها دخالت کنند. اما رهبران 
انقلابیون سوسیالیست در سامارا خودشان را متقاعد کردند -مثل خود جک‌ها که 
نیت قلبی خود را مبنی بر مداخله نکردن در جنگ داخلی روسیه اعلام کرده بودند - 
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که در این مورد مداخله موجه است. هدف آن‌ها مبنی بر ادامهٌ جنگ با المان منوط به 
سرنگونی بلشویک‌ها بود. مسلماً متفقین که آسانی پیروزی لژیون را در سیبری دیده 
بودند به این فکر افتادند که از چک‌ها برای مقابله با بلشو یک‌ها استفاده کنند. بعدها 
در همان تابستان به آن‌ها کمک فرستادند. در این میان, چنان‌که ادعا می‌شد. روابط 
انقلابیون سوسیالیست با دولت فرانسه که وقتی اشکار شد در آن مبالغة بسیار شد 
سرانجام چک‌ها را متقاعد کرد که در سامارا به آن‌ها کمک کنند. پس از شورش 
پادگان عصیان‌گر در نیمه ماه مه هرج و مرج بر شهر ولگا حکمفرما شده بود. شورا 
توانست از میان جمعیت ۲۰۰ هزار نفری فقط ۲ هزار گارد سرخ را بسیج کند که 
بیش ترشان کارگران لتونیایی بودند که در طی جنگ به آن‌جا منتقل شده بودند. 
خصلت نایایدار قدرت بلشویک‌ها در شهرستان‌ها چنین بود. کاردهای سرخ در برابر 
۸ هزار چک دارای سلاح مناسب بخت اندکی داشتند و به محض نزدیک‌شدن لژیون 
بیش ترشان پا به فرار گذاشتند. در «نبرد سامارا» فقط شش چک و سی‌گارد سرخ کشته 
شدند.(۲۹) 

حکومت جدید نام و مشروعیتش را از مجلس مرسسان گرفت. کمیته اعضای 
مجلس مرسسان کوموج خود را پارلمان سراسری روسیه در تبعیدٍ ولایات به 
حساب می‌اورد. کمیته همه اعضای مجلس منحله البته به جز بلشویک‌ها را به 
پیوستن به آن دعوت کرد. پنج عضو بنیان‌گذار آن همه انقلابیون سوسیالیست عضو 
مجلس موسسان و سه تن از انان از خود سامارا بودند. در پایان حکومت چهار 
ماهه‌اش صد نفر از اعضای بارلمان منحله از جمله ویکتور چرنوف» رثشیس تنها 
جلسه آن در پنجم تا ششم ژانویةٌ ۰۱٩۱۸‏ به اعضای عادی کوموچ اضافه شدند. با این 
«رهبر دموکراسی» مثل یک شخص بسیار مهم رفتار می‌شد. با محافظی مسلح در 
بیرون سوئیت‌اش در هتل ناسیونال و مجموعه ضیافت‌هایی که به افتخارش برپا 
می‌شد. امید می‌رفت که و مقام تشریفاتی پیکار ملی شود. 

کوموچ اساسا حکومت انقلابیون سوسیالیست بود به اضافهٌ چند نماینده از 
اقلیت‌های ملی "عمدتا تاتارها و باشکیرها که هر دو در منطقهٌ ولگا تعدادشان بسیار 
زیاد بود" و منشویک‌ها و کادت‌ها که هریک در مخالفت با کمیته‌های مرکزی خود به 
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آن پیوستند. اکثر انقلابیون سوسیالیست راست‌گرای برجسته به این پناهگاه آزادی 
آمدند. از جمله زنزینوف. آفکسنتیف و برشکو - برشکوفسکایا؛ «مادر بزرگ 
نقلاب». این حکومت از بسیاری جهات احیای دولت کرنسکی بود - جز آن‌که خود 
کرنسکی در این هنگام در تبعید پاریس به سر می‌برد. کوموچ آزمایشگاهی شبح‌گونه 
بود که اصول ببنیادی‌ای را که دولت موقت بر پایة ان استوار بود و به همان سبب هم 
سقوط کرده بود به بوتهٌ آزمون می‌گذاشت: این فکر که استان‌ها برای سوسیالیسم 
آمادگی ندارند و بنابراین انقلاب نباید از مرحلهٌ دموکراتیک فراتر رود. این همان 
وسواس نظری بود که مانع از آن شده بود که انقلابیون سوسیالیست و منشویک‌ها 
قدرت شوروی را در ۱۹۱۷ برپا کنند؛ و اکتون اساس کوششی به همان اندازه 
وهم‌الود برای جلب حمایت استان‌ها برضد بلشویک‌ها را تشکیل می‌داد. 
مطبوعات سامارا اعلام کردند: «اصلاً مسئلةٌ هیچ‌گونه آزمایش سوسیالیستی 
مطرح نیست». جوهرهٌ کوموچ بازگشت دموکراسی بود که معنایش به تاخیر انداختن 
انقلاب اجتماعی تا پس از تشکیل مجدد مجلس موسسان بود و فقط این مجلس 
می‌توانست در مورد مسائل اجتماعی تصمیم بگیرد. خود کوموچ هم مثل دولت 
موقت کابینه‌ای موقتی تا برقراری مجدد حکومت پارلمانی بود. همه بیانیه‌هایش با 
فرمول‌هایی شروع می‌شد که برای خودش قید و بند تعیین می‌کرد مانند: «تا بازگشت 
مقامات قانونی» «تا ازسرگیری روابط عادی»؛ یا کلماتی به همین مضمون. لباس 
رسمی دعوی لیبرالی بی‌طرفی سیاسی را برتن اين برنامه پوشانده بودند. گرچه 
آزادی بیان» مطبوعات و اجتماعات باز گردانده شد. در شرایط جنگ داخلی رعایت 
آن‌ها دشوار بود و کمی نگذشت که زندان‌های سامارا از بلشویک‌ها پر شد. ایسوان 
مایسکی وزیر کار منشویک» تعداد زندانیان سباسی را چهار هزار نفر برآورد کرده بود. 
دوماهای شهری و انجمن‌های حکومت محلی بازگشتند و شوراها؛ این نهادهای 
طبقاتی از سیاست منع شدند. کوموج همچنین حمایتش را از «فدراسیون دموکراتیک» 
اعلام کرد که مورد ستایش کمیته‌های باشکیر و تاتار در منطقهٌ ولگا قرار گرفت.(۳۰) 
در حوزه صنعت. کوموچ مانند دولت موقت کوشید راه میانه را بین نیروی کار و 
سرمایه در پیش بگیرد که در پایان هیچ یک را راضی نکرد. اختلافات طبقاتی بسیار 
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پررنگ بود. کارگران کوموج را به نام «بورژوا» می‌راندند و به نشانه اعتراض 
قطعنامه‌های بلشویکی را در شورا تصویب می‌کردند. اختیارات کمیته‌های کارخانه‌ها 
سلب شد و ادارهٌ کارخانه‌ها به دست صاحبان سایق‌شان يا (در غیاب آن‌ها) به مدیران 
منصوب دولت سیرده شد. اداره بانک‌ها بار دیگر به دست اشخاص افتاد. تجارت 
آزاد احیا شد و شورای تجارت و صنعت. تحت سلطهٌ صاحبان صنایع» تشکیل شد 
۳5 ره ندوین شتا نگ اقتصادی کمک کند. اما حتی این کار هم برای متفاعدکردن 
طبقات متوسط به این‌که خطر غلتیدن به دامان «سوسیالیسم» کوموچ را تهدید 
همچنان تصمین شده است؛ اتحادیه‌های کارگری و شوراها هنوز فعالند و پرچجم 
سرخ هنوز از ساختمان‌های کوموج آویزان است. آن‌ها می‌پرسیدند که جایگزینی 
رژیمی «نیمه بلشویکی» مانند کوموج با بلشویک‌ها چه معنایی دارد؟ چرا سرخ‌ها را 
با «صورتی‌هاه عوض کنیم» وقتی که می‌توانیم «سفیدهاء را جایگزین‌شان کنیم؟ 

در اولین روزهای کوموج. طبقات متوسط سامارا که از بابت سرنگونی شورا 
سپاسگزار بودند وام دولتی را تایید کرده بودند. اما کمی بعد حمایت‌شان را متوجه 
ضدانقلاب سفید در شرق کردند. کوموچ مجبور شد از محل فروش ودکا مالبات 
جمع کند که هیچ وقت به مذاق کارگران خوش نمی‌آمد. همچنین اقدام به تشر 
اسکناس کرد که تورم را افزایش داد. با کاهش ارزش پول, دهمانان فروش مواد غذایی 
خود را به شهرها کاهش دادند که کوموچ را به جیره‌بندی نان واداشت. پایگاه شهری 
کوموج نیز از هم پاشیده شد. فقط گروه کوچک روشنفکران شهرستانی تا آخر به پای 
آن ماندند. در جریان انتخابات دوما در آگوست احزاب طرفدار حکومت ۱۵ در صد 
رأی دادن به خود ندادند. دموکراسی سکوتی پر سروصدا داشت.(۳۱) 
دولت آن‌ها نکردند. اگر انقلاییون سوسیالیست به حمایت از انقلاب دهقانی تمایل 
نشان داده بودند اوضاع شاید فرق کرده بود. اما این کار معنایش به رسمیت شناختن 


شوراهای دهقانی بود - و رهبران کوموج حاضر نبودند تا ان‌جا پیش بروند. مصمم 
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بودند به جای شوراها انجمن‌های حکومت محلی ناحیه را بنشانند که در آن‌ها همه 
طبقات روستایی از جمله اشراف به‌طور مساوی نماینده داشتند. اما مثل سال 
۷ تنود؛ٌ دهقانان که پیشاپیش به شوراهای‌شان به عنوان نهادهای خودگردانی 
مستقیم روستا پایبند بودند انتخابات انجمن‌های حکومت محلی را تحریم کردند. 
حتی آن‌جا نیز که انجمن‌های حکومت محلی انتخاب شد فعالیت‌شان دشوار بود 
چون از زمان انقلاب روشنفکران و مقامات روستایی عمدتاً از روستاها رفته بودند» 
در عين حال کمون‌های دهقانی از پرداخت مالیات خودداری می‌کردند. در پاره‌ای 
روستاها شورا همچنان در قدرت ماند اما در بیانیه‌های رسمی‌اش خطاب ترسیج 
خود را «انجمن حکومت محلی» می‌نامید . کوموچ یارای آن نداشت که جلو این 
کارهای مهمل را بگیرده حتی وقتی که دست به دامن سریازان می‌شد. دهقانان پیش 
از حد به شوراها به عنوان صامن انقلاب ارضی‌شان پایبند بودند. 

کرمرج به همین اندازه هم از تایید تصرف زمین اشراف به دست دهقانان اکراه 
داشت. درست است که کوموچ اصلاحات ارضی مصوب اولین و آخرین جلسة 
مجلس موسسان را که الغای هرگونه مالکیت زمین را به رسمیت شناخته بود تایید 
می‌کرد. اما فرمان بعدی» مصوب ۲۲ ژوئیه. به مالکان سابق اجازه داد همه 
زمین‌هایی را که دهقانان در زمستان کاشته بودند پس بگیرند. درواقع معنای این 
فرمان باز گرداندن یک‌سوم زمین‌های زراعی بود که دهقانان مصادره کرده بودند. برای 
اجرای فرمان غالباً لازم می‌شد سربازان را خبر کنند. هسدف این فرمان «تحکیم 
حکومت قانون» پس از تصرف زمین به دست دهقانان «آنارشیست» در زمستان و 
بهار گذشته بود اما برعکس. به‌ویژه در میان فقیرترین دهقانان که بیش تر زمین‌های 
اشراف به آن‌ها واگذار شده بود این احساس شکل گرفت که کوموج می‌خواهد نظام 
سایق را بر زمین‌ها حاکم کند. شاید هم حق داشتند چنین برداشتی بکنند چون پاره‌ای 
از اربابان محلی این فرمان را مجوزی تلقی کردند برای این‌که خود مجری قانون 


۱ اين واقعیت که در ۱۹۱۸ اکثر شوراها هنوز از سربرگ‌های انجمن‌های حکومت محلی سابق 
استفاده می‌ کر دند ره این فریبکاری میدان می‌داد. 


ٍّ۸ ترازدی زد ۳ 


شوند. آن‌ها به کمک یک بریگاد ارتش یا گروه شبه نظامی شخصی‌شان املاک‌شان را 
پس می‌گرفتند و گاه حتی رهبران دهقانان را در ملاعام شلاق می‌زدند تا «درسی به 
آنان بدهند.(۳۲) 
ج ‌ ۰ 

از میان سیاست‌های کوموچ هیچ یک ناخوشایند تر از فراخواندن ارتش مردم نبود. در 
هر جنگ داخلی موفقیت طرفین دعوا در گرو توانایی نسبی‌شان در بسیج مردم 
محلی است. کوموچ در این آزمون کم‌ترین تردیدی به دل راه نداد. 

در تابستان کوموچ و قوای چک تقریباً آن طور که می‌خواستند منطقه را فتح 
کردند. سرخ‌ها دچار همان ضعف همیشگی شده بودند. بیآزوقه یا ارتشی مناسب. 
اوفا روز سسم ژوئیه به دست چک‌ها افتاد. سیمبیرسک؛ زادگاه لنین» در روز بیست و 
دوم وغازان, با ذخیرهٌ عظیم طلاهای تزار در روز ششم آگوست. دو روز بعد 
کارگران کارخانهٌ مهمات‌سازی واقم در ۱۵۰ کیلومتری شمال غازان برضد شور قیام 
کردند و حمایت خود را از کوموچ اعلام کردند. این بزرگ‌ترین قیام کارگری برضد 
بلشویک‌ها و دردسری بزرگ برای رژیم بود. دیری نگذشت که شورش به روستاهای 
مجاور سرایت کرد که خانواده‌های بسیاری از کارگران همنوز هم در آن‌جا زندگی 
می‌کردند. برای مبارزه با سرخ‌ها دسته‌های داوطلب تشکیل شد. بخت کوموچ بیدار 
شده بود. اکنون منطقه‌ای به وسعت سرزمین اصلی ایتالیا با جمعیتی چهارده 
میلیونی را در دست داشت. 

اما توان نظامی کوموچ همواره بسیار شکننده بود. لژیون چک مایل نبود تا 
ابدالاباد در روسیه بجنگد. سربازانش خسته بودند و می‌خواستند به وطن برگردند و 
وقتی سرخ‌ها سازمانی بهتر یافتند روحیه چک‌ها تزلزل بیش‌تری بافت. در نیمه 
اگوست واحدهای چک دیگر داشت از هم می‌پاشید. شماری از سربازانش 
سوسیالیست بودند و به سرخ‌ها ملحق شدند که سیلی از تبلیغات را بر سرشان ریختند؛ 
دیگران راحت دست از جنگ کشیدند و سازوبرگ‌شان را به مردم محلی فروختند. 
لژیون چک به دسته‌هایی تقسیم شد که به دنبال سوداگری‌های محقرانه رفتند. 

بتابراین از نان شب واجب‌تر این بود که کوموچ نیروهای خودش را از میان مردم 
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ولگا گردآوری کند. یکی از اولین اقداماتش روی آوردن به داوطلبان بود. در شهرها 
حدود هشت هزار نفر به این دعوت پاسخ دادند - بیش ترشان دانشجو و دانشجوی 
دانشکده افسری اما تعدادی هم پناهندگان و بیکارانی بودند که از راه دیگری 
نمی‌توانستند روزگار بگذرانند. اما در روستاها تعداد داوطلبان بسیار اندک بود: اکثر 
دهقانان نمی خواستند درگیر جنگ داخلی «برادرکشی» شوند. با این‌که مایل بودند در 
منطقه‌شان از انقلاب دفاع کتند و برای همین گروهان‌های دهقانی خودشان را 
تشکیل داده بودند - بیش‌ترشان جنگ را تبردی در دور دست‌ها بین احزاب شهری 
تلقی می‌کردند. انسری مسئول سربازگیری برای ارتش مردم می‌گفت: «مردم بی‌اعتنا 
هستند. فقط می‌خواهند به حال خود رهاشان کنند. بلشویک‌ها این‌جا بودند - 
می‌گویند چه خوب؛ بلشویک‌ها رفتند - نمی‌گویند چه حیف. تا وقتی نان هست 
شکر خدا را به جای می‌آوريم کی محتاج گاردهاست؟ بگذارید خودشان تا آخر 
بجنگند. ما کنار می‌ايستیم. به قول معروف بهترین کار این است که به مقتضای وضع 
و موقعیت عمل کنیم». در مجلس دهقانی سامارا که کوموج در سپتامبر تشکیل داده 
بود نمایندگان اعلام کردند که «با برادران‌شان نمی‌جنگند. فقط با دشمن می‌جنگند». 
آن‌ها «از حمایت از جنگ میان احزاب سیاسی امتناع کردند و کوموچ را واداشتند «تا 
با بلشویک‌ها به توافق برسد». نماینده‌ای پیشنهاد کرد که «ادامهٌ جنگ داخلی را باید 
به همه‌پرسی گذاشت و تا وقتی از عقيدة همه مردم مطلع نشویم از لحاظ اخلاقی 
تج حفی نداریم در مورد این قطعنامه [در پشتیبانی از جنگ] رأی دهیم».( ۳۳) 

از نظر توده دهقانان که افق دید سیاسی‌شان به محیط بسته روستاهای‌شان 
محدود می‌شد اهداف ملی کوموج کاملاً پیگانه می‌نمود. آن‌ها که خود زمین و آزادی 
داشتند بازگشت مجلس موسسان چندان معنایی برای‌شان نداشت. دعوت کوموچ به 
از سرگیری جنگ با المان» آن هم پس از شش ماه که از پایان جنگ می‌گذشت. با 
صلح‌دوستی تنگ‌نظرانه و محدود دهقانان منافات داشت. دهقانان دهی به این نتیجه 
رسیدند که: "جنگ با آلمان و همه جنگ‌ها بد است. دهقانان روستای دیگری چنین 
استدلال می‌کردند: ما اگر نجنگیم. ان‌گاه سربازان آلمانی سرزمین‌مان را تصرف 
نخواهند کرد. رئیس پلیس ناحیهٌ سامارا چنین نتیجه گیری کرد: «مردم اطلاع چندانی 
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از مدف‌های ارتش مردم ندارند... این عقیده پا گرفته که «بورژواها» جنگ تازه‌ای آغاز 
کر ده‌اند جون «صلحی» که بلشو یک‌ها امصا کردند برای‌شان نامطلوت اتتتت اهنا 
دهقانان «هیچ زیانی ندیده‌اند» و اگر بگذارند که بورژوازی خودش به‌تنهایی بجنگد 
در آینده هم زیانی نخواهید دید».(۳۴) 

نگرش افسران ارتش نش مردم این‌گونه ان شتی ناپذیری طبفاتی را تشدید می‌کرد. ای 
کوموچ توانسته نود سیاه و فادار افسران دموکراتیک‌اش را بیدا کند سریوشتش جیز 
دیگری می‌شد؛ ار تش کمیسرهای ۱۹۱۷ این منظور را کاملاً برآورده می‌کرد. اما 
اکنون شمار اندکی از آنان به حا مانده بو دند. باره‌ای» مانند لینده» در گرداب انقلاب 
فرو رفته بو دید؟ دیگرانی جون اوسکین به سرخ‌ها پیوسته نو دند. دیگر از آن گونه 
شهروندان میهن‌پرست که پشت سر کرنسکی گرد آمدند خبری نبود؛ مسئله «افسر 
دموکراتیک» اکنون صرفاً «جمع نقیضین» بود . کوموچ چاره‌ای نداشت شت جز این که به 
افسرانی که داوطلب خدمت در آن می‌شدند بسازد. سرهنگ گالکین. نمونهة بارز یک 
بوروکرات نظامی دوره تزاری» به ریاست ارتش مردم منصوب تلد ستادش پایگاه 
دموکراسی. رهبران کوموچ از این موضوع به‌خوبی آگاه بودند اما همان‌گونه که 
نی اوووننو رجنان به فدرت سح اطمینان ۰ از میج که 
سیاری‌شان فرزندان اریابان محلی بودند و گاه از روستاهایی که املاک خانوادگی‌شان 
را مصادره کرده بودند انتقامی خشونت‌بار می‌گرفتند.(۳۵) تعجبی ندارد که دهمانان از 
این به‌اصطلاح ارتش مردم دل‌خوشی تلا نان 

چون از درخواست کوموچ برای جلب داوطلبان استقبال چندانی نشد به ناچار در 
آخر ماه ژوئن به سربازگیری اجباری متوسل شدند. از بیم آن‌که مبادا دهقانان مسن‌تر 
تحت تاثیر بلشویسم که سرتاسر ارتش را در ۱۹۱۷ فراگرفته بود قرار بگیرند. کوموچ 


۰ کوموج 3 بهره گیری از خدمات بروسیلوف کوشید اما به جایی نرسید. 
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افراد زیر بیست و یک سال را احضار کرد. با این همه حتی آنان نیز نشانه‌های آشنای 
افرمانی را بروز دادند. از هر سه سوباز احضار شده فقط یکی در پایگاه سربازگیری 
حاضر شد: بقیه «فراری» شدند. در نواحی غربی مجاور جبهه تعداد ايتان از همه جا 
کم‌تر بود که خود از علل پیروزی بلشویک‌ها حکایت می‌کند. بلشویک‌ها برخلاف 
حریفان‌شان. دست‌کم در لحظه‌های بحرانی جنگ سرد می توانستند دهمانان مجاور 
جبهه را نیز بسیج کنند. هر قدر هم که دهقانان از سرخ‌ها نفرت داشتند باز از بازگشت 
رژیم اربابان سابق بیش‌تر هراس داشتند. نه کوموچ و نه سفیدها هرگز نتوانستند در 
منطقهٌ مرکزی قدرت شوروی که ریشه‌های انقلاب دهقانی در آن‌جا محکم‌تر از هر 
جای دیگری بود نفوذ کنند. 

همه ارتش‌های درگیر جنگ داخلی از مشکلات همیشگی فرار سربازان به 
زحمت می‌افتادند اما ارتش مردم بیش از همه با این مشکل روبه‌رو بود و علت 
اصلی‌اش این بود که مجبور بودند ارتش را در خود جبهه سرهم‌بندی کنند. پیش از 
شروع جنگ‌های اصلی ده ماه بود که بلشویک‌ها به قدرت رسیده بودند اما تازه ده 
هفته از تشکیل کوموج نگذشته بود که با اولین حمله سرخ‌ها مواجه شد. هیچ‌گاه 
فرصتی برای پی‌ریزی زیرساخت نظامی مناسب دست نداد. بیش‌تر وقت‌ها برای 
سربازان جدید نه اونیفورمی بود و نه اسلحه‌ای. سربازان پیش از آنذکه به نبرد 
بفرستندشان آموزش مختصری می‌دیدند به‌طوری که در اولین لحظةٌ خطر غالبا 
وحشت سراسر وجودشان را فرا می‌گرفت. در ماه‌های آگوست و سپتامب در اوج 
فصل برداشت. هزاران سرباز درست در لحظه‌ای که سرخ‌ها حمله را آغاز کردند به 
مزارعشان گریختند. کوموچ تلاش کرد با فرستادن دسته‌های مجازات قزاق به 
روستاها جلو فرارها را بگیرد. دادگاه‌های صحرایی نظامی که یادآور دادگاه‌های 
معروف استولیپین در سال‌های ۱۹۰۵۶ بود اختیار تام یافته بودند تا فراریان و 
خانواده‌های‌شان را مجازات کنند. رهبران دهقانان را در ملأعام شلاق می‌زدند و به 
دار می‌آویختند؛ و وقتی سربازان خود را تسلیم نمی‌کردند تمام روستا را 
می‌سوزاندند و با خاک یکسان می‌کردند. از نگاه دهقانان همه این کارها لابد حکایت 
از بازگشت انتقام جويانة رژیم سابق داشت. 


۶۶ تراژدی مردم 


سرکوب اگر حاصلی داشت چیزی نبود جز تقویت مقاومت دهقانان و راندن 
بسیاری از آنان به آغوش سرخ‌ها. روستاییان برای مقاومت در برابر ارتش مردم و 
گروه‌های مجازات آن گروه‌هایی تشکیل می‌دادند که غالبا شوراها آن را سازماندهی 
می‌کردند. این «ارتش‌های» روستا باسلاح‌های زنگ زده و چنگک و تبر و قطعات 
کهنه توپ و آتشبار سوار بر گاری‌های روستاییان به جنگ می‌رفتند. شماری از آن‌ها 
به نام واحدهای پارتیزانی در کنار ارتش سرخ می‌جنگیدند و بعدها جزو دسته‌های 
منظم آن شدند. نمونةٌ برجسته‌اش بریگاد روستای دوماشکی بود. ایبن بریگاد در 
استپ‌های جنوبی سامارا با قزاق‌ها می‌جنگید و بعدها هستهٌ اصلی لشکر ۲٩‏ 
تفنگداران دوماشکیء گروه ثابت ارتش چهارم سرخ را شکیل داد. هنگ‌های 
پوگاچف. نووزنسک. کراسنوکوتسک و کوریلوو نیز به همین ترتیب تشکیل شد. 
سربازان این هنگ‌ها تا توت بودند. در هگ کوریر پدری با شش 
پسرش می‌جنگیدند. هیچ سپاه دیگری در جنگ داخلی چنین انسجامی نداشت. به 
جز دسته‌های قزاق که از بسیاری جهات به آن‌ها شباهت داشتند.(۳۶) این دستمایه‌ای 
شد برای افسانه چاپایف رهبر اصلی این ی پارتیزان‌های سرخ که سه نسل کودکان در 
شوروی با همین افسانه پرورش يافتند. 

و بو 

اين‌که کوموج. بدون ارتشی کارآمد منطقهٌ ولگا را از دست می‌داد حتمی بود اما کی 
معلوم نبود. در تابستان» سرخ‌ها به تدریج نیروهای‌شان را برای جنگ در ولگا 
افزایش دادند: در این‌جا بود که ارتش سرخ به صورت ارتشی منظم با سربازان وظیفه 
شکل گرفت. در مسکو و دیگر شهرهای منطقهٌ مرکزی شوروی دسته‌های کارگران 
تشکیل می‌شدند و برای پیوستن به گروه ارتش شرق وافع در ساحل راست ولگا 
اعزام می‌شدند. به فرمان لنین ۳۰ هزار سرباز از خطوط حائل ضدآلمانی در غرب 
منتقل شدند. او به اين امید بسته بود (و بعدها معلوم شد که حق با او بوده) که 
صفوف قدرت‌های مرکزی در اروپاگل و گشادتر از آن است که بتوانند از اين رخنه 
استفاده کنند. تا آغاز سپتامبر ۱۹۱۸ سرخ‌ها ۷۰ هزار سرباز در جبهه شرق گرد آورده 
بودند -که برتری‌شان نسبت به نیروهای کوموچ دو به یک بود. این آغاز نبرد واقعی 
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در جنگ داخلی بود. تا این‌جای کار فقط واحدهای کوچکي حداکثر ده هزار نفری در 
جنگ شرکت داشته بودند. روز دهم سپتامبر غازان به دست سرخ‌ها افتاد. پاداش 
سرهنگ واتستیس که حمله را فرماندهی می‌کرد منصوب‌شدن به سمت فرمانده کل 
فوای ارتش سرخ بود. شکست هم عقوبت خاص خود را داشت - لنین دستور داده 
بود که اگر نتواند این شهر بسیار مهم را تصرف کند تیربارانش کنند. دو روز بعد لشکر 
اول سرخ‌ها به فرماندهی میخائیل توخاچفسکی به سیمبیرسک رخنه کرد. از آن به 
بعد مقاومت ارتش مردم عملا در هم شکست؛ فوای چک از هم پاشید. روز هفتم 
اکتبر سامارا فتح شد. 

انقلاییون سوسیالیست کوموچ را منحل کردند و به اوفا گریختند. آن‌جا 
دستخوش ضدانقلاب سفید شدند که از شرق هجوم می‌آورد. تحت حمایت چک‌ها 
چندین مرکز قدرت رقیب در سیبری به وجود آمد. مرکز حکومت اورال در 
یکاترینبورگ بود و مدعی قدرت قانونی در پرم شد. چندین وّیسکوی قزاقی. که 
غربی‌ترین‌شان اورنبورگ و اورالسک بود. کوموچ را به رسمیت شناختند اما خود 
مانند «قدرت‌های» مستقل رفتار کردند. باشکیرها و قرفیزها هم «دولت‌های» خود را 
داشتند در حالی که در سرزمین‌های کوموچ نیز حکومت ملی قبایل تمرک - تاتار 
حا کم بود. از میان همه اين مرأکز قدرت رقیب. مهم ترین‌شان دولت سیبری مستقر در 
ات موق انم فکنت با اناوت و اتقاای ق سو اسر بان 
تومسک پیش از تشکیل حکومت شوروی تأسیس کرده بودند؛ و به دنبال شورش 
چک‌ها آن را از نو در اومسک تشکیل دادند. پ. و. وّلوگودسکی حقوق‌دان و 
طرفدار خودگردانی سیبری» در ۲۳ ژوئن رئیس این دولت شد. برشکو.- 
برشکوفسکایا هنگام عبور از اومسک در اوایل ژوئیه نظر مساعدی به رهبران جدید 
این دولت نداشت: 


اومسک غبار آلود و کثیف است. رهبران دولت نه هوشی دارند و نه 
وجدانی. در ترکیب «دو لت سیبری» چیز مثبت يا امیدوارکننده‌ای به چشم 
نمی حورد. «وزرای» کذایی‌اش جیزی لیستتلد حز علامت سئوال. وفتی با 
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آن‌ها حرف می‌زنی متوجه می‌شوی که نه به خود باور دارند نه به موفقیت 
ماموریتی که بر عهده گر فته‌اند.(۳۷) 


چندی نگذشت که دولت اومسک زیر سلطه افسران راست‌گرا و سلطنت‌طلب 
ارتش سیبری درآمد. این دولت با این‌که رابطهٌ نزدیکی با چک‌ها نداشت برای 
پشتیبانی نظامی به آن‌ها متکی شد. تا ماه سپتامبر ارتش سیبری سی و هشت هزار 
سرباز گرفت که عمدتا دهقان بودند. این ارتش زیر پرچم سیبری -رنگ سبزش نماد 
جنگل و رنگ سفیدش نماد برف بود -حمایت آن دسته از ساکنان قدیمی‌تر سیبری 
را که طرفدار استقلال از روسیه بودند به دست آورد. افسران راست‌گرای ولگا نیز که 
آن را جایگزیتی برای کوموج «سوسیالیست» می‌یافتند دسته‌دسته به آن ملحق 
شدند. سلطهٌ این عناصر راست‌گرا در اومسک بسرای باز داستن دولت سیبری از 
تشکیل مجدد دوما کافی بود. راست‌گرایان به چیزی کم‌تر از دیکتاتوری رضایت 
نمی‌دادند. 

رقابت میان سامارا و اومسک همواره شدید بود. این رقابت در جنگ آداب و 
سنن و یک رشته مناقشات ارصی نمود یافت. اما فشارهای فزاینده برای رسیدن به 
توافق نیز درکار بود: موقعیت نظامی کوموچ پیوسته رو به صعف داشت و نیروهای 
متفقین نگران بودند که اين مناقشات جزئی مانم تلاش مشترک بسرای پس‌راندن 
سرخ‌های در حال پیشروی شود. سرانجام چنین توأفقی در کنفرانس دولتی در اوفا که 
از هشتم تا بیست و سوم سپتامبر برگزار شد صورت واقعیت به خود گرفت. در 
کنقرانس صدای راست گرایان که از جناح رهبران کوموج و خواستار نوعی 

تاتوری مطلوب سیبریایی‌ها بودند نگذاشت صدای این رهبران به گوش کسی 
برسد. کرو پوتکین کارخانه‌دار غازانی» خواستار "نیروی نظامی قدرتمند و متحد 
برای نجات روسیه از شر آن سیاستمدارانی [یعنی سوسیالیست‌هایی] شد که آن را 
ویران کرده‌اند. به گفتهٌ و. ن. لووف. چهره تاثیرگذار در شکست مفتضحانه 
کورنیلوف به «دیکتاتور نظامی» دیگری نیاز بود.(۳۸) 

برای راضی‌کردن رهیران کوموچ نوعی توافق هم سرهم‌بندی شد. کنفرانس اوفا 
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قدرت مطلق مجلس موسسان را مشروط به این‌که به حد تصاب ۲۵۰ عضو دست 
یابد به رسمیت شناخت. اما در عين حال کوموج از ادعای خود مبنی براین‌که دولت 
قانونی سراسر روسیه است دست برداشت. به جای آن دیرکتوار "هیثت مدیره‌ای" 
پنج نفره تشکیل شد که نمش بازوی اجرایی دولت موقت سراسری روسیه را که مقر 
آن در اومسک بود ایفا کند. این توافق اتحاد دو انقلابی سوسیالیست "آفکسنتیف و 
زنزینوف» دو لیبرال سیبریایی "وّلوگودسکی و وینوگرادوف" و ژنرال بولدیرف از 
همدمان انقلاییون سوسیالیست. بود که نقش فرمانده کل قوارا نیز بر عهده داشت. از 
این رو» گرچه انقلابیون سوسیالیست اکثریتی اسمی در دولت جدید داشتند 
بازندگان واقعی همان‌ها بودند. در سیاست آشفتةٌ جنگ داخلی رسیدن به حد نصاب 
لازم برای بازگرداندن مجلس موسسان امری محال بود. ارگ آزادی آن‌ها از هر لحاظ 
ویران شده بود. 

دیرکتوار بازتاب کمرنگ حکومت انقلابی فرانسه بود و نامش هم از آن گرفته 
شده بود. این فقط دولتی روی کاغذ بود. هیچ ساختار مشخص یا متبعی برای تامین 
هزینه‌هایش نداشت. این دولت تا اواخر حکومت هشت هفته‌ایش در واگن قطاری 
در خط را‌آهتی فرعی در فاصلٌ چند مایلی از اوسسک مستقر بود که «پایتخت, 
برازنده‌ای برای این یگانه دولت قانونی روسیه نبود. آفکسنتیف رئیس دولت. 
هنردوستی بود که خود را با سیاست سرگرم می‌کرد. «دور و برش را از آجودان‌ها پر 
کرد القاب قدیم را از نو باب کرد» و به گفتهٌ یکی از معاصرانش «کبکبه و دیدبه‌ای 
دلقک‌وار به راه انداخته بود که در پس آن هیچ چیز اساسی : ی 
هی ید9 آخرین روزهای کرنسکی. قدرت این دیرکتوار حتی از دولت موقت 
یز کم‌تر بود. حتی اعتماد گروه‌هایی را که نمایندگی اش می‌کرد نیز جلب نکرده بود. 
انقلابیون سوسیالیست و محافل راست‌گرا از همان آغاز بر ضد آن دسیسه می‌چیدند. 
هر کدام بر این گمان بود که این اتحاد قدرت بسیار بیش‌تری به دیگری داده است. 
اومسک پر از دسیسه و شایعات کودتا بود. بولدیرف آن را این‌گونه وصف می‌کرد: 
«مکزیکی در میان برف و یخ».(۳۹) 

بتدا افسران راست‌گرا حمله کردند. روز هفدهم نوامبر یک دستة قزاق به زور 
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وارد جلسه انقلابیون سوسیالیست در اومسک شد و چند تن از رهبران‌شان از جمله 
دو عضو دیرکتوار آفکسنتیف و زنزیتوف» را بازداشت کرد. اتهام‌شان دسیسه‌چینی 
برای سرنگونی دیرکتوار بود. درست است که گروه چرئوف از همان آغاز بر ضد آن 
دسیسه چیده بود. اما راست‌گرایان نیز چنین کرده بودند. و اکنون دسيسة انقلاییون 
سوسیالیست را بهانه کودتای‌شان قرار داده بودند. صبح روز بعد شورای وزیران 
دیرکتوار کودتا را تایید کرد و دریاسالار کولچاک را به فرمانروایی عالی آن دعوت 
کرد. هیچ قدرتی حاضر به دفاع از دیرکتوار نبود. از زمان اعلام استقلال چک در روز 
۸ اکتبر چک‌ها دیگر رغبتی به جنگیدن نداشتند. همه چیزی که می‌خواستند 
بازگشت به وطن‌شان بود. و اما ارتش مردم» دیگر به زوالش چیزی نمانده بود. 

در چهارده ماه بعدی الکساندر کولچاک به همراه دنیکین بزرگ‌ترین رهیران ضد 
انقلاب بودند. برای دریاسالاری بی‌ناوگان رهبری دولتی مستقر در شهری که با 
نزدیک ترین بندر چهار هزار مایل فاصله دارد چه زیبنده است؛ چرا که کولچاک از آن 
وصله‌های ناجور تاریخ بود. کولچاک با جثه‌ای کوچک اما با هیبت و با چشمان سیاه 
نافذ آدمی عجیب و غریب بود مهندس معدن و کاوشگر اقیانوس منجمد شمالی در 
ستاد نیروی دربایی تزاری تحت سلطةٌ اشراف زمیندار. در ۱۹۱۶ که کولچاک به 
فرماندهی ناوگان دریای سیاه منصوب شد فقط چهل و یک سالش بود و به قدری 
جوان بود که جای فرزند اکثر فرماندهان ارشد بود. در ۱۹۱۷ از همراهی با کمیته‌های 
تاوگان خودداری کرد و در استعقایی نمایشی که باعث شد در عالم سیاست سری 
توسرها در آورد شمشیرش را شکست و به دریا افکند. ژنرال بودبرگ کولچاک را 
«کودک بزرگ بیمار» وصف کرد: 


بی‌تردید بیماری روانی است. زود از کوره در می‌رود و بسیار جوشی 
است... یک ایده‌الیست ناب است. برده‌وار خود را وقف احساس وظیفه و 
انديشهٌ خدمت به روسیه و نجات آن از ظلم سرخ‌ها کرده است... از برکت 
همین انديشه می‌توان وادار به انجام هر کاریش کرد. هیچ علاقةٌ شخصی. 
هیچ غرور شخصی ندارد و از این لحاظ مثل بلور پاک است... از 
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واقعیت‌های سخت زندگی پاک بی‌خبر است و با توهماتش و با عقاید 
متداول زندگی می‌کند. طرحی. نظامی اراده‌ای از آن خود ندارد: مثل موم 
بخواهند شکلش دهند.(۴۰) 


همه این خصوصیات در رفتارکولچاک در زمان سرنگونی دیرکتوار تمایان بود. 
درکودتا عنصری متفعل بود و تقریبا اتفاقی سروکله‌اش آن‌جا پیدا شده بود. فقط از 
فضا در زمان مناسب در جایی مناسب پیدایش شده بود و توطله گران مفامی 
پوشالی را که دنبالش بودند در او یافتند. زمانی که بلشویک‌ها قدرت را تسخیر 
کردند کولچاک در مأموریتی نظامی در ایالات متحده به سر می‌برد. پس از یک 
سال زندگی در منچوری از طریق راه‌آهن سراسری سییری به روسیه بازتشت و در 
نیمه اکتبر به اومسک رسید. و همان‌جا بولدیرف متقاعدش کرد که وزیر جنگ 
شود. هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد کولچاک دستی مستقیم در 
سرنگونی دیرکتوار داشته است. گرچه مورخان تا امروز هم از این حادثه با نام 
«کودتای کولچاک» یاد می‌کنند. براساس آنچه اکنون از این واقعهٌ مشکوک 
دستگیرمان شده به نظر می‌رسد که راست‌گرایان در اومسک این کودتا را بی‌اطلاع 
کولچاک طراحی کردند تا او را وا دارند قدرت را به دست بگیرد. چند ساعتی قبل 
از آن در همان روز چند افسر راست‌گرا از او خو استند که دیکتاتور شود. کولجاک با 
انديشه دیکتاتوری چندان مخالفتی نداشت: سفرهابش به جبهه او را مطمئن 
ساخت که "هیچ حمایتی از دیرکتوار" نخواهد شد. از نقشه‌های کلی برای کودتا هم 
بی‌اطلاع نبود: در محافل و پادگان‌های اومسک همه از نیاز به مشتی آهنین حرف 
می‌زدند؛ حتی در دفاتر دیرکتوار هم حرفش بود. دوست نزدیکش ژنرال ناکسء 
رئیس هیئت نظامی بریتانیا در سیبری نیز از دیکتاتوری حمایت می‌کرد. در 


۱ اما در این‌که نا کس اضتلا نققی, در تدارک کودتا بر عهده داشته تردید هست. ادعای مغرضانه 
فرانسویان در آن دوران این بود که بریتانبایی‌ها کولچاک را «آدم خود» کرده بودند تا نفوذشان را 
| دهند. 


آغاز» در ۱۷ نوامبر» دریاسالار از به دست گرفتن قدرت امتناع کرد: می‌گفت 
بولدیرف رئیس ارتش است؛ و معلوم نیست که بتواند حمایت سیبریایی‌ها و 
متفقین را جلب کند. اما همین که افسران قدرت را دو دستی تقدیمش کردند 
نظرش عوض شد. صبح روز هجدهم به نظرش چنین می‌آمد که برای اجتناب از 
خشونت‌های خیابانی» دیکتاتوری باید این خلا را پر کند. در شورای وزیران 
خودش بولدیرف را برای این نقش پیشنهاد کرد اما بولدیرف غایب بود و وزراه در 
هر صورت. دریاسالار را به بولدیرف «سوسیالیست» ترجیح می‌دادند. کولچاک؛ 
به تشویق ناکس برای انجام وظیفه‌اش موافقت کرد و لقب فرمانروای عالی ر 
پذ یرفت.(۴۱) 
زد اه 

این پایان کار انقلابیون سوسیالیست راست و به فول ایوان مایسکی «ضد انقلاب 
دموکراتیکشان بود. به دستور کولچاک رهبران انقلابیون سوسیالیست را زندانی 
کردند بعد تا مرز چین آن‌ها را مشایعت کردند اما به چین راه‌شان ندادند. شماری از 
آنان به اروپای غربی بازگشتند و زندگی‌شان در تبعید آسوده ولی حسرت‌بار بود. 
دیگران به روسیه باز گشتند و آن‌جا تشکیلات زیر زمینی راه انداختند و موضعی 
به‌یکسان خصمانه در قبال سرخ‌ها و سفیدها اختیار کردند. به مدت چند هفته پس از 
کودتا پلیس کولچاک در چند نوبت انتقام‌هایی خونین از فعالان انقلابی 
سوسیالیست گرفت. صدها تن دستگیر شدند -بسیاری‌شان به عنوان « گروگان» تا اگر 
انقلابیون سوسیالیست دست به ترور زدند اعدام‌شان کنند. در میان گروگان‌ها در 
اومسک بیست نماینده انقلابی سوسیالیست مجلس موسسان دیده می‌شدند که 
ده‌نفرشان در دسامبر در پی قیام کارگران در شهر اعدام شدند. 

در این میان کولچاک هدف رژیم‌اش را منحصرا براساس معیارهای نظامی 
تعریف کرد. او نیز چون دنیکین سربازی کوته‌فکر بود: سیاست ورای فهمش بود. جز 
سرنگونی بلشو یسم و «نجات روسیه» به راستی نمی‌دانست برای چه می‌جنگد. 
اظهارات مبهمی درباره باز گرداندن نظم و قانون و مجلس موسسان کرد گرچه اگر 
براساس دیدگاه خودش قضاوت کنیم» روشن بود که این آخری به شکل دموکراتیک 
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۷ باز نمی‌گشت." ولی در غیر این صورت می‌بایست از هر گونه سیاست به نفع 
مبارزه نظامی دست کشید. دنیکین هم مرتکب همین اشتباه شد. سیاست خود از 
موجبات اصلی برخورد نظامی بود. ارتش او اگر سیاستی برای بسیج يا دست‌کم 
بی‌طرف نگه داشتن مردم محلی نمی‌داشت کماییش محکوم به شکست بود. افزون 
بر این» کولچاک به دلیل ناکامی در روشن ساختن سیاستش به دیگران اجازه داد که 
این سیاست را آن‌ها تقدیمش کنند: مردم شرق روسیه از تبلیغات سرخ‌ها و از رفتار 
افسران راست‌گرای خود کولچاک این گمان ناگوار به‌شان دست میداد که هدف 
تهصت کولجاک باز گرداندن سلطنت است. 

از این رو راه میانه بین سرخ‌ها و سفیدها دچار خوردگی شد و سرانجام از بين 
رفت. اکنون تمام کشور در ورطهٌ جنگ داخلی فرو رفته بود. دموکراسی شکننده‌ای 
که در ۱۹۱۷ ريشه دوانده بود جایی در آن نداشت. روسیه بیش از آن دو قطبی 
شده بود و مردمش کم‌سوادتر از آن بودند که نهادهای دموکراتیک را در مقابل 
دشمنانی در دو سر طیف افراط و تفریط پایدار نگه دارند. جنبش ضد بلشویکی تا 
پاییز ۱۹۲۰ دیگر شکل دموکراتیک به خود نمی‌گرفت و در این هنگام برای 
ساقط کردن حکومت خودکامهةٌ جدید دیگر بسیار دير شده بود. تراژدی انقلاب 
روسیه اين بود که مردم به لحاظ سیاسی ضعیف‌تر از آن بودند که نتیجه‌اش را 


. کولچاک بعدها در بازجویی‌هایش در ۱۹۲۰ این‌گونه اعتراف کرد: «نظر عمومی... این بود که 
دولت وافعی فقط دولتی است که مورد تایید مجلس موسسان باشد؛ اما آن مجلس موسسانی 
که ما داشتیم... و از همان آغاز دست به کار خواندن سرود انترناسیونال به رهبری چرنوف شد به 
نگرشی خصمانه دامن زد... این مجلس مجلسی ساختگی و سرسپرده تلقی می‌شد. نظر من هم 
همین بود. معتقد بودم که با این‌که بلشویک‌ها خصلت‌های ارزشمند اندکی داشتند با انحلال 
مجلس مرسسان خدمت کردند و این اقدام موجب سربلندی‌شان شد». (وارنک و فیشر 
(ویراستاران)؛ شهادت (۷ ۱۰۶). 


۴ تراژدی مردم 
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الف) مسلح‌کردن انقلاب 
از آخرین باری که دمیتری اوسکین در تولا بود پنج سال می‌گذشت. آن هنگام در 
سال ۱۹۱۳ پسر بچهٌ روستایی ساده‌ای بود که تازه از ده آمده بود تا به عنوان سرباز 
تزار ثبت‌نام کند. حالا در بهار ۱۹۱۸ این کمیسر ارتش تروتسکی داشت به همان 
شهر برمی‌گشت تا پایه‌های انقلاب را مستحکم کند. 

سال‌های جنگ و انقلاب برای اوسکین سال‌های خوبی بود. مدارج ترقی را طی 
کرده بود و در این مدت چهار صلیب سن جورج گرفته بود چون کاست قدیمی 
افسران از بین رفته بود. در سال ۱۹۱۷ وقتی به چپ گرایید بخت به او رو کرد: روی 
موج انقلاب سربازان سوار شد. توصیه‌نامه‌اش از طرف انقلابیون سوسیالیست 
باعث شد به فرماندهی هنگ منصوب شود و به دنبال آن به عضویت کميتة مرکزی 
شورای سربازان جبهه جنوب غربی انتخاب شد. در ماه اکتبر به عنوان نماینده 
انقلاییون سوسیالیست به دومین کنگرةُ شوراها فرستاده شد - یکی از همان «توده 
خاکستری» سربازان ناشسته در تالار اسمولنی که سوخانوف آن‌ها را عامل پیروزی 
بلشویک‌ها می‌دانست. در اوایل سال ۱۹۱۸ که تروتسکی دست به کار تشکیل سپاه 
افسران ارتش نوپای سرخ شد. ابتدا به درجه‌دارانی چون اوسکین روی آورد که حرفة 
خود را در ارتش تزاری آموخته بودند. این ازدواجی مصلحتی بین جاه‌طلبی‌های 
پسران روستایی و نیازهای نظامی رژیم بود. همان‌گون که ناپلئون گفته بود هر 


سربازی در کوله پشتی‌اش تعلیمی یک ارتشبد را حمل می‌کند: چنین بود تشکیل 
ارتش انقلابی. ۱ 

تولا واقم در صد مایلی جنوب مسکو زرادخانه انقلاب بود. پس از تخلیه 
پتروگراد این شهر مرکز صنایع مهمات‌سازی جمهوری شوروی شد. در اوج جنگ 
جهانی اول کارخانه‌هایش بیش از شصت هزار کارگر داشت ت» گو این‌که موقع ورود 
اوسکین. با فرار عمومی مردم به روستاهاء فقط پانزده هزار کارگر مانده بودند. کمیسر 
نظامی جدید در دفتر کارش در ساختمان شورا جا گرفت که محل آن در بانک دهقان 
سابق بود که گویی برای نشان دادن نظم اجتماعی نو کارخانه‌های صنایع فلزی 
احاطه‌اش کرده بودند.(۱) 

گاردهای سرخ محلی که اوسکین باید از نو سازماندهی‌شان می‌کرد در ۱۹۱۷ 
عمدتا به دست کارگران برای دفاع از کارخانه‌ها در برابر تهدید صدانقلاب تشکیل 
شده بود. پس از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها صحبت‌های زیادی می‌شد دایبر بر 
این‌که به جای حفظ بقایای ارتش قدیم (و عمدتاً دهقانی) از این گاردها برای تشکیل 
رارتش پرولتاریایی» جدید استفاده کنند. بلشویک‌ها فکر یک ارتش منظم را خوش 
نمی‌داشتند. ارتش را ابزار سرکوب می‌دانستند که رژیم سایق برای مقابله با انقلاب به 
کار می‌برد. در میلیشیای کارگری اصول برابری بیش تری حاکم 7 و گاردهای 
سرخ اساس چنین نیرویی می‌شد. بلشویک‌ها واحدهای ارتش سرخ جدید را 
تشکیل دادند که فرمان تاسیس آن‌ها در پانزدهم ژانویه صادر شده بود. بلشویک‌ها به 
جز مخالقت ایدئولوژیک با موضوع ارتش منظم در این مرحله دلایل عملی نیز برای 
طرفداری از اصل داوطلبی داشتند: به دلیل انحلال ارتش قدیم و نبودن هیچ ساز و 
کاری برای سربازگیری هیچ راه دیگری پیش روی آن‌ها نبود. یگانه نیروهای راستینی 
که می‌توانستند بر آن تکیه کنند سه تیپ تفنگداران لتونیایی با سی و پنج هزار سرباز 
بود که میان آن‌ها و فجایع نخستین ماه‌های رژیم‌شان حائل بود. 

در این هنگام که کارگران از شهرها فرار می‌کردند. سربازان وظيفة ارتش سرخ 
بیش‌تر از میان سریازان سابق بیکار و به گفته تروتسکی» «همهٌ آن عناصر خانه به 
دوش بی‌ثبات که در آن زمان تعدادشان بی‌شمار بود» استخدام می‌شدند. بی تردید 


۸۰۷۸ ترازدی مردم 


بعضی‌شان شیوءٌ زندگی نظامی را دوست داشتند یا دست‌کم آن را بر مشقات زندگی 
غیر نظامیان در دورهٌ پس از جنگ ترجیح می‌دادند. اما بیش‌ترشان جای دیگری 
نداشتند که بروندجنگ خانه یا خانواده‌ای برای‌شان نگذاشته بود. در شهرهایی چون 
تولاء در نیمه راه جبهه و خانه‌های‌شان که دیر زمانی بود که ترکش گفته بودند. گیر 
افتاده بودند. بسیاری از این مهاجران صرفاً برای گرفتن جیرهٌ کت یا یک جفت پوتین 
به استخدام گارد سرخ در می‌آمدند و جیم می‌شدند تا آن را بفروشند و همین بساط 
را دوباره در شهر دیگری پهن می‌کردند. میلیشیای پرولتاریایی جدید برای آدم‌های 
مفلس حکم کسب وکار کهنه‌فروشان را داشت.(۲) 

طبعاً چنین ارتشی در میدان جنگ عملاً به هیچ دردی نمی‌خورد. تصویر 
سربازان زیبده منضیطی که از گاردهای سرخ به دست می‌دهند متاع افسانه‌های 
شوروی است. گاردهای سرخ دسته‌هایی نامنظم با لباس‌های رنگ وارنگ و سلاح 
جورواجون بسیار بی‌نظم و ضمتاً مشروب‌خورهای فهار بودند. «روح کمیته» 
۷ هنوز در میان سربازانش زنده بود. سربازان معمولاً در رأی‌گیری با بلند 
کردن دست افسران را انتخاب و طرح‌های عملیاتی ابتدایی‌شان را تایید می‌کردند. 
نتایج نظامی چنین وضعی فاجعه بار بود. حمله بدون گشت‌های اکتشافی و 
معمولا با استفاده از یک اطلس مدرسه انجام می‌شد. سربازان به روش بی‌نظم و 
درهم و برهمی می‌جنگیدند. و بیش‌تر وقت‌ها به محض دیدن دشمن با وحشت 
پراکنده می‌شدند. شکست‌های خرد کننده از المانی‌ها در فوریه و مارس و به 
دنبالش از چک‌ها در مه و ژوئن به تروتسکی آموخت که چنین روش‌هایی کارساز 
نیست. با قرار گرفتن رژیم شوروی در آستانةٌ شکست. ارتش سرخ می‌بایست 
براساس الگوی ارتش امپراتوری سابق بازسازی می‌شد. با واحدهای منظم که 
جایگزین دسته‌ها می‌شد. با انضباط مناسب در میان رده‌های پایین با افسران 
حرفه‌ای و سلسله‌مراتب متمرکز فرماندهی. وظیفه اوسکین در تولا همین 
بازسازی بود. 

یکی از اولین اقدامات تروتسکی رفتن به سراغ خذمات افسران سایق تزاری 
بود. آن‌ها را دیگر نه افسر پلکه «متخصصان نظامی» می‌خواندند تا با رژیم سایق 


تداعی نشوند (به همین دلیل اکنون سربازان را "خدمه ارتش سرخ" صدا 
می‌کردند). پس از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها حدود هشت هزار افسر سابق 
داوطلب جنگیدن برای آن‌ها شدند. سربازان و کمیته‌های‌شان» که از نظرشان 
نقلاب مهم‌تر از هر چیز به معنای پایان دادن به اقتدار اقسران پود با خصومتی 
آشکار با آن‌ها برخورد می‌کردند. اما کمبود درجه‌داران و به اصطلاح فرماندهان 
سرخ که تازه داشتند تعلیم می‌دیدند اطمینان می‌داد که شور و شوق انقلابی مقهور 
ضرورت‌های نظامی بی‌رحم خواهد شد. اکنون تروتسکی با استخدام عمومی 
افسران سابق تزاری به دنبال گسترش این اصل بود و پاسخش به اعتراضات 
سربازان فقط منحل‌کردن کمیته‌های‌شان بود. روز ۲٩‏ ژوئیه فرمان شماره ۲۲۸ 
معروفش را صادر کرد که همه افسران را به خدمت فرا می‌خواند. تا پایان سال ۲۲ 
هزار افسر سایق تزاری استخدام شده بودند؛ و در طی جنگ داخلی تعدادشان به 
۷۵ هزار نفر افزایش یافت. بدون احتساب پزشکان دامپزشکان و دیگر کارمندان. 
تا بایان جنگ داخلی سه چهارم فرماندهان ارشد در ارتش سرخ از مسیان سپاه 
افسران تزاری انتخاب شده بودند.(۳) 

انگیزه این افسران چه بود؟ پاره‌ای مانند بروسیلوف. که در ۱٩۹۲۰‏ به ارتش سرخ 
پیوست. انگیزه‌شان احساس وظيفهة میهنی بود: کشور. خواهی نخواهی؛ سرخ‌ها را 
برگزیده بود» يا این طور به نظرشان می‌رسید» و وظیقه آن‌ها خدمت به کشور بود. 
بسیاری را نیز شوق ذاتی خدمت در نظام به پیش رانده بود: این‌ها «مردان ارتش» 
بودند که به این نهاد صرف‌نظر از سیاست‌هایش خدمت می‌کردند. شاید تعدادی از 
افسران دون‌پایه را نیز چشم‌انداز ارتقای درجه در ارتش جدید که در ارتش قدیم 
انتظارش را می‌کشیدند جلب کرده بود. اما بیش‌ترین انگیزهنیاز صرف به پیداکردن 
شغل بود: آنچه افسران را جذب آرمان شوروی کرد تلاش برای بقا بود نه میل به 
ترقی. اکثر آن‌ها مقرری نظامی‌شان, که غالبا تنها منبم امرار معاش‌شان بود قطع شده 
بود و از این رو وضع‌شان بسیار بدتر از دیگر طبقات نابودشده روسیهٌ سایق بود. 
علاوه بر این در بحبوحه ترورها به صلاح‌شان بود که برای رژیم سودمند باشند. 
چون همان‌گونه که تروتسکی در یادداشتی به لنین عنوان کرده بود با استخدام 


۸4۸۰ ترازدی مردم 


افسران سابق تزاری «بار زندان‌ها را سبک خواهیم کرد.»" افسرانی که به ارتش سرخ 
ملحق می‌شدند از نزدیک زير نظر کمیسرهایی مانند اوسکین قرار می‌گرفتند و به 
آن‌ها هشدار می‌دادند که هرگونه خیانت به ارتش سرخ به بازداشت خانواده‌شان متجر 
خواهد شد. در فرمان ویهٌ تروتسکی در ۳۰ سپتامبر چنین آمده بود: «به اين آدم‌های 
فرصت‌طلب بفهمانید که در عین حال خیانت به ارتش یعنی خیانت به 
خانواده‌شان خیانت به بدران» مادران» خواهران» برادران» همسران و 
بچجه‌های‌شان.(۲) 

استخدام مجدد این افسران طوفانی از مخالفت به راه انداخت. بسیاری از 
سربازان آن را بازگشت نظم نظامی سابق و خیانت به فرمان شماره یک تلقی 
می‌کردند. به‌ویژه از برقراری مجدد اختلاف حقوق و مزایا براساس درجه سلام دادن 
اجباری و نشان‌ها و اونیفورم‌های خاص افسران بگذریم از جیره‌ها و امتیازات‌شان» 
و اس ۱ بودند. کارگران کر در ارتش آن را مبارزه‌طلبی با قدرت‌شان می‌دانستند» دز 
حالی که درجه‌داران و فرماندهان سرخ به اين «مردان دارای سردوشی‌های طلایی» 
حسادت می‌کردند و بیم آن داشتند که مانع ارتقای‌شان شوند. خود اوسکین هم در 
مورد این افسران تزاری دو دل بود. در ممام یک نظامی نیاز مر به فرماندهان کاردان 
را درک می‌کرد. کارآیی نظامی باید مقدم بر برابری انقلابی شمرده می‌شد. لودگی 
انقلابیون سوسیالیست چپ و آنارشیست‌ها در تولا --متعصبان کم‌سن و سال معتقد 
به اصل میلیشیا - آن‌قدر کر ات ۳ درست کرده بود که او را به ضرورت اتضیاط و 
سازماندهی بلشویک‌ها متقاعد کند (او در ژوئية ۱٩۱۸‏ به عضویت حزب درآمد). و 
با این حال به‌عنوان یک درجه‌دار روستایی و مردی تا اندازه‌ای جاه‌طلب. او نیز از 
امتیازات تزاریست‌های سابق منزجر بود. درحالی‌که او درجه‌اش را به دلیبل 
شجاعتش در زیر آتش دشمن به دست آورده بود. اکثر آن‌ها درجه‌شان را مدیون تبار 
و تعلیمات‌شان بودند. احساس می‌کرد که نگرش‌شان تغییر نکرده - "وقتی سربازان 


۱ در آن زمان (اکتبر ۱۹۱۸) ۸ هزار افسر به عنوان «گروگان» در زندان‌های چکا به سر می‌بردند 
(36 رتم۴65 )۳66۷۷0۵۵80۷6). 


انقلاب به جنگ می‌زرود ۸۸۱ 


آن‌ها را "رفیق فرمانده" خطابه می‌کردند چهره درهم می‌کشیدند"- و می‌ترسید که 
شاید به همین دلیل سر به شورش بردارند.(۵) 

شکست‌های نظامی تابستان موجب شد که منتقدان تروتسکی بی‌درنگ مقصر 
آن را افسران سابق تزاری قلمداد کنند. واگذاشتن سیمبیرسک به کوموچ در ژوئثیه 
درواقع یک علتش شورش م. . موراوف سرهنگ دوم ارتش تزاری و انقلابی 
سوسیالیست چپ و فرمانده جیهه شرق بود. در ماه‌های بعد مبارزه‌ای هماهنگ در 
درون حزب بر ضد سیاست‌های تروتسکی به راه افتاد. دو مقالهٌ پراودا آتش‌بیار این 
معرکه شد. سورین» عضو کمیته حزبی مسکو تروتسکی را به دادن «قدرت بیش از 
اندازه» به افسران سایق تزاری و در عین حال واداشتن کمیسرها به عمل ناجوانمردانه 
«کشتن سربازان» در صورت سرپیچی از دستورات آن‌ها متهم کرد. کمیسری به نام 
پانتیلیف پس از آن‌که دسته‌اش از میدان نبرد غازان فرار کرده بود به دستور تروتسکی 
تیرباران شد. این واقعه بهانه خوبی به دست کسانی داد که مصمم بودند از استقلال 
حزب و کمیسرهایش در برابر فرماندهان دفاع کنند. کامنسکی» کمیسر لشکر 
وروشیلوف در جبههٌ جنوب. در مقالهٌ دیگری در پراودا ادعا کرد که فرماندهان سابق 
تزاری مانند «خودکامگان» واقعی رفتار می‌کنند» در حالی که کمیسرها کارشان فقط 
«انداختن امضایی تشریفاتی» پای دستورات فرماندهان است.(ع) 

اندکی بعد معلوم شد که شخصیت برجسته این اپوزیسیون نظامی کلیمنت 
وروشیلوف بلشویک قدیمی و فرمانده گارد سرخ است. وروشیلوف» ساکن 
تزاربتسین, از اجرای دستورات سازمان فرماندهی مرکزی تروتسکی. شورای نظامی 
انقلابی جمهوری (۷58) و فرماند؛ آن در جبههٌ جنوب. ژنرال تزاری سابق؛ 
سیتین؛ مستقر در کوزلوف» سرپیچی کرد. استالین از وروشیلوف حمایت می‌کرد 
اگرچه همواره عضویت در این اپوزیسیون نظامی را انکار می‌کرد. اين چالش مستقیم 
با اقتدار تروتسکی از طرف این رفیق حزبی بلندپایه منشا اصلی خصومت شخصی 
تروتسکی و استالین در سال‌های بعد گردید. 

تروتسکی انتقاداتی را که به سیاست‌هایش می‌شد به پرسشی دربار؛ اعتماد 
عمومی حزب به خودش در مقام کمیسر جنگ تبدیل کرد. تقاضا کرد که سردبیر 


۸4 ترازدی مرد۳ 


روزنامه پراودا را به سیب انتشار مقالات سورین و کامنسکی محکوم کنتد. همچنین 
خواستار بازگشت استالین از جبههٌ جنوب شد که در آن‌جا این گرجی. کمیسر وی 
تامین آزوقه ده‌ها تن از مقامات را تیرباران کرده و اوضاع را اشفته کرده بود. این برای 
تروتسکی بازی خطرناکی بود. سربازان عادی که از ۱۹۱۷ به حزب ملحق شده بودند 
با اپوزیسیون نظامی و کمونیست‌های چپ که اپوزیسیون از میان آن‌ها شکل گرفته 
بود هم عقیده بودند. به نظر آن‌ها تمام هدف انقلاب نشاندن پرولتاریای وفادار به 
حزب به جای «متخصصان بورژوای» سابق بود. کمونیسم آن‌ها کمونیسم جاه‌طلبان 
بود» کمونیسمی که نفی مقامات سابق را پراساس اصل برابری با اين تقاضا پیوند 
می‌داد که کمونیست‌هاء یعتی خودشان, باید در رژیم جدید از قدرت و امتیازات 
مشابهی برخوردار شوند. در چشم آنان» رفاقت و طبقه یگانه شرط‌های لازم برای 
پیشرفت نظامی بود. پیروزی در جنگ با «روحيهٌ انقلابی» رفقا و سربازان‌شان به 
تست می‌آمد نه با علم منسوخ آکادمی نظامی تزاری. 

ريشه اين بی‌اعتمادی به افسران نفرت عزیزی طبقات پایین از همه امتیازات و 
ضدیت شدید با روشتفکران بود. در مورد به اصطلاح دیگر «متخصصان بورژو, که 
در دیوان‌سالاری و صنایع رژیم شوروی به کار گماشته شده بودند (برای مثال» 
کارمندان. مدیران و تکنیسین‌هایی که پیش از ۱۹۱۷ این پست‌ها را داشتند) نیز 
همین نگرش به چشم می‌خورد. بسیاری از روشنفکران در رهبری حزب خود هدف 
این خصومت عوامانه اعضای عادی حزب بودند. تروتسکی, کامنف و زینوویف. 
سه رقیب بزرگ استالین در دههٌ ۱۹۲۰ از اين بابت رنج‌های بسیار بردند." بی‌تردید 
ظاهر یهردی‌شان یکی از علل اصلی آن بود. بیش‌تر اعضای اپوزیسیون نظامی از 
خانواده‌های طبقات با 


جه بد ج 


۰ بودند و جز تعلیمات مقدماتی آموزشی ندیده بودند. 


وروشیلوف فرزند یک کارگر موقت راه‌اهن بود و فقط دو کلاس درس خوانده بود. 


یکی از علل به قدرت رسیدن استالین به کارگیری ايین روشنفکرستیزی کمونیست‌های رده 
پایین بر ضد بلشویک‌های قد یم (کسانی که پیش از ۱۹۱۷ به حزب ملحق شده بودند) بود. 
بسیاری از مهم‌ترین متحدانش در دهه ۱۹۲۰ اعضای سابق اپوزیسیون نظامی بودند. برای نمونه 
وررشیلوف در ۱۹۳۵ به عضویت دفتر سیاسی حزب درآمد. 


انقلاب به جنگ می‌رود ۸4۳ 


این «فرزندان پرولتاریا» از این‌که جای‌شان را به افسرانی می‌دادند که از همه امتیازات 
تبار اشرافی و آموزش در آکادمی نظامی برخوردار بودند متتفر بودند. علت اصلی 
انزجار این فرماندهان دون‌پایه تفرعن تروتسکی و رفتار بناپارتی او در مقام رئیس 
ارتش سرخ بود. تروتسکی هميشه با قطاری بسیار آراسته به جبهه می‌رفت (به آدمی 
خوش‌خوراک مشهور بود و قطارش به رستورانی مجلل مجهز بود). کمیسرهایش 
هميشه اونیفورم‌های پاکیزه به تن می‌کردند. چکمه‌های چرمی گران‌قیمت 
می‌پوشیدند و بر لباس‌شان دکمه‌های طلایی می‌درخشید. تروتسکی شاید اگر 
اندکی حساسیت پیش‌تر به خرج می‌داد می‌توانست اپوزیسیون نظامی را خنثی کند. 
اما هرگز به ظرافت رفتار شهره نبود - خودش یک بار تایید کرد که به دلیل «رفتار 
اشرافی» در حزب منقور است - و چالش اپوزیسیون با موقعیت و اقتدارش غرور او 
را جریحه‌دار کرده بود. تروتسکی هم درست به نقطهٌ حساس منتقدانش می‌زد و آن‌ها 
را به‌نام «نادان‌های حزب» به ریشخند می‌گرفت. مدعی بود که چند مورد خیانت 
متخصصان نظامی بدتر از تلف‌شدن «یک لشکر کامل» به دلیل بی‌کفایتی فرماندهان 
کمونیست «کم سواد» که حتی نمی‌توانند «یک نقشه را بخوانند» نیست.(۷) 

این نزاع در سرأسر زمستان ادامه یافت تا این‌که در مارس ۱۹۱٩‏ با توجه به 
حضور کولچاک در ولگا لنین خواستار وحدت حزب شد و نوعی آشتی در 
هشتمین کنگرةُ حزب برقرار شد. از اقدام تروتسکی برای به کارگیری افسران سابق 
تزاری بنایر رورت نظامی حمایت شد اما قرار شد نقش نظارتی کمیسرها 
پررنگ‌تر و اقتدار کلی حزب در ارتش همراه با آموزش فرماندهان سرخ برای 
رهبری آتی ارتش بیش تر شود. اما این به معنای سرپوش‌گذاشتن بر اختلافات بود. 
با درگیر شدن فرماندهان, کمیسرها و هسته‌های حزبی محلی در مثلث مبارزه برای 
قدرت. زنجیرهٌ فرماندهی در ارتش آشفته‌تر از پیش شد.(۸) افزون بر این نزاع میان 
تروتسکی و اپوزیسیون نظامی در تابستان بعد سر برآورد. آن‌گاه که استالین حمله 
عمومی به رهبری ارتش را از سر گرفت. 

۰ 


در تابستان ۱۹۱۸ که شکست از همه سو پیش روی سرخ‌ها بود» جمهوری شوروی 


۹ ترازدی مردم 


«اردوگاه نظامی واحد, اعلام شد. بر سراسر کشور حکومت نظامی حاکم شد. شورای 
انقلابی نظامی جمهوری به ریاست تروتسکی عالی‌ترین نهاد کشور گشت؛ اقتصاد 
در کل با نیازهای ارتش همساز شد؛ و کشور به سه جبهه اصلی "شرق. جنوب و 
شمال» پنج گروه ارتش و یک منطقهٌ دارای استحکامات در غرب تفسیم شد. رهبران 
بلشویک سخنرانی‌های پر سروصدایی کردند و تیترهای درشت مطبوعات مردم را 
به انجام وظیفه و دفاع از سرزمین پدری فرا می‌خواند. 

در این وضعیتِ ناامیدی تروتسکی چاره‌ای جز سربازگیری عمومی نداشت. 
داوطلبان سرخ بسیار کم‌تر و انضباط‌شان بدتر از آنی بود که بتوانند آلمانی‌ها را در 
اوکراین» بریتانیایی‌ها را در شمال. چک‌ها را در ولگا؛ ژاپنی‌ها را در خاور دور و 
سفیدها را که متفقین به آن‌ها کمک می‌کردند در دن دفع کنند. سربازگیری عمومی 
دومین اصلاحات عمدة تروتسکی پس از به کارگیری مجدد افسران سابق تزاری بود. 
و این دومی به اندازه اولی مناقشه‌انگیز شد. 

در حالی که گاردهای سرخ ارتش طبقهٌ کارگر شناخته می‌شدند» سربازگیری 
عمومی ناگزیر ارتشی دهقانی پدید می‌آورد. اکثر بلشویک‌ها دهقانان را نیروی 
اجتماعی بیگانه و دشمن می‌دانستند. از نظر آنان سربازگیری در این مقیاس در حکم 
مسلح‌کردن دشمن بود. این کار ارتش سرخ را «دهقانی» می‌کرد و به سلطة طبقه کارگر 
در آن پایان می‌داد که عقب‌نشینی اساسی از اصول حزب به شمار می‌رفت. اما وقتی 
سرخ‌ها در آستانهٌ شکست بودند خود انقلاب هم در حال عقب‌نشینی بود. اگر بنا بود 
به بقای خود ادامه دهند چاره‌ای جز بسیج دهقانان نداشتند. 

با این همه در اغاز, اکثر سربازان را همچنان از شهرها می اوردند. از پانزده نویت 
بسیج اجباری که بین ژوئن تا اگوست اعلام شد. یازده نوبت فقط به کارگران شهری 
مربوط می‌شد. با تعطیلی صدها کارخانه در هر ماه» ترغیب کارگران به ثبت‌نام در 
ارتش کار چندان دشواری نبود: دویست هزار کارگر فقط از مسکو و پتروگراد ثبت‌نام 
کردند. سمیون کاناتچیکوف. کارگر بلشویکی که اکنون کمیسری خانه به دوش بود؛ 
برای نظارت بر اعزام کمونیست‌ها به جبههٌ شرق به تولا آمد. اوسکین او را «ادمی 
سخت‌گیر و خشن» یافت و نگرانی‌اش را از این‌که اگر بهترین رفقا احضار شوند دیگر 


کسی در تولا باقی نمی‌ماند تا از انقلاب دفاع کند ابراز کرد. يين مشکل اصلی 
سازمان‌های حزبی در شهرستان‌ها بود. بسیاری از متعهد ترین اعضای‌شان در نبرد از 
دست رفته بودند» از این رو بدترین عناصرء منفعت‌طلبان و فاسدان» هسته‌های 
حزبی محلی را به دست گرفتند.(٩)‏ 

در این نبردهای آغازین وقتی ارتش سرخ سخت محتاج سربازان وظیفه بود. حد 
اعلای وفاداری به حزب با جنگیدن در جبهه به نمایش گذاشته می‌شد. بلشویک‌ها 
هميشه خود را با تصویری پر گزافه از مردانگی و دلاوری‌شان متمایز می‌کردند. کت 
چرمی می‌پوشیدند - لباسی نظامی که در جنگ جهانی اول باب بود- و همگی 
سلاح حمل می‌کردند." نیم میلیون نفر از اعضای حزب در جنگ داخلی به ارتش 
سرخ پیوستند. تروتسکی که این رزمندگان کمونیست را با سامورایی‌های ژاپنی 
مقایسه می‌کرد مراقب بود که آن‌ها به تعداد مساوی در سراسر واحدهای آرتش پخش 
شوند. اعضای حزب اگر به عنوان کمیسر منصوب نمی‌شدند باز بقینا از آنان انتظار 
می‌رفت که رهبری را در جبهه‌ها به دست گیرند. بسیاری‌شان با شجاعتی تمام 
می‌جنگیدند. ولو از ترس دستگیرشدن (و بقیناً شکنجه) به دست سفیدها. دلاوری 
سربازان کمونیست به بخشی از افسانه‌های جنگ داخلی سرخ‌ها بدل شد؛ همان 
چیزی که مورخ بلشویک. ل. ن. کریتسمن, بعدها «دورءٌ قهرمانی» انقلاب نامید. و آن 
تصویر رمانتیک - تصویر هت کر و وی رفقای مسلحی که از پیشروی با 
فتح هیچ دژی باک نداشتند - سرچشمة بسیاری از نگرش‌های غالب حزب بود. 

سرباژگیری عمومی دهقانان دژی بود که هنوز فتح نشده بود. در ۱۹۱۸ رژیم 
شوروی هیچ پایگاه نظامی واقعی در روستا نداشت. شمار اندکی از شوراهای 
شهرک‌های روستابی کمیته‌های نظامی (۷06۲0۳0) داشتند که نهاد اصلی مسئول 
عملیات سربازگیری ارتش سرخ بود. حتی آن‌جا که کميتةٌ نظامی وجود داشت کمون 
روستا که فهرست دهقانان واجد شرایط سربازی فقط در اختیار او بود مانعش 


۱. همه اعضای حزب حق داشتند سلاح حمل کنند. آن را نشانة برابری رفقا می‌دانستند. تا ۱۹۳۵ 
یعنی پس از قتل کیروف هنوز خلع سلاح نشده بو دید. 


۶ تراژدی مردم 


می‌شد. اولین سرشمای نظامی نسبتاً جامم جمعیت تا ۱۹۱۹ پایان نیافته بود که 
البته معتایش این بود که سربازگیری عملاً چیزی نبود جز احضار داوطلبان. بتابراین 
تعجبی نداشت که از میان ۲۷۵ هزار دهقانی که انتظار می‌رفت در اولین احضار در ماه 
ژوئن حاضر شوند فقط ۴۰ هزار نفر عملااً سروکله‌شان بیدا شد.(۱۰) 

مقاومت دهقانان در برابر بسیج‌شان در ارتش سرخ چند دلیل داشت. اولین 
برداشت محصول بعد از انقلاب که مصادف شد با فراخوان به ارتش ترین این 
دلایل بود. استخدام سربازان روستایی و فرارشان از همه لشکرهای درگیر جنگ 
داخلی برحسب فصل کشت نوسان داشت. دهقان در زمستان به ارتش ملحق 
می‌شدند و همین که بهار از راه می‌رسید پا به فرار می‌گذاشتند. در مسناطق اصلی 
کشاورزی میزان فرار هفتگی در تابستان ده برایر زمستان بود. با گسترش ارتش سرخ 
در مقیاس ملی این فرارها فراگیرتر شد و در ۱۹۱۹ از مرز دو میلیون فراتر رفت زیرا 
سربازان می‌ترسیدند که آن‌ها را به واحدهایی اعزام کنند که فاصلهٌ زیادی با 
مزارع‌شان داشت.(۱۱) 

در پاییز ۱٩۹۱۸‏ بسیاری از کمون‌های روستایی از هر دو طرف درگیر جنگ 
خواستند که از طریق مذاکره به جنگ داخلی خاتمه دهند. حتی بسیاری از آن‌ها خود 
را «جمهوری‌های بی‌طرف» اعلام کردند و تیپ‌هایی برای دور نگه داشتن ارتش‌ها از 
«منطقة بی‌طرف»شان تشکیل دادند. احساس عمومی دهقانان اين بود که مدتی 
بسیار طولانی درگیر جنگ بوده‌اند» در ۱۹۱۷ به آن‌ها وعدهٌ صلح داده شد و حالا 
تون فاد که دیاز به نگ روش مامتها تمیق یافش 9 
کالوگا اسمولنسک» ویتبسک. پسکوف نووگراده موگیلف و حتی بخش‌هایی از 
خود مسکو - را قیام‌های دهقانی بر ضد سربازگیری ارتش سرخ و مصادرهٌ غالبا 
اجباری غذا و اسب‌های دهقانان فراگرفت. در تولا» اوسکین باید با یکی از بزرگ‌ترین 
شورش‌ها در نوامیر مقابله می‌کرد. دسته‌های دهقانی مسلح به کلوخ کوب» بیل و تبر 
در شهرها به راه افتادند و دفاتر نظامی شورا را غارت کردند و سوزاندند. بسیاری از 
این شورشیان را به خدمت فرا خوانده بودند. عده‌ای تنها اسب‌شان را ارتش بر حسب 
فرعه از دست‌شان در آورده بود (که برای مزرعه روستایی در حکم یک فاجعه بود). 


انقلاب به جنگ می‌رود ۸۸۷ 


سربازان وظیفهٌ روستایی در پادگان‌های محلی» ناخشنود از شرایط سخت آن‌جاء 
معمولاً به شورش‌ها ملحق می‌شدند. تولا در محاصر؛ٌ گروهی پانصد نفری از 
دهقانان بود. اوسکین و کاناتچیکوف حزب و دو هزار کارگر کارخانه‌ها را بسیج 
کردند. ادم‌های از زیر کار دررو را تهدید کردند که در جا اعدام‌شان خواهند کرد و به 
کمک یک تیپ ارتش سرخ از مسکو شورشیان را به روستاهای‌شان پس راندند و در 
آن‌جا دست به سرکوب وحشیانه زدند. اوسکین با ارامش چنین یاداوری می‌کرد: 
«صدها دهقان را تیرباران کردیم.» به عنوان قاضی و عضو هیئت منصفه در مررد 
سردسته‌های شورش حکم صادر می‌کرد و ده‌ها نفر را به اعدام در ملاعام محکوم 
کرد. اختیارات و مسئولیت‌های کمیسرهای بلشویک چنین بود.(۱۲) 

در نخستین ماه‌های سال ۱۹۱۹ میزان نام‌نویسی دهقانان در ارتش افزایشی 
چشمگیر یافت. از تب و تاب افتادن فعالیت‌ها در فصل کشت و تهدید فزاينده 
پیشروی سفیدها از ولگا و دن که به از کف دادن زمین‌هایی منجر می‌شد که دهقانان 
در انقلاب به دست آورده بودند از عوامل تعیین کننده بود. اما تحکیم قدرت شوروی 
در روستاها نیز در این موضوع نقش داشت. تعداد سربازان ارتش سرخ از ۸۰۰ هزار 
نفر در ژانویه در آخر آوریل اوج حملات کولچاک در شرق. به دو ببراببر افزایش 
یافت. اکثر سربازان جدید اهل منطقهٌ ولگا بودند» مرز سرخ‌ها با کولچاک که 
دهقانانش بیش ترین ترس را از پیروزی سمیدها داشتند.(۱۳) 

لنین در اکتبر ۱٩۱۸‏ چنین اعلام کرد: «ما تصمیم گرفته‌ايم تا بهار ارتشی یک 
میلیونی داشته باشیم. حالا به ارتشی سه میلیونی نیاز داریم. می‌توانیم چنین ارتشی 
داشته باشیم. و حتما هم خواهیم داشت.» و چنین نیز شد. تعداد نیروهای ارتش 
سرخ در ۱۹۱۹ به سه میلیون نفر افزایش یافت. و تا پایان سال بعد این رقم به پنج 
میلیون نفر رسید. اما شگفت آن‌که داشتن ارتشی در این مقیاس مانعی جدی در برابر 
توان نظامی رژیم بود. چون ارتش سریم‌تر از آن رشد کرد که اقتصاد نابودشدة 
شوروی بتواند تجهیزات جنگی آن را تامین کند: سلاح» لباس» حمل و نقل 
سوخت. مواد غذایی و دارو. روحیه و انضباط سربازان همگام با کاهش ذخایر این 
اقلام افت کرد. آن‌ها هزار هزار از ارتش فرار می‌کردند و سلاح و اونیفورم با خود 


۸ تراژدی مردم 


می‌بردند به‌طوری که سربازان جدید را باید #« مناسب به میدان جنگ 
می‌فرستادند به نحوی که احتمال فرار این‌ها حتی از گروه قبل بیش‌تر بود. ارتش 
شوروی در دور باطل سربازگیری عمومی؛ سدشدن راه آزوقه و فرار دسته جمعی گیر 
اتده بود. و ین کل اقتصادرا در سیستم سختگیرن؛کمونیسم جنگی گیر انداخت که 
هدف اصلی‌اش این بود که کل تولید را منطبق با نیازهای ارتش سازماندهی کند (نگاه 
کنید به صفحات .)٩۰۹-۱۴ ۰۱۰۷۵-۱۰۹٩۲‏ 

با نگاه به گذشته در می‌يابيم که بلشویک‌ها می‌توانستند ارتشی کوچک‌تر 
منظم تر آموزش دیده‌تر و مجهزتر را انتخاب کنند که باری بر دوش اقتصاد هم 
نباشد. همان‌گونه که یکی از فرماندهان سرخ در دسامبر ۱۹۱۸ به لنین گفته بود: 
«ارتش سرخی با حداکثر یک میلیون سرباز اما با تغذیه و لباس خوب و پای‌افزار 
یبد صقن وا موف رای تشی با سه میلیون سوباژ اما تیم 
گرسنه» نیم پوشیده و با یک لنگه کفش.» چنین ارتشی» عمدتاً متشکل از کارگران» 
برای جنگ آماده‌تر ای اک نیت جگونه تفنگ دست 
بگیرند و با شروع فصل برداشت به خانه می‌گريختند. سرخ‌هاء در عمل» بخت 
چندانی در مبارزه با سفیدها نداشتند که سپاهیان‌شان تعلیم یافته‌تر و متضبط تر 
بودند جز آن‌که تعداد سرخ‌ها چهار برابر و گاه حتی ده برابر سفیدها بود. در ازای هر 
سرباز سرخ جنگی در میدان نبرد هشت سرباز دیگر بودند که به دلیل نداشتن 
اموزش. لباس» سلامت يا مهمات به کار نمی امدند.(۱۴) علاوه بر این ارتشی 
کوچک‌تر که فشار کم‌تری بر اقتصاد وارد می‌کرد به دامان آن تندروی‌ها - 
مصادره‌های خشونت‌بار تحمیل مالیات بر کارگران؛ نظامی‌کردن کارخانه‌ها - که در 
بریدن دهقانان و کارگران از رژیم شوروی بسیار موثر بود در نمی‌غلتید. با وجود این 
استدلال‌کردن براساس نگاه به گذشته از نعمت‌های تاریخ است: وقتی که لنین هراس زده 
فراخوان تشکیل ارتش توده‌ای را داد به نظر می‌رسید که رژیم در استانهٌ سقوط باشد؛ و 
راحت می‌توان فهمید که چرا تصمیم گرفت سلامت را در جماعت بجوید. 

لنین هنگام تماشای رژه در میدان سرخ به‌مناسبت اولین سالگرد انقلاب اکتبر از 
ظاهر درهم و برهم سربازان یکه خورد. با تعجب فریاد زد: «نگاه‌شان کن» مثل کيسة 


شن رژه می‌روند.» در اکثر یگان‌ها لباس استاندارد وجود نداشت و سربازان هر چه دم 
دست‌شان آمده بود پوشیده بودند. بسیاری از آن‌ها اونیفورم‌هایی را که از تن سفیدها 
درآورده بودند پوشیده بودند (و خود این‌ها هم تجهیزات انفرادی اضافی ارتش 
بریتانیا را استفاده می‌کردند) و اما فقط فرماندهان ارتش سرخ کمیسرها و سواره‌نظام 
چکمه‌های چرمی به‌پا کرده بودند. پیاده نظام دهقانی با کفش‌های زمخت تهیه شده از 
پوستهٌ درخت يا لاپتی " که در روستاها درست می‌کردند رژه می‌رفتند. اما حتی این‌ها 
هم کم گیر می‌آمد و بارها شده بود که تمام لشکر به دلیل نداشتن پای‌افزار مجبور بود 
در پادگان بماند. ذخیر: سلاح هم وضعی بهتر از این نداشت ت. مشکل عمده کلولهة 
توپ بود: در حالی که ارتش ماهانه بین هفتاد تا نود میلیون گلوله شلیک می‌کرد. 
زرادخانه اصلی در تولا تولید ماهانه‌اش فقط بیست میلیون گلوله بود. همان گونه که 
تروتسکی گفته بود: «گاه می‌شد که هر یک عدد فشنگ سربازان ارزش داشت و گاه تاخیر 
در ورود قطار مخصوص حمل مهمات باعث عقب‌نشیتی یک لشکر می‌شد.»(۱۵) 

تروتسکی در کنفرانس ارتش در ۱۹۱٩‏ با بدخلقی چنین هشدار داد: «رفقا! گرچه 
دنیکین یا کولچاک از پا درمان نیاورده‌انده چه بسا پالتو یا پوتین از پا درمان آورد.» 
درواقع» وتو بیماری و مرض ارتش سرخ را - به معنای واقعی کلمه - از پا در 
آورد. در جنگ داخلی سربازینبیش‌تر از بیماری می‌مردند تا در میدان جنگ. قاتلان 
اصلی تیفوس, انفلوانزا؛ آبله. وباء حصبه و بیماری‌های آمیزشی بودند. اما بسیاری 
نیز از شپش. میکروب‌های معده. اسهال خونی و دندان درد به تنگ می‌آمدند. در 
روزی معمولی در یگانی معمولی, ده تا پانزده درصد افراد از مریضی نای جنگیدن 
نداشتند و باید در پشت جبهه به امان خدا رها می‌شدند. اما بعضی از یگان‌ها به دلیل 
بیماری هشتاد درصد افرادشان از عملیات خارج می‌شدند. به‌ویژه در ۱۹۲۰ که سی 
درصد ارتش سرخ - یعنی بیش از یک میلیون نقر - به تیفوس مبتلا شدند اوضاع 
چنین بود. شرایط غیر بهداشتی زندگی در ارتش. که در آن هفته‌ها از صابون و آب 
برای استحمام خبری نبود علت اصلی این مشکل بود. اما کمبود همیشگی پزشک 
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و پرستار و الکل طبی و نوار زحم و دارو این وصع را بسیار بدتر می‌کرد. پیشروی و 
عقب‌نشینی سریع در جبهه, که ویژگی جنگ داخلی بود نیز برپایی بیمارستان‌های 
صحرایی مناسب يا سازماندهی انتقال به پشت جبهه را دشوار می‌کرد. از این رو نه 
می‌شد از بیماران و مجروحان در جبهه به درستی مراقیت کرد و نه این‌که به راحتی به 
پشت جبهه انتقال‌شان داد. رنجی که این بیچاره‌ها می‌بایست تحمل کرده باشند فقط 
در خیال می‌گنجد. خود تروتسکی در بازدید از جبههٌ جنوب در ژوئن ۱۹۱٩‏ از دیدن 
نحوءٌ درمان مجروحان شگفت زده شد: 


قطارهای حامل مجروحانی در وضعیت وحشت‌انگیز وارد ایستگاه لیسکی 
می‌شد. واگن‌های باری تختخواب نداشت. سریازان بسیاری دراز کشیده 
بودند. مجروح و بیما بی‌هیج لباسی جز لباس زیر که مدت‌ها بود به تن 
داشتند. نه خدمهة پزشکی در کار بود و نه پرستاری و هیچ مسئولی در قطارها 
دیده نمی‌شد. قفطاری حامل بیش از چهارصد مجروح و بیمار ارتش سرخ از 
صبح زود تا شب در ایستگاه مانده بود و هیچ غذایی به بیماران نداده بودند. 


تصور چیزی جنایتکارانه‌تر و شرم‌آورتر از این دشوار است!(۱۶) 


با توجه به این وضعیت جهنمی هیچ کس توفع نداشت سربازان مانند قدیسان 
رفتار کنند. مشروب خوردن زیاد. دعوا و مرافعه و غارت‌گری از رایج‌ترین - و کم 
اهمیت ترین - علل بی‌نظمی بود. اما از نافرمانی سربازان امتناع از پذیرش سریازان 
جدید به دلیل کمبود جیرهٌ غذایی, تقاضای مرخصی و درخواست شرایط بهتر و 
تهدید یا درواقع کشتن فرماندهان نیز هر روز گزارش‌هایی می‌رسید. شورش‌های 
تمام عیار کم اتفاق نمی‌افتاد که اوج آن اشغال مقر فرماندهی جبهه بازداشت يا قتل 
کارکنان و انتخاب افسران جدید بود. این بازگشتی بود به صرج و مرج ۱۹۱۷ 
بیش‌ترین خشونت را برای افسران و کمیسرهای خوش لباس کنار گذاشته بودند 
مخصوصاً اگر مظنون به فساد در توزیع جیره می‌بودند. این واقعیت که افسران را 
غالاً بورژوا می‌دانستند به این خشونت صبفه‌ای انقلابی می‌داد» و این واقعیت که 
بسیاری از کمیسرها یهودی بودند صبغه‌ای قومی به این خشونت می‌بخشید. با 


انقلاب به جنگ می‌رود ۸٩۱‏ 


این‌که یهودستیزی عموماً بسیار کم‌تر از آن چیزی بود که در میان سفیدها یا 
ناسیونالیست‌های اوکراینی رواج داشت. در میان رده‌های مختلف ارتش سرخ به‌طور 
تطم دیده می‌شد. نمی‌دانيم که تروتسکی هنگام خواندن گزارش‌های قتل عام 
بهودیان به دست سربازانش در مناطق یهودی‌نشین اوکراینی. که او کودکی‌اش را در 
آن‌جا به سر برده بود و بعضی از خویشانش هنوز هم در آن‌جا زندگی می‌کردند» چه 
احساسی داشته بود.(۱۷) 

ساده‌ترین راه تسکین آلام سربازان فرار بود. در ۱۹۱۸ بیش از یک میلیون نقر از 
ارتش سرخ فرار کردند و در ۱۹۲۱ تقریب چهار میلیون نفر. تروتسکی می‌گفت 
شکست‌های ارتش سرخ در ۱۹۱۹ - در شرق در بهار و در جنوب در زمستان - 
«بحران نیروهای تازه, بود و دقیقً هم این طور بود. ارتش سرخ نمی توانست به همان 
سرعتی که سربازان فراری را از دست می‌داد سریازان تعلیم دیده و مجهز را جایگزین 
آن‌ها در تبرد کند؛ و چندان که کیفیت نیروهای تازه کاهش می‌یافت شمار فراریان 
افزایش می‌بافت. 

کمیسرها در تلاش نومیدانه برای سدکردن سیل سربازان فراری روستایی از هیچ 
کاری فروگذار نمی‌کردند. گروه‌هایی را به روستاهای پشت جبهه گسیل می‌کردند و 
خانواده‌های روستایی مظنون به پناه دادن به فراریان را مجازات می‌کردند. 
جریمه‌های سنگینی وصع می‌کردند» رمه و اسوال را مصادره می‌کردند» گروگان 
می‌گرفتند» روسای ده را تیرباران می‌کردند و کل روستا را می‌سوزاندند تا فراریان را 
متقاعد کنند که برگردند. اوسکین هم برای عقب نماندن از قافلةٌ تعصب حتی یک 
بریگاد ویژهٌ کمونیست‌های چینی برای مبارزه با فراریان تولا تشکیل داد. بر اين گمان 
بود که چینی‌ها در گرفتن انتقام از روستاییان «بی‌رحم‌تر» از «روس‌های دل‌نازک» 
هستند. چنین تدبیرهایی به‌ندرت کارگر می‌افتاد و غالباً فقط به بیش ترشدن مخالفت 
نه تنها فراریان بلکه تمامی دهقانان محلی می‌انجامید که مصادره اموال و سربازگیری 
سرخ‌ها همین طور هم زندگی را بر آن‌ها تلخ کرده بود. شماری از فراریان دسته‌های 
چریکی تشکیل دادند. این دسته‌ها را «سبزها» می‌نامیدند تا اندازه‌ای به اين دلیل که 
خود را در جنگل‌ها پنهان می‌کردند و دهقانان محل نیازهای‌شان را تامین می‌کردند؛ 


گاه این ارتش‌های دهقانی نام «سبزها» را بر خود می‌گذاشتند تا خود را هم از سرخ‌ها 
و هم از سفیدها متمایز کنند. حتی تبلیغات و ایدئولوژی سبز هم داشتند که بر اصل 
دفاع از انقلاب دهقانی محلی استوار بود. در بهار ۱۹۱۹ تقریباً تمام پشت جبهة 
ارتش سرخ در جبهه‌های شرق و جنوب در محاصرءٌ اين ارتش‌های سبز در آمد. در 
استان‌های تامبوف ورونژ ساراتوف. پنزاه تولا» اورل نیژنی نووگراد. کالوگاء تور و 
ریازان دسته‌های دهقانی که‌گاه تعدادشان به چندین هزار می‌رسید. راه‌های آهن؛ 
خطوط تلگراف و پل‌ها را خراب می‌کردند. انبارهای نظامی شوروی را غارت 
می‌کردند و بر سر راه یگان‌های ارتش سرخ کمین می‌زدند. ویرانی و هرج و مرجی که 
سبزها به بار آوردند یکی از عوامل اصلی تضعیف جبههٌ سرخ‌ها در لحظه‌ای 
سرنوشت ساز در جنگ داخلی شد و به رخنه سفیدها انجامید.(۱۸) 
و 

شاید عجیب به نظر برسد که پسربچه‌ای روستایی مانند اوسکین در سرکوب دهقانان 
استان زادگاهش تا این حد بی‌رحم بوده باشد. اما درواقع اين پدیده‌ای غیرمعمول 
نبود. ارتش سرخ پر بود از درجه‌داران و کمیسرهایی مانند او. این «مکتب 
کمونیسم» که دهقانان را به رفقا تبدیل می‌کرد و بخشی مهم از آموزش آن‌ها بود 
که یاد بگیرند که چگونه بر ضد «خودی‌ها, خشونت به کار برند. این چیز تاژه‌ای نبود. 
از نظر دهقانان خدمت نظام هميشه نوعی نردبان ترقی و تحول روانی بوده است. 
ارتش افق دید دهقان را گسترش می‌دهد. او را با تکنولوژی‌های نو و شیوه‌های 
سازمان‌دهی آشنا می‌کند و غالبا به او خواندن و نوشتن می‌آموزد. از این حیث تجربه 
روس‌ها از جنگ جهانی اول تحولی اساسی ایجاد کرد. اکثر دهقانانی مانند اوسکین 
که به ارتش فراخوانده شدند در دور شکوفایی مدارس روستایی بین ۱۹۰۰ تا 
۳۴ سواد آموختند. سه چهارم سربازان وظیفهٌ روستایی که در ۱۹۱۴ به خدمت 
ارتش درآمدند به عنوان باسواد ثبت‌نام کردند. اینان منبع عظیمی را تشکیل دادند که 
از دل آن طبقَهٌ جدید افسران و متخصصان نظامی بیرون آمد که جایگزین نخبگان 
سایق شد که جنگ با قدرت‌های مرکزی آن‌ها را نابود کرده بود. بين سال‌های ۱٩۹۱۴‏ 
تا ۱۹۱۷ از هر ده دانشجو که در دانشکده افسری تحصیل کرده بودند شش نفرشان از 


انقلاب به جنگ می‌رود ۸۳ 


خانواده‌های دهقانی بودند.(۱۹) نظامیان رادیکالی مانند اوسکین‌های ۱۹۱۷ انقلاب 
را در ارتش رهبری می‌کردند و در کمیته‌های سربازان انتخاب شدند. رژیم سایق با 
آموزش دادن آن‌ها بذرهای نابودی خودش را کاشت. 

رژیم سایق همچنین سربازان پیادة رژیم جدید را فراهم کرد. این فرزندان دهقانان 
پس از آن‌که مدارج ترقی را تا این حد طی کرده بودند بازگشت از جنگ به زندگی 
یکنواخت و ملال‌آور روستا برای‌شان دشوار بود. مهارت‌ها و وجهه تازه‌شان» اگر 
نگوییم عزت نفس‌شان» جاه‌طلبی لازم را برای رسیدن به مقامات بالاتر به آن‌ها 
می‌داد. از نظر اوسکین چنان که از نظر بسیاری از دهقانان نسل جنگ معنای آن 
می‌توانست فقط خدمت به رژیم جدید باشد. پیوستن به حزب فرصتی مناسب به 
آنان داد تا از دنیای تنگ روستای پدران و نیاکان‌شان از روسیة کهن شمایل‌ها و 
سوسک‌ها» بگریزند. به آنان امکان داد وارد دنیای جدید نضگان حاکم شوند که 
مرکزش شهرها بود. بیش‌تر دیوان‌سالاران شوروی, کمیسرها و رفقای روستایی دهه 
۰ از میان همین فرزندان دهقانان برخاستند؛ و از نظر بیش‌تر آنان» چنان که از 
نظر اوسکین. راه اقتخار پیوستن به ارتش سرخ بود. 

بلشویک‌ها خیلی زود به ظرفیت ارتش سرخ به عنوان مدرسه‌ای برای تربیت 
دیوان‌سالاران آینده پی بردند. از همان آوریل ۱۹۱۸ برای همه رده‌ها کلاس‌های 
اجباری خواندن و نوشتن و حساب گذاشتند. در پنج سال اول حکومت رژیم 
شوروی تعداد کساتی که در پادگان‌ها و اردوگاه‌های موقت ارتش سرخ باسواد شدند 
بیش از سوادآموزان کل کشور بود. تا پایان سال ۱۹۲۰ ارتش سرخ سه هزار مدرسه 
با بیش از دو میلیون کتاب داشت.(۲۰) 

بیش‌تر آموزش‌ها ناگزیر ناشیانه ترین نوع تعلیم سیاسی بود. اين پیوند آرمان‌های 
کهن سوسیالیست‌ها و روشنفکران در زمينة آگاهی توده‌ها و نیازهای عقیدتی رژیم 
بلشویکی بود. کتاب‌های مقدماتی و متون درسی پر از صحنه‌های زندگی روزمرة 
آشنا برای دهقانان بود که از آن درس‌های اخلاقی و سیاسی گرفته می‌شد. این‌ها 
الفبای کمونیسم بود. دورا یلکینا چگونگی نوشتن اولین کتاب درسی مقدماتی 
شوروی را یادآوری می‌کند. در ۱۹۱۹ او را برای آموزش خواندن و نوشتن به 


۸۴ ترازدی مردم 


سربازان به جبههٌ جنوب فرستادند. چند کتاب درسی کهنهٌ مدرسه گیر آورده بود و 
اولین جمله را روی تخته سیاه نوشت: «ماشا کاشا را خورد.» اما سربازان فقط زدند 
زير خنده و کلاس را به هم ریختند. دورا که نزدیک بود اشکش سرازیر شود به این 
فکر افتاد که درس را به بحث سیاسی تبدیل کند و توضیح داد که چرا سربازان 
نمی‌توانند به خانه نزد «ماشاء‌های‌شان بروند و چرا در کشور «کاشاء کم است. بعد 
به طرف تخته سیاه برگشت و نوشت: «ما برده نیستیم» برده نیستیم ما!» این بسیار 
مقبول طبع سربازان افتاد که از نظرشان برده نبودن هميشه یکی از جنبه‌های 
اساسی انقلاب بود. اين بیان ساد؛ٌ کرامت انسانی جملهٌ مشهور آغازین کتاب 
خواندن دورا شد. این کتاب در سراسر دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در مدارس ابتدایی 
تدریس می‌شد. میلیون‌ها روس. که بسیاری‌شان هنوز زنده‌اند» با این جمله خواندن 
آمو ختند.(۲۱) 

یکی از چند کتاب درسی مفدماتی مصور که کمیساریای روشنگری در جنگ 
سرد سفارش داده بود به قلم مایا کوفسکی شاعر بود. اين داستان‌های ساده مصور - 
که آشکارا در سنت لوبوک ریشه داشت و در قرن نوزدهم میلیون‌ها نسخه از آن‌ها به 
فروش رفته بود - قطعه‌ای درخشان از طنز عامه‌پسند بود که بیت‌های نامتعارفی به 
سیک چاستوشکا یا ترانه‌های با افیا روستایی و طنز سنت‌شکنانةگزنده‌ای داشت 
که به دل سربازان درون سنگر می‌نشست: 

ِِ 


بلشویک‌ها بورژویی‌ها را شکار می‌کنند 
بورژویی‌ها یک مایل می‌دوند 


ک‌ 


برای کورووری (کاوها) لح دو بدن سحت انتیگ 


کرنسکی نخست‌وزیر بود 


م‌ 
منشویک‌ها کسانی‌اند که 


۹" 
تزوتی (گل‌ها) شب‌ها بوی خوشی دارند 
تزار نیکلا آن‌ها ر خیلی دوست می‌داشت(۲۲) 


رتش سرخ جولانگاه اصلی تبلیغات بلشویکی در جنگ داخلی بود. هدف این 
تبلیغات آموزش اصول بلشویسم به منظور تبدیل دهقانان به پرولتاریا بود. یکی از 
پیشگامان اين تبلیغات می‌گفت: «هدف اصلی تبلیغات ما در ارتش سرخ جنگیدن با 
خرده بورژواها؛ ذهنیت مالک‌مابانة دهقانان و تبدیل آن‌ها به رزمندگان انقلابی آگاه 
است.»(۲۳) باشگاه‌های خواندن و گروه‌های مباحثةٌ بسیاری وجود داشت که در آن‌ها 
آخرین اخبار مرور می‌شد. و کنسرت‌های شبانه و جلسات سخنرانی برگزار می‌شد 
که بلشویک‌های سرشناس در آن شرکت می‌کردند؛ فطارهای تبلیفاتی مجهز به 
کتابخانه. چاپخانه و حتی سینما که به جبهه‌ها رفت و آمد می‌کرد؛ و گروه‌های 
نمایش ارتش سرخ که با برنامه‌ها و نمایش‌های‌شان سربازان را سرگرم می‌کردند و 
معنای قدرت شوروی را به آنان می‌فهماندند و بر پلیدی‌های دشمنانش تاکید 
می‌کردند. 

در طی جنگ داخلی نیم میلیون سرباز ارتش سرخ به حزب بلشویک پیوستند. 
این‌ها مبلغان انقلاب بودند و در اوایل ده ۱۹۲۰ بلشویسم اندیشه‌ها و 
روش‌هایش را به شهرها و روستاهای‌شان بردند و همچون سیل به نهادهای شوروی 
سرازیر شدند. به اين ترتیب تمام ماشین حکومتی شوروی نظامی شد. جبهه‌ها و 
لشکرهای معین قرارگاه کمیساریاهای معین می‌شد. فرقه‌های حزب پراساس ارتباط 
میان سربازان کهنه کار جنگ داخلی تشکیل می‌شد. کل ارتش سرخ با فرماندهی 
متمرکزش. الگوی ماشین حکومت شوروی شناخته می‌شد. تروتسکی غالباً با 


تشبیه صرورت نم در صنعت و کل جامعه به صرورت نظم در رده‌های مختلف 
ارتش» دولت و ارتش را مقایسه می‌کرد. موفقیت ارتش سرخ به نحو فزاینده‌ای به 
کاربست روش‌های نظامی در سراسر نظام شوروی منجر شد. تصویر و هویت رژیم 
شوروی براساس افسانه نظمی نو ساخته می‌شد که از دل مبارزة مسلحانه با نظم کهن 
بیرون آمده بود؛ و کمابیش مانند اسپانیای فرانکو» اين کیش بنیادی جنگ داخلی به 
سلاح تبلیفاتی افسانه‌ای حیاتی رژیم استالینیستی تبدیل شد با تقاضاهای 
دائمی‌اش از مردم شوروی مبنی بر این‌که همان روح قهرمانی» همان اتضباط و همان 
ز خودگذشتگی دورة جنگ داغلی را از ود نشان دهمند. حتی در زبان رژیم 
شوروی. با آن صحصت همیشگی از ربیکارها» «نبردها» و «جبهه‌ها» «طلایه‌داران» و 
«جنگجویان» راه سوسیالیسم. ردپایی از نظامی‌گری دیده می‌شد. بلشویسمی که از 
جنگ داخلی سر برآورد خود را برادری جهادگرانه رفقای مسلح در نظر می‌گرفت که 
به یک دست مداد سرخ و به دست دیگر سلاح روسیه و جهان را فتح می‌کرد. 


ب) کولاک‌ها: پیله‌وران و فندک‌ها 

در ژانویةٌ ۰۱٩۲۰‏ ما گولدمن به پتروگرادی که در نوجوانی در دههٌ ۱۸۸۰ شناخته 
بودش بازگشت. در این مدت بیش از سی‌سالی که اين آنارشیست در ایالات متحده 
به سر برده بود «سرزندگی, نشاط و تلالو شهر» در بادش زنده مانده بود. اما 
پتروگرادی که در ۱٩۲۰‏ می‌دید شهر بسیار متفاوتی بود: 


تقریبً ویرانه‌ای بود. گویی طوفان شدیدی آن را درنوردیده بود. خانه‌ها به 
گورهای قدیمی ویران گورستان‌های متروک و فراموش‌شده می‌مانست. 
خیابان‌ها کثیف و خالی بود؛ زندگی یکسره از آن‌ها رخت بریسته بود. 
جمعیت پتروگراد پیش از جنگ حدود دو میلیون نفر بود؛ در ۱۹۲۰ به 
پانصد هزار نقر کاهش یافته بود. مردم مانند جسدهای زنده راه می‌رفتند؛ 
کمبود غذا و سوخت کمکم شهر را از نا و نفس می‌انداخت؛ مرگ بی‌رحم بر 
قلب شهر جنگ انداخته بود. مردان و زنان و کودکان نزار و سرمازده را 


انقلاب به حنگ می‌رود ۸۷ 


تازبانه‌ای مشترک» جست‌وجوی قطعه نانی با تکه جوبی» شلاق میپزد. 
هنگام روز منظره‌ای دلخراش بود و شب‌هنگام باری سنگین بر دل. سکوت 
که گاه فقط گلو له‌ها آن را می‌شکست سخت آزارم می‌داد.(۲۴) 


شهرهای بزرگ شمالی بیش‌ترین خسارت را از انقلاب و جنگ داخلی خورد. 
بیش‌ترین لطمه ویرانی ساختمان‌ها بود که از آن‌ها چیزی مثل شهر ارواح ساخته بود. 
پتروگراد یکی از قربانیان اصلی بود: انتقال پایتخت به مسکو پتروگراد را از هر چه 
نشان از زندگی داشت محروم کرد. گورکی که تا آخر یک پترزبورگی ماند زوال آن را 
نشانهٌ سقوط تمدن روسیه و تنزلش از جایگاه اروپایی به آسیایی می‌دانست. در 
۸ به یکاترینا نوشت: "شهر پتروگراد دارد می‌میرد. همه دارند ترکش می‌کنند - 
یای پیاده, با اسب. با قطار. اسب‌های مرده در خیابان افتاده‌اند. طعمه سگ‌ها شده‌اند. 
کثافت شهر باور کردنی نیست. مویکا و فونتانکا پر از آشغال است. این مرگ روسیه 
است.(۲۵) زامياتین در داستان غار (۱۹۲۲) پتروگراد را در جنگ داخلی به صورت 
سکونت‌گاه عصر بخبندان تصوير می‌کند. با ساکنانی غارنشین که «خدای غار». 
اجاق. را یرستش می‌کنند و برای زنده ماندن کتاب‌های‌شان را می‌سوزانند. فهرمان 
داستان. مارتین مارتينيج» عاشق اوپوس ۷۴ اسکریابین» کارش به دزدیدن چوب از 
همسابه‌اش کشیده است. 

به نظر بازماندگان شهر در اين سال‌ها درواقع گویی زندگی شهری روسیه داشت 
به دوران ماقبل تاریخ پر می‌گشت. مراکز شهر را که روزگاری پر جنب و جوش بود 
اکتون سکوتی هول‌انگیز فرا گرفته بود. در مغازه‌ها و رستوران‌ها تخته شده بود؛ 
کارخانه‌ها تعطیل شده بود. رفت و آمد در خیابان‌ها به قدری کم بود که در 
خیابان‌های خالی کم‌کم علف هرز رویید. واسیلی ودووزوف. استاد سالخورده 
دانشگاه و از فعالان لیبرال» در یادداشت‌های روزانه‌اش در بهار ۱۹۱۹ می‌نو بسد: 
«پتروگراد دارد به گورستانی تبدیل می‌شود. اما هوا به پاکی گورستان ده است.» 
اسب‌ها از خیابان‌های شهر ناپدید شدند. چون صاحبان‌شان دیگر نمی توانستند 
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علوفه‌شان را تأمین کنند. و به صورت گوشت گندناک در سوپ و گولاش دوباره 
پدیدار می‌شدند. ,سوسیس جنگ داخلی» حسن تعبیری برای گوشت اسب بود - یا 
حتی بدتر (زیرا فقط اسب‌ها نبودند که ناپدید می‌شدند: گرسنگی جمعیت شهر نسل 
سگ‌ها و گربه‌ها و پرندگان و حیوانات باغ‌وحش را از زمین برداشت). یکی از 
منظره‌هایی که در این سال‌ها به چشم می‌خورد پیکر بی‌جان کودکانی بود که به جای 
حیوانات گاری‌ها و تاکسی‌ها را می‌کشیدند. حتی کرملین همم از پس تغذیه 
اسب‌هایش بر نمی آمد - بیست اسب از گرسنگی مردند از این رو مقامات کرملین 
باید با تاکسی خصوصی رفت و آمد می‌کردند.(۲۶) 

موش‌ها و سوسک‌ها تنها انواعی بودند که جمعیت‌شان زیاد شد. تخربب 
ساختمان‌ها و نابودی شبکه بهداشت زمینه مساعدی برای زاد و ولد حیوانات 
موذی فراهم کرد. حصارهای چوبی ناپدید شد چون مردم آن‌ها را می‌کندند و به 
جای هیزم استفاده می‌کردند. خانة سه طبقَه متروکه‌ای را ظرف یکی دو شب لخت 
می‌کردند و فقط اسکلتی از آن به جا می‌ماند. سه هزار خانةٌ چوبی را در پتروگراد فقط 
در سال‌های ۱۹۱٩‏ تا ۱۹۲ تکه‌تکه کردند. جماعت هر کدام چارچوب‌های پنجره. 
چوب‌های کف اتاق» درها و دیوارکوب‌ها را بر می‌داشتند و می‌رفتند. کل جمعیت 
درخت‌های شهر ناپدید شد چرا که مردم درخت‌ها را می‌بریدند و از آن‌ها هیزم 
می‌ساختند. در شهر نیکلایف اوکراین» بولوارهای مرکز شهر طی دو روز در ژانویه 
۰ در فاصلةّ بین رفتن سفیدها و آمدن سرخ‌ها همه درخت‌های‌شان را از دست 
دادند. در زمستان‌های بخبندان جنگ داخلی ارزشمندترین هدیه‌ای که کسی 
می‌توانست به دوستی بدهد یک تکه چوب بود. مردم واقعأً حاضر بودند برای آن 
آدم بکشند. اثاث, کتاب‌ها و نامه‌های‌شان را می‌سوزاندند تا فقط سرما را از خود دور 
کنند.(۲۷) 

و اما وضع بهداشت شهرها تقریباً وصف‌ناشدنی بود. لوله‌های آب در یخبندان 
زمستان قطب شمال می‌ترکید. مردم مجبور بودند از تلمبه‌های خیایانی اب بردارند 
و در حیاط خانه‌ها قضای حاجت کنند. راه‌یله‌های بلوک‌های آپارتمانی هميشه بوی 


شاش می‌داد. چون لامپ برق. که فقط به مدت دو سه ساعت در شب روشن 


می‌شد. در کار نبود مردم چراغ فتیله‌ای خودشان را درست می‌کردند که یک بطری 
بود که از پیه پرش می‌کردند. اسمش را گذاشته بودند ندیشالکا" یا «نفس نکش» چون 
اتاق را پر از دود بدبویی می‌کرد که گلو و ریه‌ها را اذیت می‌کرد و همه دیوارها را سیاه 
می‌کرد. به گفتهٌ یکی از ادم‌های آن روزگار زير ایین چراغ ساده جلو چشمت را 
می‌دیدی اما نمی توانستی بخوانی یا بنویسی با حتی این ور و آن ور بروی چون «به 
کم‌ترین بادی خاموش می‌شد». به دلیل کمبود اسب هیچ شبکه‌ای برای جمم‌آوری 
زباله وجود نداشت. مردم زباله‌شان را در خیابان‌ها و میدان‌ها تخلیه می‌کردند - که 
اندکی بعد جانوران موذی را به خود جذب می‌کرد. بیماری‌ها همه گیر می‌شد؛ وبا 
تیفوس, اسهال خونی و آنفلوانزا هر سال هزار هزار آدم می‌کشت. میزان مرگ‌ومیر در 
پتروگراد در ۱۹۱۹ را به هشتاد در هزار تخمین زده‌اند. سردخانه‌ها و قبرستان‌ها 
جوابگو نبود و جسدها به انتظار دفن ماه‌ها روی زمین می‌ماند.(۲۸) 

مشکل اصلی در بحران شهری غذا؛ یا کمبود آن, بود. گورکی در ژوشن ۱۹۱۸ 
می‌نویسد: "قحطی در پتروگراد آغاز شده. تقریبً هر روز مردمی را می‌بینید که 
درست وسط خیابان از پا در می‌آیند. وضع توزیع مواد غذایی در شهرها خراب شد. 
نانوایی‌ها تعطیل شد. حتی در شهر ساراتوف در ساحل رود ولگا؛ درست وسط 
حاصلخیزترین منطقهٌ تولید غلات قبل از ساعت ۵ صبح صف‌های طولانی ندان 
تشکیل می‌شد. دو ساعت پیش از بازشدن نانوایی‌ها. هر کارگر معمولی دو هزار 
کالری در روز استفاده می‌کرد - کم‌تر از نصف مقدار توصیه شده. در مسقایسه با 
سال‌های پیش از جنگ که تازه خود آن هم عصری طلابی نبودء میزان مصرف نان 
نصف و مقدار گوشت یک‌سوم شده بود. قیمت مراد غذایی سر به فلک می‌زد و 
حقوق کارگران ارزشش ۲۴ درصد کم‌تر از ۱٩۱۳‏ بود؛ و در پایان ۱۹۱۹ ارزش آن به 
۲ درصد کاهش یافت. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که یک کارگر معمولی در مقایسه با 
سال ۱۹۱۳ که کم‌تر از نصف درآمدش را صرف مواد غذایی می‌کرد در ۱۹۱۹ سه 
چهارم درآمدش را به مواد غذایی اختصاص می‌داد. همچنین دستمزدها نصف درآمد 
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کارگران را تشکیل می‌داد. به عبارت دیگرء توده کارگران مجبور بودند از طریق اقتصاد 
غیررسمی يا بازار کار سیاه غذای خود را تامین کنند. اتل اسنودن» عضو هیئت 
نمایندگی حزب کارگر و کنگرءٌ اتحادیه‌های کارگری پریتانیا که در ۱٩۲۰‏ به مسکو 
اعزام شد. در بازدید از یک کارخانه از راهنمایش در مورد دستمزد یک کارگر 
معمولی پرسیده بود. وقتی میزان دستمزد را به او گفتند که فقط کفاف سه روز غذای 
خانواده را می‌داد» با ساده دلی فریاد زد: «اوه این کارگران چه با تدبیر و مقتصدند که 
بیست و هفت روز بقیه ماه را بدون غذا سر می‌کنند. چه طور این کار را می‌کنند؟» 
البته پاسخ این بود که کارهای جنبی می‌کنند. اموال خود را در بازارهای کهنه فروشان 
می‌فروختند؛ برای معاملة پایاپای به روستاها سفر می‌کردند؛ کودکان‌شان را به گدایی 
و زنان و دختران‌شان را به خودفروشی در خیابان‌ها می‌فرستادند. در ۱۹۱۸ در 
خیابان‌های پتروگراد دست‌کم سی هزار روسپی بود که بیش ترشان دخترهای کم‌سن و 
سال بودند. بسیاری از آن‌ها از «خانواده‌های محترم» بودند. تحقیقی در اوایل دهه 
۰ نشان می‌دهد که ۴۲ درصد روسپیان در مسکو از خانوادهای اشراف یا بورژوا 
بودند که انقلاب خانه خراب‌شان کرده بود. [ما گولدمن در بولوار نوسکی دختران 
جوان زیبا را دیده بود که در دو طرف خیابان صف کشیده بودند و «خود را به گرده 
نانی یا قالب صابونی با تکه شعلاتی می فر و ختند».(۲۹) 

برای به‌اصطلاح «مردم سابقٍ» بیکار يا بی‌جیرهٌ غذایی» جست‌ وجوی روزانه غذا 
روح‌فرسا بود. فرزندان اشرافی که روزگاری توانگر بودند تا حد فروش آخرین 
مایملک ارزشمندشان در خیابان‌ها سقوط کرده بودند. طبقات فربه لاغر شدند. 
وقتی از اینان حال‌شان را می‌پرسیدند به شوخی می‌گفتند: «می‌توانست بدتر از 
این باشد. دست کم دارم وزن کم می‌کنم.» حتی بروسیلوف‌هاه به رغم کره شیر 
عسل و خامه تفای لا به‌رسم هدیه برأی‌شان می‌آوردند غالباً گرسنگی 
می‌کشیدند. در ۱۹۱۹ بروسیلوف شغلی را در ادارء بایگانی ستاد ارتش سرخ 
پذیرفت تا برگردآوری استاد نقش روسیه در جنگ بزرگ نظارت کند. بابت این کار 
ماهانه ۳۵۰۰ روبل حقوق می‌گرفت که کفاف زندگیش را به‌سختی می‌داد. یکی از 
دوستان نزدیک بروسیلوف‌ها چنین یادآوری می‌کند: «مشاهد؛ نحوهً زندگی‌شان 


انقلاب به جنگ می‌رود ٩۰‏ 


دردنا ک بود. غذای اصلی‌شان فقط یک جور بود. معمولاهم فقط سیب زمینی.»(۳۰) 

گورکی روشنفکران گرسنه را زیر پر و بال خود گرفت. وضع مصیبت‌بارشان را در 
سر مقاله‌های نووایا ژیزنی به اطلاع مردم رساند. استاد گیزخوس. فیزیکدان مشهور 
که اکنون پیرمردی هفتاد و دو ساله بود» در بیمارستان بود و مثل قربانیان قحطی 
افریقا داشت ك ازگرسنگی می‌ترید» . ورا پتروواه پزشک یکی از انجمن‌های حکومت 
محلی. داشت «در دخمه‌ای کثیف و وحشتناک. بی‌یار و یاور و غرق در کثافت از 
گرسنگی می‌مرد.» گلازونوف. موسیقی‌دان معروف. «لاغر و رنگ پریده» بود و با 
مادر سالخورده‌اش در دو اتاق بی‌اجاق در پتروگراد زندگی می‌کرد. وقتی اچ. جی. ولز 
به دیدارش آمد. گلازونوف از او خواست برایش مقداری کاغذ بفرستد تا 
آهنگ‌هایش را روی آن بنویسد. حتی پاولوف تنها 
توبل» مجبور شده بود وقتش را به کاشتن هویج و سیب‌زمینی بگذراند. گورکی از 
طرف این نوابغ در حال مرگ از گرسنگی برای گرفتن جیره مخصوص آپارتمان 
مناسب‌تر و مایحتاج دیگر دست به دامن رهبران بلشویک شد. لنین بیش‌تر 
خواسته‌هایش را برآورده کرد: همیشه محبت خاصی به گورکی داشت و شاید. 
مهم‌تر از آن از میزان نفوذ او در خارج از کشور نیک آگاه بود. گورکی تا آن‌جا که در 
توان داشت ت از این فرصت برای نجات فرهنگ قدیم روسیه استفاده کرد. قیم 


دانشمند روسی برنده جایزه 


خودگمارده‌ای شد که گاه از موقعیتش برای خرید آثار هنری به قیمتی ارزان بان 
می‌کرد. خطری که انقلاب متوجه فرهنگ می‌کرد یکی از موضوعات همیشگی 
نوشته‌های گورکی بود. فردای به قدرت رسیدن بلشویک‌ها عنوان ستون خود را در 
نووایا ژیزنی گذاشت: فرهنگ در خطر است! خانة سابق یلیسیف. بازرگان ثرو تمند. 
را که در تقاطع بولوار نوسکی و بولشایا مورسکایا قرار داشت پناهگاه نویسندگان 
کرد. این ساختمان نوک تیز در شب به یک قایق شباهت داشت و از اين رو به « کشتی 
احمق‌ها» معروف شد. گورکی بعدها یک اه هنرمندان نیز تأسیس کرد. همچنین 
برای چاپ انبوه نسخه‌های آثار کلاسیک. یک موسسه انتشاراتی به نام ادبیات جهان 
دایر کرد. صدها نویسنده» روزنامه‌نگار دانشگاهی» موسیقی‌دان و هنرمند به عنوان 
مترجم و ویراستار فنی در آن‌جا استخدام شدند که در غیر این صورت به حال خود 
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رها می‌شدند تا خود گلیم‌شان را از آب بیرون بکشند. گورکی آن را بیش‌تر کار خیر 
می‌دانست تا تجارت. و درواقع بسیاری از بزرگ‌ترین نام‌های ادبیات قرن بیستم - 
زامیاتین گومیلف. بابل. چوکوفسکی. خوداسویچ. ماندلشتام؛ اشکلوفسکی. 
پیاست. بلوک و زوشچنکو -زندگی خود را در این سال‌های گرسنگی عمدتاً مدیون 
حمایت گورکی می‌دانستند. گرچه در سال‌های بعد بسیاری‌شان گورکی را به دلیل 
روابط نزدیکش با بلشویک‌ها سرزنش کردند» بدون اين روابط جان سالم از جنگ 
داخلی به در نمی‌بردند.(۳۱) 

گورکی آپارتمان بسیار بزرگ خود در بولوار کرونورسکی را پناهگاه مردم بی‌چیز 
و قربانیان آزار دیده از جنگ داخلی ساخت. در عقا یه نا تفای سرد و نموری که 
اکثر مردم در آن‌ها زندگی می‌کردند. اين آپارتمان به بهشتی می‌مانست. ویکتور 
سرگی آن را «گرم مثل یک گلخانه» توصیف می‌کرد. گورکی «همسران»» «خواهران» 
«دختران» و «برادران» مختلفی را که همگی به نحوی قربانیان ترور بودند جمع کرد و 
در خانه‌اش به آن‌ها پناه داد. آن قدر آدم به آپارتمان گورکی می‌آمد - ابتدا فقط برای 
نوشیدن چای و گپ زدن اما کارشان به آن‌جا کشید که سال‌ها در آن مقیم شدند - که 
گورکی مجبور شد دیوار مشترک با آپارتمان همسایه را بردارد و دو آپارتمان را یکی 
کند. معشوقة گورکی» بورا بودبرگ (که در آن موقع هنوز بارونس بنکندورف نامیده 
می‌شد) در یکی از اتاق‌ها زندگی می‌کرد و بیش‌تر غذاها را به کمک دوست دختر 
تاتلین هنرمند که در اتاق دیگری زندگی می‌کرد می‌پخت. سر میز ناهار و شام هميشه 
آدم‌های جالب و رنگ و وارنگی دیده می‌شدند. نویسندگان و هنرمندان مشهور پهلو 
به پهلوی کارگران و ملوانانی می‌نشستند که گورکی آن‌ها را از خیابان با خود آورده 
بود. اج. جی. ولز هم که در ۱۹۲۰ به روسیه آمد در این آپارتمان مقیم شد. یکی از 
میهمانان همیشگی شالیاپین بود که همیشه به بلشویک‌ها لعنت می‌فرستاد؛ با اين 
همه رهبران بلشویک. لوناچارسکی و کراسین. هم به آن‌جا رفت و امد داشتند. نیز 
گلب بوکی» معاون چکای پتروگراد که بسیاری از قربانیانش را آن‌جا می‌بایست دیده 
باشد. حتی یک گراند دوک سابق» گاوریل کنستانتینویج رومانوف و گراند دوشس 
سابق و سگ‌شان هم آن‌جا بودند. گورکی دلش به حال آن‌ها سوخته بود و پس از 


انقلاب به جنگ می‌رود ٩۰۳‏ 


بیماری گاوریل آن‌ها را از زندان چکا آزاد کرده بود. این زن و شوهر در طبقهٌ بالا 
زندگی می‌کردند» در اتاقی پر از اثاث عتیقه و مجسمه‌های بوداء و از ترس دستگیری 
به‌ندرت از خانه بیرون می‌رفتند. هنگام غذا در سکوتی پر نخوت می‌نشستند زیرا 
همان‌گونه که گراند دوک سابق بعدها نوشت. سر میز گورکی آدم‌هایی بودند «که از 
دیدن بدبختی ما لذت می‌بردند و آمیختن با چنین جماعتی برای‌مان ناخوشایند 
بو د).(۳۳۲) 

مدت زیادی نگذشت که شایعه شد گورکی می‌تواند به هر کسی کمک کند و 
انبوهی تضرع‌نامه بر سرش ریخت. فلان استاد دانشگاه از گورکی می‌خواست یک 
عینک مخصوص برایش بخرد. شاعره‌ای درخواست سهمیه شیر برای نوزادش 
می‌کرد. پزشکی شهرستانی مطب جدیدی می‌خواست چون مطب قدیمی‌اش را 
رژیم شوروی مصادره کرده بود. بیوه‌ای برای بازگشت نزد خانواده‌اش در روستا بلیت 
قطار می خواست. پیرمردی حتی نامه‌ای نوشت و تقاضای دندان مصنوعی کرد. 
بسیاری از گورکی می خواستند در آزادکردن بستگان‌شان از زندان‌های چکا به آن‌ها 
کمک کند -و او از طرف بسیاری از مردم تلاش کرد در اين کار پادرمیانی کند (نگاه 
کنید به صفحات 4۶۱-۶۳). اما دیگران خواستار امور ناممکن بودند. برای مثال 
که انس ای را حوو یداه ره کوک قاننه ک ای از کی یس که جر اون موه 
قصد دارد چه کار کند. و یک زندانی در نامه‌اش پرسیده بود که آیا برای بزرگداشت 
پنجاهمین سالروز تولد گورکی عفو عمومی داده خواهد شد -و اگر چنین است آیا 
او هم ممکن است آزاد شود.(۳۳) گورکی برای همه کسانی که توانی نداشتند در 
ادارات دولتی نقوذ کنند نوعی باب‌الحوائج شده بود. 

ده 

به‌طورکلی بحران مواد غذایی در شهرها بیش‌تر به مشکل توزیع و مبادله مربوط 
می‌شد تا تولید. شبکه راه‌آهن در نتيجه بحران اقتصادی و کمبود همیشگی سوخت 
عملاً از کار افتاده بود و از پس حمل و نقل مواد غذایی به شهره ها پبرنمیآمد 
ایستگاه‌های راه‌اهن گورستان لوکوموتیوهای از کار افتاده بود. بیش از نیمی از 
تجهیزات متحرک نیاز به تعمیر داشت اما کارگاه‌های راه‌آهن به کلی تسیل شده بود. 


رف تراژدی مردم 


مشکل اصلی کمبود قطعات بود. برای مثال در تعمیرگاهی کارگران قطعات یک 
موتور را باز می‌کردند تا موتور دیگری را تعمیر کنند» به نحوی که هر موتوری که 
تعمیر می‌شد چند موتور دیگر از رده خارج می‌شد. جمعیت انبوه شهریان و سربازان 
و پناهندگان گرسته‌ای که از مناطق جنگی آمده بودند وضع راه‌آهن را آشفته‌تر نیز 
می‌کردند چون این‌ها مثل مور و ملخ سوار هر قطاری که راهی روستا بود می‌شدند 
به این امید که در آن‌جا ساکن شوند یا مواد غذایی ارزان را یکجا بخرند. کارمندان 
راه‌آهن را به‌سادگی تطمیم می‌کردند» و از بسیاری قطارهای حامل کالا دزدی می‌شد 
یا مسیرشان عوض می‌شد. واگن‌های پر از مواد غذایی از مبداً روستا خالی به 
پتروگراد یا مسکو می‌رسید.(۳۴) 

اما ريشة اصلی بحران شهری اکراه روستاییان از فروختن مواد غذایی در ازای 
اسکناس بود. با توقف تولید مواد مصرفی در زمان جنگ و تورم سرسام‌آور 
قيمت‌هاء قدرت خرید دهقانان به رغم پول‌های هنگفتی که بابت محصولات‌شان 
می‌گرفتند کمتر و کم‌تر شد. تلاش‌های دولت برای خرید مواد غذایی به قیمت ثابت؛ 
که سابقه‌اش به سال ۱۹۱۶ برمی‌گشت. تنها نتیجه‌اش این بود که روستاییان را به 
خروج از بازار تشویق کرد. روستاییان تولیدشان را کاهش دادند. به کاشت 
محصولاتی روی آوردند که مشمول نظارت دولت نبود یا محصول اضافی خود را از 
ماموران خرید دولت پنهان می‌کردند. بسیاری از روستاییان غله‌شان را برای 
پروارکردن چارپایان استفاده می‌کردند یا به تجار بازار سیاه شهری می‌فرو ختند. حال 
آن‌که بسیاری دیگر از آن ودکا می‌ساختند. 

از آن‌جا که روستاییان به دنبال تولید همهٌ محصولات خانگی بودند که روزگاری 
آن‌ها را از شهرها می‌خریدند اما اکنون یا پیدا نمی‌شد یا بسیار گران بود» صنایم 
روستایی رونق گرفت و این موضصوع عمدتاً بر آمارگران پوشیده مانده است. 
صنعتگران روستایی از آهن قراضه خیش‌های ساده و داس درست می‌کردند. برای 
بافتن پارچه و طناب کتان و کنف می‌کاشتند؛ چوب درختان را برای ساختن چرخ و 
مبل می‌بریدند؛ نی جمع می‌کردند تا با ان سبد ببافند؛ زمین را می‌کندند تا با خاک ان 
ظروف سفالی درست کنند؛ و برای سوخت دانه‌های روغنی کشت می‌کردند. صنایع 


انقلاب به حنگ می‌رود ٩۰۵‏ 


روستایی کم‌کم به شیوه‌های قرون وسطایی باز می‌گشت. روزگاری که به گفتهٌ یکی از 
مفامات رسمی. 


روس نه راه‌آهنی داشت. نه کشتی بخان نه آسیاب بخاری» نه کارخانه‌ای» نه 
هیچ «اختراع اروپایی» دیگری» روزگاری که غذا. پوشاک و گرمای سرا 
روسیه را سازندگان صنایع دستی تامین می‌کردند و همه کفش‌های سرا 
کشور را می‌ساختند. روزگاری که همه چیز را آن‌ها در مقیاسی کوچک و 
بی‌ظرافت درست می‌کردند - به جای دستگاه تراش از اسکنه و به جای اره از 
تبر استفاده می‌کردند.(۳۵) 


خلاصه این‌که روستا بیش‌تر به گذشته برگشته بود و خودکفاتر می‌شد. باد 
می‌گرفت که بی‌اتکا به شهرها زندگی کند و در کل بی آن‌ها بسیار هم خوب کارش را 
پیش می‌برد. درست است که در بهار ۱۹۱۸ در مناطقی خود دهقانان گرسته ماندند. 
به‌ویژه در مناطق شمالی که همیشه به غلةٌ وارداتی وابسته بود. ادعای بلشویک‌ها 
مبتی بر این‌که هر دهقانی که مواد غذایی احتکا رکند «کولاک» يا سرمایه‌دار است یاوه 
بود» زیرا بسیاری برای جلوگیری از گرسنگی در ماه‌های زمستان این کار را می‌کردند. 
محصول ۱۹۱۷ کم بود و اکنون که باید زمین اضافی اشراف کشت می‌شد. بسیاری از 
دهقانان بذر اضافی نداشتند. برای مثال در تور "گفته می‌شد که دهقانان کیک 
ساخته‌شده از روغن «بزرک و کاه» می‌خوردند. حتی سمیونوف. زارعی نمونه در 
آوریل ۱۹۱۸ به دوستی نوشت ت که «غله کافی برای خوردن خودم یا تغذيه گله ندارم.» 
سمیونوف و همولایتی‌هایش در آندریفسکوی مانند هزاران جامعه دهقانی دیگی 
مجبور بودند گروهی را برای خرید کلی و واردکردن غله از جنوب حاصلخیز اعزام 
کنند.(۳۶) 
و این دقیقا همان کاری بود که مردم شهری هم کردند. میلیون‌ها تن از شهرهای 
گرسنه فرار کردند و سعی کردند در روستا و نزدیک‌تر به منابع غذا مستقر شوند. 
همزمان که روسیه به كَذِشتة روستایی ا ش بازمی‌گشت شهر های بزرگ صنعتی شمال 


۹۶ ترازدی مردم 


نیمی از جمعیت‌شان را از دست دادند. ویکتور سرگی اعلام کرد "شهر در خطر 
است. بین سال‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰ پتروگراد تقریباً سه‌چهارم جمعیتش را از دست 
داد. جمعیت مسکو از نصف هم کم‌تر شد. بر ایستگاه‌های راه‌آهن هرج‌ومرج حاکم 
شد چون مردم سر سوارشدن به قطارهایی که مقصدشان روستا بود به جان هم 
می‌افتادند. مردم روی سقف واگن‌ها سوار می‌شدند و از پنجره‌ها و بالشتک‌های ترمز 
آویزان می‌شدند که ممکن بود عضوی از بدن یا جان‌شان را سر اين کار بگذارند. 
قطاری که از پتروگراد راهی شده بود به‌قدری مسافر بار زده بود که روی پلی واژگون 
شد و به رود نوا افتاد و صدها مسافر غرق شدند.(۳۷) 

اشراف به املاکی که برای‌شان باقی مانده بود گريختند. تانیا کوزمینسکی. خواهر 
زن تولستوی. از پتروگراد به یاسنایا پولیانا سفرکرد. خواهرزادهاش در راه کمکش کرد 
و از مامور واگن خواست که برایش صندلی‌ای در قطار پیدا کنند: او همان ناتاشا 
روستووا در جنگ و صلح بود. اما گاردها اهمیتی به آن ندادند. فقط از برکت و جود 
گروهی کمیسر بود که به این پیرزن نحیف که لباس خز به تن کرده بود سرانجام 
جعبه‌ای چوبی دادند تا در یکی از واگن‌های خوب رویش بنشیند. اشراف دیگر که 
ملکی نداشتند در هر صورت بخت خود را در روستا می آزمودند. بروسیلوف‌ها به 
دعوت دهقانان به روستایی در شمال مسکو رفتند. مارتینا تزوتایوای شاعر بسرای 
زندگی به جای روستایی دورافتاده در استان تامبوف رفت. آن‌جا که توانست آخرین 
دارایی‌اش را با پیه خوک. کدو تنبل و سیب‌زمینی تاخت بزند. کنتس مشچرسکایا؛ 
از اخلاف اشراف روس. با دخترش به شهرستان خوا ب‌آلود روبلف رفت و در آن‌جا 
در آشپزخانهٌ یک آسیاب کار می‌کردند و در خوابگاه کارگران زندگی می‌کردند. همه 
آنچه از ارخش باقی مانده بود -که زمانی سه ملک بسیار بزرگ. دو کاخ و یک نقاشی 
معروف از بوتیچلی را شامل می‌شد - یک قوری چینی به سبک روکوکو بود که آن 
را هم به چایخانهة کارگران هدیه داد.(۳۸) 

اما بخش عمده کسانی که از شهرهای گرسنه فرار می‌کردند کارگران بودند. 
بسیاری‌شان در نتیجه بحران صنعتی ۱۸- ۱۹۱۷ از کارخانه‌ها اخراج شده بودند. 
قریب یک میلیون کارگر در بهار ۱۹۱۸ بیکار شدند. گرچه هیچ کس آمار دقیق را 


انقلاب به جنگ می‌رود ٩۰۷‏ 


نمی‌داند» صنایع. به‌ویژه صنایع مهمات‌سازی و شیمیایی بیش‌ترین لطمه را 
خوردند و در مجموع حدود نیم میلیون کارگر از دست دادند. مخصوصاً صنایع فلزی 
پتروگراد راکمبود سوخت؛ خروج از حالت بسیج جنگی و جابه‌جایی پایتخت نابود 
کرد. در شش ماه اول ۱۹۱۸ نیروی کار این کارخانه‌ها از ۲۵۰ هزار نفر به ۵۰ هزار تفر 
کاهش یافت. این برای بلشویک‌ها یک فاجعه بود. کارخانه‌های نیولسیر و اریکسون 
که زمانی دژهای مستحکم‌شان بود و هر کدام در پاییز ۱۹۱۷ بیش از هفت هزار کارگر 
داشت. در بهار بعد تعداد کارگران‌شان به حداقل ممکن یعنی دویست تفر رسید. در 
شش ماه نخست رژیم بلشویکی» شمار بلشویک‌ها در پتروگراد از ۵۰ هزار به صرفاً 
۳ هزار نفر کاهش یافت. به گفته شلیاینیکوف حزب بلشویک داشت «پیشاهنگ 
یک طبقه موهوم» می‌شد.(۳۹) 

بتایر عقیده بلشویک‌ها و مورخان‌شان» عمده کسانی که شهرها را ترک می‌کردند 
کارگران ماهر و «دارای آگاهی طبقاتی» بودند. از این رو خالی‌شدن جمعیت شهرها 
متناظر بود با این تعبیر مارکسیستی بسیار زشت. «تنزل طبقاتی» به معنای فروپاشی 
طبعهٌ کارگر. دفاع از اين نظریه برای دست‌اندرکاران شوروی مهم بود زیرا به آنان 
امکان می‌داد موج فزایندهُ اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری را که از بهار ۱۹۱۸ آغاز 
شده بود کار آدم‌های «عقب مانده» يا «خرده بورژوا, جلوه دهند که منشویک‌ها و 
انقلاییون سوسیالیست تحریک‌شان کرده بودند. پذیرش این‌که همان کارگرانی که در 
تسخیر قدرت در اکتبر به آن‌ها کمک کرده بودند شش ماه بعد خواهان سقوط آنان 
بودند برای‌شان تا چه حد آزاردهنده بود. اما ۳ همان چیزی ود که اتفاق 
افتاد. کسانی که بیش از همه احتمال داشت به روستاها فرار کنند آن کارگرانی بودند 
که دیرتر از همه به شهرها آمده بودند -به‌ویژه زنانی که در دور شکوفایی صنعت در 
جنگ جهانی اول آمده بودند - و از این رو نزدیک‌ترین پیوندها را با روستاهای 
زادگاه‌شان حفظ کرده بودند. اینان کارگران ساده و نیمه‌روستایی بودند - و هميشه 
اولین کسانی که کارفرمایان کارخانه اخراج‌شان می‌کردند - بنابراین کارگرانی که در 
شهرها می‌ماندند ماهرترین کارگران و پرولتاریا بودند (یعنی کسانی که در شهرها متولد 
شده بودند و چندان ارتباطی با روستا نداشتند). اعتصاب‌ها و اعثراصات برضد 


۸ تراژدی مردم 


بلشویک‌ها در ۱۹۱۸ را همین کارگران رهبری کردند (نگاه کنید به صفحات ۳۰- .)٩۲۶‏ 

چشم‌انداز به دست‌آوردن سهمی از زمین اشتراکی یا راه‌انداختن کسب و کاری در 
روستا معمولا کافی بود تا کارگران نیمه روستایی را به بازگشت به روستاهای 
زادگاه‌شان اغوا کند. براساس گزارشی از کارخانه فلزکاری بریانسک در ۰۱۹۲۰ «همه 
کارگرانی که پیوندی با روستا دارند می‌خواهند کارخانه را ترک کنند و در ده ساکن 
شوند». به‌طورکلی دهقانان از کارگرانی که خویشاوندانی در ده داشتند با کسب و 
کاری مفید می‌توانستند به راه اندازند (برای مثال نجارها و آهنگران) استقبال 
می‌کردند؛ اما به ندرت تمایل داشتند به کسانی که فاقد این دو بودند زمین یا غذا 
بدهند. این مهاجران معمولا به حال خود رها می‌شدند تا با کارهای موقت امرار 
معاش کنند و وضع مصیبت بارشان غالبا چاره‌ناپذیر بود. خاطره‌نویسی از استان 
تامبوف یاداوری می‌کند که این کارگران و خانواده‌های‌شان «پس از برداشت چاودار 
به دنبال خوشه‌هایی که افتاده بود مزارع را زیر پا می‌گذاشتند».(۴۰) 

بلشویک‌ها فقط با فرار کارگران مبارزه نمی‌کردند. رفت و آمد بی‌وقفة مردم 
شهری به روستاها برای خرید کلی ذخيرء مواد غذایی صنعت و حمل و نقل را دچار 
آشفتگی کرده بود. میلیون‌ها مردم شهری از همه طبقات برای تامین غذای‌شان به این 
تجارت خرد که به «پیله‌وری» معروف شد - وابسته بودند. آن‌ها شهرها را با 
کیسه‌های لباس و وسایل خانگی ترک می‌کردند تا آن‌ها را در بازارهمای روستا 
بفروشند یا به صورت پایاپای مبادله کنند و با کیسه‌های مراد غذایی برگردند. این 
لشکرهای «پیله‌وران» راهن را فلج کرده بودند. هر روز سه هزار پیله‌ور از ایستگاه 
اورل محل تلاقی اصلی سر راه جنوب. به سفر می‌رفتند. بسیاری‌شان در گروه‌های 
مسلح سفر می‌کردند که قطارها را می‌ربودند و مقامات محلی را عاجز کرده بودند. هر 
ماه حدود ۱۰۰ هزار پیله‌ور به شلوغ‌ترین استان‌های مقصد - تامبوف کورسک. 
غازان» سیمبیرسک و ساراتوف هجوم می‌بردند.(۴۱) 

این تجارت بدوی برای شهرهای گرسنه شمال راه عمومی امرار معاش بود. 
تقریباً همه مجبور شده بودند کاسب نیمه‌وقت شوند -کارگران؛ مقامات و حتی 
کمونیست‌ها. این تجارت واکنشی طبیعی و خودجوش به بحران اقتصادی و نابود 


انقلاب به حنگ می‌رود ۹۹ 


شدن بازار مبادلةٌ شهرها و روستاها بود. اما صنعت را دچار هرج و مرج کرد. تقریباً 
همه کارگران به نوعی در تجارت پیله‌وری مشفول بودند. بسیاری از آن‌ها با ابزان 
سوخت و آهن قراضه‌ای که از کارخانه‌های‌شان دزدیده بودند به روستا سفر 
می‌کردند. دیگران کالاهای ساده‌ای در کارخانه‌های‌شان می‌ساختند و آن‌ها را به 
صورت پایاپای با روستاییان معامله می‌کردند. چراغ پریموس. چاقوی جیبی و 
فندک بیش از هر چیزی خریدار داشت. اما اقلام دیگری هم بود مثل تخت کفش که از 
تسمه نقاله؛ شمعدان که از تکه‌های لوله و تبر و خیش که از میله‌های آهنی ساخته 
می‌شد. کل این پدیده به «تجارت فندک» "زاژیگول و چنیچستوا" معروف شد. یکی از 
طولانی‌ترین و دشوارترین کلمات در زبان روسی. کم پیش نمی‌آمد که کمیته‌های 
کارخانه‌ها مجوز اين ابتکارات خودجوش را بدهند یا دست کم با اغماض به آن نگاه 
کنند. بسیاری از کمیته‌ها از فرمان ادارهٌ کارخانه به دست کارگران تعبیر آنارشیستی 
خود را داشتند به این معنا که تقسیم محصول کارشان - یا اگر محصولی در کار نبود؛ 
دارایی‌های کارخانه را حق کارگران می‌دانستند. درست همان گرنه که دهقانان زمین 
را میان خود تقسیم می‌کردند. صنعت تقریباً به حال وقفه در آمده بود چرا که اکثر 
کارگران بیش‌تر وقت خود را صرف ساخت این کالاهای خاص بازار سیاه و رفتن به 
روستا برای مبادله آن با مواد غدایی می‌کردند. به‌طور متوسط هر روز در هر کارخانه 
سی در صد نیروی کار غایب بود. در برخی کارخانه‌های فلزکاری میزان غیبت از 
محل کارگاه تا هشتاد درصد می‌رسید.(۴۲) 

بلشویک‌ها در اولین ماه‌های ناپایدار قدرت کار چندانی برای جلوگیری از 
«پیله‌وری» نمی‌توانستند بکنند. کارگرانی که حیات‌شان به پیله‌وری وابسته بود 
محدودیت‌ها را نادیده می‌گرفتند. حق مسافرت به روستا برای تهیه مواد غذایبی 
یکی از درخواست‌های اصلی اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگران در بهار ۱۹۱۸ بود. 
بسیاری از کارخانه‌ها و حتی تعدادی از شوراهای منطقه و شهر این تجارت را به 
صورت اشتراکی سازماندهی می‌کردند. بدون دست بازیدن به نوعی تجارت. 
صنعت دچار ایست کامل می‌شد. کارخانه يا شورا برای مبادلهٌ تمداد معینی از 
کالاهای کارخانه در ازای مقدار معینی مواد غذایی با روستا یبا شورای روستایی 


۰ ۱" ترازدی مردم 


توافق می‌کرد. سپس گروهی کارگر برای انجام دادن این مبادله به ده اعزام می‌شدند. 
بلشویک‌ها به رغم تلاش‌های‌شان نتوانستند جلو این معامله تهاتری جمعی را 
بگیرند.. کمیسری در استان سامارا می‌گفت که تلاش برای جلوگیری از تهاتر بی‌فایده 
است «زیرا همه آن‌ها با پاسپورت‌های شورا سفر می‌کنند». کم‌کم نرخ‌های محلی 
مبادلهٌ طبیعی جای پول را گرفت. برای مثال» در کالوگا ارزش یک یارد پارچه برابر 
بود با یک پوند کره» يا دو پوند نخود» یک پوند صابون برابر بود با دو پوند ارزن؛ و 
یک جفت پوتین یک پوند سیب‌زمینی می‌ارزید. پایة طلای این روش قرون 
وسطایی آرد بود: ارزش یک پوند آرد برابر بود با سی پوند نقت. با سه پوند تنباکی 
یا بک کت زمستانی.(۴۳) 

تعاونی‌ها در این تجارت محلی نقش مهمی ایفا می‌کردند و معمولا شرایط تهاتر 
یا مبادله را تعیین می‌کردند. تعاونی‌ها در طی جنگ به صورت یکی از ابزار اصلی 
تجارت بین شهر و روستا شکوفا شدند. در ۱۹۱۸ تعاونی‌ها مدعی شدند که نیازهای 
صد میلیون مصرف کننده "هفتاد درصد جمعیت را برآورده می‌کنند.(۴۴) 
کارخانه‌هاء اتحادیه‌های کارگری» گروه‌های صنفی و انجمن‌های محلی برای خرید 
کالا تعاونی‌های شهری تشکیل دادند. دهقانان نیز برای بازاریابی کالاها و خرید 
مسحصولات مورد نیازشان در ازای متاع‌شان به این تعاونی‌ها ملحق شدند. 
تعاونی‌های روستایی نیز به پیشرفت‌های کشاورزی کمک می‌کرد و ادوات پیشرفته. 
کود. اعتبار و توصیه در مورد آخرین تکنیک‌های کشاورزی را در اختیار دهقانان قرار 
می‌داد. از نظر سمیونوف. پیشگام جنبش تعاونی در ولوکولامسک. این یکی از 
مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب بود. 

ود و 

بلشویک‌ها اگر تا اين اندازه با بازار دشمنی نکرده بودند شاید می‌توانستند از ایین 
روش تهاتر جمعی برای کمک به تأمین مواد غذایی شهرها و مواد مورد نیاز صنایع 
استفاده کنند. این روش گرچه بدوی و آشفته بود باز مسلماً کارآمدتر از انحصار 
دولعی عرضه مواد غذایی بود که در مه ۱۹۱۸ به‌عنوان شالوده اقتصاد و 
برنامه‌ریزی‌شده‌شان برای اولین بار به‌کار بردند. این روش که به کمونیسم جنگی 


شهرت یافت از بسیاری جهات الگوی اصلی اقتصاد استالینیستی قرار گرفت. هدف 
کمونیسم جنگی الغای هرگونه تجارت خصوصی. به حدا کثررساندن نظارت دولت 
س توزیع و بازار کار ملی‌کردن همه صنایع پزرب» اشترا کی‌کردن کشاورزی» و در اوج 
خود در ۱۹۲۰ جایگزین‌کردن نظام پولی با نظام عمومی جیره‌بندی دولتی بود. 

منشأً کمونیسم جنگی از دیرباز موضوع مجادلات تند میان مورخان بوده است. 
از نظر مورخان چپ. کمونیسم جنگی اساسا واکنشی عمل‌گرایانه به ضروریات 
نظامی جنگ داخلی بود؛ در حالی که به نظر مورخان راست مستقیماً برگرفته از 
ایدئولوژی لنینیستی بود. اين استدلال پی‌آمدهای کلی‌تری در مورد ماهیت و رشد 
رژیم شوروی در بر دارد. از دیدگاه بش کمونیسم جنگی چیزی نبود جز انحراف 
موقتی از اقتصاد ترکیبی که خطوط کلی آن را لنين در بهار ۱٩۱۸‏ ترسیم کرد و در 
سیاست اقتصادی جدید ۱۹۲۱ به آن باز گشت. معنای تلویحی‌اش این است که 
سوسیالیسم «نرم» یا طرفدار بازار که بلشویک‌ها در این دو دوره دنبال می‌کردند چهره 
واقعی لنینیسم در برابر سوسیالیسم «سخت» و ضد بازار دوره‌های کمونیسم جنگی 
و استالینیستی بود. از همین روست که اصلاحات گورباچف را «لنیتیسم) نامیدند. 
اما از دیدگاه راست؛ «سوسیالیسم سخت» دورءٌ جنگ داخلی مستقیما از شیوه‌های 
دولت‌سالارانه که هستهٌ اصلی ایدئولوژی انقلابی لنین بود الهام گرفته بود. در این 
روایت» بلشویک‌ها کمونیسم جنگی را به‌عنوان روشی برای معرفی سوسیالیسم 
دستوری اتخاذ کردند و فقط آن‌جا که مجبور بودند امتیازاتی به بازار دادند. بنابراین 
بين برنامهٌ ۱۹۰۲ لنین و کمونیسم جنگی و اقتصاد برنامه‌ای استالینیستی رشته‌ای 
منطقی و تداومی تاریخی وجود داشت. 

در حالی که عمل‌گرایی و ایدئولوژی هر دو عامل مهمی بود. هیچ یک توضیحی 
کافی برای شیوه سازماندهی اولین اقتصاد برنامه‌ای جهان به شمار نمی‌رود. 

استدلال عمل گرایانه دچار کاستی‌های اساسی است. انحصار غله در مه ۱۹۱۸ - 
اولین عنصر اصلی کمونیسم جنگی -به عنوان واکنشی عمل‌گرابانه به هرج و مرج 
بهار فاجعه‌بار بود. تلاش‌های بی‌ثمر و بیهود؛ٌ آن برای ريشه کن‌کردن بازار آزاد فقط به 
هرج و مرج بیش‌تر دامن زد چرا که هزاران کمیسر و بخش زیادی از منابع دولت باید 


خود لنین در ۱۹۱ متوجه شده بود» بهتر بود بازار حفظ می‌شد تااین‌که در راه 
ریشه کنی آن تلاش می‌شد. و درواقع در لحظات بحران در جنگ داخلی بلشویک‌ها 
با توجه به این‌که می‌دانستند نظام توزیع دولتی از تامین غذای شهرها عاجز است 
مجبور شدند موأنع سر راه تجارت خصوصی را بردارند. در میان بلشویک‌ها نیز 
کسانی بودند که به‌رغم گفته‌های‌شان در ضدیت با بازار قبول داشتند که بدون بازار 
داخلی چه باید گفت؟ مطمثناً بلشویک‌ها؛ مانند همه حکومت‌های دور جنگ در 
اروپای این زمان» می‌کوشیدند اقتصاد را در راستای منافع نظامی دولت به دست 
گیرند (بخش عمده برنامهةٌ اقتصادی بلشویک‌ها از اقتصاد جنگی آلمان الگوبرداری 
شده بود). اما کمونیسم جنگی فقط واکنشی به جنگ داخلی نبود؛ ابزار ایجاد جنگ 
داخلی نیز بود. جنگ داخلی فقط در میدان نبرد پی گرفته نمی‌شد. جنگ داخلی یکی 
از جنبه‌های اساسی استراتژی انقلابی بلشویک‌ها بود و همان‌گونه که خود می‌گفتند 
این استراتذی از طریق کمونیسم جنگی در «جبهه داخلی». در جامعه و اقتصاد نیز 
شکست سفیدها پابرجا ماند ناممکن می‌گردد. 

این استدلال هم که کمونیسم جنگی از ایدئولوژی الهام می‌گرفت نیز قانع کننده 
نیست. مسلماً همه بلشویک‌ها را این اعتقاد بتیادی به امکان استفاده از قوه قهرية 
متحد می‌کرد. این جوهره ایدئولوژی‌شان بود. همچنین همه آن‌ها در بی‌اعتمادی 
عمیق به بازار که می‌شد آن را پدیده‌ای ایدئولوژیک تعریف کرد شریک بودند. 
سوسیالیست‌های خارجی از شدت نفرت بلشویک‌ها از تجارت آزاد متحیر بودند. 


انقلاب به جنگ می‌رود ۱۳ 


حکومت‌های اروپایی در دوران جنگ کردند - بلکه می‌خواستند بساط بازار را 
برچینند. اعتقاد آن‌ها چنین بود: «بازار بیش‌تر سوسیالیسم کم‌تر؛ سوسیالیسم 
بیش‌تر» بازار کم‌تر.» اين اقتصاد سیاسی ناپخته بی‌شک حاصل تجربةٌ زندگی خود 
بلشویک‌ها بود. اکثر اعضای عادی حزب فرزندان دهقانان و کارگران بودند» مردان 
جوانی چون کاناتچیکوف که بیش از همه طعم فقر روستایی و شهری را چشیده 
بودند. مارکس به آن‌ها اموخته بود که همه این‌ها نتیچه «سرمایه‌داری» است. آن‌ها 
کارکرد بازار را جلوهٌ سادهٌ استثمار سرمایه‌داری می‌دانستند. به نظر آنان حتی تجارت 
بدوی پیله‌وران نیزه اگر جلویش گرفته نمی‌شد. به احیای نظام سرمایه‌داری 
می‌انجامید. گرچه اکثریت قاطع پیله‌وران برای مصرف خود تجارت می‌کردند نه 
برای کسب سود بلشویک‌ها آن‌ها را «سوداگره» «سودجو». و «انگل» به‌شمار 
می‌اوردند. و بلشویک‌ها مقصر اصلی همه پلشتی‌های اجتماعی دنیای پس از 
جنگ از بیکاری تا روسپیگری را کارکرد بازار می‌دانستند. 

با این همه نمی‌شد گفت که این اقتصاد دولتی و ایدئولوژی شدیداً ضد بازار 
پیش از مطرح‌شدن کمونیسم جنگی در یک استراتژی اقتصادی روشن بیان شده بود. 
درواقع در سال ۱۹۱۸ بر سر سیاست اقتصادی بین بلشویک‌ها شکاف افتاده بود. 
کمونیست‌های چپ خواستار الغای فوری نظام سرمایه‌داری بودند» حال آن‌که لنین 
از استفاده از شیوه‌های سرمایه‌داری برای بازسازی انقلابی اقتصاد سخن می‌گفت. این 
3 دستگی‌ها بارها و بارها در سال‌های جنگ داخلی دوباره رح نمود- به‌ویژه در 
مورد سیاست مالی و استفاده از مدیران بورژوا به‌طوری که سیاست‌های کمونیسم 
جنگی می‌بایست پیوسته به نفع وحدت حزب تغییر می‌کرد. از اين رو» در حالی که 
مورخان راست‌گرا ممکن است کمونیسم جنگی را برنامه‌ای یکدست و جزء لازم 
ایدئولوژی بلشویکی بدانند. بخش عمده آن درواقع فی‌البداهه سرهم‌بندی شده بود. 

مطرح‌کردن کمونیسم جنگی اساسا واکنشی سیاسی به بحران شهری ۱۹۱۸ بود. 
در بهار آن سال فکر و ذکر بلشویک‌ها سرمشق کمون پاریس بود. آن‌ها پیوسته 
موقعیت‌شان را با انقلاییون پاریسی ۱۸۷۱ مقایسه می‌کردند و با توجه به این قیاس 
تاریخی دربارهٌ سیاست‌های‌شان بحث می‌کردند و می‌کوشیدند خود را جای آنان 


۴ِ ترازدی مردم 


بگذارند و ببینند که آیا می‌توانستند انقلابیون فرانسوی را از شکست نجات دهند. 
بلشویک‌ها از این نکته نیک آگاه بودند که پایگاه قدرت‌شان» مثل پایگاه قدرت 
کمونارهاء به شهرهای بزرگ محدود می‌شد و به این علت شکست را پیش روی خود 
می‌دیدند که اطراف‌شان را دهقانان دشمن‌خویی گرفته بودند که کالایی نداشتند با 
مواد غذابی‌شان تاخت بزنند. متقاعد شده بودند که اگر قدرت‌شان را به روستاها 
گسترش ندهند و جهادی بر ضد دهقانان «مسحتکر غله» راه نیندازند انقلاب 
شهری‌شان» مثل انقلاب کمون. با گرسنگی از پای در می‌آمد. فرار کارگران از شهرها و 
اعتصاب‌ها و اعتراضات آن‌ها به کمبود مواد غذایی را نخستین نشانه‌های این سقوط 
می‌دانستند. به نظر بلشو یک‌ها برای اجتتاب از شکست قطعیء مصادره غلة دهقانان 
مقابله با 6 ی کج" تجارت پیله‌وری و سلطه بر صنعت ضروری بود. 
+ لد 

وقتی تروتسکی از طرح انحصار غله دمتعم شورا در چهارم ژوثیه دفاع کرد. 
اعضای جلسه مرتب سخنانش را قطع می‌کردند. انقلابیون سوسیالیست چپ او را به 
«راه‌اندازی جنگ داخلی با دهقانان» متهم کردند. روز نهم مه بلشویک‌ها به‌راستی 
اعلام کرده بودند که از آن به بعد همه غلةٌ اضافی دهقانان به مالکیت دولت در خواهد 
آمد. اکنون دسته‌های مسلح را برای مصادره غلةٌ دهقانان به روستا اعزام می‌کردند؛ و 
تبلیغات‌شان اين موضوع را روشن کرد که این کار را باید «نبرد برای غله» تلقی کرد. 
خود تروتسکی در جلسةٌ چهارم ژوئن گفت: «حزب ما موافق جنگ داخلی است! 
برای غله باید جنگ داخلی راه انداخت! ما (شوراها) به جنگ می‌رویم!» در این 
لحظه نماینده‌ای فریاد زد! «زنده باد جنگ داخلی!» بی‌شک فصدش شوخی‌کردن 
بود. اما تروتسکی رو به او کرد و با جدیتی کوبنده جواب داد: «بله» زنده باد جنگ 
داخلی! جنگ داخلی به خاطر کودکان» پیرهاء کارگران و ارتش سرخ جنگ داخلی به 
نام مبارزهٌ مستقیم و بی‌رحمانه با ضد انقلاب.»(۴۵) 

از نظر لنین و اکثر پیروانش. جنگ داخلی مرحله‌ای حبیاتی در هر انقلاب 
اجتماعی به‌شمار می‌رفت. یکی از رهبران بلشویک‌ها در باکو اعلام کرد: «جنگ 
داخلی همان جنگ طبقاتی است. ما طرفدار جنگ داخلی هستیم. نه به این دلیل که 
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تشنه خونیم بلکه به اين دلیل که بدون مبارزه ظالمان امتیازات‌شان را به مردم 
نخواهند داد.»(۴۶) از دید بلشویک‌ها» جنگ داخلی چیزی جز شکل خشن مبارزة 
طبقاتی نبود. از چشم آن‌ها بین مبارزهٌ نظامی و مبارزهٌ اجتماعی در هر شهر و هر 
روستا فرق چندانی نبود. 

از نظر لنین باید از جنگ داخلی به معنای دقیق کلمه» به عنوان مرحلهٌ ضروری 
انقلاب استقبال می‌شد. هميشه گفته بود که جنگ داخلی به دست نیروهای راست در 
تابستان ۱۹۱۷ آغاز شده بود و به قدرت رسیدن بلشویک‌ها را باید مرهون پیوستن 
پرولتاریا به مبارزه مسلحانه دانست؛ تضادهای طبقاتی انقلاب با روش‌های سیاسی 
حل نمی‌شد. روسیه به دو اردوگاه خصم تقسیم شده بود - «دیکتاتوری نظامی» و 
«دیکتاتوری پرولتاربا, و مسئله این بود که چیرگی با کدام طرف خواهد بود. همه 
سیاست‌های لنین» از تسطیر قدرت در اکتبر تا تعطیلی مجلس موسسان و معاهد: 
برست - لیتوفسک را می‌شد (مانند مخالفان) تحریک عمدی جنگ داخلی تلقی 
کرد. خود لنین هم بی‌تردید پذیرفته بود که تنها روزنة امید حزیش به گسترش پایگاه 
قدرت متزلزل خود راه انداختن جنگ داخلی است. درواقع او اغلب اوقات تاکید 
می‌کرد که علت شکست کمون پاریس این بود که نتوانست جنگ داخلی به راه 
بیندازد. تاثیرات چنین جنگی را می‌شد پیش‌بینی کرد - دو قطبی‌شدن و تقسیم 
کشور به نیروهای «انقلابی» و «ضد انقلابی» گسترش نیروی نظامی و سیاسی 
دولت. و دست بازیدن به ترور برای سرکوب مخالفان - و لنین همه اين‌ها را برای 
تحکیم دیکتاتوری ضروری می‌دانست. البته لنین نمی‌توانست گستره کامل جنگ 
داخلی را که از پاییز بعد پدیدار می‌شد پیش‌بینی کند - در آوریل ۱۹۱۸ حتی اعلام 
کرد که جنگ داخلی پیشاپیش آغاز شده است - و اگر عواقب آن را پیش‌بینی کرده 
بود شاید در دست یازیدن به جنگ داخلی برای تقویت رژیمش تجدیدنظر می‌کرد. 
با این همه یقیناً درست است که بلشویک‌ها از لحاظ ذهنی آماد؛ٌ جنگ داخلی 
بودند» حرفی که در مورد رقبای‌شان نمی‌شد زد. شاید بتوان آن را به جنگ داخلی 
اسپانیا تشبیه کرد: جبههٌ فرانکو آماده -و حتی مشتاق - جنگ داخلی بود؛ در مورد 
جمهوری‌خواهان بعید است بتوان چنین حرفی زد. 


«جنگ غله» جنگ داخلی بلشویک‌ها با روستاها» در بی‌اعتمادی عمیق به 
دهقانان ريشه داشت که پهلو به نفرت می‌زد. بلشویک‌های مارکسیست هميشه 
دهقانان را تقریبا به دیدهُ تحقیر می‌نگریستند. «هرج و مرج طلب». «عقب مانده» و 
«ضد انقلابی» - قاموس دهقانی‌شان چنین آغاز می‌شد. دهقانان بی‌سوادتر و 
خرافاتی تر و پیوندشان با روسية کهن نزدیک‌تر از آنی بود که نقشی در ساختن جامعة 
جدید آن‌ها بر عهده بگیرند. آن‌ها خنرده بورژواتر («فجیع‌ترین گناهان از دید 
مارکسیست‌ها») و بیش از آن اکنده از اصول و عادات مالکیت خصوصی و تجارت 
آزاد بودند که رفیق محسوب‌شان کرد. این تحقیر نسبت به دهقانان غالباً در میان آن 
بلشویک‌های کارگر دارای تبار دهقانی -کاناتچیکوف‌های حزب - برجسته‌تر بود که 
در جوانی از فقر کمرشکن و یکنواختی روستاء از سلطه کشیشان و از خشونت پدران 
دائم‌الخمرشان گریخته بودند تأ در شهرها به دثبال کار پرسه بزنند. از نظر آنان شهر 
دنیای بیشرفت و فرصت بود و نماد آن مدرسه و صنعت. حال آن‌که ده نماد هر آن 
چیزی بود که می‌خو استند نابودش کنند - عقب‌ماندگی, فقر و خرافات احمفانه. 
نخستین جلوءٌ هویت کارگری نویافته‌شان این بود» «من روستایی نیستم». و از طریق 
فرهنگ پرولتاریایی شهرهاء که آنان را به بلشویسم رهنمون شده بود به دنبال نفی 
گذشته روستایی‌شان بودند. 

نشانهُ بارز این نگرش ضد روستایی را -که در توسعهٌ کلی رژیم شوروی نقشی 
بسیار حیاتی داشت - می‌توان در شرح حال‌های مختصری دید که از همه 
بلشویک‌ها هنگام عهده‌دارشدن منصبی در شوروی می‌خواستند بنویسند. یک 
چهارم‌شان بيشينهٌ دهقانی داشتند؛ با این همه تعداد اندکی‌شان به تایید از گذشته‌شان 
حرف می‌زدند. بلشویکی از ّلوگدا چنین یادآوری می‌کند: «از همان اوان کودکی؛ 
آموزش تنها بخت من برای فرار از زندگی فقرزده و احمقانة روستا بود. می‌خواستم 
فرار کنی به هر کجا که باشد. تا آن‌جا که بتوانم از ده دور شوم.»(۴۷) 

مارکسیسم به این نفرت از دهمانان اعتباری شبه‌علمی می‌بخشید. «قوانین» رشد 
تاریخی آن «ابت می‌کرد» که دهقانان محکوم به زوالشد. نفوذ بازار و روابط 
سرمایه‌داری در روستا نا گزیر به تقسیم‌بندی طبقاتی دهقانان می‌انجامید. لنین نشان 
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داده بود که روستا دارد به دو طبقهٌ متخاصم تقسیم می‌شود - دهقانان فقیر که گفته 
می‌شد متحدان پرولتاریا هستند. و «کولاک‌ها» یا «دهقانان سرمایه‌دار» که گفته 
می‌شد دشمنتان پرولتاریا هستند - و این طرح کلی اصل راهنمای سیاست 
بلشویک‌ها در روستا بود. درواقع این تحلیل توهم محض بود: تعداد دهقانان 
سرمایه‌دار واقعاً بسیار اندک بود -مطملناً ه آن قدر که «طبقه» محسوب شوند. حتی 
تعداد خانوارهای روستایی که نیروی مزدبگیر منظم را در استخدام خود داشتند پیش 
از انقلاب کم‌تر از دو درصد بود و در ۱۹۱۷ به میزان زیادی کاهش یافته بود. در اکثر 
قریب به اتفاق روستاها همه آن چیزی که ثروتمندترین دهقان را از فقیرترین آن‌ها 
متمایز می‌کرد تملک یک اسب یاگاو بیش‌تر یا خانه‌ای آجری به جای خانهٌ چوبی بود 
که به جای تخته‌هایی که زمین را با آن می‌پوشاندند» کف اتاق‌هایش بالا آمده بود. 

دهقانانی که بلشویک‌ها در گروه «کولاک‌ها» قرارشان می‌دادند معمولاً چیزی 
بیش از رهبران پدرسالار روستا نبودند. این‌ها مالیوتین‌های روسیه بودند. دهقانان 
سبالخورده ریش سفید مانند آن که در آندریفسکوی سد راه همه اصلاحات 
سمیونوف شده بود. درست است که اینان غالبا ثرو تمندترین کشاورزان بودند که 
بقیه روستاییان چه بسا بدهکارشان بودند. حال یا به دلیل استفاده از اسب‌شان یا به 
علت قرض گرفتن پول. اما این باعث نمی‌شد که در چشم دهقانان «کولاک» به نظر 
بیایند و حتی سمیونوف که دلایل بسیاری برای نفرت از مالیوتین داشت هرگز او 
را کولاک صدا نمی‌کرد. بسیاری از دهقانان با ترس آمیخته به احترام به این ریش 
سفیدان نگاه می‌کردند. این‌ها به عنوان سوفق‌ترین کشاورزان میا رف 10 
طبیعی جامعهٌ روستایی به شمار می آمدند. معمولاً هم سرسخت‌ترین مدافعان 
سنت‌های کمون بودنده آدم‌هایی که ببا فدرت‌های خارج از ده در می‌افتادند و 
همسایگان‌شان معمولا برای مشورت در مورد مسائل کشاورزی به آن‌ها رجسو ‏ 
می‌کردند. رهبران اولین شوراهای دهقانی معمولا همین ریش‌سفیدان ده بودند. 

در نخستین ماه‌های رژیم بلشویک‌ها از این شوراهای دهقانی حمایت لفظی 
می‌کردند. این کار به آنان فرصت می‌داد تا در دوره مبارزه برای کسب قدرت در 
شهرها دهقانان را در بی‌طرفی نگه دارند. اما در نتيجه اين کار قدرت شوراها در روستا 
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پراکنده شد که کار گرفتن غذا و سرباز از دهقانان را هرچه بیش‌تر دشوار می‌کرد. 
شوراهای دهقانی طبیعتا از منافع اقتصادی مردم محلی دفاع می‌کردند. تلاش 
می‌کردند جلو صادرات غله به شهرها را بگیرند یا دست‌کم قیمتی مطالبه کنند که به 
آن‌ها امکان دهد در مقابل کالاهای مورد نیازشان را خربداری کنند. با شدت یافتن 
بحران غذا در شهرها؛ بلشویک‌ها هر روز بیش از پیش گناه آن را به گردن به اصطلاح 
«کولا ک‌های محتکره می‌انداختند. در تبلیغات‌شان نمونه بارز کولاک را به صورت 
سرمایه‌دار آزمندی تصویر می‌کردند که روی گرسنگی کارگران شهری سرمایه گذاری 
می‌کرد. کولاک جای خاص خود را در کنار بورژوا به عنوان «دشمن داخلی» انقلاب 
داشت. از نظر بلشویک‌ها کولاک سپر بلا بود» وسیله‌ای برای متمرکزکردن خشم 
کارگران بر ضد روستای «ضد انقلابی» نه بر ضد خودشان. بلشویک‌ها اکنون مدعی 
بودند که شوراهای دهقانی تحت سلطهٌ کولاک‌ها است و آن‌ها با همدستی انقلابیون 
سوسیالیست شوراها را به نحوی اداره می‌کنند تا با گرسنگی انقلاب را از صفحه 
روزگار محو کنند. این فکر اشتباه بود - و لنین آن را می‌دانست. همان گونه که خود 
لنین اذعان داشته بود شوراهای روستایی نهادهای عمومی دهقانان بودند. آن‌ها فقط 
منافع خود را بر منافع شهرها مقدم می‌شمردند. اما افسانهٌ «اعتصاب غلهٌ کولاک‌ها؛ 
بهانة لازم را به حزيش داد تا جنگی داخلی بر ضد دهقانان به راه بیندازد.(۴۸) 
لنین در تابستان ۱۹۱۸ در سخترانی‌ای که خشونتی حیرت‌اور داشت شعار 

جنگی‌اش را مطرح کرد: 

کولاک‌ها دشمنان خشک‌مغز حکومت شوروی‌اند... این خون‌اشامان به 

بهای گرسنگی مردم ثروتمند شده‌اند... این عنکبوتان" به بهای نابودی 

دهقانان در جنگ. به بهای نابودی کارگران فربه شده‌اند. این زالوها خون مردم 

کارگر را مکیده‌اند و با گرسنگی کارگران در شهرها و کارخانه‌ها شروتمندتر 

شده‌اند... جنگ بی‌رحمانه با کولاک‌ها! مرگ بر همه آنان.(۴۹) 


۱ بی‌شک اشاره‌ای است به عنکبوت ها و مکس‌ها: پرفروش ترین جزوه ۷ هه نقش موثری 
درشکل‌گیری افسانه‌های مردمی در مورد بورژواها داشته بود (نگاه کنید به صفحات ۷۷۹-۸۰). 
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«ارتش غذا» این حمله به «کولاک‌های محتکر» را رهبری کرد. بریگادهای مسلح 
مصادره کننده (پرودوتریادی) اجازه داشتند روستاها را اشغال کنند و به زور غله 
اصافی را مصادره کنند. پیش از ترک شهر, مثل ارتشی که عازم نبرد است. 
می‌ایستادند و عکس می‌گرفتند. گمان می‌رفت که بریگادها کل سر سبد طبقهٌ کارگر 
باشند. اما در حقیقت. مثل اولین یگان‌های ارتش سرخء ۷۶ هزار عضو آن‌ها عمدتا از 
میان بیکاران» عناصر بی‌ريشه و لمپن مهاجر و سربازان سابق بودند که جایی برای 
رفتن نداشتند. مقامات محلی مسئول تهیهٌ ارزاق پیوسته شکایت می‌کردند که بریگادها 
«کیفیتی نازل دارند و نامنظم‌اند»» «کارشان را بی‌کم ترین نقشه‌ای انجام می‌دهند» و 
«معمولاً در مقابله با دهقانان به زور متوسل می‌شوند» و از آن‌ها نه فقط غلهٌ اضافی بلکه 
ذخیره حیاتی بذر اموال شخصی. اسلحه و ودکا به زور می‌ستانند. به گفتهُ یکی از 
کمیسرهای استانی» کار آن‌ها فرفی با «دزدی سازمان‌یافته از دهقانان» نداشت.(۵۰) 
تسیوروپاء کمیسر خلق برای آزوقه می‌نویسد: «گه‌گاه بریگادهای غذا از 
روش‌های پلیس تزاری تملید می‌کردند.» گاهی روستایی را اشغال می‌کردند و 
دهقانان را وحشیانه شکنجه می‌دادند تا غذا و اموال را به مقدار لازم دو دستی 
تقدیم‌شان می‌کردند. یکی از مقامات از یلتس در گزارشی می‌نویسد: «اين اخاذی‌ها 
یادآور تفتیش عقاید قرون وسطایی است. دهقانان را وا می‌دارند لخت شوند و روی 
زمین زانو بزنند و شلاق با کتک‌شان می‌زنند و گاه آن‌ها را می‌کشند.» نزدیک‌شدن 
بریگاد غذا کافی بود تا روستاییان با وحشت پا به فرار بگذارند. یکی از کمیسرهای 
استان اوفا که از حادثهة زیر دچار حیرت شده بود چنین گزارش می‌دهد. وارد کلب زن 
دهقانی شده بود که ظاهراً هنگام ورود رستة کوچکش به روستاء که زن آن را با بریگاد 
غذا اشتباه گرفته بود» نتوانسته بود فرارکند. زن شروع کرد به جیغ و داد کشیدن و بچة 
کوچکش را محکم در آغوش گرفت. فریاد می‌زد: «مرا تکه‌تکه کنید و بکشید اما 
بچه‌ام را از من نگیرید.» کمیسر با گفتن این‌که او در امان است سعی کرد آرامش کند. و 
در این لحظه زن گفت: «گمان می‌کردم می‌خواهید مرا بکشید. فکر نمی‌کردم 
بلشویک‌هایی هم باشند که دهقانان را نمی‌کشند. همه آن‌هایی که دیده‌ایم 
اوپریچنیکی بوده‌اند [پیروان منفور ایوان مخوف]». در منطقة بوریسوگلبسک در 
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استان تامبوف - پایگاه آتی شورش آنتونوف (نگاه کنید به صفحات ۲۶ -۱۱۲۳) - 
رهبر بریگاد سفاکی به نام مارگولین بود که از هر دهقانی که می‌دید مالش را می‌دزدید 
و به زنش تجاوز می‌کرد يا در صورتی که نمی توانست مالیات بدهد اسیش را یا خود 
می‌برد. بسیاری از دهقانان مجبور می‌شدند بکجا از استان همسایه ورونة غله 
بخرند یا از آخرین ذخیره حیاتی غذا و بذر دست بکشند تا مارگولین را راضی کنند. 
آدم مستبد محلی دیگری. فرمانده بریگادی به نام چرموخین؛ روستاهای جنوب 
بالاشوف واقع در پشت جبههٌ سرخ‌ها در جنگ با دنیکین را به تیول شخصی پر از 
فساد خود تبدیل کرد. مواد غذایی و اموال دهقانان را با خشونتی وحشیانه مصادره 
می‌کرد و معمولا برای کشاورزان چیزی برای خوردن یا کان شتن نمی‌گذاشت ت و کارش 
شده بود تجاوز به زنان دهقانان. رهبر یک بریگاد غذا در همان نزدیکی‌ها هنگام عبور از 
«روستاهای چرموخین» این تصویر روشن را از حال و روز دهمانان به دست می‌دهد: 
دهقانان ما را با دستیاران چرموخین اشتباه گرفتند و جلو ما به زانو افتادند و 
تعظیم کردند. می‌شد حس کرد که شور انقلاب در میان مردم این روستا فرو 


تستشتتگه: 9 تزاری دو باره در چهره‌های‌شان یه وصوح دبده می‌ شد. تا 
دیدن این صحنه با ک روحبه‌مان را از دست دادیم.(۵۱) 


بیش تر دهقانان تلاش می‌کردند ذخيرة ارزشمند غله‌شان را از بریگادهای غذا 
پنهان کنند. کیسه‌های آرد را زیر تخته‌های کف اتاق» زیر شیروانبی طویله‌ها؛ و در 
اعماق جنگل و زیر زمین دفن می‌کردند. بریگادها بر این گمان بودند که همه روستاها 
چنین کاری می‌کنند و غلةٌ پنهان شده اضافی است. حال آن‌که درواقم معلوم می‌شد 
که این‌ها ذخایر حیاتی بذر و غذا است. به این ترتیب «جنگ غله» شروع شد و 
بریگادها برای یرون کشیدن ذخیرء غله دست به ارعاب زدند و دهقانان با مبارزه 
منفی و گاه با شورش علنی به مقابله پرداختند. در ماه‌های ژوئیه و آگوست ۱۹۱۸ 
بیش از دویست شورش بر ضد بریگادها به راه افتاد. بلشویک‌ها سعی می‌کردند آن‌ها 
را ,شورش‌های انقلابیون سوسیالیست و کولاک‌ها» جلوه دهند؛ اما این‌ها در حقیقت 
شورش‌های عمومی روستاها بود که در آن فقیرترین دهقانان (که در پی مصادره‌ها 
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گرسته‌ترین دهقانان شده بودند) غالباً نقش رهبری را بر عهده می‌گرفتند. اين قیام‌ها 
خشن و خودانگیخته بود و معمولا در واکنش به قساوتی که بریگادها مرتکب 
یبن وا مین نان دز وتات سر اسفاق بابرا قفا نگاه فلا تین رای 
را چاپیده و کشته بود. دهقانان انتقامی وحشیانه از آنان کشیدند. شبی در ماه نوامب 
سر دوازده عضو بریگاد را که در دفاتر حزب خوابیده بودند بریدند و آن‌ها را در 
دروازه‌های ده از تیرها آویختند تا هشداری هول‌انگیز برای دیگر بریگادها باشد. سه 
هفته بعد ارتش سرخ روستا را با توپخانه بمباران کرد و وقتی همه روستاییان به 
جنگل فرار کردند آن را سوزاند و با خاک یکسان کرد.(۵۲) 

در روستاها قرار بود کمیته‌های جدید فقرای روستایی" به بربگادها کمک کنند. 
لنین تشکیل این کمیته‌ها را در روز ۱۱ ژوئن به عنوان لحظه‌ای که روستا دست به کار 
انقلاب سوسیالیستی می‌شود بشارت داد بود. اين قرار بود اکتبر دهقانان باشد» 
زمانی که «پرولتاریای روستایی» در مبارزه با « کولا ک‌ها» و «بورژوازی روستایی» به 
«مبارز طبقاتی» می‌پیوندد. کمیته‌های فقرای روستایی با کمک به بریگادها در 
مصادرهٌ غلات قرار بود موجب «تحول سوسیالیستی» روستا شوند و جایگزین 
«شوراهای کولاک‌ها» گردند و مصادره دیگر اموال کولاک‌ها مثل زمین و دام اضافی را 
کامل کنند. به قول سوردلوف» هدف از اين کار «تقسیم روستا به دو طبقة متخاصم» 
و رشعله‌ور ساختن همان جنگ داخلی بود که در شهرها جریان داشت.» بقای رژیم 
شوروی در روستا به این جنگ وایسته بود.(۵۳) 

کمیته‌های فقرای روستایی به طرز ناامیدکننده‌ای در شعله‌ور ساختن این «جنگ 
طبقاتی» در روستا شکست خوردند. این همان جایی بود که جزمیت مارکسیستی 
زیر بار واقعیت زندگی دهقانان فرو ریخت. بیش‌تر روستاها خود را جوامع کشاورزی 
می‌دانستند که اعضای‌شان با هم برابر بودند و پیوندهای خویشاوندی داشتند. غالبا 
خود را «خانوادة دهقان» می‌نامیدند. انديشه اصلی کمون دهقانی اگر نگوییم واقعیت 
آن. همین بود. آن‌ها به عبارت دقیق‌تر با پیشنهاد تأسیس نهادی جداگانه برای فقرای 
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روستا شدیداً مخالف بودند. مگر نه ایس‌که بیشابیش شورایی داشتند؟ اکثر 
کمون‌های روستاها یا نتوانستند کميتهٌ فقرای روستا را انتخاب کنند و آن را بر عهده 
آشوب‌گران «خارجی» گذاشتند یا خود کمیته‌ای تشکیل دادند که همه دهقانان عضو 
آن می‌شدند. چون همان گونه که خود می‌گفتند همه دهقانان به یک اندازه فقیر 
بودند. در این صورت. کمیته فقرای روستایی از شورا متمایز نبود. برای مثال» 
دهقانان کیسلووچمیزوفکا در منطقهٌ اتکارسک به این نتیجه رسیدند که به کميته 
فقرای روستایی نیازی نیست. "زیرا دهقانان کمابییش با هم برابرند و دهقانان فقیر هم 
که از قبل در شورا بوده‌اند. تشکیل کميته جداگانهة فقرای روستایی فقط بر تنش‌های 
بیهود؛ٌ شهروندان کمون می‌افزاید. آشوبگران بلشویک در ایجاد شکاف میان 
دهقانان براساس معیارهای طبقاتی کاملاً شکست خوردند. دهقانان فقیر اصلاً از 
«پرولتاریا» بودن خود خبر نداشتند. همسایگان ثروتمندترشان را هم «بورژوا 
نمی‌دانستند. همگی خود را هم‌ولایتی یکدیگر می‌دانستند و با سوءظن و دشمنی به 
تلاش‌های بلشویک‌ها برای تفرقه در میان‌شان نگاه می‌کردند.(۵۳۴) 

از این رو در بسیاری جاها کمیته‌های فقرای روستایی به دست عناصری خارج از 
کمون روستا تأسیس شد. این‌ها کشاورزان روستایی فقیر نبودند بلکه شهریان 
مهاجر و سربازان پیشه‌وران بی‌زمین و کارگرانی بودند که از کمون اخراج شده بودند. 
تحقیقی دربارءٌ ۸۰۰ کميتهٌ فقرای روستایی در استان تامبوف نشان داد که کم‌تر از 
نیمی از اعصای آن‌ها در شهرک‌های روستایی کشاورزی کرده بودند؛ و ۳۰ درصدشان 
سرباز بودند. در روستاهای نیمه‌صنعتی شمال. این گروه‌های اجتماعی چه بسا 
«خودی» بودند؛ اما در منطقهٌ کشاورزی جنوب این‌ها با هستهٌ اصلی روستا بیگانه 
بودند. این‌ها که از کمون دهقانی که همه حکومت روستایی بر آن متکی بود جدا 
شده بودند نمی‌توانستند بی خشونت کارشان را پیش ببرند. آن‌ها اموال شخصی را 
مصادره می‌کردند. افراد را غیرقانونی بازداشت می‌کردند» کلیساها را ویران می‌کردند 
و معمولا دهقانان را مرعوب می‌کردند. بیش‌تر شبیه مافیای محلی بودند تا نهاد 
دولت شوروی. برای مثال» در یکی از شهرک‌های روستایی ساراتوف. کمیته فقرای 
روستایی به دست برادران دروژایف و با همکاری رفیق وارلاموف. رئیس پلیس 
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منطقه اداره می‌شد. آن‌ها به روستاها سرک می‌کشیدند و به زور از روستاییان 
وحشت‌زده پول و اسلحه و ودکا می‌گرفتند. چارپایان را هم مصادره می‌کردند و 
تقد یم هواداران‌شان در میان «فقرای روستا» می‌کردند. یکی از دهقانان را که نتوانسته 
بود چیزی بسلفد وادارش کردند بایستد و تجاوز آن‌ها را به زنش تماشاکند. این 
وضع ارعاب شش ماه دوام یافت. روستاییان عریضه‌ای به «رفیق لنین» نوشتند» به 
اين امید که به این وضع خاتمه دهد. چتان‌که یکی از آنان نوشته بود: «مردم کم‌کم 
می‌گویند که زندگی در حکومت تزار بهتر بود.»(۵۵) 

کمیته‌های فقرای روستایی به همراه بریگادهای غذا موج عظیم شورش‌های 
دهقانی را به راه انداختند. این شورش‌ها در ماه نوامبر درگرما گرم «جنگ غله» و اولین 
بیج بزرگ ارتش سرخ به اوج رسید. سراسر نواحصی تامبوف. تولا و ریازان از 
دسته‌های دهقانان مسلح به چنگک و سلاح پر شد. قیام‌ها در جاهای دیگر پراکنده‌تر 
بود اما در خشونت دست‌کمی از آن‌ها نداشت. دهقانان اعضای کمیته‌های فقرای 
روستایی و بلشویک‌های محلی و رهبران شورا را حلق آویز می‌کردند و می‌کشتند. 
اسمیردو یچ؛ عضو کمیته مرکزی بلشویک‌ها که برای ارسال گزارش از شورش‌ها به 
تولا فرستاده شده بود در ماه نوامبر چنین نتیجه گیری کرد: «دهقانان کمکم دارند 
احساس می‌کنند که گویی اراد خودسرانة اربابانی بیگانه پر آن‌ها حکم می‌راند؛ دیگر 
وعده‌های قدرت شوروی را باور نمی‌کنند و از آن فقط انتظار بدبختی می‌رود.,(۵۶) 

در ششمین کنگرءٌ شوراها در ماه نوامبر لنین خواستار انحلال کمیته‌های فقرای 
روستایی شد. این آغاز سیاست تازه‌ای برای بهبود روابط با دهقانان میانه حال بود که 
در مارس سال بعد به تصویب هشتمین کنگرةٌ حزب رسید. این مصوبه تایید می‌کرد 
که کمیته‌های فقرای روستایی؛ همان گونه که لنین می‌گفت. رجنگ بی‌امان ویرانگری 
بر ضد منافع دهقانان» به راه انداخته بودند. لنین می‌پذیرفت که تلاش برای تقسیم 
روستا به دو طبقهٌ متخاصم یکسره اشتباه بوده است و اکنون باید آن را کنار 
گذاشت.(۵۷) اما برای ترمیم روابط بلشویک‌ها با دهقانان دیگر بسیار دیر شده بود. 

چند هفته‌ای پس از انحلال کمیته‌های فقرای روستایی در ژانويةٌ ۱۹۱٩‏ 
بلشویک‌ها تا کتیک‌های «جنگ غله» را نیز تغییر دادند. مصادرء محصول ۱۹۱۸ که 


اولین مصادره به دست قدرت شوروی بود فقط فاجعه به بار آورد. تا یایان سال فقط 
۹ب 
اما در حقبفت اشعال در و۳39 ف 9 بود. د. بریگادهای فا هیچ زد 
وی از وی او وتو با و رای ان 
کمبود سوخت. انبارها جواب‌گوی حجم غلهٌ گردآوری شده نبود. و آشفتگی وضع 
راه‌آهن معمولا به این معنا بود که غله به شهرها نخواهد رسید. هدف اصلاحات 
زانویه که به مالیات غذا معروف شد" تقویت سیستم بود. این برنامه دو فرق اساسی 
با انحصار غله در مه ۱۹۱۸ داشت. نخست. در حالی که انحصار غله به گیاهان 
ی دیگر از جمله گوشت ت و سبزی‌ها 
مشمول مالیات غذا می‌شد.! ك 9 این‌که در حالی که سهمیه‌های انحصار غله را 
تهادهای محلی مسئول مواد غذایی براساس برآورد محصول تعیین کرده بودند؛ 
سهمبه مالیات غذا از با لاه یعنی به دشت دوالت مرکزی» براساس نیازهای کلی‌اش 
تعیین و سپس در میان نهادهای استانی تقسیم می‌شد. بتابراین» این اصل که 
نمی‌شد. به‌طورکلی کتار گذاشته شد. تناسب مالیات با توانایی پرداخت دهقانان به نحو 
روزافزونی به هم می‌خورد. به بریگادهای مصادره کننده دستور داده بودند هرطور شده 
غذای مورد نیاز را با زور بگیرند. حتی اگر معنای این کار مصادره آخرین ذخایر 
خالی نشان آن است که مالکش کولاکی است که غذا احتکار کرده است.(۵۸) 

و به این ترتیب زمانی که جنگ داخلی دربهار ۱۹۱۹ به اوج خود نزدیک می‌شده 
نب جنگ داخلی دیگر در پشت جبهة سرخ‌هاه بعنی «جنگ غله» نیز به اوج دیوانه‌وارش 
نزدیک می‌شد. اين مبارزه مرگ و زندگی میان بلشویک‌ها و دهقانان بود. 
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تنها استثنا پیاز بود که بی‌شک حاصل یک اشتباه اداری بود. کمی بعد تولید پیاز رونق گرفت 
چرا که دهقانان به دنال بهره‌برداری از این آخرین حوزه فانونی ناقون مانده تجارت آزاد بو دند. 
۳۲۵/۲۵27۷6۳2 .2 


ريشه کنی پیله‌وران آخرین ویژگی «جنگ غله» بلشو یک‌ها بود. برای نظارت بر 
جاده‌ها و راه‌های آهن بریگادهای ضربت تشکیل شد ". آن‌ها دستور داشتند همه مواد 
غذابی مسافرانی را که وارد شهر می‌شدند مصادره کنند و فقط جیره فانونی یک و 
نیم پود را برای‌شان باقی می‌گذاشتند (از اين رو اين مسافران به ریک و نیم پودی‌ها 
می‌کردند از قطار پیاده شوند و بار و بندیل‌شان را باز کنند. بریگادها بیش‌تر مثل 
راهزنان رفتار می‌کردند تا مأموران حکومتی. آن‌ها پول» لباس و مشروب مسافران را 
مصادره می‌کردند. چکا نیز حملات مشابهی به بازارهای شهری می‌کرد و بیله‌ورانی 
را که از روستا می آمدند گیر می‌انداخت. 

البته همه این کارها بیهوده بود. نابودکردن بازار ناممکن بود. درست همان‌گونه که 
شاه کانوت نتوانست دریا را به عقب راند. در سراسر دورءٌ کمونیسم جنگی قطارها 
می‌آورند؛ و گاه این میزان بسیار بیش‌تر بود. بلشویک‌ها چندان چاره‌ای نداشتند جز 
تحمل تجارت خصوصی که بی‌آن کارگران از گرسنگی تلف می‌شدند. درواقع 
ستتاسشتت آن‌ها در قبال پیله‌وران در نوسان بود: در لحظات بحرانی جنگ داخلی که 
لازم بود خطوط اهن را برای مقاصد نظامی آزاد نگه دارند» بر پیله‌وران فشار 
می‌آوردند و سعی می‌کردند مانع انتقال هرگونه مسافر شوند؛ اما در زمان‌های دیگر 
بیله‌وران اسحاژه داشتند کمابیش بی‌هجج مانعی به کار حود ادامه دهشمك. فتنا تم 
بلشو یک‌ها در مورد بازارهای شهری نیز به همین اندازه دچار شل کن و سفت‌کن بود. 
چکا که گاه حمله‌ای می‌کرد و کالاها را مصادره و فروشندگان را بازداشت می‌کرد که 
پس از آن دادوستد به مدت چند روز فروکش می‌کرد. اما بعد بازار دوباره به وضع عادی 
برمی‌گشت. بازار بسیار بزرگ سوخارفکا در مسکو در سراسر سال‌های جنگ داخلی؛ 
به‌رغم حملات همیشگی چکاء رونق داشت. بیش‌تر کارخانه‌های نساجی خود دولت در 
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پابتخت قماش خود را از فروشندگان خصوصی این بازار می‌خریدند. سوخارفکا نماد 
دنیای قدیم تجارت آزاد شد که سرخ‌ها نمی‌توانستند بر آن دست یابند. خود لنین یک 
بار با اندوه گفته بود که ول رز رون یک «سوخارفکای کوچک» هست.(۵۹) 

حذف تجارت پیله‌وری» گرچه سعی در آن بیهوده بود برای حیات صنعت 
بلشویک‌ها بسیار مهم بود. اگر کارگران به فرار به روستا برای تهيةٌ غذا ادامه می‌دادند. 
حفظ تولید صنعتی غیرممکن می‌شد. نظارت بر عرضهة مواد غذایی همراه بود با 
نظارت بر نیروی کار. بلشویک‌ها بر نیاز دولت به مهار جابه‌جایی کارگران پافشاری 
می‌کردند. این اساس کمونیسم جنگی بود- و همان طور که تروتسکی می‌گفت 
«حق دیکتاتوری برای فرستادن کارگران به جایی که براساس طرح دولت به آن‌ها نیاز 
بود.» طرفداری از آزادی نیروی کار» کاری که منشویک‌ها می‌کردند. به قول 
تروتسکی ,راه شیری به سوسیالیسم) بود. بدون انحصار غذا یا برچیدن بازار کار 
«جابه‌جایی اشفتهٌ کارگران از کارخانه‌ای به کارخانهٌ دیگر اقتصاد را ویران و طبقه 
کارگر را نابود می‌کرد. از نظر او بهترین راه رسیدن به سوسیالیسم پایان دادن به 
هرگونه تیروی کار آزاد و تحمیل نظارت دولت بر همه صنایع بزرگ بود. و این بعنی 
اقتصاد کاملاً برنامه‌ریزی شده.(۰ع) 

در سراسر بهار ۱۹۱۸ بلشویک‌ها به سمت ملی‌کردن صنایع حرکت می‌کردند. 
تحمیل مدیران‌شان بر کارخانه‌ها به نظر می‌رسید که تنها راه جلوگیری از هرج و 
مرجی باشد که فرمان ۱۴ توامبر در مورد نظارت کارگران ایجاد کرده بود و امتیاز 
سیاسی مهمی برای کمیته‌های کارخانه‌ها و اتحادیه‌های کارگری به شمار می‌رفت. 
ادارء کارخانه‌ها به دست هیئت مدیر؛ شورایی در جلب حمایت بسیاری از کارگران به 
سمت بلشویک‌ها کمک کرد و در دوران مبارزه رزیم برای به دست گرفتن 
سرمابه‌های صنعتی به صاحبان کارخانه‌ها صربه زد. اما تاثیر اقتصادی آن بر سیاست 
فاجعه‌بار بود. نهادهای کارگری که ادارة کارخانه‌ها به دست‌شان بود حقوق خود را 
بی‌اندازه افزايش دادند که باعث تورم شد. همچنین مبارزه ویرانگر ترور و خشونت 
را؛ غالباً به انگیزهٌ انتقام بر ضد مدیران و تکنیسین‌های قدیمی به راه انداختند که 
مدیریت تولید را دچار اختلال کرد. نهادهای کارگران برای جلوگیری از بی‌نظمی 


کارگران و دزدی دائمی ابزارها و مواد خام برای ساخت فندک و دیگر کالاهای 
غیرقانونی برای تجارت پیله‌وری کار چندانی نکرده بودند. 

حتی مهم‌تر این‌که کمیته‌های کارخانه‌ها و اتحادیه‌های کارگری بخشی از جنبش 
اعتراض‌آمیز رو به رشد کارگران در مقابل دیکتاتوری بلشویک‌ها شد. طبقَهُ کارگر 
درست مثل ۱۹۱۷ ستیزه‌جو بود - فقط اکنون خشم‌شان بر حزبی متمرکز بود که به 
نام آن‌ها حکومت می‌کرد. در بهار ۱۹۱۸ اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری همه 
مناطق صنعتی عمده کشور از جمله دژهای سابق بلشویک‌ها در پتروگراد و مسکو را 
فرا گرفت. بیش‌تر این‌ها از ابتدایی‌ترین نارضایی‌های اقتصادی بود. کارگران از کمبود 
نان و خطر بیکاری شکایت داشتند؛ از این‌که دولت بهاصطلاح کارگران هیچ کاری 
برای بهبود وضع زندگی‌شان نکرده بود منزجر بودند. این وضع به سرخوردگی 
عمومی از سیاست میدان داد. که غالبا همراه بود با خصومت مبهم بسیاری از 
کارگران با بلشویک‌ها در مقام حزب حاکم. به گفتهٌ گورکی بسیاری از «کارگران هر 
موقع اسم بلشویک‌ها را می‌شنیدند تف می‌کردند.» اين نوع نگرش بدبینانه - که 
اساسا مقدمه سیاست بود - به بهترین نحو در شعاری که روی دیوارهای شهر 
می‌نوشتند خلاصه شده بود: «مرگ بر لنين و گوشت اسب! به ما تزار و گوشت خوک 
بدهید!»(۶۱) اما برای دیگر کارگران سیاست هنوز اهمیت داشت. به‌ویژه برای کسانی 
با پیشینه منشویکی يا انقلابی سوسیالیست که تصویر سیاسی بدیلی در برابر 
تصوير بلشویک‌ها قرار می‌دادند؛ و واکنش آن‌ها به بحران بهار تأسیس جنبش 
اعتراض آمیز انجمن‌های فوق‌العاد؛ نمایندگان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها بود که 
بزرگ‌ترین خطر از جانب طبفهٌ کارگر بود که بلشویک‌ها تا آن زمان با آن روبه‌رو 
فنلده تردن 

انجمن‌های فوق‌العاده جنبش كارگري مردم عادی بود. اين انجمن‌ها در ماه مارس 
تشکیل شد و وفتی نفوذشان در ماه ژوئن به اوج رسید» صدها هزار کارگر عضو 
داشت. منشویک‌ها و انقلاییون سوسیالیست نقشی برجسته در رهبری آن‌ها در 
سطح ملی ایفا کردند و اغلب اوقات فعالان محلی آن‌ها در انجمن‌های کارخانه‌ها 
جلردار بودند. در فصل بهار بخت این احزاب در شهرهای صنعتی بیدار شد. آن‌ها با 
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بستن پیمان انتخابات توانستند در چندین شهر بلشویک‌ها را در انتخابات شوراها 
شکست دهند. اما نمی توان نتیجه گرفت که جنبش اعتراضی انجمن‌های کارگران بر 
دوگونه بود: یکی طرفدار منشویک‌ها و انقلاییون سوسیالیست و دیگری برضد 
ببلشویک‌ها (که از فضا منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست را نیز در بر 
می‌گرفت).(۶۲) درست است که بسیاری از قطعنامه‌های اعتراض آمیز کارخانه‌ها 
همان دغدغه‌های منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست را بازگو می‌کرد: ایين 
قطعنامه‌ها تعطیلی مجلس موسسان» معاهده برست - لیتوفسک و سرکوب 
مخالقان را محکوم می‌کرد. اما این شاید فقط نشان دهد که منشویک‌ها و انقلاییون 
سوسیالیست قطعنامه‌ها را می‌نوشتند یا این تقاضاها را به تقاضاهای کارگران 
می‌افزودند یا این‌که تقاضاهای کارگران را با اصطلاحات خاص خود بیان می‌کردند. 
در هر صورت. اگر براساس صورت جلسات گردهمایی‌های کارخانه‌ها فضاوت کنیم 
معلوم می‌شود که چیزی که بیش‌ترین مايةٌ نگرانی کارگران بود این احساس عمومی 
بود که وعدة «انقلاب کارگران» - وعده‌ای که بسیاری از آنان را در باییز ۱۹۱۷ به 
حمایت از بلشو یک‌ها کشانده بود - تحقّق نیافته بود. همان گونه که کارگران 
اعتصاب کنندء کارخانه سورمووا در ژوئن اعلام کردند: «رژیم شوروی که به نام ما 
تأسیس شده با ما یکسره بیگانه شده است. این رژیم به کارگران وعدهُ سوسیالیسم 
داد ولی کارخانه‌های خالی و فقر برای‌شان به ارمغان اورده است". تا ان‌جاکه 
می‌توان حدس زد اين احساس مشترک همه کارگران سیاسی بود -از جمله بخش 
عمده اعضای عادی بلشو یک‌ها که بسیاری‌شان به جنبش انجمن‌های فوق‌العاده 
پیوستند. حتی کميتهٌ حزبی منطقهٌ ویبورگ در پتروگراد آن دژ بلشویسم ستیزه‌جو 
در ۱۹۱۷ نیز اعلامیه‌های انجمن‌های فوق‌العاده را در میان اعضایش توزیع 
می‌کرد.(۶۳) 

تا آوریل ۱۹۱۸ لنین عقیده‌اش را مبنی بر این‌که صنعت به دست کارگران و از 
طریق هیئت‌های شورایی اداره شود تغییر داده بود و به اين نتیجه رسیده بود که 
صنعت باید به دست دولت اداره شود با یک ساختار مدیریتی سنتی (مدیریت 
دیک نفرهه) که قادر باشد نظم را به میان کارگران باز گرداند. در "وظایف مبرم 
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قدرت شوروی" که در همان ماه نوشته شده بود لنین خواسته بود که حملات 
طبقة کارگر به نظام صنعتی سرمایه‌داری به نفع متافع گسترده‌تر بازسازی 
اقتصادی متوقف شود. از تخصص مدیران بورژوا باید به نفع دولت بهره‌برداری 
شوده؛ او تایید می‌کرد که معنای اين گفته استفاده از شیوه‌های سرمایه‌داری برای 
ساخت نظم سوسیالیستی است. پرداختن حقوق کلان به مدیران بورژواو 
بازگر داندن اقتدار آن‌ها در کارخانه برای تضمین همکاری‌شان با رژيم شوروی 
ضروری است. حتی اگر مغایر با اصول مساوات‌طلبانه چپ باشد. استدلال 
می‌کرد که چون طبقه کارگر هنوز برای انجام دادن وظایف مدیریتی تربیت نشده 
این «باجی» است که باید پرداخت. آرمان برابری را باید در پای بهره‌وری قربانی 
کرد.(۶۴) 

از این نقطه به بعد بلشویک‌ها بتا کردند به تشویق فرایند ملی‌کردن؛ دومین محور 
اصلی کمونیسم جنگی پس از جنگ با بازار. تا آن هنگام این کار عمدتاً از پایین 
جوشیده بود به انتکار شوراهای محلی و سازمان‌های کارگری» و ویژگی یک انقلاب 
را در کارخانه‌ها به خود گرفته بود و کارگران از اين فرایند برای تحمیل سلطةٌ خود بر 
مدیران استفاده می‌کردند. اکنون با پشتیبانی لنین» دولت مرکزی و شورای سراسری 
اقتصاد روسیه (5(60) عهده‌دار آن شده بود که از این فرایند برای نشاندن مدیران 
(بورژوای) منصوب دولت به جای نظام مدیریت کارخانهٌ کارگران استفاده کند که 
هدفش باز گرداندن نظم در کارخانه‌ها بود. اين کار در عمل معنایش انتقال مرکز 
فدرت صنعتی از کمیته‌های کارخانه‌ها و اتحادیه‌های کارگری به دستگاه مدیریتی 
دولت - حزب بود.(۶۵) 

مشخص بود که محرک تغییر سیاست خطر فزایندهُ طبقه کارگر بود. آسان‌ترین راه 
برای جلوگیری از این‌که سازمان‌های کارخانه‌ها به صورت عامل جنبش اپوزیسیون 
کارگری عمل کنند آوردن آن‌ها زیر فرمان دولت بود. فرمان ۲۸ ژوئن سوونارکوم که 
به موجب آن اکثر صنایع بزرگ روسیه ملی شد درست سه روز قبل از اعتصاب 
عمومی در پتروگراد به دعوت انجمن‌های فوق‌العاده برای اعتراض به رژیم بلشویکی 
صادر شد. گرچه اين فرمان هفته‌ها در دست تهیه بود» شکی نیست که زمانبندی آن را 
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عمدتاً ضرورت پیشگیری از این اعتصاب تعیین می‌کرد.! از نهم مه که چکا به 
جمعیت کارگران تظاهر کننده در کولپینی حومة پتروگراده تیراندازی کرده بود 
اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری افزایش یافته بوه صنعت تقریباً به حالت تعطیل در 
آمده بود و در شهرهایی که رأی‌گیری آزاد مجاز بود منشویک‌ها و انقلابیون 
وتا لنش مه را داتس کدانی بودند. خلاصه به نظر می‌رسید که اگر اجازه 
می‌دادند اعتصابات پتروگردادامهیابد. بهراحتی به اعتصابی ملی تبدیل می‌شد که 
شاید به سقوط رژیم می‌انجامید. اين نیز لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در جنگ داخلی 
بود. چرا که چک‌ها و انقلابیون سوسیالیست پایگاه قدرتی در ولگا بنا کرده و 
شورش‌های گسترده‌ای در پشت جبههٌ سرخ‌ها به راه انداخته بودند. ولودارسکی» 
کمیسر مطبوعات بلشویک‌ها» روز بیستم ژوئن به دست یک انقلایی سوسیالیست 
ترور شد. رهبری بلشویک‌ها بیم آن داشتند که این آغاز کودتایی به دست انقلابیون 
سوسیالیست و منشویک‌ها گردد. گمان می‌کردند که آوردن کارخانه‌ها زیر سلطه 
دولت و جلوگیری از خطر اعتصاب عمومی در آخرین دژهای قدرت ضرورت 
اساسی دارد. 

فرمان ملی‌شدن مدیریت کارخانه‌ها را از سازمان‌های کارگری به دستگاه حزبی 
انتقال داد. رسای حزبی از این فرمان برای تهدید کارگران به اخراج در صورت ادامة 
اعتصاب‌های از پیش طراحی شده استفاده کردند. سازمان‌دهندگان اعتصاب دستگیر 
شدند - خصوصاً کسانی که به داشتن ارتباط با انقلابیون سوسیالیست و منشویک‌ها 
معروف بودند -و ده‌ها تن از آن‌ها به اتهام ضد انقلایی بودن تیرباران شدند. با توجه 
به این ارعاب. جای تعجب نیست که تعداد اندکی از کارگران برای اعتصاب عمومی 
به خیابان‌ها ريخته باشند. پیروزی بلشویی‌ها تکمیل شد: انجمن‌های فوق‌العاده 
غیرقانونی اعلام شد. رهبران زندانی شدند و اتحادیه‌های کارگری مخالف تصفیه 
شدند. اکنون منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست از شوراها اخراج و به ضدانقلابی 
۱ ملاحظه دیگر آن بود که بسیاری از شرکت‌های سهامی عام که از اين فرمان متاثر شدند در 


تملک آلمانی‌ها بود و به موجب معاهده برست -لیتوفسک باید به هر یک از این شرکت‌ها که 
پس از اول ژوئیه ملی شده بود غرامت کامل پرداخت می‌شد (ماله, اکوئومیک» ۶۱ - .)۵٩‏ 


بودن متهم شده و به زیرزمین رانده شده بودند. آخرین روزنامه‌های مخالفان تعطیل 
شد. حتی روزنامة نووایا ژیزنی گورکی, که به سازماندهی اعتصاب پتروگراد کمک 
کرده و غالباً حمایت خود را از انجمن‌های فوق‌العاده اعلام کرده بود. سرانجام در 
شانزدهم ژوئیه تعطیل شد. گورکی ناامید به یکاترینا چنین نوشت: «ما داریم به 
سمت یک جنگ داخلی تمام عیار پیش می‌رویم و به نظر می‌رسد که این جنگ 
جنگی وحشیانه باشد... آه» زندگی در روسیه چه قدر سخت است. ما همه خیلی 
احمقیم به طرزی باورنکردنی احمقیم.»(۶۶) 


ج) رنگ خون 
شاید عجیب به نظر برسد اما نام و تصوير لنین برای اولین بار در سپتامبر ۱٩۱۸‏ به 
خانه‌های روس‌ها راه یافت. و آن هم زمانی که کم مانده بود بمیرد. لئین در ده ماهة 
نخست حکومت بلشویک‌ها به‌ندرت در انظار عمومی ظاهر شده بود. گلوله‌هایی که 
در روز عید (اول ژانویه) به اتومبیلش شلیک شد این رهبر انقلاب جهانی را نسبت به 
جانش بیمناک کرده بود؛ و از آن پس به ندرت جرئت کرد از منزلش در اسمولنی یا 
راید که یرف او آن میطافطات من اد بینخ اند نها جعمو لا جر الق اف 
اسمولنی قدم می‌زد و هیچ کس هم او را نمی‌شناخت زیرا تا آن موقع هنوز هیچ 
عکسی از او بخش نشده بود.»(۷ع)۱ 

روز سی‌ام آگوست این وضع به کلی دگرگون شد. لنین به کارخانة میخلسون واقع 
در حومهٌ جنوبی مسکو رفته بود تا مثل همیشه برای کارگران در مورد ضرورت دفاع 
از انقلاب. که رسیم رهبران بلشویک‌ها در بعدازظهر روزهای جمعه شده بود 
سخنرانی کند. صبح همان روز به او خبر رسیده بود که اوریتسکی رئیس بلشویک 
چکای پتروگراد. به دست لئونید کانگیسر تروریست انقلایی سوسیالیست. کشته 
شده است. خانواده‌اش به التماس از او خواستند که بازدیدش را لغو کند؛ اما این بار 


لنین تصمیم به رفتن گرفت. هنگام بیرون آمدن از کارخانه زنی به نام فانی کاپلان از 


اولین عکس رسمی لنین تازه در ژانویه ۱٩۱۸‏ پخش شد. 


۳۲ ترازدی مردم 


میان جمعیت خود را به او رساند و سه بار شلیک کرد. لنین به زمین افتاد و 
محافظانش تروریست را تعقیب کردند. زمانی که لنین را به کرملین باز گرداندند به 
نظر می‌رسید که رو به موت است. یکی از گلوله‌ها در گردنش جا گرفته بود و خون 
زیادی آزش می‌رفت. خون وارد یکی از ریه‌ها شده بود. (حتی در همین وضع هم 
می‌خواست مطمئن شود که پزشکانش بلشویک‌اند). تا چند روز معلوم نبود که زنده 
بماند. اما پس از آن کم‌کم بهبود یافت و روز ۲۵ سپتامبر اعلام کردند که حالش به 
حدی خوب شده که می‌تواند برای گذرانیدن دوران نقاهت با کروپسکایا به گورکی؛ 
روستایی در بیرون مسکو برود که در آن‌جا ملکی را برای استفاده شخصی او 
مصادره کرده بودند. 

بهبودی سریع لنین را در مطبوعات بلشویکی یک معجزه اعلام کردند. همچون 
شخصیتی مسیح گونه به او احترام می‌گذاشتند» که از نیروهایی ماورای طبیعی 
برخوردار است و از این‌که جانش را در راه سعادت مردم فدا کند هیچ باکی ندارد. 
بوخارین سردبیر پراودا؛ به طرزی باورنکردنی اعلام کرد که لنین پس از گلوله خوردن 
از پذیرفتن کمک امتناع کرده بود و «با ریه‌های سوراخ شده که هنوز خون از آن‌ها 
می‌ریخت» فوراً سرکارش برگشته بود تا اطمینان دهد که «لوکوموتیو» انقلاب 
متوقف نشده است. زینوویف در جزوه‌ای ویژه برای پخش در میان مردم در نمجید 
از لنين او را فرزند دهقانی نامید که رانقلاب را بر پا کرده بود: «او فردی برگزیده از 
میان میلیون‌ها انسان است. او به لطف الهی رهبر مردم شده است. چنین رهبری هر 
پانصد سال یک بار در زندگی بشر ظاهر می‌شود.)» در هفته‌های پس از تیراندازی ده‌ها 
مدبحٌ دیگر در روزنامه‌ها چاپ شد. گفته می‌شد که کارگران فکر و ذ کرشان فقط یک 
چیز است: بهبودی «رهبرشان». پوستر لنین کم‌کم در خیابان‌ها به نمایش گذاشته شد. 
او برای نخستین بار در فیلمی مستند به نام قدم زدن ولادیمیر ایلیچ د رکرملین ظاهر 
شد که در پاییز آن سال در سراسر مسکو نشان داده شد تا به شایعهٌ کشته شدنش 
خاتمه داده شود. این آغاز کیش لنین بود- کیشی که بلشویک‌ها 


ظاهراً برخلاف میل لنین " آن را طراحی کرده بودند تا رهبرشان را تا حد «تزار مردم» 
بالا ببرند».(۸ع) 

این کیش از پاره‌ای جهات به کیش کهن تزار قدسی شباهت داشت که قدمت ان به 
رسم قرون وسطایی قداست بخشیدن به شاهزادگانی که در حین خدمت به روسیه 
نابه‌هنگام کشته می‌شدند می‌رسید. اما کیش لنین تازه بود. به اين معنا که افسانه‌های 
رهبران مردمی مخالف تزا مانند استنکا رازین یا یملیان پوگاچف. را که از موهبت 
قدرت جادویی و مسیح‌وار برخوردار بودند وارد فرهنگ عامیانه کرد. این آمیزه 
مسیحیت دهقانان و افسانه مشرکان از دیرباز در وجدان عمومی انقلاب را به 
جست وجوی حقیقت و عدالت (پراودا) ربط می‌داد. سازمان‌دهندگان کیش لنین 
آگاهانه از این مضمون بهرهبرداری کردند. یکی از تذکرهنویسان لنین روز اول سپتامبر 
اعلام کرد: «لنین را نمی‌توان کشت زیر لنین فیام مردم مظلوم است. تا زمانی که 
پرولتاریا زنده است - لنین هم زنده است.» از همین روست که لنين را مسیح کارگران 
می‌نامیدند. تبلیغات‌چی دیگری مدعی بود که دخالت معجزه‌آسای «اراده پرولتاریا» 
به صورت شمایل یا دکمهٌ روی سینهٌ لنین» گلوله‌های کاپلان را منحرف کرد و از 
زخمی مهلک جلوگیری کرد. اشعاری چاپ شد که لنین را به صورت شهیدی تصویر 
می‌کرد که خداوند برای رنج کشیدن به جای فقرا فرستاده بود: 


تو بر مانازل شدی تا 

عذاب الیم را بر ما آسان گردانی» 

تو بر ما چونان رهبری نازل شدی تا 

دشمنان جنبش کارگران را نابود کنی. 

ما رنج‌هایی را که تو» رهیر ماء به جای ما تحمل کردی 
فراموش نخواهیم کرد. 

تو شهیدی بودی... 


تاریخ نفی می‌کرد) و وقتی بهبودی یافت جلو آن را گرفت (بونج -برویویج ه فننع‌قعنههوو۷ 
76 ۳۳۱۷ - ۳۴۰). 


۳۴ ترازدی مردم 


پس از حادئة تیراندازی با عجله زندگی‌نامهٌ لنين را برای کارگران سرهم بندی کردند. 
این زندگی‌نامه با عنوانی که فوراً آدم را به یاد کیش استالین یا مائو می‌اندازد؛ رهبر 
کبیر انقلاب کارگران لنین را فوق‌العاده باهوش و ابرمردی خدا گونه تصویر می‌کرد که 
همه کارگران دوستش داشتند. جزوه مشابهی برای دهقانان تحت عنوان و. ل. 
اولیانوف -لنین» رهبر فقرای روستایی در صد هزار نسخه چاپ شد. این جزوه قدری 
شبیه به زندگی قدیسان. کتاب مورد علاقهٌ دهقانان بود. همه نوع افسانه‌ای دربارة 
لنین» مبارز راه حقیقت و عدالت. در میان دهقانان پخش می‌شد. برای نخستین بار 
عکس‌های او تا روستاهای دور افتاده رسید. این عکس‌ها را روستاییان معمولا در 
«گوشه سرخ». «جای مقدس» در درون کلبه‌شان می‌گذاشتند که بتابر سنت جای 
شمایل‌ها و تصاویر تزار بود.(۹ع۶) 

فانی کاپلان که در ترور لنین ناکام مانده بود زن یهودی جوان و آنارشیست سابق 
بود که انقلابی سوسیالیست شده پود و به چکا گفت که توطئه قتل لنین همه‌اش زیر 
سر خودش بوده است. می‌گفت که لنین به انقلاب خیانت کرده است و «اگر زنده 
می‌ماند فقط تحقق آرمان سوسیالیسم را چند دهه به تاخیر می‌انداخت». کاپلان را در 
زندان لوبیانکا و در سلول بروس لا کهارت. دیپلمات بریتانیایی» جا دادند که 
پلشویک‌ها او را نیز به اتهام دست داشتن در توطئه دستگیر کرده بودند. او ورود فانی 
را به سلول چنین توصیف می‌کند: 


لباس سیاهی به تن داشت. موهایش سیاه بود و زیر چشمهایش. که خیره 
مانده بود حلقه‌های سیاه بزرگی دیده می‌شد. رنگ به چهره نداشت. ترکیب 
صورتش که داد می‌زد بهودی است. جذاب نبود. اصلاً تمی‌شد گفت که 
پیست ساله است یا سی و هفت ساله. حدس می‌زدیم که کاپلان باشد. 
بی‌تردید بلشویک‌ها امیدوار بودند که با ما اشنایی نشان بدهد. 


اما آشنایی نداد. کمی بعد به کرملین بردندش و تقریباً مطمئن بودیم که شکنجه‌اش 
می‌کنند و روز سوم سپتامبر اعدامش کردند و جسدش را سر به نیست کردند و هیچ 
اثری از آن نماند. به گفته آنگلیکا بالاباتوف که چندی بعد دبیر کمینترن شده 


کرویسکایا از فکر این‌که کاپلان اولین انقلابی است که به دست حکومت انقلابی 
کشته می‌شود به گریه افتاد.(۷۰) نمی‌دانیم برای هزاران انقلابی دیگر که چندی بعد به 
انتقام زخمی‌کردن شوهرش کشته شدند چه قدر گریه کرده بود. 

کاپلان متهم شده بود که هم‌زمان برای انقلاییون سوسیالیست و قدرت‌های 
خارجی کار می‌کند. گواین‌که خود او هميشه این اتهام را رد کرده بود". بر طبق نظریه 
پارانویی این «گواه» دیگری بود بر این‌که اطراف رژیم را حلقه‌ای از دشمنان فرا گرفته؛ 
و اگر قرار است رژیم دوام بیاورد باید یک جنگ داخلی دائمی بر ضد آن‌ها به راه 
انداخت. مطبوعات بلشویک خواستار انتقام همه‌جانبه شدند. پس از برانگیختن آن 
همه تمجید در رثأی رهبر بلشویک. تبدیل این شور و شوق به نفرتی خشونت‌بار از 
دشمنانش زحمت زیادی نداشت. توزیع کراسنایا گازتا در سطح وسیم در اول 
سپتامبر فضای لازم را ایجاد کرد: 


در خون خودشان غرق شوند. به تقاص خون لنین و اوریتسکی بگذار سیل 
خون بورژواها جاری شود - خون بیش‌تر» هرقدر که بشود. 


پترن معاون چکاء تیراندازی کاپلان به لنين را به عنوان حمله به طبقه کارگر محکوم کرد 
و از کارگران خواست تا با به کارگیری ترور جمعی «مار ته‌سر ضدانقلاب را یکوبند». 
کمیسر امور داخله به شوراها دستور داد «همه انقلابیون سوسیالیست را در جا بازداشت 
کنند» و بورژواها افسران» را به‌طور ۱۳ «گروگان» بگیر ند: به کم‌ترین 
مخالفتی" باید این‌ها را اعدام کرد.(۷۱) این علامت شروع ترور سرخ بود. 

عٍ لد لو 


. بعدها در محاکمه انقلابیون سوسیالیست فاش شد که کاپلان عضو سازمان نبرد انقلابیون 
سوسیالیست بود؛ گروه تروریستی زیرزمینی که به‌طور رسمی با کمیته مرکزی انقلابیون 
سوسیالیست ارتباط نداشت (بسیاری از آن‌ها در آگوست ۱۹۱۸ به سامارا رفته بردند) اما بعضی 
از اعضای کمیته مرکزی (برای مثال گوتس) که در مسکو مانده بودند از این گروه حمایت کردند. 
سازمان نبرد در ۲۰ ژوئن ولودارسکی؛ کمیسر بلشویی. را ترور کرد. هم‌چنین تلاش کرد 
تروتسکی را در سفرش به جبهه شرق ترور کند اما او در لخظه خر با عوض‌کردن قطار این 
توطثه را نقش‌بر آب کرد. 


ترور سرخ مثل اجل معلق سرنرسید. از همان آغاز نشانه‌هایش در رژیم هویدا بود. 
همان‌گونه که کامنف و هوادارانش در اکتبر به حزب هشدار داده بودند» دست بازیدن 
به حکومت با ترور نتیجه ناگزیر تسخیر خشونت‌آمیز قدرت به دست لنین و طرد 
دموکراسی بود. بلشویک‌ها هر روز بیش از پیش مجبور بودند برای ساکت‌کردن 
منتقدان سیاسی‌شان و مسطیع ساختن جامعه‌ای که به هیچ روش دیگری 
نمی توانستند برآن سلطه یابند به ترور روی آورند. 

لنین هميشه صرورت به کار بردن ترور را برای «دفاع از انقلاب» پذیرفته بود. 
ترور در «جنگ داخلی» یک سلاح بود. البته لنين مراقب بود در انظار عمومی از 
نهادهای ترور فاصله بگیرد - امضای دیگران پای احکام قتل بود -و این به سرهم 
کردن این افسانه که لنین «تزاری» خوب و مهربان است که هیچ دخالتی در اعمال 
شیطانی حکومتش ندارد کمک می‌کرد. اما لنین در پس پرده قهرمان دلیر ترور سرخ 
بود. روز ۲۶ اکتبر ۱۹۱۷ دومین کنگره شوروی قطعنامه پیشنهادی کامنف را برای 
الغای مجازات مرگ تصویب کرده بود. لنین در جلسه حضور نداشت و وقتی خبر را 
شنید از کوره در رفت: 


مزخرف است. چه طور می‌توانید بدون جوخه‌های آتش انقلاب کنید؟ 
توقع دارید با خلع سلاح خودتان از شر دشمنان‌تان خلاص شوید؟ جحه 
ابزار دیگری برای سرکوب وجود دارد؟ زندان؟ در جنگ داخلی کی به آن 
اهمیت می‌دهد؟ 


لنین ترور را ابزار جنگ طبقاتی برضد بورژوازی می‌دانست. از همان آغان با شعار 
«غارت غارت‌گران» ترور دسته‌جمعی روتمندان را به دست طبقات پایین ترغیب کرده 
بود. ژوئن سال بعد چنین نوشت: «ما باید توان و ماهیت مردمی ترور را تفویت 
کنیم ۰( ۷۲) همان‌گونه که در فصل ۲ ديديم این ترور جمعی حمایت احساسی نیرومند 
آن عناصری از فقرا را از بلشویک‌ها برانگیخته بود که دیدن خانه‌خرابی ثروتمندان و 
توانگران مایهٌ خشنودی‌شان می‌شد. گبرم بهبودی در سرنوشت خودشان ایجاد 
نمی‌کرد. نظام اولیةٌ چکا را مستقیماً ابتکارات محلی این ترور جمعی شکل داده بود. 


انقلات به : حنگ می‌رود ۳۷« 


چکا از بدو تأسیس در نوامیر ۱۹۱۷ به سرعت رشد کرده بود. وفتی به اولین 
مقرش در پتروگراد انتقال یافت تعداد کارکنانش اندک بود. دزرژینسکی» رئیس چکاه 
ید منازک تا رای کیت سس ان با وس مرف آنا فر بایان مار که درلت :یه 
مسکو انتقال یافت و چکا ساختمان معروف لوبیانکا را اشغال کرد (که قبلاً در دست 
بیمه لویدز بود) بیش از ششصد کارمند داشت که در ماه ژوئن. بدون احتساب 
نیروهای امنیتی» تعدادشان به هزار نفر افزایش یافت. ادارات چکا در استان‌ها 
آهسته‌تر رشد کرد اما تقریباً همه استان‌ها و اکثر نواحی تا ماه سپتامبر که دستور 
رسید ترور سرخ را آغاز کنند هر کدام یک شعبة چکا داشتند.(۷۳) 

چکا دولتی درون دولت بود. تقریباً هیچ جنبه از زندگی در شوروی» از مبارزه با 
ضد انقلاب تا صدور مجوز نگهداری سگ. از دید آن‌ها پنهان نمی‌ماند. چکا از 
همان آغاز خارج از حیطهٌ قانون کار می‌کرد. کمیساریای دادگستری بیهوده تقلا 
می‌کرد تا آن را ی دا دادگاه‌ها کند. صدای در در نیمه‌های شب. بازجویی و زندانی 
کردن بدون اتهای شکنجه و اعدام بی‌محاکمه - این‌ها شیوه‌های چکا بود. به گفتة 
یکی از بنیانگذارانش: 


چکا کمیسیون تحقیق. دادگاه یا هیثت داوری نیست. سازمان مبارز در 
جبههٌ درونی جنگ داخلی است... چکا قضاوت نمی‌کند. ضربه می‌زد. 
عفو نمی‌کند بلکه همه کسانی را که در آن سوی سنگر به چنگش بیفتد 

تابو د می کند.(۷۴) 
در اولین ماه‌های به قدرت رسیدن بلشویک‌ها. چکا چندان دست به آدمکشی 
نمی‌زد. یکی از منابع ۴ مورد اعدام را در مطبوعات بین دسامبر تا ژوئیه بر شمرده 
بود. حضور انقلابیون سوسیالیست چپ -که در ژانویه وارد چکا شدند و حتی پس 
از استعفای‌شان از سوونارکوم در ماه مارس همچنان در آن‌جا ماندند - تا حدی آن را 
مهار می‌کرد. همین طور هم اعتراضات عمومی» به‌ویوه اصتراضات کارگران, که 
قطعنامه‌های اعتصابات‌شان تقریباً هميشه ترور را محکوم می‌کرد. زمانی که مردم در 
وحشت از چکا به‌سر برند هنوز فرا نرسیده بود. برای مثال حادثه مشهور سیرک 
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مسکو را در نظر بگیرید. اعضای چکا که اصلاً شوخی سرشان نمی‌شد از لطیفه‌های 
صد شوروی بیم بوم دلقک دلخور بودند و وسط نمایش ناگهان ربختند تا 
دستگیرش کنند. تماشاگران اول گمان کردند که اين هم بخشی از نمایش است؛ اما 
بیم بوم پا به فرار گذاشت و اعضای چکا از پشت سر او را هدف گلوله قرار دادند. 
مردم شروع کردند به جیغ و دادکردن و وحشت مستولی شد. خبر تیراندازی پخش 
شد که به محکومیت عمومی ترور چکا دامن زد. صدها نقر در تشییع جنازه دلقک 
حاضر شدند که درواقع به تظاهرات تبدیل شد.(۷۵) 

در این مراحل اولیه ترور بازداشت‌ها غالبا بی‌حساب و کتاب بود که از ماهیت 
آشفتة دولت پلیسی نوظهور سرچشمه می‌گرفت: تقریباً هرکسی ممکن بود به دلیل 
لودادن کسی که با او خصومت دارد یا بنا به هوس رئیس چکای محلی بازداشت 
شود. در این ماه‌های اولیه زندان‌های چکا پر شده بود از انواع و اقسام آدم‌ها. شاهزاده 
لووف که در ماه فوریه در یکاترینبورگ به دست چکا بازداشت شده بود. 
هم‌بندی‌های خود را «آدم‌های رنگ و وارنگ» توصیف می‌کند» از شاهزادگان و 
کشیش‌ها گرفته تا دهقانان معمولی. حتی ویکتور آرداشف. پسر عموی لنین» نیز به 
دست چکای یکاترینبورگ بازداشت و در ژانويةٌ ۱۹۱۸ اعدام شد. رهبر بلشویک‌ها 
تازه چند ماه بعد که به یکی از مقامات گفت که سلامش را به ارداشف برساند فهمید 
که او را کشته‌اند. ظاهراً به این پسر عمو خیلی علاقه‌مند بود. اما این علاقه یک طرفه 
بود. آرداشف از اعضای برجستة کادت‌ها در یکاترینبورگ بود و اعتصاب کارمندان 
دولت را برضد حکومت لنین سازماندهی کرده بود.(۷۶) 

اد و 

دو رویداد بزرگ در گسترش حکومت وحشت موئر بود: قیام انقلابیون سوسیالیست 
چپ و فتل خانواد؛ سلطنتی. 

قیام انقلابیون سوسیالیست چپ یکی از مضحک‌ترین وفایم تاریخ انقلاب 
است. این قیام مظهر ساده‌لوحی انقلابیون سوسیالیست چپ بود. نکتهٌ جالب این 
بود که انقلابیون سوسیالیست چپ در لحظه سرنوشت‌ساز ممکن بود رژیم بلشویک 
را سرنگون کنند: اما ظاهراً سرنگونی جزو برنامه‌شان نبود. این قیام - برخلاف قیام 


خود بلشویک‌ها در ژوئية ۱۹۱۷ -کودتا نبود بلکه اقدام انتحاری اعتراض عمومی 
برای تحریک «توده‌ها» برضد رژیم بود. انقلاییون سوسیالیست چپ هرگز لحظه‌ای 
هم به فکر به دست گرفتن قدرت نسودند. فقط ادای انقلاب را درمی آوردند. 

همه آرمان‌هایی که انقلابیون سوسیالیست چپ را در دسامبر به سوونارکوم 
آورده بود به نظر می‌رسید که در ژوئن سال بعد در خطر نابودی قرار گرفته باشد. 
دیکتاتوری آزادی شوراها را سلب کرده بود. انحصار غله و کمیته‌های فقرای 
روستایی منافع دهقانان را پایمال کرده بود. آزادی‌های مدنی و این تصور احمقانهة 
انقلابیون سوسیالیست چپ که با پیوستن به حکومت شوروی شاید بتوانند سوء 
استفاده آن‌ها را از قدرت محدود کنند برباد رفته بود. اما بیش ترین مایهٌ دلسردی‌شان 
معاهدة برست - لیتوفسک بود. آن‌ها نیز مثل کمونیست‌ها معتقد بودند که معاهده 
روسیه را خراح‌گزار امپراتوری آلمان کرده است و تنها امید گسترش سوسیالیسم ِ 
غرب از راه جنگ انقلابی برضد امپریالیست‌ها را نقش برآب کرده است. آن‌ها هنگام 
امصای معاهد: صلح بلشویک‌ها را خائن به انقلاب خواندند و از سوونارکوم استعفا 
کردند» گرچه در هیئت اجرایی شورا و عجیب آنکه در چکا باقی ماندند. کنت 
میرباخ. سفیر آلمان؛ که در نیمه دوم آوریل برای از سرگیری روابط دیپلماتیک میان 
برلین و مسکو" آمده بود هدف تهدیدات تروریستی انقلابیون سوسیالیست چپ 
قرار گرفت که بر آن بودند تا هر طور شده صلح را برهم زنند. 

مبارزة مخالفان پرسروصدا در پتجمین کنگرهٌ شوراها که در چهارم ژوئیه در تثاتر 
بالشوی افتتاح شد اوج گرفت. انقلاییون سوسیالیست چپ. با توجه به تغییر 
موضع‌شان نسبت به بلشویک‌های شورا در بهار تعداد نمایندگان‌شان زیاد بود 
گرچه نه به آن اندازه که انتظار داشتند. و گمان می‌رفت که بلشویک‌ها کنگره را از 
هواداران‌شان پر کرده باشند. انقلابیون سوسیالیست چپ مدعی نمایندگی «توده‌ها» 
بودند که از «انقلاب شوروی» حمایت کرده بودند اما احساس می‌کردند که 
بلشویک‌ها به آنان خیانت کرده‌اند. کامکوف و اسپیریدونواه دو رهبر برجستةٌ حزب» 


روسیه شوروی اولین سفارت خارجی خود را در همین زمان در برلین دایر کرد. 
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سیاست‌های بلشویک‌ها را محکوم می‌کردند. در صدر فهرست آن‌ها «صلح ننگین» 
قرار داشت که می‌گفتند کارگران و دهقانان اوکراینی را به امپریالیست‌های آلمانی 
فروخته است. قسم خوردند که جنگ انقلابی را از سرگیرند و مشت‌شان را به طرف 
جایگاه مخصوص سلطنتی که کنت میرباخ به طرزی نمادین در آن جای گرفته بود 
تکان دادند. 

دو روز بعد میرباخ ترور شد. هدف این آقدام تروریستی این بود که با تحریک 
آلمان به حمله به روسیه صلح ر برهم زند. این ترور مانند بمب‌های تروریست‌های 
فرن نوزدهمی هدفش دامن زدن به قیأمی مردمی برضد رژیم نیز بود. تصمیم به ترور 
میرباخ را انقلابیون سوسیالیست چپ شامگاه چهارم ژوثئیه گرفتند» پس از نخستین 
نشست کنگره» یعتی وقتی که معلوم شد که نمی‌توانند به اکثریت مورد نیاز برای 
ایجاد تغییر در سیاست‌های دولت مبنی بر طرفداری از المان و ضدیت با دهقانان 
دست يابند. پيشنهاد انقلابیون سوسیالیست چپ مببتی بر رأی عدم اعتماد به 
بلشویک‌ها که هدفش جلب حمایت کمونیست‌های چپ بود -رأی نیاورد و آن‌ها 
از کنگره بیرون رفتند. طراح اصلی فتل میرباخ اسپیریدونوا بود که به رم ظاهر 
موقرش هميشه شور و اشتیافی فراوان به ترور نشان می‌داد. او یا کوف بلیومکین؛ 
انقلایی سوسیالیست عضو چکارا که از فضا مسئول بخش صدخرایکاری بر ضد 
آلمانی‌ها بود. و عکاس او نیکلا آندریف» را پرای این اقدام خونین به خدمت گرفته 
بود. به بهانهٌ مذاکره دربارة پروندهٌ کنت روبرت میرباخ که گفته می‌شد از بستگان 
سفیر بود و به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود ملاقاتی با سفیر برای بعدازظهر 
ششم ژوئیه ترتیب دادند. پس از گفت وگویی کو تاه اعضصای چا تبانجه‌های‌شان را 
آوردند و شلیک کردند. گلوله‌های‌شان به میریاخ اصابت نکرد و او پا به فرار 

گذاشت. اما بلیومکین بمبی پشت سر او پرتاب کرد که زخمهای مهلکی بر او وارد 
کرد. آن دو مرد از پنجره فرار کردند. گلوله‌ای به پای بلیومکین خورد اما هر طور شده 
با اتومبیلی که منتظرش بود به پادگان پوکروفسکوی فرار کرد. اين پادگان مقر بخش 
ضربت چکا به ریاست دمیتری پوپوف دیگر عضو برجسته انقلابیون سوسیالیست 
چپ در چکا بود که به ستاد فیام تبدیل شد. لنین را بلافاصله برای عذرخواهی بابت 


این قتل به سفارت آلمان احضار کردند. در تاریخ دیپلماسی هرگز ریس دولت 
روسیه این چنین تحفیر نشده بود. 

چند ساعت بعد در همان بعدازظهر دزرژینسکی به پادگان پوکروفسکوی رفت و 
خواستار دستگیری بلیومکین و آندریف شد. اما بخش ضربت چکا به جای آن‌ها 
خود او را دستگیر کرد و وفاداری خود را به قیام اعلام کرد. سپس شورشیان مقر چکا 
را در لوبیانکا اشغال کردند و لاتسیس. جانشین موقت دزرژیتسکی, را بازداشت 
کردند. این نه یک شورش خیابانی بلکه کودتای درون چکا بود: و علتش تماما غفلت 
غیرمتعارف بلشویک‌ها بود. در شورای چکا از بیست کرسی هفت کرسی از آن 
انقلابیون سوسیالیست چپ شده بود. دزرژینسکی یک انقلایی سوسیالیست چپ 
به نام آلکساندرویج را معاون خود کرده بود و به او اجازه داده بود بخش ضربت را به 
صورت واحد انحصاری انقلابیون سوسیالیست چپ تشکیل دهد. شامگاه ششم 
ژوئیه الکساندرویچ که به گفتهٌ اسپیریدونوا روحش هم از توطةٌ قتل میرباخ خبر 
نداشت و فقط همان روز ششم به شورش انقلابیون سوسیالیست چپ پیوسته بود - 
فرماندهی نیروهای شورشی را بر عهده گرفت. 

در این لحظه عملاً چیزی جلودار انقلابیون سوسیالیست چپ در به دست گرفتن 
قدرت نبود. در مقابل هفتصد نیروی وفادار به رژیم در پایتخت. آن‌ها دو هزار نیروی 
دارای سلاح مناسب داشتند. بخش عمده تفنگداران لتونیایی» تنها گروه زبده در 
پایتخت که بلشویک‌ها می‌توانستند به آن تکیه کنند مشغول بزرگداشت مراسم روز 
سنت جورج در منطقه نظامی خودنیکا - صحنهُ فاجعه‌ای که در روز تاجگذاری آخرین 
تزار در ۱۸۹۶ رخ داد -در حومهٌ مسکو بودند. مه و باران سیل آسا و توفان و تندر مانم 
بازگشت لتونیایی‌ها به مسکو شد. لنین سرتا پای وجودش را وحشت فرا گرفت: او نیز 
مانند کرنسکی در اکتبر هیچ نیرویی برای دفاع از رژیمش در اختیار نداشت. واتستیسء 
فرمانده لتونیایی که مسئول دفاع از حکومت فرار داده بودندش» یاداور می‌شود که بعد از 
نیمه شب به کرملین احضارش کرده بودند که «فضایی مثل فضای جبهه بر آن حاکم بود.» 
اولین سوّال لنين از او اين بود: «رفیق, آیا می‌توانیم تا صبح ایستادگی کنیم؟»(۷۷) 

اما انقلابیون سوسیالیست چپ هیچ رغبتی نداشتند از برتری نظامی خود به 


نحو احسن بهره‌برداری کنند. علاقه‌شان به تسخیر قدرت نیز کم‌تر از علاقه‌شان به 
دعوت به فیامی عمومی برای واداشتن بلشویک‌ها به تغییر سیاست‌های‌شان بود. 
آن‌ها هیچ تصوری از اين‌که پایان کار این شورش کجاست نداشتند: به همین خشنود 
بودند که اين کار را به «خلاقیت انقلابی توده‌ها» واگذارند. آن‌ها "شعرای انقلاب» 
اب باق یاکسا امین ها خن ماه اه بانط فان با 
بلشویک‌ها از آن‌ها رو دست خورده بودند و حتی اکنون که آن‌ها را اسیر خود کرده 
بودند کاری نکردند و اندکی بعد این برتری را از دست دادند. رهبران انقلابیون 
سوسیالیست چپ به جای پیشروی به سمت کرملین به تثاتر بالشوی رفتند که کنگرة 
شوراها در آن‌جا جلسه داشت. اسپیریدونوا نطقی طولانی و مثل همیشه عصبی ایراد 
کرد و رژیم بلشویک را محکوم کرد. با این همه» در حین سخنرانی‌اش نگهبانان 
مسئول امنیت کنگره ساختمان را محاصره کردند و همه درهای خروجی را مهر و 
موم کردند. نمایندگان بلشویک اجازه بیرون رفتن یافتند اما بقیه را بازداشت کردند. 
انقلابیون سوسیالیست چپ با پای خود به تله افتادند. 

همان شب بلشویک‌ها دوباره لوبیانکا را تصرف کردند. در آن ساعات اولية 
صبح» نیروهای واتستیس در پادگان پوکروفسکوی بخش ضربت را شکست دادند. 
بلشویک‌های قدرشناس به پاس این خدمت ده هزار روبل و فرماندهی جبهه شرق را 
به واتستیس پاداش دادند: در ماه سپتامبر فرماندهی کل ارتش سرخ را به او سپردند. 
و با این حال انقلابیون سوسیالیست چپ بیش‌تر از خودشان شکست خوردند تا از 
او. به گفتهٌ رفیق حزبی‌شان, اشتاینبرگ «شکست آن‌ها نه به این علت که شجاع 
نبودند. بلکه به این علت بود که اصلاً قصد براندازی حکومت را نداشتند.» 

صدها شورشی بازداشت شدند. آلکساندرویج و دوازده تن دیگر از رهبران بخش 
ضربت روز هفتم ژوئیه بی محاکمه اعدام شدند. اکثر دیگر رهبران انقلابیون 
سوسیالیست چپ زندانی و در ماه نوامیر محاکمه شدند که با توجه به اوضاع و 
احوال آن زمان مجازات‌شان بسیار سبک بود (بعضی از بلشویک‌ها اصلا 
نمی‌خواستد آن‌ها مجازات شوند) و درواقم بعدها مورد عفو قرار گرفتند. اسپیریدونوا 
به یک سال زندان محکوم شد و بعد عفو شد تا باز در فوریةٌ ۱۹۱٩‏ دستگیر شود و 


انقلاب رف حنگ می‌ زود ۳۳ 


دیوانه‌اش اعلام کتند و در پادگان کرملین به زندانش افکنند. اما چیزی نگذشت که با 
جلب همدلی محافظانش فرار کرد. بلیومکین هم موفق به فرار شد و بعدها به 
رانا پیوست: تانق سوسیالیست وه از ملاع یف موی پس 3 
شکست قیام ژوئیه عمرشان به سر رسید. فعالانش از شوراها اخراج شدند و به 
فعالیت‌های زیرزمینی پناه بردند. صدها نفر زندانی یا اعدام شدند.(۷۸) دیگران - که 
مخالف قیام ژوئیه بودند - از آن‌ها منشعب شدند تا حزبی جدید به نام 
کت تفای اتقاای تفیل جختی با تزا ازقاونیی زر سی سالیست چپ که فقط 
ترمز بی‌قانونی‌های چکا بودند. اکنون موج تازهٌ ترور آغاز شده بود. شگفت آنکه 
انقلابیون سوسیالیست چپ به‌رغم حضورشان در چکا نخستین قربانیان آن شدند. 
9 

تزار سابق که اکنون یکلا رومانوف نامیده می‌شد پس از کناره‌گیری در مارس ۱۹۱۷ 
همراه با خانواده و ملازمانش در تزارسکوی سلو در خانه "یا بهتر بگوییم در کاخ" 
تحت بازداشت بود. به جز محدودیت تغییر محل, محرومیت چندانی نمی‌کشیدند: 
هزینة گزاف تامین غذای همه آن‌ها از ترس برانگیختن خشم مردم از مطبوعات پنهان 
نگه داشته می‌شد.(۷۹) زندگی آن‌ها در این ماه‌ها بی‌شباهت به میهمانی‌های طولانی 
چند روز دور ادوارد هفتم نبود - تنها فرقش این بود که «میهمانان خائه» را در 
اتاق‌های مشخصی حبس کرده بودند و به جای شکار هر روزه» تنها تفریح‌شان 
گردشی مختصر در باغ زیر نظر نگهبانان بود. 

در رفتار تیکلا نشانه‌ای از دلتنگی اش برای قدرت دیده نمی‌شد. از یادداشت‌های 
روزانه‌اش بر می‌آید که این روزها در شمار خوشبخت‌ترین روزهای همه عمرش بود. 
او که از زیر بار مسئولیت که همواره با تاخرسندی به دوش کشیده بود رها شده بود 
آزاد بود تا شیوهٌ زندگی شخصی بورژوایی را که هميشه آرزومندش بود دنبال کند. 
کرنسکی که چندین بار در تزارسکوی سلو به دیدن تزار سایق رفته بود (تزارینا اصرار 
داشت که او را کردینسکی بنامد) بعدها چنین نوشت: «همه کسانی که تیکلای دوم 
را در اسارت می‌دیدند متفق‌القول بودند که بسیار خوش‌اخلاق به‌نظر می‌رسد و از 
شیوءٌ زندگی تازه‌اش لذت می‌برد. گویی باری سنگین از دوشش برداشته بودند و 


۴۴ ترازدی مردم 


بسیار اسوده خاطر بود.» نیکلا این روزهای ارام را به بازی دومینو با خانواده 
خواندن کنت مونت کریستو به صدای بلند. باغبانی» فایق‌رانی» تنیس و دعا 
می‌گذراند. هرگز مثل این روزها راحت نخواییده بود.(۸۰) 

اولین مرحلهٌ اسارت‌شان در نیمه اگوست به سر آمد که خانوادهٌ سلطنتی را به 
شهر توبولسک در سیبری منتقل کردند. کرنسکی نگران امنیت‌شان بود. همواره در 
معرض این خطر جدی بودند که جمعیتی خشمگین ناگهان وارد کاخ شوند و انتقامی 
وحشیانه از تزار سابق بگیرند؛ در ماه مارس گروهی از سربازان پتروگراد دست به 
چنین اقدامی زدند. به نظر می‌رسید که این خطر پس از روزهای ژوئیه افزایش یافته 
بود. اول قصد داشتند تزار و خانواده‌اش را به انگلستان بفرستند و جورج پنجم پسر 
عموی نیکلا» در ماه مارس او را به آن‌جا دعوت کرده بود. اما شورای نوی اد 
مخالف سرسخت این فکر بود و اصرار داشت که تزار سابق در دژ پترویل زندانی 
شود. افزون بر اين» جورج پنجم از ترس این‌که مبادا حزب کارگر را از خود دور کند 
دعوتش را پس گرفت. گو این‌که ویندزورهای شرمسار تا مدت‌های مدید این 
موضوع را پنهان می‌کردند." بنابراین تصمیم گرفته شد آن‌ها را به توبولسک 
بفرستند» جایی بکر و دور از نفوذ انقلاب که در آن‌جا در خانه استاندار سابق زندگی 
تسا راحتی داشتند. علاوه بر بانوان و نجیب‌زادگان ملتزم دو پیشخدمت 
مخصوص, شش خدمتکار زن» ده نوک سه آشپز چهار کمک آشپز» یک خوانسالان 
یک شراب‌داره یک پرستاره یک منشی؛ یک آرایشگر و دو سگ اسپانیول دست‌آموز 
خاندان سلطنتی را همراهی می‌کردند.(۸۱) 

در اولین ماه‌های ۱۹۱۸ وضم خانوادهء سلطنتی بدتر شد. این را در گستاخی 
فزاینده نگهبانان محدودترشدن گشت‌وگذار و قطع تجملاتی چون کره و قهوه که تا 
این زمان آن‌ها را حق خود می‌دانستند مشاهده می‌کردند. این تغییرات مربوط می‌شد 
به حوادئی که در شهر صنعتی یکاترینبورگ در آن نزدیکی رخ داده بود. کنگرة 


. از این رو امتناع خانواده سلطنتی بریتانیا از سفر به روسیه در بیست و پنج سال بعد به دلیل قتل 
رومانوف‌ها شاید به نظر بسیاری از خوانندگان حاکی از ریا کاری خاص بریتانیایی‌ها باشد. 


انقلاب به جنگ می‌رود ۹۴۵ 


شوراهای منطقةٌ اورال که در فوریه در این شهر برگزار شده بود هیئت رئیسه‌ای 
بلشویکی به ریاست فیلیپ گولوشچکین: بلشویک کهنه کار و دوست سوردلوفه 
انتخاب کرده بود. بلشویک‌های یکاترینبورگ به ستیزه‌جویی شهره بودند. آن‌ها به 
آسایش نسبی که تا آن زمان در اختیار تزار قرار داده بودند معترض و مصمم بردند که 
او را به منطقه تحت نقوذ خودشان منتقل کنند - بعضی به قصد زندانی کردنش 
بعضی به فصد اعدام کردنش. 

گولوشچکین از سوردلوف خواهش کرد که تزار را به او بسپارد با این ادعا که در 
توبولسک احتمال فرار او پیش‌تر است. شایعاتی مبنی بر دسیسه‌های گوناگون 
سلطنت‌طلبان - بعضی واقعی. پاره‌ای تخیلی و تعدادی هم ساختگی - برای آزاد 
کردن خانواد؛؟ سلطنتی سر زبان‌ها بود. سوردلوف جواب نه نداد - بلشویک‌های 
اورال را نمی‌شد سردواند - اما درواقعم طرحی پنهانی به دستور کمیتة مرکزی برای 
بازگرداندن تزار به مسکو در کار بود و تروتسکی در آن‌جا در حال تدارک یک محاکمة 
نمایشی بزرگ برای تزار بود. به سبک محاکمه لویی شانزدهم که خود نقش دادستان 
کل را بر عهده می‌گرفت. پيشنهاد ترو تسکی چنین بود: 


دادگاهی علنی که تصویر تسمام دوران سلطنت را به نمایش می‌گذاشت 
(تتتاشتت رژیم در مورد دهقانان. کارگران ملیت‌ها؛ فرهنگ. دور جنگ و 
غیره). ملت از طریق رادیو از جریان دادرسی مطلع خواهند شد؛ در روستاها 
هر روز جریان دادگاه را به گوش مردم خواهند رساند و در مورد آن نظر 
خو اهند داد.(۸۲) 


سوردلوف با این نیت در اوایل آوریل به کمیسر واسیلی یا کوفلف دستور داد تا 
نیکلا» و در صورت امکان بقیهٌ خانواده‌اش را زنده به مسکو برگردانند.! به یا کوفلف 


. نقش باکوفلوف تا همین اواخر در هاله‌ای از ابهام باقی مانده بود. گفته می‌شد که هم برای 
بلشویک‌ها کار می‌کرده و هم مامور مخفی سفیدها بوده که قصد نحات خانواده سلطنتی را 


سس 


۳۶ ترازدی مردم 


گفتند که از راه یکاترینبورگ سفر کند تا سوءظن بلشویک‌های آن‌جا را بر نینگیزد که 
اگر به ماموریت واقعی او پی می‌بردند تزار سابق را می‌دزدیدند و اعدامش می‌کردند. 
درواقع شورای منطقهٌ اورال در ماه آوریل قطعنامه‌ای به همین مضمون تصویب کرد؛ 
و زاسلانسکی» یکی از کمیسرهای یکاترینبورگ آماده شد تا برای دزدیدن تزار 
کمین بگذارد. زاسلافسکی هنگام ورود به توبولسک به یاکوفلف گفت: «نباید 
وقت‌مان را برای رومانوف‌ها تلف کنیم. باید کار همه‌شان را بسازیم.»(۸۳) 

سفر از توبولسک به یکاترینبورگ پرمخاطره بود. در بهار یخ‌ها تازه داشت آب 
می‌شد و جاده را سیل برداشته بود؛ و تزارویچ که بیماری هموفیلی‌اش به تازگی عود 
کرده بود ناخوش‌تر از آن بود که بتوان حوکتش داد. از مسکو به یاو فلف گفتند که بقيهة 
اعضای خانواده را پشت سر بگذارد و با تزار سابق راهی شود. اما آلکساندرا از یکلا 
جدا نمی‌شد»" و دست آخر هر دو با هي منهای چهار فرزندشان (که بعداً به دنبال آن‌ها 
روانه می‌شدند) در گاری‌های رو باز راهی تیومن, نزدیک‌ترین تقاطم راه‌اهن در فاصله 
۰ مایلی» شدند. سر راه‌شان از بوکروفسکوی» روستای زادگاه راسپوتین» گذشتند. 
آلکساندرا در دفترچهٌ خاطراتش چنین نوشت: «مدتی طولانی جلو خانهٌ دوست‌مان 
ايستاديم دیدیم که خانواده و دوستانش از پشت پنجره ما را نگاه می‌کنند.»(۸۴) 

همین که در تیومن سوار قطار شدند. یا کوفلف به بلشویک‌های محلی ظنین شد. 
شنیده بود که یک گروه سواره نظام قصد دارد در مسیر یکاترینبورگ به قطار حمله 
کند و خانوادء سلطنتی تحت سرپرستی‌اش - یا چنان که در پیام‌های رمزی‌اش به 
مسکو می‌نوشت «محموله» -را بدزدند. از این رو از راه انحرافی از طربق اومسک به 
شرق رفت. این کار بدگمانی بلشوبک‌های یکاترینبورگ را مبنی بر این‌که او قصد 


گرچه این حقیقت هم هست که در ژوثبه زمانی که فرمانده ارتش دوم سرخ در جبهه شرق بود. 
به سفیدها پناهنده شد (نگاه کنید به رادزینسکی» آخرین تزان فصل ۱۱). 

۱. زوح سلطنتی از آن بیم داشتند که تزار را به مسکو ببرند و مجبور به امضای معاهده برست . 
لیترفسک کنند. این نکته که آن‌ها معتقد بودند که بلشویک‌ها برای این معاهده به امضای او نیاز 
دارند به‌حوبی نشان می‌دهد که تا چه حد از واقعیت سیاسی دور مانده بو دنل (نگاه کنید به 
ویلتن. اخرین روزهای رومانوف‌ها. ۲۰۶). 


انقلاب ره حنگ می‌رود ۳۷ 


دارد تزار را لجات دهد و شابد او را به ژاين ببرد بیش‌تر کرد. به دنبال آن جنگ 
تلگراف‌ها به راه افتاد و یا کوفلف و گولوشچکین از سوردلوف در مسکو خواستند 
مسئولیت انحصاری نگهداری از تزار سایق را به آن‌ها بدهد. سوردلوف این بار در 
برابر گولوشچکین کوتاه آمد و به یاکوفلرف دستور داد به یکاترینبورگ برگردد. به 
نظر می‌رسد که قول گولوشچکین مبنی بر این‌که به زوج سلطنتی گزندی نخواهد 
رسید کافی بود تا سوردلوف را مجاب کند که به این رهیر قدرتمند اجازه بدهد به 
تشخیص خود عمل کند. سوردلوف تلگرافی به این مضمون به با کوفلف فرستاد: «با 
امالی اورال به توافق رسیده‌ايم. آن‌ها اقداماتی کرده‌اند و تضمین داده‌اند.» یا کوفلف 
قبول کرد اما پیشگویانه هشدار داد که اگر تزار سابق را به یکاترینبورگ برند هرگ 
آن‌جا را زنده ترک نخواهد کرد. سوردلوف هیچ پاسخی نداد.(۸۵) 

زوج سلطنتی روز سی‌ام آوریل وارد یکاتریبنورگ شدند "بقیهٌ خانواده روز ۲۳ 
مه در پی آن‌ها به شهر آمدند؛ در ایستگاه با عوام خشمگین روبه‌رو شدند و در خانه 
سفید بزرگی که روز قبل از نیکلا ایپاتف. بازرگان بازنشسته به زور گرفته بودند 
زندانی‌شان کردند. بلشویک‌ها اسمش را گذاشته بودند خانه انتخاب ویژه- و 
رومانوف‌ها در همین جا مردند. در این خانه رفتار با آنان سختگیرانه و تحقیرامیز 
بو د. برای قطع ارتباط‌شان با دنبای خارج حصار قاری دور خانه کشبدند. نعدا 
پنجره‌ها را هم رنگ زدند نگهبانان رفتاری خصمانه داشتند. امپراتریس و دخترانش را 
خوردن. زندانیان در اتاق‌های‌شان حسس ودند. برای گذراندن وقت. نیکلا برای اولین 
بار در عمرش جنگ و صلح را خواند. 

تصمیم به اعدام همه رومانوف‌های زندانی در نخستین هفتهٌ ژوئیه گرفته شد. 
رژیم شوروی. درست تا فروپاشی نهایی‌اش. هميشه بر این نکته پافشاری می‌کرد که 
قتل رومانوف‌ها را بلشویک‌های یکاترینبورگ سبر خود انجام داده بودند. اما 
شواهدی که از آن موقع به بعد از بایگانی‌ها به بیرون راه یافته با قطعیت نشان می‌دهد 


که دستور از رهبری حزب در مسکو آمده بود. در غرب از روی بادداشت‌های روزانة 


ترو: 5 در ۱۹۳۵ به این موضوع پی برده بودند. در ایین یادداشت تروتسکی 
گفت‌وگویش را با سوردلوف اندکی بعد از قتل‌ها چنین یادآوری می‌کند: 


هنگام صحبت با سوردلوف اتفاقی پرسیدم «اوه بله, و تزار کجاست؟ جواب 
داد « کارش تمام شد. تیرباران شد». «و خانواده‌اش کجا هستند؟» «خانواده‌اش 
هم همراهش». با حالتی آميخته به تعجب پرسیدم «همه؟» سوردلوف جواب 
داد «همه.» چه طور مگر؟ منتظر واکنش من بود. جوابی ندادم. پرسیدم «و 
کی در این مورد تصمیم گرفت؟» ما همین جا تصمیم گرفتیم. ایلیچ [لنین] 
فکر می‌کرد که نباید یک علم زنده به دست سفیدها بدهيي مخصوصا در شرایط 
دشوار فعلی... «دیگر سئوالی نکردم و موضوع را تمام شده تلقی کردم.(۸۶) 


شواهد برگرفته از بایگانی‌های جدید فقط جزئیات را روشن‌تر می‌کند. گولوشچکین 
در پایان ژوئن برای شرکت در پنجمین کنگرهٌ شوراها وارد مسکو شد. همه نظر او را 
در این مورد که رومانوف‌ها باید کشته شوند می‌دانستند. با لنین مشورت کردند و 
اصل موضوع را پذیرفتند بی‌آن‌که تاریخ معینی برایش تعیین کنند. روز شانزدهم 
ژوئیه گولوشچکین که به یک‌اترینبورگ بازگشته بود تلگرافی رمزدار به‌دست 
زینوویف برای سوردلوف و لنين فرستاد و به آن‌ها اطلاع داد که «به دلیل شرایط 
نظامی» اعدام باید بی‌هیچ تاخیری انجام شود.(۸۷) لژیون چک شهر را محاصره کرده 
بود و بلشویک‌های محلی که فقط چند صد گارد سرخ در اختیار داشتند بخت 
چندانی برای انتقال سالم خانوادء سلطنتی قائل نبودند. چند ساعتی بعد در همان 
روز مسکو به واسطهٌ پرم تایید کرد که اعدام باید فوراً اجرا شود. چه بسا خود لنین 
شخصاً این تأبیدیه را فرستاده بوده باشد.(۸۸) 

چرا بلشویک‌ها نظرشان عوض شد و دست به اعدام زدند و تصمیم قبلی‌شان را 
مبنی بر محاکمه نیکلا در مسکو برگرداندند؟ برخلاف گفتة بسیای از مورخان 
ملاحظات نظامی یقیناً حقیقت داشت. چک‌ها روز ۲۵ ژوئیه. هشت روز قبل از 
کشتار. یکاترینبورگ را تصرف کرده بودند؛ اما به راحتی می‌توانستند چند روز پیش 
از آن اين کار را بکنند چون شهر محاصره شده بود و قوای‌شان بسیار بیش‌تر از 


انقلاب به حنگ می‌رود ۳۹« 


سرخ‌ها بود. اما تردید هست که آن‌ها یا هر یک از سفیدها خواسته باشند چهره در 
خور سرزنش و بی‌اعتباری چون نیکلا را «عَلّم زنده» خود بکنند. تزاری شهید 
برای‌شان بسیار سودمندتر بود از تزاری زنده که از لحاظ سیاسی مرده بود. دنیکین و 
کولچاک آن اندازه فراست داشتند که بفهمند که پس از ۱۹۱۷ باز گرداندن سلطنت 
دیگر محال است. گرچه هر دو در میان مشاوران‌شان سلطنت‌طلبانی داشتند. شاید 
بلشو یک‌ها این را نمی‌دانستند. سفیدها شاید قربانی اين تبلیغات خودشان شده 
بودند که تا آخرین تفر سلطنت‌طلبند. 

اما با همه این احوال تردیدی نیست که قتل‌ها به دلایل دیگری صورت گرفت. 
رهبران حزب در این موقع درباره معقول بودن محاکمه به تردید افتاده بودند. نه 
این‌که اصلا احتمال اثبات بی‌گناهی تزار سی‌رفت. تروتسکی استاد محاکمات 
سیاسی بود. همان‌گونه که در محاکمهٌ خودش در ۱۹۰۶ نشان داده بود. و بی‌گمان با 
منطق بی‌نظیرش نشان می‌داد که نیکلاه خودکامه‌ای که مدعی حق حکومت فردی 
بود» خود باید بابت جنایات رژیمش سرزنش بشود. و نه این احتمال بود که بگذارند 
تزار سابق از موهبت فانونی داشتن وکلای زیردست برخوردار شود: همتایان روسی 
مالشرب و دوسز -وکلای لویی شانزدهم -همگی در این زمان یا در زندان بودند یا 
در تبعید. بلکه این موضوع بنیادی‌تر که سن‌ژوست در مخالفت با محاکمه لویی 
مطرح کرده نوف تقو بان برد که اماب قرار دادن پادشاه مخلوع در جایگاه متهم 
متضمن احتمال بی‌گناهی‌اش است. و در این صورت خود مشروعیت اخلاقی 
انقلاب مورد تردید قرار می‌گرفت. محاکمه کردن نیکلا محاکمة بلشویک‌ها نیز 
می‌شد. آن‌ها با پی بردن به اين نکته بود که از حریم قانون به قلمرو ترور پای نهادند. 
سرانجام» مسئله اثبات جرم تزار سابق مطرح نبود- هر چه باشد. چنان‌که سن 
ژوست گفته بود «نمی‌توان با عصمت حکومت کرد»بلکه مسئله حذف او به عنوان 
منبع مشروعیت رقیب بود. نیکلا باید می‌مرد تا فدرت شوروی زنده بماند. 

روز چهارم ژوئیه چکاهای محلی مسئولیت محافظت از رومانوف‌ها را در خانه 
ایپاتف بر عهده گرفته بودند. یاکوف یوروفسکیء رئیس محلی چکا که فرمانده 
جوخ اعدام بود. یکی از معتمدترین زیردستان لنین بود - سنگدل, صادق» باهوش 


۹۵۰ ترازدی مردم 


و بی‌رحم. برادرش می‌گفت «از آزار مردم لذت می‌برد».(۸۹) قاتل تزار یبهودی نیز 
بود - نکته‌ای که یهودیان در آینده باید تاوانش را می‌دادند. شب اعدام» ۱۶-۱۷ 
ژوئیه. حدود ساعت یک و نیم بامداد» یوروفسکی پزشک تزار را بیدار کرد و به او 
دستور داد که بقیه زندانیان را هم بیدار کند. ساعت ۲ صبح. همه یازده نفرشان را از 
پله‌ها به زیرزمین بردند. نیکلا تزارویچ را در آغوش خود برد و امپراتریس و 
دخترانش» پزشک تزار و باقی ملازمان به دنبال‌شان رفتند. آناستازیا «جوی»» سگ 
اسپانیول پادشاه جورج را بغل کرده بود. به درخواست امپراتریس و آلکسیس. که 
تازه از خونریزی اخیر خلاص شده بود» دو صندلی برای‌شان آوردند. به نظر 
نمی‌رسید که هیچ کدام‌شان از آنچه قرار بود اتفاق بیفتد باخبر بوده باشد: به‌شان 
گفتند که در شهر تیراندازی شده و جای‌شان در زیرزمین امن‌تر است. پس از چند 
دقيقه؛ یوروفسکی به همراه جوخه اعدام وارد اتاق شد -شش نفر مجان که معمولا 
به‌نام لتونیایی از آن‌ها یاد می‌شود. و پنج روس. هر یک قرار بود قربانی مشخصی را 
با گلوله بزند» اما وقتی وارد اتاق شدند معلوم شد که فرد مورد نظر در مقابل‌شان 
نیست و اتاق هم بسیار کو چک بود و آدمکشان و قربانیان عملاً روی نسوک پاها 
ایستاده بودند تا جابه‌جایی لازم صورت گیرد: احتمالا همین تا حدی باعث آشفه 
شد. یوروفسکی دستور تیرآندازی به رومانوف‌ها را به صدای بلند خواند. نیکلا از او 
خواست تکرار کند: آخرن کلما نش این بود «جی؟ جی؟» بعد تیراندازی شروع شد. 
یوروفسکی با کلت از نزدیک به نیکلا تیراندازی کرد. امپراتریس هم در جا کشته شد. 
گلوله‌ها در اطراف اتاق که پر از دود شده بود کمانه می‌کرد. وقتی تیراندازی پس از 
چندین دقیقه تمام شد. الکسیس غرق خون هنوز زنده بود. یوروفسکی با شلیک دو 
گلوله به سرش کارش را ساخت. آناستازیا هم که هنوز نشانه‌هایی از حیات در او دیده 
می‌شد با چند ضربهٌ سرنیزه از پای در آمد.(۰٩)‏ 

با توجه به تمام شواهد به دست آمده بعید است که کسی از رومانوف‌ها از این 
مهلکه جان سالم به در برده باشد" پس از کشتان اجساد را با کامیونی بردند و در چند 


۱. تنها بازمانده بی بر ید جوی. سگ اسپانیول» بو د. 


انقلاب به جنگ می‌رود ٩۵۱‏ 


دهلیز معدن در آن تاریکی روی هم انداختند. معلوم شد که عمق این دهلیزها کم‌تر از 
آن است که بتوان اجساد را در آن پنهان کرد و روز بعد اجساد را از آن‌جا بردند. اما 
کامیون در سر راهش به معادن عمیق‌تر درگل گیر کرد و تصمیم گرفتند اجساد را خاک 
کنند. روی صورت‌شان اسید سولفوریک ریختند تا در صورت کشف اجساد 
هویت‌شان فاش نشود. معلوم شد که اين کار غیر لازم و بی‌فایده است. گورها تا پس 
از فروپاشی رژیم شوروی کشف نشد. اما در آن هنگام تجزیه و تحلیل دی. ان. ای 
استخوان‌ها که در ۱۹۹۲ به بریتانیا برده شده بود بی‌هیچ تردیدی ثابت کرد که متعلق 
به رومانوف‌ها است.(۱٩)‏ 

خبر اعدام روز بعد در جلسه سوونارکوم به لنین رسید. کمیسرهای خلق مشغول 
بحثی مفصل دربار؛ٌ پیش‌نویس قرمان خدمات بهداشتی بودند که سوردلوف با این 
خبر از راه رسید. اعلام کوتاه مرگ تزار با سکوت عمومی مواجه شد. سپس لنین 
گفت: «حالا ماده به مادءٌ پیش‌نویس فرمان را با هم می‌خوانیم.»(۲٩)‏ 

اعلام رسمی روز ۱٩‏ ژوئیه در ایزوستیا چاپ شد. فقط به مرگ تزار سابق اشاره 
شده بود و ادعا شده بود که «همسر و پسر نیکلا رومانوف را به محلی امن 
فرستاده‌اند.» به نظر می‌رسد که بلشویک‌ها از تایید این نکته که کودکان و خدمتکاران 
را - که همگی, به‌هرحال, آدم‌های بیگناه بودند - کشته‌اند بیمناک بودند تا مبادا 
حمایت مردم را از دست بدهند. اما درواقع واکنش مردم بسیار نامحسوس بود. 
لا کهارت می‌گفت: ی مسکو خبر را با بی‌اعتنایی شگفت‌آوری دریافت کردند.» 
شایعات مربوط به کشته‌شدن بقيةٌ اعضای خانواده سلطنتی هم در دل کم تر کسی اثر 
کرد. فقط سلطنت‌طلبان متاثر شدند. بروسیلوف که قلباً سلطنت طلب اما فقط بنابه 
مصلحت عقل مال‌اندیش جمهوری‌خواه بوده شایعات را باور نکرد و هر شب برای 
«رومانوف‌های گم شده» دعا می‌کرد. این دروم همچنان تا ۱٩۹۲۶‏ رواج داشت " 
این‌که چاپ کتاب سوکولوف در پاریس با عنوان قتل خاندان سلطنتی, که مبتنی بود 
بر یافته‌های کمیسیونی که کولچاک تشکیل داده بود بند را آب داد. اما در همین حال 
این افسانه ساخته شد که شاید همه رومانوف‌ها نمرده باشند. این افسانه‌ای است که 
به‌رغم شواهد فراوان علیه آن» امروز هم زنده است. همه این شواهد صرفاً نشان 


می‌دهد که بازار افسانه پررونق‌تر و سود آن بیش‌تر از تاریخ است.(۳٩)‏ 

چرا قتل رومانوف‌ها اهمیتی این‌سان در تاریخ انقلاب یافته است؟ می‌توان گفت 
که اینان تنی چند بیش نبودند. حال آنکه در انقلاب‌ها پای میلیون‌ها نفر در میان 
است. استدلال مورخان مارکسیست این است که این واقعه را در برابر رویداد اصلی 
کم‌آهمیت بنمایند. برای مثال» ای. اچ. کار در تاریخ سه جلدی‌اش درباره انقلاب 
روسیه در این مورد فقط به یک جمله بسنده کرده است. اما این بعنی وانهادن اهمیت 
زرف تر قتل‌ها. این قتل‌ها اعلام حکومت وحشت بود. بیان اين نکته بود که از حالا به 
بعد فرد در جنگ داغلی به چیزی گرفته نمی‌شود. تروتسکی زمانی گفته بود: «باید 
یک بار برای همیشه به این وراجی‌های کاتولیک‌ها - کویکرها دربارة قداست جان 
آدمی خاتمه بدهیم.» و این همان کاری است که چکا کرد. اندکی بعد از این کشتان 
دزرژینسکی به مطبوعات چنین گفت: 


جنگ داخلی ارتش سرخ نمی تواند لحظه‌ای درنگ کند که آیا جنگ ممکن 
است به افراد خاصی آسیب برساند بلکه باید فقط یک چیز» پیروزی انقلاب 
را در نظر بگیرد» چکا هم باید از انقلاب دفاع کند و بر دشمن غلبه کند حتی 
اگر گه‌گاه شمشیرش بر سر بیگناهی فرود آید.(۴٩)‏ 
بلشویک‌ها پس از اعدام تزار سابق دیگر رومانوف‌ها را هم کشتند." شش عضو این 
خاندان کهن شب بعد در آلاپایفسک در اورال شمالی به قتل رسیدند. اما اکنون مرگ 
آنان به یک معنا فقط بخش کوچکی از ترور سرخ بود. 
ده 
یکی از وحشت‌انگیزترین جنبه‌های ترور بی‌حساب و کتاب بودنش بود. احتمال 
داشت که نیمه‌های شب زنگ خانهٌ هر کسی را به صدا در بیاورند. بلشویک‌ها ترور را 
به‌عنوان جنگ داخلی با ضد انقلاب توجیه می‌کردند. اما هیچ‌گاه مشخص نکردند که 


۱ گراند دوک میخاییل: برادر نیکلاه نیز در ژوئن به قتل رسید. 
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مقصودشان از ضد انقلاب کیست. درواقع؛ تا آن‌جا که ترور برخاسته از این ترس 
بیمارگونة خود رژیم بود که گرداگردش را دشمنان کین‌خواهی فرا گرفته‌اند که دست به 
دست هم داده‌اند تا سرنگونش کنند - از اين منظر دسیس4 کاپلان جزء لاینفک 
اپوزیسیون انقلابیون سوسیالیست و مسنشویک مرتجعان گارد سفید. مداخلهة 
متفقین. قیام ساوینکوف در یاروسلاول » شورش‌های دهقانی و اعتصابات کارگری 
بود - تقریباً همه ممکن بود ضد انقلاب باشند. ترور به اين معنا جنگ رژیم با تمام 


جامعه بود - ابزار ارعاب جامعه به تسسلیم. نگلس می‌نویسد: «ترور فساوت 
پی‌دلیلی است که آدم‌های وحشت‌زده مرتکب آن می‌شوند». 

اگر سری به زندان‌های چکا می‌زدید. طیف گسترده آدم‌های مختلف را به چشم 
می‌دیدید. یکی از زندانیان سایق زندان بوتیرکا در مسکو به یاد می‌آورد که افراد 
مختلفی چون سیاستمداران. قضات سابق. بازرگانان» کسبه. افسران» روسپیان, 
کودکان . کشیشان استادان دانشگاه دانشجویان, شعراء و کارگران و دهقانان ناراضی 
را دیده بود - در یک کلام؛ دست‌چینی از کل جامعه. گیپیوس. شاعر پتروگرادی 
نوشت: «به راستی هیچ خانواده‌ای نبود که در نتیجه ترور سرخ یکی از اعضایش را 


بوریس ساوینکوف, معاون وزیر جنگ کرنسکی در زمان ماجرای کورنیلوف در ششم ژوثیه 
قیام افسران ارتش را در شهر یاروسلاول در شمال مسکو رهبری کرد. کارگران و دهقانان محلی 
از این قیام حمایت کردند و قیام در مد بی کوتاه به شهرهای همسایه مرروم و ریبنسک سرایت 
کرد. نیروهای شوروی روز ۲۱ ژوئیه باروسلاول را باز پس گرفتند. تعداد ۳۵۰ افسر و غیرنظامی 
را به تلافی شورش که گفته می‌شد کار مشترک انقلابیون سوسیالیست. گاردهای سفید؛ چک‌ها و 
متفقین بود تیرباران کردند. سازمان زیرزمینی خود ساوینکوف. اتحاد برای دفاع از سرزمین 
پدری و آزادی با مرکز ملی در مسکو ارتباط داشت که از ارتش داوطلبان حمایت می‌کرد. 
هم‌چنین از چک‌ها و متفقین نیز پول دربافت می‌کرد - چون هر دو دچار این توهم بو دند که تنها 
هدف ساوینکوف برپایی ارتش جدید روسیه برای از سرگیری جنگ با قدرت‌های مرکزی 
است. هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط متفقین با دسیسه ساوینکوف برای سرنگونی بلشویک‌ها در 
دست نیست. 

۲ در بازرسی دولت از زندان‌های مسکر در مارس ۱۹۲۰ معلوم شد که پنج درصد جمعیت 
زندان‌ها را کودکان زیر همده سال تشکیل می‌دهند. (هزاهتاه۱۵ 0عمجهعنتصم0ناعوع فزتاعی۷«ع1 
.)۱٩ ۲۰ ۷-۱۰ ۴‏ 


۹۴ ترازدی مردم 


دستگیر» ربوده یا سربه‌نیست نکرده باشند» و در مورد محافلی که او به آن‌ها 
رفت و آمد داشت نیز این نکته صدق می‌کرد.(۹۵) 
بسیاری از قربانیان چکا «گروگان‌های بورژوا, بودند که بی‌هیچ اتهامی 
دستگیرشان کرده بودند و آماده بودند تا به تلافی هر اقدام ضد انقلایی کذایی 
بی‌محا کمه اعدام‌شان کنند. البته بیش ترشان اصلا «بورژوا» نبودند. به همین دلیل 
بازداشت‌ها بیش از اندازه ناشیانه ۳۵ چیزی نبود جز دستگیری الّه‌بختکی 
مردم در بخشی از یک خیابان که دو طرفش را گاردهای چکا می‌بستند. مردم را صرفاً 
به دلیل این‌که نزدیک صحنه «عملیات تحریک آمیز بورژواها» (برای مثال. تیراندازی 
یا جنایت) بوده‌اند يا به دلیل خویشاوندی یا آشنایی با «بورژواهای مورد سوءظن» 
دستگیر می‌کردند. پیرمردی را به این علت بازداشت کرده بودند که در حين حملة 
عمومی چکا عکس مردی با اونیفورم دربار را نزد او یافته بودند: عکس متعلق به 
یکی از بستگان مرحومش بود که در دههٌ ۱۸۷۰ گرفته شده بود. بسیاری از مردم را به 
ین دلیل می‌گرفتند که یک نفر (و همین یک نفر هم کفایت می‌کرد)بهن‌هاانگ «ضد 
انقلابی بورژوا» زده بود. علت این انگ‌زدن‌ها غالبا دعواهای پیش‌پا افتاده و 
خصومت شخصی بود. مثلاً یاکوف خوئلسون» بازپرس نظامی را در ماه نوامبر 
وقتی که دو نفر خارج از نوبت در صف اپرای مسکو جلوتر از او ایستادند دستگیر 
کرده بودند. آن‌ها فریاد زده بودند که «اخلال» و به دربان شکایت کرده بودند که 
خوئلسون و دو نفر دیگر تو صف زده‌اند. چکا را خبر کردند و خوئلسون را بازداشت 
ای تاک کنو سارک ناسین سا انشا ناس از ماه با فیس 
همکارش که به جای قرضش به او کوپن تقلبی داده بود دستگیر کرده بودند. 
کوچارگین به چکا می‌رود و شکایت می‌کند. اما روز بعد وقتی دوست بدهکارش او 
را به فروختن کوپن تقلبی متهم می‌کند بازداشتش می‌کنند.(۹۶) 
بازداشت‌های خودسرانه به‌ویژه در استان‌ها رایج بود. جایی که روسای محلی 
چکا «صاحب اختیار» همه چیز بودند و ترور و جنگ داخلی خودشان را دنبال 
می‌کردند. اما اصلی که لنین تشویق می‌کرد - دایر بر این‌که بهتر است صد نفر آدم 
بیگناه دستگیر شوند تا این‌که یک دشمن رژیم از چنگ‌مان در برود - ثابت می‌کرد که 


دستگیری‌های فله‌ای و بی‌حساب و کتاب یکی از ارکان نظام است. پشکونوف. وزیر 
خواربار کرنسکی که در زندان لوبیانکا زندانی شده بود گفت‌وگویی را یاداوری 
می‌کند با یک هم‌بند» یکی از فعالان اتحادیه کارگری از ولادیمین که نمی‌دانست به 
چه علت دستگیر شده است. تنها کاری که کرده بود این بود که به مسکو آمده بود و 
اتاقی در هتل گرفته بود. زندانی دیگری پرسید «اسم شما چیه؟» جواب داد: 
«اسمیرنوف» در روسیه آدم‌های بسیاری با این نام یافت می‌شود: 


مردی که به طرف ما می‌آمد گفت: «پس علت دستگیری تو اسم است. اجازه 
بذهید خودم را معرفی کنم. انم من هم اسمپرتوف انبته و اهل کالوک 
هستم. در تاگانکا هفت تا اسمیرنوف داشتیم و می‌گویند در بوتیرکا تعداد 
اسمیرنوف‌ها بیش‌تر هم هست... در تاگانکا ته و توش را درآوردند که 
اسمیرنوف نامی بلشویکی اهل غازان, «با پول هنگفتی غیبش زده است. به 
مسکو خبر دادند و به میلیشیا دستور دادند که هر اسمیرتوفی که وارد مسکو 
می‌شود دستگیر کنند و به چکا بفرستندش. در تلاشتند که اسمیرنوف 
غازانی را گیر بیاورند». 


ولادیمیر اسمیرنوف به اعتراض گفت: «اما من هیچ وقت به غازان نرفته‌ام. یکی که 
اهل کالوگا بود جواب داد: «من هم همین طور. من حتی بلشویک هم نیستم و قصد 
هم ندارم که بشوم. اما الآن این‌جا هستم».(۷٩)‏ 

با خواندن نامه‌های خانواده‌های قربانیان به دزرژینسکیی ادم درک بهتری از 
تراژدی انسانی نهفته در پس هریک از این بازداشت‌ها به دست می‌آورد. بلنا موشکینا 
روز پنجم نوأمبر می‌نویسد که شوهرش. ولودیاء بیست و هفت ساله. مهندس 
شورای مسکو را به اتهام عضویت در اتحادیهةٌ صاحب‌خانه‌ها تحت عنوان «گروگان 
بورژوا» در بوتیرکا بازداشت کرده بودند. موشکین به جای مادرش به اتحادیه پیوسته 
بود؛ اما چون خانة مادرش در ۱٩۱۱‏ به فروش رفته بود او از همان موقع از عضویت 
اتحادیه استعفا کرده بود. یلنا التماس می‌کرد که او را به جای شوهرش زندانی کنند 
چون باید خرج دوتا بچه کوچک را درمی‌آوردند و تنها ممر درآمدشان حقوق ولودیا 


رن ٩‏ ترازدی مردم 


بود. آن‌ها توان پرداخت پنج هزار روبل را که رئیس چکای محلی برای آزادی گروگان 
در خواست کرده بود نداشتند. خود رئیس تصدیق کرده بود که هیچ مدرکی علیه 
شوهرش ندارند و او فقط «گروگان اغتیا, است. نامه موشکینا به جایی نرسید: با مداد 
فرمز رویش نوشتند «بایگانی سو د».(۸٩)‏ 

لیوبوف کوروپاتکینا هم در ۱۸ نوامبر نامه‌ای به دزرژینسکی نوشت. شوهرش 
پاول» تحت عنوان «گروگان بورژوا» در پسکوف زندانی شده بود. سربازان هنگش 
دوبار او را به‌رغم درجهٌ سرجوخه‌گی در دور تزار و سن زیادش (شصت و هشت 
سال) به فرماندهی انتخاب کرده بودند» یک بار پس از فوریه. و بار دیگر پس از اکتبر. 
او این هنگ را در ارتفاعات پولکوو در مصاف با نیروهای کرنسکی پس از به قدرت 
رسیدن بلشویک‌ها رهبری کرده بود. به پاس این کار سربازان به او اجازه دادند 
پس‌انداز ۵۰ هزار روبلی‌اش را پیش خود نگه دارد که بعد هم آن را به شورای 
کراسنوی سلو هدیه کرد. هر آوریل ۱۹۱۸ کوروپاتکین به بیماری مالاریا دچار شد و 
زن و شوهر به دهی نزدیک پسکوف پناه بردند تا در قطعه زمین کوچکی کشاورزی 
کنند. پیش از اولین برداشت دستگیرش کردند و حالا زنش به امان خدا مانده بود تا 
شکم هفت بچه کوچک و پدر فرتوتش را سیر کند. دو پسر بزرگ داشت که در ارتش 
سرخ بودند و دیگری که در مجارستان زندانی جنگی بود ناپدید شده بود. «وضم 
جسمانی خودم هميشه ضعیف بوده کار یدی نمی‌توانم بکتم و نگرانی دائم دربار 
جان شوهرم مرا از پا درآورده است. نمی‌توانم برای دیدارش به سفر شصت ورستی 
تا زندان خولم بروم: روی نامه او نیز نوشتند «بایگانی شود».(۹٩)‏ 

نادژدا بروسیلووا نویسنده نامه دیگری به دزرژینسکی بود. بروسیلوف را در 
سیزدهم آگوست اندکی بعد از نیمه شب دستگیر کردند و به زندان لوبیانکا انداختند. 
لابد آپارتمانش تحت نظر بوده چون همان شب دو فرستادهٌ کوموچ با پیشنهاد مبلغ 
هنگفتی نزد او آمده بودند تا با آن‌ها به سامارا برود و ارتش نوپای مردم را رهبری 
کند. بروسیلوف نپذیرفته بود؛ اما این نه مانع دستگیری او شد و نه مانع تیرباران 
فرستادگان کوموج. در جریان حمله اعضای چکا همه نشان‌های بروسیلوف را 
مصادره کردند: از دست دادن این آخرین بازمانده‌های گذشته تباه‌شده‌اش لابد ماية 


عذایش بوده است. بروسیلوف هرگز به چیزی متهم نشد. به نادژدا گفتند که او حتی 
ات کت هم نشده بلکه فقط «به زندانش آورده‌اند» تا به دست مخالفان رژیم نیفتد. 
یک عضو چکا به نادژدا گفت: «اسم او سر زبان‌هاست». خود دزرژینسکی در مقام 
توضیح به بروسیلوف گفت که تو را به اين دلیل گرفته‌اند که «مدارکی» دارند حاکی از 
این‌که لا کهارت قصد دارد کودتایی در مسکو راه بیندازد و ژنرال [بروسیلوف] را 
«دیکتاتور» اعلام کند. بروسیلوف در جواب گفت که هرگز با مامور بریتانیایی 
ملاقات نکرده‌ام و آن‌گاه بود که دزرژینسکی صاف و پوست کنده اعتراف کرد که: «با 
اين همه نمی‌توانیم خطر کنیم. نام تو مردم را متحد می‌کند»". وقتی بروسیلوف 
پرسید که برای سرعت‌بخشیدن به آزادی‌ام چه کار می‌توانم یکنم» رئیس چکا دوباره 
رک و راست در آمد که: «خاطرات ارتش سابق را بنویس و به رژیسم گذشته ناسا 
بگو». ژنرال پیر سرانجام در ماه اکتبر آزاد شد و در خانه تحت نظر قرار گرفت. این 
میهن‌پرست بزرگ» که حتی برای مداوای پای مجروحش در زندان دارویی یافت 
نمی‌شد. چه رنج‌ها لابد کشیده بود که از زندانبانانش به العماس خواست بگذارند به 
اتقاق خانواده‌اش از روسیه مهاجرت کند و در «کشوری بی‌طرف» مقیم شود.(۱۰۰) 

وضعیت زندان‌های چکا عموماً بسیار سخت‌تر از هر زندان تزاری بود. برای مثال 
یک گروه بازرسی دولتی در بازدید از زندان تا گانکا در مسکو در اکتبر ۱۹۱۸ دریافت 
که سلول‌ها بیش از حد شلوغ است. آب ندارد» جیرءٌ غذایی بسیار کم و سلول‌ها سرد 
است و فاضلاب به حیاط زندان ريخته می‌شود. تقریبا نیمی از ۱۵۰۰ زندانی به 
بیماری مزمن دچار شده‌اند» و ده درصد‌شان هم تیفوس دارند. در سلول‌ها جنازه پیدا 
می‌کردند. دژ پتر و پل نماد بزرگ زندان دولتی تزاری اکنون حتی هراسناک‌تر از فبل 
شده بود. دان منشویک. که در ۱۸۹۶ در دژ زندانی شده بود» بار دیگر در بهار ۱۹۲۱ 
پشت میله‌های آن بود. قبلاً در هر سلولی یک نقر جا می‌دادند. در حالی که الان دو با 


ور ادن تولف تن در غمین زمان هم اه مه عضو دی ان آده ونتگیر شلن. آن‌ها 
«گروگان» بودند و دستور داده بودند که اگر بروسیلوف به مخالفان بلشویک‌ها ملحق شود 
اعدام‌شان کنند. بوریس آنفلوانزا گرفته بود واز بستر بیماری به زندان برده بودندش. چند روز 
پس از دستگیری در زندان مرد. در مدتی که در زندان بود مداوایش نکردند. 


سه نقر در یک سلول بودند؛ و برای نخستین بار زنان را هم در آن‌جا زندانی کردند. دان 
را همراه با صدها زندانی دیگر در زیرزمین که قبلاً انبار موادغذایی بود نگه 
می‌داشتند. در هر سلول کوچک چهار نفر زندانی بودند. دیوارهما خیس آب بود 
روشنایی نبود و به زندانیان روزی یک وعده غذا می‌دادند و هرگز اجازه نداشتند 
برای ورزش‌کردن بیرون بروند.(۱۰۱) زندان رژیم گذشته در مقایسه با وضع کنونی آن 
به یک مجتمع تفربحی می‌مانست. پیش از ۱۹۱۷ اکثر زندانیان دژ اجازه داشتند غذا 
و سیگار و لباس و کتاب و نامه از خویشاوندان‌شان دریافت کنند. 

بسیاری از وحشتناک‌ترین تکنیک‌های چکا از پلیس تزاری افتباس شده بود. 
استفاده از عاملان فتنه» خبرچین‌ها و روش‌های شکنجه برای گرفتن اقرار و توبه 
مستقیماً از کتاب اوخرانا گرفته شده بود!. اين وضع چندان تعجب‌آور نبود - و نه 
فمط به قول فلویر به این علت که «در درون هر فرد انقلابی ژاندارمی نهفته ۲ 
بلشویی‌ها سال‌ها در زندان‌های تزاری به سر برده بودند. آن‌ها عملا از درون با این 
سیستم آشنا شده بودند. و اکنون آن را با شدت تمام به کار می‌بستند. دزرژینسکی 
نیمی از عمر خود را در بزرگسالی در زندان‌های تزاری و اردوگاه‌های کار گذرانده بود 
و سپس رئیس چکا شده بود. تعجبی نداشت اگر تصمیم گرفته باشد همان بدرفتاری 
را که در آن سال‌ها دیده بود با قربانیانش در پیش بگیرد. نفرت و بی‌اعتنایی به 
رنجهای انسانی به درجات متقاوت در ذهن همه رهبران بلشویک ريشه دوانده بود - 
و بی‌گمان این تاحدی میراث سال‌های زندان‌شان بود. 

روش‌های شکنجه مبتکرانه چکا نظیرش نقط در تفتیش عفاید در اسپانیا یافت 
می‌شد. هر ادارة محلی چکا تخصص خاص خود را داشت. در خارکوف به «ترفند 
دستکش» علاقه داشتند - سوزاندن دست قربانیان در آب جوش تا آن‌که پوست 
تاول‌زده را توان کند: با این کار پوست دست قربانیان کنده می‌شد و خون از دست‌ها 
جاری می‌شد و «دستکشی از پوست آدم», هم نصیب شکنجه‌گران می‌شد. چکای 


. در دهه ۱۹۸۰ کا. گ. ب. هنوز کارمندانش را با دستورالعمل‌های اوخرانا افو رش می‌داد (نگاه 
کنید به کالوگین 202ز11 ۷:0 ۳۵). 
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تزاریتسین استخوان قربانیانش را با اره به دو نیم تقسیم می‌کرد. در ورونژ قربانیان 
برهنه را در بشکه‌های میخ‌کوب غلت می‌دادند. در آرماویر با بستن نوار چرمی به دور 
سر قربانیان و سفت‌کردن آن با پیچ آهنی جمجمه‌شان را خرد می‌کردند. در کیف 
قفسی پر از موش را به تن قربانی می‌چسباندند و قفس را گرم می‌کردند به نحوی که 
موش‌ها که به جان آمده بودند دل و روده فرباتی را می‌خوردند تا راهی برای فرار باز 
کنند. در اودسا قربانیان را به تخته می‌بستند و آن‌ها را به آرامی درون کوره یا مخزن 
آب جوش هل می‌دادند. یکی از شکنجه‌های دلخواه در زمستان این بود که آن قدر 
روی قربانی برهنه آب می‌ریختند تا از او مجسمه یخی زنده می‌ساختند. بسیاری از 
چکاها شکنجه‌های روانی را ترجیح می‌دادند. مثلاً فربانیان را به جایی که گمان 
می‌بردند محل اعدام است می‌بردند و کلولهةٌ مشقی به طرف‌شان شلیک می‌کردند. 
دیگری قربانی را زنده به گور می‌کرد يا همراه با جسدی در تابوت می‌گذاشت. بعضی 
قربانیان را به تماشای شکنجه» بی‌سیرت‌شدن یا کشته‌شدن عزیزان‌شان وا می‌داشتند. 
نیازی به گفتن نیست که در چکا سادیست‌ها فراوان بودند. اینان شکنجه را تفریح 
می‌دانستند و بر سر اعمال خشونت‌بارترین شکنجه با هم رقابت می‌کردند. بعضی از 
قربانیان به یاد می‌آوردند که اعضای چکا کنار می‌ایستادند و هنگام شکنجة آنان 
می‌خندیدند. حتی «شکار انسان» هم رواج داشت. اکثر سادیست‌ها جوانان 
نوخاسته‌ای بودند که جنگ و انقلاب آن‌ها را به توحش کشانده بود. بسیاری مصمم 
بودند که «سنگدلی‌شان» را اشسات کنند. همچنین شواهدی هست که نشان می‌دهد 
بسیاری از آن‌ها غیر روس بوده‌اند - لهستانی لتونیایی -ارمنی و یهودی -به دلیل 
اینکه شمار زیادی از کارکنان چکا را همین‌ها تشکیل می‌دادند. لنین مسلماً از 
استخدام آن‌ها در چکا طرفداری می‌کرد چون مدعی بود که روس‌ها «دل نازک‌تر» از 
اند که دست به «اعمال خشن» ترور بزنند. با این همه بسیاری از روش‌های شکنجه 
چکا یادآور شکل‌های وحشیانهةٌ کشت و کشتاری بود که دهقانان روس به آن مبادرت 
می‌کردند. زن‌ها نیز از ارتکاب خشونت سادیستی معاف نبودند. برای مثال. گفته 
می‌شد که ورا گربنیکوا بیش از هفتصد نفر را طی دو ماه در اودساء بسیاری‌شان را با 
دست خالیء کشته بود. ربکا پلاتینینامایسل در آرخانگلسک بیش از صد نفر را 


٩۶۰‏ ترازدی هرد 


کشته بود. از جمله همه اعضای خانواده شوهر سابقش را که در انتقامی وحشیانه به 
صلیب‌شان کشیده بود. 

این خشونت بی‌رحمانه اعضای چکارا چنان به توحش می‌کشاند که بسیاری 
کارشان به جنون می‌کشید. بوخارین می‌گفت که اختلالات روانی یکی از اسیب‌های 
شغلی حرفه اعضای چکا است. بسیاری از اعضای چکا با افراط در مشروب‌خوری یا 
استفاده از موادمخدر نسبت به کشتارها هرگونه ترحم را در خود می‌کشتند. برای 
مثال: ساینکو سادیست معروف. استاد «ترفند دستکش» در خارکوف معتاد به 
کوکائین بود. اعصای چکا برای مبراساختن خود از خشونت تعبیرات خاصی برای 
فعل کشتن جعل کردند: آن‌ها از رشکار کبک». از «مهروموم‌کردن» قربانی يا از کلمه 
ناتسوکال " (نام‌آوایی برای چکاندن ماشه) حرف می‌زدند.(۱۰۲) 

اعدام فرآورده نهایی این ماشین ترور بود. در طی سال‌های جنگ داخلی ده‌ها 
هزار اعدام بی‌محا کمه در حیاط و سرداب خانه‌ها يا در زمین‌های پرت اطراف شهرها 
صورت گرفت. قبل از وانهادن شهری به سفیدها؛ چکا همه زندان‌ها را «تخلیه) 
می‌کرد. شب‌ها مردم شهرها تقلا می‌کردند به صدای گلوله‌هایی که با آن اعدامی‌ها را 
تیرباران می‌کردند به خواب روند. با این همه خود بلشویک‌ها چندان بیخوابی 
نمی‌کشیدند. در ۰۱۹۱۹ در یکی از جلسات سوونارکوم. لنین یادداشتی نوشت و آن 
را به دست دزرژینسکی رساند: «چند ضدانفلابی خطرناک در زندان داریم؟ 
دزرژینسکی سرسری نوشت «حدود هزار و پانصد نفر»» و یادداشت را به او برگرداند. 
لنین نگاهی به آن انداخت. جلو عدد علامت ضربدر گذاشت و یادداشت را به رئیس 
چکا پس داد. همان شب هزار و پانصد تن از زندانیان مسکو به دستور دزرژینسکی 
تیرباران شدند. بعد معلوم شد که اشتباه مرگباری صورت گرفته است. لنین اصلا 
دستور اعدام نداده بود: جلو هر چیزی که می‌خواند علامت ضربدری می‌گذاشت تا 
معلوم شود که آن را خوانده و به آن توجه کرده است. در نتيجة اشتباه ساده 
دزرژینسکی هزار و پانصد نفر جان‌شان را از دست دادند.(۱۰۳) 


1, ۱۵180۲۵1 
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ید لد 96 

ترور سرخ موجب اعتراض همه گروه‌های جامعه گردید. اسقف اعظم تیخون 
خشونت و فضای ارعابی را که بلشویک‌ها خلق کرده بودند محکوم کرد و پیشگویی 
سنت ماتیو را نقل کرد: «همهٌ آنان که شمشیر به دست می‌گیرند با شمشیر کشته 
خواهند شد.» احزاب مخالف در روزنامه‌های زیرزمینی‌شان ترور را محکوم کردند. 
شاهزاده کروپوتکین» فیلسوف آنارشیست معروف» که دخترش در آگوست ۱۹۱۸" 
بازداشت شده بود در ۱۷ سیتامیر در نامه‌ای بلند و گزنده به رهبر بلشویک‌ها که 
هنوز دوران نقاهت پس از تیراندازی کاپلان را طی می‌کرد» ترور را محکوم کرد: «فرو 
بردن مملکت به ورطهٌ ترور سرخء حتی بدتر از آن گرفتن گروگان برای حفاظت از 
جان رهبران» شایسته حزبی که خود را سوسیالیست می‌نامد نیست و مایه شرمساری 
رهبرانش است» کارگران نیز ترورهای خونینی را که به نام آن‌ها مرتکب می‌شدند 
محکوم می‌کردند. شورای اتحادیه‌های کارگری سراسر اوکراین در ماه سپتامبر اعلام کرد: 
«خونریزی بس است! نابود باد ترورا» کارگردان راءآهن کوزلوف اعلام کردند: «سرخ رنگ 
حقیقت و عدالت است. اما در حکومت بلشویک‌ها رنگ خون شده است».(۱۰۴) 

گورکی. این «وجدان انقلاب» صریح‌اللهجه‌ترین منتقد ترور بود. صدها نفر» از 
شاعر تا دهقان, به او نامه می‌نوشتند و از او برای نجات جان عزیزان‌شان کمک 
می‌خواستند. گورکی التزام اخلاقی سنگینی احساس می‌کرد تا هر آنچه می‌تواند 
برای‌شان بکند. به یکاترینا نوشت: «تنها امیدشان منم». اين زمانی بود که انسان 
دوستی اش بر انقلابی بودنش می چریید: بیش تر دغدغه فرد را داشت تا هرگونه آرمان 
انتزاعی را. با نوشتن نامه‌های بی‌شمار رهبران بلشویک‌ها را به ستوه آورد و از آن‌ها 
می‌خواست افراد بی‌گناه را از زندان‌های چکا آزاد کنند. لحن این نامه‌ها هرچه بیش تر 
هی گذ شت خشمگینانه تر می‌شد - در مارس ۱۹۱۹ در نامه‌ای خطاب به زیتوو یف 
که در آن به دستگیری یک دانشگاهی اعتراض کرده بود نوشت: «به نظر من این 
. این خانم که در انگلستان روابط خوبی با جنبش اتحادیه‌های کارگری داشت عازم این کشور 


تسه د را بسرای کودکان گرسنه ره سسبه غعذا جمع‌آوری کند. که در یامبورگ نت سل 
57,۱7 .4 ,14 .۵ .14390 [[6۸). 


۹۳ ترازدی مردم 


بازداشت‌ها را با هیچ روش سیاسی نمی‌توان توجیه کرد... جنایات نفرت‌انگیزی که 
شما در چند هفتهٌ گذشته مرتکب شده‌اید مایةٌ ننگ رژیم شده است و موجب نفرت 
و بیزاری همگانی از بزدلی آن گردیده است.» در اکتبر بعد نامه‌ای به دزرژینسکی 
نوشت و خواستار آزادی پروفسور تونکوف. رئیس آکادمی نظامی - پزشکی. شد: 
«من همه این بازداشت‌ها را نشانة وحشی‌گری. نابودی عمدی صاحبان بهترین 
اند یشه‌های کشور می‌دانم و اعلام می‌کنم که با چنین اعمالی رژیم شوروی مر 
دشمن خود ساخته است».(۱۰۵) 

تعدادی از نامه‌های اعترا ض‌آمیز گورکی به دست لنین رسید. رهبر بلشویک به 
تلاش‌های نویسنده مورد علاقه‌اش برای نجات روح انسان‌ها از کورهُ انقلاب به دیدء 
اغماض نگاء می‌کرد. حتی از طرف تعدادی از آن‌ها پادرمیانی کرد. برای مثال» ایوان 
وولتی نویسنده در پی تلاش‌های مشترک گورکی و لنین از زندان چکا در اورل آزاد 
شد.(ع۱۰۶) اما لنين انتقادات کلی گورکی از ترور را برنمی‌تافت. برای نمونه. در 
واکنش به مسئله بازداشت تونکوف در نامه‌ای به گورکی اعتراف کرد «که اشتباهاتی 
در کار بوده است.» اما در ادامه. سیاست کلی دستگیری افرادی چون تونکوف را که 
مظنون به‌داشتن روابط نزدیک با کادت‌ها بود به شیوه‌ای احتیاطآمیز توجیه کرد. 
لنین در نامه‌اش از تفاوت بین خود با گورکی سخن گفت. ایبن هممچنین تفاوت 
اساسی ‏ در وسیله و هدف - بلشویک‌ها و سوسیالیست‌های دموکرات نیز بود: 


با خواندن نظر صریح شما در مورد این موضوع به یاد یکی از گفته‌های خود 
شما [درگذشته] می‌افتم: «ما هنرمندان آدم‌های بی‌مسئولیتی هستیم». دقیفا! 
شما از سر خشم کلماتی باورنکردنی بر زبان می‌رانید - در مورد چه؟ در مورد 
ده‌ها (یا شاید حتی صدها) اشراف کادت و کادتمانند که برای پیشگیری از 
دسیسه‌ها چند روزی را در زندان به سر می‌برند... دسیسه‌هایی که جان ده‌ها هزار 
کارگر و دهقان را به خطر می‌اندازد. واقعاً چه مصیبتی! چه بی عدالتی. چند روز 
یا حتی چند هفته زندان برای روشنفکران به منظور پیشگیری از قتل‌عام ده‌ها 
هزار کارگر و دهقان! «هنرمندان آدم‌های بی‌مسئولیتی هستند».(۱۰۷) 


انقلاب به جنگ می‌رود ٩۶۳‏ 


در درون حزب نیز منتقدانی بودند - که نه چندان از خود ترور بلکه از افراط در 
آن انتقاد می‌کردند. کامنف. بوخارین و اولمینسکی رهبری حمله به سوء استفاده 
چکا از قدرت را برعهده داشتند. در اصل آن‌ها از همان جایی که انقلابیون 
سوسیالیست چپ و کمیساریای دادگستری در ماه ژوئیه از تلاش برای واداشتن چکا 
به تبعیت از دولت دست برداشته بودند کار خود را آغاز کردند. پیکار آن‌ها در ماه 
نوامبر با تقاضای انحلال چکا و جایگزیتی یک ارگان جدید ترور که مستقیماً زیر 
نظر هیئت اجرایی شور وی رسید. اما «مردان تندرو» در حزب - لنین؛ 
استالین و تروتسکی - از چکا سرسختانه دفاع کردند. تلاش‌های بعدی برای 
ملایم‌ترکردن چکاء مثل س فوريهٌ ۰۱٩۹۱٩‏ چندان ثمری نداد. با این‌که چکا تابع 
کمیساریای دادگستری شده بود. مانند گذشته - مثل دولتی در درون دولت - به 
فعالیت‌هایش ادامه داد و خود را از زير سایهٌ آن بیرون کشید. تنها نهادی که بر چکا 
سلطه داشت کمیته مرکژی بلشویک‌ها و از ۱۹۱۹ به بعد دفتر سیاسی حزب بود. 
لنین خود علاقه‌ای وافر به فعالیت‌های چکا نشان می‌داد و در مقابل انتقاد و اصلاح 
از ان دقاع می‌کرد. 

در رژیم لنین -و نه استالین - چکا به دولت پلیسی گسترده‌ای بدل شد. این نهاد 
تشکیلات غول‌آسای خود را داشت. از کمیته‌های خانگی تا اردوگاه‌های کار اجباری؛ 
و بیش از دویست و پنجاه هبزار نفر را در استخدام خود داشت. این‌ها عاملان 
حکومت بلشویک بودند. پلیس منفور ایوان مخوف. در جنگ داخلی همین‌ها بودند 
که بقای رژیم را در به اصطلاح «جبهة داخلی» تضمین کردند. ترور بخش لاینفک 
نظام بلشویکی در جنگ داخلی شد. هیچ کس هرگز تعداد دقیق کسانی را که چکا در 
این سال‌ها سرکوب کرد و کشت نخواهد دانست. امااگر همه کسانی را که در 
اردوگاه‌ها و زندان‌ها بودند و نیز آن کسانی را که نیروهای چکا در طی سرکوب 
اعتصابات و شورش‌ها اعدام کردند يا کشتند در نظر بگيريم. شمار آن یقیناً به صدها 
هزار نفر خواهد رسید. گرچه هیچ کس رقم دقیق را نمی‌دانست. احتمال می‌رود که 
تعداد کسانی که چکا کشت بیش‌تر از کسانی باشد که در نبردهای جنگ داخلی 


جان‌شان را ازدست دادند. 


بادداشت‌ها 


1. ۲۳۷۸۵, ]. 3776, ۵0. 9 1 4218: ۵۶1۲, 20۳۲5۵ ۷۵۵۱۵۵۵ 5 ۰ 

.174-۰ ,تم ۰۲۵0 رمعع۳1 +5 :1 ,بل ,110۱05۳۷ .2 

3. 52۷۱2۲2026, ۲۵۵۱۲۵6, 175-8: ۳12860, 5۵/4166, 23-6, 

6۰ :1 ,4 ,1۳005۷ 149 :1 ,ومع چاجءن1۳0 .4 

118-۰ ,۷۵۵۴۵۵۵ ت/عرم70 ,0 ۶ :76 ,70 ,66-8 ریکع 0 رزاانامع62۷ظ .5 
1 ۲۸۶ 25 0و2 ۱۲۵0۷ 29 ,مهبم .6 

2200-6۰ ,199-210 :1 زر ,ط8ا0][ .7 

۰ --92 م0 کا0 رذاانام۲۱6۳۵۷ .8 

۰ ۷۵۵۲۱۵۵۸۵ 2۵۳۲6۵ رط1 ۵۶ 176-7 ,۸۳۵۷ ۰۳۸۵0 ,معع(۳ ,9 


.177-9 ,۸۲۵۵۷ ۰۲۵0 ,ععع۳۱ 

.199-2 م.010] 

6۸۵6۳, ۲. 130, 0۳0. 2, ۸. 120, 1. 45, 54: 4. 277, 1. 175-86: ۶ 1, 70۳۵ 
۷۵6۱۱/۵7۵, 13۰, 

182-۰ ,۸۳۷ ۵0 رکعع۳1 

183-4 ,ند ۰160 ,و۳1۵ 797 :1 ,م۴0 بهاو1۳0۶ 

,۰ :رقم ,۲۳۵/6 293 ,۵ادلن 260۲۱۲ رععع۳1 :118 ,4۳۲0 1624 ۱۵6 ۵۲۸ ,۱۷۷۴۱۸۵ 
,3۰ ,۵۲0۷ ۲۵0 ریعع۳1 :298 ,109 :2 ,فرظ ,اها۲0[ 

195-۰ ,۵۲۷ ۰۲۵۵ ,ععع۳1 

۰ ,483 ,1 ,2 ۵0۰ ,7 .] ب۸] 6۷ :147-50 ۷۵۵۱۵۵۸۵ تمکز2۵0 ,0۶0 :198-206 ر.10] 
,45-6۰ ,4۳۲0۴۵۷۵۵۵۱۳۵ :55 145 ,6۳۵ ,110۷1 2 


. ۷۷ 1۱۱0721, ۳۳۸, 1: ۰ 

. 0۸۵۳, ]. 2314, 00. 9, 4. 2, 1. 15-6, 

.52-6 مر 2(]کاه0(طنشا]" رهطتطا . 

92-۰ 2 م0 ممی هی عمرا۳۵ ۱۷۲۵۱2۳0۵۷5 . 

. 6۸۲, ]۲. 2313, 0۳. 3, 4. 26, 1. ۰ 

5-۰ اک /۶کز ۵ روحصهلاه . 

1016(۰) اعصذ ۱0۶ ۲۵۲ 6۲6 0ع«اعزامادام) 30-19-6019 ,۲۵-۹1 ,۸۶ . 

0 2651۶10 :35-6 ,29-30 ,24 .۱ ,3190 .4 ب1 .00 ,539 ] ,6۸۵۳ . 


,209 ۲6۵۷6۶ 0۵۲0۱ :42 ,۸6/۵ ,۳02۵۲ :1918 ع۵ا 1 ,۸۷۸2/۶ :20 :1919 رد ,2۵۳۳۵2 
۰ ,۷/۷۲۶ :0/5/26۷7 ,۳۵۲۳۵۵۵1۲ :217-18 


10. 
11۰ 
1+2. 


13. 
14. 
15. 
16۰ 
11. 
18. 


بج یج دی جح ها 5 


انقلاب به جنگ می‌رود ۹۶۵ 


,۱۷1۵۵۵۷ :10 :1920 رد ,0 ۲02۲۵اع ء۸کت۵ای 20 ۷۵۱۵۲۲۵ 219-20 رعع6۵۲۷ رطل50۳0 
270-۰ ,0۲۵ 

17-18 ,5 ,۲۵2 2۵۳۵۵۵۸۵۵ رطتاتحصنتاد رد3 ,هه ۳2۳00۵6۵ :۱918 عهنا 1 ,۸۷2 
:280 ,۳۵۵0 ,۱۷۲6۵۵۱۵۷ :1-5 ۲1002۳866 رطتاتصت۱اک :4-8 , زهوطهم)۰۳۲۵2۳۲1 رهلااموتا را 
۰ ۲۸۶۱/۵0۵۵ ۵ رححصجلاهت ب372 ری ۲۲۵۱۸۱۵ رععازاه 


20۰ . م101 .4 ب1 .0۳ م5692 .] ,له 99۵ ۸۶۵۶۲۵۵۸۸6۵ ,۲۱۵2۲۲۱50۵0 . 
.21 


88-927 ,77-8 ,۳022 ,]۷۷۲۵۱ 203 ,۹۸0۳ رطللاع :1918 006 1 ,۱۷۵۷ 21 ,۸۷2 
,0۸۱۵۳۵۸ ۳۱۱20۵۱۳6 :264 ,5۳27 رال(608 ۸۵2۳06:۱۷ :260-1 ,۰۷0۲68 ,9006۲۲ 

,132-3 
۳ ,۳۵۲0۵20۷ :169-70 رعع۵ ,۳۲6۵۲9۵۲0۷۵ 231-2 ,۸۷۵20۵0 ,5۱00256۷1011 


7۲1۳۵۴۴۱0۳2۵۲۵ 97 


۰ ,206 ,0۳۲۲۱گ ,۳۷1۲ . 
2۵5-۰ ,706612 ۳۵۲۵۲۱۶ ,۳1265 :116 . ,50 .4 ,2 .00 ,5469 .] ,7۵۸۳۲ . 
ر0کک ۳2511 ریعع۳1 :1919 هده3 9 (35) 4 ,0 (۲هماهاه6) ار م00۵0 . 


284-5. 


۰ .1 913 .4 ب1 .0۳0 ,66 .] بانل15)0۸ رکذ .| ,([44 .1 م2 .00 ,130 ,] ,۵۲ ) . 
۰ ,۲624 ,6ا۱۷]۵ ,119 , ۵7 ۲ ,56۲86 . 
ره‌2ا0۳۷6 :29 .1 م10 .4 ب1 .0۳ ,5972 .] ,۵۳ :447-50 ,رمک رکل۳0۵۲ . 


76۷6/۵6۷۵, 162-3 ۱۷۱680۱6۲6214, ۳۲۲۱۱۵۵۷۵۵ ۰ 


1887 ,88-9 ,۲624ظ ۲هاننض۵ه]۷ ده ,0۳۶2 رع0۲طاهتعلط 6 ,زا2۳۵0 ربع192 , 


,103-4 ب(صا)صک 24 ی ۵027۱0 ,124-5 ر 5۳:6 01ظ بطها۳۴۱۵۵۱8۸0۳ 


,4اکصن که رد۳۱۵6 62-3 را ات ۲۵۳۵ ,9۵-5 ر ههتاهفامههانهنا. رتعاصعمظ . 


138-44 01۵1051, 7۷۵ 2000, ۰ 


۰ ,93 ,55 ,36 ,و35 .۱ ,443 .4 رد3 .00 ,130 .] ,۸۵۲ . 
۰ .0 ,3 .00 ,5451 .] وآخلهت) 24 برقح 7۵ م۳ ۳۲0۳۷۵۲ ۱9-20 ۲۷۷۵۶۵ ,عوهت . 
,۰ 175 .۱ ,148 .4 ,4 .۵۳ ,5451 .] ,0۸۵۳ ,17 !۱ .116 .8 ,4 .0۳ ,1943 ,۲ ,150۸۵۳۴6 . 


:۰ ,7-8 مرا موصمو نمی ۳۷۳6۵۵۸/۱۵ :141 با ,305 .4 م1 .00 ,3429 
,109-7 ,ره 2 ۵۶( رعه‌طنادند ۷ :95-6 ,ماکان ۶عتعظ ,عهعز۳ :22-3 


. ۵۱9200۷, 0۵/2۵۳ ۵00, 210-1۰ 

. 1۲0۱5۳۷, 74, 1: ۰ 

. ٩۱۱۷, 2474, ۰ 

۰ ,۲ ,199 .4 ب11 .۵0 ,393 ,] ,۸۲ . 

۰ ,3 81 ,66-7 ,تاعکداظ ۳6۵26۹۵۲ ,۳1۵5 . 
40-۰ :37 رفظ ,10 . 


20 


29. 


۶ ترازدی مردم 


2۰ ,79 ,شک ,38 ,22 .1 ,443 .0 :442 .1 ,2 .00 ,130 .] ,کلمت .50 

ر2 00۰ ,4390 .] ,کلمت :85 .1 ,376 .1 ,6 0۳۰ :70 .1 ,448 .41 ,1 .0۳0 ,1943 .] ,150۸۵ .51 
.4 .۱ ,49 .4 ,1 .0۳0 ,503 .] ,0۵۷۵ 53 .۱ ,443 .4 2 .0۳ ,130 .] :38 .۱ ,327 .0 

۰ .1 و39 .1 ,1 .0۳ و7 .] ,۸4 .52 

53. ۳۳0۵/0/۵0 2۵640111, 4 

188-۰ ,تاکن ۳۶۵52۶ رعتع۳1 .54 

5۰ .[ ,336 .4 ر3 .0۳ ,393 .] ,له رم 21 :1 06۵ ر(.60) بج ۸۷6۳ .55 

۰ .1 ,277 .4 ,2 .0۳0 ,130 .1 ,خلت .56 

۰ ,144 :18 ,رای آتمای(ز۵,] .57 

.249-۰ ,اکن ۳۵۱۲ ,۲1۵5 .58 

0۰ ر ۰0۱۳۵۳۵1۹5۵۲5 راز(۳۵ ,150-7 ۷۵۶۵۵۸۵۵4 ,۲1۵501 .59 

.136 :12 ۱6۲۸۵ ع۵ی بان1۳۵)5[ .60 

0۰ ۲۵۵ ,۱۷۲۵۵۱۱۱۵۷ :621- 30-19 بلکا-ع ۳ ,ت)۵ .61 

۲ در مورد این دیدگاه که کارگران آگاهانه از احزاب اپوزیسیون حمایت می‌کردند نگاه کنید به 

بروفکین " تجدید حیات سیاسی منشویک‌ها» در مورد دیدگاه مخالف (و عموماً قانع‌کننده تر) 

مبنی بر این‌که جنبش اعتراض‌آمیز کارگران تحت تأثیر سیاست‌های حزبی نبود نگاه کنید به 

روزنبرگ» "نیروی کار روسیه.؛ 

.126-7 ,5067 ۰۲0۱ رل)۳۵۵۵۵0۳۱ 2 .1 ,6۵16 .4 ر2 0۳0۰ ,130 .] ,۳عآخت) .63 

,175-4 :36 رفظ ,2017/] .4 

65. ۱۷۵۱12 ۵۵ 01. ۰ 

,۰ ,۳۵5۱۱۶0۷0۲ .ظ ,۳ ۲ 0۵۵ عاظ رنن0۲ .66 

67. 4 ۲۵۱۶۶6 4۰, 

68. ۲۴۵۷۵4۵, 1 60 1918: 0۳0۵۲ 6۳۸ ۸۲۷6۶۲ 82-0, 

۰ رازم :91-5 رک- و۵ رعر] ۵۸ ۵۵2۲۳۱ ]1 69۰ 

۵0۵6 :320 ۷۵0 ,۱۵0۱81۲ :2۵4 :1923 ,6-7 رم 2آنب6 8اعاوجتعآجج ,70 
۰ ,۲696 ۵ که ۲۶6 ۸۵ 

۰۳۵2۱ ۱۱۸ ۲2۱۵۳۵۵۵۵ :۱918 56 ۵3 ,نع :1918 560 1 ,202616 :مب .71 
۰ :1918 ,1 هه 

۰ ,6/06۲( ,۳6۲۳۲۵ :11 ,۶۳۲/۶6 (4 رال1]0۱5 .72 

30-۰ ,ما۷6 باا6عععصا .732 

۰ ۳62۷۵/۵۱6 روتقاضآ .74 

75. ۷]618۱00۷, ۳6۵ 76۳۳۵۲, 27-8 ۳6۱6۲5, ۲۷ 08۵۵0۵182011۵, ۰ 

2۰ ۱06 14-21 ره ب0عع۷0 ,2۱/2161۳262 ۳۵۱۸6۲ :5 .0 ,1 .00 ,1236 .۲ ,2۸۵۲ .76 

.72-6 ,2۷۱662 ,۱۵عععع] :426-7 ر ۵۲۵ رما ما۵ 5-37 ی املیرزوین ۷5۵ ام .77 


۰ ,۰1۷۲21۲12 ر۲۵۵00۳۷)6 :22 ,1918 ۷( ۵۲ عامه۳۲ ۲۲۳6 رع۱6۱0۵96 ,100۷1 .78 

۰ ,۵۶( قص ,]۲6۱۵۵۵0۲ .79 

80, ۳۲۵06۷, 2/۵50, 268-۰ 

81. (۷25516 ۸۷:۵0, ۰ 

100-۰ ,79۵ عم ۶ بزرمه در رال(1۳06 .82 

۰ ,750۳ ات ,۹۵021056۷ .83 

84. 1010. ۰ 

۰ ۱ 12 ,2)/ععم ۵۲6۶/۵/2 71 .۱ ,32 .4 2 .0۳ ,601 ,۲ ,لت .85 

.100-۰ ,2۳ کم ۶ ۳۱۵۱۵۵( 1۲06 .86 

.2 ۱ ,653 .4 ر2 .00 ,130 .] ,لت .87 

.313-۰ ,76۳ عصا ۳۵07106۷ .88 

89. ۲/۵۲۵۵ ,عم‎ 28۸ ٩۹60۵ ۰ 

357-60۰ ۵4 ۳۳۱۵۹۱۵6 200 9۱۵۵۵6 ,15 ,0 ,7۳ کم ,1۵021057 ,90 

۱ در مورد داستان استخوان نگاه کنید به: 

(۷125516, 0۷ 

۰ بر 00۵۵07۱۵۱۵ 12 ۲کا۵ا. رطلا ۷۲۱۱ 92 

93. 72۳765:10, 19 3۱1۷ 1918: 100۳۵۲ ۸۵۶۵۶6 304: ,۲کل۸)‎ ] 5972, 00. 1 4. 220, 1۰ 
3265: ٩0010۷, ۰ 

۰ :1 ,۳0۳۳۶۵۵ رطع۵0 :278 ,70۲ ۶کصا ,۴۵۵206 :174 :1 30/62 ,۵2۲۲ .94 

.9 :4 ,۳۵۶۵۶ :158-63 ,90-1 ,47 ,ما6 .95 

61 ,325 .1 ,67 .4 رث 00۰ ,130 .] ,لت :205 ۳۵60 ,۵000۷جع۳ .96 

205-6۰ ۳۵۲۲۵ ر00۵0۷اعجمع۳ ,97 

0۰ .1 ,67 .1 ,2 .00 ,130 .] ,خل۵ت ,98 

99, ]010. . 6۰ 

42-۰ .] ,18 .4 بل .00 ,162 .] بش۳۷ :390 .04 2.ا ,121 .4 ,3 .0۳ م9972 ,] .01 .100 

,۶0001۶ی ۵42 ۷۵( رجدنا :16-17 :1919 ,1 ,۵۵۲۵۵142 ۵0و۱0 عمتسجهع ۵لاعه۳۳ .101 
.126-3 

۰ ,۲۷۵۳/۵6/0 ۱6 ۱( ,56006۲۵ :162-200 ,76۳۳۵۲ ۲60 ,۱:00۷ع۷]61 .102 

103. ۷, ۰ 

,۷۵ 16-17 .1 ,103 .4 ,2 0۳۰ ,1129 .] ,191 با ,751 .4 ,2 .0۳ ,130 .] ,6۸۵۲ .104 
253-7 ۲۳۱۱6۳۲۲۵۱0 

,2- 13-591 ,۳6-۲۸1 :16-40-1 ,۲-۲۸1 ,تخر .105 

106. 6۸۵۲, ]. 4390, 00. 14, 1. ۰ 

,- 47 :31 رفظ رتاوصا .107 


۳ رژیم جدید ظفر مند 


الف) سه نبرد سرنوشت‌ساز 

شاهراده لووف در روز ۱۲ قح ۳ ۱۹۸ خطاب به چارلز کرین» بازرگان امریکایی 

هزوک 
بلشویسم خاک حاصلخیزی در غرایز پست و هرج و مرج طلبانة مردم یافته 
است. به این معنا این یک بیماری روسی است و از این رو فقط مداخله 
خارجی می‌تواند آن را درمان کند. اعادهءٌ نظم و بازگشت نیروهای سالم به 


شاهزاده از دیرباز برای آزادی روسیه به ایالات متحده دل بسته بود. برخلاف 
ضدانقلابی‌های دیگر؛ در مورد قیاع مردمی برضد بلشویک‌ها دچار هیچ توهمی 
نبود. چهار ماه آشفته تس رأس دولت موفت او را نسبت به توان ۳ روسیه به عنوان 
نیروی دموکراتیک سازنده بدبین کرده بود. خاله لووف پس از ملاقات با او در زندان 
چکا در یکاترینبورگ در سیزدهم مارس در دفتر یادداشت‌های روزانه‌اش می‌نو بسد.: 
(گنورگی بسیار افسرده است. معتقد است که روسیه از قدرت لازم برای سازماندهی 
نجات خود بی‌بهره است چرا که ویران شده و نجاتش فقط از بیرون ممکن می‌شود). 
لووف به واندهٌ قزاق‌ها در جنوب اعتقادی نداشت. به جای آن چشم به سیبری 
دوخته بود که در آن امید بیش تری به مداخله متقفین در بهار می‌رفت.(۱) 


رژیم جدید ظفرمند ۹۶۹ 


لووف مدت سه ماه زندانی بود. زندانبان بلشویکش. پیانوساز سایق اهمل 
پتروگراد» فوراً دلبسته‌اش شد و به او اجازه داد با راه‌اندازی دوباره مزرعهٌ زندان 
معلومات کشاورزی خود را به نفع زندانیان دیگر به کار بندد تا بتوانند گوشت و 
سبزی‌های تازه بخورند. لووف حتی پشت میله‌های زندان هم اصلاحات سودمندی 
را که همواره خود را با آن مشغول کرده بود و از نوع همان اصلاحاتی بود که در 
انجمن‌های حکومت محلی به کارسته بود به اجرا درآورد. گولوشچکین رهبر 
بلشویک ستیزه‌جو در یکاترینبورگ» می‌خواست لووف را به جرم مشارکت در 
دسیسه‌ای ضدانقلابی تیرباران کند. اما پولیاکوف. انقلایی سوسیالیست چپ و 
کمیسر دادگستری شهر در مورد سندیت پرونده تردید داشت و قضات که هیچ 
مدرکی نداشتند سرانجام مجبور شدند لووف را آزاد کنند. روایتی هست - گرچه 
هرگز تایید نشده -که لنین از رهبران یکاترینبورگ خواسته بود که نخست وزیر سابق 
را رها کنند. لووف پس از آزادی به اومسک گریخت و به دولت سیبری پیوست. به 
نمایندگی از همین دولت در ماه سپتامبر از راه ولادی‌وستوک به ایالات متحده سفر 
کرد تا موضوع مداخلة متفقین را در نبرد سفیدها با بلشویک‌ها مطرح کند.(۲) 

تا این هنگام مداخله متففین تا حدودی به نمایشی مضصحک می‌مانست. هیچ 
یک از قدرت‌های غربی نمی‌دانست که هدفش در سیبری چیست؛ در عین حال هیچ 
کدام‌شان هم نمی‌خواست از اين فرصت چشم‌پوشی کند. نیروهای غربی به بهانه 
حفاظت از انبارهای مستفقین و بازنگه داشتن راه‌اهن سراسری سیبری در 
ولادی‌وستوک پیاده شدند. بریتانیایی‌ها اولین کسانی بودند که در اوایل ژوئیه با 
گردان میدلسکس به فرماندهی سرهنگ واژد. عضو حزب کارگر و نماینده مردم 
استوک آن تنت در پارلمانء از راه رسیدند. این به‌راستی ارتش بابابزرگ‌ها بود. این 
گردان که سربازانش به کار جنگ نمی‌آمدند به نام «گردان غری» معروف شد. دیری 
نگذشت که اینان با اونیفورم‌های خاکی‌رنگ تازه و آراسته‌شان که معلوم بود مهیای 
شرایط سخت سیبری نیستند اسباب خنده دیگران شدند. حتی گوشت دم توپ هم 
نبودند بلکه فقط دستمایهٌ مناسبی برای کاریکاتور بودند. مدتی نگذشت که سربازان 


فرانسوی و امریکایی و به دنبال آنان سربازان ژاپنی از راه رسیدند. اما وظیفه‌شان 


#۰ ترازدی مردم 


روشن نبود. قدرت‌های غربی خواستار حکومتی پایدار در سیبری بودند تا ارتش 
روسیه را احیا و جبهه شرق را یرای مقابله با قدرت‌های مرکزی بازسازی کند. اما 
برخلاف آن‌ها؛ ژاپنی‌ها که سودای انضمام خاور دور روسیه را در سر می‌پروراندند 
خواستار بی‌ثباتی بودند. هر دو با کمک مالی به گریگوری سمیونوف سردار لشکر 
فزاق که رژیمش در چیتا مدعی سلطه بر ناحیه کوهستانی شرق دریاچه بایکال بود؛ 
اهداف متفاوت خود را دنبال می‌کردند. درواقع سمیونوف در خدمت کسی نبود جز 
خودش. سمیونوف مانند دیگر سرداران خاوردون کالمیکوف و اونگرن - 
اشترنبرگ» بیش‌تر یک راهزن بود تا سیاستمدار. سربازان مزدورش با سبعیتی 
نا گفتنی مردم محلی را می‌چاپیدند و می‌کشتند. مالیات کشورهای دموکراتیک غربی 
هرگز اینچنین در راه‌های جنایتکارانه به هدر ترفته بود.(۳) 

با ظهور کولچاک متفقین سرانجام یک قهرمان ملی روس داشتند که می‌توانستند 
با اطمینان خاطر در مقابل بلشویک‌ها از او پشتیبانی کنند. به یمن حمایت ژنرال 
نااکس رئیس هیئت نظامی بریتانیا؛ کولچاک بیش از هر رهبر دیگر سفیدها از لندن 
کمک دریافت کرد. در ژانويهٌ ۱۹۱۹ دومین گردان بریتانیایی به اومسک گسیل شد و 
به همراه آن گروه کوچکی از نیروی دریایی که درکرانهُ رود کاما با سرخ‌ها مصاف 
کرد» در عين حال خود ناکس آموزش افسران کولچاک رادر ولادی وستوک بر عهده 
گرفت. اما آنچه به‌راستی اهمیت داشت حمایت ایالات متحده بود چون دیگر 
قدرت‌های غربی بی‌شک الگوی‌شان این کشور بود. لووف در نامه‌ای از توکیو به 
کرین نوشت: «چشم امید همه به امریکاست.»(۴) 

سرانجام روز پانزدهم نوامبر لووف به واشنگتن رسید. حال همه ارزوهایش 
برای روسیه را به ملاقات با رئیس جمهور گره زده بود. وودرو ویلسن در مقام رهبر 
جهان آزاد مطمثناً به التزام اخلاقی‌اش به پیشبرد آرمان آزادی در روسیه اذعان داشت. 
البته این رویایی ساده‌لوحانه بود: با پایان جنگ جهانی امریکایی‌ها به هیچ روی 
قصد نداشتند نیروهای بیش‌تری به سیبری گسیل دارند. ولی لووف. مانند بسیاری از 
لیبرال‌های روس» صورتی آرمانی به سرزمین آزادی داده بود. در نامه‌ای به کرین 
نوشت: «اطمینان دارم که از دل جنگ جهانی یک نظم جهانی نو به رهبری ایالات 


رژیم جدید ظفرمند ٩۷۱‏ 


متحده بیرون خواهد آمد.» لووف همچنین اطمینان داشت که پرزیدنت ویلسن با 
آرمان‌های لیبرالی او همداستان خواهد بود: ملاقات آن‌ها ملاقات قلب‌ها و 
اندیشه‌ها خواهد بود. سرانجام این دو در ۲۱ توامبر با هم ملاقات کردند. ملاقات 
او مایخ ای وی دی دق کار ود نییآ یازع 
اعزام نیروهای بیش‌تر بحث کند. به گفتةٌ یکی از مشاوران ویلسن, پس از پایان 
ملاقات همه آنچه درباره این ملاقات گفت این بود: «توجه کردی که شاهزاده جه 
ریش عجیبی داشت؟(۵) 

اگر لووف فردی عادی می‌بود این سرخوردگی برای برباد دادن خوشبینی‌اش بس 
بود. پس از سه ماه سفر به دور دنیا همه امیدهایش بر باد رفته بود. اما شاهزاده ادمی 
عادی نبود. به اندازءٌ خود پانگلاس ثابت قدم بود و به دنبال انجام وظيفة 
اخلاقی‌اش به پاریس رفت. در آن‌جا کولچاک و دنیکین او را در رآس هیشت 
نمایندگی‌شان - که در کنفرانس سیاسی روسیه" تشکیل شده بود - قرار دادند تا 
موضوع کمک‌های متفقین و به رسمیت شناختن دیپلماتیک آن را در کنفرانس صلح 
ورسای در ژانو به طرح کند. از به رسمیت شناختن خبری نشد: متففین مصمم بودند 
به ریا کاری خود در زمینه بی‌طرفی در جنگ داخلی روسیه ادامه دهند. آما به برکت 
حضور شاهزاده لووف و هیئت همراهش کمک‌های فراوانی به کولچاک کردند. در 
شش ماه تخست ۱۹۱۹ ارتش سفید کرلچاک این کمک‌ها را از متفقین دریافت کرد: 
یک میلیون تفنگ؛ پانزده هزار مسلسل؛ هفتصد توب صحرایی؛ هشتصد میلیون 
پوند مهمات؛ و لباس و تجهیزات برای نیم میلیون نفر. اين تقریبً معادل مجموع 
تولید مهمات شوروی در ۱۹۱۹ بود و یقیتاً برای شروع نبردی بزرگ با سرخ‌ها 
کفایت می‌کرد. سی هزار سرباز متففین (چک‌ها؛ امریکایی‌ها بریتانیایی‌ها؛ 


. نمایندگان دیگر عبارت بودند از: و, آ. ما کلاکوف (سفیر کرنسکی در پاریس): سازونوف (وزیر 
خارجه کولچاک و نیکلای دوم) و مردم‌گرای کهنه کار ن. و. چایکوفسکی (رئیس حکومت منطقه 
شمال مستقر در آرخانگلسک). کنفرانس سیاسی روسیه دولتی در تبعید بود متشکل از 
دیپلمات‌های سابق و دیگر مردان مردم که در پاریس مستقر بودند. ساوینکوف؛ نابوکوف 
استروی و کرنوالوف نیز از اعضای این دولت بودند. 


#۷۲« ترازدی و تس 


ایتالیایی‌ها و فرانسوی‌ها) از پشت جبهه کولچاک دفاع می‌کردند و از مسیر چهار هزار 
مایلی راه‌اهن سراسری سیبری از ولادی‌وستوک تا اومسک که مخصوص تامین 
آزوقه و مهمات بود محافظت می‌کردند.(۶) 

کولچاک به پشتیبانی آن‌ها قوای خود را برای تدارک حمله به سرخ‌ها در اوایل 
بهار گرد آورد. بعضی‌ها گفته‌اند که کولچاک خیلی زود پیش از آن‌که نیروهایش واقعا 
آمادگی پیدا کنند. دست به حمله زد و باید تا تابستان صبر می‌کرد و تا آن موقع شاید 
دنیکین به او می‌پیوست و با هم به منطقهٌ ولگا حمله می‌کردند. اما در آن زمان 
دلایل محکمی برای حملهٌ زودهنگام وجود داشت. برای اطمینان از کمک‌های 
بیش تر متفقین و به رسمیت شناختن رژیم کولچاک پیروزی‌هایی چند لازم بود. به 
نظر می‌رسید که سرخ‌ها در استانهٌ سقوطاند. شب کریسمس نیروهای کولچاک به 
شهر صنعتی بسیار مهم پرم دست یافتند و سر راه خود ارتش سوم سرخ را از پا 
درآوردند. این پیروزی امکان پیشروی به سمت آرخانگلسک را پدید آورد» همان‌جا 
که متققین دولت سفیدها را به ریاست ژنرال روس. ک. ای. میلر مستقر کردند. 
«قاجعهٌ پرم» نتیجهٌ آشکار آشفتگی همیشگی در پشت جبههٌ سرخ‌ها بود. سربازان را 
بدون آموزش مناسب شتاب‌زده به جنگ فرستادند. سربازان سرخ که غذای کافی یا 
لباس زمستانی مناسبی نداشتند تا در وضعیت جوی قطب شمال دوام بیاورند همه 
با هم تسلیم سفیدها شدند. آن‌ها سفیدها را در جریان وضعیت بحرانی پشت جبهة 
سرخ‌ها قرار دادند. سربازگیری و مصادره اموال روستاییان به دست نظامیان موج 
خشن شورش‌های دهقانی به راه انداخته بود. ترور سرخ جان هزاران غیرنظامی 
بیگتاه را در شهرهای اورال گرفته بود و تقریباً تمام جمعیت. از جمله کارگران را بر 
بلشویک‌ها شورانده بود. روابط با تاتارها و باشکیرهای منطقهٌ ولگا - اورال بسیار 
بد بود. به گفتهٌ یکی از کمیسرها سرخ‌ها را «ارتش متخاصم اشغال‌گری می‌دانستند که 
مسلمانان را از استقلال محروم و سنت‌های‌شان را لخدمال می کرد.»( ۷) 

حمله کولچاک در سه جبهه به سمت غرب ادامه یافت. نیروی اصلی حمله ارتش 
غرب به فرماندهی ژنرال خانژین بود که در آغاز مارس به سمت اوفا پیشروی کرد. 
این ارتش از بازمانده‌های آرتش مردم کوموج تشکیل شده بود و کمبود نیرویش را با 
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سربازان وظیفهٌ روستایی جبران می‌کرد. همچنین ده هزار داوطلب کارگر از 
کارخانه‌های مهمات‌سازی ایژفسک و وتکینسک هم بودند که پس از سرکوب 
قیام‌شان به دست بلشویک‌ها در نوامبر به کولچاک پناه آورده بودند. در جناح راست 
آن‌ها ارتش سیبریایی گایدا قرار گرفته بود که عمدتاً از سربازان وظیفهٌ روستایی 
تشکیل شده بود و به ویاتکا حمله می‌کرد؛ 3 جناح چپ فزاق‌های اورنبورگ و 
سیبری که در کنار واحدهای باشکیری به فرماندهی ژنرال دوتوف می‌جنگیدند. 
هدف‌شان تصرف اورنبورگ و ملحق‌شدن به سفیدها در استپ جنوب شرقی بود. با 
این کار دست سرخ‌ها از اسیای میانه کوتاه می‌شد. سپاه کولچاک در سراسر خط مقدم 
جبهه در حدود صد هزار سرباز داشت. 

تا نيمه آوریل سپاهیان کولچاک بیش از دویست مایل پیشروی کرده و بر 
منطقه‌ای وسیع‌تر از بریتانیا دست یافته بودند. تا مقصد رود ولگاء فقط چند روز راه 
بود. سرخ‌ها در پشت جبهه خود در حال دست و پنجه نرم‌کردن با بزرگ‌ترین شورش 
دهقانی تا آن زمان بودند -«جنگ به‌اصطلاح چاپانی ( که وجه تسمیه‌اش واژه‌ای بود 
که دهقانان محلی برای قبا به کار می‌بردند) - که شعار «زنده باد شوراها! مرگ بر 
کمونیست‌ها» را در سراسر مناطق سیمبیرسک و سمارا پراک‌ند.(۸) سفیدها با 
اطمینان خاطر از «پیشروی به سوی مسکو» حرف می‌زدند. در پاریس لووف شاهد 
بالا گرفتن قدر و اعتبار کولچاک در میان متفقین بود. اعتبارات هنگفتی به طرف 
اومسک سرازیر شد. به نظر می‌رسید که زمان به رسمیت شناختن دیپلماتیک 
سفیدها فرا رسیده باشد. 

اما روز ۲۸ آوریل سرخ‌ها ضد حمله‌ای را آغاز کردند. رهبر آن میخاییل فرونزی 
بود که بعدها یکی از قهرمانان شوروی شد اما در این هنگام هنوز بلشویکی نسبتاً 
گمتام بود. تنها تجربة جنگی واقعی فرونزی» کارگر سابق سی و یکی و دو ساله 
فرماندهی بریگاد سرخ در دورةٌ مبارزه برای کسب قدرت در مسکو بود. هزاران تن از 
اعضای حزب را بسیج کردند و به جبهة شرق اعزام کردند. کومسومول, اتحاد جوانان 
کمونیست. که به‌تازگی تأسیس شده بود سه هزار نفر از اعضایش را به جبهه فرستاد. 
به شوراها نیز دستور رسید که از هر شهرک روستایی ده تا بیست سرباز پگیرند. به 


۷۴« تراژدی مردم 


دلیل مقاومت روستاییان فقط سروکله سیزده هزار سرباز وظیفه پیدا شد که اندکی 
بیش از دو نفر به آزای هر شهرک روستایی بود - اما هر چه بود کفه ترازو را به ضرر 
سفیدها پایین آورد. اکثر واحدهای باشکیری که در ماه مه از جبههٌ کولچاک فرار کرده 
بودند نیز به سرخ‌ها پیوستند. تا نيمه ژوئن سپاهیان فرونزی لشکرهای کولچاک را به 
همان نقطةٌ شروع در شرق اوفا پس رانده بودند. پس از آن» با پریشانی لشکریان 
سفید و عقب‌نشینی وحشت‌زده‌شان شهرهای منطقةٌ اورال یکی پس از دیگری به 
دست سرخ‌ها افتاد. تا نیمه آگوست سفیدها دیگر شهرهای اورنبورگ» یکاترینبورگ 
و سر خط حیاتی راه‌اهن چلیابینسک را از دست داده بودند. چیزی جلودار پیشروی 
سرخ‌ها به سمت اومسک نبود. کولچاک اکنون کم‌تر از پانزده هزار سرباز در میدان 
جنگ داشت. تقریباً یک هشتم نیروهای فعالش در اوج پیشروی‌ها.(٩)‏ 

شکست حمل کولچاک علل نظامی چندی داشت - اما در پس همة آن‌ها 
سیاست قرار داشت. مسئله وارد آمدن فشار زیاد بر نظامیان بود چون رژیم مستقر در 
پشت جبهه فاقد ابزار سیاسی لازم برای پایدار نگه داشتن ارتش در جبهه بود. 

مستئلهً فرماندهی را در ن_ظر بگیرید. در ارتش کولچاک فرماندهان لایق 
انگشت‌شمار بودند. از هفده هزار افسر فقط پنج درصدشان پیش از جنگ آموزش 
دیده بودند و بیش‌ترشان ستوان‌های جوان دورهٌ جنگ بودند. ژنرال لبدف. فرمانده 
ارتش در میدان جنگ. فقط سی و شش سال داشت و در ستاد ارتش تزاری سرهنگ 
بود. او نیز مانند اکثر فرماندهان ارشد کولچاک بیش‌تر در دسیسه‌های سیاسی تبحر 
داشت تا در هنر جنگ. به گفتهٌ بارون بودیرگ» رهبران ارتش «خود را نه تنها یک سیاه 
نظامی بلکه سپاهی سیاسی نیز به شمار می‌آوردند.» به‌هرحال این یک دیحتاتوری 
نظامی بود. دیری نگذشت که در میان هواداران فرماندهان دسته‌بندی‌های سیاسی 
شکل گرفت و نتبجه‌اش این شد که ارتش به مجموعٌ پراکند؛ دسته‌های مجزا تنزل 
یافت که هر یک جنگ کوچک خود را دنبال می‌کرد. هر چه ارتش بیش تر درگیر 
سیاست شد. دستگاه اداری‌اش بی‌تناسب با سربازان میدان جنگ متورم شد. در اوج 
بتاواتین فقط جر تام ان مساق در فیار آقس بای رسای ای ان یاه 
وجود داشت. حتی در سمیپالاتینسک. هزار و پانصد مایل دورتر از میدان جنگ 
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کارکتان اداری بیش از هزار نقر بودند. شمار بسیار زیادی از فرماندهان به جای 
خدمت در جبهه در دفاتر کار با در کافه‌های پشت جبهه ول کشت (1) 

مشکل بعدی آزوقه بود. ارتش کولچاک حتی بیش از ارتش لنین دچار کمبود 
آزوقه در جبهه بود. ارتش برای تغذیهةٌ لشکریان باید به روستاهای نزدیک جبهه 
دست دراز می‌کرد که غالبا به معنای مصادرهٌ خشونت‌آمیز بود که به روی‌گردانی 
همان مردمی می‌انجامید که سفیدها قرار بود آزادشان کنند. بخشی از مشکل ناشی از 
سیاست‌های اقتصادی کوته‌بینانهٌ کولچاک بود. او برای بی‌اثرکردن تورم عنان‌گسیخته 
از ذخایر طلای تزاری استفاده نکرد. هیچ کاری برای احیای صنایع سیبری صورت 
نگرفت: به راحتی از آن‌ها صرف‌نظر کردند تا به پایگاه نقوذ بلشویک‌ها تبدیل شد. 
کالاهای مصرفی و أزوقةٌ نظامی را باید با قطار از چهار هزار مایل آن طرف‌تره از 
حوزهٌ اقیانوس آرام می‌آوردند. بیش ترشان هم به چنگ راهزنان شرق دریاچه بایکال 
یا پارتیزان‌های روستایی می‌افتاد. کارگران راه‌آهن که بسیاری‌شان با سرخ‌ها همدلی 
می‌کردند و حقوق همگی‌شان بسیار ناچیز بود مسیر قطارها را منحرف می‌کردند و 
تمام محموله را می‌بردند. در خود اومسک مقامات فاسد غالبا آزوقةٌ ارزشمند را به 
یغماٌ می‌بردند. رشوه‌خواری رژیم کولچاک زبانزد بود. ستاد ارتش گایدا جيرةٌ ۲۷۵ 
هزار سرباز را می‌گرفت حال آن‌که در یگان‌های جنگی‌اش فقط ۳۰ هزار سرباز بود. 
سیگارهای «امبسی» را که از انگلستان برای سربازان وارد می‌کردند غیرنظامیان در 
اومسک می‌کشیدند. غیرنظامیان اونیفورم‌های ارتش و لباس‌های پرستاران انگلیسی 
به تن می‌کردند» در حالی که بسیاری از سربازان لباس ژنده به تن داشتند. حتی 
مهمات متفقین را در بازار سباه می‌فروختند. اسم ناکس را گذاشته بودند رئیس کل 
سررشته‌داری ارتش سرخ: تروتسکی حتی نامه‌ای مطایبه‌آمیز به او نوشت و از او 
بابت تجهیز سریازان سرخ تشکر کرد.(۱۱) 

فضای پیرامون رژیم اومسک از انحطاط اخلاقی و فساد شرم‌آور اکنده شد. میزان 
مصرف کوکائین و ودکا حیرت‌انگیز بود. کافه‌ها» قمارخانه‌ها و فاحشه‌خانه‌ها بیست 
و چهار ساعته باز بود. نمونه بارزش خودکولچاک بود که همسر بیچاره و پسرش را 
روانهٌ پاریس کرده بود و با معشوقه‌اش در اومسک در از و نعمت زندگی می‌کرد. 


درباسالار در انتخاب زیردستانش هیچ درایتی نداشت و وزارتخانه‌هایش را از 
طفیلی‌های درجه سه رژیم سابق انباشت شت. نزد همسرش شکوه می‌کرد که: «معاشرانم 
آدم‌های مزخرفی ۲ دور و برم را انحطاط اخلافی بزدلی آزمندی و خیانت 
فرا گرفته بود.» اما کولجاک باید بیش از هر کسی خود را ملامت کاب | کنو 
انجمن‌های حکو مت محلی. تنها منبع محلی آدم‌های مستعد اجرایی, را از خود 
نرانده بود اوضاع این‌سان وخیم نمی‌شد. بودبرگ از دیدن وضعیت وزارت جنگ 
حالش به هم می‌خورد: 


در ارتش سستی؛ در ستاد جهل و بی‌کفایتی؛ در دولت فساد اخلافی 
دسته‌بندی و دسیسه‌های خودپرستان جاه‌طلب؛ در کشور شورش و هرج و 
مرج؛ در زندگی مردم هراس خودپسندی» رشوه و همه جور پدرسوختکی. 


در چنین فضایی توفیق چندانی حاصل نمی‌شد. ادارات مسئول آزوقه پر بود از 
بوروکرات‌های فاسد و تن‌پرور که ماه‌ها طول می‌کشید آمار بی‌معنی؛ طرح‌های 
قانونی و گزارش‌های رسمی‌شان را تهیه کنند که بعد در پرونده‌ها گذاشته می‌شد و 
فراموش می‌شد. بودبرگ چنین نتیجه گرفت: «کل رژیم فقط شکلی است بی‌محتوا؛ 
وزارتخانه‌ها را می‌توان به آسیاب‌های بادی غول‌آسا و باهیبت تشبیه کرد که 
پره‌هایش با جنب و جوش می‌چرخد اما سنگ‌های آسیاب و بیش‌تر قطعات داخلی 
آن یا خراب است يا گم شده».(۱۲) 

بزرگ‌ترین ضعف ارتش کولچاک نا کامی‌اش در بسیج مردم محلی بود. حمله‌اش 
به دلیل فقدان نیروهای کمکی کافی متوقف می‌شد. و در عين حال شمار بسیاری از 
سربازان وظیفه پا به فرار می‌گذاشتند. مسئله عمدتاً به دهقانان مربوط می‌شد. 
درست است که ترک خدمت باشکیری‌ها و قزاق‌ها در جناح جنوبی در پیشروی 
سفیدها اختلال جدی به وجود آورد و موجب رخنة ارتش فرونزی گردید. اما اکثر 
جمعیت سیبری غربی و منطقهٌ ولگا -کاما که حمله از آن‌جا آغاز می‌شد یا در آن‌جا 
به شکست می‌انجامید. دهقانان روس يا اوکراینی بودند. برحسب ظاهر دلیلی برای 
خصومت دهقانان سیبری با سفیدها وجود نداشت. در شرق اورال مالکیت اشراف 
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زمیندار به چشم نمی‌خورد. بتایراین عامل عمده‌ای که موجب پایبندی دهقانان 
روسیهٌ مرکزی به انقلاب می‌شد در این‌جا نقشی نداشت. بیش‌تر ساکنتان قدیمی 
کشاورزان بالنسبه ثروتمندی بودند که به کشت مختلط یا دامپروری مشغول بودند و 
گمان بر اين بود که سهمی در وضع موجود پس از جنگ که برپايةٌ مالکیت 
خصوصی استوار بود داشته باشند. با وجود این دهقانان شرق اورال ثابت کردند که 
درست به اندازه دهمانان غرب اورال از ملحق‌شدن به ارتش کولچاک اکراه دارند. 

مسئله تا حدی به وجهه عمومی مربوط می‌شد. رژیم کولچاک. درست یا 
غلط بازگشت نظام تزاری را در ذهن‌ها تداعی می‌کرد. اين مسئله در سردوشی‌های 
افسران و رفتارهای تزاری و فتودالی افسران محلی کولچاک نمود می‌یافت که 
معمولاً دهقانان نافرمان را تازیانه می‌زدند. این رفتار ناگزیر آن‌ها را رودرروی 
دهقانان سیبری قرار می‌داد که نیا کان‌شان از چنگ سرف‌داری روسیه و اوکراین 
گريخته بودند و از همین روی عشق‌شان به آزادی و استقلال پرشور بود. تمام 
ویژگی‌های رژیم کولچاک برای دهقانان بیگانه بود - احساسی که در چاستوشکا با 
ترانٌ با قافيةٌ روستایی بیان می‌شد: 


نیمتنه انگلیسی» سردوشی‌های روسی؛ 
تنبا کوهای ژاپنی؛ خودکامه‌های اومسکی. 


سفیدها هر چه به روسیه مرکزی نزدیک‌تر می‌شدند بسیج دهقانان محلی برای‌شان 
دشوارتر می‌شد. در منطقهٌ حیاتی ولگاء آخرین نقطهٌ پیشروی کولچاک. دهقانان 
بیش از هر جای دیگر روسیه زمین‌های اشراف را گرفته بودند و بنابراین بیش از همه 
از ضد انقلاب در هراس بودند. همین جا بود که کولچاک با جلوگیری از انقلاب ارضی 
دهقانان گور خود را کند. دولت کولچاک نیز مانند رژیم دنیکین در جنوب. که 
زمینداران در آن‌جا سلطه داشتند. جز واکنش دیوان‌سالارانة بسیار احتیاطآمیز به 
چیزی که حیاتی ترین مسئلهً جنگ سرد بود کاری از دستش بر نیامد. اين نمونهٌ اصیل 
چنین اعلام کرد: «هرگونه قانون زمین در آینده بر پایهٌ حقرق مالکیت خصوصی 
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خواهد بود.» فقط «زمین بایر اشراف» قرار بود به «دهقانان رنجیبر واگذار شود» و در 
این اثنا کاری نمی توانستند بکنند جز آن‌که آن را از دولت اجاره کنند. به گفتهٌ منتقدی 
چنین اعلامیه‌ای «یک ابزار تبلیغاتی عالی به دست بلشویک‌ها داد. تنها کاری که باید 
می‌کردند چاپ و توزیم آن در میان دهقانان بود.»(۱۳) 

ارتش کولچاک برای بسیج دهقانان هر روز بیش از پیش به ترور دست می‌یازید. 
هیچ سازمان محلی کارآمدی برای اجرای امر سربازگیری به هیچ روش دیگری وجود 
نداشت و در هر صورت در جهان‌بینی سفیدها ضرورت افناع دهمانان جایی نداشت. 
این نکته بدیهی پنداشته می‌شد که شان دهمان خدمت‌کردن در ارتش سفید است. 
چنان که در ارتش تزار خدمت کرده بود. و اگر از خدمت خودداری کند حق ارتش 
است که او را مجازات يا حتی در صورت لزوم اعدام کند تا مایةٌ عبرت دیگران شود. 
دهقانان را شلاق می‌زدند» اعدام می‌کردند. گروگان می‌گرفتند و تیرباران می‌کردند و 
تمام یک روستا را می‌سوزاندند و با خاک یکسان می‌کردند تا سربازان وظیقه را با 
زور به ارتش بکشانند. سواره نظام کولچاک در روز بازار به شهرها می‌رفتند» به زور 
اسلحه جوانان را گیر می‌انداختند و به جبهه اعزام می‌کردند. بخش عمده این ترور از 
متفقین پنهان می‌شد تا مبادا کمک‌های‌شان قطع شود. اما ژنرال گریوزء فرمانده 
تیروهای ایالات متحده. به‌خوبی از آن آگاه بود و یکه خورده بود. او فهمیده بود که 
سربازگیری جمعی دهمانان رگامی بلند به سوی پایان رژیم کولچاک است». دیری 
نگذشت که این کار نظم و روحیهٌ جنگی ارتشش را نابود کرد. از هر پنج دهقانی که به 
زور به خدمت سربازی می‌آمدند چهار نفر فرار می‌کردند: بسیاری از آن‌ها به طرف 
سرخ‌ها فرار کردند و ملزومات‌شان را هم با خود بردند. ناکس وفتی که اولین بار 
نیروهای سرخ را در جبههٌ شرق دید برافروخته شد: آن‌ها اونیفورم‌های بربتانیایی به 
تن داشتند.(۱۴) 

ارتش کولچاک از همان آغاز نبرد مجبور بود جلو شورش‌های دهقانی بی‌شمار در 
پشت جبهه. به‌ویژه در اسلاووگراد واقع در جتوب شرقی اومسک و در 
مینوسینسک در کرانهٌ رود ینی‌سی در اید. علت اصلی این شورش‌ها مصادره اموال و 
بسبیج روستاییان به دست سفیدها بود. رژیم کولچاک که در مناطق روستایی فاقد 
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ساختارهای حکومت محلی بود کار چندانی از دستش بر نمی آمد جز آن‌که قزاق‌ها را 
بفرستد تا با شلاق‌شان دهقانان را از تشکیل مجدد شوراهای‌شان برای دفاع از انقلاب 
روستاهای محل بازدارند. در اوج حملات کولچاک شورش‌های دهقانی سراسر 
مناطق پشت جبهه در سیبری را فرا گرفت. این جنبش پارتیزانی را به‌راستی نمی‌شد 
جنبشی بلشویکی نامیده چنان که بعدها مورخان شوروی چنین‌اش نامیدند. گو 
این‌که فعالان بلشویک. یی در جبهه‌ای متحد با آنارشیست‌ها و انقلابیون 
سوسیالیست چپ. غالباً نقش عمده‌ای در آن بر عهده داشتند. این جنیش بیش تر 
یک جنگ گستردءٌ دهقانی بر ضد رژیم اومسک بود. گاه سرکردگان دهقانان محلی سر 
در نمی‌آوردند که برای چه می‌جنگند. برای نمونه. شچتینکین, از رهبران پارتیزان‌ها 
در مینوسینسکه» این اطلاعية خنده‌دار را صادر کرد: 


وقت آن رسیده تا کار ویران‌کنندگان روسیه. کولچاک و دنیکین را که کار 
کرنسکی خائن را ادامه می‌دهند یکسره سازیم... گراند دوک نیکلا 
نیکلایویچ به ولادی‌وستوک آمده و سرنوشت روسیه را به دست گرفته 
است. به من دستور داده مردم را بر کولچاک بشورانم. لنین و تروتسکی در 
مسکو به گراند دوک اظهار فرمانبرداری کرده‌اند و به سمت وزرای او 
منصوب شده‌اند. من مردم ارتدکس را به مسلح‌شدن در راه تزار و قدرت 


شوروی دعوت می‌کنم. 


با وجود اين» جنبش پارتیزانی عموماً نمود انديشة انقلاب دهقانی و دشمنی‌شان با 
شهرها بود. نمونه گویای این ایدئولوژی اولین کنگرهٌ دهقانی شورشیان مناطق کانسک» 
کراسنویارسک و آچینسک بود که در آوریل ۱۹۱۹ برگزار شد. پيشنهاد این کنگره 
«تشکیل قدرت دهفانی» با «حکومتی دهفانی» گرفتن مالیات براساس معیارهایی که 
کنگره تعیین می‌کند. و «توزیع ثروت سرزمین در میان دهقانان رنجبر» بود. کنگره حتی 
یک «قانون دهقانی» تصویب کرد که برای کسانی که به عربده کشی» فمار» صید ماهی 
خاویار و - عملی که نمایندگان دهقانان آن را آشکارا هم‌سنگ این‌ها ممی‌دانستند - 
تجاوز به عنف. محکوم می‌شدند مجازات خدمات اجتماعی تعیین می‌کرد.(۱۵) 
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جنبش پارتیزانی در مناطقی مانند استان‌های تومسک و ینی‌سی در سیبری 
مرکزی آلتای و سیمپالاتینسک در جنوب و دره آمور در شرق که اکثر مهاجران 
روس تازه وارد در آن متمرکز بودند نیرومندتر از هر جای دیگری بود. این‌ها معمولا 
فقیرترین دهقانان بودند که بسیاری‌شان مجبور بودند کمبود درآمدشان را با کار در 
راه‌آهن و در اعماق معادن جبران کنند. اما با افزایش سرکوب‌های رژییم اومسک 
جنبش به مناطق کشاورزی ثرو تمندتر نیز گسترش یافت. روستاییان فراری از ارتش 
کولچاک در دسته‌های پارتیزانی نقش برجسته‌ای داشتند. آن‌ها از همان مقدار ناچیز 
معلومات اضافی از جهان خارج برخوردار بودند که در جامعه‌ای روستایی برای 
پرتاب‌کردن مردی جوان به جایگاه قدرت کفایت می‌کند. دسته‌های دهقانان به شیوه 
چریکی می‌جنگیدند که مناطق جنگلی بکر و دورافتاد؛ کوهستانی بسیار مناسب آن 
بود. گاه با واحدهای ارتش سرخ متحد می‌شدند که در کوهستان‌های جنگلی پنهان 
شده بودند زیرا بلشویک‌ها در تابستان ۱۹۱۸ از سیبری بیرون رانده شده بودند. 
نابودی فرسنگ‌ها خط آهن به دست پارتیزان‌ها و کمین‌های دائمی آن‌ها بر سر راه قطارها 
در بیش‌تر مدت حمله عملاً حمل آزوقة حیاتی مورد نیاز ارتش کولچاک را از طریق 
راه‌آهن سراسری سیبری متوقف ساخت. کولچاک برای دفم پارتیزان‌ها باید هزاران 
سربازش را از جبهه نبرد با سرخ‌ها بیرون می‌کشید. آن‌ها جنگ بی‌رحمانهٌ ترور را به را 
انداختند. صدها گروگان را تیرباران کردند و ده‌ها روستا را در پایگاه‌های پارتیزانی 
کانسک و آچینسک که زمین تپه ماهور و بیشه‌زار ان جان می‌داد برای بستن راه قطارها؛ 
به آتش کشیدند. اما از آن‌جا که ترور به جان روستاهای بی‌ارتباط با پارتیزان‌ها نیز افتاد. 
فقط آتش جنگ دهقانی را شعله‌ورتر ساخت. همچنان که ارتش کولچاک به سمت شرق 
عفب‌نشینی می‌کرد» خود را هر چه بیش تر در محاصره پارتیزان‌های روستایی دشمن خو 
می‌یافت. وقتی که سفیدها از همه سو زیر آتش قرار گرفتند شورش‌ها گسترش یافت: 
حتی قزاق‌ها هم به آن‌ها ملحق شدند. هر چه یگان‌های سربازان وظیفهٌ روستایی 
کولچاک در پی عقب‌نشینی به مناطق زادگاه خود نزدیک‌تر می‌شدند. افراد همگی با هم 
پا به فرار می‌گذاشتند. در نوامبر ۱۹۱۹ ارتش کولچاک داشت از هم می‌پاشید. یک بار 
دیگر سفیدها را شکاف میان آن‌ها و دهقانان شکست داد.(۱۶) 
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در ۱۴ نوامبر نیروهای کولچاک با پیشروی سرخ‌ها به سمت شرق که اکنون 
تعدادشان دو برابر نیروهای دشمن شده بود شهر اومسک را وانهادند. این از 
نمونه‌های بارز بی‌کفایتی سفیدها بود که ژنرال‌های برجسته‌اش مانده بودند که از 
شهر دفاع کنند یا آن را تخلیه کنند - و دست آخر هم هیچ کدام را به‌درستی انجام 
ندادند. سرخ‌ها شهر را بی‌جنگ گشودند و ذخایر عظیم مهماتی که سفیدها فرصتی 
برای نابودکردنش نداشتند همراه با سی هزار سرباز به چنگ‌شان افتاد. هزاران افسر و 
خانواده‌های‌شان, کارمندان و مقامات. بازرگانان» صاحان کافه‌ها» بانکداران و 
روسپیان از پایتخت سفیدها گریختند و روانهٌ شرق شدند. خوشبخت‌ها با قطار سفر 
می‌کردند و بدبخت‌ها سوار بر اسب يا پای‌پياده. بورژوازی در حال فرار بود. باید 
زخمی‌ها و بیماران را که تعدادشان به‌علت همه گیری تیفوس افزایش یافته بود - 
در راه رها می‌کردند. این فقط شکستی نظامی نبود؛ شکستی اخلاقی نیز بود. 
قزاق‌های در حال عقب‌نشینی ودکای فراوانی همراه داشتند و از آن‌جا که هر نوع 
مرجع قدرتی أز بین رفته بود عرصه را برای تجاوز دسته جمعی و غارت روستاهای 
سر راه فراخ دیدند. یکی از شخصیت‌ها در دکتر ژیواگو» که بیش‌ترش برگرفته از 
تجربیات پاسترنا ک در سیبری است. این حال و هوارا جنین خلاصه می‌کند: 
«پیش‌تر همه نوع تعهدی دیده می‌شد - وظایف مقدس در قبال کشور ارتش و 
جامعه. ولی اکنون جنگ مغلوبه شده بود به نظر می‌رسید که همه چیز سقوط کرده 
باشد» دیگر هیچ چیز معدس نبود.»(۱۷) 

کولچاک راهی پایتخت مورد نظرش, ایرکوتسک. در هزار و پانصد مایلی شرق 
اومسک شد. شش قطار داشت که در طولانی‌ترین‌شان که بیست و نه واگن داشت 
ذخایر طلای رژیم تزاری را جای داده بود که در غازان از چنگ سرخ‌ها زر آورده 3 
تقدیم او کرده بودند. در فاصلةٌ سیصد مایلی از مقصدء چک‌ها راه قطار کولچاک را 
بستند. و در ماه دسامبر هیچ اثری از اين قطار نبود. در همین حال در ایرکوتسک» 
گروه میانه‌روهای سیاسیی ائتلاف اتحادیه‌های کارگری» انجمن‌های حکومت محلی 
و احزاب چپ‌گرا شهر را تصرف و خود را دولت سیبری اعلام کردند. کولچاک 
«دشمن مردم» خوانده شد و قرار شد محاکمه‌اش کنند. روز چهارم ژانويةٌ ۱۹۲۰ 


کولچاک استعفا کرد» فرماندهی ارتش را به سمیونوف سپرد و با چک‌هابه 
ایرکو تسک سفر کرد که انتظار داشت در آن‌جا تحویل گروه‌های اعزامی متفقین داده 
شود. اما به او خیانت کردند و به بلشویک‌های ایرکوتسک تحویلش دادند. با 
اطلاعاتی که در دست داریم به احتمال زیاد چک‌ها او و طلاهایش را در ازای عبور 
تضمین شده به ولادی‌وستوک تحویل بلشویک‌ها دادند و سرانجام از آن‌جا 
می‌توانستند در سفر خود به دور دنیا برای بازگشت به وطن رهسپار ایالات متحده 
شوند. نه گروه میانه‌رو سیاسی و نه هیئت‌های اعزامی متفقین هیچ کاری برای نجات 
دریاسالار نکردند. روز ۲۱ ژانویه کمیسیونی پنج نفره (دو بلشویک. دو انفلایی 
سوسیالیست و یک منشویک) از او بازجویی کرد. طرح‌هایی بود مبنی بر این‌که او را 
به مسکو برگردانند و در آن‌جا به‌طور علنی محاکمه‌اش کنند. اما این طرح‌ها» مثل 
محاکمه نیکلا» نافرجام ماند و روز ششم فوریه به اعدام محکومش کردند. شاید سرخ‌ها 
از این می‌ترسیدند که بقایای ارتش کولچاک که درست بیرون شهر جمم شده بودند بر او 
دست یابند. با شاید هم بلشویک‌ها صرفاً مرده‌اش را ترجیح می‌دادند. اسحرگاه روز بعد 
کولچاک تیرباران شد. جسدش را زیر یخ‌های رودخانه اوشاکوفکا دفن کردند. 

علت این‌که آخرین شکست کولچاک این قدر به درازا کشید عمدتاً این بود که 
سرخ‌ها مجبور شده بودند تعداد زیادی از نیروهای‌شان را از سیبری به جبهه جنوب 
که خطر رخنهٌ دنیکین در تابستان ۱۹۱۹ احساس می‌شد منتقل کنند ". 


یی 


فرمانی از لنین به اسمیرنوف رئیس شورای انقلابی نظامی سیبری؛ یافت شده که به او دستور 
داده بود علت اعدام کولچاک را پاسخ به تهدید سفیدها اعلام کند (.0, 0۳۰ ,2.] وا ]15 15 
2 اما تاریخ این فرمان ناخوانا است. ریچارد پاپس عقیده دارد که این فرمان پیش از 
هفتم فوریه نوشته شده بنابراین حکایت از طرح لنین برای سرپوش‌گذاشتن بر دلایل اعدام دارد 
(روسسه در دوره رژیم بلشویکی. ۱۱۷-۸). اما چیزی در اثیات این مدعا در دست نیست. 

این اولین اختلاف استراتژیک عمده در میان رهبران بلشویک بود. تروتسکی و فرمانده کل 
فوایش, واتستیس, مخالف تعقیب کولچاک تا آن سوی کوه‌های اورال بودند تا بتوانند نیروها را 
به جبهه شرق ببرند. اما کامنف, فرمانده جبهه شرق, که مورد حمایت لنين و استالین بود. مصر 
بود که کولچاک را تا آخر تعقیب کنند. این مشاجره در تمام تابستان ادامه داشت و رهبری ارتش 


#س 


-چ» 
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در ماه‌های مارس و آوریل, در اوج حملهٌ کولچاک» قوای دنیکین از روستوف 
گریختند تا منطقهٌ حیاتی سرشار از زغال‌سنگ دنباس و جنوب شرقی اوکراین را 
شغال کنند. بهنظر پاره‌ای از مورخان این اشتباه استراتژیک مهلکی بود. طرح اصلی 
دنیکین حمله به سمت تزاریتسین به منظور پیوستن به قوای کولچاک بود. اما در 
اواخر مارس که سرخ‌ها؛ که سخت به زغال‌سنگ نیازمند بودند» به دنباس و شمال 
دن حمله کردند این طرح کنار گذاشته شد. دنیکین که باید بین نجات دن و ملحق 
شدن به کولچاک در ولگا یکی را انتخاب می‌کرد اولی را برگزید. دفاع از پایگاه‌های 
قزاقی اش را هميشه بر هر چیز دیگری مقدم می‌شمرد. علت این‌که در تابستان گذشته 
آغاز دومین نبرد کوبان را بر حمله به تزاریتسین ترجیح داد همین بود؛ و اکنون پای 
همان اولویت‌ها در میان بود. چند ژنرال برجسته به‌ویژه بارون ورانگل» فرمانده 
میانه‌بالا و مغرور ارتش فزاق که دائم بر ضد دنیکین دسیسه‌چینی می‌کرد. با این 
تصمیم دنیکین سخت مخالفت کردند. ورانگل تصمیم به پیشروی نکردن به سمت 
تزاریتسین را «خیانت به قوای کولچاک» می‌دانست که به سرخ‌ها اجازه می‌داد «ما را 
یکی پس از دیگری شکست دهند». با توجه به این‌که در ماه مارس قوای کولچاک 
حدا کثر دویست مایل با تزاریتسین فاصله داشتند. شاید دنیکین اشتباه کرد که دل به 
دریا نزد تا به آن‌ها بپیوندد حتی اگر به بهای از دست‌دادن دن تمام می‌شد. سرخ‌ها 
یقین داشتند که در صورت بیوستن دو ارتش سفید شکست خواهند خورد. با وجود 
این در دفاع از دنیکین باید گفت که او در مقابل چیزی که فقط می‌توان نام جنگ 
نسل‌کشی قزاق‌ها بر آن نهاد ایستادگی کرد. هدف مشخص بلشویک‌ها در شمال دن 
به راه انداختن «ترور دسته جمعی بر ضد قزاق‌های ثروتمند تا نابودی آخرین نفر 


سرخ را در اين لحظه حساس در جنگ داخلی تضعیف کرد. مهم‌تر از همه نشان داد که قدرت 
تروتسکی رو به افول است. استراتژی او در مورد هر دو جبهه شرق و جنوب به نفع استراتژی 
کامنف که در سوم ژوئیه جانشین واتستیس شد رد شد. تروتسکی خشمگین و بر این گمان بود که 
استالین و اپوزیسیون نظامی دارند تلاش می‌کنند او را از رهبری برکنار کنند. استعفانامه‌ای 
نوشت که در پنجم ژوئیه در کميته مرکزی با آن مخالفت شد. با تشکیل مجدد 5۷51 با چهار 
عضو جدید (کامنف گوسف. اسمیلگا و ریکوف) که همگی با رئیس آن اختلاف نظر داشتند 
قدرت تروتسکی باز هم رو به کأستی نهاد. 
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آن‌ها» و واگذاری زمین‌های آن‌ها به دهقانان روس بود. در طی این پیکار «قزاق‌زدایی» 
در اولین ماه‌های ۱۹۱۹ دادگاه‌های ارتش سرخ متحاوز قریب دوازده هزار قزاق را که 
بسیاری‌شان پیرمرد بودند به جرم صد انقلابی بودن اعدام کردند.(۱۸) 

آنچه رخنهة دنیکین را ممکن ساخت شورش خود به خودی قزاق‌ها در برابر این 
حکومت وحشت بود. در بهار که به سمت شمال پیشروی می‌کردند هزاران فزاق به 
سپاهیان او ملحق شدند. رهبر نیروی اصلی سفیدها در دنباس ژنرال مای-مایفسکی 
بود. این مرد تپل و گلابی شکل با چشمان کوچک خوک‌وار و عینک بی‌دسته کم تر از 
هر کسی به یک قهرمان نظامی می‌برد. بارون ورانگل می‌نویسد: «اگر اونیفورم به تن 
نداشت گمان می‌کردی که دلقک یکی از تشاترهای کوچک شهرستانی است». 
عیاشی‌هایش زبانزد خاص و عام بود: در پایان جنگ داخلی در فاحشه‌خانه‌ای در 
جنوب روسیه نبود که او را نشناسند. با همه این‌ها یکی از کارآمدترین ژنرال‌های 
سفیدها بود -متخصص تراز اول تا کتیک‌های جنگی. در میدان رزم دلیر و بت «سپاه 
رنگارنگ» بود (که به دلیل کلاه‌های رنگارنگ‌شان به اين نام شناخته می‌شدند). 
ارتش داوطلبان تحت فرماندهی او از دنباس تا جنوب شرفی اوکراین پیشروی کرد و 
به آسانی پارتیزان‌های سرخ ماخنو را در سرراهش شکست داد. خارکوف در سیزدهم 
ژوئن و یکاترینوسلاو در پیست و دوم همان ماه فتح شد چون سربازان وظیفه 
روستایی ارتش سرخ به محض دیدن این نیروهای سفید زبردست پابه فرار 
می‌گذاشتند. در همین حال. در یکی از برجسته‌ترین نبردهای جنگ داخلی» ارتش 
قزاقی ورانگل چهل روز استپ آفتاب‌سوختهٌ جنوب شرقی را زیر پا گذاشت - و 
در پایان راه در نوزدهم ژوئن در مصاف با قوای برتر دشمن بر تزاریتسین دست 
یافت. مدافعان سرخ شهر ولگا به‌محض نزدیک‌شدن تانک‌های بریتانیایی ورانگل 
هراسان گریختند. چهل هزار سرباز سرخ و انبار عظیم مهمات‌شان به دست 
سفیدها افتاد.(۱۹) 

چند عامل رخنهة دنیکین را آسان کرد. سفیدها؛ عمدتاً از صدقهً سر متفقین,» از 
مزیت سواره نظام و ازوقة بهتر بهره‌مند بودند. مای -مایفسکی گرد و قلمبه به رعم 
جاسنگینی اش استاد طراحی خلق‌الساعةٌ جنگ‌های متحرک بود. از همواپیماهای 
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بریتانیایی اش برای شناسایی منطقه دشمن استفاده می‌کرد و سواره نظامش را با فطار 
به آن نقاطی می‌فرستاد که بتوانند بیش‌ترین آسیب را به دشمن وارد کنند. هر واحد 
می‌توانست در یک روز در سه منطقهٌ مختلف بجنکد. در این حال» سرخ‌ها با اوج 
گرفتن جنگ در دو جبههٌ اصلی - جنوب و شرق - آشکارا تحت فشار بودند. 
همچنین دچار بحران کمبود آزوقه و مهمات بودند. به گفتهةٌ تروتسکی علت اصلی 
شکست در جبههٌ جنوب همین بود. او روز یازدهم آگوست خطاب به کميتةٌ مرکزی 
گفت: سربازان در هیچ‌جا مثل اوکراین گرسنگی نمی‌کشند. بین یک‌سوم تا نیمی از 
سربازان ما پوتین یا لباس زیر ندارند و لباس ژنده به تن دارند. هرکسی در اوکراین 
به‌جز سربازان ما تفنگ و مهمات دارد.» بحران آزوقه به بی‌نظمی و فرار دسته‌جمعی 
انجامید. در مدت هفت ماه پیشروی دنیکین. از مارس تا اکتبر ۹ سرخ‌ها بیش از 
یک میلیون مورد فرار از جبهةٌ جنوب ثبت کردند. از آن‌جا که سرخ‌ها به مصادرة 
خشونت‌بار اسب‌ها و آزوقه سربازگیری اجباری نیروهای کمکی و سرکوب 
روستاهای مظنون به مخفی‌کردن فراربان دست زدند. پشت جبهه را شورش‌های 
دهقانی فرا گرفت.(۲۰) 

جنوب شرقی اوکراین که تحت سلطه پارتیزان‌های ماخنو بود درست در اوج 
حمله دنیکین به منطقه اصلی شورش‌های دهقانی بدل شد. نستور ماخنو پانچو 
ویلای انقلاب روسیه شد. در ۱۸۸۹ در هولیای پولی, مرکز قیام دهمانی اش. به دنیا 
آمده بود در ۱۹۰۵ به آنارشیست‌ها پیوسته بود و پس از هفت سال زندان در بوتیرکا 
در ۱۹۱۷ به هولیای پولی بازگشت و اتحاد دهقانان را تأسیس کرد که بعدها به 
شورا بدل شد -و بریگادی تشکیل داد که املاک اشراف محلی را تصرف می‌کرد. در 
جنگ داخلی پارتیزان‌های ماخنو تقرباً با همه می‌جنگیدند: نیروهای سرخ؛ 
قزاق‌های کالدین؛ آلمانی‌ها و هتمان‌ها (قراق‌ها)؛ گروه ناسیونالیست‌های اوکراینی 
پتلیورا؛ دسته‌های رقیب گریگوریف و سرداران بی‌شمار دیگر؛ سفیدها و سرخ‌ها. 
قدرت ارتش چریکی او در کیفیت و سرعت سواره‌نظامش, در حمایت دهقانان» در 
شناخت کاملش از سرزمین‌های منطقه و در وفاداری سرسختانه سربازانش نهفته بود. 
ماجراهای منسوب به ماخنو از جمله شرب مدامش که از طاقت آدمیزاد فراتر بود 
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برایش منزلتی افسانه‌ای در میان دهقانان محلی فراهم کرد («باتکو» صدایش 
می‌زدند» یعنی «پدر»). بی‌شباهت به افسانه استنکا رازین» قهرمان روستایی حقیقت 
و عدالت. نبود که از موهبت نیروهای ماورای طبیعی برخوردار بود. ماخنو تحت 
پرچم سیاه آنارشیست‌ها نماد انقلاب دهقانی بی‌دولتی بود مبتنی بر خمودگردانی 
محلی شوراهای آزاد و مستقل که در ۱۹۱۷ در روستاها پدیدار شده بود. وقتی 
سفیدها در اوکراین پیشروی کردند ماخنو پانزده هزار سرد جنگی اش را در اختیار 
سرخ‌ها گذاشت. در ازای دریافت سلاح از مسکو نیروهایش بخشی از لشکر ۳ 
تحت فرماندهی دیبنکو شدند. گرچه سازمان پارتیزانی درونی خود را حفظ کردند. 
تروتسکی بی‌نظمی آن‌ها را بهانهٌ شکست سرخ‌ها قرار داد!. تروتسکی در ماه ژوئن 
فرمان دستگیری ماخنو ضدانقلابی را صادر کرد - برداشت آنارشیستی او از انقلاب 
دهقانان محلی برای دیکتاتوری پرولتاریا زیان‌آور بود- و چند تن از طرفداران 
ماخنو را تیرباران کردند. پارتیزان‌های ماخنو به جنگل‌ها گریختند و بر سرخ‌ها 
شوریدند. اکثر دهقانان جنوب شرقی اوکراین از شورش او حمایت کردند. 

دنیکین در سوم ژوئیه فرمان پیشروی به سمت مسکو را از تزاریتسین صادر کرد. 
سیاهیان سفید می‌بایست در یک حرکت گازانبری بسیار گسترده در امتداد راه‌اهن 
اصلی در پایتخت به هم می‌رسیدند و به این ترتیب راه‌های اصلی رساندن آزوقه را 
قطع می‌کردند. ارتش قفقازی ورانگل می‌بایست از تزاریتسین تا ساراتوف در قسمت 
علیای رود ولگا حرکت می‌کرد و از آن‌جا به پنزه نیژنی نووگراد و همین طور تا 
مسکو مسیرش را کج می‌کرد؛ ژنرال سیدورین و ارتش دن می‌بایست از راه ورونژ به 
سمت شمال پیشروی می‌کردند؛ در حالی که ارتش داوطلب مای - مایفسکی 


۱ درست است که پارتیزان‌های ماخنو معمولاً زیر فشار سفیدها در هم می‌شکستند. اما با توجه 
به ملزومات ناچیزی که از سرخ‌ها دریافت می‌کردند این وضم چندان تعجب‌آور نبود. آن‌ها بقینا 
سزاوار هتاکی‌های تروتسکی نبودند. درواقع این مسئله بیش‌تر به استالین مربوط می‌شد تا به 
ماخنو. ترونسکی با انداختن تقصیر شکست سرخ‌ها به گردن روش‌های چریکی پارتیزان‌های 
ماخنو توانست به گرایش اپوزیسیون نظامی به «شیره‌های چریکی» بتازد و از اين رو استدلال 
خود را در دفاع از انضباط و تمرکزگرایی استرارتر کند. 
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می‌بایست از خارکوف از راه کورسک. اورل و تولا حرکت می‌کرد. این فمار همه چیز 
یا هیچ چیز بود و به سرعت سواره نظام سفیدها در بهره‌برداری از ضعف‌های موفتی 
سرخ‌ها پشتگرم بود. ورانگل سخت مخالف فرمان مسکو بود. آن را «حکم مرگ» 
ارتش سفید می‌نامید. به نظرش این کار خطر پیشروی بیش از اندازه در جبهه‌ای 
گسترده بدون پشتیبانی کافی در پشت جبهه - نیروهای ذخیرءٌ آموزش‌دیده؛ 
مدیریت صحیح و خطوط ازوقه‌رسانی برای تداوم حمله - را در برداشت. ورانگل 
تمرکز نیروها و پیشروی آهسته‌تر در یک بخش را ترجیح می‌داد -یعنی بخش 
خودش در ولگاء اما وقتی اين را با دنیکین مطرح کرد اين یک با تعجب گفت: «گویا 
می‌خواهی اولین کسی باشی که پا به مسکو می‌گذارد!»(۲۱) 

با نگاه به گذشته روشن می‌شود که فرمان اشتباهی فاجعه‌بار بود: که به بهای 
شکست سفیدها در جنگ داخلی تمام شد. دنیکین بعدها قبول کرد که جبهه بیش از 
حد گسترده شده بود عمدتاً به این دلیل که فرماندهان سواره نظام» که او بر آن‌ها نفوذ 
نداشت. به سراغ گسترش قلمرو تحت اشغال‌شان رفتند. مسئله اين بود که تعداد 
ژنرال‌ها بیش از اندازه بود و قدرت کافی وجود نداشت. با گسترش جبهه نیاز به 
نیروهای تازه نفس و آزوقه نیز افزايش یافت. با این همه واحدهای خط مقدم جبهه 
در این مرحله صدها مایل از پایگاه‌شان در پشت جبهه فاصله داشتند. آن‌ها به 
مصادرهٌ اموال و سربازگیری خشونت‌آمیز از جمعیت محلی دست زدند و به این 
ترتیب همان مردمی را که گمان می‌رفت از آن‌ها پشتیبانی کنند از خود راندند. دنیکین 
هميشه گفته بود که پیشروی به سمت مسکو منوط به «قیام ملی مردم بر ضد رژیم 
شوروی است»؛ اما نتیجهٌ اقدامات ارتش‌اش آن‌ها را پشت سر رژیم قرار داد.(۲۲) 

حمله بسیار خوب اغاز شد. روز سی و یکم ژوئیه با درهم شکستن قدرت 
شوروی در اوکراین نیروهای دنیکین پولتاوا را تصرف کردند و به دنبال آن در 
اگوست اودسا و کیف را. در عين حال در ماه آگوست فزاق‌های مامونتوف که 
تعدادشان هشت هزار نفر بود تا اعماق پشت جبههٌ سرخ‌ها به سمت تامبوف رخنه 
کردند و انبارهای مهمات و خط‌های آهن را منفجر کردند و سربازان وظیفهٌ تازه به 
خدمت گمارده سرخ‌ها را پراکندند. تامبوف و ورونژ هر دو به مدت کوتاهی اشغال و 
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در اجرای بخشی از طرح مامونتوف برای آشفتن پشت جبهه غارت شد. در ماه 
سپتامبر پیشروی مای -مایقسکی تا مرکز روسیه ادامه یافت. کورسک در روز بیستم 
سپتامبر و ورونژ بار دیگر ده روز بعد تصرف شد. روز چهاردهم اکتبر سفیدها به 
اورل رسیدند. آثان که فقط دویست و بنجاه ی ی داشتند جیزی تا 
پیروزی‌شان نمانده بود. بلشویی‌ها به وحشت افتاده بودند. دقیقاً در همین لحظه 
درست وقفتی که احتمال تسخیر مسکو از جنوب به دست دنیکین می‌رفت ارتش 
دیگر سفیدها به فرماندهی ژنرال یودنیچ در اطراف پتروگراد جمع شد. برای یک بار 
ٍِ_ شده سفیدها توانسته بودند حملات دو ارتش اصلی‌شان را هماهنگ کنند و 
چند روز حساس در نیمه اکتبر چنین می‌نمود که همین برای شکست سرخ‌ها 
کفایت کند. 
لنین که در کرملین در مخمصه افتاده بود هر ساعت گزارش‌های تلفنی از 
فرماندهان دو جبهه دریافت می‌کرد. تدابیر نومیدانه‌ای برای دفاع از مسکو تا آخرین 
سنگر به اجرا گذاشته شد: صد و بیست هزار کارگر و دهقان را به زور در گروه‌های کار 
گماشتند تا در راه‌های دسترسی به جنوب شهر خندق حفر کنند. در این میان, 
بلشویک‌ها آماد؛ٌ بدترین وضعیت بودند. بسیاری از آن‌ها کارت‌های حزب خود را 
پاره کردند و به امید نجات خود هنگام رسیدن سفیدها تلاش کردند خود را پیش 
بورژوازی مسکو شیرین کنند. دیگران آمادهٌ خزیدن به زیرزمین‌ها شدند. طرح‌های 
مخفی برای انتفال حکومت به اورال مطرح شد. شماری از رهیران ارشد حزب حتی 
آماده فرار به خارج از کشور شدند. بلنا استاسوواء دییر حزب. دستور یافت برای هر 
یک از اعضای کمیته مرکزی پاسپورت جعلی و یک بغل اسکناس تزاری تهیه 
کتل:( ۱۳۲ 
اما نشانه‌های فشار مفرط بر سفیدها خیلی زود آشکار شد. ارتش سفیدها با 
این‌که از بهار تعداد جنگجویانش بیش از دو برابر شده بود هنوز از قوای کافی برای 
ادامه پیشروی به سمت مسکو برخوردار نبود. صدوپنجاه هزار سرباز دنیکین با 
فاصلهة زید از هم در طول هزار مایل جبهة جنوب پراکنده شده بودند که در برابر ضد 
حمله آسیب پذیرشان می‌کرد. سفیدها در پشت جبهه خود نیروهای کافی برای دفاع 
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از پایگاه‌های‌شان در برابر پارتیزان‌های ماخنو, ناسیونالیست‌های اوکراینی و چچن‌ها 
در قفقاز نگذاشته بودند. و در اوج حمله به مسکو مجبور شدند نیروهای حیاتی‌شان 
را برای مصاف با اينان عقب بکشند. فقدان نیروهای کمکی نیز دست آن‌ها را تا حدی 
بسته بود. قزاق‌های کوبان که ورانگل به کمک آن‌ها در مبارزه با ساراتوف در ولگا 
امید بسته بود از ترک زادگاه‌شان خودداری کردند. مسئله همان تنگ‌نظری‌های دیرینه 
قزاق‌ها بود: بدون تضمین استقلال کوبان که سفیدها حاضر به دادن آن نبودند در 
جنگ در روسیه شرکت تمی‌کردند. اما مشکل واقعی سفیدها -و یگانه علت اصلی 
شکست حمله‌شان - ناتوانی‌شان در بسیج قوای کافی در مناطق تازه اشغال شد؛ 
اوکراین و روسیه بود. و در این‌جا سفیدها از اشتباهات سیاسی خودشان شکست 
خوردند. 

در اوکراین از همان آغاز شووینیسم روسيهٌ بزرگ سفیدها آن‌ها را زمین‌گیر کرده 
بود. با این سیاست مخالفت ثروتمندترین دهقانان اکفر روشنفکران روستایی و 
خرده بورژوازی که همگی از آرمان ناسیونالیستی اوکراینی‌ها طرفداری می‌کردند 
ردخور نداشت. از میان همه مدعیان قدرت در اوکراین -سیزهاء سیاه‌ها؛ سرخ‌ها و 
سفیدها - دنیکین تنها کسی بود که هیچ امتیازی به ناسیونالیست‌ها نمی‌داد. این 
محاسبه‌ای نادرست نبود: ضرورت دفاع از امپراتوری روسیة بزرگ اعتقاد اصلی رژیم 
سفید بود. با این‌که به سفیدها گفته شده بود که بدون اعطای چنین امتیازاتی 
نمی‌توانند موفق شوند. باز هم از دادن آن خودداری کردند. دراگومیروف 
لوکو مسکی و شولگین» سه روس کیفی که بر جنبش سفیدها در جنوب نفوذ داشتند. 
از روس‌های روسیه روس‌تر بودند. دنیکین تفاضاهای ناسیونالیستی آن‌ها را برآورده 
کرد. همه مناصب رسمی را به روس‌ها داد؛ تعاونی‌های کشاورزی. دژهای جنبش 
ناسیونالیستی. را درهم کوبید؛ و استفاده از زبان اوکراینی را در همه نهادهای دولتی از 
جمله در مدارس ممنوع کرد. حتی وجود اوکراین را انکار کرد - که در همه 
اعلامیه‌هایش آن ر «روسیه کوچک» می‌نامید. اعلامه نسنجیدهاش رخطاب به مردم 
روسیهٌ کوچک» که در آن خواستار اتحاد دوبار؛ٌ روسیه با «شاخة روسیهٌ کوچک»اش 
شده بود فقط به راندن دهقانان اوکراینی به آغوش ارتش ناسیونالیستی پتلیورا کمک 
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کرد که در تضعیف پشت جبهه سفیدها بسیار موثر بود. در طی نبردهای 
سرنوشت‌ساز پاییز سفیدها مجبور شدند ده هزار سربازشان را از جبهه مقابل سرخ‌ها 
عقب بکشند تا با دسته‌های پتلیورا و دیگر گروه‌های ناسیونالیست بجنگند. 

یک ضعف حتی اساسی‌تر نا کامی سفیدها در ایجاد نظام اداری محلی کارآمد در 
سرزمین‌های نوگشوده بود. معنایش این بود که آن‌ها بدون دست یازیدن به ترور فاقد 
ابزار لا زم برای 6۳ دهفاتان و منايع‌شان بودند. وفتی که به درون روسیةهٌ شوروی 
پیشروی کردند و دست‌شان از پایگاه‌های تامین آزوقه کوتاه شد این وضع حالت 
بحرانی به خود گرفت. در اوج حمله تامین غذا و تجهیزات سربازان بسیار دشوار شد. 
ماخنو پایگاه‌های اصلی تامین آزوقه در پشت جبهه - ماریوپل. ملیتوپل و 
پردیانسک - را اشفال کرده بود و به همراه ناسیونالیست‌های پتلیورا راه فطارهای 
نظامی از مبداً جنوب را می‌بستند. بعد از آن مشکل کارگران راء‌آهن بود که به‌طورکلی 
مخالف سفیدها بودند و مغمو لا فقط به زور اسلحه می‌شد وادار به کارشان کرد. 
سفیدها در پایگاه‌های صنعتی خودشان نیز تنش‌های مشابهی با کارگران داشتند چرا 
که دنیکین حقوق اتحادیه‌های کارگری را زیر پا گذاشت و کارخانه‌ها را به صاحبان 
قبلی‌شان بازگرداند. تولید زغال‌سنگ در دنباس یه شدت افت کرد و تولید صنایع و 
حمل و نقل را عمدتا دچار وقفه کرد. سفیدها با حکومت ترور به ان پاسخ دادند و به 
تلافی کاهش تولید به‌دست بلشویک‌ها کارگران را تیرباران کردند. در یوزوفکا هرگاه 
تولید زغال‌سنگ و آهن معادن و کارخانه‌ها به حد نصاب نمی‌رسید به رسم معمول 
از هر ده کارگر یکی را اعدام می‌کردند. بعضی کارگران را صرفاً به دلیل کارگر بودن به 
موجب شعار «مرگ بر دستان پینه‌بسته» تیرباران می‌کردند. اين نوعی انتقام طبقاتی 
در ازای ترور سرخ‌ها بود که شعارشان «مرگ بر بورژوازی» بود. اما حتی سرکوبی از 
این دست هم نتوانست مانع کاهش تولید شود. اقتصاد سفیدها دچار آشفتگی شد 
چرا که کارخانه‌ها تعطیل شد. تورم پیوسته بالا می‌رفت و کارگران اعتصاب می‌کردند. 
ملزومات حیاتی برای ارتش یا تولید نمی‌شد یا به جبهه حمل نمی‌شد.(۲۴) 

در این حال. در ماه اگوست که قدرت‌های غربی که از عقب‌نشینی کولچاک متنبه 
شده بودند به پیروزی سفیدها شک داشتند» ارسال کمک‌های متفقین کاهش یافت. 
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بخش عمدهٌ این کمک‌ها به دلیل فساد برباد می‌رفت: سلاح؛ اونیفورم ملافه؛ پتره 
سجمی تجهیزات بیمارستانی به نحوی سر از بازار سیاه در می‌آورد. ی طسی سبرد در 
خارکوف چند سرباز لشکر تانک دنیکین که در هتل متروپل ضد یخ رادیاتور را به 
جای ودکا می‌فروختند دستگیر شدند. از آن به بعد متفقین تصمیم گرفتند کمک‌های 
نظامی را به صورت کالاهایی اعطا کنند که «نتوان آن‌ها را در بازار عرضه کرد» ( که 
البته در روسیه چنین چیزی امکان نداشت) و دنیکین می‌بایست بابت آن‌ها پول نقد 
یا کالاهای صادراتی می‌داد. این ضربه‌ای مرگبار بر عملیات سفیدها بود. برای 
سربازان خط مقدم آزوقه به‌ویژه تجهیزات انفرادی گرم برای زمستان پیش‌رو و جود 
نداشت. به دلیل این‌که نظام اداری محلی کارآمدی برای سازماندهی این مسئله در کار 
نبود» دیری نگذشت که سربازان هر که و هر چه را دست‌شان رسید غارت کردند. 
همان‌گونه که خود دنیکین اعتراف کرد این غارت‌گری بیش از هر چیز دیگری 
موجب روی گرداندن مردم محلی شد و شکست سفیدها را قطعی کرد.(۲۵) 

بدترین نوع غارت به دست سواره‌نظام قزاق صورت می‌گرفت. آن‌ها دهقانان 
روس را تحقیر می‌کردند و حق خود می‌دانستند که هر طور که بخواهند آن‌ها را 
چپاول کنند. چنان که گویی بر کشوری بیگانه دست یافته‌اند. فرماندهان‌شان فعال 
مایشاء بودند و برای جلب وفاداری قزاق‌ها به‌طورکلی غارت را روا می‌داشتند. 
قتل عام فجیم یهودیان دقیقاً محصول آمیزهُ آن تحقیر و این رواداری بود (که دربار آن 
در صفحات ۱۰۰۵-۱۱ بیش‌تر خواهیم گفت). مامونتوف و اشکورو فقط بدنام‌ترین 
نمونه‌های آن بودند که سربازان‌شان را به وعدهٌ غارت بر می‌انگيختند. اما ده‌ها 
فرمانده کهتر نیز بودند که به این روش از خود «قهرمانان فزای» ساختند: یکی از ابنان 
«شاهراده دزدان» نامیده می‌شد. دنیکین با همه این ماجراجویی‌ها مخالف بود اما در 
حساب کشیدن از آن‌ها استواری نداشت - مسئله‌ای که بعدها سخت مایه 
پشیمانی اش گشت. شماری از واحدهای قزاق چنان از غارت بارسنگین شده بودند 
که اصلاً یارای جنگیدن نداشتند. پشت سر سواره‌نظام‌شان دنبالةٌ دراز واگن‌ها روانه 
بود که بعضی تا سی مایل امتداد می‌یافت - که به سختی بار اموال دزدی را با خود 
می‌کشیدند. قطارها از کالاهای غارت‌شده انباشته می‌شد و به جای این‌که برای حمل 


۲ تراژدی مردم 


تجهیزات به جبهه استفاده شود مسیرشان به پشت جبهه منحرف می‌شد. فزاق‌های 
مامونتوف که پس از حمله آگوست دوباره به سفیدها ملحق شده بودند به قدری فکر 
و ذکرشان مشغول بازگشت به دن به همراه غنایم‌شان بود که از هشت هزار نفر به جز 
هزار و پانصد نفر بقیه ترک خدمت کردند. ورانگل ادعا کرد که تا پاییز از سفیدها فقط 
سه تا چهار هزار جنگجوی متعهد در جبهه‌ها مانده بودند: «مابقی قافلهً عظیم 
غارت‌گران و سوداگران بود... برای آن‌ها جنگ وسیله‌ای برای پولدارشدن بود.» 
ورانگل چنین نتیجه گرفت کرد که با چنین ارتشی «استیلا بر روسیه غیرممکن است. 
مردم از ما نفرت دارند.»(۲۶) 
جد چد و 

با دست یافتن دنیکین به اورل, زرادخانه حیاتی تولا در فاصلهٌ صد مایلی در استانة 
تهدید قرار گرفت. تروتسکی مدعی بود که از دست دادن آن «خطرناک‌تر از وانهادن 
مسکو بود».(۲۷) سرخ‌ها بدون مسکو از پایتختی معتبر محروم می‌شدند؛ اما بدون 
تولا از یک آرتش. سرنوشت رژیم شوروی یکسره به دفاع از تولا وابسته بود-و در 
کانون این دفاع دمیتری اوسکین قرار داشت. اوسکین در مقام کمیسر نظامی تولا در 
رأس دو نهاد بسیار مهم قرار داشت - شورای نظامی و کميتة نظامی - که با هم 
براساس قانون حکومت نظامی بر «منطقه دارای استحکامات تولا» فرمان می‌راندند. 

اوسکین در مورد ضرورت حکومت نظامی تردید نداشت. خیلی وقت بود که از 
آزادی‌طلبی انقلابیون سوسیالیست چپ دست کشیده بود و ضرورت انضباط 
بی‌رحمانه در جنگ داخلی را پذیرفته بود. آنچه این ضرورت را برجسته‌تر می‌کرد 
اين بود که کارگران تولا در اعتراض به کمبود غذا تهدید به اعتصاب کرده بودند. در 
بهار اعتصابی عمومی در تولا بر پا شده بود. کارگران گرسنه در اجتماع هر کارخانه‌ای 
اوسکین و رفقایش را محکوم کرده بودند. «مرگ بر کمیسرها» شعار اعتصاب شده 
بود. بلشویک‌ها برای سرکوب اعتصاب جنگ داخلی با کارگران به راه انداخته بودند. 
رور سوم آوریل لنین خود دزرژینسکی را به آن‌جا فرستاده بود. گروه‌های ویزه 
کمونیستی کارخانه‌ها را اشغال کرده و حدود هزار کارگر را بازداشت کرده بودند. از آن 
به بعد روابط با کارگران اندکی بهتر شده بود - اوسکین کاری کرده بود که مواد غذایی 
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بیش‌تری به شهر آورده شود - اما با به راه افتادن دوباره اعتصاب‌ها به دلیل ته کشیدن 
ذخایر غذا اکنون این وضع هم به خطر می‌افتاد. با توجه به نیاز مبرم به ادامه تولید 
مهمات. به نظر اوسکین هیچ چاره‌ای نبود جز «نظامی‌کردن کارخانه‌ها و در صورت 
اعتصاب. سرکوب‌کردن کارگران.» هیچ‌یک از بلشویک‌ها به احتمال مذاکره برای 
توافق با کارگران فکر نمی‌کرد: فرصتی برای اين کار نبود. و در هر صورت. لنین در 
پانزدهم اکتبر در کميتةٌ مرکزی تایید کرده بود که «تودهٌ مردم در تولا اصلا اعتنایی به 
ما ندارند.» به‌هرحال آن‌ها درواقع دل‌شان با ممنشویک‌ها بود که در بهار گذشته 
اعتصابی عمومی را رهبری کرده بودند و پیش از آن در شوراهای شهر حائز اکثریت 
شده بودند. عده‌ای از منشویک‌ها اکنون برآن شدند تا برای دفع دنیکین برای سرخ‌ها 
در تولا تبلیغ کنند. این‌که بلشویک‌ها مجبور بودند به کمک دشمنان خونی‌شان تکیه 
کنند از میزان درماندگی و بی‌اعتباری‌شان نزد کارگران حکایت می‌کرد. اوسکین و 
رفقایش تمایلی به این کار نداشتند چون از زمان اعتصاب عمومی از هر حزب 
دیگری هراسان بودند اما به وساطت لنین در کارخانه‌ها به روی متشویک‌ها 
کشوده شد. دان به کارگران تولا گفت که پیروزی سفیدها به معنای شکست انقلاب 
است؛ اما به نظر می‌رسید که کارگران گرسنه حوصله‌شان از این حرف‌ها سرآمده 
باشد. منشویک‌ها به‌ناچار نتیجه گرفتند که کارگران «سخت با کمونیست‌ها 
دشمن‌اند و دعوت از آن‌ها به دفاع از انقلاب در برابر دنیکین خشم آن‌ها را فرو 
نخواهد نشاند».(۲۸) 

یکی از علل اقدامات فوق‌العاد: اوسکین در دفاع نظامی از ترلا ضرورت 
دستیایی به نتایج آنی بود. هزاران شهروند دهقان و «بورژو» را به اجبار در گروه‌های 
کار به کار گماشتند. آن‌ها شب و روز کار می‌کردند و تنةٌ درختان را می‌انداختند تا 
برای کارخانه‌ها سوخت فراهم کنند و در پیرامون شهر خندق می‌کندند. صدها تن از 
بستگان‌شان را گروگان گرفته بودند تا اگرز کارشان را درست انجام ندادند تیرباران کنند. 
اوسکین در استفاده از چنین اقداماتی تردید به خود راه نمی‌داد. این کار «برای دفاع از 
انقلاب ضروری بود». هزاران نیروی کمکی ارتش سرخ به تولا اعزام شدند از جمله 
لشکر تفنگداران لتونیایی» هواداران سرسخت رژیم بلشویک. اوسکین علاوه بر 


۹۴ ترازدی و 


این‌ها ترتیبی داد تا بیست هزار نیروی محلی نیز به خدمت گمارده شوند. به گفتهٌ او 
رسراسر تولا به یک بادگان عطیم بدل شده بود). در همه ساختمان‌های خالی 
سربازان اتراق کردند. میدان‌ها و پارک‌های شهر به تصرف تانک‌ها و واحدهای 
سربازان درآمد که در آنجا مشغول تمرین نظامی شدند. روی ساختمان‌های بلند در 
جاده‌های اصلی مسلسل‌ها موضع گرفتند و در ورودی شهر سنگرهایی به پا شد که 
در آن‌ها مين کار گذاشته بودند. در سراسر نواحی جنوبی استان پست‌های نگهبانی 
قرار داده بودند که با تلفن با تولا در تماس بودند تا در صورت نزدیک‌شدن نیروهای 
دنیکین به شهر خبر بدهند. خانه‌های اربایی متروکه به پادگان تبدیل شد. یک هنگ 
در ملک سایق تولستوی در یاستایا پولیانا جا گرفت. در عین حال دیگری در همان 
نزدیکی در خانه شاهزاده لووف در پوپوفکا اردو زد.(۲۹) 

در این لحظه حساس که بین قوا موازنه برقرار بود و نتيجه نبرد نامشخص» صدها 
هزار سرباز فراری روستایی به ارتش سرح بازگشتند. این بازخشت عاملی تعیین کننده 
بود که تعادل را به نفع سرخ‌ها برهم زد و یکی از علل اصلی پیروزی بلشویک‌ها در 
جنگ داخلی بود. روایت راست گرایان از جنگ داخلی پیروزی سرخ‌ها را به گونه‌ای 
به تصویر می‌کشد که گویی از حمایت مردمی بی‌بهره بوده‌اند. براساس این استدلال 
بلشویک‌ها صرفاً سرزمین‌های پهناورتری دردست داشتند. آن‌ها 7 به کارگیری برور 
و زور برای گرفتن منابع نظامی لازم از جمعیت غیر نظامیء که اساساً با هر دو طرف 
دشمن و نسبت به نتیجه نبردشان بی‌اعتنا بودند. حساب شده‌تر از سفیدها عمل 
کردند. این گفته تا اندازٌ زیادی درست است. اما این واقعیت که بلشویک‌ها دست کم 
ادعا می‌کردند که مظهر انقلابند -و مهم‌ترین نمادهای آن مثل پرچم سرخ را در دست 
داشتند - نیز مطمثناً به آن‌ها امکان داد حد معینی از پشتیبانی دهقانان, البته فقط 
حمایتی مشروط را جلب کنند و درواقع همان گونه که بعدا خواهیم دید حمایت 
شماری از کارگران را نیز که می‌ترسیدند پیروزی سفیدها دستاوردهای انقلاب‌شان را 
بر باد دهد. 

این نکته را به روشنی در داستان بازگشت فراریان روستایی به ارتش سرخ 
می‌بينيم. تا ماه ژوئن مبارزه سرخ‌ها با فراریان از خدمت مبتتی بود بر اقدامسات 


سرکوب‌گرانهةٌ خشن بر ضد روستاهایی که گمان می‌رفت به آن‌ها پناه داده بودند. این 
کار تا حد زیادی نتیجه معکوس داد که به موج شورش‌های دهقانی در پشت جبهه 
سرخ‌ها انجامید و راء پیشروی سفیدها را هموار کرد. اما در ماه ژوئن بلشویک‌ها به 
شیوه آشتی جویانه‌تر «هفته‌های عفو عمومی» روی آوردند. در این هفته‌ها که بسیار 
در مورد آن تبلیغ شده بود و معمولاً هم تا مدت نامعلومی تمدید می‌شد از فراریان 
دعوت می‌شد تا به صفوف خود باز گردند بی آن‌که مجازاتی در کار باشد. به یک معنا 
اين نشانه اعتقاد بلشویک‌ها به ضرورت اصلاح سرشت دهقانان و آگاه ساختن آن‌ها 
از وظیفه انقلابی‌شان بود -از این رو سرخ‌ها فراریان «مغرض» را مجازات کردند اما 
کوشیدند فراریان «سست اراده» را اصلاح کنند م برخلاف روش سفیدها که همه 
فراریان را از دم اعدام می‌کردند. از ماه ژوئیه تا سپتامبر که احتمال پیروزی سفیدها 
افزایش یافت قریب دویست و پنجاه هزار فراری فقط از دو منطقه نظامی اور و 
مسکو به ارتش سرخ بازگشتند. بسیاری از آن‌ها خود را «داوطلب» می‌نامیدند و 
می‌گفتند اماده‌اند که با سفیدها که تداعی کننده بازگشت اشراف به زمین‌های‌شان 
هستند بجنگندند. در اين مناطق دهقانان محلی در ۱۹۱۷ زمین‌های بسیار زیادی به 
چنگ آورده بودند. در اورل میزان زمین‌هایی که دهقانان از آن بهره‌برداری می‌کردند 
بیست و هشت درصد افزايش یافت؛ حال آن‌که در منطقهٌ نظامی مسکو این افزايش 
تا سی و پنج درصد بود. خطر پیروزی سفیدها دهقانان را نسبت به از دست دادن 
زمین‌های جدیدشان بیمناک کرد - هراسی که سرخ‌ها در تبلیغات‌شان به ان دامن 
می‌زدند - و دهقانان حاضر بودند پسران‌شان را برای دفاع از این زمین‌ها به ارتش 
بفرستند. هر اندازه هم که دهقانان از رژیم بلشویک متنقر بودند تا زمانی که رژیم بین 
سفیدها و انقلاب ارضی خود آنان حایل می‌شد - و فقط تا آن زمان از آن همچنان 
دفاع می‌کر دند.(۳۰) 

تا اکتبر سرخ‌ها تقریباً دویست هزار سرباز آمادهٌ نبرد در جبههُ جنوب داشتند. با 
این نفرات تعداد آنان دو برابر سفیدها بود. در تدارک ضد حمله به سفیدهاء آلکساندر 
یگوروف را در بازدهم اکتبر به فرماندهی جبهةٌ جنوب گماشتند. او تقریباً همان 
مسیر شغلی اوسکین را طی کرده بود که درواقع سرمشق نخبگان نظامی جدید ارتش 
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سرخ بود. در جنگ جهاتی اول به مقام سرهنگی ارتقا یافته بود در ۱۹۱۷ به 
انقلابیون سوسیالیست چپ پیوسته بود و در تابستان ۱۹۱۸ به ارتش سرخ روی 
آورده نو د. بگوروف معمار اصلی پیروری ارتش سرح در جنوب بود گرچه دروافع 
برنامه‌ریزی اندکی برای آن شده بود چرا که استراتژی در اخرین لحظه تغییر یافته بود 
و در طی اجرا به‌طور خلق‌الساعه سرهم‌بندی می‌شد ا. اوسکین در ستاد جبهه 
جنوب چیزی جز وحشت و هرج و مرج نیافت. حتی کسی مطمئن نبود که 
«نیروهای‌مان کجا مستقرند.(۳۱) 

رغم این آشفتگی که ویوگی سراسر جنگ داخلی بو تبردهای گسترد؛ کتر با 
آن نوع جنگی که نشانة مراحل اولیة جنگ داخلی بود تفاوت داشت. نبردهای ۱۹۱۸ 
واقعاً چیزی بیش از زد و خوردهای محدود و جنگ توپخانه‌ها نبود. دغدغة اصلی 
گروه‌های کوچک و رنگ‌وارنگ بقای خودشان بود. هیچ موضع یا جبههٌ ثابتی نبود و 
شهرها و سرزمین‌ها بارها و بارها دست به دست می‌شد. این مثل یک جنگ کوچک 
قرن نوزدهمی بود. اما تبردهای اکتبر بسیار سنگین‌تر و بیش‌تر به نبردهای جنگ 
جهانی اول شبیه بود. صدها هزار سرباز درگیر آن بودند» هر روز میلیون‌ها فشنگ 
شلیک می‌شد. از تانک و هواپیما و خودروهای زرهی استفاده می‌شد و نبرد در 
سراسر شب ادامه داشت. با ساختارهای فرماندهی بهتر در هر دو ارتش و افسرانی که 
دستور اکید داشتند که عقب‌نشیتی نکنند. هزاران سریاز جان خود را بر سر یک کف 
دست زمین می‌باختند. هیچ بک از طرفین اسیر می‌گرفت. 

ضد حملهً سرخ‌ها در جبههٌ جنوب دو عنصر استراتژیک اساسی داشت. اولی 
حمله غافلگیرانة گروه صربت تفنگداران لتونیایی با دوازده هزار نیروی زیده مستفر 
در غرب اورل به جناح چپ ارتش داوطلبان بود که داشت به سمت تولا پیشروی 
می‌کرد. پس از نبردی سخت و خونین که طی آن تقریباً نیمی از لتونیایی‌ها سلاخی 
شدند سفیدها تا آن سوی اورل به عقب رانده شدند. در این هنگام دومین عنصر 


استراتژی تغییر کرد. با کامنف «فرمانده کل قوا» در مورد آين تغییر حتی مشورت هم نکردند. 
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اساسی ضدحمله به کار گرفته شد. روز نوزدهم اکتبر سواره‌نظام سرخ‌ها ناگهان به 
قزاق‌ها در جناحم چپ سفیدها یورش برد و سرانجام آن‌ها را تا ورونژ تعقیب کرد. 
قزاق‌ها احتمالاً از سواران سرخ حیرت کرده بودند چون تا پیش از آن به‌ندرت از آن‌ها 
استفاده شده بود. تروتسکی هميشه مزیت‌های استراتژیک سواره‌نظام را در جنگی 
متحرک مانند جنگ داخلی دست‌کم گرفته بود. فقط حملهٌ مامونتوف شعار 
«پرولتاریا به اسب مجهز شویده را به او آموخت.(۳۲) 

سرخ‌ها در ۱۹۱۸ برای تشکیل سواره‌نظام به سمیون بودیبی روی آوردند. این 
افسر سواره نظام بلند قامت و پرهیبت» که سبیل چخماقی هیبتش را کامل می‌کر 
پسر یک دهقان غیر قزاق از ناحیه دن بود. در ۱۹۰۳ به خدمت زير پرچم در ارتش 
تزاری احضار شد و پس از جنگ با ژاپن که در آن برای اولین بار به مهارت او در 
سوارکاری پی بردند» در دانشکده سلطنتی سواره‌نظام در سن پترزبورگ ثبت‌نام کرد. 
در ۱۹۱۴ بودیتی به درجه کمک آجودانی در سواره‌نظام نخبهٌ سلطنتی ارتقا یافت. 
یکی از خیل درجه‌دارانی بود که در ۱۹۱۷ به بلشویک‌ها پیوستند؛ و اندکی بعد مانند 
بسیاری از آن‌ها با استالین و اپوزیسیون نظامی آشنا شد. در ۱۹۱۸ وروشیلوف او را 
در رأس گروه کوچک سواره‌نظامی قرار داد که نزدیک تزاریتسین با قزاق‌های 
کراسنوف مصاف کرد. اين لشکر اول سواره‌نظام سرخ عمدتاً از قزاق‌های فقیر و 
دهقانان غیر قزاق شمال دن تشکیل شده بمود. در تدارک ضدحمله به دنیکین 
نیروهایی کمکی از همین قماش به آن‌ها پیوستند. ايين هسته ارتش سواره نظام 
پرآوازهُ بودینی بود ارتشی که در داستان‌های بابل که ماجراهای آن را در جنگ با 
لهستان در ۱۹۲۰ روابت می‌کرد جاودانه شد. بسیاری از معتبرترین فرماندهان 
استالین» گرچه نه مستعد ترین‌شان. در « کونارمیا, به مقام‌های رفیع نائل شدند. به جز 
مارشال بودینی که در ۱۹۷۰ در میدان سرخ دفن شد. مارشال تیموشنکو ( که فرمانده 
ارتش سرخ در جنگ جهانی دوم بود) و مارشال ژوکوف (که در این جنگ در ۱۹۴۵ 
پیروز شد) نیز در شمار اینان بودند. 

فزاق‌های سفید که سواره نظام سرخ‌ها در تعقیب‌شان بودند به سمت جنوب تا 
دن گریختند و ورونژ را در بیست و چهارم اکتبر به بلشویک‌ها وانهادند. از این شهر 
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استراتژیک. سواران بودینی به سمت کاستورنوی. تقاطع مهم راه‌آهن میان مسکو و 
دن» پیشروی کردند. سرانجام در روز پانزدهم اکتبر پس از چند روز جنگ خونین با 
قزاق‌های اشکورو این شهر را تسخیر کردند. این فتح عملاً سرنوشت حملهٌ دنیکین را 
معلوم کرد. اکنون محاصرء کامل سرخ‌ها ارتش سفیدها را تهدید می‌کرد و سفیدها 
مجبور شدند شتاب‌زده به سمت جنوب عقب‌نشینی کنند. بعد از آن دیگر هرگونه 
احتمال رخنهٌ آن‌ها در روسيهٌ مرکزی از بین رفت. 
و 

اکتبر فرصت دوگانه‌ای مت سفیدها از دستش دادند. در اوج تبرد در اورل دومین 
نیروی مهم سفیدهاء ارتش شمال غرب. تا اطراف پتروگراد پیشروی کرد. 

ی ای ایا مایت رو 0 
خود را تا این‌جا برساند. این ارتش در ۱۹۱۸ به کمک ارتش آلمان در پسکوف 
تشکیل شده بود. پس از پس از شکست مان و پیشروی ارتش سرخ به سمت غرب این 
ارتش به استونی عقب‌نشینی کرده بود که کشوری تازه استقلال یافته و گرفتار جنگ 
داخلی بود. در آن‌جا توانسته بود در پناه سد طبیعی درياچة پیپوس قوایش را تقویت 
کند. در ماه مه ۱۹۱۹ که این ارتش دوباره وارد روسیه شد و حملهٌ خود را به یتروگراد 
آغاز کرد حدود شانزده هزار مرد جنگی داشت که بیش‌ترشان فراریان ارتش سرخ و 
زندانیان جنگی روس بودند که آلمانی‌ها تحویل‌شان داده بودند. 

فرماندهٌ این ارتش ژنرال یودنیج بود قهرمان پیش‌پا افتادهٌ جنگ جهانی اول که 
کولچاک به فرماندهی ارتش‌اش در بالتیک گماشته بود. نیکلا یودنیج سی و هفت 
ساله با وزنی معادل هجده سنگ " پیرتر و فربه‌تر از آن بود که تصویر یک رهبر را در 
ذهن کسی الا کند. با گونه‌های آویخته. سرطاس و سبیل تابیده درست به یک 
اشرافی روس مرتجم می‌مانست و درواقع هم همین طور بود. یودنیج درواقع هرگز 
قبول نکرد که امپراتوری تزاری سقوط کرده است و همین علت سقوطش شد. 

مثل همه ژنرال‌های سفید. غريزه یودنیچ به نفع مبارزه نظامی از سیاست کناره 


واحد وزن معادل ۶/۳۴۸ کیلوگرم. 


رژیم حدید ظفرمند ٩۹٩۹٩‏ 


می‌گرفت. شعارش این بود: «علیه بلشویک‌ها بدون سیاست». حکومت شمال غرب 
قطعه نمایشی دموکراتیک برای خشنودکردن متفقین بود. و واقعاً هم قصد حکومت 
بر روسیه نداشت. بودنیج ضرورت برنامه اصلاحات را قبول نداشت شت و به فیام 
مردمی که راه ارتش او را برای رسیدن به پتروگراد هموار کند دل نبسته بود: اين قرار 
بود یک فتح نظامی باشد نه فتح قلوب و آذهان مردم. درواقع هم درست عکس این 
قضیه رخ داد. همین که ارتش او وارد خاک روسیه شد با مخالفت مردم روبه‌رو شد و 
سربازان وظیفه آن که عمدتا روس بودند بنا کردند به فرار از خدمت. تداشتن یشتیبان 
در روسیه به این معنی بود که یودنیچ مجبور بود از نیروهای بیگانه کمک بگیرد. 
ایا ی ی و جان نبود - آن‌ها به دنبال پایس کشیدن از 
جنگ داخلی بودند -و فقط مقدار بسیار اندکی آزوقه برایش فرستادند. کشت ات 
که ناوهای جنگی بریتانیایی پتروگراد را در محاصره داشتند و حتی به کرونشتات 
حمله کردند اما متفقین هیچ نیروی زمینی برای بودنیج نفرستادند. حتی اگر مایل به 
حمایت از سفیدها در حمله به پتروگراد نیز بودند» روابط یودنیج با آلمانی‌ها کافی 
بود تا مانع حمایت متفقین از او گردد. 
بدون پشتیبانی متفقین موفقیت حملهٌ یودنیج به پتروگراد در گرو تمایل فنلاند به 
ایفای نقش سکوی پرش و پایگاه تامین ساز و برگ ارتش او بود. مرز فنلاند فقط 
بیست مایل تا پروگراد فاصله داشت - تقریباً یک دهم راهمی که ید از طریق 
پسکوف و در دل روسیه پیموده می‌شد. با این همه حتی در این جا نیز - که پتروگراد 
در دسترس‌شان بود - پایبندی سرسختانه ژنرال‌های سفید به امپراتوری روسیه مانع 
رسیدن به توافق با فنلاندی‌ها گردید. 
سپاه دفاع فنلاند تحت فرماندهی ژنرال مانرهایم از زمان شکست دادن سرخ‌ها در 
هلسینگ‌فورس در بهار ۱۹۱۸ به یک ارتش ملی بزرگ تبدیل شده بود. بلشویک‌ها 
در پتروگراد بیش از همه از فنلاندی‌ها هراس داشتند نه از سفیدها. برآورد شده بود که 
تا ژوشن ۱۹۱٩۹‏ صدهزار سرباز فنلاندی در اطراف دریاچه لا کودا بودند. 
ین پتروگراد داشتند. هزينة حمایت فتلاند برای یودنیچ روشن بود: 
نضمین استقلال این کشور. این البته جنبه تشریفاتی داشت: فنلاند همین طور هم از 


۱+۰۰ ترازدی مردم 


هر لحاظ کشوری مستفل بود و اکثر قدرت‌های غربی استقلال این کشور را به 
رسمیت شناخته بودند. با این همه سفیدها گمان می‌کردند که اين بهای اندک هم باز 
خیلی زیاد است. حسرت ساده لوحانةٌ آن‌ها برای امپراتوری روسیه که متعهد شده 
بودند آن را بازگردانند مانع معاملهة آن‌ها با ناسیونالیست‌ها شد. وقتی که از کولچاک به 
عنوان فرماندهی عالی سفیدها خواسته بودند که به تقاضای فنلاندی‌ها تن دهد با 
گزافه گویی خاص خود گفته بود: "تاریخ هرگز مرا نخواهد بخشید اگر چیزی را که پتر 
کبیر فتح کرده تسلیم کنم." شاهزاده لووف و کنفرانس سیاسی در پاریس با موضوع به 
رسمیت شناختن فنلاند تا پیش از تصویب نهایی آن در مجلس موسسان روسیه 
سخت مخالف بودند. اين نیز نشانهٌ دلبستگی سفیدها به چارچوب حقوقی گذشته 
بود - دلبستگی‌ای که آنان را از پرداختن به واقعیت‌های سیاسی حال باز می‌داشت. 
مانرهایم نظر مساعدی به آرمان ضد بلشویکی داشت. ولی حتی او هم نمی‌توانست 
فنلاندی‌های دلخسته از جنگ را بدون تضمین شناسایی این کشور به حمایت از 
سفیدها ترغیب کند. از سوی دیگر سرخ‌ها هجده ماه پیش فنلاند را به رسمیت 
شناخته بودند. آن‌ها اکنون موافقت‌نامةٌ صلح با فتلاندی‌ها را پیشنهاد می‌کردند به 
شرطی که در جنگ داخلی بی‌طرف بمانند و در عین حال در صورت پیوستن آن‌ها 
به سفیدها آنان را به «نابودی بی‌رحمانه» تهدید می‌کردند. متفقین که می‌دانستند 
بدون حمایت فنلاند حملة یودنیج محکوم به شکست است او را به شناسایی این 
کشور تشویق کردند. اما ژنرال سفید از حرفش بر نمی‌گشت. به همین علت 
مانرهایم که انتخابات ژوئیه را در پیش می‌دید راهی نداشت جز این‌که دست از 
سفیدها بشوید. او از دادن سرباز به یودنیج یا دادن اجازه به ارتش او برای انجام 
عملیات از خاک فنلاند امتناع کرد. این شکستی اساسی برای سفیدها بود و آن‌ها را 
واداشت تا از راه طولانی‌تر و پرخطرتر یامبورگ با گاتچینا به سمت پتروگراد 
پیشروی کنند. 

یودلیج آخرین تلاش نومیدانه‌اش را در راه جلب حمایت استونیایی‌ها به خرج 
داد. اما آن‌ها ملت کوچکی بودند» ملتی نوخاسته و شکننده و تمایل نداشتند 
سربازان زیادی در اختیار سفیدها بگذارند به‌ویژه وقتی که این‌ها در ازایش حتی 


رزیم حدید ظفرمند ۱۰۰۱ 


استقلال استونی را به رسمیت نمی‌شناختند. سرخ‌ها فرصت را برای بهره‌برداری از 
این موقعیت از دست ندادند - درست همان کاری که در مورد فنلاند کرده بودند - و 
به استونی پيشنهاد صلح کردند مشروط بر این‌که در جنگ داخلی بی‌طرف بماند. از 
این رو گرایش ذاتی استوئیایی‌ها به پرهیز از درگیرشدن در جنگ داخلی از قضا به 
بهترین وجه با منافع این کشور مستقل که همسایة شوروی بود همخوانی داشت 

یودتیچ که به حال خود وانهاده شده بود روز دهم اکتبر دستور حمله به پتروگراد 
را صادر کرد. مایةٌ امیدش در تنگنا قرار گرفتن سرخ‌ها به دلیل جنگ در جبهةٌ جنوب 
بود. اول آ‌که این قمار صرفه داشت. بلشویک‌ها به واقع واحدهای‌شان را به جنوب 
منتقل کرده بودند. بیست و پنج هزار سرباز ارتش هفتم سرخ که برای دفاع از پتروگراد 
مانده بودند به کلی روحیه‌شان را باختند و بنا کردند به فرار از ارتش. به کمک 
سرهنگ لیوندکویست. رئیس ستاد ارتش هفتم که به سفیدها پناه برده بود و آن‌ها را 
از جزئیات مواصع سرخ‌ها مطلع می‌کرد» هجده هزار سرباز یودئیچ به سرعت 
پیشروی کردند. روز بیستم اکتبر به بلندی‌های پولکوو مشرف به حومهٌ پتروگراد 
رسیده بو دند. یکی از افسرانش چنین یادآوری می‌کند: «گنبد شخ ات اک سا ز: 
زراندود ساختمان دریاداری دیده می‌شد. حتی می‌توانستی خروج قطارها را از 
ایستگاه نیکلا ببینی., چنان از پیروزی‌شان در همان روز اطمینان داشتند که یکی از 
ژنرال‌های‌شان حتی از گرفتن دوربین صحرایی برای براندازکردن شهر خودداری کرد 
چون.» ی فردا در بولوار نوسکی قدم می‌زدند.(۳۳) 

خبر پیشروی سفیدها وحشت حشت به جان سرخ‌ها انداخت. لنین می‌خواست 
پتروگراد را وانهد و بر جبههٌ جنوب تمرکز کند. اما تروتسکی سرسختی نشان می‌داد 
که باید به هر قیمتی. حتی اگر معنایش جنگ خیابانی باشد. از زادگاه انقلاب دفاع 
کرد و نظر لنین را برگرداند. روز شانزدهم اکتبر تروتسکی را به پایتخت قدیمی 
فرستادند تا دفاع از آن را بر عهده بگیرد. زینوویف» رئیس حزب در پتروگراد. کاملا 
فافیه را باخته بود و کاری نمی‌توانست بکند جز دراز کشیدن روی کاناپه در 
اسمولنی. این یکی از معدود دفعات در جنگ داخلی بود که حضور تروتسکی در 
جبهه سرنوشت نبرد را تعیین می‌کرد - و حضور او در جبهه بسیار کم‌تر از ان چیزی 


۲ تنراژدی مردم 


عقب‌نشینی را گیر انداخت و دوباره به میدان جنگ باز گرداند. 

نخستین وظیفة تروتسکی بالا بردن روحیه سربازان بود - و او این کار را به 
کمک استعداد درخشانش در خطابه‌های عمومی کرد. سربازان را تشویق کرد که وا 
ندهند و تانک‌های بریتانیایی دشمن را که سرخ‌ها از مقابل‌شان فرار کرده بودند به 
سخره گرفت و آن‌ها را جعبه‌هایی «ساخته از چوب رنگ شده» توصیف کرد. حتی به 
کارخانه پوتیلوف دستور داد با عجله چند وسیله شبیه تانک سرهم‌بندی کنند تا به 
سربازان اطمینان خاطر دهد که آن‌ها نیز در جبهه‌شان از این ماشین‌ها دارند. وظیفة 
بعدی تروتسکی تبدیل پتروگراد به یک دژ و آماده کردن مردمش برای جنگ خیابانی 
بود. در شهر حکومت نظامی اعلام شد و در شب مقررات منع آمد و شد برقرار شد. 
هزاران کارگر و بورژوای شهر برای ساخت سنگرها در خیابان‌ها و میدان‌ها بسیج 
شدند. لنین تروتسکی را ترغیب کرد که سی هزار نقر را گرد آورد تا «مسلسل‌ها را 
پشت سنگرها علم کنند و صدها مسلسل را یک جا به صدا درآورند تا آن‌ها را از 
حملهٌ گستردهة واقعی بر ضد یودنیج مطمئن سازد. سیستم فاضلاب شهر را تعطیل 
کردند که به‌عنوان سنگر مورد استفاده قرار گرفت. در حومه‌های جنوبی شهر خندق‌ها 
کندند و بالای ساختمان‌های بلند کنار جاده‌های اصلی منتهی به مرکز شهر مسلسل 
کار گذاشتند. کامیون‌های نظامی و موتورسیکلت‌ها روز و شب با شتاب در پتروگراد 
حاده‌ها می‌ابستادند) و گروه‌های داوطلبان کارگر از همه ساختمان‌های اصلی 
محافظت می‌کردند.(۲۴) 

با این‌که پتروگراد. مانند هر شهر دیگری با اعتصاب‌های مکرر آشفته شده بود به 
نظر می‌رسید که خطر رخنه سفیدها بسیاری از کارگران را به دفاع از رژیم شوروی 
برانگيخته باشد. به گفتهٌ یکی از جاسوسان سفیدها در پتروگراد: 


عناصر کارگ دستکم بخش عمده آن‌هاء هنور هم ره بلشویک‌ها گرایش 
دارند. آن‌ها مانند پاره‌ای از دیگر عناصر دموکراتیک رژیم راء هر چند بد. از 


زندگی هرروزه در حکومت بلشویک‌ها 





۲-ا۸. بخران سوخت در شهو‌ها. با لا : اضالی مسکو خانه‌ای را لخت می‌کنند و از جوب آن بدغتوان ضیرم 
استفاده می‌کنند, یا یین: کشیشی را به کمک به حمل هیزم واداشته‌اند. اسب‌های بسیاری به دلیل کمبود 


علواقه ال تیلب : از ین و5 برای بار کی آدم‌ها بد کار واقی ذاسحتت. 








۴ ۳, فروش اموال برای تأمین غذا. بالا: زنان "طبقات صرفه سایق" آخضرین دارایسی خود را در 
خیابان‌های مسکو می‌فروشند. پایین: سریازی از بورژواهایی که در روزگار سختی به قلاکت افتاده‌اند 
یک جفت کعش می‌خرد. 








#ط۸. فروش اموال برای تأمین غذا. بالا: یکی از افراد رده پایین حزب سر قیست روسری خز با زن 
قروسنده در بازار اسفه لنسک جا ید ی ز بل : مسگه 9 زن, لسشت. «کس نلاشر یگ تور ونیا ان بور روا 
را دارد. پایین: کاسب‌های بازار اسمولنسک. مسکو ۱1٩۲۰‏ از طاهر زنی که زنبیل و یک قرص نان به دست 


دارد پیداست که قاحشه است. 


نزن 
۱ 


تفر 


۱ 7 . 








۷ بیگاری‌کشیدن از طيقة نجبا, دو اشسر سایق تزاری را یه تمیرگردن خیابان‌ها زیر نظر گمیسر و گاردها 
واداشته‌اند. بازار آپرا کسین. پتروگراد. ۱٩۱۸‏ هدف اضلی از اين نوع کار احباری تحقیر و خفت‌نادن به 
طیقات ممتاز رر یم سایق بود. 


از سل 
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۹ 
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۱ 





۸ جنگ بلشویک‌ها با بازار, سربازان چکا غرفه‌های کسبه را در آخوتنیی ریاد اراست شکارچیان) 
ی ند ند , فسسگو. عة ۱۹۱ 











٩‏ مصادر خ غله دهعانان. 





۰ پیله‌وران برای عبادلة کالاهای صنعتی با غذا دایم در حال رفت‌وآمد به روستاها بودند. نتيجة آن 
هرج و مرج در راه‌آهن بود. 





۳ در ۲۹۲۰ تولت سی میلیون نقر را در غذاخوری‌ضای موقت مانند این یکی در ایستگاه کیف ذر 
مسکو تغذ یه - با پهتر بگوییم سوه تعذ یه س عی‌گرد. 














۴. نمونه بارز دیوان‌سالاری حدبد:؛ ادارة تهییج و تبلیغ تمیسارپای خواربار و توزیع در منطقه شمال. 


به عکس مارکس. کمیسر با کت چرعی و تعداد فراوان دختران بورژوایی که به‌عنوان منشی کار می‌گردند 








ث۹ تچ یسك استن لشی در سالگرند کود‌تای التی. اما دبری نگذدست که این قونسسة د بگر ند در انقللاب 
مارکسیستی بلکه پایگاه فساد نخبگان حزبی شد, 





۷ ۴. سردم بلشویک‌ها را طرد می‌کنند. بالا: سربازان ارتش سرخ به پایگاه دریبایی شورشی 
غله مصاذر ه‌شده حمله می‌کنند. قور بذ 1٩۲۱‏ 











,٩ ۸۰‏ بحران قحطی 1٩۳۱-۲۲‏ بالا: کمیسرهای بلشویک نقصان محصول منطفة ولگا را بررسي 
فی‌کنند. ۱٩۲۱‏ بحران عمدتاً در تتيجة مصادرة بیش از اندازة غله به دست بلشویک‌ها رخ داد. پاییت: 
گورستانی پرجمعیت در منطقة بوزولوگ, ۱٩۲۱‏ روبه‌رو: آدسخواران به شمراه قربائیان‌شان. استان 
سامارا: ۱٩۳۱‏ 











۱۰۱-۳, یتیهان انقلاب. پالا: پتیمان خیابانی در ساراتوف به‌دنبال بازماندة غذا در زباله‌دانی. ۱٩۲۱‏ 
روبه‌رو بالا: بتیمان مستعد شستشوی مغزی سیاسی بودند. این پسر نوجوان که در بالای قطار 
تبلیغاتی انقلاب اکتبر سخنرانی می‌کند منشی گومسومول بود. او از نسلي بوذ که یک دضه بعد 
پیشگام حملة استالب به روسيذ قدیم شدند. روبه‌رو؛ پایین: بتیمان همچنین سریازان خوبی از 
کار درمی‌آمدند؛ یگان ملی ارتش سرخ در ترکستان, ۱۹۲۰ 
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۴ جنگ با و پن؛ سربازان ار تش سرخ اشیای قیمتی را از صومعد سمیونوف در مسکو مصادره می‌کنند, 
۳ 





۶ ۱:۵. انقلاب به شرق گسترش می پابد. بالا: ارتش سرخ وارد بخارا می‌شود و معنای قدرت شوروی را 
برای رعاياي سایق امیر توضیح می‌دشد. سپتامبر ۱۹۲۰ پاسن: دو تمیسر بلشویک در خاور دور. 








۷ لنین محتشر. به فمراه یکی از پزشکانش و دختر کوجکس ماریا اولیانووا در تابستان 1۹۲۳. در 
زمان گرفتن این عکس قدرت گرفتن استالین تقر ییا مسجل شده بود. 


رژیم حدید ظفرمند ۱۰۰۳ 


آن خود می‌دانند. تسلیغات در مورد بی‌رحمی سفید‌ها سحت بر آن‌ها تاثیر 
می‌گذارد... به لحاظ روانی» زمان حال را با برابری و قدرت شوروی و 
سفیدها را با رژیم سایق و تحفیرش د ۱ نسبت به توده‌ها یکی می‌انگارند. 


صدها کارگر به تفنگ مسلح شدند و به دفاع از اسمولنی پرداختند. در همین حال,» در 
حیاط مقر فرماندهی شورا؛ ده‌ها اتومبیل آماده بود تا در صورت سقوط پتروگراد 
رهبران حزب را به سرعت از آن‌جا دور کند. ویکتور سرگی و همسر باردارش 
اتاق‌شان را در هتل آستوربا ترک کردند و شب را در آمبولانسی که در حومه شهر 
پارک کرده بود به سر بردند. آن‌ها با جعبه‌ای کوچک و دو گذرنامهٌ جعلی آماده بودند 
بی‌درنگ از شهر بگریزند.(۳۵) 

سفیدها در حملهٌ خود به پتروگراد نتوانسته بودند خط ارتباطی راه‌آهن مسکو را 
قطع کنند. اين اشتباه مهلک به سرخ‌ها امکان داد نیروهای کمکی خود را به موقع 
برای ضد حمله بیست و یکم اکتبر به شهر بیاورند. اين‌که سرخ‌ها حتی در اوج نبرد با 
دنیکین آمادهٌ انتقال نیروهای ذخيرةٌ حیاتی خود از تولا به پتروگراد بودند حکایت از 
نومیدی آن‌ها دارد. لنين که با تلفن با خود اوسکین صحبت می‌کرد تصمیم 
سرنوشت‌ساز را گرفت. اوسکین بعدها چنین نوشت: «وقتی صدای پشت تلفن را 
شنیدم که گفت «منم. لنین» به راستی نفسم بند آمد». اوسکین وعدهٌ یک بریگاد کامل 
از نیروهای ذخیره بسیار منضبط کمونیست را به لنین داد که نقشی تعیین کننده در 
ضد حمله ایفا کردند. کامنف. فرماند؛ٌ کل قوای سرخ‌هاء آن‌ها را «بی‌بی پیک ماء 
می‌نامید - آخرین ورق حکم که برای بردن بازی لازم بود. اکنون سرخ‌ها در مقابل 
پانزده هزار سرباز یودنیچ تقریبا صد هزار سرباز داشتند - که حتی با مفیاس‌های 
مسرفانهٌ خودشان برای برگرداندن ورق به زیان سفیدها کافی بود. پس از سه روز 
جنگ دلاورانه و خونین بر سر بلندی‌های پولکوو -سرخ‌ها شجاعانه فقط با تفنگ 
جلو تانک‌های یودنیچ را گرفتند - سفیدها به سمت استونی پس رانده شدند. آن‌ها 
چون نیروی ذخیره نداشتند عقب‌نشینی‌شان درست با همان سرعت پیشروی‌شان 


صورت گرفت. در نیمه نوأمبر استونیایی‌ها به نیروهای یودنیج اجازه ورود به 


۴ تراژدی مردم 


کشورشان دادند البته بعد از خلع سلاح‌کردن‌شان. تروتسکی می‌خواست سفیدها ر 
تا استونی («لانةٌ سگ‌های نگهبان ضد انقلاب») تعقیب کنند. اما اين کار لازم نشد. 
یودنیچ کناره گیری کرد و ارتش‌اش پراکنده شد. شب سال نو استونی با روسیة 
شوروی آتش‌بس و پس از آن در دوم فوريةٌ ۱٩۲۰‏ پیمان صلح امضا کرد اولین 
فرارداد مسکو با کشورهای هم مرزش.(۳۶) 

برای ارج نهادن به نقش تروتسکی در دفاع از پتروگراد به او نشان پرجم سرح 
دادند» اولین نشان از این دست. تروتسکی منزلت یک قهرمان یافت." گاتچینا؛ که 
بیش‌تر نبردها در آن‌جا رخ داده بوده به تروتسک تغییر نام یافت. این اولین شهر 
شوروی بود که نام ۷۹ 

ود زو 

نیروهای دنیکین هنگام فرار به سمت جنوب نظم‌شان پریشان شد.و با وحشت 
پراکنده شدند. ناپلگون زمانی دربارة عقب‌نشینی‌اش از مسکو چنین گفته بود: «از اوج 
تعالی تا مضحکه فقط یک گام است.» همین را در مورد عقب‌نشینی دنیکین می‌توان 

فقط سرخ‌ها نبودند که مسوجب وحشت سفیدها شدند. هنگام عقب‌نشینی 
واحدهای ارتش سفید به سمت دریای سیاهء پارتیزان‌های ماخنوء ناسیونالیست‌های 
اوکراینی پتلیورا و دیگر دسته‌های گوناگون پارتیزانی از هر طرف سر راه آن‌ها کمین 
می‌کردند. نیروهای دنیکین از سرزمینی عبور می‌کردند که مردمش, به قول ورانگل 
«نفرت از ما را آموخته بودند.» سپس, در اواخر نوامب خبر تکان‌دهند؛ پایان 
حمایت بریتانیا از سفیدها رسید. این خبر به اضافة خبر شکست کولچاک تاثیری 
ویرانگر بر روحية افراد گذاشت. یکی از شاهدان می‌گفت: «ظرف یکی دو روز حال و 
هوای جنوب روسیه به کلی عوض شد. پایمردی سابق در راه هدف اکتون چنان خلل 
یافته بود که بدترین وضع پیش آمد. اين عقید؛ لوید جورج مبنی بر اين‌که آرمان 
داوطلبان محکوم به شکست بود خود به قطعی‌شدن این شکست کمک کرد.» ان 


۱ و رقبایش: به‌و بر ه استالین برای نجستین بار نسست به خطرات بناپاررتیسم هشذار دادند. 


رژیم جدید ظفرمند ‏ ۱۰۰۵ 


خوشبینی که تا این جا جنبش سفید را حفظ کرده بود - سوکولوف آن را با اين عقید؛ 
نومیدانة قمارباز که هر طور شده برگ برنده‌ای به دستش می‌رسد مقایسه می‌کرد - 
اکنون یکسره از بین رفته بود. سربازان و افسران دسته‌جمعی فرار می‌کردند. فزاق‌ها از 
سفیدها دلسرد شدند. بسیاری از قزاق‌های کوبان به شرطی جنگ را ادامه می‌دادند که 
دنیکین تقاضای آن‌ها را در مورد تشکیل کشوری جداگانه برآورده می‌ساخت.(۳۷) 

همین سرخوردگی در اردوگاه عظیم غیر نظامیان سفید نیز به چشم می‌خورد. 
مردم دیگر به پیروزی اعتقاد نداشتند و فقط به این فکر می‌کردند که چگونه به خارج 
از کشور فرار کنند. مغازه‌ها و کافه‌ها تعطیل شد. مردم برای تبدیل روبل‌های دن که 
دنیکین منتشر کرده بود به ارز خارجی دیوانه‌وار همجوم می‌آوردند. صحنه‌های 
وحشت اومسک تکرار شد و هزاران افسر و غیرنظامی تقلا می‌کردند تا سوار 
قطارهایی شوند که به مقصد بندرهای دریای سیاه می‌رفت. مجروحان و بیماران را 
که شیوع بیماری همه‌گیر تیفوس تعدادشان را بسیار افزایش داده بود به‌راحتی رها 
می‌کردند. دیگر نمی‌شد این را «بورژوازی در حال فرار» نامید. اکثر پناهندگان قطع 
نظر از مکنت سایق‌شان اکنون بینوا شده بودند. این توده فقیر انسان‌های لخت و یتی 
بود که جان‌شان را برداشته بودند و فرار می‌کردند. شاهدی این وضم را در هنگام فرار 
مردم از خارکوف دیده بود: 


یک شب هنگامی که آخرین فطار بیمارستانی رو سسبه داشت اماده رفتن 
می‌شد» زیر نور پریده‌رنگ چراغ‌های ایستگاه اشباح عجیبی دیده شدند که 
در امتداد سکوها می‌خزیدند. خاکستری و بی‌شکل بودند» مثل گرگ‌های 
بزرگ. تزدیک تر آمدند و وحشت‌زده متو حه شدیم که هشت افسر روس 
مبتلا به تیفوس هستند که لباس خا کستری بیمارستان به تن دارند و از ترس 
این‌که مبادا جا بمانند و به دست بلشویک‌ها شکنجه یا کشته شوند. که 
احتمالاً هم سرنوشت‌شان همین می‌شد. چهار دست و پا در دل برف از 
بیمارستان تا ایستگاه خزیده بودند به این امید که قطاری آن‌ها را با خود 


سرد.(۳۸) 


۱۰۰۶ ترازدی مردم 


در متن این سقوط اخلاقی» ترور سفید به اوح خود رسید و شنیع ترین فتل‌عام 
یهودیان صورت گرفت. اين آخرین عقوبت وحشیانه نژادی بود که بسیاری از 
سفیدها آن را مقصر انقلاب می‌دانستند. 

بهودستیزی وافعیت زندگی در روسیه در سراسر دوران انقلاب بود. حمله به 
بهودیان غالبا بخشی از خشونت عوام بود. واه قتل‌عام هم ممکن بود معنایش 
حمله به بهودیان باشد و هم حمله به آموال به‌طورکلی. رژیم تزاری در تحریک یکی 
از این دو همواره مراقب بود که نگذارد به دیگری کشیده شود. سپر بلا ساختن 
یهودیان به سبب بدبختی‌های کشور پس از ۱۹۱۴ بسیار گسترش یافت. جنگ 
حصارهای آبادی را فرو ریخت و بهودیان در روسیه پراکنده شدند. آن‌ها برای 
نخستین بار در گروه‌های بزرگ سروکله‌شان در شهرهای بزرگ شمالی پیدا شد. در 
جریان انقلاب نیز باز برای اولین بار بهودیان سر از حکومت در آوردند و به مناصب 
رسمی دست یافتند. شمار کمی از یهودیان بلشویک بودند. اما بسیاری از رهبران 
بلشویک یهودی بودند. از این رو به نظر بسیاری از روس‌های معمولی که دنیای‌شان 
واژگون گشته بود ویرانی کشورشان تا حدی به ظهور ناگهانی یهودیان در مکان‌ها و 
در جایگاه‌های قدرت که پیش‌تر خاص غیر یهودیان بود ربط داشت. از این نظر تا این 
نتیجه که یهودیان برای نابودی روسیه توطئه می‌کنند گام کوچکی بیش نبود. 
حاصلش هراس عمومی از جهودها بود. یکی از جامعه‌شناسان برجسته در ۱۹۲۱ 
نوشت: «نفرت از یهودیان یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های زندگی امروز روسیه 
است؛ شاید حتی برجسته‌ترین آن‌ها. بهودیان در همه جا منفورند - در شمال. در 
جنوب. در شرق. و در غرب. مردم. صرف نظر از طبقه با تحصیلات عقیدء 
سیاسی نداد یا سن‌شان. از آن‌ها نفرت دارند.»(۳۹) 

در مراحل آغازین جنبش سفیدها در جنوب بهودستیزی نقشی نسبتاً ناچیز 
داشت. در ارتش داوطلبان حتی یهودیان نیز بودند که عده‌ای‌شان قهرمانان راهپیمایی 
روی یخ بودند. سازمان تبلیغاتی دنیکین؛ 05۷۸۵6 بهودیان بسیاری استخدام کرده 
بود. اما هنگام پیشروی سفیدها در اوکراین که جمعیت یهودی‌اش متمرکزتر از دن 
بودء رده‌های مختلف این ارتش غرق در نفرت کین توزانه از بهودیان بودند. در این راه 


رژیم جدید ظفرمند ۱۰۰۷ 


قراق‌ها و افسران هنگ‌های‌شان پیشگام بودند» گرچه دنیکین» یهودستیز منفعل, در 
مقابل‌شان چندان نایستاد و چند تن از ژنرال‌هایش مشوق این کار بودند. یهودیان را 
از ارتش و سازمان اداری دنیکین اخراج کردند. تبلیغات سفیدها رژیم بلشویکی را 
توطثه‌ای یهودی نشان میداد و اين افسانه را رواج داد که همه رهبران برجستة آن به 
جز لنین یهودی‌اند.! روی تروتسکی رهبر ارتش سرح (با برونشتاین نامی که 
مطبوعات سفید پس از نام تروتسکی در پرانتز می‌آوردند) به عنوان هیولای یهودی 
«قتل‌عام کننده» مردم روسیه انگشت می‌گذاشتند. قتل تزار» اذیت و آزار کلیسای 
ارتدکس و ترور سرخ را به گردن یهودیان می‌انداختند. حال درست است که بهودیان 
در چکای کیف و دیگر شهرها جزو اعضای سرشناس بودند. اما این بهانه‌ای بود برای 
گرفتن انتقامی خونین از همه مردم بهود. همان گونه که رئیس خاخام‌های مسکو گفته 
بود» تروتسکی‌ها انقلاب کردند اما برونشتاین‌ها باید صورت حساب آن را بپردازند. 
بیش‌تر رهبران سفید. از جمله دنیکین» بر این نظر بودند که یهودیان به دلیل 
«حمایت»شان از رژیم بلشویکی مسبب فتل‌عام خودشان شدند. اين عفیده بر کل 
جنبش سفیدها غلبه داشت که تعقیب و آزار بهودیان را تا حدی می‌توان همچون 
یک روش رایج ضد انقلاب توجیه کرد. شولگین» راست‌گرای روس و از جمله افراد 
برجسته‌ای که درباره گناه جمعی بهودیان داد سخن می‌داد. بعدها اعتراف کرد که 
فتل عام‌ها انتقام سفد‌ها از ترور سرخ بود. "ما به رجهودها» درست همان حساسیت 
را نشان می‌دادیم که بلشویک‌ها به بورژوازی. آن‌ها فریاد می‌زدند «مرگ بر 
بورژوازی»! و ما پاسخ می‌دادیم «مرگ بر جهو دها!) (۴۰) 

اولین فتل‌عام‌های بزرگ را گروه‌های ناسیونالیست اوکراینی پتلیورا در زمستان 
-۱۹۱۸ مرتکب شدند. در ۱۹۲۰ پارتیزان‌های ماخنو و گریگوریف نیز دست به 
قتل عام زدند. چنان که لهستانی‌ها و چند واحد ارتش سرخ. در همه اين قتل عام‌هاء به 
جز قتل‌عام‌هایی‌که به دست لهستانی‌ها صورت گرفت که انگیزه نژادی داشت" 
ان افسانه در محافل سفیدها رواج یافت. برای مثال ژنرال همولمن؛ رئیس هیثت نمایندگی 


نظامی بریتانیا نزد دنیکین به هیثت نمایندگی بهودیان گفت که از سی و شش کمیسر در مسکوه 
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خشونت ضد یهودی ارتباط تنگاتتگی با غارت و نابودی اموال یهودیان داشت. 
دلیل عمدهُ نفرت سربازان روستایی اوکراینی از بهودیان این بود که آن‌ها تاجر 
مهمان‌خانه‌دار و تزول‌خوار و در یک کلام «بورژوازی» شهرهای «بیگانه» بودند که 
همیشه «روستاییان سادهم را استثمار کرده و در فقر نگه داشته بودند. سرکردگان 
قتل‌عام معمولاً مالیات انقلابی بسیار سنگین برای بهودیان وضع می‌کردند - با این 
اعتقاد که آن‌ها روت افسانه‌ای دارند - و وفتی مالیات نمی پرداختند 
گروگان‌های‌شان را می‌کشتند. در حکومت وحشت سرخ نیز بلشوبک‌ها همین 
روش‌ها را به کار می‌بردند. همچنین رسم بود که سرکردگان قتل‌عام دست سربازان را 
در غارت فروشگاه‌ها و خانه‌های یهودیان, کشتار و تجاوز به یهودیان باز بگذارند و 
به روس‌های محلی اجازه بدهند سهمی از غنایم را به چنگ آورند به این بهانه که 
بهودیان از راه سوداگری در بحران اقتصادی ثروتمند شده‌اند و ثروت‌شان باید به 
مردم باز گردانده شود. بلشویک‌ها اسم این کار را گذاشته بودند غارت غارت‌گران. 

انگیز قتل‌عام‌هایی که به دست سربازان دنیکین صورت گرفت عمدتاً همان 
غریزهٌ سادهٌ دزدی» تجاوز و کشتن جمعیت یهودی بود که ثروتمند» بیگانه و ضعیف 
می‌پنداشتندشان. اما به شیوه‌ای نمایان‌تر از قتل‌عام‌های اولیه. انگیزه آن‌ها همچنین 
تنفر نژادی از بهودیان» و به گفتهٌ یکی از افسران سفید. نفرت از «قوم برگزید: 
بلشویک‌ها» بود. شهرهای یهودیان را به این دلیل که بهودیان از سرخ‌ها حمایت کرده 
بودند (و آیا تعجبی داشت اگر چنین می‌کردند؟) به کلی می‌سوزاندند و ویران 
می‌کردند. بر دبوار کنیسه‌ها ستاره سرخ می‌کشيدند. جنازه بهودیان را در حالی که 
روی آن علامت «خائن» زده بودند یا روی تن‌شان ستار؛ سرخ کنده بودند در 
خیابان‌ها به نمایش می‌گذاشتند.( ۴۱( 

افسران سفید همین که شهری را از چنگ سرخ‌ها در می‌آوردند معمولاً دو یا سه 
روز سربازان را در دزدی و قتل یهودیان به هر نحو که بخواهند آزاد می‌گذاشتند. این 
را پاداشی برای سربازان و انتقامی عادلانه به سبب نقشی که بهودیان در حمایت از 
سرخ‌ها داشتند به شمار می‌آوردند. حتی یک مورد هم ثبت نشده که افسرهای سفید 
جلو قتل‌عامی واگرفته باشند اما موارد متعددی فبت شده که وثرل‌های ارشدی 
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چون مامونتوف و مای -مایفسکی دستور این قتل‌عام‌ها را داده بودند. یکی از 
فجیع ترین قتل‌عام‌ها در کیف درست جلو چشم مقامات سفید. رخ داد. سربازان 
قزاق از اول تا پنجم اکتبر بر گرد شهر می‌گشتند و به زور وارد خانه‌های یهودیان 
می‌شدند. از آن‌ها پول مطالبه می‌کردند. به‌شان تجاوز می‌کردند و می‌کشتندشان. 
افسران و کشیش‌های محلی در سخنرانی‌های خود آنها را تحریک می‌کردند و 
مدعی بودند که «جهودها همه مردم ما را می‌کشند و از بلشویک‌ها حمایت می‌کنند.؛ 
حتی کسی چون شولگین؛ یهودستیز سرسخت. از دیدن حال و هموای "وحشت 
قرون وسطایی؛ در خیابان‌ها و «زوزه دهشت‌آور» «جهودها» در شب «که دل آدم را به 
درد می‌آورد» پریشان‌خاطر شده بود. با وجود این ژنرال دراگومیروف که بر شهر 
حکومت می‌کرد تا روز ششم دستور ممانعت از قتل‌عام صادر نکرد» یعنی یک روز 
بعد از آن‌که مردم سرانجام از عیش آدم‌کشی از پا درآمده بودند.(۴۲) 

بسیاری از فتل‌عام‌ها با شکنجه‌های وحشتنا کی همراه بود که با شکنجه‌های دوره 
ترور سرخ برابری می‌کرد. در شهر فاستوف قزاق‌ها قربانیان‌شان را از سقف آویزان 
می‌کردند و درست قبل از آن‌که از خفگی بمیرند رهاشان می‌کردند: اگر بستگان‌شان 
که با وحشت این صحنه را نگاه می‌کردند نمی‌توانستند پولی را که قزاق‌ها مطالبه 
کرده بودند بپردازند این عمل را تکرار می‌کردند. فزای‌ها با شمشیرشان دست و پا و 
بینی قربانیان را می‌بریدند و رحم مادران را می‌دریدند و جنین را از آن بیرون 
می‌کشیدند. در خانه‌های بهودیان | تش می‌زدند و آن‌هایی را که تقلا می‌کردند فرار 
کنند دوباره در آ تش می‌انداختند. در بعضی مناطق مانند چرنوبیل یهودیان را در 
کنیسه گرد می‌آوردند و آن را ا: نش می‌زدند و همه را با هم می‌سوزاندند. در مناطق 
دیگری مثل چرکاس به صدها دختر نابالغ به‌طور دسته جمعی تجاوزکردند. بسیاری 
از این قرباتیان را بعدها با زخم کارد و شمشیر بر مهیل‌های کوچک‌شان پیدا کردند. 
یکی از هول‌انگیزترین قتل‌عام‌ها در شهر کوچک پودولی در کریووی اوزرو در 
آخرین مراحل عقب‌نشینی سفیدها در اواخر دسامبر رخ داد. در این مرحله نیروهای 
سفید دیگر اهمیتی به نظر جهانیان نمی‌دادند و» همچنان که در انديشهٌ شکست 
بودند» هر نوع ملاحظه را کنار گذاشتند. قزاق‌های تیریک صدها یهودی را 
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بسیاری‌شان زنان و بچه‌های کم سن و سال. شکنجه و تکه‌تکه کردند. صدها جنازه را 
در برف رها کرده بودند تا غذای سگان و خوکان شوند. در گرماگرم این صحنه 
موحش افسران فزاق صیافتی عجیب و غریب در اداره پست شهر به پا کردند لباس 
شب پوشیدند و ارکستری هم به آن افزودند. صاحب‌منصب محل و گروهی را که با 
خود از خرسون آورده بودند به آن دعوت کردند. در همان حال که سربازان‌شان برای 
سرگرمی یهودیان را می‌کشتند. افسران و جامعة مدپرست‌شان شامپانی می‌نوشیدند 
و شب رابه پایکوبی صبح کردند.(۴۳) 

از برکت بایگانی‌های نوگشوده اکنون اطلاع دقیق تری از تعداد کشتگان بهودی در 
قتل‌عام‌های جنگ داخلی داریم. شمار دقیق کشته‌ها هرگز معلوم نخواهد شد. حتی 
در مورد قتل‌عام‌هایی که به دست سفیدها انجام شد. که شناخته شده‌ترین آن‌هاست 
انواع و اقسام اشکال‌های آماری وجود دارد؛ و بسیاری قتل‌عام‌های یهودیان "به 
دست ناسیونالیست‌های اوکراینی پارتیزان‌های ماخنو فوای متجاوز لهستانی و 
سرخ‌ها" صورت گرفته که قربانیانش هرگز اصلاً به حساب نیامده‌اند. اما می‌توان با 
قدری اطمینان گفت که تعداد کل یهودیان مقتول بسیار بیش از ۳۱۰۷۱ مورد دفن که 
به‌طور رسمی ثبت شده يا درواقع بسیار بیش‌تر از ۵۰ تا ۶۰ هزار مرگی است که 
پژوهشگران در گذشته برآورد کرده‌اند. مهم‌ترین سندی که به تازگی از بایگانی 
روس‌ها بیرون آمده. گزارش تحقیق سازمان‌های یهودی در روسية شوروی به تاریخ 
۶۰ از بیش از ۱۵۰ هزار مرگ ثبت شده و تا ۳۰۰ هزار قربانی شامل مجروحان و 
مردگان صحبت می‌کند.(۲۴) 

دج و 

هزاران فراری رژیم دنیکین همگی به نووروسیسک. بندر اصلی متفقین در دریای 
سیاه ریختند به امید این‌که کشتی متفقین آن‌ها را با خود ببرد. در مارس ۱۹۲۰ شهر 
از پناهندگان کارد به استخوان رسیده انباشته شد. رجال رژیم سایق ده تا ده تا در یک 
اتاق می‌خوابیدند. تیفوس گله‌های انسان‌های چرک و کثیف را مثل برگ درخت درو 
کرد. شاهزاده ی.ن. تروبتسکوی و پوریشکویج در اوضاع رفت بار نووروسیسک 
جان باختند. هیچ کس دیگر به فکر جنگیدن با سرخ‌ها نبود که سواره نظامش شهر را 
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در محاصره گرفته بود. هفت سال جنگ و انقلاب انديشهة شکست را در این مردم 
پرورانده بود - و این‌ها اکنون فقط به فرار می‌اندبشيدند. سلاح‌های بریتانیایی را به 
دریا افکندند. قزاق‌ها اسب‌های‌شان را با تير زدند. همه می‌خواستند روسیه را ترک 
کنند اما کشتی‌های متففین هیچ کس را نمی توانست با خود ببرد. اولویت با سربازان 
بود که پنجاه هزار نفرشان را روز ۲۷ مارس به کریمه بردند. بتابراین سرنوشت 
شصت هزار سفید به دست سرخ‌ها افتاد. در میان وحشت واپسین برای سوارشدن بر 
کشتی صحنه‌های زشتی پدید می‌امد: شاهزاده خانم‌ها مانند زنان پاچه‌ورمالیده 
جار و جنجال راه می‌انداختند؛ مردان و زنان روی بارانداز به زانو می‌افتادند و از 
افسران متفقین به التماس می‌خواستند تا جان‌شان را نجات دهند؛ عده‌ای خود را 
به دریا افکندند.(۴۵) 

این انتقال سرهم‌بندی شده دیگر کاسةٌ صبر منتقدان دنیکین را لبریز کرد. از زمان 
نخستین شکست‌های پاییز شورش ژنرال‌ها پیوسته هواخواهان بیش‌تری یافته بود 
چون معلوم شد که دستورالعمل مسکو خطایی استراتژیک بوده است. آن‌ها به 
محض رسیدن به کریمه خواستار استعفای دنیکین شدند. در نظرسنجی از فرماندهان 
ارشد معلوم شد که جانشین او کسی نیست جز زنرال ورانگل. از آن‌جا که از نکر 
رانتخاب» رهیر جدید حال تهوع به‌شان دست می‌داد که بوی دموکراسی‌ای می‌داد 
که در ۱۹۱۷ ارتش را نابود کرده بود -از دنیکین خواستند استعفا کند و ورانگل را به 
جانشینی خود «منصوب» کند. این اهانتی آشکار به دنیکین بود که همین چندی پیش 
این رقیب را اخراج کرده بود. حال مجبور شده بود ورانگل را از تبعید قسطنطنیه فرا 
بخواند. همان کشتی بریتانیابی که ورانگل را به روسیه بازگردانده بود دنیکین را به 
پایتخت ترکیه برد. دیگر هرگز سرزمین پدریش را ندید. 

سفیدها تحت فرماندهی ژنرال ورانگل برای آخرین بار در برابر بلشویک‌ها 
ایستادگی کردند. اما از همان آغاز معلوم بود که کارشان محکوم به شکست است. 
جنگ شوروی با لهستان, که نیروهای سرخ را به جبههٌ جنوب منحرف کرد برای 
مدتی کوتاه به سفیدها امکان داد جای پایی در کربمه دست و پا کنند. اما فقط قدری 
وقت لازم بود تا سرخ‌ها دوباره توجه‌شان را به آن‌ها معطوف کنند؛ و وقتی این کار را 
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کردند در نتیجه‌اش کسی هرگز شک نکرد. سفیدها از هر لحاظ در آوریل ۱۹۲۰ 
شکست خورده بودند. 

علل اساسی شکست‌شان چه بود؟ این سئوال سال‌ها جوامع مهاجر ط فدار 
حکومت سفیدها را آزار می‌داد. مورخانی که به‌طورکلی با آرمان سفیدها همدلند 
غالباً بر «عوامل عینی» تاکید کرده‌اند که گفته می‌شد موجب شده بخت از آنان روی 
بگرداند.(۴۶) برتری عددی سرخ‌ها بی‌چون و چرا بود. آن‌ها سرزمین‌های وسیح مرکز 
روسیه را با پایتخت‌های پرآوازه‌اش, اکثر صنایع کشور و هستهٌ اصلی شبکه راه‌آهن را 
در دست داشتند که به آن‌ها امکان انتقال سپاه را از جبهه‌ای به جبههٌ دیگر می‌داد. 
برعکس سفیدها در چندین جبهه متفرق شده بودند که هماهنگی عملیات 
جنگی‌شان را دشوار می‌ساخت؛ و برای ساز و برگ‌شان به متفقین متکی بودند که 
قول‌شان اعتباری نداشت. دیگر مورخان بر خطاهای اساسی سفیدهاء مهم‌ترین آن‌ها 
فرمان پیشروی به سمت مسکو و رهبری, تعهد و انضباط برتر سرخ‌ها تاکید 
کرده‌اند. 

همه این عوامل بی‌شک دخیل بود - و در جنگی متعارف چه بسا برای توصیح 
علت شکست کافی بود. اما جنگ داخلی روسیه جنگی بسیار متفاوت بود. این 
جنگ بین ارتش‌هایی برد که نهمی‌توانستند ب وفاداری سریزان عمدتاً وظیفة خوه 
تکیه کنند نه بر حمایت مردم غیرنظامی سرزمین‌هایی که اين ارتش‌ها مدعی سلطه 
بر آن بودند. اکثر مردم کاری به جنگ داخلی نداشتند: آن‌ها سر به کار خویش داشتند 
و سعی می‌کردند بی‌طرف باشند. همان گونه که یک یهودی به بابل گفته بود همه 
ارتش‌ها مدعی‌اند که برای عدالت می‌جنگند. اما همه‌شان غارت‌گراند.(۴۷) در 
۰ که روسیه در آستانة گرسنگی قرار گرفت. مردمان بسیاری بی‌تردید هرگونه 
«تزاره را مادام که می‌توانست نان آن‌ها را فراهم کند با آغوش گرم‌پذیرا می‌شدند. فرار 
دسته‌جمعی سربازان» ته کشیدن ساز و برگ. اعتصابات و شورش‌های دهقانی در 
پشت جبهه سرخ‌ها و سفیدها هر دو را مدام زمین‌گیر کرده بود. اما توانایی ادامهٌ نبرد 
به رغم همه اين مشکلات بیش از عوامل نظامی به عوامل سیاسی وابسته بود. 
مسئله اساساً مربوط می‌شد به سازمان سیاسی و بسیج توده‌ها. البته ترور هم نقش 
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داشت. اما ترور به تنهایی کافی نبود - مردم پرشمارتر و رژیم‌ها ضعیف‌تر از آن 
بودند که ترور را در همه جا به کار برند -و در هر صورت ترور غالبا نتیجهة معکوس 
به بار می‌آورد. 

در این‌جا سرخ‌ها امتیازی اساسی داشتند که به آن‌ها امکان می‌داد در صورت 
لزوم سربازان بیش‌تری به میدان جنگ بفرستند: آن‌ها می‌توانستند ادعا کنند که از 
«انقلاب» دفاع می‌کنند - نمادی که به راحتی چند معنا از آن مستفاد می‌شد و مردم 
می‌توانستند آرمان‌شان را با آن القا کنند. جنگیدن زیر پرچم سرخ به بلشویک‌ها 
مزیتی تعیین کننده می‌داد. علت گرویدن مردم به ارتش سرخ در زمان پیشروی 
سفیدها به طرف مسکو در پاییز ۱۹۱۹ عمدتا قدرت نمادین همین پرچم سرخ بود. 
دهقانان معتقد بودند که پیروزی سفیدها انقلاب ارضی آنان را بر باد خواهد داد. 
شورش‌های دهقانان بر صد بلشویک‌ها فقط بس از شکست نهایی سفیدها ابعاد 
گسترده یافت. همین «دفاع از انقلاب» تا اندازه‌ای مشخص می‌کند که چرا بسیاری از 
کارگران» به رغم شکایت‌شان از بلشویک‌ها» در زمان پیشروی یودنیج به سمت 
پتروگراد از رژیم بلشویکی حمایت کردند. 

ريشه شکست سفیدها شکست سیاست‌های‌شان بود. سفیدها ثابت کردند که 
نمی‌توانستند و نمی‌خواستند سیاستی تدوین کنند که قادر باشد تودهٌ مردم را بر گرد 
آنان جمع کند. جنبش آنان, به گفته ورانگل مبتنی بود بر «شمشیر بی‌رحم انتقام»؛ 
تنها اندیشه‌شان عقب کشیدن زمان به «روزگار خوش» پیش از ۱۹۱۷ بود؛ و از درک 
ضرورت سازگاری خود با واقعیت‌های انقلاب عاجز بودند. ناتوانی سفیدها از درک 
انقلاب ارضی دهقانان و جنبش‌های استقلال ملی آن‌ها را محکوم به شکست کرد. 
دنیکین نخستین کسی بود که اقرار کرد پیروزی در گرو شورشی مردمی بر ضد سرخ‌ها 
در مرکز روسیه است. با این همه آن شورش هرگز در نگرفت. سفیدها به جای این‌که 
مردم را به جبهةٌ خودشان جذب کنند. به گفتة ورانگل» «آن‌ها را دشمن خود 
ساختند.»(۴۸) 

مسئله تا حدی به وجههٌ عمومی آن‌ها مربوط می‌شد. گرچه کولچاک و دنیکین 
انکار می‌کردند که سلطنت طلب‌اند. در میان رده‌های گوناگون ارتش هواداران بازگشت 
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تزار پرشمار بودند که به ایين تصور عمومی دامن می‌زد - و آتش تبلیغات 
دشمنان‌شان را تیز می‌کرد - که با رژیم سابق در ارتباطند. سفیدها برای زدودن این 
لکه که بر وجهةٌ عمومی‌شان افتاده بود به‌راستی هیچ تلاشی تکردند. تبلیغات‌شان 
بسیار ابتدایی بود و در هر صورت معلوم نیست که تبلیغات‌شان می‌توانست بر این 
بی‌اعتمادی غلبه کند. پس در نهایت شکست سفیدها عمدتاً منحصر می‌شود به 
ناکامی نکبت‌بارشان در گسستن از گذشته و به دست گرفتن ابتکار عمل در چارچوب 
دستور کار ۰۱۹۱۷ مشکل صد انقلاب رو سیه فقیقا نمهب فد که یقن از سار رل 
انقلاب بود. 

با شکست سفیدها روسیه قدیم شاهزاده لوف نیز سرانجام دفن شد. لووف در 
نوامبر ۱۹۲۰ می‌نویسد: «دلم برای وطن دوردست و شوربختم می‌سوزد. وقتی به 
رنج‌هایی که دوستان و خویشانم و درواقع همه مردم - در آن‌جا می‌کشند فکر 
می‌کنم دلم به درد می‌آید.» در ۱۹۱۸ لووف بر ضرورت مبارزه با سرخ‌ها به روش 
نظامی تأکید کرده بود. به امکان پا گرفتن جنبش دموکراتیک در روسیه معتقد نبود. با 
وجود این در ۱۹۲۰ حتی او هم به این نتیجه رسیده بود که این فکر اشتباه است. در 
ماه نوامیر به باخمتف نوشت: «اين فکر ما اشتباه بود که می‌توان بلشویک‌ها را با 
نیروی نظامی شکست داد. فقط مردم روسیه می‌توانند آن‌ها را شکست دهند. و برای 
این کار سفیدها به یک برنامه دموکراتیک نیاز دارند.»(۴۹) 


ب) رفیق‌ها و کمیسرها 

در سیتامبر ۱٩۹۱۹‏ نامه‌ای تکان‌دهنده روی میز لنین گذاشتند. این نامه نشان می‌داد که 
اسمولنی دژ انقلاب اکتبر» غرق در فساد است. رئیس بخش کارگری آن خطاب به 
لنین نوشت: «پول به راحتی از صندوق‌های شورای پتروگراد به جیب‌های رهسبران 
حزب سرآزیر می‌شود.» مدت چند ماه بود که وزارت خواربار نتوانسته بود 
موادغذایی به مناطق کارگری برسانده اما در همین زمان از پشت ساختمان اسمولنی 
کامیون کامیون مواد غذایی به دلالان بازار سیاه فروخته می‌شد. «کارگران گرسنه 
تزاریتاهای شیک‌پوش تزارهای شوروی را می‌بینند که با بسته‌های مواد غذایی 
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بیرون می‌آیند و سوار اتومبیل‌های‌شان می‌شوند و می‌روند. آن‌ها می‌گویند این 
درست همان وصعی است که در زمان رومانوف‌ها و معشوفه‌های‌شان» مادام 
ویروبواها. حاکم بود. می‌ترسند نزد زینوویف (رئیس حزب در پتروگراد) شکایت 
کنند چون دور و بر او پر از مریدان مسلحی است که کارگران را وقتی زیادی سئوال 
می‌کنند تهدید می‌کنند.» لنین که از اين گزارش یکه خورده بود به استالین؛ کمیسر 
مردم در امور نظارت دولت. دستور داد که به شکلی بسیار سختگیرانه ادارات 
اسمولتی را بازرسی کند. می‌خواست که این کار بی‌اطلاع زینوویف یا کارمندانش 
صورت بگیرد. اما استالین از «جاسوسی در مورد رفقایش» خودداری کرد و گفت که 
این کار در این لحظهً حساس جنگ داخلی به کار حزب لطمه می‌زند. هميشه چنین 
دیدگاهی داشت: رشته‌های دوستی و بقای حزب برایش مهم‌تر از هرگونه مدرک 
سوءاستفاده از قدرت بود.(۵۰) 

این وأفعه از مشکلی عمومی در حزب حکایت می‌کرد: قدرت موجب فساد شده 
بود. این فساد ریشه‌دارتر از شکل معمول رشوه‌خواری بود که در هر حکومتی رشد 
می‌کند. بلشویک‌ها مثل هپچ یک از احزاب غربی تبودند. آن‌ها بیش‌تر شبیه طبقة 
حاکم بودند» از بسیاری جهات شبیه به اشراف و لنين هم غالباً اين دو را به هم 
تشبیه می‌کرد. یک بار گفته بود که «اگر ده هزار اشرافی توانستند بر کل روسیه 
حکومت کنند. چرا ما نتوانیم؟» رفقا درواقع کار آن‌ها را ادامه می‌دادند. پس از ۱۹۱۷ 
پیوستن به حزب مثل پیوستن به اشراف بود. و ارتقا به مناصب دیوانی منزلت و 
امتیازات نخبگان و سهمی شخصی در دولت -حزب با خود به همراه می‌آورد. روح 
حزب بر همه جنبه‌های زندگی عمومی در روسیه شوروی حاکم نود» درست 
همان‌گوته که مد اشرافی بر زندگی مر ون در روسیه تزاری حا کم بود. این فساد در 
حزیی چون بلشویک‌ها که دولت‌سازی‌اش در جنگ داخلی بر به کارگیری گستردة 
طبقات پایین استوار بود شاید نا گزیر بود. در انقلابی اجتماعی. مانند اين» یکی از 
انگیزه‌های اصلی پیوستن به حزب یقیناً چشم‌انداز طی مدارج ترقی بود. اما این 
واقعیت که بلشویک‌هایی که در رأس کار بودند ورای هرگونه نظارت واقعی عسمل 
می‌کردند مشکل را دوچندان می‌کرد. درواقع این یک نظام جرگه‌سالار بوده با 
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جرگه‌های قدرتمند و شبکه‌های نفوذ و قدرت محلی و فراسوی نظارت هر گونه 
سازمان حزیی در پایتخت. بارها پیش می‌آمد که بلشویک‌ها بیش‌تر مثل مافیای 
محلی رفتار می‌کردند تا حزب حاکم بزرگ ترین کشور جهان. 

در دور جنگ داخلی بلشویک‌ها چشم خود را به روی چنین فسادی می‌بستند. 
این زمانی بود که از رفقا می‌خواستند در راه انقلاب ایثار کنند - بسیاری از آنان شبانه 
روز کار می‌کردند و ایمانی تعصب‌آمیز به حزب نشان می‌دادند - و اين آسان‌گیری 
عجیب تاوان اندکی به نظر می‌رسید. در اوایل ۱۹۱۸ خود لنین از طرح ساخت یک 
رستوران مخصوص برای بلشویک‌ها با این استدلال که نمی‌توان از آن‌ها انتظار 
داشت که با شکم خالی انقلاب را رهبری کنند حمایت کرده بود. « کارگران ضرورت 
آن را درک خواهند کرد.(۵۱) از آن به بعد این اصل رفته رفته گسترش یافت به‌طوری 
که در پایان جنگ داخلی عقیده بر این بود که حقوق پیش تر و جیره‌های خاص. بارانه 
سکونت در آپارتمان‌ها و هتل‌هاء دسترس به فروشگاه‌ها و بیمارستان‌های 
اختصاصی. خانه‌های ییلاقی خصوصی اتومبیل با رانندهٌ شخصی. مسافرت با 
قطار درجه یک و تعطیلات در خارج کشورء بگذریم از امتیازات بی‌شمار دیگری که 
روزگاری به نخبگان تزاری اختصاص داشت. برای اعضای حزب ضروری است. 

پنج هزار بلشویک و خانواده‌های‌شان در کرملین و هتل‌های مخصوص حزب. 
مانند ناسیونال و متروپل» در مرکز مسکو زندگی می‌کردند. خوابگاه‌های داخل 
کرملین بیش از دو هزار کلفت و نوکر و مجموعه‌ای از فروشگاه‌هاء از جمله آرایشگاه 
و سوناء بیمارستان و مهد کودک» و سه رستوران بسیار بزرگ با آشپزهایی که در 
فرانسه دوره دیده بودند داشت. در ۱۹۲۰ که همه این خدمات رایگان اعلام شدء 
بودجه داخلی کرملین بیش از هزینه‌ای بود که صرف رفاه اجتماعی در سراسر مسکو 
می‌شد. در پتروگراد رسای بلندپايهةٌ حزب در هتل آستوریا زندگی می‌کردند که به 
تازگی پس از ویرانی‌های انقلاب شکوه سابق خود را به عنوان اولین مجلس شوراها 
باز یافت. آن‌ها از سوئیت خود می‌توانستند از «رفقای پیشخدمت» که به‌شان یاد داده 
بودند هنگام ورود به اتاق پا بچسبانند و آن‌ها را «رفیق ارباب» خطاب کنند بخواهند 
که در اتاق از آن‌ها پذیرایی کنند. تجملات از یاد رفته مانند شامپانی و خاویان عطر 
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و مسواک» به وفور یافت می‌شد. گروه نگهبانان قوی هیکل که کت چرمی سیاه به تن 
داشتند از ورود مردم به هتل جلوگیری می‌کردند. شب‌ها اتومبیل‌های دولتی در 
ورودی کاخ صف می‌کشیدند و منتظر می‌ماندند تا ساکنان نخبه کاخ را به اپرا یا به 
ضیافت در اسمولنی ببرند. «گریشا» زینوویف. «رئیس پتروگراد. غالبا با محافظان 
شخصیاش از چکا و یک قطار فاحشه‌های رنگ و وارنگ به آن‌جا آمد و شد 
داشت.(۵۲) 

رهبران بلند باه حزب املاک خصوصی داشتند که از نخبگان تزاری مصادره شده 
بود. لنین ملک ژنرال موروزوف را در گورکی؛ درست در حومه مسکو آشغال کرده 
بود. تروتسکی یکی از باشکوه‌ترین املاک کشور که روزگاری به یوسوپوف‌ها تعلق 
داشت در اختیارش بود. و اما استالین در خانه ییلاقی یکی از غول‌های نفتی سایق 
ساکن شده بود. ده‌ها ملک در اطراف پایتخت پراکنده بود که هیثت اجرایی شوراها 
آن‌ها را برای استفادةٌ شخصی به رهبران حزب واگذار کرده بود. هر یک جماعتی از 
خدمتکاران داشت. مثل روزگار قدیم.(۵۳) 

در سطوح پایین‌تر حزب پاداش خدمت این اندازه نبود اما همان فساد مالی به 
وضوح به چشم می‌خورد. البته رفقایی بودند که انگیزه‌شان والاترین آرمان‌ها بود و 
زندگی ساده‌ای داشتند و اصل برابری را که رهبران‌شان موعظه می‌کردند به‌کار 
می‌بستند. خود لنین در سه اتاق کوچک کرملین زندگی می‌کرد و هرگز انگیزه 
ثروت‌اندوزی نداشت. اما قطعاً بسیاری دیگر بودند که چنین آرمان‌هایی برای‌شان 
صرفاً جنبة لمَاظی داشت و انگیزه‌های‌شان واقع‌بینانه‌تر بود. در حزب رشوه‌خواری» 
دزدی و فروش اموال عمومی رایج بود. تقریبً هر چیزی را می‌شد از مقامات فاسد 
خرید: مواد غذایی» تنباکو» مشروب. سوخت. خانه. سلاح و همه نوع مجوز. 
همسران و معشوقه‌های روسای حزبی. به قول زینوویف» «با یک ویترین کامل از 
جواهراتی که به گردن آویخته بودند» می‌گشتند. خانه‌های‌شان پر بود از اشیای قیمتی 


که اژ راه رشوه ره دس اورده بو دند. یکی اژ مفامات وزارت خارجه دو گلدان سر 
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و یک شمخال نقره داشت که زمانی به پتر کبیر تعلق داشت. جای تعجب نیست که 
اکثر رفقای رشوه‌خوار در چکا بودند. هر چه باشد «چلاندن بورژوازی» شغل‌شان 
بود. رابکرین (ادارة بازرسی کارگران و دهقانان) صدها مورد گزارش کرده بود که 
اعضای چکا از قدرت خود برای گرفتن پول و جواهرات از قربانیان‌شان سوءاستفاده 
کرده بودند. زندانیان را معمولا در ازای رشوه آزاد می‌کردند. حتی لوبیانکه مقر چکا 
در مسکو آلوده به فساد بود. بطری‌های کتیاک و دیگر اشیای قیمتی به طرز 
اسرارآمیزی مفقود می‌شد. و در عین حال روسپیان آراسته غالبا هنگام حروج از 
ساختمان‌های مخفی که محل نگهداری این اجناس بود دیده می‌شدند.(۵۴) 

لنین دوست داشت مشکل فسا را به این صورت توجیه کند که عناصر ناخالص 
خرده بورژوا با بزرگ‌ترشدن دستگاه حکومتی شوروی در جنگ داخلی در آن رخنه 
کرده‌اند. درست است که در سطوح پایین تر دستگاه دولتی بسیاری افراد غیر پرولتاریا 
بودند که پایبندی‌شان به رژیم بلشویکی عمدتاً در حد جست‌وجوی منافع شخصی 
بود. اما مشکل فساد به آن‌ها محدود نمی‌شد. فساد همه حزب را فرا گرفته بود از 
جمله کسانی را که بیش‌ترین سابقةٌ خدمت را در حزب داشتند و در رأس آن قرار 
داشتند. در یک کلام فساد نتیجه اعمال قدرت عنان گسیخته بود. 

مستله فقط اتحصار قدرت بلشویک‌ها در شوراها نبود. این کار در بیش تر شهرها 
تا تابستان ۱۹۱۸ مدت‌ها پیش از رواج فساد انجام شده بود. مسئله همچنین به آن 
شوراهایی نیز مربوط می‌شد که از نهادهای انقلایی که در آن قدرت برتر از آن مجمع 
بود و بر کار هیثت‌های اجرایی نظارت می‌کرد. به نهادهای دیوان‌سالاری دولت 
حزبی تبدیل شدند که در هیثت‌های اجرایی آن همه قدرت واقعی به دست 
بلشویک‌ها بود و مجمم هیچ نقوذی بر آن‌ها نداشت. فساد به یک اندازه حاصل 
ذنه اتساآازی و اتان قات وی 

این فرایند دوگانه مستلزم تحولات هم‌زمان در درون دولت -حزبت بود. هیچ 
طرح جامعی در کار نبود. هنگامی که بلشویبک‌ها به قدرت رسیدند هیچ فکر 
مشخصی در مورد چگونگی سازماندهی روابط سازمانی میان حزب و شوراها 
نداشتند - به جز اشتیاق عمومی به سلطه و تمرکزگراییی. ایين روابط به‌طور 


رژیم جدید ظفرمند ۱۰۱۹ 


خودجوش از دل شرایط عمومی انقلاب به‌وجود آمد. در ماه‌های اوليةٌ ۱۹۱۸ 
شوراهای محلی و نهادهای حزبی بسیار غیرمتمرکز و سرهم‌بندی شده بودند. 
بسیاری‌شان «جمهوری» و «دیکتاتوری» محلی خود را اعلام کردند که از روی 
تعصب هیچ اعتنایی به دستورات مسکو نمی‌کرد. دروافم شوراهای روستایی به 
قدری فرمان‌های حکومت مرکزی را پاره کردند و به جای کاغذ سیگار از آن استفاده 
کردند که وقتی لنین فرمان زمین را به مبلغان خود داد تا به روستاها ببرند مقداری هم 
تقویم قدیمی همراه آن کرد به اين امید که به جای فرمان این‌ها را پاره کنند و از آن 
کاغذ سیگار درست کنند.(۵۵) استان کالوگا به سب مقاومتش در برابر قدرت متمرکز 
در ۱۹۱۸ زبانزد خاص و عام شد. روسیه بیش از هر زمان دیگری به ساختار قدرت 
آنارشیستی نزدیک شده بود و شورای هر ولوست اختیار داشت که در قلمرو خود 
بازرسی مرزی داير کند. از این رو عوامل دولت در مسکو چون از روستایی به 
روستای دیگر می‌رفتند مجبور بودند برای هر شورای جداگانه یک گذرنامه تهیه 
کنند. فقط در دورءٌ جنگ داخلی. که بلشویک‌ها بر ضرورت نظارت متمرکز 
سخت‌گیرانه برای بسیج منابع کشور تاکید می‌کردنده دست به کار طراحی ساختار 
عمومی دولت -حزب شدند. 

اولویت آن‌ها به دست گرفتن شوراها و دیگر نهادهای اساسی مانند اتحادیه‌های 
کارگری بود. منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست همچنان در این نهادها حضور 
داشتند. البته به عنوان نمایندگان «غیرحزبی» پس از آن‌که احزاب‌شان در تابستان 
۸ غیرقانونی اعلام شد.! همه تا کتیک‌های انتخاباتی کمونیست‌ها که در این قرن 
برای نابودی نهادهای دموکراتیک به کار گرفته می‌شود ابتدا در جنگ داخلی روسیه 
مورد استفاده قرار گرفت. بلشویک‌ها در سطحی گسترده در دستکاری در آر و ارعاب 
مخالفان دست داشتند. رأی‌گیری در کنگره‌های شورا و اتحادیه‌های کارگری تقریباً 
همیشه با بالابردن دست انجام می‌شد به نحوی که دادن رأی مخالف به بلشویک‌ها 


از ۱٩۳۲ ۱ ۱٩۱۸‏ ممنوعیت احزاب منشویک و انقلاییون ییا لییت هر از کاهی .یه مدت 
آزار قرار می‌دادند. 


۱۰۳۰ تراژزدی مردم 


اذیت و آزارهای چکا را در پی داشت که حضور فعالش در جلسات رأی‌گیری همیشه 
حس می‌شد. بلشویک‌ها با رأی مخفی در انتخابات اندکی پیروز می‌شدند. شعار 
«شوراها بدون کمونیست‌ها» در میان کارگران و دهقانان رواج یافت. اما بلشویک‌ها 
هميشه این «رسم دموکراسی بورژوایی» را نادیده می‌گرفتند با این استدلال که در 
«شکل متعالی‌تر آزادی» که ظاهراً مردم شوروی از آن بهره‌مند بودنده دیگر به رأی 
مخفی نیازی نیست. و با روش رأی‌گیری علنی - که سنت کمون‌های روستایی 
روسیه بود - در تعداد انگشت‌شماری از انتخابات ممکن بود بازنده شوند. حتی 
هنرمندان اپرای مارینسکی که به هیچ وجه پایگاه کمونیسم به‌شمار نمی‌رفت» در 
انتخابات شوراهای ۱۹۱۹ به اتفاق به نفع بلشویک‌ها رأی دادند. 

رأی‌گیری براساس فهرست نامزدهای حزب نیز به نفع بلشویک‌ها تمام می‌شد. 
فقط بلشویک‌هاء که تنها حزب قانونی در شوراها بودند. می‌توانستند برای هماهنگی 
استراتژی‌شان جلسه کمیتهٌ سران حزیی تشکیل دهند. حال آن‌که دیگر احزاب و 
گروه‌ها در صحن کنگره متفرق بودند. معنایش این بود که بلشویک‌ها» حتی به عنوان 
اقلیتی کوچک» هم غالباً می‌توانستند با معرفی خود به عنوان تنها حزبی که می‌توان 
آن را مسئول اقدامات حکومت مرکزی داتست در انتخابات شوراهای محلی پیروز 
شوند. از صدر تا ذیل فهرست نامزدهای بلشویک‌ها با اکثریتی ضعیف غالبا هیشت 
اجرایی شوراها را به دست می‌گرفتند و کرسی‌ها برحسب قدرت نسبی گروه‌های 
مختلف تفسیم نمی‌شد. همه چیز نصیب برنده می‌شد. 

بلشویک‌ها همین که هیئت‌های اجرایی شوراها را به دست گرفتند بر آن شدند تا 
قدرت را در دست خود متمرکز کنند. کنگرة شوراها به ندرت تشکیل می‌شد و در 
غیاب آن‌ها هیئت‌های اجرایی شوراها و کارکنان دائمی وزارتخانه‌ها که براساس 
حوزه‌های مشخص سیاست‌گذاری منصوب می‌شدند قدرت را به‌دست داشتند. 
اپوزیسیون سوسیالیست نام اين را گذاشته بود دیکتاتوری هیئت‌های اجرایی". در 
دور؛ٌ انقلاب هیئت‌های اجرایی شوراها عمدتاً از داوطلبان دهقان و کارگر تشکیل 


1. ۵ 


رژیم حدید ظفرمند ۱۰۳۱ 


می‌شد. اما اکنون دیوان‌سالاران حرفه‌ای تمام وقت که از دولت حزبی مرکزی حقوق 
می‌گرفتند و به‌ندرت برای بار دوم انتخاب می‌شدند هر روز بیش از پیش جای آن‌ها 
را می‌گرفتند. خیش بهدستان جای خود را هقلمبه‌دستان دادند. 

کار شوراها را به نحو فزاینده‌ای دستگاه حزبی پیش می‌برد. حزب سلطهٌ خود را 
بر شاخه‌های اداری و سیاسی دولت گسترش می‌داد. تا ۱۹۱٩‏ حزب. به معنای دقیق 
کلمه, با ورود نیروهایش به شوراها تقریبا از بین رفته بود. کميتة مرکزی تقریباً و جود 
خارجی نداشت - لنین و سوردلوف بیش‌تر کارهای آن را روی یک پاکت رتق و فتق 
می‌کردند - و کم‌ترین ارتباط را با هسته‌های محلی حزب داشت. پاره‌ای از 
بلشویک‌ها حتی می‌گفتند که ماموریت حزب دیگر سرآمده و حال که شوراها را به 
دست دارند می‌توانند حزب را منحل کنند. به نظر بسیاری از بلشویک‌ها هسته‌های 
حزبی» به قول نیکلا کرستینسکی» چیزی جز «واحدهای تبلیغی شوراهای محلی» 
نبودند. این وضع در بهار ۱۹۱٩‏ به کلی عوض شود. اول آنکه مرگ ناگهانی 
وق که با قیوانسالا تخیعای ضقی ز قن اقا راز حاقتت یب ینت 
جدایی این دو سازمان را پیش آورد. دیگر آن‌که اکنون به نظر بلشویک‌ها که تلاش 
می‌کردند از عهده دستگاه آشفتهٌ شوراها در جنگ داخلی برآیند می‌شد ساختار 
حزب را برای ایجاد شکل‌های متمرکزتر سلطه شوراها به کار برد. 

به دنبال هشتمین کنگرةٌ حزب در مارس دستگاه مرکزی حزب در تدارک برای 
سلطه بر شوراها پایه‌ریزی شد. دفتر سیاسی پنج نفره (لنین» تروتسکی. استالین 
کامنف و کرستینسکی) برای تعیین سیاست حزب تأسیس شد. سال بعد تعداد 
اعضای کميتة مرکزی پنج برابر شد. که ه بخش داشت و چند اداره هم ضميمة آن 
شد تا در حوزه‌های مختلف به تدوین سیاست‌ها بیردازد. به اصافة یک دبیرخانه 
حزب و یک ادارةٌ تشکیلات ویژه برای توزیم نیروهای حسزب در سراسر کشور. 
تمرکزگرایی سفت و سختی بر هسته‌های محلی حزب حاکم شد: اکنون به اعضای 
آن‌ها گفته می‌شد که دستورات نهادهای حزبی بلندپایه را اجرا کنند نه دستورهای 
شوراها را. از آن‌جا که رسای شوراهای محلی همیشه اعضای حزب بودند - و غالبا 
رسای هسته‌های حزبی محلی - با اين کار عملاً کل دستگاه شورایی تابم حزب 


۱.۳۳ تراژدی مردم 


شد. بلشویی‌ها کم‌کم از شوراها و دیگر نهادهای عمومی مانند اتحادیه‌های کارگری 
به عنوان «نوار انتقال» حکومت حزب یاد می‌کردند. در این مرحله بود که استالین به 
شهرت رسید. 

نهادهای حزبی بلندپایه به نحو فزاینده‌ای کمیسرهای ویزهٌ خود را به مسناصب 
شورا که تا آن موقع از پایین انتخاب می‌شدند گماشتند. در ۱۹۲۰ کميتة مرکزی هر 
ماه حدود هزار سمت جدید ایجاد می‌کرد. نهادهای حزبی استانی هم مناصب 
مشابهی در سطح ناحیه و شهرک روستایی ایجاد کرد. سازمان حزبی استانی اوسکین 
در تولا یکی از بدنام‌ترین مجریان سیاست «اعطای مناصب» بود. هدفش افزایش 
سلطهٌ مرکز بر دستگاه‌های محلی از طریق اعزام وفادارترین و مطمئن‌ترین رفقا برای 
فرماندهی بر آن‌ها به شیوهٌ نظامی بود. اما این کار گاه نتیجهٌ معکوس می‌داد. 
کمیسرهای چرخشی با نادیده گرفتن منافع فعالان محلی آن‌ها را از خود می‌راندند. 
این کار به اعتراضات فزاینده اعضای عادی بلشویک به «نظامی‌شدن» حزب دامن زد. 
که به تحلیل رفتن سازمان‌های حزبی محلی و روی‌گرداندن آن‌ها از رهبری منجر شد. 
شاید حتی مهم‌تر از آن. استفادٌ مکرر از چنین انتصاب‌هایی به اين معنا نیز بود که بر 
بسیاری از شوراها روسای حزبی حکومت می‌کردند که با منطقه کامللا بیگانه بودند و 
از این زا شتا بت کت ات بیش تری به سوءاستفاده از قدرت داشتند. سمیون 
تارف تفه باید انیا بیس فای ان یه مون بر تارف 
این‌که اهل استان مسکو بود کميتهٌ مرکزی او را در دور جنگ داخلی به مناصب 
بلندپایه ۳ ترمسک. نز سوردلوفسک؛ اومسک؛ جمهوری تاتار و پتروگراد 
گماشت. تقریب دو سالی می‌شد که زن و دو بچه خردسالش را که در بارنائول مخقی 
کرده بود ندیده بود. این سیاست «اعطای مناصب» فقط این حس فزاینده مردم و 
اعضای عادی حزب را تقویت می‌کرد که قدرت شوروی بیگانه و سرکوبگر 
است.(۵۶) 

و و 

در اولین سال‌های حکومت بلشویک‌ها دیوان‌سالاری شوروی به نحو چشمگیری 
مثل یک بادکنک باد کرد و اين در دولت-حزبی که هدفش سلطه بر کل جامعه بود 


رژیم جدید ظفرمند ۱۰۳۳ 


چندان عجیب نبود. در حالی که دولت تزاری بسیاری از کارها را به دست نهادهای 
خصوصی و عمومی, مأنند انجمن‌های حکومت محلی و انجمن‌های خیریه 
سپرده بود» رژیم شوروی همه این‌ها را منحل کرد و خود مستقیماً وظایف آن‌ها را 
برعهده گرفت. نتیجهٌ این کار غلبةٌ دیوان‌سالاری بر تقریباً همه عرصه‌های زندگی 
در روسیه از بانکداری و صنعت تا آموزش بود. از ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۱ تعداد کارکنان 
دولت چهار برابر شد و از ۵۷۶ هزار به ۲/۴ میلیون نفر رسید. در ۱۹۳۲۱ در روسیه 
تعداد دیوان‌سالاران دو برابر کارگران بود. این‌ها پایگاه اجتماعی رژیم بودند. این نه 
دیکتاتوری پرولتاریا بلکه دیکتاتوری دیوان‌سالاری بود. به گفتهٌ لنین مسکو باز 
زیادی کارمند متورم شده بود»: در پایان ۱۹۳۲۰ حدود دویست و پنجاه هزار 
کارمند در مسکو بود» یعنی یک‌سوم کل نیروی کار در شهر. با سوارکردن کمیته‌ها 
روی شوراها و ادارات روی کمیسیون‌ها مرکز مسکو به راسته وسیع ادارات بدل 
شد.(۵۷) 

شاید یک‌سوم کارمندان ادارات را برای تنظیم اقتصاد برنامه‌ای به کار گماشتند. 
این وضصعیت مهملی بود: در حالی که اقتصاد دچار سکون شده بود؛ 
دیوان‌سالاری‌اش شکوفا شد. کشور سخت دچار کمبود سوخت بود ولی ارتشی از 
دیوان‌سالاران در کار تنظیم توزیع آن بودند که تقریباً وجود خارجی نداشت. در 
فروشگاه‌ها کاغذ یافت نمی‌شد اما در ادارات شورا کوهی از کاغذ انباشته شده بود 
(نود درصد کاغذ تولید شده در روسیه در چهار سال اول حکومت شوروی به 
مصرف ادارات می‌رسید). یکی از چند کارخانه به‌راستی فعال کارخانه تلفن‌سازی 
مسکو بود. تقاضای این دیوان‌سالاری جدید برای تلفن به حدی بود که دوازده هزار 
سفارش در لیست انتظار بت شده بود.(۵۸) 

این همبستگی - کارخانه‌های خالی و ادارات بر - اتفاقی نبود. هر چه کالابی 
کمیاب‌تر» نظارت بر توزیع آن دشوارتر زیرا بازار سیاه بر مبنای کمبود رونق 
می‌گرفت به نحوی که دولت مداخله‌اش را افزایش داد. نتیجه‌اش افزایش شمار 
ادارات موازی در اقتصاد بود. به جز کمیساریاهای مرکزی (برای مثال» غذاء کار 
حمل و نقل) و سازمان‌های محلی آن‌ها در شوراهاء شبکهة سازمان‌های تابع شورای 


۱+۳۴ ترازدی مردم 


سراسری اقتصاد روسیه (۷5) شامل شوراهای اقتصادی محلی. کارتل‌های 
تولید و ادارات ویژه برای تنظیم کالاهای متفرقه (01۵۷1) نیز بود. علاوه بر این‌ها 
نهادهای ویژه‌ای که رژیم برای تامین مایحتاج نظامی تأسیس کرده بود» مانند شورای 
کار و دفاع یا سازمان‌هایی که یک کامیون باید اسم‌شان را یدک می‌کشید مانند 
سازمان فوق‌العاده برای تامین مایحتاج ارتش » نیز بودند که در اصل سازمان‌های 
افتصادی دیگر را از دور خارج کردند. البته در عمل فقط آشفتگی و رقابت میان 
سازمان‌های مختلف به وجود می‌آمد. دولت هرچه بیش‌تر برای تمرکز سلطه تلاش 
می‌کرد. سلطهٌ واقعی‌اش عملاً کم تر می‌شد. در پایین اين جدول در سطح کارخانه. 
نیز دیوان‌سالاری ثابت کرد که به همان اندازه نا کارامد است. در سال ۱۹۲۰ در ازای 
هر صد کارگر کارخانه شانزده کارمند در کارخانه بود. در بعضی کارخانه‌ها اين رقم 
بسیار بیش‌تر بود: از هقت هزار نفری که در کارخانة معروف صنایع فلزی پوتیلوف 
استخدام شده بودند فقط دو هزار نفرشان کارگر بودند؛ بقیه‌شان مقامات دون‌پایه و 
کارمند بودند. امتیازات مادی مشاغل کارمندی. به خصوص دسترسی به مواد غذایی 
و کالاهای کمیاب. چنان بود که با شدت یافتن بحران اقتصادی تعداد ایر‌گونه انگل‌ها 
مسلماً افزایش می‌یافت. در همه قطعنامه‌های اعتصابات این سال‌ها از مقامات کارخانه 
که «از صدقهٌ سر کارگران امرارمعاش می‌کردند» شکایت می‌شد.(٩۵)‏ 

لنین ادعا می‌کرد که مشکل دیوان‌سالاری میراث دوره تزاری است. درست است 
که دیوان‌سالاری شوروی وارث فرهنگ دیوان‌سالاری تزاری بود. اما در ۱٩۲۱‏ 
دولت شوروی ده برابر بزرگ‌تر از دولت تزاری بود. در بعضی ادارات» به‌ویژه در 
نهادهای مرکزی دولت. همان کارمندان سابق به چشم می‌خوردند. در آگوست ۱۹۱۸ 
بیش از نیمی از کارمندان دفاتر کمیساریاها در مسکو پیش از اکتبر در بخشی از 
سازمان اداری کار کرده بودند. بسیاری از نهادهای مرکزی نیز لشکری از زنان بورژوای 
جوان را که بیش‌ترشان قبلاً هرگز کار نکرده بودند برای انجام کارهای پیش پا افتاده 
اداری استخدام کرده بودند. شاهدی عینی اشاره می‌کند که آن‌ها را دیده بود که هر روز 
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صبح صدتا صدتا در دل برف از حومه‌های مسکو به مرکز شهر می‌روند. آن‌جا تمام 
روز را در دفاتر سرد کار می‌کردند» کفش و لباس‌شان هنوز خشک نشده دوباره همین 
راه را پای پیاده برمی‌گشتند تا نانی برای خویشاوندان گرسته‌شان به کف آورده باشند. 
با این همه از این که بگذریم طبر 99 در دستگاه اداری پبایین‌تر می‌رفتید طبقات 
پایین تر که برای اولین بار وارد نظام اداری می‌شدند بیش‌تر غلبه داشتند. اکثر این 
عناصر به‌ویژه در شهرستان‌ها, از اقشار پایین طبقه متوسط بودند - چیزی که 
مارکس «خرده بورژوازی» می‌نامیدش: حسابداران» فروشندگان و کارمندان جزء؛ 
کسبه خرده پا و پیشه‌وران؛ فعالان تعاونی‌ها؛ مهندسان و مقامات کارخانه‌ها؛ و همه 
کسانی که ممکن بود روزگاری به عنوان تکنیسین یا متخصص در انجمن‌های 
حکومت محلی و سازمان‌های شهرداری کار کرده باشند. و اما کارگران» که رژیم به نام 
آن‌ها تأسیس شده بود بخش بسیار کوچکی از کسانی را که وارد دیوان‌سالاری 
شوروی می‌شدند تشکیل می‌دادند: که مطمثناً بیش از ده درصد نبود (با احتساب 
کسانی که پیش از ۱۹۱۷ مشاغل کارگری داشتند). حتی در مسدیریت صنایع نیز 
کارگران کم تر از یک‌سوم کارمندان بودند. منطقاً می‌توان چنین نتیجه گرفت که اکثر 
این لایه‌های پایین - متوسط بیش تر به دلیل حقوق بالنسبه زیاد و ساعات کاری کم 
جذب دستگاه اداری رژیم شوروی شده بودند تا به دلیل آرمان‌های انقلابی‌شان. این 
وصع در مقایسه با سرما و گرسنگی که در انتظار آن عده از بورژواهای قدیمی‌تر بود 
که تصمیم گرفته بودند پشت به رژیم کنند مطمئناً چشم‌انداز جذاب‌تری بود. هر روز 
کارمند شوروی به غیبت در راهروها؛ کشیدن سیگار و نوشیدن قهوه یا ایستادن در 
صف جیره‌های ویژه‌ای که فقط به نخبگان شوروی اختصاص داشت می‌گذشت.(۰ع) 

نفوذ رژیم شوروی در روستاها بیش از زمان تزار بود. در طول جنگ داخلی اکثر 
هیئت‌های اجرایی شوراها در سطح ولوست از نهادهای دموکراتیک انقلاب دهمانی 
به نهادهای بوروکراتیک مالیات دولتی تبدیل شد. در منطقهٌ ولگاء که اين فرایند 
مورد مطالعه قرار گرفت؛ هفتاد و یک درصد هیئت‌های اجرایی شوراهای ولوست 
در پاییز ۱۹۱۹ دست‌کم یک عضو بلشویک داشتند. این رقم در بهار قبل فقط سی و 
هشت‌درصد بود. دو سوم اعضای هیئت‌های اجرایی به نام بلشویک ثبت شده 
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بودند. این وضع موجب شد که رژیم جای پایی در شهرک‌های روستایی پیدا کند: در 
هیئت‌های اجرایی شوراهای ولوست. که مانند همتایان‌شان در سطوح بالاتر قدرت 
را به زبان کنگره شوراها در دست خودشان متمرکز کرده بودند» بلشویک‌ها 
می‌توانستند بر نهادی کم و بیش مطمئن برای گرفتن عوارض مواد غذایی و بسیج 
نیروها تکیه کنند. دهقانان که سلطه خود را ببر شوراها از دست داده بسودند به 
روستاهای‌شان بازگشتند. برگرد کمون‌های‌شان جمع شدند و به شورای ولوست 
پشت کردند. به این ترتیب مبارزه فزاینده میان دهقانان و دولت حزبی در همان 
جبهه‌ها - میان روستاها و شهرک‌های روستایی - جریان یافت که مبارزه میان 
دهقانان و دولت اشرافی پی گرفته می‌شد.(۱ع) 

کلید این فرایند دولت‌سازی بلشویک‌ها حمایت طبقه جوان و باسواد دهقانانی 
بود که در جنگ روستاهای‌شان را ترک کرده بودند. نمونه بارز آن اوسکین بود. در 
منطقهٌ ولگا ۶۰ درصد اعضای هیئت‌های اجرایی شورای ولوست بین ۱۸ تا ۳۵ 
ساله بودند (در قیاس با ۳۱ درصد رأی دهندگان) و ۶۶ درصد آنان با سواد بودند (در 
فیاس با ۴۱ درصد رای دهندگان). این نسلی بود که از دور شکوفایی میوگ 
روستایی در آغاز قرن بهره‌مند شده و در دورةٌ جنگ بسیج شده بود. در ۱۹۱۸ آن‌ها با 
مهارت نویافته‌شان در تکنیک‌های نظامی و آشنا به دو ایدئولوژی بزرگ دنیای 
شهری» سوسیالیسم و کفر» به روستاهای‌شان بازگشتند. دهقانان غالبا گرایش داشتند 
که آن‌ها را در دورء انقلاب ارضی رهبران طبیعی‌شان به شمار آورند. حال که در 
روستا دیگر اشراف و روشنفکران روستایی نبودند که دهقانان را هدایت کنند. 
سرکردگان قدیمی دهقانان مانند مالیوتین در آندریفسکوی» هم عموماً آن‌قدر سواد 
نداشتند که از پس مسائل پيچيدة سازمان اداری برآیند. از نظر بسیاری از این سربازان 
روستایی که غیبت‌شان از روستا پروبال بیش‌تری به آرزوهای‌شان داده بود. 
چشم‌انداز کار در شورا فرصتی برای ترقی می‌نمود. پس از تجربةٌ ارتش, بازگشت به 
کار شاق کشت و زرع و دنیای «تاریک» روستا ممکن بود چشم‌اندازی مأیوس‌کننده 
بنماید. آن‌ها با کار در شورا و پیوستن به حزب می‌توانستند بر اعتبار و قدرت 


خو یش بیفزایند. می‌تو انستند یک شغل تمیز اداری» با همه مزاب و امتیازاتش و 
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بلیت ورود به تمدن جدید شهری رژیم شوروی دست و پا کنند. در دنیای دهفانان 
رژیم‌های کمونیستی بر پایهٌ این واقعیت که آرزوی هر دهقان باسواد این است که 
روزی کارمند شود بنا نهاده شد. 
و 

بیش تر کسانی که به حزب سرازیر شدند دهقان بودند. از ۱۹۱۷ تا ۰۱۹۲۰ ۱/۴ 
میلیون نفر به بلشویک‌ها پیوستند -و دو سوم این‌ها تبار دهفانی داشتند. پیوستن به 
حزب مطمئن ترین راه طی مدارج ترقی در دیوان‌سالاری شوروی بود: در پایان 
۹ عم‌تر از بیست درصد اعضای حزب در کارخانه يا مزرعه کار می‌کردند. 
مهمتر ین متاصب اداری هميشه به بلشویک‌ها داده می‌شد. بی‌آن‌که مهارت با 
تخصص‌شان را در نظر بگيرند. برای نمونه» رئیس سازمان چوب اوکراین دانشجوی 
سال اول پزشکی بود. و نجاران معمولی. کارگران فلزکار و حتی در یک مورد یک 
نوازندهٌ ارگ دستی مسئول ادارات استانی آن شده بودند.(۲ع) 

رهبران بلشویک‌ها عضوگیری گسترده حزب را تشویق می‌کردند. به دلیل تلفات 
دائمی در جنگ داخلی حزب هميشه به اعضای جدید تیاز داشت. به‌طور مرتب 
هفتة ویژه حزب اعلام می‌شد و در ایين هفته‌ها شرط داشتن توصیه‌نامه برای 
عضویت حذف می‌شد و مبلغان را به کارخانه‌ها و روستاها می‌فرستادند تا مردم را 
به عضویت در حزب تشویق کنند و به هر تعداد که بتوانند عضو جدید بگیرند. در 
هفته حزب در اکتبر ۱۹۱۹ در اوج پیشروی سفیدهاء با ثبت‌نام دویست و هفتاد هزار 
عضو جدید تعداد اعضای حزب به بیش از دو برایر رسید.(۶۳) 

اما این نگرانی بلشویک‌ها بجا بود که عضوگیری بی‌حساب و کتاب ممکن است 
کیفیت حزب را پایین بیاورد. اکنون به نظر می‌رسید که خطر دهقانان سلطه طبقه 
کارگر بر حزب را تهدید می‌کند -گواین‌که هميشه این عملاً افسانه‌ای بیش نبود چون 
اکثر بلشویک‌های برجسته از روشنفکران بودند. سرازیرشدن این اعضای طبقات 
پایین سطح سواد را نیز بایین آورد که برای حزبی که هدفش سلطه بردستگاه اداری 
دولت بود ضعفی اساسی به شمار می‌رفت. در ۱۹۲۰ کم‌تر از ۸ درصد اعضای حزب 
تحصیلات متوسطه و ۶۲ درصد فقط تحصیلات ابتدایی داشتند و ۳۰ درصد هم که 
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کلاً یی‌سواد بودند. سطح سواد توده کارمندان محلی به قدری تازل بود که تقریباً هر 
کاغذ باره‌ای» همین قدر که مهر و نشانی بزرگ می‌داشت. کافی بود تا مطمئن شوند 
که سندی دولتی است. یک انگلیسی فقط با در دست داشتن صورت حساب 
خیاطش که از خیاط‌های خیابان جرمین بود و آن را به رخ مقامات محلی می‌کشيد به 
سرتاسر روسیه سفر کرد. هیچ مقأمی جرئثت نمی‌کرد در مورد این صورت حساب با 
آن سربرگ با ابهت. امضا و مهر بزرگ قرمزش به خود تردید راه دهد.(۶۴) 

و اما سواد سیاسی اعضای عادی حزب هم به همین اندازه نازل بود. در بررسی از 
زنان کارگر در پتروگراد که در جنگ داخلی به حزب پیوسته بودند معلوم شد که 
اکثرشان هرگز قبل از ۱۹۱۷ کلماتی مثل «سوسیالیسم» یا «سیاست» را نشنیده بودند 
یا درباره‌اش فکر نکرده بودند. شاخه حزب در مسکو در ۱۹۲۰ متوجه شد که اکثر 
اعضایش حتی نمی‌دانند که کامنف (رئیس شورای مسکو) کیست. این بی‌خبری به 
هیچ وجه به بلشویک‌های طبقات پایین منحصر نمی‌شد. در مدرسه حرفه‌ای 
روزن‌امه‌نگاران بلشویک هیچ یک از افراد کلاس لوید جورج با کلمانسو را 
نمی‌شناخت. بعضی حتی گمان می‌کردند که امپریالیسم جمهوری‌ای در یک جایی 
در انگلستان است.(۶۵) 

و با این همه این بی‌خبری کامل اساساً یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت حزب بود. 
چون سوءاستفاده‌های مقامات رده پایین هر قدر هم که بود. یک فضیلت‌شان در 
چشم مردم عادی این واقعیت بود که به زبان ساده خود ان‌ها حرف می‌زدند. این 
واقعیت که لباس و رفتارشان بسیار شبیه خودشان بود و خلاصه این که آن‌ها «یکی از 
ما» بودند. اين به بلشویک‌ها جاذبه‌ای نمادین می‌داد» جاذبه‌ای که آن‌ها به نام 
«حکومت مردم» در تبلیغات‌شان بی‌وقفه از آن بهره‌برداری می‌کردند گرچه درواقع از 
همان آغاز به آن خیانت کرده بودند. از نظر بسیاری از افراد طبقات پایین اين آشنایی 
نمادین کافی بود تا خود را با رژیم بلشویک یکی بدانند» حتی اگر در نظرشان رژیم 
بدی بود» و از آن در مقابل خطر رخنهٌ سفیدها ( که «یکی از ما» نبودند) حمایت کنند. 

بی‌تردید بسیاری از این بلشویک‌های محلی صمیمانه به آرمان‌های انقلاب 
پایبند بودند: فرهیختگی سیاسی و صداقت. همان‌گونه که هرکسی که اهل کشورهای 
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دموکراتیک پیشرفته باشد لابد می‌داند. ملازم یکدیکر نیستند. اما پیوستن دیگران به 
حزب علتش امتیازاتی بود که برای‌شان فراهم می‌کرد. بلشویک‌ها پیوسته نسبت به 
خطر «جاه‌طلبان و نفع پرستان خرده بورژو» که رده‌های مختلف حزب را به فساد 
می‌کشند هشدار می‌دادند. وقتی متوجه شدند که یک‌چهارم اعضایی که در جنگ 
داخلی مناصب عالی داشتند از احزاب دیگس عمدتاً منشویک‌ها و انقلابیون 
سوسیالیست, به بلشویک‌ها پیوسته‌اند سخت برآشفته شدند. به نظر می‌رسید که 
ضد انقلاب خود حزب را مورد هجوم قرار داده است. تروتسکی این عوامل نفوذی را 
«تربچه» می‌ناأمید - بیرون‌شان سرخ و درون‌شان سشید. 

درواقع رهبران بلشویک تصور درستی از آنجه در حزب‌شان رخ می‌داد نداشتند. 
آن‌ها افزایش شمار اعضای حزب را براساس معیار ساد؛ٌ طبقاتی تعبیر می‌کردند» در 
حالی که جایگاه واقعی آن‌ها بسیار پیچیده‌تر بود. تودهٌ اعضای عادی نه دهقانان 
بودند نه کارگران» بلکه فرزندان یک بحران اجتماعی عمیق بودند که این‌گونه 
تفسیم‌بندی‌های شسته رفته را از بین برده بود. مرد بلشویک معمولی این سال‌ها 
دهقان سایق و کارگر سابق بود. احتمالاً در نوجوانی در دور شکوفایی اقتصادی دهة 
۰ روستایش را ترک کرده بود» در جست‌وجوی کار کارخانه به کارخانه گشته 
بوده در جنبش کارگران شرکت کرده بود» به زندان‌های مختلف افتاده بوده در جنگ 
جنگیده بود و در ۱۹۱۷ و پس از آن به شهرهای شمالی بازگشته بود تا دوباره در 
روستاها سرگردان شود. شخصیتی بی‌ریشه بود که طبقه‌اش را گم کرده بود - مثل 
خود انقلاب» محصول روزگارش بود. 

بلشویک‌های جدید از بسیاری جنبه‌ها سربه‌راه‌تر از قشدیمی‌ها بودند. علتش 
بی‌سوادی‌شان بود. در عین حال که می‌توانستند چند عبارت مارکسیستی را 
طوطی‌وار به زبان پیاورند. آن‌قدر سواد نداشتند که مستقلا فکر کنند یا درواقع در 
مورد مسائل سیاسی انتزاعی با رهبران حزب چون و چرا کنند. بسیاری از کارگران در 
مدارس فنی بزرگسالان یا مانند کاناتچیکوف. در مدارس شبانه تحصیل کرده بودند. 
اساسا مردان عمل بودند با گرایشی نیرومند به این‌که سری تو سرها درآورند. 
همه‌شان به نحوی دل‌مشغول مشکلات نوسازی جامعه بودند. به دنبال طرد رو سیه 
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دهقانی عقب‌مانده گذشته خودشان و عقلانی‌تر و عادلانه‌ترکردن جامعه بودند. در 
مارکسیسم‌شان هیچ‌چیز نظری يا انتزاعی نبود: جزم‌اندیشی عمل‌گرایانهٌ سیاه و 
سفیدی بود که تبیین «علمی» بی‌عدالتی اجتماعی را که خود در زندگی با آن روبه‌رو 
شده بودند در اختیارشان قرار می‌داد و راه حلی «علمی» پیش پای‌شان می‌گذاشت. 
رهبران حزب استاد اين علم بودند و اگر می‌گفتند که دهقانان غله احتکار می‌کنند یا 
منشویک‌ها ضد انقلابند. لابد همین طور بود. فقط این طرز فکر می‌تواند علت 
آمادگی اعضای عادی را برای پیروی از رهبران‌شان روشن کند. حتی زمانی که 
می‌دانستند که نتیجه‌ای فاجعه‌بار برای منطقه‌شان در پی دارد. پافشاری بلشویک‌ها بر 
مصادرهٌ مواد غذایی در منطفه ولگا در پاییز ۱۹۲۰ - به‌رغم پروز اولین نشانه‌های 
قحطی قریب‌الوقوع - نمونةٌ آشکار و تأسف‌بار این واقعیت است که چگونه این 
فرمانبرداری نا گوار و بی‌چون و چراء که بلشویک‌ها نامش را گذاشته بودند «نظم» و 
«جدیت» بر وجدان فرد چیره شده بود. رفیق خوب هرچه می‌گفتند انجام می‌داد؛ 
خشنود بود که هر نوع تفکر انتقادی را به کمیته مرکزی بسپارد. 

و با همه این‌ها. راه بردن تودةٌ عظیم اعضای عادی حزب بلشویک» گرچه در 
سیاست سر به راه بودند به هیچ وجه آسان نبود. یک مشکل‌دار و دسته‌های محلی 
فاسد بود که هسته‌های حزبی استانی را زیر سلطه داشتند. برای مثال در نیژنی 
نووگراد همه چیز به دست مافیای محلی مقامات بلشویک و با همدستی دلالان 
بازارسیاه اداره می‌شد. آن‌ها از دستورات مسکو سرپیچی می‌کردند و تا چند ماه در 
کارهای نماینده مسکوء جوانی به نام آناستاس میکیون. که ادارءٌ تشکیلات او را برای 
به دست گرفتن زمام امور به آن‌جا فرستاده بود. خرابکاری می‌کردند. اما تا اندازه‌ای 
کل دستگاه حربی نظام جرگه‌سالاری به راه انداخته بود و بسیاری از رهبران در سطح 
ملی هر کدام شبکه‌های خصوصی حمایت را در استان‌ها یا در شاخه‌های مختلف 
دولت اداره مسی‌کردند. لون‌اچارسکی کمیساریای روشنگری را از دوستان و 
هم‌قطارانش پرکرد. حتی لنین چند منصب سوونارکوم را به دوستان قدیم و 
خویشاوندانش داد: بونج -برویویج و فوتیواء هر دو از مصاحبان نزدیک او در ژنو 
در سلک کارمندان عالی‌رتبه درامدند؛ کروپسکایا به معاونت کمیسر آموزش 


رژیم حدید ظفرمند ۱۰۲۱ 


منصوب شد؛ آنا اولیانوا؛ خواهر لنین» مسئول رفاه کودکان شد؛ و شوهرش, مارک 
پلیزاروف کمیسر خلق در امور راه‌آهن شد. اما در میان همه سرکردگان حزب؛ 
استالین از همه قدرتمندتر بود. به سیب سلطه بر ادارء تشکیلات قدرت او در 
انتصاب هوادارانش به بسیاری از مقامات بالای استانی هر روز فزونی می‌گرفت. 
نتيجهٌ همهٌّ این انتصاب‌ها تبدیل‌شدن حزب به مجموعه بی‌در و پیکر دودمان‌های 
حاکم بود که هر کدام سلسلهٌ «خانوادگی» یا قبیله‌ای خاص خود را به راه انداخت. از 
این رو حزب به فرقه‌های مختلف تجزیه شد.(۶۶) 

لنین از درک ماهیت مشکل دیوان‌سالاری حزبش عاجز بود. نمی‌توانست درک 
کند که دیوان‌سالاری بلشویکی دارد به سرعت به کاست اجتماعی متمایزی تىدیل 
می‌شود که منافع ممتازش از منافع توده‌های کارگری که مدعی نمایندگی‌شان است 
جداست. او با اقدامات اداری به سو ءاستفاده از دیوان‌سالاری واکنش نشان داد. گویی 
چند مورد اصلاحات فنی ناچیز برای ریشه کن‌کردن مشکل کافی بود. حال آنکه 
حداقل چیزی که لازم بود اصلاحات ریشه‌ای در کل نظام سیاسی بود. بیش ‌تر 
اقداماتش نتيجهٌ معکوس داد. 

نخست با دستور به ادارة تشکیلات مبنی بر تغییر منصب کادرهای رهبری حزب 
کوشید تا از تشکیل تیول‌های محلی فاسد جلوگیری کند. اما این کار فقط فاصله میان 
رهبران و اعضای عادی را زیادتر کرد و به این ترتیب از میزان پاسخگویی رهبران 
کاست. همچنین نقوذ شخصی استالین را در مقام رئیس ادارة تشکیلات افزایش داد. 

پس از آن لنین دستور پا کسازی‌های ادواری را برای دور ریختن عناصر نامطلوبی 
که هم‌زمان با رشد حزب جذب آن شده بودند صادر کرد. اولین پاکسازی در تابستان 
۸ انجام شد: اعضای حزب از سیصد هزار به صدوپنجاه هزار کاهش یافت. در 
بهار ۱۹۱۹ دومین یا کسازی گسترده صورت گرفت که تعداد اعضا را به ۴۶ درصد 
کاهش داد. و بار دیگر در تابستان ۱۹۲۰ سی درصد اعضا از حزب پاکسازی شدند. 
بیش ‌تر این پاکسازی‌ها به زیان دهقانان و غیر روس‌ها انجام می‌شد که از لحاظ 
اجتماعی ضعیف‌ترین حلقه محسوب می‌شدند. فراخوان مکرر اعضای حزب به 
جبهه نیز نوعی پا کسازی به شمار می‌رفت چون باعث می‌شد که اعضای تامتعهد 
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کارت حزبی‌شان را پاره کنند و دور بریزند. نتیجه همه اين پا کسازی‌ها متزلزل‌شدن 
اعضای عادی حزب بود (در ۱۹۲۲ فقط ۳۰ درصد کسانی که بین ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۰ به 
حزب پیوسته بودند باقی مانده بودند) و این کار بعید بود که مشوق وفاداری اعضا 
باشد.(۷ع) 

سرانجام لنین دستور بازرسی منظم دستگاه حزبی را صادر کرد. اين کار باداور 
رژیم تزاری با آن تجدید نظرهای دائمی‌اش بود که گوگول آن را در بازرس دولت هجو 
کرده بود. برای این منظور تشکیلات مستقل کمیساریای خلق معروف به رابکرین 
تأسیس شد. رابکرین که در فوريةٌ ۱۹۲۰ به ریاست استالین تأسیس شد دو وظیفة 
بازرسی دولت و نظارت کارگران را که قبلاً به دست دو نهاد جداگانه انجام می‌شد 
باهم جمع کرد. هدف لنین مبارزه با تشریفات اداری و بالابردن کارآیی از طریق 
بازرسی دائمی همه نهادهای دولتی به دست نهادهای بازرسی کارگران و دهفانان بود. 
گمان می‌کرد به اين ترتیب می‌توان دولت را به شیوه‌ای دموکراتیک پاسخگو کرد. اما 
نتیجه درست عکس آن بود. رابکرین پس از چندی خود هیولایی بوروکراتیک (و 
پایگاه دیگری برای نفوذ فزاینده استالین) شد که تا پایان ۱۹۲۰ در هسته‌های 
محلی اش حدود صد هزار کارمند داشت که بیش ترشان کارمندان دفتری بودند.(۸ع) 
رابکرین به جای کمک به کاهش دیوان‌سالاری فقط آن را افزایش داد. 

عد لد لد 

گورکی در فورية ۱۹۱۹ به یکاترینا چنین نوشت: «چگونه زندگی می‌کنم؟ - داستان 
دلپذیری نیست. این روزها فقط کمونیست‌ها زندگی دلپذیری دارند. تا آن‌جاکه 
زورشان برسد از مردم عادی می‌دزدند تا خرج روسپی‌های اشرافی و تجملات 
غیرسوسیالیستی‌شان را در آورند.» فقط گورکی نبود که از امتیازات نخبگان 
کمونیست سخت بیزار بود. حکایت‌های مردمی و شعارهای دیواری بلشویی‌ها را 
به عنوان بورژوازی واقعی روسیه برخلاف بورژوازی خیالی تبلیغات‌شان به 
ریشخند می‌گرفتند.«اين همه مرخ راکی می‌خوره؟هه «چرا سوسیس گیر نمی‌یاد؟» - 
ان معما به صدگونه مطرح می‌شد اما پاسخ‌اش هميشه یکسان بود: «همه ر 
کمونیست‌ها خورده‌اند.» کلمهٌ "رفیق" که روزگاری بیان غرور جمعی بود شکل 
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دشنام به خود گرفت. زنی که در تراموای پتروگراد رفیق خطابش کرده بودند در 
جواب گفت: «رفیق دیگر چه کوفتی است! این «رفیق»ات را جمع‌اش کن و برو به 
جهنم!) از هر طرف شکایت دربارء کمونیست‌ها که «از صدقهٌ سر مردم عادی زندگی 
می‌کنند» سرمقامات ارشد می‌ریخت. کارگران آشکارا نخبگان جدید سرخ را محکوم 
می‌کردند. در قطعنامةٌ کارخانه‌ای در پرم چنین تقاضا شده بود: «باید با همه کت‌ها و 
کلاه‌های چرمی کمیسرها برای کارگران کفش درست کرد.»(۶۹) 

بروسیلوف‌ها هم دلیل خاصی برای انزجار داشتند. مجبورشان کرده بودند که در 
آپارتمان کوچک‌شان در مسکو با یک کمیسر - سرباز سابقی که ژنرال او را در جبهه 
از محازات اعدام نجات داده بود -به همراه دوست دختر و مادرش مشترکا زندگی 


کنند. بروسیلوف تصويیر روشنی از این وضعیت به دست می‌دهد: 


این مرد ناشسته دهان» بی‌شرم و هميشه مست با تنی پر زخم البته حالا 
شخصی مهم بود و نزدیک به لنین و چه و چه. اکنون از خود می‌پرسم که 
چرا جانش را نجات دادم! آپارتمان ما که تا پیش از آمدن او تمیز و دلپذیر 
بود با بساط مشروب‌خوری و جنگ و دعوا و دزدی و فحش‌های رکیکش 
به گند کشیده شد. گاه چند روزی غیبش می‌زد و با کیسه‌های غذا و شراب و 
میوه برمی‌گشت. ما واقعاً داشتیم از گرسنگی می‌مردیم اما آن‌ها آرد سفید و 
کره و هرچیزی که می‌ خواستند داشتند. چیزی که واقعاً عصبانی‌مان می‌کرد 
احتکار سوخت بود. زمستان یخندان ۱۹۲۰ بود و از دیوارهای اتاق 
نشیمن‌مان قندیل آویزان بود. پریموس خیلی وقت بود که از کار افتاده بود و 
ما داشتیم یخ می‌زديم. اما آن‌ها یک بخاری بزرگ آهنی و هر قدر که بخواهی 
سوخت داشتند.(۷۰) 


شکایت از نخبگان بلشویک حتی در خود حزب هم به گوش می‌رسید. ناگهان 


سیار فاصله گرفته است. بسیاری از این انتقادات را سانترالیست‌های دموکراتیک 


و ایوزیسیون کارگران» دو گروه بزرگ که رهری جرب را در ۳ ۱۹۲۰ _ 
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وحشت ایداختند بیان می‌کردند. یک بلشو یک قدیمی از تولا در ژو نبه ۱۹۱۹ 
خطاب به لنین نوشت: «ما اژ تو ده‌ها بریده‌ايم و جذب آن‌ها دشوار شده اتعتت: 
روحیه ددیم رفافت در حزب مرده است. جایش را یک حکومت جدید فردی 
گرفته است که در آن رئیس حزب همه چیز را اداره می‌کند. رشوه گبری همگانی 
شد ه آشیت: ردون آن وفقاغ که تست ها اند زیده نخو اهند‌ماند). بو فه در نامه‌ای به 
تروتسکی در ماه مه سال بعد ترس‌های مشابهی را در مورد انیحطاط جرب بیان 
می‌کند: 


بی‌عدالتی بیداد می‌کند و وضع مادی آدم‌ها عمدتاً در گرو موقعیت‌شان در 
حزب است؛ شما هم حتماً قبول دارید که این وضعیت خطرناکی است. برای 
مثال» شنیده‌ام که پیش از آخرین پاکسازی حزب بلشویک‌های قدیم بیش ‌تر 
از این بابت از اخراج‌شان از حزب واهمه داشتند که از حق اقامت در هتل 
ناسیونال و دیگر امتیازات مربوط محروم شوند. روح سابق حزب از بین 
رفته» روح فداکاری انقلابی و ایثار صمیمانه! جوانان امروز در اين شرایط 
جدید پرورش می‌یابند: همین است که بیش‌ترین ترس را دربارة حزب و 
انقلاب در آدم ایجاد می‌کند!(۷۱) 


ج) میهن سوسیالیستی 

در سن شصت و شش سالگی که پیش‌تر مردم به فکر بازی با نوه‌های‌شان هستند 
بروسیلوف دست به شگفت‌انگیزترین تغییر در سراسر زندگی نظامی‌اش زد و 
داوطلب خدمت در ارتش سرخ شد. این یک رویگردانی عادی از سپاه قدیم 
ژنرال‌های تزاری نبود. بروسیلوف نام‌آورترین سرباز روسیه, تنها قهرمان آن در جنگ 
جهانی اول و به معنای دقیق کلمه آخرین نماد زندهٌ گذشته اشرافی دل‌انگیز بود. خبر 
انتصاب او در کنفرانس ویژه شورای نظامی انقلابی تروتسکی در مه ۱۹۲۰ ضربه‌ای 
نا گهانی به همه کسانی بود که با چشمی یف نا روزگار پیش از ۱۹۱۷ نگاه 
می‌کردند. یک سرهنگ سایق نوشت: «بروسیلوف به روسیه خیانت کرده است». 
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همسر یکی از افسران گارد قدیم نوشت: «چطور ممکن است که او ترجیح بدهد به 
جای سرزمین پدری از بلشویک‌ها و بهودیان دفاع کند». شایعات کذبی رواج یافت 
مبتی بر این‌که بروسیلوف رشو؛ هنگفتی (دو میلیون روبل و آپارتمانی در کرملین) 
بابت خدمت به سرخ‌ها دریافت کرده است. کشو میز ژنرال پر بود از انزجارنامه. 
یکی پرسیده بود چگونه نجیب‌زاده‌ای چون او تصمیم گرفته در زمانی که 
«زندان‌های جکا مالامال از افسران روس است» به سرخ‌ها خدمت کند؟ این 
«خیانت محض است.» این همه بر وجدان بروسیلوف سنگینی می‌کرد. ‏ پنج سال 
بعد نوشت: «اين سخت‌ترین لحظ زندگیام بود. در همه حال سکوتی مرگبار در 
خانه حاکم بود. افراد خانواده پاورچین پاورچین راه می‌رفتند و به نجوا سخن 
گفتتن: همسرم و خواهرم چشمان‌شان پر اشک بود.»(۷۲) انگار برای گذشعه 
سوگواری می‌کردند. 

علت گرویدن بروسیلوف به سرخ‌ها مقدم دانستن کشور بر طبقَهٌ اجتماعی بود. 
برای نفرتش از بلشویک‌ها دلایل محکمی داشت و غالبا آنها را آنارشیست 
می‌نامید. در دورة ترور سرخ نه تنها زندانی‌اش کرده بودند بلکه درواقع برادر بیمارش 
را نیز کشته بودند و چند تن از نزدیک‌ترین دوستانش را دستگیر کرده بودند. دو زخم 
پای زخمی‌اش و غرور زخمی‌اش از تملق سفیدها از رقیب دیرینهاش کورئیلوف 
سمانع رفتنش به دن شد. با وجود این هنوز مهم معتقد بود که وظیفه‌اش این است که 
در روسیه و در کتار مردم بماند حتی اگر مردم سرخ‌ها را انتخاب کنند. از نظر این 
ژنرال پیر» بلشویسم ناچار یک «بیماری موقتی» بود زیرا «فلسفه انترناسیونالیسم‌اش 
از بنیاد با مردم روسیه بیگانه است.» میهن‌پرستانی چون او با کارکردن برای 
بلشویک‌ها می توانستند مسیر انقلاب را به سمت اهداف ملی تغییر دهند. به نظر او 


. بروسیلوف کوشید تا آزادی افسران را شرط خدمتش به سرخ‌ها قرار دهد. تروتسکی قول داد 
هرچه از دستش برمی‌اید بکند اما اعتراف کرد که «میانه‌ام با چکا خوب نیست و دزرژینسکی 
ممکن است حتی خود مرا دستگیر کند». بروسیلوف بعدها دفتر وبژه‌ای برای فرجام خواهمی 
برای آزادی افسران دایر کرد - و در نتبجه تلاش‌های آن صدها افسر آزاد شدند (] ,1307۷1۸ 
8 .8 ,2 ,۵۳ ,162). 
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مسئله آمیختن سفید با سرخ - «تبدیل ستاره سرخ به صلیب» و در نتیجه سازگار 
کردن انقلاب با پیوستگی تاریخ روسیه بود. بروسیلوف در ۱۹۱۸ گفته بود: «احساس 
وظیفه در برابر ملت غالبا مرا به سرپیچی از تمایلات اجتماعی طبیعی‌ام واداشته 
است.» گرچه در مقام یک اشرافی آشکارا با سفیدها همدلی نشان می‌داد و وقتی که 
ارتش‌های‌شان به سمت مسکو پیشروی کردند به وجد آمده بود. همواره 
می‌پنداشت که مداخلةٌ متفقین هم موجب وارد آمدن خدشه بر آرمان سفیدها شده و 
هم آن را محکوم به شکست کرده است. سرنوشت روسیه ره خوب یا بد باید 
مردمش تعیین کنند.(۷۳) 

در دو سال گذشته اتفاقاتی رخ داده بود که عقيده او را راسخ‌تر کرد. یکی کشته 
شدن یگانه پسرش یکی از فرماندهان ارتش سرخ که هنگ سواره‌نظامش در نبرد 
برای تصرف اورل در سپتامبر ۱۹۱۹ گرفتار سفیدها شد. هیچ کس به‌طور قطم 
نمی‌داند که آلکسی چگونه کشته شد اما بروسیلوف عقیده داشت که وقتی سفیدها 
به هویتش پی بردند به دستور دنیکین اعدام شده بود. گمان می‌رفت که علت نفرت 
دنیکین از بروسیلوف این باشد که در ۱۹۱۷ «نابودی ارتش» تحت نظارت او صورت 
گرفته بود. بروسیلوف از این‌که آلکسی فقط به امید متقاعدکردن چکا به نکشتن 
پدرش به سرخ‌ها ملحق شده بود سخت احساس پشیمانی می‌کرد. خود را از بابت 
مرگ آلکسی سرزنش می‌کرد و مصمم شد تا انتقام آن را بگیرد.(۷۳) اگر نه طبقة 
اجتماعی. باری خون او را به سرخ‌ها پیوند زد. 

ناسیونالیسم روسی هم همین طور. حملهٌ لهستان به اوکراین دیگر عامل اساسی 
گرایش بروسیلوف به سرخ‌ها بود. لهستان از زمان تجزیه‌اش در قرن هجدهم در سایه 
سه امپراتوری بزرگ اروپای شرقی زندگی کرده بود. اما ناگهان به موجب معاهدة 
ورسای فدرت‌های غربی پیروز به این کشور تضمین استقلال و سرزمین‌های پهناور 
جدیدی دادند تا نقش یک کشور میانگیر میان آلمان و روسیه را بازی کند. معمولا 
زمان چندانی نمی‌برد که یک ملت قربانی سایق مانند ملتی متجاوز رفتار کند؛ و 
لهستان همین که استقلال یافت دعاوی امپریالیستی‌اش را با تفاخر به نمایش 
گذاشت. مارشال پیلسودسکی. رئیس دولت و ارتش لهستان از احیای «لهستان 
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باستانی» که از بالتیک تا دریای سیاه را در برمی‌گرفت سخن به میان آورد. وعده داد 
که مرزهای شرقی‌اش - «لیتوانی» عزیز میکیویچ و دیگر میهنپرستان لهستانی قرن 
نوزدهم - را که در پی تجزیه کشور به دست روسیه افتاده بود باز پس بگیرد. ایسن 
مناطق به لحاظ قومی درهم آميخته شده بود - شهرهای لهستانی و بهودی مانند 
لووف. زمینداران سابق لهستانی و دهقانان اوکراینی با بلاروسی - و روسیه و 
لهستان هر دو مدعی آن‌ها بودند. هنگامی که المانی‌ها از شرق عقب‌نشینی کردند 
قوای لهستانی به مرزها رفتند. در تسخیر ویلنو در آوریل ۱۹۱۹ رهبری به دست 
پیلسودسکی بود. در تابستان لهستانی‌ها به پیشروی در بلاروس و غرب اوکرایین 
ادامه دادند و مینسک و لووف را تصرف کردند. در زمستان در مدتی که لهستانی‌ها و 
روس‌ها بر سر مرزها چانه می‌زدند جنگ متوقف شد. اما در بهار ۱۹۲۰ که مذاکرات 
به پن‌بست رسید لهستانی‌ها حملهٌ جدیدی آغاز کردند. پیلسودسکی که با پتلیورا 
هم‌پیمان شده بود لشکریان متحد ناسیونالیست‌های لهستانی و اوکراینی را که ساز و 
برگ‌شان را عمدتاً متفقین تامین می‌کردند در حمله‌ای دیوانه‌وار به کیف رهبری کرد 
که در آن زمان به‌طور نیم‌بند در دست بلشویک‌ها بود. این تلاشی نومیدانه برای 
وابسته کردن اوکراین به لهستان بود. این ماجراجوبی ريشه در زمستان گذشته داشت 
که پتلیوره که سرخ‌ها از اوکراین بیرونش کرده بودند» در ورشو استفرار یافته بود و 
پیمانی با پیلسودسکی بسته بود. به موجب ایین پیمان نیروهای ناسیونالیست 
اوکراینی پتلیورا در تجاوز دوباره به اوکراین به لهستانی‌ها کمک می‌کردند و همین که 
در کیف قدرت را دوباره به دست می‌گرفتند غرب اوکراین را به لهستان واگذار 
می‌کردند. این درواقع یک برست - لیتوفسک لهستانی بود. لهستانی‌ها به‌سرعت به 
سمت کیف پیش رفتند و در عین حال سرخ‌ها که با سفیدها در جنوب نیز در جنگ 
بودند آشفته و پراکنده شدند. لهستانی‌ها روز ششم مه کیف را بی‌چندان مقاومتی 
تصرف کردند. این بیش‌تر شبیه رژه بود تا تجاوز. اهالی کیف با بی‌اعتنایی مشهرد 
ورود حاکمان تازه‌شان را به شهر تماشاکردند. هر چه باشد. اين یازدهمین باری بود 
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که کیف از ۱۹۱۷ اشغال می‌شد -و بنا نبود که آخرین بار هم باشد.! 

از نظر میهن‌پرستان روس مانندر بروسیلوف تصرف کیف به دست لهستانی‌ها 
به‌راستی فاجعه‌ای ملی بود. کیف صرفاً شهری مانند شهرهای دیگر نبود بلکه زادگاه 
تمدن روسی بود. تصورش را هم نمی‌شد کرد که اوکراین - «روسيه کوچک» - جز 
ارتدکس چیز دیگری باشد. نیا کان بروسیلوف در قرن هجدهم جان خود را بر سر دفاع 
از اوکراین در برابر لهستانی‌ها نهاده بودند» و در نتیجه زمین بسیار زیادی به 
بروسیلوف‌ها رسیده بود. پس از جنگ با اتریشی‌ها و کشته‌شدن میلیون‌ها روس در 
دفاع از غرب اوکراین؛ بروسیلوف اگر گردنش را هم می‌زدند نمی‌گذاشت که کیف 
بی‌ جنگ به دست لهستانی‌ها بیفتد. می‌انديشید که «حملهٌ ورانگل به روسیه در این 
برهه بی‌معنی است» و حتی بی‌معنی‌تر این‌که سفیدها حملهٌ خود را اشکارا مقارن با 
حملة لهستانی‌ها تنظیم کرده‌اند. سفیدها منافع طبقاتی خود را بر منافع امپراتوری 
روسیه مقدم شمرده بودند -کاری که بروسیلوف از آن امتناع کرده بود. روز اول مه 
خطاب به ن. ای. راتل» سرلشکر ارتش امپراتوری و رئیس فعلی ستاد تروتسکی» 
نامه‌ای نوشت و پيشنهاد کمک به سرخ‌ها در مقابله با لهستانی‌ها داد. در اين نامه 
نوشته بود: «به نظر می‌رسد که مهم‌ترین وظیفه ایجاد حس میهن‌پرستی در مردم 
باشد». به نظرش فقط «زیر پرچم ملی روسیه» می‌شد در جنگ با لهستان پیروز شد. 
زبرا فقط این پرچم می‌توانست تمام مردم روسیه را متحد کند: 


دوازده باری که حکومت در کیف دست به دست شد به قرار زیر است: (۱) ۲ مارس ٩-‏ نوامپر 
۷ دولت مرقت؛ (۲) ٩‏ نوامبر ٩-۱۹۱۷‏ فوریه ۱۹۱۸: جمهوری ملی اوکراین (*1/(1)؛ (۳) 
٩-۰۹‏ فوریة ۱۹۱۸ اولین جمهوری شوروی اوکراین؛ (۴) اول مارس ۱۹۱۸: اشفال به دست 
ارتش جمهوری ملی اوکراین؛ (۵) ۲ مارس - ۱۲ دسامبر ۱۹۱۸؛ اشفال به دست آلمان؛ (۶) ۱۴ 
دسامبر ۱٩۱۸‏ - ۴ فوریةٌ :۱۹۱٩‏ دیرکتوار جمهوری ملی اوکراین؛ (۷) ۵ فوریه - ۲٩‏ آگوست 
۹ دومین جمهوری شوروی اوکراین؛ (۸) ۳۰ آگوست ۱۹۱۹: اشغال به دست نیروهای 
دیرکتوار جمهوری ملی اوکراین؛ )٩(‏ ۳۱ آگوست - ۱۵ دسامبر :۱۹۱٩‏ اشفال به دست نیروهای 
ارتش سفید؛ (۱۰) ۱۵ دسامبر ۵-۱۹۱٩‏ مه ۱۹۲۰: سومین حکومت شوروی اوکراین؛ (۱۱) ۶ 
مه -۰ ۱۱ ژوئن ۱۹۲۰: اشفال به دست لهستان؛ (۱۳) ۲ ژوتن ۱۹۲۰: آخرین جمهوری شوروی 


اوکراین. 
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کمونیسم برای میلیون‌ها دهقان که کوره سوادی هم ندارند یکسره نامفهوم 
است و بعید است که در راه آن حاضر به جنگ باشند. اگر مسیحیت نتوانسته 
است در مدت دو هزار سال مردم را متحد کند. کمونیسم چگونه می‌تواند 
امیدوار به انجام چنین کاری باشد آن هم وقتی که اکثر مردم تا همین سه سال 
پیش حتی نامش راهم نشنیده بودند؟ فقط مفهوم روسیه قادر به انجام چنین 
کاری است.(۷۵) 


تروتسکی بی‌درنگ دریافت که با پیوستن بروسیلوف به سرخ‌ها جنگ تبلیغاتی 
را خواهد برد. روز بعد انتصاب ژنرال را به ریاست کنفرانس ویژه که جبهة غرب زیر 
فرمانش بود اعلام کرد . این اعلامیه که در هفتم مه در پراودا چاپ شد نمونه بارز 
لحن بیگانه‌هراسانه فزايندة سخن‌پردازی بلشویک‌ها بود. این اعلامیه همه 
میهن‌پرستان را به پیوستن به آرتش و «دفاع از سرزمین پدری» در مقابل «متجاوزان 
لهستانی» دعوت می‌کرد که «سعی دارند سرزمین‌هایی را از ما جداکنند که هميشه به 
روس‌ها تعلق داشته است». ترو تسکی ادعا کرد که انگیز؛ لهستانی‌ها «نفرت از روسیه 
و روس‌ها» است. روزنامه ارتش سرخ ینوی دلو مقاله‌ای بیگانه‌ستیزانه چاپ کرد 
(و به همین دلیل بعداً تعطیل شد) که «مهب یسوعی ذاتی لهستانی‌هاء را با «روح 
شریف و بزرگ نژاد روس‌های بزرگ» قیاس می‌کرد. رادک کل جنگ داخلی را «پیکار 
رهایی از تجاوز بیگانه) قلمداد کرد. به گفته او سرخ‌ها راز مام وطن ریا «ر مقابل 
تلاش‌های سفیدها و متفقین برای «تبدیل آن به مستعمرة» غرب دفاع می‌کردند. او در 
ضمن هشدار به کشورهای تازه استقلال یافته چنین نتیجه گیری کرد که هدف «روسيه 
شوروی اتحاد دوبارة همه سرزمین‌های روسی و دفاع از روسیه در برابر استشمار 
استعمارگران است.»(۷۶) این رجعتی بود به امپریالیسم قدیم. 

بلشویک‌ها از موفقیت تبلیغات میهن پرستانه‌شان بهت‌زده شده بودند. این 
موفقیت توان بالقو عظیم ناسیونالیسم روسی را در بسیج مردمی به اثبات رساند. 


۱ در این کنفرانس به جز بروسیلوف دو تن از نزدیی‌ترین دوستانش در ارتش تزاری» ژنرال 
کلمبوفسکی و ژنرال زایونجکوفسکی و بار قدیمش پولیوانوف. وریر نک صابی» نب و دند: 
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توانی که استالین بعدها آن را به فعل در آورد. ظرف چند هفته پس از انتصاب 
بروسیلوف چهارده هزار افسر برای جنگ با لهستانی‌ها به ارتش سرخ ملحق شدند. 
هزاران غیرنظامی داوطلب فعالیت‌های جنگی شدند و بیش از صدهزار فراری در 
جبهة غرب به ارتش سرخ بازگشتند. در تظاهرات گسترد؛ میهن پرستانه آدمک‌های 
بسیار بزرگ پیلسودسکی و کرزن را به آتش کشیدند. زینوو یف اعتراف کرد که «هرگز 
گمان نمی‌کردیم که روسیه این همه میهن پرست داشته باشد.»(۷۷) 

اما در حقیقت بسیاری از مردم روسیهٌ کهن نیز همان انگیزه‌هایی را داشتند که 
بروسیلوف را به پیوستن به ارتش سرخ کشانده بود. بلشویسم ملی» نامی که بعدها بر 
آیین آن‌ها نهاده شد» برای احیای روسية بزرگ روشنفکران میهن‌پرست را به حمایت 
از دولت شوروی که اکنون در جنگ داخلی پیروز شده بود ترغیب می‌کرد. این طنین 
دعوت وخی " به دست کشیدن از مخالفت با رژیم تزاری پس از انقلاب ۱۹۰۵ بود - 
و در عنوان روزنامه اسمینا وخ (تغییر علایم راه) بازتاب داشت که در نخستین 
تسا قیقر خوایی ۱۴از و ارف وکا آوسی بان 
مشهورترین مبلغ بلشویسم ملیء کادت راستگرایی بود که یکی از مبلغان رژیم 
کولچاک بود و بعد در ۱۹۲۰ به این دلیل که سرخ‌ها با حمایت مردم روسیه در جنگ 
داخلی پیروز شده بودند و می‌توان انقلاب مردم را در مسیر اهداف ملی انداخت به 
سرخ‌ها پناه آورده بود. اوستریالوف در ۰ می‌نویسد: «منافع نظام شوروی ناگزیر 
با متافع ملی روسیه انطباق دارد. بلشویک‌ها بر اساس منطق رویدادها از ژاکوبنیسم 
به ناپلئونیسم خواهند گرایید. استدلال او چنین بود که ا گر میهن پرستان به تعداد کافی 
به سرخ‌هأ بپیوندند» رژیم شوروی خصلتی روسی پیدا خواهد کرد. این رژیم از درون 
«سفید» خواهد شد. اوستریالوف به دو دلیل مهم بلشویک‌ها را می‌ستود: یکی به 
دلیل چیزی که او (و بسیاری از روشنفکران دیگر مانند بلوک و سکاییان) اسلاو - 
دوستی آسیایی بلشویک‌ها خطابش می‌کردند که شرق را در ببرابر غرب متحد 
می‌کرد؛ و دوم احیای دولت قدرتمند روس. از دیکتاتوری بلشویکی به عنوان 


1, ۷( 


راه‌حل ضروری هرج و مرجی که از ۱۹۱۷ کشور را در خود فرو برده بود دفاع می‌کرد. 
بلشویک‌ها را به بازسازی امپراتوری روسیه که همه آن کشورهای کو توله» را در هم 
می‌کوبید» و به رخ‌کشیدن قدرت آن به جهانیان ترغیب می‌کرد. به یک معنا پیروز 
واقعی جنگ داخلی بلشویسم ملی بود. شولگین راست‌گرا در ۱٩۲۰‏ نوشت: «ما 
باختیم اما پیروز شدیم. بلشویک‌ها ما را شکست دادند اما بیرق روسیهٌ متحد را 
برافراشتند.» مسئله فقط به راست‌ها محدود نمی‌شد. گرچه امپریالیست‌های قدیمی 
در شمار اولین کسانی بودند که برگرد پرچم سرخ روسيهٌ بزرگ جمم شدند. از نظر 
چپ‌ها نیز فاصلهٌ پرستش «مردم» و قدرت ویرانگری‌شان تا پذیرش رژیم بلشویکی 
به عنوان محصول بانقلاب ملی» و تنها وسیلهٌ رستاخیز روسیه گام کوچکی بیش 
نبود. این همان منطقی بود که سوسیالیست‌های بسیاری را پس از جنگ داخلی به 
پیوستن به بلشویک‌ها کشاند. این موج میهن پرستی حتی گورکی را نیز با خود برد. در 
نامه‌ای به اچ. جی. ولز در مه ۱۹۲۰ خشم خود را از ادعای گزارشگر تایمز لندن مبنی 
بر این‌که در رستورانی در پتروگراد در سوپش انگشت آدم پیدا شده ایراز کرد. در حالی 
که غرور ملی‌اش به جوش آمده بود نوشت! «باور کنید از جنبه‌های نامطلوبی که 
جنگ و انقلاب پدید آورده است بی‌خبر نیستم اما در عين حال می‌بینم که در 
توده‌های روس اراد بزرگ آفرینش‌گر در حال بیدارشدن است.»(۷۸) 

این خیزش نا گهانی میهن‌پرستی بی‌شک در تصمیم بلشویک‌ها به تبدیل جنگ 
دفاعی در برابر لهستانی‌ها به جنگی تهاجمی تا اندازه‌ای تاثیرگذار بود. سرخ‌ها پس از 
راندن لهستانی‌ها از کیف در نیمه ژوئیه از خط کرزن - همان جایی که متفقین مرز 
لهستان و روسیه را ترسیم کردند - گذشتند و به پیشروی به سمت ورشو ادامه دادند. از 
آن‌جا که این آخرین بار نبود که ارتش سرخ از مرز روسیه به درون اروپا پا می‌گذاشت - 
در ۱۹۴۵ نیز همین کار را کرد - دست کم برای درک‌مان از جنگ سرد پی بردن به 
انگیزه‌های بلشویک‌ها در این ضدحمله به لهستان اهمیت دارد. پاره‌ای از مورخان مانند 
نورمن دیویس و ریچارد پایپس همه اعتبار علمی‌شان را در این استدلال به داو 
گذاشته‌اند که اگر ورشو به دست ارتش سرخ افتاده بود لنین دستور میداد به سمت برلین 
حمله‌ور شود و خود را برای حمله‌ای عمومی به اروپای غربی آماده کند.(۷۹) 


۱+۴۴ ترازدی مردم 


همان‌گونه که یاییس و دیویس گفته‌اند» واقعیت این است که بلشو یک‌ها حمله به 
لهستان را محرک احتمالی انقلاب نه فقط در لهستان بلکه در سراسر اروپا در نظر 
می‌گرفتند. پس از ورود ارتش سرخ کمیته انقلابی موقت لهستان به رهبری 
دزرژینسکی نیز به دنبال آن روانه گشت تا پس از ورود به پایتخت لهستان قدرت را 
به کمونیست‌ها وا گذار کند. این اوج خوشبینی بلشویک‌ها به امکان صدور کمونیسم 
بود. شورش اسپارتاسیست‌ها در برلین و جمهوری‌های شوروی مستعجل در 
مجارستان و باواریا در ۱۹۱۹ انتظارات آن‌ها را بالا برد. در بهار همان سال که 
کمینترن تشکیل شد زینوویف پیش‌بینی کرد که «در مدت یک سال تمام اروپا 
کمونیست خواهد شد.» او بعدها اعتراف کرد که این زمانی بود که «گمان می‌کردیم به 
خیزش انقلابی ناگزیر فقط چند روز یا حتی چند ساعت بیش‌تر نمانده است.» تا 
تابستان ۱۹۲۰ کمینترن نفوذ خود را در سراسر پایتخت‌های اروپا گسترده بود. ماهی 
نبود که چند هیثت از سوسیالیست‌های غربی برای بررسی و دادن گزارش در مورد 
تجربةُ بزرگ وارد روسیه نشوند. مسکو به دهکدة بزرگ پوتمکین تبدیل شده بود با 
گروه‌های کارگران خوشبخت و ضیافت‌های مسرفانه‌ای که به افتخار این رجال 
ساده‌لوح خارجی داده می‌شد به گونه‌ای که سرشار از احساس ستایش به کشورشان 
باز می‌گشتند. هدف دومین کنگره کمینترن که در اوج پیشروی به سمت ورشو در 
مسکو برگزار شد تأسیس یک حزب کمونیست اروپایی واحد به رهبری مسکو بود. 
حال و هوای انتظار بر کنگره حاکم بود. نمایندگان هر روز حرکت ارتش سرخ را روی 
نقشه‌ای بسیار بزرگ که از دیوار تالار کنگره او یخته بودند دنبال می‌کردند. لنین که به 
رغم توصيه تروتسکی و استالین بر حمله به لهستان پافشاری کرده بود معتقد بود که 
تا انقلاب اروپایی جیزی نمانده است. از دیدگاه مارکسیستی جزم گرایانه‌اش» هر 
کشور دیگری ناگزیر باید به اکتبر خود دست یابد. کودتای کاپ در مارس ۱۹۲۰ 
«ماجرای کورنیلوف آلمانی» بود؛ استونی «در حال عبور از دور کرنسکی خوده بود؛ 
در عین حال بریتانیا با شوراهای عملیات‌اش «در مرحلهٌ قدرت دوگانه» بود.(۸۰) 

تردیدی نیست که پافشاری لنین بر این‌که هر کشوری باید همان راه روسیه را 
دنبال کند از نخوت عمومی بلشویک‌ها حکایت داشت. همین امیزهٌ ناسیونالیسم 


رژیم جدید ظفرمند ۱۰۳۴ 


روسی و انترناسیونالیسم کمونیستی بعدها ویژگی لحن جزم‌گرايانة سیاست خارجی 
شوروی گشت. وقتی مسئلةٌ برپایی انقلاب‌ها مطرح بود بلشویک‌ها به خود 
می‌بالیدند که روسیه پیشرو جهان است و بر این گمان بودند که همه کمونیست‌های 
خارجی می‌بایست طبق دستور مسکو عمل کنند. این اندیشه مسلماً اساس کنگرة 
کمینترن و «۲۱ شرطه آن برای پذیرش در انترناسیونال جدید بود. کمینترن 
امپراتوری بلشویکی بود. 

اما از این نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که لنین در فکر تحمیل انقلابش بر 
کشورهای غربی به زور سرنیزه بود. مسئلهٌ خواستن مطرح نبود - اگر این امکان 
وجود داشت که ارتش سرخ برلین یا حتی بوداپست را تصرف کند چه بسا لنین 
دستور چنین کاری را می‌داد - بلکه مسئله امکانات عملی مطرح بود. بلشویک‌ها با 
تاسف از این نکته آگاه بودند که ارتش دهقانی‌شان» و حتی بدتر از آن اقتصاد از پا 
افتاده‌شان یارای یک حملهٌ زمستانی به‌ویژه در سرزمینی بیگانه را ندارد. به همین 
دلیل هم در پاییز ۱۹۲۰ با آن عجله با لهستان صلح کردند. گواین‌که اين به بهای از 
دست دادن کالسسا تمام شد. جای پای محکمی که به قول لنین می‌توانست «راه 
مستقیم انقلاب را تا چکسلواکی و مجارستان هموار کند». پس اساسا چرا خود را به 
زحمت حمله به لهستان انداختند؟ سخنرانی لنین در نهمین کنفرانس حزب در 
سیتامبر ۱۹۲۰ که به تازگی منتشر شده متقاعد کننده‌ترین سندی است که تاکنون در 
ان زمینه به‌دست آمده است. این سخنرانی نشان می‌دهد که حمله به ورشو فرار نبود 
آغاز تهاجم به غرب باشد - همان گونه که ریچار پایپس به‌طرز گمراه کننده‌ای عنوان 
کرده است -بلکه برعکس قرار بود مانع تجاوز غرب به روسیه باشد. شین معتقد بود 
که لهستانِ پیلسودسکی را قدرت‌های غربی به عتوان سلاحی برضد روسیه شوروی 
علم کرده‌اند. به نظر او لهستانی مجهز به سلاح‌های مناسب با طرح عمومی متفقین 
برای محاصرءٌ روسیه با قدرت‌های متخاصم سازگاری داشت: ورشوء واشنگتن و 
ورانگل به هم مرتبط بودند. هدف لنین از حمله به لهستان» ستون اصلی معاهدة 
ورسای. «تکان دادن» نظام غرب بود. با استقرار حکومتی شوروی در لهستان خطر 
گسترش انقلاب به غرب افزایش می‌یافت» یا دست‌کم او اين طور گمان می‌کرد. این 


۱۰۳۴ تراژدی هرد 


کار توعی ایراز وجود ملی بود» راهی برای هشدار به قدرت‌های سرمایه‌داری مبتی 
براین که روسیه دیگر اجازه نمی‌دهد که آن‌ها «تقسیم‌اش کنند» و وقتی مورد حمله 
قرار بگیرد از خود دفاع خواهد کرد. این حمله‌ای سیاسی به پایتخت‌های غریی بود. 
اعلام «جنگ داخلی بین‌المللی» بود نه آغاز تجاوز به ارویا. طبیعتا باید در نظر گرفت 
که سخنرانی لنین بلافاصله پس از شکست ارتش سرخ در ورشو ایراد شده بود: از این 
رو برای ظاهرسازی و بالابردن روحیه حزب یا اين ادعا که در هر صورت اهداف 
سیاسی حمله تحقق یافته انگیزه‌های قوی وجود داشت. اما تا وقتی که شواهد تازه 
خلاف آن را ثابت نکند. این قانع کننده‌ترین توضیح انگیزه‌های حضور بلشویک‌ها در 
لهستان است.(۸۱) 

آموختن درس‌های شکست سرخ‌ها در لهستان برای بلشویک‌ها بسیار دردناک 
بود. مسلما اشتباهات نظامی در کار بود. ارتش غرب توخاچفسکی با شتاب به 
طرف ورشو حمله‌ور شده بود اما عزم لهستانی‌ها برای دفاع از پایتخت‌شان و 
جلوگیری آن‌ها از رسیدن آزوقه به نیروهایش را دست‌کم گرفته بود. ارتش جنوب 
غربی نتوانسته بود از آن‌ها پشتیبانی کند و پیشروی در مسیر مخالف به طرف لووف 
را که استالین مصمم بود به هر قیمتی شده آن را تصرف کند ادامه داده بود. در نتیجه 
جناح جنوبی آرتش توخاچفسکی بی‌دفاع ماند و به پیلسودسکی امکان داد دست به 
ضصد حمله یزند و سرخ‌ها را به روسیه عقب براند و در آن‌جا با بارش آولین برف در 
اکتبر جبهه تثبیت شد. اما ريشه شکست سیاسی بود: کارگران لهستانی به حمایت از 
ارتش سرخ متجاوز برنخاستند بلکه برعکس, گرد پیلسودسکی جمع شدند. 
ناسیونالیسم ثابت کرد که نیرویی تواناتر از کمونیسم بین‌المللی است. لنین اندکی 
بعد به اشتباه خود اعتراف کرد. در سپتامبر خطاب به کنفرانس حزب گفت: «لهستان 
آماد؛ انقلاب اجتماعی نبود. ما با طغیان ناسیونالیستی عناصر خرده بورژوا مواجه 
شدیم زیرا پیشروی‌مان به سوی ورشو موجب نگرانی آنان در مورد بقای ملت‌شان 
شد." لنین متوجه بود که چنین وضعیتی ممکن است در دیگر کشورهای اروپا نیز 


پیش بياید. تنها تاثیر تلاش برای تحمیل کمونیسم از خارج ناسیونالیست‌شدن 
حامیان بالقوهٌ آن بود.(۸۲) 
شکست در لهستان سرانجام بلشریک‌ها را واداشت دست از خیال انقلاب 
اروپایی بردارند. معاهدهٌ ریگاء که در مارس ۱۹۲۱ با لهستان امضا شد. نشانه آغاز 
دوره جد ید همزیستی مسالمت آمیز روسیه و عرب بود. مسکو با واگذاری بچخشص 
اعظم بلاروس به لهستان» لهستان وسعت يافته -و از این رو تلویحاً معاهدهٌ ورسای 
سرا به رسمیت شناخت. همان ماه تجارت با بریتانیا از سر گرفته شد. در غرب دیگر 
کسی خطر حمله شوروی را جدی نگرفت. فاجعه لهستان آشکارا نشان داده بود که 
ارتش دهقانی روسیه از قدرت کافی برای حمله به حتی قدرت‌های غربی کوچک‌تر 
نیز برخوردار نیست. درسی که برای بلشویک‌ها در برداشت روشن بود: بیش‌ترین 
بخت برای صدور کمونیسم در شرق بود. 
ای آسیانن را مت اف وک سر پاحتاشیی مرمافه که مر اباب 
اگوست ۹ نوشته بود مطرح کرده بود. 
اصلا تردیدی نیست که قدرت آرتش سرخ ما در بخش انیا ند فسات 
جهانی بسیار بیش تر از بخش ارو پایی است. اين‌جا این امکان بی چون و چرا 
را پیش روی ما می‌نهد که نه تنها در دوره انتظاری طولانی تحولات اروپا را 
تعقیب کنیم بلکه فعالیت‌های‌مان را در سرزمین‌های آسیایی نیز دنبال کنیم. 
در لحظة معین شاید ابت شود که راه هند برای ما آسان‌تر و کوتاه‌تر از را 
مجارستان شوروی است... راه پاریس و لندن از شهرهای افغانستان» پنجاپ 
و بنگال می‌گذرد. 


تا تابستان ۱۹۲۰ سیاستی دوگانه شکل گرفته بود: تهییج انقلاب در شرق همراه با 
حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش ملیء حتی با مساهیتی «بورژوایسی» برضد 
امپریالیسم غرب. بلشویک‌ها هم‌زمان با صلح با بریتانیا در غرب جنگی اعلام نشده 
را با آن‌ها در شرق دنبال می‌کردند. از شورشیان افغانی حمایت کردند و حکومت 
تحت حمایت بریتانیا را در شمال ایران ساقط کردند. حتی شواهدی هست که نشان 


۱۰۴۶ تراژدی مردم 


می‌دهد که لنین سعی داشت ارتشی از قبایل آسیای ميانه برای حمله به هند از راه 
افغانستان تشکیل دهد.(۸۳) 

کنگرهُ خلق‌های شرق. که در سپتامبر ۱۹۲۰ در باکو برگزار شد. نخستین تلاش 
برای گسترش کمونیسم در آسیا بود. همچنین آخرین تلاش نیز بود. بی‌تردید 
آشفتگی در صحن کنگره یکی از دلایل آن بود. با حضور ۱۹۰۰ نماینده از ده‌ها کشور 
از اقصای عالم. از ترکیه تا ژاپن» ترجمه سخنرانی‌ها به همه زبان‌ها کلی وقت می‌برد 
و همهمه‌ای عمومی به راه می‌افتاد. بعضی از نمایندگان اعتبارنامه‌های‌شان مشکوک 
بود: خان‌ها و بیک‌های مختلف که تاجر از آب درآمدند و در مدت کنگره در بازارهای 
باکو به فروش فرش مشغول بودند. گذشته از خود نمایندگان» صدها پیام حمایت نیز 
از شهرها و روستاهای سراسر اسیا به کنگره رسیده بود. یکی از پیام‌ها قربانی‌کردن 
صد گاو و گوسفند به افتخار آزادی مردم را اعلام کرده و از کنگره برای انتقال‌شان به 
پاکو درخواست کمک کرده بود. در یک کلام کارناوالی رنگ و وارنگ و به قول اچ. 
جی. ولز که شاهد ماجرا بود رجشن و سرور» به راه افتاده بود اما «به عنوان همایش 
پرولتاریای آسیا افتضاح بود.» نمایندگان لباس ملی‌شان را به تن کرده بودند و همه 
باهم در خیابان‌های باکو راه افتاده بودند. آدمک‌های لوید جورج. میلران و ویلسن 
را که لباس رسمی درباری تن‌شان کرده بودند آتش زدند. سخنرانان انزجار ابدی 
خود را از امپریالیسم بریتانیا اعلام کردند؛ در همین حال زینوویف. بی‌اعتنا به 
مسئلهٌ لهستان» ادعا کرد که «انقلاب واقعی فقط وقتی راه می‌افتد که جمعیت 
هشتصد میلیونی آسیا به ما ملحق شوند.»(۸۴) اما کنگره از حیث نفوذ در آسیا تقریبً 
به جایی نرسید. 

لو +9 

حمایت بلشویک‌ها از جنبش‌های ازادی ملی در امپراتوری بریتانیا با مخالفت‌شان با 
این جنبش‌ها در مستعمرات سایق روسیه آشکارا در تضاد بود. لئين هميشه در نظر 
داشت چارچوب جغرافیایی اصلی امپراتوری روسیه را بازسازی کند. موافقت او با 
حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در برنامٌ ۱٩۱۱‏ چیزی بیش از حرکتی تاکتیکی نبرد. 
چنین استدلال می‌کرد که ناسیونالیسم را می‌توان برای نابودی دولت تزاری به کار 
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گرفت و پس از طی دور:ٌ مقتضی حکومت ملی «بورژوایی» غیر روس‌ها دوباره به 
روسیه ملحق می‌شوند و فدراسیونی سوسیالیستی تشکیل می‌دهند. این‌که 
منظورش از این حرف چه بود بحث دیگری است. آیا لنین در اظهار نظرهای 
علنی‌اش مبنی بر حمایت از فدراسیون آزاد جمهوری‌های مستقل که تلویحاً حق 
خروج در آن مستتر بود صادق بود. یا این‌که بنا بر ضرورت بر آن بود تا سرزمین‌های 
مرزی را به پیوستن دوباره ببه یک دولت واحد روسی وا دارد؟ مسلما لنین در 
نامه‌های خصوصی‌اش سبت به چنین فدراسیون نامنسچمی بدبین بود. برای مثال 
در ۱۹۱۳ در نامه‌ای به گورکی نوشت که «نمونه اتزجار از اتریشی‌ها» در روسیه رخ 
نخواهد داد. «ما چنین اجازه‌ای نخواهیم داد. در اين‌جا روس‌های بزرگ بیش‌تری 
هستند. ما که کارگران را در کنار خود داریم اجازهٌ ظهور «روحیه اتریشی» را نخواهیم 
داد».(۸۵) 

در دور جنگ‌های داخلی این مسئله در مسائل ضروری مبارز؛ نظامی گم شد. 
سرخ‌ها هنگام بیرون راندن سفیدها سرزمین‌های مرزی را فتح کردند و در آن‌جا نیز 
مانند سایر مناطق روسیه همان شکل‌های سلطه متمرکز حزب و ارتش را تحمیل 
کردند. این را می‌شد استراتژی آگاهانه برای تجدید بنای امپراتوری تحت سلطه 
کمونیست‌ها تلقی کرد؛ در نهادهای فاتح تعداد شووینیست‌های روس حامی ایسن 
طرح یقیناً کافی بود. اما از بسیاری جهات فتح سرزمین‌های مرزی بیش از این‌ها به 
شرایط محلی وابسته بود. در ۱۹۲۰ لنین تحت فشار کمونیست‌های بومی دریافت 
که فتح سرزمین‌های غیر روسی به تنهایی برای سلطه بر آن‌ها کافی نیست - دست کم 
بدون دامن زدن به مقاومت دائمی مردم محلی ممکن نیست. کاربرد موّثر فدرت 
مستلزم به کارگرفتن رهبرانی بود که می‌توانستند به زبسان محلی صحبت کنند و 
ظاهری ملی به رژیم بدهند. از آن‌جا که جمعیت بومی عمدتاً در روستاها مستقر 
بودند و رژیم در شهرها؛ این نوع حکومت‌کردن همچنین مستلزم رفتاری ملایم‌تر با 
دهقانان بود. به این معنا سیاست اقتصادی جدید ارتباط تنگاتنگی با فرایند 
دولت‌سازی در سرزمین‌های غیر روس داشت. دهمین کنگرة حزب در مارس ۱۹۲۱ 
که سیاست اقتصادی جدید را معرفی کرد قطعنامه‌ای نیز تصویب کرد که حزب را به 
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پرورش فرهنگ‌های ملی فرا می‌خواند. هستهٌ اصلی سیاست بلشویک‌ها در دهة 
۰ بومی‌سازی " بود. قلمرو زبان بومی تا آموزش, انتشارات و ادارات گسترش 
یافت. مدارس و دانشکده‌ها به‌سرعت برای تربیت نخبگان بومی تأسیس شد. پسران 
روستایی جمعیت بومی کارمندان شهرها شدند که تا این زمان در قبضه روس‌ها بود. 
در قلمرو فرهنگ دست‌کم» رژیم شوروی از بسیاری جنبه‌ها کار ملت‌سازی و 
مدرن‌سازی جامعه را که ناسیونالیست‌ها پیش از ۱۹۱۷ اغاز کرده بودند ادامه داد. 
اعطای آزادی فرهنگی و اقتصادی به میزان زیادی دهقانان بومی را آرام و بقایای 
روشتفکران ناسیونالیست را از داشتن پایگاهی مردمی محروم کرد. 

در پاییز ۱۹۱۹ که بلشویک‌ها سومین و آخرین حمله‌شان را به اوکراین آغاز 
کردند» جنبش ناسیونالیستی اوکراین پیشاپیش در هم شکسته بود. فراز و نشیب‌های 
نظامی سال‌های ۱۹۱۷-۲۰ هنگامی که اوکراین ده رژیم مختلف به خود دید بعید 
بود که وحدت ملی به بار آورد. دو دوره کوتاه حکومت ملی در کیف - رادا از مارس 
تا فوريةٌ ۱۹۱۸ و دیراکتوار از دسامبر ۱۹۱۸ تا فوريةٌ ۱۹۱۹-برای تلقین آگاهی ملی 
به دهقانان اوکراینی که عموماً از شهرها جدا افتاده و دشمن آن بودند کافی نبود. تا 
پایان فرن نوزدهم مفهوم دولت مستقل اوکراینی بیش‌تر در شعر شفچنکو و 
افسانه‌های قزاقی زنده بود. به‌جز غرب اوکراین که زمیندارانش عمدتاً لهستانی‌ها 
بودند» توده دهقانان بویی از ناسیونالیسم روشنفکران به مشام‌شان نرسیده بود. 
شدت دلبستگی دهقانان به موضوع روستای مستقل آنان را دشمن دولت ملی کرد. با 
وجود اين در سال ۱۹۱۷ احزاب سوسیالیست در رادا با پیوندزدن مفهوم استفلال 
ملی با خودگردانی روستا و اصلاحات ارضی به نفع دهقانان پایگاهی توده‌ای برای 
جلب حمایت روستاییان در انتخابات دست و پا کردند. آن‌ها در برگرداندن مقهوم 
انتزاعی ملت به تعابیر اجتماعی که برای دهقانان ملموس به نظر می‌رسید توفیق 
یافتند. اما اصلاحات ارضی موعود هرگز اجرا نشد. رادا و دیرکتوار را به لحاظ سیاسی 
اختلافات داخلی فرایندء ناسیونالیست‌هایی چون یتلبورا؛ که اصلاحات اجتماعی را 


1. 2 
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تابع مبارزة ملی کرد و کسانی چون وینیچنکو که ناسیونالیسم را تابع تفییر اجتماعی 
می‌کرد» زمین‌گیر کرد. بدون اصلاحات ارضی. دهقانان برای جنگیدن در راه اوکراینی 
مستقل انگیزه چندانی نداشتند. نه رادا و نه دیرکتوار هیچ یک توانایی بسیج نیروهای 
ملی راستین را برای مقابله با ارتش‌های متجاوز سرخ و سفید نداشتند. حتی پتلیورا 
مجبور بود ارتش به‌اصطلاح ملی‌اش را در خاک لهستان ایجاد کند. 

از این‌رو سر جنبش ملی اوکراین از تن روستایی‌اش جدا شد. آنچه باقی ماند 
ناسیونالیسم دهقانی محلی بود که بر موضوع روستای خودگردان تمرکز داشت و 
همچنان بر اوکراین غلبه داشت و تا اوایل دهةٌ ۱۹۲۰ حکومت بر شهرها را عملا 
غیرممکن ساخته بود. این ناسیونالیسم خرده مالکان در آتامانشچینا" (حکومت 
آتامان‌ها)» دسته‌های دهقانی محلی ماخنو, گریگوریف و بی‌شمار سرکردگان دیگر 
که مدعی دفاع از روستاهای اوکراینی در مقابل سفیدها و سرخ‌ها بودند؛ در جنگ 
اقتصادی روستاها با شهرها که دهقانان آن‌ها را «بیگانه, و مرکز دولتی متخاصم 
می‌دانستند؛ و در قتل‌عام بهودیان که نمادهای بیرونی آن طبیعت بیگانه بود دیده 
می‌شد. در جاذبة همگانی حزب بوروتبیست. متشکل از انقلابیون سوسیالیست 
چپ اوکراینی» که بر ناسیونالیسم فرهنگی به‌مثابه نوعی خودگردانی روستا و ابزار 
متحد ساختن و قدرت بخشیدن به دهقانان در مبارزة انقلابی با بورژوازی شهري 
روسی شده تا کید می‌کرد» نیز این ناسیونالیسم خرده مالکان دیده می‌شد. 

همین ناسیونالیسم دهقانی روزگار را بر بلشویک‌ها در دو تلاش اول‌شان برای 
فتح اوکراین "در سه ماه اول ۱۹۱۸ و شش ماء اول ۰۱۹۱۹ تلخ کرد. بلشویک‌ها که 
فقط کارگران و ارتش را در کنارشان داشتند به حکومت ارعاب اکتفا کردند. از این دو 
رزیم سرح» دومی بسیار خشن بود. بولگاکوف فدرت مهیب آن را در تصویر قطار 
زره‌پوش غول‌آسای سرح در جنگل‌های بیرون کیف در پایان رمان گارد سفید نشان 
می‌دهد. اين نمونه خوبی است که نشان می‌دهد که گاه فقط رمان‌نویس می‌تواند 
جوهر جنگ داخلی را توصیف کند: 


1. ۵ 
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لوکوموتیو مثل یک تود: فلز سیاه چند پهلو سرپا ایستاد» سرباره‌های گداخته 
از شکمش روی ریل‌ها می‌چکید طوری که از پهلو پنداری بطن‌اش را از 
چیزی از شکاف زره پهلویش بیرون می‌جکید. در همان حال پوزه پت و 
پهنش در سکوت به جنگلی که بین او و دنیپر قرار داشت چشم غره رفته بود. 
روی آخرین واگن روباز پوزة کبود توپی دهان گشاد با پوزبند یک راست شهر 
را از فاصله هشت مایلی نشانه رفته بود. 


تقریباً با اطمینان می‌توان گفت که اين حملة دوم به اوکراین با اجاز؛ شخص استالین 
اما بی‌اطلاع یا تایید لنین انجام شده بود. رهبری حمله را گروهی از بلشویک‌ها بر 
عهده داشتند که مصمم بودند اوکراین را دوباره زیر یوغ مسکو در آورند. بسیاری از 
آنان روس‌های اوکراین بودند که بلشویسم را تا حدی مانند نوعی احساس یگانگی با 
خود روسیه پذیرفته بودند. گئورگی پیاتاکوف که محرک حمله بود و رئیس حکومت 
بلشویکی در اوکراین شد نمونهةٌ بارز این نخبگان فاتح شوروی بود. پدرش 
کارخانه‌داری روس در اوکراین بود» پس می‌توان گفت که نوعی نخوت روسی و 
شهری در برایر دهقانان بومی خصیصه فطری‌اش بود. پیاتاکوف مانند بسیاری از 
بلشویک‌های برجسته در جبهةٌ جنوب ‏ کسانی چون وروشیلوف کاگانویچج و 
اوردژونیکیدزه نیز به ذهن خطور می‌کند - روابط نزدیکی با استالین داشت. 
سانترالیسم افراط امیزی که بر اوکراین تحمیل کرد پردهٌ نازکی بود که بر شووینیسم 
روسیه بزرگش افکنده بود. در دور ترور سرخ در ۱۹۱۹ روشنفکران ناسیونالیست 
اوکراینی صد تا صد تا زندانی می‌شدند. «اموال بورژواها» را بار قطار می‌کردند و به 
مسکو می‌فرستادند. تقریاً همه مناصب بلشویک‌ها در اوکراین را روس‌ها اشفال 
کرده بودند که مانند اربابان استعمارگر بر کشور حکومت می‌کردند. بلشویک‌ها در 
مصادرءٌ اموال دهقانان اوکراینی از هیچ تعدی فروگذار نمی‌کردند. کميتة فقرای 
روستایی و مزارع اشتراکی» که ال آشکارا در خود روسیه شکست خورده بود؛ 
به‌زور بر دهقانان اوکراینی تحمیل شد - به‌رغم این واقعیت که سنت‌های مالکیت 
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خصوصی و موروتی در میان دهقانان اوکراینی در فیاس با دهقانان روسی بسیار 
ریشه‌دارتر بود.(۸۶) 

نتيجه این کارها موج شورش‌های دهقانی بر ضد رژیم بلشویکی در سراسر 
اوکراین بود, که شورش ماخنو فقط گسترده‌ترین‌شان بود. لنین به خشم آمده بود: 
بی‌توجهی رژیم پیاتااکوف سلطه سرخ‌ها را بر اوکراین متزلزل ساخته و راه را بر 
گشودن کشور به دست سفیدها هموار کرده بود. در پاییز ۱۹۱۹ که سرخ‌ها بار دیگر به 
سمت جنوب و به اوکراین هجوم بردند» لنین اصرار داشت که این بار رفقایش نسبت 
به احساسات ملی حساس‌تر باشند. در میان بلشویک‌های اوکراینی فدرالیست‌ها تا 
مدتی خواهان همین بودند و دیدگاه‌شان اکنون در رفتار بلشویک‌های بلندپایه‌ای 
چون اوردژونیکیدزه بازتاب یافته بود. او در ۱٩‏ نوامبر به لنین می‌نویسد: «ما باید به 
زبانی مشترک با دهقان اوکراینی دست یابیم.» لنین در دسامبر این موضوعات را پی 
گرفت. در هشتمین کنفرانس حزب برای اولین بار به «شووینیسم بدوی روسی» که 
برخی بلشویک‌ها به نمایش می‌گذاشتند تاخت. قطعنامة مربوط به مسئلهٌ اوکراین 
به قدرت احساسات ملی» هر چند در میان توده‌های «عقب مانده». اذعان داشت. این 
قطعنامه خواستار استفاده از زبان اوکراینی در همه نهادهای شوروی و آشتی با 
روستاهای اوکراینی شد.(۸۷) 

در مارس ۱۹۲۰ در اولین گام برای رسیدن به این هدف سرانجام بوروتبیست‌ها 
را در حزب بلشویک اوکراین پذیرفتند. این نیز مثل ائتلاف قبلی با انقلابیون 
سوسیالیست چپ روسیه پیروزی سیاسی بزرگی برای بلشویک‌ها بود: این کار 
موجب شکاف در مهم‌ترین حزب رقیب در اوکراین شد و دسترسی بلشویک‌ها را به 
روستاها میسر کرد. بوروتبیست‌ها تنها حزب اوکراینی برخوردار از حمایت توده 
دهقانان بود. سرخ‌ها در هنگام مبارزه با هتمان‌ها. پتلیورا و دنیکین برای 
سازماندهی پارتیزان‌های دهقانی به بوروتبیست‌ها متکی بودند. بوروتبیست‌ها 
طرفدار آمیزهٌ ناسیونالیسم فرهنگی و سوسیالیسم دهقانی در یک ساختار فدرالی 
شوروی غير متمرکز بودند. آن‌ها وارئان حقیقی ناسیونالیسم دهقانی بودند که 
محرک انقلاب در اوکراین در ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ بود. هنگامی که دیرکتوار اوکرایین 
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پایبندی‌اش را به برنامه سوسیالیستی کنار گذاشت اکثر بورو تبیست‌ها (حدود 
چهار هزار از میان پنج هزار نفر) بو‌بلشویک‌ها پیوستند. امیدوار بودند که 
کمونیسم بلشویک‌ها را تعدیل کنند و آن‌ها را نسبت به فرهنگ ملی دهتقانان 
اوکراینی آگاه‌تر کنند.(۸۸) یک بار دیگر ناسیونالیسم این رقبای بلشویک‌ها را در 
شمار سرخ‌ها در امد 

بوروتبیست‌ها گرچه در درازمدت شکست خوردند. در دهه ۱۹۲۰ داز کنتتن 
استقلال فرهنگی نسبی برای اوکراین به مدت یک دهه توفیق یافتند. احساسات ملی 
که در شکل جتبش ملی اوکراین شکست خورده بود در درون حزب بلشویک 
اوکراین و دستگاه دولت از نو پدیدار شد. هر دو این‌ها هر روز بیش از پیش به دست 
بنابراین این‌جا نیز نوع دیگری از «بلشو بک ملی» وجود داشت که از برخی جهات 
پیش‌درآمد جنبش ناسیونالیستی تیتو در یوگسلاوی بود که با سانترالیسم افراطی 
استالینی سر جنگ داشت. اکثر نخبگان جدید اوکراینی» چنان‌که در روسیه از میان 
فرزندان باسواد دهقانان به کار گماشته شدند که در جنگ و انقلاب بسیج شده بودند 
و مشتاق پیشرفت و ترقی اجتماعی بودند. حاصل آن اوکراینی‌شدن سریع 
شهرهای اوکراین بود که پیش از انقلاب روس‌ها بر آن سلطه داشتند. از ۱٩۲۳‏ تا 
آنچه با این تغییر جمعیتی ارتباط تنگاتنگ داشت شکوفایی فرهنگ اوکراینی در 
دهه ۱۹۳۲۰ به‌ویژه پس از ۱۹۲۴ بود. بعنی زمانی که اولکساندر شومسکی. رهیر 
سایق بوروتبیست. مسئول امور فرهنگی جمهوری شد. زبان اوکراینی. که 
حاکمان تزاری به عنوان زبان حیاط طویله به دست فراموشی‌اش سپرده بودند» 
اکنون ابزار اساسی برای تبلیغات موثر در روستاها و جذب نخیگان بومی شناخته 
می سد. در دهه » ۲ ۱٩‏ این زان فلمروش را تا مدارس و ادارات. نام خیابان‌ها و 
تابلوهای فروشگاه‌ها» اسناد و نشانه‌های شو روی کنگره‌های حزب. روزنامه‌ها و 
مجلات کستراند. تعداد کودکان اوکراینی که در دهه ۱٩۲۰‏ خواندن زبان 


ماد‌شان و امه ین بیش از تمام فرن نوزدهم بود.(۸۹) دولت امپراتوری جدید 
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شاید آرمان ناسیونالیستی اوکراینی مستقل را سرکوب کرده بود اما دست‌کم ملت 
اوکراینی پایگاهی فرهنگی یافته بود. 

در سرزمین‌های مسلمانان همین الکو س فقح نظامی به دست سرخ‌ها و به دتبال 
آن پرورش فرهنگ‌های ملی - حتی چشمگیرتر بود. درواقع در این‌جا بلشویک‌ها 
نه چندان به پرورش فرهنگ‌های ملی بلکه بیش‌تر به خلق ملت‌های جدید همت 
گماشتند که پیش از ۱۹۱۷ موجوداتی قبیله‌ای بیش نبودند. 

در مناطق باشکیر و تاتارنشین ولگا اورال با عبور آرتش سرخ از منطقه در 
تعقیب کولچاک جمهوری‌های تازه‌ای تأسیس شد. مسکو با طرح رشنفکران 
بان‌اسلامی برای کشور باشکیر - تاتار مخالف بود و بی‌رحمانه از اختلافات 
فومی میان دو منطقه بهره‌برداری می‌کرد. ارتش سرخ با همکاری ولیدوف؛ 
سرکرده نظامی عشایر باشکیر» در مارس ۱۹۱۹ جمهوری خودمختار باشکیر را 
بنیان نهاد. بیش تر جمعیت آن تاتار بودند. ولیدوف و نیروهایش در اوج جنگ در 
جبهه شرق به سفیدها پشت کرده بودند. ولیدوف معتقد بود که سرخ‌هاء برخلاف 
کولچاک به باشکیرها استقلال و حن بیرون راندن مهاجران روس را خواهند داد. 
اما همین که کار تصرف اورال به پایان رسید سرخ‌ها قدرت را در منطقه به شورای 
اوفا سپردند که تحت سلطه کارگران روس بود. مسکو حاضر نبود بگذارد صنایع 
حیاتی منطقة اورال به دست ناسیونالیست‌های باشکیر بیفند. در مه ۱٩۲۰‏ مسکو 
فرمانی صادر کرد که به موجب آن استقلال سیاسی راکه همین چهارده ماه قبل به 
باشکیرها وعده داده بود ملغی کرد: از آن پس نهادهای اصلی جمهوری تابم 
مقامات مسکو شد. کمونیست‌های باشکیر دسته جمعی از حکومت استعفا کر دند 
و به اورال گریختند و در آن‌جا به دیگر شورشیان باشکیری که بر حکومت 
شوروی شوریده بودند ملحق شدند. در حکومت جدید جمهوری هیچ باشکیری 
نبود بلکه اعضای آن تاتارها و روس‌ها بودند. در همین حال جمهوری جداگانه‌ای 
به نام جمهوری خودمختار تاتار در مه ۱۹۲۰ تأسیس شد - گرچه مثل جمهوری 
باشکیر فقط نامش خودمختار بود و حتی به معنای دقیق کلمه تاتاری هم نبود. 
سه‌چهارم قوم تاتار این منطقه آن سوی مرزهای جمهوری باقی ماندند؛ و حتی در 
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داخل مرزها هم در قیاس با جمعیت چهل درصدی روس‌ها فقط نیمی از جمعیت 
را تشکیل می‌دادند.(۰٩)‏ تفرقه بینداز و حکومت کن . 

با هم این‌ها استراتژی تاتاری مسکو را گروه بانفوذ روشنفکران مسلمان حمایت 
می‌کردند که در بلشویسم فرصتی برای پیشبرد آرمان ناسیونالیسم اسلامی سکولار 
خود یافتند. این‌ها جدیدی‌های رادیکال بودند» تجددگرایان قرن نوزدهم که مخالف 
نخبگان فئودال - روحانی» قدیمی‌ها و ملاها بودند. اینان نه فقط بر پیشه‌وران تاتار 
بلکه بر سپاه افسران یگان‌های ملی نیز نفوذ داشتند. مهم‌ترین نظریه‌پرداز و رهبر 
جمهوری تاتار میر سید سلطان گالیف بود که در جوانی معلم روزنامه‌نگار و 
تجددگرا بود. در ۱۹۱۷ به بلشویک‌ها پیوست و به‌سرعت در کمیساریای ملیت‌های 
استالین رشد کرد. در جنگ داخلی در جبههٌ شرق, هنگامی که سرخ‌ها سخت به 
نیروهای مسلمان محتاج بودند. سلطان گالیف اجازه یافت تا مسیری اساسا مستقل 
را دنبال کند. حزبی مستقل به نام حزب کمونیست مسلمانان و واحدهای مجزای 
ارتش مسلمان را تأسیس کرد که نشان مخصوص هلال و نستاره اسلامی به رنگ 
طلایی و سبز داشت. اما همین که کولچاک شکست خورد» مسکو در تلاش برای 
تمرکز قدرت بنا کرد به کاهش اختیارات او. این کار موجب شد که او با توجه به 
چیزی که آن را مشکل همیشگی استعمار می‌دانست در مارکسیسم‌اش تجدیدنظر 
کند. در سلسله مقالاتی که در ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ منتشر شد چنین استدلال کرد که 
آسیایی‌ها را انقلاب سوسیالیستی در غرب آزاد نخواهد کرد زیرا نفع حاکمان 
پرولتاریایی جدید در استمرار بخشیدن به آمپراتوری‌هایی است که برای‌شان به ارث 
رسیده نه در الغای آن. راه‌حل این مشکل اتحاد همه ملت‌های مستعمرات بود که در 
انقلابی جهانی فقط به سبب ظلمی که بر آن‌ها می‌رود «پرولتاریا» به‌شمار می‌آمدند. 
البته این موضوع در استراتژی بلشویک‌ها در مورد آسیا؛ بدان‌گونه که در کنگرهٌ باکو 
بیان شده بود. انعکاس یافت. اما سلطان گالیف به اين اکتفا نکرد. می‌گفت که از نظر 
همه ملت‌های آسیایی. در حکومت کمونیسم و امپریالیسم. اهداف وحدت ملی و 
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آزادی مهم‌تر از انقلاب اجتماعی است. برای مثال در امپراتوری روسیه وحدت 
مسلمانان به دلیل شیوءٌ زندگی اسلامی مشترک‌شان (برعکس دیین‌شان) بیش از 
تفرقه‌شان به دلیل تضاد طبقاتی است. معنای این گفته این بود که بلشویک‌ها باید 
ريشه رژیم‌شان را در سنت‌های اسلامی بکارند و در عين حال در سکولار کردن و 
امروزی‌کردن جامعهٌ مسلمانان بکوشند. این بیوند میان مارکس و تجددگرایان بود. 

در ۱۹۲۳ سلطان گالیف از حزب اخراج شد و به دلیل بدعت‌گذاری مدت 
کوتاهی زندانی شد. با وجود این در بیش‌تر سال‌های دهه ۱۹۲۰ اندیشه‌هایش 
همچنان بر سیاست بلشویک‌ها در قبال تاتارها تاثیر داشت. زبان تاتاری امروزی شد 
و وجه مدرسی آن کم‌رنگ شد. اين کار از قدرت ملاها کاست و سوادآموزی را برای 
دهقانان بومی آسان‌تر کرد. واژگان روسی وارداتی نیز که بر اثر سیاست تزاری 
روسی‌کردن به زبان تاتاری راه یافته بود حذف شد. زبان تاتاری قلمروش راگسترش 
داد و به مدارس و ادارات راه یافت. مردم بومی باسوادتر شدند و در مفایسه با دوره 
حکومت تزار شمار بسیار بیش‌تری از آنان به ادارات راه یافتند. فرهنگ تاتاری 
چندی شکوفا شد. خلاصة کلام اين آغاز یک انقلاب ملی فرهنگی بود البته 
انقلابی که اندکی بعد استالین آن را عقیم گذاشت. 

شکست کولچاک همچنین به سرخ‌ها این امکان را داد تا فتوحات خود را در 
آسیای میانه تکمیل کنند. در اوایل سال ۱۹۱۸ کارگران راه‌آهن و سربازان روس 
تاشکند جمهوری شوروی ترکستان را تأسیس کرده بودند. اما قزاق‌های اورنبورگ که 
متحد کولچاک بودند ارتباط آن را با سایر نقاط روسیه قطع کرده بودند و نفوذ 
جمهوری فقط به شهرها محدود می‌شد. مناطق پنبه‌خیز در* فرغانه به دست 
شورشیان بومی بود که به باسماچی‌ها شناخته می‌شدند و این شورشیان قبایل 
جداگانه ترک (ازبک, قرقیز و تاجیک) را زیر بیرق «ترکستان برای بومیان» بر ضد 
رژیم شوروی روسی متحد کردند. در ۱۹۱۸ مصادره‌های کمرشکن اموال مردم 
مسلمان موجب قحطی هولناکی شده بود که برطبق برآوردها دست‌کم یک‌چهارم 
جمعیت کشته شدند و اين باعث حمایت تقریاً همگانی روستاییان از باسماچی‌ها 
شد. از آن‌جا که اختلاف میان شهر و روستا اختلاف سیاسی و قومی نیز بود می‌توان 
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درک کرد که چرا رژیم شوروی را نوع تازءٌ استثمار استعماری تلقی می‌کردند. که 
درواقم عمدتاً هم همین بود. در پایان ۱۹۱۹ وقتی ارتش سرخ وارد تاشکند شد 
کمیسیون ویژه‌ای برای گزارش عملکرد حکومت شوروی تشکیل داد. کمیسیون به 
این نتیجه رسید که حکومت تحت سلطة «عناصر انگل ناسیونالیست استعمارگر و 
خادمان سایق رژیم تزاری است که تحت پوشش مبارزه طبقاتی... به وحشیانه‌ترین 
شیوه مردم محلی را ازار و اذیت می‌کنند.» سیاست استعماری تزاری تبعید عشایر 
قرقیز به مناطق بی آب و علف و اسکان استعمارگران روس در دشت‌های حاصلخیز 
حتی تشدید شده بود. در منطقه سمیره‌چی شورای محلی نوعی اقتصاد برده‌داری 
ایجاد کرده بود و بومیان فرفیز را به کار بی‌مزد در مزارع دهقانان وا می‌داشت و 
درصورت امتناع آن‌ها را اعدام می‌کرد. رهبران بلشویک در تاشکند به این موضوع با 
بی‌اعتنایی محض نگاه می‌کردند. از یکی از بلشویک‌ها شنیده بودند که قرقیزها «از 
دیدگاه مارکسیستی ضعیف‌ترین نژاد هستند و در هر صورت باید نسل‌شان منقرض 
شود.(۱٩)‏ 

بحکومت تاشکند تحت فشار لنین بعد از ۱۹۲۰ آهسته آهسته دیدگاهش را تغییر 
داد. زمین مصادره شده از بومیان به آن‌ها باز گردانده شد؛ مصادره‌ها کم‌تر شد و از 
۱ به موجب برنامه اقتصادی جدید متوقف شد؛ بازارها بازگشایی شد؛ 
مسجدها را از سلطةٌ شورا بیرون آوردند و شریعت قرآنی که حکومت تاشکند در 
۸ آن را ملغی کرده بود برای مومنان از نو باب شد. همه این‌ها به فرو نشاندن 
شورش باسماچی‌ها کمک کرد: این شورش تا ۱۹۲۳ عملاً از بین رفته بود و فقط در 
مناطق کوهستانی دور افتاده شرق ازیکستان و تاجیکستان به کمک مجاهدان چند 
سالی دوام آورد. در اين میان رژیم شوروی سیاست جذب نخبگان بومی را دنبال 
کرد. بیش از نیمی از نمایندگان حاضر در کنگرءٌ حزب ترکستان در ۱۹۲۱ مسلمان 
بودند و بسیاری‌شان روشنفکران سکولار یا تجددگرا که در رژیم توان نوسازی جامعه 
را می‌دیدند. و درواقم به میزان زیادی ایین توان در رژیم دیده می‌شد. همه 
جمهوری‌های جدید آسیای میانه - ازبکستان ترکمنستان قزاقستان قرقیزستان و 
تاجیکستان - دست‌کم از حیث فرهنگی به عنوان ملت‌های جدید در ده ۱۹۲۰ 
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تشکیل شدند. منابع مالی هنگفتی در آموزش در همهٌ سطوح سرمایه‌گذاری شد که 
میزان باسوادی را بسیار افزایش داد. تلاش ویژه‌ای صرف آموزش نخبگان سیاسی و 
فن‌سالار بومی شد. نشر کتاب و روزنامه به زبان بومی برای خوانندگان نوسواد رونق 
گرفت. درواقع اکثر روزنامه‌نگاران را می‌بایست از میان تاتارهای ولگا به کار 
می‌گماشتند که از مردم آسیای میانه بافرهنگ‌تر بودند اما با ظرایف زبان بومی آشنا 
نبودند. از این رو» برای مثال» یک روزنامه ازبک به نام قزل بیرق در شماره اول بالای 
نام روزنامه این شعار را چاپ کرده بود: «ولگردان جهان متحد شویدام(۲٩)‏ وقتی 
فرهنگ ملی قرار است از صفر ساخته شود چنین اشتباهاتی اجتناب‌ناپذیر است. 

روابط بین‌الملل سلطه شوروی بر قفقاز را بغرنج کرد. پس از ۱۹۱۸ ترکیه و 
بریتانیا هر دو بر سر استیلا بر اين منطقه حساس با روسیه رقابت می‌کردند. ترک‌های 
عثمانی برای آذربایجان که به لحاظ قومی و زبانی با مردمش پیوند داشتند. نقشه‌ها 
داشتند. همچنین برای حفظ سلطهٌ خود بر آناتولی شرقی, که با نسل‌کشی ۱۹۱۵ 
جمعیت ارمنی آن را پاکسازی کرده بودند» مایل بودند که ارمنستان را ضعیف نگه 
دارند. و اما بریتانیایی‌ها قفقاز را سپری می‌دانستند که از ایران و هند در برابر روسیه 
محافظت می‌کرد. اين منطقه همچنین سرشار از منگنز و نفت بود و بریتانیایی‌ها با به 
کارگیری بهترین شیوه‌های دزدی استعماری سخت مشفول صدور نفت از میدان‌های 
نفتی باکو بودند و در عين حال نیروهای‌شان به نام «نیروی محافظ» در آن‌جا مستقر 
بود. استقلال کوتاه مدت سه کشور قفقاز (ارمنستان آذربایجان و گرجستان) 
به‌طورکلی از ضعف موقت روسیه و ترکیه قدرت‌های دیرینه در منطقه پس از جنگ 
سرچشمه می‌گرفت وء دست‌کم در مورد آذربایجان و گرجستان, به حمایت بریتانیا 
وابسته بود. این کشورها کوچک‌تر و به‌لحاظ قومی پراکنده‌تر از آن بودند که هنگامی 
ساره فریاودبر مه رو بر مه اتتاری کروبه رات پا تهاتی 
استقلال خود را حفظ کنند. ۱ 

آذربایجان اولین کشوری که به دست روسیه شوروی افتاد. نمونه بارز 
کشورهایی بود که پس از دوره استعمار برای تحمل دردسرهای موجودیتی مستفل 
در میان آن همه مناقشات اصلاً آمادگی نداشتند. در آذربایجان در دور کوتاه 
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استقلال از مه ۱۹۱۸ تا آوریل ۱۹۳۰ پنج حکومت بر سرکار آمد. اصلاحات 
ارضی و منازعات قومی علت اصلی بی ثباتی بود. نااکامی سوسیالیست‌های مساوات 
برای پیش بردن اصلاحات ارضی به رغم مقاومت بورژوازی ارمنی به بلشویک‌ها 
امکان داد تا ژست قهرمان مسلمانان فقیر روستایی به خود بگیرند. بحران اقتصادی 
در با کو به دلیل خراب‌شدن بازار اصلی صادرات نقت این کشور به روسیه نیز 
پشتیبانی بیکاران مسلمان و روس را برای بلشویک‌ها فراهم کرد. در فورية ۱۹۲۰ 
حزب بلشویک در باکو و تفلیس چهارهزار عضو داشت که علناً در خیابان‌ها تبلیغ 
می‌کردند و مسکو را به اعزام سربازانش تشویق می‌کردند. ارتش آذربایجان ضعیف‌تر 
از آن بود که در برابر هفتاد هزار سرباز لشکر یازدهم سرخ که در آن هنگام از راه تیریک 
و داغستان در مسیر جتوب راهی اذربایجان بود مقاومتی جدی نشان دهد. اکثر 
اعضای ارشد ستادش, عمدتاً ترک‌ها و گرجی‌هاء» عوامل نفوذی بلشویک‌ها بودند. 
اما تسلیم ترکیه فتح آذربایجان را قطعی کرد. در مارس ۱۹۲۰ که نیروهای بریتانیایی 
فتطنطتته زا اشهان کر دنت تاسیتالست‌های کمال اتاتوری ماه دنکن ال 
کمک مسکو به جنبش استقلال ترکیه در برابر بریتانیا با سلطه شوروی بر فففاز 
موافقت کنند. به این ترتیب قفقاز به مسیر ارسال سلاح‌های شوروی به ترکیه تبدیل 
شد. آتاتورک موافقت کرد که برای کمک به سلطهٌ شوروی بر قفقاز عملیات نظامی را 
برضد ارمنستان آغاز کند. ائتلاف با ترکیه به سرخ‌ها امکان برخورداری از پشتیبانی 
ستون پنجم قدرتمند ترک - مسلمان در اذربایجان در مدت حمله را داد. افسران 
ترکیه‌ای ارتش آذربایجان با اين اعتقاد ساده‌لوحانه که فاتحان شمالی هیچ قصد 
پایمال‌کردن استقلال آذربایجان ندارند و هدف‌شان کمک به جنبش پان ترکیسم 
است از آن‌ها استقبال کردند. ارتش سرخ روز بیست و هشتم آوریل بی‌هیچ مقاومت 
مسلحانه‌ای وارد با کو شد. هیچ کس حاضر به دفاع از ملت اذربایجان نبود. 
اوردژونیکیدزه و کیروف رهبران ادارهٌ قفقاز که کمیتهُ مرکزی در مسکو آن را برای 
استقرار حکومت شوروی در قفقاز ایجاد کرده بود» فردای آن روز از راه رسیدند و 
حکومت ترور را برقرار کردند. چندتن از رهبران حکومت ملی اعدام شدند و 
شورش‌های روستاهای آذربایجان وحشیانه سرکوب شد.(۳٩)‏ 


در استیلای شوروی بر ارمنستان نیز همکاری ترکیه به همین اندازه سرنوشت‌ساز 
بود. تمام هویت این کشور کوچک و در محاصره در ترس و نفرت از ترک‌ها خلاصه 
می‌شد. رهبران داشناک برای حفظ وحدت کشور در رویارویی با مشکلات 
طافت‌فرسای این کشور پس از اعلام استقلال در مه ۱۹۱۸ به این هویت متکی 
بودند. کشور پر شد از پناهندگانی از آناتولی که از قتل‌عام ترک‌ها فرار کرده بودند و 
این بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور گذاشت. در آن زمان این کشور اختلافات 
ارضی شدیدی با گرجستان در شمال و با آذربایجان بر سر نخجوان زانگزور و 
منطقةٌ کوهستانی ناگورنو - قره باغ داشت". ارمنستان برخلاف دو همسایه‌اش هیچ 
متحد خارجی نداشت. به‌و یه بریتانیا از آذربایجان در مقابله با این کشور دفاع 
می‌کرد. به قول آرنولد توین‌بی در نقد گزنده‌اش از سیاست‌های وایتهال(۳۴٩)»‏ بریتانیا 
همواره ترجیح می‌داد که با «ترک‌های جنتلمن» معامله کند تا با «مسیحیان سیه 
چرده». هر چه باشد بریتانیا بزرگ‌ترین قدرت استعماری در جهان اسلام بود. از آن‌جا 
که ارمنستان در صحنهٌ بین‌المللی منزوی بود و قدرت‌های متخاصم احاطه‌اش کرده 
بودند. شاید طبیعی بود که داشناک‌ها به ناسیونالیسم ارمنی متوسل شوند. آن‌ها 
وعده ایجاد یک امپراتوری جدید ارمنی را دادند که از دریای سیاه تا دریای خزر 
امتداد می‌یافت. نیروهای ارمنی در نخستین گام برای نیل به این هدف شرق آناتولی 
را اشغال کردند و به تلافی جمعیت ترک آن‌جا را در چند نوبت قتل‌عام کردند. این اقدام 
تحریک آمیز احمقان‌ای بود - ناگزیر ناسیونالیست‌های آتاتورک مقابله به مثل کردند -و 
فقط می‌توان چنین نتبجه گرفت که داشناک‌ها یا قدرت ترکیه را بسیار دست‌کم گرفته 
بودند یا به دلیل بیگانه‌هراسی‌شان دچار جنون آنی شده بودند. شاید هم هر دو. 


۱. منطقه ناگورنو - قره‌باغ که امروز هم مورد مناقشه است» بیلاق عشایر آذری بود. ارمنستان در 
۸ مدعی این منطفه شد. آبادی‌های ارمنی‌نشینی در این منطقه بود که بسیاری از روشنفکران 
برجسته کشور اهل آن‌جا بودند و به این ترتیب این منطقه نیز مثل کوه آرارات» نماد ارمنستان 
شد. دولت ارمنستان سعی کرد با استقرار نگهبانان مرزی از ورود اذری‌ها به منطقه جلو دُ, ی 
کند. اين کار به جنگ‌های محلی سخت انجامید. شوروی و بریتانیا هر دو طرفدار واگذاری 
قره‌باع به آذری‌ها بودند. 


۶+ ۱ ترازدی مردم 


جنگ میان ترکیه و ارمنستان درست همان چیزی بود که بلشویک‌ها 
می‌خواستند. تشکیلات خود آن‌ها در ارمنستان بسیار ضعیف بود - در اولین 
کنفرانس حزب در ایروان ده دوازده نفری بیش‌تر شرکت نکردند. از این رو حمله 
ارتش سرخ ناموجه بود. در مه ۱۹۲۰ اندکی پس از آن‌که لشکر یازدهم باکو را اشغال 
کرد» بلشویک‌ها به امید تحریک ارتش سرخ به حمله برای کمک به «توده‌های 
انقلابی» در کارس کودتا کردند. اما کودتا به‌راحتی سرکوب شد و لنین که در این 
مرحله ذهنش بیش تر مشغول لهستان بود به اوردژونیکیدزه دستور عقب‌نشینی داد. 
اما شش ماه بعد. در نوامبر ۰۱۹۲۰ که ارمنی‌ها در آستانهٌ شکستی تحقیرآمیز از 
ترک‌ها قرار داشتند لین به سرخ‌ها دستور داد به سمت ایروان پیشروی کنند. با 
پیشروی سرخ‌ها به طرف ایروان هیئت نمایندگی دیپلماتیک شوروی در پایتخت 
ارمنستان به حکومت داشناک ضرب‌الاجل داد که قدرت را به کميتة انقلابی که به 
دنبال نیروهای ارتش سرخ از آذربایجان آمده بود تسلیم کند. داشتاک‌ها که تسلیم به 
شوروی را خفت‌بارتر از شکست از ترک‌ها نمی‌دیدند به این کار تن دادند. در برابر 
هیچ یک نمی‌توانستند مقاومت کنند. روز ۲۹ نوامبر جمهوری شوروی ارمنستان 
اعلام شد. داشتاک‌ها با بلشویک‌ها ائتلاف کردند اما چندی نگذشت که مورد آزار 
«هم‌پیمانان» روس خود شدند و ناچار همراه با بسیاری از دیگر ناسیونالیست‌ها و 
روشنفکران ارمتی به تبعید رفتند. در این میان سرخ‌ها دست به مصادره‌های 
بی‌رحمانه زدند و قطار قطار مواد غذایی و غنایم به روسیه فرستادند. اشتهای رژیم 
جدید به حدی بود که حتی کندوهای عسل و وسایل سلمانی‌ها را هم به نام دوستی 
خلق‌ها مصادره می‌کردند.(۹۵) 

سقوط ارمنستان گرجستان را در محاصرءٌ سرخ‌ها انداخت. از میان سه کشور 
قفقاز گرجستان خود کفاترین کشور مستقل بود. گرجی‌ها که درک روشنی از تاریخ و 
فرهنگ ملی و جمعیت کثیری روشنفکر بومی داشتند منشویک‌ها را رهبر مملی 
اصیل خود به شمار می‌آوردند. گرجستان در شش ماه نخست استقلال از مه تا 
نوامبر ۰۱۹۱۸ از حمایت آلمانی‌ها و پس از آن بریتانیایی‌ها برخوردار بود. حکومت 
منشویکی به رهبری نوی ژوردانیا از سوسیال‌دموکرات‌های آلمانی الگو گرفته بود و 
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آیین کشورداری را بر انقلاب اجتماعی مقدم می‌شمرد. این روش برعکس اصول 
اعتقادی جزمی منشویک‌ها بود که آن‌ها را در ۱۹۱۷ از به دست گرفتن قدرت 
بازداشته بود. اما با هفتاد و پنج درصد آرایی که در انتخابات مجلس ملی به دست 
آوردند مطلقاً هیچ حزب ملی دیگری نمی توانست عرض اندام کند. 

بنیان قدرت آن‌ها اصلاحات ارضی بود. آن‌ها با خردکردن زمین‌ها و املاکی که هر 
روز بیش از پیش به تملک ارمتی‌ها درمی آمد حمایت دهقانان گرجی را به دست 
آوردند که اجازه یافته بودند بیش‌تر زمین‌ها را به قیمت منصفانه بخرند. اصلاحات 
ارضی موجب تکریم دهقانان خرده مالک به عنوان تجسم ملت گرجی گردید. 
اصلانحات ارضی آمیزه‌ای از همیستگی ملی و طبقاتی - دهقانان گرجی و اشراف 
فقیر شده در برابر بورژوازی ارمنی - پدید آورد که دو سال ثبات نسبی برای 
حکومت منشویکی به همراه آورد. 

فقط اقلیت‌های قومی. اوستی‌ها و آبخازی‌ها که تقاضای خودمختاری داشتند 
مشکلات حدی درست کردند. رفتار آمرانه حکومت در تقلیس. که از شووینیسم 
تنگ‌نظرانه مصون نبود پایگاه حمایت واقعی برای بلشویک‌ها فراهم می‌کرد. 
بلشویک‌ها در این‌جاء در میان قبایل فقیر قققاز شمالی. سازمان نظامی خود را برای 
سرکوب گرجستان مستقل پدید آوردند. بلشویک‌ها شورشیان اوستی را در 
ولادی‌قفقاز درست در مرز روسیه آموزش دادند و به آن سوی کوه‌ها به گرجستان 
فرستادند. در خود گرجستان بلشویک‌ها تقریباً هیچ پشتیبانی نداشتند. برای نیروی 
پلیس کوچک گرجستان سرکوب رهبری بلشویک‌ها دشوار نبود. در مه ۱۹۲۰ که 
بلشویک‌های تفلیس سعی کردند با اقدام به کودتا ارتش یازدهم سرخ را "که در آن 
موقع در باکو بود" به آغاز حمله متقاعد کنند. کودتا به‌راحتی سرکوب شد. لنین به 
سرخ‌ها دستور داد از گرجستان خارج شوند: در جبهه لهستان به نیرو احتیاج بود و 
همان طور که لنین بعدها مدعی شد. گرجستان هنوز برای تبدیل به کشوری شورایی 
آمادگی نداشت. روز هفتم مه حکومت شوروی پیمانی با گرجستان امضا کرد و 
استقلال آن را به رسمیت شناخت و تضمین داد که در امور داخلی آن دخالت 
نکند.(۶٩)‏ 


۱+۶۳ تراژدی مردم 


این جا منشویک‌های گرجستان اشتباهی مهلک مرتکب شدند. آن‌ها در یک بند 
محرمانهٌ معاهده با قانونی‌کردن حزب بلشویک در گرجستان موافقت کردند. صدها 
فعال سیاسی از زندان آزاد شدند. بی‌تردید منشویک‌ها توجیه‌شان این بود که این 
بهای تضمین استقلال گرجستان است. اما آن‌ها نباید به بلشویک‌هاء این قدیمی‌ترین 
دشمنان‌شان. اعتماد می‌کردند. اکنون بلشویک‌های گرجی ستون‌پنجم ارتش سرخ 
مستقر در با کو بودند. اعتصابات و شورش‌ها برضد حکومت از سفارت شوروی در 
تفلیس با هدف تحریک ارتش سرخ به تجاوز به گرجستان طراحی می‌شد. لنین با راه 
حل نظامی مخالف بود و از فرایند تدریجی سرکوب انقلاب طرفداری می‌کرد. او نیز 
مانند تروتسکی, گذشته از واکنش ترکیه. نگران واکتش احتمالی بریتانیایی‌ها و 
آلمانی‌ها بود که بلشویک‌ها امیدوار بودند با آن‌ها باب تجارت را باز کنند. رهبران 
سوسیالیست غربی گرجستان را به عنوان یگانه کشور سوسیالیستی واقعی در جهان 
می‌ستودند. کارل کائوتسکی و رمزی مک‌دانلد در ۱۹۲۰ از تفلیس بازدید کرده بودند 
و در بازگشت به اروپا زبان به ستایش این کشور گشوده بودند. ضمن این‌که برای 
حمله مشکلی عملی نیز وجود داشت. کامنف. فرمانده ارتش سرخ هشدار داد که 
نیروهای ارتش یازدهم سرخ خسته‌تر از انند که دست به حمله‌ای تازه بزنند. اما 
اوردژونیکیدزه بری «آزاد سازی» وطنش گرجستان بی‌تابی نشان می‌داد و بی‌اطلاع 
مسکو شروع کرد به گردآوری نیروها در مرز ارمنستان و آذربایجان. او به همراه 
کیروف» سفیر شوروی در تقلیس. از لنین تقاضای مداخله فوری کردند. این دو در 
نامه‌ای به تاریخ دوم ژانویه چنین نوشتند: «نمی‌توان به انفجار درونی دل بست. 
بدون کمک ما گرجستان نمی تواند کشوری دارای حکومت شوروی شود.» استالین 
در نامه دیگری دو رور بعد از آن‌ها حمایت کرد. سرانجام لنین مواففت کرد و در 
نامه‌ای به استالین چنین نوشت: تعلل نکنید.»(۷٩)‏ 

روز چهاردهم فوریة ۱٩۹۲۱‏ دفتر سیاسی دستور آغاز حمله را صادر کرد. نه 
کامنف و نه تروتسکی هیچ یک مطلم نشدند. ارتش کوچک گرجستان که همیشه 
یک نماد بود تا سپر محافظ کشور در مقابل صد هزار مهاجم هیچ بختی نداشت. این 
ارتش دلاورانه به مدت یک هفته جنگید و بعد در روز بیست و پتجم تفلیس را 
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تسلیم کرد. اکنون ترکیه با سوءاستفاده از سقوط گرجستان از جنوب غربی با هدف 
تصرف بندر باتوم به این کشور حمله کرد. اين کار مانع از آن شد که رهبران منشویک 
آن طور که می‌خواستند در دژ روستایی قدیمی گوریا دست به آخرین مقاومت 
بزنند. روز هجدهم مارس سرانجام از مقاومت در برابر سرخ‌ها دست کشیدند و سوار 
یک کشتی ایتالیایی شدند و به اروپا رفتند. اقیمانده سازمان‌شان نیز مخقی شدند. 
این سازمان همچنان حضوری غالب در روستاها داشت و در آن‌جا قیامی را رهبری 
کرد که پایه‌های جمهوری شوروی گرجستان را در ۱۹۲۴ لرزاند. 

لنین از میزان محبوبیت منشویک‌ها در روستاها باخبر بود و نگران این که 
«شووینیسم روسیه بزرگ» که عده‌ای از بلشویک‌ها در زمان حمله به نمایش گذاشتند 
7 در دوم مارس طی نامه‌ای اوردژونیکیدزه را 
به دتبال‌کردن «سیاست مخصوص آشتی با روشنفکران و تاجران خرده‌پای گرجی» 
ترغیب کرده بود. این همان وفتی بود که سیاست اقتصادی جدید مطرح شده بود. 
لنین امتیازات این برنامه را برای کشاورزی. بازار آزاد و تجارت خارجی رژیم 
گرجستان بسیار مهم تلقی می‌کرد. اما از این که بلشویک‌ها در ادارهُ قفقاز 
اوردژونیکیدزه به نحو خطرناکی خود راگرفتار ذهنیت‌های قدیمی کمونیسم جنگی 
و سانترالیسم روسی کرده‌اند نگران بود. در نامه‌ای به بلشویک‌های محلی به تاریخ 
چهاردهم آوریل در ممام توضیح گفته بود که قففاز «حتی روستایی‌تر از روسیه است» 
و اين در مقایسه با وصعیت روسیه مستلزم «ملاطفت. احتیاط و سازش پیش تر» در 
دورهُ گذار به سوسیالیسم است. جناح ماخارادزه در حزب گرجستان طرفدار آرمان 
بلشویم ملی بود و تا حدی از برکت وجود آن‌ها» سیاست بومی‌سازی در اوایل دهه 
۰ به پیروزی‌هایی دست یافت. گرجی‌های بیش تری وارد ادارات شوروی شدند 
که بسیاری‌شان منشویک‌های سایق بودند. انتشار کتب و مجلات به زبان گرجی که 
ان اک ها ودسی ع مرا یرای فد هیا تفت 
می‌داد که انقیاد گرجستان نباید به معنای شکست فرهنگی تلقی شود. به گفته لشو 
کیاچلی» شاعر گرجی» «روح گرجی باید پر گرجستان حکومت کند».(۸٩)‏ 

با وجود این هنوز هم بلشویک‌هایی بودند که حتی به این اندازه تخفیف هم 
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رضایت نمی‌دادند. شگفت این بود که شاخص‌ترین این‌ها دوگرجی. اوردژونیکیدزه 
و استالین» بودند که بلشویسم‌شان به روشی پیچیده با نوعی شووینیسم روس‌های 
بزرگ آمیخته شده بود. این منازعه به‌طور ینهانی تا ۱۹۲۲ ادامه یافت و ناگهان در 
صحنة مسکو بیرون ریخت. اما اين داستان آخرین مبارز؛ لنین است. 
اد اد له 

بروسیلوف از تشکیل مجدد امپراتوری روسیه البته با نشان ستاره سرخ و نه صلیب. 
در پوست خود نمی‌گنجید. این کار او را در تصمیم به پیوستن به سرخ‌ها راسخ‌تر کره 
و ادامه حمایت او را از سرخ‌ها پس از جنگ با لهستان که توجه‌شان را به سفیدها در 
کریمه معطوف کردند. تضمین کرد. بروسیلوف از دست ورانگل به سبب حمله به 
روسیه در زمان جنگ با لهستان عصبانی بود. به نظر او این حمله نشان داد که 
سفیدها حاضرند برای اهداف سیاسی ناچیزشان به روسیه خیانت کنند. انگیزه اصلی 
بروسیلوف در حمایت از سرخ‌ها در مقابله با این آخرین نگهبانان روسیيه قدیم 
میهن‌پرستی بود. اين کار لابد به احساس عجیبی دامن زده بود؛ زیرا بروسیلوف 
داشت به نابودی طبقه خودش کمک می‌کرد. 

چه بجا بود که سفیدها برای آخرین بار در شبه‌جزیره زیبای کریمه مقاومت کنند. 
این ساحل آب‌های آبی روسیه با نخل‌ها و سروهایش, تاکستان‌ها و کوه‌هایش 
تفرجگاه اشرافی بود که کاخ‌های تابستاتی‌شان در ساحل جنوبی‌اش پشت سر هم 
ردیف شده بود. در ذهن اشرافی‌شان کریمه محل تابستان‌های کودکی‌شان بود نماد 
زندگی با شکوه در روسيهٌ کهن آن‌جا که گمان می‌رفت افتاب هرگز غروب نمی‌کند. 
حال, در تابستان ۱۹۲۰ این آخرین تکةٌ خاک روسیه بود که سرخ‌ها بر آن دست 
تیافته بودند. آخرین پناهگاه دوک‌ها و ژنرال‌های ساقط شده استانداران و اسقف‌هاء 
زمینداران بی‌زمین کارخانه‌داران بی‌کارخانه» مقامات دولتی بی‌منصب. وکلای 
بیکار و زنان هنرپیشه‌ای بود که صحنه‌ای برای نمایش نداشتند. بورژوازی دیگر 
جایی نداشت فرار کند. 

پرچمدار این آرمان از یاد رفته بارون پتر ورانگل بود» مردی به بلندی شش فوت 
و از اخلاف اشراف نظامی قدیم که در گارد نخبهٌ امپراتوری مدارج ترقی را طی کرده 
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بود. ورانگل بر خلاف دنیکین. «مرد ارتش» از ضرورت مبارزه در جنگ داخلی به 
شیوهٌ سیاسی و نظامی نیک آگاه بود. در اولین مصاحبهٌ مطبوعاتی‌اش در آوریل 
چنین گفته بود: «با رژهٌ پیروزمندانه از کریمه تا مسکو نمی‌توان روسیه را آزاد کرده 
بلکه با ایجاد آن‌گونه حکومت - در بخشی از خاک روسیه که مهم نیست چه‌قدر 
کوچک باشد-و آن گونه زندگی که مردم روسیه که اکنون در زير بوغ سرخ‌ها دارند 
خرد می‌شوند. تا گزیر به جاذبه‌های آن تسلیم خواهند شد می‌توان روسیه را ازاد کرد. 
ورانگل می‌دانست که تا زمانی که مردم گمان می‌کنند که سفیدها برای بازگشت رژیم 
گذشته می‌جنگند هرگز به قدرت نخواهند رسید. آن‌ها باید قول حمایت از 
اصلاحات ارضی بدهند تا در این صورت بتوانند حمایت دهتقانان» کارگران و 
اقلیت‌های ملی را به دست آورند. ورانگل نام آن را«تهیه سیاست چپ‌گرایانه با 
دست‌های راستگرایان» گذاشته بود.(٩٩)‏ 

این فقط واکنشی فرصت‌طلبانه به موقعیت نظامی ضعیفی نبود که ورانگل به 
ارث برده بود. بلکه ريشه در این درک واقع‌گرایانه داشت که علت شکست رژیم 
دنیکین به یک اندازه شیوه‌های دیوان‌سالارانةٌ منسوخ و ناتوانی در سازگاری با 
شرایط انقلابی جدید و مشکلات نظامی‌اش بود. اما این هدف دچار تناقض بود؛ 
دست‌های راست‌گرایان در رژیم ورانگل هرگز سیاست چپ‌گرايانة اصیلی به و جود 
نمی‌آورد و تظاهر به انجام چنین کاری به قول ورانگل «تلاشی احمقانه برای فریفتن 
جهانیان با شمارهای لیبرالی» بزد. حکوست و محافل نظامی در سواسخویل پر شده 
بود از چهره‌های رزیم سابق. کریوشین؛ آخرین وزیبر کشاورزی تزاری» مسئول 
وزارت کشور شده بود. دستگاه پلیس او بگیر و ببند گستردء بلشویک‌های مظنون را 
که معنایش هر شخص مخالف رژیم بود. آغاز کرد. صدّها روزنامه‌نگار و سیاستمدار 
لیبرال بازداشت شدند و در عین حال نهادهای انجمن‌های حکومت محلی به بهانه 
این‌که «کانون فعالیت‌های بلشویکی هستند» مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. یکی از 
اعضای یک انجمن حکومت محلی نزد کریژشین شکایت کرد و این جواب را شنید 
که «همهٌ چپ‌گراها مثل هم‌اند, چه بلشویک. چه لیبرال. نیروی پلیس کریژشین پر از 
مقامات رژیم گذشته بود که از موقعیت‌شان برای گرفتن انتقام وحشیانه از دهقانان 
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بابت انقلاب ۱۹۱۷ یا ثروت‌اندوزی از راه رشوه و مصادره اموال مردم سوءاستفاده 
می‌کردند. تزدیکی جبهه که به اين معنا بود که بخش عمده کریمه در حوزه فضایی 
دادگاه‌های صحرایی نظامی قرار دارد بهانهٌ این ترور سفیدها قرار گرفت. هزاران 
دهمان و کارگر عادی زندانی و صدها تن مظنون به رجاسوسی» تیرباران شدند. ترور 
به دست سربازان - عمدتاً به شکل غارت و قتل‌عام -مشکلی اساسی بود که روابط 
با جمعیت محلی را تیره کرد و یکی از دلایل مهم‌اش این بود که افسران سفید برای 
اطمینان از وفاداری سربازان‌شان چنین اعمالی را تحمل و گاه تشویق می‌کردند. پس 
از سه سال جنگیدن در میدان نبرد» در سفیدها یاء آن طور که الان نامیده می‌شدند. 
ارتش روسیه روح یک طبقهٌ ممتاز شکل گرفته بود. بسیاری از افسران خود را 
ارتشی اشغالگر در سرزمینی بیگانه به شمار می‌آوردند و مصون از هرگونه مجازات 
هرطور که می‌خواستند با مردم کریمه رفتار می‌کردند. «دست‌های راست‌گرای» 
ورانگل به جای این‌که مانند حکومتی نمونه برای ترویج آرمان سفیدها در دیگر نقاط 
روسیه رفتار کند در کریمه به پیشبرد آرمان سرخ‌ها کمک کرد.(۱۰۰) 

در این‌جا نیز چتان‌که در زمان دنیکین» مسئلهٌ حیاتی زمین بود. ورانگل ضرورت 
تصویب اصلاحات ارضی را برای جلب حمایت دهقانان درک می‌کرد. بارون در 
خاطراتش می‌نویسد: «اين مسئله باید به یک دلیل مهم روانی حسل می‌شد: باید 
مهم‌ترین سلاح تبلیغاتی دشمن را از دستش درمی‌آوردیم. باید شک دهقانان را در 
مورد این‌که هدف‌مان از جنگ با سرخ‌ها چیزی نیست جز احیای حقوق زمینداران 
بزرگ و انتقام از کسانی که به این حقوق تجاوز کرده‌اند برطرف می‌کردیم؛ اما بر 
کمیته‌ای که ورانگل برای تدوین قانون اصلاحات ارضی منصوب کرده بود همین 
زمینداران غلبه داشتند. حاصل آن قانون زمین مصوب ۲۵ مه بود که هنوز نیازهای 
دهقانان را برآورده نمی‌کرد. هدف اصلی این قانون ایجاد طبقةٌ دهقانان مالک با دادن 
تکه زمین کوچکی به آنان به عنوان ملک خصوصی بود. اين هم «شرطبندی روی 
قوی» بود. این نیز مانند اصلاحات زمین استولیپین می‌بایست به تأسیس انجمن‌های 
حکومت محلی در سطح ولوست گره می‌خورد که بر آن دهقانان سلطه داشتند. اما 
این قانون پر از مقررات پیچیده‌ای بود که اجرای آن سال‌ها طول می‌کشید؛ و راه‌های 
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گریز اجرایی‌اش به اندازه‌ای بود که به اربابان اجازه می‌داد دو دستی به زمین‌شان 
بچسبند. برای مثال انجمن‌های حکومت محلی در سطح ناحیه که مقدار زمینی را که 
باید به دهقانان واگذار می‌شد تعیین می‌کرد همچنان تحت سلطه اربابان بود. مسئله 
غرامت نیز مطرح بود: دهقانان باید در ازای زمین اشراف یک‌پنجم محصول زمین را 
به آنان می‌دادند (و در روش ابش سه مرحله‌ای این معادل سی درصد محصول 
سالیانه بود). پس از انقلاب و جنگ داخلی که میزان محصول مزارع دهقانان سخت 
کاهش یافته بود» این قانون بار سنگینی بر دوش دهقانان می‌گذاشت ت و آن‌ها را به 
لحاظ اقتصادی شاید به مدت یک سل به اربابان وابسته می‌کرد که احتمالاً هدف 
این قانون نیز همین بود.(۱۰۱) 

قانون زمین ورانگل راه‌حلی پدرمابانه برای مسئلة دهقانان بود نه راه‌حلی 
انقلابی. در قرن نوزدهم این قانون مترقی به شمار می‌آمد؛ اما پس از ۱۹۱۷ قانونی 
واپس‌گرا. این قانون ثابت کرد که رژیم ورانگل به اندازهٌ دنیکین گرفتار روش‌های 
دیوان‌سالاری گذشته بود. هیچ چیز مثل تصمیم به فروش کتابچه فانون زمین به 
قیمت ۱۰۰ روبل اين نکته را روشن نمی‌کرد (فرض بر اين بود که اگر دهقانان برای 
خرید کتابچه پول بپردازند ارزش بیش‌تری برای این قانون فائل خواهند شد). در 
قیاس با فرمان زمین بلشویک‌ها که پیچیدگی نداشت و به صورت دفترچه چاپ شده 
بود و به رایگان در اختیار دهقانان قرار می‌گرفت. این قانون شکستی تاسف‌بار در 
درک هدف تبلیغاتی چنین قوانینی را اشکار ساخت. رژیم ورانگل نیز مثل رژیم 
دنیکین از درک این نکته عاجز بود که برای پیروزی در جنگ داخلی می‌بایست 
روش‌هایی انقلابی در پیش می‌گرفت.(۱۰۲) 

بهایی که سفیدها پرداختند بی‌اعتنایی گستردهً دهقانان به ارسان آن‌ها وء در 
نزدیک‌ترین مناطق به جبهه که بار مصادر مواد غذایی و حمل و نقل از همه جا 
بیش‌تر سنگینی می‌کرد. حتی دشمنی آشکار با آن‌ها بود. معنایش این بود که هرگز 
نمی‌توانند نیروی کافی برای دست زدن به حمله از پایگاه کریمه گرد آورند. حتی 
کشاورزان ثروتمند منطقه تائورید. اولین منطفه‌ای که سفیدها باید برای رسیدن به 
سرزمین اصلی از آن عبور می‌کردند. به قول یکی از افسران‌شان «به ما به چشم ارتش 
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باشکوه سابق, ژنرال‌های اسم و رسم‌دار و همپالکی‌های‌شان نگاه می‌کردند که از 
غرور و نخوت باد به غبغب انداخته‌اند». این واقعیت که قزاق‌ها. تکیه گاه اصلی 
سفیدهاء نشانه‌های نارضایی فزاینده از خود بروز می‌دادند» روستاها را غارت 
می‌کردند و خواهان بازگشت به زادگاه‌شان بودند مسئله را هر چه بیش‌تر حاد می‌کرد. 
به قول یک افسر ارتش دن «چیزی نبود جز عوام مردم که فقط به سعادت و رفاه 
مادی خود می‌انديشیدند و مطمثناً به مبارزه با سرخ‌ها فکر نمی‌کردند». جناح چپ 
کروگ دن, که اکنون زیر نفوذ قزاق‌های جوان واحدهای خط مقدم جبهه قرار داشت 
برای قطع ارتباط با ورانگل «مرتجع» و مذاکرات صلح با بلشویک‌ها تلاش می‌کرد. با 
این امید ساده‌لوحانه که از آن‌ها وعده خودمختاری دن را بگیرد.(۱۰۳) 

نخست آن‌که ورانگل با فکر حمله مخالقت کرده بود. بریتانیایی‌ها از پشتیبانی 
حمله امتناع کرده بودند و خود او ترجیح میداد که پایگاهش را در شبه‌جزیره تقویت 
کند. اما با حملهٌ لهستان به روسیه ورانگل بخت را با خود یار دید. روز ششم ژوئن با 
قایق نیروهایش را در ساحل دریای آزوف پیاده کرد و ظرف چند روز بعد نیروهای 
زمینی بیش‌تری به سمت شمال منطقه تائورید گسیل داشت. با این کار سرپلی در 
سرزمین اصلی به وجود آمد که وسعت منطقه تحت نفوذ ورانگل را دو برایر کرد و در 
تائورید به منبع محصولات کشاورزی دست یافت که جمعیت افزایش یافته کریمه 
سخت به آن نیازمند بود. در ماه‌های آگوست و سپتامبر ورانگل تلاش کرد به سمت 
شمال, به دن و کوبان پیشروی کند. اما دیری نگذشت که قوایش که با عجله از میان 
دهقانان تائورید به خدمت احضار شده بود پراکنده شدند (زمان برداشت محصول 
بود) و فزاق‌ها مجبور بودند بیش‌تر توان خود را صرف تعقیب فراریان کنند. در ماه 
اکتبر» با پایان گرفتن جنگ لهستان, سرخ‌ها توجه خود را بر ورانگل متمرکز کردند. 
روز بیستم اکتبر ضد حمله‌شان را آغاز کردند: شش روز طول کشید تا ۱۳۰ هزار 
سرباز سرخ ارتش ۳۵ هزار نفری ورانگل را به کریمه عقب برانند. بیش تر نبرد بر 
دوش پارتیزان‌های ماختو بود و بیش‌ترین تلفات را در جبهه سرخ‌ها همان‌ها 
دادند و به پاداش این جانفشانی تروتسکی دستور بازداشت و اعدام آن‌ها را صادر 


کرد.(۱۰۴) 


رزیم جحدید ظفرمند ۱۰۶۹ 


سفیدها با ساخت استحکاماتی در برزخ پرکوپ جلو پیشروی سرخ‌ها را به 
کریمه گرفتند و خود آماد؛ٌ تخلیهٌ آن شدند. هیچ کس دچار این توهم نبود که بتواند 
برای مدتی طولانی مقاومت کند و تقریباً همه کسانی که ارتباطی با جنبش سفیدها 
داشتند می‌خواستند سوار کشتی‌های متففین شوند. مردم دیوانه‌وار برای خرید ارز 
_ بردند: روز ۲۸ اکتبر هر پوند انگلیس در سواستوپل با ۶۰ هزار روبل مبادله 
می‌شد؛ در اول نوامبر نرخ برابری به یک میلیون رویل» روز دهم با آغاز بارگیری» به 
چهار یا حتی پنج میلیون رسید. با توجه به جمعیت عظیمی که قصد سفر داشتند. 
تخلیه شهر نمونه برنامه‌ریزی مناسب بود. از وحشت و بی‌نظمی که در تخلیه 
نیروهای دنیکین از کوبان در ماه مارس دیده می‌شد خبری نبود. سربازان با نظمی 
شایسته عقب‌نشینی کردند و سرغ‌ها را بهقدری معطل کردند تا ریب ممة ۱۵۰ 
هزار پناهنده سوار ناوگان ۱۲۶ کشتی بریتانیایی» فرانسوی و روسی شدند که آن‌ها را 
به قسطنطنیه می‌برد. ورانگل جزو آخرین کسانی بود که روز چهاردهم نوامبر سوار 
کشتی شدند. کشتی‌اش نام بامسمایی داشت. ژنرال کورنیلوف: مردی که جنبش 
سفید را آغاز کرده بود آخرین رهبرش را به تبعید می‌برد.(۱۰۵) 

از نظر بروسیلوف شکست سفیدها پایانی تراژیک داشت. اندکی پس از تخلیه 
کریمه اسکلیانسکی. معاون تروتسکی در کمیساریای امور نظامی. نزد بروسیلوف 
آمد و ادعا کرد که شمار بسیار زیادی از افسران ورانگل نمی‌خواهند روسیه را ترک 
کنند و اگر نام بروسیلوف زیر اعلامیهٌ عفو عمومی باشد شاید پتوان آن‌ها را متقاعد 
کرد که به سرخ‌ها ملحق شوند. اسکلیانسکی فرماندهی ارتش جدید کریمه را که از 
بقایای نیروهای ورانگل تشکیل شده بود به او پيشنهاد کرد. بروسیلوف شيفتهٌ فکر 
ارتش روسی ناب متشکل از افسران میهن‌پرست بود. این ارتش به او امکان میداد 
نخبگان ارتش سرخ را از میان روس‌ها انتخاب کند. کاری که هميشه فصد انجامش را 
داشت. و احتمالاً جان افسران بسیاری را نجات دهد. پیشنهاد اسکلیانسکی را 
پذیرفت و به رغم پای مجروحش آمادهٌ عزیمت به کریمه شد. سه روز بعد شنید که 
برنامه لغو شده است: اسکلیانسکی به او گفت که افسران ورانگل اصلاً تمایلی به 


ترک ارتش او ندارند. بروسیلوف بعداً فهمید که اين گفته راست نبود. در آخرین 


۰۷ ۱ ترازدی مردم 


مراحل تخلیه در سواستوپل سرخ‌ها با هواپیما هزاران اعلامیه روی شهر ریختند که با 
امضای بروسیلوف پيشنهاد عفو عمومی می‌داد. صدها افسر آن را باور کردند و 
تسلیم سرخ‌ها شدند. همه‌شان را تیرباران کردند. 
پنج سال بعد بروسیلوف هنوز گرفتار عذاب وجدان بود. در ۱۹۲۵ در خاطراتش 
( که تا کترن متیر نشده) تاشت: 
خداوند و روسیه می‌توانند درباره من داوری کنند. حقیقت را نمی‌دانم یا 
باید خود را از بابت این شقاوت -اگر به راستی رخ داده باشد - سرزنش کنم؟ 
تا آن‌جا که به من مربوط می‌شد هرگز نفهمیدم که واقعاً چنین اتفاقی رخ داده 
بود: این داستان تا چه اندازه واقعیت دارد؟ فقط می‌دانم که اين اولین بار در 
زندگی‌ام بود که با چنین تبهکاری تعصب‌آمیز و فریبکاری روبه‌رو می‌شدم و 
واقعش رااگر بخواهید چنان حال افسردگی جانکاهی به من دست داد که هر 
که جای من بود خودکشی برایش بسیار راحت‌تر می‌بود. 
اگر فردی عمیقاً دیندار نبودم به‌راحتی خودم را می‌کشتم. اما این اعتقادم 
که هر فردی مسئول عواقب گناهان خواسته و ناخواستهة خویش است مرا از 
چنین کاری باز داشت. در طوفان انقلاب» در آن آشوب دیوانه‌وان 
نمی‌توانستم هميشه منطقی رفتار کنم و بازی‌های چرخ را پیش‌بینی کنم. 
شاید اشتباهات فراوانی مرتکب شده باشم اين را قبول دارم. اما در پیشگاه 
خداوند می‌توانم با وجدانی آسوده بگویم که هرگز در انديشة منافع خود یا 
امنیت خودم نبودم. بلکه فقط به سرزمین پدری‌ام می‌اند یشیدم.(۱۰۶) 


نه ماه بعد ژنرال پیر در گذشت. 
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الف) راه‌های میان‌بر به کمونیسم 

دمیتری اوسکین پس از ماجراجویی‌هایش در جنگ داخلی فرماندهی ارتش دوم کار 
را در فوریةٌ ۱۹۲۰ برعهده گرفت. این ارتش که از نیروهای مازاد ارتش دوم سرخ پس 
از شکست دنیکین تشکیل شده بود وظیفه‌اش بازساری راه‌اهن ویران جبههٌ جنوب 
بود. سربازان به جای تفنگ بیل به دست گرفتند. اوسکین پعدها چنین نوشت: «به 
دلیل این‌که دیگر جنگی نبود احساس سرخوردگی به همه دست داده بود. زندگی در 
خطوط فرعی راه‌آهن ملال‌آور بود.» تنها چیزی که این وضع را برای کمیسر جبران 
می‌کرد آگاهی از این نکته بود که برای احیای اقتصاد پس از ویرانی‌های انقلاب و 
جنگ داخلی. کار عنصری حیاتی است. راه‌اهن جنوب ذخایر حیاتی غله و نقت را از 
شهرهای صنعتی به شمال حمل می‌کرد. در طول جنگ داخلی در حدود سه هزار 
مایل خط راه‌آهن از بین رفته بود. گورستان‌های بسیار بزرگی از دیزل‌های از کارافتاده 
پدیدار شده بود. اوسکین در سفر از بالاشوف به ورونژ این ویرانی عمومی را 
این‌گونه ثبت کرده: «در ایستگاه‌ها جنب و جوشی نبود؛ به‌ندرت قطاری عبور 
می‌کرد شب‌ها چراغی نمی‌سوخت جز شمعی در ادارة تلگراف. ساختمان‌ها 
تیمه‌ویران بود پنجره‌ها شکسته همه جا تلی از آشغال و کثافت انباشته شده بود.» 
این نماد ویرانی روسیه بود. سربازان اوسکین به این اوضاع نامرتب سروساماتی 
دادند و خط‌های آهن و پل‌ها را بازسازی کردند. مهندسان ارتش قطارها را تعمیر 


۱,۷۶۶ تراژدی مردم 


کردند. تا تابستان راهآهن دوباره شروع به کار کرد و این عملیات را موففیت بزرگی 
اعلام کردند. صحبت از به کارگیری سربازان برای راه‌اندازی بخش‌های دیگر اقتصاد 
می‌شد.(۱) 

تروتسکی پرچمدار نظامی‌کردن امور بود. به دستور او در ژانویه ۰ اولین 
ارتش کار از بقایای ارتش سوم سرخ تشکیل شد. پس از شکست کولچاک. سربازان 
را در یگان‌های رزمی‌شان نگه داشتند و در «جبهة اقتصادی» به کار گماشتند ‏ اینان 
غذا تهیه می‌کردند. درختان جنگلی را قطع می‌کردند و مصنوعات ساده می‌ساختند 
و نیز خطوط آهن را تعمیر می‌کردند. اين طرح تاحدی به اقتضای ضرورت بود. 
بلشویک‌ها از مرخص‌کردن سربازان در بحبوحه بحران اقتصادی هراسان بودند. اگر به 
میلیون‌ها سرباز بیکار اجازه می‌دادند در شهرها گرد هم جمع شوند یا به صفوف 
دهقانان سرخوده بپیوندنده شاید شورشی سراسری در کشور درمی‌گرفت "چنان‌که 
در ۱٩۲۱‏ در گرفت". افزون براین؛ پیدا بود که برای بازسازی راه‌آهن که مثلاًکسی مثل 
تروتسکی آن را کلید تجدید حیات کشور پس از ویرانی‌های جنگ داخلی می‌دانست 
به اقدامات بنیادی نیاز بود. در ژانویه ۱۹۲۰ تروتسکی کمیسر حمل و نقل شد. این 
اولین منصبی بود که دروافع تفاضا کرده بود. راه‌آهن علاوه بر اوضاع بد همیشگی 
دچار تکیت مقامات فاسد نیز بود که در برابر سیل پیله‌ورانی که آن وضع اشفته را در 
سیستم به‌و جود آورده بودند به سدی شکسته می‌ماندند. تعصبات حقیر محلی نیز 
راه‌آهن را فلج کرده بود. هر خط فرعی کميتةٌ خاص خود را تشکیل داده بود و ده‌ها 
سازمان راه‌اهن منطقه بر سر تجهیزات متحرک انگشت‌شمار رقابت می‌کردند. آن‌ها 
به جای این‌که لوکوموتیوهای خود را به سازمان راه‌اهن همسایه بدهند ترجیح 
می‌دادند پیش از آن‌که قطار حوزهٌ استحفاظی‌شان را ترک کند لوکوموتیوها را از قطار 
بازکنند» بنابراین قطارها ساعت‌ها؛ گاه حتی روزهاء متوقف می‌ماند تا 
لوکوموتیوهای جدید از دپوی سازمان بعدی از راه برسد. به رغم کوشش‌های 
مجدانهٌ کارکنان راه‌اهن یک هفته طول کشید تا یکی از مقامات ارشد زیردست 
تروتسکی فاصلهً سیصد مایلی اودسا تا کرومنچوگ را طی کند.(۲) 

اما هستهٌ اصلی طرح‌های تروتسکی تصویر کلی‌تر ادارهٌ کل جامعه ببر اساس 


شکست در پیروزی ۱۰۷۷ 


شیوه‌های نظامی بود. تروتسکی دولت را فرمانروای جامعه فرض می‌کرد - که 
منابعش را براساس طرح بسیج می‌کرد - درست همان‌گونه که ستاد کل بنر ارتش 
فرمانروایی می‌کرد. می‌خواست اقتصاد بر اساس نظم و دقت نظامی اداره شود. همه 
مردم باید در هنگ‌ها و تیپ‌ها به کار گماشته می‌شدند و مانند سربازان برای اجرای 
دستورات مربوط به تولید (که نام «جنگ, و «نبرد» بر آن‌ها گذاشته بودند) به جبهه 
اقتصادی اعزام می‌شدند. اين الگوی اوليهٌ اقتصاد دستوری استالینیستی بود. انگیزه 
هر دو این مفهوم بود که در کشور روستایی عقب‌مانده‌ای مثل روسیه باید از قوه 
قهریهة دولت برای ایجاد راهی میان‌بر به کموتیسم استفاده کرد» و به این ترتیب مرحله 
طولانی انباشت سرمایه از طریق بازار بدان گونه که در برنامهٌ اقتصادی جدید آمده 
بود دیگر ضرورتی نداشت. هر دو مبتنی بود بر توهم بوروکراتیک تحمیل کمونیسم 
به‌موجب فرمان (گرچه در هر مورد نتیجه بیش‌تر به فئودالیسم شباهت داشت تا به 
هرچیز دیگری که در آموزه‌های مارکس یافت می‌شد). همان‌گونه که منشویک‌ها 
زمانی هشدار داده بودند. تکمیل مرحله گذار به اتتصاد سوسیالیستی با استفاده از 
روش‌هایی که برای ساخت اهرام به کار رفته بود ناممکن بود. 
پس از پیروزی‌های ارتش سرخ در < جنگ داخلی؛ بلشویی‌ها بی‌تردید ارتش 

سرح ۱ الگویی برای سازماندهی دیگر عرصه‌های جامعه در نظر می‌گرفتند. در 
واژگان بلشویک‌ها «به‌شیوهٌ ارتش»" مترادف شد با بهره‌وری. اگر شیوه‌های نظامی 
سفیدها را شکست داده بود چرا نتوان از ایین شیوه‌ها بسرای سناخت سوسیالیسم 
استفاده کرد؟ تنها کاری که باید صورت می‌گرفت برگرداندن ارتش و فرستادنش به 
جبههٌ اتتصادی بود به‌طوری که هر کارگر سرباز پیاده اقتصاد برنامه‌ای می‌شد. 
تروتسکی همیشه می‌گفت که کارخانه‌ها را می‌توان به روش نظامی اداره کرد ". حال 
در بهار ۱۹۲۰ طرح کلی این دنیای نو کار کمونیستی را مسطرح می‌کرد که در آن 
«ستادهای اقتصاد برنامه‌ای فرمان‌هایی به جبهه کار صادر می‌کرد و هر شب هزاران 


1. 0 ۷ 


۲ در همان زمان همین موضوع را کاستف و دیگر پیشگامان جنبش تیلوریسم در روسیه شوروی 
نیز طرح می‌کردند (نگاه کنید به صفحات ۰-۱۰ ۱۱۰۹). 


۱۰۷۸ تراردی مردم 


تلفن به ستاد می‌شد تا پیروزی‌های جبههٌ کار را گزارش کنند». تروتسکی می‌گفت که 
مزیت عمدهٌ سوسیالیسم بر سرمایه‌داری توانایی آن در به خدمت گرفتن نیروی کار 
اجباری است. روسيیه شوروی آنچه در عرصة توسعه اقتصادی کم داشت می‌توانست 
با قوه قهریةٌ دولت جبران کند. اجبار کارگران به کار موثرتر از ایجاد انگیزه در آنان از 
طریق بازار بود. آن‌جا که نیروی کار رایگان به اعتصاب و آشوب می‌انجامید. سلطة 
دولت بر بازار کار نظم و انضباط ایجاد می‌کرد. این استدلال بر این دیدگاه استوار بود. 
و تروتسکی و لنین در این مورد هم‌عقیده بودند. که روس‌ها کارگران بد و تنبلی 
هستند و تا زمانی که شلاق در کار نباشد کار نخواهند کرد. همین عقیده را اشراف 
زمیندار روس در دورة سرف‌داری نیز داشتند. نظامی که مشترکات زیادی با رژیم 
شوروی داشت. تروتسکی از دستاوردهای سرف‌داری تمجید می‌کرد و آن را برای 
توجیه طرح‌های افتصادیش به کار می‌برد. به هشدارهای منتفدانش که استفاده از 
نسیروی کار اجباری بازده ندارد اعتتایی نمی‌کرد. در اوریل ۰ در کنگره 
اتحادیه‌های کارگری چنین گفت: «اگر ایین طور است پس می‌توانید فاتحة 
سوسیالیسم را بخوانید.»(۳) 

جوهر این «کمونیسم پادگان‌ها» ترس بلشویک‌ها از طبقهٌ کارگر به عنوان نیروی 
مستقل و هر دم نافرمان‌تر بود. جالب آن‌که تقریباً در همین ایام بود که بلشویک‌ها از 
«نیروی کار"» به جای «طبقةٌ کارگر ", صحبت می‌کردند. اين جابه‌جایی تلویحاً به 
معنای تبدیل کارگران از عامل فعال انقلاب به بازيچة منفعلی در دست حزب - 
دولت بود. نیروی کار طبقه یا حتی مجموعءة گونا گون افراد نبود بلکه به مطلق توده 
مردم اطلاق می‌شد. کلمهٌ کارگر (۲0000) داشت به معتای اصلش برمی‌گشت: 
(۲۵0) که به معنای برده بود. ريشة نظام گولاگ در همین جا بود - فکر واداشتن 
صف‌های طولانی دهقانان نیم‌گرسنه و ژنده‌پوش به کار در ساختمان‌سازی و 
کارخانه‌ها. تروتسکی وقتی که می‌گفت که ارتش‌های کار از «مادءٌ خام دهقانی » 
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کت دز رف زا ۱۰۷۹ 


ساخته شده‌اند همین مفهوم را به اجمال بیان می‌کرد. براساس این مفهوم نیروی کار 
انسانی به هیچ روی نیروی خلاقه‌ای که مارکس از آن تمجید می‌کرد نبود بلکه دروأقع 
چیزی نبود جز متاعی خام که دولت می‌توانست آن را برای «ساخت سوسیالیسم» به 
کار برد. این تحریف از همان آغاز در این نظام مستتر بود. گورکی در ۱۹۱۷ وقتی 
نوشت که «طبقهٌ کارگر برای کسی مثل لنین حکم سنگ آهن را برای فلزکار دارد» این 
وضع را پیش‌بینی کرده بود.(۴) 

تجربه جنگ داخلی هیچ تساثیری در افزایش اعتماد رهبران بلشویک در 
روایط‌شان با طبقهٌ کارگر نگذاشته بود. کمبود غذا از کارگران کسبة خرده پا و دهقانان 
پاره‌وقت ساخته بود که بین کارخانه و مزرعه در رفت و آمد بودند. طبقهٌ کارگر 
کوچ‌نشین شده بود. غیبت دائم نیمی از کارگران در هنگام سفر به روستا برای خرید 
مواد غذایی صنعت را دچار هرج و مرج کرده بود. کسانی هم که در کارخانه بودند 
تیک قشاق ند سای مخ خات مانو ای مستانلا با نانای با روسعایان 
می‌گذشت. تکنیسین‌های ماهر که بسیار به وجودشان نیاز بود در جست‌وجوی 
شرایط بهتر کارخانه به کارخانه می‌گشتند. بهره‌وری به کسر کوچکی از بهره‌وری 
بیش از انقلاب کاهش یافت. حتی کارخانه‌های حیاتی مهمات‌سازی عملاً دچار 
تعطیلی شده بود. با تنزل شاخص‌های زندگی کارگران اعتصابات و کم‌کاری رواج 
یافت. در بهار ۱۹۱۹ اعتصابات گسترده‌ای در سراسر کشور به راه افتاد. شهری نبود 
که از اعتصاب در امان بماند. همه جا در صدر خواسته‌های اعتصاب کنندگان عرضه 
بهتر مواد غذایی بود. پاسخ بلشویک‌ها به اين اعتصابات سرکوب. دستگیری و 
اعدام هزاران اعتصاب‌کننده بود که بسیاری‌شان مظنون به هواداری از منشویک‌ها 
بودند.(۵) 

بلشویک‌ها بدون انگیزة بازار که همچنان آن را به لایل ایدئولوژیک رد می‌کردند 
هیچ راهی برای سلطه بر کارگران جز با تهدید زور نداشتند". آن‌ها سعی کردند با دادن 
تروتسکی در فوريهٌ ۱٩۲۰‏ طرح‌هایی آزمایشی برای اصلاح بازار شبیه به سیاست اقتصادی 


منت مطرح کرد اما کمیته مرکزی با آن مخالفت کرد. او بی‌درنگ به سیاست نظامی‌کردن تغییر 
موضع داد: برای احیای اقتصاد به اصلاحات ریشه‌ای, به کمک تجارت آزاد یا زور نیاز بود. 


۰ تراژدی مردم 


حقوق و مزایای مکی به کارگرانی که نقش موثر داشتند. غالباً به صورت پاداش در 
ازای تولید بیش تر در آن‌ها ایجاد انگیزه کنند و به این ترتیب به وعدهٌ مساوات‌طلبانه 
انقلاب مبنی بر حذف اختلاف دستمزدها بازگشتند. اما از آن‌جا که کارگران با ایسن 
پول کاغذی چیز چندانی نمی توانستند بخرند این شیوه انگیزه زیادی در آن‌ها ایجاد 
نمی‌کرد. بلشو یک‌ها برای پایبندکردن کارگران در کارخانه مجور بو دند حفوی‌شان ر 
به صورت جنسی پردازند - به شعل مواد غدایی با سهام تولیت که ارو آن 
می‌توانستند آن را به‌طور پایایای با دهقانان معامله کنند. شوراهای محلیء 
برای پرداخت به کارگران به این شکل به ستوه آوردند و بسیاری از این‌ها به اختیار 
خود چنین کردند. در ۰ بخشی از حقوق اکثر کارگران کارخانه‌ها به صورت سهام 
تولید پرداخت می‌شد. کارگران به جای اسکناس یک گونی میخ یا یک یارد پارچه به 
خانه می‌بردند و بعد آن را با مواد غذایی مسادله می‌کردند. بازار بدوی خواه ناخواه 
آهسته آهسته در قلب اقتصاد برنامه‌ای از نو پدیدار می‌شد. اگر جلو این حرکت 
خودانگیخته گرفته نمی‌شد دستگاه اداری مرکزی استیلای خود را بر منابع کشور و از 
این رو سلطه‌اش را بر تولید از دست می‌داد. از این رو دستگاه اداری مرکزی به جای 
تلاش برای جلوگیری از این حرکت. که در ۱۹۱۸-۱٩‏ در آن کوشیده اما نا کام مانده 
بود از ۱۹۲۰ به دنبال سازماندهی این پرداخت‌های طبیعی رفت. حتی اگر هدفش 
فقط این بوده باشد که مطمئن شود این پرداخت‌ها ابتدا در مورد کارگران مشغول در 
صنایع حیاتی صورت مر کت: این مبنایی سد برای نظامی‌کردن صنایع سنگین: 
شد و غیت مکرر کسانی که از «جهه صعت ا فرار می‌کردند حکم اعدام داشت و 
پایان سال سه هزار بنگاه اتتصادی عمدتا در صنایع مهمات‌سازی و معادن به این 
شیوه نظامی شد. در حالی که سربازان کارگر می‌شدند. کارگران هم سرباز می‌شدند. 

انتقال قدرت در کارخانه از هیئت‌های مدیره شورایی» که بخشی از آن را کارگران 
انتخاب می‌کردند. به نظام مدیریت یک‌نفره با مدیرانی که به نحو فزاینده‌ای بر اساس 


شکست در پیروزی ۱۰۸۱ 


سلسله‌مراتب حزبی منصوب می‌شدند نیز با روش نظامی‌کردن در ارتباط بود. 
تروتسکی با مقایسه این روش با تغییر وضعیت فرماندهی نظامی از حالت انتخایی 
به حالت انتصابی آن را توجیه می‌کرد و مدعی بود که علت اصلی موفقیت ارتش 
سرخ در جنگ داخلی همین بوده است. مدیران جدید خود را فرماندهان ارتش 
صنعتی به حساب می‌آوردند. آن‌ها حقوق اتحادیه‌های کارگری را مایهٌ دردسر و 
مانعی بیهوده بر سرراه نظم و بازده صنعتی قلمداد می‌کردند» همان‌گونه که کمیته‌های 
سربازان در ارتش مانع به شمار می‌آمدند. تروتسکی حتی تا آن‌جا پیش رفت که از 
تبعیت کامل اتحادیه‌های کارگری از دستگاه دولت - حزب طرفداری کرد: از آن‌جا که 
این «دولت کارگران» بود دیگر دلیلی نداشت که کارگران سازمان‌های مستقلی از آن 
خود داشته باشند.(ع) 
در ۱۹۳۲۰ اصل کار اجباری در عرصه‌های دیگر نیز به کار بسته شد. میلیون‌ها 
دهقان برای خدمت در گروه‌های کارگری برای بریدن و حمل تنهٌ درختان» ساخت 
جاده و راه آهن و برداشت محصول فرا خوانده شدند. تروتسکی پیش خود چنین 
تصور می‌کرد که همه مردم در هنگ‌های کار بسیج می‌شوند که منجر به تشکیل 
رتش ابت یا شبه‌نظامی می‌شد. این کار شبیه فئودالیسم نظامی کنت آراکچیف. 
وزیر جنگ ده ۱۸۲۰ بود که شبکه‌ای از مستعمرات ایجاد کرده بود که در آن نیروی 
کار سرف‌ها با خدمت در ارتش در مرزهای غربی روسیه به هم آميخته فتاه توگ: 
طرح تروتسکی وارث سلسله طولانی «اتوپیاهای اداری» بود که قدمتش به زمان 
پتر کبیر برمی‌گشت و همگی برای سرعقل آوردن روس‌های نامعقول؛ تحت نظم 
درآوردن دهقانان هرج و مرج طلب. لباس پوشاندن به آن‌هاه تمرین دادن به آن‌ها و 
و اداشه شتن‌شان به برآورده‌کردن نیازهای حکومت مطلقه به روش‌های نظامی توحه 
داشتند. اوسکین نیز مانند تروتسکی چشم به راه روزی بود که «هیچ فدرت بیگانه 
لت تجاوز به روسیه را تداشته باشد چون که همه جمعیتش. بعضی در جبهه و 
۳1 در دست. و بقیه در صنعت و کشاورزی. آماده دفاع از سرزمین پدری هستند. 
همه کشور به یک اردوگاه مسلح واحد تبدیل می‌شد». همه این‌ها چیزی جز رویا.؛ 
دیوان‌سالارانه نود. گروه‌های کار دهفانی» مانند ارتش‌های کار نشان دادند که 


۲ تراژدی مردم 


بی‌اندازه بی‌کفایتند. به‌طور متوسط یک روز کاری کامل طول می‌کشید تا پنجاه 
سرباژ یک درخت را ببرند و تکه‌تکه کنند. جاده‌هایی که گروه‌های کار می‌ساختند به 
قدری ناهموار بود که به فول شاهدی «مثل امواج بخزده اقیانوس» به نظر می‌رسید و 
"بدتر از راه‌های مال‌رو بود. از زیرکار دررفتن به قدری شایع بود که در بسیاری 
مناطق کسانی که به تعقیب فراریان می‌پرداختند بیش‌تر از کسانی بودند که برای 
انجام آن کار لازم بود. اگر روستایی مظنون به پنهان‌کردن فراریان بود آن را اشغال 
می‌کردند» روستاییان را جریمه کردند و گروگان‌ها» از جمله رهبران شوراء را اعدام 
می‌کردند. هزاران دهقان را به اردوگاه‌های کار فرستادند که در هر استانی تحت عنوان 
«نهادهای تادیبی» برای کارگرانی دایر شده بود که جرم‌شان اخلال در نظم کار بود.(۷) 

برنامةٌ کار شنبه " نیز که برای آن کارگران و دانشجویان را به عنوان «داوطلب» به 
انجام وظایف سوسیالیستی باشکوهی چون جمع‌کردن آشفال از خیابان‌ها و 
میدان‌ها وا می‌داشتند به همین اندازه بی‌حاصل بود. در هفته کارگر در سال ۱۹۲۰ 
بیش از یک میلیون نفر از ساکنان مسکو در «فستیوال کار» شرکت کردند. از آن پس 
این برنامه جزء ثابت شیوهٌ زندگی در شوروی شد: مردم را نه فقط برای یک روز بلکه 
به مدت یک هفته تمام برای کار بی‌مزد فرا می‌خواندند. بلشویک‌ها برنامه کار شنبه 
را به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد نظام اشتراکی شوروی گرامی می‌داشتند. از لحاظ 
سیاسی این برنامه به ایجاد حس نظم. هماهنگی و فرمانبرداری در مردم شهری 
کمک می‌کرد. به‌هرحال «داوطلب» نشدن برای برنامةٌ کار شنبه شک برمی‌انگیخت و 
شاید مجازات اعدام به جرم ضد انقلایی بودن در پی می‌داشت. اما از لحاظ اقتصادی 
دستاوردش بسیار ناچیز بود. پروفسور ودوّزوف احساس خود را از برنامهٌ همگانی 
کار شنبه که در روز اول مه در پتروگراد برگزار شد چنین ثبت کرده است: 


در میدان بین کاخ زمستانی و دریاداری جنب و جوشی در کار بود. دروافع 
کارگران بی‌شماری آن‌جا بودند. بسیار بیش از آنچه برای کار لازم بود: 
نرده‌های آهنی و یک عالمه آجر را که از زمان خراب‌کردن حصار [کاخ] 


1. ۵ 


شکست در پبروری ۱+۸۳ 


هجده ماه آن‌جا ريخته بود جمع می‌کردند. ادار تلگراف روسیه اعلام کرد که 
سرانجام حصار زشت برداشته شد. اما دقیقاً این طور نبود: آجرها را برده 
بودند اما نرده‌های آهنی را فقط در انتهای میدان روی هم تلنبار کرده بودند. و 
امروز هم همان‌جاست. سرتاسر میدان هنوز همم تلی از اشفال است. 
بی نردید هزینه پایین آوردن حصار, هرقدر هم ناقص. ده برابر هزینه ساخت 
دوبارهٌ آن تمام شد.(۸) 


یکی از آنار جنگ داخلی کاهش ارزش پول بود. در سال‌های ۱۹۱۸-۱۹ 
بلشویی‌ها در این مورد گرفتار دو دلی بودند. آیا باید می‌ک و شیدند ارزش روبل را 
حفظ کنند یا اساسا پول را حذف کنند؟ از سویی از ضرورت ادامهٌ انتشار پول برای 
پرداخت بابت کالاها و خدمات آگاه بو دید. لیز می‌دانستند که توده مردم براساس 
ارزش پول درباره رژیم داوری می‌کنند. از سری دیگر بلشویک‌های چپ افراطی نیز 
براین گمان (باطل) بودند که با خلاص‌شدن از شر پول خود به خود نظام بازار و به 
همراه آن سرمایه‌داری را نابود خواهند کرد به گونه‌ای که به سوسیالیسم منجر شود. 
شلک می‌کند.» در ه ۱۹ جناح چب هر جه خواست کرد: پبول باجنان سسر عت 
دیوانه‌واری جاپ می‌شد که دیگر دفاع از آن بیهو ده بود. صرابخانه سیزده هزار کارگر 
داشت و به عست مقدار زیادی از ذخایر طلای روسیه را صرف واردکردن رنگ و کاغذ 
مورد نیاز برای چاپ پول می‌کرد. هزینه چاپ روبل بیش از ارزش واقعی‌اش بود. 
خدمات عمومی مانند پست و تلگراف. حمل و نقل و برق باید رایگان می‌شد زیرا 
دولت با چاپ اسکناس‌های روبل و مطالبه پول بابت این خدمات پولش را دور 
می‌ربخت.(٩)‏ وضعیت عجیب و غریب بود - اما این‌جا روسیه بود. 


بلشویک‌های جناح چپ کوپن سهمیه را بنیان نظم کمونیستی تلقی می‌کردند. 


۱۰۸۴ ترازدی مردم 


نوع سهمية آدم‌ها جایگاه آن‌ها را در سلسله‌مراتب اجتماعی تعریف می‌کرد. مردم 
براساس سودمندی‌شان برای دولت طبقه‌بندی می‌شدند. از اين رو به سربازان ارتش 
سرخ دیوان‌سالاران و کارگرانی که مشاغل بسیار مهم داشتند سهمیه‌های درجه یک 
می‌دادند ( که ناچیز بود اما تکافو می‌داد)؛ کارگران دیگر سهميهٌ درجه دو می‌گرفتند 
(که تکافو نمی‌داد)؛ حال آن‌که بورژواها که پایین‌تر از همه بودند باید با سهمية درجه 
سه سر می‌کردند (که به قول مشهور زینوویف «فقط آن قدری تان بود که بوی آن از 
یادشان نرود). درواقع در پایان ۱۹۲۰ در انبارهای دولت مواد غذایی به قدری کم 
بود -و مردمی که از سهمیه استفاده می‌کردند آن قدر زیاد بودند که حتی کسانی که 
سهميهٌ درجه یک داشتند فقط آن قدر غذا گیرشان می‌آمد که سرعت مردن از 
گرسنگی را کاهش می‌داد. نظام دولتی سی میلیون نقر را تغذیه یا دقیق‌تر بگوييی 
دچار سوءتغذیه می‌کرد. بیش تر مردم شهرها عمدتاً به غذاخوری‌های محل کار 
متکی بودند که غذای هر روزش حلیم جو و غضروف بود. با این همه دردسرهای 
پیدا کردن غذاخوری باز و بعد ایستادن در صف برای دریافت غذایی ناچیز به قدری 
زیاد بود که شاید تیرویی که در اين راه تلف می‌شد بیش از تیرویی بود که غذا به آدم 
می‌داد. این تنها جنبةٌ مسخرهٌ قضیه نبود. تقریباً همه اقلامی که سهمیه‌بندی شده 
بود. از مواد غذایی و تنبا کو تا لباس سوخت و کتاب. انرژی و زمانی که برای توزیع 
آن‌ها تلف می‌شد بیش از خود کالاها ارزشمند بود. زمانی که کارگران در صف 
می‌ایستادند تا جیره‌شان را بگیرند کارخانه‌ها و ادارات تعطیل می‌شد. هر فرد 
عادی هر روز چندین ساعت را به رفتن از اداره‌ای به ادارٌ دیگر می‌گذراند تا 
کوین‌های پاره پوره‌اش را بدهد و کالاهایی را که وعده توزیعش را داده بودند 
تحویل بگیرد. اما به‌ندرت کالایی پیدا می‌شد. اين افراد بی‌شک توجه‌شان به 
لپ‌های گل انداخته و ظاهر آراستهٌ دیوان‌سالارانی جلب می‌شد که باید پیش‌شان 
عجز و لابه می‌کردند. 

واسیلی ودوّزوف. استاد دانشگاه پتروگراد و از لیبرال‌های برجستهٌ دههٌ ۱۹۰۰ و 
دوست ایام جوانی لنین» یک روز معمول را در دفتر خاطراتش وصف می‌کند. 
خوانند: آشنا با اتحاد شوروی شاید این مشاهدات برایش اشنا باشد: 


شکست در پیروزی ۱۰۸۵ 


سوم دسامیر ۱۹۲۰ 
روزم را توصیف خواهم کرد - نه از آن رو که جزئیات بی‌اهمیت به خودی 
خود جالب است بلکه به اين دلیل که از زندگی تقریباً همه مردم - به 
استثنای چند رئیس حکایت دارد. 

امروز ساعت ٩‏ از خواب بیدار شدم. دلیلی ندارد که زودتر بیدار شوی 
چون هوا تاریک است و چراغی هم در خانه نمی‌سوزد. سوخت کمیاب 
است. خدمتکاری ندارم (که این خود حکایت دیگری است) و باید سماور را 
روشن کنم» همسر بیمارم را تیمار کنم (که به دلییل بیماری آنفلوانزای 
اسپانیایی در بستر افتاده) و دست‌تنها بروم و برای اجاق هیزم بیاورم. فدری 
قهره نوشیدم ( که از جو درست شده) البته بی‌ شیر و شکر و تکه‌ای از فرص 
نانی که دو هفته پیش به قیمت هزار و پانصد روبل خریده بودم خوردم. حتی 
یک مقدار کره هم بود و از این حیث وضع من از بسیاری آدم‌های دیگر بهتر 
است. ساعت يازده امادء رفتن شدم. اما بعد از چنین صبحانه‌ای هنوز 
گرسته‌ام بود و تصمیم گرفتم در غذاخوری گیاهخواران غذا بخورم. غذایش 
بی‌اندازه گران است اما تنها جایی است که در پتروگراد سراغ دارم که آدم 
می‌تواند تقریبً راحت و بدون ثبت‌نام يا مجوز از فلان کمیسر غذا بخورد. 
دیدم که حتی آنجا هم بسته است و تا یک ساعت بعد باز نمی‌شد. بنابراین 
به دانشگاه سوم پتروگراد رفتم. که در حقیقت الآن دانشگاهش تعطیل است 
اما هنوز غذاخوری‌اش دایر است و من در آن برای غذا خوردن ثبت‌نام کرده‌ام. 
امیدوار بودم آن‌جا چیزی برای خودم؛ همسرم و دوستان‌مان وودنسکی‌ها که 
آن‌ها هم همان جا برای غذاخوردن ثبت‌نام کرده‌اند گیر بیاورم. اما این‌جا نیز 
تیرم به سنگ خورد: صف طولانی امیدواران به غذا را دیدم که خستگی و 
خشم در چهره‌های‌شان نمایان بود؛ صف اصلاً تکان نمی‌خورد. مشکل چه 
بود؟ دیگ بخار خراب شده بود و دست‌کم یک ساعت معطل می‌شدیم. 

هرکسی که در ايندهٌ دور این نوشته را می‌خواند شاید گمان کند که این 
مردم منتظر ضیافتی بودند. اما سروته غذا یک وعده خوراک ساده بود - 


عی۸ ۱ ترازدی مز دم 


معمولاً سوپی آبکی با یک سیب‌زمینی یا مقداری کلم. گرشت هم که 
قربانش بروم. فقط معدودی از ما بهتران دست‌شان به گوشت می‌رسید - 
یعنی کسانی که در اشیزخانه کار می‌کردند. 

تصمیم گرفتم از آن‌جا بروم و غذاخوردن را به بعد از کار موکول کنم. 
ساعت یک بعد از ظهر تراموا هنوز نیامده بود بنابراین به غذاخوری برگشتم: 
هنوز از غذا خبری نبود و دست کم تا نیم ساعت بعد هم امیدی به آمدنش 
نبود. چاره‌ای تبود جز این‌که گرسنه سر کار بروم. 

بالاخره سر پل نیکلایف سوار تراموای شمارء ۴ شدم. خط ۴ برق 
نداشت و تراموا ایستاده بود. هنوز هم علتش را نمی‌فهمم. همه ترامواها 
ایستاده بودند اما اگر می‌دانستند که سوخت کافی ندارند که خود را به اخر 
خط برسانند پس چرا اصلاً راه می‌افتادند؟ مردم همان‌طور نشسته بودند - 
دست آخر عده‌ای از خیرش گذشتند و پیاده شدند و به طرف مقصد ییاده 
رفتند» در حالی که دیگران صبر ایوپ داشتند و نشسته بودند. دو ساعت بعد 
دیدم که ترامواها در رفت و آمدند اما ساعت پنج بعد از ظهر دوباره همه‌شان 
متوفف شده بودند. 

ساعت دو بعد از ظهر پای پیاده به بایگانی رسیدم. نیم ساعتی ماندم و 
بعد رفتم دانشگاه که قرار بود جیرهٌ کلم را ساعت سه بعد از ظهر توزیع کنند. 
بین چه کسانی» نمی‌دانستم. شاید بین استادان - به امتحانش می‌ارزید. اما 
باز بخت یاری نکرد: معلوم شد که اصلا کلم نیاورده‌اند و فردا کلم می‌دهند. و 
نه به استادان بلکه به دانشجویان. 

همچنین فهمیدم که تا یک هفته از جیره نان خبری نخواهد بود: عده‌ای از 
مردم می‌گفتند که همه نان‌ها را پیشاپیش به کمونیست‌هایی داده‌اند که همه 
کمیته‌ها را اداره می‌کنند. 

از دانشگاه به خانه رفتم به زنم رسیدگی کردم کارهای لازم را انجام دادم 
و به هوای غذا به غذاخوری گیاهخواران برگشتم. باز هم بخت یار نبود. 
تصمیم گرفتم که منتظر بمانم اما نزد وویدنسکی‌ها رفتم تا بپرسم که ایا 
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می‌توانند آن‌جا بعدأً در صف بایستند. ساعت پنج بعد از ظهر به خانه رفتم. و 
آن‌جا آن روز برای اولین بار بخت به من رو کرد: چراغ‌های منطقهٌ ما روشن 
شده بود [برق پتروگراد منطقه‌بندی شده بود و به دلیل کمبود برق شب‌ها هر 
منطقه نویتی برق داشت]. فرصت مغتنمی بود که ساعتی مطالعه کنم - 
اولین ساعت روز فارغ از سگ دوزدن به دنبال غذا و نان یا کلم یا آوردن 
هیزم. ساعت شش (بالاخره) برای غذا خوردن به خانه وویدنسکی‌ها رفتم و 
برگشتم تا این سطور را بنویسم. ساعت نه تاریک شد. خوشبختانه شب 
یکی از دوستان چند ساعتی برای مراقبت از همسرم آمد و اين وقت مغتنم 
بیش‌تری به من داد. بعد از ساعت نه شمعی روشن کردم» سماور را آتش 
کردم با همسرم چای نوشیدم و ساعت يازده خوابیدم.(۱۰) 


کلید اين اتوپیای کمونیستی در دست‌داشتن منابع غذایی بود: بدون آن دولت هیچ 
ابزاری برای ادار اقتصاد و جامعه نداشت. بلشویک‌ها با تاسف از این واقعیت آگاه 
بودند که رژیم دستخوش دهقانان عمدتاً دشمن‌خو است. مزارع خرده‌مالکان 
محصول اندکی برای بازار تولید می‌کرد وء در حال و هوای فعلی که کالایی نبود 
بخری و هرگونه مواد غذایی اضافی را دولت رویش دست می‌گذاشت. هرچه بیش تر 
به سمت تولید معیشتی و خودکفایی افتصادی روستا عقب‌نشینی می‌کرد. 
بلشو یک‌ها که کالایی نداشتند تا با دهقانان تجارت کنند در «جنگ غله» به زور 
حیوانی دست بازبدند و جوخه‌های مسلح‌شان را برای مصادره موادغذایی فرستادند 
که به شورش‌های دهقانی در سراسر کشور دامن زد. این جنگ داخلی پنهانی دیگری 
بود. گرچه بلشویک‌ها حواس‌شان جمع بود که از نظام خرده‌مالکان که قانون زمین 
خودشان آن را محترم شمرده بود حمایت لفظی کنند - این کار به‌هرحال حمایت آن 
دهقانان را در جنگ داخلی در مقابله با سفیدها برای‌شان به همراه آورده بود - باز 
معتقد بودند که آیند؛ کشاورزی شوروی در مزارع بسیار بزرگ اشتراکی و شورایی 
نهفته است. یعنی کولخوز و سوخوز که مستقیماً برای دولت تولید می‌کردند. این 
مزارع سوسیالیستی بساط دهقان دردسرساز را - با آن غرایز خرده‌مالکی‌اش» 
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خرافاتش و دلبستگی‌اش به سنت - بر می‌چید زیرا همه کسانی که در اين مزارع کار 
می‌کردند به هیئت «کارگران» کولخوز یا سوخوز در می‌آمدند. میلیوتین رویای 
« کارخانه‌های تولیدکننده محصولات کشاورزی مانند غله. فُوشت. شیر و علوفه را 
در سر می‌پروراند که نظم سوسیالیستی را از وابستگی اقتصادی به املاک خصوصی 
کوچک رها می‌ساخت.» 

در این‌جا نیز آرمان‌گرایی بلشویک‌ها را از خود بیخود کرده بود چون عقیده 
داشتند که می‌توانند سوسیالیسم را با دستور ایجاد کنند. دهقان روس ذاتاً محتاط 
بود: دهه‌ها آموزش تدریجی و مشاهدهً عینی پیشرفت در کشاورزی لازم بود تا قبول 
کند که کشاورزی در مقیاس کلان با تکنولوژی مدرن و گروه‌های کار دسته‌ جمعی 
به‌راستی برای او چنان سودمند است که گسستن از سنت‌ها - مزرعهٌ خانوادگی 
کمون و روستا که معشیت پدر و پدربزرگش را تامین می‌کرد -در نظرش موجه جلوه 
کند. با این همه بلشویک‌ها در فورية ۱۹۱۹ قانون سازمان زمین سوسیالیستی را 
تصویب کردند که به یک چرخش قلم همه انواع کشاورزی دهقانان را «منسوخ» اعلام 
کرد. همه زمین‌های بایر اشراف زمیندار باید به مزارع اشتراکی جدید تبدیل می‌شد 
که موجب نارضایی شدید دهقانان گردید. دهقانانی که ادعای‌شان را در مورد 
مالکیت بر زمین‌های اشراف دستاورد مقدس انقلاب به شمار می‌آوردند. تا دسامبر 
۰ بیش از شانزده هزار مزرعه اشترا کی و دولتی با حدود ده میلیون هکتار زمین و 
یک میلیون کارگر - بسیاری‌شان شهریان مهاجر - وجود داشت. بزرگ‌ترین‌شان؛ 
سوخوز که به دست دولت ایجاد شده بود بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین داشت؛ در 
حالی که کوچک‌ترین‌شان, انواع مختلف کولخوز که به دست تعاونی‌های دهقانان 
محلی دایر شده بود کم‌تر از پنجاه کارگر داشت. 

بسیاری از مزارع اشتراکی بزرگ خود را نمونهٌ کوچکی در نظر می‌گرفتند که شیوة 
زندگی کمونیستی در آن به بوتهٌ آزمون گذاشته می‌شد. خانواده‌ها اموال‌شان را 
یک‌کاسه می‌کردند و باهم در خوابگاه‌ها زندگی می‌کردند. مردم در گروه‌های اشتراکی 
غذا می‌خوردند و کار می‌کردند. زنان دوش به دوش مردان به کارهای سخت در 


مزرعه مشغول بودند و در بعضی مزارع برای کودکان مهد کودک دایر می‌شد. از 
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عبادت و مراسم مذهبی هم خبری نبود. این شیوءٌ زندگی اساسا شهری که از تعاونی 
کارخانه‌ها الگوبرداری شده بود تثیر بسزایی در بیزاری دهقانان محلی گذاشت که 
معتقد بودند که در مزارع اشتراکی نه تنها زمین و ابزار بلکه زنان و دختران نیز اشترا کی 
هستند. و همه زير یک لحاف بسیار بزرگ باهم می‌خوابند. 

از نظر دهقانان حتی فضاحت‌بارتر از آن اين مسئله بود که اکثر مزارع اشتراکی را 
مردمی اداره می‌کردند که هیچ جیز از کشاورزی نمی‌دانستند. سوخوز عمدتا از 
کارگران بیکار تشکیل شده بود که از شهرها فرار رده بودند؛ کولخوز از کارگران 
بی‌زمین: پیشه‌وران روستایی و فقیرترین دهقانان که به سبب بدافبالی» افراط در 
مشروب خوردن یا صرفاً تتبلی هرگز در مزارع‌شان به موفقیتی دست نیافته بودند. 
سیلی از شکایات از مدیریت ضعیف مزارع اشترا کی به کنگره‌های دهقانان سرازیر 
شد. دهقانان استان تامبوف گله‌شان این بود که «زمین دارند اما نمی‌دانتد چگونه آن را 
کشت کنند.» حتی بلشویک‌ها هم مجبور شدند تصدیق کنند که مزارع اشتراکی 
«پناهگاه ادم‌های تنبلی شده است که نمی‌توانستند غرولند کارفرما را در مزارع 
خصوصی تحمل کنند.» به رغم معافیت مزارع اشتراکی از مالیات برمحصول و 
کمک‌های سخاوتمندانهٌ دولت در اعطای ابزار و دام تعداد انگشت‌شماری از آن‌ها 
سوددهی داشتند و بسیاری‌شان زیان‌های سنگین به پار می‌آوردند . کم تر از یک‌سوم 
درآمدشان از تولید به دست می‌آمد بقیه را عمدتاً دولت تامین می‌کرد. بعضی از 
مزارع اشتراکی به قدری بد اداره می‌شد که مجبور می‌شدند دهقانان محلی را برای 
انجام کار رایگان در مزارع‌شان فرا بخوانند. دهقانان این را نوع تازهٌ سرف‌داری تلقی 
می‌کردند و در مقابله با مزارع اشتراکی دست به سلاح بردند. نیمی از مزارع اشتراکی 
در جنگ‌های دهقانی ۱۹۲۱ نابود شد.(۱۱) 

دج اد 

فقط دهقانان نبودند که بر این آزمون‌های کمونیستی شوریدند. در صنعت نیز 
سیاست‌های نظامی‌کردن امور به اعتصاب‌ها و اعتراضات فزاینده» مبارزهٌ منفی و 
کم‌کاری کارگران دامن زد. سیاست‌های طراحی شده برای برقراری انضباط سخت‌تر 
صرفاً به بی‌نظمی بیش‌تر میدان داد. در شش ماه نخست سال ۱۹۲۰ در سه‌چهارم 
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کارخانه‌های روسیه اعتصاب به راه افتاد. به رضم درشت کل 2 و اعدام کارگران در 
شهرهای سراسر کشور راهپیمایی می‌کردند و شعار اعترا ض‌آمیز «مرگ بر 
کمونیست‌ها» سرمی‌دادند. احساس خشم چنان دامن گسترد که مدت‌ها پس از پایان 
جنگ داخلی بلشویک‌ها هنوز هم بر سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌شان در برابر طبقه 
کارگر پافشاری می‌کردند. چنان بود که گویی کل نظام صنعت در حالت اضطرار 
همیشگی گرفتار شده است. و حتی در زمان صلح نیز در وضعیت جنگی قرار گرفته 
است و از این وضعیت برای استثمار و سرکوب طبقه کارگر استفاده می‌شود.(۱۲) 

در درون حزب نیز سیاست‌های تروتسکی با مخالفت روزافزون اعضای عادی 
روبه رو می‌شد. تلاش‌های تحکمآمیز او برای از هم گسیختن اتحاديةٌ راه‌آهن که او 
آن را مقصر هرج و مرج در راه‌آهن می‌دانست» و جایگزین‌کردن آن با اتحاديةٌ عمومی 
حمل و نقل که تابع دستگاه دولت بود موجب خشم رهبران بلشویک اتحادیه‌های 
کارگری گردید که اين اقدام را بخشی از پیکار گسترده‌تر برای نقض همه حقوق 
اتحادیه‌های مستقل قلمداد می‌کردند. مناقشه بر سر نقش اتحادیه‌ها از آغاز ۱۹۱۹ 
شدت یافته بود. برنامهٌ حزب در آن سال این هدف را دتبال می‌کرد که اتحادیه‌های 
کارگری باید مستقیماً اتتصاد صنعتی را اداره کنند - اما به‌شرطی که طبقهٌ کارگر برای 
انجام چنین وظیفه‌ای آموزش دیده باشد. تا آن موقع نقش اتحادیه‌ها به حوزه‌های 
آموزش کارگران و نظم در کار محدود می‌شد. با تداوم روند مدیریت یک‌نفره شمار 
فزاینده‌ای از رهیران اتحادیه‌ها نگران این بودند که وعدهٌ مدیریت مستقیم اتحادیه‌ها 
دارد به آینده‌ای دور حواله می‌شود. در سومین کنگرة اتحادیه‌های کارگری در ژانویه 
۰ آن‌ها موفق شدند تلاش‌های رهبران حزب را برای تحمیل اصبل مدیریت 
یک‌نفره به شکست بکشانند. آن‌ها در کنگره نهم حزب در آوریل رهبری را به سازش 
واداشتند و پيشنهاد کردند که در آزای پذیرش این اصل سهمی از انتصابات مدیریتی 
را به آن‌ها اختصاص دهند. 

این موازنهٌ ظریف میان اتحادیه‌های کارگری و دولت - حزب را طرح‌های 
تروتسکی که در تابستان ۱۹۲۰ برای تبدیل اتحادیه‌های حمل و نقل به شاخه‌ای از 
دیوان‌سالاری دولتی مطرح شده بود برهم زد. اکنون به نظر می‌رسید که اصل 
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استملال اتحادیه‌ها یکسره به خطر افتاده باشد. در مخالقت با تروتسکی رهران 
اتحادیه‌ها تنها نبودند؛ بیش‌تر رهبران حزب نیز از آن‌ها حمایت می‌کردند. زینوویف» 
رقیب شخصی تروتسکی. «شیوه‌های پلیسی واداشتن کارگران به کار اجباری» را 
محکوم می‌کرد. شلیاپنیکوف - که کولونتای نیز در ژانویه به او پیوست - 
اپوزیسیون کارگران را ببرای دفاع از حقوق اتحادیه‌های کارگری و در سطحی 
گستردهتر بای مقاومت در برابر گسترش «گرایش به دیوان‌سالاری» که می‌گفتند از 
بروز «خلاقیت خودجوش» طبهٌ کارگر جلوگیری می‌کند تأسیس کرد. اپوزیسیون 
کارگری از حمایت گسترد: اتحادیه‌ها به‌ویژهاتحادی کارگران فلزکار برخوردار بود که 
در میان‌شان حس همبستگی طبقاتی - که در آرمان مدیریت کارگران و نقرت از 
«متخصصان بورژو» بیان می‌شد -ریشه‌دارتر از هر گروه دیگری بود. اين اپوزیسیون 
نفرت طبقاتی گسترده از مدیران و دیوان‌سالاران را بر زبان می‌آورد که کارگران آن‌ها را 
به‌عنوان «طبقهٌ حاکم جدید» و «بورژوازی جدید» محکوم می‌کردند. بسیاری از این 
ات را انا ان وس و سا ورگ وی رابتعا مانوکن 
بیان می‌کردند. این گروه از بلشویک‌های عمدتاً روشنفکر مخالف سانترالیسم 
بوروکراتیک و زوال شوراها» این نهادهای حکومت مستقیم کارگران بودند. شماری 
از رفقای رادیکال‌ترشان در مسکو که قوی‌ترین پایگاه‌شان بود» در تلاش برای 
ترویج گلاسنوست یا سیاست فضای باز در حکومت محلی حتی هیئت‌های اجرایی 
منطقه‌ای حزب را به روی اعضای عادی گشودند. این اصطلاح را برای اولین بار آن‌ها 
به کار بردند. 

این دو مناقشه - بر سر اتحادیه‌ها و حزب- دولت. به هم آمیخت و در پاییز 
۰ به صورت بحرأتی عمومی رخ نمود. در کنفرانس ویژه حزب در سپتأمبر این 
دو گروه اپوزیسیون متحد شدند تا سلسله قطعنامه‌هایی را تتصویب کنند که 
هدف‌شان ترویج دموکراسی و فضای باز سیاسی در حزب بود: همه جلسات حزب 
باید به روی اعضای عادی گشوده می‌شد؛ به نهادهای دون‌پایه حزب باید اختیار 
پیش تری در انتصاب مقامات بالاتر داده می‌شد؛ و نهادهای بلندپایه باید در برابر 


اعضای عادی پاسخگو تر می شد ند. گروه‌های ابوزیسیون که در پسی این بیروری 
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تقویت شده بودند آمادءٌ جنگ بر سر اتحادیه‌های کارگری شدند. در پنجمین کنگرة 
اتحادیه‌های کارگری در نوامبی تروتسکی با این پیشنهاد که همه مقامات اتحادیه‌ها 
را می‌بایست دولت منصوب کند آن‌ها را به مبارزه طلبید. اين پيشنهاد به منازعه‌ای 
سخت در حزب دامن زد که طی آن تروتسکی بر ادغام فوری» و در صورت لزوم 
اجباری اتحادیه‌ها با دستگاه دولت پافشاری کرد و گروه‌های اپوزیسیون با چنگ و 
دندان برای استقلال اتحادیه‌ها مبارزه کردند. لنین از هدف تروتسکی حمایت می‌کرد 
اما طرفدار رویکردی کم‌تر آمرانه در اجرای آن به منظور اجتناب از شکافی زیان‌بار در 
رژیم بود. لنین هشدار داد که «اگر حزب با اتحادیه‌های کارگری در بیفتد. آن‌گاه یقینً 
فاتحه قدرت شوروی خوانده خواهد شد.» کمیته مرکزی به طرز نومیدکننده‌ای بر سر 
این مسئله دچار دودستگی شد و در مدت سه ماه بعدی این منازعه به مطبوعات 
حزب کشید چون هر دسته سعی می‌کرد حمایت اعضا را در این مبارزه سرنوشت‌ساز 
که مطمثناً تکلیف آن در کنگرة دهم حزب در مارس سال بعد روشن می‌شد به دست 
آورد.(۱۳) از آن‌جاکه دولت چنین آشکارا دچار بحران شده بود و سراسر کشور گرفتار 
شورش‌ها و اعتصابات. روسیه در آستانهٌ انقلاب تازه‌ای قرار گرفته بود. 


ب) مهندسان روح انسان 

به روایت افسانه‌ها لنين در اکتبر ۱۹۱۹ محفیانه از آزمایشگاه فیزیولوژیست بزرگ» 
ای. پ. پاولوف دیدن کرد تا به این نکته پی ببرد که آیا کار او در مورد بازتاب‌های 
شرطی مغز می‌تواند به بلشویک‌ها در هدایت رفتار آدمی کمک کند. لنین منظور 
خود را از این‌گونه طرح کرد: «من می‌خواهم تودهٌ مردم روسیه از الگوی تفکر و 
واکتش کمونیستی تبعیت کنند. در روسیهٌ گذشته فردگرایی بسیار زیاد بود. کمونیسم 
گرایش‌های فردگرایانه را برنمی‌تابد. این گرایش‌ها زیان‌بار است و در برنامه‌های ما 
مداخله می‌کند. ما باید فردگرایی را از بين ببریم.» پاولوف مات و مبهوت ماند. به 
نظر می‌رسید که لنین می‌خواست همان کاری را با انسان‌ها بکند که پاولوف قبلاً با 
سگ‌ها کرده بود. پاولوف پرسید: «منظورتان این است که می‌خواهید مردم روسیه را 
یکسان کنید؟ کاری کنید که همه رفتاری یکسان داشته باشند؟ «لنین جواب داد: 
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«دقیقاً؛ انسان را می‌توان اصلاح کرد. می‌توان انسان را آن طور که می‌خواهیم 
بسازیم.»(۱۳) 

این داستان» واقعی یا غیرواقعی» نشان از حقیقتی کلی دارد: این‌که هدف غایی 
نظام کمونیستی استحالهً سرشت انسان بود. دیگر رژیم‌های به اصطلاح تمامیت خواه 
دورهٌ بین دو جنگ نیز هدف‌شان همین بود. هرچه باشد روزگار خوشبینی اتوپیایی 
به توانمندی علم در تغییر زندگی انسان بود و هم‌زمان به نحوی تناقض آمیز روزگار 
شک و بی‌اعتمادی عمیق به ارزش خود زندگی انسان به دنبال ویرانی‌های جنگ 
جهانی اول. همان‌گونه که یکی از پیشگامان نهضت بهسازی نژادی در آلمان نازی در 
۰ گفته بود: «تقریا چنان بود که گوبی شاهد تغییری در مفهوم انسان بوده‌ایم... 
اضطرارهای هولناک جنگ ما را وا می‌داشت تا ارزشی متفاوت با گذشته برای 
زندگی فرد قائل شویم.»(۱۵) اما میان برنامهٌ انسان‌سازی کمونیستی و مهندسی 
نسان رایش سوم تفاوتی اساسی نیز به چشم می‌خورد. برناماً بلشویکی بر 
آرمان‌های روشنگری مبتنی بود که به یک اندازه از اندیشه‌های کانت و مارکس 
مایه می‌گرفت -که لیبرال‌های غربی را حتی در این عصر پست‌مدرنیسم وا می‌دارد 
با آن احساس همدلی کنند» یا دست‌کم ما را وا می‌دارد در فهم آن بکوشیم. حتی اگر 
با اهداف سیاسی‌اش موافق نباشیم؛ حال آن‌که کوشش نازی‌ها برای «بهبود نوع بشر»؛ 
خواه از طریق بهسازی نژادی خواه از راه نسل‌کشی» به روی روشنگری تف کرد و 
فقط ممکن است ما را از تهوع و انزجار بياکند. فکر خلق گونة تازه‌ای از انسان از 
طریق آگاهی بخشیدن به توده‌ها همواره رسالت مسیحایی روشنفکران قرن 
نوزدهمی روسیه بود که بلشویک‌ها از میان آن‌ها برخاستند. فلسفهٌ مارکسیسم نیز 
می‌آموخت که سرشت آدمی محصول پیشرفت تاریخی است و از این رو انقلاب 
می‌توادآن را دگرگون سازد.متریالیسم علمی داروین و ها کسلی که در مین روشفکران 
روس در دور جوانی لنين منزلت یک دین را داشت نیز مناسب این دیدگاه بود که انسان 
را دنیایی که در آن زندگی می‌کند شکل می‌دهد. از این رو بلشویک‌ها به این نتیجه 
رسیدند که انقلاب‌شان» به کمک علم می‌تواند نوع تازه‌ای از انسان را خلق کند. 

لنین و پاولوف هر دو از نقوذ ایوان سچنف (۱۹۰۵ --۱۸۲۹). فیزیولوژیستی که 
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اعتقاد داشت که مغز وسیله‌ای الکتریکی-مکانیکی است که به محرک‌های بیرونی 
واکنش تشان می‌دهد تمجید می‌کردند. کتاب او واکنش‌های مغز (۱۸۶۳ تاثیری 
عمده بر چرنیشفسکی و به همین نحو بر لنین گذاشت و نقطهٌ شروع نظریه پاولوف 
دربارة واکتش‌های شرطی بود. این همان جایی بود که علم و سوسیالیسم به هم 
می‌رسیدند. گرچه پاولوف بی‌پرده از انقلاب انتقاد می‌کرد و غالباً به مهاجرت تهدید 
می‌شد. مورد حمایت بلشویک‌ها نیز بود". پاولوف پس از آن دو سالی که مشغول 
کشت هویج بود جیره‌ای سخاوتمندانه و آپارتمانی بزرگ در مسکو نصیبش شد. به 
رغم کمبود همیشگی کاغذ. سخنرانی‌هایش در ۱٩۲۱‏ منتشر شد. لنین از کار 
پاولوف به کاری «بسیار مهح» برای انقلاب یاد می‌کرد. بوخارین آن را «سلاحی از 
زرادخانهة آهنی ماتریالیسم» خواند. حتی تروتسکی که معمولاً از سیاست فرهنگی 
کناره می‌گرفت اما علاقه‌ای وافر به روان‌پزشکی داشت با لحنی شاعرانه از امکان 
بازسازی اتسان صحبت کرد: 


انسان چیست؟ به هیچ روی موجودی کامل یا هماهنگ نیست. نه» هنوز هم 
موجودی بسیار زمخت است. انسان, به‌مثابه یک حیوان, نه براساس طرح 
بلکه به‌طور خود انگيخته تکامل یافته است و تناقضات فراوانی در خود 
انباشته است. مسئله چگونگی آموزش و سامان‌دادن چگونگی بهبود و 
تکمیل ساختار جسمانی و روحانی انسان مسئله‌ای بسیار خطیر است که 
فقط براساس سوسیالیسم می‌توان آن را درک کرد. ما می‌توانیم تا آن سوی 
صحرا راه‌آهن بکشیم می‌توانیم برج ایفل بسازیم و مستقیماً با نیویورک 
صحبت کنیم اما مطمثناً نمی‌توانیم انسان را اصلاح کنیم. نه» می‌توانیم! 
وظیفهٌ آتی کمونیسم خلق «گونهٌ بهبود یافتة» جدید انسان است. و برای این 
کار نخست باید همه چیز را درباره انسان بدانیم آناتومی او» فیریولوژی او و 


۱ وسوسه می‌شویم چنین نتیجه بگیریم که هدف هجو بولگاکوف, قلب سگ (۱۹۲۵) پاولوف 
بود که در آن یک دانشمند تجربی با شهرت جهانی که از بلشویک‌ها متنفر است اما حمایت آن‌ها 


ر قبول می‌کند؛ مغز و اندام‌های تناسلی سگی را به یک انسان پسو ند می‌زند. 
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آن بخش از فیزیولوژی‌اش که روان‌شناسی نامیده می‌شود. انسان باید خود را 
ماده‌ای خام در نظر بگیرد یا در بهترین حالت محصولی نیمه‌تمام و بگوید: 
«سرانجام» هومو ساپینس عزیز من» من روی تو کار خواهم کرد.»(۱۶) 


انسان جدید شوروی بدان‌گونه که در رمان‌های آینده‌گرایانه و رساله‌های 
اتوپیایی که در زمان انقلاب رونق یافت تصویر شده است. پرومته عصر ماشین بود. 
این انسان موجودی عقلاتی» بانظم و اجتماعی بود که فقط از برای خیری بزرگ‌تر 
می‌زیست. مانند یاخته‌ای در اندام موجود زنده. او نه براساس «من» فردی بلکه 
براساس «مابی جمعی می‌انديشید. آلکساندر بوگدانوف» فیلسوف بلشویک در دو 
رمان علمی تخیلی‌اش» ستارة سرخ (۱۹۰۸) و مهندس منی (۰)۱۹۱۳ جامعه‌ای 
اتوپیایی را در سیارة مریخ در قرن بیست و سوم توصیف می‌کند. همه نشانه‌های 
فردیت در این «جامعهٌ مارکسی -مریخی» حذف شده بود: همه کارها اتوماتیک 
شده و با کامپیوتر انجام می‌شود؛ همه مردان و زنان لباس‌های یکسان می‌پوشند و 
در خانه‌های یک‌شکل زندگی می‌کنند؛ بچه‌ها در کلنی‌های مخصوص بزرگ 
می‌شوند؛ ملت‌های جداگانه وجود ندارد و همه به نوعی زبان اسپرانتو صحبت 
می‌کنند. در یک جا در مهندس منی قهرمان اصلی. فیزیکدان مریخیء رسالت 
بورژوازی را در زمین که «ایجاد فرد انسانی» است با وظیفه پرولتاریا در مریخ مقایسه 
می‌کند که عبارت است از «گرداو ری این اتم‌های» جامعه و «آمیختن آن‌ها در یک 
ارگانیسم انسانی هوشمند.»(۱۷) 

آرمان آزادی فردی به کمک جمع مفهومی اساسی برای روشنفکران انقلابی 
روس بود. گورکی در ۱۹۰۸ نوشته بود: «اساس آزادی فرد "من" نیست بلکه "ما" 
است. در این صورت انسان سرانجام خود را تجسم ثروت همه دنیا» زیبایی همه 
دنیاء همه تجربه انسان‌ها و به لحاظ معنوی برابر با همه برادرانش خواهد یافت» از 
نظر گورکی بیداری این روح جمعی انتایتا وظیفه‌ای اومانیستی بود: او غالبا آن را با 
روح مدبی عصر روشنگری مقایسه می‌کرد. روسیه آن انقلاب فرهنگی را از دست 
داده بود. از نظر او قرن‌ها سرف‌داری و حکومت تزاری «مردمی نوکرصفت و تنبل بار 


۱+۹۶ تراژدی مردم 


آورده بود. منفعل و مقاوم در برابر نفوذ پیشرفت. مستعد جوشش ناگهانی خشونت 
ویرانگر و با این همه بدون اجبار دولت. ناتوان از کار ملی سازنده. در یک کلام 
روس‌ها «بی‌تمدن»! بودند: آن‌ها از فرهنگ بهره‌ای نبرده بودند تا شهروندانی فعال 
شوند. وظیفهٌ انقلاب فرهنگی که انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی به آن وابسته 
است پرورش این حس شهروندی بود. به قول گورکی وظيفة آن «فعال‌کردن مردم 
روسیه به شیوه‌های غربی» و آزادکردن آن‌ها از «تاریخ طولانی بربریت آسیایی و 
تتبلی» بود.(۱۸) 

در سال ۱۹۰۹ گورکی, بوگدانرف و لوناچارسکی مدرسه‌ای برای کارگران روس 
در ویلای این نویسنده (گورکی) در جزیرهٌ کاپری تأسیس کرده بودند. سیزده کارگر 
(یکی‌شان جاسوس پلیس) را قاچاقی با هزینه‌ای گزاف از روسیه آورده بودند و 
واداشته بودند در کلاس خشک تاریخ سوسیالیسم و دییات غرب بنشینند. تنها 
تفریح خارج از برنامه بازدید از موزه‌های هنری ناپل به راهنمایی لوناچارسکی بود. 
محل دومین مدرسه کارگران در ۱۹۱۰ بولونیا بود. هدف این کار ایجاد گروه 
سوسیالیست‌های پرولتری آگاه بود - نوعی «روشنفکر طبقة کارگر» - که بعد 
معلومات خود را در میان کارگران اشاعه می‌داد و به اين ترتیب اطمینان می‌داد که 
جنبش انقلابی انقلاب فرهنگی خاص خود را پدید آورده است. بنیان‌گذاران مدرسه 
گروه وپررد (پیشگام) را تشکیل دادند و بی‌درنگ با لنین سخت درگیر شدند. برداشت 
پیشگامان از انقلاب اساسا برداشتی منشویکی بود به اين معنا که موفقیت انقلاب را 
به رشد ارگانیک فرهنگ طبفقهٌ کارگر وابسته می‌دیدند. برخلاف اينان لنین به توان 
کارگران به‌عنوان نیروی فرهنگی مستقل بی‌اعتنا بود و بر نقش آن‌ها به عنوان 
کادرهای منضبط حزب تاکید می‌کرد. گروه پیشگام همچنین مدعی بود که دانش؛ و 
به‌ویژه تکنولوژی» نیروهای محرک تاریخ هستند به‌گونه‌ای که مارکس تصورش را 
هم نکرده بود» و اختلاف طبقات اجتماعی نه زايیده مالکیت بلکه بیش‌تر حاصل 
مالکیت دانش است. از این رو طبقهٌ کارگر نه صرفا با به دست‌گرفتن ابزار تولید؛ 


1. ۵ 
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توزیع و مبادله بلکه با انقلاب فرهنگی هم‌زمان آزاد خواهد شد. انقلابی که خود 
این نیروی دانش را نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌داد. تعهد آن‌ها به آگاه‌کردن طبقه 
کارگر از همین جا بود. سرانجام. و حتی بدعت‌آمیزتر. این استدلال پیشروان بود 
که مارکسیسم را باید نوعی مذهب در نظر گرفت که خدای آن انسان و 
اعتراف (۱۹۰۸) مورد تأکید قرار می‌دهد که در آن قهرمان رمان» ماتاوی» خدایش را 
از راه رفاقت با همنوعانش پیدا می‌کند. 

پس از ۱۹۱۷ که بلشویک‌های برجسته دلمشغول موضوعات مبرم بودند. 
سیاست فرهنگی به دست این پیشروان سابق در حزب افتاد. لوناچارسکی کمیسر 
روشنگری - عنوانی که بازتاب منبع الهام انقلاب فرهنگی‌ای بود که آن را هدف خود 
قرار داده بود - و مسئول آموزش و هنرها شد. بوگدانوف رئیس سازمان فرهنگی 
پرولتاریا ! شد که در ۱۹۱۷ تأسیس شده بود و هدفش گسترش فرهنگ پرولتاریایی 
بود. این سازمان از طریق باشگاه‌ها و استودیوهایش, که در ۹۹ تعدادشان به ه ۸ 
هزار می‌رسید» تماترهای آماتون گروه‌های سرود. گروه‌های موسیقی» کلاس‌های 
صنری. کارگاه‌های نویسندگی خلاقه و رویدادهای ورزشی را برای کارگران 
سازماندهی می‌کرد. در مسکو یک دانشگاه پرولتاریایی و دایرةالمعارف 
سوسیالیستی دایر شد که مطالبش را بوگدانوف زمینه‌ساز تمدن پرولتاریایی آینده 
قلمداد کرد» درست همان گونه که به نظر او دایرة‌المعارف دیدرو کوشش بورژوازی 
بالندهٌ قرن هجدهم فرانسه برای تدارک انقلاب فرهنگی خودش بود.(۱۹) 

روشتفکران سازمان فرهنگ پرولتری» مانند مدارس کایری و بولونیا. که گاه 
نگرشی ارباب‌منشانه نسبت به کارگرانی که به دتبال تربیت‌شان بودند نشان می‌دادند. 
فرض اصلی سازمان فرهنگ پرولتری این بود که طبقَهٌ کارگر باید به‌طور خودجوش 
فرهنگ خود را گسترش دهد؛ اما روشنفکران این کار را به جای آن‌ها انجام می‌دادند. 
وانگهی «فرهنگ پرولتاریایی» که آن‌ها پرورش می‌دادند کم‌تر با ذوق و سلیقه 


1. 1 


۸ ترازدی مردم 


کارگران - عمدتاً نگ و ودکا -سروکار داشت که این روشنفکران معمولا آن را به 
عنوان چیزی مبتذل نکوهش می‌کردند بلکه بیش‌تر به تصویر آرمانی خودشان از 
آنچه کارگران باید باشند مربوط می‌شد: کارگرانی که فردگرایی بورژوایی فاسدشان 
نکرده بود؛ شیوءٌ زندگی و انديشه اشتراکی داشتند؛ هوشیار» جدی و در فکر ترقی 
خویش بودند و علافه‌مند به علم و ورزش در یک کلام فرهنگ سوسیالیستی 
خیالی خود روشنفکران. 
اد زد 

انقلاب ۱۹۱۷ در نیمه عصر به‌اصطلاح نقره‌ای روسیه رخ داده یعنی سه دههٌ آغازین 
این فرن که بدیدء آوانگارد در همه هنرها شکوفا شد. بسیاری از بهترین نویسندگان و 
هنرمندان کشور در طول جنگ داخلی و پس از آن در فرهنگ پرولتاریایی و دیگر 
رویدادهای فرهنگی شوروی شرکت کردند: بلیی گومیلف. مایاکوفسکی و 
خوداسویچ کلاس‌های آموزش شعر برپا کردند؛ استانیسلانسکیء مایرهولت و 
ایزنشتاین «انفلاب اکتبر» را در تئاتر اجرا کردند؛ تاتلین» رودچنکو یل لیستیسکی و 
مالویچ در هنرهای تجسمی پیشگام شدند؛ در عین حال چاگال در زاهگاهش 
ویتبسک حتی کمیسر هنرها شد و بعدها در مدرسه یتیمان در نزدیکی مسکو نقاشی 
درس داد. این اتحاد کمیسرها و هنرمندان تا اندازه‌ای زابیده اصول مشترک بود: این 
انديشه که هنر دستورکاری اجتماعی و رسالتی برای برقراری ارتباط با توده‌ها دارد؛ و 
طرد مدرنیستی هنر بورژوایی فدیم. اما این اتحاد یک ازدواج مصلحتی نیز بود. زیر 
این چهره‌های فرهنگی به‌رعم تردیدهای اولیه عمدتاً در مورد از دست دادن 
استقلال. اندکی بعد به مزیت‌های حمایت بلشویک‌ها پی بردند. بگذریم ۳ 
جیره‌های اضافی و مصالح کار که در اين سال‌های بی‌برگی سخت به آن نیازمند 
بودند. در این‌جا گورکی شخصیت اصلی بود - برای هنرمندان حکم حامی دولت 
شوروی را داشت و برای شوروی‌ها حکم رهیر هترمندان. در سپتامیر ۱۹۱۸ 
پذیرفت که با کمیساریای لوناچارسکی در زمينه ارتباط با دنیای هنری و علمی 
همکاری کند. لوناچارسکی هم به رغم این‌که لنین حوصله «امرر پیش پا افتاده» را 
نداشت. به سهم خود نهایت تلاش خود را در حمایت از طرح‌های گونا گون کورکی 
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برای «نجات فرهنگ روسی» به کار بست. از تأسیس انتشارات ادبیات جهان که 
بسیاری از روشنفکران تنگدست در آن استخدام شدند. تا تشکیل کمیسیون حفظ 
بناها و یادمان‌های تاریخی. لوناچارسکی گله می‌کرد که گورکی «دیگر یکسره به 
اردوگاه روشنفکران پیوسته است و در غرولندها» بی‌ایمانی و وحشت از احتمال 
نابودی آثار ارزشمند در زیر ضربه‌های انقلاب با آنان همنوا شده است.» 

شاخة نیهیلیست اوانگارد علاقةٌ خاصی به بلشویسم داشت. اینان از نابودی 
دنیای کهن لذت می‌بردند. برای مثال شعرای فوتوریست. مانند مایا کوفسکی» عملا 
خود را به پای بلشویک‌ها انداختند چون در آن‌ها متحدی در مبارزه‌شان با «هتر 
بورژوایی» می‌دیدند. (فوتوریست‌های ایتالیایی نیز به همین دلایل از فاشیست‌ها 
حمایت می‌کردند). فوتوریست‌ها در درون جنبش فرهنگ پرولتاریایی خط 
سنت‌شکنانه افراطی را دنبال می‌کردند که موجب خشم لنین (محافظه کار در امور 
فرهنگی) و آشفتگی بوگدانوف و لوناچارسکی شد. مایاکوفسکی می‌نویسد. «زمان 
آن رسیده که موزه‌ها را با گلوله آبکش کنیم.» او کلاسیک‌ها را مثل «آشغال هستری 
کهنه» دور ریخت و این جناس را به کار برد که راسترلی را باید سينة دیوار گذاشت 
(در زبان روسی راسترلیات به معنای اعدام‌کردن است). کیریلوف شاعر طرفدار 
فرهنگ پرولتاریایی» نوشت: 


به‌نام فردای‌مان رافائل را خواهیم سوزاند 
موزه‌ها را ویران خواهیم کرد گل‌های هنر را پرپر خواهیم کرد.(۲۰) 


این در مجموع فخرفروشی روشنفکرانه بوده ژست ویرانگری نویسندگان درجه دو 
که آمادگی‌شان 1۳ طرح جیزهای شگفت‌آور بر استعدادشان می چربید. 

استالین زمانی نویسنده را «مهندس روح انسان» توصیف کرد. بنا بود هنرمندان 
آوانگارد در اولین سال‌های رژیم بلشویکی استحاله کنندگان بزرگ سرشت انسانی 
باشند. بسیاری از آنان در آرمان سوسیالیستی اشتراکی‌ترکردن روح انسان سهیم 
بودند. آن‌ها دلمشغولی فردگرايانةٌ هنر «بورژوایی» قرن نوزدهم را طرد می‌کردند و 
معتقد بودند که می‌توانند ذهن انسان را به گونه‌ای تربیت کنند که به کمک فرم‌های 
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مدرنیستی بیان هنری دنیا را به گونه‌ای دیگر ببینند. برای مثال گمان می‌رفت که هنر 
مونتافب که تصاویر پراکنده اما به‌هم پیوسته‌ای چون کلاژ پدید می‌آورد تاثیر آموزندة 
نامحسوس بر بیننده بگذارد. آیزنشتاین که از این تکنیک در سه فیلم بزرگ تبلیفاتی 
خود در دههُ ۱۹۲۰ اعتصاب. رزم‌تاو پوتمکین و اکتبر بهره برد کل نظریه خود را 
دربار فیلم براساس این تکنیک پایه گذاری کرد. هیاهوی بسیاری دربارء «انقلاب 
روحی» به راه افتاد که قرار بود سینماء شکل هنری مدرنیستی تمام عیان که مثل 
روان‌شناسی انسان مدرن مبتنی بود بر «خطوط صاف و گوشه‌های تیز» و «قدرت 
ماشین» آن را ایجاد کند.(۲۱) 

هنرمندان آوانگارده پیشگامان اين «انقلاب روحی» شکل‌های تجربی گوناگونی 
را جست وجو می‌کردند. در این زمان هنر سانسور نمی‌شد - بلشویک‌ها دغدغه‌های 
مهم‌تری داشتند - و دورء آزادی تسبی بود. از همین روست پارادوکس افزایش 
ناگهانی آثار هنری در حکومتی پلیسی. بسیاری از اين آثار هنری در اوایل رژیم 
شوروی ارزشی واقعی و ماندگار داشت. ساخت‌گرایان به‌ویژه هنرمندانی چون 
رودچنکو, مالویچ و تالین» تاثیری بسزا بر سبک مدرنیستی پرجا گذاشتند. در مورد 
هنر نازی» یا چیزی که در دوره استالین به‌عنوان هنر جا زده شد. اثار تاریخی ایکی 
دلگیر رئالیسم سوسیالیستی. چنین حرفی نمی‌توان زد. با این همه با توجه به این‌که 
آوانگاردها با شور و حرارت جوانی از این روح تجربه گرایی استقبال کردند» ناگزیر 
بسیاری از آثار آن‌ها امروز مضحک به نظر می‌رسد. 

برای مثال» در موسیقی در ارکسترها رهبر ارکستر نبود (هم در تمرین و هم در 
اجرا) و اعضای ارکستر ادعا می‌کردند که پیشگام شیوه زندگی سوسیالیستی براساس 
برابری و احساس رضایت انسانی از طریق کار جمعی رایگان هستند. همچنین 
جنبش «کنسرت در کارخانه, به راه افتاد که آلات موسیقی‌شان سوت کارخانه: 
توربین و بوق بود» یا با وسایل الکترونیکی صداهای تازه‌ای خلق می‌کردند که به نظر 
بعضی‌ها به زیبایی‌شناسی موسیقایی جدید منجر می‌شد که با روح کارگران نزدیکی 
بیش‌تری داشت. شوستا کویچ» بی‌شک مثل همیشه با ریشخند به این مضحکه 
پیوست و صدای سوت کارخانه را در نقطه اوج سمفونی دوم خود («تقدیم به اکتبر») 
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به‌کار بست. نام‌گذاری مجدد اپراهمای مشهور و بازنویسی متن آن‌ها برای 
«سوسیالیستی» کردن‌شان نیز به همین اندازه عجیب و غریب بود: از این رو توسکا شد 
نبرد برای کمون» و حوادث آن به پاریس ۱۸۱۷ انتقال یافت؛ اوگونات‌ها به 
دسامبریست‌ها تبدیل شد و صحنهٌ آن روسیه بود؛در حالی که نجات جان تزار با نام 
داس و چکش بازنویسی شد. 

کوشش مشابهی به خرج داده شد تا با بیرون آوردن تئاتر از صحنة «بورژوایی» 
همیشگی‌اش و بردنش به خیابان‌هاء کارخانه‌ها و پادگان‌ها آن را به توده‌ها نزدیک‌تر 
کنند. از این رو تثاتر به نوعی تبلیغ و تهییج بدل شد. هدف آن عبارت بود از شکستن 
سد میان بازیگران و تماشاگران از میان برداشتن پیش‌صحنه‌ای که تئاتر را از واقعیت 
جدا می‌کرد. همه این‌ها برگرفته از تکنیک‌های تثاتر تجربی آلمان به پیشگامی ماکس 
راینهارت بود که بعدها برشت آن را به کمال رساند. مایرهولت و دیگر کارگردانان 
شوروی با تشویق تماشاگران به بیان احساس خود نسبت به نمایش به دنبال درگیر 
کردن احساسات تماشاگران در تمثیل‌های تعلیمی انقلاب بودند. نمایش‌های جدید 
مبارزه انقلابی را در مقیاس ملی و در مقیاس زندگی خصوصی انسان‌ها برجسته 
می‌کردند. شخصیت‌ها نمادهای یی‌بعدی ابتدایی بودند - سرمایه‌داران حریص با 
کلاه‌های لگنی کشیش‌های دیوصفت با ریش‌های راسپوتینی و کارگران ساده 
شریف. هدف اصلی این نمایش‌ها برانگیختن نفرت توده‌ها از «دشمنان» انقلاب و از 
این رو گردآوردن مردم در پشت سر رژیم بود. یکی از چنین نمایش‌هایی به نام آیا 
می‌شنوی مسکو؟ که آیزنشتاین آن را در ۱٩۲۴‏ روی صحنه برد چنان احساساتی را 
برانگیخت که در پرد؛ آخر که کارگران آلمانی را در حال حمله به دژ فاشیست‌ها نشان 
می‌داد. خود تماشاگران هم تلاش کردند در این حمله به آن‌ها محلق شوند. قتل هر 
فاشیستی با شادمانی دیوانه‌وار روبه‌رو می‌شد. حتی یکی از تماشا گران تپانچه خود 
را بیرون آورد تا به زن هنرپیشه‌ای که نقش یک زن هرزهٌ فاشیست را ایفا می‌کرد 
شلیک کند. اما بغل دستی‌هایش او را سر عقل آوردند. 

تماشایی‌ترین نمونة تثاتر خیابانی انقلابی حمله به کاخ زمستانی بود که در ۱۹۲۰ 
به‌مناسبت بزرگداشت سومین سال قیام اکتبر به نمایش درآمد. اين نمایش عظیم 


۱۱۰ ترازدی هر دم 


خط پایانی بود بر تمایز میان تثاتر و انقلابکه در هر صورت همیشه با هم آمیخته 
بود: خیابان‌های پتروگراد. صحنهة نمایش انقلاب ۱۹۱۷ اکنون به تثاتر تبدیل شده 
بود. صحنه‌های اصلی روی سه صحن بسیار بزرگ بازسازی شد. کاخ زمستانی 
بخشی از صحنه بود که پنجره‌های متعددش نورباران شده بود تا صحنه‌های مختلف 
درون آن را نشان دهد. آئورورا (الهةٌ سپیده‌دم) ستارهٌ این نمایش بود که توپ‌های 
سنگینش را از رود نوا به نشانة آغاز حمله به کاخ شلیک می‌کرد. درست همان کاری 
که در آن شب تاریخی کرده بود. نمایش ده هزار بازیگر داشت. شاید بیش از تعداد 
کساتی که در خود قیام شرکت داشته بودند. که مانتد گروه همسرایان در تئاتر یونان 
باستان برای تجسم بخشیدن به انديشهة ماندگار انقلاب به‌مثابه اقدام مردم روی 
صحنه حاضر شدند. برآورد شده بود که حدود صدهزار تماشا گر شاهد اين نمایش در 
میدان کاخ بودند. آن‌ها به چهرةٌ دلقک‌وار کرنسکی می‌خندیدند و هنگام حمله به 
کاخ دیوانه‌وار شادمانی می‌کردند. اين آغاز افسانة اکتبر کبیر بود - افسانه‌ای که 
آیزنشتاین در فیلم «مستند -نمایشی» اکتبر (۱۹۲۷) آن را به صورت چیزی واقع‌نما 
درآورد. عکس‌های این فیلم در روسیه و غرب هنوز هم در کتاب‌ها به عنوان 
عکس‌های واقعی انقلاب چاپ می‌شود.(۲۲) 

هنر نیز به خیابان‌ها کشیده شد. ساخت‌گرایان از بیرون آوردن هنر از موزه‌ها و 
بردن آن به زندگی هر روزه صحبت می‌کردند. بسیاری از آنان» مانند رودچنکو و 
مالویج تلاش خود را بر طراحی لباس. اثاث دفاتر و کارخانه‌ها با تاکید برآنچه 
«سبک صنعتی» می‌نامیدندش متمرکز ساختند - طرح‌های ساده و رنگ‌های اصلی؛ 
شکل‌های هندسی و خط‌های راست. که گمان می‌کردند همگی مردم را آزاد و 
عاقل‌تر خواهد کرد. آن‌ها می‌گفتند که هدف‌شان «بازسازی نه فقط اشیا بلکه تمام 
شیوهٌ زندگی خانوادگی است.» تنی چند از نقاشان و پیکرتراشان برجسته آوانگارد؛ 
مانند چاگال و تاتلین» «هنر تهییج» را آزمودند - ساختمان‌ها و ترامواها را تسزیین 
می‌کردند یا پوسترهایی برای یادبودها و جشن‌های بی‌شمار انقلاب مانند اول ماه مه 
یا روز انقلاب طراحی می‌کردند» روزهایی که قرار بود همه مردم در نمایش علنی 
شادمانی و احساسات جمعی متحد شوند. سراسر شهر را حقیقتاً به رنگ سرخ 
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درمی‌آوردند (گاه حتی درختان را). آن‌ها به دنبال آن بودند تا با مجسمه‌ها و یادبودها 
خیابان‌ها را به موزه انقلاب. به نماد زنده قدرت و عظمت رژزیم جدید تبدیل کنند که 
حتی بی‌سوادان را نیز تحت تاثیر قرار می‌داد. در اين اقدامات دولت برای تقدیس 
خود چیز تازه‌ای نبود: رژیم تزاری هم دقیقاً همین کارها را کرده بود. دروأقم در این که 
لین دستور داده بود تک‌ستون کاخ کرملین که رومانوف‌ها برای بزرگداشت 
سیصدمین سالگرد سلطنت‌شان در ۱٩۹۱۳‏ ساخته بودند حفظ شود طنز ظربفی نهفته 
بود. به جای کتيبةٌ تزاری آن نام‌های دودمانی «سوسیالیستی» را که قدمتش به قرن 
شانزدهم می‌رسید بر روی ستون حک کردند. اين دودمان تامس مور کامپانلا و 
وینستنلی را نیز در برمی گرفت.(۲۳) 

تا آن‌جا که می‌دانیم هیچ‌یک از این تجربه‌های هنری آوانگارد به‌راستی در تغییر 
قلوب و اذهان تاثیر نداشت. هنرمندان چپ شاید عقیده داشتند که دارند هنری تازه 
برای توده‌ها می‌آفرینند اما فقط هنری مدرنیستی برای خودشان خلق می‌کردند. 
گرچه هنری که در آن «توده‌ها» به صورت نماد آرمان‌های خودشان به نمایش 
درمی آمدند. ذوق هنری کارگران و دهقانان اساسا محافظه کارانه بود. درواقع اغراق در 
محافظه کاری دهقانان در مسائل هنری کاری دشوار است. در هنگام سفر بالهٌ بالشوی 
به روستاها در ۱۹۲۰ گفته می‌شد که روستاییان «از نمایش دست‌ها و پاهای عریان 
کورشس» سخت يکه خرردند و با انزجار محل اجرای باله را ترک کردند.» تصاویر 
غیرواقعی هنر مدرنیستی با مردمی که آشنایی محدودشان با هنر مبتنی بر شمایل‌ها 
بود بیگانه بود". مقامات کمونیست پس از آنکه چاگال خیابان‌های ویتبسک را 
به‌مناسبت اولین سالگرد قیام اکتبر تزیین کرد از او پرسیدند: «چرا گاو سبز است و 
خانه در اسمان به پرواز درمی‌آید. چرا؟ چه ارتباطی بین مارکس و انگلس هست؟ 
بررسی عادات مطالعةٌ مردم در دههٌ ۱۹۲۰ نشان داد که کارگران و دهقانان همچنان 
داستان‌های پلیسی و عاشقانه راء داستان‌هایی از آن گونه که پیش از انقلاب 


. رئالیسم سوسیالیستی دههٌ ۱۹۳۰ با ویژگی‌های آشکار شمایلی‌اش نقش تبلیغی بسیار موثرتری 
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می‌خواندند» بر ادبیات آوانگارد ترجیح می‌دهند. موسیقی جدید نیز به همین آندازه 
ناموفق بود. در یک «کنسرت در کارخانه, صدای سوت‌ها و بوق‌های کارخانه چنان 
ناموزون بود که حتی کارگران هم نتوانستند نغمه انترناسیونال را تشسخیص دهند. 
تالارهای موسیقی و تاترها از پرولتاریاهای نوکيسة رژیم بلشویکی پر می‌شد - 
تئاتر بالشوی مسکو هر شب از پوست تخمه‌های آفتابگردانی که این‌ها می‌شکستند 
پر می‌شد - با این حال این‌ها آمده بودند که موسیقی گلینکا و چایکوفسکی را گوش 
کنند.(۲۴) وقتی موضوع ذوق هنری در میان است کارگر کم‌سواد هیچ چیز را خوش تر 
از تقلید از بورژوازی نمی‌داند. 
اد و 

در کنار فرم‌های جدید هنری»«خیال پردازان» انقلاب می‌کوشیدند در شکل‌های جدید 
زندگی اجتماعی دست به تجربه بزنند. فرض بر این بود که اين کار را نیز می‌توان 
برای تغییر سرشت انسان به کار برد. يا دقیق‌تر بگوییم» برای تغییر سرشت زن. 

آزادی زنان یکی از جنبه‌های مهم زندگی اشتراکی جدید بود بدان‌گونه که 
فمینیست‌های برجستة حزب کولونتای آرماند و بالابانوف - آن را مجسم 
می‌کردند. غذاخوری‌ها» رختشوی‌خانه‌ها و مهدکودک‌های اشتراکی زنان را از کار 
ملال‌آور خانه رها می‌ساخت و به آن‌ها امکان می‌داد تا نقشی فعال در انقلاب بر 
عهده گیرند. روی یکی از پوسترها نوشته بود:«زنان روسیه, قابلمه و ماهیتابه را دور 
بیندازید!» گمان می‌رفت که زوال تدربجی خانواده «بورژوا» به‌سیب اصلاحات 
لیبرالی قوانین ازدواج» طلاق و سقط جنین, زنان را از ستم شوهران‌شان آزاد کند. 
ادارُ زنان دبیرخانه کميتهٌ مرکزی ۲ (ژنوتدل) که در ۱۹۱٩‏ تأسیس شد هدف خود را 
«آفرینش مجدد زنان» از طریق بسیج آنان در کارهای سیاسی مسحلی و تبلیغات 
آموزشی قرار داد. کولونتای که پس از مرگ آرماند در ۱۹۲۰ رثیس اداره زنان 
دبیرخانةٌ کمیتهُ مرکزی شد. همچنین طرفدار انقلاب جنسی برای آزادی زنان بود. او 
«عشق آزاد» یا «رابطهٌ جنسی» میان مرد و زن را به عتوان دو شریک برابر موعظه 
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می‌کرد که زنان را از «بردگی ازدواج» و زن و مرد را از مشکلات تک‌همسری رها 
می‌ساخت. این فلسفه‌ای بود که خودش آن را با یک قطار شوهر و معشوقه به اجرا 
درآورده بود» از جملهٌ آنان یکی دیبنکو ملوان بلشویکی بود که هفده سال از او 
کوچک‌تر بود و در ۱۹۱۷ با او ازدواج کرد و دیگری, بنا بر عقيدهٌ عموم؛ پادشاه 
سوئد که وقتی کولونتای در دهه ۱۹۳۰ سفیر شوروی (اولین سفیر زن) در استکهلم 
بود با او طرح دوستی ریحت. 

کولونتای در مقام کمیسر رفاه اجتماعی کوشید تا شرایط را برای این هماهنگی 
جنسی تازه فراهم کند. تلاش‌هایی برای مبارزه با فحشا و افزايش کمک‌های دولت 
برای مراقبت از کودکان صورت گرفت. گرچه در هر دو حوزه در طی جنگ داخلی 
تا یقت ینک بزن تیاه اي او کسسازیاهای سای سای نار 
کولونتای را درک نمی‌کردند. برای مثال در ساراتوف. ادار؛ٌ رفاه استان «فرمان مسلی 
شدن زن‌ها» را صادر کرد: این فرمان ازدواج را ملغی کرد و به مردان اجازه داد تا 
شهوت خود را در فاحشه‌خانه‌های رسمی فرو بنشانند. زبردستان کولونتای راداره 
عشق آزاد» را در ولادیمیر تأسیس کردند و اعلامیه‌ای صادر کردند که هم زنان مجرد 
هجده تا پنجاه ساله را ملزم می‌کرد برای انتخاب شریک جنسی‌شان در آن ثبت نام 
کنند. این اعلامیه همه زنان بالای هجده سال را «اموال دولت» اعلام کرد و به مردان 
حق انتخاب زنان ثبت‌نام کرده راء حتی بدون رضایت آن‌ها؛ برای تولید مثل «در 
تا منافع دولت» اعطا کرد.(۲۵) 

بخش ناچیزی از کارهای کولونتای به‌راستی فهمیده شد. در حالی که دیدگاه او 
دربارهٌ انقلاب جنسی از بسیاری جهات بسیار ایده‌الیستی بود. عموم مردم گمان 
می‌کردند که او بی‌بندوباری جنسی و هرج و مرج اخلاقی را که از ۱۹۱۷ سراسر 
روسیه را فراگرفت تشویق می‌کند. لنين که خود آدم زاهدمابی بود هیچ نظر مساعدی 
نسبت به این مسائل نداشت و نظریهٌ به‌اصطلاح «مثل آب خوردن» مسائل جنسی را 
که به کولونتای نسبت داده می‌شد به‌عنوان نظریه‌ای «کاملاً غیر مارکسیستی» محکوم 
می‌کرد - این نظریه که در جامعه‌ای کمونیستی ارضای میل جنسی باید خیلی ساده 
مثل نوشیدن یک لیوان آب باشد. لنين در این باره نوشت: «مسلما تشنگی باید رفع 
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شود. اما آیا آدم عاقل در جوی آب دراز می‌کشد و از فاضلاب می‌خورد؟» 
بلشویک‌های محلی به «کار زنان» اعتنایی نداشتند و اسم ادارهٌ زنان (ژنوتدل) را 
گذاشته بودند «بابوتدل» (برگرفته از کلمهةٌ «بابا» در زبان روسی به معنای زن دهقان). 
حتی خود زنان هم به مفهوم آزادی جنسی بدگمان بودنده به‌ویژه در روستاها که 
نگرش‌های پدرسالارانه سخت پا بر جا بود. بسیاری از زنان از آن می‌ترسیدند که 
مهدهای کودک اشتراکی فرزندان‌شان را از آنان دور و آن‌ها را یتیمان دولت کند. آن‌ها 
گله می‌کردند که قوانین لیبرالی طلاق مصوب ۱۹۱۸ صرفاً فرار مردان را از زیر بار 
مسئولیت در قبال همسران و فرزندان‌شان آسان‌تر کرده است. و آمار هم همین را 
نشان می‌داد. در اوایل دهه ۱۹۲۰ میزان طلاق در روسیه بسیار بیش تر از اروپا بود - 
بیست و شش برابر بیش‌تر از اروپای بورژوا. زنان طبقهٌ کارگر مخالف سرسخت 
روابط جنسی آزاد بودند که کولونتای موعظه‌اش می‌کرد» زیرا آن را مجوزی برای 
رفتار بد مردان با زنان‌شان به شمار می‌آوردند (و پر بیراه هم نمی‌گفتند). زنان ارزش 
بیش تری برای مقهوم قدیمی ازدواج فائثل بودند که ريشه در خانوار روستایی داشت. 
به معنای افتصادی مشترک با تقسیم کار جنسی برای چرخاندن یک خانواده.(۲۶) 
مخالفت لنین با تجربه‌های نو فقط به مسائل جنسی محدود نمی‌شد. در امور 
هنری او به‌اندازه هر بورژوای قرن نوزدهمی محافظه کار بود. لنین اصلاً نظر مساعدی 
نسبت به آوانگارد نداشت. مجسمه‌های انقلابی آن‌ها را «استهزا و تحریف» سنت 
سوسیالیستی می‌دانست - یکی از مجسمه‌ها که مارکس را ایستاده روی چهار فیل 
نشان میداد کف به دهانش آورد - و معروف‌ترین شعر مایاکوفسکی. 
ر۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) را آکنده از ریاوی بلاهت محض و تکلف» می‌دانست. (بسیاری از 
خوانندگان هم شاید با نظر او موافق باشند). همین که جنگ داخلی پایان یافت. لنین 
کار سازمان فرهنگ پرولتاربایی را با دقت بیش تری بررسی کرد و تصمیم گرفت آن را 
تعطیل کند. در پاییز ۱۹۲۰ يارانهٌ آن به میزان چشمگیری کاهش یافت. بوگدانوف از 
ریاست آن برکنار شد و لنین حمله به اصول بنیادی آن را آغاز کرد. رهبر بلشویک از 
تعصب سنت‌شکنانة سازمان فرهنگ پرولتاریایی آزرده شد و ترجیح میداد بر 
ضرورت تکیه کردن بر دستاوردهای فرهنگی گذشته پافشاری کند و استقلال این 
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سازمان را تهدید سیاسی فزاینده‌ای تلقی می‌کرد. آن را «فرقة بوگدانوف» به شمار 
می‌آورد. مسلماً سازمان فرهنگ پرولتاریایی وجوه مشترک بسیاری با اپوزیسیون 
کارگران داشت و عملا بر ضرورت برانداختن سلطهٌ فرهنگی بورژوازی که همچنان 
در استخدام «متخصصان بورژو» بود و اندکی بعد در سیاست افتصادی جدید 
جلوه‌گر شد تأکید می‌کرد. از این حیث ارتباطی مستقیم میان احساسات ضد 
بورژوایی سازمان فرهنگ پرولتاریایی و «انقلاب فرهنگی» خود استالین وجود 
داشت. از دید لنين بستن این سازمان یکی از وجوه اصلی گذار به سیاست اقتصادی 
جدید بود. اگر برنامة اقتصادی جدید بازگشتی به گذشته در حوزه اقتصاد بود. پایان 
جنگ با «هنر بورژوایی» بازگشتی به گذشته در حوزه فرهنگ به شمار می‌رفت. هر 
دو از درک این نکته ناشی می‌شد که در کشوری عقب‌مانده مانند روسیه دستاوردهای 
تمدن کهن را باید حفظ کرد و بر پایهٌ آن نظم سوسیالیستی را ساخت. هیچ راه 
میان‌بری به کمونیسم وجود نداشت. 

لنین در اين زمان در مورد ضرورت «انقلاب فرهنگی» مطالب بسیاری نوشت. 
استدلال می‌کرد که صرفاً ایجاد یک «دولت کارگری» کافی نیست. باید شرایط 
فرهنگی را برای گذار طولانی به سوسیالیسم نیز فراهم کرد. او در تتصوری که از 
نقلاب فرهنگی داشت نه بر هتر و ادبیات پرولتاریایی بلکه بر علم و تکنولوژی 
پرولتاریایی تاکید می‌کرد. در حالی که سازمان فرهنگ پرولتاریایی به هنر همچون 
ابزار آزادی انسان نگاه می‌کرد» لنین علم را ابزار دگرگونی انسان می‌دانست - که مردم 
را به چرخ دند‌های دولت تبدیل می‌کرد!. او می‌خواست کارگران وبده و «بی‌سواده 
روس (در فرهنگ سرمایه‌داری آموزش ببینند» - کارگران ماهر و منضبطی شوند و 
فرزندان‌نسان را به دانشکده‌های مهندسی بفرستند - تا کشور بتواند بر 
عقب ماندگی اش در گذار به سوسیالیسم غلبه کند.(۲۷) جوهر بلشویسم در استراتژی 
نوسازی جامعه نهفته بود. 

تاکید لنین بر ضرورت آموزش علمی محدود در تغییر سیاست‌های آموزشی در 


۱. استالین غالباً از مردم به عنوان چرخ دنده‌هایی (۷101) در ماشین بزرگ دولت یاد می‌کرد. 
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سال‌های ۱۹۲۰-۲۱ بازتاب یافت. بلشویک‌ها آموزش را یکی از راه‌های اصلی 
تغییر انسان می‌دانستند: آن‌ها در مدارس و انجمن‌های کمونیستی کودکان و جوانان 
(پیشگامان و کومسومول) روش زندگی جدید اشتراکی را به نسل بعدی الا 
می‌کردند. لیلینا زینوویف یکی از پیشگامان تعلیم و تربیت در شوروی در کنگرة 
تعلیمات عمومی در ۱۹۱۸ اعلام کرد: 


ما باید نسل جوان را به نسل کمونیست‌ها تبدیل کنیم. کودکان» مثل موم نرم 
و شکل‌پذيرند و باید آن‌ها رابه شکل کمونیست‌های خوب درآورد... ما باید 
کودکان را از نفوذ زیانبار زندگی خانوادگی نجات دهیم... ما باید آن‌ها را به 
عناصری متعلق به ملت تبدیل کنیم. آن‌ها از همان نخستین روزهای زندگی 
می‌بایست خود را تحت نفوذ خیرخواهانهٌ مدارس کمونیستی بیابند... هدف 
مااين است: واداشتن مادر به این‌که کودکش رابه دولت شوروی بدهد. 


الگوی اصلی مدارس شوروی مدرسه کار هماهنگ بود. هدف این مدرسه که در 
۸ تأسیس شده بود دادن آموزش رایگان و عمومی به همه کودکان تا چهارده 
سالگی بود. با وجود این» در عمل دشواری‌های جنگ داخلی باعث شد که تعداد 
اندکی از این مدارس تأسیس شود. در ۱۹۲۰ شماری از رهبران بلشویک‌ها و 
اتحادیه‌های کارگری کم‌کم خواستار نظام محدودتر آموزش حرفه‌ای از سنین پایین 
شدند. آن‌ها با تاثیرپذیری از طرح‌های تروتسکی برای نظامی‌کردن امور براین نکته 
تاکید کردند که نظام آموزشی تابع تقاضای اقتصادی گردد: صنایع روسیه به 
تکنیسین‌های ماهر نیاز داشت و تربیت آن‌ها وظیفهٌ مدارس بود. لوناچارسکی با این 
درخواست‌ها مخالف بود و آن را دعوتی می‌دانست برای کنارگذاشتن اهداف 
اومانیستی انقلاب که او خود از روزهای «پیشگامی» پشتیبانش بود. استدلال او این 
بود که بلشویک‌ها که به‌نام کارگران قدرت را به دست گرفته‌اند مجبورند فرزندان‌شان 
را آموزش دهند. آن‌ها را تا مرتبةٌ روشتفکران بالا بکشند تا «اربابان صنعت» شوند. 
آموزش خواندن و نوشتن به آنان و بعد تبدیل آن‌ها به کارآموز کافی نیست. این کار 
اختلافات طبقاتی سرمایه‌داری را بازتولید می‌کند» فرهنگ سابق اربابان و نوکران 
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را که استیلای‌شان بر دانش آن‌ها را از هم جدا می‌کرد. به مدد کوشش‌های 
لوناچارسکی اصول پلی‌تکنیک ۱۹۱۸ اساسا حفظ شد. اما در عمل تاکید 
فزاینده‌ای بر آموزش حرفه‌ای محدود بسیاری از کودکان به‌ویژه یتیمان تحت 
مرافت دولت. می‌شد که از همان سنین نه يا ده سالگی مجبور به شاگردی در 
کار خانه‌ها می‌ شدند.(۲۸) 

حمایت لنین از اندیشه‌های تیلور با این روند همگام بود. او از دیرباز نظریه‌های 
«مدیریت علمی» اف. دابلیو. تیلور, مهندس امریکایی» را می‌ستود که از مطالعه در 
مورد زمان-حرکت برای تقسیم و خود کارکردن کارها در صنعت بهره برد - و آن را 
روشی برای دگرگون‌کردن کل جامعه با شیوه‌ای مکانیستی می‌دانست. لنیق مشوق 
کیش تیلوریسم بود که در همین زمان در روسیه شکوفا شد. گفته می‌شد که روش‌های 
علمی تیلور و هنری فورد کلید اینده روشن و خوب است. حتی اهالی روستاهای 
دورافتاده نیز با نام فورد آشنا بودند (بعضی از آن‌ها گمان می‌کردند که او رب‌النوعی است 
که کار لنین و تروتسکی را هدایت می‌کند). آلکسی گاستف (۱۹۴۱ - ۱۸۸۲ مهندس 
و شاعر بلشویک اصول تیلوریسم را به افراط کشاند. او که رئیس انستیتو مرکزی کار 
بود که در ۱۹۲۰ تأسیس شده بود دست به آزمون‌هایی برای آموزش کارگران زد تا در 
پایان بتوانند مانند ماشین عمل کنند. صدها کارآموز با لباس متحدالشکل در چند 
ستون به سمت نیمکت‌های‌شان می‌رفتند و صدای ترق و تروق ماشین‌ها در حکم 
فرمان بود. به کارگران نحوهٌ کاربرد درست چکش را تعلیم می‌دادند که به ماشین 
چکش‌کاری چسبیده بود و با حرکت آن حرکت می‌کرد» به نحوی که پس از نیم 
ساعت ضرباهنگ مکانیکی آن ملک ذهن‌شان می‌شد. همین فرایند در اسکنه کاری» 
سوهان زدن و دیگر مهارت‌ها تکرار می‌شد. هدف گاستف. به اقرار خودش. تبدیل 
کارگر به نوعی «روبات انسانی» بود (اتفاقی نبود که این کلمه از فعل رابوتات 
[۲200181] در زبان روسی به معنای کارکردن مشتق شده بود). از آن‌جاکه گاستف 
ماشین را برتر از انسان می‌شمرد گمان می‌کرد که اين کار موجب پیشرفت انسان 
خواهد شد. درواقع او آن را گام منطقی بعدی در تکامل انسان می‌دانست. گاستف 
دنیای نوی را در نظر می‌آورد که در آن «مردم» جای‌شان را به «واحدهای پرولتاریایی» 
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می‌دادند و چنان از شخصیت تهی بودند که حتی لازم نبود نامی بر آن‌ها گذاشته 
شود. به جای آن آن‌ها را بر اساس رمزهایی مانند الف» ب؛ پ. یا ۳۲۵ ۰۷۵ ۰ و 
مانند آن طبقه‌بندی می‌کنند. «اين آدمک‌ها شبیه ماشین خواهند بود «ناتوان از تفکر 
فردی»» و صرفاً از گردانندگان‌شان تبعیت می‌کنند. «نظام اشتراکی ماشینی» جای 
«شخصیت را در روان‌شناسی پرولتاریا خواهد گرفت». دیگر نیازی به عواطف 
نخواهد بود و روح انسان دیگر نه بر اساس «فریاد يا خنده بلکه برحسب فشارسنج 
یا سرعت سنج» اندازه گیری خواهد شد. زامياتین در رمان «ما» (۰)۱۹۲۴ که 
الهام‌بخش ۱۹۸۴ آرول شد. این اتوپیای کابوس‌وار را هجو کرد. زامياتین دنیای آیند؛ 
موجودات روبات مانند» «ما» را به تصوير می‌کشد که به جای نام با شماره شناخته 
می‌شوند و تمام جزئیات زندگی‌شان برنامه‌ریزی‌شده است. این هجویه آن قدر 
خطرناک بود که رمان «ما» بیش از شصت سال در اتحاد شوروی ممنوع شد. 
تصویر گاستف از جامعهٌ ماشیتی خیالی واهی نبود. او معتقد بود که این جامعه 
درست بغل گوش ماست. در الفیای کمونیسم نوشتة بسوخارین و پریویر|ژنسکی 
)۱٩۹۱۹(‏ ادعا شده بود که دیری نخواهد گذشت که «دنیایی جدید با «مردمان و آدابی 
جدید» که در آن همه چیز «به دقت محاسبه شده است» پدیدار خواهد شد. فرض بر 
این بود که بن‌مایة مکانیستی هنر پرولتاریایی به اين دنیای ماشینی جدید میدان 
خواهد داد. حتی بی رأنجمن زمان» نیز هم‌زمان با نگارش رمان «ما» تشکیل شد که 
۵ هزار عضوش در ۸۰۰ شاخ محلی «کارت زمان» همراه خود داشتند که روی آن 
ثبت می‌کردند که هر دقیقهٌ هر روزشان را چگونه سپری کرده‌اند (هفت صبح بیدار 
شدم. هفت و یک دقیقه به دستشویی رفتم) تا استفادة مسفیدتری از زمان یکنند. 
جهادگران این دنیای چرخ‌دنده‌ای ساعت‌های مچی بسیار بزرگی به دست‌شان 
می‌بستند (اين ساعت‌ها امروز هم در روسیه باب روز است). آن‌ها به عنوان «پلیس 
زمان» خودگمارده در کارخانه‌ها و ادارات پرسه می‌زدند و سعی می‌کردند 
رابلوموفیسم». همان عادت روسی هدر دادن وقت. را ريشه کن کنند. یکی دیگر از 
برنامه‌های‌شان برای صرفه‌جویی در وقت عبارت بود از کاربرد کلمات يا حروف 
اختصاری به جای کلمات طولانی و القاب رسمی زبان روسی. به سیاستمداران 
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می‌گفتند که اظهار نظرهای طولانی‌شان را کوتاه کنند و به سخنرانان در کنگره‌ها که 
سخنان‌شان را به اجمال بیان کنند.(۲۹) 
د چد و 

جنگ با دین نقشی حیاتی در اين نبرد برای سلطه بر روح مردم اینفا می‌کرد. 
بلشویک‌ها دین را نشانهٌ عقب‌ماندگی (رافیون توده‌ها») و کلیسا را رقیب قدرت خود 
به‌شمار می‌آوردند. به‌ویژه دین دهقانان را شکاف فرهنگی بنئيادین میان آرمان‌های 
روشنگری خود و مردم «نادان» روستا محسوب می‌کردند. مردمی که این روشنفکران 
نه می‌توانستند درک‌شان کنند و نه به واقم اصلا امیدوار بودند که بتوانند آن‌ها را به 
کیش خود درآورند. از این رو جنگ با دین جنبه‌ای بود از پیکار گسترده‌ترشان برای 
غلبه بر دهقانان «غیر خودی». 

تا ۱۹۲۱ جنگ با دین عمدتاً با ابزار تبلیغاتی انجام می‌شد. بلشویک‌ها مشوق 
موج ضدیت با روحانیان بودند که باعث شده بود در ۱٩۱۷‏ زمین‌های کلیسا را از 
دستش درأورند. هدف فرمان جدایی کلیسا و دولت در ژانوية ۱۹۱۸ این بود که با 
سلب حقوق روحانیان نسبت به دارایی‌های‌شان آن‌ها را بازیچهٌ مردم محلی کنند - از 
آن پس ساختمان‌های کلیسا را باید از شوراها اجاره می‌کردند - یا بابت مراسم 
مذهبی از آن‌ها پول بگیرند. تعلیمات دینی در مدارس نیز ممنوع شد. در تبلیغات 
بلشویک‌ها کاریکاتور روحانیان را به شکل انگل‌های چافی می‌کشیدند که از دسترنج 
دهقانان تغذیه می‌کردند و برای بازگشت تزار دسیسه می‌چیدند. در اکثر روزنامه‌های 
محلی ستون‌های ثابتی درباره فعالیت‌های ضد انقلابی کشیش‌های محلی به چشم 
می‌خورد» گرچه درواقع بیش‌تر کشیش‌های بخش يا رفته بودند یا به زور با انقلاب 
دهقانی همراه شده بودند. لازم به گفتن نیست که زندان‌های چکا از شیش‌ها پر بود. 

هدف تبلیغات بلشویک‌ها جایگزینی پرستش خداوند با ستایش دولت. نشاندن 
شمایل‌های انقلایی به جای شمایل‌های مذهبی بود. کمونیسم دین تازه بود» لنین و 
تروتسکی کشیشان اعظم جدیدش. به اين معنا جنگ بلشویک‌ها با دین از پیکارهای 
ژاکوین‌ها برای مسیحیت‌زدایی یک گام فراتر نهاد: هدفش نه فقط سست‌کردن 
بنیان‌های دین بلکه سلب اختیاراتش به نفع دولت بود. 
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در یک سر تبلیغات سنت‌شکنانة بلشویک‌ها قرار داشت. معجزات مسیحی را 
افسانه می‌بنداشتند. تابوت‌هایی را که گفته می‌شد بقایای «فسادناپذیر» قدیسان 
روس در آن است می‌شکافتند و اسکلت خالی» یا در پاره‌ای موارد» تمثال‌های مومی 
در آن می‌یافتند. معلوم شد که راز «شمایل‌های گریان» مورد پرستش مردم چیزی 
نیست جز اسفنج‌هایی که در آن تعبیه شده بود که به هنگام نذرکردن مردم «اشک» 
تولید می‌کرد. دلبستگی دهقانان به توضیحات دینی و خرافه‌آمیز را احمقانه 
می‌شمردند و به ریشخند می‌گرفتند: راه غلبه بر نقصان محصول یا بیماری‌های 
همه‌گیر علم کشاورزی و هواشناسی بود نه به‌جا آوردن عبادت و مراسم آیینی در 
بسٍِ «جریب‌های بی‌خدا» در کنار «جریب‌های خداوند» کشت می‌شد -به اولی 
کود شیمیایی می‌افزودند. به دومی آب مقدس - تا موضوع دستگیر مردم شود. 
یهت : ای ای ی او 
خدایی نیست. اکثر روزنامه‌های محلی ستونی داشت مخصوص این سوع رالحاد 
علمی». صدها جزوه وتان کف امت نیت ینمی سل موسیقی و ادبیاتی که 
دینی تلقی می‌شد سرکوب می‌شد. آثار افلاطون. کانت» شوپنهاوشی نیچه 

تولستوی همگی به همین دلایل ممنوع بود. چنان‌که رکوئیم موتزارت تقریباً هم 
آثرباخ و دعاهای شامگاهی راخمانیتوف. هنرکفرآمیزی نیز وجود داشت - یک 
پوستر بسیار کفرآمیز مریم مقدس را با شکمی باردار نشان می‌داد که آرزو داشت 
جنینش را سقط کنند -و تلئاتر و سینمای بی‌خدایان که به همان اندازه 
سنت‌شکنانه بود. همچنین گروه‌های مطالعه و کلاس‌های شبانه‌ای در زمينه این 
«علم» الحاد تشکیل می‌شد (آموزش پایه مناسب در اين علم برای پیشرفت در 
حزب - دولت ضروری بود). انجمن بی‌خدایان ستیزه‌جو در ۱٩۲۱‏ تأسیس شد 
که روزنامه‌ای ملی از آن خود و صدها شعبهةٌ محلی داشت که در مورد این پرسش 
که «آیا خدا وجود دارد؟» با روحانیان «جلسات مباحثه» می‌گذاشت. ۷ در 
این مباحثات دست‌کم یک کشیش با صحنه‌سازی قبلی از دین برمی‌گشت و ناگهان 
اعلام می‌کرد که متقاعد شده که خدایی وجود ندارد و از مقامات شوروی 
می‌خواست که از سر تقصیراتش بگذرند. اکثر این کشیشان لابد در زندان‌های چکا 
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شکنجه شده یا تهدید به حبس شده بودند که ناچار می‌شدند به این شکل اعتراف 
کنند. حتی در این صورت نیز پیروزی بی‌خدایان توح" روی تصمین شده نبود. 
در یکی از این مباحثات کشیش از بی‌خدا می‌پرسد که دنیای طبیعت را که آفرید. 
وقتی جواب می‌دهند که طبیعت خودش از طریق تکامل به وجود آمده قهقهة 
نظاره کنندگان روستایی که این مسئله در نظرشان بسیار مضحک بود بلند می‌شود و 
پیروزی کشیش اعلام می‌شود.(۳۰) 

در سوی دیگر تبلیغات بلشویک‌ها بود که کمونیسم را دین جدید معرفی 
می‌کرد. جشن‌هاء آیین‌ها و نمادهای دولت کمونیستی اگاهانه از روی معادل‌های 
مسیحی الگوبرداری می‌شد - و سعی می‌کردند که آن‌ها را جایگزین این‌ها کنند. 
جشن‌های شوروی برای تعطیلات مذهبی دیرینه برنامه‌ریزی می‌شد: برای مثال 
کریسمس و عید پاک کومسومول؛ روز برق مطابق بود با روز ایلیا؛ روز جنگل 
(رجعتی به گذشته شرک‌آمیز دهقانی) مطابق بود با یکشنبةٌ تثلیث» روز اول ماه مه و 
روز انقلاب آکنده از نمادگرایی دینی بود. ره مسلحانه از مقابل کرملین» مرکز مذهبی 
روسي؛ٌ ارتدکس» به وضوح یادآور مراسم مذهبی قدیم بود فقط به جای صلیب 
تفنگ بود. کیش لنین که در جنگ داخلی شکوفا شد به او جایگاهی خداگونه داد. 
خود نماد دولت کمونیستی ستاره سرخ سرشار از معانی دینی و مسیحایی بود که 
ریشه‌هایی عمیق در فرهنگ عامهٌ روسیه داشت. 

یک اعلامیه ارتش سرخ در ۱٩۹۱۸‏ علت نقش‌کردن ستاره سرخ بر روی پرچم 
شوروی و اونیفورم‌ها را به نظامیان توضیح می‌داد. روزی روزگاری دوشیزه‌ای 
زیباروی زندگی می‌کرد به نام پراودا (حفیقت) که ستارءٌ سرخ فروزانی بر پیشانی 
داشت که تمام دنیا را پر نور می‌کرد و حقیقت و عدالت و خوشبختی را به اين دنیا به 
ارمغان آورد. روزی کریُودا (دروغ) که می‌خواست تاریکی و شر برای دنیا به ارمغان 
بیاورد ستاره سرخ را دزدید. حکومت کریودا این چنین اغاز شد. در این میان براودا از 
مردم درخواست تا ستاره‌اش را باز یابند و «روشتایی حفیقت» را به حیات 
بازگردانند. جوانی برازنده بر کریودا و یارانش چیره شد و ستاره سرخ را به پراودا باز 
گرداند» و از آن پس نیروهای شیطان «چون جغدان و خفاشان» از روشنایی گریزان 
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شدند و «دیگر بار مردم با حقیقت زیستند». اعلامیه تمثیل را روشن کرد: «بنابراین 
ستارة سرخ ارتش سرخ ستاره پراودا است. و نظامیان ارتش سرخ رفقای دلاوری 
هستند که با کریودا و حامیان شیطانی‌اش می‌جنگند تا حفیقت بر جهان حکمفرما شود 
و همه ستمدیدگان و جفادیدگان از کریوداء همه دهقانان و کارگران فقیر اسوده و آزاد 
زندگی کنند.»(۳۱) 

در زندگی خصوصی و عمومی آیین‌های مذهبی خصلتی بلشویکی یافت. 
کودکان را به جای غسل تعمید «غسل اکتبر» می‌دادند. در این مراسم که در اوایل دهه 
۰ رواج یافت والدین فول می‌دادند بچه‌های‌شان را با روح کمونیسم بار آورند؛ 
عکس‌های نوزادی لنین به مردم هدیه داده می‌شد؛ و سرود انترناسیونال خوانده 
می‌شد. نام‌هایی که برای این کودکان «فسل اکتبره داده شده- و درواقع برای 
بزرگسالانی نیز که نام‌شان را تغییر داده بودند- برمی‌گزیدند برگرفته از سالنامه‌های 
انقلاب بود: مارکس» انگلینا» روزا (برگرفته از نام روزا لوکزامبورک)؛ ولادلن» نینل 
ایلیچ و ایلینا (نام‌های اختصاری» خودمانی و مقلوب لنین)؛ مارلین (ترکیب مارکس 
و لنین)؛ ملور (ترکیب مارکس, انگلس. لنین و انقلاب اکتبر)؛ پراودا؛ باریکادا؛ فورال 
(فوریه)؛ اکتیابرینا (اکتبر). رو لیوتسیا (انقلاب)؛ پاریژکمونا ( کمون پاریس)؛ مولوت 
(چکش)؛ سرپینا (داس)؛ دازمیر (پاینده‌باد انقلاب جهانی)؛ دیکتاتورا (دیکتاتوری)؛ 
و ترورا (ترور). گاه نام‌ها را براساس بدفهمی یا صرفاً به اين دلیل که طنینی خارجی 
داشت و از اين رو با انقلاب تداعی می‌شد انتخاب می‌کردند: تمراویاتا؛ مارکیزا 
امپریو و وینایگرته. عروسی سرح دیگر آیین بلشویکی بود که در میان جوانان 
کرمسومول رواج داشت. این عروسی‌ها معمولا در کارخانه یا باشگاه محلی برگزار 
می‌شد. عروس و داماد به جای محراب رو به روی تمثال لنین قرار می‌گرفتند. 
سوگند وفاداری‌شان را به یکدیگر و به اصول کمونیسم ادا می‌کردند. بریکین در رمان 
هجوآميزش عروسی سگ (۱۹۲۵) سوگندی از این دست را بازنمایی می‌کند. عاقد 
می‌پرسد «آیا قول می‌دهید که راه کمونیسم را با همان شجاعتی که اکنون با کلیسا و 
رسوم کهن مردم مخالفت می‌کنید دنبال کنید؟ ایا می‌خواهید فرزندان‌تان به‌عنوان 
پیشگامان جوان [سازمان نوجوانان کومسومول] خدمت کنند. آنان را تعلیم دهید» 


شکست در پیروزی ۱۱۱۵ 


با روش‌های علمی کشاورزی آشناشان کنید و برای انقلاب جهانی بجنگند؟ پس به 
نام رهبرمان» رفیق ولادیمیر ایلیج لنین» انجام اين ازدواج سرخ را اعلام می‌کنم». و 
سرانجام مراسم خاکسپاری سرخ که عمدتا به فهرمانان بلشویک اختصاص 
می‌یافت. که برگرفته از سنت‌های خاکسیاری جنبش انقلابی بود با گارد احترام 
تابوتی بر بالای س‌ تابوتی که پارچه سرخ رویش کشیده شده بود» سرود مرثیه‌مانند 
«تو قربانی شدی». خطابه‌های پای گور و شلیک گلولهٌ توپ به نشانه احترام که ابتدا 
در مراسم تدفین بائومن اولین بلشویک شهید. در ۱۹۰۵ اجرا شد.(۲۲) 

از ۱۹۲۱ جنگ با دین از جنگ لفظی و مناسک به بسته‌شدن کلیساها و اعدام 
کشیشان کشید. لنین محرک این دور یکسره بی‌دلیل ترور بود. به جز آکادمی علوم 
کلیسا یگانه نهاد ملی بازمانده بود که زیر سلطه حزب نبود. سه سال تبلیغات آن را از 
بین نبرده بود- از بسیاری جهات جنگ داخلی موجب شده بود مردم بیش‌تر به دین 
روی آورند - بنابراین لنین در پی حملة مستقیم به آن برآمد. خشکسالی 
۱۹۲۱-۳۲ بهانه لازم را به او داد. با این‌که کلیسا فعالانه در امدادرسانی به 
قحطی‌زدگان شرکت کرده و پيشنهاد کرده بود که بخشی از اشیای قیمتی غیرمقدس 
خود را برای خرید مواد غذایی از خارج بفروشد. لنین طرحی یافت که به او کمک 
می‌کرد کلیسا را به پشت‌کردن خودخواهانه به مردم در بحران متهم کند. به کلیسا 
دستور داد تا اشیای مقدسش را نیز ببرای فروش تحویل دهد گو ایین‌که لابد 
می‌دانست که به اچار از این دستور سرپیچی خواهد کرد (استفاده از اشیای مقدس 
برای مصارف دنیوی توهین به مقدسات بود). اين تحریک باعث می‌شد که کلیسا 
همان چیزی که به آن متهم شده بود به نظر برسد. «دشمن مردم». برای شوراندن 
مردم بر کلیسا مطبوعات به‌طرزی جنون‌آسا خواستار فروش همه اشیای قیمتی 
کلیسا برای کمک به فربانیان قحطی شدند. شعار تهییج کننده‌شان این بود: رطلا را به 
نان تبدیل کنیدا, اسقف اعظم تیخون در آخرین تلاش از سر نومیدی برای جلوگیری 
از غارت کلیساهایش پيشنهاد کرد با کمک‌های مالی داوطلبانه و فروش اموال دیگر 
معادل ارزش اشیای مقدس پول به دولت دهد؛ اما با پیشنهادش مخالفت شد. لنین 
علاقه‌ای به این پول نداشت؛ بهانه‌ای می‌جست تا به کلیسا حمله کند. 


روز ۲۶ فوريةٌ ۱۹۲۲ فرمانی به شوراهای محلی مخابره شد که از آن‌ها 
می‌خواست همه اشیای قیمتی از جمله آن‌هایی را که در عبادات مذهبی به کار 
می‌رفت از کلیسا خارج کنند. در این فرمان ادعا شده بود که فروش آن‌ها برای کمک به 
قربانیان قحطی الزامی است؛ اما بخش ناچیزی از پولی که جمع شد برای این منظور 
خرج شد. دسته‌های مسلح دل و رودءٌ کلیساهای محلی را بیرون آوردند» شمایل‌ها و 
صلیب‌هاء پیاله‌ها و تاج‌های اسففی. حتی تکه‌های پرده شمایل‌ها را با خود بردند. در 
بسیاری نواحی مردم خشمگین سلاح به دست گرفتند تا از کلیسای محل دفاع کنند. 
در اسناد تعداد ۱۴۱۴ درگیری خونین در سال‌های ۱۹۲۲-۲۳ ثبت شده است. 
بیش‌تر اين درگیری‌ها یک طرفه بود. سربازان مسلسل به دست به جنگ پیرمردان و 
پیرزنانی می‌رفتند که سلاح‌شان چنگک و تفنگ‌های زنگ‌زده بود. یکی از این 
درگیری‌ها در شهر شویاء. مرکز نساجی در ۲۰۰ مایلی شمال شرقی مسکو. در مارس 
۲ موجب گردید لنین پنهانی دستور نابودی روحانیان را صادر کند. این حادثه 
مشتی بود نمونه خروار: روز یکشنبه دوازدهم مارس عبادت‌کنندگان در کلیسای 
محلی مقامات شوروی را که برای حمله به آن‌جا آمده بودند راندند؛ وقتی مقامات 
سه روز بعد با سربازان و مسلسل‌ها برگشتند جنگی درگرفت که عده‌ای از مردم کشته 
شدند. دفتر سیأسی» در غیاب لنین» به توقف مصادره‌ها رأی داد. اما لنین که در 
ویلایش در گورکی به سر می‌برد با شنیدن خبر حوادث شویا از پشت تلفن فرمانی 
متضاد با تصمیم دفتر سیاسی صادر کرد و تاکید کرد که موضوع باید کاملاً محرمانه 
تلقی شود. این یادداشت که برای اولین بار یک موسسد انتشاراتی شوروی در ۱۹۹۰ 
آن را به‌طور کامل منتشر کرد رگه‌های سنگدلی را در ذات لنین نشان می‌دهد. ایبن 
یادداشت تصویر «مهربان» لنین را در سال‌های پایانی زایل می‌کند که پیش تر محبوب 
مورخان چپ‌گرا در غرب بود و به ما تلقین می‌کرد که ده ۱۹۲۰ دورءٌ نویدبخش 
«دموکراسی شوروی» پیش از آغاز استالینیسم بود. استدلال لنین این بود که باید از 
حوادث شویا برای ربط دادن روحانیان با صدگان‌های سیاه» برای نابودی کلیسا «تا 
چندین دهه»» و «برای اطمینان از این‌که سرمایه کلیسا چند صد میلیون روبل طلا 
می‌ارزد بهره‌برداری کنیم... تا به‌طورکلی کار حکومت و بخصوص بازسازی اقتصادی 


را پیش ببر یج ۰۷ «فقط همین سحا لا )» در این شرابط قحطی اننت که دهقانان گرسته در 
این جنگ «بی رحمانه» با کلیس «طر فدار ما با در هر صورت بی‌طرف خو اهند نو د.)» 
«وگرنه موفق نخواهیم شد. لنین در ادامه می‌گوید که به همین دلیل: 


به اين نتیجه روشن رسیده‌ام که اکنون باید قطعی‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین 
جنگ را با روحانیان طرفدار صدگان‌های سیاه به راه اندازيم و مقاومت‌شان 
را با چنان قساوتی سرکوب کنیم که تا چند دهه از یادشان نرود... از شمار این 
بورژواها و روحانیان مرتجع هرچه بیش‌تر بکشیم بهتر. 


به تازگی برآورد شده که فقط در ۱۹۲۲ در این پیکار وحشیانه هشت هزار نفر کشته 
شدند. اسقف اعظم تیخون مدعی شد ده هزار کشیش را می‌شناسد که در زندان يا 
تبعید به سر می‌برند که حدود صد نفرشان اسقف‌اند. فقط پس از ۰۱۹۲۵ تحت فشار 
شرکای تجاری غربی روسیه آزار و تعقیب روحانیان موقتاً متوقف شد.(۳۳) 

به گفتة گورکی بلشویک‌ها عمداً از بهودیان حزب برای مصادر؛ اموال کلیسا 
استفاده می‌کردند. گورکی بلشویک‌ها را به تحریک عمدی یهودستیزی برای 
منحرفکردن خشم جامعةٌ مسیحی از خودشان متهم کرد. در چندین شهر از جمله 
اسمولنسک و ویاتکا؛ درواقع قتل‌عام یهودیان پس از مصادر؛ٌ اموال کلیسا به راه 
افتاد. در همین حال بلشویک‌ها در ضمن پیکارشان با دین مشغول بستن کنیسه‌ها 
بودند. اولین کنیسه‌هایی که بسته شد در شهر ویتبسک زادگاه چا گال در آوریل ۱۹۲۱ 
بود. مقامات شوروی درخواست کردند که از هشتاد کنیسه شهر شش کنیسه به 
مدرسه یهودیان تبدیل شود. یهودیان به‌سرعت آن کنیسه‌هایی را که باید بسته 
می‌شد اشغال کردند و در آن‌ها مراسم نیایش به جاآوردند. اما مقامات با سربازان‌شان 
آن‌ها را بیرون کردند» شیشه‌ها را شکستند و شعار «مرگ بر جهودها» را به آواز 
خواندند و در ضمن چند تن از عبادت‌کنندگان را کشتند. هیچ یک از کنیسه‌ها مدرسه 
نشد: یکی دانشگاه کمونیستی شد؛ چند تا باشگاه کارگران؛ و یکی حتی کارخانة 
تولید کفش. در مینسک. گومل. اودسا و خارکوف کنیسه‌های بیش تری را تعطیل 
کردند. کمونیست‌ها از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۵ پر سر هم هشتصد کنیسه را بستند. 


۱۱۸ ترازدی و 


در همه این اقدامات بهودستیزی پررنگ بود. به قول گورکی رده‌های پایین حزب 
پر شده بود از «ناسیونالیست‌های کهنه کار اراذل و ولگردان روس که از یهودیان 
نفرت و ترس داشتند.» ایوزیسیون نظامیان و ایوزیسیون کارگران که از رده‌های پایین 
حزب حمایت می‌شدند هر دو در زبان دشمنی طبقاتی با «متخصصان بوروژو» لحن 
ضد بهودی به کار می‌بردند. اولین سال‌های سیاست اقتصادی جدید. که شاهد رونق 
تجارت خرد بود که از دیر باز هودیان بر آن سلطه داشتند. این یهودستیزی را تقویت 
کرد. به‌ویژه برای بلشویک‌های طبقات پایین خفت‌بار بود که ببینند مسکو به دست 
تجار «یهودی» افتاده است. در جنگ داخلی این «سوداگران» دستگیر می‌شدند؛ اکنون 
که نیمی از کارگران روس بیکار بودند آن‌ها وصع زندگی‌شان بهتر از اعضای عادی 
حزب شده بود. به نظر آنان انقلاب هم در جبهةٌ طبقاتی و هم در جبههٌ نژادی در حال 
عقب‌نشینی بود. در چنین اوضاع و احوالی بود که بسیاری از بلشویک‌های 
ستیزه‌جوتر کم‌کم این استدلال را پیش کشیدند. کاری که مارکس هم کرده بود. که 
گروه اجتماعی بهودیان مترادف است با سرمایه‌داری که هتفه کیتا: اب اه 
«یهودی»اند. در پیکار بلشویک‌ها با بهودیت که در ۱۹۲۱ آغاز شد چنین عقایدی 
حاکم بود. در این پیکار, اوج توهین به یهودیان در عید سال نو بهودی در ۱۹۲۱ 
صورت گرفت که طی آن محاکمة نمایشی یهودیت با اهداف تبلیقاتی برگزار شد. این 
محاکمه در کیف در همان دادگاهی به نمایش گذاشته شد که بیلیس بی‌گناه (همچنین 
بخوانید: یهودیت) در ۱۹۱۳ محا کمه شده بود.(۳۴) 

زد 

مبارز؛ بلشویک‌ها با دین چندان از تاثیر این «افیون» بر روان مردم نکاست. گرچه در 
دهه ۱٩۲۰‏ دین به‌ویژه در میان جوانان روستایی که به مدرسه می‌رفتند یا روستاها 
را به قصد شهرها ترک می‌کردند رو به زوال نهاد» این ضعف شاید کم‌تر نتیجه تلاش 
بلشویک‌ها و بیش‌تر محصول گرایش‌های دنیوی زندگی مدرن بود. به‌هرحال این 
اتقاقی بود که دهه‌ها در حال رخ دادن بود. در هر صورت اقدامات سرکوب گرانه 
بلشویک‌ها درواقع دقیقاً تاثیری معکوس به جا گذاشت - گردآوردن مومنان در 
حمایت از دین‌شان. به رغم جدایی کلیسا و دولت. از روحانیان محلی با کمک‌های 


شکست در پیروزی ۲۹ ۱ 


مالی اهالی کشیش‌نشین و پرداخت شهریه و واگذاری زمین‌های کمون‌های روستایی 
حمایت می‌شد. شگفت آن‌که این وضع با رویای روحانیان لیبرال قرن نوزدهم درباره 
کشیش‌نشین خودکفای سازمان یافته چندان فرقی نمی‌کرد. حتی کسانی که دیگر با آن 
ایمان بی‌چون و چرا به دین‌شان اعتقاد نداشتند نه تنها غالباً مراسم دینی را به جا 
می‌آوردند بلکه شیفتگی هم نسبت به آن نشان می‌دادند. کودکان غسل اکتبر داده شده 
و ازدواج‌های سرخ نتوانست جای دین آن‌ها را بگیرد (که از قضا برای مردم جاذبة 
بیش‌تری داشت). به رغم کمبود تابوت و گور و فراهم‌کردن رایگان اسباب سوزاندن 
جسد. مردم همچنان مردگان خود را به خاک می‌سپردند و آن‌ها را نمی‌سوزاندند زیرا 
به گفتهةٌ یک متصدی سردخانه «روس‌ها هنوز دیندارتر يا خرافاتی‌تر از آنند که از 
سنت‌های تدفین ارتدکسی دست بکشند.(۳۲۵) 

در عرصه‌های فرهنگ و زندگی اجتماعی نیز چتان‌که در مسذهب» تلاش 
بلشویک‌ها برای «خلق دوبارءٌ عالم و آدم» به صخره‌های واقعیت خورد. اعتقاد به 
این‌که سرشت انسانی را می‌توان به سادگی با تغییر محیط اجتماعی مردم تغییر داد از 
بسیاری جهات رویایی اتوپیایی - یکی از بلندپروازانه‌ترین رویاها در تاریخ ‏ 
بود. اتسان را به این سادگی نمی‌توان استحاله کرد. تغییرات در نهاد آدمی کندتر از 
تغییرات اید ئولوژی‌های حاکم یا جامعه است. این شاید یکی از درس‌های اخلافی 
ماندگار انقلاب روسیه باشد - همان گونه که درواقم درس تاریخ هول‌انگیز این 


ج) بلشو یسم در حال عقب‌نشینی 


نامه‌ای از سرگی سمیونوف 


آندریفسکوی, ۲۱ ژانوبهٌ ۱۹۲۱ 
اتای عزیزم» 
زندگی در ده تحمل‌ناید بر ده ات درست انتت: 45 وصع‌مان از 


+۱۱۳۲ تراژدی مردم 


هنوز به‌راستی برما تاثیر نگذاشته است. اما هنوز هم از دزدی حمافت و 
ریاکاری هر روزهٌ نوکران محلی قدرت شوروی که زندگی عادی را ناممکن 
کرده است در عذابیم. مردم زحمتکشی که این همه به نام آن‌ها انجام می‌گیرد 
دیگر از رژیم جدید حمایت نمی‌کنند. دیگر نامة شکوه‌آمیزی به کامنف 
[رئیس شورای مسکو] نخواهم نوشت. به قول معروف «هیچ چیز بدتر از 
آدم کری که به حرفت هم گرش نمی‌دهد نیست.» 

به رغم پایان یافتن جنگ و همه وعده‌ها در مورد سرپا نگه‌داشتن 
باشند. مردم به قدری بیزار و خشمگین‌اند. چنان از احساس ظلم اکنده‌اند که 
نمی توانند افکار راهگشا داشته باشند و راهمی برای بیرون رفتن از این 
وضعیت بجویند. بسیاری از شکست ورانگل و لهستانی‌ها سرخورده 
شده‌اند -و با این حال هیچ‌کس نمی‌خواهد قبول کند که پاسخ مشکلات ما 
نه در تغییر اوضاع از بیرون بلکه در تغییر شیوه رلک خودمان نهفته 


احساس خشم و نومیدی که در نامه سمیونوف به چشم می‌خورد احساس همه 
دهقانان در سراسر روسیه بود. رژیم بلشویکی آرمان‌های انقلاب دهقانی را نابود کرده 
بود. شوراهای دهقانی ۱۹۱۷ که به آرمان قدیمی ولیا» آزادی و استقلال روستا؛ تاحد 
زیادی جامهٌ عمل پوشانده بود به دست کمونیست‌ها افتاده بود. آنچه زمانی نهادهای 
خودگردانی دهقانان بود اکنون به تهادهای دیوان‌سالاری دولت تبدیل شده بود. 
انقلاب زمین را که هدفش گسترش مزارع خرده‌مالکان بود اکنون مزارع اشتراکی 
تهدید می‌کرد. املاک اشراف که دهقانان گمان می‌کردند به آتان تعلق خواهد گرفت به 
دولت واگذار می‌شد. و اين چه‌گرنه دولتی بود؟ یقیناً دولتی نبود که به سعادت 
دهقانان کمکی بکند. دولتی بود که بگانه فرزند و اسب‌شان را به ارتش می‌داد. دولتی 
که ویرانی‌های جنگ داخلی را ادامه می‌داد» دولتی که آن‌ها را به زور به گروه‌های کار 
می‌برد و غذای‌شان را از آنان می‌ربود. دهقانی نزد روزنامه‌نگاری خارجی در ژانوية 


تکست درف ۱۱۲۱ 


۱ این‌گونه گله کرد: «آزادی‌ای را که انقلاب به ما داد رژیم جدید از ما گرفت. 
اکنون زندگی در ده مثل زمان تزار است.» 

در ۱۹۲۱ بیش‌تر مناطق روستایی روسیه در آستانهٌ قحطی هولناکی قرار گرفته 
بود. با این‌که علت اصلی بحران قحطی ۱۹۲۱-۲۲ یک سال خشکسالی و بخبندان 
شدید بود. مناطقی که بیش‌ترین آسیب را از اين بحران دید دقیقاً همان مناطقی بود 
که در ۱۹۱۸-۲۱ بیش‌ترین مواد غذایی از آن‌ها مصادره شده بود. برای نمونه در 
استان ساماراه که بیش ‌ترین زیان را از بحران خشکسالی دیده بود میزان مصادره غله 
در ۱۹۱۹-۲۰ سی در صد بیش از تولید مازاد بر احتیاج دهقانان بود و در نتیجه هر 
خانوار روستایی به‌طور میانگین ۱۱۸ کیلوگرم مواد غذایی» علوفه و ذخيرةٌ حیاتی 
بذرش را از دست داد. در وضعیت بسیار دشوار سال ۱۹۲۱ داشتن يا نداشتن این 
ذخیره حیاتی حکم مرگ و زندگی را داشت. در منطقهٌ بالاشوف در همسایگی استان 
ساراتوف که بریگادهای آدمکش چرموخین مشغول جمم‌آوری مالیات بودند. 
میزان غلهُ مصادره شده حتی از کل محصول نیز بیش‌تر بود طوری که دهقانان مجبور 
شدند آن را از ذخیره‌ای که سالیان قبل گردآوری کرده بودند بپردازند و در پاییز 
۰ به گفته یکی از مفامات. (هیچ بذری برای کاشتن نماند.» در سراسر متاطق 
تولید کننده غله در روسیه بلشویی‌ها مسالیات مواد غذایی را بیش‌تر از اضافه 
محصول تخمینی تعیین کرده بودند و دلیل‌شان هم این بود که روستاییان تا یک‌سوم 
محصول اضافی را پنهان می‌کنند. برهمین اساس هرچه مواد غذایی در انبارهای 
روستا به دست می‌آمد مصادره می‌کردند و غالباً دهقانانی را که در برابرشان 
ایستادگی می‌کردند به اسم «کولاک» اعدام می‌کردند گرچه؛ چنانکه بسیاری از 
مقامات بلشویک مجبور به اعتراف شدند این‌ها معمولاً فقیرترین دهقانانی بودند 
که اگر آخرین ذخیره غذایی حیاتی‌شان را به مالیات می‌دادند از گرسنگی می‌مردند. 
در سال ۰ با روشن‌ترشدن نشانه‌های بحرانِ در شرف وقوع مسئولان جمع‌آوری 
غذا در استان‌ها از مرکز خواستند که مالیات‌های خانمان برانداز را متوقف کنند. یکی 
از مقامات از منطقهٌ المانی ولگا در سیتامیر ۱٩۲۰‏ چنین هشدار داد. «مطقاً هیچ 
غله‌ای نمانده که مصادره‌اش کنیم.» و با این همه مسکو برای مصادرة غلهٌ بیش تر 


۱۱۳۳ ترازدی مردم 


فشار می‌آورد. در منطقهٌ آلمانی ولگا ۴۲ درصد محصول اندک سال ۱۹۲۰ مصادره 
و به شمال گرسنه ارسال شد. روستاها غارت شد. کودکان را به گروگان بردند» 
دهقانان را تازیانه زدند و شکنجه کردند تا اخرین غلات اندک‌شان را به زور از 
چنگ‌شان درآورند.(۳۷) 

در وهله اول دهقانان با «سلاح معمول ضعیفان» از خود دفاع می‌کردند: مقاومت 
منفی و حیله. غله‌شان را زیر خاک دفن می‌کردند و ترجیح می‌دادند آن را خوراک 
دام‌های‌شان کنند یا با ان مشروب بسازند تا این‌که آن را به بلشویی‌ها بدهند. 
همچنین سلاح به دست گرفتند و در شورش‌ها و اغتشاشات محلی پراکنده شرکت 
کردند که تعداد و اندازه و خشونت‌شان هر روز بیش‌تر می‌شد. در ۱۹۱۸ دو هزار 
عضو بریگادهای مصادرء غله به دست دهقانان خشمگین کشته شدند؛ در ۱۹۱۹ این 
تعداد به حدود پنج هزار و در ۱۹۲۰ به بیش از هشت هزار نفر افزایش یافت. در پاییز 
۰ تمام مناطق روستایی در آتش جنگ‌های دهقانی می‌سوخت. ارتش دهقانی 
ماخنوء که پس از شکست ورانگل هنوز پانزده هزار مرد جنگی داشت. سراسر استپ 
اوکراین را زیر پا گذاشت و به همراه دیگر گروه‌های محلی بی‌شمار توانست تا 
تابستان ۱٩۹۲۱‏ بخش عمده زیرساخت روستایی شوروی را از کار بیندازد. در استان 
تامبوف در روسیاٌ مرکزی تقریباً همه جمعیت روستایی از شورش آنتونوف حمایت 
کزدند. فر استان‌های. وروت ساراخوفه سامارا: سیمییرسک و با ارخش‌های 
شورشی دهقانی کوچک‌تر اما به همان اندازه ویرانگری وجود داشت که ویرانی به 
بار آورد و عملاً قدرت بلشویک‌ها را به شهرها محدود کرد. صدها ارتش کوچک 
راهزنان بر سرزمین‌های استپ میان اوفا و دریای خزر سلطه داشتند. در دن و کوبان 
قزاق‌ها و دهقانان را سرانجام نفرت مشترک‌شان از بلشویک‌ها متحد کرد. شمار 
جنگجویان ارتش‌های شورشی کوه‌های قفقاز بسیار بیش از سی هزارتن بود. در 
بلاروس دهقانان تحت رهبری ناسیونالیست‌ها بیش‌تر مناطق روستایی را به دست 
گرفتند و شوراها را مجبور کردند که مینسک و اسمولنسک را تخلیه کنند. بزرگ‌ترین 
شورش‌های دهقانی ( که کم‌تر از شورش‌های دیگر مورد مطالعه قرار گرفته) در غرب 
سیبری به پا شد: سراسر مناطق نیومن, اومسک؛ چلیابینسک؛ توبولسک. 


یکاترینبورگ و تومسک به همراه اکثر شهرهای عمده به دست شورشیان روستایی 
افتاد که شصت هزار نفر روستایی مسلح داشتند و در شش ماهه نخست سال ۱۹۲۱ 
عملاً تمام زیرساخت شوروی از کار افتاده بود. و با این همه در سراسر روسیه همین 
اتفاق در مقیاسی کوچک‌تر در حال رخ دادن بود: دهقانان خشمگین مسلح می‌شدند 
و بلشویک‌ها را از روستاها می‌راندند. در فاصله کم‌تر از پنجاه مایل از کرملین» در 
نزدیکی آندریفسکوی» روستای سمیونوف. روستاهایی بود که رفتن به آن‌ها برای 
ناش یکن‌ها خط تاک درل 

نکتهٌ شایان ذکر دربارةٌ این جنگ‌های دهقانی این بود که همگی ویذگی‌های 
مشترک بسیاری داشتند. به رغم فاصله بسیار زیاد و وضعیت‌های متفاوتی که این 
جنگ‌ها در آن در می‌گرفت. 

در ۱۹۲۰ اکثر شورش‌های بزرگ به صورت شورش‌های دهقانی کوچک پر ضد 
مصادرءٌ غله آغاز شد که در نتیجهٌ بی‌تدبیری و غالباً به دلبل سرکوب وحشيانهة 
کمونیست‌های محلی اندکی بعد شعله‌ور شد و به صورت جنگ‌های دهقانی 
تمام‌عیار گسترش یافت. نمونه بارز آن شورش تامبوف بود. این شورش در آگوست 
۰ در روستای کامنکا رخ داد» یعنی وقتی که بریگاد مصادرءٌ غله از راه رسید تا 
سهم خود را از مالیات محصول تازه درو شده دریافت کند. مالیات تعیین شده برای 
استان» بیش از یازده میلیون بود» آشکارا بسیار بیش از توان روستاییان بود. حتی 
لنین هم در ماه سپتامبر از خود می‌پرسید که «ایا نباید آن را کاهش داد,؟ محصول 
۰ بسیار ناچیز بود و اگر دهقانان همهٌ این مالیات را می‌پرداختند به ازای هر نفر 
فقط یک پود غله باقی می‌ماند. که کم‌تر از ده درصد نیاز معمول آن‌ها بود که به 
صورت غذا علوفه و بذر استفاده می‌شد. پیش از آن در ماه اکتبر شورش‌های 
گرسنگان به راه افتاده بود. در ماه ژانویه به گفتة آنتونوف- اوفسینکو بلشویک» که 
برای سرکوب شورش به منطقه اعزام شده بود» «نیمی از دهقانان گرسنه بودند». 
دهقانان کامنکا بالسبه روتمند بودند- که معتایش این بود که دیس‌تر از بفیه از 
گرسنگی می‌مردند- و مالیاتی اضافه بر آن‌ها تحمیل شد. آن‌ها از پرداخت مالیات 
خودداری کردند. چند تن از اعضای بریگاد مصادرء محصول را کشتند و به سلاح و 


چنگک مسلح شدند تا نیروهای کمکی شوروی را که از تامبوف برای سرکوب 
شورش فرستاده بودند دفع کنند. روستاهای مجاور نیز به شورش پیوستند و دیری 
نگذشت که یک ارتش دهقانی ابتدایی تشکیل شد. اين ارتش تحت پرچم سرخ 
می‌جنگید احیای نمادهای انقلاب یکی از جنبه‌های مهم قیام‌های این مردم بود- و 
رهیر آن گریگوری پلژنیکوف. انقلابی سوسیالیست قهرمان دهقانان محلی؛ بود که 
جنگ برای تصاحب زمین‌های اشراف را در ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ سازماندهی کرده بود. در 
این میان شبکهٌ اتحادیه‌های دهقانی ( 511) در روستاها پدیدار شد که اغلب آن‌ها 
را انقلابیون سوسیالیست محلی سازماندهی می‌کردند که جایگزین شوراها شد و 
به تامین آرتش شورشی کمک می‌کرد. بیش از پنجاه کمونیست تیرباران شدند. 
سرعت گسترش شورش بلشویک‌ها را در تامبوف غافلگیر کرد. شورا و دستگاه 
حزب در استان بسیار ضعیف شده بود. مردم دسته دسته از حزب بیرون می‌رفتند - 
بسیاری‌شان انقلابیون سوسیالیست سایق بودند که اندکی بعد به شورشیان پیوستند 
چرا که اعتصابات کارگری و فساد که مایةٌ رسوایی بود عضویت در حزب را مایة 
خطر و پریشانی خاطر می‌کرد. به دلیل جنگ با لهستان در پادگان استان فقط سه هزار 
سرباز ارتش سرخ بود که بیش‌ترشان به هیچ روی مورد اعتماد نبودند.برای کل 
منطقه شورشی کیرسانوف فقط یک مسلسل وجود داشت. شورشیان از این نفطه 
ضعف بهره بردند و به طرف مرکز استان راه افتادند. همین که به تامبوف نزدیک 
شدند هزاران دهقان به آن‌ها ملحق شدند. بلشویک‌ها به وحشت افتادند. وقتی 
تیروهای کمکی از راه رسیدند شورشیان را عقب راندند و ترس را بر روستاها 
مستولی کردند. چندین پایگاه شورشیان با خاک یکسان شد. تمام گله‌های‌شان 
مصادره شد و صدها دهقان اعدام شدند. اما این کار فقط آتش جنگ دهقانی را 
شعله‌ورتر ساخت. به گزارش یکی از کمونیست‌های محلی: «مردم همگی از ترس به 
جنگل‌ها پناه بردند و به شورشیان پیوستند. حتی دهقانانی که زمانی به ما وفادار 
بودند چیزی نداشتند که از دست بدهند و همگی به شورش پیوستند». دیری 
نگذشت که شورش از کیرسانوف به سراسر نیمه جنوبی استان تامبوف و 
بخش‌هایی از استان‌های همسایه, ساراتوف» ورونو و پا کشید. در این هنگام بود که 


شکست در پیروزی ۱۱۳۲۵ 


آلکساندر آنتوتوف مبارز انقلایی سوسیالیست چپ. رهبری شورش را به دست 
گرفت و در پایان سال ۱۹۲۰ آن را چنان تقویت کرد که بعدها لنین اقرار کرد که 
بزرگ‌ترین خطری بود که رژیمش تا آن موفع با آن روبه‌رو شده بود.(۲۹) 

تبلیغات شوروی شورشیان روستایی را «کولاک» می‌خواند. اما شواهد نشان 
می‌دهد که برعکس. این‌ها شورش‌های عمومی دهقانی بود. ارتش‌های شورشی 
اساساً از دهقانان عادی تشکیل شده بود چنان‌که از سلاح‌های‌شان که ادوات 
کشاورزی بود پیدا بود - چنگک. تبر نیزه و کج‌بیل -گو این‌که فراریان ارتش‌های 
درگیر جنگ داخلی نیز به صفوف آن‌ها پیوستند و غالباً هم نقش رهبری آن‌ها را بر 
عهده گرفتند. در استانةٌ شورش در استان تامبوف صد و ده هزار سرباز فراری بودند 
که شصت هزار نفرشان در مناطق جنگلی اطراف کیرسانوف بودند. بسیاری از 
شورشیان جوانان تنگدست بودند - بیش‌ترشان زیر بیست و پنج سال. ارتش 
دهقانی پوپوف در استان ساراتوف را «ژنده‌پوش» می‌نامیدند. گرچه بعضی‌شان کت 
و شلوار دزدی پوشیده بودند. گروه‌های استب اورنبورگ بنایر ادعای حزب 
بوگوروسلان تشکیل شده بود از: 


مردمی که فقر و گرسنگی اواره‌شان کرده است. کولاک‌ها به راهزنان کمک 
مالی می‌کنند اما خود بسیار به‌ندرت دست به سلاح می‌برند. ببرای این 
گروه‌ها یافتن پشتیبان بسیار ساده است. شعار «کمونیست‌ها را بکشید! مزارع 
اشتراکی را نابود کنید!» در میان عقب‌مانده‌ترین و مظلوم‌ترین لایه‌های 
دهقانان بسیار رایج است. 


نا گزیر با توجه به برهم خوردن عمومی نظم. عناصر تبهکار نیز خود را به ارتش‌های 
دهقانی چسباندند و آموال را غارت می‌کردند و به زنان تجاوز می‌کردند. عاملی که 
بعدها به بلشویک‌ها کمک کرد تا شورشیان را از مردم محلی جدا کنند.(۴۰) 

قدرت اآرتش‌های شورشی زاییده پیوندهای نزدیک‌شان با روستا بود: این پیوند 
به آن‌ها امکان می‌داد تا دست به عملیات چریکی بزنند که فرماندهان ارتش سرخ را 
آن‌سان شگفتزده کرد. آنچه امریکایی‌ها بعدها در ویتنام آموختند - این‌که 


ارتش‌های متعارف هر قدر هم که مجهز به سلاح‌های خوب باشند» برای جنگ با 
ارتش دهقانی دارای حامیان فراوان مناسب نیست - روس‌ها در ۱۹۲۱ آن را کشف 
کردند (و شصت سال بعد آن را از نو در افغانستان کشف کردند). ارتش‌های شورشی 
به شکل پارتیزانی سازماندهی شده بود و هر روستا مسئول بسیح. تغذیه و تجهیز 
سربازان خود بود. در تأمبوف و بخش‌هایی از غرب سیبری اتحادیه‌های دهفانی» که 
ارتباط نزدیکی با کمون‌های روستایی داشتند. این وظایف را اجرا می‌کردند. در 
مناطق دیگر خود کمون‌ها این کار را برعهده داشتند. کلیسا و انقلابیون 
سوسیالیست محلی به‌ویژه جناح چپ حزب. نیز به سازماندهی شورش در برخی 
مناطق کمک می‌کردند» گرچه نقش دقیق رهبری انقلابیون سوسیالیست هنوز هم در 
هاله ابهام قرار دارد.(۴۱) 

ارتش‌های شورشی با حمایت مردم محل به قول آنتونوف - آفسینکو «به‌ندرت 
آسیب پذیر به طرز فوق‌العاده‌ای نامرئی و به اصطلاح همه جا حاضر بودند.» در یک 
لحظه دهقانان می‌توانستند سرباز شوند. و سربازان دهقان. روستاییان چشم و گوش 
ارتش‌های شورشی بودند - زنان کودکان» حتی گدایان جاسوسی می‌کردند - و 
سرخ‌ها در همه جا در برابرکمین آسیب پذیر بودند. اما شورشیان» وقتی تحت تعقیب 
سرخ‌ها قرار می‌گرفتند. ناگهان ناپدید می‌شدند - یا قاطی مردم محل می‌شدند یا با 
اسب‌های تازه‌نفس که دهقانان برای‌شان فراهم می‌کردند می‌گریختند که سرخ‌ها به 
گردشان هم نمی‌رسید. اکر سرخ‌ها روزانه سی مایل راه می‌رفتند شورشیان روزانه تا 
صد مایل سفر می‌کردند. وانگهی شناخت دقیق آن‌ها از منطقه به آن‌ها امکان می‌داد 
تا شب‌ها حرکت کنند و دست به حمله بزنند. این تحرک عالی به‌راحتی فقدان 
توپخانه را جبران می‌کرد. آن‌ها گرداگرد سرخ‌ها را فرا می‌گرفتند و به همین دلیل 
فرماندهان سرخ‌ها از دست آن‌ها که «همه جا بودند» می‌نالیدند. شورشیان به جای 
این‌که در دشت صاف با سرخ‌ها بجنگند. از تپه‌ها و جنگل‌های دور افتاده جنب 
نمی‌خوردند و منتظر لحظهٌ مناسب می‌ماندند تا دست به حملهٌ غافلگیرانه بزنند و 
سپس دوباره گم و گور شوند. روش جنگی‌شان دفاع محض بود: هدف‌شان 
پیشروی به سوی مسکو -حتی عمدتأً حمله به شهرهای محلی -نبود بلکه دور 


نگه‌داشتن خود از حوز؛ٌ نفوذ مسکو بود. آن‌ها برای فلج‌کردن سرخ‌ها پل‌ها را 
منفجر می‌کردند» تیرهای تلگراف را می‌انداختند و ریل‌های راه‌آهن را از جا در 
می‌آوردند. مقایله با چنین تاکتیک‌هایی دشوار بود به‌ویژه به اين دلیل که هیچ یک 
از فرماندهان ارتش سرخ هرگز با چیزی مانند آن روبه‌رو نشده بود. نخستین 
گروه‌های کوچکی که برای جنگیدن با شورشیان اعزام شدند تقریباً همگی 
شکست خوردند - توخاچفسکی می‌گفت که «تنها هدف آن‌ها مسلح‌کردن 
شورشیان است» - و چندی نگذشت که روحیه‌شان را باختند. بسیاری از سرخ‌ها 
حتی به شورشیان پیوستند.(۴۲) 

اهداف و ایدئولوژی شورش‌ها همگونی عجیبی داشت ت و آرژزوهای قنشتتر ک 
انقلاب دهقانی در سراسر روسیه و اوکراین را منعکس می‌کرد. همه شورش‌ها به 
دنبال بازگرداندن خودمختاری سال‌های ۱۹۱۷-۱۸ دهقانان بودند. اکثر این 
شورش‌ها این خواسته خود را با شعار «قدرت شوراها بدون کمونیست‌ها» یا 
شعارهای دیگری با همین مضمرن بیان می‌کردند. همین موضوع اساسی گاه با 
شعارهایی درهم و برهم بیان می‌شد: «زنده باد لنین! مرگ بر تروتسکی!» یا «زنده‌باد 
بلشویک‌ها! مرگ بر کمونیست‌ها!» بسیاری از دهقانان دچار این توهم بودند که 
بلشویک‌ها و کمونیست‌ها دو حزب جداگانه‌اند: «خبر تغییر نام حزب در فوریه 
۸ هنوز به روستاهای دوردست نرسیده بود. دهقانان معتقد بودند که «لنین» و 
«بلشویک‌هام برای آن‌ها صلح به ارمغان آورده‌اند. به آن‌ها اجازه داده‌اند زمین اشراف 
را به چنگ آورند. مواد غذایی‌شان را ازادانه در بازار بفروشند و به کمک شوراهای 
منتخب خودشان جوامع محلی‌شان را اداره کنند. از سوی دیگر معتقد بودند که 
«تروتسکی» و «کمونیست‌ها», جنگ داخلی راه انداخته‌اند» زمین‌های اشراف را 
مصادره و از آن‌ها به عنوان مزارع اشتراکی استفاده کرده‌اند» با مصادر؛ٌ غله تجارت 
آزاد را نابود و شوراهای محلی را غصب کرده‌اند. 

شورشیان روستایی با شعار قدرت ون بی‌گمان یک هدف‌شان این بود که 
شکلی (مشروع) ؛ به اعتراض‌شان سخشند سخشند. آنان گاه سا سازمان شورشی خود را «شورا» 
می‌نامیدند. اما این ظاهرسازی چیزی از اصالت پایبندی آنان به آرمان دموکراتیک 


انقلاب نمی‌کاست. همه جنبش‌های دهقانی دشمن سفیدها بودند - و در این‌که هیچ 
یک از آن‌ها تا شکست سفیدها اغاز نشد معنایی نهفته بود. بسیاری از رهسران 
شورشی (برای مثال ماخنوء ساپوژکوف. میرونوف. سروف. واخولین؛ ماسلا کوف 
و کولسوف) در کتار سرخ‌ها با سفیدها جنگیده بودند و از خود رشادت نشان داده 
بودند. دیگران در نقش مقامات شوروی خدمت کرده بودند. آنتوتوف تا تاستان 
۸ رئیس پلیس شورا در ناحیة کیرسانوف بود و در این موقع. مانند بقیه 
انقلابیون سوسیالیست چپ از بلشویک‌ها برید و منطقه را به پایگاه شورش بدل 
کرد. ساپوژکوف که ارتش شورشی دهتانی را در منطقه نووزنسکی سامارا در 
تابستان ۱۹۲۰ رهبری کرده بود قبلاً رئیس شورای نووزنسک و قهرمان دفاع این 
منطقه در برابر قزاق‌ها و رهبر گروه زیرزمیتی بلشویک‌ها در سامارا در جنگ با 
کرموچ بود. پیاتا کوف. یکی از رهیران شورشی دهقانان در استان ساراتوف همسایه 
قبلاً کمیسر تدارکات شورا بود. ورونویچ. یکی از رهبران شورش در ففماز در 
۷ رئیس شورای لوگا بود. حتی در دفاع از پتروگراد در برابر کورنیلوف نیز شرکت 
کرده بود.(۴۳) 

دهقانان شورش‌های‌شان را غالبا «انقلاب» می‌نامیدند - و هدف‌شان از این 
شورش‌ها دقیقاً همین بود. مانند سال ۱۹۱۷ موج عظیم خشم و ویرانگری دهقانان 
بنیان دولت را در روستاها عمدتاً از هم گسیخته بود. این جنگی انتقام‌جویانه و 
وحشیانه برضد رژیم کمونیستی بود. هزاران بلشویک را به طرز وحشیانه‌ای کشتند. 
بسیاری قربانی شکنجه‌های هولناک (و نمادین) شدند: گوش و زبان‌شان را 
می‌بریدند و چشم‌ها را از کاسه درمی‌آوردند؛ اندام‌هاء سر و الت‌شان را می‌بریدند؛ 
شکم‌های‌شان را باز می‌کردند و از گندم پر می‌کردند؛ روی پیشانی و نیمتنه‌شان داغ 
صلیب می‌زدند؛ کمونیست‌ها را با میخ به درخت می‌دوختند. زنده زنده 
می‌سوزاندند» زیر یخ رودخانه خفه می‌کردند» تا گردن در خاک فرو می‌کردند و غذای 
سگ‌ها و موش‌های‌شان می‌کردند و هم‌زمان جمعیت دهقانان تماشا می‌کردند و 
فریاد می‌زدند. دفاتر حزب و شور غارت شد. ایستگاه‌های پلیس و دادگاه‌های 
روستایی را سوزاندند و با خاک یکسان کردند. مدارس و مراکز تبلیغاتی شور را 


ویران کردند. و اما مزارع اشتراکی, اکثر آن‌ها را نابود کردند و وسایل و دام‌های‌شان را 
میان دهقانان محل تقسیم کردند. همین بلا را سر ایستگاه‌های جمع‌آوری غلة 
شوراهاء اسیاب‌هاء کارخانه‌های عرق‌کشی. کارخانه‌های ابجوسازی و نانوایی‌ها نیز 
درآوردند. همین که نیروهای شورشی این تاسیسات را تصرف می‌کردند «جمعیت 
عظیم دهفانان» به دنبال‌شان راه می‌افتادند و غله مصادره شده را خرده خرده 
برمی‌داشتند و با گاری به روستاهای‌شان برمی‌گرداندند. این باز پس گرفتن «اموال 
مردم» - درواقع شکل تازهٌ «غارت غارت‌گران» -به تضمین حمایت مردم محلی از 
ارتش‌های شورشی کمک کرد. اما همه شورشیان رابین هود نبودند. بعضی هدف‌شان 
صرفاً راهزنی بود. در منطقه دنباس در بهار ۱۹۲۱ این راهزنی‌ها «رویدادی تقریب 
روزه» بود. حمله به شهرهای محل و گاه به کشاورزان دیگر منبع تامین نیازهای 
راهزنان بود. سر و شکل این نیروهای شورشی با گله‌های بزرگ دام‌های دزدی و 
کاروان طولانی سخت‌افزارهای نظامی. بشکه‌های مشروب و کیسه‌های غله لابد 
بسیار رنگ و وارنگ می‌بایست بوده باشد. پارتیزان‌های آنتونوف از کنیازوا در ناحیة 
سردوبسک تمام لباس‌ها و وسایل صحنه تثاتر محلی را همراه با فانوس‌های جادو 
مانکن‌ها و فنرهای دامن‌ها را برداشتند و در رفتند. شاهدی عینی ارتش شورشی 
پوپوف در شهر خوالینسک در ساحل رود ولگا را قطاری طولانی از گارهای شش 
اسبه مخصوص حمل مسلسل توصیف کرد: 


سرتابای گاری‌ها از لکه‌های خون پوشیده شده بود و اسب‌ها با نوارها و 
پارچه‌هایی با رنگ روشن تزیین شده بودند. بار ده تا از گاری‌ها گرامافون 
بود. حال آن‌که بقیه بشکه‌های آبجو و ودکا حمل می‌کردند. راهزنان تمام روز 
را با صدای موسیقی ترانه می‌خواندند و می‌رقصیدند و هیاهویی 
باورنکردنی شهر را در خود گرفته بود.(۴6) 


در مارس ۱۹۲۱ از قدرت شوروی در بیش‌تر مناطق روستایی عملا خبری نبود. 
سازمان‌های بلشویکی استانی تلگراف‌هایی از سر نومیدی به مسکو می‌فرستادند و 
اعلام می‌کردند که از مقاومت در برابر شورشیان ناتوانند و خواستار ارسال فوری 


,۱۳ ۱ ترازدی مردم 


نیروهای کمکی می‌شدند. در پایگاه‌های شورشیان ارسال غله به شهرها عملا 
متوقف شده بود. با وخیم‌ترشدن بحران غذا در شهرها و پیوستن هرچه بیش ‌تر 
کارگران به صنوف اعتصاب کنندگان» معلوم شد که بلشویک‌ها با وضعیت انقلابی رو 
به رو شده‌اند. لنین به وحشت افتاد: هر روز سیلی از درخواست‌های زورگویانهٌ خود 
را برای سرکوب هرچه سریع‌تر شورش‌ها با هر وسیله ممکن بر سر فرماندهان محلی 
ارتش سرخ می‌ربخت. در ماه مارس لنین اعتراف کرد که: «به‌سختی داریم مقاومت 
می‌کنیم.» در جلسه افتتاحیه دهمین کنگرة جرب در هشتم مارس گفت که جنگ‌های 
دهقانی «بسیار خطرناک‌تر از دنیکین‌ها. یودنیچ‌ها و کولچاک‌ها بر روی هم 
است.»(۴۵)این جنگ‌ها همراه با اعتصابات و شورش کرونشتات در ماه مارس کنگره 
را واداشت تا سرانجام سیاست‌های کمونیسم جنگی را که مورد نفرت عموم بود کنار 
بگذارد و برپایهٌ سیاست اقتصادی جدید تجارت آزاد را احیا کند. این دعوتی 
نومیدانه برای جلوگیری از موج این انقلاب دهقانی بود. بلشویک‌ها پس از شکست 
دادن سفیدهاء که دست کم هشت قدرت غربی از آن‌ها حمایت می‌کردند. در برابسر 
دهقانان سپر انداختند. 
چ اب 

موج اعتصابات کارگران که در فوریةٌ ۱۹۲۱ سراسر روسیه را در نوردید کم‌تر از 
شورش‌های دهقانان انقلایی نبود. با توجه به عقوبتی که اعتصاب کنندگان انتظارش 
را داشتند (اخراج فوری» دستگیری و زندانی‌شدن و حتی اعدام) دست‌زدن به 
اعستصاب در سال ۱٩۲۱‏ عملی شجاعانه و مبارزه‌طلبانه به شمار می‌رفت. 
اعتصاب‌های قبلی ابزار چانه‌زنی با رژیم بو حال آن‌که اعتصابات ۱۹۲۱ آخرین 
تلاش نومیدانه برای سرنگونی آن بود. 

«کارگران شما چیزی ندارید که از دست بدهید جز زنجیرهای‌تان!» گفتهٌ مشهور 
مارکس هرگز تا این حد راست نیامده بود. کارخانه‌های نظامی‌شده طبقهٌ کارگر را 
تبدیل به سرف کرده بود. بلشویک‌ها چون مواد غذایی کافی برای ایجاد انگیزه در 
کارگران نداشتند فقط به زور متکی بودند. اگر کارگران تولیدشان به میزان تعیین‌شده 
نمی‌رسید. جیره غذایی ناچیزشان قطع می‌شد. زندانی و حتی اعدام می‌شدند. به 


شکست در پیروزی ۱۱۳۱ 


دلیل برداشت محصول کم و بی‌میلی فزایند؛ دهقانان به تحویل غله‌شان» ذخایر مواد 
غذایی در شهرها به سطحی خطرناک در تایستان ۲۱ ۱۹۲۰۰ کاهش یافت. اختلال 
در حمل و نقل به دلیل بارش برف سنگین وضع را وخیم‌تر کرد. در روز ۲۲ ژانویه در 
چند شهر صنعتی از جمله مسکر و پتروگراد سهميةٌ نان به یک‌سوم کاهش یافت. 
حتی مرفه‌ترین کارگران روزانه فقط ۱۰۰۰ کالری دریافت می‌کردند. به دلیل کمبود 
سوخت. صدها کارخانه در سراسر کشور تاچار تعطیل شد. فدور دای منشویک 
کارگران و سربازان گرسنه را دیده بود که در خیابان‌های پتروگراد غذا گدایی می‌کردند. 
زنان برای خرید یک قرص نان تمام شب را در صف می‌ایستادند.(۴۶) این وضعیت 
یادآور اوضاع در آستانه انقلاب فوریه بود. 

اولین شهری که طفیان کرد مسکو بود. موج گردهم‌آیی‌های کارگران خواستار 
پایان‌دادن به امتیازات کمونیست‌ها» از سرگیری تجارت آزاد و رفت و آمد مردم (که 
معنایش حق سفر به روستا و معاملةٌ پایاپای با دهقانان بود) آزادی‌های مدنی و 
مجلس موسسان شد. پرچم‌های سفید به نشانهٌ سنتی اعتراضات کارگری در 
کارخانه‌ها به اهتزاز درآمد. کارگران چاپخانه‌های مسکو پیشگام شدند: آن‌ها در مه 
۰ هم اعتراضات مشابهی راه انداخته بودند و در اتحادیه‌های‌شان منشویک‌ها و 
نقلابیون سوسیالیست پایگاهی نیرومند داشتند. اما سطح عمومی نارضایی چنان 
بود که جنبش اعتراضآمیز نیاز چندانی به تشویق نداشت. بلشویک‌ها نمایندگانی به 
کارخانه‌ها فرستادند تا اوضاع را آرام کنند اما کارگران با گستاخی مانم سخنرانی آن‌ها 
شدند. بنا بر گزارشی (که اصالت آن مورد تردید است) خود لنین در گردهمایی پر 
سروصدای کارگران فلزکار حاضر شد و از مخاطبانش که او را به ویرانی کشور متهم 
می‌کردند پرسید که ایا سفیدها را ترجیح می‌دهند. اما این پرسش پاسخی غضب لود 
یافت: «بگذار هرکه می‌آید بیاید» سفیدها. سیاه‌ها يا دیوها - فقط شما بزنید به 
چاک» تا ۲۱ فوریه هزاران کارگر دست به اعتصاب زده بودند. تظاهرات گسترده‌ای در 
خیابان‌های ناحیهٌ خاموفنیکی به راه افتاد و پس از شکست تلاش‌ها برای پراکنده 
کردن تظاهرکنندگان به سربازان دستور مداخله دادند. اما مثل فوريةٌ ۱٩۹۱۷‏ سربازان از 


تیراندازی به جحمعت خودداری کردند و به‌ناجار دسا سه دامن دسته‌های ویده 


۴۲ تنتراژدی مردم 


کمونیست شدند که چند کارگر را کشتند. روز بعد حتی جمعیت بیش‌تری به 
خیابان‌ها ریختند. جمعیت به سمت پادگان خاموفنیکی پیش رفتند و تلاش کردند 
سربازان را از پادگان بیرون بکشند اما درها را به روی سربازان بسته بودند و دسته‌های 
کمونیست بار دیگر جمعیت را به زور پراکنده کردند. روز ۲۳ فوریه که ده هزار کارگر 
به نشانه اعتراض در خیابان‌ها راهپیمایی کردند در پایتخت حکومت نظامی اعلام 
شد.(۴۷) 

در اين میان دامنهةٌ اعتصابات به پتروگراد کشید. روز بیست و دوم فوریه شمار 
زیادی از کارخانه‌ها تظاهرات اعتراض آمیزی به راه انداختند. در پتروگراد نیز مانند 
مسکو کارگران خواستار قطع جیر؛ٌ اضافی کمونیست‌هاء از سر گرفتن تجارت آزاد و 
آزادی مسافرت و» تحت‌تاثیر منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست. انتخابات مجدد 
و ازادانهٌ شوراها و تشکیل مجلس موسسان شدند. طی سه روز بعد هزاران کارگر 
دست به اعتصاب زدند. همه صنایع فلزی - پوتیلوف تروبوچنی بالتیک و 
ابوخوفسکی - به همراه اکثر باراندازها و کارخانه‌های کشتی‌سازی به جنبش 
پیوستند. عملاً اعتصاب عمومی به راه اقتاد. در بولوار نوسکی و جزیرءٌ واسیلفسکی 
اعتصاب‌کنندگان و سربازان درگیر شدند. تعدادی از سربازان به کارگران تیراندازی 
کردند» دست‌کم سی نفر را زخمی کردند یا کشتند. اما چند هزار سرباز از جمله 
هنگ‌های اسماعیلوفسکی و فنلاند به جمعیت ملحق شدند. حتی سربازان آئورورا 
آن نماد شناور قدرت بلشویک‌ها که برای تعمیرات زمستانی کنار ساحل پهلو گرفته 
بود از کشتی ییاد شدند و به تظاهرات پیوستند. 

لازم نبود نابغه باشی تا بفهمی که درست چهار سال پیش در چنین روزی همین 
اوضاع جرقهٌ شورشی را در پادگان پتروگراد زد که به سقوط رژیم تزاری انجامید. 
بلشویک‌ها داشتند زهره‌ترک می‌شدند که مبادا شورش دیگری رخ دهد و هر چه از 
دست‌شان بر می‌آمد کردند تا سربازان را در پادگان‌ها نگه دارند. حتی پوتین‌های 
سربازان را به بهانةُ تعویض آن با پوتین‌های نو از آن‌ها گرفتند تا مانع بیرون رفتن 
سربازان شوند. روز بیست و پنجم در شهر حکومت نظامی برقرار شد. همه قدرت به 


کمیته ویژه دفاع به ریاست زینوویف سپرده شده بود. رهیر حزب که هميشه در 


چنین مواقعی دچار وحشت می‌شد با تضرع از کارگران خواست تا سرکارشان 
بازگردند و وعده داد که بهبودی در وضع اقتصادی‌شان ایجاد کند. در همین حال جکا 
مشغول بازداشت صدها اعتصاب‌کننده - همراه با اکثر رهیران مسنشویک‌ها و 
انقلاییون سوسیالیست شهر - بود و هم‌زمان هزاران نفر دیگر در کارخانه‌های‌شان 
حبس بودند و از این رو از جیره محروم شدند. همه این‌ها موجب شدت گرفتن 
اعتصابات شد. کارگران اکنون علناً خواستار سرنگونی رژیم بلشویکی شدند. روز ۲۷ 
دیف مب سالگره اتقلات املایه قیفر خیابانا بتققی ار اي اماافی 
خواستار انقلابی تازه بود: 


در وهلهٌ نخست کارگران و دهقانان به آزادی نیاز دارند. آن‌ها نمی‌خواهند 
تحت فرمان بلشریک‌ها زندگی کنند. می‌خواهند سرنوشت‌شان به دست 
خودشان باشد. 

ما خواهان آزادی همه سوسیالیست‌ها و کارگران غیرحزبی؛ لغو 
حکومت نظامی؛ آزادی بیان مطبوعات و اجتماعات برای همه 
زحمتکشان؛ انتخابات آزاد کمیته‌های کارخانه‌ها؛ اتحادیه‌های کارگری و 
شوراها هستیم. 

گردهم بیایید. قطعنامه صادر کنید. نزد مقامات نماینده بفرستید 
موجبات تحقق خواسته‌های‌تان را فراهم کنید.(۴۸) 


همان روز» شورش از خلیج فنلاند به پایگاه دریایی کرونشتات گسترش یافت: 
اکنون انقلاب واقعی یک گام نزدیک‌تر شد. در ۱۹۱۷ تروتسکی ملوانان کرونشتات 
را «مایةٌ افتخار و عظمت انقلاب روسیه» خوانده بود". آن‌ها نخستین کسانی بودند 
که خواستار قدرت شوراها شدند و نقشی اساسی در رویدادهای اکتبر ایفا کردند. اما 
کرونشتات همیشه دژ دردسرساز افراط گرایان انقلایی بود. ملوانانش به یک اندازه 
بلشویک و آنارشیست بودند. خواسته واقعی‌شان جمهوری شوروی مستقل 


۱ این عبارت ر در اصل مطبوعات لیبرالی در ۱۹۱۷ در وصف کرنسکی به کار برده بو دیل. 


کرونشتات -نسخه جزیره‌ای کمون پاریس -در مقابل دولت متمرکز بود. تا تابستان 
۸ ائتلاف کسترده همه احزاب چپ افراطی بر شورای کرونشتات حکومت 
می‌کرد. هیثت اجرایی‌اش به دلیل کاردانی‌اش انتخاب شده بودند نه به دلیل عضویت 
اعضا در حزب و صرفاً در برابر شوراهای منتخب (یا «تعاونی‌های زحمتکشان») در 
پایگاه دریایی پاسخگو بود. بلشویک‌ها این دموکراسی را برنمی‌تافتند. آ‌ها شورا را 
از همه دیگر احزاب پرداختند و آن را به یک نهاد دیوان‌سالارانة دولت‌شان تبدیل 
کردند. جندی نگذشت که ملوانان به خشم آمدند. گرچه در دهاع از پتروگراد در اکتبر 
۹ برای سرخ‌ها جنگیده بودند اين کار را فقط برای شکست دادن سفیدها انجام 
داده بودند و آن‌ها را حتی بدتر از بلشویک‌ها می‌دانستند. با پایان جنگ داخلی 
ملوانان خشم خود را متوجه سرخ‌ها کردند. رفتار بلشویک‌ها را با دهقانان محکوم 
می‌کردند. بسیاری از ملوانان کرونشتات اهل روستا بودند - به‌ویژه اهالی روستاهای 
اوکراین و تامبوف تعدادشان زیاد بود - و وقتی برای مرخصی به خانه‌های‌شان 
بازگشتند از دیدن اوضاع یکه خوردند. یکی از خدمهٌ ناو پتروپاولوفسک در نوأمبر 
۰ ببس از شنیدن خبر مصادرة گاو خانواده‌اش نوشت: "مزرعة ما مزرعه‌ای 
معمولی است اما وقتی من و برادرم از خدمت جمهوری شوروی به خانه 
برمی‌گردیم مردم مزرعةٌ ویران ما را به ریشخند می‌گیرند و می‌گویند «برای چه 
خدمت می‌کنید؟ جمهوری شوروی به شما جه داده است؟» شیوه زندگی فئودالی 
روسای کمونیست عامل دیگر انزجار روز افزون ملوانان و اعضای عادی حزب بود. 
راسکولنیکوف. رهبر بلشویک کرونشتات در ۱۹۱۷ در ۱۹۳۰ که به‌تازگی به 
فرماندهی کل ناوگان بالتیک منصوب شده بود به پایگاه بازگشت و آن‌جا به همراه 
همسر آراسته‌اش لاریسا ریستر؛ کمیسر بلشویک» مانند یک لرد زندگی می‌کرد؛ 
ضیافت می‌داد و راننده شخصی و چند خدمتکار داشت. نیمی از بلشویک‌های 
کرونشتات چنان سرخورده شدند که در نیمه دوم سال ۱۹۲۰ کارت‌های حزبی‌شان 
را پاره کردند و دور انداختند.(۲۵) ۱ 

وقتی خبر اعتصابات پتروگراد به ملوانان کرونشتات رسید آن‌ها نمایندگانی به 
شهر فرستادند تا در مورد پیشرفت کارشان گزارش تهیه کنند. هنگامی که نمایندگان 


شکست در پیروزی ۱۱۳۵ 


در روز ۲۸ فوریه بازگشتند خدمهٌ پترو پاولوفسک. که بیش‌تر دژ بلشویک‌ها بود. 
علم شورش را بلند کردند و اعلامیه‌ای دادند که در آن خواستار انتخابات آزاد شوراها؛ 
آزادی بیان» مطبوعات و اجتماعات (البته فقط برای کارگران و دهقانان احزاب 
چپ‌گرا و اتحادیه‌های کارگری). «جیرهٌ مساوی برای همه کارگران» و «آزادی دهقانان 
برای کارکردن بر روی زمین به هر نحوی که شایسته می‌دانند» شدند مشروط به این‌که 
از ثیروی کار مزدور استفاده نکنند. قطعنامه‌های کارگران خواستار تشکیل مجدد 
مجلس موسسان بود اما ملوانان مخالف آن بودند. در ژانويه ۱٩۹۱۸‏ یک گروه 
آنارشیست از ملوانان کرونشتات مجلس موسسان را به زور تعطیل کرده بود. برنامه 
آن‌ها همچنان فقط به شورا محدود می‌شد به این معنا که همدف‌شان بازگرداندن 
شورای چند حزبی ۱۹۱۸ بود. وانگهی برخلاف دهقانان شورشی که شعارشان 
«شوراها بدون کمونیست‌هاء بود» حتی حاضر بودند بلشویک‌ها را در این ائتلاف راه 
دهند به شرط آن‌که اصول دموکراسی شورایی را بپذیرند و دست از دیکتاتوری 
پردارند. این مسئله - که منحصر به شورش‌های ۱٩۲۱‏ بود - به توضیح این‌که چرا 
بیش از نیمی از اعضای عادی بلشویک‌ها در کرونشتات برآن شدند تا به شورش 
بپیوندند کمک می‌کند. 

بلشویک‌ها که با از دست دادن این دژ سایق دست و پای‌شان را گم کرده بودند 
ادعا کردند که شورشیان کرونشتات همان شورشیان سال ۱۹۱۷ نیستند. که بهترین 
ملوانان پرولتاریا در جنگ داخلی جان‌شان را از دست داده بودند و «جوانک‌های 
روستایی با لباس ملوانان» جای آنان را گرفته‌اند که دیدگاه‌های «آنارشیستی» و «خرده 
بورژوایی» را با خود از روستا آورده‌اند. با همه این‌هاء چنان‌که اسرائیل گتسلر نشان 
داده است. در این جا محبوب‌ترین فرزندان بلشویک‌ها آن‌ها را ترک کرده بودند. 
شورشیان کرونشتات در ۱٩۲۱‏ اساسا همان شورشیان سال ۱۹۱۷ بودند. اکتر 
رهبران‌شان ملوانان کهنه کار ناوگان کرونشتات بودند. پاره‌ای از آن‌ها مانند آناتولی 
لامانوف انقلابی سوسیالیست افراطی. مغز متفکر شورش اعضای برجستة 
شورای کرونشتات در سال‌های ۱۹۱۷-۱۸ بودند. نود و چهار درصد خدمه دو 


ناو اصلی درگیر در شورش. پترویاولوفسک و سواستوپل پیش از ۱۹۱۸ استخدام 


شده بودند.(۵۰) از حیث خدمه و ایدئولوژی» این شورش بازگشت به روزهای 
انقلابی ۱٩۹۱۷‏ بود. 

روز اول مارس خشم و هیجان انقلابی خیابان‌ها را فرا گرفت. در گردهمایی 
گسترده در میدان لنگر پانزده هزار نفر» دز حدود یک‌سوم جمعیت کرونشتات؛ 
حضور یافتند و قطعنامه‌ای صادر کردند که خواستار انتخاب مجدد اعضای شورا 
بود. ملوانان سخنرانی کالینین را که برای آرام‌کردن آن‌ها اعزام شده بود گستاخانه قطع 
کردند و کوزمین» کمیسر بلشویک ناوگان را هوکنان از صحنه راندند. فردای آن روز 
سیصد نماینده از ناوها و کارخانه‌های کشتی‌سازی مختلف برای انتخاب شورای 
جدید جلسه کردند. بلشویک‌های شورشی اقلیت بزرگی از تمایندگان را تشکیل 
می‌دادند. نمایندگان که شایعه حضور گاردهای کمونیست برای برهم زدن جلسه آن‌ها 
را به هراس انداخته بود به جای آن یک کميتة انقلابی پنج نفره را انتخاب کردند که با 
عجله دست به کار سازماندهی دفاع از جزیره شد. روحیه قدیمی اقدامات فی‌البداهه 
انقلابی بازگشته بود. 

با این‌که معلوم شد که این شایعات کذب بوده است. بلشویک‌های پتروگراد 
درواقع داشتند خود را برای سرکوب شورش آماده می‌کردند. نمی‌توانستند به انتظار 
فروکش‌کردن تدریجی شورش بنشینند. شورش در شهرهای دیگری مانند غازان و 
نیژنی نووگراد نیز پیشاپیش از این شورش الهام گرفته بود. علاوه براین کوه بخ 
خلیج فنلاند در حال آب‌شدن بود و این موجب می‌شد که دژ که همه ناوگانش از 
حصار یخ بیرون می‌آمد. عملاً تسخیرناپذیر شود. روز دوم مارس بر سراسر استان 
پتروگراد حکومت نظامی حاکم شد. سربازان و توپخانه را در ساحل مقابل 
کرونشتات گرد آورده بودند. مثل دور؛ دفاع از پتروگراد در برابر سفیدها؛ تروتسکی 
را برای فرماندهی عملیات به پایتخت قدیم اعزام کردند. او روز پنجم مارس وارد 
پتروگراد شد و به شورشیان دستور داد فوراً تسلیم شوند. در ضرب‌الاجلی که 
گویی استانداری فرن نوزدهمی خطاب به دهقانان شورشی صادر کرده است 
هشدار داد که اگر شورشیان ظرف بیست و چهار ساعت تسلیم نشوند «مثل کیک 
شعار خواهند شد» تروتسکی دستور داد خانواده‌های ملوانان را که در پتروگراد 


زندگی می‌کردند به گروگان بگیرند. هنگامی که رئیس چکای پتروگراد بر 
«خودجوش, بودن شورش پافشاری کرد تروتسکی طی تلگرافی بسه مسکو 
خواهان اخراج او شد.(۵۱) 

حمله روز هفتم مارس آغاز شد. توپخانهٌ سنگین بلشویک‌ها یک روز تمام دژ را 
از ساحل شمال غربی بمباران کرد. روز زنان کارگر بود و در میان سر و صدای انقجار 
گلوله‌ها رادیو کرونشتات به زنان جهان درود می‌فرستاد. الکساندر برکمن صدای 
تندرآسای توپخانةٌ سنگین را در بولوار نوسکی از فاصلهٌ بیست مایلی می‌شنید. این 
آنارشیست امریکایی که شورش ناگهان ایمانش را به انقلاب زنده کرده بود؛ در دفتر 
خاطرات روزانه‌اش در ساعت ۶ بعدازظهر همان روز می‌نویسد: «به کرونشتات 
حمله شده! روزهای دلهره و گلوله‌باران. فلیم از تاامیدی از کار افتاده؛ چیزی در درونم 
مرده.» هدف گلوله‌باران تضعیف دژ و تدارک حمله به آن سوی یخ‌ها بود. سربازان 
باید با وحشت از یک باريکة يخ پنج مایلی زیر گلوله‌های توپ قایق‌ها و دژهای 
کرونشتات عبور می‌کردند. پیدا بود که سربازان وظیفه وضع روحی خوبی ندارند و 
توخاچفسکی: مسئول عملیات برای اطمینان یافتن از این‌که سربازان فرار نمی‌کنند 
مجبور بود نیروهای ویژهٌ امنیتی کمونیستی را در میان یگان و مسلسل‌های چکا را 
پشت سرشان قرار دهد. روز بعد صبح زود راه افتادند: کولا ک موجب استتارشان بود 
و به تعدادی از سریازان پیش‌قراول ملافه سفید پوشانده بودند. با وجود این حمله به 
فاجعه انجامید. توپخانة سنگین شورشیان آب‌چاله‌هایی در یخ ایجاد کرد که بسیاری 
از سربازان مهاجم که کولاک جلو دیدشان را گرفته بود در آن افتادند و غرق شدند. 
مسلسل‌های بالای دژهای بیرونی دو هزار سرباز را درو کردند. وقتی کولاک بند آمد 
روی پهنةٌ بزرگ یخ جابه جا جنازه افتاده بود.(۵۲) 

در همین زمان» در گرما گرم این نبردهاء شورشیان «انقلاب» شان را به مرحله اجرا 
درآوردند. این جمهوری‌ای بود که زیر آتش بنا نهاده شده بود. کمیته انقلابی 
کرونشتات در هجده روز پراشوب حکومتش (۱-۱۸ مارس) دستگاه دولت 
کمونیستی را برچید. انتخابات مجدد اتحادیه‌های کارگری را سازمان داد و آماده 


انتخابات مجدد شوراها شد. روز هشتم مارس ایزوستیای مخصوص این کمیته 


۱۱۳۸ ترازدی مردم 


بیانیه‌ای منتشر کرد با این عنوان «برأی ححه می‌جنگیم؟) ان سننل تکان‌دهنده اعتراضص 
کزی‌های انقلاب را برای سربازان -و درواقم برای همه مردم روسیه - برمی‌شمرد: 


با انقلاب اکتبر طبقة کارگر امیدوار بود به آزادی دست يابد. اما نتیجه‌اش 
بردگی حتی بیش‌تر انسان‌ها شد. قدرت سلطنت. با دستگاه پلیس و 
ژاندارمری‌ اش به دست غاصبان کمونیست افتاد که ارمغان‌شان برای مردم نه 
آزادی بلکه ترس دائم از شکنجهٌ چکا بود که وحشتش بسیار بیش‌تر از 
حکومت ژاندارم‌ها در زمان تزار بود... درواقم کمونیست‌ها نماد شکوهمند 
دولت زحمتکشان _ داس و چکش را با سرنیزه و میله‌های زندان 
جایگزین کردند که از آن‌ها برای حفظ آرامش و زندگی آسوده‌خاطر 
دیوان‌سالاران جدید. کمیسرهای کموئیست و مامورانش استفاده می‌کنند. 

اما بدترین و جنایتکارانه‌ترین همه این‌ها بردگی اخلاقی است که 
کمونیست‌ها ایجاد کرده‌اند: آن‌ها انگشت بر دنیای درون مردم زحمتکش 
گذاشته‌اند و آن‌ها را وا می‌دارند تا به شیوء دلخواه آنان فکر کنند. آن‌ها به 
کمک سلطهٌ دولت بر اتحادیه‌های کارگری کارگران را به ماشین‌های‌شان 
زنجیر کرده‌اند به نحوی که کار دیگر سرچشمه لذت نیست بلکه شکل تازه‌ای 
از بردگی است. آن‌ها به اعتراضات دهقانان که به صورت قیام‌های 
خودانگیخته جلوه‌گر می‌شود و به اعتراضات کارگران که شرایط زندگی‌شان 
آن‌ها را به اعتصاب وا می‌دارد با اعدام دسته‌جمعی و خونریزی پاسخ داده‌اند 
که از این حیث دست زنرال‌های تزاری را از پشت بسته‌اند. روسیه 
زحمتکشان, که نخستین کسانی بودند که بیرق سرخ آزادی را برافراشتند 
غرق در خون است.(۵۳) 


دهمین کنگره حربت در جین اوضاعی در هشتم مارس در مسکو برگزار ستاو دور 
مسئلةً حیاتی پیش روی رهبری بود: شکست اپوزیسیون کارگری -و به میزانی کمتر 
سانترالیست‌های دموکراتیک - که دو قطعنامهٌ اعتراض‌آمیز در مورد اتحادیه‌های 
کارگری و دموکراسی حزبی صادر کرده بودند؛ و حل بحران انقلابی در کشور. 


شکست در پیروزی ۱۱۳۹ 


لنین» مثل هميشه در چنین اوضاعی. خشمگین بود. او برای اطمینان از شکست 
اپوزیسیون کارگران از هیچ کاری فروگذار نمی‌کرد. کولونتای به دلیل سوءاستفادة 
شخصی مورد حمله قرار گرفت. لین با او حرف نمی‌زد و کسانی را هم که حرف 
می‌زدند تهدبد می‌کرد. در طی بحث و جدل‌ها به این نکته اشاره کرد که شلیاپنیکوف 
و کولونتای به عشاقی معروفند که طرفداری از همبستگی پرولتاریایی را به ریشخند 
می‌گیرند. لنین گفت: خوب. خدا را شکر: می‌دانیم که رفیق کولونتای و رفیق 
شلیابنیکوف «یک طقهٌ متحد هستند» که اين گفته موجب خنده همگان شد. لنین 
ناسزا را به نیش و کنایهٌ شیطنت‌آمیز افزود و اپوزیسیون کارگران را به «انحراف 
سندیکالیستی» محکوم کرد و آن را به همدلی با شورش کرونشتات و اعتصاب 
کارگران متهم کرد. اين البته دروغ بود: در حالی که هر دو گروه معترض خواستار 
سرنگونی دیکتاتوری بلشویکی بودند؛ اپوزیسیون کارگران صرفاً خواستار اصلاح آن 
بود. اما تشخیص چنین تمایزاتی از مخدوش‌کردن‌شان دشوارتر بود. در فضای 
وحشت جنون‌آسا که لنين در کنگره با هشدارهای همیشگی‌اش مبنی بر این‌که 
قدرت شوروی هر لحظه ممکن است سرنگون شود به آن دامن زد - نمایندگان 
بلشویک هراسان‌تر از آن بودند که اتهام لنین را مورد چند و چون قرار دهند. آنان این 
شیوءٌ عوام فریبانه را پذیرفتند که در این لحظه آنچه لازم است وحدت بی‌چون و چرای 
حزب است و تحمل چنین فرفه‌های مخالفی فقط به نفع دشمن است. بی‌گمان اگر 
مسئله به رأی‌گیری کشیده می‌شد موضم لنین در مورد مسئلهٌ اتحادیه‌های کارگری در هر 
صورت حائز اکثریت تعیین کننده می‌شد. اين برنامه که به «برنامهٌ ده» معروف شد 
سازشی فرخنده میان سانترالیسم افراطضی تروتسکی و «سندیکالیسم» اپوزیسیون 
کارگران را پيشنهاد می‌کرد که عملاً برگشت به موضع نهمین کنگرةٌ حزب بود که برطبق 
ان دولت همچنان صنعت را با روش مدیریت یک‌نفره ادامه می‌داد و در مورد انتصاب 
مدیران با اتحادیه‌ها مشورت می‌کرد. اما تاکتیک‌های لنین پیروزی را تضمین کرد. دو 
قطعنامه او در محکومیت اپوزیسیون کارگران رأی موافق اکثریت گسترده نمایندگان را به 
دست آورد و از ۶۹۴ نمایندءٌ کنگره فقط سی نفر رأی مخالف دادند.(۵۴) 

اکنون لنین پیروزی‌اش را با یکی از حساس‌ترین تصمیمات در تاریخ حزب 


۱۱۴۰ ترازدی مردم 


کمونیست -ممنوعیت فرقه‌ها - تحکیم کرد. این قطعنامة مخفی که در ۱۶ مارس به 
تصویب کنگره رسید تشکیل همه گروه‌بندی‌های حزبی مستقل از کمیته مرکزی را 
یی 42 کرد. با دو سوم آرای کمیتةٌ مرکزی و کمیسیون نظارت می‌شد چنین 
فرقه‌هایی را از حزب بیرون راند. این ممنوعیت را لنین در لحظه خشم کینه‌توزانه بر 
اپوزیسیون کارگران پیشنهاد کرد. اين پيشنهاد به تصویب کنگره‌ای رسید که از 
منازعات فرقه‌ای چند ماه گذشته خسته و بی‌تاب شده بود و در بحران حاضر بسیار 
مشتاق بود از رهبر در مقابل رقبایش در حزب حمایت کند. نه لنین و نه اعضای 
عادی حزب به اهمیت بالقوهٌ این ممنوعیت آن‌سان که باید واقف نبودند. از آن پس 
کمیته مرکزی باید با همان شیوه دیکتاتوری بر حزب حکومت می‌کرد که حزب بر 
کشور؛ هیچ کس بی‌آن‌که خود را در معرض اتهام فرقه گرایی قرار دهد نمی‌توانست با 
تصمیمات کمیته مرکزی مخالفت کند. به قدرت رسیدن استالین مسحصول همین 
ممنوعیت بود. او همان تا کتیک‌هایی را برضد تروتسکی و بوخارین به کار می‌بست 
که لنین علیه اپوزیسیون کارگران به کار بسته بود. درواقع هدف اصلی لنین از ایجاد 
دفتر دبیر کل حزب که استالین در اوریل ۱۹۳۲ نخستین دبیرکل آن شد. اجرای این 
ممنوعیت و پاکسازی اپوزیسیون کارگران بود. در دوازدهمین کنگرةٌ حزب در ۱۹۲۳ 
پاکسازی تحقق یافت ‏ چنان‌که سلطه استالین بر کمیتة مرکزی. شلیاپنیکوف و 
کولونتای» گرچه ننگ اخراج از حزب به دامان‌شان نچسبید. هر دو به تبعیدی 
دیپلماتیک فرستاده شدند -اولی به پاریس و دومی به استکهلم. حامیان اپوزیسیون 
کارگران از مناصب حزبی و اتحاديةٌ کارگری کنار گذاشته شدند. اکثرشان آزار دیدند» 
عده‌ای زندانی شدند. و تقریباً همه‌شان در دور وحشت استالین اعدام شدند. 
شلیاپنیکوف در ۱۹۳۷ به قتل رسید. 

دومین فطعنامه تاریخ‌ساز کنگرة تن حزب در مورد جایگزینی مصادرةٌ غله با 
مالیات جنسی به همان انداز* ممتوعیت فرقه‌ها سرنوشت‌ساز بود. این فطعنامه 
اصل مرکزی کمونیسم جنگی را کنار گذاشت و با اجازه‌دادن به دهقانان برای فروش 
مازاد محصول‌شان به دلخواه خود. از جمله در بازار آزاد البته پس از پرداخت 
مالیات سیاست اقتصادی جدید را بنیان نهاد. این کوششی آشکار برای ایجاد انگیزه 


تولید بود: کل مالیات ۴۵ درصد کم‌تر از عوارض ۱۹۲۰ بود ( که بعدها به حد معیار 
۰ درصد محصول کاهش یافت)؛ برای دهقانانی که کشت و بهره‌وری‌شان را افزایش 
می‌دادند تخفیف قائل می‌شدند؛ هر دهقانی شخصاً مسئول پرداخت سهم مالیات 
خود بود و از این رو مسئولیت جمعی کمون ملغی شد؛ و صندوق ویذه کالاهای 
مصرفی و ادوات کشاورزی برای مبادله با محصول دهقانانی که بیش ترین بهره‌وری 
را داشتند باید تأسیس می‌شد. به نظر می‌رسد که لنین هفته‌ها بود که در فکر ایسن 
«اقدام اساسی» در ارتباط با دهقانان بود. از گزارش در مورد قیام آنتونوف که بوخارین 
پس از بازگشت از سفر تامبوف در روز دوم فوریه تقدیم دفتر سیاسی کرده بود معلوم 
می‌شود که با توجه به شدت مقاومت دهقانان در برابر مصادره محصول در تاموف 
و بسیاری دیگر از استان‌ها ادامة مصادره غیرممکن بود. بی‌گمان زمانبندی توسل به 
مالیات جنسی را نیاز مبرم به فرونشاندن جنگ‌های دهقانی که اه ار | سفن از 
سفیدها در هراس بود تعیین می‌کرد.(۵۵) 

لنین که از آن بیم داشت که نمایندگان با گرفتن مالیات به‌عنوان بازگشت 
سرمایه‌داری مخالفت کنند تلاش کرد با تاخیر در مطرح‌کردن قطعنامه تا روز ۱۵ 
مارس» روز قبل از پایان کنگره» که تا آن موقع بسیاری از نمایندگان پیشاپیش آن‌جا را 
به مقصد جبهه کرونشتات ترک کرده بودند» بحث در مورد فطعنامه را محدود کند. 
بیش تر وقت کنگره را سخنرانی خود لنین در مورد سیاست اقتصادی جدید گرفت و 
از این رو زمان چندانی برای سخترانان دیگر باقی نگذاشت ت. او تا کید داشت که برای 
فرونشاندن شورش‌های دهقانی و ایجاد ائتلافی جدید (۳057002) با دهقانان با 
تکیه بر بازاره مالیات جنسی ضرورت تام دارد. فدرت شوروی بدون این اثتلاف 
قادر به ادامه حیات نبود زیرا شکست انقلاب در غرب پرولتاریا را بی‌بار و باور 
گذاشته بود. سیاست‌های جاری در جنگ داخلی رویایی اتوپیایی بود -ایجاد 
سوسیالیسم با احکام اداری ناممکن بود - و در کشور روستایی عقب‌مانده‌ای چون 
روسیه راه دیگری برای احیای اقتصاد پس از ویرانی‌های چند سال گذشته جز از 
طریق بازار نبوده چه رسد به انباشت سرمایه برای گذار کشور به سوسیالیسم. لنین 
این ترس را که احیای تجارت خصوصی روسیه را به سرمایه‌داری باز اه 


۳ ۱ ترازدی ع تسه 


به چیزی نگرفت: این بازار قرار بود بازاری سوسیالیستی باشد. طبقات سرمایه‌دار در 
روسیه از جمله «کولاک‌ها» را پیشاییش انقلاب نابود کرده بود. تا زمانی که دولت 
«مواضع سوق‌الجیشی» اقتصاد. بانکداری. صنایع سنگین» حمل و نقل و تجارت 
خارجی را در دست داشت می‌توانست بازار را تنظیم کند و از فشارهای مالی برای 
تشویق خرده‌مالکان به تشکیل مزارع اشتراکی و تعاونی‌ها بهره‌گیرد. تاکتیک‌های 
لنین بی‌گمان کارگر افتاد. سخنرانی‌اش تقریباً سه ساعت طول کشید و زمانی که 
سرجایش نشست اکثر نمایندگان خسته‌تر یا مرعوب‌تر از آن بودند که در بحث و 
جدل نظری جدی شرکت کنند. در مباحث دیگر دویست و پنجاه نفر سخنرانی 
کردند. حال آنکه در مورد مالیات جنسی غیر از خود لنین فقط چهار سخنران بود. 
همه آن‌ها را هیگت رئیسه انتخاب کرده بود» وقت‌شان حداکثر ده دقیقه تعیین شده بود 
و هیچ کدام انتقادی جدی مطرح نکردند. نه تروتسکی و نه بوخارین تمایلی به 
صحبت دربارهٌ مالیات جدید ابراز نکردند» گواین‌که هر دو تا آن زمان از سیاست‌های 
متضادی طرفداری می‌کردند و در دیگر جلسات کنگره حداقل در چهارده مورد 
سخنرانی کرده بودند. حتی شلیاپنیکوف که بعدها مالیات جنسی را به‌نام 
عقب‌نشینی در برابر دهقانان محکوم کرد. پس از جار و جنجال‌های چند روز گذشته 
به طرز عجیبی ساکت بود.(۵۶) سیاست شاخص دههٌ ۱٩۲۰‏ تقریباً بی‌هیج بح 
تصویب شد. دوران کنگرة حزبی از پیش طراحی‌شده از راه رسیده بود. 

در این حال بلشویک‌ها توجه خود را به سرکوب شورش‌های دهقانی معطوف 
کردند. روز دهم مارس سیصد نماینده کنگرهٌ دهم حزب پس از شنیدن توصیف 
مایوس‌کنندة تروتسکی از وضعیت جبهه کرونشتات داوطلب جنگ در این جبهه 
شدند اعضای ایوزیسیون کارگران که مشتاق بودند وفاداری‌شان را اثبات کنند جزو 
اولین کسانی بودند که پا پیش گذاشتند. نمایندگان روز بعد وارد پتروگراد شدند و 
برای بالابردن روحيةٌ سربازان خبر مالیات جنسی را به آن‌ها دادند. تا این موقم 
اعتصابات پتروگراد فروکش کرده بود: دستگیری‌ها و وعده و وعیدها -از جمله قول 
زینوویف در ۲۷ فوریه مبنی بر احیای تجارت آزاد -برای در هم شکستن اعتصابات 
کافی بود. اعتصابات مسکو نیز به همین وضعیت دچار شد. روز شانزدهم مارس 


شکست در پیروزی ۱۱۴۳۳ 


آخرین حمله به دژ کروتشتات آغاز شد. پس از چند روز گلوله‌باران تويخانةٌ سنگین 
از ساحل و بمباران هوایی» ۵۰ هزار سرباز ورزیده در ساعات تاریک اوایل صبح از 
یخ عبور کردند. نبرد به‌مدت هجده ساعت به شدت ادامه داشت. تا نیمه شب هفدهم 
شورش شکست خورده بود و اکثر ملوانان تسلیم شده بودند. بیش از ده هزار سرباز 
سرخ کشته شدند از جمله پانزده نمایندهٌ دهمین کنگره حزب که در حمله شرکت کرده 
بودند. وقتی نبرد پایان گرفت حکومت هلسینگ‌فورس از مسکو درخواست کرد همه 
جنازه‌ها را جمع‌کنند از بیم آن‌که با ذوب‌شدن یخ‌ها جریان آب آن‌ها را به ساحل 
فنلاند ببرد و منشا الود 

صبح روز بعد صدها زندانی را از پایگاه کرونشتات بر سر راه خود به زندان در 
خیابان‌های پتروگراد گرداندند. زندانیان نزدیک مرکز شهر گروهی کارگر دیدند که 
گونی‌های سیب‌زمینی بر پشت حمل می‌کردند. ملوانان فریاد زدند «خائن‌ها! زندگی 
ما را به سیب زمیتی کمونیست‌ها فروختید. فردا گوشت ما را همراه سیب‌زمینیتان 
می‌خورید.» همان شب حدود پانصد شورشی به دستور زینوویف بی‌محا کمه اعدام 
شدند: جلادان همیشگی از اعدام امتناع کردند» از اين رو به یک بریگاد کومسومول 
متشکل از جوانان کم سن و سال دستور دادند که ملوانان را تیرباران کنند. چندتن از 
شورشیان موفق شدند به آپارتمان گورکی فرار کنند و خبر این اعدام‌ها را به او بدهند. 
گورکی به خشم آمد - او نیز مانند بسیاری از سوسیالیست‌ها از همان آغاز از شورش 
حمایت می‌کرد - و بی‌درنگ به لنين تلقن زد و شکایت کرد. رهبر بلشویک به 
زینوویف دستور داد در مورد اقدامات خود در جلسهٌ حزب در آپارتمان گورکی 
توضیح دهد. اما درست در همان جلسه زینوویف دچار حملهٌ قلبی شد (گورکی 
بعدها ادعا کرد که این صحنه ساختگی بود) و تتیجه‌اش این شد که او را ببابت 
اقداماد تش که در هر صورت احتمالاً مورد حمایت لنین بود اندکی ملامت کردند. طی 
ماه‌های بعد دو هزار شورشی دیگر اعدام شدند تقریباً همگی بدون محاک‌مه. در 
عین حال صدها تن دیگر را به دستور لنین به سولوفکی فرستادند اولین اردوگاه کار 
اجباری در شوروی در جزیره‌ای در دریای سفید. که در آنجا تِ مرگی آهسته از 
گرسنگی؛ بیماری و خستگی مفرط مردند. در حدود هشت هزار شورشی کرونشتات 


۴ نرازدی مردم 


از یخ عبور کردند و به فتلاند گریختند و در آن‌جا تحت نظر بودند و به کارهای 
ساختمانی گمارده شدند. شماری از آنان بعدها به وعدهٌ عفو عمومی فریفته شدند و 
به روسیه بازگشتند و به محض رسیدن یا اعدام شدند یا به اردوگاه‌های کار اجباری 
فرستاده شدند.(۵۷) 

سرکوب شورش کرونشتات تاثیری خردکننده بر سوسیالیست‌ها در سراسر 
جهان گذاشت. از این روشن‌تر دلیلی برای ستمگری بلشویک‌ها پیدا نمی‌شد. 
آلکساندر برکمن که «آخرین رشتة ایمانش به بلشویک‌ها گسسته شده بوده با ناامیدی 
در خیابان‌های پتروگراد پرسه می‌زد شهری که انقلاب در آن زاده شد و اکنون در 
همان‌جا مرده بود. برکمن در روز هجدهم مارس با طنزی گزنده در دفتر خاطراتش 
چنین نوشت: فاتحان سالگره کمون ۱۸۷۱ را جشن می‌گیرند. تووتسکی و 
زینوویف تی‌ير و گالیف را بابت سلاخی شورشیان پاریس محکوم می‌کنند.(۵۸) 

قدرت نظامی و ترور بی‌رحمانه کلید سرکوب شورش‌های دهقانی عمده بود 
گرچه در پاره‌ای نقاط مانند منطقهٌ ولگا به‌جای آن‌ها قحطی و از پا افتادگی این کار را 
می‌کرد. نقطه عطف در اوایل تابستان ظاهر شد که بلشویک‌ها در استراتژی 
نظامی‌شان تجدید نظر کردند؛ آن‌ها به‌جای اعزام گروه‌های کوچک برای جنگ با 
شورشیان مناطق شورشی را از سربازان پر کردند و در آن روستاهایی که از شورشیان 
حمایت کرده بودند وحشتی عمومی مستولی کردند و در عین حال کوشیدند با 
تبلیغات دیگران را با خود همراه کنند. این استراتژی جدید برای نخسیتن بار در استان 
تامبوف به کار بسته شد. آن‌جا که توخاچفسکی راکه به تازگی بر کرونشتات غلبه 
کرده بود در ماه آوریل برای فرو تشاندن شورش آنتونوف اعزام کرده بودند. در اوج 
عملیات در ماه ژوئن نیرویی متجاوز از صد هزار سرباز که اکثرشان سریازان زبده 
یگان‌های امنیتی کمونیست و کومسومول بودند و صدها توپ سنگین و اتومییل 
ضد گلوله داشتند مناطق شورشی را اشغال کردند. برای ردیایی حرکت گروه‌های 
شورشی و انداختن بمب و ریختن اعلامیه روی دژهای‌شان از هواپیما استفاده شد. 
برای بیرون کشیدن شورشیان از مخفیگاه‌شان در جنگل‌ها گاز سمی نیز به کار بردند. 
شورشیان و خانواده‌های‌شان را به کمک خبرچینان مزدور برای گروگان گرفتن 


شستکنستت :3و پبروری ۱۱۴۵ 


دستچین می‌کردند و در اردوگاه‌های کار اجباری مخصوص زندانی می‌کردند؛ تا پایان 
ژوئن پنجاه هزار دهان از جمله هزار کودک را در اردوگاه‌های تامبوف زندانی کرده 
بودند. کم پیش نمی‌آمد که تمام جمعیت دهی را به اردوگاه ببرند و در صورت تسلیم 
نشدن شورشیان بعدها آن‌ها را بکشند یا به مدار شمالگان تبعید کنند. گاه روستاهای 
شورشی را می‌سوزاندند و با خاک یکسان می‌کردند. در فقط یکی از شهرک‌های 
روستایی در منطقهٌ تامبوف -که تازه به پایگاه شورشیان هم شهرت نداشت - ۱۵۴ 
دهقان را تیرباران کردند» ۲۲۷ خانواده را به گروگان گرفتند» ۱۷ خانه را سوزاندند و با 
خاک یکسان کردند و ۴۶ خانه را خراب کردند يا به خبرچینان دادند. تسخمین زده 
می‌شود که در سرکوب شورش در مجموع صد هزار نفر زندانی یا تبعید و پانزده هزار 
نفر اعدام شدند.(٩۵)‏ 

به همراه هراس عظیم امیدهای کوچکی نیز به دهمانان داده می‌شد تا دست از 
حمایت از شورشیان بردارند. به روستاهایی که قطعنامه‌ای در محکومیت «راهزنان» 
صادر می‌کردند جایزه ویژه‌ای به صورت نمک یا کالاهای صنعتی داده مسی‌شد. 
بلشویک‌ها به اين امید بسته بودند که وقتی شورشیان خبر این قطعنامه‌ها به 

ش‌شان برسد از این روستاهای خائن انتقام بکشند به این ترتیب بلشویک‌ها 
می‌توانستند میان آن‌ها و روستاها اختلاف بیندازند و پایگاه اجتماعی شورشیان را 
نابود کنند. همچنین برای شورشیان عفو عمومی اعلام کردند» گرچه کسانی که 
حماقت تسلیم ازشان سر زد در مجموع حدود ۶ هزار نفر» تقرییاً همگی زندانی یا 
تیرباران شدند. سرانجام این‌که سیلی از تبلیغات در مورد مزایای سیاست اقتصادی 
جدید به راه افتاده گرچه اثربخشی مورد تردید آن به هیچ رو ادعاهای بعدی 
بلشویک‌ها را در اين باره تایید نمی‌کند. بسیاری از دهقانان» حتی در منطقه مسکوء 
هرگز اسم مالیات جنسی هم به گوش‌شان نخورده بود» و بیش‌تر کسانی هم که از آن 
خبر داشتند» بتابه اقرار توخاچفسکی در همان ایام «قطعاً به صداقت این فرمان 
اعتفادی نداشتند.(۰ع) 

در اواخر تابستان ۱۹۲۱ که قحطی بیش‌تر مناطق روستایی را از پا انداخته بود 


بیش تر شورش‌های دهقانی از حیث نظامی شکست خورده بود. آرتش انتونوف در 


ژوئن نابود شد. گرچه خود او گریخت و به همراه گروه‌های چریکی کوچک خواب 
را بر رژیم شوروی در مناطق روستایی تامبوف حرام کرد تا آن‌که در تابستان بعد 
سرانجام به دام چکا افتاد و کشته شد. در غرب سیبری» دن و کوبان تا پایان ژوثیه 
همه شورشیان مگر کوچک‌ترین گروه‌های دهقانی نابود شده بودند. گرچه مقاومت 
در برابر رژیم شوروی تا ۱۹۲۳ در مفیاسی کوچک‌تر -و به شیوه‌ای انقعالی تر - ادامه 
یافت. و اما ماخنو در آگوست ۱۹۲۱ از مبارزه دست کشید و با بازماندهٌ طرفدارانش به 
رومانی فرار کرد گواین‌که پایگاه‌هایش در جنوب شرقی اوکراین تا سال‌ها همچنان 
منطقه‌ای شورشی باقی ماند. ماخنو در یاد بسیاری از اوکراینی‌ها قهرمانی مردمی 
ماند (در مراسم عروسی و میهمانی‌ها حتی تا ده ۱۹۵۰ ترانه‌هایی دربارة او خوانده 
می‌شد) اما از نظر دیگران یک لولوخورخوره به شمار می‌آمد. در شوروی مادران به 
بچه‌های‌شان می‌گفتند «اگر نخوابی باتکو ماخنو تو رو می‌خوره.»(۶۱) 

منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست را نیز همراه با شورشیان سرکوب کردند. در 
تبلیغات بلشویک‌ها بدیهی بود که شورش‌های دهقانی و اعتصابات کارگری را این 
احزاب سازماندهی کرده بودند. این احزاب مسلماً با آن‌ها همدلی نشان می‌دادند و 
در پاره‌ای موارد حتی از آن‌ها حمایت کرده بودند. اما نکتهٌ مهم‌تر این بود که با کاهش 
محبوبیت بلشویک‌ها محبوبیت انقلابیون سوسیالیست و منشویک‌ها افزايش يافته 
بود: این‌ها تهدیدی برای رژیم محسوب می‌شدند. بلشویی‌ها با این ادعا که 
انقلابیون سوسیالیست و منشویک‌ها اعتصابات و شورش‌های ۱٩۲۱‏ را 
سازماندهی کرده‌اند به دنبال بهانه‌ای برای نابودی آخرین رقبای سیاسی‌شان و 
توضیحی برای اعتراضاتی که منکر پایگاه مردمی‌شان بود می‌گشتند. دستگیری 
منشویک‌های ضد انقلابی» مجموعاً در حدود ۵ هزار نفر درسال ۱٩۲۱‏ و محاکمهة 
فرمایشی مضحک رهبران انقلابیون سوسیالیست در سال بعد که عملاً تمام اعضای 
حزب به اتهام «دشمنان مردم» محکوم شدند(۶۲) آخرین اقدام نوميدانة بلشویک‌ها 
در ادعای مشروعیت مردمی برای انقلاب ورشکسته‌شان بود. 

جٍ لد 3 


جنشت اقتصادی حلد بل در اصل یک عقب‌نشینی موقتی به شمار می‌رفت. در ماه 


ژوئیه بوخارین در کمینترن گفت: «ما برای اجتناب از دادن امتیازات سیاسی داریم 
امتیازات اقتصادی می‌دهیم.» زینوویف در دسامبر گفت که «سیاست اقتصادی جدید 
فقط تغییر مسیری موقتی و یک عقب‌نشینی تأکتیکی است. هموارکردن زمینه است 
برای حملهةٌ جدید و سرنوشت‌ساز کارگران به سرمایه‌داری بین‌المللی» لنین نیز این 
سیاست را همین‌گونه ارزیابی می‌کرد. سیاست اقتصادی جدید یک «برست - 
لیتوفسک» دهقانی است. یک گام به پسء دوگام به پیش. اما لنین برخلاف بسیاری از 
دیگر رهبران حزب قبول داشت که دور عقب‌نشینی احتمالاً آن قدر طول می‌کشد که 
نه فقط ترفندی تاکتیکی بلکه بازسازی کامل انقلاب به حساب آید - او به‌طور 
مبهمی از «دست کم یک دهه و شاید هم بیش‌تر» حرف می‌زد. در ماه مه در جلسة 
حزب خاطرنشان کرد که سیاست اقتصادی جدید را باید «به‌طور جدی و برای 
دوره‌ای طولانی» در پیش گرفت - ما باید این مسئله را به‌طور مشخص به ذهن 
بسپاریم و خوب به یاد داشته باشیم چون شایعاتی هست مبنی براین‌که این سیاست 
فقط در افواه هست. به عبارت دیگر نوعی حقهٌ سیاسی است که فقط در اين برهه به 
کار می‌رود. این حفیفت ندارد.,(۳ع) 

به نظر لتین سیاست اقتصادی جدید چیزی بیش از سازشی موقت با بازار برای 
روی پا نگه‌داشتن کشور بود. این سیاست تلاشی اساسی. گرچه تاحدی آشفته» برای 
بازتعریف نقش سوسیالیسم در کشور روستایی عقب‌مانده‌ای بود که عمدتاً در 
نتيجة کودتای حزب خود او در ۱۹۱۷ «انقلاب بورژوایی» در آن کامل نشده بود. 
لنین در کنگرةٌ دهم حزب گفته بود که فقط «در کشورهای توسعه یافتهةٌ سرمایه‌داری؛ 
گذار فوری به سوسیالیسم» امکان‌پذیر هست. از این رو روسیه شوروی با امر خطیر 
«ساخحت کمونیسم به دست بورژوازی»» و قرار دادن شالوده‌های سو سیالیسم ب 
اساس بازار مواجه بود. البته لنين کاملا دودل بود: بارها ترس خود را از این‌که مبادا 
رژیم در دریای سرمایه‌داری خرده‌مالکان غرق شود بیان کرده بود. اما اساسا بازار را - 
که به دست دولت تنظیم می‌شد و به تدریج از طریق تعاونی‌ها بویا ای 
می‌شد- تنها راه سوسیالیسم می‌شناخت. در حالی که بلشویک‌ها تا اين هنگام به 
اصل «بازار کم‌تر سوسیالیسم بیش‌تر» اعتفاد داشتند» لنین به شعار «بازار بیش تر 
سوسیالیسم بیش ‌تر» گرایش می‌یافت.(۶۴) 


۱۱۴۸ ترازدی مردم 


اما همان طور که بلنگ نمی‌تواند خال‌هایش را یاک کند بلشویک‌ها نیز 
نمی توانستند به راحتی از بی‌اعتمادی ذاتی‌شان به تجارت خصوصی رهایی بابند. 
حتی بوخارین نیز که بعدها مدافع اصلی سیاست اقتصادی جدید شد در سال‌های 
۱۹۲۱-۳ آن هم به‌تدریج به این سیاست علاقه‌مند شد. به‌ویژه بسیاری از اعضای 
عادی بلشریک‌ها رونق تجارت خصوصی را خیانت به انقلاب می‌پنداشتند. آنچه 
همین چند ماه پیش به‌نام خیانت علیه انقلاب محکوم می‌شد اکنون تایبد و تشویق 
می‌شد. افزون بر این. همین که درها به روی بازار گشوده شد سدکردن سیل تجارت 
خصوصی که به راه افتادن آن پس از کمبودهای چهارسال قبل تقریباً حتمی بوده 
دشوار شد. در ۱۹۲۱ مردم همگی لباس‌ها و کفش‌های وصله‌دار می پوشیدند در 
ظروف درب و داغان آشسپزی می‌کردند و در فنجان‌های ترک‌خورده چای 
می‌نوشیدند. همه نیازمند چیز تازه‌ای بودند. مردم برای فروش یا مبادله کالاهای 
خانگی اساسی در خیابان‌ها غرفه بریا می‌کردند. درست مثل امروز در اکثر شهرهای 
روسیه؛ بازارهای کهنه‌فروشی رونق گرفت؛ در عین حال تجارت «پیله‌وری» به مقصد 
و از مبداً روستا بار دیگر پدیده‌ای همگانی شد. کافه‌ها و فروشگاه‌ها و رستوران‌ها و 
کلوب‌های شبانه و فاحشه‌خانه‌ها و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و موسسات اعتباری 
و سپرده گذاری و حتی کارخانه‌های کوچک که به موجب قوانین جدید ۱۹۲۱-۲۲ 
مجوز دریافت کرده بودند و به‌طور خصوصی اداره می‌شدند مثل قارچ پس از باران 
سبز شدند. ناظران خارجی از این تحول ناگهانی حیرت زده شدند. مسکو و 
پتروگراده شهرهای گورستانی در زمان جنگ داخلی. ناگهان جىانی تازه یافتند و 
خیابان‌ها از کسبه پرسروصداء درشکهچی‌های پر مشغله و تابلوهای درخشان 
مغازه‌ها مانتد پیش از انقلاب پرشد. اما گولدمن بادآوری می‌کند که «سیاست 
اقتصادی جدید مسکو را به بازاری بزرگ تبدیل کرده بود»: 


لذیذی که روسیه سال‌ها به خود ندیده بود پر شدند. کره و پنیر و گوشت به 
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مقدار فراوان برای فروش به نمایش گذاشته می‌شد؛ شیربنی» میوه‌های 


شکست در پیروزی ۱۱۹ 


کمیاب و انواع و افسام شکلات عرصه می‌شد. مردان و زنان و کودکانی با 
چهره‌های تکیده و چشمان گرسنه کنار و یترین می‌ایستادند و خیره می‌شدند 
و درباره این معجزةٌ بزرگ بحث می‌کردند: آنچه همین دیروزگناهی فجیح تلفی 
می‌شد اکنون جلو چشم‌شان آزادانه و قانونی به‌نمایش گذاشته می‌شد.»(۶۵) 


اما آیا آن مردمان گرسنه توان خرید چنین کالاهایی را داشتند؟ ترس اعضای 
عادی بلشویک‌ها هم همین بود. به‌نظر آن‌ها رونق تجارت خصوصی ناگزیر به 
گسترش شکاف میان غنی و فقیر منجر می‌شد. یکی از بلشویک‌ها در دههٌ ۱۹۴۰ به 
یاد می‌آورد که: «ما کمونیست‌های جوان همگی با اين باور بزرگ شده بودیم که یک 
بار و برای همیشه از شر پول راحت شده‌ايم. اگر دوباره سر و کلةٌ پول پیدا می‌شد سر 
و کلهٌ اغنیا هم پیدا می‌شد؟ آیا در سراشیبی لغزنده‌ای قرار نگرفته بودیم که مسا را 
دوباره به سرمایه‌داری برمی‌گرداند؟ با اضطراب این پرسش‌ها را از خود می‌کردیم.؛ 
افزایش نا گهانی بیکاری در دو سال اول سیاست اقتصادی جدید به چنین تردیدهایی 
دامن می‌زد. در حالی که این بیکاران به نان زنده بودند» دهقانان فربه و ثروتمند 
می‌شدند. بلشویکی از اما گولدمن پرسید ,ایا برای همین انقلاب کردیم؟» در میان 
کارگران این احساس فراگیر» که اپوزیسیون کارگران آشکارتر از همه آن را بیان می‌کرد؛ 
وجود داشت که سیاست اقتصادی جدید منافع طبقاتی‌شان را فدای دهقانان می‌کند 
و «کولاک‌ها» جان دوباره‌ای یافته‌اند و اجازه یافته‌اند به بهای فقر کارگران ثرو تمند 
شوند. در ۱۹۲۱-۲۲ ده‌ها هزار کارگر بلشویک در پی نومیدی از سیاست اقتصادی 
حدید از حزب بیرون رفتند: آن‌ها نام این سیاست را گذاشته بودند استشمار جدید 
پرولتاربا.(۶ع) 

بیش‌تر خشم آنان متوجه «مجریان سیاست اقتصادی جدید» بود. طبقَهٌ جدید و 
عوام یک‌شبه پولدار شده تاجرانی که در دهه بیست پررونق روسیه به نان و نوایی 
رسیده بودند. این‌که پس از هفت سال جنگ و کمبود این ادم‌های قالتاق اين فضای 
خالی را پرکنند شاید اجتناب‌ناپذیر بود. ظهور «شيادها» در بریتانیای پس از ۱۹۳۴۵ یا 
درواقع به اصطلاح «مافیاها» در روسیه بس از شوروی شاهد این مدعاست. درست 


۰ ترازدی مردم 


است که دهقانان تشویق می‌شدند که محصولات‌شان را در ازای مصنوعات ارزان 
قیمت به دولت با تعاونی‌ها بفروشند. اما تا زمانی که نظام سوسیالیستی کارکرد 
مناسبی بیابد ( که تا نیمه دهه ۱٩۲۰‏ چنین نشده بود) فروش محصولات به «مجریان 
سیاست اقتصادی جدید» راحت‌تر و پر منقعت‌تر بود. اگر کالایی بسیار کمیاب بود 
مطمثناً نزد این سودجویان یافت می‌شد -معمولاً به این علت که به مقامات 
شوروی رشوه داده بودند. آن‌ها همه چیز می‌فروختند - مشروب قاچاق هروئین و 
کوکائین. «مجریان سیاست افتصادی جدید, نماد زنده این سرمایه‌داری جدید و 
زشت بودند. زنان و معشوقه‌های‌شان را به الماس و پوست خز می‌آراستند. در 
اتومبیل‌های بزرگ وارداتی به گردش می‌رفتند» در ایرا خرناسه می‌کشیدند. در 
رستوران‌ها آواز می‌خواندند و در بارهای هتل‌های گران‌قیمت به طرز زننده‌ای به 
ثروت‌های کلاتی که در میدان‌های اسبدواتی و کازینوهایی که به تازگی باز شده بود 
باخته بودند مباهات می‌کردند. ولخرجی‌های متظاهرانهٌ این نوکیسه‌های مبتذل, که 
در قیاس با گرسنگی هولناک و رنج‌های اين سال‌ها به طرز شرم‌آوری تو ذوق می‌زد 
به احساس انزجار گسترده و تلخ همه مردم عادی, به‌ویژه کارگران دامن می‌زد که 
گمان کرده بودند که انقلاب باید به چنین بی‌عدالتی‌هایی پایان دهد. 

این احساس زرف انزجار مردم از «مجریان سیاست اقفتصادی جدید» و 
«متخصصان بورژو» و «بهودیان» و «کولاک‌ها» در اعماق قلب بسیاری از مردم» به‌و یژه 
کارگران و اعضای عادی حزب ریشه دواند. جاذبه عاطفی اصلی «انقلاب از بالا»ی 
استالین. حرکت قهرآمیز به سمت صنعتی‌شدن در اولین برنامهُ پنج ساله از همین جا 
ناشی می‌شد. این جاذبه ۳ جنگ داخلی علیه بورژوازی " سیاست 
اقتصادی جدید" » «دشمنان جدید مردم» فکر بازگشت به روحيهٌ خشن اما رمانتیک 
جنگ داخلی بود - آن «دورهٌ قهرمانی» انقلاب که بلشویک‌ها» بنایر افسانه‌ها؛ همه دژها 
را فتح کرده بودند و بی‌هراس و سازش به پیش رفته بودند. روسیه در دهه ۱۹۲۰ 
جامعه‌ای بود که با خود جنگ داشت - پر از تنش‌های اجتماعی حل‌ناشده و نفرت‌ها 
درست زیر پوسته ظاهری امور. به این معنا ژرف‌ترین میراث انقلاب ناتوانی‌اش در از 
بین بردن بی‌عدالتی‌های اجتماعی‌ای بود که خود پیش از هر چیز زایيدهٌ آن بود. 
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م5 مرگ و جدایی 


الف) یتیمان انقلاب 
گورکی هنگام ورودش به برلین به رومن رولان می‌نویسد: «نه حالم خوب نیست. 
بیماری سل‌ام عود کرده اما در سن و سال من خطرناک نیست. آنچه تحملش بسیار 
دشوارتر است بیماری اندوه‌بار روح است - بسیار احساس خستگی می‌کنم: در 
هفت سال گذشته در روسیه صحنه‌های غم‌انگیز بسیاری دیده‌ام و از سرگذرانده‌ام - 
آتچه آن را اندوه‌بارتر می‌کند این است که علتش نه منطق اشتیاق و اختیار بلکه 
محاسبات احمقانه و بی‌رحمانه متعصبان و ترسوهاست... هنوز هم با شور و شوق 
به سعادت آیندء بشر ایمان دارم اما رنج‌های فزایندءٌ مردمی که مجبورند بهای گزافی 
بابت امیدهای زیبای‌شان بپردازند مرا رنجور و آشفته می‌کند».(۱) در پس عزیمت 
گورکی از روسیه در پاییز ۱۹۲۱ مرگ و سرخوردگی نهفته بود. در چهار سال گذشته 
شمار کشته گان به قدری زیاد بود که حتی او نیز دیگر از امیدها و آرمان‌های 
انقلابی‌اش دل کنده بود. هیچ چیز ارزش این رنج‌های انسانی را نداشت. 

هیچ کس تلقات انسانی انقلاب را به‌درستی نمی‌داند. هر طور که حساب شود 
این تلفات فاجعه‌آمیز بود. اگر فقط کشته‌گان جنگ داخلی» ترو قحطی و بیماری را 
به شمار آوریم چیزی در حدود ده میلیون نفر می‌شود. اما اين منهای مهاجرت (در 
حدود دو میلیون نفر) و آثار مخرب جمعیتی کاهش چشمگیر میزان زاد و ولد 
است - در این سال‌های دهشتناک هیچ کس بچه نمی‌خواست - که بنا بر گفته 


۱۱ ترازدی مردم 


آمارگران میزان کاهش جمعیت سر به ده میلیون می‌زد". بیش‌ترین میزان مرگ و میر 
در میان مردان جوان بود - در سال ۱۹۲۰ فقط در بتروگراد ۶۵ هزار بیوه وجود 
داشت - اما مرگ چنان شایم بود که هیچ کس را بی‌نصیب نمی‌گذاشت. در دورة 
انقلاب کسی نبود که دوستان یا خویشاوندانش را از دست نداده باشد. سرگی 
سمیونوف در نامه‌ای به دوستی قدیمی در ژانویه ۱۹۲۱ می‌نوبسد: «خدای من 
چه‌قدر مرگ و میرا اکثر پیرمردان -بوبوریکین» لینف» ونگروف» ورونتسوف و که و 
که مرده‌اند. حتی گریگوری پتروف هم ناپدید شده است -کسی نمی‌داند که چگونه 
مرده است؛ فقط می‌توان گفت که احتمالاً از خوشی پیشرفت سوسیالیسم نمرده 
است. آنچه بخصوص آزارنده است این است که آدم نمی‌داند دوستانش کجا دفن 
شده‌اند.» سرگذشت ترشچنکوف‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که مرگ ممکن بود تمام 
یک خانواده را بتاراند. نیکیتین ترشچنکوف. پزشک ارتش سرخ. دختر و خواهرش 
را در بیماری همه گیر تیفوس در ۱۹۱۹ از دست داد؛ برادر زنش به‌طرز مرموزی کشته 
شد. همسر نیکیتین به علت سل در حال مرگ بود و خودش به تیفوس مبتلا بود. این 
خانواده که مثل آن همه روشنفکران روستایی» چکای محلی آن‌ها را «دشمنان مردم» 
می‌خواند خانه‌شان را در شهر اسمولنسک از دست داده بودند و در ۱۹۲۰ در مزرعه 
کوچکی زندگی می‌کردند که دو پسر بازمانده‌شان» ولودیای پانزده ساله و میشای 
سیزده ساله, در آن کار می‌کردند.(۲) 

در آن روزگار مردن در روسیه آسان اما پیداکردن قبر بسیار دشوار بود. خدمات 
کفن و دفن ملی شده بود. از این رو هرگونه کفن و دفنی مستلزم کاغذبازی‌های 
بی‌پایان بود. تازه بعد می‌رسیدیم به کمبود چوب تابوت. شماری از مردم 
عزیزان‌شان را در پلاس می‌پیچیدند. یا تابوتی کرایه می‌کردند - که رویش نوشته 
شده بود «لطفاً این را پس بیاورید» - تا فقط مرده‌ها را سر قبر برسانند. تابوتی که 


۱ در این محاسبات کاهش امید به زندگی کسانی که به رغم سوءتغذیه و بیماری جان به در بردند 
نیز لحاظ نله است. کودکانی که دراین سال‌ها متولد و بزرگ سدند به وضوح کوچک‌تر از 
همتابان‌شان در گذشته بودند و پنج درصد نوزادان مبتلا به سیفلیس بودند (سوروکین» 
(6۵۸06 0۲6۵ ۱۶ ۶۷). 


برای یک استاد پیر دانشگاه کرایه کرده بودند به قدری کوچک بود که مجبور شدند 
چند استخوانش را بشکنند تا مرده را در آن بچپانند. به دلیلی نامعلوم حتی قبر هم 
کمیاب بود - اگر جای دیگری به‌جز روسیه بود آیا کسی آن را باور می‌کرد؟ - و 
باعث می‌شد که مردم ماه‌ها معطل یک قبر بمانند. در سردخانهٌ اصلی مسکو صدها 
جسد در حال گندیدن در سرداب در انتظار دفن بود. بلشویک‌ها کوشیدند با تشویق 
مرده‌سوزی رایگان مشکل را تا حدی برطرف کنند. در ۱۹۱۹ وعده دادند که 
بزرگ‌ترین کورهٌ مرده‌سوزی جهان را بسازند. اما روس‌ها که همچنان پایبند مراسم 
تدفین ارتدکسی بودند این ابتکار را نقش برآب کردند.(۳) 

مرگ به قدری رایج بود که مردم به آن خوگرفتند. منظرةٌ جسدی در کنار خیابان 
دیگر توجه کسی را جلب نمی‌کرد. به کوچک‌ترین انگیزه‌ای آدم‌ها کشته می‌شدند - 
وید و رین تیش وا سوق ای گر یکی وا فقت سب 
مردم را به توحش کشانده بود و آن‌ها را به درد و رنج دیگران بی‌اعتنا کرده بود. در 
۱ گورکی از عده‌ای از سربازان ارتش سرخ پرسیده بود که آیا از کشتن مردم 
احساس ناراحتی نمی‌کنند. جواب دادند که: «نه. طرف اسلحه دارد. من هم دارم» پس 
هر دو برابریم؛ چه اهمیتی دارد» تازه وقتی یک‌دیگر را می‌کشیم جا برای دیگران 
بازتر می‌شود.» سرباز دیگری که در جنگ جهانی اول در اروپا جنگیده یود حتی به 
گورکی گفت که کشتن یک روس آسان‌تر از کشتن یک خارجی است. «کشور ما 
پرجمعیت است. اقتصاد ما ضعیف است؛ خوب. اگر دهی آتش بگیرد چه ضرری 
دارد؟ این ده به وقتش خود به خود ویران می‌شد.» زندگی چنان بی‌ارزش شده بود که 
مردم چندان پروای کشتن یک‌دیگر یا درواقع این‌که دیگران به نام آن‌ها میلیون‌ها نفر 
را یکشند نداشتند. دهقانی از گروه اعزامی علمی که در ۱۹۲۱ در اورال مشفول فعالیت 
بود پرسید: «شما آدم‌های تحصیل‌کرده‌ای هستید به من بگویید که چی به سر من 
خواهد آمد. یک باشکیرگاو من رااکشت خوب. البته من هم او راکشتم و بعد گاوم را 
از خانواده‌اش پس گرفتم. پس به من بگویید که آیا برای این گاو مرا مجازات خواهند 
کرد؟» وقتی از او پرسیدند که آیا خودش انتظار ندارد که به جرم کشتن آن مرد مجازات 
شود. دهقان پاسخ داد: «این‌که چیزی نیست. این روزها جان مردم بی‌ارزش شده». 


۸ تراژدی مردم 


داستان‌های دیگری هم نقل می‌شد - داستان شوهری که زنش را به دلییل 
نامعلومی کشته بود. توضیح قاتل چنین بود: «ازش خسته شده بودم» همین.» چنان 
بود که گویی همه خشونت چند سال اخیر لاه نازک تمدنی را که بر روابط انسانی 
پرده انکنده بود به کناری زده بود و غرایز بدوی حیوانی ادمی را نمایان ساخته بود. 
مردم کم‌کم از بوی خون خوش‌شان می‌آمد. در شکل‌های سادیستی ادمکشی ذوقی 
به هم زدند - موصوعی که گورکی در آن خبره بود: 


دهقانان در سیبری چاله می‌کندند و زندانیان ارتش سرخ را واژگونه در آن جا 
می‌دادند به نحوی که یاهای‌شان تا زانو بیرون بود؛ سپس چاله‌ها را با خاک 
پر می‌کردند و با مشاهده تشنج پاها می‌خواستند بدانند که کندام یک از 
فربانیان مقاوم‌تر و پر جنب و جوش ‌ترند و دیرتر از همه می‌میرند. 

در استان تامبوف مردم دست چپ و پای چپ کمونیست‌ها را با پیچ‌های 
مخصوص خطآهن یک متر بالاتر از سطح زمین به درختی میخکوب 
می‌کردند و بعد به تماشای عذاب کشیدن آنان که عمداً به‌طرز عجیبی 
مصلوب شده بودند می‌نشستند. 

مردم شکم زندانیان را می‌دریدند» روده کوچک‌شان را بیرون می‌کشید ند 
و آن را با میخ به درختی یا تیر تلگرافی که زندانی را به زور کتک پای آن 
می‌کشیدند می‌کوبیدند و بازشدن روده را بر اثر زخم تماشا می‌کردند. افسر 
اسیر را لخت می‌کردند» از گرده‌اش پوست‌هایی به شکل بند شانه می‌کندند و 
به جای قپه‌اش میخ می‌کوبیدند؛ پوست را همان جایی که بند شمشیر و نوار 
شلوار نظامی قرار می‌گرفت می‌کندند. این عمل را پوشیدن اونیفورم 
می‌نامیدند. این کار بی‌تردید به وقت و مهارت زیادی نیاز داشت.(۴) 


بزرگ‌ترین قاتل این سال‌ها که جان تقریباً پنج میلیون نفر را گرفت - بحران 
فحطی سال‌های ۲۱۲ بندود. عامل تحطی بزرگ ولگا؛ مانند همه بحران‌های 
قحطی, تا حدی انسان و تا اندازه‌ای طبیعت بود. وضعیت طبیعی منطقهٌ ولگا آن را 


در برایر نقصان محصول انمیسانا تو هت کرق: مق آ۶: نمونه در سال‌های اخین 


مرگ و حدایی ۹ ۱ 


۰۱۸۹۱-۲ ۱۹۰۶ و ۱۹۱۱ بارها این اتاق افتاده بود. خشکی تابستان و بخبندان 
سخت در زمستان ویژگی‌های همیشگی اقلیم استپ بود. یادهای تند در بهار خاک 
سطحی ماسه‌پوش را با خود می‌برد و به محصولات شکتنده سیب می‌رساند. 
این‌ها پیش زمینه‌های قحطی ولگا در ۱۹۲۱ بود: کاهش محصول ۱۹۲۰ پس از یک 
سال یخبندان سنگین و خشکی سوزان تابستان رخ داد که از زمین‌های استپ بیابان 
بزرگ بیآب و علفی ساخت. تا فصل بهار معلوم شده بود که دهقانان برای دومین 
سال پیاپی دچار افت محصول خواهند شد. پیش ‌تر بذرها را یخبندان از بین برده بود. 
حال آن‌که ساقه‌های نورس غلات که از زمین سر برآورده بودند نحیف بودند و پس از 
چندی ملخ‌ها و موش‌های صحرایی نابودشان کردند. اين ترک‌ها که در قالب طبیعت 
پدید آمده بود گرچه ناگوان برای ایجاد بحران قحطی کافی نبود. دهقانان به نقصان 
محصول عادت کرده بودند و هميشه ذخیره ۳ از غلات را غالبا در انبارهای 
مشترک برای چنین مواقم اضطراری نگه می‌داشتند. آنچه این بحران را به فاجعه‌ای 
بدل کرد این بود که مصادر؛ محصول در جنگ داخلی» حتی پیش از آذکه طبیعت 
خسارت به بار آورد اقتصاد دهقانان را به ستانهٌ فاجعه کشانده بود. دهقانان برای 
فرار از مالیات به تولید معیشتی پناه بردند - فقط آن اندازه غله تولید می‌کردند که 
کفاف تغذيهٌ خود و دام‌های‌شان را بدهد و بذری فراهم شود. به سخن دیگر نه حاشيه 
امنیتی باقی گذاشتند و نه ذخیره‌ای از آن گونه که در آب و هوای نامساعد گذشته آن‌ها 
را زنده نگه می‌داشت. چرا که از آن می‌ترسیدند که بلشویک‌ها آن را از چنگ‌شان 
درأورند. در ۱۹۲۰ مناطق زیر کشت در منطقهٌ ولگا نسبت به سال ۱۹۱۷ یک‌چهارم 
کاهش یافته بود. با وجود این بلشویک‌ها به مصادرهٌ بیش‌تر ادامه دادند - نه فقط 
مصادرهٌ محصول اضاقی بلکه ذخایر حیاتی غذا و بذر - به گونه‌ای که وقتی که 
محصول کاهش یافت ناگزیر به نابودی دهقانان منتهی شد.(۵) 

در بهار ۱۹۲۱ یک چهارم دهقانان در روسیةٌ شوروی گرسنگی می‌کشیدند. 
قحطی نه تنها در منطقهٌ ولگا بلکه در اورال و آبریز رود کاما؛ دن؛ باشکیی قزاقستان 
غرب سیبری و جنوب اوکراین رخ داد. قحطی همراه با تیفوس و وبا صدها هزار نفر 
را که گرسنگی پیشاپیش رنجورشان کرده بود کشت. بدترین آسیب را استپ ولگا 


۱۱۶۸ ترازدی مردم 


خورد. در استان سامارا در پاییز ۱۹۲۱ گفته می‌شد که حدود دو میلیون نفر 
(سه‌چهارم جمعیت) داشتند از گرسنگی می‌مردند: دروافع ۰ هزار نفرشان در 
پایان بحران مردند. در یک شهرک روستایی نمونه بولگاکوا؛ با جمعیتی شانزده هزار 
نفری در ژانویه ۱٩۹۲۱‏ هزار نفر مردند. دو هزار و دویست نفر خانه‌های‌شان را رها 
کردند و تا نوامبر بعد شش هزار و پانصد نفرشان را گرسنگی یا بیماری زمین‌گیر کرد. 
در سراسر منطقةٌ ولگا دهقانان گرسنه به خوردن علف» علف‌های هرز برگ درختان 
خزه. پوست درخت. پوشال بام‌ها و آرد تهیه شده از میوهٌ بلوطء خاک اره خاک و 
پهن اسب روی آوردند. دام‌ها را می‌کشتند و جوندگان و گربه‌ها و سگ‌ها را شکار 
می‌کردند. در روستاها سکوتی مرگبار حکمفرما بود. مردمی که پوست و استخوان 
بودند» کودکانی با شکم‌های ورم کرده» آرام مثل سگ‌ها در گوشه‌ای دراز می‌کشیدند 
تا بمیرند. امدادگری در ساراتوف به یاد می‌آورد که: «روستاییان پاک دست از زندگی 
شسته‌اند. زار و نزارتر از آتند که حتی شکایت کنند.» آن‌هایی که اندک توانی برای‌شان 
مانده بود خانه مزرعةٌ ویران‌شان را تخته کوب کردند. وسایل محقرشان را بار گاری 
کردند و در جست‌وجوی غذا به شهرها گریختند. در مغازه‌های شهر چند قرص نان را 
با اسبی تاخت می‌زدند. بسیاری از مردم این فرصت از دست‌شان رفت و از پا افتادند 
و کنار جاده جان دادند. جمعیت انبوهی به امید واهی سوارشدن به قطار برای رفتن 
به مناطق دیگر به ایستگاه‌های راه‌آهن سرازیر می‌شدند - به مسکو دن» سیبری» به 
هر جاکه چو افتاده بود که غذایی در آن یافت می‌شود. نمی‌دانستند که به دستور 
مسکو برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های همه گیر همرگونه مسافرت از مناطق 
قحطی زده مترقف شده است. در ایستگاه قطار سیمبیرسک در تابستان ۱٩۲۱‏ صحنه 


زیر دیده می‌شد. 


توده فشرده‌ای از لباس‌های ژنده کثیف را تصور کنید که در میان‌شان این‌جا و 
آن‌جا دستان لاغر برهنه و چهره‌هایی که پیشاپیش مهر مرگ برآن‌ها خورده 
دیده می‌شود. مخصوصاً بوی آزارنده‌ای حواس آدم را به خود جلب می‌کند. 
ردشدن از میان‌شان غیرممکن است. در اتاق‌های انتظار و راهروها وجب به 


وجب آدم است که ولو شده نشسته یا به‌هرحالتی که فکرش را بکنید کز 
کرده است. اگر دقیق‌تر نگاه کنید متوجه می‌شوید که جانوران موذی از سر و 
کول این ژنده‌های جرکین بالا می‌روند. تیقفوسی‌های تب‌دار و بچه‌های‌شان 
به خاک افتاده‌اند و می‌لرزند. از بچه‌های شیرخوار دیگر صدایی درنمی‌آید و 
نای گریه کردن ندارند. هر روز بیش از بیست مرده را می‌برند اما بردن 
همه‌شان ناممکن است... 

زنی می‌کوشد بچه کورچکی را که در دامان دارد آرام کند. بچه گریه می‌کند 
و غذا می‌خواهد. زن تا مدتی او را در آغوشش تکان می‌دهد. بعد ناگهان 
کتکش می‌زند. بچه دوباره جیغ می‌زند. ظاهرا این کار زن را دیوانه می‌کند. 
شروع می‌کند دیوانه‌وار بچه را کتک زدن. فیافه‌اش از خشم کج و معوج شده. 
صورت کوچک و سر بچه را زیر باران مشت می‌گیرد و آخر سر او را به زمین 
پرت می‌کند و شروع می‌کند به لگدزدن. زمزمهٌ وحشت از دور و بر بلند 
می‌شود. بچه را از زمین بلند می‌کننده فحش است که نثار مادر می‌شود. که 
پس از فرونشستن هیجان دیوانه‌وارش دوباره به خود آمده و به همه چیز در 
اطرافش کاملاً بی‌اعتنا شده است. چشمانش به یک جا خیره شده اما 
پیداست که چیزی نمی‌بیند.(ع) 


گرسنگی مردم را آدمخوار کرد. این پدیده رایج‌تر از آنی بود که مورخان قبلاً گمان 
می‌کردند. در منطقهٌ باشکیر و زمین‌های استپ پیرامون پوگاچف و بوزولوک. که 
بدترین قحطی در آن‌ها رخ داده بود. هزاران مورد ادمخراری گزارش شده بود. 
همچنین پیداست که بیش‌تر موارد آدمخواری گزارش نشده بود. برای مثال مردی که 
به خوردن چندین کودک محکوم شده بود این‌گونه اقرار کرده بود: «در ده ما همه 
گوشت آدم می‌خورند اما پنهانی. چند کافه‌تریا در روستا هست -و همگی گوشت 
بچه‌های کم‌سن و سال عرضه می‌کنند.» این پدیده درواقع با آغاز زمستان. در حوالی 
نوامیر ۰۱۹۳۱ که اولین برف چیزهایی را که به جای غذا مصرف می‌شد پوشاند و 
دیگر چیزی برای خوردن گیر نمی‌آمد رواج یافت. مادرها که از پیداکردن غذا برای 


بسچه‌های‌شان ناامید شده بسودند اعضای جسدها را می‌بریدند و در دیگ 
می‌جوشاندند. . مردم خویشاوندان‌شان را می‌خوردند -غالباً بچه‌های کم‌سن و سال 
را که یز ۷ اولین کسانی بودند که می‌مردند و گوشت‌شان بسیار گوارا بود. در 
تعدادی از روستاها دهقانان از دفن مرده‌های‌شان خودداری می‌کردند و نعش‌ها را مثل 

شت در انبارها و اصطبل‌ها نگه‌داری می‌کردند. آن‌ها معمولاً از امدادگران تقاضا 
می‌کردند که جنازه‌ها را با خود نبرند بلکه اجازه بدهند که گوشت‌شان را بخورند. در 
روستای ایوانوفکاء نزدیک پوگاچف» زنی را به همراه بچه‌اش در حین خوردن شوهر 
مرده‌اش گیر می‌اندازند و وقتی مقامات پلیس سعی می‌کنند که بقایای مرده را از 
دستش درآورند فریاد می‌زند که: «ما اونو تحویل نمی‌دهيم. برای غذا به‌اش احتیاج 
داریم عضو خانوادهٌ خودمونه. و هیچ کسی حق نداره اونو از ما بگیره.» دزدی جنازه 
از گورستان‌ها چنان رواج یافت که در بسیاری مناطق محافظان مسلحی را دم دروازه 
گورستان‌ها به نگهبانی گماشتند. شکار و کشتن ادم‌ها برای گوشت‌شان نیز پدیده‌ای 
متداول بود. در شهر پوگاچف بیرون رفتن کودکان بعد از تاریکی خطرناک بود زیرا 
همه می‌دانستند که گروه‌های آدمخوار و تاجری وجود دارد که آن‌ها را برای خوردن یا 
فروش گوشت لطیف‌شان می‌کشند. در منطقهٌ نووزنسک گروه‌های کودکانی وجود 
داشت که آدم‌های بزرگسال را برای گوشت‌شان می‌کشتند. به همین دلیل امدادگران 
مسلح شده بودند. حتی در مواردی والدین بچه‌های‌شان -معمولاً دختران - را برای 
خوردن گوشت‌شان یا تامین غذای دیگر فرزندان‌شان می‌کشتند. 

گفتن اين‌که این اعمال صرفاً تباهی اخلاقی یا روان‌پریشی بود آسان است. اما 
غالا دلسوزی مردم را به ادمخواری وا می‌داشت. عذاب تماشای مرگ آهستهة 
فرزندان از گرسنگی مردم را به انجام هرکاری بسرمی‌انگیخت و در چتین اوضاع 
استثنایی قوانین متعارفی درست و غلط ممکن است بی‌ریط بنماید. درواقم 
آدمخواران به هنگام مصاحبه کاملاً معقول به نظر می‌رسیدند و معمولا قانون 
اخلاقی تازه‌ای برای مشروعیت بخشیدن به رفتارشان مطرح می‌کردند. بسیاری از 
آنان استدلال می‌کردند که خوردن گوشت آدم نمی‌تواند جنایت باشد چرا که روح 
زنده پیشاپیش از بدن‌ها جدا شده است و تن «فقط غذای کرم‌های خاک» می‌شود. 


وانگهی اشتیاق خوردن گوشت ادم که به راحتی ممکن است پس از یک‌بار خوردن 
آن در مردم گرسنه پدیدار شود خاص یک طبقهٌ اجتماعی نیست. پزشکان گرسنه 
پس از دوره‌های طولانی کار امدادی در منطقهٌ قحطی زده غالبا به آن تن می‌دادند و 
آن‌ها نیز می‌گفتند که ناگوارترین بخش تجربه‌شان «اشتیاق غلبه‌ناپذیر و آزارنده»ای 
بود که برای خوردن گوشت آدم در آن‌ها پدید آمده بود.(۷) 

تا ژوئیه ۱٩۹۲۱‏ دولت شوروی از تایید قحطی سر باز می‌زد. این مایة اصلی 
پریشانی‌اش بود. مانند بحران ۰۱۸۹۱ مطبوعات از به کاربردن کلمه «قحطی» منم 
شده بودند. مطبوعات همچنان گزارش می‌دادند که پس از اجرای سیاست اقتصادی 
جدید همه چیز در کشور روبه‌راه است. این سیاست عمدی بی‌توجهی در اوکراین 
حتی مشهودتر بود: گرچه در پاییز ۱۹۲۱ قحطی در آن‌جا گسترده بود مسکو 
همچتان به صادرات مقادیر فراوان غلات به ولگا تا تابستان بعد ادامه داد. البته این 
کار به این معتا بود که غلات را از منطقه‌ای گرسته بگیرند و به منطقه‌ای دیگر که حتی 
گرسته‌تر بود بدهند. اما شاید هم همان طور که رایبرت کانکوئست به تحو 
قان‌کننده‌ای دربار؛ قحطی ۱۹۳۰-۳۲ گفته است» مسکو به دنبال مجازات دهقانان 
اوکراینی بایت مخالفت‌شان با رژیم بلشویکی بود.(۸) 

مانند سال ۱۸۹۱ سازماندهی فعالیت‌های امدادی برعهد؛ نهادهای عمومی و 
خارجی گذاشته شد. گورکی در این کار پیشگام شد. روز سیزدهم ژوئیه تقاضایی 
تحت عنوان «خطاب به همه مردم شریف» منتشر کرد که بعدها در مطبوعات غربی 
چاپ شد: 


تراژزدی به کشور تولستوی» داستایفسکی: مندلیف» پاولوف. 
موسورگسکی. گلینکا و دیگر شخصیت‌های برجسته جهانی آمده است. اگر 
جنگ لعنتی و رفتار بی‌رحمانة فاتحان نست به شکست خوردگان اين‌سان 
سست کرده است - منظورم اين است که اگر ایمان به نیروی خلاقه این 
آرمان‌ها و احساسات می‌تواند و می‌بایست احیا شود. بسدبختی روسیه 


۱۶۴ ۱ ترازدی مردم 


فرصتی عالی برای نشان دادن زنده بودن بشردوستی عرصه می‌کند. من از 
همه مردم شریف اروپا و امریکا درخواست کمک فوری به مردم روسیه 


می‌کنم. نان و دارو بدهید. ماکسیم گورکی. 


گورکی به همراه دیگر شخصیت‌های مردمی برای گرفتن مجوز سازماندهی سازمانی 
داوطلب برای امداد به قحطی‌زدگان دست به دامان لنین شد. در نتیجه در ۲۱ ژوئیه 
کمیتهٌ مردمی سراسری روسیه برای کمک به گرسنگان یا به اختصار پومگول" 
زاین و آتفرنن تاد تنوسی ستلی پوده در دوزخ ستکویت کنرکیس یا 
شد. موافقت لنین با تشکیل این کمیته تاحدی تسلیم به خواست گورکی و تا حدی 
روشی برای تضمین کمک‌های خارجی بود. در میان هفتاد و سه عضو پومگول 
شسخصیت‌های فرهنگی برجسته (گسورکی» کسورولنکو استانیسلافسکی)؛ 
سیاستمداران لیبرال ( کیشکین» پروکوپويچ» کوسکووا)؛ یک وزیر سابق حکومت 
تزاری (ن. ن. کوتلر) و یک مردم‌گرای کهنه کار (ورا فیکتر)؛ متخصصان کشاورزی 
نام آور (چایانوف کرونداتف) و مهندسان (پ. ای. پالچینسکی)؛ پزشکان و خانواده 
تولستوی دیده می‌شدند. حتی الکساندرا تولستایاء دختر تولستوی, نیز که چند سال 
گذشته را در زندان‌های چکا و اردوگاه‌های کار اجباری به سر برده بود در آن جایی 
داشت. پومگول در پی احیای روح نیکوکاری بود که کشور را در ۱۸۹۱ نجات داده 
بود: اين نهاد از مردم در داخل و خارج کشور می‌خواست که در کار امدادرسانی 
مشارکت کنند. شاهزاده لووف. که در فعالیت‌های امدادرسانی سی سال پیش شرکت 
کرده بود به واسطهٌ سازمان زمگور پاریس اعانه جمع کرد و به همراه مواد غذایی به 
روسیه فرستاد (حتی در تبعید نیز فعالیت‌های انجمن‌های حکومت محلی را ادامه 
می‌داد). بلشویک‌ها برای اطمینان از اين‌که پومگول در سیاست مداخله نمی‌کند 
«هسته‌ای» مرکب از دوازده کموئیست برجسته به رهبری کامنف را به ماموریت در 
این نهاد فرستادند. لنین تاکید می‌کرد که بحران قحطی نباید مثل ۱۸۹۱ به مخالفت 
عمومی دامن بزند.(۵) 
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در پاسخ به تقاضای گورکی هربرت هوور" پیشنهاد اعزام سازمان امداد امریکا به 
روسیه را مطرح کرد. هوور این سازمان را برای تامین غذا و دارو برای اروپای پس از 
جنگ تأسیس کرده بود. دو شرط هوور برای اين کار یکی این بود که سازمان اجازه 
داشته باشد بدون مداخلةٌ مقامات کمونیست فعالیت کند و دیگر این‌که همه 
شهروندان امریکایی از زندان‌های شوروی آزاد شوند. لنين عصبانی شد - «باید 
هوور را مجازات کرد باید در ملاعام به صورتش سیلی زد تا همه دنیا ببیند» - با این 
همه او نیز مثل همه گدایان حق انتخاب نداشت. به محض این‌که یومگول کمک 
امریکا را به دست آورد لنین به رغم اعتراضات شدید کامنف و گورکی دستور داد 
بساطش را جمم کنند. روز ۲۷ آگوست همه اعضای مشهور آن - به جز گورکی و 
کورولنکو که به همه کونه «فعالیت ضدانقلابی» متهم شده بودند به دست چکا 
دستگیر شدند و سپس به تبعید یا به مناطق تحت مراقبت در نواحی مرکزی فرستاده 
شدند. لنین حتی گورکی را زیر فشار قرار داد تا «برای حفظ سلامتی‌اش» به خارج 
برود.(۱۰) 

در پایان تابستان ۱۹۲۲ که فعالیت‌های سازمان امداد امریکا در اوج خود بود این 
سازمان روزانه به ده میلیون نفر غذا می‌رساند. همچین مقادیر فراوانی داروء لباس 
ادوات کشاورزی و بذر به روسیه فرستاد - این دو فلم آخر به برداشت محصول پربار 
سال‌های ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ کمک کرد که سرانجام روسیه را از چنگال قحطی نجات 
داد. جمم هزینه‌های عملیات سازمان امداد امریکا شصت و یک میلیون دلار بود. 
بلشویک‌ها این کمک را با ناسپاسی حیرت‌انگیزی دریافت کردند: هرگز دندان چنین 
اسب پیش‌کشی سخاوتمندانه‌ای را این‌گونه بی‌شرمانه نشمرده بودند. بلشویک‌ها 
سازمان امداد امریکا را به جاسوسیی به تلاش برای بی‌اعتبار ساختن و سرنگونی 
رژیم " متهم کردند و پیوسته در عملیات آن مداخله می‌کردند» کاروان‌های آن را 


رئیس حمهور وقت امریکا ۳۱۵0۷6۲ ۲16۲۵۵۲۱ .1 
۲. انگیزه‌های هوور به تمامی روشن نیست. او که دشمن سرسخت رژیم شوروی بود شاید به 
دنبال استفاده از امداد رسانی به قحطی زدگان به عنوان یک اهرم دیپلماتیک و نفوذ سیاسی در 


-ف 


۱۱۶۶ تراژدی مردم 


تفتیش می‌کردند. جلو قطارها را می‌گرفتند. محموله‌های‌شان را مصادره می‌کردند و 
حتی امدادگران را بازداشت می‌کردند. از این رو بلشویک‌ها آشکارا دو شرط هوور 
برای کمک - مداخله نکردن و آزادی امریکایی‌ها از زندان -را نقض کردند. وقتی در 
امریکا مردم فهمیدند که حکرمت شوروی هم‌زمان با دریافت کمک غذایی از غرب 
میلیون‌ها تن غله خود را برای فروش در خارج از کشور صادر می‌کند گر گرفتند. وقتی 
از حکومت شوروی در مورد چند و چون این مسئله سئوال کردند در پاسخ ادعا کرد 
که برای خرید تجهیزات صنعتی و کشاورزی از خارج مجبور به صادرات غله بوده 
است. اما با اين رسوایی جمم‌آوری کمک بیش‌تر امریکایی‌ها به سازمان امداد 
امریکا در روسیه غیرممکن شد و این سازمان در ژوئن ۱٩۹۲۳‏ عملیات خود را 
متوفف کرد.(۱۱) 

از دید گورکی رفتار حکومت شوروی در قبال بحران فحطی شرم‌آور و 
ناراحت‌کننده بود. این رفتار یکی از علل عمده تصمیم او به ترک روسیه بود. 
بلشویک‌ها پس از پشت سرگذاشتن بحران تحطی یادداشت رسمی کوتاهی مبنی بر 
سپاسگزاری خطاب به مردم امریکا منتشر کردند. اما گورکی در سپاسگزاری‌اش 
گشاده‌دستی بیش‌تری داشت. گورکی در نامه‌ای که گویای بسیاری از ژرف‌ترین 
آرمان‌هایش بود در سی‌ام ژوئیه ۱۹۲۲ خطاب به هوور می‌نویسد: 


در سراسر تاریخ رنج‌های بشری چیزی نمی‌یابم که بیش از حوادثی که مردم 
رورسسبه نش مره کذارکتن رح ادمی را فرسوده بباشد. و در تاریخ 
بشبردوستی حفیفی هیچ دستاوردی از حیث بزرگی و گشاده‌دستی 
نمی‌شناسم که بتواند با کمکی که شما عملا موفق به انجام آن شده‌اید برابری 
کند. کمک شما به تام دستاوردی یگانه و عظیم در تاریخ ثبت خواهد شد. 
کمکی هم‌سنگ با بزرگ‌ترین افتخارات که سال‌های سال در خاطر میلیون‌ها 


روسیه بوده باشد. اما این مسئله نافی دغدغه صادقانه انسان‌دوستانه هوور نیست و او را سزاوار 


مرگ و جدایی ۱۱۶۹ 


در روزگاری که انسان‌ها سخت نیازمند نوع‌دوستی و دلسوزی‌اند رویای 
برادری مردمان ر زیده نگاه می‌دارد.(۱۲) 


یکی از اندوه‌بارترین میراث‌های انقلاب جمعیت عظیم یب بتیمانی بود که در 
خیابان‌های هر شهری پر سه می زدند. نجمین زده شده است که دور ۲۳۲ صهفت 


میلیون کودک در ایستگاه‌ها خانه‌های متروکه خانه‌های در حال ساخت؛ 
زباله‌دانی‌هاء سرداب‌هاء مجاری فاضلاب و دیگر دخمه‌های نکبت‌بار در به در بودند. 
این کودکان ژنده‌یوش پابرهنه که پدر و مادرهای‌شان يا مرده بودند یا رهاشان کرده 
بودند نماد فروپاشی اجتماعی روسیه بودند. حتی خانواده نیز نابود شده بود. 

این یتیمان انقلاب کاریکاتور رنگ‌پریده کودکی از دست رفته‌شان بودند. مبارزه 
برای بقا در خیابان‌ها آنان را وامی‌داشت مانند بزرگسالان زندگی کنند. آن‌ها زبان و 
گروه‌های اجتماعی و فوانین اخلاقفی خاص خود را داشتند. بسیاری‌شان 
مشروب‌خور کهنه کار و معتاد به هروئین يا کوکائین بودند. گدایی» پخش مواد مخدر 
جرایم جزئی و فحشا شیوه‌های بقای‌شان بود. مثل مگس‌ها در ایستگاه‌ها ازدحام 
می‌کردند. و به یک جست روی هر تکه غذایی که از قطار به طرف‌شان پرت می‌شد 
شیرجه می‌زدند. بعضی بچه گداها خود را ناقص العضو می‌کردند یا کارهای 
تنگآوری در ملاعام انجام می‌دادند تا انعام کوچکی به دست بیاورند. پسری که در 
ایستگاه اومسک زندگی می‌کرد در ازای پنج کویک صورتش را با نجاست خود 
آغشته می‌کرد. بین آن‌ها و دنیای زیرزمینی تبهکاران پیوند نزدیکی وجود داشت 
دار ودسته بچه‌های تبهکار از غرفه‌های بازار دزدی می‌کردند رهگران را لخت 
می‌کردند» جیب‌بری می‌کردند و به مغازه‌ها و خانه‌ها دستبرد می‌زدند. اگر گیر 
می‌افتادند احتمالاً کتک مفصلی از مردم که چندان دل‌شان به حال یتیمان 
نمی‌سوخت می‌خوردند اما حتی این کار نیز آن‌ها را از اهداف‌شان بازنمی‌داشت 
شاهدی ناظر این صحنه در یک میدان بازار بود: 


من خودم پسر بچه ده دوازده ساله‌ای را دیدم که در حالی که با عصا کتکش 
می‌زدند د ستش را به طرف تکه نانی کثیف دراز کرد و با ولع آن را در دهانش 


۱۱۶۸ تراژدی مردم 


چپاند. باران مشت و لگد به پشتش می‌خورد اما پس چهار دست و پا از 
هول این‌که نان را از دستش نگیرند گاز بود که پشت سرهم به نان می‌زد. این 
صحنه نزدیک صف نان در بازار بود. آدم بزرگ‌ها - زن‌ها - گردش جمم 
شدند و فرباد زدند: «اين پدرسوخته حقش همینه: باز هم بزنید! از دست این 


شپش‌ها آسایش نداریم.» 


تقریباً همه این یتیمان گه گاه خودفروشی می‌کردند. تحقیقی در ۱۹۲۰ نشان داد که 
۸ درصد دختران گه گاهی خودفروشی می‌کردند و در مورد پسرها نیز همین نسبت 
یافت شد. شماری از این دختران هفت ساله بودند. بیش‌تر همخوابگی‌ها در خیابان 
در بازار در تالارهای ایستگاه راه‌آهن و در پارک‌ها صورت می‌گرفت. دختران پاانداز 
یو پسرهایی که خودشان نوجوان بودند - که غالباً از دخترها بای 
چاپیدن مشتریان استفاده می‌کردند. اما برای شاهدبازی نیز محل‌هایی وجود داشت 
که به اصطلاح به دست «خاله‌هاء اداره می‌شد که به بچه‌ها غذا و کنج اتاقی می‌دادند 
و در عین حال آن‌ها را به کار وامی‌داشتند و از درامد آن‌ها زندگی‌شان 
می‌گذشت.(۱۳)برای میلیون‌ها کودک این نزدیک‌ترین چیز به مراقبت مادرانه بود. 
گورکی در آوریل ۱۹۲۰ به لنين نوشت: «کودکان دوازده ساله‌ای هستند که سه 
قتل در پرونده‌شان هست.» او که خود زمانی یتیم خیابان‌ها بود از نخستین کسانی بود 
که در مبارزه با «بزهکاری کودکان» پیشگام شد. همان تابستان کمیسیون ویژه‌ای برای 
مبارزه با این مسئله تشکیل داد که محله‌ها و سرپناه‌هایی برای کودکان فراهم کرد و به 
آن‌ها خواندن و نوشتن آموخت. انجمن نجات کودکان نیز که کوسکووا و کورولنکو 
در ۱۹۱۹ با تایید سوونارکوم تأسیس کردند ابتکارات مشابهی بر عهده گرفت. اما با 
توجه به این‌که اين نهادها فقط در مجموع نیم میلیون کودک را در خود جای می‌داد و 
هفت میلیون یتیم همچنان در خیابان‌ها بودند» ایين اقدام نمی‌توانست مسله را 
ريشه کن کند. بلشویک‌ها به‌رغم اصول اعلام شده‌شان در ۱۹۱۸ مبنی بر این‌که نباید 
«هیچ دادگاه یا زندانی برای کودکان» وجود داشته باشد هر روز بیش از پیش به راه 
حل‌های تنبیهی روی می‌آوردند. در زندان‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری هزاران کودک؛ 


بسیاری‌شان زير چهارده سال» سن مسئولیت کیفری نگهداری می‌شدند. راه دیگر 
پرداختن به این مشکل بازگذاشتن دست کارخانه‌ها برای استخدام این کودکان برای 
بیگاری بود. حتی در دورهٌ جنگ داخلی که هزاران کارگر بزرگسال اخراج شدند 
استخدام کودکان» بعضی حتی در سن شش سالگی, به‌ویژه در کارخانه‌های کوچک 
که شیوه‌های استثمار هنوز پابرجا بود افزایش شگفت‌انگیزی داشت. به‌رغم 
درخواست‌های گسترده برای محدودکردن کار کودکان به شش ساعت و اجیار 
کارفرمایان به سوادآموزی به کودکان به مدت دو ساعت در روز مقامات بهتر آن 
دیدند که مداخله نکنند و مدعی بودند که «بهتر است بچه‌ها وادار به کار شوند تا 
این‌که با جنایت در خیابان‌ها معاش خود را تأمین کنند.» و نتیجه‌اش این شد که 
بسیاری از بچه‌های صغیر مجبور بودند روزانه دوازده تا چهارده ساعت کار کنند.(۱۴) 

کودکان سربازانی بسیار عالی از آب در می‌آمدند. ارتش سرخ کودکان بسیاری در 
صفوف خود داشت. بسیاری از کودکان که از وقتی که عقل‌شان می‌رسید زندگی‌شان 
را خشونت جنگ و انقلاب فراگرفته بود بی‌گمان می‌پنداشتند که کشتن مردم جزئی 
از زندگی عادی است. معروف بود که اين سربازان کوچک حاضرند هر کاری که 
به‌شان گفته می‌شود انجام دهند - فرماندهان‌شان غالباً به نیابت نقش پدر را 
برای‌شان ایفا می‌کردند - و به اين شهره بودند که قادرند دشمن را بیرحمانه بکشند. 
خاصه وقتی که به آن‌ها الا می‌شد که دارند انتقام قتل پدر و مادرشان را می‌گیرند. 
شگفت آنکه بسیاری از این کودکان درواقع در ارتش - ارتشی که با آنان همچون 
فرزندان خویش رفتار می‌کرد لباسی به تن‌شان می‌کرد و غذایی برای‌شان فراهم 
می‌کرد و خواندن به آن‌ها میآموخت - وضم‌شان بسیار بهتر از زمانی بود که در 
خیایان‌ها زندگی می‌کردند. 

و 

به گفتهة نینا بربروو وقتی که گورکی به اروپا آمد نه تتها از آنچه در روسیه رخ داده بود 
بلکه از آنچه خود دیده بود و از سر گذرانده بود سخت تکان خورده بود. بربرووا 
گفت‌وگوی گورکی را با شوهرش» خوداسویچ شاعره این‌گونه به یاد می‌آورد: 


۱۷۷۰ ترازدی مردم 


هر دو در ۱۹۲۰ (البته در زمان‌های مختلض) به خانه کودکان, یا شاید کانون 
اصلاح و تربیت بچه‌های نوجوان رفته بودند. بیش‌تر اینان دخترانی بودند 
بین دوازده تا پانزده ساله مبتلا به سیفلیس, بی‌خانه و کاشانه؛ از هر ده نفر نه 
نفرشان دزد و نیمی‌شان حامله بودند. خوداسویج... با نوعی احساس 
دلسوزی و انزجار به یاد می‌آورد که اين دختران ژنده‌پوش و شپشو از او 
آویزان شده بودند و آماده بودند همان جا روی پله‌ها لباس‌هایش را از تتش 
درآورند و دامن‌شان را به سرشان می‌کشیدند و به صدای بلند حرف‌های 
رکیک بارش می‌کردند. به زحمت توانسته بود خودش را از چنگ آن‌ها 
خلاص کند. گورکی هم صحنهٌ مشابهی برایش پیش آمده بود: وقتی شروع 
کرد به صحبت‌کردن دربار؛ آن چهره‌اش را وحشت فراگرفته بود. آرواره‌هایش 
را به هم می‌فشرد و ناگهان ساکت شد. پیدا بود که این بازدید سخت حالش را 
دگرگون کرده بود - شاید بیش از تأثیرپذیری‌های قبلی‌اش از زنان هرجایی» 
دهشت اعماقی ژرف‌تر که موضوع نوشته‌های اولیه‌اش برگرفته از آن بود. 
اکنون در ارویا شاید زخم‌هایی را التیام می‌بخشید که خود از اذعان به آن‌ها 
بیمناک بود؛ و بارها... از خود و فقط از خود» یرسید: آیا ارزشش را داشت؟ 


گورکی خود یتیم انقلاب بود. در چهار سال گذشته همه امیدهایش را به انقلاب - 
امیدهایی که هویتش را با آن تعریف می‌کرد - وانهاده بود. انقلاب به جای آن‌که 
تیروی فرهنگی سازنده‌ای باشد عملاً تمدن روسیه را یکسره نابود کرده بود: به جای 
آزادی انسان ارمغانش فقط بردگی انسان بود؛ و به جای رشد معنوی انسان‌ها به 
انحطاط انجامیده بود. گورکی سخت سرخورده شده بود. در ۱٩۲۱‏ خود را در «حالت 
مردم گریزانه» توصیف کرده بود. نمی‌توانست سوسیالیسم انسان‌گرایسانه و 
دموکراتیکش را با واقعیت‌های روسیه لنین آشتی دهد. نمی‌توانست در برایر 
خطاهای رژیم به امید اصلاح و ترمیم آن در آینده «خود را به کری بزند»: همه 
تلاش‌هایش بر باد رفته بود. پس اگر آرمان‌هایش در روسیه نقش بر آب شده بود 
چاره‌ای برایش نمانده بود جز آن‌که روسیه را ترک کند.(۱۵) 


پیش درآمد تصمیم گورکی به ترک روسیه جدال روزافزونش با بلشویک‌ها بود. 
حکومت وحشت احمقانهٌ چهار سال گذشته. نابودی روشنفکران» اذیت و آزار 
منشویک‌ها و انقلابیون سوسیالیست. در هم کوبیدن شورشیان کرونشتات و 
سنگدلی بلشویک‌ها نسبت به بحران قحطی - همه این‌ها گورکی را دشمن سرسخت 
رژیم جدید کرد. دشمتی گورکی بیش تر متوجه زینوویف» رئیس حزب در پتروگراد 
خودش» بود. زینوویف از گورکی متنفر بود خانه‌اش را «لانة ضد انقلاببون» 
می‌دانست و او را دائم تحت نظر داشت: نامه‌های گورکی را باز می‌کردند؛ دائماً 
خانه‌اش را زير و رو می‌کردند؛ و دوستان نزدیکش را به زندانی‌شدن تهدید می‌کردند. 
خشمگینانه ترین نامه‌های هشدارآمیز گورکی در دوره ترور سرخ همگی خطاب به 
زینوویف بود. در یکی از این‌ها ادعا کرده بود که بازداشت‌های همیشگی به دستور او 
موجب شده بود که «مردم نه فقط از قدرت شوروی بلکه - به‌ویژه از شخص شما 
متنفر شوند». با وجود اين» چندی نگذشت که معلوم شد که خود لنین پشت 
زینوویف است. رهبر بلشویک‌ها به هشدارهای گورکی معترض بود. در نامه‌ای 
تهدیدآمیز در ژوئيةٌ ۱۹۱۹ ادعا کرد که «روشنفکران مایوس بورژوا, که او را در 
پتروگراد «دوره کرده‌اند» «ذهن» نویسنده را به تمامی «خراب» کرده‌اند. لنین به تهدید 
گفته بود که «نمی‌خواهم به زور هیچ توصیه‌ای به شما بکنم اما ناچارم بگویم که: 
تغییری اساسی در وضع‌تان» محیط تان» خانه‌تان و شغل‌تان ایجاد کنید -در غیر این 
صورت زندگی شاید برای هميشه موجب انزجارتان گردد.»(۱۶) 

در سال ۱٩۲۰‏ سرخوردگی گورکی از لئین شدت یافت. رهبر بلشویک‌ها مخالف 
استقلال فکری هیئت تحريريةٌ انتشارات گورکی. ادبیات جهان, بود و تهدید کرد که 
حمایت مالی‌اش را از آن قطع خواهد کرد. گورکی به شدت نزد لوناچارسکی گله کرد. 
به‌درستی ظن برده بود که لنين سعی دارد هر گوته نشر را زیر سلطةٌ دولت درآورد - 
چیزی که منفورش می‌داشت - و ادعا (یا تهدید) می‌کرد که تنها راه ادامه طرح اداره 
کردن آن از خارج از کشور است. اما از دست این کمیسر که لنين سختگیر می‌پاییدش 
کار چندانی برنمی آمد. لوناچارسکی در نمايشنامة دن کیشوت (۱۹۲۲) رابطهٌ سه گانه 
تیر؟ میان خود (در نقش دن بالتازار)» گورکی (دن کیشوت) و لنين (دن رودریگو) را 
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به تمایش گذاشت. این حرف‌های بالتازار به هنگام خداحافظی با دن کیشوت است. 


این سخنان کشمکش میان گورکی و لئین -میان آرمان‌های انقلاب و «ضرورت‌های» 
وحشتنا کش را به‌طور خلاصه بیان می‌کند: 


اگر ما دسیسه‌های پشت جبهه را خنثی نکرده بودیم ارتش‌مان را به نابودی 
می‌کشانديم. آه دن کیشوت! نمی‌خواهم گناهت را بزرگ کنم. اما تو در آن‌جا 
نقش ویرانگرت را بازی کردی. کتمان نمی‌کنم که به کلةٌ رودریگو سرسخت 
زده بود که دست تهدیدگر قانون را بر سرت بکوید تا درسی شود برای همه 
مردم نازک دلی که خود و انسان‌دوستی‌شان را بر زندگی که سخت و پیچیده 
و پر از مسئولیت است تحمیل می‌کنند.(۱۷) 


مرگ دو تن از بزرگ‌ترین شاعران روسیه الکساندر بلوک و نیکلا گومیلف. 
آخرین ضربه بر پیکر گورکی بود. بلوک را در ۱٩۲۰‏ تب روماتیسمی ناشی از زندگی 
در اتاق‌های سرد و گرسنگی در دور جنگ داخلی از پا درآورد. اما بیماری واقعی 
بلوک ناامیدی و سرخوردگی از نتیجهٌ انقلاب بود. نخست آنکه او از خشونت 
ویرانگر انقلاب همچون برزخ دنیای کهن و پوسيده اروپا استقبال کرده بود» برزخی 
که از ان دنیای جدید و ناب‌تر اسیایی - سکایی‌ها - پدیدار سی‌شد. شعر 
حماسی اش «دوازده» که در ۱٩۱۸‏ نوشته بودش دوازده کارد سرخ خشن را به 
تصویر کشیده بود که «همگام با انقلاب» از دل کولاک کورکننده‌ای که دنیای کهن را 
تابود می‌کرد و دنیایی نو می‌ساخت گذشته بودند. پیشاپیش آن‌ها پرهیب عیسی 
مسیح پرچم سرخ در دست و غرق در حلقه‌ای گل رز سفید به‌نرمی روی برف راه 
می‌رفت. بلوک بعدها اشاره کرد که هنگام سرودن این شعر شورانگیز «پیوسته سر و 
صدای زبادی از اطراف می‌شنیدم - منظورم اين است که واقعاً به گوش خودم 
می‌شنیدم - سر و صدایی که از صداهای بسیاری تشکیل شده بود (شاید فرو ریختن 
دنیای کهن بود)». تا مدتی بلوک همچنان به رسالت مسیحایی بلشویک‌ها اصتقاد 
داشت. اما در ۱۹۲۱ سرخورده شده بود. سه سال تمام شعری نسرود. دوست 
صمیمی‌آاش گررکی و را به «کودکی کمشد تشبیه می‌کرد. بلوک او را در مورد 


مرگ سوال‌پیچ می‌کرد و می‌گفت «هم ایمانش را به خردمندی انسان‌ها» از دست 
داده است. کورنی چوکوفسکی حضور بلوک را در جلسةٌ شعرخوانی در مه ۱۹۲۱ 
چنین به یاد می‌آورد: «در خلوت کنار او نشسته بودم. روی صحنه. «سخنران» يا کس 
دیگری... با خوشحالی به جمعیت نشان می‌داد که بلوک شاعر مرده است... بلوک به 
طرف من خم شد و گفت "درست است. دارد حقیقت را می‌گوید» من مرده‌ام». وقتی 
چوکوفسکی از بلوک پرسید که چرا دیگر شعر نمی‌گویی در پاسخ گفت: «همة صداها 
قطم شده است. نمی‌شنوی که دیگر هیچ صدایی نیست؟» همان ماه بلوک در بستر 
مرگ افتاد. پزشکش اصرار می‌کرد که او را به اسایشگاه خاص مسلولین در خارج از 
کشور بفرستند. روز ۲۹ مه گورکی نامه‌ای به لوناچارسکی نوشت. «بلوک بهترین 
شاعر زندة روسیه است. اگر مانع رفتتش به خارج شوی و بمیرد. تو و رفقایت 
مسئول مرگ او خواهید بود». چند هفته‌ای گورکی همچنان برایش تقاضای ویزا 
می‌کرد. لوناچارسکی در ۱۱ ژوئیه نامه‌ای در حمایت از او به کمیته مرکزی نوشت. 
اما کسی کاری نکرد. بعد بالاخره روز دهم آگوست ویزا آمد. فقط یک روز دیر شده 
بود: شاعر شب قبل مرده بود.(۱۸) 

اگر بلوک به دلیل ناامیدی و بی‌توجهی مرده بود مرگ گومیلف. درست دو هفتة 
بعد. دلیل بسیار مشخص‌تری داشت. چکای پتروگراد دستگیرش کرد چند روزی 
زندانی‌اش کرد و سپس بی‌محاکمه تیربارانش کرد. گومیلوف به مشارکت در توطنّه 
سلطنت‌طلبان متهم بود -اتهامی که تقریباً به يقین می‌توان گفت که واهی بود گرچه 
خلقیاتش به سلطنت‌طلبان می‌برد. کمیتهٌ روشنفکران که در تشییم جنازهٌ بلوک 
تشکیل شده بود خواستار آزادی او شدء بود. آکادمی علوم تلاش کرده بود حضور او 
را در دادگاه تضمین کند. از گورکی خواسته بودند که مداخله کند و او برای ملاقات با 
لئین با عجله به مسکو رفت. اما هنگامی که با دستور آزادی او به پتروگراد برگشت 
گومیلوف را اعدام کرده بودند. گورکی چنان به خشم آمد که خون سرفه کرد. زامياتین 
می‌گفت هرگز او را «مثل شبی که گومیلف اعدام شد آن اندازه عصبانی ندبده 
بودم.۱۹(4) 

گومیلف نخستین شاعر بزرگ روسیه بود که بلشویک‌ها اعدامش کردند. مرگ او 
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و بلوک برای گورکی. همچنان که برای همه روشنفکران» نماد مرگ انقلاب بود. 
صدها نفر - به قول زامياتین «هر که از اهل ادب پترزبورگ باقی مانده بود» - در 
تشییم جنازهٌ پلوک شرکت کردند. نینا بربرووا؛ که در آن زمان دختر بسیار جوانی بود؛ 
یادآوری می‌کند که به هنگام دیدن اعلان مرگ بلوک «احساسی به من دست داده بود 
که هرگز پیش از آن نمی‌شناختمش و ناگهان و به یکباره یتیم شده بودم... پایان کار در 
راه است. ما از دست رفته‌ایم.» آنا اخماتواء زن اول گومیلف. نیز به همین ترتیب در 
مراسم تشییم بلوک نه فقط برای شاعر بلکه برای آرمان‌های یک نسل سوگواری کرد: 


در تابوتی نقره‌ای او را بردیم 
آلکساندن شاعر ناب‌مان را 


خورشیدمان در رنج و عذاب خاموش سد.(۲۰) 
دو ماه بعد گورکی که خود بیمار بو ظاهراً برای هميشه روسیه را ترک کرد. 


ب) دنبای نا گشوده 
چهار سال انقلاب موجب وحدت دوبارهٌ روستاییان آندریفسکوی نشده بود. میان 
سمیونوف. زارع و اصلاح‌طلب ترقی‌خواه» قرار داشت که رویای آوردن زرق و برق 
سوی دیگر گریگوری مالیوتین» ریش سفید تنومند و مشروب‌خور قهار روستاء از 
تلاش‌های اصلاح‌گرایانه سمیونوف ایستادگی می‌کرد. 

دشمنی آنان در دههٌ ۱۸۹۰ آغاز شده بود» آن‌گاه که وراه دختر مالیو تین» نوزاد 
نامشروع خود را کشته و در جنگلی در آن نزدیکی دفن کرده بود. پلیس برای 
تحقیقات به ده آمده بود و ماليوتین ثروتمند مجبور شده بود به آن‌ها حق‌السکوت 
بدهد و سمیونوف را متهم به خبر دادن به پلیس کرد و برای بیرون راندن او دست به 
ارعاب زد -انبار غله‌اش را آتش زد دام‌هایش را کشت و او را به جادوگری متهم کرد. 


سرانجام در ۱۹۰۵ که سمیونوف شاخه اتحاد دهقانان را در آندریفسکوی تأسیس 
کرد مالیو تین به هدفش رسید: همین برای این‌که او را در چشم قضات محلی انقلابی 
خطرنا کی جلوه دهد بس بود و او را به خارج از کشور تبعید کردند. ما سه سال بعد 
به‌نام پیشگام اصلاحات ارضی استولیپین به آندریفسکوی بازگشت. کوشید 
شیوه‌های پیشرفتة کشاورزی را که در اروپای غربی آموخته بود در زمین‌های 
خصوصی که از کمون جدا شده بود به کار بندد. شماری از دهتانان جوان‌تر و 
مترقی تر به جنبش محصورکردن زمین‌ها پیوستند. اما مالیوتین بار دیگربه خشم آمد 
در کمون رئیس او بود -و به همراه دیگر ریش سفیدان ده توانست جلو اصلاحات 
او را بگیرد. سمیوئوف در ۱۹۱۶ به دوستی می‌نویسد: «همهٌ روياهایم در مورد 
زندگی بهتر را این مرد کله شق و حسود بر باد داده است». 

تقلاب کفةً ترازو را به نف سمیونوف برگرداند. ساختار قدرت قدیم که ماليوتین 
به آن وابسته بود --ریش‌سفیدان ولوست. پلیس محلی و مباشران زمین اشراف» یک 
شبه فرو ربخت. در ده رأی کشاورزان جوان‌تر و مترقی‌تر نیز غلبه یافت» حال آن‌که 
نظر رهبران پدرسالار قدیمی مانند مالیوتین که در انقلاب هیچ خیری نمی‌دیدند هر 
روز بیش از پیش نادیده گرفته می‌شد. سمیونوف در مقام پیشتاز اصلاحات 
شخصیت با نفوذ مجمع ده شد. همواره اشکارا به نظم پدرسالارانه قدیم و نفوذ 
کلیسا می‌تاخت. در ۱۹۱۷ به سازماندهی تقسیم مجدد زمین در آندریفسکوی کمک 
کرد و مزرعه مالیوتین را نصف کرد. همم در اداره زمین شورای ناحیه و هم در 
تعاونی‌های محل فعال بود؛ نهادهایی برای خرید ادوات کشاورزی پیشرفته 
باغداری, دامداری پیشرفته و کشت کتان تأسیس کرد؛ دربارةٌ کشاورزی جزوه‌هایی 
نوشت و سخنرانی‌ها کرد؛ با مشروب‌خوری مبارزه کرد؛ مدرسه و کتابخانه‌ای در ده 
دایر کرد؛ حتی نمایشنامه‌هایی برای «تئاتر مردم» نوشت که با دوست معلمش در 
شهرک بوخولوو در آن تزدیکی تأسیس کرده بود. و حتی طرح‌هایی برای کشیدن 
کابل برق و تلفن به روستاهای ولوکولامسک کشيد و آن‌ها را به شورای مسکو 
فرستاد. گرچه اعتقادات تولستویی سمیوئوف مان او در رسیدن به مقامی در 
روستا یا شورای ولوست شد. بی‌گمان همان گونه که یکی از محلی‌ها گفته بود 
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«دهقانان نه فقط در آندریفسکوی بلکه در تمام منطقه او را رهبر و قهرمان خود 
می‌دانستند». 

در این میأن مالیوتین و ریش‌سفیدان همپالکی‌اش به مخالفت با هر حرکت وی 
ادامه می‌دادند. ادعا می‌کردند که کمونیست است -و اصلاحاتش در روستا فقط همه 
تباهی‌های رژیم جدید را برای ده به ارمغان آورده است. کشیش محل او را به سحر و 
جادو متهم کرد و هشدار داد که «کفر» او مایه شر خواهد شد. تزوتکوف» شمّاس 
بزرگ ولوکولامسک. نیز به جمع افترازنندگان پیوست و ادعا کرد که سمیونوف 
دجال است. مدرسه جدید روستا که سمیونوف در ۱۹۱٩‏ دای کته بای تن 
موجب خشم آنان بود زیرا آن را با چوب جنگل‌هایی ساخته بود که پیش از 
ملی‌شدن متعلق به مالیوتین و کلیسا بود. افزون بر این» مدرسه تعالیم دینی نداشت. 
روی دیوار کلاس به جای صلیب تصویر اجباری لنین کشیده شده بود. شبی انبار غله 
سمیونوف سوخت. شب دیگر وسایلش را بردند و در دریاچه انداختند. اخطارهای 
ناشناسی به چکای محلی فرستاده می‌شد که در آن‌ها ادعا می‌شد که سمیونوف 
«صدانقلانی» و «جاسوس آلمان» است: بارها سمیوئوف را در چکا مواخده کرده 
بودنده گرچچه صحیت تلفنی کرتاهی با کامتف رئیس شورای مسکوه که سمیوتوف 
دورادور می‌شناختش کافی بود تا آزادش کنند. در ۱۹۲۱ که بیماری‌های همه گیر 
دامی به روسیه هجوم آورد. مالیوتین و همدستانش مرگ چارپایان روستا را به 
گردن «اصلاحات شیطانی» سمیونوف انداختند. حتی ادعا شد که او «گله را با 
جادو بیمار کرده است.» حال بعضی دهقانان گیج شده بودند. آن‌ها گرچه 
می‌دانستند که در سرتاسر روسیه گله‌ها از بیماری مشابهی می‌میرند» خواستار 
توضیح دربارةٌ خسارات خودشان بودند و اکنون پاره‌ای از آن‌ها به سمیونوف ظنین 
ند نل: 

سرانجام مالیوتین فتل رقیب قدیمی‌اش را تدارک دید. شب پانزدهم دسامیر 
۲ که سمیونوف پیاده راهی بوخولوو بود چند مرد از جمله دو پسر مالیو تین در 
کمین او نشستند و ناگهان از خانهٌ خواهرشان» وراه در حاشیهةٌ ده بیرون آمدند. یکی از 
آن‌ها گلوله‌ای به پشت سمیونوف شلیک کرد. وقتی به طرف حمله کنندگان برگشت 


چند تیر دیگر شلیک کردند و بعد وقتی که به زمین افتاده صورتش را متلاشی کردند. 
روی سینه‌اش صلیبی به سرخی خون کندند. 

این فتلی جبونانه بود. سمیونوف هميشه رو در روی رقیب می‌ایستاد و در مورد 
دیدگاه‌شان منصفانه قصاوت می‌کرد؛ اما آن‌ها از او بدگویی می‌کردند و از پشت سر 
به او تیراندازی کردند. بعدها وقتی قاتلانش دستگیر شدند ادعا کردند که سمیونوف 
«یرای شیطان کار می‌کرد» و با جادو موجب بیماری دام‌ها شده بود. همچنین اعتراف 
کردند که به دستور گریگوری مالیوتین و شماس بزرگ تزوتکوف سمیونوف را - به 
گفته آنان «به نام خدا» -کشته‌اند. آنان همگی به توطثه‌چینی برای قتل و به ده سال 
کار با اعمال شاقه در قطب شمال محکوم شدند. 

سمیوئوف در تکه زمین محبوب خود در آندریقسکوی به خاک سیرده شد؛ 
جزیی از خاکی شد که در همه این سال‌ها برایش زیسته و مبارزه کرده بود. هزاران نفر 
از تشسضاهاق اط افت: از اه صد‌ها به مترسهای کسم تدف تخضا به آنها 
سواد آموخته بود در مراسم تشییع جنازه‌اش شرکت کردند - دوستش, بلوسوف در 
سخنرانی اش گفته بود: «جان باختن درست در لحظه‌ای که مردم سخت به کار و 
تعالیم او نیازمند بودند تراژیک است.» برای تجلیل از دستاوردهای سمیونوف 
مدرسه ده را به نامش کردند و در عین حال تا ۱۹۲۹ مزرعه‌اش را پسرش اداره می‌کرد 
و دولت از آن به عنوان مزرعه‌ای نمونه نگهداری می‌کرد تا به دهقانان مزیت‌های 
آخرین نواوری‌های کشاورزی را نشان دهد. اگر سمیونوف زنده بود سخت تحت 
تاثیر قرار می‌گرفت: «اين چیزی بود که همه عمر رویایش را در سر می‌پروراند.(۲۱) 

پراودا که معروف بود هرگز فرصتی را برای تبلیغات حزبی از دست تمی‌دهد پر 
این داستان روستایی معمولی تمرکز کرد. مالیوتین را همچون یک «کولاک» شرور و 
سمیونوف را دهقانی فقیر اما به لحاظ سیاسی آگاه به تصویر کشید. البته همه‌اش 
یاوه بود -نه سمیونوف فقیر بود و نه مالیوتین کولاک» و در هر صورت انچه مایه 
جدایی آن‌ها می‌شد طبقه نبود. آنچه این قتل نشان داد این بود که در فاصله‌ای کم تر از 
صدمایلی از مسکو روستاهایی مانند آندریفسکوی بود که تمدن امروزی هنوز به آن 
راه نیافته بود - دنیایی تک‌افتاده که مردمانش هنوز به جادوگری اعتقاد داشتند و 
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به گونه‌ای می‌زیستند که گویی هنوز در قرون وسطی گرفتارند. بلشویک‌ها هنوز بر 
این دنیای ناشناخته دست نیافته بودند. آن‌ها مانند ارتشی در سرزمینی بیگانه با 
کج‌فهمی به آن می‌نگریستند. اولین قوم‌شناسان شوروی که عازم روستاهای اطراف 
مسکو شدند مانند کاشفان جنگل‌های آمازون دریافتند که بسیاری از هموطنان 
روس‌شان هنوز معتقدند که زمین صاف است. فرشته‌ها در ابرها زندگی می‌کتند و 
خورشید به دور زمین می‌چرخد. آن‌ها فرهنگ روستایی بیگانه‌ای یافتند که دلبسته 
شیوه‌های کهن و پدرسالارانه بود. دنیایی که در آن هنوز هم زمان را بر حسب فصل‌ها 
و تعطیلات مذهبی اندازه گیری می‌کردند نه برحسب ماه دنیایی آکنده از آیین‌های 
بت پرستی و خرافات. کتک‌زدن زن‌هاه قانون چماق» کتک‌کاری و شرب مدام که تا 
روزها ادامه داشت. 

بلشویک‌ها از درک اين دنیا عاجز بودند - مارکس چیزی درباره سحر و جادو 
نگفته بود - چه رسد به حکومت‌کردن برآن. زیرساخت دولت‌شان فقط تا 
شهرک‌های روستایی پیش رفته بود. بر اکثر روستاها هنوز هم کمون حکومت می‌کرد 
که خصلت خرده‌مالکی دهقانان‌شان را انقلاب و جنگ داخلی به‌شدت تفوبت کرده 
بود. درواقع تمام روسیه در چند سال گذشته «روستایی تر» شده بود. جمعیت بزرگ 
شهرنشین عمدتاً از هم گسيخته شده بود. صنایع عملاً نابود شده بود و انقلاب لایه 
نازک تمدن روستایی را کنار زده بود. همه آن چیزی که باقی مانده بود دهقانان 
خرده‌مالک بود. جای تعجب نبود که بسیاری از بلشویک‌ها از تودهٌ دهقانان احساس 
خطر می‌کردند. گورکی نیز که درست همین قدر با «دهقانان بربر» دشمن بود 
ترس‌های آنان را بیان می‌کرد. اندکی پیش از عزیمتش به برلین به میهمانی خارجی 
گفت: «موج عظیم دهقانی سرانجام همه را در خود فرو خواهد برد. دهقانان صرفاً به 
دلیل شمار بیش ترشان ارباب روسیه خواهند شد. و اين برای اینده ما فاجعه خواهد 
بود.»(۲۲) این ترس از دهقانان بزرگ‌ترین تنش حل نشده دههٌ ۱۹۲۰ بود - تنشی که 
نا گزیر به ترآژدی مالکیت اشتراکی انجامید. 

درست است که زندگی روستایی یکسره تیره و تار نبود. با اجرای سیاست 
افتصادی جدید برخی زرق و برق‌های دنیای مدرن آهسته آهسته به روستاها راه 


یافت. برق به روستاها آمد. حتی در آندریفسکوی در ۱۹۲۷ نخستین کابل‌های برق 
کشیده شد و به این ترتیب سرانجام رویای سمیونوف به واقعیت پیوست. لنین از 
تکنولوژی جدید به‌نام نوشداروی عقب‌ماندگی روسیه ستایش کرده بود. شعار 
معروفش این بود: «کمونیسم برابر است با قدرت شوراها به اضافة برق‌رسانی به 
سراسر کشور» به نظر می‌رسید که آن را با قدرت‌های جادویی برابر می‌داند» حتی 
یک بار چنین پیش‌بینی کرد که لامپ - که به «لامپ کوچک ایلیچ» معروف شده 
بود- در کلبه‌های دهقانان جای شمایل را خواهد گرفت. در تبلیغعات شوروی لامپ 
نماد مشعل روشنگری شد: نور استعارء همه چیزهای خوب بود. درست همان‌گونه 
که تاریکی استعاره فقر و بدی بود. عکس‌ها نشان می‌داد که دهقانان از دیدن 
حوزه‌های جدید الکتریکی نور دچار حیرتی کماییش دینی می‌شدند. به نظر لنین 
شبکهٌ ملی برق دنیای دورافتاد؛ روستا را جذب فرهنگ مدرن شهرها می‌کرد. نسور 
صنعت روسیهٌ روستایی عقب‌مانده را از تاریکی بیرون می‌آورد و این کشور از آينده 
تازه درخشان پیشرفت افتصادی سریم و آموزش همگانی برخوردار و از کار 
طاقت‌فرسای یدی رها می‌شد. بیش‌تر این‌ها خیال بمود: صرفاً با یک کلید برق 
تمی‌شد برقرن‌ها عقب‌ماندگی چیره شد. لنين که از دیرباز منتقد آرمان‌گراییی بود 
سرانجام به فول اچ. جی. ولز» مقهور این «اتوپیای برق‌کاران» شده وء برخلاف آموزه 
مارکسیستی برای غلبه بر مشکلات اجتماعی ریشه‌دار روسیه به تکنولوژی ایمان 
آورده بود.(۲۳) 

در دههٌ ۱۹۲۰ نشانه‌های دیگری از تمدن روستایی به چشم می‌خورد. کم‌کم در 
روستاها بیمارستان و تئثاتر و سینما و کتابخانه دایر شد. در دوره اجرای سیاست 
اتتصادی جدید طیف کاملی از پیشرفت‌های کشاورزی به چشم می‌خورد که دست 
کمی از انقلاب کشاورزی نداشت. تکه‌های باریک و درهم رفته زمین‌های کشت پذ یر 
که کشاورزی کمون را آن مایه نا کارآمد کرده بود شکل تازه‌ای به خود گرفت یا جایش 
را به زمین‌های بزرگ‌تری داد که در مجموع صدها میلیون هکتار وسعت داشت. 
کشت چرخشی چند محصول مانند اروپای غربی در تقریباً یک‌پنجم همه 
زمین‌های کمون به اجرا درآمد. شمار فزاینده‌ای از دهقانان از کودهای شیمیایی» 
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بذرهای درجه‌بندی شده و ادوات پیشرفته کشاورزی استفاده کردند. دامیروری مدرن 
شد: و دهقانان بسیاری به تولید محصولات برای عرضه در بازار روی آوردند از قبیل 
سبزی کتان و چغندر قند که پیش از انقلاب منحصراً در مزارع تجاری اشراف کشت 
می‌شد. سمیونوف که در روزگار خود پیشگام چنین اصلاحاتی بود از پیشرفت 
چشمگیر تعاونی‌های روستایی در دهه ۱۹۲۰ به همین اندازه خشنود می‌شد - هم 
به دلیل مبادله کالا با شهرها و هم به دلیل اعتبار برای خرید ادوات و دام. در ۱۹۲۷ 
پنجاه درصد خانوارهای دهقانی عضو تعاونی‌های کشاورزی بودند. در نتيجه این 
پیشرفت‌ها بهره‌وری پیوسته افزایش یافت. در ۱۹۲۶ تولید کشاورزی دوباره به 
سطح تولید ۱۹۱۳ رسید و دو سال بعد از آن هم فراتر رفت. برداشت محصول در 
نیمه دهه ۱٩۲۰‏ همّده درصد بیش از دهه ۱۹۰۰ به اصطلاح «عصر طلایی» 
کشاورزی روسیه بود.(۲۴) 

در زمينهة سوادآموزی نیز پیشرفتی اساسی رخ داد و روند دهه ۰ از سرگرفته 
شد زیرا در دهه ۱٩۲۰‏ مدارس روستابی بیش تری ساخته شد. در ۱۹۲۶ پنجاه و 
یک درصد جمعیت شوروی باسواد به شمار می آمدند (که در ۱٩۹۱۷‏ چهل و سه 
درصد و در ۱۹۰۷ سی و پنج درصد نود). بیش‌ترین بیشرفت در میان جوانان 
روستایی به چشم می‌خورد. میزان باسوادی در میان پسران دهقانان در سنین بیست 
و یکی دو سالگی دو برابر نسل پدران‌شان بود؛ در حالی که میزان باسوادی زنان 
جوان روستایی هم سن و سال آن‌ها پنج برابر مادران‌شان بود. این شکاف نسلی 
فزاینده هم جنبهةٌ جمعیتی داشت و هم فرهنگی. در ۱۹۲۶ بیش از نیمی از جمعیت 
روستایی زیر بیست سال بودند. و بیش از دو سوم زیر سی سال. این‌ها عموما 
دهقاتان با سواد بودند. بسیاری‌شان به دلیل خدمت در ارتش با دنیای خارج تن 
بودند. اقتدار ریش‌سفیدان روستا را به چالش می‌خواندند. به‌ندرت به کلیسا می‌رفتند و 
جد و جهدی فردگرایانه به خرج می‌دادند که بازتاب آن را می‌شد در افزایش سریع 
تقسیم خانوار در دهه ۱۹۲۰ دید چراکه این پسران از پدران‌شان بریده بودند و 
خانواده‌ای از آن خود تشکیل داده بودند. پسران دهقانان به نحو فزاینده‌ای پدران‌شان را 
که رئیس خانوار به شمار می آمدند کنار می‌زدند و نقش پررنگ‌تری در ادارهٌ مزرعه بر 
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عهده می‌گرفتند.(۲۵) برخلاف اعتقاد نادرست بلشویک‌ها. روستای روسی را بیش تر 
شکاف میان پدران و پسران دچار دودستگی کرده بود تا شکاف میان اغنیا و فقرا. 
این کشمکش نسل‌ها به افزایش نفوذ بلشویک‌ها در روستا از طریق سازماندهی 
جوانان بی‌فرارش کمک کرد. کومسومول بسیار تج تر از حزب در روستاً رشد کرد 
اعضای آن از ۸۰ هزار تفر در ۱۹۲۲ به بیش از نیم میلیون نقر» سه برابر تعداد 
بلشویک‌های روستایی» در ۱۹۲۵ رسید. کومسومول باشگاهی اجتماعی برای 
جوانان بی‌حوصلهً روستا شد و آن‌ها را در پیکار با کلیسا و نظم پدرسالارانة کهن 
سازماندهی کرد. هدفش «زیر و روکردن روستاء بود. همچنین با عضوگیری برای 
حزب فرصتی برای این جوانان بلندپرواز برای ترقی و ترک روستای عقب‌مانده‌شان 
که بسیاری‌شان از آن متتفر شده بودند. به هوای زرق و برق دنیای شهری فراهم آورد. 
در تحقیقی که کومسومول در یکی از مناطق عمدت کشاورزی استان ورونژ در نیمه 
دهه ۱۹۲۰ انجام داد معلوم شد که ۸۵ درصد اعضایش از خانواده‌های روستایی هستند؛ 
با وجود این فقط ۳ درصد آنان گفته بودند که می‌خواهند در زمینه کشاورزی فعالیت 
کنند. در ۱۹۲۳ یک دانشجوی جوان رشتهٌ قوم‌نگاری دیدگاه‌های معاصرانش را در 
روستایش در ولوکولامسک در نزدیکی آندریفسكوي سمیونوف این‌گونه خلاصه کرد: 


این جبری انتبت: که جوانان در مورد ریش‌سفیدان‌شان می‌گویند: «پیرها 
شخم زدن چیز دیگری نمی‌دانند که درواقع معنی‌اش این است که هیچ چیز 
نمی فهمند... مزرعه را کنار بگذارید. سودی اژ آن حاصل نمی‌شود ر به کاری 
که در آن می‌شود نمی ارزد...». | جوانان می‌خواهند] فرار کنند. هر جه 
به رتش برای درس خواندن يا افسرشدن - فرقی نمی‌کند.(۲۶) 

سمیونوف و کاناتچیکوف سی سال قبل به چنین دبدگاه‌هایی اشاره کرده بودند. به 


نظر می‌رسد که پشت‌کردن جوانان به روستا یکی از منابع همیشگی عضوگیری 
بلشویک‌ها بود. 
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ارتش سرخ همراه با کومسومول ایزاری برای سازماندهی اين جوانان بی‌فرار 
روستا بود. مردان جوانی که از ارتش بازگشته بودند غالبا رهبری شوراهای محلی و 
مبارزء کومسومول با نظم کهن روستایی را بر عهده می‌گرفتند. گروهی از سربازان 
کهنه کار «کنگره»ای در روستای‌شان برای بحث دربارهُ شیوه‌های سازماندهی «مبارزه 
با جهل» دین. فکرهای احمقانه و دیگر آفات» برگزار کردند». این سربازان جوان پس 
از خوکردن به زندگی نظامی از زندگی در روستا که به قول یکی‌شان «هیچ‌گونه 
فرهنگی در آن به چشم نمی خورد» دلزده شده بودند. آن‌ها از شیوه‌های کهن زندگی ده 
منزجر بودند و اگر هم یکسره از روستا دل نمی‌کندند سعی می‌کردند به هر طریق که 
شده با پوشیدن لباس‌های شهری و نظامی حساب خود را از ده جدا کنند. در یکی از 
منابع اشاره شده است که همه «سربازان سایق. فعالان روستایی و اعضای 
کومسومول -یعنی همه کسانی که خود را ادم‌های مترقی به حساب می‌آوردند - با 
اونیفورم نظامی یا شبه‌نظامی می‌گشتند». بسیاری از اين جوانان بعدها نقشی فعال 
در پیکار استالین در زمينهٌ مالکیت اشتراکی بر عهده گرفتند. آن‌ها به جوخه‌های 
مصادره غله ملحق شدند که جنگ داخلی علیه روستا را پس از ۱۹۲۷ از سر گرفت؛ 
گروه‌های پیشگام» را برای تشکیل مزارع اشتراکی تأسیس کردند؛ در حملات تازه به 
کلیسا شرکت کردند؛ به سرکوب مقاومت دهقانان کمک کردند و بعدها افسر یا در 
مزارع اشتراکی جدید متصدی ماشینالات شدند.(۲۷) 

و با این همه هنوز این وافعیت پابرجا بود که در روستا بلشویک‌ها افتداری 
واقعی نداشتند. این علت اصلی شکست سیاست اقتصادی جدید بود. بلشویک‌ها که 
با روش‌های مسالمت‌آمیز قادر به حکومت بر روستا نبودند به مرعوب ساختن آن 
دست یازیدند که فرجامش مالکیت اشتراکی بود. حوادات سال‌های ۱۹۱۸۰-۰۲۱ 
روابط دهقانان و دولت را سخت تیره کرد. گرچه جنگ داخلی بین آن‌ها به پایان 
رسیده بود» در دور آتش‌بس شکنندء دههٌ ۱۹۲۰ دو طرف با بدیینی و بی‌اعتمادی 
شدید یکدیگر را می‌نگریستند. دهقانان با در پیش گرفتن روش‌های پیش پا افتاد؛ 
مقاومت منفی - فس‌فس‌کردن» تظاهر همیشگی به این‌که دستورات را مستوجه 
نشده‌اند» بی‌علاقگی و رخوت - امیدوار بودند که سد راه بلشویک‌ها شوند. وقتی 


که حزب ادار؛ شوراها را در شهرک‌های روستایی به دست گرفت. دهقانان به کلی از 
شوراها خارج شدند و به لحاظ سیاسی سازمانی نو به کمون‌های روستاهای‌شان 
دادند. از این رو احیای دولت خودکامه بار دیگر بین ولوست که مقر دولت يا قدرت 
اشراف - که به قول یکی از دهقانان «فقط به جمع‌آو ری مالیات علاقه داشتند» - و 
روستا که قلمرو دهقانان بود شکاف انداخت. در بیرون از شهرک‌های روستایی 
بلشویک‌ها هیچ قدرتی نداشتند. تقریباً همهٌ اعضای‌شان در آن‌جا متمرکز شده 
بودند» جایی که برای اداره نهادهای شکننده دولت به آن‌ها نیاز بود. شمار بسیار 
اندکی از بلشو یک‌ها در روستاها زندگی می‌کردند یا پیوندی واقعی با دهقانان داشتند. 
فقط پانزده درصد اعضای محلی حزب به کار کشاورزی می‌پرداختند» در عين حال 
کم‌تر از ده درصد اهل منطقه‌ای بودند که در آن خدمت می‌کردند. گردهمایی‌های 
حزب در روستا یز عمدتا به سیاست دولت. رویدادهای بین‌المللی و حتی اخلاق 
جنسی - و بسیار به‌ندرت به موضوعات کشاورزی - می‌پرداخت. 

شوراهای روستایی نیز به همین اندازه ناتوان بودند. این شوراها گرچه به لحاظ 
فنی تابع سازمان اداری ولوست بودند اعضای‌شان که عمدتاً دهقانان بودند راغب 
نبودند که بر خلاف منافع کمون روستا که بودجه‌شان به مالیات آن‌ها وابسته بود 
قدمی بردارند. درواقع روستاییان غالا آدمی ساده‌لوح یا دائم‌الخمر یا شاید دهقان 
فقیری را که به ریش‌سفیدان ده بدهکار بود برای خرابکاری در کار شورا انتخاب 
می‌کردند. این حیلهٌ قدیمی دهقانان بود و پیش از ۱۹۱۷ در سازمان اداری ولوست به 
کار بسته می‌شد. بلشویک‌ها با همان روش ناشیانه همیشگی‌شان با تمرکز قدرت و 
کاستن از تعداد شوراهای روستایی واکنش نشان می‌دادند؛ با این همه ایین کارها 
اوضاع را خراب‌تر می‌کرد چون اکثر روستاها بی شورا می‌ماندند. در ۱۹۲۹ هر 
شورای روستایی به‌طور میانگین بر نه روستای جداگانه با مجموع جمعیت ۱۵۰۰ 
نفر حکومت می‌کرد. مقامات شورا» بی‌بهره از تلفن و گاه حتی وسایل حمل و نقل» 
کاری از دست‌شان برنمی‌آمد. مالیات را آن طور که باید نمی‌توانستند جمع کنند. 
قوانین شورا را نمی توانستند اجرا کنند. قدرت پلیس روستایی نیز ناچیز بود و هر فرد 
پلیس به‌طور متوسط مسئول ۲۰ هزار تفر در هجده یا حتی بیست روستا بود.(۲۸) 
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یک دهه پس از ۱۹۱۷ در اکثر مناطق روستایی هنوز خبری از قدرت شوراها نبود. 

بلشویک‌هایی که دربارةٌ سیاست اقتصادی جدید مطلب می‌نوشتند - نمونه 
برجستهٌ آن‌ها بوخارین بود -عموماً بر این گمان بودند که ثروت فزاینده و پیشرفت 
فرهنگی روستاها تا حدی این مشکل سیاسی را حل خواهد کرد. این گمان باطل بود. 
بر اساس نظام خرده مالکی سیاست اقتصادی جدید؛ فرهنگ سیاسی روستا به نحو 
متمایزی رنگ و بوی «دهقانی» به خود گرفت که در تعارض بنیادی با دولت قرار 
داشت و هر اندازه تبلیغات یا آموزش هم نمی‌توانست برای پرکردن این شکاف حتی 
بارقة امیدی به‌وجود اورد. با این همه چرا روستایی‌های باسوادتر می‌بایست بیش از 
دیگران پذیرای سلطه یا تعالیم کمونیست‌ها باشند؟ روشنفکران محلی که خود به 
تنهایی می توانستند نقش میانجی را میان دهقانان و رژیم ایفا کنند جزیره‌ای کوچک 
در اقیانوس دهقانان بودند» روشنفکرانی که فرهنگ شهری متمایزی داشتند و بنابر 
عقیدهُ عموم اعتماد دهقانان به آنان هر روز کم‌تر می‌شد.(۲۹) سیاست اقتصادی 
جدید هر چه جلوتر می‌رفت شکاف میان جاه‌طلبی‌های رژیم و ناتوانی‌اش در روستا 
نیز بیش تر می‌شد. بلشویک‌های ستیزه‌جو ترس‌شان از این‌که انقلاب دچار انحطاط 
شود و در باتلاق «کولاک‌ها» فرو رود هر روز بیش تر می‌شد» مگر آن‌که جنگ داخلی 
تازه‌ای برای استیلای شهر بر روستا به راه می‌افتاد. جنگ داخلی استالین با روستاه 
جنگ داخلی مالکیت اشتراکی در همین جا ريشه داشت. بلشویک‌ها که ابزاری برای 
حکومت بر روستاء چه رسد به دگرگونی آن براساس خط مشی سوسیالیستی 
نداشتند به تابودی آن همت گماشتند. 


ج) آخرین مبارزه لنین 

اولین نشانه‌های ناخوشی لنین در ۱۹۲۱ که از سردرد و خستگی شکایت می‌کرد 
ظاهر شد. پزشکان نتوانستند بیماری را تشخیص دهند - این بیماری به یک اندازه از 
درهم ریختگی روان و فروپاشی جسم ناشی می‌شد. در چهار سال گذشته لنین تقریبً 
بی‌وقفه روزانه شانزده ساعت کار می‌کرد. تنها دوره استراحت در تابستان ۱٩۹۱۷‏ 
دست داد که لنین در حال فرار از دست دولت کرنسکی بود و نیز چند هفته دوران 


نقاهت پس از سوء قصد کاپلان در آگوست ۱۹۱۸. بحران سال‌های ۱۹۲۰-۲۱ 
لطمةٌ زیادی به سلامت لنین زده بود. نشانه‌های جسمی «خشم لنین» به گونه‌ای که 
کروپسکایا توصیفش کرده بود» بی‌خوابی و التهاب» سردرد و خستگی و افسردگی 
در زمان مبارزات سخت او با اپوزیسیون کارگران و شورش‌ها در سراسر کشور عود 
کرد. شورشیان کرونشتات. کارگران و دهقانان منشویک‌ها و انقلابیون سو سیالیست 
و روحانیان که همگی دسته دسته دستگیر و اعدام شدند قربانیان خشم او بودند. در 
تابستان ۱۹۲۱ لنین یک بار دیگر پیروز از میدان خارج شد؛ با این همه نشانه‌های 
بیماری مغزی بر همگان روشن بود. نشانه‌هایی از فراموشی, اختلال در صحبت و 
حرکات عجیب و غریب از خود نشان می‌داد. عده‌ای از پزشکان آن را به مسمومیت 
سرب ناشی از دو گلولهٌ کاپلان نسبت می‌دادند که هنوز در دست و گردن او مانده بود 
(گلولهٌ گردن را در بهار ۱۹۲۲ با جراحی بیرون آوردند). اما پزشکان دیگر احتمال 
فلج می‌دادند. در ۲۵ مه ۲ که لنین دجار اولین سکته شد که نیمه راست بدنش را 
تقریباً فلج کرد و تا مدتی نتوانست حرف بزند» اين گمان تایید شد. به گفتة ماریا 
اولیانواه خواهرش, که تا زمان مرگ لنین باید از او پرستاری می‌کرد» لنین اکتون 
دریافته بود که «دیگر کارش تمام است». لنین از استالین خواهش کرد که به او سم 
بخوراند تا بمیرد. کروپسکایا به استالین گفت: «لنین نمی‌خواهد زنده بماند و دیگر 
نمی‌تواند هم زنده بماند». خودش سعی کرده بود به لنین سیانور بدهد اما دلش را 
نداشت. بتابراین هر دو تصمیم گرفتند که از استالین «اين مرد سرسخت و پولادین 
عاری از احساس» بخواهند که اين کار را بکند. گرچه استالین بعدها آرزوی مرگ او را 
می‌کرد» از کمک به کشتنش امتناع کرد؛ و دفتر سیاسی بر ضد آن رأی داد. در ایسن 
لحظه زنده لنین برای استالین مفید تر بود.(۲۰) 

در تابستان ۱۹۲۲ که لنین دوران نقاهت را در ویلایش در گورکی سپری می‌کرد به 
فکر جانشیتی‌اش بود. این کار برایش لابد رنج‌آور بود زیرا مانند همه دیکتاتورها 
چهارچشمی مراقب قدرت خود بود و آشکارا گمان می‌کرد که هیچ‌کس آن قدر 
شایستگی ندارد که وارث او شود. از همه آخرین هشدارهای لنین چنین برمی‌آید که 
میل داشت رهبری جمعی جانشین او شود. به‌ویژه از رقابت شخصی تروتسکی و 
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استالین بیمناک بود و می‌دانست به محض کنار رفتن از صحنه ممکن است حزب را 
دچار دو دستگی کند و بر آن بود تا با برقراری موازنه میان آن‌ها جلو این کار را بگیرد. 

از دید او هر دو نی داشتند. تروتسکی خطیبی توانا و مدیری باتدییر 
بود: پیروزی در جنگ داخلی بیش از هر کس مدیون او بود. اما غرور و نخوتش - 
بگذریم از گذشتة منشویکی‌اش يا قیافهٌ روشتفکرانة یبهودی‌اش - او را در حزب 
منفور کرده بود (اپوزیسیون کارگران و اپوزیسیون نظامیان عمدتاً با او مخالف 
بودند). تروتسکی ذات یک «رفیق» نبود. هميشه ترجیح می‌داد که ژنرال ارتش خود 
باشد تا سرهنگی در فرماندهی جمعی. همین او را در چشم اعضای عادی حزب 
«بیگانه, جلوه می‌داد. تروتسکی با این‌که عضو دفتر سیاسی بود هرگز منصبی حزیی 
نداشت. به‌ندرت در جلسات حزب شرکت می‌کرد. ماربا اولیانوا احساس لنین را 
نسبت به تروتسکی در چند کلمه خلاصه می‌کند: «با تروتسکی همدلی نشان 
نمی‌داد - ویژگی‌هایش به قدری گوناگون بود که همکاری با او را برایش بی‌نهایت 
دشوار می‌کرد. اما کارگری سخت‌کوش و فردی بااستعداد بود و مسئلهٌ اصلی برای 
ولادیمیر ایلیج همین بود» بنابراین سعی می‌کرد نگهش دارد. این‌که ارزشش را داشت 
با نه مسئلةٌ دیگری بود.(۳۱) 

برخلاف اوء وت ۳ آغاز برای برآورده کردن نیازهای رهیری جمعی منأسب‌تر 
به نظر می‌رسید. در < جنگ داخلی عهده‌دار کارهای پیش پاافتاده بسیاری شده بود که 
هیچ کس دیگری مایل به انجام‌شان نبود - کمیسر ملیت‌ها» کمیسر رابکرین» عضو 
شورای نظامی انقلابی» عضو دفتر سیاسی و ادار تشکیلات و رئیس دبیرخانه و 
نتیجه‌اش این شد که پس از مدت کمی به آدم میان‌مایةٌ سخت‌کوش و متواضعی 
شهرت یافت. این همان «لکة تاریکی» بود که شوخانوف در ۱۹۱۷ توصیفش کرده 
بود. همه رهبران حزب در نتيجه نفوذی که استالین از تصدی همه این مناصب دست 
و با کرده بود دجار این اشتباه شدند که قدرت بالقوه او و جاه‌طلبی اش را برای اعمال 
این قدرت دست‌کم گرفتند. لنین هم به اندازهٌ دیگران مقصر بود. مردی به ناشکیبایی 
او نشان داد که تا چه حد در برابر گناهان بی‌شمار استالین؛ مهم‌تر از همه در سورد 
گستاخی فزاینده او نسبت به خود. بردبار است چون معتقد بود که برای حفظ 


وحدت حزب به استالین نیازمند است. به همین دلیل به اصرار خود استالین که 
آشکارا تحت حمایت کامنف بود با انتصاب او به ریاست اولین دبیرخانة عمومی 
حزب در آوریل ۱۹۲۲ موافقت کرد. بعدها معلوم شد که اين انتصاب بسیار حیاتی 

بود - انتصابی که به رسیدن استالین به قدرت کمک کرد. با وجود این وقتی لنين به 
رای عفن یی منصب را از او بگیرد که دیگر خیلی دیر شده 
بود.(۳۳۲) 

کلید قدرت فزاینده استالین سلطه او بر دستگاه حزبی در استان‌ها بود. استالین در 
مقام رئیس دبیرخانه و تنها عضو دفتر سیاسی در ادار تشکیلات توانست موجبات 
ارتقای دوستان و اخراج رقبایش را فراهم کند. فقط در سال ۱۹۲۲ ادارءٌ تشکیلات و 
دبیرخانه ده‌هزار نفر را به مناصب استانی منصوب کرد که بیش‌ترشان به توصیه 
شخص استالین بود. در جریان مبارزه او با تروتسکی بر سر قدرت در ۱۹۲۲-۲۳ 
این‌ها حامیان اصلی‌اش بودند. اکثر آنان مانند خود استالین» از طبقات فرودست 
بودند و آموزش رسمی اندکی دیده بودند. آن‌ها با بی‌اعتمادی‌شان به روشنفکرانی چون 
تروتسکی ترجیح دادند به خردمندی استالین اعتماد کنند که وقتی مسثله ایدئولوژی 
مطرح بود با بی‌تکلفی خواستار وحدت پرولتاریا و انضیاط بلشویک‌ها می‌شد. 

لنین با اختیارات فزاینده استالین در زمینه «انتصاب افراد, از مسکو به عنوان 
پادزهر تشکیل فرقه‌های اپوزیسیون استانی موافق بود (برای مثال اپوزیسیون 
کارگران تا ۱۹۲۳ در اوکراین و سامارا قدرتمند بود). استالین در مقام ریاست 
دبیرخانه بیش تر وقتش به ريشه کن‌کردن دردسرسازان احتمالی از دستگاه حزبی 
استانی می‌گذشت. هر ماه گزارش‌هایی از چکا ( که در ۱۹۲۳ به ل۳) تغییر نام داد) 
دربارهٌ فعالیت‌های رهبران استانی دریافت می‌کرد. بوریس باژانوف» منشی شخصی 
استالین؛ عادت او را به قدم زدن در دفتر کار بزرگش در کرملین ۰ کشیدن پیپ و سیس 
صدور فرمانی کوتاه در مورد برکناری فلان و بهمان دبیر حزب و فرستادن فلان و 
بهمان به جای او متذکر می‌شود. تا پایان ۱۹۲۲ رهبران حزبی از جمله اعضای دفتر 
سیاسی که تحت مراقبت استالین نبودند تعدادشان اندک بود. بنابراین استالین به 
بهانه اجرای سنت لنینیستی توانست اطلاعاتی در مورد همه رقبایش از جمله 
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بسیاری چیزها که ترجیح می‌دادند پنهانش کنند به دست آورد و این اطلاعات را 
برای اطمینان از وفاداری آن‌ها به خودش به کار برد.(۳۳) 

در حالی که لنین دورهُ نقاهت پس از سکته مغزی را سپری می‌کرد گروه سه نفری 
استالین» کامنف و زینوویف بر روسیه حکومت می‌کرد که به‌عنوان اردوگاه مخالف 
تروتسکی در تابستان ۱۹۲۲ پا به عرصه گذاشت. این سه قبل از جلسات حزب برای 
توافق در مورد استراتژی‌شان و دستور به پیروان‌شان در مورد این‌که به چه کسانی 
رأی دهند با هم دیدار می‌کردند. کامنف علاقه‌ای دیرینه به استالین داشت: در تبعید 
سیبری این دو با هم بودند؛ و وقتی لنین سعی کرد او را به دلیل مخالفتش با کودتای 
اکتبر از حزب بیرون کند استالین به هواخواهی او برخاست. کامنف خیال رهبری 
حزب را در سر می‌پروراند و این موضوع او را به جناح استالین در مقابله با 
ترو تسکی راند که این یک را خطری جدی‌تر به شمار می‌آورد. از آن‌جا که تروتسکی 
شوهرخواهر کامنف بود. معنای اين کار اين بود که او فرقه گرایی را بر خانواده ترجیح 
می‌دهد. اما زینوویف چندان علاقه‌ای به استالین نداشت. اما نفرتش از تروتسکی 
چنان شدید بود که با شیطان نیز مادام که شکست دشمنش را تضمین می‌کرد دست 
دوستی می‌داد. هر دو بر اين گمان بودند که دارند از استالین که ادم پیش پافتاده‌ای 
محسوش می‌کردند. برای تحفق دعوی‌شان برای رهبری استفاده می‌کنند. آما 
استالین آن‌ها را ابزار رسیدن به هدفش کرده بود و همین که تروتسکی شکست خورد 
به نابودی آن‌ها کمر بست. 

در سپتامبر حال لنين خوب شده و سرکار برگشته بود. اکنون به جاه‌طلبی‌های 
استالین بدگمان شده بود و در تلاش برای مقابله با قدرت فزاینده‌اش پیشنهاد کرد 
تروتسکی را معاون خود در سوونارکوم کند. پیروان تروتسکی همواره استدلال 
کرده‌اند که این کار باعث می‌شد که قهرمان‌شان وارث لنين شود. اما درواقع بسیاری 
این منصب را بیآهمیت می‌شمردند - قدرت در نهادهای حزب متمرکز بود نه در 
نهادهای دولت -و بی‌گمان به همین دلیل استالین با کمال میل به قطعنامة لنین در 
دفتر سیاسی رأی داد. در حقیقت بیش‌ترین مخالفت را تروتسکی نشان داد که روی 
برگة رأی خود نوشت: «قاطعانه امتناع می‌کنم». ادعا کرد که دلیل مخالفتش این بوده 


که از همان آغاز که این منصب در ماه مه گذشته مطرح شد با اساس آن مخالف بود. 
بعدها تروتسکی هم مدعی شد که به دلیل یهودی بودن و این‌که ممکن است خوراک 
تبلیغاتی برای دشمنان رژیم فراهم کند با تصدی این مفام مخالفت کرده بود (نگاه 
کنید به صفحات ۱۱۹۹-۱۲۰۱). اما امتناع تروتسکی شاید هم به این علت بود که 
گمان می‌کرد دون شأن اوست که صرفاً «معاون» شود. 

معنای این گفته این نیست که لنین هم با این دیدگاه سبهم نسبت به کار 
سوونارکوم موافق بوده است. و نه این‌که به گفتهٌ خواهر لنین» پيشنهاد این منصب به 
تروتسکی صرفاً «ژستی دیپلماتیک» برای خنثی‌کردن این مسئله بوده است که «ایلیج 
با خود حزب قائل بود. سوونارکوم بچه لنین بود همه توانش را بر آن متمرکز کرده 
بود تا آن‌جا که حتی. با کمال تعجب. از زندگی حزبی هم غافل شد. در اکتبر ۱۹۲۱ 
لنین نزد استالین اعتراف کرد که «من مسلماً با دامتةهٌ کار *تکلیفی؛ ادارٌ تشکیلات 
آشنا بیستم.» تراژدی لین همین بود. در آخرین ماه‌هایی که فعالانه وتا نیت شر کت 
می‌کرد و با مسئله قدرت فزاینده نهادهای اصلی حزب اصلی دست و پنجه نرم 
می‌کرد» هر روز بیش از پیش سوونارکوم را ابزار تفسیم قدرت میان حزب و دولت به 
شمار می‌اورد. با این همه سوونارکوم. به عنوان کرسی قدرت شخصی لنین. با 
بیمارشدن و کناره گیری‌اش از سیاست محکوم به زوال بود. حتی آن‌گاه که ترو تسکی 
به جای او بر ریاست آن تکیه زد تقریباً يقین حاصل شده بود که برای جلوگیری از 
این را می‌دانست.(۲۴) 

در اکتبر که استالین پيشنهاد اخراج تروتسکی را از دفتر سیاسی به عنوان مجازات 
رد خودخواهانهٌ منصب معاونت در سوونارکوم مطرح کرد بدگمانی لنین شدت 
یافت. وقتی لنین از فعالیت‌های گروه سه نفری باخبر شد. بر او معلوم شد که این 
گروه به‌سان جرگهٌ حاکم رفتار می‌کند و قصدش کنار زدن او از قدرت است. وقتی 
باخبر شد که به محض بیرون آمدن از جلسات دفتر سیاسی که غالبا مجبور بود 
به‌دلیل خستگی زود آن را ترک کند گروه سه نفری قطعنامه‌های اساسی را تصویب 


۱۱۹۰ تراژدی مردم 


می‌کند که او فقط روز بعد از آن‌ها باخبر می‌شود بدگمانی‌اش تبدیل به یقین شد. 
حالا (روز هشتم دسامبر) لنین دستور داد که جلسات دفتر سیاسی نباید بیش از سه 
ساعت ادامه داشته باشد و تصمیم‌گیری دربار؛ٌ همه موضوعات حل نشده به روز 
بعد موکول شود. هم‌زمان, يا به ادعای تروتسکی در همین ایام» لنین با پيشنهاد 
پیوستن به او در «جبههٌ مخالف دیوان‌سالاری» نزد او آمد که معنابش تشکیل ائتلاف 
بر ضد استالین و پایگاه قدرت او در ادارءٌ تشکیلات بود. ادعای تروتسکی معتبر 
است. هر چه باشد این پيشنهاد در آستانه نوشتن وصیت‌نامه لنین مطرح شد که 
عمدتاً به مسئلهٌ استالین و سلطه‌اش بر دیوان‌سالاری می‌پرداخت. ترو تسکی پیش از 
آن از دیوان‌سالاری حزب. به‌ویذه از رابکرین و ادارءٌ تشکیلات انتقاد کرده بود. و 
می‌دانیم که لنین در مخالفت تروتسکی با استالین در مورد تجارت خارجی و مسثل 
گرجستان با تروتسکی همداستان بود. خلاصهٌ کلام این‌که به نظر می‌رسد که تا نيمة 
دسامیر لنین و تروتسکی بر ضد استالین داشتند متحد می‌شدند. و ناگاه شامگاه 
پانزدهم دسامبر لنین برای دومین بار سکته کرد.(۲۵) 

استالین بی‌درنگ پزشکان لنین را زیرنظر خود گرفت و به بهانه سرعت بخشیدن 
به درمان او از کمیتهٌ مرکزی دستوری گرفت که به او اختیار می‌داد تا با محدودکردن 
ملاقات‌کنندگان و مکاتبات او را از سیاست ,دور نگه دارد». دستور دیگر دفتر 
سیاسی در ۲۴ دسامیر چنین بود: «نه دوستان و نه اطرافیان اجازه ندارند از اخبار 
۱ ۲ب ۰ .۳ 7۱ ۰۳0 ٩۳‏ 7۳۳۳ - ۱۳ 
بیندازد و هیجان‌زده‌اش کند». لنين که روی ویلچر افتاده بود و اجازه داشت «روزانه 
فقط ۵ تا ۱۰ دقیقه» مطالیش را تقریر کند زندانی استالین شده بود. دو منشی 
صلی‌اش. نادژدا آلیلویوا (همسر استالین) و لیدیا فوتیو؛ هر چه لنین می‌گفت به او 
گزارش می‌دادند. پیدا بود که لنین از این موضوع بی‌خبر است. چنان‌که رویدادهای 
بعدی نشان داد. در عين حال استالین در پزشکی اطلاعاتی به هم زد و دسترر داد 
کتب درسی پزشکی برایش بفرستند. اطمینان یافت که چیزی به مرگ لنین نمانده 
است ور سفن از یی اشکارااتة او بی‌احترامی می‌کرد. در دسامیر به 
همکارانش گفت: «لتین درب و داغون است» ماریا اولیانوا حرف‌های استالین را به 


مرگ و جدایی ۱۱۹۱ 


گوش لنین رساند. برادرش به او خبر داد که «هنوز نمرده‌ام اما آن‌ها به رهبری استالین 
پیشاپیش مرا دفن کرده‌اند». گرچه استالین شهرتش بر پایةٌ روابط خاص با لنین 
استوار بود» احساس واقعی‌اش نسبت به او در ۱۹۲۴ که یک سال تمام منتظر تحلیل 
رفتن و مرگ او بود برملا شد که زیر لب گفته بود: «حتی نمی‌تواند مثل یک رهبر 
واقعی بمیردا» دروافع ممکن بود لنین بسیار زودتر از این‌ها بمیرد. در پایان دسامبر 
چنان از محدودیت‌های اعمال شده بر رفتارش به ستوه آمده بود که بار دیگر 
درخواست کرد به او سم بدهند تا بمیرد. به گفته فوتیوا استالین از فراهم آوردن سم 
خودداری کرد اما بی شک اندکی بعد از این کار پشیمان شد زیرا لنین در دوره‌های 
کوتاهی که مجاز به کارکردن بود سلسله یادداشت‌هایی را برای کنگره آتی حزب 
تقریر می‌کرد که در آن‌ها قدرت روزافزون استالین را محکوم می‌کرد و خواستار 
برکتاری‌اش بود.(۳۶) 

این یادداشت‌های پراکنده که بعدها به وصیت‌نامهٌ لئين شهرت یافت در دوره‌های 
کوتاهی بین ۲۳ دسامبر تا ۴ ژانویه تقریر شد - تعدادی‌شان از طریق تلفن به 
تندنویسی تقریر می‌شد که در اتاق مجاور با گوشی نشسته بود. لنین دستور داده بود 
که نوشته‌ها را کاملاً محرمانه نگه دارند و آن‌ها را در پاکت‌های مهر و موم‌شده‌ای قرار 
می‌داد که فقط خودش یاکرویسکایا حق داشتند بازشان کنند. اما منشی‌های ارشد او 
جاسوسان استالین بودند و اين یادداشت‌ها را به او تشان می‌دادند.(۳۷) در سرتاسر 
این آخرین نوشته‌ها احساس غالب ناامیدی از سرنوشت انقلاب به چشم می‌خورد. 
سبک شوريده لنین» مبالغه‌اش و تکرار وسواس‌گونه‌اش ذهنی را نشان می‌دهد که نه 
فقط براثر فلج رو به وخامت گذاشته بلکه عذاب دیده است - شاید به دلیل پی‌بردن 
به این نکته که یگانه هدفی که در چهار دهة گذشته بر آن متمرکز بوده اکنون اشتباهی 
هولناک از آب در آمده است. در سرتاسر این واپسین نوشته‌ها اندیشناک عقب‌ماندگی 
فرهنگی روسیه بود. گویی تایید می‌کرد» شاید فقط پیش خودش» که حق با 
منشویک‌ها بوده است» که روسیه مهیای سوسیالیسم نبوده است زیرا توده مردمش 
از آموزش لازم برای این‌که جای بورژوازی را بگیرند بی‌بهره بودند و تلاش برای 
تسریم این فرایند از راه مداخلهٌ دولت ناگزیر به استبداد ختم می‌شد. آیا آن‌گاه که 


۲ نازدی مردم 


هشدار داد که بلشویک‌ها هنوز باید «یاد بگیرند که چگونه حکومت کنند» منظورش 
همین بود؟ 

اخرین یادداشت‌های لنین به سه موضوع اصلی می‌پرداخت -که در هر سف آن‌ها 
استالین خطا کار اصلی بود. اولین آن‌ها مسئلة گرجستان بود و این مسئله که روسیه 
چه نوع پیمان وحدتی می‌بایست با آقوام مرزنشین به امضا برساند. استالین به رغم 
این‌که اصالتاً گرجستانی بود جزو اولین بلشویک‌هایی بود که لنين در جنگ داخلی از 
شووینیسم روسیة بزرگ‌شان انتقاد کرده بود. بیش‌تر حامیان استالین در حزب نیز به 
همین اندازه دیدگاه‌های امپریالیستی داشتند. آن‌ها استعمار سرزمین‌های مرزی» 
به‌ویژه اوکرایین, به دست کارگران روس و سرکوب جمعیت روستایی بومی 
(رناسیونالیست‌های خرده بورژوا») را با ترویج قدرت کمونیستی یکی می‌انگاشتند. 
استالین در اواخر سیتامبر پیشنهاد کرد که سه جمهوری غیر روس که تا آن زمان 
تشکیل شده بود (اوکراین» بلاروس و ماورای قفقاز) به روسیه ملحق و حداکثر 
مناطقی خودگردان شوند و سهم عمدهٌ قدرت را به حکومت فدرالی در مسکو 
بسپارند. «طرح خودگردانی»» نامی که بر پیشنهادهای استالین گذاشته شد. موجب 
احیای «روسیه متحد و تقسیم‌ناپذیر» امپراتوری تزاری می‌شد. وقتی که لنین وظیفه 
تهیهٌ طرح‌هایی برای اتحاد فدرالی را بر عهدهٌ استالین گذاشت به هیچ رو چنین چیزی 
در ذهنش نبود. او بر ضرورت رفع مظالم تاربخی که روسیه بر غیر روس‌ها روا داشته 
بود و شکایت آن‌ها از این بات موجه بود تا کید می‌کرد. برای این کار باید برای 
گروه‌های قومی بزرگ جایگاه جمهوری «مستقل» و برای گروه‌های قومی کو چک‌تر 
جایگاه جمهوری «خودمختار» با آزادی‌های فرهنگی گسترده و حق رسمی خروج از 
اتحاد -به هر قیمتی که شده - در نظر گرفته می‌شد. 

بلشویک‌های گرجی که موفقیت تلاش‌های‌شان برای تقویت پایگاه سیاسی 
شکننده‌شان منوط به واگذاری این حقوق ملی بود سخت با طرح‌های استالین 
مخالفت کردند. پیش از آن در مسارس ۱۹۲۲ استالین و دوست گرجی‌اش 
اوردژونیکیدزه» رئیس ادارةٌ قفقاز مسکوء گرجستان را برخلاف میل رهبرانش به 
اتحاد با ارمنستان و آذربایجان در فدراسیون ماورای قفقاز واداشته بودند. به نظر 


رهبران گرجستان استالین و مریدش گرجستان را تیول خود می‌دانستند و به 
خواسته‌های‌شان اعتنایی نمی‌کردند. آن‌ها طرح خودمختاری را رد کردند و تهدید 
کردند که اگر مسکو به زور آن را به اجرا درآورد استعفا خواهند کرد . 

در این‌جا بود که لنين مداخله کرد. نخست. جانب استالین را گرفت. گرجه 
پیشنهادهای استالین مطلوب نبود -به دستور لنین اين پيشنهادها به نفع اتحاد 
فدرالی کنار گذاشته شد که بعدها به نام پیمان اتحاد شوروی در ۱۹۲۴ به تصویب 
رسید کار گرجی‌ها در صدور ضرب‌الاجل اشتباه بود و لنين در تلگرافی در ۲۱ اکتبر 
با لحنی عصبانی به آن‌ها اين راگوشزد کرد. روز بعد همه اعضای کميتة مرکزی حزب 
کمونیست گرجستان به نشانهٌ اعتراض استعفا کردند. پیش از آن هرگز چیزی مانتد آن 
در تاریخ حزب رخ نداده بود. با وجود این از اواخر نوامبر که لنین به تدریج با استالین 
کج افتاد موضعش تغییر کرد. اسناد تازه‌ای که از گرجستان به دست امد باعث شد 
تغییر عقیده دهد. کمیسیون حقیقت‌یابی به ریاست دزرژینسکی و ریکوف به تفلیس 
فرستاد که به او اطلاع داد که اوردژونیکیدزه در جریان بحث با یکی از بلشویک‌های 
برجسته گرجستان (که او را استالینیست آشغال خطاب کرده بود) او راکتک زده بود. 
لنین خونش به جوش آمد. این خبر نظر او را در مورد گستاخی فزایندهُ استالین تایید 
کرد و موجب شد که مسئله گرجستان را از منظری متفاوت نگاه کند. در 
یادداشت‌هایی که در روزهای ۱ ۳۰۰ دسامیر به کنگره حزب فرستاد استالین را به 
یک شووینیست روس کهنه‌پرست» «آدمی پست‌فطرت و ظالم» تشبیه کرد که فقط 
می‌تواند ملت‌های کوچکی مانند گرجستان را بترساند و به انقیاد در اورد» حال آن‌که 
آنچه از حا کمان روس انتظار می‌رفت «احتیاط فراوان. حساسیت و آمادگی برای کنار 
آمدن» با آرزوهای ملی مشروع آن‌ها بود. لنين حتی مدعی شد که در یک فدراسیون 
سوسیالیستی حقوق «ملت‌های ستمدیده» مانند کرجستان باید بیش‌تر از «ملت‌های 
ستمگر» (یعنی روسیه) باشد تا «بی‌عدالتی را که در عمل حکمفرما می‌شود جبران 
۱. مخالفت دیگر جمهوری‌ها محتاطانه‌تر بود: اوکراینی‌ها از نظر دادن درباره پیشنهادهای 


استالین خودداری کردند؛ در حالی که بلاروس‌ها گفتند که براساس تصمیم اوکراینی‌ها عمل 
خو اهند کرد. 


۴ ۱ ترازدی مردم 


کند.» روز هشتم ژانویه لنين در نامه‌ای که مقدر بود آخرین نامه‌اش باشد به 
ابوزیسیون گرجستان وعده داد که «با همه وجودش» از آرمان‌شان دفاع می‌کند.(۳۸) 

دومین نگرانی اصلی لنین در وصیت‌نامه‌اش جلوگیری از اختیارات فزاینده 
سازمان‌های اصلی حزب بود که اکنون زیر سلطهٌ استالین قرار گرفته بود. دو سال 
پیش از آن. هنگامی که خود او در اوج قدرت بود؛ پیشنهادهای سانترالیست‌های 
دموکراتیک را در مورد دموکراسی بیش‌تر و گلاسنوست در حزب محکوم کرده بود؛ 
اما اکنون که استالین دیکتاتور بزرگ بود لنین طرح‌های مشابهی پیشنهاد می‌کرد. او 
پیشنهاد کرد که با افزودن ۵۰ تا ۱۰۰ عضو جدید به کميتهٌ مرکزی که از میان کارگران 
و دهقانان عادی در سازمان‌های رده پایین حزب انتخاب می‌شدند خصلتی 
دموکراتیک به کميتهٌ مرکزی بدهند. برای پاسخگوترکردن دفتر سیاسی نیز پيشنهاد 
کرد که کميتهٌ مرکزی باید حق حضور در همه جلسات آن و بررسی اسنادش را داشته 
باشد. افزون بر اين» کمیسیون مرکزی نظارت که با رابکرین ادغام شده و با ۳۰ تا 
۰ کارگر آگاه کارآمدتر شده بود می‌بایست حق محدودکردن اختیارات دفتر 
سیاسی را داشته باشد. این پیشنهادها تلاشی دیرهنگام (از بسیاری جهات شبیه به 
پروسترویکای گورباچف) برای پرکردن شکاف فزاینده میان روسای حزب و اعضای 
عادی. دموکراتیک‌ترکردن, کارآمدترکردن رهبری و پیراستن آن از غل و غش بود 
بی‌آن‌که سلطه کلی حزب را بر جامعه تضعیف کند. 

آخرین موضوع واپسین نوشته‌های لنین -و نیز تندترین آن‌ها -مسئلة جانشینی 
بود. لنین در یادداشت‌های ۲۴ دسامبر نگرانی‌اش را در مورد اختلاف میان تروتسکی 
و استالین بیان کرد - تا حدی به همین دلیل بود که پيشنهاد افزایش اعضای کمیته 
مرکزی را مطرح کرد - و چنان که گویی بر علاقهٌ خود به رهبری جمعی تاکید می‌کند 
خطاهای رهبران اصلی حزب را برشمرد. کامنف و زینوویف دراکتبر با اتخاذ موصع 
یکسان در برایر او اعتبارشان را به خطر انداختند. بوخارین «مورد علاقه همه اعضای 
حزب است اما دیدگاه‌های نظری‌اش را با ارفاق می‌توان مارکسیستی به شمار آورد.» 
تروتسکی نیز «شخصاً شاید تواناترین فرد در کمیتة مرکزی فعلی باشد اما پیش از حد 
به خود متکی است و دلمشغولی بی‌اندازه‌ای به جنبهةٌ صرفاً اجرایی کار نشان داده 


آن‌که دبیر کل شد «قدرت نامحدودی به هم زده است و مطمئن نیستم که همواره 
بتواند با احتیاط کافی این فدرت را به کار ببرد.» روز چهارم ژانویه لنین یادداشت زیر 
را اصافه می‌کند: 


ات لمات تن از حد گستاخ است و این عیب. گرچه در میان خودمان و در 
ارتباط میان کمونیست‌ها می‌توان با آن کنار آمد. در شخص دبیرکل 
تحمل‌ناپذیر است. به همین دلیل پيشنهاد می‌کنم که رفقا راهمی برای برداشتن 
استالین از این مسند بجویند و به جایش کسی را بنشانند که فقط یک مزیت 
بر رفیق استالین داشته باشد. یعنی رواداری بیش‌تر» وفاداری بیش ترء نزاکت 
بیش تر و توجه بیش‌تر به رفقا» پایدارتر و صفاتی از این دست.(۳۹) 


لنین داشت می‌فهماند که استالین باید برود. 

در آغاز مارس که لنين خبر اتفاقی را که بین استالین و کرو پسکایا چند هفته قبل 
از آن رخ داده بود اما از او پتهانش کرده بودند شنید در تصمیمش استوارتر شد. روز 
۱ دسامبر لنین نامه‌ای را خطاب به تروتسکی به کرو پسکایا تقریر کرده بود که در آن 
بابت تا کتیک‌های موفقش در مبارزه با استالین بر سر انحصار تجارت خارجی به او 
تبریک می‌گفت. خبرچینان استالین دربارهُ اين نامه به او خبر دادند و او آن را گواه 
تشکیل «جبهة» مشترک لنین و تروتسکی برضد خود تلقی کرد. روز بعد استالین به 
کروپسکایا تلفن کرد و» چنان‌که خود کروپسکایا گفته بود» او را «زیر نحش‌های چاله 
میدانیم گرفت و ادعا کرد که در مورد سلامت لنین قوائین حزب را زیر پا گذاته 
است (گو این‌که اجازه املای گفته‌های لنین را پزشکان به او داده بودند) و تهدید کرد 
که او را برای تحقیق به دست کمیسیون مرکزی نظارت خواهد سپرد. کروپسکایا 
وقتی گوشی تلفن را گذاشت آشکارا رنگ و رویش پرید. دیوانه‌وار زد زیر گریه و 
روی زمین به خود پیچید. حکومت ترور استالین آغاز شده بود. وقتی سرانجام روز 
پنجم مارس موضوع را به اطلاع لنین رساندند او نامه‌ای خطاب به استالین تقریر کرد 
و از او خواست که باید بابت «گستاخی»اش عذرخواهی کند در غیرایین‌صورت 


ممکن است «رابطه‌مان قطع شود». استالین که قدرت حسابی مفرورش کرده بود در 
پاسخ خالی از نزاکتش به زحمت توانست تحفیرش را نسبت به لنین در حال احتضار 
پنهان کند !. به لنین گوشزد کرد که کرو پسکایا «فقط همسر تو نیست بلکه رفیق حزبی 
قدیمی من هم هست». در این « گفت‌وگوه من «بی‌ادبی» نکرده‌ام و تمام ماجرا «چیزی 
جز یک سوءتفاهم احمقانه, نبوده است... با این همه اگر فکر می‌کنی که برای حفظ 
«روابط» من باید حرف‌هایم را پس بگیرم می‌توانم حرف‌هایم را پس بگیرم گرچه 
نمی‌فهمم که منظور از این حرف‌ها چیست يا کجا «خطایی»از من سرزده یا دقیقاً چه 
باید بکنم».(۴۰) 

این حادثه تاثیری ویرانگر بر لنین گذاشت. حالش ناگهان بد شد. یکی از 
پزشکانش وضع او را در روز ششم مارس چنین توصیف می‌کند: «ولادیمیر ایلیچ 
آن‌جا با حالتی مضطرب دراز کشیده چهره‌اش وحشت‌زده است. از چشمان 
محزونش که نگاهی جست وجوگر دارد اشک روی صورتش می‌ریزد. ولادیمیر ابلیج 
به هیجان آمد» سعی کرد حرف بزند اما کلمات یاری‌اش نمی‌کرد و فقط توانست 
بگوید: «آه لعنتی» آه لعنتی. مریضی کهنه دوباره عود کرده». سه روز بعد لنين برای 
سومین بار سکته کرد. این حمله او را از حرف‌زدن و از این رو از دخالت در سیاست 
محروم کرد. تا زمان مرگش, ده ماه بعد فقط می‌توانست کلمات تک‌هجایی را بر 
زبان بیاورد: «این‌جا -این‌جا"» و «کنگره -کنگره 6.( ۴۱ 

در ماه مه لنین را به گورکی بردند و آن‌جا گروه پزشکان را به خدمتش گماشتند. 
روژزهای آفتابی در حیاط می‌نشست. در آن‌جا روزی پسر خواهرش دیدش که «با 
پیراهن سفید تابستانییقهباز روی ویلچر نشست...کلاهی قدیمی به سرگذاشته و 
دست راستش تا حدی به طرزی غیرطبیعی روی زانوهایش قرار گرفته. با این‌که در 
فضصای باز جلو چشمش ایستاده بودم متوجه من نشد.» کروپسکایا برایش کتاب 
می‌خواند - گورکی و تولستوی بیش‌ترین آرامش را به او می‌داد - و بیهوده 


۱ این نامه تا ۵۹ منتشر نشد. 
٩۳۳20 - 0‏ .3 ۷ - ۷۵۱ .2 


مرگ و جدایی ۱۷ 


می‌کوشید به حرف بیاردش. در سپتامبر به کمک عصا و یک جفت کفش طبی 
می‌توانست کمی راه برود. گاه ویلچرش را در محوطه راه می‌برد. کم‌کم شروع کرد به 
خواندن روزنامه‌هایی که از مسکو برایش می‌فرستادند و به کمک کرویسکایا یاد 
گرفت که با دست چپش مختصری بنویسد. بوخارین در پاییز به دیدنش آمد و 
همان‌طور که بعدها به بوریس نیکلایفسکی گفت. دید که لنین در مورد جانشین و 
مقالاتی که نمی‌توانست بنویسد بسیار نگران است. اما بازگشتش به سیاست اصلا 
ممکن نبود. لنین سیاستمدار پیشاپیش مرده بود.(۴۲) 
و 

از سر راه برداشتن لنین دقیقاً همان چیزی بود که استالین می‌خواست. استالین به 
وسیلةٌ جاسوسانش از نامه‌های پنهانی لنین به کنگرةٌ دوازدهم حزب باخبر شده 
بود. اگر قرار بود بر سرکار بماند نباید می‌گذاشت نامه‌ها در کنگره قرائت شود. روز 
نهم مارس استالین از قدرت خود به عنوان دییرکل برای به تعویق انداختن کنگره از 
نیمه مارس به نیمه آوریل استفاده کرد. تروتسکی با این‌که بیش‌ترین نفع از سقوط 
احتمالی استالین در کنگره عایدش می‌شد بی‌درنگ با این تعویق موافقت کرد. 
حتی به کامنف اطمینان داد که به رغم موافقت «اصولی با لنین» (در مورد مسئله 
گرجستان و اصلاحات در حزب) «طرفدار وضع موجود, و «مخالف برکناری 
استالین» است به‌شرط آنکه «تغییراتی اساسی» در خط‌مشی رخ دهد. تروتسکی با 
این امید سخنانش را به پایان برد: «دیگر نباید دسیسه‌ای در کار باشد بلکه باید 
صادقانه همکاری کرد.» نتیجه این «سازش ناپسند» -درست همان کاری که لنین 
نسبت به انجامش اخطار داده بود این بود که کنگرة حزب شاهد پیروزی استالین 
شد نه شکست نهایی‌اش. بادداشت‌های لنین در مورد مسئلة ملیت و اصلاحات در 
حزب در میان نمایندگان پخش شد و مورد بحث قرار گرفت و سپس رهبری حزب 
آن را به دست فراموشی سپرد. به‌هرحال اکثر نمایندگان شاید با اين نظر استالین 
موافق بودند که در هنگامی که حزب بیش از هر چیز به وحدت نیاز دارد ضرورتی 
ندارد وقت‌شان را در بحث دربار؛ٌ دموکراسی تلف کنند. ضرورت ساکت‌کردن 


تروتسکی, و آن همه انتقاد از دفتر سیاسی. خود عاملی اساسی در به قدرت رسیدن 


۱٩۸‏ ۱ ترازدی مردم 


استالین بود.(۴۳) یادداشت‌های لنین در مورد مسئله جانشینی از جمله در خواست 
او مبتی بر کنارگذاشتن استالین» در کنگره خوانده نشد و تا ۱۹۵۶ برآن سرپوش 
گذاشته شد!. 
دشوار بتوان رفتار تروتسکی را توضیح داد. در این لحظه حیاتی مبارزه قدرت که 
او می‌توانست به پیروزی بزرگی دست یابد تاحدی خودش موجبات شکستش را 
فراهم کرد. در میان چهل عضو کميتة مرکزی جدید. که در کنگره انتخاب شده بودند» 
فقط به سه پشتیبان می‌توانست امید ببندد. تروتسکی شاید چون انزوای روزافزونش 
را به‌ ویژه پس از سکته لنین احساس می‌کرد به اين نتیجه رسیده بود که تنها امیدش 
در تلاش برای سازش با گروه سه نفری نهفته است. از دفتر خاطراتش برمی‌آید که 
معتقد نود که دسیسه این سه رهیر مرجب سقوطش شده است. مسلما این خطر 
بسیار جدی وجود داشت که اگر تصمیم به مبارزه با آن‌ها می‌گرفت به «فرقه گرایی» 
متهم شود -و پس از ۱۹۲۱ این به معنای حکم مرگ سیاسی بود. اما این دعوی که 
تروتسکی جرئت جنگیدن نداشت نیز تا اندازه‌ای حقیقت داشت. در شسخصیتش 
ضعفی ذاتی وجود داشت که از غرورش سرچشمه می‌گرفت. وقتی احتمال شکست 
پیش رویش بود ترجیح می‌داد دست از رقابت بردارد. یکی از قدیمی ترین دوستانش 
داستان بازی شطرنج در نیویورک را بازگو می‌کند. تروتسکی که «آشکارا خود را 
شطرنج باز بهتری تلقی می‌کرد» او را به بازی دعوت کرد. اما معلوم شد که حریف 
نیست و پس از باختن بازی عصبانی شد و دیگر حاضر به بازی نشد.(۴۳) این رویداد 
بی‌اهمیت شخصیت تروتسکی را آشکار می‌سازد: وقتی به حریفی برتر برمی خورد؛ 
کسی که می‌توانست از او پیش بیفتد جا می‌زد و ترجیح می‌داد در انزوایی 
۱. محتوای وصیت نامه لنين در سیزدهمین کنگره حزب در ۱۹۲۴ بر نمایندگان اشکار شد. 
استالین پيشنهاد استعفا داد اما این پیشنهاد با این گفته زینوویف که «گذشته‌ها گذشته است» رد 
شد. اختلاف با لنين تاحد برخوردی شخصی تقلیل پافت که تلویحاً به این معنا بود که لنین 
بیمار بوده و به‌طررکلی مشاعرش خوب کار نمی‌کرده است. هیچ یک از این نوشته‌های آخر در 
زمان حیات استالین به‌طور کامل در روسیه منتشر نشد گرچه بخش‌هایی از آن در دهه ۱۹۲۰ در 


مطبوعات حرزب به چاب رسید. با این همه تروتسکی و پیروانش محترای یادداشت‌ها را در 


غرب آشکار کردند (ولکوگونوف. استالین» فصل ۱ 


مرگ و جدایی ۱۱۹۵ 


شکوهمند فرو رود تا این‌که با تلاش برای رویارویی با او در میداتی تابرابر خود را 
بی‌آبرو کند. 

به یک معنا این همان کاری بود که تروتسکی کرد. به جای این‌که در بالاترین 
سازمان‌های حزب با استالین بجنگد پرچم اعضای عادی بلشویک‌ها را به دوش 
گرفت و به هیثت قهرمان دموکراسی حزیی در مقابله با «رژیم پلیسی» رهیری درآمد. 
این قماری نومیدانه بود - تروتسکی را اصلاً به داشتن خوی دموکراتیک 
نمی‌شناختند و او دست به قمار مرگبار «فرقه گرایی» زد - اما در مخمصه گرفتار آمد. 
روز هشتم اکتبر در نامه‌ای سرگشاده به کميتة مرکزی آن را به سرکوب هرگونه 
دموکراسی در حزب متهم کرد: 


مشارکت توده‌های حزبی در تشکیل سازمان‌های حزبی هر روز کم‌تر 
می‌شود. در یک سال گذشته حال و هوای خاص دبیرخانه بر حزب حاکم 
شده که ویژگی اصلی‌اش این اعتقاد است که دبیر [ حزب] قادر به حل هر 
مسئله‌ای است بی‌آن‌که حتی از واقعیت‌های مسلم آگاه باشد... لایهٌ بسیار 
گسترده‌ای از کارگران حزبیء هم در دستگاه دولت و هم در حزب. وجود دارد 
که افکار حزبی خود را دست‌کم آن بخش را که به‌طور علنی بیان شده 
یکسره انکار می‌کنند گویی بر این گمانند که دستگاه سلسله‌مراتب دبیرخانه 
است که عقاید و سیاست حزبی را تعیین می‌کند. زیر اين لاية فراریسان از 
عقیده. توده عظیم حزبی فرار دارد که برای‌شان هر تصمیمی به صورت 
فراخوان یا دستور صادر می‌شود. 


گروه به اصطلاح ۴۶ که مشهورترین اعضایش آنتونوف - اوفسینکو پیاتاکوف و 
پریوبراژنسکی بودند -از تروتسکی حمایت کرد و اين گروه نیز نامه‌ای اعتراض‌آمیز 
به کميتة مرکزی نوشت. آن‌ها مدعی بودند که فضای ترس چنان بر حزب غلبه کرده 
که حتی رفقای قدیمی «از صحبت با یکدیگر هراسانند.»(۴۵) 

چنان که پیش‌بینی می‌شد رهبری حزب تروتسکی را به ابداع «خطمشی» 
خطرناک متهم کرد که ممکن بود به ایجاد یک «فرقه» غیرقانونی در حزب منجر شود. 


+ ۱۳۸ ترازدی مردم 


دفتر سیاسی بی‌آن‌که به انتقادهای سیاسی او پاسخ دهد در ۱۹ اکتبر حمله رذیلانه‌ای 
را به شخص او آغاز کرد. تروتسکی مغرور بود شأن خود را اجل از کارهای روزمرة 
حزبت می‌دانست و براساس اصل «همه چیز یا هیچ چیزه عمل می‌کرد («یا همه چیز 
را به من بده یا هیچ چیز به تو نخواهم داد»). چهار روز بعد تروتسکی ردیه‌ای 
گستاخانه به اتهامات "فرقه‌گرایی" خطاب به پلنوم کميتةٌ مرکزی نوشت. روز ییست 
و ششم اکتبر هم در خود پلنوم شرکت کرد. 

تا همین اواخر گمان می‌رفت که تروتسکی در اين جلسهٌ سرنوشت‌ساز شرکت 
نکرده بود. دویچر و بروثه؛ دو زندگی‌نامه‌نویس اصلی‌اش, می‌نویسند که او به دلیل 
آنفلوانزا در جلسه شرکت نکرده بود. اما در جلسه حضور یافت و درواقع چنان دفاع 
جانانه‌ای کرد که باژانوف. منشی استالین» که متهم به نسخه‌برداری از سخنرانی 
تروتسکی بود گزارش‌های آن را در پرونده‌های شخصی‌اش پنهان کرد. این گزارش‌ها 
را در سال ۱۹۹۰ پیدا کردند. سخنرانی تروتسکی انکار پرشور اتهامات «بناپارتیسم» 
بود که مدعی بود به او بسته‌اند. همین‌جا بود که مسئله تبار بهودی‌اش را مطرح کرد. 
تروتسکی برای اثبات این‌که جاه‌طلب نیست به دو مورد اشاره کرد که پیشنهاد لنین را 
برای احراز منصبی مهم رد کرده بود -یکی در اکتبر ۱٩۱۷‏ (کمیسر امور داخله) و بار 
دیگر در سپتامبر ۱۹۲۲ (معاون سوونارکوم) -به این علت که با توجه به مسئلة 
یهودستیزی گماشتن یک بهودی در چنین منصب عالی عاقلاته نیست. در مورد اول 
لنین موضوع را «پیش پاافتاده» تلقی کرده و از آن گذشته بود؛ اما در مورد دوم «با نظر 
من موافق بود.»(۴۶) اشارة تلویحی تروتسکی روشن بود: مخالفت با او در حزب - 
و لنین این نکته را تایید کرده بود - تاحدی از این واقعیت سرچشمه می‌گرفت که او 
یک یهودی است. این برای تروتسکی - نه فقط در مقام یک سیاستمدار بلکه در 
مقام یک انسان - لحظه‌ای تراژیک بود که در اين نقطهٌ عطف در زندگیش, که مثل 
محکومان در برابر حزب ایستاده بود مجبور باشد به تبار یبهودی‌اش تکیه کند. 
برای مردی که هرگز خود را بهودی حس نکرده بود این کار نشان می‌داد که اکنون 
چه قدر تنهاست. 

دم گرم تروتسکی چندان بر نمایندگان اثر نکرد - بیش‌ترشان را استالین دستچین 


مرگ و جدایی ۱۳۰ 


کرده بود. پلنوم با صد و دو رأی موافق در برابر دو رأی مسخالف پيشنهاد تقبیح 
تروتسکی را به دلیل مشارکت در «فرقه گرایی» تصویب کرد. کامنف و زینوویف بر 
اخراج تروتسکی از حزب پافشاری می‌کردند؛ اما استالین که هميشه دوست داشت 
در نقش آدمی خویشتندار ظاهر شود اين را معقول ندانست و بنابراین پيشنهاد رد 
شد.(۲۷) در هر صورت استالین هیچ نیازی به عجله نمی‌دید. تروتسکی به عنوان 
یک نیروی اصلی کارش تمام بود و اخراجش از حزب - که سرانجام در ۱۹۲۷ 
صورت گرفت - باید سرفرصت صورت می‌گرفت. تنها کسی که قادر بود جلو 
استالین را بگیرد اکنون کنار رفته بود. 
چ جد ۶ 

به مردم نگفته بودند که لنين در حال مرگ است. درست تا دم آخر مطبوعات 
همچنان گزارش می‌دادند که او بعد از این بیماری خطرناک دارد سلامت خود را باز 
می‌یابد - بیماری‌ای که هر انسان فانی از آن می‌مرد. رژیم با سرهم‌کردن این «شفای 
معجزه‌اسا» به دنبال زنده‌نگه داشتن من کیش لنین بود که اکنون به نحو فزاینده‌ای 
مشروعیتش را وامدار آن می‌دانست. واژه «لنینیسم» ی یی نی به کار 
ی کرو هقف یه فقیال ان میک فا نوا ناشفا ای ای سای 
تروتسکی «ضد لنینیست» معرفی کنند. همان سال کار انتشار نضستین چاپ 
یره الا ایب تانب تقرس انیم آفیت و خاسیسی خوسیه شون ( هرا قن 
۴۳ افتتاح شد) به همراه بایگانی کتابخانه و موز لنين آغاز شد. موج سیره 
نویسی آغاز شد که هدف اصلی‌اش خلق افسانه‌ها و قصه‌ها بود - لنین دهقان فقیر 
یا کارگر, لنین عاشق حیوانات و کودکان؛ لنین کارگر خستگیناپذیر در راه خوشبختی 
مردم - تا شاید به محبوییت بیش‌تر رژیم کمک کند. همچنین از همین زمان 
عکس‌های بسیار بزرگ لنين بر نمای ساختمان‌های دولتی ظاهر شد - در یکی از 
پارک‌های مسکو حتی «پرترة زنده‌ای» از او بود که از گیاهان باغچه‌ای درست شده 
بود- در عین حال در بسیاری از کارخانه‌ها و ادارات «زاوية لتین» وجود داشت که با 


1, 1۳2۳1۳05۳۱۱ 


۱۳۰ تراژدی مردم 


عکس‌ها و مصنوعاتش دستاوردهای او را نشان می‌داد.(۴۸) لنین انسان که مرده لنین 
خدا زاده شد. زندگی خصوصی‌اش بر همه ملت آشکار شد. اين نهاد مقدسی شد که 
به رژیم استالینیستی قداست بخشید. 

لنین روز ۲۱ ژانويةٌ ۱٩۲۴‏ مرد. ساعت چهار بعد از ظهر دچار حمله‌ای سنگین 
شد. به حال اغما فرو رفت و کمی بعد پیش از ساعت هفت مرد. به‌جز خانواده‌اش و 
پزشکان همراه تنها شاهد مرگش بوخارین بود. در ۱۹۳۷ که بوخارین به لابه 
می خواست که از خونش درگذرند ادعا کرد که لنین «در آغوش من مرد.»(۴۹) 

خبر مرگ را کرملین روز بعد به نمایندگان کنگرهٌ یازدهم شوراها که در آن موقم 
جلسه داشت اعلام کرد. از تالار صدای شیون و گریه می‌آمد. شاید به دلیل ناگهانی 
بودن این حادثه مردم از صمیم قلب سوگواری می‌کردند: تئاترها و مغازه‌ها به مدت 
یک هفته تعطیل شد؛ تصاویر لنین آراسته به روبان‌های سرخ و سیاه پشت بسیاری از 
ویترین مغازه‌ها به نمایش گذاشته شد؛ دهقانان برای ادای آخرین احترام به اسایشگاه 
او در گورکی آمدند؛ هزاران عزادار سرمای قطب شمال را به جان خریدند و در 
خیابان‌های مسکو از ایستگاه پاولتسکی تا تالار ستون‌ها که جسد لنين را برای وداع 
به آن‌جا آورده بودند صف کشیدند. طی سه روز بعد نیم میلیون نفر ساعت‌ها برای 
رژه از کنار تابوت در صف ایستادند. از مدارس و کارخانه‌هاء هنگ‌ها و ناوهاء شهرها 
و روستاهای سراسر روسیه هزاران تاج گل و پیام تسلیت فرستادند. بعدهاء در 
ماه‌های پس از تشییم جنازه» موجی دیوانه‌وار برای ساختن یادبود و مجسمه لنین 
(در ولوگراد مجسمه لنین را به حالت ایستاده بالای پیچی بسیار بزرگ ساخته بودند) 
و نام‌گذاری خیابان‌ها و موسسه‌ها به نام او به راه افتاد. پتروگراد به لنینگراد تغییر نام 
یافت. در کارخانه‌ها همه باهم سوگند یاد کردند که به حزب ملحق شوند - یکی از 
صاان می‌گفت که «اين بهترین تاج گل روی تابوت رهبر درگذشته است» - و در 
هفته‌های پس از مرگ او صدهزار پرولتر به اين به‌اصطلاح «بیعت با لنین» لبیک 
گفتند. بسیاری از روزنامه‌نگاران غربی این «عزاداری ملی» را «رأی اعتماد پس از 
مرگ» به رژیم قلمداد کردند. دیگران آن را تخلیه اندوه جمعی پس از آن همه سال رنج 
انسانی تلقی کردند. مردم دیوانه‌وار هق‌هق گربه سرمی‌دادند, صدها نقر غش کردند به 


گونه‌ای که توضیح عقلانی برای آن تمی‌شد پیدا کرد. این کارها شاید نشان از آن 
داشت که کیش لنین پیشاپیش آن‌ها را طلسم کرده بود: مردم هر اندازه هم که از رژیم 
او متنفر بودند هنوز «لنین نازنین» را دوست داشتند. درست همان گونه که آن قدیم‌ها 
از بویارها نفرت داشتند اما به «پدر تزاره عشق می‌ورزیدند. 

تشییم جنازهُ لنين یکشنبهةٌ هفتهٌ بعد در هوای قطبی ۲۵ درجهٌ زیر صفر برگزار 
شد. استالین پیشاپیش گارد احترام حرکت می‌کرد که تابوت رو باز را از تالار ستون‌ها 
به میدان سرح حمل کرد و در آن‌جا آن را روی سکوی چویی قرار داد. ارکستر تئاتر 
بالشوی مارش عزای شوپن و به دنبال آن سرود قدیمی انقلابی «تو قربانی شدی» و 
انترناسیونال را نواخت. بعد از آن به مدت شش ساعت. ستون پشت ستون. در کل 
جمعیتی قریب نیم میلیون نفر در سکوتی حزن‌انگیز از کنار تابوت گذشتند. و هنگام 
عبور بیرق‌های‌شان را پایین آوردند. رأس ساعت ۴ بعد از ظهر وقتی که تابوت را 
آرام‌آرام در سرداب پایین دادند آژیر و بوق کارخانه‌ها توپ‌ها و تفنگ‌ها در سراسر 
روسیه به صدا درآمد گویی عزای ملی را اعلام می‌کردند. رادیو پیام واحدی را پخش 
می‌کرد: «بایستید رفقاء ایلیچ را دارند در گورش می‌گذارند.» سپس سکوت حاکم شد 
و همه چیز از حرکت باز ایستاد - قطارهاء کشتی‌هاء کارخانه‌ها - تا این‌که بار دیگر 
رادیو پیام داد که! ولنين مرده است - اما لنینیسم زنده است!» 

لین در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود که آرزو دارد کنار گور مادرش در پتروگراد دفن 
شود. ارو خانواده‌اش هم همین بود. آما استالین می‌خواست جسد را مومیایی 
کند. اگر بنا بود که او کیش لنین را زنده نگه دارد» اگر قرار بود ثابت کند که «لنینیسم 
زنده است» لازم بود جسدی را به نمایش بگذارند. جسدی که مانند جسد قدیسان از 
فساد در امان باشد. او به‌زور طرح خود را به‌رغم مخالقت تروتسکی» بوخارین و 
کامنف به کمک دفتر سیاسی به اجرا دراورد. فکر مومیایی‌کردن جسد تا اندازه‌ای 
ملهم از کشف مقبره توتانخامون در ۱۹۲۲ بود. در ایزوستیا تشییم جنازه لنین را با 
تشییع جنازه «بنیان‌گذاران دولت‌های بزرگ در دوران باستان» قیاس کردند. این کار به 
همین اندازه مرهون تفسیر بیزانسی استالین از آیین‌های ارتدکسی روسی بود. 
تروتسکی, هراسان از طرح استالین» آن را با آیین‌های مذهبی قرون وسطی قیاس 


۱۳۰۴ ترازدی مردم 


کرد: "در گذشته بقایای اجساد سرگیوس رادوژنی و سرافیم ساروفی را نگه 
می‌داشتند. حالا می‌خواهند بازماند؛ جسد لنین را جایگزین آن‌ها کنند» ابعدا 
کوشیدند جسد لنین را با قرار دادن آن در سردخانه حفظ کنند. اما دیری نگذشت که 
جسد شروع به پوسیدن کرد. گروهی ویژه از دانشمندان (که به کمیسیون فناناپذیری 
معروف شد) روز ۲۶ فوریه پنج هفته پس از مرگ لنین» تشکیل شد که وظیفه‌اش 
یافتن معجونی برای مومیایی بود. پس از چند هفته کار شبانه‌روزی دانشمندان 
سرانجام به فرمولی دست یافتند که گفته می‌شد حاوی گلیسیرین. الکل و دیگر مواد 
شیمیایی است (ترکیب دقیقش هنوز هم یک راز است). جسد هفت‌بیجار لنین را در 
دخمه‌ای چوبی در کنار دیوار کرملین در میدان کاخ قرار دادند که بعدها به جایش 
مقبره‌ای گرانیتی گذاشتند که امروز هم پا برجاست. این مقبره در اگوست ۱۹۲۴ به 
روی مردم گشوده شد.(۵۰) 

مغز لنین را از سرش درآوردند و به موسس لنین منتقل کردند. در آن‌جا گروهی از 
دانشمندان که وظیفه‌شان کشف ,«جوهر نبوغ او» بود مغز را مورد مطالعه قرار دادند. 
آن‌ها باید نشان می‌دادند که مغز لنین مظهر «مرحلهٌ والاتر تکامل انسان» است. مغز را 
به سی‌هزار تکه تقسیم کردند و هر یک را میان ورق‌های شیشه‌ای که به دقت از آن 
محافظت می‌شد قرار دادند تا نسل‌های آیندهٌ دانشمندان بتوانند آن را مطالعه کنند و 
رازهای اساسی آن را کشف کنند. مغز دیگر «نوابغ مسلّم» -کیروف. کالینین؛ گورکی, 
مایاکوفسکی» آیزنشتاین و خود استالین - را بعدها به این کلکسیون مغزها اضافه 
کردند. اين منشأً شکل‌گیری موسسه مغز شد که امروز هم در مسکو هست. در ۱۹۹۴ 
این موسسه نتایج اخرین کالبدشکافی مغز لنین را به اطلاع عموم رساند. مفز او 
مغزی کاملا معمولی بود.(۵۱) که فقط نشان می‌دهد که مغزهای معمولی گاه 
می‌توانند الهام‌بخش رفتار استثنایی باشند. 

اج 

اگر لین زنده مانده بود چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا روسیه پیشاپیش در مسیر 
سوسیالیسم قرار گرفته بود؟ یا این‌که سیاست اقتصادی جدید و آخرین نوشته‌های 
لنین راهی متفاوت پیش رو می‌نهاد؟ مورخان به‌راستی نباید به مسائل فرضی 


بپردازند. تشخیص این‌که واقعاً چه حوادثی رخ داده فی‌نفسه کاری است بس دشوار 
چه رسد به این‌که بخواهیم برپایهٌ غیب‌گویی مشخص کنیم که چه اتفاقی ممکن 
است (و در این مورد ممکن نیست) رخ داده باشد. اما پی آمدهای جانشینی لنین 
احتمالا ان اندازه اهمیت دارد که اجازه نظریه‌بردازی به اندازه چند کلمه را بدهد. 
بههرحال» بیش‌تر تاریخ انقلاب از این منظر که در روسیهٌ استالین چه اتفاقاتی افتاده 
نوشته شده است. به‌طوری که چه بسا از خود بپرسیم که آیا گزینه واقعی دیگری هم 
بر نی 

از سویی ظاهراً روشن است که عناصر اساسی رژیم استالینیستی - دولت 
تک‌حزبی دستگاه ترور و کیش شخصیت - همگی در ۱۹۲۴ استقرار یافته بود. 
دستگاه حزب عمدتا ابزاری مطیع استالین بود. بیش‌تر روسای استانیاش را خود 
استالین در مقام رئیس ادارءٌ تشکیلات در دور جنگ داخلی منصوب کرده بود. آنان 
نیز مثل او نفرتی عوامانه از متخصصان و روشنفکران داشتند. شعار همیشگی 
پرولتاریایی و ناسیونالیسم روسی به حرکت‌شان وا می‌داشت و در مورد بیش تر 
مسائل ایدئولوژیک مایل بودند به رهیر کبیر تمکین کنند. هرچه باشد. آن‌ها رعایای 
سابق تزار بودند. آخرین مبارز؛ لنین برای اصلاحات «دموکراتیک» حزب و تغییر این 
فرهنگ بنیادی هرگز ممکن نبود قرین توفیق شود. اصلاحات پیشنهادی‌اش منحصراً 
به دیوان‌سالاری مربوط می‌شد فقط به اصلاح ساختار درونی دیکتاتوری 
می‌پرداخت و به اين معنا قادر نبود به مسئله واقعی سیاست افتصادی جدید پپردازد: 
رابطةٌ سیاسی پرتنش میان رژیم و جامعه به‌ویژه دنیای نا کشوده روستاها. سیاست 
اتتصادی جدید بدون دموکراتیک‌کردن واقعی و بی‌تغییری اساسی در نگرش‌های 
حاکم بلشویک‌ها همواره محکوم به شکست بود. در درازمدت آزادی اقتصادی و 
دیکتاتوری ناسازگارند. 

از سوی دیگر میان رژیم لنين و استالین تفاوت‌های بنیادی وجود داشت. نخست 
آن‌که در دوره لنین مردم کم‌تری کشته شدند. و به‌رغم ممنوعیت فرفه‌ها» در حزب 
هنوز جا برای مباحثات رفقا وجود داشت. تروتسکی و بوخارین با شور و حرارت 
درباره استراتغوی سیاست اقتصادی جدید با یکدیگر بحث می‌کردند -اولی هر گاه که 


+۱۳ ترازدی مردم 


اختلال در نظام بازار ممکن بود روند صنعتی‌شدن را کندتر کند از مصادره مواد 
غذایی دهقانان طرفداری می‌کرد. حال آن‌که بوخارین برای حفظ رابطه با دهقانان 
براساس بازار آهنگ آهسته‌تر صنعتی‌شدن را روا می‌دانست - اما این‌ها به‌هر حال 
بحث‌های روشتفکرانه بود. هر دو حامی سیاست اقتصادی جدید بودند و به‌رغم 
اختلافات‌شان هیچ یک حتی فکرش را هم نمی‌کرد که لنین بحث وجدل را بهانه 
کشتن دیگری قرار دهد یا رقبایش را به سیبری بفرستد. اين کار فقط از استالین بر 
می آمد. فقط استالین متو جه شده بود که تروتسکی و بوخارین را بحث‌های سیاسی 
و رقابت‌شان چنان کور کرده که او می‌تواند از این فرصت استفاده کند و یکی را برای 
نابودی دیگری به کار گیرد. 

به این معنا نقش شخص استالین خود عاملی اساسی بود - چنان‌که در غیبت او 
نقش لنین نیز این‌گونه بود. اگر آخرین سکته لنین او را از سخنرانی در کنگره در ۱٩۲۳‏ 
باز نداشته بود. امروز نام استالین فقط در پانوشت‌های کتاب‌های تاریخ روسیه 
می‌آمد. اما به قول معروف آن «اگر» مشیت خداوند بود و این کتاب تاریخ است نه 
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سم 


گورکی در ۱۹۲۲ به رومن رولان می‌نویسد: «گمان نمی‌کنم که در قرن بیستم چیزی 
به سم «مردم خیانت دیده» وجود داشته باشد. موضصوع «مردم خیانت دیده» چیزی 
چز یک افسانه نیست. حثی در افریقا فنقط ملت‌هایی وجود دارد که «هنوز 
سازماندهی نشده و بتابراین به لحاظ سیاسی فاقد قدرت هستند.»(۱) دیدگاه گورکی 
در مورد آنقلاب روسیه منکر می‌شد که انقلاب به مردم خیانت کرده باشد. تراژدی 
نقلاب آن‌ها در میراث عقب‌ماندگی فرهنگی خودشان نهفته بود نه در تباهکاری 
عده‌ای بلشویک «بیگانه,. آنان نه قربانیان انقلاب که قهرمانان تراژدی‌اش بودند. شاید 
در پایان قرن بیستم این درسی دردناک برای مردم روسیه باشد. هفتاد سال ظلم 
کمونیست‌ها چه بسا به آنان حق داده باشد که خود را قربانی آن بدانند. اما آبنده 
روسیه به عنوان کشوری دموکراتیک تا انداز زیادی در گرو این است که روس‌ها تا 
کجا می‌توانند با تاریخ اخیر خود روبه‌رو شوند؛ و این می‌بایست با درک این نکته 
همراه باشد که نظام شورویی هر اندازه هم که بر مردم ظلم کرده باشد در خاک رو سیه 
رویید. ضعف فرهنگ دموکراتیک روسیه موجب ریشه‌دواندن بلشویسم شد. میراث 
تاریخ روسیه قرن‌ها سرف‌داری و حکومت خودکامگان باعث شده بود که مردم 
عادی ناتوان و منفعل باشند -ضرب‌المثلی روسی می‌گوید: «و مردم ساکت ماندند» 


و بیش‌تر تاریخ روسیه را می‌توان براین اساس شرح داد. مسلما اين تراژدی مردم 


بود اما تراژدی‌ای که خودشان به پدید آمدنش کمک کردند. مردم روسیه در دام 
استبداد تاریخ خودشان گرفتار آمدند. 

هرتسن زمانی نوشته بود: «ما برده‌ایم چون نمی‌توانیم خود را آزاد کنیم.» اگر از 
انقلاپ روسیه فقط یک درس باید گرفته شود آن درس این است که مردم نتوانسته 
بودند خود را آزاد کنند. آن‌ها تتوانسته بودند ارداب سیاست خویش باشند» خود را از 
زیر یوغ امپراتورها رها کنند و شهروند شوند. سخنرانی کرنسکی در ۱۹۱۷ که طی آن 
ادعا کرد که مردم روسیه شاید چیزی بیش از «بردگان شورشی» نباشند. در سال‌های 
بعد انقلاب را به خود مشغول کرد. زیرا با این‌که مردم توانستند نظام کهن را نابود کنند 
نتوانستند نظامی نو از آن خود بسازند. هیچیک از سازمان‌های دموکراتیک که پیش از 
اکتبر ۱۹۱۷ تأسیس شده بود چند سالی پس از حکومت بلشویک‌هاه دست‌کم به 
شکل دموکراتیک‌شان, دوام نیاورد. تا ۱۹۲۱ اگرنه پیش از آن انقلاب به نقطهٌ اول 
بازگشته بود و استبداد تازه‌ای بر روسیه تحمیل شده بود که از بسیاری جهات شبیه به 
استبداد قدیم بود. 

برای توضصیح شکست دموکراسی باید به گذشته تاریخ روسیه برگشت. قرن‌ها 
سرف‌داری و حکومت خودکامه مانع از آن شده بود که مردم عادی آگاهی شهروندی 
به دست آورند. از این فرهنگ سرف‌ها می‌توان خطی مستقیم به استبداد بلشویک‌ها 
رسم کرد. مفهوم انتزاعی «ملت سیاسی» و ساختار قانونی حقوقی مدنی» که اساس 
انقلاب فرانسه را تشکیل می‌داد. نزد دهقانان روس که در دنیای برت روستاهای‌شان 
محصور بودند عمدتً ناشناخته بود. مفهوم آشنای قدرت در روسیه همچنان در 
سلطه قهرآمیز و اقتدار نیمه‌مذهبی برگرفته از سنت‌های سرف‌داری و خودکامگی 
نمودار می‌شد تا در دولت مدرن قانون‌مداری که حقوق و وظایف را میان شهروندان 
توزیع می‌کند. قدرت هر روزه‌ای که دهقانان می‌شناختند - قدرت مباشر زمین و 
پلیس - خودسرانه و خشن بود. دهفان برای دفاع از خویش در برابر استبداد به 
حقوق فانونی دست نمی‌یازید - دروافع او از ایین خشونت مستبدانه در رفتار 
وحشیانه‌اش با زن و بچه‌هایش نسخه‌برداری می‌کرد - بلکه از متامات و کاغذبازی 


سم 


دوری می‌جست. قدرت برای دهفان به معنای خودمختاری بود -معنایش ازادی از 


نتبجه ۱۳۲۱۳ 


دولت بود - که به خودی خود ناگزیر به ظهور دولت جبار تازه‌ای می‌انجامید. 
به‌ویژه به این دلیل که نتیجهٌ این تقلای هرج و مرج طلبانه اين می‌شد که عملاً نتوان 
بر روستا حکومت کرد. درواقع در ۱۹۱۷ بارها پیش امد که خود دهقانان خواستار 
«دست ارباب»» «خودکامگی مردمی» شوراها» برای برقراری نظم در روستاهای 
انقلابی شدند.(۲) آنار شیسم دهفانان غالبا در یله خودکامگی پیچیده می‌شد. 
فرهنگ روسی فرهنگی بود که در آن قدرت نه براساس قانون بلکه بر پایهٌ زور و 
سلطه فهمیده می‌شد. موضوع اربابان و رعیت‌ها مطرح بود یعنی این‌که کدام طرف 
چیرگی می‌یابد و بر دیگری فرمان می‌راند. لنین زمانی آن را چنین توصیف کرد 
«حکومت چه کسی بر چه کسی»؟ به این معنا انقلاب» همان گونه که شاهزاده لووف 
در تابستان خشونت‌بار ۷ گفته نود رانتقام سرف‌ها» نود و به وحشت همگانی 
جنگ داخلی انجامید. 

امکان این بود که نتیجه متفاوت باشد. در آخرین دهه‌های رژیم کهن عرصه‌ای 
عمومی داشت پدیدار می‌شد که اگر فرصت و آزادی کافی برای نشو و نما می‌یافت 
شاید از روسیه جامعه‌ای مدرن و قانون‌مدار می‌ساخت. نهادهای جامعهٌ مدنی - 
نهادهای مردمی» روزنامه‌ها؛ احزاب سیاسی -همگی با شتابی فراوان در حال رشد 
بودند. مفاهیم غریی شهروندی و قانون و مالکیت خصوصی تازه داشت ریشه 
می‌گرفت. حتی دهقانان نیز بی‌نصیب نمانده بودند» چنان‌که داستان تلاش‌های 
اصلاح‌طلبانةٌ سمیوتوف در روستای آندریفسکوی نشان می‌دهد. مطمناً فرهنگ 
سیاسی تازه شکننده بود و عمدتاً محدود به طبقات کم شمار لیبرال شهری؛ و همان 
کت که رخ تنتارهای ۱۹ صاخ چاو صفه ان ارکاق ی و حاقت اه رفن 
خونین «انتقام سرف‌ها» طومار ایين فرهنگ را درنسوردد. اما نشانه‌های انقلاب 
اجتماعی مدرن آن اندازه بود که معلوم کند که مسئلة قدرت در روسیه را می‌توان به 
روشی صلح‌آمیز حل کرد. همه چیز در گرو تمایل رژیم تزاری به ایجاد اصلاحات 
بود. اما مشکل همین جا بود. دو تزار آخر روسیه عمیقاً با فکر نظم مدرن مبتنی بر 
قانون اساسی دشمن بودند. همچنان که روسیه پا به قرن بیستم می‌گذاشت آن‌ها به 
دنبال بازگرداندنش به قرن هفدهم حکومت بر روسیه از دربار و تلاش برای سدکردن 


قدرت نوگرایانهٌ دیوان‌سالاری بودند. دربار و حامیانش به‌نحو فزاینده‌ای از امتیازات 
کهن طبقه اشراف در برابر منطق نظم اجتماعی مدرنِ مبتنی بر مالکیت دارایی, که 
استولیپین در استقرار آن کوشیده بود» دفاع می‌کردند. در نتیجه انقلاب دهقانی 
خشونتبار قرب اگزیربود. همین که خطرانقلاب پشت سرگذاشته شد حکومت 
خودکامه آزادی‌های مدنی و حموق پارلمانی راکه در اکتبر ۱۹۰۵ به زور از تزار گرفته 
شده بود یکی پس از دیگری پس گرفت. و در نتیجه حل و فصل مسئلهٌ قدرت برپاية 
قانون اساسی تقریباً ناممکن شد. بارها و بارها امتناع لجوجانة رژیم تزاری از تن 
دادن به اصلاحات آنچه را می‌بایست مشکلی سیاسی بوده باشد به بحرانی انقلابی 
تبدیل کرد: سیاست ابلهانةٌ رژیم در جلوگیری از ابتکارات نهادهای عمومی 
میهن‌پرستانه مانند انجمن‌های حکومت محلی لیبرال‌های باوفاری چون شاهزاده 
لووف را به اردوگاه انقلاب راند؛ کارگران خودساخته‌ای چون کاناتچیکوف. محروم 
از حق دفاع از منافع طبقاتی‌شان از طریق احزاب قانونی و اتحادیه‌های کارگری» 
مجبور شدند به فعالیت‌های زیرزمینی انقلابی پناه ببرند؛ و غیرروس‌هایی را که 
خواستار حقوق بیش‌تر برای فرهنگ ملی‌شان بودند سیاست‌های روسی‌کردن رژیم 
تزاری به درخواست استقلال کشورشان از روسیه واداشت. سقوط رژیم تزاری 
اجتناب‌ناپذیر نبود؛ اما بلاهت خودش موجب سفوطش شد. 

جنگ جهانی اول آزمونی خطیر برای دولت مدرن بود و روسیهٌ تزاری» تنها 
کشور بزرگ اروپایی که نتوانسته بود پیش از جنگ مدرن شود مردود شدنش در این 
آزمون تقریباً محتوم بود. نهادهای نظامی بیش از آن تحت سیطره اشراف وفادار خود 
دربار بود که ژنرال‌های با کفایت‌تری چون بروسیلوف بتوانند فرماندهی تلاش‌های 
جنگی کشور را برعهده بگیرند؛ مجتمع نظامی - صنعتی. تعبیری که در جنگ سرد 
به کار می‌رفت. پیوندش با دیوان‌سالاری به قدری تنگاتنگ و فسادآمیز بود که امکان 
ایجاد اقتصاد جنگی رقابتی را از ین می‌برد؛ در عین حال رژیم تزاری بیش از آن به 
اختیاراتش دلبسته بود که اجازه نشو و نما به ابتکارات جنگی مردمی بدهد که 
قدرت‌های دیگر آن همه از آن نیرو می‌گرفتند. اما کاستی بنیادی رژیم ناکامی 
محضاش در بهره‌جویی از میهن‌پرستی سربازان روستایی اش بود که عمدتاً پایبندی 


نتیحه ۱۳۱۵ 


چندانی به جنگیدن برای روسیه جز در مناطق بومی‌شان» و حتی کم‌تر از آن جنگیدن 
در راه تزاره احساس نمی‌کردند. این گواه نهایی شکست رژیم در ایجاد دولتی مدرن 
بود. دهقان معمولی خود را تابع قوانین رژیم احساس نمی‌کرد. رژیم تزاری با 
سقوطش بهای آن را پرداخت - چنان‌که رهبران دموکراتیک ۱۹۱۷ نیز به شیوه خود 
یی بها را پرداخنند. نان نز بخت: وه زا به جنگ گنه زوه ببودتد با ان ابید 
ساده‌لوحانه که سرانجام از «توده‌های وطن‌پرست» شاید بخواهند وظیقه‌شان را در 
قبال کشور که اکنون آزاد شده است انجام دهند. اما اعتقاد آن‌ها به «ملت دموکراتیک» 
نیز به همان اندازه موهوم از کار درآمد؛ و حمله تابستان» درست مانند همه نسردهای 
پیشین. بر این وافعیت تا کید کرد که دو روسیه وجود دارد» روسیه سعادتمند افسران 
و روسيةٌ سربازان دهقانی» که در جنگ داخلی به جان هم افتادند. 

سال ۱۹۱۷ همه‌اش به نابودی آرمان‌های نابجا گذشت. لیبرال‌هایی چون لووف 
همه امیدشان را به حکومت قانون بسته بودند. آنان معتقد بودند که همه مشکلات 
روسیه را می‌توان به گونه‌ای صلح‌آمیز با شیوه‌های پارلمانی حل کرد. این یبعنی 
امیدوار بودن در عين اامیدی - حتی برای آدم خوشبینی مثل لووف. تجربة کو تاه 
پارلمانتاریسم در روسیه از ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۴ مردم عادی را چندان مجاب نکرده بود که 
پارلمانی ملی می‌تواند به نفع آن‌ها کار کند. آن‌ها بیش‌تر مایل بودند به سازمان‌های 
محلی طبقاتی خود مانند شوراها اعتماد کنند» چنان‌که وقتی مردم نتوانستند پس از 
ژانوية ۱۹۱۸ در دفاع از مجلس موسسان متحد شوند انقلابیون سوسیالیست به این 
نکته بی بردند. مرحله مشروطه‌طلبی انقلاب در ۱۹۱۴ شا 2 اه وستادع بود: 
احزاب لیبرال دوما نتوانسته بودند نیاز کارگران و دهقانان را به اصطلاحات اجتماعی 
برآورده کنند؛ پایگاه انتخاباتی آنان در حال سقوط نهایی بود؛ و احزاب چپ‌گرا که 
درخواست‌شان مبتنی بود بر مخالفت سرسختانه با اتلاف دوما و بورژوازی 
حمایت خود را پس از ۱۹۱۲ افزایش دادند. دورنوو» وزیر مرتجع اما دوراندیش» در 
۴ به تزار هشدار داده بود که واگذاری قدرت به دوماء که به قیمت شکست در 
جنگ تمام می‌شد. ناگزیر به انقلاب اجتماعی خشونت‌بار می‌انجامید زیرا توده‌ها از 
بورژوازی لیبرال متنفر بودند و به اصطلاحات سیاسی آن‌ها اعتقادی نداشتند. 


قطبی‌شدن جامعه در پی جنگ نیز این پیش‌بینی را واقعی‌تر جلوء داد. از نظر او خرانا 
در پایان ۱۹۱۶ مشخص بود که پروژة دومای لیبرال پردامنه است. و تنها دو گزینه در 
پیش روست: سرکوب يا انقلابی اجتماعی. و با اين همه به رغم همه شواهد» 
رهبران لیبرال ۱۹۱۷ و سوسیالیست‌های دموکرات که آن‌ها را زورکی به قدرت 
رساندند همچنان معتقد بودند که راه حل قانونی به شیوه غربی را می‌توآن بر روسیه 
تحمیل کرد و حتی نامحمل‌تر از آن» این‌که می‌توان انتظار داشت که این شیوه 
قوام بگیرد و ساختاری کارآمد برای حل مشکلات کشور در بحبوحه جنگی تمام 
عیار و فروپاشی اجتماعی فراهم کند. سیاستمداران تا چه انداز ممکن است 
ساده‌لوح باشند؟ 

لنین ممکن بود این را به‌حق «توهم مشروطه خواهی» لیبرال‌ها بنامد. لازمه اين 
کار ایمانی تقریباًرازورانه - ایمانی که شاهزاده لووف با خلوص نیت به آن پایبند 
بود -به آرمان‌های غربی دموکراسی بود که به هیچ رو با روسيهة انقلابی سازگار نبود. 
و کوشش لیبرال‌ها برای تحمیل اصول حاکمیتی مستقل بر روسیه در ۰۱۹۱۷ و 
سازگارکردن آن با الگوهای ۱۷۸۹ فقط فروپاشی هرگونه قدرتی را سرعت بخشید 
چرا که مردم عادی در واکتش به آن انقلابات محلی خود را به راه انداختند: تلاش 
برای انجام حمله‌ای نظامی به فروپاشی ارتش انجامید؛ کوشش برای تنظیم روابط 
مالکیت رآنتان قراتین مان تتیجهاش صر فا سرفت بفقیدن به مضادرء خمینها 
شد. این انقلاب اجتماعی برضد دولتی که به نحو فزاینده‌ای پورژوایی» تلقی 
می‌شد خواسته اصلی قدرت شوراها بوده دست‌کم در مراحل اولیه‌اش پیش از آن‌که 
بلشویک‌ها شوراهای محلی را در دست بگيرند. اين انقلاب خودگرداننی مستفیم 
کارگران در کارخاته‌ها» سربازان در پادگان‌ها و دهقاتان در روستاهای‌شان بود؛ و نیز 
قدرتی بودکه این خودگردانی برای سلطه بر اربابان سابق و دشمنان طبقاتی‌شان به 
آن‌ها می‌داد. 

فقط دموکراسی‌ای که عناصری از ایین انقلاب اجتماعی را در خود داشت 
می‌توانست امیدوار باشد که در شرایط ۱۹۱۷ قدرت را در اختیار بگیرد. رهبران 
شوروی به دلیل پیش‌فرض‌های جزمی‌شان درباره صرورت یک «انقلاب بورژوایی» 


نتبجه ۱۲۱۷ 


فرصتی یگانه ابرای برپایی چنین نظامی با به دست گرفتن قدرت از طریق شوراها 
از دست دادند؛ و شاید فرصتی را برای اجتناب از جنگ داخلی تمام عیار از طریق 
ائتلاف قدرت شوراها با قدرت دیگر نهادهای عمومی مانند انجمن‌های حکومت 
محلی و دوماهای شهر تحت رهبری مجلس موسسان. این‌گونه راه‌حل مورد پذیرش 
بلشویک‌ها میانه‌رو مانند کامنف. منشویک‌های چپ‌گرا مانند مارتوف. و همه اعضای 
چپ‌گرای انقلابیون سوسیالیست قرار می‌گرفت. بی‌گمان اين راه‌حلی پرخطر می‌بود: نه 
لنین آن را می‌پذیرفت و نه کرنسکی؛ و راست‌ها یقیناً به جنگ مسلحانه با آن 
برمیخاستند. جنگ داخلی اجتناب‌ناپذیر بود. اصا این‌گونه راه حل دموکراتیک که 
نیازهای اجتماعی توده‌ها را برآورده کند - شاید تنها گزینه‌ای بود که از بخت کاهش دامنة 
جنگ داخلی برخوردار بود. فقط این راه حل می‌توانست جلو بلشویک‌ها را بگیرد 
بلشویسم یک پدیده روسی ناب بود. اعتقادش به اقدام خشن. پافشاری‌اش» 
برخلاف معتقدات هگل و مارکس, بر این‌که انقلاب می‌تواند از پیشامدهای تاریخ 
«اجتناب کند» جای آن را در سنت مسیحایی روسیه محکم می‌کرد. درخواست 
بلشویسم مبنی بر سپردن همه قدرت به دست شوراهاء که در نخستین ماه‌های 
حکومت بلشویک‌ها خودمختاری مستقیم دهقانان» سربازان و کارگران را ایجاب 
می‌کرد به گرایش‌های آنارشیستی توده‌های روس مشروعیت بخشید و شورش 
بی‌رحمانة تازه برضد دولت و تمدنش را که گورکی» مانند پوشکین در صد سال 
پیش از آن» با وحشت آن را جلوهٌ بربریت روسی می‌دانست نهادینه کرد. ترور 
بلشویک‌ها از اعماق سرچشمه می‌گرفت. ایین ترور در آغاز بخشی از انقلاب 
اجتماعی بود. ابزاری بود در دست طبقات فرودست تا انتقام خونین‌شان را از اربابان 
سابق و دشمنان طبقاتی‌شان بگیرند. همان گونه که دنیکین اشاره کرده بود. «نفرتی 
بی‌حد حصره از عقاید و مردمانی بالاتر از سطح عوام. از هر چیزی که کم‌ترین 
ردپایی از مکنت داشت به چشم می‌خورد و این احساس رشک و نفرتی را بیان 
می‌کرد که نه تنها در سه سال گذشتهٌ جنگ بلکه در سرتاسر قرون گذشته در طبقات 
فرودست انباشته شده بود. بلشویک‌ها با شعار «غارت غارت‌گران» این نفرت از 


ثروتمندان را گرچه ایجاد نکرده بودند» باری تشویق می‌کردند. آنان از این نقرت برای 


۱۳۱۸ ترازدی مردم 


نابودی نظام اجتماعی کهن, برای بسیج طبقات فرودست برضد سفیدها و 
امپربالیست‌ها و برای تقویت دیکتاتوری مبتنی بروحشت خود استفاده می‌کردند. 
این نفرت نیز سرچشمه قدرتمند حمایت عاطفی همه مردم پایمال شده بود که 
جنگ درنده‌خوشان کرده بود و خشنود بودند از این‌که می‌شنیدند که طبقات 
ثروتمند رژیم سابق دارند نابود می‌شوند و رنج می‌برند» همان گونه که خود رنج برده 
بودند» صرف نظر از این‌که بهبودی در سرنوشت‌شان به ارمغان بیاورد. 

رژیم بلشویکی به‌مثابه نوعی حکومت مطلقه خصلتی مشخصاً روسی داشت. 
اين رژیم نسخه بدل دولت تزاری بود. لنین (و پس از او استالین) جای تزار - خدا را 
اشغال کردند؛ کمیسرهای او و مریدانش در چکا همان نقشی را بر عهده داشتند که 
استانداران» (اوپریچنیکی) و دیگر نمایندگان تام‌الاختیار تزار؛ در عين حال رفقای 
حزبی‌اش به اندازه اشراف در رژیم سابق قدرتمند و صاحب امتیاز بودند. اما بین این 
دو نظام فرقی اساسی وجود داشت: نخبگان رژیم تزاری به لحاظ اجتماعی با مردم 
عادی بیگانه بردند (و در سرزمین‌های مرزی غیر روسی از لحاظ قومی نیز بیگانه 
بودند)» حال آن‌که نخبگان شوروی را عمدتاً روس‌های معمولی (و در سرزمین‌های 
غیر روسی بومیان) تشکیل می‌دادند که کمابیش مثل بقیه حرف می‌زدند و لباس 
می‌پوشیدند و رفتار می‌کردند. این به نظام شوروی مزیتی تعیین کننده بر سفیدها در 
جنگ داخلی داد: این وضع رژیم را قادر ساخت دو دستی به نمادهای عاطفی 
«انقلاب» مهم‌تر از همه پرچم سرخ» بچسبد و از این رو خود را پیشتاز آرمان مردم 
معرفی کند. تصوير سفیدها که یادآور «رژیم سابق» بود و علت آن عمدتاً داشستن 
ذهنیتی مشابه با رژیم سابق و امتناع لجوجانه‌شان از تایید انقلاب ارضی دهقانی یا 
قبول فروپاشی امپراتوری تزاری بود ادعاهای تبلیغاتی بلشویک‌ها را تقویت می‌کرد. 
مخالف صریح دهقانان و غیرروس‌ها با سفیدها نتیجهٌ جنگ داخلی را رقم زد. 

در پنج سال نخست رژیم شوروی بیش از یک میلیون نفر از مردم عادی روسیه 
به حزب بلشویک پیوستند. بیش‌تر اینان دهقان‌زادگان» ردان جوانسی مانند 


1. ۵ 


نتیجه ۱۲۱۹ 


کاناتچیکوف و اوسکین» بودند که پیش از ۱٩۹۱۷‏ روستا را به قصد کار در کارخانه با 
پیوستن به ارتش ترک کرده نودند و در ادامه شیوه‌های «جاهلانه» و «عفب‌مانده) 
روسیهٌ قدیم دهقانی را کنار گذاشتند. پاره‌ای از آنان به روستاهای زادگاه‌شان بازگشتند 
و بلشویک‌ها آن‌ها را در دیوان‌سالاری روستایی در حال شکل‌گیری استخدام کردند. 
نها غالببه نقلاب فرهنگی که روستا را به شهرها نزدیک کرد پایبند بودند 
کشاورزی روستایی مدرن می‌شد؛ ظواهر تمدن مدرن مانند مدرسه. بیمارستان و 
برق به روستاها آورده می‌شد و از نقوذ کلیسا کاسته می‌شد. گسترش البته بسیار 
آهست بلشویسم در روستاها در ده ۱۹۲۰ به اين شورش دهقانان جوان‌تر بر جامعا 
کهنه - و همچنان مسلط - پدرسالارانه روستایی متکی بود؛ و اين از بسیاری جهات 
ادامةٌ آن نوع اصلاحاتی بود که دهقانانی چون سمیونوف در سی سال گذشته پیشتاز آن 
بودند. اما اکثر این دهقان‌زادگان از جمله اوسکین و کاناتجیکوف. از بیرون ده به سمت 
بلشویسم کشیده شدند -از طریق ارتش يا صنعت - و آنچه آنان را جذب آرمان حزب 
کرد بیش‌تر نابودی روسیهٌ قدیم دهقانی بود تا اصلاح آن. وفاداری آن‌ها به بلشویسم 
ارتباط تنگاتنگی با هویت پرولتاریایی‌شان داشت که به نظرشان (و در شعارهای حزب) 
بیش از هر چیز به اين معنا بود که دهقان نیستند. آن‌ها بلشویسم را نیروی ترقی روسیه و 
خودشان در نظر می‌گرفتند» ابزاری برای نابودی دنیای وحشی روستای خود و 
جایگزینی آن با فرهنگ شهری مدرسه و صنعت که از طریق آن خود به جمع نخبگان 
رسمی ارتقا یافته بودند. عملا همه هویت و ایدئولوژی حزب بر زبان ستیزه‌جویانه. 
غلبه بر مشروب‌خوری و خرافات و همگام‌کردن روسیه با غرب استوار گردید. 

این کشش به غلبه بر عقب‌ماندگی جوهر «انقلاب از بالاء‌ی استالین بوده کششی 
نیرومند به سمت صتعتی‌شدن در اولین برنامة پنج ساله (۱۹۲۸-۳۲). همان‌گونه 
که استالین در سخنرانی پرشور خود در ۱۹۳۱ گفت؛ روسیه در سراسر تاریخش 
شکست خورده چون عقب‌مانده بود از خان‌های مغول شکست خورد. از اربابان 
فثودال سوئدی, از طرفداران وحدت لهستان - لیتوانی» از سرمایه‌داران انگلیسی- 
فرانسوی, از امپریالیست‌های ژاپنی و آلمانی: «ما پنجاه تا صد سال از کشورهای 
پیشرفته عقبیم- پاید این فاصله را در ده سال طی کنیم. یا اين کار را می‌کنيم یا آن‌ها 


+۱۳۲۶ تراژدی وت 


ما را خرد خواهند کرد.» این جهش بزرگ به سمت جلو جاذبه‌ای نیرومند برای همه 
بلشو یک‌های طقّات پایین جامعه داشت که در جوانی اژ عقب‌ماندگی الا 
روستایی روسیه گریخته بودند و انقلاب را شورشی بر ضد این میراث فقر 
می‌دانستند. در دهه ۰ اعضای عادی حر بت زیر نفوذ این طبقه که نیمچه سوادی 
داشتند قراررگرفتند. اکثر آنان در جنگ داخلی به حزب ملحق شده بودند و به نحوی از 
انحاء به دستگاه استالین وفادار بودند. از نظریهٌ مارکسیستی چیز چندانی دستگیرشان 
استراتی‌های بیچیده شنت پتی افتصادی حل بل در اکثر اینان ان نمی‌کرد. لت تست 
اقتصادی جدید به‌طورکلی پس از پیشرفت‌های بزرگ جنگ داخلی در چشم آن‌ها 
فرهنگ سیاسی خود حزب ريشه داشت. یکی از اعضای گروه ضربت استالین 


کومسومول‌های نسل من -کساتی که هنگام انقلاب اکتبر حداکثر ده 
سال‌شان بود -به سرئوشت ما رشک می‌ورزبدند. وقتی آگاهی سیاسی پیدا 
کردیم و به کومسومول پیوستیم» وقتی برای کار به کارخانه‌ها رفتیم تاسف 
می‌خوردیم که کاری نمانده انجام ی زیرا ت انقلاب رفته بود زیر 
سال‌های سخت اما خیال‌انگیز جنگ داخلی برنمی‌گشت و نسل قدیم زندگی 
یکنواخت خسته کننده‌ای برای‌مان به‌جا گذاشته بود که در آن نه مبارزه‌ای بود 
و نه هیجانی.(۳) 


انقلاب استالین بر ضد سیاست اقتصادی جدید بازگشتی بود به «دورهٌ قهرمانی» 
جنگ داخلی که بلشویک‌ها همه دژها را تسخیر کرده بودند و بی‌هراس و سازش در 
جادٌ سوسیالیسم به پیش می‌رفتند. این انقلاب از سرگیری جنگ داخلی با 
وکر لاک‌هام و «تخصصان بورگرای که سیاست اقتضادی جدید در برای نان کر تاه 
می‌آمد. و شعار ستیزه‌جویانه (ولو دروغ) سلطهٌ پرولتاریا را نوید می‌داد. 

استالین هميشه انقلایش را ادامه سنت لنینیستی جلوه می‌داد این باور که اراده 


سشحه ۱۳۳۱ 


شخصی و توان پیشگامان حزب. همان‌گونه که خود لنین در جریان تسخیر قدرت در 
اکتبر گفته بود بر همه حوادث عینی ناگوار غلبه خواهد کرد. و به یک معنا حق با 
استالین بود. گرایش او به صنعتی‌کردن کشور و از بين بردن بازار و دهقانان در اساس 
فرقی با گرایش لنین به قدرت شوراها که دموکراسی را از بین برده بود نداشت 
می‌توان چنین استدلال کرد که نظام سلطه خود پی‌آمد اجتناب‌ناپذیر تناقض اکتبر 

- دیکتاتوری پرولتاریا در کشوری دهمانی - تنافقضی که خود لنین در سال‌های 
پایانی تراژیکش با آن دست و پنجه نرم می‌کرد. انزوای بین‌المللی روسيهة شوروی که 
مستقیماً ریشه در اکتبر داشت و در نتيجة مداخلهٌ متفقین در جنگ داخلی به 
پارانویای بیگانه‌هراسی دربارهٌ «محاصرة کاپیتالیستی» روسیه دامن زد مویّد این 
استدلال استالین بود که «سرعت گاری اسبی دهقانی» صنعتی‌شدن. که مطلوب 
بو خارین در سیاست اقتصادی جدید بود بسیار کندتر از آن است که به روسیه امکان 
دهد پا به پای غرب پیش رود و در رویارویی با آن از خود دفاع کند. انزوای اجتماعی 
رژیم جنگ داخلی نیز که به همان اندازه از انقلاب اکتبر ناشی می‌شد آن را به در پیش 
گرفتن نظام سلطه‌ای واداشت که با اين‌که در ده ۱۹۲۰ به مدت کوتاهی به تسامح 
گرایید. با توجه به مشکلات حزب با دهقانان و بی‌میلی فزایند؛ اعضای عادی حزب 
به قربانی‌کردن آرمان صنعتی شدن سریع به نفع بازار ناچار باید از سر گرفته می‌شد. 
سرانجام این‌که مشکل فرهنگ حزب در سال‌های آخر عمر لنین او رابه خود مشغول 
کرد. پس از آن‌که حزب قدرت را در کشوری عقب‌مانده به دست گرفت اعضای طبقه 
پایین در حزب فاقد دانش فني لا برای ادارة دولت و صتعت بودند؛ و با این‌همه 
شعار عدالت آن که عامل اصلی جذب آنان در حزب شده بود ز نیز آنان را در جبهه 
مقابل «متخصصان بورژو» قرار می‌داد که حزب و دولت به آنان وابسته بود. به این 
معنا سیاست اقتصادی جدید موازنه‌ای نایایدار و شاید ناممکن میان نیاز انقلاب به 
حفظ و آموختن از فرهنگ سایق چیزی که لنین «مکتب کاپیتالیسم» می‌نامیدش - 
و طرح پرولتاریا برای نابودی آن» که بیش از هر چیز دیگری کانون انقلاب فرهنگی 
استالین بود؛ برقرار می‌کرد. 


۲ تراژدی مردم 


شاهزاده لووف در نامه‌ای به باخمتف در توامیر ۱۹۲۳ نوشت: «در جند سال گذشته 


روسیه به کلی دگرگون شده است. 


روسیه کشور دیگری شده است. مردم و فدرت. مثل همیشه دو چیز 
متفاوتند. اما روسیه بیش از هر زمان دیگری به مسردم تعلق دارد... بقیت 
حکومت دشمن مردم و احساسات ملی است و نماينده اهداف بین‌المللی 
است. مردم را می‌فریبد و آنان را برده می‌سازد اما با همه این‌ها هنوز هم این 
مردم ستمدیده و برده از آن حمایت می‌کنند. اگر قدرتی خارجی در کار رژیم 
مداخله کند يا سازمانی در روسیه که با شعارهای کهنه یا به نام بازگشت 
سلطنت می‌جنگد به آن حمله کند مردم هنوز از آن دفاع می‌کنند... 

مردم از قدرت شوروی حمایت می‌کنند. معنایش این نیست که از آن دل 
خوشی دارند. اما در عین حال که ظلم او را حس می‌کنند می‌بینند که مردمی 
از جنس خودشان وارد دستگاه می‌شوند و این باعث می‌شود احساس کنند 
که رژیم رمال خو دشان» است. 


به رسمیت شناختن رژیم شوروی برای شاهزاده‌ای که همین پنج سال پیش محرمانه 
به رئیس جمهور امریکا گفته بود که مردم روسیه از سفیدها حمایت خواهند کرد 
تغییر موضعی شگفت‌آور بود. شکست سفیدها -شکستی که. همان‌گونه که او خود 
اکنون تصدیق می‌کرد» علتش «انتخاب مردم» بود - و اجرای سیاست افتصادی 
جدید که به نظرش نیازهای اصلی دهقانان محبوبش را برآورده می‌ساخت. نظر او را 
عوض کرده بود. شاهزاده لووف به باخمتف می‌نویسد: «مسئله زمین هنوز حل نشده 
و باز هم به جنگ‌های خونین دامن خواهد زد اما اين مسئله در ذهن دهقان عادی 
یک‌بار و برای هميشه حل شده است -اکنون زمین به او تعلق دارد». 

از نظر این شاهزاده تبعیدی که اکنون در پاریس زندگی می‌کرد انقلاب به نقطة 
اولش بازگشته بود. در ۱۹۲۳ نامه‌ای از یوپوفکا از روسیه دریافت کرد که نوشته بود 
دهقانان زمین‌های املاک لووف را بین خود تقسیم کرده‌اند. همان دهقانانی که 
چهل‌سال پیش در احیای اقتصاد بیمار مزرعه به شاهزاده جوان و برادرانش باری 


کرده بودند اکنون صاحب املاک او شده بودند. مطمئناً پر بیراه نیست اگر فرض کنیم 
که لووف چندان هم از این خبر ناخشنود نشد. همه عمر طولانی‌اش را در خدمات 
عمومی وقف دهقانان کرده بود. حتی اکنون نیز در سال‌های پایانی عمر هر روز از 
آپارتمان کوچکش در بولونی در کنار سن به پاریس در رفت و آمد بود و در آن‌جا 
برای یک کميته امداد روسی کار می‌کرد که برای قربانیان قحطی اعانه جمع می‌کرد و 
به اسکان پناهندگان روس کمک می‌کرد. این کمیته نوعی زمگور در پاریس بود. 

جمعه شبی در مارس ۱۹۲۵ لووف با حالی ناخوش از پاریس بازگشت. به بستر 
رفت و در خواب از حمله قلبی مرد. مراسم تشییع جنازه در کلیسای ارتدکس روسی 
در خیابان دارو در پاریس برگزار شد. جامعهٌ «مهاجران» همگی شرکت کرده بودند و 
مطبوعات پر بود از نوشته‌هایی در تکریم این «خدمتکار صادق مردم».(۴) 

در کشوری بائبات‌تر و آرام‌تر انتظار می‌رفت که کسی با پیشینه و استعداد 
شاهزاده لووف سال‌های سال در مقام وزیر کشاورزی یا مثلا آموزش خدمت کند. 
در انگلستان او لابد در دولت لیبرال گلادستن یا لوید جورج خدمت می‌کرد؛ و امروز 
بی‌شک مجسمه‌های او در بسیاری از پارک‌ها و میدان‌های لندن یافت می‌شد. اما در 
روسیهٌ روزگار لووف شخصیت‌هایی چون او در طوفان انقلاب نمی‌پاییدند؛ و امروز 
در هیچ شهر روسیه مجسمه‌ای از او دیده نمی‌شود. 

ناسیونالیسم روسیهٌ بزرگ با پروسیلوف همان کار را کرد که سیاست اقتصادی 
جدید با شاهزاده لووف. او را به‌رغم دشمنی‌اش با کمونیسم با رژیم بلشویکی آشتی 
داد. از نظر بروسیلوف تراژدی واقعی ۱۹۱۷ فروپاشی امپراتوری روسیه بود نه 
سقوط سلطنت؛ و اکنون که امپراتوری فقط با از دست دادن لهستان» سرزمین‌های 
بالتیک و فنلاند بازسازی شده بود. می‌توانست مطمئن باشد که روح ملی روسیه نیز 
بازگردانده شود. ژنرال خوش داشت این‌گونه پیش‌بینی کند که: «بلشویسم روزی نابود 
خواهد شد و همه آنچه می‌ماند مردم روسیه و کسانی هستند که برای هدایت مردم 
به راه درست در روسیه ماندند». این اساس بلشویسم ملی او بود -به این معنا که اگر 
میهن‌پرستان روسی مانند او به تعداد کافی به رژیم سرخ ببیوندند تا از درون آن را 
سفید کنند می‌توانندانقلاب را در مسیر اهداف ملی بیندازند. 


۴ نراژدی مردم 


ژنرال پیر پس از نبرد با لهستانی‌ها و ورانگل در کمیساریای خلق در امور 
کشاورزی به کار گماده شد و مسئول تکثیر اسب‌های اصیل در سواره نظام شد. این 
کاری بی‌مزد و منت بود - اکثر به‌اصطلاح «خبره‌های نظامی» ارتش سرخ ظاهراً بر 
این گمان بودند که می‌توان سواره‌نظام را سوار اسب‌های گاری دهقانان کرد - و اندکی 
بعد که به بازرسی کل سواره‌نظام انتقال یافت که در آن استفاده بسیار بهتری از تجربة 
او در گارد نخبگان تزاری می‌شد نفس راحتی کشید. در نيمه دوم سال ۱۹۲۱ سلامت 
بروسیلوف سخت رو به تحلیل رفت: پای زخمی‌اش دچار نقرس شد؛ شب‌ها از درد 
برونشیت مزمن خوابش نمی‌برد؛ و حقوق ناچیزش برای گرم‌کردن آپارتمان 
کوچکش کفاف نمی‌داد. در سه سال بعد پیوسته تقاضای بازنشستگی کرده بود -در 
۳ هفتاد ساله شده بود - اما اربابانش در رژیم شوروی به او اجازهٌ بازنشستگی 
نمی‌دادند. فقط در ۱۹۲۴ که بودینی خواست سواره‌نظام را از همه «بازماندگان سفید» 
پا کسازی کند سرانجام مرخصش کردند. 

بروسیلوف برای درمان بیماری‌هایی که هر روز بر تعدادش افزوده می‌شد بهار 
سال بعد را به همراه همسرش نادژدا در شهر کارلسباد در چک گذراند که آسایشگاه 
مسلولین معروفی داشت. چک‌ه ا از قهرمان جنگ ۱۹۱۶ استقبال کردند؛ 
رئیس‌جمهور ماساریک. دوست قدیمی‌اش» ضیافت شام مخصوصی برای او در 
کاخ پراگ ترتیب داد و "شاید مهم‌تر از آن برایش مقرری‌ای تعیین کرد تا او را از شوک 
گرانی بیش از اندازءٌ اجناس در اروپای بعد از جنگ درآورد. پس از آن سال‌های 
سخت جنگ داخلی در روسیه که روابط شخصی را تلخ کرده بود» بروسیلوف اکنون 
از این‌که «خود را بار دیگر در میان اروپاییان متمدن می‌دید بی‌نهایت احساس 
خرسندی می‌کرد». درواقع تنها خصومتی که دید از جامعه مهاجران روس بود که 
پیوستن او را به سرخ‌ها نمی‌بخشیدند. شاید هم همین سرانجام او را متقاعد کرد که 
به روسیه بازگردد به‌رغم قول پرزیدنت ماساریک که به او تابعیت چک خواهد داد. 
به نظر بروسیلوف غیانتکاران واقعی مهاجران بودند زیرا منافع طبقاتی‌شان را بر 
روسیه آرجح شمرده بودند و حتی اگر او را در جمع خود می‌پذ یرفتند نمی‌توانست 
خود را به زندگی در میان‌شان راضی کند. چند وقت بعد در همان تابستان با همسرش 
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به مسکو برگشت. نادژدا بعدها علتش را این‌گونه بیان کرد: «می‌خواست در خاک 
روسیه دفن شود».(۵) 

بروسیلوف در هفدهم مارس ۱۹۲۶ اسوده در خواب مرد. مراسم تشییع جنازه 
باشکوه بود و برازندةء قهرمان جنگ ملی. نمایندگان ارتش سرخ در خیابان‌های 
مسکو به صف ایستادند. دسته موزیک مارش عزا نواخت و وقتی که تابوتش را بر 
شانه‌های شش سرباز به صومعه نووٌّدچی بردند تا در گورستان آن‌جا بیارامد گروه 
همسرایان کلیسا سرود خواند. صدها کهنه سرباز جنگ‌جهانی اول از اقصی نقاط 
از نیژنی نووگراد و تور برای تشییم جنازه به مسکو آمدند» و کلیسای اصلی 
ک و چک‌تر از آن بود که همه عزاداران را در خود جای دهد. سه فرمانده عالی رتبة 
ارتش سرخء وروشیلوف. ایگوروف و بودینی» هر یک در ستایش بروسیلوف 
سخنراتی کردند. گرچه از تعظیم در برابر کشیش‌ها یا شرکت در مراسم نیایش 
خودداری کردند. مراسم آمیزهٌ عجیب چیزهای کهنه و نو بود -نشان‌های شوروی 
با شمایل‌ها و صلیب‌ها - که شاید با این مرد سخت آشفته تناسب داشت. نادژدا 
می‌پنداشت که همه چیز نمادین است: «روسیه جدید روسیه قدیم را به خاک 
می‌سپرد».(۶) 

دمیتری اوسکین فرزند روسيهٌ جدید بود. در جنگ جهانی اول در لباس یک 
سرباز عادی به ارتش بروسیلوف پیوست؛ اما در زمان مرگ ژنرال» این بچه روستایی 
شخصیتی برجسته در نهاد نظامی به‌شمار می‌آمد. اوسکین پس از فرماندهی ارتش 
دوم کار در ۱۹۲۰ به فرماندهی ارتش ذخیره جمهوری شوروی منصوب شد 
منصب مهمی که تقریباً نیم میلیون نفر را زیر فىرمان او درآورد. رژیم او را نمونه 
درخشان فرماندهان ارتش سرخ قلمداد می‌کرد که همواره به ایشان وعده داده بود که 
آنان را از میان دهقانان و کارگرانی که در جنگ داخلی به ارتش سرخ می‌پیوستند به 
مقامات بالا برساند. این همان سربازی بود که در کوله‌پشتی‌اش تعلیمی یک ژنرال» 
اگر نه یک ارتشبد. را حمل می‌کرد و بر پايةٌ همین تصویری که از خود به عنوان یک 
بچه روستایی داشت سه‌گانهٌ خاطرات نظامی‌اش را در دههٌ ۱۹۲۰ نوشت. از اخرین 
سال‌های زندگی اوسکین چیزی نمی‌دانیم. در اواخر دهه ۱۹۲۰ بوروکرات نظامی در 
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مسکر شد. در ۱۹۳۴ که هنوز خیلی جوان بود در چهل و دو سالگی» مرد و احتمالا 
قربانی حکومت وحشت استالین شد. 

بقیناً سرتوشت کاناتچیکزف نب همین بود. از نب مانند اوسکین فرزند زوس 
جدید بود که به دلیل خدماتش به حزب در جنگ داخلی پیوسته ارتقا یافت. چه بجا 
بود که این کارگر دهقان‌زاده که گرایشش به این آرمان سخت مرهون آموزش 
سیاسی‌اش بود بر مشاغل حزیی‌اش در همان رشته تمرکز کرد. در ۰۱۹۲۱ در چهل و 
دو سالگی» به ریاست دانشگاه کمونیستی در پتروگراد منصوب شد. جایگاهی معتبر 
که سه سال حفظش کرد. در ۱۹۲۴ رئیس ادارة نشریات کمیته مرکژی شد و سال بعد 
ریاست اداره تحقیقات تاربخی آن را برعهده گرفت. این برای کسی که فقط چهار 
کلاس سواد داشت بد نبود. کاناتچیکوف یکی از مبلغان برجسته حزب در پیکار با 
تروتسکیست‌ها بود: تاریخ انحراف او (۱۹۲۴) به یکی از نقدهای تند استاندارد ضد 
تروتسکی تبدیل شد؛ و او در سراسر ده ۱۹۲۰ رشته‌ای طولانی از کارهای 
باسمه‌ای مشابه پرداخت. اما این کارها موجب نجات او از جوخه‌های آتش استالین 
در جنگ با بلشو یک‌های قدیمی نشد. در ۱۹۲۶ کاناتچیکوف از «اپوزیسیون جپ» 
زینوویف و کامنف طرفداری کرد که از سیاست‌های استالین و بوخارین به این دلیل 
(و این از نظر کاناتچیکوف مهم بود) که با دهقانان بسیار نرم رفتار مسی‌کند انتفاد 
می‌کردند. مجازات کاناتچیکوف به دلیل این «انحراف» این بود که خبرنگار تاس در 
پراگ شود. دو سال بعد که نامه‌ای تضرع آمیز به کميتةٌ مرکزی نوشت و به «اشتباهات 
سیاسی»اش اعتراف کرد اجازه یافت به روسیه بازگردد. حمایت پرشور او از نظام 
اشتراکی - نتیجهٌ منطقی مخالفتش با روسیهٌ دهقانی کهن - «بازگشت» موقت به 
زندگی را برایش به ارمغان آورد. در ۱۹۲۹ دییر نشریه تازه تا نیت خبرنامه ادبی» 
نشریه هفتگی اتحادیةٌ نویسندگان شوروی شد. چند سال بعدی را به نوشتن سلسله 
جزوه‌های حزبی در حمایت از استالین گذراند که پاداشش آپارتمانی بزرگ» همه 
مزایای معمول حزب و افزایش مداوم حقوقش بود. اما در روسية استالین هر عضو 
حزبی اندیشناک گذشته‌اش بود و وقتی از پایان ۱۹۳۵ استالین در صدد نابودی 
«طرفداران زینوویف» برامد» ستارهٌ بخت کاناتچیکوف دوباره افول کرد. در ۱۹۳۶ 
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دستگیر شد و به هشت سال کار با اعمال شاقه درگولاگ محکوم شد. او نیز مانند آن 
همه قربانیان بلشویک وحشت بزرگ از استالین تقاضا کرد که پادرمیاتی کند و او را 
مورد عفو قرار دهد غافل از آنکه خود استالین دستور بازداشتش را داده بود. 
کاناتچیکوف هنگام مرگش در ۱۹۴۰ نیمی از دور محکومیتش را سپری کرده بود.(۷) 

تبعید برای گورکی نوعی شکنجه بود. نه یارای زندگی در روسیهٌ شوروی داشت 
نه تحمل زندگی در خارج. سال‌ها در اين وضع سرگردانی این دل و آن دل کرد 
دلش هوای روسیه را کرده بود با این حال بیش از آن از وطنش دلخسته بود که به 
آن‌جا بازگردد. از برلین راه افتاده بود و یکی یکی شهرهای دارای چشم؛ٌ آب معدنی 
آلمان و چکسلواکی را زیر پا گذاشته بود و دست آخر از سورنتوء از شهرهای تفریحی 
ایتالیا؛ سردرآورده بود. در ۱۹۲۴ به رولان نوشت: «نه, نمی‌توانم به روسیه برگردم. 
احساس کسی را دارم که وطن ندارد. در روسیه دشمن همه چیز و همه کس خواهم 
بوده مثل اين است که سرم را محکم به دیوار اجری بکویم». 

آنچه او را در سال‌های اجرای سیاست اقتصادی جدید در تبعید نگه داشت نه 
چندان ماهیت رژیم شوروی بلکه سیاست خصمانه‌اش در قبال هنرها و خط مشی 
دوستانه‌اش با دهقانان بود. با این‌که هميشه مخالف با گرفتن دیکتاتوری بلشویک‌ها 
بود از این حیث که دیکتاتوری پادزهر لازم هرج و مرج‌طلبی غریزی دهقانان بود 
توجیهش می‌کرد. شخصیت گورکی پر از تناقض بود. توجیه او در حمایت از رژیم 
شوروی پس از مرگ لنین بیش‌تر به چشم می آمد که ماية پشیمانی اش گردید. گورکی 
هم لنین را دوست داشت و هم از او متنقر بود و اکنون این دو را نمی‌شد از هم جدا 
کرد. گورکی به رولان می‌نویسد: «بله دوست عزیزم» مرگ لنین ضربهٌ سنگینی برایم 
بود. او را دوست داشتم. با خشم دوستش داشتم.» نینا بربرووا؛ که در این سال‌ها در 
برلین و مارینباد با گورکی زیاد حشر و نشر داشت. بعدها نوشت که از مرگ لنین 
چشمانش «اشکبار» شده بود و طی چند هفتهةٌ پس از مرگ او که خاطرات 
ستایش‌آمیزش از لنین را می‌نوشت گریه‌اش بند نمی آمد. بربرووا اشاره می‌کند که: 
دگورکی احساس تدامت می‌کرد. او در نگوشش نسیت به انقلاب اکبر و سال‌های 
اولیة بلشویسم و نقش لنین تجدیدنظر کرد و پذیرفت که حق با لنین بوده و خودش 


اشتباه می‌کرده است... اعتقاد خالصانه‌اش این بود که مرگ لنین او را در تمام روسیه 
یتیم کرده است. «خاطرات گورکی از لنين نخستین گام او برای آشتی با جانشین لنین 
در کرملین بود. در ۱۹۲۶ هنگام مرگ دزرژینسکی حتی مطلبی در ستایش از رهبر 
چکا نوشت («مردی مستعد با قلبی حساس و حس نیرومند عدالت‌خواهی»). و با 
این همه هنوز حاضر به بازگشت به روسیه نبود. بی‌گمان از دیدن اوضا آن‌جا 
وحشت داشت. زیرا روسیه‌ای که در ذهن داشت همیشه امید بخش‌تر از روسیه 
واقعی بود و گورکی به رغم توانایی‌اش در فریب دادن خود از اين نکته آگاه بود. 
مطمثناً دلبستگی ديرینهٌ او به اصول آزادی فردی و کرامت انسانی هنوز آن قدر در او 
نیرومند بود که مانع رفتنش شود به‌ویژه در مقام هنرمندی خلاق که قدرت 
نویسندگی‌اش هر روز بیش از پیش به آزادی‌ها و اسایشی که فقط در غرب 
می‌توانست از آن‌ها بهره‌مند شود وابسته می‌شد. آثارش در اروپا داشت شکوفا 
می‌شد. ابتدا با دردس رآرتامونوف. و به دنبال آن رمان بزرگ دو جلدی تعلیمی زندگی 
کلیم سامگین که بين سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۸ نوشته بود. در عین حال در روسیه 
رژیم شوروی فهرستی از کتاب‌های «ضد انقلابی» - از جمله آثار افلاطون کانت 
راسکین» نیچه و تولستوی- تهیه کرده بود که باید از همه کتابخانه‌های عمومی جمع 
می‌شد. گورکی از این سانسور به خشم آمد و برداشت نامه‌ای به دولت نوشت و 
شهروندی شوروی خود را پس گرفت. اما بعد با عصبانیت نامه را پاره کرد: هر قدر 
هم که از «خون‌آشامی معنوی» رژیم شوروی متنفر بود باز خود را نمی توانست به 
قطع رابطه با آن راضی کند.(۸) 

سرانجام چنان‌که درمورد بروسیلوف. ناسیونالیسم روسی کهنه و محبوب 
گورکی را به بازگشت به وطن مجاب کرد. اول آن‌که مهاجران روس را برنمی‌تافت و 
آنان نیز او را. یکی از تبعیدیان پاربس در ۱۹۲۲ می‌نویسد: «از نظر ما روس‌ها گورکی 
یکی از آن کسانی است که به لحاظ اخلاقی و سیاسی مسئول فجایع عظیمی است 
که رژیم بلشویک بر کشور ما نازل کرده است. سال‌های سال هم که بگٌذرد او را 
فراموش نخواهند کرد».(٩)‏ مهاجران هر چه بیش‌تر ضد شوروی می‌شدند گورکی با 
همسویی بیش‌تر با رژیم شوروی به آن‌ها واکنش نشان می‌داد. افزون بر این ظهور 
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فاشیسم در وطن دومش ایتالیا موجب شد که گورکی همه آرمان‌های قبلی‌اش را در 
مورد اروپا به‌عنوان نیروی تاریخ‌ساز پیشرفت اخلاقی و تمدن کنار بگذارد - آرمان‌هایی 
که مبنای مخالفتش با رزیم شوروی بود. هرچه از اروپای فاشیست سرخورده‌تر می‌شد 
تمایلش به تمجید از روسیهٌ شوروی به‌عنوان نظام برتر اخلاقی بیش‌تر می‌شد. بی‌گمان 
این خیال خامی بیش نبود اما در وضعیت آن روزگار می‌توان درکش کرد. 

گورکی در ۱۹۲۸ به روسیه بازگشت. پس از پنج سفر تابستانی» در سال ۱۹۳۲ 
برای هميشه در روسیه مقیم شد. رژیم شوروی بازگشت او را به‌سان یک پیروزی 
بزرگ در جنگ تبلبغاتی اش علیه غرب ستود. افتخار بود که از هر طرف بر سر این آدم 
لاابالی باریدن گرفت: به او نشان لنين داده شد؛ خانهٌ ریابوشینسکی را در مسکو به او 
دادند. شاهکار سبک مدرن که او به خرج دولت آن را از اشیای عتيقه پر کرد؛ فیلم 
سه گانه‌ای از زندگیش ساخته شد؛ خیابان تورسکایا در مسکو به خیابان گورکی تغییر 
نام داد؛ و شهر زادگاهش, نیژنی‌نووگراد هم به شهر گورکی نامگذاری شد. هدف از 
دادن همه این افتخارات جلب حمایت سیاسی گورکی بود. در رژیم شوروی که او به 
دامانش بازگشته بود شکاف عمیقی میان طرفداران استالین و راستگرایانی مانند 
بوخارین» ریکوف و تومسکی که مخالف سیاست‌های افراطی استالین در زمینه 
نظام اشتراکی و صنعتی‌شدن بودند ایجاد شده بود. نخست آن‌که گورکی حد میانه 
را گرفت و این کار باعث شد به هدفی ارزشمند برای هر دو طرف بدل شود. از 
سویی گورکی سیاست‌های استالین را تنها راه فرار روسیه از گذشته دهقانی 
عقب‌مانده‌اش می‌دانست. از سوی دیگر از شخص استالین خوشش نمی آمد (اما 
از دوستان نزدیک بوخارین و ریکوف بود) و با سیاست‌های او در مورد ادبیات به 
مخالفت برخاست. تا آن‌جا که از منابع جسته و گريخته برمی‌آید از ۱۹۲۸ تا 
۲ گورکی ازاستالین حمایت می‌کرد و درعین حال می‌کوشید جلو سیاست‌های 
افراطی او را بگیرد. این همان نقشی بود که بین سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱٩۲۱‏ در مقابل 
لنین ایفا کرد. گورکی موجبات آزادی تعداد زیادی از مردم را از اردوگاه‌های کار فراهم 
کرد و از ظواهر امر برمی‌آید که استالین را به نوشتن مقالهٌ مشهورش «سرمست از 
پیروزی» در مارس ۱۹۲۰ متقاعد کرد و در این مقاله تندروی‌های مقامات 


۱۳۳۰ ترازدی مردم 


محلی‌اش را در نخستین پیکار مرگبار نظام اشتراکی محکوم کرد.(۱۰) 

از نظر رفقای سابقش. از نظر آن سوسیالیست‌هایی که در مقابل بلشویک‌ها 
موصع گرفته بودند یا یکسره از روسیهٌ شوروی بریده بودند» بازگشت گورکی به 
مسکو خیانت محسوب می‌شد. ویکتور سرگی که در ۰ با گورکی ملاقات کرد 
شوروی که به نحوی اجازه داده بود ساکتش کنند: 


در درون او چه می‌گذشت؟ می‌دانستیم که هنوز هم غرولند می‌کند. ناراحت 
است. و در پس رفتار خشن‌اش اندوه و اعتراض است. به یکدیگر می‌گفتيم: 
«یکی از همین روزها منقجر خواهد شد!» و درواقع هم همین‌طور شد. کمی 
قبل از مرگکش سرانجام از استالین برید. اما همه همکارانش در نووایا ژیزنی 
در ۱۹۱۷ سر از زندان درمی‌آوردند و او چیزی نمی‌گفت. ادبیات در حال 
مرگ بود و او چیزی نمی‌گفت... روزی اتفاقی در خیابان دیدمش. تنها به 
صندلی پشتی اتومبیل بزرگ لینکلن تکیه داده بود و به نظر می‌رسید که از 
خیابان دور است. از زندگی مسکو دور است. و به آدمی بی‌ارزش تقلیل 
یافته. پیر نشده بود اما لاضر و خشکیده بود؛ روی کلةٌ استخوانی و 
تراشیده‌اش عرقچین ترکی گذاشته بود و استخوان‌های گونه‌اش بیرون زده 
بود» کاسه چشمش مثل کاسه چشم یک اسکلت توخالی بود. 


اما حقيقت پیچیده‌تر از این بود -و این آخرین تراژدی گورکی بود. اندکی پس از 
بازگشتش در ۱۹۳۲ کم‌کم به این فکر افتاد که شاید ماندنش در روسیه اشتباه بود. هر 
روز مخالفعش با رژیم بیش‌تر می‌شد - اما در عين حال نمی‌توانست از آن فرار کند. 
به یک نهاد شوروی بدل گشته بود. به هر کجا که می‌رفت مردم می‌پرستیدندش و 
گرچه خود را زندانی این موضوع حس می‌کرد نمی‌خواست يا نمی‌توانست دوباره 
فرار کند. یک علتش این بود که فروش کتاب‌هایش در اروپا کاهش یافته بود و از 
لحاظ مالی به رژیم شوروی وابسته شده بود. علت دیگرش این بود که استالین اجازه 


نمی‌داد ره خارج برود.( ۱ ۱( 


تتیحه ۱۳۳۱ 


در طی آخرین سال‌هایی که گورکی عملا در روسيه شوروی در حبس بود. خاری 
بود در چشم استالین. به کیش شخصیت استالین معترض بود و پس از طفره‌روی‌های 
بسیار بالاخره به خود جرئت داد پيشنهاد نوشتن مدحی در رثای استالین را رد کند 
همان کاری که با لنین کرده بود. از معانی تلویحی نوشته‌های عمومی گورکی می‌توان 
به بدبینی فزایند؛ُ او به رژیم استالینی پی برد - برای مثال مقالاتش علیه فاشیسم را 
می‌توان به محکومیت همه ه انواع حکومت‌های توتالیتر چه در اروپا و چه در اتحاد 
جماهیرشوروی سوسیالیستی» تعبیر کرد - در حالی که در آنچه از نوشته‌های 
خصوصی‌اش به جا مانده نمی‌توان از نفرتش از استالین غافل شد. پس از مرگ 
گورکی» در میان وسایلش دفترچهة یادداشت بزرگی با جلد مشمایی یافت شد که در 
آن استالین را به یک «کک غول‌آسا» تشبیه کرده بود که «تبلیغات و جادوی ترس 
ابعادی باورنکردنی به آن داده بود.» از شواهد و قراین چنین برمی‌آید که در ۱٩۳۴‏ 
گورکی به همراه دو راست گراء ریکوف و بوخارین» و یا گودا» رئیس 16۷۲ و 
کیروف» رئیس حزب در لنینگراد. که در ۱٩۳۴‏ ترور شد» در دسیسه علیه استالین 
دست داشته بود. علت قتل ماکسیم پسر گورکی هم همین بود و کمابیش با یقین 
می‌توان گفت که به دستور استالین صورت گرفت زیرا ماکسیم پیغام‌های پدرش و 
کیروف را ردوبدل می‌کرد. و شاید دلیل قتل کیروف هم بوده باشد - آن هم به 
احتمال زیاد به دستور استالین - و شاید فتل خود گورکی.(۱۲) 

چگونگی مرگ گورکی هنوز هم یک راز بافی مانده است. چند سالی بود که 
سلامتش رو به تحلیل بود. علاوه بر مشکل قدیمی ریه. فهرست بیماری‌هایش 
طولانی تر می‌شد از جمله بیماری قلبی و انفلوانزای مزمن. در ۱٩۳۶‏ مسابقه گذاشته 
بود که پیش از مرگش حماسهة بزرگش زندگی کلیم سامگین را به پایان برساند. گورکی 
در ماه ژوئیه همان سال گفته بود: " پایان رمان, پایان قهرمان پایان نویسنده." چند 
روز بعد در هفدهم ژوئیه دچار تب شد. شروع کرد به خون بالاآوردن و فردایش مرد. 
کسانی که در واپسین روزها در کنارش بودند شهادت می‌دهند که گورکی به مرگ 
طبیعی مرد. اما دو سال بعد. هنگام محاکمات نمایشی مارس ۱۹۳۸ دو تن از 


پزشکان گورکی به علت «قتل پزشکی» او گناهکار شناخته شدند (یعنی تجویز 


داروی عوضی به میزان کشنده) به دستور یاگودا به عنوان بخشی از «توطئه علیه 
قدرت شوروی» که گفته می‌شد رهبرانش بوخارین و ریکوف بودند. چه بسا استالین 
مرگ دروأقع طبیعی نویسنده را بهانه نابودی دشمنانش فرار داده بود. اما مشارکت 
گورکی با مخالقان نیز به همین اندازه ممکن است استالین را به قتل او واداشته باشد. 
مسلماً مرگ گورکی در زمانی بسیار مناسب یرای استالین رح داد - درست دو ماه قبل 
از محاکمةٌ نمایشی زینوویف و کامنف که گورکی قرار بود دروغین بودن آن را افشا 
کند - و همه می‌دانیم که قصاب کرملین با کسانی که سر راهش قرار می‌گرفتند چه 
معامله‌ای می‌کرد. سال‌ها بعد ادعا شد که پزشکانی که جسد گورکی را کالبد شکافی 
کردند نشانه‌هایی از سم در جنازه یافته بودند. وقتی در ۱۹۶۳ در این باره از یکاتریتا؛ 
بیوهُ گورکی» سژال کردند گفت که کاملاً مطمئن است که شوهر سابقش را کشته 
بودند؛ و اکنون بسیاری از روس‌ها نیز با نظر او موافقند.(۱۳) حفیقت موضوع شاید 
هرگز معلوم نشد. 

گورکی با تشریفات کامل به خاک سپرده شد. خود استالین در صف مقدم 
تشییم‌کنندگان بود. از میدان سرخ عبور کردند و خاکستر نویسنده را در تاقچه‌ای در 
دیوار کرملین پشت مقبره لنین قرار دادند. به این ترتیب گورکی به یک نهاد استالینی 
تبدیل شد. 

چا 

انقلاب روسیه آغازگر آزسایشی گسترده در مهندسی اجتماعی بود - شاید 
بزرگ‌ترین آزمایش در تاریخ بشر. این آزمایشی بود که نژاد انسانی می‌بایست در 
مرحله‌ای از تکاملش انجام می‌داد. نتیجه منطقی تلاش تاریخی بشر در راه عدالت 
اجتماعی و رفاقت. اما اين انقلاب که به واقع زايیدهٌ جنگ جهانی اول بود در 
زمانی که اروپا در استانهٌ نابودی به دست خویش قرار داشت. انقلابی بود که 
بسیاری از مردم آن روزگار عقیده داشتند که ضروری است. تا ۱۹۱۸ اکثر احزاب 
سوسیالیست اروپایی طرفدار این دیدگاه شده بودند که سرمایه‌داری و رقابت 
امپریالیستی علل بنیادی جنگ هستند و برای جلوگیری از وقوع جنگی مشابه آن 
باید به نحوی آن‌ها را نابود کرد. خلاصه این‌که به نظر آن‌ها دنیای کهن محکوم به 


نشیحه ۱۳۳۳ 


فنا بود و فقط سوسیالیسم بنابر عبارتی که در سرود انترناسیونال آمده 
می‌توانست ,دنیا را از نو بسازد.» 

این آزمایش به طرز هولناکی اشتباء از آب درآمد نه به دلیل بدطینتی رهبرانش 
که اکثرشان کار خود را با والاترین آرمان‌ها آغاز کردند» بلکه به این دلیل که خود این 
که روسیه در ۱۹۱۷ آن‌قدر پیشرفته نبود که پذیرای سوسیالیسم باشد دست کم به 
تتهایی و بدون حمایت جوامع صنعتی پیشرفته‌تر قادر به انجام چنین کاری نبود. از 
این رو به نظر آنان. عقب‌ماندگی روسیه و انزوای بین‌المللی اش این کشور را به مسیر 
استالینیسم انداخت نه منطق خود سیستم. بی‌گمان این استدلال تا اندازه‌ای درست 
است. هیچ یک از بلشویک‌های ۱۹۱۷ توفع نداشتند که روسیه شوروی روی پای 
خود بایستد -و حتی اگر چنین می‌شد. دوام بیاورد. تسخیر قدرت در اکتبر برمینای 
سراسر دنیای استعماری خواهد زد. وقتی که اين انقلاب نتوانست به منصه ظهور 
برسد. آن‌ها تقریباً به ناگزیر احساس کردند که مجبورند راهبردی را در پیش بگیرند 
که» ولو برای دفاع هم که شده» صنعتی‌شدن را بر هر چیز دیگری مقدم می‌داشت. و با 
این همه از آن‌جا که الگوی شوروی در اغلب اوقات به همین پایان فاجعه‌بار 
مختلف. از چین. آسیای جنوب شرقی گرفته تا اروپای شرقی کشورهای افریقایی 
زیر خط صحرا و کوبا -می‌توان فقط چنین نتیجه گرفت که مشکل اساسی آن بیش‌تر 
به اصول مربوط می‌شود تا به اقتضای شرایط. 

دولت. هر اندازه بزرگ» نمی‌تواند مردم را برابر کند يا از آن‌ها انسان‌های هتری 
بسازد. تنها کاری که از دستش برمی‌آید این است که با شهروندانش به تساوی رفتار 
کند و در تضمین این مسئله بکوشد که فعالیت‌های آزادانهٌ آن‌ها در مسیر خر عمومی 
قرار می‌گیرد. پس از یک قرن سلطه دوگانهٌ تمامت‌خواهی کمونیسم و فاشیسم. فقط 
می‌توان امیدوار بود که اين درس آموخته شده باشد. هم‌زمان که به قرن بیست و یکم 
پا می‌گذاريم باید بکوشیم دموکراسی‌مان را تقویت کنيم که هم سرچشمه آزادی 


است و هم عدالت اجتماعی, تا مبادا محرومان و سرخوردگان دیگربار طردش کنند. 
این نتیجه به هیچ رو محتوم نیست که جوامع مدنی که از دل بلوک شوروی سابق 
بیرون آمدند به دنبال تقلید از الگوی دموکراتیک خواهند بود. اکنون وقت آن گونه به 
رخ کشیدن پیروزی‌های لیبرال دموکراسی نیست که در بسیاری از نقاط در غرب 
نسبت به فرویاشی اتحاد شوروی نشان داده شد. از کمونیست‌های اصلاح شده (یا نه 
چندان اصلاح شده) انتظار می‌رود که در انتخابات عملکردی شایسته داشته باشند - 
و چه بسا حتی با رأی دوباره به قدرت بازگردند - تا زمانی که تودهٌ مردم عادی با 
نظام سیاسی بیگانه‌اند و احساس می‌کنند که از مزایای سرمایه‌داری در حال تکوین 
محرومند. شاید حتی نگران‌کننده‌تر این که ناسیونالیسم اقتدارگرا کم‌کم دارد خلا 
به‌جامانده از فروپاشی کمونیسم را پر می‌کند و به طریقی آن را دارد دوباره ابداع 
می‌کند» نه فقط به این معنا که ناسیونالیست‌های امروز اکثرشان کمونیست‌های 
اصلاح شده هستند» بلکه به این معنا که زبان خشن‌شان. با دعوتش به انضباط و 
نقلم. محکومکردن خشمگینانه نابرابری‌های ایجاد شده در پی رشد سرمایه‌داری» و 
مخالفت بیگانه‌هراسانه با غرب. خود برگرفته از سنت بلشویکی است. 
اشباح ۱۹۱۷ نیارمیده‌اند. 
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آرشیر گورکی» مرسسة ادبیات جهان؛ مسکو 

آرشیو دولتی استان کویبیشف 

آرشیو دولتی فدراسیون روسیه, مسکو 

آرشیو دولتی استان تامبوف 

آرشیو دولتی استان ورونژ 

مرزه تاریخ» مسکو 

آرشیو دولتی اقتصاد روسیه, مسکو 

آرشیو دولتی تاریخ روسیه. صن پترزبورگ 

آرشیو دولتی نظامی روسیه. مسکو 

آرشیو دولتی تاریخ نظامی روسیه, مسکر 

مرکز نگهداری و مطالعه اسناد تاریخ اخیر روسیه, مسکو 

آرشیو مرکزی دولتی ادییات و هنر روسیه 

آرشیو مرکزی دولتی سن پترزبورگ 

آرشیو مرکزی دولتی ناوگان نظامی» سن پترزبورگ 
آرشیوهای اروپا و ایالات متحده 


آرشیو باخمتف, دانشگاه کلمبیا: امریکا 
م‌جمو عه براذرتن؛ دانشگاه لمدزن انگلستان 


خر 

هی 
6۸۳ 
هن 
۵2۷0 

1۷ 

۳۱۵ 
06]۸؟ 
2:۷۸ 
۷1۸۵+ 

511(1۷1] +1 
آر ل۸ی)5] 
دهشی5] 

و ۱:6 


۵۸رظ۲ 
10 


۸ ترازدی مردم 


کتابخانه دانشگاه کیمبریج, اتاق نسخ خطی, انگلستان 0 

اداره اسناد مجلس اعیان, مجموعه تاریخی. لندن 1-0 

موسسه جنگ انقلاب و صلح هوون استنفورد. کالیفرنیا؛ امریکا 11۹0۳0۳۳۵۲ 

آرشیو روسيهٌ لیدز, انگلستان م4 

کتابخانه ملی ویلز: اداره نسخ خطی و استاد؛ ابربست‌ویت ۱11۳۷ 

اداره اسناد عمومی, لندن ۳0 

کتابخانه کالج ترینیتی کیمبریح؛انگلستان بآل] 
روزنامه‌های معاصر 

۲۳6۱0 20۳67۵ 

ابرم 

۱ 


۵ 2051400751۷6۲۱۱0 12۷65210 
۷ مایت( جع 0۷6۵ 0وصتاکاایدن0 ۷۵۵ 51:10ع2۷] 
"آکیو« عتماوبون۳ 

57۱۵۶6 6 

"بر نت۳ 

1571010 22 

25700۳ 

(۷00706 0 

(۷۵۲00 0 

۵5 ۲07 بع۷( 

2۷22 2222 منم۲ن۸۷ 

(۷0۷0۵۶۰5: (۰2 

۱ 

۵ لجع 

۳05116 ۷0۶ 

۳2۳9۵ 

۸ ۲۷6۲۱۲۱۱۶ آم و۳۵[ 


منابع ۱۳۳۹ 


۳۳۲۵|۱۵ ۱۵ ۲۵۵ 

7۱2061:11 1 21 

*وررجز 

7:56 ۷۵۵06 

50۷۱5/۲2۱ ۵ 

11:6 7 (5 

1۳۹۵4 

۲0۲ 

۲65۱ 60۱۱6۱۵ ۱۸1۱۲۵۵۵۱6] ۱۱۵80 ۵ 
۲۵/۱۵ ۵۲ 


710۳۱۶ ۵۲ 


کتاب‌ها و مقاله‌ها 


۰ رگ ۱ با 0۳ 0 49 

۰ ,۲۵200۱ انبم ۱6 0۴ ۵۲۶ اک۳ 76 ۵۲۵۵ ۸۱242 ری ادهش 

۰ ۷۱ ۱6 حز دناامورره تاو اعز0 ۱۵6 ]۵ ۱۲۸۵۷۵۱0۵۵۵۵ ۰186 ریک .3 ,061۳022( 
.2 را ,9 ,(0کذ کیت , جمه‌ته امعه‌ناد۲ عظ 0مه عوزاتله‌ما ر۴۱۲۵ع) 

0۰ ,۷۵۲ ۱۵۷( ,16۳۳۵۲ ۵60۲۱ ۳652 77:6 ,۵0۳۲ ,.ت) ,20600۷ع۸ 

٩ ۳66۲۵۵۱۲8۶, ۰‏ رعع 1905-7906 ۷ زایعن ۸۷۲ 2۷2296 ۸48۳0۲۱0 

,۰ ,1۵۱۵۱06۲ داعبا ۱ اما ۸۷۵۵۵0۵ ۵۶ 71:1۳ 77:6 ,۷۲۰ ,#۷ا5تاعظ 

۰ ۳6۲6۲۵۵۲ 9 بوا۷۵ 2 ,هی ۵۲۵6 ۵/9۵۶ ٩.‏ بط ,10۷حکاخ 

۰ ۵۱۵۳۵۵۱۵۱۲۵( ۵ ۲۵ 0۳ تکک۱۱۵ ک۵ ۲۷ 8هع 1917 /۴6۵۲۵ ۸4۱۱۵۱0۱۴۲۵۵ 

۰ 004011 ۵۳۳۵۵۵ 1۳22۵۵۱60 ر.دظ ر6150 ۸۱0 

۰ ,۵۲16( ردا۷0 4 ,کمن ۵۵/۵/۵۲ #7 ,) راع۸۳ 

۰ ۱۷۱0600۷۷ ,۷۵/۵۵ مک ۱۵۵/۵6 ۷۲ ۵۶۶۲ ۷ 0۳۵۱06 26۳۱6۲۵۲۵ .1۷ .۸۵ ,۸۵۱۲11960۷ 

,1962 ,۱۷۱۵۵۵07۷ ,نامب م0 مهم 0۵ ۲ 10۳6750 تفای ,۸۷۲ .۸ ,0ات۸ 

۰ ۷۲۵۲ ۱ ,وه( ]۵ 0۳۲۵۱( لماک 0۴ 7۳۵ 7716 بنظ ۱۱0۵۵0۷-0۳۷6 

,جع 21 919-79 ۷ عیام اماز۲ 0۳۵0 1 ۷۵6۵6۸۷ 506۲0۲0۵6 0۷6:۱۴۵۰ ۸47۱0۵۴ 
4 ,13101007۷ ,۱۱۵۲6۳۲۵ ۲ نهمنهانر 

0۰ ,۲۱2۷760 با ,۱۷۵ عء۲ا عصنا ءسلیه۸42۳ یکمن .لح اه .۷ بظ ,۸۲۱۱5۱۶6۲0۵۷ 

,۳۵۲۳۱۶ ,29 ,۲۵۵۵2/۱06 ,۷۵1100 0ا2 بر ,۸92)0 

3۰ ,16۲۱۱ ,12 ,ات۲۵۷۵ امتاععهه 0:۷تف جع 1917-1920 بمآو2/۵۵0۵ ,7 ,20ات۸ 


۰ تراژدی مردم 


۰ ,100ص ,۳66۵0۳1 ۲۵ 167۲0۳ 177۳0۳8 ,(۱۷۵۲6۶۸۵0۲۶۲ عی۵۳۵۴8ظ) ٩.‏ ر612ها تج 

۰ ۱۵۲6 ها ر ۲۵0 لامج ۷ عم ۰ ر0۲180۲ تشر 

ک۳0۳۵ع 0 و:بعل-4(۲۱ 881 1 ۱6 ]0 ۵۳۱۵16 7۳6 ۲۷۵۱6۲۶۰ 77۲0۲۳۳/60 ,.۷ -آ ,هه تخر 
۰ ,6 ۱0۲تاها۱۱( ,اععی! 

٩۱2110۲4, 8:‏ ,۸۸۶۵۳۴۲۵ ۲۶ وکین :1905 0 ۵۷0/07 176 رب ,]016 کر 

6 ,"1905-1917 ۵0۵0۵۵ 1۵0 ۳۱۵۹61۵۲ عظ۱ وه ممزاعناهاه 1۳6" .نا روهووتطاض 
۰ ,4 هب۳ 

,3 ,5۱21]011 ,905-7920 0۳۵۵6 0۱0 ۳652 ۱۶6 ]0 ۳۳۵ 77:6 .1 ,00501 خر 

0 رم ۵0و۱۵ 10 مه واممهصمطقماه . عم صمرقانادآ0ب .۵‏ ریش ۷۰ رد۷۲02 خر 
,4 ,۱۵۲۱۱ ,14 راب7۵۵ تصامیه بل( 

ر181108۲۵- ٩۷10۹00۷۷‏ ,۷۵۱5 ۵ ,۱۵۱6۳۵0۷ راک 409ص هوک ر(:60) ۱۰ ۷۰ ,۲ع۲ظ 
1933۰ 

۰ ,۳۳۱۱۵۵۱0۲ , 192 076۲۵0۶ ,.ظ رد۵۷۲1 

۰ 02۱0۲1 ] ,2:۵۳ 71920 ,.آ راا2ظ 

رل .(1 .6۵0 ,97-1922 رتمک رز عاحاعز جتع ها یمزر چه۲۲۷ آزبا) ایک 4 رخ رهاظ 
,۰ ,۱0۲۲۱2172 (1 ,۲۸2۱6121 

۰ ,۷۲0۵5۹۵0۷( ,(1900- 0893 ۹66۵/66/0۳86 مدا ر91ااظ 

01 ,025 بطلاکناظ ,۳۸۵۵۵۵00 ۲۱۶۵/0۵۶6 17726 .۲۷۲ .۱۷ ,2418ظ 

,1000۲ ,/۸66 » کت ۲۸/6 ۸۸ ریش ,]21292001ظ 

۰ 00۲ات طص رداص 0 ک«۶0ع۵۲:: رگ ,۲۸212092710۶ 

(.ع 1917 ۲6۷۲۲2۵۱12 23-8) ۳۶۱۳۵8۵۲2۸02 ۱۵۳8۸020 تهج هام ۰۴۳۵9۱60016 ر.ط بش بطا2ظ 
0۰ ,۲ ,۳۵5/06 اجکی 

۰ ,۲۱۵۲۱۰۵۱6۷ رکاکال0۳۵۱۲۵) تکشا ک ۵عکت بش رالظ 

ما ول رز :۶622۳20۳ و مافوت1 50۷26۲ 0۲ ۷۷۲۵۲۱۵ ۱۲۵6۱ عظ۱ 1۵ ۰5۱۲۷۱۷۵1 رش رااظ 
0۰ با ,39 رکتج 0 لاد 6۶۶01:1611 

]۲466 ۵0۷161 1 ۵۲۵ 2۶) ۱۱0۳6۵ :۳۵6۱۱60 کار :نک ۷۶۲ بان ۸۷ 47:0 به بالظ 
,4 ,136۲16010۷7 ,7916-29530 

ر(.64) .۵1 6 210۳۷۵۵ بب 12 , 1۱612 1۳2۵6۲121 ظ1 کومزععع] ۳۳۵ ۵۲ م۲۳۵9 ۰1۳86 ربا ,۲2126۲ 
۰ 24 7۲ ۷۶2(ع] 

,"1918-1921 ,۷۷۵۲ 0۷۱۱ ۱2 هنال 1۳۴۱8512 :معصعوظ موجه عتهعی 0۳0 رش رلژ2:61ظ 
۰ ,3 ,1540۳۷ 1 ۲:25 

۰ ,01۱001 1 ,تاککلت؟ 17 ۲6۵۳ ۸ .۱۷ ,ع2۲10ظ 

۰ ,0۱001 1 رت1ککلت 27۶ سای آ ۲۲۶۵۶ .۱۷ ٩۱2۲108,‏ 


منابع ۱1۱۳۳۱ 


۰ ,۱۵۲16 م2 ۳۵2۵2۵26 ,1۱914 ۰1۱01 ,.ظ ,۲۱2۲ 

ر۸ع0۷۱ی عء2(۱ ع() میت ۵ 0 ب(۲۵ک ۲۵/6 17:6 6۳۷۱۷۵۵۰ ۲۷۶۵ 2۳۶ بنظ ,2۲۳۵106ظ 
۰ ,۲0۲۸ 

0۸۵ 6 ۶ 0۱۳۵۵ 56۵6۵۲ ۵0 0۲۵۱۵۸6 7,۵۲ ,(60۰) ۰ باا2۲۱۱6ظ 
۰ ,408م ,60060 ۵۵۷۵۵ هی مه هه ۱ م۳ 

40ص رت ۵ هک ره رانا ۳۱۵۵۵۱۲۵۴۵ ن عبنم 776 .۲ ,۲22۵۷ -2۲ظ۳ 
.1۱9۳۹ 

۰ ,۱408 م۲ ۱۵028۵6 4 (۵200 امش ۳/۵ ۶ک .۲ .3 رته‌ادظ 

و۵166۳) 0۳۲۷۱۵۵ 5 566۲۱ ۶6۵۳۱۵) 6 0 ۲67۱۵۱۳5 :71۳0۵2 ۳۶۵۷ ۶6۶ رگ ر۲ها615 ۳٩2۱6۲۳:‏ 
4 ,]01200[ 

۰ ,۱000] 1۵ ,عفن 6 ۵۳۱۸/2۴( ۳ بط مت ]6000 

,924 7 - د86 ۲ ,52۷۵ 0۵ 1۱۵۸۵۲۵ <20ع 6۱۱۱۳۵ ۱ ۳۲۵۲۵۰0۵۳۵۲65 5 455۶0 .9 ۲۳6۵۱6 
.1۷۲286 ,۵۱0۳۱026 

۰ 1۱۱۱016 ,تارمن ,متعسنا آهت۵ه۳ عءعص! ۱۳۶ ۳۲۷۱۸6۵۶ ۵۸8 چلاط۸۷ .5 ,۲ع۵عظ۳ 

,1 ,۷۱0900۷۷( ,هی ءتاک[۱050 ءنز29۳۵7 .ت) ۷۰ ران۱۱06عظ 

1953-6۰ ۱۷۱۵۵00۷ ,هی 0۵۳۵6 ۲۵/۳۲۵۵ .تا ۷۰ رال(۱:05عظ 

۰ ررااه۳۱ه) ,یکت مس ۱ ها ۸6 ]0 ۲۳۲۵۸0۵۳0( .5 .1 بطذعا(ا[ظ۳ 

,۰ ,12102002050۷0۲۲۵ ,۳6۲2۵۲8 رگ ,6۱7ظ 

۵00ص ,(7 197 میگ اهج۲۵() 0اع6 ءماو۵ی7 ۵۶ و( ؟عصا رانادظ اهنامت 60001۲6هعظ۳ 
.19927 

,1 ,6ع۵۱00۲11) ,1918-1922 4۳۲۱۵ 62 ع۵ ۵24 علابع(عانظ 776 ر.ط )۲۱6۵۷6۵ 

٩۱6۲۷96۲۵0۷۵, .لا‎ 77۶ ۵/۲65 4۲6 (۷۶:۱6, 10000۲0۱, ۰ 

۰ ,01248207۷ 0۱۳۵۵۵ هتعمیت ]۵ ۳۵۲( 77:6 ,.ظ ,6۲0۷۵6۷ 

۰ ,1.۵0060 ,7920-1922 مارا ۱۵۱۵ فان 776 ربظ ,۲6۳۲۳۵20 

۰ ,1۵0000 ,۲/۱۲۳/۵۵۲ 2ایکنن ر.] مطل[:ع۳۱ 

0۰ ,4۵0۲4 رها ۵0 وی ۳۳6646 776 بظ ,36620608 

چا ۵ کت ]0۵ 0 ۱۱۱۱6۲۴۵۳۵۱۵۵۲ 4۱۱ :عتق ۷6 2۳۱۵ ۲60 7/۲6 ومگ ,۱08161(ظ 
6۰ ,۷۲0۲۸ 

۰ ,۲۵۲ ۱67 ,75۵۲ اعضصا ۱6 [ه وع ۲ 566۳۵ 176 ,(.60) .1 ۴۰ ,۳۲۱0۵ 

٩. ۷۵۳0۵۵۶06 21۵۲۱6 7 7۱۵۲00۲0۵6 2020۲0۷۰6, 1۷0600۷۷,‏ ما رللعاعحتحصهفظ 220 ربا ۷۰ باهاد(ع10ظ 
.1929 

10 ,1917 0۱9۵96۲ رللاه۳ 290 ۳6۵۱۶۲ 0۲ ععع۳۵۳۲۲ 116" ,.آ .0۰ ,۱2800132۷0۷ظ 
۰ ۲۷۲۵56۵0۷۷ ,1977 0606 


۲۳ تنرازدی مردم 


,960-۰ ,۲20 هم ]و۱۷۱0 رحملم((0 در ۷۵ ۷ 8 ۵0ی ۵۵۳9۲۵۲6 رظ م۱0ظ 

۵0 ۲۳۱۸66۵ 15۶۶۵۲۱ ,(60۰) ۳۵6۲۲ .۱۷۲ ها , قا8اه6ع!۸6(۱] ۱06 220 ۳6۵۴۵۱6 1۲86" بظ ,9۱0 
,6۲۱50۷ ما ,و۱900( کر روز 

۵ ۳۵00۲ عیاماهتاممعه ند . مفزهزه ]۲/۴‏ عظ) .۵۶ . عون 126 ر.ظ رلاتم۲نازم0ظ 
۰ (.6۶0) ۳1۵5۳۵8 .۲ 180 ,922]-9]9] 

۰ ,۷0۲ ۱۱۳۷ ,2002 1976 ۳۲۵۵۹۵0۵۱۸۸۸۴۸۵۸۲۱۵ ۲۰ هر رات(908265 

,معاذا5 ۲۰ 0جد2 صحطد0۳ بآ .60 ,منهما یادا موب 7۳6 :مرگ 768 ب۸ ۸ ,38080200۷ 
۳٩۱۵00۳۵1۳۱۶2 )01, 4۰‏ 

,۰ ,۲۵4ع۱۱۱م۱ م۵( م۱0 ی مللایعآی0م 1۳ ,۷ ۸ 0200۷14ع0ظ 

۰ ,1۱۷۱۵9007۷ ,80ص ماع هی 0ع۱۵۲0۵ 4/۵۶۷۸0۵6 ۷ رات عتقطناع۳۴0 

,0 6۱56۲ ۱ 0۵۵ .4 دم وه ۵ م۲۵۳۵ .۷ ۳۵ 

۲۱۵۱۸۱0۱ .۲۵ ۷۰ 1۵ ۲۱۵۲۵ ۲ 9۵0۵ رها ۷۰ ۵0و۱۵ 

۰ ,۷۱۵0800۲۷ ,۳۵۷۵/3۵۶۶ صای 0۵۵۳ ۶ امای اهر للقتعوم لابیهنه ۲۷۵ 

۰ ,۱۷۱0800۷77 6 ۵ ممش۲۵۶۵۵۵ 1۲۸۱ ۷۰ ,ینت۴ -0«6۱ظ 

۳۵ )۵ ۱6 0 ۱۴۱۱۸۱6 ۹6۲۵/۵۸0۸ 26۱۵۵6۳۲ ۱6 ۵۳۵ از 3806 176 (.60) ۸ ,۲086 
4 ,۲۵۱000 ,7978 صعیتاع۱9۱7-۳ نه4ه ز()طاظص ۱6 0 600۵۵2 

م۳6۱۵ ۵ ۱ ۳۵۵۵۵۵0۲( کون زاو ۲۷۵۴ 0(۱۰:]ع۵۵ 0 ۵0۶۶ بط ۷ ,ا00۳61ظ۳ 
۰ ,۳۲6۱۵6۷ ,1900-1914 ,ب0ع20۶ ۵710 

۰ ,۲0۵008 عان ۵ ناهیک مععع۳ 2 که زا ۷۵ ۲25/۵۰ .۷ ,هب۳8۵۱60۳۲۵۱6 

۰ 6 01625010 ۸۵ 10 رطوای‌نا ۳۵۵0 5۵۷16 پاتق۲ ۵۵0 یناجم" بط . ر)[۳0۷ 
۰ 0151:2۷1۷ ,(,60) 

,6۲6۱6۷ , 6۶۶۵ ۳۱۳6۲۱۵( ع0۲ ۶ ۳۵۴۱2۵۱۵۳ ۷۵۵۶6۵۷۲۱۱6 ۵0۳۱۵0 ۸۲۶1/2/۱۶ م.گ ,۲۱۳۵016۲۷ 
۱9۹65۰ 

۳۵۲۵۱8 ۱۱6 ۲۵۲۲ ۵۵6۲6 0۴0 16۵0۳۱ ۵01۲6۰ ۳۵۳۵ (0 ک6 هن( و9۳ 
,مگ 0۶ 16۵)01088ن۳۱ ۲۸۲۷6۵9۱0۷ 6 ۷۵۱۰ ,هم عع6۳ ,رآ ۵۲۲ ,۳۶۶۸۲ 6 06711 07:۶ 
۵۵ 0۵42۲( ۵4 1۱6۵0 :۲6۵۵ ۲۵ 6۵76۵ ۵ععهن/ ۲۲۵۰ ر.ل ,۳00۳۴5ظ .1983 
.۰ ,۳۲0606 ,7 79 -- 86 7 

۰ ۱2۸۲۱5 ,7۳۵150 ,.ط ,گنا13۳0 

۵۵۵۵ ۱۸6 ۲۵ ق۵)20۵8ع۳۸6۵ ۲۳6۵ :0مهص0امههمن) اههمزازا0طظ ۱۷۵2۵2 ۲6 ,۷ ,۲۱۲0۷۲6 
7 م42 ,بهتب ماعکنت! ,918 عمتاجد ما ماهزب50 تا 

1 ۵۱۱0 ۵۳۱۶65( 0۱۸0۵( ۲۷۵۳۰ ۶۷۶ ۱6 ۵ 16 ۳۳۵۲۶ 6 26/۱/۳۵ ,۷ ,۲۳۵9۵8 
۰ ,۳۳۱۱6۵۲0۱ ,7978-7922 اعت ۱ ۷۶0۵۵۵ 


24 ,]۲ م۵ ۵/0۷۶6 , هاکعت۳۱ طز عم‌ج«ع(1۵ ۷ تتامها .م1 ,۲۳۱۲۵۷۷6۲ 


منابع ۱۳۳۳ 


مه طهزعو۳۱ ع۱۱ لمه ۷۷۲۵۲ ۷ 16 ۱228۸8۵6۲۰ 1 20۷ ۳16 .ما ,۲۱۲0۷۷۲ 
.۰ 27۱4 ۵6 ۵ ,(.60) 21 6 5۵60۷۵۲ ظ .۱ ط1 رتهناهاناو۳0 

,66۷ ,900 830-7 ص۷02 ۵۲۵ 7۳۵۵07 0عبع وی انععین 77:6 ,.طا] ,۳5۲0۳۲ 
.1990 

۰ ,100000 ,1914-198 ۸۷0۱6004 00:6۳ ۸4 رگ ,۲۳۱56۱0۷ 

 ۱( 006۲5۵ 1 ۱۸6۱۵6۲۳۱۵۲۵ ,‏ ۷۵۵۵6۱۱۵ ۳6۷۵۵۸۸۵ ۸5/۵1۵ ,مگ نگ ۲٩۱۵130۷,‏ 
۰ ,۲۵۲۵ م۱ 

,008ص ,۷۵15 2 ,۲۵۵6۶ ۱۵/0۴۵( 6 ۵۱۵ نیت ۸۵ «صدجع2۸ ۵ ,تا رصححقهطهباظ 
:1993 

,۰ ,0(101/] ,1914-78 1۳0۲/6 0 ۵ 776 ۵2۳02۵4( رک ,۱۱42828 

,۱۵۱000 ۱۱۵۵ ۵ 0۴ ۲۶۵/۸۸۸0۲( 176 م۷( ,032029 ۱ظ 

92۰ ,1۱6۲[151 ,12-15 تاه( ما نگ ۲122۵۵۵ ریق ,۲۱00618 

۰ ,۲۱2۳0۵0۵6۲۷۲0۲ ,ای ۲۲۲۸6 776 .۷۲ ,۳5۵۱۵۵۸0۷ 

۷۵ ,۳( 1917 ۲6۷7۲۵16 ۲ ۳6۱۲۵۵۲۵0۵ نومه هه هااهاندا۵0 ۳ ,۷ ,ت۵0ع[ت۱ظ۳ 
4۰ ,۲۱۱۸-۳۲۵۵۱06 و6 ,0۲0۲6ک اصعمیون 

. 917-197 ] ,۵۱016 50۷161 ۱۱6 ۱ ما0طاص ۳0۳66۵ 0۴ ۵۳۵۶ 1716 ,(.60) .1 ,۳۷۵0 
۰ ,۱21110۲6 ,۷۵۱۵۵ 0۲۵0 نته«نعن۵(] 

4۱۱-۳ ماگ 1 0۵۱۵۵۱۵۱۵۵ 0۱ ۷۷۵ ۲ ۲۲۱۱۵۲۷۵۱۱0 ر(:60) .آ ردتق ۲ص ظ 
۰ ,۷۵۲۵ ۱ ,م۲۵0۲ 0ات وین( :7198 

5 0 8 97 7 - 917 1 ,6۷۵01۵۱0 :80/6/6۷ 71:6 ,(.60) .۲۲ ,۳1516۲ 210 ,.ل ,۳۱0۷۵ 
0۰ ۵۱۵۱0]0۲ رکت ۲۹۵2۳ ۵6۳۱۵ 

,19 - 917 7 ,6۷۱6 و0 ]0 ات۷ اکن 6۷۵/۸۱۵۱۸۰ ۵۱۵0 2۳۱۶6//186(/6/۵ و.ل ,۳۱۲۵ 
,6۰ ,070۲4 

۲ 0۶ ه»وومممع۳۴ ۰۲6 :12قعتا۳ 10۵ ناما ۳6۵28۵0۲ ۵ ۵۵۱۲۵1 062 ۰116 ,. رول۲ظ 
,"1905 - 1861 ,16۵۱0۲ [ه1تاع00] ۵۵۵۲۵۱ ۱۸6 ۱0۵ ۱۷122010۵ 0۲حاصا ۵ معنازمناجومت 
0۵۰ 626۵7۱۶ و(.60) 1۷۲۸۵۲ .1 220 1۷1272۲-«هاوع‌دنط بط 1۳8 

1 ,00 )1000۵۱6( رای 660۳0۵0 و یکین ر.اظ ۳2۰ ,0۳02۱۱۵۱0۷ظ 

, 5 900-794 7 6۲۱۳۰۵ 1۸ ۲ ۸۵۱۵516 ۵6/۶۷۵۳۵۸۵۵ ۵۱۵4 6۵۶۸ .۷۲ ,عزع(:ظ 
,4 ,220:01۳1026) 

4 ,۷۲۵۲ با ,امعم ما20 ریگ ۲۰ رهتداعرباظ 

0 6۷0۵۸۸۸۵۵ ۱۶۱6 10 010۱6۳6 46۵ ۱6۳۳6۵۵0۸۰ 4۳۱۶0 بر ۷۵ .3 باله‌صعتظ 
۰ ,131001211۱8)00 ,906 905-7 

0۰ 001ص کون ۵0۵0۵ ععی۳۳0۵ 0۵012002206 


۴ ترازدی مردم 


۰ ,1010001 رو[۷۵ 3 ,7917-1923 ۵۷0/۵۵0 0/66۷1 7726 ملظ .۳ ,۲۲اه) 

,(.ع8 1914-1917) ۷۵۱۵۷۲ ۵۱۲0۲0 600۲ ۲ 102 عا عتکا9۵۱0۵ ب(.60) به .0۵ روبت02202) 
,41 ,6 - 65 ,بالگ جهن 

۰ 00-۵۵۱۱8۲۵0 ع۱)۵ اعزآن ۲۵ اصتای امه عسس۵: 4۳۵ .خر 0۵ روبیم602202) 

۰ ,۲۵0۱008 ۲۶/2 ۸۸ ,]۷ اعد 

۵ )همه تعهره۲۵ :و۱۵۵۵ عظا 6۲اه عمه00صها اوزر۰192 ر.گ 6022002 
۰ ,39 ۹/40 5۵۷۸6 رط۲۳۲ و۱۸۵ هافعن۲ ۲۱۱۱۲۵۱ 

0660 ۷ 1۱۲ ع ۵۳۵ ۵90۳ 5۵16۰ 50۷6۱ ۱۸6 ۵۱۱0 0626۱۲ ۱۷0۵۳۵۲ ,.آ ۷۷۰ ,621256 
۰ ,۲۲0۵0۵ ,1918-1929 

1919-71 رلاما00صانا 0۵۵۲0۵ م4 108هام ری 0۵۵ ۰۷ .لگ ۷۷۰ 02256 
۰ ,41 ,540۶ 590۷۶6۲ 

۰ ,6۲۱۱0۵ ۱۱.ص اصمه 00۳۵20 0610161۱۱058 2۵ 7۱۵16۳۵۵ :016160 

۵ ,۲1۵۲۳۱۵00570۲۲ اهاط خر 000 

,۲0۵008 ,۵۲۱۱0۱5 .5 0۲ ۵ها0ع0 رماع( 0 0 0 رخ ,060 

عک۵ ۵۵06/۷ ظ1۱ .ع 1917 دذاه67۲] 0ع-26 امن عماجم و۷۵ .۷ 06۳0۵۵ 
۱۵۵6 690۳۱۵۸ .00ع 1917 ۷ ب۳0۱ه عاباع۱ع هم 02 80 رززعکن؟1 
۰ ,140118۲30 رب0 

01 ۲1۵۷60 هآ ری تیا ۱ تاک ع0۵ع ۵۱۵ مک زر 95۲داه06) 

۰ ,0۲0۵4 امه ۱۵۵0 ۸۵ و۲۵0 (60۰) ۸۰ اد 6۳۱۵۱2( 

)21:6۲00۷, ۷۰, 20210 67116 ۳۵۷۵۶1۵۸60۴۴0 0661 0۳۷۳۵۲6۲۵۸۵ ۳6۷0۸4۸6۶0 ( , 
۳۵۳۶-۳۲۵ ۵۱06-۲2۷ ۷۲۵۲۸, ۰ 

6216۲110۷, ۷۰, 27:6 ۲6۵۶ ۲۲۵ 60107, ۱6۲ ۳۱۵۷6, ۰ 

۰ ,۲۵۱000 ,زگ 16 .ی ۷۷۰ مالفطهتاصت) 

۰ ,1۱12۵4 00۳۲۵ 4۱24۲6 ان #۴ 16 «ع۳ لابجاعا0ظ .ظ رکای‌صهع) 

مگ 1 ۴۵۵6۱0۵8 بااصه۳ موه ص۷۷۵ ۵۵ ۷۷۵۲ 2۷۱۱ ۱۳۶ ۵۲ 8ا۵ع]]۳ 12" ,.ظ ,عاجه‌صعلن 
۵۰ 0/6/۱6۷۸ ,(.60) .21 6 06162507 

160 04601604 :۴60۵6 0۱۲۵ 50۳ 56۶۷6۵ ,(.60) . بای ۷۷ 200 .نا ,0۳حدقط ,نآ ریت10۳۷) 
۰ ۱۲۱۵۵۵۱0۵ ,6عع ۱۵۵۳۵1 ۲0۱6 1 ۲۵۱/۵ ایا 0۳ اکتبام) ۷۲ 6۲۱۵ 

۰ ,۹۵۲1( ,6۲00۲ ما0 ۸۱6 ۵0 تم .رک مامت 

61 ,۷۵۲ ۲۵ ,26۳0۵6۸46 0۲ ۲۲۵۲۲۵۸۶ .لا رططاهن) 

,0011 ,6۵0۲ 5۱608۳۵ 1919۰ 56۵۱6۱6۲ باعلظ 26 ۸۰ 0 هام0 0 بعع 007 
.197 

۰ ,۱01ص ,50۲۳۵ 0۴ 1۵۳۲۶۶ 776 .۲ رایت0380۵) 


منابع ۱۳۳۵ 


۰ ,210ص 1600۵ کم -.16۳۲۵0۲ ۶۲۵۷ 7716 .۳ رای00ه) 

) 0۳۳65۵0۳۵6۲۰6۵۵۱ ۵/۵۵ ۷۵۵۰۱۲6 6۶0۵۳۱۵ 1۱ ۲۱۵/۱۶6۲6 ۵۱۵ ۵/6۳۵, ۳۵۲5, 
1991 

۰ ۷0۲۸ 6۷۷ ,۲۱۱۱۴۵۲۲6 ۱۱6 0۴ ۲6۵۲5 اعصا 16 :که 1 5۱۵۶6 ۵9۵4 ۱۳۵۱ ر.گ ,فعذ1:) 

13 ,۵8۱00 ,7977-7950 ۵۲۵6 50۵۲۲6 ۱6 0۳4 21۱9۵۲0 ۸/07( 776 ر.گ ,6۳۹5 

ب۷۲۵1 ۱۱6۷ ,اک ۱0۵ واص۲لز هزم 16۵۲۰ ۱6 0 ۲۳۱۱۳۵۱۲6 06 5زنا1۱۷۵۲0 ,6هذادت) 
199 

1861-1912 ,۳۱8612 18 ۱6)166 2۱۹۲۵۲۳۵21۷ ۳۵۵۹۵۲۲ 220 مامت ۰۳۵2۵۹22-۵88 رک رتافت) 
۰ ,۱ ,250۴۷ 5۵61۵ 0 :ال 

۰ ۱۷۱۵۵۵0۲۷ ,7۱۵۲۵۵4۵ مومتایکی زب ناو ,۷۰ ,۱2 

۰ بدا۳(61 رک 20مم ۷۵( ,.۲ ر1225[ 

بلاعک۴ ۷ 8۲اه مها ۱۳ طاهها نی ناهد هماع ام ر.ظ ۷۰ ,12010 
,۷۵۱۵۵02 ,تاه امایعی 16۲0۳۱ ۳۳۵۵/۵۲ 6 .۲۱۵ 150۳۲ 28۳0۱0 0ج 0ن0 و۳22 
.1976 

(معاناه۷ عاها2۱01ع۲ ۷ ززعع۳۴۵ ۲۱۵8۸۵2 معمهصعه2 مزم۵۲۵006 ۳6۳8۲85 وب .۷ ۱2۵۸110 
۰ ۱۷۲0۹۵0۷۷ ,اهاز 90۵و :2682۱6 ۵ )06۳۲0 (ل(کهتصصا 1 رافاباا۳۵0 0و ها هنن 

6۳۱۵/۲۸۲۵ ۱۱۵۶۵ ]۵ و0 6۳6۷۲۵۰ 001011002۳6010 50۷6۶/۵۱۵ ر.ط ۷۰ ,1220110۷ 
۰ ۱۷۱۵۹00۷۷ ,۵06۱0130 

۰ ,1۵00۱008 ۲68۱۳۲6 ۷۵ عج) ۱۱0۵۲( یی( مت .۲ ,۷۰ ,۱(2۱۱۱0۷۶ 

۰ ,1/0000 ,1919-1920 ,۲۷۵۲ 90۷۱6۱۲- زانط 16 5۱۵۲۰ 6۵ 7۵۵16 ۲۲/۵۶۸۶ .۱۷ ,جعز1(2۷ 

۰ ,02000 م1 ,۷۵۱5 2 ,0۱2۳۵( 0 (0احال 4 4و۱ 202 .۲ ,۱۸۵۷168 

"(.عع 915-19]6) زفاه۴۵(0 ,۱۷۲ م۸ تتمعصه عه۲۵عصه رز.لع) 1۷۲ ,1 ,1222182 
۰ ,۲ ,۵۳22۶۷۲ زتاوععع۲۱نو] 

۲ 7۶۱۵ کا۳ ,۱30۵0۵۵) نقاجها(مظ ,۱۷۲ ب۵ 2۳۵:۷۵ 12 وبا وقصلاننع 220 .۷ .1 ,122211۳82 
۰ ,م2-] ,۱6۳۵42 0۵5۳۵۲۱۳۵۸۵ ,(.عع 19]5-1917 

رکاعا50۷ 0 0۲۴۱۲۳۱۵۸۸66 6۱۱۳۲۵ 2۲۱ اکتا ۱۷۱6 0 ۷۵۱۳ بانط 50۷۱6۱ رن 9۵۱6( 16 
۰ 60۲) ,660 .3 .۵0 ,1918 لمع -1917 ۵6۱۵94 ۵۴۷0۵۵۵۵ 660۲2۵ ی 

0 10886, ۵. 176 1/6 ۵4 11۳۳65 0 )۶۲:۵۵۲۲۱ ۵۵۲۵/۲, ۲ ۷0۲ 2, 

6 ۵5۲۱0۳۱۱۸۶ ۲۵۳۲۸۵ ,]۳6۵۵۳۴۵۲ 7 ۵۵۱0۵10۸6 ما عامصماجن به 12۱0821۵1۲6" ر.گ ,126۱۳025 
۰ ,10 ,ع/477۱ 2 

6۰-]۱9۵ رک۵۳( ما۷0 5 ,ی امباععنه ۵026 ,.] .۵ ,69( 

.1929-31 ,۵۳16 ,0۳۲۴۵۲۲۵ 50۲۵۶۵ ,.آ .۸ ,12601611 

٩۷۱۵660۷, ۰‏ ,۵۲06 زماعع(ه ۱60۵00 (ط) لت 620 (عمزوع(۲ 


۱۳۴۶ ترازدی مردم 


,۰ ,4۲0۲1 ,1879-1921 ,چاعا7(۵ 4۱۴6۵۰ نز۳۳۵ 7176 ,.] ,6۷)506۲(] 

۰ ۱۷۱0800۷ ,امهان:ه۲ .(ظ) 1 ۵۴۱/۵۲۵۵۱ :هر 

0۰ ,0400۷ ,م۳004 )۲ 24 ربهر 

,8 ,10۵1۱00 باحطامهم ۷2۵1( .۰0 ,6۲2 76000۲ 0 ۱۵۳65( 17 

۰ ((.650) ۳۱۵۹۸۲۱۸۵ .0۰ ظ۱ ۳6۱6۵۲0۲۵ 5۲ ۱۵ ۴۵۱6 500121 5 2۳۱۱۲۵ ۰1116 رگ 1۷0( 

,67 :1931 ,46 :1929 ,33 :1923 ,34 رالات میگ رومیا ۵۱0۷ ۸ به زوبعور[؛ 

۰ ,20-22 رت یم ۱۵۸۵۵۱۸۵۷۵ ۱۲۱۴۸۵1212 وربور 

.88۰ 1904-1905 22 زماورد۵۷مما 9۵ تیزم ۴۳۵۱6۵0۷ ,۱ تمازوبی‌ورز؛ 
۰ ,77 ,20۳15 

,۰ ,۱۷۱۵900۲ ,۱۵اه عیام م۵ ۱۵۳0020 0۶ 0/۵0(] 

[۵۱80۳۵۵0۷ ۳06۵ ۲. ۱. ۲۵/۸۳۵۵۸۵ ۲۵22۵۵ 1916-7926, ۱۷۲۵۸۲1۱0, ۰ 

,۰ ,1۱6۲۱۱1 با ,۲۵۵ امه ۳۲ 86۲۱۱0۵۵ 00 ۱۷۲۵6 ۶ب ر.کا راتاکهه(] 

,980-4 م۲ ,۱0۱۵ ام ۲ نی هی 0۵۳۱06 .]۱۷ ۲۰ راتطادبیهاون(۱ 

۰ ,۷۵۲6 ۱ ره مرگ 0 0۵0۶۲ 1726 ,.] ,12۲2۵06۲ 

۰ ,1۵001 ربرن۸0۳۳ ۲۱6 ۵۱۵ ایب( 262 .۳ رکتنا(] 

۰ ,۲۲۱2۵024 ,۶۸۵۲۵ ۲6۵0 2 0۴ ۸۷۵/6۶ ,.ظ ,۷:06(] 

۵۱۵۸ 6 ۶ ۵۱۵0۵/۱۸۵( ۵26۳۱۶۱14 ی 0 200 ۱6۱۱۳۵۱۱۵۱ ۱061 6160161 206 ۷۵( 
0۰ 3۷۲0860۷۷ ,(عع 19-7927 19) 07۲8610۷ 

٩6 ۷ 0 6 ۸5۵۱ 6۷۵/۸۸۱۵۱۰ ۵ ۷۷۷ ۸‏ 0۱۱ 0/۱۶ 66۳۲ رح مطده1ه۳0 
۰ ,۳۳۱050۸ بی[ ,1907-1977 ۳۵۲۵ 

۰ ,۲۵00۱00 ,(70540 0/6 0 ۸/6 7786 50۲۵۰ رنظ ,۲۳0۳۵۲5 

,۰ 1۱۷۱0۹00۷ کا۷۵ 2 ,2222271 ۱۵۴0۵۵0۱۱0۲ 60وی بظ ,۲۲۱۳600 

0 ۱۷۲09۵0۷ ,۲99 م۵( ۶۵200 ما هه ر0۲0ع۲ 

208 م0 ۵۱0 ۵/1۵۲6 ۷۱/۵۵6 ۵۲61۵100۲ کا5100 ۳۵۵۵۱۰۶ ۳6۶۱۵۲ ,.ظ ,۳۱06 
,۰ ,6۲6۱6۷ ,7661-7914 

(ماجع اه زاعزاه هی امتای 010۵۵۳ ۷6۲۱/۵1 ۱۵6۵۱۱۲۸6 106۲ 0026۱۱۱6 10۳۱0۱۲۰6606 
۰ ,۲۵۱۱۱6۲20 رااکاماتا۲۲0 

۲۱6۲۵۵1۵0۵۷ ۵. 15۵۳ ۸۷۵/012 7] 100001, + 

(م0۵6 هم مممامم۳] قه زان زمصعهی۴ ۷ تاعم‌صامصه 62 دازعا۲۷۲۱02] .نا ر۲۱۳8۵ 
.۰ ,12 ,0۵۳۵2۵۷۵۸۸6 ۸۷۵۶۵۵۱06 ۷0۵17۷ 

۸ 661۱0۱۱5 ۷۵۲۱۵۱۵ ۳۱۲5۶ ۱6 ۱۵4( ۵۲۱۱65 0۳0/۱0۵ ۳0۳۳۱۵۱۱0۱۱ 7/6 1۰ ,۲۱۳۵۲۵85 
3 .1۷۲255 ,6ع0120ه) ,قتککیت۳ 

۷۱۵۵۱۵ ۷۷۰ مه قصمصصتو ۱ ۱ ۳۵۴۵۵۵۵۷۲ [۵۲۱۵۵) ۳۱5 ۱۱ 7280008)۷0 ۰1116 و.] ر۳۱۲0)0088 
:17 ,(.60) 


منابع ۱۳۳۷ 


۵ص ۲۴ من 4 (۵اکک ۲۶ 20771801۷7۵ 7716 ,(.60) ۷۷۰ ۷۱۵۵0 2۳80 .1 ,۲۳۵۳۵0۵85 
۰ .۱۷246 6عاصاصوه) 961-0۷۵۲۲۱۵۵ 

,)۵ 0۱۱۱۵6 2۱ 2۲۵۵۳۵۵۱0۳ وع1۵) ۷۵۳2 1909۰ با۵نهی0۵ ۸ وم مط[تا۳۲0815 
۰ ,0۳70] 51210 

۵ ۷۵۵6۳۴۸۱۲ 0۳ 6۵۲۵ 6( ۵7۵4 بدع 5 :6۳۸۳۶655 ۲۵ کلعگ 1716 مسا ,ده)کتع۳۲0 
.2 ۵۲۳6۱۱ ,عم 59۵01-ع0 رز 

۰ ۵۱۱۱۱۱۵۲۵4 ]-۷۱۵900۷( ,26۲62۱۶۱080 72 رنظ ۵2۰ رالط۱8 ۳۲۳1۵ 

,6/7 ۸0۳۶ و۲۵۳۵ ,دمص ۵۲ ۰ هصنط)ج ۵8و۸۵ را رت0عها۳۳0 220 .5 ر۲0۷(ع۴ 
.1992 

۰ ,۱۱01 ۵ رعا۵ 0 ۷۱6 ۵ ۳۳25۵2 1 عما۸۷:۵0 ,۱۷ پتظ0-۲معع 

۰ .۱۷25 ,عع۵۵۵۳۱0) ,۳۳۸/60 کر یکی سمل .۱۷ ,00کصنه۳۲ 

۰ 16 (.60) ۷۱۵۵۵۵ ۷۷۰ 1 ,۲۵۱۵۲۵۲۵۲۵ 1۳ ۴۳6۵۹۵0۲ 1۳6 ,رما ,۳286۲ 

۰ ,100001 ,۲۵۲۱۸ اک ۸۱6 ۵۶ ۸۷56 ۳۰ رطع۳2۳۵۵۲0۲0۱ 

6 0162800 بظ۸ ظ ر م۵۲0۵ ۱۵6 ۲۵۵۵۲۱۵۵۵6 م۷۷ ۰۷۱۱۱۵۸۵6 ,.ظ ,۳۵۲۵5۷۵۲۲۲ 
۰ 30151:61 «(.60) 

,4 ,۱۱ ماکان ره ینعی ,(60۰) ۰ظ ۳۵۱۵۱6۸0۵ 

۰ ,1۲08008 ,7977 صعیطهعظ( ]۵ یاهب «هاععت 1716 .۲۷۲ ,۳۲6۳۲0 

0۰ ,۲0۵000 00۲ فاکیت ع( ]۵ (0اکخ] لععک 4 1917 6۲۵96( .۷ ,۳6۲۲۵ 

۰ ,۲۵۱00 ,505 6 ۵ اعصسا 7:6 1۰ ۸۷۱/0 ,۱۷۲.۰ ,۲6۲۲0۵ 

و( 927 917-7 ) یانما 2 09۵ معآ۲0 116 ۲۷۵۲۰ 3۷۱) بهاککمن۳ 2۶۵۲۱۱ ,.0۰ رعه‌ع۲۱8 
9۰ ,۲0۲0( 

کم ۷۷۵۲ 2۱۷۱ ۲۸۱۵۹۵۱۵0 ۱۵6 ما0 م0 ۱۷۵۵112۵ عوه۱ 20 سم ۲۸۵۵ ۰۱۱۱۵ ,.02 رفعع۳1 
,206-9 ,(1990) 129 ,۴۳2۶۵۶ 6۲۵4 

۰ ,1۵1۱000 رون 0 1/6 1726 رما ,۳1506۲ 

۰ ,۷0۲ 6۷ ,1919-7923 باکت 50۲۲6۲ ۶۶ ۳۵۲۱8۲6 1716 .۳ ,۳1661 

سل 0 ۵۲۵۵۱۱۱2۵1۵ 50۷۸6۱ 6۱۱۱6۸۰ع اک 0۱۳6۵۳۵۱ 1۳ ٩.,‏ ب(02)۳ ۳۱۱2 
۰ ۱6اه ,چاوهاتت سس هه عم ۱۱6 70 

ماو لحمزاکاهاگ 200 ۱۲۱۵۲۵۲۷ ۲ه هملاهصنهی۲۳ مه بومزات(16۵0 270 9۵ ریگ ,۳۱02۳۵1۳165 
,50 ,640۳۷ ۷۵6۳۱ ۵ 00۵۳۲۱۵ ,19205 36 1۳ کامی50۵0 5۵۷61 ]0 ۲۷۵۲66 ع۵ و۵0 
1919 

,اا۵۳6) ,کت مان ۱ لت زره سود :هآ 176 .5 بطمذ۳ا0۵حازظ 
.1992 

۳ ۲۷۱۱۱۵ ۵7اععی ۱6 5۱0۳۷۲۷۵ 0۵ 16551066 6250۱۲5۰ 5 9۶2/۶۲۶ .9 بکه(۳۱۱203)1۳ 
۰ ,2۲0۵۳0( ,6011668۷2۵۶0۴۵ 


۱۳۴۸ ترازدی مردم 


:۸۷ 0 ۳۵ ۲6 ۶۲ ۳652۵ ب(.60) .3 رفعاناو 220 ۸ 201۳۵۳۵ رگ بطه۳1] ۳۱۱20۵ 
۰ ,۱10000108101۱ ).۵ هی ۵۷۲۶ ۳ ۲0۲۵۲0۲ 

۰ ,1.00001 506006 400۲۵۲۵ ]۵0 ۲۵۱۶ 776 ر.ظ ,۳۱69۵۱۵8 

۰ ,۲276۱ ۱ ,۱۱۵۴6 کین ۵:6 0 ۵ 1716 ,.1۷ ۳۱۵1:0۵5۷ 

رقکاخآه 7۵۲ امماععیه تولک ر زنلصام م۱۵ زهاعاعع:0 اصصفونان 22 1 5۱606 ۱۷۵ ,.0) 1۲۸۰ ,۲۵6 
۰ ,6۲110( ,20 

۰ ,0500۷] 1۷ ,۳/6۱۱/۲۸۵ 221271 72 رما ۲۵۱2۵ 

,۳6۵6۵۳۱۲۷ ۱۳۱۵۹۹120 ۱6 عمصه ع۲نااانت 20 ۲صتاصحومت عمزافتاگ ۲ماناممظ. ریق ب۳۲۲۵1 
۰ ,46 بهزبمه یکی 1870-1900 

۵ ممزععزمه هصدط:تا عاز هه ها عظ .۰ هنعامهع((۱۵۱۵ ع۱2 ۲۵ عطز۵۵" * .ت) ,۳۲۳۵۵26 
۲۳ 861۷۰۶۲ ,(.6۵0) اکت۷۷ .آ 200 2590۳ .5 10۳۷ ۳۴۰ 1 ,۲۵۹۹۱2 1۴6]0۳۳-او۳۵ 
0 2۲۱0 

و60۳۵ ۳955 ۲۵ ۳۷۱۳۸۵۱۵۵۴۱-6 1۶ 6۳۵ ۵۳۶6 186 ,.ل) ,۳۲6626 
7 ,۳۲۱۱۸۱۵۵۱00۵ 00۱-1100۳ 

,۳۵۵۵0۵۵106۲60 ۲۴۱۹۵12 1۳06۵ دز ده۲تا ۲۳۵ 512167 18۸۵ ۵۶ ۳۱210۴221068 ر.ت) ,۳۲626 
۰ ,36-1 ,0۲ کد کل ماک اعع۱عع ۵ باه 

۶ مر ۳۱۱۹۱۵۲۷ 5۵۵2 صوتععت۳ 20 و۳۵۲۵ (عافاعت) 50910۷16 ۰1۳06 ,.ت) ,۳۲۵626 
.11-6 ,1986 ,91 ,بوزیی7 1۳15۲0۳۲۰۵ 

(۳:۵۵2] (۱ ۲۸۱۷۵۲۵۵ 2۳0 ۲]2۵۲۳۲12۸8۵6 ۲2۵۱۵۱۳۷۰ جصهزعوی۴ ۱.6 ۲0 ۵۳06۲ 18۵ع۲102ظ ر.ت) ,۳۲۵۵26 
0۰ ,62 ,1۳26۲07 ۷0۵۵0 ۵۴ ]بان ,۲760-1860 رقتععدا۳ 

۰ ,۷۱۵010( ,1977-1916 ۳۵۲۵/۵۵ 0۳۸۸۵ ۲6۲۵۸2 .۷۲( رطت۲۲60۵ 

,905 6-7 دق 6۷۵۵/0 ۵7 160۳۵ ۵ ۲۵ ۵۴ 7 ک۵ 0( ۲۸56۶۸۵۲۱ ,۷۲ ۲۰ ,۳۳۱۵06 
۰ ,01] 12066 ۳۴ 

۰ ,1989 ,۳۱۱۵۵۵۱00 رقا۷۵ 2 ,۵۲۵/۵۸07 ۵۳۵ 20۲/۵ ,.] بااناع۳۲:۱60 

,1861-1912 ۱6۵0۵۸6 00۵ ۷۵۱۵۵ ۲۳6 ۵۵۱۵۸۵۸۰ ۳۱۵۵۱۱6 ۱۱ 50166( ۱۲21 رت ۳۲۱6۲5۵1 
6 ,64 یی م1۵۳۵ کی مرجم ۵۲0۳۶6 

۶ 00۵۵۵ ۴۲۵۱ :۷۱۱۸۵6 صفزفوت۳ عطا دز ام‌صدهنمهتا؟ مه ما رت ۳۲۱6۲50 
۰ ,46 مس ۵ 6۵۵ ۳۱۵6۱66۵۵۱۸ ۳6] ۵۶ ۳۲۳۵ ۱۵6 2 ۷المهخصعتت 

۰ ,46 نی هیکت ,۱۸۱۷۱060 (زصرو۲ اجفعمع۳ ۲۳6 :۰۴22061 رت) ,۲۲6۲808 

۰ ,(.60) 2۲۱[60ظ ,۲ 1 رصم 6ظ) 20 فهمزو۱۳ ۲ازصره۳ انعم( رت) ,۳۲۱۵۲90۵۶ 

6۷۸۵ 79 1,016 1 6۵۵6 ۲۵ ۵ 16۵۳6۹۱۱۱۵۱0۳۵ 160۲5۰ 6۵62۸( بت) ,۳۲۱6۲5۵ 
,10۲1( ,]که 

0۰ ۲0۲ تست رعتر 4 ۵6012 ,.گ ۳۱۵۱۲۳۵۵11 


منابع ۱۳۳۹ 


۰ ,۳۲۱۵0۵۱00۵ ,1881-1914 ,عم ۳2۵۵ ۳ 0۱۱/۱ 2۱۷۸-۷۸۱۲۱۲۵ ,۷۷۰ ,۲۱۵۱۱6۲ 

,۰ .۱۷2۹86 ,6ع0تطاجوهن ,۲900-905 میا (۲ ۷092۵ ۵0 17:6 .5 ,02121 

0 ۲6۵۵1۱:65 0021 6۷۵0۱۸۱0۵۳۰ ۱66۵۲( ۱۳۵ ۲ 6۵6۲5 1۷6۱5۱6۷۱ 726 ,.2 621111 
۰ ,۳۲۱۱۵۵۲۵۱ ,5۵1626 1161زا 

۷۵ ر ۸62 6۲۵0۵500 ۲6۷۵/۱۸61 ۵2۳0۳۱۵۶ ۱5۲0۲۱۱ 20 ۸26/6۳۸ .1 أ21۷5) 
.4 ,56۲0099 ,نع 

ع و ۴ن ت0۳ 77:6 ۲۷۵ ۲۷۵۳۵0 6( ین عملبهاعاهظ 776 ,(.60) ۳۲۰ ,۳596۲ 2«0 .0۵۰ ردتاصدت 
۰ ,9۱۱0۳4 ,۲۳6۳۳۵0۳۲۵ 1711۳01 

۰ ,1۵10000 ,850-197 6۵۲۲۵ 6۵5 7716 ,.ظ ,62۵1۲611 

,۳۵۵۵6۲0 ,7894-1917 ۵ککشت ۲۲ 16۳0۳۲۵۲ بسانت ات ۵۵ 1704 ره محعصدانه0) 
,1993 

1 ۱۵۲04 ,۸۷۵۵0۳۵۵ ۵0۱8 2۸۷۵۶۵0۳ و.ظ ,196۲[ع) 

4-]96] ,۱۷۱0۹۵0۳ رکا۷۵ 5 ,7۲۵ سخ! ماک 1610۳۶۵ رما ۱۷۰ ,ا106عت) 

7 ۱۷۱08600۷۲۷ ,مکی 10۳۵/۱۵۸۵ رما ۲۷۲۰ ,6196 

8 ,1861-1917 ,رهائفت۳ 1۵ ۲205۱0۵12۵ 20 مع۲۳۵۱۱6 صفت‌جتمفم م۸ ر0600جظعت) 
۰ ۲۵۱۵۳۱426 ,6/2۵ مس ۵ 0 00۴۱00۸6 عع4 0۵ 

۰ ,100401 ۵۱۱۵6۲۵( اههد کمن ۵ 0 زواحوتج0: ۳0/661 4 227۱0۷۰ بآ ,66۱216 

۰ 4اه ,۵۳۵6۲۵0۵( 5۵۷۶6۶ 6 ]0 ۳۵۲6 7716 1977-1927۰ 5۳07۱6۸۵01 ,,.آ ,60602167 

0۰ ۲0۵0۵008 0۵۳ کین 6 ۵۶ ۲6۵۲5 7710۳166۲ ۳۰ ,211112۲0) 

,.(8 196-7920 0۴۱۶/که امک 8 0۲0۲۵۵ لامک ۶ ی 9۶۲۶۳ بط ۰ 6185 
۰ ,5۳۱2۲1۸ 2020 ۳۵۲۸۵ 

۰ ,۳۱۵۱2۲2/6 ,ععله۵! ۵۳۱۶۵۶۵ .2 رعتازم0ت) 

0 ,2۵۲1۱6 ۷6۲۵2۵ ۲۱۶۱۳۲۶ 2 رکنازموز) 

4 ,۷۵0۲ ۱۵۷ ,(914-7919) ما ءتاجوه 2۱۶ .7 ردنازمومرنی 

۰ ب۲0۲۳ 7سا ۱۱۷۵۵66 ۵ طای ۸4 .2 رمحصاهانی 

۰ ۷0۲ ۱۳۷۲ ,۵اعع۳ ۲09۵۱۶2 بخ ,ت0ععع1) 

5۰ ,1۱۱0000108)01 رعصصات 2015۳6۷ ,(:60) ۴۰ ریت50 2۳01 ۲ رتت«عظ بظ بدهعقت1) 

5 .1 10 ,۲ ۷۷۵۲ ۷۷۵۲۱۵ 2۵0 ۵ب مجهم 7 ]۵ «منعوت ممتعوین۳-الص 186 ,۷۷۰ ,0عفعای) 
۰ 1716 (.60) ۷۱۵۵۵۱۵۵ ۷۷۰ 2120 

۰ ۵2 راب۵ ۵۲6 ۳۵۵۹۵۵۲ ۱06 ]۵ بعز ۷ عاه6۵الظ رخ 01:0۵ 

,66۷ ,14 9 880-7 7 ,506۱60 0۴۵ ۲۷۵۳/۵6 ۲۷۵۵۱۵۱۸ ۳۵60۳ ۶/6۶۵۳ مگ رححصعهلهن۱ت0) 
198 

2 ,8/9 ,یی ۶ مگ رتاعمم۵ زمماوما 0۵۱۳۵۵2 ۷ 00۳101 ططزیا۷2 .نا را0ع60 


۰ تراژدی مردم 


۲ ر(]92 1918-1۷12700 00۱۵۵6۲) 0۵۷0۵۵5105 ۱۳6 0ه2 56۱۱۱6۵۵26۵۲ 0:۳9" ر.ظ لاه 
۰ رهاظ ۵ انمه۵۲۷ ۱۵ ۵۲۳۵86۵۲60 

,۰ ,۷۷0۲ ت۳۱ ,7974-1917 ,1750۳۷ 2اکعی 07 ۵۵۵۵۸ .۳ ,601۲ 

3 ,2۱0۷ 2۵۲060) ,متا ۲ یتنا 2۸۸ بط رصحصت‌آمت 

۰ ان ۵۲400 رما ۱ 0۵ ترا یا 2۸۸۵ ب.ظ رتمیل(هی 

۰ ع۱) ]۵ هه مه۳۷۷۱۱۳۵۵ ۱۵6 284 ۷۷۵0۵۵۵ . فققهات ۷۷۵0۵ ,۷۷ رتقستل(مت) 
6 ۶۲۶ ۶۱55۶۵ ب(.60) .2 اه )۳۱۱2۸0۵ .5 ۱۸ ,۲۵۱ ۲ااصد۲ ۲۵ مه‌فومممع۴ تفلنامر۳۵ 
۷۰ 0 ۲۳۵ 

6 506۵ 4بنه چتام رتیه 60۲6 هیانک ۵0۱0 6۵26 6 ۲۲۵7۵۵۵ ,۷۷ رحصا60) 
:3 ,۵100۳1026 ,977-7936 

.0 ,۱۷۲0۲ بآ ,۲۷۵۲ ۲۷۲۵۳۵ 6 1 و4 ابعنمعیت] 176 ,.آط رد6010 

۰ ,۲8۵۱۱۱۵۲۵0 ,905 095-7 ۷۵۵0۵۱۵۴۵۵ ۳۳۵۹/۱/0۵ 0۵۲۲1۱۳0۵0 12 ,.ظ ,660۳ 

4۱ .۷۵ ,۶0۵۳۰/020 ۸۷۰ .4 4۳/۸۸۲ 1۱8 مر تاصمهاز۳۱۵)۵ ۳۰ ۳۰ ۱ هک .۱۷ ۸ رنلط60۳) 
4۰ ,1۷۲0600۷۷ 

,5 .۷۵۱ ,۵۵8۵0 نی ۸۷۶ .4 ۲بول/ طز ,1۵95-1926 ۲۵۵۵۵۷۵ ۲۰ .۳ ۴ ۱۵2 کزظ .]۷ ۸۵ ات60۳ 
۰ ,1۷۲0560۷۷ 

,620۵۳۰۵۵۵0 ۷۶ بل 4۳/۵9۲ 1 ,۵0۷2۵۵۳0۵ ,۲۳ ,۲ 1 اه اع)هفام ۲ 02 ۳۱۵" .]1۷ .۵ بات 0620۲ 
,9 ,۱۷۲0600۷ ,7 ۷۵ 

,0 ,۱۷۱0500۲ ,۱6۴۵10۵۴۵۵۶ 22۳۵62۲۵۱۲ ی موصتا چنی) ۸۷ .4 ستالامع3۵۳ ۷ ۸ نز00۳ 

۱۵5007۷( هی هی عصمعرام .۷ ۸ 060۲ 

,۲06۵0۵۵۸۵۶1۵ ۷۴۵۵۳۶۵ .عع 907 905-1 7 ر۲6۷۵/:۸۸ 6۳02۷۸ ۷ ۶0۵۳۱۸:۸۱ .۸۷۴ .4 
,1۷۲0560۷7۷ ,156010۲0۱10 

00۲, 1۷۲. 7.4۱0, 1۷0500۷۷, ۰ 

۰ ,۳۱2۳۵۵۵005۷۵0۲۲۵ 0۱۱۵۱۵0۵ ۱ رک ,60۲۳ 

۰ ,0]۲۱۳ 21۲100115۷ ]۱ رای ار رک 060۲ 

۰ ناهام ها رک 060۵۲ 

2۰ ,01ص رما ۵ ۵ موم( را ,00۳ 

یاهع( «متیعین۳ 7716 ,(60۰) ۱00ص ۳۰ ۳۲۰ ۲۰ ۱۵ , ۳۵۵۹۵۱۱۲۷ هرق ۱۳۸6 ه۵ .۷ ,60۲ 
.۰ ,00001 ] ,7984 ۵:0 1920 

,7 ر - 979 بهرععی ( ۵0۸0۲ ۵۴4 ۲۷۵ ]0 ما۵۲ ۵۳2 ۸۵۱۵0۳۵ ,0۰ ,۳0تا0) 
۰ ,010017 1 

۰ ,۲۵۱000 سل ۱0 کج( ماع ع ۲۲۶۸۵۰ رک رصعطد:6) 

۰ ,۱۷۱0500۲ انم( ۵۵۱6 مها (60۰) 5۰ 8۰ 062۷6 


۹ 


منابع ۱۵۱( 


0۳۵۷, ۷۷۰ ٩. 4۳۳۵۲۵ زک‎ 40۷06 796-1920, ۵۲6۷ ۷0۲۵, 1, 

)۵2(۱0676۵2 ۷۵۵۵۵ 7۵ ۲۵/۵6 ۲ ۲98 204+ ۵0۳7۱۶ 6۳۲, ۳۲۵86 ۰ 

۵ ,۳۲۱۵۱۵۲۲ 5۵۷۵ ۵۲ ۳۲۱۳۲۵۲ ۸ :(937]-1890) ۲۱2۸)۲۵۵۷ بآ .0" بش باعه0221) 
۰ ,14 تیک ۱020 

,]۲۵85-۲9 ,رهاععتا؟ راهاامصناعدیت امفعیه۳ مه عمونات2۲] مات بط ,0۳620۲ 
۰ ,۲7 ,190۴۷ 6۵۴۸۵۱۳۸۲6 ۱ ۴۲۵0۳6 وت 

ب0۲نافکالهاکت۱0 ۵۲ ۳۲2 6 هودنا لها وان ماما رب 0۳220۲ 
,0 ,26 ۲۷6۵۸4 مه ع(0ع:(] ن سوزبی 1885-1913 

۰ ,۳2۵۳۵ ,۵10416 01 6 ۸55۱6 ۵ 2۸6۲۲6 0 م.آ-.1 رد000 

0۰ ,۲۸۱۵۲۵۱6۲ ,ام اب-2 کی ۵ 0 ۵0 16۶۵۳2 .0۵ ص626 

۰ , ۵0۳05[ ,0ب ما0۱ 7 بمیتاجعل لماع هی زهامهناسی 

,26 ,47/02۲ مگ ر هاه۷۲2۵۵8 منانامن ه02هوه ر(.640) بآ هر ات005 

27 ۳۵۵۲۱۵۲۷ 7 ,20۳6( ,۲۷۱۵6 ر. رأنات) 

6, ۴. 76010۳001 2۵1004, ٩6۲118, ۰ 

0 6۲ ع2(۱ ( ۱0ص نت ماقم 8 0۴ تلع ۵2۱۱0 ۳۱9۶ ,.آ ۷۰ ,0عاتیات) 
۰ 5۱۵۱۶0۲ ,۲۲ عتا00 2۷ 

.0 رک۳2۳ ,50۳150 ۶ 75۳ .لا ۷۰ ,02۲۳0 

38 ,۵۷۵۷ 5/2۷۲ ,1917 ۱ بوعلاهه۱۱0۵ ۱۲۵ ۱۵(۵۵2۸ ]۵ عوع۳ ۴۳0۵۲۱۵۲ ۰11۱6 ریک رتعنطا00 
.1979 

۰ 10 ,۳6۳۵0 10۱۵۲-۷۷۲۵۲ مه ۳۴۳۵۲0۵۵0۵ عط وحودنر معتانن) صعاماهت۳. رک رتعلطان0 
0۰ ,۵0۱0۵ ,حول مهار بل (.60) ۲اک ۱۲۳۱۵10 

امته0 1۸۵۵۵0۵8۵۲۵01 مه :۱۱۵۱0۸۵ صهندته۲۲۲ تدانم0ظ ۵۲ مقام۴۵ ۰16 ر.گ ,6۲نط000 
۲ ۲۵۱۷۰ ر.ععا ۳.۲2۰ ,1917 ۱۵ ۱۱۵۱۱۵0۵۵۱۱ مفته‌نه۱۲ عطا ۵۲ دا لینازا۳ 2020 
90۰ ,۱۷۲161118627 

۱ ۵۶6 وب ۲« 60 176 :۱6۱۵0۲5۱۵( هعا۲۵ ۱ 1۲ 50۵/04765 ,۷۵۲ ٩۷۲۰‏ ,۳۱۵6 
۰ ,۲00001 220 1۱۳202 ,97-7930 ۵۲2۲6 90610151 


۷۶6 ,1905-1917 رهزععت۳ مع۲:9ا ۱۱ ذازطاهاد اهمزم50 ۲ه ]۳۳۵0۵ ۰111۱6 رما ,۲۱21۳500 


964-۰[ ,234 ببوزبه۲ 

۰ ,۳۱000۵۱۵۱0۲۱ ,1905-1914 تکیت مت 0۴ ۳۵/۶۶65 1۶6 (.60) ما ,0عنطنه]۲ 

6 ۳07۶۶ 01065 ۵۲۱65۰ 16۷0/1۸/۱0 ۳651۵7 7/۳6۶ 0۴ ۵۸:۳ ۸۷ 7۸6 ,(.60) ما ,ط0عطزه۲1 
۰ 26 ۵0۵0۳4) رععط یه 

م ۹61 ۳۷۵۵۱۵۵-۰۵۲۷ ۵۲۷ م1 معتازا۸ع10 م5۵ ۶ه ۳۳۵0۱62 ۰1826 رما ,۲۱2۱۳60 
۰ ,47 ,باع۵۷۶ 972۷۶ 


۵۲ ترازدی مردم 


,4 ,۱۳۱۱5۷۱0 ببی ۱۲ ,1881-1905 رازه۸۷۵ ماع ع(۱ ]هن ۳۵:6 رت ,۲۱۵۳۱۵۱۵۲8۵ 

۳106 ۲۳۵08۵۲6۵5۱۷6 ۱۳6 0۲ وروپامصخض مخ :۲۱۶812 عصصتا رد۷۷2 12 )۳۵۱1 ۵۵۲21ن۲]. رک رتتانه]۲ 
,53 ,یسابع 90۷۲6 

0۰ ۷۲0۲۲ بآ رامین ۱ ۸۷۶۵۶۵۵۳۱۵۵ ,۳ 1۷۲ ,۲۱2271508 

۲۱۵8682۳۵, ۲. 16 ۳6۳۵ ۵0۳۵07۰ 60۵۳۵4 1917, 62۵۱۱۱6 11. 

:3 ۲۵0۵008[ 00۳2۳60۳ 760 7۳6 ر.ل ,11256 

ع ۵۲ ,"۲9۱6-1919 رفلوعتا۲ ۲۳0 صعاام1 :۳۱۵۷0101108 ۱۵ ممع۱۲۵] ۷۲۷ رویط ,۲16210 
,۶۹ع۳۲ 1721۷67510۷ 

,7917 0۴ 2((۳26۱۷6) هگ 116 :06۳ تا اما ک ۲(۳۹۵۵۲۵0۵ 27وککفا بت) ما ۳۲۱66085 
۰ ۷۲۵0۲ بآ 

جع 1۵۱015101 06 ۱8۱01۲6۵ نا ۲0۱06 4۵ هناهم نا )270۳186 ۲۳۲۵۲۵۱۵۲ ریک ,۳161165 
6 414 2۵۱6۲5 ۱922 مه 90۷60۵6 ومنص 061 عمط معاع۲ت۱نه عک]۳۳۵11 2۵۳80 
۰ ,آ-240 ,0۷61۱046 61 714556 

۰ ,0۲4]() ,5/0۳ 8:6۳( 1:6 2۳۵۳۶ بنظ ,۲161۲2610 

6 ۴۶ ۷0۵۷۵۸۵۸۲( 210۴۶۲۵ ۳۷ ۳1۳۵۱۳۶۵ 6 ۵70 6۴5 ۲۲/۱۵ 2/۶618 ,.-.ل ,]۲ 
۰ ۷۲۵۲ اه 00 ۷660 

0۰ ,1۵1۱101 رع/ 2۸۸ ۵ ۸2۲۶ ب02 ۲۰ ۲18060010۲ 

,1۱100۳0106101 ,۳۵۵۵ 64 .۷ رکتال۳۱1۳ 

۲۱02۲6, ٩. 2726 ۳09۵۳ 5626, [00101 0۰ خر‎ 

ازع را ۳۳۵۵۳۵۵۲۸۵ :1570 6۱۲66 ۷۵۱0۵۴۵۱6۲۴ 2710 ۸۷۵۸۸0۵۳۲6 .ل .۲ ۲100902۳ 
0۰ 1210011126 ) 

,2۱0۱0۲6 )تقومع۲ ۵۲ ماجه‌جوع۲۱ عمط ۳۵ عامحاصود متصطا۲ ۵ ووزاهعیب ۰116 ,.] ,۳۱0۵6۲ 
,1۱21۳0213 اد ,۱۸۳۵۵ ۵6۱6۳۱ ۲ 0۳]:601) 24 وزی۲(/۷۵۲ 5:96 ,(60۰) ٩۱828۲‏ ۲۰ 111 
193990 

۰ ,0۱001 ] ,۵266 ۵۵ ۵74 بع۵۲:(] ۲۷۵۲ ,۷۵۲ ۱۷۲۰ ,]۳۲۱0 

۶ اروت ۱۳6 ۶ فاهعمعض۸ :۳۵8۹۱۵ ۴۹۵۷۵۱۵101۸۵۲۷ 1 ۳02۲05 موزادتاژه‌درم" بلط رطقعه 
,2 ,9 ,250۲ تکیت ,1917 1۱ فجهمزاهاع ]«مصدم0۲-1۷]۸0۵8۵ام[ 

0 عطا م۱1 عمتاناه( ۲موم۴۵/0۵ ]۵ ۳۲۵۸۵۵8۵ 6[ :۷۵۵۸066 جماقع۲۱ مر ر.ظ با5ت۳۱0۱0 
۰ ,۵۱۱۱0۵012 ر.عوتل 0,۱2۰ظ ,1917-1921 ,زواجتم 

, ۵07-14 7 م4۵( نت ۷۵0ت) ان 0۲۵5۵۱۱0۵ 00]کفنت 1726 ,.ت) ,۲105۳18 
3۰ 1210۳026 ) 

۳21۳00 ما 1۸ ۱۵۲۱۱۱0۷۲ ۲81۱۵0 1۳6 ۷۷25 ۰۷۷۲۸۵۲ ,.1 .۲ م۱۷۵2 200 .۲ رع۳۱08۴۱۲ 
۰ ۵ 1۲۵ ۵ ۳۵:85 77:6 ,(.60) 


منابم ۱۳۵۳ 


0۰ ,10۵0008۱ ۱0۵06 ۵۵ من 0 6۵۱6 ۵۴4 ۷۵۱۵0 2۵۴۵۵ (60۰) 6۰ ,۱05108 

۰ ,]1971 ,۲۵۲۳۵۱6۷ بدا۷۵ 2 ,4۳6۳۶2 ۵ :7۲6۵9۵۵ 1۶6 بخ ,۲۱۵۷۵0۵0156 

۰ ,4001۸ ما 00۱ ۳۳۵۱0 ۱6 ۵ ۵۱۳۵۸۵6 ۳۵۲۱۶ 7۸6 مسا ,]۲31 

/۳62۸) 2 ک2 ۲0۶۵9۱۵ زه ۳0۱۱۲۲۶ ۱86۶ 280 ماج0۱۵0۶ 1۳6" .۲ .لگ ,۳۲۱611۳9501 
۰ ,50 ,بزه 0عص0 ای امه ۵۱۱0 2۷۵۳۶ 

6۰ ,۲6۲۱۱۸ ر17 رالعاناتاه2 تمافوی بنطلانمه راصجل 1122۳6176 ریق رتم1200 

[210۷16۷ 12. ۸6۳۵۷۵۵ ۵۵ ۵۳۵ 66, ۱۱0500۲۷ 4, 

,4 ۱۷۱۵0۵00۷۲ ,۱۵۲۵0۸ ۷ ع0هزی ۶ (0تی ۲ عمبا نا 760۳22 م۸۷ .ها ۱2۳0۷6 

۰ 6 ,6/0۳۵۸ 2۵۲۵ ,6003 1917 ۵۵0۳2 25 ۵۵ ۵۵0۵ ۷ ببم۸ه ,67 )2و۲ 

۰ ,00000 ,۵اععها( !عم ۱ عبون 7 ۳۶۶ 1۳6 70۳7۳۶۵۲۵682 ر.ظ ۳085106] 

, 6۳۳۳۵ 05142۲5۷۱۵۵0 56۸۱۳۵۲۱۱0۵80 0۷۵/080 50200279۶6 .۲۷ ,0۷:ظ1۳۵۹۳ 
۰ ,8۲20 112 (۵۲/ ۷۱0600۷۷-1[ 

,4 1۷۲0500۲۷ ,1917-1924 9/ع(۱ ک 60۳۵ فک ۷ 2227000 بخ ,1526 

۸0 ,۲۵۱000۸ ۵۵ .۱۷ رساکان15۳ 

۰ ,۱۷۱۵۹607۷ ,0۱6/۱610۲ 7 6۵:6 60۳۳ جع 1921-1922 ۷ 201000771 ی 0۳۲ و۲0 

۷0800۷۷ ,1887-1919 2۵1۵۲۱۵ ۲20 .۲ ,0۷ادداآ 

۵ گر !۵ج مصامطاهم ومضصوهم‌2۵ ورنم-]۱8 ۷ .ع 1916 ۷ ۰۷۵8۸۵۵۱6 بق۸ ,1۷200۷ 
,4 ,10 ,عذم0:»/ 

,۰ 80۰ ,1993 م۵ مف۲۵(۵ 6۵۳۴۵۵۵۸ اهنا صنلقاو باصع‌طه۳۵ ,۷ ۷۰ ,1۷280۷ 

0۰ ,۱0]۱0۲0(() تم- مب زن ۸/۵3۵۵ 776 رگ ۷۰ ,2۵2۷۳۵1015]-۲۷۵۱0۷ 

,2 ,50-1 ,4۳۷ رهظ ,.ع 1917 ۷ هاه۶۳0 ] صه‌عام دلاتاهه‌عازان 12" 

,2 ,۲۱۵۵۱06 ۲۱26 ,۲,۵۲۲ ۲ع۵ 7۳:2 مرک 4 .۷ ,205610 

۲۸6 ۱ ۷۴060 ۵ 1۵55 ۲۷۵۳۳۵۵ 116 ۳۵6۵۳۱۵۱۱۰ 4 21 ۳6۵۵۲۶ .۴ ,0۳8508 ل 
۰ ۵۱۲۱۱۱8۱۱۱0 ,هت لبهع۸۷۵۱۵ 

ع ماک ۱۱ ماو ۵ 0 ۵6۳6۳۵6 ۱6 و ۵۲۵/۵۸ 2 ۵/کع ,.5 ,0۳65 7 
۰ ,106008 ,۳060۷۵ :1 

,0601۵12 0۲ 6و2 ۲۳6 :۲۳۵066۵06۵512 ها ۳0۳۷۵۲ 50۷۱6۲ ]0 )عحصداعزاماهاه۳۲ ۲۲6 ر,ک رکت‌عوهگ 
,8 ,40 :40 50۵۷/۶ ,192-1928 

.9۰ ,0260۲4) ,باعل ۱6۵ 4 0700و جهاععت ر.ناآ ۵۲۵۷۷[ 

.۲۱ ,۲ ۱0 , ۱۷۵0۱02۷2 «ماعو۴ م1 وز‌زصه‌ک-زاه۸ 2۵0 06۳0۳۵۷۵ ۰۱۳۲۵2۸ ر.آ۲ .ظ ,1086 
۰ ۵۱ ۷۹۵۵۵۳۱۸۵۵۸0۴ (60۰) عاونا ۷۰ .1 200 

جر و۴۲۵ هن م0 نب نم ۷۵۵۵۳۲۱2۵0 .لا .لگ رعصطططز5 200 ,۲۲ ۲۰ ,۱1186 
,۹۲۵۲۰ ۱6۷( ,۷۵۵2 .۶ سالگ 0 ۳0(۵۳ با کیوعی هایعست 1۵0۳21 ۲,۵۸۰ 


1۳ و ۱1)۵1100ز9ه2ظ۵ هه موی مرها هم)ناا0بعع ۵۲ عوروزاه‌ن ۰۵۱۱۲2 ر.ظ ر1۲ع]۱۷1 
۰ 0/5/16۷۱ ,(.60) ,21 6 162507) 

,3۷0500۷۷ ,(9 91 ] ۵۳۲ 917-۴۴۶ 7) 00۳6۳۵۱۵۱۱۵ ۲6۷0۵6۱10 10عتی 2/۶۵۳ ,۷۰ ۷۰ ,52210۷7 
.13973 

و 60۳۱۳۱۸2۲۵ ۷۵6۳020 10۷۵/6 ۷ 021016۴۷0 05/06 ۳6۲ ,۷ ۷۰ ,2۷211097 
.1 ۷0600۷7۷[ 

2۰ ,6۵1082۲3۵ ,۲۷۲۵۲۱۵۵۲۵ 271۵7۱6۶۱6۲ 0( ر.ا ,211010 

4۰ ۰0۲۱ هد هعموص ۷۲۵9۵۵۵۱۵۵ ۵۵۱۵۳۵۳۸۰ ۸ 67۲۵/۸۵ ۶ ر.ق1 رتت(عانه ام 

٩۷]۲۵۹۵0۷,۱ ۰‏ ,۵(۶۵۱۱/۵] ک ۲۶۵2 ,. رطنع۵1ظ 

,47 ,24 ,ع0/ ,1۲/006 ۳۵00۲ .۷ 52000۲0۷1۵ 

۰ ,1933 ,۴/۵46۷ رهگ , ۱۵۵۵20۵ 212عهعا [ ۷۲2۲6 [۲م؛ 

,6۵ ۳۸6۲۲۱۲۸۸۵ 2۵15/0 نع ۲914-1917 ۷ فانر۳2ع 22 ۱۱۱۵ ۰۷۱201۳01۲ ربهر ۷۰ رال10108هظ 
۰ 1۷0500۷ ,2 ,۷01 

2 را 72 ۷۵۲ ر 05۵۵۵1۵ ۷ .همعط مومهلعا2۳1 وهواه۲ 10 ,لآ ٩2۲۳۵۵۲,‏ 

۰ ,۵11]0۲۳۳۱۱۵) ,کت 5۵۳5۲ 1۳ ۱۵16 ۸6 27۱2 0۲عکع/۲0ظ 9/0215 .5 ,2550۳ 

۰ ,1۵0۱000 ,۱40۲ ابص ت۳۳ ع7 :1917 5۵کس ,.ت) ,2۱۲0۷ 

,۳۱۷ 5۵۱ ۱6 ۵۴ ۳۵۵-۸ ۱6 ۵۱2 زا36۳6 ۸۱۵۱۳۰ 5۵۳۶۱0۵۷ 16 ,.ت) ,52۱۳0۷ 
.0۰ 0110011 [ 

,.2088 1917-19 5۵۷۵۲0۷ 65۱۵/۲/۲ ۱21۱96ای ۸۱۵ تاداع وی ۲6۲۴۸۲۱۷6 بت ,52۷۵۲3026 
۰ ۷0600۷۷[ 

۰ ,1۵0۵008 ,:۱/1201107 ۱۷۵ کک هگ 2 باه که 0۳هبه 27کک 2۸۲6 بط ما .؟ ,۲ععط 

وتف رگ ,۵0161 گ ۵۵ ۲۷۵۲ ر ۳۵۱6۲8 ۴۵۳۵۵۵0۷ عظ) ]۵ 5۳۷۱۵ ۱۷۱۱۱21۳۲ ۰1۵ ر.اط با .د رن0تعطظ 
.1393 

,۲۵۱6 ,0:۵ ۵ :]و ۵۲۵ ومع ع۵۲ 17 رای 4 ماو ۷۶:/۵۱۵۸۱ ره ,تاامط 
1939 

۵۷۶۵ 9۵۷۶6 ,۲905-1914 رهلفاههع۱0]۵۱۱ صهتععی۳ ۲۸۶ مه متاقمعرمی-]عد بش رتلاعط 
۰ ,46 

,۳۴۲ ۲۷۵۱66۳ 6 0 ۲۶۵۲ ۳۱۳۶۶۲ 16 918۰ 7 ,۱45576 0۵۱4۸ ۶۲ ۲۲۵۴ 2۶۲۶۶ ,۲۰ ر2تعط 
۰ ,۳6۲1610۷ 

,۷ ,۲۷۷/۲۲۲2۶ 16 0۴ ۰۴۵۶( 776 :1919-1920 بهاکقهت 504۲ 17 ۲۷۵۲ 2۶۷۸ و.ط ,602 
1977۰ 

۰ عع۱1 ۲۲۵0۲ ,۲2۲6 ۲0۴۵8040 ۸6 ]۵ 6۳ 176 ,.۲ رح2عنعط 

۰ ۳۲۱۴۸۵۵۱0 ۲۷۵ ۱6 6۵۷65 0ککفتال رد۲ .۶ 6۳082 


منابم (۱۳۵۵ 


2 ,۲2۲۱۹ ,202/10 ,۳۰ ۸ ران(۳۵۲605 

6۷۵۵0 466۵ 0۴۱/6 510۳ ی ی بهای(۲۳6 56 ۵۵5۱۳۵۳۵۱۱6۰ 1/26 .۲ .۵ ,۲605۷عظ 
۰ ,0000۲ ] 

4۰ ,۲۵۱000 ,وه نانآ ۵ ۳۸0/8۵0 1726 ر.۲ .گر ۵۲65 

,۱۲000 اصظ 7۱۳۱۶2 و 0یا وه 6اععی ۱/۵۵۵ بچایاع5۵ ۲۶۲6 ,۲۳۰ ۸۵ 6۲608 
.19۹595 

۰ ۱۳ ,۳۱۱۱۵1۱۸01 )مم۷۵۵۵ ۱62۵ از ۵ززک۲۵۷۵|۲ ۵18اععنا۳ ر.ظ۲ رقاماعظ 

2۰ ,19 ,مبری 7 0۳۵۵/مک ترامع ماتصاوهد مصطعنص) .ع 1905 ۵۱20۲6 ۷ 10۷ 2۳ 

,واه کهتا۲ظ ,۲۵۹20۵۱۴۰۵۸۵ ۱۷۵/۵۵۵0۰ ر.ط ۲۰ ,۱۱۵0256۷101 

۱۱۵0256۷716 ۷۰ ۳۲. 26: ۵۵۴۶۵۵۲ ۲۷0۵0۵2, ۱ ۷۲0۲, ۰ 

,246 ,8۲۵ ۱۷۱۵2۵0-۵۱۱0 ,رای ۲ ررزن۷ کته مبانمرهرل] 

,۷۵[8 2 .1917-79202 واکزآه۳۵۲ م۷۵۵۵ 1610 مه ۱۵۱۵0 ۱ 2۸۵۳۳۵۵/۲ ,.ظ بطنا(ا۷5 ۲ 
۰ ,1607102 ۹۷ 

۰ ۱60۵۱۵۵۲۵0 ,۳۵۳۱۲/۵0۵ .دا بانط 

0۴ 01165( 00 ۵۲4۲6 6۵۱0۳ 6۵5۶۵۲۶( ,(.60) 1۰ ,۱۷۱۱6۲ ۵00 ۲۰ ,05۱08-1۷۵88 نک 
0۰ ,۳۲۱۴۸۵۵۲۵8 , 1800-1921 بتک ۳۲0620 

, .وم 6-1919 97 7 ,۷۵۱۲۵ 8۳22066۵0 0۵60۵۰ ۷۵۵۱۸۵۵0 0۳16۷۴۸۱۸۸۵ 72 .لاط بظاطلنا تن 
۰ ۷۲0500۷۷[ 

۰ ,27-28 ,2/06 ,1917 1۳7۲۳۵16 ۷ 0۱۵ ۷۵۱۷۵۵۸۵۵0 0ع- ۲ ۰۷۵0961۵016 .1 100160۷ زنط 

,۵1۲۷ ۵200۵06101ع 200۷ ۷ 0۲۵۵۱28۱ هناور وروی وتو مامتا بل رهاظ 
۰ ,7 ,95 مزر و۲:2۳۵ 

۰ ,۱۷۱0۹۵07۷ ,.جع 1857-1919 ایو ۷۲ 62۲۵۵0 1560۳۶6 رما ,16100018 

۷0۵06۲۱۱ ۱۱۱ ۲۱۵/6۱۸۰۵ ۷۷۱5ع-۸47۱۸1 ۵2۳0۸6۰( ,(.60) ۲ ,۲۵۵۱۲۳۵2۵ 200 .3 ,تال 
۱ 2 ۵۳۵0۲۱126 ,(0زک 

۰ ,0۲4]) ,1۳0۷5۷۵ 1607 ۵۴ وب17۳01 ۵1:6۵ ره 5۵۵ 17۶6 ر.ظ ,۱6۱-۳22 

,2 ,۱۷۱۵5۵0۷۲۲ ,00ج 0 ۵عبن 

,6 ,607۶۶ ۲۵۵۳0۵6 ,۱۷۵۸۵۵ ۵۲۱۵ "هاهااجن‌۴۵ 202)6: - بماعتا۳ ۳۰ .۱ظ. رم بک2120ا0ظ 
193۹7 

۰ ,0]1001/] ,,۷۵[5 2 ,1914-1977 ۳779۲ 0۲اجعمن۳ 1۳6 ۲۲۲۸ .نگ ,5110 

0۰ ,۳۲۱86۵۲08۵ ,6۷۵/۵۸0۵۴۸ 1977 ۱۶6 یبن جما۲۷0 بسرمعین۸۲۶ ,.ظ ۲2۰ ,0606۲ 

0 ۳۵۷01۵۱0 1۱26120 2 12 ظ10۱) مقاروص9نهتا وه ۰۱/۱۵۵2۵108 بط ,12 (ز60۳۵ه 
۰ ,57 ,0۳و 2۲۷۵۵26۳۱ ۵۴ میرم ,۷۷۵۲ آزبزن) 

۷ 210 0۵16 ,۲۵۲۷۷ (.240) .2 .6 راضناگ 200 .2 ۷۷۰ ۲۸۵۹۵۵۵06۲6 200 .۲ .۲ ,۵6061 


۶ ترازدی مردم 


۰ ,۱۱۱00۵00۱06۱0 ,0 ات۵ ۱ 0۳۵۵0 ۲۷۲۵۲ ۱۲ ]کی ۱۳5۵ 1۳ 

و97 ۵4664۵ 2 6۷۵/۱۸۸۱0۵ 0۱۵4 91۳۶۳66 ر.ت) ۷۷۰ 10960۵06۲ 200 ,۰ .1 ,06066۲ 
۰ ,۲۱066۱۵۲ ۳ 

,۱۵0]0۲0 تام 0 0 ۷۵0 7۳۱۶ عم ۸۵ ]۵ ۵۶ .لا ۷۰ امن ربهعات00ظ 
193۰ 

,۱۷۲0900۷ ربوم0ط7۵ ۶ 2۱۶2۱ 72۵0 ۲2 .۱۷۲ .۵ راهاره(امط 

م002۳ 116۳۵۳۵۱06 تا00ع 1917 ۷ ۱۷۵۲۵2۱۳۵۷۹6 1 (60ع:مظ .۲ بش ر.ظ ملتطعاز00(مط 
۰ ر3 

لجمز۳(۱ 380 وا مومع( مهامعیا م۱۱۵۵ ۴۳۵۷۵۱۱۵۵۵۲ ر.رظ ‏ باتاها071امهط 
۰ ,۵ یگ نمی ۲9305 2۵28 19209 ۲86 18 قفع98ا0(معجم) 

,7 ۱ نامه عوم ۲2 ت۱ظ۳ ام 280 ۳۳۵۵2828208 فامهعتهطانامم ر.ظ راتاها01امط 
,4 53 ۳60۷۱۵۷ ۲۱۱۱۹6۱21 

4 6 ,2۷62۵۵ 6۲۵05080 2ط2ع2۵ ر.ظ راتاعانه0ظ 

۰ ۱60۵ع01 0۵۵ ر ۷۵2۵۲2 ۱ رحظ راتاعانةه‌امط 

۷0۵ ۳۵۵۳۱۵۱۵۲ عظ) ۶ه بو۵(0ع10 ۱۳6 20 "2ع10 «لوعن۳۳۴ ۰1116 و.ظ راتاعا(00امطظ 
۰ لع دوه تا ۵زا 

۲ ,۱۱۱5)۲0۷زر1 اتصوها صقلع0 مه هرریکنصصم دنمماهه۰۲۵2۲۵0 بش 8 ,0۵۲۵۲6۷ 
۰ ,۳۵۲۱۱۱ ,7 ,۲۵۷۵1:۵۵۱۲ ۳۷۵5۸0۶ 

۰ 1 ,8 1917 لزد)([۲6۷۵ ۳۱۲۱۷۵۵۱۷ ( 91۷0۱۳۴۵" ر.ظ رت0امحرمطظ 

و2 0(۱۱۶۸صای ۶۸۵۳0/661 ۵۶۵۶۰( 10 ,:عع ]1917-192 0610۷ 1" ر.ت) ۷۰ ,0۲0۵(6۱60ط 
۰ ,۳۵۲۱۶ 

٩۱0۷۵, 1907-1911"‏ ۸ ۳۰ 200 ماه عاها ۱۳6 ,ات۸00 120060 ۰1116 رو بش 0۲۲05 
۰ ۸۲۵ ۵۴ جه:/۳0۵ 7:6 (60۰) ۲۱۵1۴0808 ما 10 

۰ ۵ ,یلمع سوام 21۳8620 ۷21۵10 ۲۵ ۵۵۵20211 ۳۵۷ علم ر20افمط 

9 ,27 ,23 ,16 و9 م2 ,76۵ ,۴۵50۱10۵ ۵و6 انز( ع۲ع9 رم بات00106(قامط 
4 ۱۶۵۵۵۵۵06۲ 

0 ۶ 206/۴6۱۷۵6۶1 .4 ۲۰ ۵2 ۲۰ 1۵ ,۳۴۵۵12 ۰۳۷۲۵۱00212 ب.ظ ,2010 02 
۰ 1۷۲0800۷ :106510 

۰ ,۱۵۲۱۱۵ رگ ,۲۵0 امایی 4/۲ ۳۵۵۵ رممم۱۲ ۵۵ ۸۷2 ,۲۰ ,۴۲25110۷ 

,1922-3 ,ات6 5/8 راتان0 ۲۵ موی ح عم اوومل مافزن ۰۷5۵۷۵1۵6 و.ظ ,۳2500۷( 

ربق ۲۵۷۵0۸۵ ۳۸65/۵1 4۲/۶۷ رنعع 1917-1920 ه ااص۵ط۱ ۷۵5۵0۵۵ 12 ,۷۰ ,۲3800۷ 
,1923 

۱۷۷۵۵۱۱۵-6۱۵ ۱ کع 0۳56046 ۷2۱0۳۸۵( 0۵ ۵۳8۵6 0۵0۶21 .ظ ,2۵۱۷۵۲6۵ لک 
۰ ,۲۵۲۲ بآ ,0۲( 


منابع ۱۳۵۷ 


.1 ۲۵4 م۲ 01246۲۵0۲ 1 ۷۵5۳۵0۵۷۱۱۱۵۴۸۱۶ 62۲6۶ 0۳۴۱۸۸ ی -۵62/۱ ۱۳۶ ۱6211 06۱۲۵ 
,8 ,0800۷] ۷ 6 0 ۲۵۹۵0۵۴۵۵۱۵۵۵ ۱ راهاوم‌ن؟ 

1 ,۲۸6۲۱15 ,۲065۳۵۳۴۵۱۵۸۵۸۸۵ مگ رللع72112110۷5 1 

,2 928-7 7 ۲۷۵۳6 0( ۵/۶66 ۵۷۵۱۸۸۱۵۴۰ ۵2۵6۳۱۵ ۲ ی 9۶۵2/۶۶ را ,۴۱۲0۳۵1۷2 
8۰ ع۲112 اه 

,1 ,۱۷۱0500۷ ,۱۵0۵6/6۱۱ 7 لاور ۷ ۷۳۶۵۶۵ 60ک ب(60۰) ۳۰ ,۱5۱06۲ 

,(60۰) 1۲۸۵۳۵0۲02۵ .5 2۳0 ۲عزلظ .1۳ .ل 18 ,1903-1906 0۶ ۴02۲0۳28 1116" .9 ,12710۲028 
00 

0۰ ,۷۲0۵800۷9۷ ۵۱۱۳۳۵۲01 ی ۵0۴۵6 مه ۵۱ ۱۳۵2۵۱۵۱۵6 .۷( رعاعاضم! 

۶ ظ۲۵122)100)کنا۵0] عظ) وه ۷۷۱۲۸۵ ۳26 ۵۶ ۷60۵0۲۵۵( 6۵۲۵ ۸۵ ,۷0۳۲ .1 ,16ا12 
.۰ ,26 ,ب0۳ کال ۸۵۵2۳ ۵ موسرم دنععیی اه 

۵2 ,"1892-1903 ,۳2۱0۲ 2۳0 ۳۱6۱0 همع۱۷ع0 ۲باوجاها صرفزقویا ۳ رو۷۵ .1 12116 
۰ ,3 ,9۱14045 50۷۲ 

0۰ ,۵۵۲4 ,عع۶ا9ظ 96اه ک 12۱9۳ :۷66۵ 76 .تا ,ااعععم] 

۰( ,۲۵۲6 ۱6۲۷ ,/6۱ 4۱۱۲0 ۲2۵۲۵۱) 0۴ ۲۸۱/6 17:6 :160 2۶ج ۲۲/۲۶۲6 .1 61۱0۷16 ] 

۰ ۱۷۲0600۷ ,۵/6۲ ۶ 7۵0/2۸6/۵ .1۳ .9 ,0عاهعط۲۵:020 20 ۲۳۰ ,1 ,۱06۲0۷م ] 

0۰ ,۱6۱۲08۲30 ,ع۷تای 150۳50 ۷ 2:61 230 ۰ ۷۲۰ ,م۱ 

,[۳5] 95865 ,جمیک۱08 هی عهطمی ۳۵/۳۶۵6 رآ ۷۰ روما 

۱924-0۰ ر۱۵۲۵4ز۲۵۱]- ۱۷۵۹6۵۷ ,و۷۵ 39 ری تیاه .] ۷۰ رطع 

۰ ,1۷۱0900۷۲۷ ,کعا»؟4(۲1 رکع0 16۱۳۱۱۵۵ ,۳6۲5 0۴۵۷ ۵4 ۲۸2۱۱۲ 

۰ ,۵۵-۷۵۱۱ ۳۱۵۵/۱۵۱۵ مها ۱ نات هلا جع 66۵0۱۱۰۱۲6 ,۷۰ ,۲200۱۵۷64 

۰ ,۱۲۵0001۱ ,ما0 همین ۱ 6۲۲۵۵0۱ 0۱۸۵ 2۶6/۵۲ ر.ظ علاعه, 1 

۰ ,100ص رعظ .۲ .60 ,۱۷۵ کعع۱۵۲ ۱۶:6 ۵4 عها۳۷۲(0 16۲ ۵ ۲,۱۲6 

۰ ۵۲100۲1 ] ,66( 50۳۵ .ما ۱/7۲ 

۰ ۲0۲۸ ۱ ,ری ۵9ک ع ]ن عت۱۷ 176 .]۱۷ رطزتع۱ 

۰ ,۱۱۱6۵860 ,10ص ی هیا عدرتفاا .5 ,۱0۵۲۳۳21 ] 

] ۱0۳06», ۷۰, ۳۵/۶ ۶ ۱۵۵/۱ 521۵۵۲۵, ۰ 

6 0 ۷۵۳۵2۵0۵6 00۳۵6 :]1 عفاهطم۱۲۱ ۱۳۱06۲ ممزب۳ع؟ از طهکفتا ۳ ۰136 .ما ,1ع۱۳7, ۱ 
۰ ,22 رکتم0 کول 0۱۱6۱۲6 نا ۵۱۵0۲ 1۳60۵۵ ۳۱۱۲۵۵۱۵۵۲۵۸۵6 

,۰ (1۱001 م1 ,۲۷۵۲ ۷۷۵۴۱۵ )لا ۱۱6 ۵۴ 0۵۳۱۵ ۱6 ۵۱۵ این .1 رع2۷, ۱ 

۰ ۲۵ ۵0 62۵۲6 ۵۱8 ۱6 ۳ع0(] تب ی ۵زوویت! ,.نا رحع6۷ا, ] 

۰ ,۱011101 رکه ۸6 4۸ ۵ ۳۸۱۵۵۲۵0۳ :11 ۱۷۱۵۵0۱۵5 ,.1 ,۱,6۷6 

0۰ ,۲۱6۲1:616۷ , 2974-7927 2عصی 7 4۱۸07۱۵ وت 2۳62۵ .1 تما راما 


۵ ۳6۵۱4 64 ۱۱1۵۱6۱۱ ۵و۵ 6۵۴۵۸۰ ۵ ۲۵۱۵۸۵۵ ۲۶۲6 ۶ ۰ظ ۷۷۰ ,۲066۵10 
,92 ,,.اا] ,تااقاع(] ,1825-7867 

,6۷۵۵0۷ 2۲۱۵ ۷۷۵ ۲۳ 455۱۵۱6 16 4۳۱۱۱۵826۵400۲۱۰ 1۳۵0۵2 1۵۶۵26 ,.ظ ۷۷۰ ,۱06018 ] 
۰ ۲0۲ ۷ع۱۲ 

۰ ۷۱۵۲ ۱6۲ ۲۷۲۵۲ 2۷۸ معیت ۶ ن نید 4 :۲۱6/۵۵۷ ۶٩62‏ ر.ظ ۷۷۰ ,20017 ] 

۱ ۳0۵0 )۵1۵۲۳۵1۹۹۵۲1۱۵ ۵۲000۷ آهامتاه۵ 1 ۵0و0۳ لفط ره رتاه(0تاناز ] 
٩, 6۰‏ ,۱۵۲۵۵۸۵ ۳۵/6۵۲۵ ر زداناانی۲ ماد تحاهتااه ۵600 عم ۷ 

۰ ,۲۱0۱۱001 ,4۳4 ۳ ۵ آن م2۵ ر.ظ ,۲۱ ۰ ۱06112 

۰ ,000ص ۵۵ ۱۳۸۵6 ۱۵6۳۶ ری ن م۶( 1۳6 ,.ظ ,۲۲ ۲۴۰ با۵»1۵1 ] 

,۱۷ ۳۵۳۷ و۳۲۵۱ اه عصعاطمرط امهاصم ۲9۱۵۵۵ مهو ریم .۵ رت[ع۵8۸] 
۰ ,2۵ ,م0 ت۱دط) ع(ع 6۱ لا نیاو 

للعاعصههع:لا .۰ظ 220 «ههاصما .نز طا1 رعانا ۲انهنا م1 فافت‌داهع۱۸ 186" .نا رجحصوام] 
0 

,۱۵0۵۵51 ۳۰ 0هد حصمصاما نز 1 ر متفه ۳۷۵۲۲۵۵۲ ۵۲ ۳0۵]۵ ۲86" .لا رام ] 
را 

۰ ۸۳00۲ «هض ,عفصآهت کیت زن 56۳۳202 176 ر.ظ ۱:06 280 .10 ,1017021 

۵۰ ,0۲119 را۷۵ 2 ,۲۵۹۵۵۸۸۸۸۳۱۵۲۸۵۵ .۲ ۸ را۳۵۳0۹] 

۰ ,01۱009 رکها۱0۵4 له 0/۵۵0۵ ,۷۰ ۸ ,2:2»۱۵۱5۷] 

100 :8 1917 ۷۲ ز6۲انام ما12 ۷ ۱6هماعو۷0 ع0اوصم1 اجع۳۲ ینم .ظ راتافا۷/] 
,1 ,2 ,20۳0512 

19 ,کیک 7 ۵20۳۵۵ ۵۲۳0۷ ۷ 2002 190۵5 نص منز ۰۵۵۵0۲ رات۳۴۵۵۵20۱65- ۲/۷۵۷ 
.1925 

بل01]() ,917-71922 1 6۱۳0۲۵4 ۱۲ 06160 ۵۴۱ ۵۱616 :۶۱۱66 2۱۵ 8۳6۵۵ ,3۷۲ ,۱۷2۸۱۵6 
191۰ 

۱۷0۵167, 1۷. )60.( 7/6 74562 6۷۵۸۸۸۵۳ 0۲۵ ۱6 0۷۶6۲ ,ت2۶‎ 7 917-1 9  . 
۲06۵۵, 1۵۱01, ۰ 

۰ ۵۱ ۱6۱۴و(0ظ ظا مرها مصه00۵ دیاقع میواصهزم۱۵ ۲ ,۱۷۲۵2۱6۱۱۵۸70 
,0 39 رنه 90۲6 1۸602۸6 ع۲باالنت 1۸۲128ع[۲۵ظ 

,8 ,۱۱۰۲۱۵۱6۷ ,۵ات ۱ 0صم 4اه 0۱ ۲۲06۲۵0 ,1۰ رات۱۷]0]۸2:1 

۵ ۷۵0۱۱ 1۱06۳۵۲0۱۱۰ ۸۷۵۱۱۵۱۵ 0 ۵۶/6۱۴۸۵۱۵6 ۱۵6 ۵0 01۱۲۲۲۱۵۸۲۱۱۵۲۱۰ ,.گ ,۱۷36 
۰ ۵0۱0۲1086 ,1918-1933 00۵20۵ ۵۲4 ۱ تممجوت 

,1889-13 رهمتازوهمجومی م۵ ۱۳6۱۲ وه ۲0۱6 خ :فطوتماوه ۲00 ۰11۳6 ,.گ .ما ,۱۷۲266۷ 
۰ ,16 ,407۷ که( امتتععین۲ 


منابع ۱۳۵۹ 


ری00ا۸۱ )ص2عهع۳ :۳۵۲۵۲8 صنعتاماد 6ظ۱ 2۵0 عمتاصعصصی 28۵۲ع۳ ۰116 ,. .12 ,۱۷۲266 
۰ ۲,۵۶۱ ,(60۰) )۲2۲116 ,۳ 1۵ , ۱906-14 

رک6 6۷۵۵۱0۲۱۵۲ 2۱۱۵ ۲۷۷۵۳۵۲6 16۷۵۸۱۵۲۱5۰ ۱6 6۱۷6 ۳6۲6۲۵۸۲۵ 5۶ ,.ظ .1 رد۱۷0 
,۲1۵۷60 ۲۵۷ ,1917 بوهباع1- 7907 6ب 

۱۶ متطاز عام ۲۳۵6۲ 2۵0 عهومناهتامدهع0۵ ۰7221۳08۲70 رد بط ۷06600216[ 
۰ 7716 (.6۵0) ۷۱۵۵۳۵۸۵۵ ۷۷۰ م0صه فممصصه .زا ها ۵۳۱۵0۲ 

۰ ,۲/0000 رکا۷۵ 2 رک .1 ,۷۷۵۱۱۵66 1۷120168216 

۰ ,۱0۲ هاگ ره ۵۳۱4 امین ۵۷0۵/۲۵0۲ ۲6 ۵ ۸۳۲6 .۲۱ ۲۷۰ رافی۱۷]0(۲ 

۰ ,۷۲۵۲ «ع۲ ,1855-1914 0۵5۵01 ۵10 7۲ .۲ ۷۰ 1۷02 

,۱955-61 ۱۷08060 ,00۲ص هی ۳۵206 ,۷ ۱۷220۷511 

۰ ۱۷۱0500۷7 ,۵0۲ص ۱0۵۳۵۱0/۱( مب رلت1۷215 

0۱۱۱۱۲۸۵۷۱۶۶۲۲۱۱ ۳۵۴۱۸۵ 0۵ ((0ایل ۱6 ۱۲۱ ۷۵۵۲6۴ 4 80۳۵۲۰5۰ بآ ,۱۳60۵160 ۱۷]۵(5 
۰ ۲0۲۲ 

۰ ,۲۵0ع۱هعم]- ۱۷۱0809 ,انز ۲۷ 0927016 ءمایاجم و ,(60۰) ۷۰ ,۱۷۲2۱6۵۵۳۲0۵۷ 

۰ ۲8اه ,0116618۷2۵۸0۴۲ 60۲6 ۵200و( ۲ابمکهع۳ 7۱ماععت! ,.ما ۱۷1216 

۱۷۲2۱62۷, ۸۰ ۳۰, 7۳۶۵016۵1" 036۶ 6۷۳6/0820 08۳0۲۱۵ ۷ ۱660/۱/66 ۳۶۷06 6۵26۳0۵, 3۷0500۷۷, 
1991. 

۰ ,۲۵۱0012 ۲۲۵ 2۲ نامیا عط۲۸ بر مصول/۷۵ ۲۷6۵۲۵۴ .۷۲ ,1۷216۷ 

,۳۱2۵۲۳۷۵۲۵ ,7812-1855 هی مماعین ۵ ۱ ع(۱ وه ۲۵۳2۵۱ 06۳ صتت‌اک .۱۷ ,۱۷۵۱12 
.1۱9۹01 

12 ,۳/06 ,002ع 1917 0۱12011 25-26 0۷0۲۱۵6 21۳006 ۷ .۲ .۳ 1۷2112810۷16 

1۷12116, ٩., 7/16 60۳۶۵۲۶6 ۵8۵۵2۵0۳ ۵ ۲۷۵۲ 0۳۱۳۳۱۵۵ 1916-7927 , ۵000۲1086, 
1۱395۰ 

۰ .1 1 8ص دنه (0۵ اک هن رصان لیملاهآ۳۴(۵ ۵6 ۱ ۰۳۱۸۵۱۱6۵۵15 ,سا ,1۷12۱1۷ 
۰ ((.60) #۷ .2 ,۳ 220 ۲۵۵۵۸۵۵۲۵ .6 ۷۷۰ ,۵6۵۳6۲ 

۰ ,1211108 به‌طلمای اهوم ۸۷۵ ,۲ ۷۰ ,۱۷2۵2209 

.4 ,۲۵۲6 ۱۵7 ,۲ص هن جاگ ۵۲۱6 ع۸ ۵۱ ۲۷۵۳۵۵ ۳69۲۳۲۵۵۵0 17:6 ,1۰ ,[۱۷12706 

۰ ,1۵1۱001 ,007160عحا4 026 .۷ رطاهاعاع۷2۵0 

۰ ,۱۵۲ ع۱ا ۱۵۱۱0۱ مگ هن ۵۱0۵۲6 176 .۳۲ .02۶ ) ,۱۷20۳6۲69 

1۷200108, ۰ 1. 7/76 ۳۶6۶5 ۵ ۱ 2۱0 ۵۲۵6۲ 1۳ 1466۵۰ ۶6۳۱۸۲ 0۱۱4 ۷۵۳6۸۸ 
۲۲۱۲۱۵6۱01۷۷ ۰ 

۰ 200 عممصت۳ ۲۰ و ,"۱9۵4-1914 ری‌نانا۳۲ 220 720۳08۳70 ۰136 .1 .ظ ,۱۷۵۵۵08 
۰ 6 (.60) ۷۱۵618168 


۱۳۶۰ تراژدی مردم 


۰ 1۱6۲111 ,82۳701000 آهاکاهی 72150 .ناژ ,1۷۲۵۲۱0۷ 

۰ ,82101102۲20] ,76۲6۷۵۳۵۸۵ ۷0۵۵0۵8۵0 م0 50۲۲۲۲0۷۰ ود 1۷2۲۲۷۳۵۷ 

۰ ,۲۱۱۱8۵۲2 76۳۵۲0۲۵۲6 607۷ ۳6۷۲۵ ۲۷ 0۳۱۲۲۵ 1505/6010 رآ ۷۵۲۲۷۳۵۵۷( 

۰ ,۱۵۲۱۹ رکا۷۵ 2 ,زا7۵۲0 ۱8 06۵7610 051 0597۵2 ر.گ .5 ,۱۷2۹۱0۷ 

۰ ,۵۱001 ,420۵0۳0۲۵ ۵۳4 ۸۷۶۵/0/۵ رب ۰ ۱۷25816 

۰ ,۲۵0000 ,2۱۵۵۲6۲ ۳۱۳۶۵ 1726 و۵۵۳0 176 ربظ .6 ,۱۷28516 

,۱۷۱09007 را راا ممکک(۵۵۵ 7۱۵۳۵۵۵۵۵8۵۵ ۱۷۲۵۱6۲۱۵۱۷ 

۰ ,0۳08۳۵ 1 1۲08۳۵44 عااکتاتای 2۵ ۸۲۵۱6۲۲۵ 

۰ ,۱]0۲4 ۱۱۵ ۶۱6۳۵۱۵۳6 ۲ ۱27کع ( معا ۳05/۲۷6 7/26 ,۷۷.۰ ۰ ,۱۷۲2۱۱۳2۲501 

7/6 (60۰) ۷۱۵۵16۵ ۷۷۲۰ 10۳ ,6 ۶ه ۷۷۵۷ ۴6۵821۲ 1116" .1۷ ,۱۷12)0551281 
رک 013 ۵۵ ۲۷۵ :6۵6۲ 61۶6 ۱6 ۵۲۸ 6۷0/۵۸۱0۱ 7۵۸551۵7 1:6 ,۲ ,۱۷۵۳۷91 
,00001/] ,8 797 1917-40۳۲ بجهپراع۳ 

۰ ,0۱001 ] ,۲۷۵۲ 2۶۷۲ عم 76 ر.ظ ,۷۲۵۳۷051( 

۰ ,100101 رعع۵۳40 2۸۶6۲ نت 0۲۱۲عقع هتجعن/ 1۳۶6 ر.ل ,۱۷۵۷۵۵۲0 

۲۵۲ بآ ,۲۲۵۲ ۱۷۶ مین ۱6 وه ۲بمور۷۳0 و۶۵۶ رگ هاگ 280 .۲ ,۱۷۲۵0۷606 
.198 

۰ 0۷ 60/6۵ ,۰]۳۵۱5۸۲ ۲20۳ 220 ۳2۱1 او ,۷ ٩.‏ رلع۱۷]6۱27 

.2 ,۲/0001 ,4۵/۵ ۶۸ 6۳۲۵۲ 6۵ 1۳6 ,.ظ ٩.‏ ,0۷تناع[۷]6( 

۰ ,0182۲216( ,ممم امک ۸407۳۳۵۵ 7۳۵8۵6۵۵ ,.۲ ٩.‏ ,0۷رنع۱۷۵۱ 

,10۲4( ,بان 0۵۴ 562۲6 0/5/۱6۷۱ 176 .ظ ٩۰‏ ,۱۷618۱0120۷ 

,01081240م] ,675۲۷۵ 2 0۳۵ ۲0۵۷۷6 ۶ 1۳62۷053 70۶ 1161 ۳۸۳4 7020 مسآ ظ ۷۲6۵0061501( 
.13916 

1 4 را ۷۵ 1۲60606 ۲۱۳۱۵0۵0۷0۵۵" رب ر212عهططوع]۷( 

,(601) ۳۱۵812 .0 1۳ ,۲905 1۳ رماع م۱۲ 220 فممطفواظ صهتععناک ‏ ر.ل ,]۷676۵000۲[ 


۳۰) 
,1919-1942 ,عةر 2۷۵۵6۲۲ ۵۳۸۵4 ۸۶۵۳۱۸۵۵6 1۱ , 5ز۵عط]۳۱۷۵0 0۲ ۷۷۱۸25 ۰۲6 ربق ,۱۷۲1603615011 
7 ,۲۱05۱072 


۰ ۱۷0500۲9 ع ۵ 0 ۷۵۹۵0۱۱۵۴۱۵۸۵ 7 ]۷۷6 رگ ,۱۷۲1۳0121 

0۰ ,ما06 ۳۵۲۵ اصتاجی۳ ۷۲۵۲۵۶ 610۳11۵ ,با .ظ ۷۲۱۱۵60۷( 

4 ,۵۱01 10۴۴۶۵۳۴۳۵0 20 10۵4 میت .۲ ۳۰ ریت۷1( 

,۰ ,۵۲۱۵۲ ۸ ,7905-1977 را۷0 ۳0/۱۲2۵ .۲ .ظ ,۱۷۲1[1۵10۷ 
۰ ,۳۱۵۲۳۱2 ۷۵5 3 ,۵۷0۵/۵۸۵۴ کی 7۸6 .۷۲ .ظ ,۲۵۷ ناذ[ز۱۷۲ 
,1 4 ,۳۵260۲ 0۵۷7۵۵ 12 9۲20015۷ ,۷ 61 ۱۷۲1110 


منابع ۱۳۶ 


۱۷۲۱۳۸۵۴ ۸۵ 5.۱ ۷۵۱۵2۵ ۵۳۵ 0 ۵5۴۷۵ 06۷1۵14۳۵۱۱ 1 5۳1۳۱۵50 06۲2۵۱6/۱1 211016060 
(۷۲0500۷۷, ۰ 

6 ,1386005 ۱2 0۶ ۳۵۵0۲۵5 ۱86 ۸۶6۲ ۵0۵۵۵۵۸۵ ۵۵5۵ ۱۶61۵0 ۳1۳6 .۲ ,۷۲۱۳00۵۷( 
۰ ,44 ,سوزبع۲ 

6 .۰ 10 ,"۲902-1906 ۳۲۵۷۱06۵ 2۲۵10۷ 1 ۸۵۵0 ۵6۵۷۵ ۳۵۵2۵0 .]1 ت۷2( 
,917 590-1 1 ,60۳۵10۲۷ اک ۳0۷۱۳۵۰۵ ۶ 50660 00 ۳0/۱۱۶6 ,561۲62۳۷ ٩۰‏ 3۳80 
۰ ,0۱۱0۵ عاونا ام 

۰ ,5 ,کل640/ ۵۶۵کت ر انممهنهه۷۵۹0 م1 ۰۵۱۲۳ بخ ۷۲۵۲0۷100۷( 

۰ ,۴۵۲۱5 ,۷004 ۵ ۳06۵( ۱ ۵۱1۴۲6 ۷62 رش ,۷0:26( 

6 ۲۵۷0۵۱۵۱۵0۵ مماوعی۲ عظ) ظز عم۳هض68 20 وامموعو طمتاطت) 1126 ,رما رل ,۷۲۵0۳۳609( 
۰ (.60) ۲۱05۱8 .) ظاذ ,"1905 

۱۸۵۱۵۵۵۸ ۱۳۶ 0۶ ۳۶۸۵ 1۳6 اه هنععتی۳ 1 نز۱۲۵ 20 ۰۳۲۱۲۵۵۱۵۲۵۵ ر. ۷۷ ۷۲0586( 
۰ ,24 رهز 0۳6۵ 260۱۵۳ 

۰ ,10120010 ,750۳ اعصا 6 ]0 0۱۵ ۷6 2۸4۶ رگ .۸ ,1۷085010۷ 

۰ ,012۱001 ,کیت 4و۵( ۲۷۸۸۵ کنرمر] ۲۳۶۷ ر.ک روا ۱۷516125 

۰ ۵۱000 0100۵۵ 130/۵۳۲۱۵ .لا بظ ,۱۷290۳0۷ 

۵6 با ٩.‏ 200 ۱۷۲6۵0110 .12 ,لا 1 6۵0۷۵۳۵۵۵ [۳۲۳۵0۷]510۵۵ 1۳6" .1 ۷۰ ,۱۷2010۷ 
,۳12۷6 ۱6۷ ,1917 ر0۷6۴۱۱۳۸۵ع) م00۴۵ کین( ۸6 ۵۳۱۵ ب«متا۷۵0 ۲۰ ۷۰ ,(.60) 
.196 

0(۲- ۲۲ ۵۱66۱ .۲6۷۵0/۵۸۸ ۵040 ۷۵ 26 6۱6۱۱۱۵ ص۵0 ۱4۱61 ۵0۲۱۵ ۱۷۵۳0 
,۰ ,۱۷۲۵۹00۷7۷ ,0 نی 20۲ 004کَیی۷۶6۳0 

۰ ,۱۷]0500۷۲ 600۲ 6۷۵ 71۳۳۸ اعوی هکم ۷۵۲00( 

,4 ,۷۵۲ ۳۲۵۷ رعاه۷ 2 ,1868-1917 هنومب م4تلونماهزيه: 12 .۲ هر رتمصصتا ۱۷2 

0۰ رد ۵ ,)2۱6۱۵۵ زماعمنهع۱ م9 نی :2۵0 ۰۲92۵ .۷ رتمصستاد۱ 

0۰ ,۷۱6۱1۸۵ ,7۵۷0۲ 0 #/کام20 بط ,۱۱22۱1۳۷19 

۰ ۵۳۱6( هه آنه ی 0۳۵6 ۲ یگ ۱۷۰ رع۱۷68)0۳0۷100-۳61 

رکفع۳۲ ۲هاتا۵0ظ ع۲داداجع۱ع۲۳ )5 ۱۸6 م1 صوادهمعزامم]۲ :9۱۳6۵۱ ۱6 0۲ 9۱۵/6 ,را ,6006۲8۵6۲( 
,۰ ,48 ,بع: ۵ 50۷۶ ,"۱19001905 

, 4 900-9 آ 16۲6۵4۲۵( ۵1 ۱۲ ۳09۷6۳ 0۱۱۵ ۵1۱۵۲6 ۳۲۴6۵ 00۱8۵۵۳۱6۱ ر.ل ۷6۱0۵06۲86( 
۰ ,6۲1616۷7 ۲ 

0۰ ,۱0۵80 ,1۳6 ,قامعا 509 ]۵ ۲۵0۱۱66 ۵92۱6ح«مع۲ ۱۷ 

۱110186, ۲۰ ۷۰, 1716 ۳۵/۵ ۲6۵۲, 100001, ۰, 

۵0 506/6۷۶۲ 6۵۷۵ ۵6 0 1/616۲ 116 :21:16 50۷161 ۸۱6 ۵7۲۵0 ۲6۲و ,.] .۲ ,وی ۱۱۱۳۵۱۵ 
۰ ,0۲6 ۱6۲ ,۲۵5۵۵ رن 


۱۳۶۳ تراژدی مردم 


۸۵6 ۳۱۸۱۵۵ ۷۵/۵۶ ۲۸6۵5۲۴۱۸۸۵ ۷۵660۵۱۲۴۱۵۱۱۵ ۳6۵۷۵۸۵۱6۲ 21 ۲ رک ,همان 
,۷۵۲ ۵۷ ,2صم 1917 

۰ ,9 ,0۳0۴6ای میا ۸۷۵ ,۷۲۱۵۵8۵6۱6 ۵ یط ره ۷۰ راتاعهعامهان 

,۰ ,کا۲ ۵( ۵۲۵۵۱44 ۵ 22۳۶ ۸۷0۲۵ به ۷۰ راتعاعمه‌اموان 

,4 ,۱۷۲0860۵0۷۲۷ ,۱۱00۵062117 زا۵۲۵0 ۵ ما02 

,۱۷۱۵۹۵0۲9۷ ,0۲66۱ تهاحع 5۱۵909۵0 )۹۳ 204ع" ی زروهحن#مممهن9ن 

7۵۱۵0۷ ۷ ۲2۳۵06 ۵0وی ۷۱۵۵۴0۵6 ۳۵۲071 8ع۲ی مهم ۲۵ رش رانل0۵۳ 
۰ .۱۷289 ۲6۲۲۱۵۵۷۵6 ,2006 1920 7۱01۵۳۵ 40 22202 1978 0۶۵۳6 علطم 

۰ ۰ .60 ,7۱۵6۳۱۵/۷ 6۵اه 6۴۳۵8۵۳۵6۰ ۷ ۷۵55۵۱۱6 ۷0۵۵۳۸۵2۱6۱۱۴۱۵6 20۳۹6/0۵6 01 
۰ 1۱۷0600۷ .له ۶ 20۵]۱۳0۷) 

۰ ,۷]0400۷9۷ ایا آعامای هی :۲6۶3۵۵ ۵60 

۲0۷۵۲6 ۱6 0۲ ۴۵۱6 ۲۳6 ۷۷۵۲ ۷۱۱ ۱06 م1 وصنلارناطعاهاو .]7 .۲ ربتاوبم۱: 
۰ (60۰) .۵1 61 ۵606۵۲ .۲ :12 10 رها9۱]۵ 

۰ ,۱۷۲0500۷۷ ,۲6۵/۶ ۲ 5/0۸7 مب ظ 0۵۳00۵0۵۱۷۵026 

,6۰ ۱۷۲۵60۵0۲۷ ,۵۲۳۲ ۵۶5001 2-۵1 ۲۵0۵۵ 02۵/۲۵۵۵۵ ر.ظ .12 ,055 

۰ ,۱۷]۵500۷۷ ,ی 225/0 ,.ظ .1۵ مطنع0 

.0 ,۷]04007( ,م۷۵۵۱ 20۳0۲5/۲ ۲۰ ۲۰ ,تا و0 

۰ ,۷]۵0900۲9 ,6۵ 1۱0۱6 ۲1۵۵۵۳۳6 ۵ منامه«ممو۲۵ ۳۰ ۲ بوتاع0 

برع ۷۴۵6 ۱۱6 ]ن مایخ 06161 ۸4 ۳۶۶۵۰ 17 ۴۵0/۶۱۸66 6۵۶4 ۵۳۶۲۵15۱۳ «سآم. 1" ,۷0( 
۰ ۵۳0۵۳0826 ,1855-1905 لاه ۷۵۲0 

924-۰ ,۲۵4جهاصص۲ا ,کا۷۵ 7 ۳۵2۷۱۱۳۱۵ 0وه6اعبهتا ۳۵0206 

۳2۵۳۳۳۵, ٩۰ ۷۰ ۸2۳6/۶۸۵6 2۳۵2/1025 ۳۲۵۷۵ ۲ ۳۵66, 2 رد۷0‎ 5۱ (6۱6۲5۵۷۲8 7, 


.1979 
۳۵۸ , ا04ع 1917 ۷ ۵۲۵۵۱۵50۷۵ ۷۳۵۵۵۵۸۵80 0325۷ 200۷6ا۵5ط رم ظ ماتتفهاطه ۲2۱ 
۰ ,] ,۸4۳۸1۶۷ 


3۰ ,1۱00۱000 رآ ۷۵۱ ۸۷۵۱۱۵ ک 200۴ ککه :4 4 .6 ,6ناع۳۲2۱6۵۱0 

۰ ,۵0008] ,296-7979 کت( 0 که۵۱۳۵ رقععع۳::۵ ربه۲2۱ 

,97 163-7 راک ۵۱۵۵۵۷ 1 56۱/6۱۴6۳۱ ۵2۵ ۲,۵70 .12 ,533۳ 20 .3 ,اهاادط 
:0 ,0707۳0 

۰ ,۵116( 0۳۱۲رای تایع ۱54۵۱ رم 

.3 ,1010000 ,15۵۲ ۸16 ۵ 16۵۳6۵ ۸6 0۴ ۲6۳۶۲ (.620) .ظ ,قع۳۵۳ 

0۰ ,۲/01۱008] ,۲/۵ زین ۸۵ .ظ رکع۳۵۳ 

۰ ,۲۵۳۴008 ,2۷0۲۱۵۳۵۵ هاععیت! ۸۱6 هن ۳۵۱ 77:6 ,.ظ ,۳2۲6 


منابع زر( 


۰ ,۷۵۲۸ ۷۲۵۷ ,۲97-27 ۲۳۸۵6۲۵۲ 2 0156۷۶ ,.) .۸ ب۵۳ط 

۰ ,۵052006] ,7918-7921 6اکک 46 اهاز 0 0۱۳۵۵۱۵۵۱6 بر ,ظ راق‌عدظ۳ 

۰ ,۱۷۱0۵00-۱8۲۵ ,ت۵۵ 1 ۱0۲۵۳۵۲۸۵۵ بط 25۱6۲۳۵ 

۵۳ 0 ۷۲۵۱۱0۵ 17۱۶ ۳۲۵ ۲۵/۵۵۵۱60 ۸4 ر(۳2۵۴۰ 200 .60) ۸۳۱۰ ٩۱2۱6۲,‏ ۲2۶6۲8۵ 
۰ ,20۲0۲0( 6۳2وعهظ 

,4 ۷۵۲ ت۱۲ ,۲۸۲6 ۸۵ گنه مرو نگ ,۵#5۷اکنا۵ظ 

۰ ,۱۷۱0500۷۷ ,ماع( م4زم/یبم ۸۷/۵۳ بآ ,۵۷(0۷ظ 

,008ص ,1914-1917 , 52۳۶5۳۳۲ ۵ ۳۶5۶5 ۱6 2۲۷0 ۷006۳۵۵6 ۳6۶۱۵ 7/6 .1 ,۳6۵۲5۵ 
.1917 

۰ ۲۵0۲۱186ه) رکاع ۶۳ 42۲6۱۵0۳۱ 466۵2۲ ,1۰ ,۳۵۲5۵0 

۰ ,۰]۲6010۱8۲۵- ۱۷۵۹۵۵0 رد ,۷۵ رروام موم میا هتعام:۷ ماعنمعجع۲ 

مج مه0زازوممجوم ق5062 ه)] :۱9۵5-1907 ۵۶ )۱۷۲۵0۷66۵ )هجو( مداععباظ ۰1۳6 ,.۱۷۲ ,۳6۳۲16 
22 ,57 ۲۶ ۵20۱4 اف رع10۵06] ۵18 ۲۹۱۵۷0۵۱0۱10۸۵۱۲ 

,۰ ,۳2۵۳۱ ,1871-1890 ,۳۵۲۱66 :۳۵۷6 7 ۷۲۲۵۲5( کعر .]۱۷ ,ا۲۲۵عط 

۰ ,2 ,61۵۳0۲6 6207 ۸۷۵ ر ۱6۲۲۵۲۵۵۵ ۲۵51۷۵۵ ۳6۲۵0 ,۷۰ ۸۵ ,610(1000۷جاعع۳ 

۵ ۸۷۵ ر (81ا۲۵۳۲0[1 ماود تنمممانهه۷۵۵۵۵ 12) ۵061 ۳۵۲۲۵ ,۷ ۸۵ ت00عافع۳ 
را ,0۲0۲۲6ک 

۵ رفن۲۵۷0 00و 0۵۳7 ۷ ۷۵۴ ۷ ۳۵۳046 0 2112هنهمجگ0 ۳۷ رقتعاعط 
4۰ ,10 ,۲۵۷۵/۵۵۲۵ 

4 ,۸000م۲ رتاک ۱۵ ۳2۱02 300۶۵1 77:6 رخا ,۳6۱۳۷۵۳۵86 

۵9۵۱6۳۵( 01۸مع 917 1 ۷ 06۵۱۵0۷ مایا 0 آهی ‏ ۳۵۵06 ۷۱ص زعاع ۱۳۵82۳۵ع 
٩ ۳۵۱۵۳۴۵۱۱۲2 ۰,‏ را ,۷۵۱ ,۶۱۱۵۲6۲۲۵ 

,3۱82 ,( .وم 8-1922 197) عاراءه ۳۱۵۵۵4 ۷ ۵6۵7۵ 71۸0820 070 ۲۷0/2۶ ۸2۶ ,.ظ .۲ ,۳۱۲۵۷ 
۷ ۳۸۲/1۲ 4 , 001216112 0عمهصع۲اعمطمطوهاه وزج م2 شا" ر.ا .] ر۱۳۵۸۵ع۳ظ ,1930 
,4 ,۲۱۵۲۱۱۸ ,21 ,۳۵۷۵/۳۵۸7 

2۳۵6 ۵۲6۲۱۵ 06۳8۳۲۵10۷۰ 16۵2۵66 ۱ ۳۵۵۵6۱۸6 0۷6۲0۷ 62 ی ۷۹6۳05۵۱1511 ۶۵60۲ 
۰ ,1۷1۵500۷۲۷ ,0/61 

ر9(ک1] 2۱0۱۱۵ ۷ ۵۵ 0۱۳۸۵۱۵۸۱۸5 ۱۱0۵۳۸۰ 50۷۸6۱ 6 0 ۳۵۳۱۳۶۵۱۵۲ 71116 رخا رکهم] 
۰ ۳۱۵۲۷۵۲ ,19]7-7923 

۰ ۱۱2۲۷3۲41 رما ما60 ر(:60) .۳ رکهمزظ 

۰ .۱۷125 0۲1086 ,م1 ۸6 0۲ 1226۲۵ ۵۳۲۶۰ رک رهز 

2 ,001ص 168۳6 ۵۱۵ ۲ 0۲۵۵۲ ۶0 .۲ ,عمط 

۰ ,۲/00۵0 ,899-1979 16۷0۵0۵ ۳۶1۵0 17۶ ,.خ ,عه۳۱0 


۱۳۶۴ ترازدی مردم 


۰ ,۲0۳001 ,1919-1924 ,ع۲عع 50/66۷۸ ۱6 ۵6۲ »جهن ر.کا ریه‌0ز۲ 

۰ ,۱۷۱08007 رتم۷ تصباجهجاه ۱۵۵۵ ۳۵۲۱۸۵ ۸۷۵ رنه ,۳۱۲6۱۷6۵ 

۰ م2 ,کوک زر «وم۲۵۵۲ ر عتامم‌طاهت۲تمافا رمصنامی۵۵ ,عاع۱ 1 0۵01 092 ۴5" 

,4 ,۲۵0000 ,۲0۸0 میت 6 ۵۴ کععع۱ ۲۲۹۳ «(60۰) ما ,۳۱006۲ 

,۰ ,۱1۱6۳۱10 ۵/۵ .تا ۲۳0۳۲0۷5 

,3 ,۱۷۲0800۲ ر۵ م۱20۵ مم ۱ ۱۳۳۵۵۵6 2 اه عءنطا2 ,۷۰ بعلقااه۳ 

2 ,۵۲6( ,0۷۵ مک .7) 0۱۶۸۵20 0۶ 24127107170 ر.ژ .1 ,۳0(861 

6 ۱۵۲۱۱2( ۶0۷۵۴۲۸۵۱۵۸۸) ۵۵ منعت (:60) ٩.‏ :۱۳۳ 2001 ۷۰ باتعافهع۵90۱ ربا 1۰ ,۲۵186۲ 
۰ ,1۲2۷60 با رعم 260 ۵۴ 0۱20 میا رنه م۲۲ 

۵ ۶۵۱۱۵۵ کیت ۵ 0۴ عه 2۵۵۵0 ۵۳۵۱/۵۱ ۵۵ 00۵ یه ظ .668 ,ت0ک۵]۵۷ظ 
۰ ,000017[ ,0:27 

۰ ,۵۲18( ۳0۵60۵ ای 0۵9۲۳۵۵ .آط ۸۵ رهم۳0۱۳ 

۳02۵6۵۲, ۷۰, ۲/۵ ۶ 2۳۱۶ ۳6۱۳۵۵۳۵ 6۰ ۷۵5۳۲0۲۴۸۸۱۱۵۴۱۵ ۲۵2۲۳۱۵۹6۱۱۱۶۵, 7 977-1921, 6۳19, 
1923 

0۰ ۱۲۵۵۱16 ,0۳۵046 0 مهبم 

(02۷۵۸ی 4) ۵۴۱۱۵۸۵ ۳۱۵8۵۵ ]5۳0/۳۲۲۱6 66۳۳۵۰۱۵8۵0 ۷5۵۲06۵60820 266640111 رآمتا0ن0 ۲ 
1/0۰ ,۱۷۲0600۳۷ 

۳۱۲66) ۷۰ ۱۷ 0 ۱٩۱82, 47, 

۵۵۵۳ 0 ۸۲6 1716 ببه۸ه رظ۳۵۵ ۱.0 رکل۲۵ رمتصا نا .۱۷ ۷۰ رزبمطداعن:ن۳۱ 
۰ ,00۲4 ,1908-1927 ,۳۳70۲۵ زه 1۵/625 1۳۶6 2 ۲۵ ۱04 

7 1 (14 ۱6 ۵۳7۵ 0166۷۱۵ ۳6۸۲0۵۳۲۵۵ 76 0۵6۷۱۵۰ 1۵ 2۳6۵۸۵6 رک 1۳۹2۵:80۳1 
۰ ,۱08] 08۵۱06 ۱0۵ظ رودیم(۱ 

۵۵۵ ۲۶ 1977 ]0 (0یآ1۵۷0 16 مبص ۱0۵ 20۵6 جبلذب کات 176 رش ]1۳۹201۳0۳ 
۰ ,۲0۲ بیز 

۱9173 له و۳۶۱0 :اعها فامامبهع 1 ۱2۸۲ه رتات ده ا0ظ رنه )۲۱2۵100۳ 
۰ 1۳8 ,1918 

,3 ۲0۰ ,54 ر,ساعخ ۵۷ 0یا ," "اصه‌صاهای[ افصاآ و هبموص0 اد ۳۵۵ ریگ رطم]ز۲۴۵0120۳ 
19395۰ 

۰ ۱۷۲08000۷ ,ت۵2 ۶ 20۵۳۵۵۵ بط ,۲۹۵06 

۵ 6۲۳۶۲6۱ 5 0 و6۳0 4101010 76 4۰ء رها 7۵۳۶۵۱ ۶ ۲۷۵۳۷۲ 41607 1۲۵ 
6۰ 0۲0]تهاه رتم2 ۳۰ ٩.‏ 60 ,۲صتااجاه۵۵۱ظ 

,6ع148حاصصم) ۱9۲7 0 (ا اه تاره امن ۷6 ۸0 ۳/60 17:6 رآ 0۵۰ ,۲۹۵0۳ 
0۰ .1۷1356 


متابع ۱۳۶۵ 


۰ ۲0۲6 ب ,یداه 0 جهن۳۲0 42۳2۳۵ 17 .۲۲ 0۰ ,۲۹۵0۷6۷ 

۱ 6۲0۱۵۵0۵۱۵۳66 ۵0۶ تک 11۲ 13۵6۲۰ ۱۴6 ۳۵۲ 5:1۵ 77:6 ,.۲۱ .0 ,۲۵02۷ 
۰ ,۷۵۲ بآ ,عآمن 0۲۱6۱ ۵۲ علج۸0 میا ع( 

۰ ,5۱2060۲1 ,مامتا عزبمی ۲ ۲۷۵ بت مها 1۶6 .۲۲ 0۰ ,1۸۵0۲ 

۰ ,۲۵۱001 7 ۵۷۶6:۵01۵ 0 ۲6۵۷ وه ۸/6 1716 :760۲ اعصسا 176 ر.ط ,1۸۵021105۷ 

با و۷۵۵ ۱2166۱۱۱-۵ 716 ۱۵۰ ۲۳/۱۱86۴۱۸۹ 5۱۵ 0۱6 2۳۱۵۳۲6 ,۷۰ ,]۲۵۰۲ 
۰ ,۲0۳ 

۵ ۲۴6۸۵ , فاقوا همه ه مم‌ه۳۳۵۵۵۵ ۳۱۲۵۵۱۵۱۵۲۵۸۸6 ۰۲126" ,.۲۷ ,]1۹261 
.۰ ,84 ,سهزبه 

,68176 0 ۱/6 1 ۵06160 2۱۲ 5۱۵۱6 ۵5۵۰ ۳۳۰۳86۲۶۵ 7۳06۲5۱۵۱۱۳۸6 .۱۷ ,]1۹26 
۰ ,01۵ متام 

0۰ 0۵۱6 ناهه) مومت ر(ماکایی۸۷۵۷۵۳0 0 0۵۴۱۵ ۵۶) 662۵ زک ۲ .لها .0 ران۳۹20۵۷5 

0۰ ,۳۲۵۵۱06 ,(05/0۲۵ 0 ۲۸۴۱68۲۵ 0۶) ۵60۱ کل7۲6مظ ,.آط 02۰ ,۲۹20۷5 

۰ ۵۲۵61۱ ,۶0۲مج۵ک 17 7977 :۷۵/82۵ ۸6 0 60۵/۸۸۸0۴ .دگل .12 ردلعع۲2۱ 

۰ 1 ,"1861-1917 ,هزعفت۳ 1 00۷۵۲6 ۳۵۵۶۵۸۲ هه عع[۳۱6۵ ۰۲۲۵0۲1۱08۵1 بت ,9 ,۲۱2۲61 
600 62507۲( ,(60۰) ۱۷۹۱6۲ ۲۰ 200 00-1۷۵۱۲)وم«ن 

۰ ,00۸000/ ۲ ,1919 1 ۵65۶۵ ۲ ۲۲66/۵ ۲و رگ ,1۹205086 

ره ,۲۵۷۵۱۸۶ ۳۱60۵ ۳/۸۲ ۷۳۵هام حعماعات0۲: ۷ ۵02ع ۰۲۵۱۲۵۲۵ رب .1 ,۲۹۵0۵00۵۲۵ 
1921۰ 

:۷ 2۸۵ ۱200216 1 خا ۷۲ و۵ ۷ ۷۵۱6 ۵۵اه ۱۵۲۵4۵6 ۱ ۰0۳۵۵۵۵۵0 یگ ص۲28 
۰ ,37 ,حج20 عتاوع 0۳:6 

,۱۷۹05۵0۷۷ ,1اععم مععمل و۵9۵0 ۳0۳۱۵۲0۲۵۸۵6 رظ ,۲۵910 

2۰ ,0۳0001 ,1917 2 ۵08۳۵0( 4 نگ .۳ ۳۰ 1۹۵510۱00۷ 

۰ ,6ع۳۵۲۱08ه) ,7905 ان ۵00 ۸6 2۳۱0 تدلوت ۵2:ععیت ,.ظ ۲۵۳50 

۰ ,۲۵2000 اکتا ما۵0 ۱ تام ۳ ۵1۳6 رت ,۲۱620 

۰ ,00000 ,۷۷۵۲۹۵ 16 5/۵04 ۷۱۵4 هد 70 ,.ل ,۲66۵ 

۰ ۱۷۵۵۵0۷ ,0۳۵۲2۷۵۵۵۸۸۶۱۵ 12۲۵۱۱۵۶ رس 161816 

۰ ,۳۲۱۱۵۵۱0۵0۵ ,1977-7920 6۷0/40۲ ۷۵۳۵۵ ۶6 .لگ ,تهای۵6ع۲ 

,۰ ,24 ,۲۵۷۶6 ۵/0۷۱6 ,قافن ۱۵0 عع‌جوه) :عمط 72۵۶ یگ رعافع1 

6 ,2 ۲۵/۰ ,9۱079 50۲61 0۱6 ام 0۱۳۵ 6 0 66510۳6 2۸0 16501۱06 
۰ ,0۲0۵۴۲۵ 1[ ,6۳04 50۷۶6۶ ۲۵۵ 

0۰ ,۱۷۱050۵0۷ ,ملاطویه( ۲۵۷0۵0۲6 

,47 6۷۸6 9/0۷۶6 ,۷۷۵۲ ۷۱1 20 ,۱۵۲۷اننگ عاهاو ,۳۲۵۵۵۲۲۱۷ ]۰ نگ ,۲۸۱60۵۲ 
198 


0 15۵۲ 666۲ (.۵4) .۵ اه م21۵۷ .۲ ۱۵ باهاه۵ 5۵000۵۵۵۲ 16[ ,.ش ,۳۱60۲ 
.ع(0ع 

۰ ۵0۵0۲۱826 ,1977-1922 ماک 0۷۵۴۵۱۵۸۸ ی 2927 ,.ط .1 ,لاطاع:۳۹ 

1 ۵0۳65 ۵ص ۵۵0 1,06۲ 6۲۱۱۲61) :551 ۱6 1۳ ۳:65 20/۸۸/۶6۵1 .1 1۰ لااع1۱ 
۰ ۸(06۲5۱0۲ ,۶۵۳۵۵۵5 ۸۵ ۲,۵9۶ 

۰ ,6)6۲۴00۲8ظ 5 ۲۵۷۵۵۵۵ 202015۵6 ۲کتنظ رهظ بظ رطْاذا)1۲۱ 

۰ ,۷۲0۳۲ چع۲ ,1691-1892 ۵ککن۳ ۶ ۳۵۳۳۱۶۸6 .1 رکطزهانا۲۵ 

6 0۴ ۲6۵۲۶ ۶ص ۱۱6 ۱( 20۷۵۳۵0۴۶ ۳۳0۷۲۱۱۵۵ 0۲ ککی۳ ۲۷۲۵۳0۲5۰ ی 5۵۳ 7716 .1 ,1۵۷۵۵195 
۰ ا0۲۳6۱) ,۳۱۱۳۸۲6 

ه۵۷۵ ۲۵6۱۵0 0۶ ٩0۷۱6‏ ۲۳6 0۵۷۵۲۵۵۲ 6 عجعاامت! عل. بیبط رقعن0ا0ا۵0ظ۴ 
۹۳4۵ ۱۵6۳۲۶۵( ظ1 رتاجعی طاءنامه1۷ عظ۱ عه مصنجحنیظ 6ظ۲ 21 00۷6۲۵06 
۰ ,.1] ,۵(0 06 ,۵۳۵۵۵5107۲ ۵:۵ ,5۵۶6 :1700-7917 

,2 ,۲/۵000 ,6۵۵۱۵ ۵۷0 9:6 ۳ع۵4:(() کین ۶۲۵ .1 .6 ,۲۳۵98۵801 

۰ ,۲0000۲0 ,02۵56 ۲۱۳۱۵۵66 4۲ ۰ بای ]0 6۶9 176 ,۷۰ ,1۷۲ ,۲۱۵02180۳0 

6 2۵1310۳۴۱۶۵ ,"1881-191۲7 رههماای‌دی0 «فزسیآ ۱6 0ه2 ها عاه1 مداعکیا۳ ,.ا ,ععع۳0 
5۰ ,8 ,5۸05 

,۲۵80608 ,1881-1917 ,۵0۲ زره ۱۵6۳320۱0 ۵ 46 ۱6 ۲۰ مععست رآ ,۳۹0886 
.193 

۰ ,1۱6۲۱616۷ ,کت ۵۵۲۵ 9 تام و ۲(-) ون 0۳۵ (ع0/:۱ اعاع7 ر.آط ,۳0886۲ 

,2 ,۵۲۹( ,246۳6 46 کع20(۵ جع 70۵ .۳ ,۲0۵11270 

۰ ,0۵]۱001/] مر ۲۵۱4 ۵6 ۵2۱66 ,۱۷ در تا 4مه۵ا6 ۲۱۵۵۵۵9۵۵۷ 

۰ ,۲۵۲۲ 0۲ ۷0۳۵۵ 722۴۵20۳۸0۵۲7۸ ۲ نک 6۶۰ ۲۱6 6۲۵۵0 ,۲۹۵۲۵۵۲0۷ 

۸4 6۷0۵/۱۸/۲0۵۳ ۲۵۵۲ 6 1۳ 6۳۳۶۱0۵6۳۲۵۲( 4م - ]15۳6۲6 .۳ ۷۷۰ ,۲۱۵۵9۵۱ 
۰ ,۳۱2۵06 116 ,802۳0۵ 

٩۵۱ ]0۲0, ۰‏ بعع نع ۷۵۱۶0۲۵ ۷۲0016 ۸4 :10/۵۳5 ۲۷۵/2۵ 1۳6 ,مه ۲0۲۵09 

۷ ۸ :1917 ]۵ 60۱۱۵8۵8( مصانا (ممراجن ۱۷ مهرعون 11۱6 . رت ۷۷۰ ,۳۵۵۵06۲8۵ 
۰ ,21-2 ری هی ر قصاناات1 اه هزاجا مومت 

20۲۱۹۱۵۳۵۱۱۵۴۵ 16 6۲00۲۰ بهاکعین ۱:6 عامعطاش را ۷۷۰ ,ع۲۵۶6۵۵6۲ 
۰ ,۳۲066098 ,7977-1927 ,7۵ 

۰ ۷۷۰ ,6۵۵06۵۲ .ظ ۰( ظ1 1861120 ۲۵ 208۲0۱90۵0 و۵1 136" رت ۷۷۰ ,۲0660۵6۲8 
(60۰) 5۱0۲ .4۲ ۲۴۰ 200 ۳۵6۵۸06۲2 

۶ کهمزوهه‌صزنا تم ۳۵۳۷۵ ۵۷۱۲عا0ظ 200 0۲اه مامتا رت ۷۷۰ ۲08606۲2 
.۰ 44 مره 6۵0۲۲ 6۱۵9۵۲ 2116۲ ۳6۲۱۲۵8۲۵0 ه1 ۳۳۵۱66۲ 


متابع ۱۳۶۷ 


۷ ۱8۵ (ع)۳۵۵۵ ۵۵۵ 5۱216 هه صمزاهنله ۰500 .تا ۷۷۰ ,۲۸۵86۴۸۵6۲۵ 
۰( ,2 ,19 ,26/0۳ ۵۶2 ر"هاجعنا1 

ر4۳۶ (60۰) ۱۷۱[8600 ۵ کاز1۷ ۱8 ,۱9۱7-۱918 رهذععنی «1 فنعامهعع۱۱(م۱ا۱۸ ۰1۳6 رت بع[ع۳0۷ 
۰ ,5۱۵0010۲ ,7977-1978 که ۵6۵/۱۸۸۵۲۰ 90616 

۰ ,۱۷۱۵0500۷ ص۷۱۵ ۱۱6۲۵۱۵۱۵۱۵ 12 22000۲ م۳ ره ۷۰ ۲۵2۱065۱۷625 

۲۳۳۵: 566 65۱۵ ۳۲0۲60۳۱۵) 

8 .۱۷2۹6 6۲۲۱0۵6 ,تون اون اوجه هن ۳۳۲ رک ۲۳۱۵۵96 

۰ ,۱۷0۲ ۱۵۷ ,06 ۱6 ]۵ ۷۵/۵ ۷۲۵۷ رنه لاناک 

۰ ۸ 200 ۲۲۵۲۷6۲ .۲) .ک .۵4 ,۵0۷۵۲۳۵۵( ۲۲6۰ ,797 هی یزان این 
0۰ 1961 ,9۱۵0]0۲4 ,۷۵5 3 ,6۲605۳۷ 

۲۲۵۷6۱ ۱ ۲۷۵۳ ۲۷۵۳۵4 ۱۵6 ۱ ۳۳۱۴۲۵ ره تاووجوک برمزویب۳ 

(۵5[0) ,7977-1916 ۱۵۲۱۱۸۸( 0۱۳۱0۷۱۱۸۵ موصاع ۵6۱۳0۵۲۵ 2020000 ۳۵۷0/۵۱۹۵ ۸56/۲۵12 
.19396 

5201۱05۷, ۷۷۰, 7۳۶6 ۲۵۵۵ ۲۵ 6/000 5۵۵۵۰ ۳۵۱6۲ )۶۵۳80۵۲ ۵۲7۵ 16 5۲ 6۱6۲6۸۲۵ 
۷29۶206 0] 7905, ۳۲۱۱۸۵۵۲۵۲0, 1, 

,۷۷۵ 2۱۷۶ 6 ۵۲۱۵( 0و0 ۵ ۵۱۱۵۵ ک ۲ع 0 ۱ 0۴۸۱۳۸۸۵۸ ۲۶6۶و ربخ ,52۵ 
,8۰ ,]۲/۵۲00 , 7978-1927 

ب۷0۵۲ ۱6۷( ,905-7917 7 رنه ی مکی مرک ۲۲۷۶۵۱6 و۶۷ 2/26 .ظ .۲۷ #«وداحاعناهه 
.1978 

۰ ,۲/۵010 ,۵۱0۲ کاع»4 2۱/000 .۷۲ اناد 

٩20۲۵۳0۷, 1. 72 210711 0وع/۲۵۵۵۵‎ ۷2۵۵, ۱۷۶۱۵۵۷6, ۱۷256. ۰ 

۰ ,1۵0۱0080 610۲ ره 1۱6۵26۱0۲ ]۵ ععم ۱6 ((1 2تیعن ,۱ ر5ات00ا52 

۰ ,2۲6 ,50۳11/0۲۵ 0614 ک .9 .12 ,52۷110۳0۷ 

۰ ,۵0000 ] ,794 1۱ 2و ۲۷۵۲ ۱6 سمل ,ن1 . ,5220000 

۵۱ ۲۶ 3۲۶ ۵۵۴05۲)0۵۲۱) ما۴0 00۲۵6۲ 0۳۳۵۵ ۵۴1۱6 ۴۵2( 1716 رما ,509201۲0 
۰ ,]0۳000 ] ,7۲97-922 ۷۱۵56 ۳۳5۲ 9۲26 

0۵6( .۲ 1۵ و0۷۵۵ اهصمنق۳۳۵0 ۳۱۳۵۲ ۲۳6 ]۵ ادلوت۱۳۱0 اه۳۵۱۱6۱ 16" وم ,502۳110 
کل ۵0۵/۸0۲۱۵ ,(60۰) 

,کی‌6ا۳10 ۲131۲66 0۲ 1216 ۸ :۲2۲8-22 ,۳6۱۳۵۵۱۵ 1۳ ۲۸۸6 ۱۲۸۱۵۵۲۷ وه ععاملظ. ر.ظ ,506۲۲ 
۰ ,36 ,ما6 9/0۷۲ 

ت ممناجصه] ما عموماه۳ ع1 بع ضوع ع1 ناتدم بل ععاممگ؟ عمل ر.گ ,5026۳۲۲6۲ 
۰ ,19 ,60۷۱6046 61 کج ۱۵۴۸۵۶ 2 ۲۵:۸۵ ,02 ننل ععمههع[۱10۸۱61 

۰ ,۵۱۱001 ,۵020 کر .۷ 50۷۷6126 


,4 1 710۷ نگ ,111۳6 0 ٩22‏ زلماعان۷]2. رما رفطالناازم5 

0 20 ۱0۵۵/۵0۷۹ ۲65۱۱۱۶ | 0۷اوزوعع۳08۲ ۲۳۵۲۱۱۱ ۱۵۵۳۵20۷۵۵16 .۷ رات(عات[56 
٩, ۰‏ ,6۳3۸2۵ 520۳۵۱6610۵10 ,۲۸۱۱۶۷6۲6۱6۱۵ 

1 ,5-6 ۵۲۳6۵۱ ر0۱0۷اعدان 12 ۷۷6۱۱۵6612 28 ۱۲ زا 0عاعمصل بر .5 ,96۳0600۷ 

٩۱ ۲6۱6۲۵0۱۱۲, ۰.‏ ,موه/عا10 ۸۷ ما ۵ ۵امموین۲ ر. .5 ر0۷«عصعی 

50106۳00۷, ٩. رد‎ ۰۱۷۵۷۷۵ 107126۷2 , 0۷۳۵۱۲۱6۲۱۲1۲6 10, 3, 

96۳0600۷ 5 ۲. ۷۵۵2 1۵ 16 ۷ ۵6۳6۷۴6, ۳6۱۲08۲۵, ۰ 

,۰ 4 ۵00 2 م2 ۸۵ رم ۵2ه۵ه عاه۰۵۵۵۲۱۵ رآ 5 ,5610600۷ 

٩60, ۸. 176 ۳۱۵۳۲2۵۱66 0] (۷042 ۵۵ ۱۱۱6۵۱00 ۰ 

۰ ,۲۵۲ ۱2۲ 4اه 7 ی ع40 ای 0۵۱۵ ۲0لا یگ 96۳60۲6۱۵0۳۵0 

هز 16۷0۵08 1905 عظ) هنانز عممتمتاً اصحعمع( :عم‌نازان۳ 0ه2 عاحجمععه([ ر.ل .5 ,901۳682۳ 
00۰ ۳6۵6070 ,(:60) ۱۷۵۲۱۵۲ 1۰ مه 00-۱۷]۵۵0)عوهنظ .۲ 

0 10۷6۵80۲۱ 0 کعزاص 1716 6۷0۵۸۵۴۰ جع ۵04 16۵2016۲5 ۳45۵/۵۲ رد .5 ٩6۲68۳۷,‏ 
۰ ,6)00 ۳۱۵00۵۲01۱0 ,7905 

,4۰ ,۵۲06( ,۲۵۷۵۱۲۸۸۱۵۲ 1۵ ع4 ] ۵ ۳290۵924 :107892 ۲ ۲۷۶۷ م۲ ,۷ ٩6186,‏ 

۰ ,0:0۲ ,1901-1941 ۵00۵ ۵ ۵0 ۷۶۵۵۵۵۲۵ ,۷۰ ,6ع96۲ 

0۰ ,۱۵۸۳۱۹ رظ۲۵70[01[0 12 06 ] هن ,.۷ ,96۲86 

٩6۲866, ۷۰ 200 5600۷2, ۷. ٩. 77:6 ۸6 ۳07 (6۵۷ 0۴ ۸80 ,هاقا17(0‎ 10۵0001, ۰ 

,220۱8۵6) 00۳۵۵۱۱۸2۵۱۱0۲۱۵ ۱۲۱ 0۲ 6۱ 4 ۵۷۵0/۸۱۱۵ ۱۴ ۳۵۵ 1۲0/66۷۱۸ 1 .گ ,۹6۲۷6 
,۰ ,1,00001 ,7977-7923 

5۰ ,1991 ,1985 ,008ع م۱ روا۷۵0 3 ,عرش 38 4 ۲۵ ,.؟ ,۹6۳۷6 

,۰ ,60۲0 ,7801-1917 ۳۱۳۱۵۱۲6 کی ۶7۶6 ر.آ برهکا96100-۷۷2 

۰ 60 دوز نارهت من اتی‌جدهزگهتوه۵زظ اتطاهتط ,۷ ,9220 

۰ 0۲0() رکک1۵) 4۳/۵۳0 76 .1 مطاطهد( 

6 1۵ 6۵۱۱6۲۱۱۵۰ 0 1006 1116 را ۷۵ 50060 6۷۵/۵0۵۱۸۵( ۵ ۵5 ۳۳65۶۵ .1 رطذ9921 
۰ ,۲01۱400 ,۵9 0 7 1 

0 ۵00۶5 16 ,2 .۷۵۱ ,۳۲۸۸/۶ 0 ۷076۲۸ ۵ وه ۵۷۵/۱۸۸۸0۲ :1905-77 ,۹۱09912 .1 ٩12110,‏ 
۰ ,۲0000 ,221۵۵ ]۵ ۲ ک کت -کع 01:6۳ 

٩۳9200۷2109, ظ‎ ]., (0 0۳08۵6 ۱۱۵6۱۲۲۸۰ ۷۵۵۵0۵۸۴۱۵۳۱1۵ ۲۵۵۵06۱680 ۲6۷۵۵۵0۲۱6۲۵, 
(۷۲0600۷۷, 1/۰ 

2 ,۲۸۱۵۲۱1۱ ,۷۵۵۵۱6 ۱۱۵ ۵۳۸۵۵۱ امتاجععه 0۵00۲۵ ۳0۵207 بط .1۱ رتهصا‌طلاه‌طه 

۰ ,۲۱۵۱008 ,4612۶۷6 ۲۶:۵۵ ی ی 2۶6 ,۷۰ راعطااد۱(عظ5 

۷ ۱۱۷۵۹۵۸۱۵ عظا طز ۱۲2186 مظ ظ1 102افعنای 6عهتاع۱م] ۰1126 ر.ت) ,5۱0۷610۷ 
۰ ,10 ,40اه ۵۵۵۵۵ #2جعصم ,(1900-1941) 


منابع ۱۳۶۹ 


۰ ره 1۱۵ ,هیال م۵ ,۷ دنناد 

40 ۳6۵۳۵۵۲۷ عظ) طا ومزاتااه۴6۲ ۳۲۳۵۵۵ عظ۱ ۵۶ ععع۳8۸ ۲86" ,نا بطامامعم‌داطه 
۰ ,۲6-1 ,0یا ما ر عومناتا۱۵0 زوا 

6۷۵۸۸0۵۲ ۱۸6 1۳0۲۷ 1467۱۶۲۱۱۹6۱۱665 :7917 0 ۷ ۶6 027 بش ,5۱۱۵00۱0۷ 
۰ ,۲۵1۱001 ,۱۳۱۵۲۵۳۵۲۸۵4 

1 ,۳۵۱۲۵۵۲۵0 رعا۷۵ 4 ,04 اصهع 7۱۵ رگ ٩۳۱1۵0010۷,‏ 

,9 ,12 ,1۵۷۲۱6۷ ۵6۱2 2010 200 ۳۲0۵0۵۲0۵ .را رانا 

۰ ,۲ ,2۶۸0۵۶ راهان هتملایطهزامنهنا وم ۱ 02۵۲ صای(ه]۱۷ ,نا رحاتاط 

۰ ,1011000 ,۶۲۲۲۱ ,1 ,اناد 

۰ ۱۱۱08۲20ع1 ,۶۶( ,۷۰ ۷۰ مطنعاناط 

127۰ ,۵۱118120 ,202 7920 .۷ ۷۰ منع9[1 

ز۷۵1 ۲۱۵/۳۵۲۷۵ ]6۳۷0 20 ۷ 0۵16 ۲ ۵۳۵۶ ۲ ۷32۱6۴۱6 1160۵114160۱۱۳۸۵ رآ ۵ ٩100۳0۷,‏ 
,۰ ,۱۷۲0500۷۷ ,1977 .1914-2۷7 

,۷۵۵ ۱۳0۵۷۵ 6۳۷0۵ ز 0 ۷ ۵661 ۵026۴76 0۵۱0۳0۸065106 مسآ نگ ٩100۳0۷,‏ 
۰ ,۱۷۱0600۷۷ 

4 -7 7 9 914-7 1 ,عم ۱ 20۵۱2۵۱0۱ ۵۱۵ 0 ۳۵/۶۲۱6 16 .لا ما مبحطنادطااهعع(٩‏ 
,۲۵1۱008 0۴۲۵۱۵۱66 «(کی۲۳۱ ۱۷۵-۰ #۱6 ]هن 50 

1 ,۲۵1001 ,0 6۷ ۲۷۵۵۵۵ کین 77۶ ر.ظ ریت۲٩‏ 

81۳0200۷16, ۸ 1۵۵۳۵6, (2۲15, 0, 

٩10۵106 )60۰(,‏ ۷ .لگ هه هنال ,۲ .ظ 1۵ 20۲۵15 عظ۱) 220 ۳2۵6 ۰1۳6 .۷ .ل رقصاصوزه 
۱ 

۵۷ ع) 0۲ ۳۵ عظ۱ 21 ۵2000۲6 ۳08۶۱20 1۳ علولت 1۳6" ربا .ل ,95ص 
۰ ,36 ,ری ۵۷۱6 م۷ اهع۲۱۱]۲6۲] خر :66000۲۷ 

افنعهامصهع بو0 ۳/۳۵۱8 ٩۵1۱‏ :1891 0 ۳۵1۱0۲۵ ۳۵0 116 .لا .رگ موز 
۰ ,41 ,۳۵/6۷ 5/0۷ ر تفت ۵2۵۲۵۵ ۶ ۳8612 200 روعع02 ۳۱۵107۷72۲ 

6 ۱۱۲6۳۲۶ 155۸۵ ,(.60) 21 ا 0۷طاهظ .0 1 ,5006۷ 220 9۱6 رهاط ,تا م0٩‏ 
0۰ ,۱001 م1 رت2۱۵4) ۷۷۵۶۱۸۵۵ 

۳۵ 4۳۸/۲۶۸۲ ,۲9۲7 :ماه 2 هه ۷ فواته0۷۵ وعع218۵«۵ مازطه‌طعم2* بم رتاناوع510 
2۰ 4 ,۲6۷01۶۵ 

۰ ,2۳15 ۳ ,۵4۵0۵ ۱۱۵ و۷۱۵ ام اعصت تم ززکابتان۲۵۲ 2000 1۳۶ ,.۳۲ ۲۰ ,به‌عاطا0اه 

۷۵۵۳ ۷۱۱/۵06 وان( ۵ ۵ 0۵۲5( 56-۵۷۵۳۱۱۵۵ ۱۵ 56۳۲۵۵۳۱ ۶۳۵۲۲ .ل رقطاصطه5۱ 
۰ ,00001 ] 

,200۵0۳10826) ,۲977-1918 چکع0۴۶ 0 ما ۱ تانب :۳6۶09۳۵ 1٩60‏ بظ .5 رالااطه 


۱۳۷۰ ترازدی مردم 


[0۱۳۵2۲۱21040 ۱۷۵۲6۳۵۸۱۷ .۱9۵۲12 0ع086ع(فمم عا0صفمعصصه توملع(۵۵ظ ر.لظط .ظ بحعاانصهود 
اذا۳۵۸۱۵26 1۱ 2509011886 ۵ 0۳20۱۵5072 ۱۲۵۳۵۵۵۸۵۵0 ۵7۵2661 ۰ 516050۷60۳00 
۰ ,2 بآ :1964 ,12 ,10 ,540۶ ۲۵۵۲۵ ر منز 2:0006022ع 

0 4۳۰۱۶۷۲ ر فااص 9اه معمهمانله ۵ معماواتعجن۲ع۷5 مازط»90ه22" ,۳ .ظ ,ت500[0 
.4 ,12 ,7۲6۵۷۵04۸ 

,۲۵100 ۸۷0۲6001 6 ۵6۸0۳( عم ۵ ۳۵0۶ وعع ۵ -کاجاع ۳۷ ۲۷/۱۱6 71:6 ,۳۰ ۲۰ ,906010۷ 
.19599 

۰ ,رآ 26/0۳۶ ۲۵۵۲۵ 0۷ارعت۳ظ یلد تلم ,۷ .10 ,ت9۵100 

0 ۵011۵ ( ۷۵۵۵0۳۸۵۴۸۵ 2) 1102ه۲۸6] ه21عععع ۳۲2۸۷۱۵8۸۱6 ,.۲ظ یک ,50۴010 

۰ ر۱ 56۳ ,ی تصباوبهی مصعفاطتا ره ,۲ ,50016۲ 

0 0۷ ۱۵ ۷۶۵6۲۱۴۸0۵6 1 6۳621۱106 ۶6۱06 ۷۵۵۵۲۰ ۳۵6۱۱۷۷۸ 5۳6۵۶ رگ 0۰ ,50101۲01 
0۰ ,2۲15( ,کا۷۵ 2 ,۳22/192 

۰ ,۲۵۱000 ,کل ۵۲۱۵۲ ۱ 0۳040 ۵0616 0۳ جه ۷0 50۳6 

۰ ۲۵۵۱06 ,و۵ 0۵501076 ۵۵۷۲۵۵۱06 ر.ظ 90۲01 

۰ ۷۵۲ ۱۱۵۷ ,۶۵0۵ متععیی ۵ ۳۵۶۸۰ 16۵۲65 ر.ط م50۳0 

۰ ,۱۷۱۵500 ,۲0اععاه 0۳۵ ۱۷۱۱2۵ 6/0۷۵ بط ,50۲0 

,1 ,5 ,2۳۵۷۵ ۶ زا۲۵۲۵ م۳۳۵۷ ااها222602 ۱2۳۵08۷6 راتاعصهعجد5 

5 ۷۲ .۸ 1۳0۳۲ ۳۷2۸۱6۳۲۵15 ۱۲۵۷ ۲0 ۸۵۵۵۲0۲08۵ ,9۱2110 200 00۵۲۲ رما 50۱۳1۱00002۵ 
۰ ,3 .0 ,54 ,هی مایت مر 

215 ,۷۵05 2 ,5610 52۲۵06 16 601۴ 1۵ 06 447۱۴۱۵65 ۵۳۳۱۸۵۳65( کر ره 50۱۳0004 
,1928-9۰ 

۵ ۳08۵86 ,۳۲ 200 ۳۷۵۵5 ۷۷ .لا .۲ 1۵ ,۷۹۷۵۲ ۵۶ عواصومت ۱۵۵ 0ر2 هاععنا .۷۳۷ .12 رعظ50۲ 
1 ,0۲)() ,۲۷۵ ۲۷۵۴۱۵ ۳۵5۶ ۱6 ۵ 0۳۵۱۵ 1۳6 ,(.60) مصدصل‌«۳۵ا 

چم ۳۱۱6۷۱۲۵ ۷۰ ۰ 200 ۱۵۱0۵0۵0۷ ۷۰ 42۰ بحانا 1 ما ۵0 ,۷۴0/0۸0۲ 1۲0 ۵۱6۲5 5 ۵۲۵/۲۳ 
۰ ,]۲12۷6 

۰ ,۲۱۳۱۱3 ,.ع 1914-19 ,۲۵۵۵۵۵۵ .۷ ردژهزت۴ههاه 

۵( ۵ 1 ر 6۷2۲0112 ۲25218 1 6۲]ا۵۵ ۷۵۵0۵۲060۱۱۲ رب ۷۰ ,‌ها(ها9 
۰ ,8۲۵ 20۱0۱/]- ۷۱0۹00 0۱6 رای :۳6۵0۵۵6 ۲ ۷055۵۵6 ۷0۵0۳۲۵26۴۲۲۱0۵6 

, 1583 ۳۵06۱6۶ ۱ 2۵۲۵۶۱ ۳۵۶۱۵۲ ۱۳۵8۵۲۵6101 ۱510۲۶۱ 20 ۸20/6۲ بآ ۷۰ ,6کااهاد 
5۰ ,60108۲24 ]۷۲0900۷۷-1[ 

,۰ ,۵۲6 به۱( ,0اه ع ۵ ۵ م۲۷0۳ ۸۶6 ۱( .۲ . ,۱61006۲8 

۳۵( ام ع0ام0(۵ ع(۱ هن ۳۵۱ 776 ,.۲۷ ۷۰ ,مادنا 20۸0 .۱2 .۸ رع۱610061 
۰ ,۲۱۵۷6۱ ۵67 ,۵۲۵0 ۵ 13۳6 ۵ ( مدای ۳۵۲0۵ ۵۳۶0 


منابع ۱۳۷۱ 


۰ ,5۱۱۵۱۱۵2۵۲۱ ,مجاظ ۸۲۶/۵۰۵۱ .0۵ ,5۱61010۷۳ 

6سا 061۵1 ,0۵۱۱۵۱۶09 161۴ 6۵6۵۱۱۵۰ 1455۶۵۳ 7/6 .۷ 5۰ (۵۷۵۵۵51) 5۱6۵02 
5۰ ,۵7001 ,6۱۵80۳ ۵۳70 

۰ ,۷۵۲6 سا رعام۷ 2 ,تیانع ۱ ۲۵/۱66 .۳ رصناحعا٩‏ 

۰ ۲۱۸۵۵۱0۵۱۸ مه اصم0انا ‏ مصتهاعاصاهانش. ‏ رگ رل۱6۳8۸۳6106 
۵۱۵2۲۱ ,"۲906-1914 ۳۷0۳6۵۵۱۷۵۵۲۵۵ )18۵۳6 1۵ ۵۵۱6 082012۵۱1۱۵۵۵1 
۰ ,9 ,۵0۶5 90۷۱6 

0 ۶/۶/5۴۶۶ ر۱6ع ۳ * ۱۵6۵ ۲۴ ۷۵۷۵۸6۲۸۱ 06۳۵۱۵۱ 6 ۲۷۵۳۵۸۵ 7/6 ,۲۰ ٩۱1),‏ 
۰ ,۳۲8۵6۱08 ,1860-7930 ما۲ 

۲ ۱۱6 ۱۴۱ عم همجن نت ۲۱۵۱۵۲ انا نهع۴( 16۷۵/۵0 ریک رععا۱1٩‏ 
۰ ,60۲ ,1۲۵۷0۵۵۲۲0۲ 

مره عه۲۵امهتا 0تا(۴۵۷0 . طوزعت ‏ ها . طد.. عاصه‌صنت . 0رافوهم۵80۵ع1۱. . ریک ردع)لا9 
۰ 0165۷1 ,(60۰) .21 ۱ «معهع6۱) .۵ طز ۲2۵۱ 32 ۲۷۱۴۵عجم۲ظ 

0۰ ۵۲۱( رک 16۳116 مت 270۳۳۳6 ,بر ,۵۱0]۷۵186 

۳۳۵۷۱۹۱01۸۵۸۱ «هزفعن۳ 6ظ) 2۸0 عممزا فاعم آهممتا هط مهنهنه۰۲ ,۷۷ ,0زا 
,۲1۵۲۷۵۲ 6۷0۸۸0۲ ۲۱ (140ک 4 :1917-1927 ۲۵۶۶6 76 ,(.60) ۳۱۱۵۳۸62۵6 ۰ 1۳ 
.1917 

5٩1086, ۲. 77:6 ۵5/6۳ ۳۳0۵ 1914-1977, 1.01۱00, ۰ 

٩۱006, .ظ‎ ۳2۷۳۵۳۴۶ 1۵۵0۲۱64 1876-71915, 10۵1008, ۰ 

۰ ,۱۷۱0560۷ .عم 1921 ۲ ۱۱۱۵6۸۵۸4 7۱۵ ۶ ۸۲:۳6 ۷ ۲5۷ ۲مینتومه ۲اعملکهی ۱ اک 

۵۱۳۵0۵۵6 ۷ زص)مصاه0صعد 22۱2۵0۱۳۵ ۱ من ۱۵02۱۱۵۵۵۵۵( ریت بو روالاص‌نطنو 
۰ ,2-3 ,22 ما60 

۰ ,۱-4 ,م0 امرگ مع۱۵۵۵06 موم رصاعم )۲۲۱02۵ .6 ٩.‏ رهئأتصنت۱ه 

۷ 0۱0۵6 ام مادک( ۲ لب ۵6۸ ]2۲۵/2۷۵۵۲۲6 1 218016 22۲۵۵0۳۱۵۶۵ .0 5۰ مطاااصطتا۱۳ 
3۰ ۷0500۷۷[ ,.وم 1911-1922 

,۰ ۱۷۲0۹60۲۷ با ۷۵۱۰ ,۳۵26۵۵۲۵ 120۳۵۲۱۲۱6 ,.ت) 5۰ مطالاصانا۲اه 

60۵ 1080 46تا ۲ عها۳۵0 0 ات722 2 بفتقوعم۳۴ 611۴21۵ ۰۷ ر.ظ .ظ 91۳0۷ 
۰ ,28 :75 165216 

933-۰ ,12 رببتز/۳6 12۷6 , ۸۱۵ع۲ طاز عاااگومت 220 ۵۵۱۵۵۱5 ۰۱۷۲ ر.رظ .ظ ٩۱1۳۱7۷,‏ 

0۰ ,3 6602۸ 52۶2 رع 1917 41۵1 ۱۱0156 ز اوه ونان تسه( را ۳۰ ربم(نااو 

,۰ ,0۵]0۲4ه5۱ ,169۵0۲ ات 60۵0160 0۲ص وسبایای۵۲/ع۳ 5۶ ۰ 1901 .ت) ,ناه 

٩۱2160۷, ۲. 1. 7۸ ۳۳/6۵۲7 ۵۷0۵۱/0۳۰ گم‎ (2۲۶0۳۵ 6۵60۳, ۵0. [. 


۲ ۲1۳86601, ۰ 


۱۳۷۲ ترازدی مردم 


۵۰ ,۲۱۳0۵۵۱011( ,97-8 0(۱۱۱۸6) متل 176 ,.ت) ۴۰ ٩۱7۷,‏ 

۰ ,۲۱۱212 ,۸۷۵۵0۴ ۶۶0۲۵۵۵۵ 6 ۴ن مسله/۸۷ 176 ,.ت) .۴ ,۱۷اه 

۴ 6-2210110۵1108 خر :1917 0۲ فمهمزاتا(۴۵۷۲0 عطا مر وفع هه اتافممتاهآظ ر.تا ۱ دناد 
0 ۸۷6114۲6 ۲۶5 5۲۵/1757۰ ,(.60) ۲۱۵۲5۵0۵۲۳ .4 200 ۵6۲۱ه] ٩۲,‏ 10 رکت011ععاهه 
2 ,۲۵1۱008 ,416۳7712 

6 0 0۵1۵۳56 ۵۵6 گنه 6۲۵۵0 ۸۷۵۶0۴۱۵۵ اه ۵۲6 ]0 16۷۵۲۲۵۶ 176 ,.) ۰ ٩۱۷,‏ 
۰ ,5۵0]0۲4 ,۳11072 50۷۲6۱ 

۰ رفذ۲ ۵( ,۳ اصاوعن آ۳۵۷۵ه اون م2200 ۲۵۵2۳۴۵۲۰ 260 .13 رطتعمتتاه 

26۵ ۸۷۵۵۲۵۸ 2 0 عم5/:6 16 1905-1920۰ ,420006۲ تفیل را ٩6۱000۳‏ 
6 82اه رت۵) رای 2 17 

م2 ۵/0۵۲۷۲۶ع۱ظ) <۲۱۵۱۵۵ ۲22 ماههنا ۱ از ماو 0۵و عمهنا) آناط ‏ هر ]۵۳1 
۰ 1۳ , (.ع 1917 ۷ ۷۲۵۵ 1 ۲۳۶۱۳۵۵۲۵0۵ 2۳۱2 ۵۵1 [۱۲۵اهع۱ 

23 061207 0ظ) .20۵02 1901 ۱2۵۸1۵ ع0جفممصع0 ناد ز 1 ۵۲ ,]۱۷ هر رض 9۷0۲000۷ 
,6 ,کی 7 5۵۶0۳۵۵ , (هانی ۵۵ 2۱۱201۵1۳۵6080 معمافههاناع معمعاعل0 ۱۱12۱680۲ 
.1927 

5922۳0161۷, 1. 176 66۲۵2۷ 1۳۵۵0۲, 1010001, ۰ 

٩76]۲6[, ۷, 176 کل‎ 0۴۱۵۱۱۸۲0۴ 0 4۳۶ 23, 1906, ۳۲۳۱۵۹6۱ ۰ 

5۰ ,دنداماه0ه۱۱ه ۳ ,۲۳۶۵۱ عکتااظ 176 ۰:«قامی ۵ 2۵ع(۲] 776 .۲ ده ,69ع13 

۰ ,1۱6۲11 ,2۱ ۵ مک رک ۵۵۷۵ ۷۲۵) 128660۷2 

۰ ۵00۳26 ,7977-1929 ۱6۵ 50۷۶6۶ ۱6 0۴ جعءزا۳0 176 .1 ,12۷101 

,2 ,۱۷۱0500۲ (1۵ ع2عع۱ه/ز۱۱0-01۲آتاکاهی ۱۵ 06۵۱۱04 2۵۲۵۲۱۲۵۷۶ .۲ ,1266۷ 

:1 ,۲۵۵000 ۲۷۵۷۶ ۲۷۱۲۵ ۲۷۵۳۱۵۶ ۲۲۶۶۵۶ ر.ظ ,10۱16۲ 

۰ ,۱۷0۹0۵0۲۷ .جع 1848-1910 ,701510820 .۸۷ 1 77۵ 9۶ .لا ما راهاعا10 

5۰ ,۲۷۲۵۹۵0۷ .جع 1862-7910 2:66 ۷ موملعان .۸۷ م] 77۵ ۸۶ ودلط ما بذه‌اعا10 

0۰ ,۱۷۵0۹609۷ هی چاو 0۳۵عع(۳۳0 6207 ی 2اکااعون۷:6۲ 1۳۲61۶ 

,۰ ,۲20۱۵8۲2 ,۸۷۳۵ 7۵۵/۱۵6 ۲ رفک ۲ ۵0۳۵۵ م(۷۵معکع ! رععه‌گظ ربا ,111]000۷ 

,۰ ۱۷05000۷ ,۳17۲6 42 .ما ما رالاها170[ 

,1925-۰ ,۱۷۱۵6609۷ ,5۵0/۱2۳۶۵۳۹۸ رما ما باتطقا10 

.2 ,16۲۱1 ,۶ ۵ 0۵وی متص/۲2/۳ی .ما ما بائاها10 

6۰ ۵کعآ سع راتعدنادای ۳۵۱ 6 .الم مور یز ۶ ۳۱۵۱/۵ ر.ما ما راللاعا۳0[ 

5۰ ,010157۷0۲۱۱1 ۳۱۵100 ,1/6 ۸۸۵ .ما مسا ۲0۱5۷[ 

,۲0۱0010 رحمصوادف .۱۷ .وا ۷0۵0ع۹٩‏ 6۶۶۵ ۱6 ]۵ «(0اعز ۳ 186 .ما ما ,5۷ا۳0[ 
.1917 


منابع ۱۳۷۳۳ 


0 ۵66065 2۱۱۵4 ۲۲۲۱۱۱۳۱۵ ۱/۶1۵ 7/6 ۶۳۴ ,۸۲۱۵ ۵۷۵/۵۸۱0۴ ۸6 0۷ ,.(] ما ,1۲05" 
۳۳۸۵[(۰] 1979 ,000صص1 ,۲۵۵۲6۵ .ظ .۱۳۵05 ,۷۵۱5 5 رواغ1۳0 ۲,607 

0۰ ,1964 ,۳۱۵۵6 106 ,دا۷۵ 2 ,تهز:۱۷]6 .۱۷۲ .ل .60 ,16 مه چاجوزن1۳ 

۰ ,)۲۵08۵05۷0۲ ۳۱2 ما10 بط را۳0۵] 

۰ ,100000 ,60۳ وبا با۲0۷۵] 

3۰ ,۷۲۵۲6 ۲اه ,ای اهوم زمتاجای7۳2 .۸۷ 5 مهونط .رم ر2ز2اعاه۳۷] 

0۰ ,۱۷۱0۹60۷ رآ و7 ۵۲۵۵ معصماحع اه کی 6۳۲۳۵۱020 77۳4۲ 

۰ ,۱۷۵660۷ ,6۱۳۲۵۲۱۵۷ .7 .5 ع)0ام 5۵۳۳0۵ ر.ظ ,182۲6۷ 

31 ,۳۱۵8۱6 ۲۳6 ,کا۷۵ 2 ,۲۵۷۵۲:9۵۵6 :66 6۷۴۵ 0 ۲۵۹۳0۵۲۲۱۸۳۵۵۵۸۵ ,.ت) .آ ,567616 

,4 ,۷۲۵0۲۵ ت#عآ رکا۲۵ 5 «08 ۱ 0۲0۳۵۶۸۶۵: ی .۱۷ رد5۷۱۵[ 

۰ ۱۱6۷۵۵۱۱6 ]۱۷۱60۲۸۷۵ .1 ,۵9۵8 رقصصه۴۳۵0۵ ۵۱6۵۱۵0 .1۷ ,۵به۵اع5۷[ 

1۰ 0 ۲۵۷۵۵۵ ۱۴66080 0۳8۵ عم 5۲0ع0» قطن عصتلی آوک .لا ,جءز15۷۱0۷ 

پ(۷0۳ ی[ , [ 1928-194 40۷6 ۳۵0۴ 116۷0۸۱/0۱ 1:6 ۳0۷۷۵۳۰ ۱۲۶ 9۵11۲ رت) .3 ,۱:61»66۲[ 
190 

۳0۵۷۵۵ ره۳ ۳۷۱۳۱6۱۵6۲۱ ۱6 ۱ ۳۵6۲۵0۴ ۳6۶۵۲ 1۶6 ,] ,۷ ۱828-۳۵۲۵۳80۷5۹۳۷] 
۰ م.]]] 

1 .۱۷۲285 ر6ع۲۱8ه) ,تاعمی 50۷۶6 17۶ ۶آا) ۲۱۱ 176 لکع۶۷ ۲۸۵۱۹۲۶ .لا 1۷۳۵2۲1۲ 

"]۷۲۳۵۷۵-۷۷ ۱۱12105, ۵ ۷۰, 2۸۷۵ 0۶۵0 ۸ 9۵۵046, ۱6 ۷۵۲, ۰ 

]۷۲۳۵۷۵-۷۷۱۱۱۱۵۳5, ۸۵. ۷۰, 70, 01680 0 5:6 ۲۶ ۷۵6۶, ۵۳۱۵, ۰ 

۰ ۷۲۵۲۲ بسبع عاهادا 7۳6 ب۸ بحتصعال 

۰ مر کر00[1 ۱۷۲۱۵۱6۵ ,1917-1976 6۲00 ۳:۵ 776 بظ ,19608 

۰ ,۵۱009 ۶0۷6۵۸۵۵۲ 12قکیت ۵ 0 ۸۵۳۳۶۵۵۲ .ما .5 ,ب0عونه لا 

,۰ ۱۵۲۵1( ,5۱۱۲ک۳۵ 20 6 0۳ ۷ ,.] .۲۲ ,50۳1310۷ 

4 ,101100۲ ,06( ای ۷6 ]0 (0حدل 17:6 ر.ظ رتااداعدالا 

ب(" 012۳۱۸۱۵ ۷۵6۵080 0۴۲08 ۷ ۱۵۸ رو ا0م000) رطع ز نع 1260 را .۴ روتهطاعزه ۷ 
۰( ۱۷۲0600۷۷۱ 

و 0۵10۱0006۵1810 وه ز 0ااصاعههصهتا ما نتم مم نموه موه ريش نگ ۱۷۵000120 
۰ رد ۲6۷۵/4۵ آمتاوکی ۸40۶۷ 

۰ ,26 ,2:27:۵0 ۸۷۵۱۵ ,سلجم ز زتموبیطعتجعت رل رنمونامعاه ۱۷ 

۰ ,1۵0۵008۸ ۵ ۱ ۳۱6046 ررلظ ,۱۷۵۱60۱00۷ 

۰ ,۵۲۱5( را 2۲۵/0۵۵۵۵۵ .۲ ۱۷۵۱60۵۱۵009 

۰ ۵۲۱۶ ی 2066 ۵۳۱۶۲ ۳1215 1 0۱۲۱۵ 60۴0۵۸00۵ ۸۷۵۷۵۸۵ .لا ,۷مطاجع۱ ۱۷ 


60۵ ۲۵۵۵ ۷ ۲5۸۷۵ ۷۵ ۷۳۵۵۵ ۸ ۷۱0۵6۵0۱۵۵, ۱۵1]0۲4, 01 


۵۱۱۱6۳ ۵۳۸۵4 ۵0۵ ۵ 6:۱۵ 1۳۶6 (.60) ,۲ ,۳۱۵6۲ 220 ۲۰ ,۷۵۳۳0۲ 
.۰ ,0]0۲4ه5۱ ,۸۷۵۶۵۲۵ 

ر:عع ۱9۱2-27 ۷ فها هاماواتهو ز ۲ماموا منهه 08ج هامافعت1۴. رجا ۲۲ روت آزم و۷ 
:3 ,8 ,۲5۶0۴۶ ۲۵۳۳۵ 

و ۷0۷۵6( 6۵0۵ ۵4 ذآاصن ولا ان معا کر 0ا۵۲0 ۵۴ 0ص .۲ انامه ۱۷ 
۰ ,۷۵۲۸ ۱۱۲ ,6)ععل یت ۷:60( 

,6۷040۸ 905 1 ۱6 ۵۳۵0 7 ۸۷۱۵۵01۵۶ 4۱06۲۵ 52 ۵ ۳۱۵۶5 776 بر ,۰۳۳61۲ ۱۷ 
۰ ,۳۳۱۳۵6۱0۲ 

6 61016 86۱6۳۵۲۵80 01156۲۵ ۷0۵6۳۵۱۳۴۱۵۱۱۵ ۳6۷۵۱۱۸۱۵۲ 6۶0۵ مب .ظ رنل۲۱۵108ع ۱۷ 
29۰ ,211107 [ .عم 1917-78 

,4 ۱۷۱0500۲ ,0۳۱۶0۷90۵ ۱97 ۷ متاآن0 ۲۵۲ص ۲ ,۱۷1201001۲0۷2 

۷۵۵160۷, ۷۰ ۲. 5 152۳67: ۶ 562 ۸۵۲۶۵, ۳۵[5۱0۵]0]۲5, ۰ 

۷۵86|, هک ,۷6۵۲۲6 ۵70 عرر۵وی ]هن 2۸۳۱۱۳0/0۵ 2۸ 0/012 4/60۱۵42۲ (.60) ,آ]‎ ٩۲00۲, 
1992. 

۰ ۲0۲ ۲6 ,۵۵0۸0۴ هلر 7726 ,۱۷0[:86 

,2 ,۵۵0 ,17۵8۵64 وه 7۳ نمی نآ ۱۷۵08000 

۰ ,۲۵8۵000 مومع ۵۵ ۲ ۱۷۵۷۵۵00 

0۰ ,۲40108۲20 ,007۱080 22 ۷56 ۷5۵ 26 2087 بنظ ,۱۷۵۲00 

۲۵۵۲0 ر ماخصمج موعمججمعمصههه ۱ هعماج معممافمه‌بهعل ما1مق .لا ,۲ ۱۷۵۲۵۲۵۷ 
6۰ ,۱۷0۹60۷۷ ر[ ,7۱۵۴۵1081 

0۰ ,6۱۱0۱۵۲۵0]- ۷۱0۹00۷۷( برع هی ۸۵6 * ع42 ۱/۱۳6 ۲6۵۲05512۵ 

,۱۷۱0۵۵0۷ ,6094/010۷ 40 اعم2اصی ز و7۵00 0۲اع هی هی ۷56۲05501 ۲/0۲۵۲ 

٩۱۵0]0۲0, ۰,‏ ,اکتا - ۷۲ 1 ۳6۵6۵۳۱ 17:6 (.60) ۷۷ ,م۱۷۱۵ 

۰ ,5۱۵1]0۲0 و797 ۳6۲۵۵-۵6۱0۳ ۳6۵66 0۴ 560۳۵ 65۲۵ 176 ,۲۰ ,۱۷/۵206 

4۰ ,0۲0)حهاه ,0یا0 بر مکی ع ۱( من ۱ عه(۲۷۵۴ 7 مب ۲26 ,۲۰ ۱۷20 

م] 280 سوت .0 ها را هاعفت ۲0۵۵۳۱۵۵ )ها 1۳ ۱0۱۵۳۵008 عنامتعاله. بخ ,۷۷۵۱0۲00 
۰ ,60۲4 ,تسا امه سر عون ات و(.20) ومعل‌دهمصل۳ 

.60 ,1914-1927 ,0۱۵42 ۲۳۵۲۱۷ 0 جججتتجهظ 77۱6 2۰کس ۱ 6۵( ۵0۱4 ۳۵۷۲۵/۵۸۵ ۱۷۵۶ 
۲٩۰ ۳۵۱۵۱۵۷06, ۱۱۵۵]0۲0, 2,‏ 20 ۵8ومعوهزظ 

۰ ,6 «0۳کآر میت ,۲ ۷۷۵۲ ۷۷۲۵۲۸۵ ۵6]0۲۵ ۲۹۵/0 ۲۵۱۵۱۳۵۵۱۵۵۲۵۸۸6 ,۷۷۰ ۲ ,و۱۷۷ 

۱۷۷96۲, 0. 200 ۷۷۵۵6۲ ۲. 0۲۱۲۰ ۶/6 ۵0۴04 ۲۷۷۵۴۵, 0۱001, 0۰ 

۰ 200 ۱۱6۲ .ل ۱۵ 5۵0 ع۵9) خ۸ :006882 ۱۳ 1905 ۵۶ ۳۵۵۲0 م1 ریک ۷/۵۱0۲ 
((.60) ۲۸0۱۳۲۵02۵ 


منابع ۱۳۷۵ 


,۰ ,0)0۲ها۵ ,عبت 6۵۷۲۱۲ ۸۵ ات ۳۵۱96 ۵۳ 00۷6۳ ۲6۳6۲۲ ۰( ,20عوزع/۱۷ 

,۲۱۵۵1۱8621016101 ۵۶ ۵۱۵۵۱0۵ ۱5۵ :۴۱۵۹۵1۵ و152 هر مایت ۳۲۲2 .لا روحععزه ۷۷ 
۰ ,37 ,1۹۵۶۲۵۷ 

)۵2 24 3۲0۵0 ۲۵۱6 ۲6 :ایک 160۳۵ ۶ ۲۵/۵۳۶ .۲ ,20 عوز/۱۷ 
1 ۲3۳۵۱۹۷۱06 بسی۵۲ ,19009 

۰ ,20 ,م6 میت ,۱900-1914 ,دزعود۳ اعن‌همع1 «ز ۳۵۱16 تهاناعع۳ .لا رهدهعوزه ۱۷ 

40 ۲۵۵۱۵۵۷۱۱۵۵ ه بکتا ۳۱۱20۵ .5 10 عنام ۵۱۳۴۳ عطا عمهاز۵( .لا ,۲21 عوزع ۷۷ 
0 167 50 50۷6۲ ۱7 0۲۵۱0۳6] م2۳ ۷۰( 0 ۲۵ ۱۳6 17 که ,(.60) ٩01166‏ .۲ 
0۰ ,1۵0112024 ,2046 

۰ ,1000100 رخساصل ی ۱۲6 1 ماعکمت ,.ت) .۲1 ,واا ۷۷ 

۳0۵۵1 عاما 1۵ ۳6۵292100۲۲ ۱۸۵ ۵۶ ۵۵۵0۵ 26 200 عونت ررت) ٩,‏ ,۲۵۲۵) ۷۷۳۵6۵۵ 
۳62۵۱ (.6۵0) ۱۷۵۲۱6۲ 1۰ 0ظ2 صصه(-جهاکعمنط ۳۰ 1۵ ر هتعوی۳ 

,1 ,۲۵۲ بم] ,6۵66 ۳0۳۵0۱۸6۵7 7۱6 ۳69۲-۲0۷5۸ ر.ل ۱۷/۴۵6۵۱۵۲۵ 

1982 رازه۳۱ ۱۱2 ,0۸۱2 5۱۵۶6 ۱۵6 0 ۲۲ 06۳صسبتا2 ,۷۷ .۲۱ ,۱۷۷/۵۵ 

۰ ,۳۲۱۱66۱0۵ ,4۳۲۲ 124 ۸:2 ]ن لمی 7726 .۳ ۲ .۲ ,ع۱۷/0۸ 

۰ ,۳۲۱۱۵۵۱۵1 ۱۷۵ 0 خن( ۱۵6 ۵ ۵/0۲۳۵( 77:6 مه .3 ,۷۷۱ 

۱۷۷], . ۲2. "1۳6 ٩0۱0۷ ۵]21۲: ۸ 5000۲ 18 ۵۱۵۲-16۷0۵۵۵ ۵۲6 رتاک‎ 20, 
196 

۰ ,1010001 ,۸1 ی ۵ککمن ولط .۳ ر۷۷1[0 

,6۲۷06۳۵۷( 06۱۵ ۲۵2۲ ۵۲0۵/0۳ ۷۷۵۳۵۵۲۵ ۵ 0 ۸۷۲۵:۴۵8۵ 7۲6 رد متدجصل۷/۱ 
٩۵160۲1, ۰‏ ,1891-1903 

۰ ,1980 ۲۱۱۱۸۵۵0 رقا۷۵ 2 ,و4 هه( ماععیت 0۴۸6 ۳۵ 176 رش رصحصصل۷/۱ 

۰ ,101۱0011 ,24207 ک ۲۵یکنی ربخ ۷۷۱۱۱۵2 

,1 ,00 ماج(۳۵ ۸:۶ ]0 کنو( ؛عصل رب رهه) |۱۷ 

۰( ,۲00000 ۳۱۵2۲0۵۷6 .5 .۵0 ۵00 .۵16 1۲۲۲6 امک ]0 ۷۲۵۵۲ 7726 .]1 .5 ۱۷۷/۱۲ 

ق چا(ه) مه ۴ن میج راب7۳0 76 :یا ۸6 ۵۳۲۵ ۳:۵2 176 ,1۰ ۰ظ ,۱۷۷0162 
۰ 1۸020011 ,۲,6۱۱ ۲ ۲۰ 

۶ جک 6۵۵ ۵۴۵ ۵۷۵/۵۵۸۵ ۱0 را۲۵تهاتنه جح انامطاز۷۷ ۸۵۲20 .۲۲ ۳۰ ,۱۷/01]6 
0۰ ,۲۱۱۱1 هه رای بعهد عوا ۵ عیه یه توبن عولر 

۰ 1 , 52۱۳۱۵۲۵1۷ 2۸0 ۷۷۵۵۵۵ )821۱ه۵ع۳ جوافعتا۳ «عهامعه 0۲ عصوزا10 ۱۷ رما با ۷۷۵۳۵0۵ 
۳6۵2۵۵7 ((60۰) ۱۷۲۵۲۱۵۲ 1۰ 2۳0 ۷1۵۱۱(-5)0۵ع(رتط 

۰ 6 ع۱۵۵۲۱ه۵) ,نامه 0اععیتل ۵ کال 7726 ر.ظ ۷۷0۲۳۱۵۵8 

1 1۳ 20۱6۲ آممزاز۳۵۱ ۵۲ عصع(زه9ا۳(۵ ۲3۸۶ :ع9۲اهاع۱عظ 20 ۵0و۲۵ رب ۷۵۲۱۵۵0 
0 ,6 1۲۱۸ ر۱۵0/5۲ ی بان ۶۶66 (.60) ۷۷۱۱68۱2 .5 10 ,"1881-1914 رقلعکنا۳۴ 


۱۳۷۶ تراژدی مردم 


۰ ,۳۱۱۱۱۵06۱081۵ رتچ ۲۸۱۵46 9۱6 96اه کع0زان۳۲ 

«مصوصم۳ ۱06 .]0 ۲:۵826۲۷ . امههماقا ۳‏ 1۳6 . :علهع۳(] . عاطز۵ز۱۳. رگ متهص/۷۷0 
:9 ,2-4 ,16 ,40لا ۲نهاحعفت ر 6۲6۵۵16021۲۷[ 

ر۵۵40 ( ,۲0۱۵ مکی ( 0۵۵ رت 6 ام ز و6622۵20 رب ۱۷/08۵ 
,1۱995۰ 

0۰ ۷0۲۲ با ریم (0زی رق ۷۷۰ ۱۷۷/0۵۵ 

,۲۷۲۵۵۵ .۷( ۵۲0 0 ۱۷۴۵۳۸۸۵۱۳ 16 و056۷ ۱0۵ نی ۲۳۵ رلظ رامعو۵ ۱۷۷ 
۰ ,00001 ] 

۰ ,1۵0۱0010 ۲۲۲۵۱۵6 6۴۲6۵ هن ۷۲۵۲۵۱۲ 2۸۶۶ .لا ۲۰ ۱۷/۲۵08 

۰ ,۲7۲۵282۵ ۲0۷۵۳۲۱۴۵۵) 2اجعیت( ۱۱6 0۴ ۲9۱۵۱2۵۱0۳ ی 16 ,.ت) ,۷۵۳6۷ 

,۰ ,۲7۲2۵1۵ ,1801-1930 مامت ۱ ۵/۵۳ 42۲0۳۵ :۷0۱/2 ۲0 ۴۵6 76 ,.]) ۷206۷ 

جیگ 0۵۷۸۵۸ 1 ر صمتوتا 506 عظ) هد مناع5۳۵۵80 ۵۲ ۲۵ا2۱۵8 16 .۷۲ بش با۷۲00]2 
۰ ,3 ,40175 

۰ ,13۲6626 ]۲۷01) ,1 ۸۸۱۵:۵۲۵6 0۵2 4۱۲۱06۲۵0۵ 02اکعی۳ 1726 رنه ۳۰ ,22100601۱10۷510۷ 

,۷۰ 2۸ ۲ ۵6۶ ۵۱046۳2۵۷۸۵ ۵۵۵0۳۵۱ ۱۷۵۸۵۸۵ ۳۳۵۷۸۸۵ بش ۰ 221010610۳00۷5 
۰ ۱۷۵6۵0۷[ 

و ۵ ۲۷۵۳۵ ۳۵6۱۵0۳۲ 16 :۵ اوه 16۵۳6۱ 1 066 ۵۲۵0 0۲اه .ظ .3 بکاا0[ع7 
0۰ ,5120]0۲0 ,7855-90 ات۳۱۲ 

۷6۵۵۵۵1۶ ۵ ۵ عه۵زا۵ ۱۵۳۲۵0  29«‏ :15ع9اعظ ‏ طفزععتا. رم . بانتاع 7 
۰ ,3-4 سییر یی 0۵و۳1 ۱۵۲۷۵ موجه 1۵۱2۵۵۳0۵۷ 

۵۵00۷ ۱۷۵۸۵۷۵ مع‌نرعد . :اع0عظ۳ مهزععیی۴! 2 0۲ ۳2۸۵ 116 ر.ط بخ بانتاعم2 
1105 ,۵۱4165 4۳۵0۵6۵۱ ای 0۴۵ ۳6۵0 ۳ ۵6۳5 3601 ۵۲ »7 ,"1905-1940 
5۰ ,501۱۲81 )۲1 

1 ,۲/۵000 ,1915-1978 بتائکن 2 ان ۱6 وه «م«هی ر(:60) 2۶ با۳2ع7 

,]000[ ,2فعل 60۷۲۱6۱ ۱ 2۳060 ۷/۵۲۵ 6 ن 60 776 296۳۲6۵۰( ,۷۰ ,7۸12100۷ 
1931۰ 

۰ ,34-3 ,2۵ 0ص و۳۶۲۵ ,۷۰ ,2702100۷ 

7 121110۷, ۷۰, ۳2۳22۱۱۶06, ۱۱۵۷ ۷0۲۱, ۰ 

۰ رد1 ,متلایروی ۶ مگ 0۷6۲۳ ۱۱۱۵۲۵۸۵۱۸۷۵ کاازتاه عمط رطنااا-099۵1 2۱۱0۳ 

۰ ,۵-9 م۳۵۵0 ماصای۳۳۵/۵۲۵ زج مه ۱۱۵ ز تما رما .6 ربت(2100۷ 

۱923-۰ بلوطعهنهما ,5۵0/6۶0 ر.ظ .6 ,721110010 

۰ با۵۲ ۷ سا رهم۱۵ ۱۱۵/۴۵۵ مر 1۳۵۵۵/۵۲۰ ر.ت) ,7۷ 

۰ ۳6۱۳۵۵۲۵20 ,(200 6۵2) 750۳۰ ,دذا202 

۰ ,/21۱۱۱0۱8۵۲۵]-۷۱۵۹۵0۷ رات ع02/ ۷0۵۹۵00۱۵۱۵ 06۳676 ۷ 200 1917 


نما به 


۱۱۱ ۴ 

آئورورا» رزمناو ۷۲۳ ۷۲۸ ۷۲۹ ۱۱۳۲ 

آبازاء ا. 1 ۱ع ۶۲ 

آیضازی‌ها ۱۰۶۱ 

آتاتورک کمال ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ 

آتامان ۵۸۲۷ ۸۳۶ ۸۴۱ 

آتامانشچینا/ حکومت آتامان‌ها ۱۰۴۹ 

٩۸۰ :۷۹ آچینسک‎ 

آخماتوا, آنا ۱۱۷۴ 

آذربابجان/ آذری‌ها ۰۱۱۰ ۱۱۲ ۵۵۷ 
۱۰۵۷۲ ۱۱۹۲ کارگران ‏ ۱۰۴ 

آراکچیف, کنت ۱۰۸۱ 

آرخانگلسک. بندر ۸۵۱ ۸۵۶ ۸۵۹ ٩۷۲‏ 


۳ 


ارداشف. ویکتور ٩۳۸‏ 

آرکادیویج پثر ۴۸ 

آرگونوف ۸۷۵۹ ۷۶۷ 

آرماند» اینسا ۵۸۰ ۵۸۱ ۱۱۰۴ 

آرنتهال» کنت ۵ ۲۵ 

آزادی» نشریه ۲۵۱ 

آزوف. دریای ۱۰۶۸ 

آستاراخان ۰۲۱۲ ۷۷۳ 

آستروف ۷۸ ۸۴۵ 

آستیا ۱۱۸ مسیانه ۳ ۸۱۱۲ ۶۶۰ ۷۳ 


۱۰۵0۵ - ۷ 


آفکستتیف ۷۵۹ ۸۷۶۷ ۸۵۹ ۸۶۹ ۸۷۰ 

آکساکوف. کنستانتین ۱۳۰ ۱۳۵ 

آکسفورد ۰۲۴ ۳۶۳ ۴۳۲ 

آکسلرود» پاول ۰۲۰۲ 0۲۰۶ ۲۲۳ ۲۲۶ ۳۱۳ 

آلکساندر آلکساندرویج ۵۲ 

آلکس‌اندرا فئودورونا/ آلیکس تزارینا/ 
امپراتریس / ملکه ۵ ۸ ۰۱۱ ۰۱۷ ۱۳۴-۴۳ 


۰۴۳۱۳ ۳۱۲ ۴۰۵ ۴۳۰۴ ۰۴8۰۲ ۹ 
۴۲۸ ۰۴۲۵ ۰۴۲۱ ۰۴۱۹ ۷ 
۴۳ :۷۱۴ ۵۲۱ ۵۱۴ :(۱۳ ۴ 

۳۶ 


آلکساندر اول تزار ۱۸۵ 

آلکساندر / پسرعموی نیکلای دوم ۲۵ 

الکساندر دوم تزار ۸۵٩‏ ۶۱ ۶۲ ۸۲ ۱۱۹ 
۲ ۰۲۱۵ ۳۴۱ ۰۳۴۳ ۵۲۰ مجسمه بت 
۳۸۳ 

آلکساندر سوم تزار ٩-۱۲‏ ۰۲۱-۲۵ ۳۵ ۲ع 
۸ ۷۷۸۲ ۴ ۲۰۵۷ ۴۶۴ ۸۵۲۰ ۶۵۳ 
ترور ه ۲۰۵۷ مرگ نم ۲۸۵ مجسمه سم 
۶ ۱۷/۱۳۰ 

آلکساندر نوسکی؛ معبد ۱۲ 

آلکساندر وفسکی, باغ‌های ۸۷ ۰۲۶۵ ۸۵۹۷ ۶۶۸ 

آلکساندرویج و.1 ۴۱ ٩۴۲‏ 


الکتتیت / الکنع.: تزارویچ ۸ ۱۰ ۰۱۱ ۲۵۴ 


۸ تراژدی مردم 


آلکستت. / لکشم میخائیلویج تزار ۰۱۰ ۴۲ 
۳ ۵۰۰ ۵۰۹ ۵۱۳ 4۵۰ ۱۰۳۶ 
آلکسیف. دری‌اسالار م. و. ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۴۰۴ 


۴۹۸ ۰۴٩۹۷ ۰۴۳۱ ۰۴۲۳۲ ۴۲۲ ۵۰ 
۶۷۳ ۶۶۲ ۶۰۹۱۱ ۵۳۸ ۵۱ 
۸۴۲ ۸۳۴ ۵۸۳۲ ۵۸۱۲۸ ۸۱۲۷ ۶۷۷ ۵ 

۸:۳ 


آلمان/ آلمانی‌ها ۰۳۸ ۶۸ ۸۳ ۵٩‏ ۱۰۶ ۱۰۹ 
۹ ۰۱۵۶ ۰۲۰۹ ۰۲۱۳ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۵۱ 
۲ 0۳۶۸۰۴۳۷ ۳۷۰ ۴۳۸ ۸۵۲۶ ۵۳۶ 
۴اه ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۶۰ ۵۷۵ 4۵۷۶ ۶۱۱ 
۲ ۶۱۸ ۶۲۱ ۶۲۵-۲۷ ۶۳۱ ۶۴۶ 
۶٩۹۸ ۶۷۳ ۶۵۶۵۸ ۰۶۵۰ ۰۶۴٩ ۷‏ 
۸۰۵-٩ ۰۷۹۹ ۰۷۹۴ ۰۷۱۵ ۰۱۷ ۱‏ 4۱۷ 
۰ ۸۴۲ ۸۵۱ ۸۵۶ ۸۶۴ ۸۷۸ ۸۸۴ 
۰ 6 5 کتک 2+ 
۸۹ ارتش - ۸۱۰ بازرگانان سم 
۴ جنبش کارگری - ۲۲۱ جنگ .. با 
روستیه ۱۳۸۱-۸۷ ۸۳۹۰-۴۰۱ ۷۹۴ 
۲ ۸۰۶۰۱۷ ۸۲۵ ۸۲۶ 
۸۵۱۴ ۸۵۸ ۸۱۲ ۸۳۹ ۴۰ ۰۱۰۳۶ 
۷ سوسیال دموکرات‌های . ۱۰۶۰ 
کارگران -- ۱۶۸ 

آلمانی زبان ۰۲۴ ۳۶ ۸۰۳ ۸۰۴ 

آلیس؛ شاهزاده ۳۵ 

آلیلویف» سرگی ۶۴۶ 

آناتول فرانس 0۲۷۱ ۳۶۳ 

آناتولی ۱۰۵۹ - شرقی ۰۱۰۵۷ ۱۰۵۹ 

آنسارشیسم/ آنارشیست‌ها ۰۱۵۰ ۵۵۴ ۵۶۸ 
۵٩۱ ۵۸۹ ۵۸۸ ۵۷ ۱‏ ۸۵۹۲ ۰۱ 
۲ ۲ ۶۳۴ ۶۸۴ ۸۷۵۲ ۰۷۶۸ ۵۴ 
۸۸ ۸۹۶ ۵۰۹ ۴۲ ۷۹ ۸۵ 
۶ ۰۱۰۳۵ ۰۱۱۳۳ ۰۱۱۳۵ ۰۱۲۱۳ ۱۲۱۷ 
وی ۱3۲ 

آناستازیا, دختر تزار نیکلای دوم ٩۵۰‏ 

۱ کارینا ۵۸ ۰۱۳۰ ۱۹۱ 

انستونوف. آلکساندر ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۲۴ ۰۱۱۲۸ 


۰۱۱ ۴۵ ۴ ۰۱۱۹ 


ورن ۶ ۱۲۲ 

انتونوف افسینکو ولادیمیر ۴۴۲ ۰۴۴۳ ۶۷۸ 
۶ ۷۱۷ ۰۷۳۲ ۱۱۳۳ 

انتبوج» اسقف اعظم ۴ 

آندریفسکوی» روستا ۱۴۰ ۱۵۹ ۱۶۱ ۲۷۳ 
۴۴ ۲ ۳۴۳۶۴۹ ۰۳۵۱ 0۳۵۶۴ ۲ ۵2۴؛ 
۶٩۹۰ ۳‏ ۰۵ ۱۷ ۰۱۰۲۶ ۰۱۱۱۹ 
۴۳ - ۰۱۱۷۵ ۱۲۱۳ 

آندریف. نیکلا ۸۸۴۰ ٩۴۱‏ 

آندریوای ماریا »۸۳۰ ۳۰۱ 


۱۹ ۰۲*۲۱۱ 


آندریویج» فدور ۵۲۰ 

آنه, کلود ۲ ۶۲۰ 

اورباخ ولودیا ۷۳۶ 

۲ با می‌شنوی مسکو؟ ۱۱۰۱ 

آیسزنشتاین ۰۲۷۵ ۰۷۲۳ ۱۰۹۸ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ 
۱۳۰۴ 


ابلوموفیسم ۱۱۱۰ 

ابرخوفسکی. کارخانه ۰۷۴۰ ۷۶۵ 

اتاژنرو ۲۵۷ ۳۲۴ 

اتحاد مردم رورس / 13۳ ۰۲٩۹۲‏ ۳۶۶ ۳۶۷ 

انحاد میدس ۳۷۶ ۴۰۸ 

انحاد به دهقانی / ۲۴ ۱۱ 

اتحاد بهودیان» حزب ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

اتریش / اتریشی‌ها ۸۳ ۱۱۳ ۰۱۱۹ ۸۳۶۹ ۳۷۱ 
۳ ۱۳۸۱-۸۳ ۸۳۹۷ ۴۰۳ ۴۱۸ ۴۲۰ 
۷ ۰۵۶۰ ۶۱۳ ۶۶۱ ۵۰۲ ۵۰۶ ۰۸ 
۴ ۸۵۶ جنگ هم با روسیه ۳۷۱-۷۳ 

اتریش-مجارستان. اسپراتوری 0۱۰۸ ۰۲۵۵ 
۸ ۸۵۶ 

اخار دوت ۵۲ 

اخبار مسکو ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۹۱ 

اخلاق ۲۰۷ 

ادارهة زنان دبیرخانه کمیته مرکزی / ژنوتدل | 
بابوتدل ۰۱۱۰۴ ۱۱۰۶ 

اد.یات جهان ۱۰۹۹ 


ادلمن رابرت ۳۴۱ 

ادو ارد هفتم ۹۳ 

ادیرو ریویو ۱۹۴ 

اراده مردم» گروه ۷ ۲۱۵ ۲۲۲؛ ۲۲۶ 

ارتدکس. مذهت ۳۸ ۴۱ ۵۸۸ 4۴۷ ۱۰۰۳ 
۰۳۳٩ ۰۲۴۳۰ ۰۱۳۷ ۲ ۰‏ ۰۳۶۷ ۸۴۳۲ 
سر بونانی ۱۱۱ 

ارتش سبز ۸۵۴ ۸٩۲‏ 

ارتش سرخ 4۰ ۳۹۶ ۰۴۱۸ ۶۸۵ ۷۸۶ ۷۹۹ 
۸۱ |«+«۰+صغ«صغصغح«غ«/م«(غح"/۹-«/«/م/ غحغص-//_"/غ۷(/۵غ#۶/ 
٩4۱۴ 4۰۰ ۵۸۸۲-۹۶ ۷ ۰‏ 4۱۹ 
۱ ۰ ۰ ۵۶۵ ۷۵ ۸۰-۸۵ 
۸ ۱۰۰۷ ۱۰۳۴-۲۶ ۰۱۰۲۳۹2۴۱ 
۳ ۴ ۵۳۵ ۰۱۰۵۶ ۰۱۰۵۸ 
۰ ۲۶ ۰۱۰۷۵۰۷۷ ۰۱۰۸۱ ۱۱۱۳ 
٩ ۴‏ ۰۱۱۳۰ ۱۱۵۶۰۵۸ 
۹ ۸ -- و یهودیان 
۷ ۰۰۸ ۱ 

۱ تش سفید 4۸۲ ۸۴ ٩۸۸‏ 

اردوگاه سیاه ۴۲۵ 

ارده گاه قو» شعر ۸۳۲۱ 

اردو گاه مترفي ۴۱۱ 

ارمنستان/ ارمنی‌ها ۰۳ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۵۵۷ 0۵۵۸ 
90 ۰۱۰۶۲ ۱۱۹۲ بسورژوازی - ۱۰۴ 
تجار تس ۱۱۲ جنبش‌های ملی به ۱۰۴ 
جنگ با ترکیه ۱۰۵۷-۶۰ کلیسای سر 
٩‏ ناسیونالیسم - ۱۰۵۹ 

ارواح ۷۱ 

ارواح مرده ۴۱۷ 

اروپا ۰۱٩‏ ۰۱۱۲ ۰۱۶۷ ۰۲۰۹ ۳۶۸ ۴۲۶ ۴۷۲ 
۶ ۸۶۶ ۱۱۶۴ بنتاشگاه ‏ سل 
دموکرات ۵۳۶ جنبش‌های کارگری سم 
۱ جنگ در ۳۶۸ شبرقی ۱۰۲ 
۴ ۱۰۵ ۰۱۰۷ ۵۷۵ - غربی ۶۵ ۱۲۷ 
۰ ۰۱۵۶ ۰۳۰۴ ۸۷۲ -- مدرن ۱۳۸ 

آرول» جورج ۸۷۷ ۸۷۵۰ ۱۱۱۰ 

ازیکستان / ازبک‌ها ۱۰۵۵-۵۷ 


نمابه ۱۳۷۹ 


از دهفان نا ۶ اسوی متمدن ۱۱۳ 

اسب مردبی ۳۱۰ 

اسپاسکی برج ۸۱۷ 

اسپانیا ۴۳۵ تفتیش عقاید س ۹۵۸ جنگ 
داخلی سب ٩۱۵‏ 

اسپرانتو» زبان ۰۱۰۷ ۱۰:۹۵ 

اسپرانسکی کنتس ۶۵۸ 

اسپیرید ونوا ۷۶۲ ۷۶۳ ٩۴۰.۴۲‏ 

اسپینوزا ۲۰۷ 

استاسووا, یلنا ٩۸۸‏ 

استاشکوف. رومان ۸۰۳ 

استالین. جوزف ۰۱۶ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۴۱۴ ۴۴۳ 


۸۰۸ ۶۱۵ ۰۸۵٩۹۱ ۰۵۸۴ ۵۸۰ ۹ 
۰۱۰۱۷ ۰۱۰۱۵ ۹۷ ۶۲ ۳۴ ۰۸۸۱۲ 
۰-۰۲7۱ + ۲ ۲ ۲۱ 
۱۰۵۵ ۱۰۵۴ ۱۰۵۰ ۱۰۴۴ ۲ 
۰۱۱۰۰ ۱۰۹٩ ۰۱۰۷۷ ۰۱۰۶۴ ۲ 
۰۱۱۸۴ ۰۱۱۸۲ ۰۱۱۵۰ ۰۷۱۴ ۷ 
۰۱۲۲۶ ۰۱۳۱۸۰۲۱ ۰۱۲۰۲۶ ۶ 


۲۲۹۲ انقلاب . ۱۳۲۰ به قدرت 
رسیدن -- ۱۱۹۲ پیروزی - ۱۱۹۷ مه و 
تروتسکی ۰۱۱۸۷ ۱۱۹۰ ۱۱۹۹-۱۲۰۱ سم 
رئیس حزب ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ - و گرسستان 
۴ -. و لنین ۰۱۱۸۵ ۱۱۹۲ 
۸ .. وحشت بزرگ ۱۲۲۷ 

استالین. نادژدا آلیلویوا ۱۱۹۰ 

استالینیسم/ استالینیست ۰۲۱۲ ۸۹۶ ۱۱ 
۲۶ ۲ ۳۰۵ ۱۳۳۳ 

استانکریج ۸۵۰۳ ۵۸۴ 

استانیستای زاپلاویسکایا ۸۴۰ 

استانیسلافسکی ۳ ۰۱۰۹۸ ۱۱۶۴ 

استاوروپل ۷۸۲ ۸۴۳ 

استاوکا/ ستاد عالی فرماندهی ۰۳۸۸ ۳۸۹ 
۲۳۲ ۰۵۰۶ ۰۷هه ۶۵٩‏ ۶۰ ۶۶۲ ۶۶ 
۵ ۰۷/۴۸ ۸۰۴ ۸۲۹ 

استبداد ٩‏ - کمونیستی ۲۱۸ 

استپانره یفیم ۳۴۷ 


۱۳۸۰ ترازدی مردم 


استپون ۶۶۵ ۶۶۹ 

استروئانوف؛ خانواده ۵۴ 

استروی» بستر ۶۵ ۸۳ ۰۲۱۰ ۰۲۲۱ ۲۴۲ 
۰۳۶۹٩ ۰۳۱۰ ۲‏ ۵۸۱ ۶۱۶ ۸۳۲ 
۸۴۳۹ 

استروی» واسیلی واسیلیویج ۳۷۵ 

استکلوف» بوری ۴۹۸ ۵۰۰ 

استکهلم ۰۰ 4۵۷۶ ۰۱۱۰۵ ۰ کنفرانس 
صلح سم ۶۱۳ 

استولیپین» پتر ارکادیویج ۲ ۰۴۸ ۰۳۳ ۶۶ ۶۷ 
۱ ۰۱۴۷ ۳۳۰-۴۶ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۵۴-۰۶۰ 
۷ ۴۳۰ ۵۴۴ ۵۸۵۱ ۵۸۶۵ ۰۱۰۶۶ 
۷۵ ترور مه ۳۳۲-۳۵ 

استون» نورمن ۴۱۹ 

استرنی / استرنیایی‌ها ۴ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ 
۸ ۰۸۰۸ ۸۱۳ 44۸ هه( ۱۰۰۱ 
۳ ۲ ۱۰۴۲ 

استونی, زبان ۱۰۷ 

اسخود | مجمع ده ۰۱۳۴ ۶٩۹۰‏ 

اسکوبلف ۰۴۸۵ ۰۴۸۷ ۰۵۵۵ ۸۵۷۳ ۸۵۷۹ ۶۶۱ 

اسکوبلف ۴۷۶ 

اسکوروپادسکی هتمان پائولو ۸۳۲۶ 

اسکوروپادسکی: هرمان ۸۱۵ 

اس لام / مسممانان ۰۱۰۳ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۳۸۶ 
٩4‏ -۳۴ ۱۰۵ 

اسلاو امپراتوری / اسلاوها ۰۱۱ ٩۱‏ ۰۱۱۸ 
۰ ۱۳۴ ۰۲۰۰ ۳۶۸ ۰۳۶۹ 0۳۷۰ ۳۷۵ 
۲۳ ۵۳۳ ۸۱۵ ۱۰۴۰ ام‌پریالیسم سم 
۹ - بالکان ۳۶۹ 

اسلاووگراد ۷۸ 

اسماعیلوفسکی» هنگ ۶۴۵ ۶۴۶ ۱۱۳۲ 

اسمولنسک؛ استان ۳۸۷ ۸۸۶ ۰۱۱۳۲ ۱۱۵۶ 

۷۲۵ 0۷۲۱ ۸۷۲۰ ۰۷۱۷ ۸۷۰۲ ۶۷۴ اسمولنی‎ 
۱۷۵۷ ۸۷۵۱ ۷۴۶ ۰۷۴۵ ۰۷۴۰ ۰۷۳۷ ۹ 
۰۱۰۰۳ ۰۱۰۰۱ ۳۱ ۸۰٩۹ ۰۷۶۸ ۵ 
۱۰ ۷ 

اس‌مولنی موسسه ۰۳۲۵ ۰۵۸۱ ۶۵۴ ۷۰۸ 
۹ ۷۷ ۸۷۶ 


اسمیرنوف. ولادیمیر ٩۵۵‏ 

اسمیلگا ۸۷۱۰ ۷۱۱ 

اسمیناوخ ۱۰۴۰ 

اسئو دن» اتل ۹۰ 

٩۴۲ ۸۷۹۶ ۷۶۲ اشتانیبرگ‎ 

اشترود؛ ویلهلم ویلهمویج ۳۷۵ 

اشتورمن بوریس ۰۳۱۶ ۴۲۵ ۴۳۰ 

اشراف متحد گروه ۳۳۹ ۳۴۰ ۴۳۰ 

اشکلوفسکی. ویکترر ۰۴۵۱ ۴۷۴ ۰۴۷۵ ۱۴۹۰ 
۹۰۲ 

٩4/۸ ۱ اشکورو‎ 

اشمیت. کارخانه مبل‌سازی ۰۲۹۸ ۷۱۱ 

اعتراف ۱۰۹۷ 

اعتصاب ۱۱۰۰ 

افریفای جنوبی ۲۴۵ 

افغانستان/ اففان‌ها ۵۲۵۱ ۱۰۴۶ ۱۱۲۶ 

افلاطون ۰۱۱۱۲ ۱۳۲۸ 

اقتصادگرایان ۲۲۳ ۰۲۲۶ ۵۸۰ 

اقیانوس آرام ٩۷۵‏ 

اقیانوس منجمد شمالی ۸۵۱ ۸۷۰ 

اکتبر ۰۱۱۰۰ ۱۱۰۲ 

۳۶۳۴ ۳۴۲ ۰۳۴۱ ۳۳۵-۷ ۹ اکتیریست‌ها‎ 
4۵۰ ۲ ۰۴۵۱ ۴۲۷ ۰۴۱۷ ۰۴۰٩ ۳۶۸ ۷ 
۸۴٩ ٩ 

الفبای کمویسم ۱۱۱۰ 

الگا آلکساندرونا / خواهر تزار نیکلای دوم ۴۶ 

الگا/ دختر بزرگ تراز نیکلای دوم ۵ ۶ 

امپریالیسم/ امپریالیست‌ها, نظام ۳۳۷ ۳۶۸ 
4۵۶٩ ۵۶۸ 4۵۶۵ ۰۴۳۹ ۸‏ ۶۲۲ ۶۳۱ 
۹۵ ۱۷۹۸ ۸۷۸۹۹ ۱هه ۸۱۴ ۵۱۶ ۲ ۵اش 
۳ ۲ ۲ ۱۰۳۶ ۸۱۰۴۱ ۰۱۰۴7۶ 
۲۴ - آلمان ٩۴۰‏ - اسلاوی 
۹ جنگ ات ۵۶۹ ۸۵۷۰ ۱۵۷۲ ۵۸۷ 

امریکا: ایالات متحده/ امریکایی‌ها ۲۷۴ 
۰۰ ۳۲۰۱ ۳۶۲ ۰۳۶۴ ۰۳۹۴ ۸۴۳۳۶ ۴۳۴۲ 
۳ ۲ ۸۷۹۸ ۸۵۲ ۵۵۶ ۷۱ ۹۶ص 
۱ ۰۷۸ ۸۸۲ ۰۱۱۲۵ ۰۱۱۶۴ 
۲ سازمان امداد نم ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ 


امریکای جنوبی ۵۶ 

امریکای شمالی ۲ ۱۶۷ 

امریکای لاتین ۶۳۳ 

انترناسیونال. سرود ۷۹۷ 

انترناسیونالیسم / انترناسیونالیست‌هاء اصول 
۲۱ ۰۳۷۴ ۰۴۲۷-۴۱ ۰۴۴۲ ۵۶۸ ۷۳۰ 
۹ ۵۰۰ ۵۰۷ ۸۱۸ ۱۰۳۵ ۰۱۱۰۳ 
۳ .. سوسیال دموکرات ۶۸۵ - 
کمونیستی ۳ تسه منشو یک ۷۵۲ 

«اندیشه‌های نابهنگام» مقاله ۵۹۵ ۶۰۱ ۶۰۲ 

اسان حد ید ۱٩۹۴‏ 

انقلاب اجتماعی ۰۲۰۴ ۰۲۰۷ ۰۳۰۵ ۸۰۱ 

انقلاب ارضی ۲۰۶ 

انقلاب جنسی ۰۱۱۰۵ ۱۱۰۶ 

انقلاب جهانی ۱۱۱۵ 

انقلاب دهقانی ۰۳۰۸ ۸۰۱ ۰۱۱۱۱ ۱۱۲۰-۳۷ 
۰ ۲ ۲ ۱ 

انقلاب صنعتی ٩۶‏ 

انقلاب فرهنگی ۱۱۰۷ 

انقلاب مستمن نظربه ۳۱۳ 

۰۴۸۷ ۳۲۸ انقلابیرن سوسیالیست» حزب‎ 
۵۷۴ 4۵۷۲ 4۵۵۶ ۰۵۴٩ ۵۲۲ 4۵۰۴ ۲ 
۶0۵۱ ۶0۵۰ ۰۶۴۲ ۶۳۵ ۰۶۲۳ ۰۵۸٩ ۰ 
۶٩۲ ۶۸۱-۸۴ ۶۷۴ ۶۶۲ ۰۰ 
۷۲۹-۳۴ ۰۷۱۷-۱٩ ۰۷۱۳ ۷۰۲ ۸ 
0۷۵۸ ۷۵۲-0۵۶ ۰۷۴۹ ۷/۴۸ ۳ 
0۷۱۷۲ ۸۷۷۱ ۷۶۶۰۶۹ ۰۷۶۲ ۷۶۱ ۹ 
۸۷۶ ۵۷۵ ۶4 ۶ ۶ ۵ 
۳۰ ۰4۲۸ ۳۷ ۰۸۳۲۱ ۳*۰ ۰ ۷ 
۰۱۱۳۲ ۰۱۰۲٩ ۰۱۰۱٩ ۰۹۵۲۳ ۰۳۸ ۵ 
۰۱۱۷۲ ۷۱۶ ۲۷۲۴۲۲۳ 
-- ۸۱۴ ۸۵۶ اوکراینی‎ - ۱۲۱۷ ۵ 
۰۱ ۷۷۲ ۷۶۷۰۶٩ ۰۷۶۱۶۴ چپ‎ 
(+ "۲ ۰ ۲ ۴ ۳ 
۹۶ ۹۲ ۷۹ ۶۹ ۶۲ ۳۳ 
راست‎ - ۱۱۲۸ ۰۱۱۲۵ ۲۵۷ ۹ 
۸۵٩ ۸۵۷ ۸۵۵ ۷۷۰ ۵ 
۷۵۶ روسی‎ -. ۲ 


٩۳۸۱ نمایه‎ 


انگلس ۱۹۵ ۵۷۹ 4۵۳ ۰۱۱۰۳ ۱۱۱۴ 
انگلستان / انگلیس / بریتانیا ۶ ۰۱۸ ۰۲۷ ۳۵-۷ 
۸ ۱۷ ۱۱۷ ۰۲۰۷ ۰۲۱۷ ۰۳۲۲ ۲۳۵ 
۷ ۰۳۴۹ ۳۶۸ ۰۳۷۱ ۰۳۸۹ ۴۱۷ ۴۲۴ 
۵۳ ۵۴۷ ۵۷۵ ۶۵۰ ۷/۱۵ ۷۷۰ ۷۹۹ 
٩۴۴ ۵۸۸۹ ۸۸۴ ۸۷۱ ۸۵۱۵۲ ۶‏ 
۱ ۰۶۹۰۷۵ ۷۸ ۰۱۰۰۴ ۰۱۰۲۸ 
۲ ۰۴۵ ۰۱۰۴۶ ۱۰۵۷-۶۰ ۱۰۶۲ 
۸ ۰۱۰۶۹ ۰۱۲۱۹ ۱۲۲۳ انقلاب - 

۸ انقلاب صنعتی در ٩۶‏ کارگران سم 
۸ مجلس اعیان - ۳۲۳ مجلس عوام 
بت ۶۹۲ 

انگلیسی, زبان ۰۲۴ ۳۵ 

اوتکسکول. واروارا ۴۵ 

اویشچستوا ۰۱۳۳ ۱۵۱ 

اویشچینا/ انجمن زمین ۱۳۲ 

اوبلونسکی؛ ولادیمیر 1 ۷۵ ۷۶ ۰۲۸۷ ۱۳۳۱۹ 
۵۰ ۰۳۳۴ ۳۲۷ 

اوبولنسکایاء یولیا ۵۲۳ 

اوبولنسکی. خانواده ۵۴ 

اوپراوی / شهرک‌های روستابی ۱۵۱ 

او پربچنیکی / پیروان ایوان مخوف ٩۱۹‏ ۱۲۱۸ 

اوپسنسکی کلیسای جامع ۸ 

اوترو روسی 0۳۷۵ ۴۰۹ 

اوخرانا؛ ژ. ۱۸۶ ۲۶۰ ٩۹۵۸‏ 

اودس] 0۲۶۱ ۲۷۵ ۲۹۳ ۷۷۲ ۵۸۵۳ ۵۴ 
۹ ۸۷ ۰۱۰۷۶ ۱۱۱۷ 

اورال. استان ۶۸٩‏ ۸۵۷ ۸۶۷ ۱۹۴۵-۴۷ ۶۲ 
۷ ۷۴6 ۸۸۷۴ ۷۸۷ ۸۷ ۸۸ ۱۱۰۵۲ 
۷ ۱۱۵۹ 

اورال, کوه‌های ۱۶۳ ۰۲۳۶ ۵۷۹ 

۱۰۵۸ ۱۰۵۱ ۸۰۵۰ ۴۴۳ اوردژونیکیدزه‎ 
۱۱۹۳ ۰۱۱٩۹۲ ۰۱۰۶ ۲-۴ ۰ 

اورل استان ۷۷۳ ۸۹۲ ۸۸ 4۹۲ ٩۹۵-4۸‏ 

اورنبورگ ۰۲۳۵ ۸۶۷ ۷۳ ۷۴ 0۱۰۵۵ ۱۱۲۵ 

اوروسوف آ. پ. ۳۲۹ 


۲ تراژدی مردم 


اوروسوف. شاهزاده سرگی ۳ع ۴ع ۶ ۲۹۰ 
2۳۱ 

٩۳۱ ۸۷۵۷ ۸/۳۷ ۶۸۶ اوریتسکی‎ 

اوسپنسکی, کلب ۱۳۰ 

اوستت. آنا ۲۱۲ 

اوستریالوف» یکلا ۱۰۴۰ 

اوسکسین؛ استان 4۹۵ ۹۶ ۱۰۰۳ ۱۰۲۲ 
۶ ۸۰۲ ۱۳۱۹ 

اوسکین. دمیتری ۳۹۶-۹۸ ۰۴۰۲ ۴۰۳ ۴۷۰ 
۹ ۸۶۴ ۸۷۶۰۷۸ ۸۰ ۸۸۴۸۷ 
۳ ۳ ۳ ۰۱۰۷۵ ۰۱۲۲۵ ۱۳۲۲۶ 

اوسمان؛ منطقه ۶۸٩۹‏ 

اوشاکوفکا. رودخانه ٩۸۲‏ 

اوفا ۸۶۲ ۸۶۷ ۵۷۲ ٩۷۴‏ شورای س ۶۸ 
۰۳" 

اوکراین / اوکراینی‌ها ۵۴ه ۶۳ ۸۱۰۳ ۸۱۰۴ ۱۱۱: 
۷ ۱۵۳ ۰۱۵۹ ۳۲۰ ۳۴۱ ۴۰۵ 
۶۲٩۹ ۶۲۸ 4۵۶۲۰۵ ۳‏ ۶۵۸ ۷۳۳ 
۴ ۷۸۸ ۵۰۶ ۸۰۷ ۸۰۹۱۵ ۸۲۶ 
۵ ۸۴۷ ۰۸۴۹ ۸۵۱ ۵۸۵۲ ۸۵۴ ۸۸۴ 
٩۷۷ ۹۷۶ ۸۶۱ ۹ ۰۵ ۸‏ ۸۸۳ ۸۵ 
۶ ۱۰۰۶ ۱۰۲۷ ۰۱۰۳۶ ۱۰۳۸ ۰۱۱۲۲ 
۷ ۴ ۰۱۴۶ ۰۱۱۵۹ ۱۱۶۳ 
۷ ۳ انقلاب دهقانی -. ۱۱۴-۱۶ 
جنبش ملی ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۰۵۲ جنبش‌های 
۱۱۱۰۱۶ تن هام تاشتو با لستت: ند 
۴۸ جنگ - ۸۷ حزب انقلابی 
نم ۱۳۱ حزب ملی ب. ۱۲۱ دهقانان سم 
۱۰۵۰-۷۲ سوسیال دموکرات‌های م ۱۲۱ 
فرهنگ - ۱۰۹ قتل‌عام یهودیان س ۱۱٩‏ 
۱۳۰ ک_نگره نسظامی سم ۵۶۴ 
ناسیونالیست‌های - ۵۵۸-۶۴ 8۸۷-۸۹ 
۴ ۱۰۰۷-۱۰ ۰۱۰۳۷ ۱۰۵۰-۵۳ 

اوکراینی» زبان ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۱۳ 

او گو نات‌ها| دسام یست‌ها ۱۱۰۱ 

اولیانوف. آلکساندر ۰۲۰۶ ۰۲۱۵ ۲۱۶ 

اولیانوف. ایلیا ۲۱۲ 


اولیانو ف ماریا ۲۱۶ 

اولیانوف؛ نیکل ۲۱۲ 

اولیانوف؛ ولادیمیر ۲۱۳ ۲۱۵ 

اولیانووا؛ آنا ۲۱۲ 

اولیانووا؛ ماریا آلکساندرونا ۲۱۲ 

اومانیسم/ اومانیست‌ها ۰۱۱۰۸ ۱۰۹۵ 

اومسی. منطته ۸۵۷ ۸۶۷۸۷۲ ۵۴۶ ۶۹ 
۰ ۷۲-۷۵ ۷۸۸۱ ۱۰۰۵ ۰۱۰۲۲ 
۱۳۲ 

ایپاتف» نیکلا ۴۷ ٩۴٩‏ 

ایپاتیف» صومعه ۶ 

ایتالیا / ابتالیایی‌ها ۸ ۴۲۱ ۸۷۹۱ ۸۵۳ ۸۶۲ 
۵۷/۸/۲ ۱۳۳ 

ایتاییای جوان ۱۹۷ 

ابران ۰۱۰۹ ۰۲۵۱ ۱۰۴۵ 

ابرکو تسک ۸۱ ٩۸۲‏ 

ایرینا آلکساندرونا؛ گراند دوشس ۰۴۳۲ ۴۳۳ 

ایزگویف سن. ۳۱ 

ایزوستیا 4۵۱ ۱۴۳۰۳ 

ابوستا روزنامه ۵۲۸۳ ۰۲۸۴ ۴۸۶ ۷۴۴ 

اسکر۱/ آذرخش روزنامه ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۲۲۶ 

ایلیودور راهب ۶ ۷ ۴۹ ۲۹۲ 

ایو ان مخوف ۸ ۳۸ ۰۳۱۲ ۵۱۲ ٩۶۳ 4۱٩‏ 

ایوانوف. زنرال ایوان ۱۹۹ ۵۰۸ ۵۰٩‏ 

ایوانوو-وزنسنتسی ۶۸۴ 

ایوانیشین» سروان ۴۹۳ 

ابورت. ژنرال ۴۱۸ ۴۲۰ ۴۲۱ 

ایوزوفکا/ دونتسک امروزی ٩۹۵‏ 


بثرینگ» موریس ۳۲۶ 

بائرمن ۲۹۴-۹۶ قتل - ۰۲۹۴ ۲۹۵ 
بائومن: نیکلای. ای. ۱۸۴ ۰۲۹۱ ۱۱۱۵ 
باتیو شکا تزار ۰۱۵ ۵۲۳ 

باخ ۱۱۱۲ 

باراتاشو یلی؛ شمر ۱۱۰ 

بازرس دوثت ۱۰۳۲ 

باژانوف» بوریس ۰۱۱۸۷ ۱۲۰۰ 


باسماچی‌ها ۵ ۰۵۶ ۱ 

باشکیر/ باشکیرها ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۷ ۷۲-۷۴ 
۶ ۰۱۰۵۳ ۰۱۱۵۹ ۱۱۶۱ 

باغ آبالر ۷۱ 

با کتیوشچینا | سرزمین بدری» روزنامه ۱۱۳ 

با کنن؛ جورج ۸۵۳ ۶۶۵ ۷۲۹ 

باکنن, مریل ع ۳۴ 

با کو ۰۱۱۲ ۴۸۵ ۸۱۴ ۰۱۰۴۶ ۰۱۰۵۷ ۱۰۵۸ 
۲ کندره سم ۱۰۵۴ 

با کوئین» میخضائیل ۰۱۸۳ ۱۹۳۲ ۰۱۹۶ ۱۹۸ 1۹٩‏ 
0۷۹" 

بالابانوف. آنگلیکا ۸۳۴ ۱۱۰۴ 

بالاشوف. استان ۰۲۰ ۰۱۰۷۵ ۱۱۲۱ 

بالتیک» دریای ۲۷۵ ۷۲۳ 

بالتیک؛ مسنطقه ۰۳ ۸٩‏ ۴ ۰۱۰۷ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ 
۳ ۰۲۹۹ ۸۵۰۸ ۸۵۶۱ ۸۵۶۲ ۷۱۰ ۷۱۱ 
۲ ۸۱۲ ۵۸۴۹ ۸۵۱ 48۸ ۰۱۰۳۷ 
۲ ججنیش‌های ‏ ۰۱۰۴ ۱۰۶ 
ناوگان - ۰۲۵۴ ۱۱۳۴ 

بالشوی. تثاتر ۲۸۶ ۶۷ ۶۸ ۵۳۹ ٩۴۲‏ 
۳ 6 ۲ ۱۰۳ 

بالی ۰۴۶۱-۶۵ ۰۴۷۳ ۰۴۷۶ ۴۷۹ 

بسالکان ۲ ۳۶۸ ۳۷۰ ۰۳۷۱ ۳۷/۲ ۶۲۴ 
اسلاوهای به ۳۶۹ روسيه و تم ۲۵۲ 
۳۶٩ ۶۸‏ 

باوثرمایستر» ستوان ۶۲۵ 

باواریا ۱۰۴۲ 

بایکال دریاچه ۸۷۰ ٩۷۵‏ 

بتهوون ۵۸۲ 

بخش کارگران اراده مردم» محافل کارگری» 
گروه ۳۱۱ 

برادران کارامازوف ۴۰ 

بربروواء نا ۰۱۵۱ ۰۱۱۶۹ ۰۱۱۷۰ ۰۱۱۷۴ ۱۲۲۷ 

بردیایف» یکلا ۰۱۸۸ ۳۰۹ ۳۱۱ 

۱۰۳۷ ۸۱۱ ۵۸۰۶۰۸ ۸۰۲ برست.لیتوفسک‎ 
۸۵۱ ۸۱۵-۱۷ ۵۸۱۳ ۶۹۶  هدهاعم‎ 
٩۳۹ ,۲۸ ۱۵ ۸۵۶ ۲ 


نمایه ۱۳۸۳ 


برشکو-برشکوفسکایا؛ یکاترینا/ مادربزرگ 
انقلاب ۶۸۰ ۸۵۹ ۸۶۷ 

برکمن» آلکساندر ۰۱۱۳۷ ۱۱۴۴ 

برلین ۳۶۸ 0۳۷۰ ۱۳۷۱ ۳۸۳ ۳۸۵ ۳۸۸ ۴۲۵ 


۷ ۸۵۷۶ ۶۴۶ ۸۰۶ هش هش 
۸۷۱-۵ 4۳۹: ۰۱۰۴۱-۴۳۲ ۰۱۱۵۸۵ ۰۱۱۷۸ 
۱۳۳۷ 

برلین: آیزایا ۱۸۹ 


«برنامه ده ۱۱۳۹ 

برنشتاین ادوارد ۰۲۳۱ ۲۲۳ 

بروسیلوف» ژنرال آلکسیس آ. ۸۷-۹۰ ۵ 
۳ ۷ ۰۳۷۱ ۰۳۷۴ ۳۸۰2۹۵ ۴۰۰ 
۲ ۴۰۴ ۴۱۱ ۴۱۸-۲۳ ۰۴۳۲۸ ۰۴۳۱ 
۲ ۸۵۶۰ ۵۶۵۰۷ ۶۰۸۱۱ ۶۱۸-۲۲ 
۶۶ ۶۵۹-۶۳ ۰۷۱۵ ۰۷۴۱ 0۷۸۷ ۱۵ 
۶ ۳۲ ۸۳۳ ۷۹ هگ ۰۶ 4۵۱ 
۶ ۰۵۷ ۱۰۳۳-۳۶ ۰۱۰۳۸۰۴۰ ۰۱۰۴۲ 


۴ ۰۱۰۶۹ ۰۱۰۷۰ ۰۱۱۲۴ ۱۲۱۴ 
۲۳ ۸ -. و کرنسکی ۶۰۸ ۶۰۹ 
مرگ -- ۱۳۲۵ 

«بروسیلوف»: شمر ۴۲۱ 

بروسیلوف. فیلم ۴۲۱ 


بروسیلرف نادیوشنکا ۳۸۰ ۴۰۰ 

بروسیلووا نادژدا ۱۳۸۹-۳۹۵ ۰۴۰۲ ۴۰۵ ۴۱۸ 
٩۰۶ ۹‏ ۹۵۶: ۵۷ ۰۱۰۳۳ ۰۱۲۲۳۴ 
۱۳۳۵ 

بریتانیاء موزه ۴۳۷ 

بریگاد ۵۸۶۶ ۸۹۱ ٩۱۹-۲۱‏ 4۲۵ 4۸۵ ۱۰۰۳ 
۳ ۳ -م. ارتش ۸۶۲ سم سرخ 
۲ -- غذا ۲۳ ٩۲۴‏ 

بزوبرازوف» ژنرال آلکساندر ۰۲۵۱ ۳۸۸ ۴۲۲ 

بساراییا؛ استان ۶۳ ۲۹۰ ۵۳۱ 

بعدازظهر» روزنامه ۷۵۵ 

«بگیر و ببند بهودیان» ۳۶۳ 

بلاروس/ بلاروس‌ها ۸۱۰۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۱۳۴۱ 
۹ ۱۵۵۷ ۰۱۰۳۷ ۸۱۰۴۵ ۰۱۱۲۲ ۱۱۹۲ 
۱۹۳ 


۱۳۸۴ ترازدی مردم 


بلس روزنامه ۱۰۷ 

بلاگونراروف» گثررگی ۷۲۴ ۷۲۹ 

بلانک» آلکساندر ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

پلانک» موسسه ۲۱۲ 

بلژیی ۶۱۷ ۸۰۰ ۸۴۳ 

بلشویسم / بلشویک‌ها: انقلاب سب ۲۱ ۲۱۱ سم 
و انقلاب جهانی ۰ ترور مه 
۷ جنگ آزادی ملی - ۸۴۱ عدالت 
انقلابی . ۷۹۳ عدالت طبقاتی -. ۷۹۳ 
نب ملی ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۰۱۰۵۲ ۱۰۶۳ ه و 
بهودیان ۱۰۰۰-۱۰۰۶ 

بلغارستان ۳۶۸ ملی‌گرایان سم ۱۷۶ 

بلگراد ۳۷۳ 


بلوسوف ۱۱۷۷ 
بسلوک؛ الکتا نز ۲ ۱٩۱‏ ۰۳۰۷ ۸۲۰۹ ۵2۲۴ 


۵ ۸۰۲ ۰۱۰۴۰ ۱۱۱۷۲-2۷۴ 
بلینسکی» وبساریون 4۸ ۰۱۵۱ ۰۱۹۳ ۱۹۴ 
بلینی ۳۰۹ ۳۱۰ 
بلیرمکین؛ یا کوب ٩۴۰-۴۳‏ 


بلیی ۴۲ ۸۳۰۷ ۰۳۰۸ ۱۰۹۸ 

بناپارتیسم ۸۵۳۵ ۱۳۰۰ 

بوبرینسکی, کنت ۳۰۷ 

بوترسوف ۰۳۱۸ ۲۱۹ 

بو لب< ۶ 

٩۵۳ - زندان‎ ٩۸۵ ۵۵ ۰۲٩۱ بوتبرکا‎ 

بوخاروا, ماریا ۶۱۸ 

بوخارین, نیکلا 0۴۳۵۰۳۹ ۴۴۲ ۴۴۳ ۵۷۵ 
۳ ۶۹۹ ۷۶۳ ۸۷۹۹ ۸۰۱ ۰۷ ۸ هش 
۷۲۳ ۸۱۶ ۰۳۲ ۶۳ ۱۰۹۴ ۰۱۱۱۰ 
۶۰ ۰۱۱۴۲ ۰۱۱۴۷ ۰۱۱۴۸ ۰۱۱۸۶ 
۴ ۰۱۱۹۷ ۰۱۳۲۰۲ ۰۱۲۰۳ ۰۱۳۰۵ 
۳۶۶ ۲۷۱ ۰۱۳۲۶ ۱۳۲۹-۳۲ 

بوخولوو ۰۵۴۲ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ 

بودأاپست ۱۰۴۳ 

بودبرگ بارون آلکسی ۸۷۰ ٩۷۴‏ 

بودبرگ» بورا/ بارونس بنکندورف ٩۰۲‏ 


بودینی؛ سمیون ۹۷ ۰۹۸ ۰۱۳۲۴ ۱۳۳۵ 

بور-پولیانشچیناء روستا ۵۴۶ 

بورژوازی, نظام / بورژواها ۰ ۵ ۰۱۰۶ ۲۰۱ 
۵ ۲۱۸ ۰۲۳۲۱ ۸۳۰۸ ۳۱۴ ۰۲۳۰ ۳۵۹ 
4۵٩۹۰ ۰۵۷۰ ۰۵۶۸ ۸۵۳۷ 4۵۰۴ ۷‏ ۶۴۲ 
۶٩۴ ۶٩۱ ۶۸۷ ۶۸۱ ۶۵۲ ۰۶۵۰ ۵‏ 
۸ ۷۰۰ ۸۷۱۵ ۰۷۵۵ ۰۷۵4 ۷۸۰۰۸۷ 
۲ ۷۴ ۱۷۹۶ ۸۰۸ ۸۱۶ ۸۲۶ ۸۳۵ 
٩۸۱ ۶۴ ۷‏ ۸ 44۰ ۱۰۰۵ 
۸ ۴ ۷۷۵ ۰۱۷۱۰۴ ۰۱۱۴۹ 
۰ ۶ -. ارمسنی ۱۰۵۸ 
انقلات بم ۰۳۱۳ ۰۵۸۷ ۱۱۴۷ -- جدید 
۲۱ سم ختیالی ۲ دولت به 4۵۷۱ 
۷۲ بت روسستایی ۱ زنان -. ۴۰۶ 
رتست بت ۶۲۳ صسنمتی ۰۲۴۴ ۲۶۱ 
فردگراییی -- ۱۰۹۸ - قدیم ۱۰۹۸ سم 
واقعی ۱۰۳۲ 

بسوروتبیست» حسزب/ بسوروتبیست‌ها ۸۱۴ 
۱۰۴۹-۵۲ 

بوروف؛ د. گ. ۳۴۴ 

بوریسوگلبسک» منطقه ٩۱٩‏ 

بوسنی-هرزگوین ۳۶۸-۷۰ 

بوگداتیف» س. ی. ۵۸۷ 

بوگدانوف آلکساندر ۸۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ 
۹ ۶ ۱,۰۷ 

بوگدانوف» ب. . ۰۲۶۸ ۳۱۲ ۴۸۶ ۸۵۷۹ ۵۸۰ 
4۸ 

بوگدانویج؛ آلکساندرا ۲۳۷ 

بوگولپوف ۲۴۹ 

بوگولما ۵۴۴ 

بولدیرف. ژنرال ۵۸۶۹ ۸۷۱ ۸۷۲ 

بولشی دورسکابا: روستا ۵۱۸ 

بولگا کوا؛ استان ۱۱۶۰ 

بولگاکوف» سرگی ۳۰۹ 

بولگا کوف. میخضائیل ۸۲۵ ۸۲۶ ۱۰۴۹ 

پولونی ۱۲۲۳ 

بولونیا ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ 


بولیگین آ. گ. ۲۷۷-۷۹ 


بونج برویویج؛ ولادیمیر ۵۵۴ ۱۰۳۰ 
بوندیست‌ها ۰۱۲۱ ۲۳۶ 

بویارها ۰۱۶ ۱۳۰۳ 

بوبریکوف ۲۷۷ 

ببخرف» صومعه ۸۰۴ ۸۲۷ ۸۲۹ ۵۸۳۰ ۸۳۷ 
بیرق روسیه, گروه ۳۶۱ 

بیریوکوا؛ النا ۷۱۴ 

٩۲ ۱۲ ۰۱۱ ۸ بیزانس‎ 

بیسمارک ۳۳۵ 


۰ 


بیلیس, مندل ۸۱۲۰ ۵۳۶۲-۶۶ ۱۱۱۸ 


بینش؛ ادوارد #۲ 
بیوربروک: لرد ۳۰ 


پائوستوفسکی کنستانتین ۵۱۶ ۵۵۲ ۶۱۷ 

پارلمانتاریسم ۱۳۱۵ 

پاریس ۰۳۸ ۰۲۶۹ ۴۴۰ ۴۸۴ ۶۷۰ ۸۵۹ ۹۵۱ 
۱ ۷۳ ۰۷۵ ۰۱۱۴۰ ۰۱۱۴۴ ۰۱۱۶۴ 


۲ ۲۰ 1۱ ۸ کتابخانه ملی جت 


۷ کمون - ۴۹۶ ۸۵۸۸ ۸۵۸۹ ۶۳۲ 
۰٩۱۳-۱۵ ۰۷۴۳۷ ۶٩۹٩۹ ۲‏ ۰۱۱۱۴ ۱۱۳۴ 
کنفرانس سیاسی -. ۱۰۰۰ 

پاسترناک»؛ آلکساندر ۲۶۹ 

پاسترنا ک» بوریس ۰۲۶۹ ۸۳۰۲ ٩۸۱‏ 

پالئولوگ» موریس ۰۴۰۱ ۵۰۷ 

پالچینسکیء مهندس پ. ای. ۸۷/۲۶ ۱۱۶۴ 

پان اسلاو ۸۱۵ 


ان اس لاو یسم ۷ ۰۳۶۸ ۳۶۹ ۲۷۱ 


ناسیونالیسم -- ۳۷۱ 

پان ترکیسم» جنبش ۱۰۵۸ 

پان ژرمنیسم ۳۶۹ 

پانوکا» دیر ۵۴۶ 

پاول گراند دوک ۵۱۲ ۵۱۴ 

پاولوف. ای. پ. ۸۰۱ ۱۰۹۲-۹۴ ۱۱۶۳ هنگ 
0۵۷۰ 

پاولوفسکی ۴۶۹ ۶۴۱۴۷۰ هنگ س. ۴۷۶ 

پاولوناء النا ۵۸ 


نمایه ۱۳۲۸۵ 


پایپس, ریچارد ۱۴۶ ۶۳۶ ۱۰۴۱-۴۳ 

پتراشفسکی» م۶ و. ۱۹۲ 

٩۳۵ 0۷۱۰ پترز‎ 

پترزبورگك ۳۱۰ 

پترزبورگ» استان ۵۶ ۰۱۳۸ ۰۳۱۲ ۸۳۶۲ 0۵۷۷ 
۵٩۱ ۰۵۹۰ ۸‏ ۵۹۶ ۶۵۰ ۷۶۶ ۸۱۷ 
۷ ۱۱۷۴ 

پتر سوم تزار ۱۶ 

پتر کبیر ۸۵ ٩۲ ۸۲ ۵۴ ۱۳۸ ۰۲۸ ۱۱ ٩‏ ۳۶۸ 
۵ ۳۲ هه ۱۰۱۸ ۱۰۸۱ 

پشر کبیر: سشت سه ۱۰ 

پتروپاولوفسک: ناو ۰۱۱۳۴ ۱۱۳۵ 

پتروپل دز / باستیل روسیه ۰۱۸۲-۸۵ ۲۰۰ 
۴ ۲۱۵ ۰۲۴۲ ۰۲۵۰ ۰۲۶۴ ۰۲۶۷ ۰۲۷۱ 
۳ ۳۰۴ ۰۴۰۹ ۰۴۷۰ ۰۴۷۶ ۰۴۹۳ ۶۳۴۵ 
۸ ۷۱۸ ۰۷۲۳ ۷۲۴ ۰۷۲۹ ۰/۳۴ ۷۵۸ 
٩۵۷ ۴۴ ۷۶۷ ۷۶ ۹‏ 

پتروف. گریگوری ۱۱۵۶ 

پستروگراد ۰۲۹۹ ۳۷۵ ۴۰۹ ۰۴۱۰ ۴۱۲ ۴۱۳ 
۵ ۴۲۴ ۰۴۳۰ ۳۳۳: ۴۴۴ ۴۴۶۵۲ 
۱ ۰۴۶۲ ۰۳۶۸ ۴۷۲۳ 0۴۷۸ ۴۸۲ 
۰ ۶ ۴۹۴ »ههد ۶ههه ۵۰٩‏ ۵۱۰ 
۵۳٩ 4۵۱۶۰‏ ۵۵۰-04۵۲ ۵۵۴ 4۵۶۱ 
۵۴ ۵۷۶ 4۵۸۷-۹۲ ۶۲۴ ۶۳۰-۳۲ 
۶ ۶۳۹ ۶۴۵ ۶۵۲ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۱ 
۵ ۶ ۵۷۲۱ ۲ ۷۵ ۶۷۸ هی 
۲ ۶۸۴ ۶۸۶ ۶۹۵ ۸۶۹۸-۷۰۱ 
۳ ۰۷/۱۶ ۰۷۲۱-۲۵ ۰۷۲۷ ۷۳۵ 
۲ ۷ ۰۷۵۲ ۰۷۵۴ ۷۵۷ 
۴ ۷۶ ۷۸۵ ۷۸۸۷ ۸۷۹۲ ۲ ۵۰ ۰۶ 
۷ ۸۱۱۵ ۵۱۱ ۱۷ ۲۱ ۵۵اه ۱۷۷ 
۴ ۰۳ ۰۴ ۸۰۶ ۰۷ ۲۷-۳۱ 
۶٩ ۴۴ ۷‏ ۵۸۸ ۹۸-۱۰۰۴ 
۳ ۱۰۱۵۷ ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۲۸ ۰۱۰۳۳ 
۱ ۰۷۱۰۸۲ ۸۱۱۰۲ ۰۱۱۲۸ ۰۱۱۳۱ 
۲ ۰۱۱۳۶ ۰۱۱۳۷ ۰۱۱۴۲-۴۶۴ ۰۱۱۴۸ 
۶ ۰۱۱۷۷ ۰۱۱۷۳۲ ۰۱۲۰۲ ۰۱۲۰۳ 


۱۳۸ ترازدی مردم 


۶پادگان ‏ ۱۱۳۴ دانشگاه سس 


۱۰۸۴۷ شورش - ۵۰۰-۸ قحطی در 
بح ٩۰۱‏ ۸۹۶ 

پترونکویچ ۰۲۵۷ ۳۲۷ 

پترووا؛ ورا ٩۰۱‏ 

پتلیورا ۵۵۴ ۸۵ ۸۹ 4۹۰ ۱۰۰۴ ۱۰۰۷ 
۷ ۰ ۰۱۰۴۹ ۱۰۵۱ 

بدران و پسران ۱۹۶ 

پدرسالاری ۶۰ ۴۵ ۰۱۳۶ ۰۱۴۵ ۰۱۵۱ ۰۱۶۲ 
۵۴۳ 

پراگ ۰۱۳۲۲۴ ۱۳۲۲۶ 

پراو د۱ ۰۳۶۵ ۱۵۷۹ ۶۱۹ ۶۲۶ ۶۴۳۶ ۶۴۷ ۱۷۷۶ 
۵ ۳ ۳ ۰۱۰۳۹ ۱۱۱۷۷ 

پرز برنارد ۸۳۲ ۰۳۰۲ ۳۳۲ ۱۳۳۴ ۱۳۶۷ ۶۳۸ 

پرزو السکی ۳۶۵ 

پرزیمیسل ۰۳۹۹ ۴۰۰ نبرد - ۳۸۶ 

۱۱۹۴ ۰۵۵۷ ۵٩ پرسترویکا‎ 

پرستیا؛ منطقه ۲۹۸ 

پرکوپ» برزخ ۱۰۶۹ 

پرم ۸ ۱۰۲۲ ۱۰۳۳ 

پروتستانتیسم ۳۸ 

پسروتوپوپوف. ا. د. ۰۴۲۷ ۴۲۸ ۴۵۱ ۴۶۸ 
۳ ۵۲۱ 

پروخوروف کارخانه نخ‌ریسی ۲۹۸ 

پرودو تریادی/ بریگادهای مسلح مصادره کننده 
۹۱۹ 

پرورزف ۶۴۶ ۶۴۷ 

پروس ۶۸ ۳۳۳ ۳۳۵ - شرفی ۰۳۸۳ ۳۸۴ 
۲۱ ۰ پونکرهای نت ۷ 

پروکوپویج ۷ ۰۷۲۸ ۱۱۶۳ 

پرولتاریا/ پسرولتاریایی‌ها ۰۲۱۷ ۰۴۴۱ ۵۵۴ 
۷۸ ۷۲۲ ۰۷/۹۵ ۰۷۹۸ ۵۸۸۴۲ ۸۵۵ ۱۵ 
۷ ۲ ۰۸۶ ۰۱۰۵۴ ۰۱۱۳۵ ۰۱۱۴۹ 
۵ ارتش -. ۸۷۷ ده روستایی 
۱ فرهنگ - ۱۰۹۷ 

پرو میشل ۸ 


پریتویتس, ژنرال ۳۸۴ 


پسریربرآزنسکی: ص معه ۷۶۵ ۷۸۵ ۰۱۱۱۰ 
۲ هنگ - ۲۴ ۵۵ ۵۸۲ ۲۶۵ 


۴۸۶ ۷۳ 

پست‌مدرنیسم ۱۰۹۲ 

٩۵۶ ۵۸۶ ۸۷۷۳ ۸۵۱۴ ۵۱۰ پسکوف. استان‎ 
٩٩۹4 ۸ 

پشکوف. زبنووی ۴۳۸ 

پشکوف. میخائیل آلکسی ۱۲۵ 

پشکونوف ۹۵۵ 

پلاتینینا-مایسل» ربکا ۹۵٩‏ 

۱۱۵ ۰۱۰٩ پلتاوا‎ 

پلخانوف گثورگی ۰۱۲۱ ۱۹۲ ۲۰۲ ۲۰۶ 
۰۲۶٩ ۰۳۲۷ ۲۳۳ ۲۷ ۲۱‏ ۰۳۱۳ 
۸ ۰۴۹۶ ۰۵۷۵ ۶۹۵ 

پلانیکوف. گریگوری ۱۱۲۴ 

پلنوم 6۰ ۱۳۰۰ ۱۲۰۱ 

۸٩۹۲ ۸۵۷ ۷۹۵ ۱۷۹۱ ۶۸٩۹ ۵۲۰ پنزاء استان‎ 
۱۱۲۴ ۱۲۲ ۶ 

پوبدونوستسف. کنستانتین ۸ ۰۲۴ ۲۸-۳۱ ۶۲ 
۱۶۷ 

پوپوفکا ۷۳ ۰۷۴ ۷۶ ۵۳۳ ۹۴ ۱۳۲۲ 

پوتررسوف ۲۲۳ ۰۲۲۶ ۵۸۵ 

پوتمکین» گریگوری/ شاهراده تائورید ۱۵ 
۵ ۱۰۴۲ 

پوتمکین. ناو جنگی ۲۷۵ 

پوتیاتیناه شاهراده خانم 4۵۱۵ ۵۱۶ 

پوتیلوف ۰۴۱۰ ۱۰۰۲ ۰۱۰۲۴ ۱۱۳۲ کارخانه 
۵۸۷ ۶۳۹ ۶۴۴ ۶۳۵ 

پودولی: منطقّه ۱۰۰۹ 

پودوویسکی ۷۲۵ 

پورت ارتور ۰۲۵۲ ۲۵۴ 

پوریشکویج. و. م. ۰۲۹۳۲ ۰۴۱۷ ۳۳۲ ۰۳۲۳ 
۰0 ۱ 

پوزنان ۸۵۶ 

پوزیرف 1 

پو ستیمیس» روزنامه ۱۰۷ 

پوشکین ۰۱۷۳ ۸۸۵ ۴۱۴ ۴۸۱ ۵۸۲ 


پسوکروفسکوی. دهکده ۸۴۰ ۸۴۳ ۴۲ ٩۴۶‏ 
پادگان نم ۵۴۰ ٩۴۱‏ 

پوکروفسکی» ژنرال ۸۳۸ 

پوکروفسکی؛ م. ن. ۶۸۶ 

پوگاچفچینا ۷۷۷ 

پوگاچف. یملیان ۱۶ ۸۵۰ ۱۷۶ ۷۷۷ ۳۳ 
۱ هنگ ‏ ۸۶۶ 

٩۸۷ ۳۴۸ ۰۱۵۸ پولتاو!‎ 

پولکوو ۷۴۲ ۵۶ ۱۰۰۱ ۱۰۰۳ 

پولنر ت. ای. ۶۵۲ 

پولوژینی ۵۷ ر _ 

پولوفتسوف: ۰۱.۱ ۸۵۲ ۵۴ ۵۵ ۶۰ ۶۱ ۷۷ 
۶۸ ۲۹۹ 

پولیا کوف. نیعلا ۲۰۸ ٩۶۹‏ 

۴۱۷ 0۴۱۲ ۳۸۹ ۳۳۷ ۵٩۰ ۰1. پولیوانوف‎ 
۴۱۸ 

پومگول ۰۱۱۶۴ ۱۱۶۵ 

پویوف ۰۱۱۲۵ ۱۱۲۹ 

پیاتاکوف گثورگی ۸۱۰۵۰ ۰۱۰۵۱ ۰۱۱۲۸ ۱۱۹۹ 

پیاتیخورسک ۸۴۲ 

پیپوس, دریاچه ٩۹۹۸‏ 

پیره ژنرال ۱۰۳۵ 

پیسارف. دمیتری ۱۹۶ 

پپبیلسودسکی؛ مارشال ژوزف ۰۲۱۵ ۰۲۷۶ 
۶ ۱۰۳۷ ۸۱۰۴۰ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ 

پبیله‌وری / پیله‌وران ۸۹۶ ۰۸ ۸۰۹ ٩۱۳‏ 
۴ 4۲۵ ۱۰۷۶ حذف تحارت - ۲۶ ع 
۶۳۹ 


تثوفان» راهب ۰۴۱ ۴۷ 

تائورید» کاخ ۹ ۰۳۲۳-۲۸ ۰۳۶۵ ۰۳۷۶ ۴۲۹ 
۰ ۰۴۷۲ ۰۴۷۸ ۰۴۸۴ ۸۴۸۶ ۴۸۸ 
۴ هه ۵۰۲ 4۵۰۴ ۵۱۴ ۵۱٩‏ 
۸ ۰۵۷۹ ۶۳۴ ۶۲۵ ۰۶۲۹-۴۶ ۶۵۴ 
۴ ۷۰۸ ۰۸۷۲۱ ۷۲۳۴ ۷۵۷ ۷۵۸ 
0۷۶٩ ۷۶۴۷‏ ۰۱۰۶۷ ۱۰۶۸ 


نمابه ۱۳۸۷ 


۷۲ ۸۵٩۹ ۸۵۸ ۳۲۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ٩۱ تاتارها‎ 
۱۰۵۲-۵۷ ۲ 

۱۱۰۲ ۱۱۰۹۸ ٩۰۲ تاتلین‎ 

تاتیانا/ دختر تزار نیکلای دوم ۳۴ 

تاتیانا نیکلایونا: گراند دوشس ۱۶۵ 

تاحسکستان / تاحیک‌ها ۰۱۰۵۵ ۱۰۵۶ 

تاریخ اخلافیات اروبایی ۲۰۷ 

تاریخ انحراف ۱۲۲۶ 

تاشکند ۰۲۴۸ ۰۲۶۹ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ 

تاگانروگ ۷۸۳ ۸۳۶ ۸۴۰ 

تا گانکا؛ زندان ۰۲۹۵ ٩۵۷‏ 

تالین ۰۱۱۰ ۱۱۰۰ 

تامبوف, استان ۰۱۵۴ ۱۵۸ 0۲۱۴ ۰۲۳۶ ۲۳۸ 
۷ ۵۴۷ ۶۸۵ ۷۵۲ ۸۸۶ ۸۵۹۲ ۰۶ 
۸ ۰۲۰۲۳ ۸۷ ۰۱۰۸۹ ۱۱۲۳-۲۶ 
۴ ۱۱۴۵ ۰۱۱۳۶ ۱۱۵۸ 

تاننبرگ ۳۸۴ ۱۳۸۵ ۳۹۲ 

تادمر ۰۱۸ ۰۴۷۷ ۴۷۸ ۱۰۴۱ 

تجیر سیاه. سازمان ۲۰۶ 

ترپوف. ژنرال ف. ف. ۰۲۰۵ ۰۲۷۷ ۰۲٩۹۳‏ ۳۲۹ 
۴۲ ۴۳۲۷ 

ترتیا کوف ۰۴۰۹ ۷۵۹ 

ترشچنکوف /نیکیتین ۱۱۵۶ 

ترشچنکی مبخائیل ۵۰۳ ۵۵۴ ۵۶۴ ۵۷۳ 
۱ ۶۶۵ 

ترکستان ۲۵۵ ۱۰۵۶ 

ترکمنستان | ترکمن‌ها ۶۶۰ ۶۷۶ ۱۰۵۶ 

ترکیه | ترک‌ها ۸۳ ۸۸ ۵۵۷ ۱۰۱۱ ۱۰۴۶ 
۲ ۲ اس تقلال -- ۰۱۰۵۸ ۱۰:۵۹ 
جنگ با ارمنستان ۱۰۵۷-۶۰ قتل‌عام 
۱۰۵۹ ناسیونالیست‌های -- ۱۰۵۸ 

تروبتسکوی, شاهزاده ای. ن. ۲۹۰ 0۳۰۸ ۱۰۱۰ 

ترویتسکوی, شاهراده پ. ن. ۲۱ 

تروبتسکوی» شاهزاده سرگی ۵۷ 

ترویتسکوی؛ شاهزاده گ. ل. ۵۲ ۰۲۵۲ ۰۳۷۱ 
۸۳۰ 


تروبوچتی ۱۱۳۲ 


۸ ترازدی مردم 


تروپوف: آ. ف. ۰۲۸۵ ۴۳۰ 

تروتسکیست‌ها ۱۲۲۶ 

تروتسکی, لشون ۰۲۹ ۰۱۳۲۰ ۰۱۶۲ ۱۶۹ ۲۶۹ 
۴ ۰۲۹۶ ۳۰۳-۵ ۰۳۱۳ ۰۳۱۴ ۴۳۵-۴۲ 
۴ ۰۴۸۵ ۰۴۹۵ ۰۵۰۴ ۵۲۳ 4۵۷۵ 4۵۸۰ 
42۵2٩۴ ۰۵۸۵ ۴‏ ۶۳۳ ۰۶۳۷ ۶۴۰ ۶۴۲ 
۳ ۶۴۳۸ ۰۶۴۳۹ ۰۶۷۴ ۶۷۸ ۶۸۴-۸۶ 
۷ ۰۷۰۰ ۰۷۰۸ ۰۷۱۲ ۷۱۵: ۷۱۷-۲۰ 
۲ ۰۷۲۲ ۰۷۲۳۳۴ ۷۳۵ 0۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۶ 
۷ ۰۷۵۷ ۰۷۵۹ ۸۷۸۶ ۷۸۷ 0۷۹۸ ۱هش 
۴ ۸۵ ۸۵۰۷۱۴۲ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۲۹ 
۷ ۸۷۴۰۸۵ ۸۸۹4۱ ۸۹۵ ۱۴ 
۶ ۴۵ ۴۸ ۴۹ ۵۲ ۰۶۳ 4۷۵ 
۰٩۹۲ ۰۸۶ ۵‏ ۹۷ ۰۱۰۰۱ ۰۱۰۰۲ 


۰۱۰۲٩ ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۱۷ ۰۷ ۴ 
۰۱۰۴۵ ۱۰۴۲ ۰۱۰۳۹ ۱:۳۸ ۴ 
۰۱۰۸۱ ۰۱۰۷۶۰۷۸ ۰۱۰۶٩4 ۲ 
۰-۱ ۲ 4 ۴ ۲ 
۰۱1۱۴۴ ۰۱۱۴۲ ۱۱۳۷ 4 ۳ 


۳ ۲۵ ۰۱۲۰۶ ۱۲۲۰؛ ۱۲۲7۶ سم و 
استالین ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۹۰ ۱۱۹۹-۱۲۰۱ - و 
بیماری لنين ۰۱۱۸۵ ۱۱۸۶ -- و جنگ با 
دین ۱۱۱۱ فرقه گرایی ‏ ۱۱۹۸-۱۲۰۱ سم 
و لنین ۱۱۸۵-۹۰ ۱۱۹۴-۱۲۰۱ 

ترودویک /کار/ ترودویک‌هاء گروه ۱۳۲۷ ۳۲۹ 
۶ ۴۱۱ ۴۲۷ ۴۳۰ ۵۴۸۷ ۱۵۰۴ ۶۹۵ 

ترور| تروریسم/ تروریست‌ها ۲۰۴-۶ ۲۱۶ 
۵۵ ۸۳۴ ۰۵۴ ۹۶۳ ۷۸ ۸۰ ۱۱۰۱۲ 
۳ ۶ ۱۵ - بلشویک‌ها ۱۲۱۷ 
توده‌ای مت ۷۹۵ حعومت مه ۱:۵۸ سم 
سرخ ۷۹۵ ۸۱۲ ۸۳۸ ٩۵۲ ٩۳۵-۳۷‏ 
۰پ۳۲ / تف۵ظ/ /ظن ( ان ان ۱۷/۵ ۳-۰۱9(« 
۹ ۵ ۰۱۰۵ ۱۱۷۱ سس فد 
۸ ۱۰۰۶ مب سیاسی ۷۹۵ 

تزارسکوی سلو/ کراسنوی سلو ۱۲ ۳۴ ۲۶۳ 
۷ ۰۴۳۱ ۰۴۳۴ ۰۴۳۵ ۰۵۰۷ ۵۰۸ 0۵۵۱۴ 
٩۵۶ ۸۴۳ ۶۳۳ ۷‏ 


تزارویج آلکسیس/ پسر تزار نیکلای دوم ۱۳۴ 
٩۴۶ ۹‏ 

۵٩ ۸۸۱ ۸۵۴ ۰۸۴۸ ۸۴۲ ۶۸۴ تزاریتسین‎ 
۱ ۹۹۷ ۵۸۶ ۸۴ ۲۳ 

تزوتایواء ماربنا ۶۱۴ ۸۳۰ ۸۳۱ ٩۰۶‏ 

تزوتکوف» شماس بزرگ ۰۱۱۷۶ ۱۱۷۷ 

تسرتلی» ایراکلی ۳۳۶ ۰۴۸۴ ۴۹۹ ۸۵۳۱ ۵۶۴ 
4۵٩۰ ۰۵۷۹ ۵۷۱۲‏ ۶۱۳ ۰۱۶۳۵ ۶۴۳۴ 
۵۱ ۰۶۵۲ ۶۵۴ ۶۵۸ ۰۷۴۷ ۸۷۵۹ ۷۶۷ 

تسرتلی» چرنوف ۵۷۳ 

تسیتسرون؛ ستوان ۳۹۷ 

تسیمروالد» کنفرانس ۴۴۰ 

تفلیس ۱۱۲ ۵۱۶ ۱۰۵۸ ۸۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۱۹۳ 

تکاچف. پتر ۰۱۸۳ ۰۱۹۲ ۲۰۲ ۰۲۰۴ ۲۰۶-۱۷ 
۳۸ 

توبولسک. منطقه ۶۵۳ ۴۴-۴۶ ۱۱۲۲ 

توخاچفسکی» میخائیل ۸۶۷ ۰۱۰۴۴ ۱۱۲۷: 
۸ ۱۵ 

تور استان ۸۵۱۹ ۸۷۷۳ ۰۸۹۲ ۰۹۰۵ ۱۲۲۵ هنگ 
سم ۸۸ ۱۵۱ ۲۴۶ 

تورگنف ۱۹۶ 

توسعه سرمابه‌داری ۲۱۷ 

توسکا| برد برای کمون ۱۱۰۱ 

توضیح المسال انقلاب ۱۹۸ 

توکوی ۵۶۱ ۵۶۲ 

٩۷۰ توکیو‎ 

۱۳۰۷ ۳۰۶ ۰۲۳۸ ۷۶ ۷۵ ۷۳ ۶۸ تولاء استان‎ 
۸۷۶ ۷۸ ۶۹۰ ۶۸٩ ۵۱۶ ۰۳۰۷ ۶ 
٩۹۲ ۳۳ ۸۹۲ ۸۵۹۱ ۸۸۴۰۸۷ ۰ 
۱۰۳۴ ۱۰۲۲ ۱۰۰۳ ۹۹۶ ۹۸۷ ۳ 

تولستایاء الکساندرا ۱۱۶۴ 

تولستایاه سونیا ۲۳۹ 

۱۲۵ ۸۴ ۸۷۶ ۷۵ ۷۳ ۶۶ ۵۸ تولستوی, لئو‎ 
۲۷۳ ۱۲۷۱ ۰۲۴۰ ۰۲۳۹ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰ 
٩۳ ۰۶ ۶٩۰ ۴۰۱ ۳۳۹ ۰۳۳۸ ۲ 
۱۱۹۶ ۱۱۷۵ ۰۱۱۶۴ ۶۳ ۲ 
۱۳۳۸ 


توماس, آلبر ۶۱۷ 

تومسک؛ استان ۲۵ ۰۵ ۸۵۷ ۸۶۷ ۵۸۰ ۰۱۰۲۲ 
۱۳۳۹ 

تونکوف, پروفسور ٩۶۲‏ 

ترین‌بی, آرنولد ۱۰۵۹ 

توین مارک ۳۰۱ 

تیتو ۱۰۵۲ 

تیخون. اسقف اعظم ۷۸۵ ۰۶۱ ۰۱۱۱۵ ۱۱۱۷ 

تیخو بنسک؛ ناحیه ۵۱۸ 

تیرکوا‌ویلیامز آریادنا ۱۸۸ 

تیریک ۱۰۵۸ 

تیلور اف. دابلیو ۱۱۰۹٩‏ 

تیلوریسم ۱۱۰۹ 

تیموشنکو مارشال ٩٩۷‏ 

تبو تون‌ها ۸۱۵ 


جامعه مدنی ۲۴۳ ۲۴۴ 

جان اهل کرونشتات ۲۹۲ 

جرگه‌سالاری» نظام ۱۰۳۰ 

حناتکار ۱۵۰ 

جنبش آزادی ملی ۰۲۷۶ ۲۷۷ 

جح زدگان ۱۹٩‏ ۵۸۲ 

جنگ جهانی اول ۲۰ ۰۲۵ ۴۴ ۸۳ ۱۳۸ ۱۵۶ 
۵ ۳۴۶ ۳۵۷-۵۹ ۳۷۱ ۳۸۱ ۳۹۶ 
4٩۶ ۵۰۷ ۸۵۹۲ ۸۸۵ ۵۸۷۸۷ ۸۱۵۶‏ 
۸ ۰۱۰۳۴ ۰۱۰۹۳ ۰۱۱۵۷ ۰۱۲۱۴ ۰۱۲۲۵ 
۱۳۳۲ 

جنگ جهانی دوم ۳۹۶ ۶۹ ۹۷۰ ۹۹۷ ۹۹۹ 

جنگ سرد ۵۶۸ ۸۶۵ ۸۹۴ ۱۲۱۴ 

حنگ و صلح ۰ ۰۶ ٩۳۴۷‏ 

جورح پنجم ۰۲۷ ۰۵۱۵ ۸۴۳۴ ٩۹۵۰‏ 

جورح لوید ۸۵۲ ۰۱۰۰۴ ۱۰۲۸ ۰۱۰۴۶ ۱۲۲۳ 


جونز, استینتن ۴۸۰ 


چاستو شک ترانه ٩۷۷‏ 
چا گال ۰۱۰۹۸ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۱۷ 
چاو چاوادزه. شعر ۱۱۰ 


نمابه ۱۳۸۹ 


جایانوف ۱۱۶۴ 

چایکوفسکی: ن. و. ۰۲۰۳ ۶۱۷ ۱۱۰۴ 

چایلینسکی ۳۶۲۰۶۴ 

چبریاک, ورا ۳۶۴ 

چبریاک» یوگنی ۳۶۲ 

٩۸٩ ۱۱۲ چچن‌ها‎ 

جخوف آنتون ۶۵ ۷۰ ۰۷۱ ۰۷۶ ۰۱۳۱ ۰۱۴۳ 
۰ ۳۳۹ 

چخیدزه. نیکلا ۰۴۳۰ ۰۴۸۵ ۰۴۸۷ ۰۴۸۹ ۵۰۰ 
۳ ۶۳۵ ۴۲ع ۶۴۴ 

چرچیل ۸۵۲ 

چرکاس. منطقه ۱۰۰۹ 

چرکس. تپه‌های ۸۳۸ 

چرموخین ۰۲۰ ۱۱۲۱ 

چرمیسوف. ژنرال ۷۴۰ 

چرنوبیل» منطقه ۱۰۰۹ 

جرنوف؛ ویکتور ۸ ۰۲۴۲ ۰۲۶٩‏ ۰۴۳۸۳ ۴۳۵ ۵ 
۳ ۶۲۸ ۶۲۹ ۰۶۴۲ ۰۶۴۳ ۰۶۵۴ ۶۶۱ 
۲۳ ۶۸ ۷۴۸ ۷۵۹ 0۷۶۴ ۰۷۶۷ ۷۶۸ 
۸ ۸۷۰ 

چرنیاوسکی میخائیل ٩۲‏ 

چرنیشفسکی ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ ۰۱۹۲-۹۶ ۰۲۱۷ ۲۲۳ 
۱ ۱۰۹۴ 

چرنیگوف ۷۴ ۰۱۵۸ ۷۷۳ 

چروین» ژنرال ب. ۳ 

جکاء زندان ۰۱۱۱۱ ۱۱۱۲ 

۱۷۸۱ ۰۷۵۹-۶۲ ۰۱۸۶ ۰۱۱٩ چک.. سازمان‎ 
۳۰ ۸۲۵ ۰۳ ۰۲ ۷۹۴-۹۶ ۴ 
۹۵۶-۶۳ ۰۵۲-۵۴ ۰٩۳۹ ۳ ۱ 
۱۰۳۵ ۱۰۲۰ ۰۱۸ ۸۱۰۱۷ ۱۱۰۰۸۷ ۶۸ 


۰۱۱۶۴ ۰۱۱۵۶ ۴ ۷ ۲۳ 
۰۱۲۱۸ ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۷۶ ۷۷۳ ۵ 
۱۳۳۸ 

چک. زبان ۸۰۳ 


چکسلواکی / چک‌ها ۸۴۲ ۸۵۶-۵۸ ۸۶۷ 
۸ ۵ ۷ ۸۸۴ ۰۲۰ ۴۸ ۷۱ 


۱۳۹۰ تراژدی مردم 


۱ ۸۲ ۱۱۰۴۳ ۰۱۲۲۴ ۱۲۲۷ روسیه و 
ند ۱۵۸ ۸۵۶ ۸۶۲ 
چلیانینسک منطقه ۵۸۵۷ ۷۴ ۱۱۳۲۲ 
چرکوفسکی, کورنی ۹۰۲, ۱۱۷۳ 
چه باید کرد؟ ۰۱۸۴ ۱۹۴ ۲۳۲۲-۳۶ ۵۸۱ 
چیچرین؛ برریس ۶۰ ۱۸۸ 
چیچرین. گ. و. ۸۱۳ 
چیچیکوف ۴۳۱۷ 
چین | چینی‌ها ۸۷۲ کمونیست‌های - ۸٩۱‏ 
حاحی مراد ور 
«حقوق نظامیان». اعلامیه ۶۱۹٩‏ 
حمله به کاخ زستانی ۱۱۱ 


خابالوف. ژنرال ۰۴۵۱ ۰۴۶۸ ۰۳۷۰ 0۳۹۰ ۵۰۶ 
۵۰٩ ۸‏ 

خارکوف. استان ۱۵۸ ۰۲۷۳ ۸۰۶ ۵۸۰۷ ۸۵۲ 
۸ ۶۰ ۵۸۷ 8۱ ۰۱۰۰۵ ۱۱۱۷ 

خاطر ات ۰۱۳۳۲۷ ۱۳۳۲۸ 

خاک بکر ۲۰۳ 

خاموفنیکی تاحیه ۱۱۳۱ 

خانژین» ژنرال ۹۷۲ 

خازه مردم رقف 

خاور دور ۰۲۵۱ ۸۸۴ ٩۷۰‏ 

خرنامه ادبی ۱۲۲۳۶ 

خرسون ۰۱۵۸ ۷۷۳ 

خرو ستالف_-نوسار: گ. س. ۲۸۴ 

خروستوف ۴۳۲ 

خلیستی, فرفه ۴۱ 

خوداسویج ۰۳ ۰۱۰۹۸ ۰۱۱۶۹ ۱۱۷۰ 

خودنیکا: منطقه ٩۴۱‏ 

خولم ۳۶۷ زندان سم ٩۵۶‏ 

خووستوف. .۱ ۶۷ ۴۱۵ 

داردانل ۳۶۸ 

داروین 4۶ ۰۱۸۶ ۱۰۹۳ 

داروینیسم ۱ ۱۹۰ 

داستایفسکی ۴۰ ۷ ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ ۰۱۸۴ ۱۹۴ 
۹ ۵۸۲ ۶۷۰ ۱۱۶۲ 


داشنای‌ها ۱۰۶۰ 

داغستان / داغستانی‌ها ۳ ۱۰۵۸ 

دا گربنک ۲۵۴ 

دان, فدور ۱۱۳۱ 

دان لیدیا ۰۱۸۷ ۰۲۳۲۳ ۲۲۵ ۰۲۳۷ ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ 
٩۹۵۸ 4۵۷ ۸۷۵۹ ۷۱۹ ۶۴۲۳ ۴‏ 

داوج امپراتریس ۸۳۲۱ ۳۴۲ 

دايرة المعارف ۱:۹۷ 

درا گومیروف ژنرال ۲۵۴ ۸۴۴ ۸۸٩‏ ۱۰۰۹ 

«درباره دهقانان روس». مقاله ۱۴۳ 

دردسر آرتامو توف ۱۳۲۸ 

(«دروازه»» شعر ۵٩۹۵‏ 

دروزدوفسکی؛ زنرال ۲ ۸۴ 

دروژایف. برادران ٩۳۳۲‏ 

دریای خزر ۱۰۵۹ 

دریای شز ۳۱( 

دریای سفید ۱۱۴۳ 

دربای سیاه ۶۳ ۲۳۶ ۵۸۲۸ ۵۵۲ ۵۷۰ ۱۰۰۴ 
٩ 5۰۷ ۵‏ ۱۰۵ 

دریای شمال ۰۲۵۴ ۵۷۵ 

۱٩ دریقوس‎ 

دزرژینسکی» فلیکس ۰۱۱۹ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۴۴۳ 
۰ ۷۹۵ ۳۷ ۰۴۱ ۰۵۲ ۵۵-۵۸ 
۰ ۶۲ ۹۲ ۰۱۰۴۲ ۰۱۱۹۳ ۱۳۳۸ 

دسامبریست‌ها ۱۷۶ ۱۸۳ ۱۸۵ ۱۸۸ ۲۳۲۳ 

دکتر ژیواگو ٩۸۱‏ 

دلو نارودا ۵۸۳ 

دموکرات‌ها ۷ ۲۲۷ ۳۰۱ ۸۲۰۲ ۳۲۲ 

دموکراسی ۰۳۱۴ ۳۲۶ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵-٩۷‏ ۰۶هه 
۷ ۵۳۸ ۶۰۹ ۶۴۴ ۶۵۶ ۸۵۵ ۰۱۱۹۴ 
۷ -.. اجتماعی ۲۷۸ - بورژوازی 
۸ .. سیاسی ۲۷۸ 

دمیتری پاولویج گراند دوک ۴۳۲ 

دمیتر یف ۳۹۹ 

دمیتری, گراند دوک ۴۳۲ ۴۳۴ 

دن "رام ۷۳۶ 

دنباس» منطقه 4۵ ۸۳ ۸۴ ۹۰ ۱۱۳۹ 


دن. رود ۸۶ ۷۷۴ ۸۷۸۲ ۵۸۲۷ ۸۲۸ ۳۰-۲ 
۵ ۸۳۶ ۵۸۴۰۰۲ ۸۵۴ ۸۸۷ 

دن کارلوس. اپرا ۷۳۶ 

دن کشوت ۱۱۷۱ 

دن» ناحیه ٩۸۳‏ 4۸۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۱۱۴۶ 
۹ ۱۱۶۰ 

دنیستر ۲۵ ۶ 

دنیکه گلورگ ۸۹۴ 

دنیکین؛ ژنرال آنتون ۱۱٩‏ ۳۹۹ ۶۶۳ ۶۷۶ 
۸٩ ۵۱۷۲ ۵۴۲۰۵۴ ۵۳۹ ۳ ۴‏ 
۳۰۰ ۰۹۴۹ ۷۱ ۰۹۷۲ ۰۹۷۷ ۸۲-۹۴ 


۰۱۰۱۱ ۱۰۱۰ ۸۱۰۰۲۸ ۹۸ ۷ 
۰۱۰۶۹ ۰۱۰۶۵۷ 4 ۷ ۳ 
۱۱۳۰ ۰۷۵ 


«دوازده»» شعر ۱۱۷۲ 

دوبرولیوبوف ۱۹۳ 

دوبروین ۲ آی. ۳۹ 

دوبوا؛ آناتولی ۱۸۹ 

دوبوو-پوبدیموف ۵۴۴ 

دوتوف. ژنرال ٩۷۳‏ 

دوخونین. زنرال ۸۰۳ ۸۰۴ 

دورن وو پ. ن. ۶۲ ۰۳۳۷ ۰۲۹۰ ۰۲۹۴ ۰۲۹۹ 
4۵٩۱ ۰۳۷۲ ۲۲ ۰‏ ۱۳۲۱۵ 

دوکوستن مارکی دو ۰۱۰۵ ۱۸۵ 

دولت و انقلاب ۶۴۸ ۶۹۳ ۷۵۰ 

دولگوروکوف» خانواده ۵۴ 

دولگوروکوف: شاهزاده ۰۲۴۷ ۷۵۸ 

دوماشکی ۸۶۶ 

دوماء مجلس: افتتاح مه ۸ افتتاح سب دولتی 
۳ افتتاح دوم نب ۳۳۰ اتتخابات سم 
۲ انحلال سم دوم ۳۲۶ تغیبرات - ۲۸۴ 
بت دوم ۳۳۵ سوم ۰۳۳۶ ۱۳۳۷ ۳۴۰-۴۲ 
ی چهارم ۴ ۵۰۲ ۶۶٩‏ 

دویچ آیزاک ۴ ۶٩۳‏ ۱۲۰۰ 

۸۰٩ ۶۲۱ دوینسک‎ 

ده ۱۳۱ 


نمایه ۱۳۹۱ 


دهدایان ۱۳۱ 

دهقانان: ارتش سم ۰۱۱۲۵ ۱۱۲۶ انحلال سم 
۰ ان لاب نم ۳۵۶ جنیش به ۱۱۲۸ 
جنگ بت ۰۳۲۸ ۱۱۴۱۰۴۴ - روش ٩۸۴‏ 
۱ تب سرهمایه‌دار ٩۱۷‏ شسورش مه 
۰ ۴ ۰۱۱۴۶ ۱۱۸۵ - و 
فحطی ۲۳۵-۴۱ ناآرامی‌های ۳۵۵ هثر 
سس ۱۱۰۳ 

دیبنکی پ. ای. ۶۷۸ ۷۱۷ ۷۶۸ ۸۸۶ ۱۱۰۵ 

دیدرو ۲۰۸ 

دی کت ر۱ ۰۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۱ 

دیلی تلگراف ۳۰۰ 

دیلی کرایکل ۴۷۹ ۵۵۲ 

دیلی نوز ۴۶۴ 

دینامو ۵۶۸ 

دیوان‌سالاری/ دیوان‌سالاران: سس امپرانوری 
۸ ۳۳۲ .- بلشویکی ۱۰۳۱ ه پروسی 
۷ - تزاری ۱۲۱۲ 0۲۹۰ ۱:۲۴ 
خودکامگی سم ۲۴۶ - دولتی ۴۰۶ ۱۰۹۰ 
نم رسیمی ۸۰ سلطنتی ٩۸۵۲‏ ۵۳ سم 
عقلانی ۵۷ -- کمونیستی ۵۳ - لیبرال ۸۰ 
نم مرکزی ۶۹ 

دبویس, نورمن ۰۱۰۴۱ ۱۰۴۲ 


رابکرین 0۱۰۱۸ ۰۱۰۳۲ ۰۱۱۸۶ ۰۱۱۹۰ ۱۱۹۴ 

رابینز ریچارد ۶۸ 

رابینویج, آلکساندر ۶۳۶ 

راتل, ن. ای. ۱۰۳۸ 

راخمانینوف ۱۱۱۲ 

راخمتف ۱۹۴ ۱۹۵ ۲۲۳ ۵۸۱ 

راخیاء اینکو ۷۲۱ 

رادا/ پارلمان اوکرایین ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۸۰۶ ۸۱۴ 
۵ ۰ ۱۰۴۹ 

رادکی. اولیور ۷۵۶ 

رادوژنی؛ سرگیوس ۱۲۰۴ 


رادیشچف ۱۸۳ 


۱۳۹۳ ترازدی مردم 


رادیکالیسم/ رادیکال‌ها ۰۲۱۲ ۰۲۹۰ ۰۳۱۱ ۳۳۵ 
۹ ۰۴۲۰ ۰۴۸۸ ۶۹۶ 

رازهای رومانو ف‌ه۱ ۵۲۱ 

رازین؛ استنکا ۰۱۵۰ ٩۳۳‏ 

راسپوتین؛ گریشکا ۴۶ 

راسپوتین» گریگوری ۰۱۳ ۱۹ ۰۲۹ ۳۵ ۳۸-۴۹ 
۲ ۳۶۶ ۴۰۵ ۴۱۲ ۰۴۱۳ ۰۴۱۵-۱۷ 
۱ ۰۴۲۵ خ۴۲۶: ۴۲۸ ۴۳۲-۲۵: ۰۴۵۱ 
٩۴۶ ۸۰۳ ۵۲۲ ۸۵۲۱ ۵۱۳ ۷۷‏ توطثه 
قتل سم ۴۳۲-۳۵ 

راسترلی ۱۰۹۹ 

راست‌گرا/ راست‌گرابان ۳۳۶ ۳۴۵ ۳۶۷ 
۶ ۸۸ ۸۶ ۸۷۱ ۸۷۳ 5۹۴ ۱۰۶۵ 

۱۱۳۴ ۸۷۶۷ ۶۴۲ ۶۳۸ ۵۸٩۹ راسکولنیکوف‎ 

راسکین ۱۲۲۸ 

راف» مارک ۱۹۰ 

رایشستاگ ۰۲۲۱ ۴۳۷ 

راینهارت. ما کس ۱۱۰۱ 

رپین ۰۲۶۸ ۰۳۲۵ ۵۱۹ 

رزمناو پوتمکین ۱۱۰۰ 

رکویم ۱۱ 

رنسام. ارتور ۴۶۴ 

رنسانس ۶۵: ۳۷۵ 

رننکامپف, زژنرال فون ۳۸۲۰۸۵ 

روحانیان» شورش ۱۱۸۵ 

رودجنکو ۱۰۹۸ ۰۱۱۰۰ ۱۱۰۲ 

۳۹۵ 0۳۷۶ ۸۳۷۰ ۵۴۹٩ ۰۱۳ رودزبانکی میخائیل‎ 
۵۱۶ ۸۵۱۵ ۵۰۹-۱۱ ۵۰۷ ۵۰ ٩ 
۸۳۰ ۶۶۵ ۱ 

رودن» اکوشست ۳۷۱ 

رودنف. خانواده ۷۹۰ ۷۹۱ 

رودنف» سمیون ۷۹۰ 

رودیجف ۶۶۸ ۷۵۸ 

روزگار خوش رامسپوین ۵۲۱ 

روزکی زنرال ۸۵۰۸ 4۵۱۰ ۵۱۱ 

٩۸۲ ۸۴۱ ۸۴۰ ۸۳۶۰۳۸ ۸۲۸ ۰۱۲ روستوف‎ 

روستووا ناتاشا ٩۰۶‏ 


روسو ۲۰۱ 

روسی؛ زبان ۰۳۵ ۰۱۱۹ ۸۰۴ ۱۰۶۲ 

روسیه جوان ۱۹۷ 

روسیه / شوروی | روس‌ها: آزادی - ۳۲۷ 
۶۸ ۷۰ و آزادی زنان ۱۱۰۴۶ 
آزادی سیاسی در - 0۳۰۲ ۳۰۵) ۳۰۶ 
آزادی فردی در - ۰۱:۹۵ ۱۰۹۶ سم و 
آلمان 4۳۹ ۰۱۰۳۶ ۱۰۳۷ آموزش و 
پرورش در -- ۱۱۰۸ آموزش مکانیکی در 
نم ۱۱۰٩‏ ۱۱۱۰ احزات سومیالیست نم 
۴ احزاب ملی‌گرا ‏ ۱۱۷ ادبیات سم 
٩۹‏ ۷۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۹۲-۹۶ ۲۰۰ ارتش 
نم ۶۰۸۱۶ ۶۱۹-۲۳ ۶۲۵-۲۷ ۶۵۷ 
6٩‏ ۸۰۰ ۸۵۶ اعتراضات کارگری در سم 
۴ ۴۵ ۰۴۴۸-۵۱ ۰۴۶۲ ۰۴۶۴ ۸۸ 
۴ اقتدار سذهب در ب ٩۱۱۰۲‏ 
ا]تصاد - ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۶ ۱۰۲۳ 
۰۱۰۷۵۷ ۱۰۸۰-۹۰ امپراتوری - ۱۱۶ 
۴ ۳۰۵ ۱۳۳۸ ۶۲۸: ۱۰۰۰ امپریالیسم 
نم ۰۱۰۵ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۳۴۱ ان قلاب 
اجتماعی در - ۶۹۶ ۸۷۳۸ ۱۰۹۶ -- و 
انقلاب استالین ۱۲۲۰ انقلاب اکتیر ۱۹۰۵ 
سم ۰۱۰۳ ۰۲۴۵ ۲۴۶ ۰۳۵۹-۶۲ ۰۲۶۹ 
۴ ۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۴۶ ۰۳۵۸ ۴۶۹ 
۷۸ ۶۸۹ ۰۱۰۱۴ ۰۱۰۴۰ ۰۱۱۱۴ ۱۲۲۷ 
به و انقلاب جنسی ۰۱۱۰۵ ۱۱۰۶ انقلاب 
دموکراتیک ب ۰۱۰۰ ۱۰۱ انقلاب دهقانی 
سب ۱۴۷-۵۰ ۲۰۸ 0۳۵۶ ۴۴۶ ٩۰-4۲‏ 
۰ ۷۵۳ ۸۷۸۹ ۷۹۰ ۵۰۱ ۸۵۰ ۸۵۱ 
۰ ۸۶۵ ۸۹۲ ۷۸ ۷۹ ۸۶ ۱۱۱۱۱ 
۰ 6 ۲ ان قلاب 
روحی -- ۰۱۰۹۹ ۱۱۰۰ انقلاب سیاسی در 
سم ۶۹۶ ۶۹۷ ۱۰۹۶ انقلاب صنعتی در 
سر ۱۶۰ ۱۶۶ ۱۶۷ انقلاب فرهنگی در سم 
۰۱۵۸ ۰۱۱۰۷ ۱۲۱۹-۲۱ ان لاب 
فوربه ۱۹۱۷ م ۳۲۱ ۳۴۵ ۰۴۲۶ 
۲ ۰۴۳۵ ۰۴۴۸-۵۲ ۰۴۷۱ ۰۴۷۲ 


۵۱٩ ۵۰۶ ۶‏ ۵۲۸ 4۵۲۹ 4۵۵۲ 
۶٩۱ ۶۲۰ ۵۹۴ ۵۷۸ ۵۶۲ ۵۵۶ ۸‏ 
۶٩۷ ۲‏ ۶۹۸ ۷۲۳ ۷۵۰ ۱۷۵۱ 
۷ ۸ ۵۸۲ ۰۱۰۶۶ ۰۱۰۶۷ 
۸ ۰۱۱۳۱ ۱۱۳۴ انقلاب کارگران سم 
۲ -- و اوکراینی‌ها ۱۲۱ و بالکان 
۲ ۰۳۶۸ ۳۶۹ بانی‌های مه ۷/۴۶ ۷۴۷ 
بحران اقتصادی - ۸۰۴ ۹۰۹-۱۲ - و 
بحران در شرق ۴۲۱ - بزرگ ۰۱۱۱ ۱۱۹ 
۶۲٩۹ ۰۵۶۲ ۰۳۶۷ ۲‏ ۰:۸4 ۰۱۰۶۳ 
۴ -. بعد از انقلاب ۵۳۱ 
۲ ۰۵۳۸-۴۳۰ ۸۵۴۸-۵۰ ۶۸۳ سد 
بلشویکی ۷۷۴ بورژوازی -- ۳۱۴ پارلمان 
سراسری سم ۸۵۸ پایان سلطنت در سم 
۵02۱۶ پلیس محمی بت ۰۱۸۵ ۱۸۶ ۲۰۰ 
۹ ۳۰ پیشرفت لیبرالیسم در سم ۳۰۹ 
تجزیه سم ۶۲۸ ۶۲۹ تحولات سیاسی در 
بت ۰۲۳۱ ۲۲۲ ترور در ۱۱۵۵ مه تزاری 
۲۶ ۷ ۵ ۰۲۴۷ ۲۵۲ ۰۲۷۷ 
۵ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ ۰۴۷۰ ۸۵۱۳ 4۵۲۶ ۱۳۱۴ 
تشکیل کنگره شوراها سم ۷۰۰-۲ تنوع زبان 
وف هنگ در - ۰۱۰۳-۱۴ ۱۱۷-۱۹ 
جشی‌های آزادی -- ۵۱۶-۲۰ جنبش 
کارگری -- ۲۲۲ ۲۷۹-۸۴ ۳۴۶ ۸۷ 
٩۲۷-۹ ۸‏ جنبش‌های رادیکال -م 
۳ و جنگ بالسان ۱۳۸۱-۸۷ 
۰-۲۱ ۷۹۴ ۷۹۹ ۵۰۹-۱۷ ۸۲۵ 
٩۴۰ ۱۱۲ ۸۵۸ ۰۸۵۱۵۴ ۶‏ جنگ سم 
با اتریش ۳۷۱-۷۳ - و جنگ با دیس 
۱۷۹ جنگ با ژاپن ۰۲۵۱-۵۳ ۴۱۹ 
جنگ - با صرستان ۳۷۳ ۰۴۲۰ ۶۲۹ 
جنگ ب بالهستان ۰۱۰۱۱ ۱۰۳۶-۴۵ 
۴ ۰۱۰۶۸ ۱۱۲۴ - و جنگ جهانی 
اول ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۴۴ ۵۸۳ ۰۱۳۸ ۰۱۵۶ ۳۴۵ 
4۵2٩٩ ۰۳۹۶ ۳۸۱ ۱۳۷۱ ۳۵۷-۵٩ ۶‏ 
۶ ۸۷۷ ۸۸۵ ۸۱۷۷ ۵۸۹۲ 4۰۷ 4۹۶ 
۸ ۰۱۰۳۴ ۰۱۰۵۴ ۰۱۰۹۳ ۰۱۱۵۷ ۰۱۲۱۴ 


نمابه ۱۳۹۴۳ 


۵ -م. و جنگ جهانی دوم 
۹۹٩ ۱۹۷ ۰۷۰ ۶۹ ۶‏ و جنگ 
داخلی ۵۷۰/۳ ۳۴ ۶۴۹ ۶۵۲ ۵۳ 
۲۱ ۶۸۹۲ ۶۹۸-۷۰۲ ۸۳۲۱ ۷۴۰ ۰۷۳۴۱ 
۳-۰ ۵ ۵ 6 ۷۶۸ 0۷۸۱ 
۸ ۰۸ ۸۱۵ ۱۷ ۲۸۰۲۳۳ 
۸۳۵-۹ ۵۶۲۶۷ ۷۲ ۱۷ ۸۵ 
۶ ۸۸ ۸۵۲ ۸۹۵4۸ مگ ۰۲ 
۲۱ ۲ ۰۱۴-۶ ۰۱۸ ۳۲۰-۲۵ 4۳۰ 
٩۹۶۳ ۶۰ 4۵۴ :۹۵۲ ۰۳۶ ۰۳۵ ۱‏ 
۰۹٩۴۹۷ ۰۹۲ ۸۷ ۸۸۸۵ ۵ ۸‏ 
۰ ۱ ۱۰۸۱۲ ۰۱۵ ۱۰۱۶ 
۱۰۲۵۲٩ ۸۲۳‏ ۰۱۰۴۰ ۰۱۰۴۱ 
٩ ۷‏ ۱۰۶۵ ۱۰۶۷ ۱۰۷۵-۸۲ 
6 ۸ ها ۶( 
۳ ۱ ۰۱۱۲۰۳ ۱۱۲۵ 
۷ ۲ ۷ ۰۱۱۴۱ ۱۱۴۸ 
۰۱۱۵٩۹ ۰۱۱۵۵ ۰۰‏ ۰۱۱۶۹ ۰۱۱۷۲ 
۸ 6 ۳ ۳ ۲( 
۲۵ ۷۲۲۲۱ ۰۱۲۱۷-۲۲۱ ۱۲۲۴-۲۶ حنگ 
دهقانان -- ۶۸۸ ۶۸٩‏ ۸۰ ۱۰۸۹ جنگ 
دهقانان و اربابان در -- ۱۵۷ ۱۵۸ جنگ 
راه‌آهن تب ۸۲۹ بد و چنگ سرد ٩۷۷‏ 
۱ جنگ طبقاتی - ۷۹۲ ۸۳۸ ۱۴ 
٩۳۶ ۰۱‏ - و جنگ غله ۰۱۶ ۱۹-۲۵ 
۷ و جک‌هص-۵۸۱ ۸۵۶۰ ۸۶۲ 
دهقانان نس ۳۲۳۲-۳۶ ۱۳۵۰-۶۰ ۸۲۸ 
۵ ۰۱۲۰۶ ۱۲۱۴-۱۷ رژیم یک | ست 
۸ روز جهانی زن . ۴۶۲ زمستان 
۹۱۷۸ .- ۷۷۴ زندگی روستایی سم 
۱۴۶-۵٩ ۱۴‏ ه سقید ۱۰۳ سیاست 
اقتصادی .. ۱۱۴۶۵۰ شروع انقلات در 
بر ۲۸۶ ۲۸۷ شورای اتحادبه‌های 
کارگری -- ۹۶۱ شورای دفاع ملی - ۶۶۶ 
شورای دولعی - ۳۲۴ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۲ 
شورای کلیسای مقدس - ۰۴۱۵ ۵۲۲ 
4٩‏ ۶۷۰ شورای کمیسرهای خلق - 


۵ ۷۴۶ شورش مردم -- ۴۶۳-۹۲ صلح 
با آلمان ۸۰۰-۲ صلح ‏ با ژاپین ۲۷۵ 
صلح ننگین -- ۳۹ ٩۴۰‏ فدراسیون سم 
۳ -. و ضدان قلاب ۱۰۱۴ 
فروپاشی - ۱۰۲ ۱۰۴ ۸۵۲۳ ۱۲۳۴ فساد 
در ۸۱۰۱۷ ۱۰۱۸ عم در فقر ۱۱۷۰ 
۱۱۶۷-4۹ - و فنلاندی‌ها ۱۲۱ قحطی در 
یم ۳۳۵۴۲ ۳۴۶ ۰۳۴۷ ۰۴۶۱ ۰۴۶۲ 
۸۶۶۱ ۰1۱۳۲۱ ۰۱۱۳۳ ۰۱۱۲۴ ۱۱۵۵ 
۱۱۵۷۷ .. قفرون وسطابی ۵ قوای 
نظامی نم ۰۲۵۴ ۲۵۵ فوم‌شناسان ۳ 
۷۸ ک-ارگران -- ۱۶۷-۷۹ 
کشاورزان س ۱۰۴ کمیته شورا برای مبارزه 
با ضدانقلاب بت ۷۱۷ کنفرانس سیاسی تب 
۱ کنگره مسراصتری شنوراه‌ای بد 
۴ ۰ ۷۷۷ . ۰۷۲۱-۲۴ ۰۷۴۰-۴۲ 
0۷۵۲-۵۵ ۱۷۶۱-۶۴ ۷۹۹ -- کوچک ۱۰۳ 
٩ ۸‏ ۱۰۳۸ - کهن ۱۰۶۴ - و 
گرجی‌ها ۱۲۱ - و لهستان ۸۱۲۱ ۱۰۶۰ 
۱-۰۶۱ مجلس اعیان س ۲ مجلس عوام 
نم ۲۳۳۴ مسجلس ملی بت ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
مسجلس دهممقانی سم 4۵۴۸ 6۵2۴۹ مه و 
مالیات بر غذا ٩۲۴‏ - مرکزی ۷۷ ۹۹۸ 
مرگ‌ومیر در سه ۰۱۱۵۵۵۸ ۱۱۶۷ سم 
مقدس ۱ ۲ ٩۷‏ مهاجرت از سم ۱۱۵۵ 
نظام اشتراکی در تم ۳۵۰-۵۲ ۱۳۵۶۰۵۸ 
۲ نظام سلطنتی -- ۵۲۲ ۵۲۳ نهضت 
بین‌المللی مسیحایی هم ۸۰۱ هر در س 
۰۹-۳ بکشنبه خسونین در تسه 
۴۶٩ ۴۶۶ ۲۹۶ ۰۲۷۶ ۰۲۶۸۵ ۹‏ ۵ا ۷۶ سس 
و پهودستیزی ۱۱۹-۱۲۱ ۱۰۰۶۰۸ 


روشنگری» عصر ۰۲۱۰ ۸۹۴ ۰۱۰۹۵ ۱۰۹۷ 
۱۱۱ 


روکرسوفسکی ۳۹۶ 

رو لاند ۵4 

رولان؛ رومن ۵۹٩‏ ۰۱۱۵۵ ۰۱۲۱۱ ۱۲۲۷ 
روماس میخائیل ۱۲۵-۲۸ 


روم امپراتوری ۰۱۵۶ ۳۱۰ 

رومانوف. خاندان/ رومانوف‌ها ۰۲-۸ ۰۱۲ ۱۴ 
۴٩ ۰۴۸ ۳۹ ۰۳۸ ۰۳۵ ۰۲۷ ۰۱۷-۲۰ ۵‏ 
۲ ۲ ۱ ۰۲۱۳ ۰۳۶۶ ۳۶۸ ۰۳۶۹ ۰۴۱۳ 
۵ ۰۴۲۶ ۰۴۲۱ ۰۴۲۲ ۰۴۳۵ ۰۴۷۲ ۵2۱۶ 
۵٩۵ ۵۲۴ ۰‏ ۷۱۴ ۵۸۰۶ ۴۶۵۲ 
۵ ۱۱۰۳ 

رومانوفسکی. ژنرال ۸۳۰ ۸۴۴ 

رومانوف گاوریل کنستانتینویج ٩۰۳ ٩۰۲‏ 

رومانوف» میخائیل ۲۳-۷ ۱۳-۱۵ ٩۱‏ 

رومانی ۶۳ ۰۲۷۵ ۴۲۱ ۰۸۴۲ ۸۵۲ ۱۱۴۶ 

رومانیایی. زبان ۸۰۳ 

رویدادهای بزرگ ۳۱۰ 

«رویدادهای بزرف», مقاله ۳۱۰ 

ری‌ابوشینسکی» خانواده ۱۳۶۹ ۰۴۰۹ ۵۵۳ 
۹ حلقه دم ۲۴۵ 

٩۲۳ ۸۹۲ ۸۸۶ ۶۸٩ ربازان. استان‎ 

ربازانوف ۶۸۶ 

رید جان ۵۵۲ ۸۷۰۸ ۰۷۲۷ ۷۳۶ ۷۹۷ 

ریستره لاریسا ۱۱۳۴ 

ریکوف ۸۷۴۴ ۸۷۶۱ ۰۱۱۹۳ ۱۲۲۹-۳۲ 

ریگا ۶ ۲۰۰ ۶۵۸ ۶۸۴ ۷۱۰ معاهده ب 
۱۰۴۵ 


ریمسکی-کورساکوف ۳۴۳ 
زاسلافسکی ٩۴۶‏ 


زاسرلیج؛ ورا ۰۱۹۸ ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۲۲۳ ۲۲۶ 

زامیاتین ۸۹۷ ۰۰۲ ۰۱۱۱۰ ۰۱۱۷۳ ۱۱۷۴ 

زاویکو واسیلی ۶۶۴ ۶۶۵ ۸۳۰ 

زایچنفسکی ۱۹۷ 

زمسکی سوبور ۲۷۹ 

زمگور/ کمیته صنایع جنگی ۸۵۰۲ ۱۱۶۴ 
۱۳۳۲۳ 

زمین و آزادی: سازمان ۰۲۰۵ ۲۰۶ 

زنامنس‌ایا: میدان ۰۲۱ ۰۲۷۹ ۴۶۴ ۰۴۶۷ ۴۶۵۹ 
۵2٩۶ ۷۵۰‏ 

زنان ۶۱۸ ۶۱۹ 


زندگی قدیسان ٩۳۴‏ 

زندگی کلیم سامگین ۸۱۲۲۸ ۱۳۳۱ 

زنزینوف» ویکتور ۴۸۵ ۴۹۳ ۸۵٩‏ ۸۶۹ ۸۷۰ 

زوباتوف» س. و. ۰۲۶۰ ۲۶۱ 

زوریخ ۴۳۷ ۰۴۸۴ ۵۷۵ 

٩۰۲ زوشچنکو‎ 

زیبورگ» منطقه ۵٩۰‏ 

زیمستوا ۵٩‏ اتحادیه س ۴۰۷ ۴۱۱ 

زینابدا هن ۶ ۶۵۸ 

زینوویف گریگوری ۰۴۴۳ ۸۵۸۴ ۵۸۵ 4۵٩۱‏ 
۲۳ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۴۷ ۶۴۸ ۷۰۱ ۱۷۰۳ 
۲( ۳۵ 6 ۷۶ ۷۶۴ ۸۰۸ ۸۱۳ 
۴ ۳۲ ۴۸ 4۶۱ ۱۰۰۱ ۰۱۰۱۵ 
۷ ۰۱۰۴۰ ۱۰۴۲ ۰۱۰۴۶ ۱۰۸۴ 
۳ ۷ ۲ )2 
۴ ۲ ۰۱۲۲۶ ۰۱۳۳۲ ۱۱۴۲-۴۴ 

زینوویف. لیلینا ۱۱۰۸ 


ژاپن / ژاپنی‌ها ۰۲۵ ۸۳ ۸٩‏ ۰۲۵۴ ۰۲۷۶ ۳۳۷ 
4۶٩4 ۸٩۴۷ ۸۸۴ ۸۵۲ ۰۴۰۵ ۱‏ ۷۰ 
۷ ۰۱۰۴۶ ۱۲۱۹ جنگ - با روسیه 
۰۲۵۱-۵۲۳ ۰۳۷۵ ۴۱۹: ۰۴۲۰ ۶۲۹ 

زا کوبن /ژا کوبن‌ها /ژا کوبنیسم ۱۸۸ ۰۱٩۷‏ ۲۰۴ 
۵ ۲۱۶ ۰۲۱۷ 4۵۲۵ ۶۷۴ ۰۷۳۲ ۷۵۲ 
۷۸ 0۷۵۹ ۵۷۹۴ ۰۱۰۴۰ ۱۱۱۱ 

ژرمن‌ها ۰۱۱۷ ۳۶۹-۷۱ 0۳۷۳ ۳۸۴ 

ژلزنیا کوف 0۷۶۸ ۷۹۶ 

زئو ۲۱۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۸ ۲۶۹: ۱۰۳۰ 

زوردانیا, نوی ۱۰۶۰ 

زوکوف» م ارشال ۳۹۶ ٩۹۷‏ 

ژیلیار پیر ۳۹ 


سابل و لادیمیر ۰۴۷ ۴۰۹ 

سابوروف. و. و. ۸۵۴۶ ۵۴۷ 

ساپوژکوف ۱۱۲۸ 

ساراتوف» استان ۶۶ ۰۱۵۸ ۰۱۹۶ 0۲۳۵ ۱۳۳۳ 
۶٩۹۲ ۶۸۹ ۶۸۴ ۶‏ ۸4۲ ۹4 4۰۸ 


نمابه ۱۳۹۵ 


۰۱۱۳۴ ۰۱1۱۳۳ ۰۱۱۲۱ ۰۹۸۹ ۰۸۶ ۲۳ 
۱ ۱۶۰ ۲ ۵ 

ساروفی؛ سرافیم ۱۲۰۴ 

سازمان تبلیغاتی دنیکین / 05۷۸۵6 ۱۰۰۶ 

سازونوف» س. د. ۳۷۱ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ 0۴۱۲ ۴۱۶ 

سالتیکو ف. شاهراده ۶ 

سماماراء استان ۰۱۵۸ ۳۰۶ 4۵۴٩‏ ۶۸۴ ۸۴۲ 
۵ ۸۵۷۴۶۰ ۸۶۲ ۸۶۶2۶۸ ۱۰ 
۱ ۰۹۵۶ ۰۷۳ ۰1۱۲۱ ۰1۱۳۲۳ ۰۱۱۲۸ 
۰ ۱۱۸۷ 

سامارین» بوری ۸۵۲ ۴۱۵ 

سامسونوف ۰۳۸۴ ۰۳۹۱ ۳۹۲ 

سامفاروف» سروان ۳۹۷ 

سانترالیسم / سانترالیست‌ها ۰۴۴۲ ۸۵۸۰ ۱۱۰۵۰ 
۲ ۱۱۳۹ - بوروکراتیک ۱۰۹۱ - 
دسوکراتیک ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۹۱ ۰۱۱۳۸ ۱۱۹۴ 
دس ۱۵۳ 

ساوینکرف. بسوربس ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶ 
٩۵۳ ۸۳۰ ۳‏ 

سایماء دریاچه »۳۰ 

سپاه سوم سواره‌نظام | لشکر وحشی ۶۵ 
۶۶ 

ستاره سرخ ۱۰۹۵ 

سجنف ایوان ۱۰٩۳‏ 

سکن ما ۴۴۰ 

سخن نو ۴۴۲ 

سردوبسک. ناحیه ۸۵۴۶ ۱۱۲۹ 

سسرف‌داری/ سرف‌ها ۰۵۴۴ ۷۷ ۰۱۰۷۸ 
6 ۵ ۱۳۱۱2۱۳ 

سرگی گراند دوک ۲۶۰ 

کنوع) در این دوک ۲۶ 

بر گر ویکتور ۳ ۰۶ ۱۰۰۳ ۱۲۳۰ 

سرمایه ۰۱۸۴ ۰۲۰۷ ۲۰۸ ۲۴۲ 

سرمایه‌داری نظام ۱ ۷۲ ۲ ۲ ۱۶ 
۶ ۱۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۲۰۱ ۲۰۳ 
۵ ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
۹ ۰۲۴۲ ۰۲۵۱ ۰۳۱۴ ۰۲۵۹ ۰۴۳۷ ۴۹۵ 


۱۳۹۶ تراژدی مردم 


۰۷۴٩ ۶۳۵ ۶۲۲ ۸۵۶۸ ۰‏ ۸۱۶ ۱۳؛ 
۰۲٩۹ ۱۸ ۶‏ ۰۱۰۷۸ ۰۱۰۸۲ ۰۱۱۰۸ 
۸ ۲ ۷ ۲ ۱۲۳۴ سم 
لبرال ۳۳۱ سد غربی ۲۰۸ 

سس مابه | در باب مستتئله تکسوین دیدگاه 
بگانه‌انگار انه دربارهٌ تاریخ ۲۱۸ 

«سرمست از پیروزی». مقاله ۱۳۲۲۹ 

سکاییان ۱۰۴۰ 

سکولار/ تجددگرا ۱۰۵۴۰۵۶ 

سلطنت طلب. حزب ۲۶۶ 

سماشکو آ ای. ۶۳۳ 

٩۷۴ سمیپالائینسک‎ 

سمیره‌چی منطقه ۱۰۵۶ 

سمیونوف, تاتیانا ۵۴۲ 

سمیونوف» سرگی ۷۹ ۰۱۴۰ ۰۱۵۴ ۱۶۱ ۲۴۰ 


۵۴۲-۴۴ ۰۳۴۷-۵٩ ۳۲۵ ۷۴ ۳ 
۰۱۱۱۹ ۸۲ ۱۷ ۵۱ 4۰۵ ۶۰ ۶۸ 
۰" ۱۴۷ ۱ ۶ "۲ ۵ ۲۰۰ 


۱۲۱۳ ۱۱۸۱ ۰۱۱۷۹ ۹ 

سمیونوفسکی ۴۶۹ هنگ -- ۲۹۸ 

سمیونوف گریگوری ٩۷۰‏ 

سن پترزبورگ ۳ ۴ ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۳ ۱۷ ۲۱ ۲۹ 
۳ ۰۳۷ ۴۱ ۰۳۷ ۵۲+ ۵۵ ۶۴ ۶۶ ۶۷ 
۷۰ ۸۸ 6۶ هه ۱۳۰ ۱۳۰ ۰۱۶۵ ۱۱۷۳+ 


۰۲۰۵ ٩۱۹۸ ۰۱۹۰ ۰۱۸۶ ۲ ۳ 
۰۲۵۵ ۰۲۴۷ ۲۴۶ ۲۲۷ ۳۰ 
۰۲۷٩ ۰۲۷۴ ۰۳۷۰ ۲۶۶ ۳۵۷-۲ 


۰۳۳۲٩۹ ۰۳۳۳ ۰۳۲۵ ۰۲٩۳ ۲٩۲ ۲۸۲-۵ 
۳۶۵ ۸۳۶۱ ۳۶۰ ۰۳۴۳۸ ۳۴۳۶ ۳۴۳ ۲ 
۸۳۲۵ 0۴۷۲ 0۴۷۱ ۰۴۳۷ ۱۳۷۵ ۳۷/۳ ۶۸ 
۲۱۵ ۰۱۸۹ - دانشگاه‎ ۹٩۷ ۸۲۳۱ ۰ 
۳۰۳ ۲۹۶ ٩۸ شورای ه‎ ۳۲۳۲ ۸ 

سنت آیزاک» کلیسای جامع ۰۱۲ ۲۱۵ ۶۵۹ 

سنت بازیل, کلیسای جامع ۷۶۱ 

سندیکالیسم ۱۱۳۹ 

سن, رود ۱۲۳۳ 

سن سیریل, انجمن برادری ۱۰۹ 


سود / سوئدی‌ها ۸۲ ۰۱۰۶ ۰۲۷۶ ۷۳۷ ۱۲۱۹ 
ناوگان ۱۸۳ 

سوئدی. زبان ۱۰۶ 

سواستوپل ۷۷۳ ۸۷۸۳ ۰۱۰۶۵ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ 

سواستوپل ناو ۱۱۳۵ 

سوبورنوست ۵۲۶ 

سوبینوف. للونید ۶ 

سوخارفکا بازار ۸۲۵ ٩۲۶‏ 

سوخانوف. نیکلا ۰۴۶۷ ۰۴۷۶ ۴۸۲۰۸۵ ۴۹۴ 
۸۵٩۲ ۵۷۸ ۰۵۷۳ ۸۵۰۱ ۰‏ ۶۳۵۰۳۷ 
۳ ۰۶۷۴ ۶۸۴ ۷۰۲ ۷۰۲ ۷۰۸ 
۷۲۹۱ ۷۵۴ ۸۷۶ 

۱۰۸۷-۸٩ سوخوز‎ 

سوخوملینوف ژنرال ۰ ۳۸۹ ۳۹۳ ۴۰۲ 
۹ ۲۲ ۴۹۳ 

سور ۱۰۱۷ 

۹۵۱ ۴۵-۴۷ ۲۱ ۸۵٩۲ ۵٩۱ سوردلوف‎ 
۱۰-۲ ۲۱ 

سوردلوف ۷۵۳ 

سورمووا ۱۶۳ کارخانه - ٩۲۸‏ 

سورنتو ۱۳۳۷ 

سوروکین ۰۴۸۳ ۷۵۹ ۷۶۷ 

سورین ۸۸۱ ۸۸۲ 

سوزدال ۷ ۷۸ 

سوسانین, ایوان ۶ ۰۱۴ ۱۵ 

سوسکیس دیوید ۶۸۰ ۷۱۵ 

سوسیال دموکراتیک» حزب ۰۱۳۲۱ ۰۱۷۹ ۲۰۲ 
۳ ۰۲۰۶ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۲۱۸۲۳ ۲۲۸ 
۰ ۰۲۶۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۴ ۰۲۸۷ ۲۹۵-۹۷ 
۲۲ ۲۷ ۰۲۳۶ ۴۳۵ ۰۴۳۷ ۰۴۴۰ ۲ ۰۴۷ 
۹ ۵۸۰ 

سوسیالیسم | سوسیالیست‌ها: احزات نم ۲۹۹ 
۶٩۹۱ ۵۷۱ ۰۴۸۸ ۰۴۷۷ ۲‏ ۷۳۹ ۷۷۷ 
۹ . انستزاعی ۶۲۳ سه انسان‌گرایانه 
۰ انقلاب ‏ ۱۳۲۷ ۳۳۶ 6۳۲ ۷۹۸ 
۰ ۸۰۲ ۱۱۸۵ ه بریتانیایی‌ها ۵۷۰ 


بین‌المللی ۷ سس چپ ۷۱۷ -. خارجی 


۲ مب دموکرات ۱۲۱۶ - دهقانی ۱۰۵۱ 
ب رمانتیک ۵۹۴ - روس ۰۴۳۸ ۵۶۲ س 
رومی ۳۳ ضد .. ۲۹۲ - غربی ۱۰۴۲ 
۲ سم فدرالیست ۵۶۱ مه فرانسوی 
2۷۰ ب‌مردمی ۴۸۷ 

سوفیاء مدرسه دینی ۳۶۰ 

سوکولوف. سوریس ۰۴۷۲ ۰۴۸۵ ۴۸۶ ۴۹۴ 
٩۵۱ ۱۷۷۲ ۸۷۷۰ ۷۶۵ ۶۵۷ ۰۰‏ ۱۰۰۵ 

٩۷ سولژنیتسین‎ 

سولوفکی ۱۱۴۳ 

سولوویوف» ولادیمیر ۰۲۶۸ ۳۰۹ 

سووروف ۳۸۹ 

سوونارکوم ۷۴۶ ۸۷۵۱-۵۴ ۸۷۵۷ ۷۵۹-۶۴ 
۶ ۲ ۰۹۳۷ ۳۹ ۵۱ 4۶۰ ۱۰۳۰ 
۸ ۱۸۹ ۱۲۰۰ 

موی سک نکسا ندر ۷۸۵ 

سویس ۲۰۰ ۰۲:۴ ۵۷۵-۷۷ 

سه خو اهر ۶۵ 

سیاست جهانی ۸۰۶ 

سیبری / سیبریایی‌ها ۰۱۷ ۰۲۵ ۰۴۱ ۰۱۲۸ ۰۱۵۳ 
۵ ۲۲۰ ۰۲۹۹ ۰۳۲۱ ۰۳۶۵ ۰۴۰۳ ۰۴۳۲ 
۳ ۰۴۸۴ ۵۷۱ ۰۸۵۷۹ 4۵۸۲ ۶۶۰ ۷۵۶ 
۸ ۰۸۳۱ ۸۴۵ ۸۵۱ ۸۵۸ ۸۶۷ ۸۷۲ 
۴ ۱۶۸۰۷۰ 5۷۵۰۲۷ ۰۷۹ ۸۱ 4۸۲ 
۶ ۰۱۱۴۶ ۰۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ 
۸ ارتش --. ٩۷۳‏ دیکتاتوری - ۸۶۸ 
۹ راه‌اهن سراسری - ۰۲۵۱ ۵۵۶ 
٩۸۰ ۰۷۲ ۸۷۲۱ ۷‏ - مرکزی ٩۸۰‏ 

سیپیا کین دکتر د. س. ۱۱ 0۲۵۰ ۲۵۱ 

سیتین» ژنرال ۸۸۱ 

سیدورین. ژنرال ۸۸۱ 

سیزران ۸۵۷ 

سیکورسکی» پروفسور ۳۶۲ 

سیمانویج؛ ارون ۴۳ 

سیمبیرسک» استان ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۳۸ ۲۴۸ 
٩۷۳ 4۰:۸ ۵۸۱ ۵۶۷ ۸۶۲ ۷۹۰ ۷‏ 
۲۲ ۱۶۰ ۱ 


نمایه ۱۲۹۷ 


هیا ا سک و 3۸ 


٩۰۲ ۸۷۳۶ ۶ شالیاپین‎ 

شب ۷۵۵ 

٩۷۹ شجتینکین‎ 

شچرباتوف ۴۱۵ 

شچگلوویترف؛ ای. گ. ۳۶۱ 0۳۶۲ ۳۶۵ ۴۰۹ 

شچگلویتس, ایران گریگوریویچ ۴۹۲ ۴۹۳ 

شرایدر/ ریش سفید ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۵۸ 

شرمتفسیک. خانو اده ۵۴ 

وی تاراس ۰۱۰۹ ۱۰۴۸ 

شلرگین ۵۰۹ 

شلی ۱۹۳ 

شلیاپنیکوف, الکساندر ۴۴۰ ۴۴۴ ۴۴۹ ۴۶۸ 
۴ ۰۴۸۵ ۰۷۱۱ ۰۰۷ ۰۱۰۹۱ ۱۱۳۹-۴۲ 

شلیفن؛ طرح ۰۳۸۱ ۳۸۵ 

سندری ۸۳۸ 

شوپن ۰۱۰۷ ۱۲۰۳ 

شوپنهاوثر ۱۱۱۲ 

شوخانوف ۱۱۸۶ 

شورای سراسری اقتصاد روسیه/ ۱۱5۱۷۲1 
۹ ۱۰۲۴ 

شورای کلیسای مقدس ۳ ۴ ۱۰۰ 

شورای نظامی انقلابی جمهوری/ 1۷51 
۸۸۱ 

شولگین» واسیلی ۰۴۳۱ ۰۴۷۶ ۵۱۳ ۵۶۴ ۸۳۲ 
۸۸٩ ۵‏ ۱۰۰4 ۱۰۴۱ 

شولوخوف ۸۳۶ 

شومسکی اولکساندر ۱۰۵۲ 

شووایف, ژنرال ۴۱۷ 

شس‌ووینیسم | شووینیست ۱۱۹ ۰۲۱۲ ۳۶۷ 
۶۲٩ ۵۶۴ ۷‏ ۸۴۷ ۸۵ ۰۱۰۴۷ 
۵۰ ۰۱۰۵۱ ۰۱۰۶۱۶۴ ۰۱۱۹۲ ۱۱۹۳ 
اردوگاه - ۶۱۶ 

شهسواران سنت جورج. طبقه ۳۹۹ 

شیپوف. د. ن. ۰۲۴۵ ۰۲۴۷ ۰۲۸۹ ۲۹۰ 


شیکا گر ۲۷۴ 
شینگارف ۸۵۰۳ ۷۵۸ 


صمیح ۷۵۵ 
صرستان/| صرب‌ها ۳۶۸ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۸۸ 


جنگ با روسیه ۳۷۳ 


عثمانی. امپراتوری / علمانی‌ها/ ترک‌ها ۸۲ 
۹ ۳۶۸ ۲۷/۱ 

عروسی سک ۱۱۴ 

عنکوت‌ها و مگس‌ها حزوه ۷۷۹ 


۸٩۷ خر‎ 

غازان ۸ ۰۱۱۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۲۱۲ ۰۲۴۹ 4۵۱۷ 
۶۸٩ ۰۱۵۷۷ ۹‏ ۷/۲۸ ۶۲ ۸۶۸ ۸۱ 
۸ ۵۵ ۱۱۳۶ انجمن پزشکی سم ۱۴۲ 
دانشگاه سم ۲۱۶ کلیسای جامع - ۰۴ ۱۲ 
۳ ۲۶۶ ۴۶۶ ۴۷۸ 

عغروب ۷۵۵ 


فودالیسم | فثودالیست‌ها ۰۱۱۰ ۱۰۷۷ ۱۰۸۱ 

فابرژه ۷۸۴ 

فاستو ف ۱۰۰۹ 

فاشیسم/ فاشیست ۰۲۹۲ ۸۷۹۱ ۱۰۹۹ ۱۱۰۱ 
۹ ۷ ۱۳۳۳ 

فافانواء مارگاریتا ۷۰۲ 

فاوست ۵۸۲ 

فدرالیسم ۵۵۷ 

فدوروف پروفسرر ۵۱۳ 

فدورویج آلکساندر ۵۰۵ 

فرادست. طبقه ۷۹۰ 

فرانسویء زبان ۰۲۴ ۶۱۷ 

فرانسه / فرانسو بان ۰۲۵ ۳۸ ۶۸ ۷۰ ۷۲ ۰۱۵۶ 
۷ ۰۲۳۶ ۰۲۵۴ ۰۲۵۷ ۰۳۰۱ ۰۳۲۴ ۱۳۴۷ 


۹ ۳۷۲ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۵ ۱۳۸۶ ۴۲۱ 
۶ ۴۳۵ ۶۱۰ ۶۱۳ ۶۱۵ ۶۱۷ ۶۲۱ 
۵ ۶۳۰ ۶۵۰ ۷۹۹ هش ۶هش 
۸۶٩ ۵۸۵۸ ۸۵۶ ۸۵۲-۴‏ ۷۲ ۱۰۶۹ 
۵۹ ان قلابت - ۰۴۷ 0۴۹ ۰۱۳۸ ۴۸۳ 
۵ ۰۵۳۶ 0۷۸۲ ۱۲۱۲ کنواسیون ۱۷۹۲ 
نم ۷۹۲ 

فرانک» س. ل. ۰۳۰۹ ۳۱۱ 

فرانکفورت ۵۷۶ پارلمان / مجلس ملی ۱۷۸۹ 
نم ۳۲۶ 

٩۱۵ ۸۹۶ ۷۲ فرانکو‎ 

فردریکس کنت ۳۴۲ ۰۴۲۵ ۵۰۷ 

فردیت / فردگرایی ۲ ۵ _. بورژوابی 
۱۹۸ 

فردیناند» دوک بزرگ ۳۷۳ 

فرمان شماره یک ۶۵۸ 

فرودست. طبقات / فرودستان ۰۳۰۸ ۳۹۶ 
۷۱ ۰۱۱۸۷ ۰۱۲۱۷ ۱۲۱۸ 

فرونزی؛ میخاییل ۸۷۳ 4۷۴ ٩۷۶‏ 

فر هنت در خطر است ٩۰۱‏ 

فلاکسرمان گالیتا ۷۰۲ 

فلسطین ۳۶۴ 

فلسفه تار جح ۳۱۰۷ 

٩ ۵۸ ۶ فلوبر‎ 

فلیکس یرسرپرف, شاهزاده ۴۳۲-۳۴ 

فمینیسم | فمینیست‌ها ۰۱۱۰۴ ۱۱۰۵ 

فنلاند خسلیج ۸ ۴۸ ۰۱۱۳۲ ۱۱۳۶+ 
۳ ۱۱۴۶ 

فئلاند | فنلاندی‌ها ۸۱۰۴ ۱۰۶ ۱۲۱ ۲۶۶ 
۶۴ ۰۲۱۷/۷ ۲۸۸ ۳۰۰ ۳۳۰ 0۳۶۷ ۴۶۶ 
۷۷۳ 4۵۵۸ ۵۶۰ 4۵۷۰ ۶۳۲ ۶۳۶ 
۷ ۶۴۷ ۶۵۸ ۶۸۰۷۰۱ ۰۷۱۱ ۲۱ 
۳ ۰ ۱۲۲۳ اعلامبه استقلال ته 
۲ ۵۶۴ پارلمان -- ۵۶۱ ۵۶۲ جنگ 
داخلی -. ۵۶۲ ۵۶۲ به‌رسمیت شناختن 
سس ۱۱۰۵۰ ۱۰۰۱ هنگ -- ۴۹۱ ۱۱۳۲ 

فنلاندی» زبان ۱۰۶ 


فنلاندی‌های جوان» گروه ۱۳۱ 

فوتوریست ۱۰۹۹ 

فوتیوا؛ لیدیا ۰۱۰۳۰ ۰۱۱۹۰ ۱۱۹۱ 

فورد. هنری ۱۱۰۹ 

شون پلهوه. وباجسلاو ۶۲ ۸۷۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۴ 
۵ ۶۶۲ 

فون تتائو سرگرد ۸۳ 

فون هوفمان. زنرال ماکس ۸۰٩‏ 

فون هوهن لوهه, ارنست ۸۰۳ 

فیگنن ورا ۰۱۸۹ ۱۱۶۴ 

فیلکوف م. ای. ۵۶ 

فیلیپ. دکتر ۳۸ 

فیلیپوفسکی ۴۸۵ 

۵٩۰ فینیکس‎ 


فتل آیبنی» نظریه ۳۶۰-۶۲ 

فتل خاندان سلطنتی ٩۹۵۱‏ 

قرقیزستان/ قرفیزها ۸۶۷ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ 
شبانان ‏ ۱۰۴ 

قرافستان ۱۰۵۶ ۱۱۵۹ 

قزاق‌ها / قزاقان/ هتمان‌ها ۱۶ ۸۵ ۸۶ ٩۱‏ 
۳ ۰ ۰۲۵۲ ۰۲۶۴ ۰۲۷۵ ۰۲۸۰ ۰۲۹۶ 
۰ ۴۵۱: ۸۴۶۳ ۴۶۵۶۷ ۰۴۷۲ ۰۴۱۷۳ 
۴ ۶۱۵ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۵۲ ۵۵-۶۱ 
۵ ۶۸ ۲۲۷ ۷۴۲ ۷۷۲ ۸۳۲۷ ۸۳۲۸ 
۴ ۸۳۵ ۸۴۰۰۴۲ ۸۴۴ #۸۴۶۴۹ 
٩۸۷ ۵4۷۹۰۸۵ ۷۶ ۵۶۶ ۶۵ ۴‏ 
٩۹‏ ۲ ۰ ۷ ۲۵ ۰۱۰۰۷ 
۱ ۱ ۶ ت_رور 
دسته‌جمعی - ۹۸۳ به جوان ۸۳۶ ب 
زدایی ۹۸۴ شبانان سم ۱۰۴ -- و یهودیان 
۱۰۰۹ 

رل صرق ۱-۵۷ 

فسطنطنبه ۱۶۵ ۳۶۸ ۳۷۱ ۳۸۸ ۸۵۶۹ ۱۱۰۱۱ 
۸ ۰۶4 ۱ 

ففتاز کوه‌های ۷ ۲۲ ۲ ۳ ۶۶۵ ۶۱۷۵ 
۲ ۸۴4 ۵۸4 ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۰۱۰۶۲ 


نمابه ۱۳۹۹ 


۲ -. شمالی ۸۳۸ ۱۰۶۱ 
فدراسیون ماوراي -- ۱۱۹۲ 

قوم‌شناسان ۰۱۱۷۸ ۱۱۸۱ 

قهرمان کوچک ۱۸۴ 

قیصر ویلهلم/ پسرعموی تزار نیکلای دوم 
۲ ۴۲۵ 


کائوتسکی کارل ۲ ۱۰۳۶۲ 

کاپری» جزیره ۳۶۳ ۸۱۰۹۶ ۱۰۹۷ 

کاپلان فانی ۰٩۳۱‏ ۰۸۳۳-۳۵ 4۵۳ 8۶۱ ۱۱۸۵ 

کاپیتالیسم. مکتب ۱۵۲۳ ۱۲۳۱ 

کاتانچیکوف ۴۴۹ 

کاترین ابراه ۱۲ 

کاترین تالار ۳۲۵ ۴۸۸ ۴۹۱ ۸۵۱۴ ۶۳۵ 
۲ ۶۴۴ ۱۷۶۷ 

کاترین کبیر ۳۸ ۳۲۵ کاخ -- ۴۹۰ 

کاتولیک / کاتولیک‌ها ۸۱ ٩۴‏ 

کاخ زمستانی ۲۵۹ ۲۶۳-۶۶ ۰۲۸۴ ۰۲۸۶ ۳۱۹ 
۰۴٩۱ ۰۴۱۵ ۰۴۰۵ ۰۳۷۴ ۳۲۷ ۳‏ ٩۵۰؛‏ 
۵ ۰۵۱۹ ۰۶۴۱ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۶۵ ۰۶۷۱ 
۲ ۶۷۹۸۱ ۰۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۸-۲۰ 
۰۷۲۲۸ ۰۷/۳۳۲ ۰۷۳۵۰۳۷ ۰۷/۴۲ ۷۸۸ 
۱۱۰۲ بمب‌گذاری در هم ۲۰۵ 

کادت» آستروف ۸۳۲ 

کادت. حصزب/ کادت‌ها/ دسوکرات‌های 
مشروطه‌خواه ۲۸۷-۹۱ ۳۰۳ ۳۰۸ ۳۰۹ 
۲ ۳۲۳ ۰۳۲۷-۲۰ ۰۳۳۶ ۳۶۹ ۰۴۱۱ 
۳ ۷ ۴۲۸ ۰۴۳۰ ۸۵۴۰ ۵۵۷ ۵۶۴ 
۵۶0۵ ۶۱۶ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۵۰ ۶۵۲-0۵۴ 
۶٩۱ ۶۷۷ ۶۶۸ ۹‏ ۶۹۴ ۶۹۵ ۷/۲۶ 
۲۳ ۷/۴۸ ۷۵۶-۵۸ ۷۵۹ ۷۶۳ ۱۷۷۰ 
۴ ۸۴۴ ۱۴۸ هاش ۵۸ ۶۷ 4۶۲ 
۱۰۴۰ 

کاراوایف, ژنرال ۳۹۳ 

کان ای. اج. ۹06۲ 

کارپات, کوه‌های ۱۳۸۸ ۱۳۹۳ ۴۰۰ 

کارگن طبقه / کارگران: اتحادبه سم ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ 


۰ تراژدی مردم 


اعتراضات ‏ ۴۴۴ ۰۴۴۵ ۴۴۸-۵۱ 
اعتصابات - ۱۱۳۰-۴۴ اعلامیه حقوق 
سردم ۷۶۴ ۷۶۷ تظاهرات بت ۴۶۲ 
۴ جنبش - ۱۲۷۹۸۴ ۱۳۴۶ ۳۶۵ 
:٩۲۷-۲۹ ۶۸۸ ۷‏ ۱۰۲۹ جسنیش سم 


اروپا ۴۹۶ شورش .ه ۱۱۸۵ صنعتی 
۶ ۷۵۷ ۸۲۸ فیام یه ۲6۹۲۲ ات4 یی 


۰ کنگره ملی -- ۴۵۰ هنر سم ۱۱۰۳ 

کاسترو ۷۵۲ 

کافتت: نظام ۱۱۸ 

کاگانویج ۰۴۴۳ ۱۰۵۰ 

کا. گ. ب. ۷۵۹ 

کالدین ژنرال ۰۸۲۷ ۸۲۸ ۸۳۶ ۸۴۰ ٩۸۵‏ 

کالمیک / کالمیک‌ها ۰۲۱۲ ۸۷۸۲ ۷۸۲ ٩۷۰‏ 

کال (۱۷: حماسه ۱۰۶ 

کللوگا. استان ۶۳ ۸۸۶ ۸۹۲ ۵۱۰ ٩۵۵‏ 
۱۰۱۹ 

کالو پو نگ شعر ۱۰۷ 

ک‌الینین؛ میخائیل ۲ ۶۳۷ ۰۷۰۹ ۰۱۱۳۶ 
۱۳۰۴ 

کاما؛ رود ۹۷۰ ۷۶ ۱۱۵۹ 

کامکوف» بوریس ۸/۳۳ ۷۶۲ ٩۴۰‏ 

کامنسکی ۸۸۱ ۸۸۲ 

کامنت ۷۵۵ 

۵٩۲ ۵٩۱ ۸۵۸۶ ۵۸۴ ۵۸۰ ۸۵۷۹ کامنف‎ 
۷۲۰ ۸۷۰۱.۲ ۶٩۲ ۶۴۸ ۰۶۴۲ ۶ 
۷۵۳ ۷۴۲-۴۴ ۰۷۳۴ ۰۷۳۳ ۷۲۳۲ ۱ 
۰۱۰۰۳ ۶۲ ۳۹ ۸۸۲ ۸۱ ۸۵ 
۱۱۷۶ ۰۱۱۶۴ ۰۱۰۶۲ ۰۱۰۲۸ ۱ 
۱۲۰۱ ۰۱۱۹۷ ۰۱۱۹۴ ۸ ۷ 
 یافعتسا‎ ۱۳۳ ۶ ۲۷ ۳ 
۶۹۹ ۶٩۹۸ نا کامی نم‎ ۷۱ 

کامنکا روستا ۱۱۲۳ 

کاناتجیکوف: سمیون ۸۰ ۸۶ ۷ ۱۶۰ ۰۱۷۹ 
۷ ۰۲۹4 ۱۳۴۸ ۰۵۵۱ ۸۵۷۹ ۸۸۴ 
٩۳‏ ۰۱۶ ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۲۹ ۱۱۸۱ 
۲٩ ۴‏ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ م کارگر 


۴-۶ دوران جوانی سم ۰۱۶۴-۶۶ ۱۷۳ 
کودکی -- ۱۶۱-۶۳ 

کانادا ۸۵۳ 

کانت ۰۱۰۹۳ ۰۱۱۱۲ ۱۲۲۸ 

کانسی منطنه ۸8۷۹ ٩۸۰‏ 

کانکو ئست. رابرت ۱۱۶۳ 

کانگیس. للونید ۶۱۴ ٩۳۱‏ 

کانوت. شاه ٩۲۵‏ 

کتاب مقدس ۸ ۱۸۸ 

کراسنایا کازتا ٩۳۵‏ 

کراسنوف. ژنرال ۶۵۵ ۶۵۷ ۷۴۰-۴۲ ۸۴۱ 
٩٩۹۷ ۸۵۴ ۲‏ 

کراسنوکوتسک. هنگ ۸۶۶ 

کراسنوویدوو» روستا ۰۱۲۵-۲۸ ۰۱۴۴ ۱۷۴ 

٩۰۲ ۰۲۶۷ کراسین‎ 

کرستی. زندان ۳۰۳ ۳۲۷ ۰۴۷۲ ۴۸۶ 

کرستینسکی: یکلا ۱۰۲۱ 

۷۴۱-۴۳ ۰۵۸۱ ۰۲۹۸ ۰۲۲ ۰۱۲ ۷ کرملین کاخ‎ 
۳۴ ٩۳۲ ٩۳۱ ۸۹۸ ۸۱۸ ۸۱۷ ۱ 


«(۳*۱۵ ۷ 6 ۸ ۳ 
(۱۱۳ ۷ ۳/۳۵5۵ (۳ 6 ۳ 
۱۳۳۳ ۸ 

کرمو آرکادی ۲۲۰ 

کرموج ۸۶۷ 


۴۰۵ ۲۴۷ کرنسکی, الکساندر فودورویج‎ 
۴۸۷ ۰۴۸۵ ۰۳۸۴ ۴۲۷-۲ ۲ ۹ 
4۵۱۵ ۰۵۱۴ ۵۰۲-۶ ۸۵۰۰ ۴٩۹۲ ۹ 
4۵۸٩ ۰۵۷۲ ۵۶۴ ۵۶۲ 4۵۲ ۲-۵ ۲ 
۶۲۴ ۶۳۱ ۶۲۶ ۶۲۵ ۶۱۹-۲۱ ۶ 
۶۶۲-۰۸۱ ۶۵۸-۶۰ ۶۵۲-۵۴ ۶۴۲ ۱ 
۶٩۸۷۰۱ ۶4۹۵ ۶٩۹۲ ۶٩۹۰ ۶۸۷ ۴ 
۷۲۶ ۰۷۲۵ ۰۷۲۳ ۰۷۲۲ ۰۷۱۳۰۱۹ ۹ 
۸۵٩ ۸۴۱ و۸‎ ۷۹۱ ۷۴۰۳ ۳ 
۱۱۰۴۲ ۹۵۶ ٩۵۵ ۰٩۴۱-۴۴ ۸۶۹ ۴ 
۸۷ -- ارتش‎ ۰۲ ۲ 


به و سروسیلوف ۸ ۶۰ جوانی سم 


۸ فرار تب ۷۱۵ فعالیت‌های سیاسی به 
۵۰ ۲۴۸۰ 

کرنسکی: الگا ۴۰۵ 

کرنسکی» فدور ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۶۹ ۰۲۷۸ ۳۶۳ 

کروپسکایا؛ نادزدا ۰۲۱۹ ۰۲۳۲۰ ۰۲۲۲ ۳۲ 
۵ ۱۰۲۳۰ 

کروپوتکین ژنرال ۰۱۸۳ ۱۹۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۸۶۸ 

کروپوتکین» شاهزاده ٩۶۱‏ 

کرو تسوالد ۱۰۷ 


کرومنجچوگ ۱:۷۶ 
کرونداتف ۱۱۰۴ 


کرونشتات ۰۴۱ ۴۸۲ ۴۹۸ ۸۵۸۸۰٩۲‏ ۶۲۳۳ 
۵ ۶۳۸ ۰۶۲۳۹ ۶۴۲ ۶۴۵ ۶۷۴ ۶۱۷۸ 
۹٩ ۷۶۷ ۸۷۶۴ ۷۲۳ ۴‏ ۰۱۱۳۵۳۹ 
۴ ۱۱۷۲۱ پابگاه دربایی ‏ ۱۱۳۳ 
۴ شورش - ۱۱۸۵ 

کره ۲۵۱ 

کریتسمن ل. ن. ۸۸۵ 

کریسمس ۱۱۱۳ 

کریلنکی ن. و. ۸۰۴ 

کریموف ۶۶۶ ۶۷۳-۷۵ ۷۴۲ 

کریمه ۰۲۲ ۰۳۴ ۸۶ ۰۳۲۵ ۷۸۳ ۸۵۱ ۰۱۰۱۱ 
۱۰۶۴۹ جنگ س ۸۵4 ۸۲-۸۴ ۴۵۰ 

کرین؛ چارلز 4۶۸ ٩۷۰‏ 

کریوشین, آ و. ۳۷۳ ۴۰۱ ۴۰۵ ۰۴۱۲ ۴۱۵ 
۱۰۶۵ 

کریووی اوزرو. منطقه ۱۰۰۹ 

کشسیشسکابا؛ ماتیلده ۶ ۲۴ 

کشینسکایا بالرین. کاخ ۸۵۷۸ ۶۳۵ ۶۳۸ ۶۴۷ 

کلمانسو ۱۰۲۸ 

کلمبوفسکی ۴۱۸ 

کلوپرف آناتولی ۴۸ 

کلی» آیلین ۱۹۲ 

کلیمرشکین ۸۵۵ ۸۶۴ 

کلیوشفسکی, و. ا. ۲۴ 


کمون ۹ ۸۷۹۰ ۱۷۱ 
کمویست. روزنامه ۸۱۶ 


تمابه ۱۳۰ 


کمونیسم: مکتب / کمونیست‌ها ۱۰۴ ۲۰۷ 
۶ ۵۶۷ ۸۶۸۲ ۸۱۷ ۰۸۵۲ ۸۸۴۲ ۸۸۴ 
۵ ۸۸۸ ۸۹۱۲ ۵۰۸ ۸۳۹ ۴۳ 
۰۱۰۱٩ ۷۰۰۳ 4۹۳ ۰/۳‏ ۰۱۰۲۰ 
۰۴ ۰۱۰۳۸ ۰۱۰۴۲ ۱۰0۵۲-۸۵۴ 
۷۵ ۱۲۰۷۷ ۰۱۰۸۲ ۰۱۰۸۷۰۹۳ ۰۱۱۰۳ 
۷ ۲ ۰۱۱۱۱ ۰1۱۱۷ ۰۱1۱۳۰ 


۰۱۱۳۱ ۰۱۱۳۰ ۸۱۱۲۸ ۰۱۱۳۷ ۰ ۴ 
۰۱۱۵۸ ۰۱۱۴۹ ۰۱۱۴۲ ۰۱۱۳۶ ۲ 
۰۱۲۱۱ ۰۱۱۷۹ ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۶۵ ۴ 


۳ انترناسیونالیسم سم ۱۰:۴۳ انقلاب 
۵ . ۳۶۷ بر سسومی ۷ سس 
بین‌السللی ۰۱۰۴۴ ۱۰۴۶ - پادگان‌ها 
۸ -. جنگی ۸۱۰-۱۳ ۸۲۵ ٩۲۶‏ 
۹ ۲۶۳ ۱۱۴۳۰ سس چپ ۸۰۱ ۸۸۲ 
۶۰ ب. روسی ۱۲۷ فروپاشی -- ۵۳۹ 
۴ .. محلی ۱۱۲۳ 
کمیسر سرخ ۸۲۹ 


کمینترن ۸۱۷ ۰۹۳۴ ۰۱۰۴۲ ۰۱۰۴۳ ۱۱۴۷ 

کنت مونت کرستو ٩۴۴‏ 

کنستانتین» گراند دوک ۵٩‏ 

کنستانتینویج, گراند دوک گاوریل ۴۷۴ 

کنستانزا؛ بندر ۲۷۵ 

کنن؛ جورج ۷۹۹ 

کنی 1. ف. ۲۹۰ 

کوالفسکی» میکولا ۵۵4 

کوبا ۱۲۳۳ 

کوبان رود ۸۶ ۱۵۲ ۷۸۸ ۱۴۶ ۳۸ ۳۹ 
۸٩ ۸۳ ۸۴۶-۴۸ ۲‏ ۱۰۰۵ ۱۰۶۹ 
۶ _. شمالی ۸۴۳ - غربی ۸۴۳۳ 

کوتایسوف» ژنرال ۲۳۸ 

کوتلن ن. ن. ۱۱۶۴ 

کوتوزوف ژنرال ۴۰۱ 

کوچارگین؛ نیکلا ۹۵۴ 

« کودتای نافرجام» نظریه ۶۳۶ 

کودکان "فتاب ۱۸۴ 

کودکی من ۰۱۲۵ ۱۷۵ 


۱۳۰ ترازدی مردم 


کورتلاند ۸۰۵ ۸۱۳ 

٩۸۸ ۵۸۷ ۰۸ ۸۷۷۳ ۱۵۸ کورسک‎ 

کورلوف. ژنرال پ. گ. ۳۳۹ ۸۸۱ ٩۶۱‏ 

کورنیلوف؛ زنرال لاور / بویار بزرگ ۲ ۵۷۱ 
۴ ۶۶۹-۰۷۷ ۶۷۸ ۶۸۱ ۶۸۴ 
۷ ۶۹۱-۸۳ ۶۹۵ ۷۱۳ ۰۸۷۱۵ ۷۱۷ 


۲ ۸۰۳ ۵۸۲۷۳۰ ۸۳۳ ۸۳۴ 
۹ ۸۶۸ ۰۱۰۳۵ ۱۰۴۲ ۱۱۲۸ 
کودتای نظامی - ۶۶۵-۶۸ ۶۷۱ مرگ س 

وود 


کوروپاتکینا: پاول ٩۹۵۶‏ 

کوروپانکینا: لیربرف ٩۵۶‏ 

کوروپاتکین» ژنرال ۴۱۸-۲۱ ۶۲۹ ۹۵۶ 

کورولنکو» و. گ. ۰۱۷۴ ۰۱۱۶۴ ۰۱۱۶۵ ۱۱۶۸ 

کوریلوو هنگ ۸۶۶ 

کوری» ماری ۲۷۱ 

کوزمینسکی تانیا ٩۰۶‏ 

کوستروما ۶ ۰۷ ۰۱۵ ۷۴ 

کسوسکوواء یک‌اترینا ۰۷۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۳۴۸ 
۴ ۱۱۶۸ 


کوکوشکین» ف. ف. ۸۵۴۰ ۵۴۱ ۷۵۸ 


کوکوشکینو ۳ ۳۲۳۱۱۶ 
کوکوفتسوف» کنت ۸ ۸۴ 0۳۶۵ ۵۰۷ 


کولاک/ سرمایه‌دار /کولاک‌ها ۰۱۳۵ ۱۵۴ ۱۵۵ 
۸ ۸۹۶ ۵۰۵ ۱۷ ۲۰ ۸۲۱ 4۲۴ 


۰۲۱ ۲ ۲۳۷ ۰۱۱۴۲ 1۱۴۹ 
۶۰ ۳۵ ۷ ۴ ۱7۲۱۲۰" 
اعتصاب غله - ٩۱۸‏ -- محتکر ۱۸ 
۹۹۹ 

کولتوفسکی» روستا ۵۲۰ 


کولچاک؛ دریاسالار الکساندر ۸۵۲ ۸۷۰۸۷۳ 
۲ ۸۸۷ ۵۸ ۴۹ ۵۵۱ ۷۰-۸۳ 
۰ 44۸ »هم ۱۰۰۴ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۴۰ 
۱۰۵۲-۵۵ ۰۱۰۷۶ ۱۱۳۰ 

۱۰۸۷-۸٩ کولخوز‎ 


کولسوف ۱۱۲۸ 
کولمان» باروث ۸۰۵ ۸۰۸ ۸۰۹ 


کولونتای» آلکساندرا ۴۳۶۰۴۳ ۵۷۷ ۵۷۹ 
۸ ۰۷۰۳ ۷۱۷ ۰۷۴۵ ۷۸۴ ۸۷۸۵ ۷۹۷ 
۲۱ ۰۱۱۰۴ ۰۱۱۰۵ ۰۱۱۳۹ ۱۱۴۰ 

کومسرمول. انجمن/ کرمسومول‌ها 4۷۳ 
٩۳ ۸‏ ۳ ۰۱۱۴۳ ۱۱۴۴ 
۷۱ ۱۱۸۲ ۱۲۲۰ 

کرموج ۰۷۷۲ ۸۴۲ ۸۵۸-۶۹ ۸۸۱ ۵۶ ۷۲ 
۱۳۸ 

کونوالوف. الکساندر ۳۶۹ ۵۰۳ ۵۵۴-۵۶ 
۷۳ ۷۵۹ 

کرونو (کوناس)؛ منطقه ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۴۱ ۴۰۰ 
۴۰۱ 

کیاچلی» لثو ۱۰۶۳ 

کیرپیچنیکوف. رورم ۷۰ ۰۴۷۷ ۴۱۷۸ 

کیرسانوف: منطقه ۰۱۱۲۴ ۰۱۱۲۵ ۱۱۲۸ 

کیروف ۰۴۴۳ ۰۱۰۵۸ ۰۱۰۶۲ ۰۱۰۹۹ ۱۲۰۴ 
۱۳۳۹ 

کتتا ک فقس :۳۲۲۰۱ 

کیسلوو چمیزوفکا ٩۲۲‏ 


کیشکین, دکتر نیکلا ۸۷۲۶ ۱۱۶۴ 
کیشیئف ۶۳ ۴ ۰۶۶ ۰۱۱۹ ۱۳۲۰ 


کیف ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۳۰ ۰۱۵۸ ۰۲۸۶ ۳۴۲ ۳۴۴ 
۰0 ۳۶۱ ۳۶۴ ۸۵۱۶ ۵۶۳ ۵۶۴ ۰۶ 
۷ ۸۲۵۰۲۷ ۸۵۴ ۵۵۹ ۸۷ ۸۹ 
۷ ۰ ۷ ۱۰۳۸ ۱۰۴۱ 
۸ ۷ ۱۰۵۲ ۱۱۱۸ دانشگاه ب 
6۲ 

کیمبریج ۳۶۳ 

کیمبریج شر ۱۱۱ 


گلورگ. شاهزاده ۲۳ 

گاپون» پدر 4۶ ۰۲۵۹-۶۳ ۲۶۶ 

گاتچینا/ تروتسک» کاخ ۳۴۲ ۶۱۵ ۴۰ 
۰ ۱۰۰۴ 

گارد سرخ سرخ‌ها ۸۵۵۴ ۶۱۵ ۶۲۳ ۶۷۴ 
۶٩۱ ۶۸۸ ۸‏ ۰۷۳۰ ۲ ۰:۷۲ ۰۷۲۳ ۷۳۵ 
۶ ۷۶۴ ۷۶۵۸ ۸۷۸۲ ۸۷۹۱ ۱« 


۸۳۸۲ ۸۳۶-۴۲ ۸۴۵-۴۳۹ ۸۵۲ ۸۵۲ 
۷ ۵۸ مه ۲-۶۸ ۸۱۷۲ ۷۲ 
۳ ۸۷۷ ۱۷۸ ۱ ۵۸۴ ۲ ۹۸ 
۴٩ ۸‏ ۷۰۵۱۷۵ ۷۸ 6۸۵-۸۸ 
۰ ۹۲۳ ۹۳ ۹۹۹-۱۰۰۴ ۰۱۰۱۰۱۴ 
۹ ۴۰ ۱۰:۳۶ ۰۱۰۴۴ ۰۱۰۴۷ ۰۱۰۴۹ 
۱0۵۱-۵۵ ۰۱۰۵۸ ۰۱۰۶۰ "۰ 
۰ ۰۱۶۵ ۰۱۱۳۴ ۱۱۷۲ 
۴ . و بهودیان ۱۰۰۶۱۰ 

گارد سفید ۸۲۵ ۱۰۴۹ 

گارد سفید / سفیدها ۸۲۷ ۵۸۳۱ ۸۳۲ ۳۴ 
۷۰ ۰۸۴۲ ۸۴۵-۵۴ ۸۶۰ ۸۶۵ 
۸۸۷۲ ۸۷۳ ۸۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۷ ۸۸ 
تا کظ/ تش۵5+* 
۴ 2۰۷۸ ۷۴ 5۸۰ ۸۱ 4۸۵-۲ 
۷ ۰۱۰۱۱-۰۱۴ ۰۲۸ ۱۰۲۹ 
٩ ۷ ۹‏ ۰۱۰۵۱ ۱۰۵۳ 
۱۰۶۴۹ ۱۰۷۷ ۱۰۸۷ ۱۱۲۳۸ ۰۱۱۳۰ 
۱ ۲ ۰۱۱۳۶ ۰۱۱۴۱ ۱۲۱۸ 
۲ ترور ه ۱۰۶۶ جنیش بت ۸۳۰ 

گاریبالدی ۱۷۶۴ 

گاسپودین ۷۷۷ 

گاستف. آلکسی ۰۱۱۰۹ ۱۱۱۰ 

گ‌الیسی.ا ۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۱۳ ۳۸۲ ۳۸۹ ۴۲۱ 
۴ ۶۲۵ ۱۰۴۳ 

گالیف» سلطان ۰۱۰۵۴ ۰۱۰۵۵ ۱۱۴۳ 

گالیتکا ۶ ۱۱۰۴ 

٩۷۵ ۸۷۳ کایدا‎ 

سل اضرات ۱۱۳۵۰ 

گذشته و اند یشه‌های من ۲۱۴ 

گربنیکوا, ورا ۹۵٩‏ 

گرجستان / گرجی‌ها 0۳ ۱۰٩‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۱۱۷ 
۹ ۰۲ ۰۲۷۷ ۵۵۷ ۰۵۵۸ ۸۵۶۰ ۱۰۵۷-۶۴ 
۲ -- و استالین ۱۱۹۲-۹۴ ۱۱۹۷ 
انقلاب ملی م- ۱۳۲۱ دهقانا مه ۱۰۴ 
کلیسای ‏ ۱۰۹ 

گرجی. زبان ۱۰۶۳ 


نمابه ۱۳۰۳ 


گرشنزون: م. ا, ۳۱۱ 

گرودک؛ جبهه ۳۸۳ 

گرودنو ۴۰۰ 

گروشوپف. آنا ۲۱۳ 

گرومان و. ک. ۵۵۵ 

گریبایدوف. آپراه ۴۷۰ 

گریگوریف ۵ ۰۱۰۰۷ ۱۰۴۹ 

گرینگموت؛ و. 1 ۲۹۱ 

گریون ژنرال ٩۷۸‏ 

گلادستن ۱۲۲۳ 

گلاسنوست / سیاست فضای باز ۱۵۸ ۱۰۹۱ 
۱۱۹۴ 

گلنر ارنست ۱۰۲ 

گلینکا ۱۴ ۱۱۶۳ 

گوتس ۴۸۴ ۸۷۱۹ ۷۴۳ ۷۵۹ 

گوتمارینگن ۵۷۶ 

و یرت - هولشتاین» سلسله ۰۳۵ ۵۲۶ 

گوته ۵۸۲ 

۳۳۷ 0۲۹۰ ۲۸۹ ۲۵۴ ۰ ای.‎  .فوکچوگ‎ 
۵۰٩ ۵۰۳ ۴۳۱ ۴۳۰ ۵۴۱۷ ۳۶۹ ۳ 
۶۱۱ ۰۵۷۲ ۵۶۹ ۵۳۸ ۵۳۴۲ 4 ۳ 
۶۶۸ 

گودونوف» بوریس ۷۳۶ 

گررباچف. میخائیل ۵٩‏ ۳۳۱ ۸۵۵۷ ۱۱۹۴ 

گررکو ژنرال ۶۱۸ 

گورکی. ماکسیم / پیرمرد 0۹۸ ۰۱۲۵ ۰۱۴۳ ۱۴۴ 
۰ ۱۶۴ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۸۴ ۱۹۴ ۲۴۹ 
۶۰ ۰۲۶۲ ۲۶۴-۶۸ ۰۲۷۰ ۰۳۷۱ ۲۱۷۹ 
۰ ۷ ۳۰۲ ۰۳۱۰ ۳۱۱ ۰۳۶۲ ۳۶۵ 
۲ ۱۳۷۵ ۰۴۲۳ ۰۴۳۸ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۶۱ 
۷۵ ۰۴۸۲ ۵6۸۶ ۵۲۱ ۸۵۶۲ ۰۸۵۷۰ 4۵۷۶ 
۸۵٩۲ 4۵۸۶ 4۵۸۵ ۷‏ ۶۱۶ ۴۰ ۴۸ 
۷۱۲ ۰۷۲۳۹ ۷/۴۷ ۸۷۵۲ ۸۷۶۱ ۷۶۲ 
۷۵ ۷۷ ۷۷۴ ۷۸۱ ۸۷۸۲ ۷۹۲ ۷۹۶ 
۸۹۹ ۰۳۷ ۳۱ ۳۲ ۰۶۱ 4۶۲ 
۰۲ ۰۱۰۴۷ ۰۱۰۷۹ ۱۰۹۵-۹۹ 
۰۶۸ ۰۱۱۴۳ ۰۱۵۷ ۱۱۵۸ 


۴ تراژدی مردم 


۶۳۶ ۱۱۸۵ ۰۲۰۲ ۱۲۰۴ 
۲ آشنایی با روماس - ۱۲۶ 
۸ .. در اروپا ۱۱۶۹-۷۱ انقلاب روسیه 
۰۵۹۵۶۰۳ ۱۲۱۱ - و بلشویک‌ها 
۳ ۵۹۸-۶۰۲ تبعید ‏ ۰۱۲۸ ۱۲۹ و 
ترک روسیه ۱۱۷۴ دوران کودئی نم ۱۲۶ 
رتن ب‌به امریکا ۰ ۲۰۱ به و 
1 
۰ غخزیمت به برلین ت ۱۱۷۸ سب و 
عزیمت مجدد از روسیه ۱۱۵۵ فرار سه 
۰ ب. و کمک به دیگران ۳ ب. و 
سین ۰۲۱۴ ۱۱۹۶ مرگ ۱۱۵۵ 
یهودستیزی مه ۲۰۰ 

گورکی» یکاترینا ۰۲۶۷ ۵۲۶۸ ۲۸۰ ۳۰۰ ۴۴۸ 
۵٩۳ ۰۴۸۲ ۱‏ ۵۹۶ ۵۹۹-۶۰۲ ۴۰ 
۹ ۷۶۱ ۰۷۷۱ ۸۹۷ ۳۱ ۶۱ ۰۱۰۳۲ 
۱۳۳۲ 

گورلیس ۳۹۹ ۴۱۹ 

گورمیکین: ایوان ۰۳۲ ۳۲۴ ۰۳۳۰ ۴۱۲ ۴۱۶ 

گوستینی دوور ۴۶۷ ۰۴۶۹ ۷۸۸ 

گوسوو ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۳ 

٩۴۱۷ ۰۳۳۲ ۰۱۹۳ ۹۸ ۸۷۰ ۵۵ ۴ گ‌پگول‎ 
۱۰۳۲ ۷۰ 

گولاگ. نظام / گرلاگ‌ها ۰۳۳۱ ۰۱۰۷۸ ۱۲۲۷ 

گولتیسین: پرنسس ۷۸۷ 

گولدر فرانک ۵۱۷ ۵۲۳ 

گولدمن اما ۸۹۶ 8۰۰ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ 

گولدنبرگ ۵۷۹ 

گول رومان ۵۸۲ ۸۲۷ ۸۳۰ ۸۳۴ ۸۳۸ 

گولوشچکین. فیلیپ ۴۵-۴۸ ٩۶۹‏ 

گولیای-بوریسوف ۸۳۷ 

گولیتسین. شاهزاده ۲۹۲ 

گومل ۱۱۱۷ 

گومیلف. یکلا ۰۹۰۲ ۰۱۰۹۸ ۱۱۷۲ ۱۱۷۴ 

گیپیوس. تاتیانا ۵۲۶ 

٩۵۳ ۷۱۵ ۶۶٩ ۵۰۵ ۳۷۵ گیپیوس. زینایدا‎ 

گیرشفلت» سرهنگ ۶۵۷ 


گیزفوس استاد ٩۰۱‏ 
گیلیاروفسکی ۴۲۱ 


لثونتریج ۳۳۵ 

لاپلند ۰۳۶۸ ۴۶۱ 

٩۴۱ ۷۹۴ ۰ لانسیس‎ 

لازیمین پ. ای. ۷۱۷ 

لافایت ۵۳۷ 

لا کهارت. بروس ۴۶ ۳۴ ۵۱ ٩۵۷‏ 

لا گودا؛ درباچه ۱۶۶ ٩۹٩‏ 

لامائوف آناتولی ۱۱۳۵ 

لامتسیس: م ی. ۵٩۲‏ 

لاوروف ۰۲۰۳ ۲۰۴ 

لبدف, ژنرال ٩۷۴‏ 

لتونی / لتونیایی‌ها ۱۰۴ ۰۱۰۶ ۰۲۱۳ 0۲۷۶ ۵۵۷ 
۰ ۷۵۸ ۷۶۴ ۸۰۷ ۸۵۸ ۸۷۷ ۴۱ 
۰٩۳ 9‏ ۹۹۶ انجمن -. ۱۰۷ انقلاب 
نت ۱۷۱۰ 

لرمونترف ۳۳۲ 

لناه رود ۳۶۵ 

۷۱۵ ۶۶۵ ۶۱۲ ۰۴۷۷ ۰۳۰۰ ۳۲۳ ۰۱۸ لندن‎ 
۱۳۲۲۳۳ ٩۷۰ ۷ 

لندن. استان ۵۳۱ 

لنین / اولیانوف / تزار مردم / قدیس مردم ۱۶ 
۰۱٩۲-۹۵ ٩۰ ۲ ۵‏ ۱۹۸ ۲۰۴-۶ 
۰ ۲۲۷ ۰۲۱۸ ۰۳۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۴۳ ۰۲۴۸ 
۶۷-۹ ۰۲۸۳ ۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 
۲ ۰۴۳۹-۴۴ ۰۴۸۴ 4۵۰۲ ۸۵۲۲ 4۵۷۶ 
۷ ۶۲۶ ۶۲۲ ۶۲۶ ۶۳۷ ۶۲۹ ۶۴۱ 
٩۲-۹۴ ۶۸۳-۸۶ ۶۷۹ ۶۴ ۴۶ ۰‏ 
۸ اا۵ ۵ ۵ 5 +2 
۷۵٩ ۷۴۹-۵۵ ۰۷۴۷ ۷۴۶ ۴‏ 
۷۶۰ ۸۷۶۲۶۴ 0۷۶۷ ۷۶۸ ۷۸۰ ۷۸۱ 
۵ ۷۸۶ ۰۷۹۴ ۷۹۷-۸۰۱ ۵۰۳ ۸۰۴ 
۸ ۸۰۲ ۸۱۶۰۱۸ ۸۳۶ ۸۶۲ 
٩۰۱ ۸۸۸ ۸۸۷ ۵۸۸۴ ۸۷ ۶‏ ۱۱ 
۴-۷۸ ۰4۲۱ ۰۳۲۳ 4۳۲۵-۲۸ ۳۲-۳۸؛ 


٩4۶۳۲ ۵۶۲ ۸۶۰ ۰۵4 ٩4۴۵۹ ۴۸ ۷ 
۰۱۰۰۱۳ ٩۳ ۲ ۸۸ ۷۵ 4 
۰۱۰۲۴ ۱۰۲۳ ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۱۴۱٩ ۷ 


۰۱۰۵۱ ۰۱۰۵۰ ۰۱۰۴۱۰۴۷ ۷۴ 
۰۱۰۹۳ ۰۱۰۸۴ ۱۰۷۸ ۱۶۰۴ ۶ 
۰۱۱۰٩ ۰۱۰۹٩ ۰۱۰۹۸ ۰۱۰۹۶ ۴ 
۰۱۱۳۰ ۰۱1۱۲۷ ۰۱۱۲۵ ۰۱۱۳۳ ۴ 


۲۱ ۰۱۱۴۱-۴۶۳ ۰۱۱۴۷ ۰۱۱۶۴ ۱۱۶۵ 
۸ ۰۱۱۷۰۰۷۳ ۰۱۱۷۶ ۰۱۱۷۹ ۱۱۹۶ 
۱۳۲۷-۲٩ ۳۱۶ ۵ ۳‏ ۱۳۳۲ 
آخرین بادداشت‌های - ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ -- 
آدم مبارزه‌جو ۲۱۷ ۵۸۰ سم و 
پرورش ۱۱۰٩‏ - و ادبیات ۰۵۸۲ ۵۸۳ 
ازدواج -- ۲۲۰ - و استالین ۱۱۸۵-۹۸ 
عقاید - ۲۸ ٩۲۹‏ -- انحلال کمیته‌ها 
۳ .. و انقلاب جنسی ۱۱۰۵ ۱۱۰۷ - 
و انقلاب روسیه ۵۷۷-۷۹ بازگشت -. به 
روسیه ۵۵۴ ۸۵۷۶ ۵۷۸ - و بلشویک‌ها 
۳ بهبودی دوباره -- ۱۱۸۸ بیماری 
۰۱۱۸۴ ۱۱۸۵ تحصیلات -- ۰۲۱۵ ۲۱۶ 
تور ٩۳۱-۳۶‏ و تسروتسکی 
۲۷۰ ۱۱۹۴-۱۲۰۱ تزهای -م 0۵۷۸ 
۹ ۰۹۲ ۶۰۱ تسغییرات سم ۲۱۵ 
جشین‌های ان قلاب و نتم ۱۱۰۳ بت و 
تکاچف ۲۱۸ - و جنگ ۴۴۰ ۴۴۱ - و 
جنگ با دین ۰۱۱۱۳۰۱۱۱۱ ۱۱۱۴ س- و 
جنگ داخلی ۱۴ ۱۵ ۹۵۴ جوانی س 
۲۳ خانواده - ۵۲۱۲ ۲۱۳ خبر اعدام 
رومانوف‌ها و بت ٩۵۱‏ خصوصیات سه 
۰ ۱۵۸۷ ۵۸۴ دوران نقاهت سم ۱۱۸۸ 
روزنامه‌نگاری ‏ ۲۲۳-۲۶ زندانی و تبعید 
سم ۱۲۲۰ ۲۲۲ مه و سسنوشت روسیه 
۴ -.. و سکته دوم ۱۱۹۰ سکته 
سوم نم ۱۱۹۶ به در سویس ۰۲۱۴ ۲۳۸ 
ظاهر مه ۲۱۸ فرار سم ۷۲۱ ۷۲۲ قیام 
مسلحانه ت ۷۰۰۲ ۷۰۸۰۲۵ ۷۳۱ مه و 


گورکی ۴ ۱۱۹۶ سم و مارکسیسم موز 


نمابه ۱۳۰۵ 


۷ مسمبارزات - ۵۸۳ مرگ ۴۸ 
۵ ۰۱۱۹۰ ۰۱۲۰۱۰۴ ۱۲۲۷ بت و 
ممنوعیت قرفه‌ها ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ .ه و 
میلیوکوف ۵۸۷ ورود - به پتروگراد ۸۵۷۴ 
۵ ۵۷۸ ورود مسخفقیانه نم ۸۷۰۲ ۷۰۳ 
بادداشت‌های ‏ ۰۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ه و 
جنگ با دین ۱۱۱۵-۱۱۱۷ دوران نقاهت 
۱۱۸۵ 

لین کروپسکایا ۸۵۷۵ ۸۵۸۱ ۵۸۳ ۱۱۸۵ 
۱ ۱۱۹۵-4۷ 

لنین. ماریا اولیانو! ۰۱۱۸۵ ۱۱۱۸۶ ۱۱۹۰ 

لنین؛ مو سسه ۱۲۰۴ 

لنینیسم / لنینیست ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ ۶۵۱ ۸۷۵۲ ۷۶۰ 
۵ ۱۲ ۰۱۱۸۷ ۱۲۰۱۳ ۱۲۲۰ 

لوبانوف-روستوفسکی, آلکسی ۵۶ 

لوبیانکا ۳۷ ۰۴۱ ۴۲ ۱۰۱۸ زندان سم 
٩۵۶ ٩۵4 ۴‏ 

٩۳ لوتر‎ 

۸۰٩ ۶۵۶ 6۵۵ لوتسک‎ 

لودندورف ۰۳۸۴ ۳۸۵ ۰۴۰۰ ۰۴۲۱ ۸۰۳ ۵هش 
۸۱۰۹ 

لوریس-ملیکوف. کنت ۶۱۸ ۲ ۶ 

لوکزامبورگ روزا ۱۱۱۴ 

لوکومسکی: ژنرال ۶۶ ۷۲ ۵۸۳۰ ۸۲۷ 
٩۸٩ ۴‏ 

لوا ۶۷۵ ۱۱۲۸ 

لوناچارسکی, آناتولی ۴۴۲ ۴۴۳ ۵۸۳ ۵۸۴ 
۳ ۶۳۴ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۴۰ ۶۴۳ ۶۴۸ 
۶ ۷۳۰ ۷۳۴ ۷۴۴ ۸۷۴۷ ۸۷۶۱ ۰۲ 
۰ ۱۰۹۶۰۹ ۰۱۱۰۸ ۰۱۱۰۹ ۱۱۷۱ 
۱۳ 

لووف؛ خانواده/ لووف‌ها ۷۳ ۸۷۴ ۱۰۹ 

لووف: شاهزاده گثورکی ۶۸ ۷۲ ۸۷۴-۷۸ ۱۰۴ 
۷ ۷ ۲۴۵-۳۷ ۰۳۵۲ ۲۸۷-۹۰ 
۷ ۰۳۲۷ ۳۳۰ ۸۳۳۶ ۴۰۵-۸ ۴۲۷ 
۱ ۴۸۲ ۵۰۲ ۵۰۳ 4۵۱۵ 4۵۱۶ ۵۲۶ 
4۵۲۱-۱ ۵۴۷-۴۹ 4۵۶۳ ۶۴هه 4۵۷۹ ۶۲۸ 


۱۳۰۶ ترازدی مردم 


۱ ۶۳۵ ۰۶۵۲ ۸۱۵ ۰۳۸ ۶۸۰۷۱ 
۴ ۰۱۰۰۰ ۸۰۱۴ ۰۱۱۶۴ ۱۲۱۳-۱۶ 
۳۲ مرگ - ۱۲۲۳ 

لووف / لمسبرگ ۰۳۸۳ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۶ ۴۱۱ 
۳ ۴۲۳ 4۵۰۰ ۰۵۶۴ ۵۶۵ 4۵۷۱2۷۳ 
۰ ۶۲۶ ۱۶۲۷ ۷۲ ۱۰۳۷ ۱۰۴۴ 

لووف. و. ن. ۶۶٩۹۰۷۲‏ ۵۳۰ ۸۶۸ 

لو یاتان ۲۰۷ 

لویدز بیمه ٩۳۷‏ 

۱۰٩ لریف‎ 

لوین؛ شاهزاده ۱۳۰ 

٩۴۹ ٩۴۵ ۴۷ ۰۲۵ لویی شانزدهم‎ 

لهستان/ لهستانی‌ها ۳ ع ۴۳ ۸۷ ۸۹ ۴ 
۳ ۲۴ ۰۱۰۶۱۹ ۰۲۱۵ ۰۲۷۶ ۰۲۸۸ 
۰ ۱۳۴۱ ۳۴۲ ۳۶۷ ۴۰۰ ۴۷۱ 4۵۶۰ 
۰ ۸۰۵ ۰۸۰۷ ۸۱۳ ۵۹ ۹۷ ۱۱۰۰۷ 
۰۱۰۴۶-۴٩۹ ۰‏ ۰۱۲۱۹ ۱۲۲۳: ۱۲۲۴ 
جنگ با روسیه ۱۰۳۶۴۵ ۱۰۶۰ 
۸ ۶۴ ۰۱۰۶۸ ۱۱۲۴ جنگ با 
لهستان ۱۰۱۱ حزب سوسپالیست به ۱۳۱ 
حزب مارکسیست ب ۲۱۱ شورش بزرگ 
سم ۱۰۸ ناسیونالیست تب ۱۰۳۷ 

لهستانی زبان ۱۱٩‏ 

لیبرالیسم / لیبرال‌ها 0۷۷ ۸۷۸ ۱۵۲ ۱۷۳ ۱۸۹ 
۸ ۲۷۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۴ ۲۸۹ 
6۰ ۰۲۹۶ ۳۰۱ 0۳۰۳ ۱۳۰۵ ۳۰۹ ۱۳۲۸ 
۰ ۳۳۵ ۱۳۳۶ ۳۴۳ ۸۳۶۸ 0۴۱۴ ۴۱۵ 
۶۲٩ ۶۲۸ 4۵۶۴ ۵۰4 ۷-۹‏ ضسد س 
۱۹۲ 

لیبرمن؛ سایمن ۵۱ ۱۷ 

لییکنشت., کارل ۷۷۹ 

لنتجتعت: ویلهلم ۷۷۹ 

لیتوانی/ لیتوانیایی‌ها ۰۱۰۶۰۸ ۰۱۱۱ ۱۱۸ 
۱ ۵۵۷ ۵۵۸ ۷۶۰ ۵۸۰۵ ۸۰۷ ۸۱۳ 
۷ هنگ ‏ ۴۷۳ 

لیتوفسک ۵۸۶ ۱۱۴۷ 


لیتو ینوف دکتر ۷۸ 


در ۴۰0 

لیست. گوستاو ۱۶۱ ۱۶۳ 

لینده. فدور ۴۷۱-۷۴ ۴۷۸ ۰۴۹۱ ۵۷۰ 4۵۷۱ 
۹ ۶۵۲-۵۷ ۸۶۴ مرگ - ۶۵۸ 

لینکلن» دابلیو. بروس ۵۸ 

لیوندکویست سرهنگ ۱۰۰۱ 

لبون» دومینیک ۸۵۵ ۳۷۰ 

لیونیا ۱۰۷ 


مائوئیلسکی ۶۸۶ 
و تسه دونگ ۵۸۴ 

ماتریالیسم/ صاتریالیست‌ها ۱۹۶ ۳۰۹ ۱۰۹۴ 
علمی ۱۰۹۳ 

ماخ ۸۹۰ 

ماخنو ۸۵۴ 4۸۵ ۸۶ 4۸ ۱۰۰۴ ۱۰۰۷ 
۰ ۲۰۴ ۰۱۰۶۸ ۰۱۱۲۸ ۱۱۲۴۶ 

ماد رمان ۱٩۹۴‏ 

مارتوف. یسولی/ هسملت سسوسیالیسم 
دموکراتیی ۰۱۲۰ ۰۲۳۰ ۲۲۳ ۰۲۲۷ ۲۴۲ 
۰۲٩۹۵ ۹‏ ۰۴۳۸ ۰۴۴۰-۴۲ ۰۴۸۴ ۵۷۵ 
۶٩۱ ۶۴۶ ۰۶۴۲ ۶‏ ۶۹۷ ۶۶۹۸ 
۷۳۰۲ ۱۳۱۷ 

مارتین خانواده ۳۰۱ 

مارتینوف زنرال ۰۲۲۳ ۶۶۴ 

مارسی ۲۵۴ 

مارسین سرود/ مارسیلیوزا ۰۲۵۰ ۰۲۸۶ ٩۵۱۶‏ 
۵2۷ ۰۵۲۶ ۶۴۵ ۷۲۷ 

مارکس. کار ۰۱۷۴ ۰۱۷۷ ۰۱۸۴ ۰۱۹۵ ۱۹۸ 
۴ ۲۲۷ ۰۲۱۸ ۰۲۴۲ 4۵۷۹ ۶۹۸ ۷۷۵ 
۸ ۰۱۳ ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۵۵ ۰۱۰۷۷ ۰۱۰۱۷۹ 
۳ 4 ۶ ۰۱1۱۱۴ ۰۱۱۱۸ 
۰ ۰۱۱۷۸ ۱۲۱۷ انتشار اولین اثر سم 
۷ ۸ مه در روسیه ۲۰۱۷-۱۱ 

مارکسیسم / مارکسست‌ها ۲۰ 4۵۳ ۰۱۲۰ ۱۵۲ 
۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶۰۷۹ ۰۱۸۳ ۰۱۹۰ 
۳ ۲۰۴ ۰۲۰۶۱۱ ۰۲۱۶-۳۲ ۰۲۴۲ 
4۵۷٩ ۰۴۹۶ ۰۳۱۳ ۰۲۰۹ ۵۳ ۲۳‏ 4۵۸۷ 


۶ ۰۵۹۹ ۰۶۰۱ ۶۸۷ ۷۹۸ ۸۰۵ ۰۷ 
۶ ۰۲۱ ۵۲ ۰۱۰۵۶ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ 
۱۰٩۹۳ ۰۱۰۵۴ ) ۲‏ ۸۱۰۹۷ ۱۲۲۰ سم 
اروپایی ۴۳۷ -- روسی ۰۱۹۵ ۵۷۵ 

مارکو ف؛ زنرال ۴ ۰۲۵۵ ۸۳۰ 

مارکوو. جمهوری ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ ۳۴۹ 

ما رمان ۱۱۱۰ 

ماری آنتوانت ۳۸ ۴۷ ۴۹ ۴۱۵ 

ماریا پاولونا؛ گراند دوشس ۴۳۴ 

مارینسکی, تثاتر ۶ ۱۷ ۳۴ ۴۹۲ ۸۵۳۱ ۵۷۰ 
۱ ۲ ۷۳۵ ۱۰۲۰ 

ماساریک» توماش ۸۵۶ ۱۲۲۴ 

ماستیسلافسکی» سرگی ۰۴۸۴ ۴۸۵: ۰۴۹۰ ۴۹۹ 

ماسوری» دریاچه ۳۸۳۰۱۱۱ ۳۸۵ 

ماکلاکوف. ن. 1. ۱۳۶۱ ۳۶۵ ۸۳۶۶ 0۴۰۸ ۴۰۹ 
۴۳۱۴ 

ما کلاکوف, واسیلی ۲۳۸ 

مالاچسته. تالار ۷۲۵ 

مالزیج ۰۱۰۹۸ ۱۱۰۰ ۱۱۰۲ 

مالیئوفسکی» رومان ۳۱۲ 

مسالیرتین» گریگوری ۳۴۷ ۳۴۹ ۳۵۱-۵۵ 
۳ ۴ ۰۱۰۲۶ ۱۱۱۷/۴2۷۷ 

مالبوتین؛ ورا ۳۴۹ 

۱۰۰۹ ٩۹۷ ۰٩۱ ۸۸ ۷ مامونتوف‎ 

مان توماس ۳۶۳ 

مانرهايم ژنرال ۹٩‏ ۱۰۰۰ 

مایا کو فسکی ۸۹۴ ۰۱۰۹۸ ۱۰:۹۹ ۰۱۱۰۶ ۱۲۰۴ 

مایرهولت ۰۱۰۹۸ ۱۱۰۱ 

مایسکی ایوان ۸۵۹ ۸۷۲ 

مای-مایفسکی, ژنرال ٩۸۴‏ 5۸۶ 5۸۸ ۱۰۰۹ 

متد یسم ۶ ۱۰۹ 

مجارستان ۳۹۳ ۵۶ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ 

مجاری زبان ۸۰۳ 

مجلس سنا ۳۶۴ 

مجلس مژمسان ۳۲۴ ۳۲۵ ۵۰۰ ۵۳۵ ۵۳۷ 
۰ ۱ ۵۳: ۵۴۸ ۶ه۵اه۵ها: ۰۵۵۸ 4۵۶۱-۶۴ 
۶٩۹۲ ۰۶۷۹ ۸‏ ۶۹۵-۹۸ ۷۴۷-۴۹ 


نمایه ۱۳۰۷ 


۷۵۵-۸ ۷۶۲۲۳ ۷۸۶ ۸۳۴ ۸۴۴ 
۶٩ ۸۶۲ ۶۱ ۸۵۹ ۸۵۸ ۸۵۵ ۶‏ 
٩۱۵ ۲‏ ۲۸ ۰۰۰ ۰۱۱۳۱ ۰۱۱۳۲ 
۵ ۱۲۱۵ ۱۲۱۷ اتحاد دفاع از سم 
۷۶۴ 

محافظه کاران ۴۲۹ ۱۱۰۳ 

مردم فقیر ۱۹۴ 

مردم‌گرایی. جنبش/ مردم‌گرایان ۰۱۲۷-۳۰ 
۴ ۰۱۵۲ ۰۱۷۷ ۰۱۸۳ ۰۱۹۸ ۲۰۰-۵ 
٩۲۲ ۰ ۸‏ ۲۲۷ ۲ ۲۴: ۰۲۶۰ 
۰ -. جدید ۵۲۴۱ ۲۴۲ 


مرژکوفسکی» دمیتری ۰۲۶۸ ۱۳۰۹ ۵۲۵ ۶۱۶ 

«مرغ طرفان» ۱۷۵ 

مسکر اکثر صفحات؛ دانشگاه - ۰۲۴۲ ۲۵۲ 
۰ شورای -- ۵۲۴ شورش -- ۲۹۷-۹۹ 
۹ کنفرانس -- ۶۶٩‏ ۸۲۸ هنگ بت ۵۷۰ 

مسیحیت زدایی ۰۱۱۱۱ ۱۱۱۳ 

مسیحیت / مسیحیان 4۵ ۷ ۱۰۰ ۱۳۰ ۱۲۶۸ 
۳۶۰۲ ۲۵ ۰۵ ۷۱۷۵ 

مشجرسکایا کنتس ۸۷۸۳ ٩۰۶‏ 

مشچرسکی, شاهزاده ۳۰ 

مصر ۰۲۵ ۸۰۳ 

معاصر: مجله ۱٩۳‏ 

مغول‌ها ۸۱ ۲۵۳ 

مفیستافیلیس ۵۸۲ 

می‌دانلد. رمزی ۱۰۶۲ 

«ملکوت خداوند», مقاله ۲۴۰ 

ملی‌گرایی» جنبش / ملی‌گرایانه ۰۳۱۳ ۱۳۳۶ 
۶۴ ۰۲۶۸ ۴۲۹ ۶۲۸ 

منچستر گاردین 2۶۹ 

منچستریسم ۳۰۹ 

منچوری ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۷۴ ۰۲۸۹ ۸۷۱ 

مندلیف ۱۱۶۳ 

منژینسکی, و. ر. ۷۴۶ 

مسنشویسم/ مسنشویک‌ها ۰۱۸ ۰۱۹۸ ۲۲۵۰۲۸ 
۷ ۲۳ ۰۲۸۴ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۳۱۲-۱۴ 
۶ ۰۳۶۵ ۰۴۳۰ ۰۴۳۶ ۰۴۸۶ ۰۴۸۷ ۲۴ ۵؛ 


۱۳۰۸ ترازدی مردم 


٩4۵۲ ۲۸ ۲۷ ۷۵۹ ۷۷۲ ۵۸۴ ۰ 
۴۸۵ ۴۵۰ ۴۴۱-۴۲ ۴۸۷ ۴۳۸۴۰ 
4۵۸۲ ۵۷۲-۷۹ ۵۵۲-۵۳ ۳۹۶ ۵ 
۶۵۰ ۶۴۲ ۶۲۵ ۶۲۸ ۶۰۰ ۵2٩۲ ۴ 
۶٩۱-۹۷ ۶۸۷ ۶۸۱-۸۴ ۶۷۴ ۱ 
۷۴۲ ۷۴۰ ۷۲۹-۰۲۲ ۰۷۲۰ ۷۱۳ ۷۰ ۲ 
۰۱۰۱۹ ۹۳ ۵۰۷ ۸۵٩ ۵۸۵۸ ۷۵۶ ۳ 
۱۱۰۷٩ ۰۱۰۷۷ ۱۰۶۰۰۶۳۲ ۰۱۰۳۰ ۹ 
۰۱۱۹۱ ۱۱۸۶ ۰۱۱۷۱ ۲۲۱۴۶ ۳ 
۱ ۱۳۷ 

موتزارت ۱۱۱۲ 

موراوف» م.1. ۸۸۱ 

مور تأمسس ۱۱۰۳ 

مورمانسیک. بندر ۵۸۱۷ ۸۵۱ 

موروزوا کنتس ۶۶۸ 

مرروزوف. ژنرال ۱۰۱۷ 

موروزوف. ساوا ۲۶۷ 

موژیک‌ها/ دهقانان» شورای ۱۵۲ 

موسورگسکی ۱۱۶۳ 

موسولینی ۴ ۷۵۲ 


موسیقی ۱۱۰۳ -ه دینی ۱۱۱۲ 
موشکینا؛ ولودبا ۵۵ ٩۹۵۶‏ 


موشکینا؛ یلنا ۹۵۵ 

موگیلف» استان ۰۴۰۴ ۰۴۱۲ ۰۴۱۳ ۰۴۶۸ 4۵۱۷ 
۲ ۶۷۵ ۸۰۴ ۸۸۶ 

مولوتورف ۴۴۳ 

«مولیرتاتار». نمایش‌نامه ۱۱۰ 

مونت‌بلو مارکی دو ۲۶ 

مونته‌نگرو ۳۷۱ 

مونیخ ۲۲۳ 

مهندس منی ۱۰۹۵ 

میاسوبدوف, سرهنگ ۴۰۲ ۴۰۸ 0۴۰۹ ۴۲۵ 

میتینگوانی ۵۵۱ 

میخائیل. گراند دوک/ نایب‌السلطنه ۴۳۱ 
42۰٩ 4۵۰۰ ۰‏ ۵۱۳-۱۶ 

میخائیلرفسکی: نیکلا ۱۹۰ 


میدان سرخ ۴۲۶ ۶۱۸ رش ٩۵‏ 


میرابو ۵۳۵ 

میرباخ کنت روبرت ۲۹۳-۴۱ ترور سم ٩۴۰‏ 

میرسکی / سویاتوپولک-میرسکی» شاهزاده 
۲۵۵-۸ ۰۲۶۲ ۰۲۶۷ ۲۷۷ 

میرسکی؛ یالتا ۲۵۷ 

میرونوف. فیلیپ ۸۳۵ ۱۱۲۸ 

میکیون» اناستاس ۱۰۳۰ 

میکیویج, آدام ۱۰۷ ۰۱۰۹ ۱۰۳۷ 

میلران ۱۰۴۶ 

میلر-زاکرملسکی: ]. ن. ۲۷۶ 

میلر. ک. ای. ٩۷۲‏ 

میلیشیا ۸۸۰ - پرولتاریای ۸۷۸ - کارگری 
۸۷ 

میلیو توف ۵۰۵ 

میلیوتین؛ دهیتری ۶۲ ۷۴۴ ۷۶۱ ۱۰۸۸ 

میلیوکوف. پاول ۰۷۵ ۰۲۴۳ ۰۲۸۷ ۲۸۸ ۲۹۰ 
۱ ۰۳۰۳ ۳۲۲ ۰۴۱۱ ۰۴۱۴ ۴۲۷-۳۲۰ 
۹ ۵۰۰۳۳ ۵۱۴ 4۵۱۵ ۵۲۴ 4۵۲۹ 
۳ ۵۷۶ ۵۸۷ ۶۲۸ ف۵۵اع ۶۶۱ 
۷ ۸۳۰ ۸۴۹ 

مینارد. سر جان ۱۱۷ 

میندورف. بارونس ۷۸۷ 

مینسک ۰۱۰۳۷ ۱۱۲۲ 

٩۷۹ 4۷۸ ۰۲۲۰ مینوسینسک‎ 


نابوکوف» ولادی‌میر ۷ ۰۴٩۱‏ ۵۱۵ ۵۳۳ 
۵ ۷/۱۶ ۱۷/۴۷ 

ناپلئون ۰۴۰۱ ۵۳۵ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۷۷ ۶۷۹ 
۷۶ 

ناپلئرنیسم ۱۰۴۰ 

ناپل موزه‌های هنری ۱۰۹۶ 

نارودنی دم تماشاخانه ۷۳۶ 

نازی» حزب / نازی‌ها ۱۰۹۳ هثر تب ۱۱۰۰ 

ناسیونالیسم | ناسیونالیست ۰۱٩‏ ۱۰۲-۶ 
۰ ۰۱۱۳-۱۵ ۱۱۷ ۰۳۴۱ ۱۳۴۳ 
۴ ۲۶۶۶۸ ۳۷۳ ۵۵۶۶۴ #۰۶ 
۴ ۸۴۳۳ ۸۴۷-۴۹ ۹۰ 


۰ ه ۰ 4۱ 


۴۹ ۰۱۰۵۶ ۰۱۰۶۰ ۰۱۱۲۲ ۱۲۲۳ 
۴ .. ارمنی ۱۰۵۹ -- اسلامی ۱:۵۴ 
اوکراینی ۸۰۶ ۵۸۹۱ ۸۷-۸۹ ۱۰۰۴ 
۷۰ ۱۷ ۷ ۱۰۵۰-۵۲ م پان اسلاو 
۱ . پان ترکیسم ۱۱۲ -- ترکیه ۱۰۵۸ 
چک ۸۵۶ - دهقانی ۱۰۵۱ -- روسی 
۷۸ ۵۳ ۳۴۶ ۰۱۰۳۶ ۱۰۳۹ ۰۱۰۴۲ 
۳ ۰۱۲۰۵ ۱۲۲۸ - فرهنگی ۱۰۵۱ س 
لهستان ۱۰۳۷ - لیبرال ۵۶۱ م محلی 
۴ .. یهودبان ۱۳۲۱ 

ناقوس ۱۹۳ 

ناکس» سرهنگ ۰۳۸۹ ۱۳۹۱ 0۴۰۰ ۰۴۱۷ ۸۷۱ 
٩۱۷۵ ۷۰ ۲‏ 

نا گورنو-قره‌باغ منطقه ۱۰۵۹ 

«نامه از دوردست‌ها» ۵۷۷ 

نابدگارت؛ ااب./ همسر استولیپین ۳۳۳ 

نحات جان نرار| داس و چکش ۶ ۱۴: ۱۱۰۱ 

نجایف؛ رن ۳ ۰۱۹۸-۰۰ ۲۰۴ ۲۱۷ 

نکراسوف ۱۷۳ ۵۰۳ ۸۵۱۴ ۵۳۲ ۵۳۴: ۵۷۳ 
۲ ۶۶۵ 

نواء رود ۱۸۳ ۳۲۷ ۴۳۳ ۴۳۴ ۹۰۶ 

نوسکی, آلکساندر ۷۸۴ 

نوسکی. بولوار ۳ ۵ ۵ ۵۵ ۲۶۴ 0۲۶۹ ۲۸۷ 

۷۶۱ ۷۴۴ ۵۹۲ ۵٩۱ نوگین‎ 

نولده ۵۱۵ 

نولن» ژوزف ۶۳۰ 

نومسک. منطقه ۱۲۲ 

نووایا زیزنی روزنامه ۵۸۶ ۵۹۵ ۵۹۹ ۵۰ 
۲۳ ۷ ۰۷۶۱ ۰۷۶۲ ۸۷۹۶ ۸۵۲ 4۰۱ 
۹۳۹۱ 

نسووچرکاسک ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۴ 
۶ ۸۴۰ ۸۴۱ 

نوودچی» صومعه ۱۳۲۵ 

نووروسیسک ۸۵۲ ۱۰۱۰ 

نووزنسک؛ منطقه ۰۱۱۲۸ ۱۱۶۲ هنگ سب ۸۶۶ 

نووگراد. استان ۸۷۷۳ ۸۸۶ 

نوو-نیکلایفسک ۸۵۷ 


نمابه ۱۳۰۹ 


نووی میر| حهان نو ۴۳۵ 
نووی ورمیاه روزنامه ۸۵ ۳۷۰ 


نیچه ۰۱۱۱۲ ۱۲۲۸ 

نیژنی نووگراد استان ۷ ۰۱۲۵ ۰۱۶۳ ۱۲۶۷ 
۹ ۰۵۵۶ ۸۷۸۴ ۸۹۲ 4۸۶ ۰۱۰۳۰ 
۱٩۰ ۶‏ 

تشز ۳۳ 

نیکلا تزارویچ ٩۵۰‏ 

نیکله گراند دوک | پسرعموی نیکلای دوم 
۵ ۰۳۸۵ ۸۳۸۸ ۴۰۱ ۴۰۴ ۴۲۶ 
۲ ۵۱۱ 

نیکلا میخائیلویج» گراند دوک ۴۳۲ 

نیکلای اول. تزار ۰۱۲ ۸۳ ۱۸۵ 

نیکلای دوم تزار ۳-۶ ۸-۱۳ ۱۵-۱۷ ۱۳۹-۴۲ 
۸ ۴4 ۸۵۲ ۵۶ ۸۰ ۸۲ ۵۰ ۰۱۱۶ ۱۱۷ 
۰ ۰۱۸۶ ۲۴۵ ۰۲۴۷ ۲۵۱-0۵۲ ۰۲۵۶ 
۸ ۰۲۶۳ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۴ ۰۲۸۵ ۲۹۲ 
۴ ۰۲۹۹ ۳۲۵ ۳۳۱ ۰۳۳۷ ۳۳۸ 
۳۴۲-۵ ۰0۳۶۱ ۰۳۷۳ ۳۶۶۰۷۵ ۴۰۳ 
۹ -۴۱۲: ۴۲۵ ۰۴۲۶ ۴۳۰-۳۴ ۴۶۸ 
۰ ۴۹۲ ۴۹۷ ۸۵۲۲ ۶۳۴ ۶۵۳ ۷۱۴ 
۵ ۰۸۲ ۱۲۱۸ آخسرین روزهای سم 
۵ ۵۰۶اعدام -- ۹۴۸-۲ افتتاح دومای 
دولتی و تم ۲۱۹-۲۲ انحلال دوماو سه 
۴ اولین عشق - ۰۲۴ ۲۵ تاجگذاری 
۲۶ تعلیمات بت ۲۲-۲۴ ب در اسارت 
۸ زم‌ممداری - ۲۷-۳۴ زندگی 
خصوصی نم ۲۴-۷ سفرهای مه ۲۵ 
سوءقصد به به در ژاپن ۲۵ سوءفصد به 
نم ۲۰۵ 

نیکلایفسکی: بوریس ۱۱۹۷ 

نیکلایریج؛ نیکلا ۳۷۱ 

نیکیتین الکسی ۷۳۳ 

ممروز ۷۵۵ 

مهب ۷۵۵ 

نیوجرسی ۴۲۶ 


۵٩۰ نیولسنر‎ 


+ ۱۳۱ ترازدی مردم 


نیو لستر ۴۵۰ 

نبومن» منطقه ۶ ۱۱۲۲ 

نیوبوری ۱ ۲۲ ۰۴۴۲ ۰۴۳۵ ۰۴۸۴ ۵۷۵ 
۴ ۱ 


نیهیلیسم / نیهیلیست ۱۹۶ ۶6۰۱ ۱۰۹۹ 


٩۴۲ ٩۴۱ واتستیس‎ 

وارلاموف رفیق ۲۲ ٩۲۳‏ 

واسیلف. ایوان ۲۵۹ 

واسیلفسکی؛ جزیره ۱۱۳۲ 

واشنگتن ۷۰ ۱۰۴۳ 

وا کنش‌های مخز ۱:۹۴ 

واکولنچوک ۲۷۵ 

والنتینوف ۱۹۵ ۲۱۰ ۰۲۱۳ ۲۱۴ ۲۲۸ 

واندرولده امیل ۶۱۷ 

وابتهال ۶۶۵ ۱۰۵۹ 

وایلدمن آلن ۶۲۳ 

وب اوژن ۱۱۲ 

وبن ماک ۵۷ 

وپررد» گروه ۱9۹۶ 

وحشت سرخء دوره ۵٩۵‏ 

وخی. گروه ۶۱۷ 

ودووزوف» پروفسور واسیلی ۸۹۷ ۱۰۸۲ 
۱9۸۹۴ 

ورانگل» بارون پتر ۸۷۸۸ ۸۳۸ 5۸۳ ۸۴ 
۰٩۲ ۸‏ ۱۰:۰۴ ۰۱۰۳۸ ۰۱۰۴۳ 
۲۶۴۹ ۱۲ 

ورانگل» بارونس ۷۸۷ 

ورانگل» ژنرال ۰۱۰۱۱ ۱۰۱۳ 

ورخوفسکی؛ زنرال ۰۲۳۷ ۸۰۰ 

ورسای کنفرانس صلح ۸۴۷ ٩۷۱‏ 

ورسای. معاهده ۰۱۰۳۶ ۰۱۰۴۳ ۱۰۴۵ 

ورشو ۸٩‏ ۱۱۱ ۱۱۹ ۲۷۶ 0۲۸۶ ۳۹۲ ۳۹۵ 
۲۳ ۵۰۸ 0۱۰۳۷ ۱۰۴۱-۴۴ دانشگاه - 
۱۱۸ 

ورکوفسکی, ژنرال ۶۱۲ 


ورتر ۷۷۲ 


وروشیلوف کلیمنت ۰۴۴۳ ۸۸۱ ۸۸۲ ۹۷ 
۰ ۲۲۵ ۱ 

ورونتسوف.واشکوف. کنت ۰۲۳۶ ۱۱۵۶ 

ورونشژ استان ۰۱۵۸ ۰۲۳۵ ۶۸۹ ۵۸۴۱ ۸٩۹۲‏ 
۰ ۰۵4 ۸۶۰۸۸ ۹۷ ۰۱۰۷۵ ۰۱۱۲۲ 
۴ ۱۱۸۱ 

ورونویج» استان ۱۱۲۸ 

ولادیمیر آلکساندرویج گراند دوک ۵۲۱ ۲۴ 

و لادیمیر شهر ۱۷ ۰۵۲۰ ۵۲۴ ۱۱۰۵ 

و لادی وستویک ۶ ۸۵ ۶۹ ۷۰ ۷۲ 


۸۹۲ 
و. ل. اولیانوف - شین رهبر فقرای روستایی ٩۳۴‏ 

ولتر ۲۰۷ 
ولن اج. جی. ۰۳۶۳ ۰4۰۱ ۸۸۰۲ ۱۰۴۱ ۱۰۴۶ 

۱۷۹ 


ولکوگونوف؛ دمیتری ۲۱۳ 
ولگا» رود ۶ ۱۷ ۰۱۱۲ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۴۲ ۱۱۵۰ 
۶ ۰۷۳ ۸۴۲ ۵۵اه ۵۸۹4 ۰۷۲ ۸۶ 

۷ ۹۷ ۱۱ 
ولگ منطقه ۰۲۳۵ ۷۶۹ ۵۸۴۱ 0۵۷-۶۰ ۳عشل 
۶۸ ۲ ۵۸۴ ۵۸۷ ۵۳۰ 4۷۲ 
۶ ۰۷۷ ۰۸۲ ۸4 ۱۰۲۵ ۰۱۰۲۶ 

۱۱۶۳ ۰۱۰۵۷۶۰ ۲۳ ۰ 

٩۳۰ ۷۱۱ ۶۸۶ ولودارسکی‎ 

ولوست داو بدوکا فطعنامه ۵۴۶ 

ولوست ۱۰۶۶ ۱۱۸۲ شورای -. ۱۰۲۵ 
۶ ۱۱۷۵ 

ولوکولامسک ۳۶۸ 

ولوکولامسک» منطقه ۰۱۶۰ ۰۲۷۳ ۳۴۸ ۳۴۹ 
۵ ۵۴۲ ۱۰ ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۷۶ ۱۱۸۱ 

ولوگودسکی» پ. و. ۸۶۷ ۸۶٩‏ 

ولیا/ آرمان کهن دهقانی ۶۸۶ ٩۹۰‏ 4۶ ۷۷۲ 

ولیا/ آزادی ۱۵۱ 

وشا نارود روزنامه ۵۶۴ ۰۷۵۴ ۷۵۵ 

ولیکی لوکی, منطقه ۶۵ ۶۶۶ 

ولینسکی ۶۱ ۴۸۶ 


٩۷۳ ۷۸۵ ویاتکا‎ 

ویازسکی شاهزاده بوریس ۶۸٩‏ 

ویبورگ بیانیه ۳۳۰, ۴۱۴ 

۴۶۲-۶۴ ۰۴۵۰ ۰۴۴۸ ۳۳۰ ویبورگ» منطقه‎ 
۵۸۸ ۵۷۹ ۸۵۷۸ ۰۸۵۷۴ ۸۵۷۱ ۵۰ 
۷۲۱ ۶۹٩ ۶۳۲ ۶۳۲ ۶۲۰ ۲ 
٩۲۸ ۶ 

ویتیسک. استان ۸۸۶ ۱۱۰۹۸ ۱۱۱۷ 

ویتنام ۱۱۵ 

وبته, کنت ۰۱۰ ۰۲۳ ۰۲۹-۳۲ ۶۲ ۱۰۱ ۱۶۶ 
۷۲ ۲۶۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۴ ۰۲۸۵ ۰۲۹۰ ۱۲۹۱ 
۲۳ ۲۹۴ ۰۲۹۹ ۳۰۰ ۳۲۴ ۳۲۹ 

ویته: کنتس ۷۸۹۷ 

وبتینسکی: و. سن. ۶۴۱ 

و برد درباسالار ۵۸٩‏ 

ویروبوا آنا ۴۲۵ ۵۲۱ ۱۰۱۵ 

ویستولا» رود ۱۱۱ ۳۸۴ 

ویشنگرادسکی ۲۳۷ 

ویشنیاک» مارک ۵۵۷ 

ویکترریا, دوره ۳۶ 

ویکترریا, ملکه ۳۵-۷ 

ویکول ۶۷۴ ۷۳۹-۴۳ 

ویلتن رابرت ۴۷۹ 

ویلسن وودرو ۷۰ ۷۱ ۱۰۴۶ 

ویلنو/ ویلنیوس ۲۲۰ ۴۰۰ ۴۰۱ ۸۷۶۰ ۱۰۳۷ 

ویلیامن هارولد ۰۴۷۹ ۵۵۲ 

وین ۵۶ ۳۶۸ ۴۳۷ ۸۰۷ 

وین و.اک. ۶۴۳ 

وینوگرادوف ۸۶۹ 

و نوی دل ۱۰۳۹ 


وینیچنکو ۱۰۴۹ 


هایز ۲۰۷ 

هاپسبورگ ۴۲۰ 

هاردی» تامس ۳۶۳ 
هاشی. باروسلاو ۸۲۹ 
هالدین ۲ ۷۳ ۴۵۹۱ 


نمایه ۱۳۱۱ 


هالسکی ۱۰۹۳ 

هراس بزرگ؛ دوره ۳۲۹ 

هرتسن ۱۲۹ ۰۱۴۶ ۰۱۹۳ ۰۲۰۱ ۰۲۱۴ ۵۲۶ 
۱۳۲ 

هرموگن, اسقف ۴۱ 

هر ام تم ۲۶۰۱۰۱۳۷ 

هرمیتاژ. موزه ۴۸۱ 


هروشفسکی ۱۰۹ 


۰ هسه_دارمشتات, گراند دوک ۳۵ 


هگل ۱۹۰ ۸۰۵ ۱۲۱۷ 

هلسینگ فورس ۰۴۱۳ ۴۸۲ ۰۵۱۶ ۱۵۱۷ ۵۲۵ 
٩44 ۷۱۰ ۶۴۸۷ ۲ ۸‏ 

هلند / هلندی‌ها ۱۷۶ 

هندرسن, آرتور ۶۱۷ 

هندوچین ۲۵ 

هند / هندوها ۱۱۸ ۱۰۴۶ 

هنر ۱۱۰۴ تهییج ۱۱۰۲ سب دهقانان ۱۱۰۳ 
سم دینی ۱۱۱۲ سبک صنعتی نم ۱۱۰۲ سم 
کارگران ۱۱۰۳ 

هورء سر سمبول ۰۴۲۴ ۵۳۱ 

هوفمان ۸۱۰ 

هولوگ بتمان ۳۷۳ 

هولیای پولی ۹۸۵ 

هوور هربرت ۰۱۱۶۵ ۱۱۶۶ 

هیتلر ۵۸۴ ۷۵۲ 

هسنق: ۲۴ 

هیمسن, لو ۰۲۱۰ ۳۴۶ ۶۹۶ 

هیندنبورگ ۱۳۸۴ ۳۸۵ ۴۰۰ ۴۲۰ ۸۰۵ 

هیوز ۱۳۹۲ ۶۷۱-۷۳ 


بادداشت لو کو ف ۵۷۰ 


. یادداشت های روزانه یک نو سنده ۱۳۰ 


یاروسلاول استان ۰۷ ۰۲۱۹ ٩۵۳‏ 

یاسنایا پولیانا ۸۷۳ ۳۴۸ ۶۹۰ ۵۰۶ ٩۹۴‏ 
یا کوفلف واسیلی ٩۴۵۰-۴۷‏ 

با گودا ۱۳۳۱ 

یالتا؛ ناحیه ۳۱۹ ۷۸۳ 


۱۳۱۳ ترازدی مردم 


پانژول. پروفسور ۱۶۸ 

پانوشعویج, ژنرال ۳۸۹ ۴۰۳ 

یرمولنکو. ستوان ۶۳۶ 

بفرون: ۸۳۰ 

یک اترینبورگ» مسنطقه ۶۸۴ ۸۶۷ ٩۳۸‏ 
۸۶٩ ۰۶۸ ۴۵-۸‏ ۷۴ ۱۱۳۲ 

یکاترینودار ۸ ۰۸۳۹ ۲-۴۴ ۸۴ 

یکاترینو سلاو ۰۱۵۸ ۳۴۸ ۸۷/۷۳ ۷۸۲ 

یک کم ده سی* دو ک ده یس ۲۲۳۸ 

یگوروف. الکساندر ٩۵‏ ۹۹۶ 

بلکینا؛ دورا ۸۹۳ ۸٩۴‏ 

یلیزاروف. مارک ۱۰۳۱ 

یلیزاو تا؛ گراند دوشس ۴۳۴ 

بلیزاو تینسکایا: روستا ۸۳۹ 

٩۰۱ بلیسیف‎ 

ینی سی» استان ٩۸۰‏ 

ینی سی؛ رود ٩۷۸‏ 

یودنیج؛ زنرال نیکلا ۹۸-۱۰۰۱ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ 
۳ ۱۱۳۰ 

یوروفسکی یا کوب ۴۹ ٩۹۵۰‏ 

بوزف فرانتس ۳۷۲ 

٩٩۹۰ یوزوفکا‎ 


۳1 مه شتتنیسی » آندریی ۱۳/۳۰۳ 


یوسوپوف فلیکس ۴۵ 


یوفه ۶۸۶ ۸۰۲ ۸۰۴ ۸۱۳ ۱۰۳۴ 

بو گسلاوی ۱۵۲ 

بونان ۴» ۰۲۵ ۱۱۰۲ 

یونکرها ۸۷۱ ۵۸۶ ۵۸ 4۰ ۳۸۳ 

یهو دستیزی / پهو دستیزان ۰۱۱۹-۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۹۴ 
۸٩۱ ۰۷۱۵ ۰۵۹۵ ۰۳۶۶ ۸۳۶۲ 0۳۶۱ ۰‏ 
۲۸ ۲۲ ۲۰۰ ۱ 

بهود. مذهب / یهودیان ۸۷۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۱۰۴ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۰ ۰۲۱۳ ۰۱۳۷ ۲ ۲۱‏ 
۹ ۸۳۶۰۰۶۲ ۰۴۰۱ ۰۴۱۵ ۰۴۴۲ 4۵۵۷ 
۶۵٩ ۰۶۴۷ ۷‏ ۷۷۸ ۸۳۸ ۸۴۵ ۵۰ 
:٩۵٩۹ ۱‏ ۰۱۰۳۵ ۰۱۱۱۷ ۰۱۱۱۸ ۱۱۵۰ 
سس و ارتش سرخ ۰۱۰۰۷ ۱۰۰۸ - و 
بسلشویی‌ها ۰۱۰۰۶۰4 خشونت علیه سم 
۲۳ ۴ سازمان سوسیال دموکراتیک 
بت ۴۸۷ منرکوت مت ۰۲۹۱ ۲٩۹۲‏ ضند نهد 
۲ ۳۳۵ فتل‌عام نت ۰۳۲۱۱ ۰۲۶۲ ۲۶۶ 
۸٩۱ ۸‏ ۱۰۰۶۸ ۱۰۱۰ ۱۰۴۹ 
فتل‌عام نم در اوکراین ۱۲۰۰۱۱۹٩‏ به و 
قزاق‌ها ۱۰۰۹ - و گارد سفید ۱۰۰۳-۱۰ 
مهاحرت سب ۱۳۱ ناسیونالیسم نم ۱۳۱ 





«روایتی شورانگیز و پر از حکایت و تحقیقی جامع و متصقانه 
که در مورد شخصیت‌های تاریخی که با بلاهت یا بیرحمی رفتاز 
نقاب و نشان‌دادن جهر؛ واقعی این شخصیت‌هاست و بهخوبی از 





خسمیماله انبی تایسز 


#این کتاب میان اندیشه‌های بزرگ و تاریخ‌های شخصی 
پرتحر ک موازنه برقرار می‌کند و بی‌گمان تکان‌دهنده‌ترین روایت 

انقلاب روسیه پس از دکتر ژیواگو است.» 
اوکاستا میلر. کتاب سال؛ ایندیرندنت 
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«شمار اند کی از مورخان از جسارت پرداختن به موضوعات سترگ برخوردارند: و شمار کم‌تری 
در جنین کار خطیری کامیاب می‌شوند. ترازدی مردم بیش از هر کتاب دیگری به درک ما از 


اریک هابزباوم.لاندن ریویو آو بوکز 


«شخصیت‌های تولستوی (درجنگ و صلح) به‌طرز مبهمی می‌دانتد که بخشی از چیزی بسیار 
بزرگ و مهم هستند اما به‌راسستی از درک رویدادهابی که پیرامون‌شان رخ می‌دهد عاجزند و 
نمی‌دانند که سررشته امور در دستان چه کسی است: اورلاندو فایجس, در ژانری متفاوت. با 
استفاده از شخصیت‌های واقعی به‌جای شخصیت‌های داستانی توانسته است بسیاری از همان 
واطف را در این تاریخ اجتماعی جدید درخشان از انقلاب روسیه به خواننده منتقل کند». 


آن اپل باوم»/یونشک استاندارد 








